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  :اھداء

  شهيدان هميشه جاويد: به

  ورگلگون کفنان پيکارهای صحنه های ن: به

  حماسه سازان فراتر از تاريخ: به

  خونبازان سر افراز و پيشرو: به

  پيشتازان دشت شرف و شهامت: به

  )االله عليه وسلم یمحمد صلحضرت (دست آموزان پيامبر پاکی و پارسايی : به

  )االله عنه یرضحمزهء قهرمان (پيروان سيد الشهداء در صحنهء نبرد احد : به

  )مااالله عنه یرض یعلحسين بن (نبردگاه خونين کربلا  سالار شهيدان عاشورا در: به

  )افغانستان(مجاهدان کشورم: به

  اميد پيروزی پايدار اسلام : به

  و سرنگونی کفر و استکبار   

  در همهء عصرها و نسلها   

  )خاموش هروی(          
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  فهرست مطالب

.و درست ساختن نيت در همهء کردارها و گفتار ها وحالات پوشيده و پنهانباب در مورد اخلاص  -1

باب توبه و بازگشت به خدای تعالی جلت عظمته -2

باب صبر -3

صدق و راستیباب  -4

باب در مراقبت و رسيدگی به اعمال خويشتن -5

باب تقوى و پرهيزگاری -6

  باب يقين وتوكل -7

باب استقامت و پايداری بر صراط مستقيم -8

باب تفکر در عظمت کائنات خداوندی و ناپايداری دنيا و ترس های روز آخرت و ديگر امور مربوط به آن و کوتاهی  -9

نفس و ذيب آن و وادار نمودنش بر استقامت و پايداری

باب شتافتن به اعمال خير و تشويق کردن بر توجه به خير بنحوی که بدون ترديد و با جديت به آن روی آورد -10

باب مجاهدت و تلاش -11

باب تشويق به انجام امور خيريه در اوخر عمر  -12

باب زياد بودن راههای خير -13

باب ميانه روی در طاعت و عبادت -14

پيوستگی بر انجام اعمال صالحه باب مواظبت و -15

باب امر به محافظت و مواظبت بر سنت و آداب آن -16

17-  ی از منکرباب وجوب و لزوم پيروی و اطاعت از خدا  و آنچه آنکه به اين کار دعوت شود امر به معروف و

  باب در منع از بدعت ها و کارهای نوپيدا -18

  باب در مورد کسی که روش نيک يا بدی را اساس د -19

  ير ودعوت به هدايت يا گمراهیباب راهنمائی به خ -20

  باب تعاون بر نيکو کاری و پرهيزگاری -21

  باب نصيحت و خير انديشی -22

  پسنديده و ي از منكر و کارهای زشت باب امر به معروف و کارهای -23

باب در مورد سنگين بودن عذاب آنکه امر به کارهای خوب کند و از کارهای زشت منع نمايد، ولی سخنش مخالف  -24

  عملش باشد

  ن امانتباب به باز گرداند -25
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  باب تحريم ظلم و امر به باز پس گرداندن حقوق مظلومان -26

  باب احترام به حريم مسلمين و حقوق شان و لزوم رحمت و شفقت بر آنان  -27

  باب پوشيدن عيوب مسلمين و منع از اشاعهء آن بدون ضرورت -28

  مسلمين یها یباب برآوردن نيازمند -29

  باب شفاعت -30

  إصلاح آوردن در ميان مردم  باب -31

  گمنام  یباب فضيلت بينوايان مسلمان و فقرا -32

  نپناهان، و احسان و تواضع به آنا یيتيمان و دختران و ديگرا ناتوانان، فقراء و ب یباب عطوفت و يار -33

  باب سفارش و رفتار نيک با زنان -34

  باب حقوق شوهر بر زن  -35

  باب مصارف خانواده -36

  باب صدقه دادن از مال خوب و آنچه بيشتر مورد علاقه است -37

  با آن یباب در مورد حق همسايه و سفارش در نيک -39

  باب در مورد حق همسايه و سفارش در نيکی با آن -39

  ورد نيکي به پدر و مادر و پيوسته داشتن صلهء رحمباب در م -40

  یپدر و مادر و بريدن پيوند قرابت و خويشاوند یباب تحريم نافرمان -41

که احترام شان پسنديده و  یان همسر و ديگر کسانو احسان به دوستان پدر و مادر و نزديک یباب فضيلت نيک -42

  .مستحب است

  االله عليه وسلم و بيان فضيلت شان  یباب إحترام به اهل بيت و خاندان رسو االله صل -43

اهل دانش و مقدم داشتن شان بر ديگران و ارزش قائل شدن به مجالس شان و مهم شمردن  باب احترام علماء و بزرگان و -44

  آن و اعتراف به مقام و مرتبت شان

  خوب یهاو محبت با آنان و درخواست ملاقات و دعا از ايشان و ديدار از جاه  یباب ملاقات با مردم خيرمند و همنشين -45

را دوست  یرا که دوستش ميدارد، اينکه و یخدا و تشويق بر آن و آگاه نمودن شخص کس یبرا یباب فضيلت دوست -46

  ميگويد یدارد، و آنچه مخاطب بعد از خبر دادن او به و یم

  خداوند با بنده اش، و تشويق بر آراسته شدن به اين نشانه ها و تلاش در بدست آوردن آن یدوست یاب نشانه هاب -47

  باب بيم دادن از آزار نيکو کاران و بينوايان و مساکين -48

  احکام بر مردم، حسب ظاهر است و اسرار و ان شان با خدا است یينکه اجراباب در ا -49

  باب ترس و بيم از خداوند بزرگ -50

  )اميد(باب رجاء  -51

  باب در فضيلت اميد و رجاء -52

  )خوف و رجاء(باب جمع بين بيم و اميد  -53

  او جلت عظمته یباب فضيلت گريستن از ترس خدا و اشتياق بسو -54

  از آن و فضيلت فقر  یدر دنيا و تشويق بر کم طلب یباب فضيلت زهد و پارسائ -55

کم و جز آن از  یو آشاميدن یخشن داشتن و اکتفاء به لباس و خوردن یکشيدن وزندگ یباب فضيلت صبر بر گرسنگ -56

  هاو ترک شهوات و آرزو ینفسان یره ها

  بدون ضرورت یدر مصرف و مذمت سؤالگر یو ميانه رو یباب قناعت و پرهيز از سؤالگر -57

  و چشمداشت یبدون سؤالگر یباب روا بودن گرفتن چيز -58
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  یگرفتن چيز یو پيش شدن برا یباب ترغيب بر خوردن از دسترنج و پرهيز از سؤالگر -59

  خير، به اساس اعتماد بر خداوند متعال  یو مصرف در راهها یباب فضيلت کرم و سخاوتمند -60

  یباب ممانعت از بخل و آزمند -61

  با ديگران یباب بحث در مورد گذشت و همدرد -62

  شود یاز آنچه بدان برکت حاصل م یباب مسابقه در امور آخرت و زياد طلب -63

  است که مال را از راه درست بدست آورده و در راه صحيح به مصرف رساند یباب فضيلت ثروتمند شاکر و آن کس -64

  باب ياد مرگ و کوتاه نمودن آرزو -65

  که زائر بايد بگويد یمردان و دعائ یاستحباب زيارت قبور برا باب -66

ايکه شخص به آن گرفتار است و هر گاه از ترس فتنه در دين  یمرگ از بيمار یباب نادرست بودن و کراهيت آرزو -67

  نيست یباشد، باک

  )شبهه ناک(و ترک امور مشتبهه  یباب در مورد پرهيزگار -68

که مردم فاسد شوند، يا از ترس فتنه در دين و افتادن در حرام و امور  یگزيدن از مردم در وقت یباب استحباب دور -69

  شبهه ناک و امثال آن

خير و مجالس  یشان و حضور در محضرگاهها یها یباب فضيلت آميزش با مردم و حاضر شدن در نمازها و گرد همآي -70

جاهل آنان و مصالح  یبا نيازمندان شان و رهنمائ یو هميار یعلم و ذکر با آنان و عيادت بيمار و حضور در جنازه ها و برابر

و ی از منکر را دارد، در حاليکه خود را از آزار ديگران باز داشته و بر رنج و  امر به معروف یکه توانائآن یديگر شان برا

  آزار صبر و شکيبائی کند

  با مؤمنان یباب در مورد توضع و فروتن -71

  بودن یواز خود راض یاب تحريم کبر و خويشتن بينب -72

  باب اخلاق نيکو و پسنديده -73

  کردن و نرمش نمودن یو تأن یباب حلم و بردبار -74

  از نادانان  یباب عفو و بخشش و دور -75

  باب تحمل و برداشت آزار و اذيت -76

  دين خدا یيار یباب در مورد خشم و غضب، هرگاه حريم شريعت پايمال شود و برا -77

و شفقت بر ايشان و  یخويش و خطر انديش یبا رعايا یونرم رفتار یامور و زمامداران به مهربان یباب دستور اوليا -78

  ها و حاجات شان یاز آنان و نيازمند یخبر یو بيهوده گذاشتن مصالح شان و ب یمنع از خيانت و سختگير

  زمامدار دادگر و عدل گستر یباب در فضيلت و برتر -79

خداوند جل  یشان در معصيت و نافرمان یامر در غير معصيت خد و حرام بودن پيرو یاوليا یباب در لزوم فرمانبردار -80

  جلاله

و ولايت امر، هرگاه او را معين نسازند و يا مصلحت تقاضا  یباب منع از درخواست امارت و تر بودن ترک زمامدار -81

  نکند

 یزينند و از همنشينان بد دوراينکه وزير و همکار صالح برگ یو ديگر واليان امر، برا یباب ترغيب زمامدار و قاض -82

  جويند

83-  آنکه طلبش کند و يا بر آن حرص ورزد یاز تفويض امارت و قضاء برا یباب  

  باب در فضيلت حياء و تشويق بر آن -84

  یان یاسرار و رازها یباب در اهميت حفظ و نگهدار -85

  آوردن وعده یباب وفا به عهد و پيمان و بجا -86
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  رده استکه بر آن عادت ک یباب در لزوم استمرار بر کار نيک -87

  در وقت ديدار یباب استحباب سخن نيکو گفتن و گشاده روي -88

فهميدن، هرگاه  یمخاطب وتکرار نمودن آن برا یباب در مورد مستحب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن برا -89

  کرار آن فهميده نشودبدون ت

باب در موردلزوم شنيدن همنشين، سخن درست و حلال همنشين خويش را، و دستور دادن عالم و واعظ، حاضران  -90

  مجلس خويش را به سکوت

  در آن یدادن، و ميانه روباب در مورد موعظه و پند  -91

  و وقار یباب در فضيلت سنگين -92

  و وقار یعلم و ديگر عبادات با سنگين یباب در استحباب رفتن به نماز و درسها -93

  باب در مورد احترام و بزرگداشت مهمان  -94

  باب در استحباب مژده دادن و مبارک باد به خير -95

و دعا به حق او و درخواست ! جز آنسفر و  یبرا یباب در مورد وداع با رفيق و دوست وسفارش او رد لحظهء جدائ -96

  دعا از او

  و مشورت با همديگر) طلب خير(باب  استخاره  -97

 یها یزياد شدن جا یراباب استحباب رفتن به عيد و عيادت مريض و حج و جهاد و جنازه و آمدن از راه ديگر ب -98

  عيادت

باب استحباب پيش نمودن راست در هر آنچه که از باب احترام و تکريم باشد، مانند وضوء، و غسل، و تيمم و  -99

ها و کوتاه کردن سبيل پوشيدن لباس و کفش و موزه و ازار و داخل شدن به مسجد و مسواک و سرمه کشيدن و گرفتن ناخن

ن در نماز و خوردن و نوشيدن و مصافح کردن ودست دادن و زير بغل و تراشيدن سر و سلام داد یو کندن مو) بروت(

  استلام حجر الاسود و بيرون شدن از بيت الخلاء و گرفتن و دادن و غير اين از آنچه که در معنای آن است

  باب درمورد بسم االله گفتن در آغاز طعام و الحمد الله گفتن در آخر آن  -100

  باب در مورد اعتراض نکردن بر طعام و مستحب بودن ستايش کردن آن -101

  گويد یخورد، آنرا م یکه نان نم یدار که شخص روزه یباب دعائ -102

  بدنبالش بيفتد یگويد، هرگاه شخص ديگر یباب آنچه که شخص دعوت شده م -103

  خورد یکه درست نم یباب در استحباب خوردن از نزديک خود و پند دادن کس -104

  خورد، جز به اجازهء ايشان یم یم پيوسته و مانند آن، هرگاه با عده ا یباب منع از خوردن دو دانه خرما -105

  ه بگويد و يا چه انجام دهدشود، اينکه چ یخورد و سير نم یآن کس که م یباب  رهنمائ -106

  باب دستور به خوردن از کنار کاسه و منع از خوردن از ميان آن -107

  تکيه کرده یباب کراهيت غذا خوردن درحالت -108

باب استحباب خوردن به سه انگشت و مکيدن انگشتان وکراهيت پاک کردن آن قبل از ليسيدن و مستحب بودن  -109

افتد و خوردن آن و روا بودن کشيدن دست بعد از ليسيدن به بازو و  یکه از نزد شخص م یليسيدن کاسه و گرفتن لقمه ا

  قدم و غير آن

  باب زياد شدن دستها در طعام -110

باب ادب آشاميدن و استحباب سه بار نفس کشيدن در بيرون ظرف، وکراهيت نفس کشيدن در داخل ظرف، و  -111

  مستحب بودن تقديم و گرداندن ظرف بر جانب راست و راست

  یاست نه تحريم یباب کراهيت نوشيدن از دهان مشک و مانند آن و بيان آنکه اين کراهيت تنزيه -112

  باب کراهيت و نا پسند بودن دميدن در آب -113
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  ا بودن آشاميدن ايستاده و بيان اينکه کاملتر و تر آشاميدن در حالت نشسته استباب رو -114

  گروه بايد از همه آخر تر بنوشد یباب مستحب بودن اينکه ساق -115

وامثال آن  یهء ظروف پاک، غير از طلا و نقره وجائز بودن آشاميدن با دهان از جوباب روا بودن آشاميدن از هم -116

  بدون ظرف و دست و حرام بودن استعمال ظروف طلا و نقره در آشاميدن و خوردن و طهارت و ديگر وجوه استعمال

زهء پوشيدن لباس سرخ وسبز و زرد و سياه و روا بودن اينکه لباس از پنبه و باب استحباب پوشيدن لباس سفيد و اجا -117

  و پشم و غيره بجز ابريشم باشد یکتان و مو

  باب در مستحب بودن پوشيدن پيراهن -118

از اينها به اساس  یو حرام بودن کشاله نمودن چيز) یلنگ(تين پيراهن و ازار و گوشهء عمامه آس یباب صفت دراز -119

  یکبر ومکروه بودن آن در صورت نبودن کبر و خود بين

  یتواضع و فروتن یدر لباس، از رو یباب استحباب ترك بلند پرواز -120

بپوشد که او را حقير  یلباس یکردن در لباس و مبادا که بدون حاجت و مقصود شرع یباب مستحب بودن ميانه رو -121

  و خوار نشان دهد

 و تکيه کردن بر آن و روا بودن پوشيدن آن، مردان، و حرام بودن نشستن یباب تحريم پوشيدن لباس ابريشمين برا -122

  زنان یبرا

  خارش داشته باشد یآنکه بيمار یباب روا بودن پوشيدن ابريشم برا -123

  نپلنگ و سوار شدن بر آ یباب منع از گستردن پوستها -124

  باب آنچه هنگام پوشيدن لباس نو يا کفش نو و امثال آن بايد گفته شود -125

  باب استحباب آغاز به راست در پوشيدن لباس -126

  ب آداب خواب و به لو غلطيدن و نشستن و مجلس و همنشين و خواب ديدنبا -127

نبود و روا  یديگر، هرگاه از ظاهر شدن عورت ترس یپا یبر بالا یباب در روا بود بر پشت افتادن و ادن يک پا -128

  بودن چارزانو زدن و باتمه زدن

  باب در  آداب نشستن در مجلس و همنشين -129

  که بدان ربط دارد یباب در مورد خواب ديدن و مسائل -130

  باب در فضيلت سلام و امر به پخش آن -

  سلام دادن یباب کيفيت و چگونگ -132

  باب آداب سلام دادن -133

ار تکرار شود، به اينکه داخل گردد و باز کم چند ب یکه ديدارش در لحظات یباب استحباب تکرار نمودن سلام بر کس -134

  بيرون آيد، يا ميان شان درخت يا چيز ديگر حائل گردد

  باب مستحب بودن سلام گفتن هنگام ورود به منزل -135

  باب سلام گفتن بر کودکان -136

شود  یکه از فتنه بر ايشان هراس نم یباب سلام کردن مرد بر همسر و زن و محارمش و سلام بر زن و زنان بيگانه ا -137

  وسلام کردنشان به اين شرط

که در آن  یرد بر ايشان و مستحب بودن سلام گفتن، بر اهل مجلس یافر و چگونگباب تحريم آغاز نمودن سلام بر ک -138

  مسلمانان و کافران حضور داشته باشند 

  باب مستحب بودن و سلام نمودن، هرگاه از مجلس برخاسته، همنشين يا همنشينانش را ترک گويد -139

  باب در بارهء اجازت خواستن و آداب آن -140

هستم و خود را  یفلان: اينکه بگويد ؟یطلبد، گفته شود، کيست یآنکه اجازت م یباب مسنون بودن اينکه هرگاه برا-141
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  و مانند آن) من(ناپسند بودن اينکه بگويد که مشهور است بنامد و  یبنام يا کنيه ا

هرگاه الحمد الله  یعطسه زننده، هرگاه الحمد الله گويد و مکروه بودن دعا بر و یباب مستحب بودن دعا کردن برا -142

  و عطسه زدن و خميازه کشيدن ینگويد، و بيان آداب دعا بر و

) یبغل کش(شفقت و معانقه  یهنگام ديدار و بوسيدن مرد صالح و بوسيدن فرزند از رو یباب مصافحه وگشاده روي -143

  آيد ومکروه بودن خم و راست شدن در برابر ديگران یکه از سفر م یبا کس

آن و ايستادن  یبا مرده و نماز بر مرده و حاضر شدن در بخاک سپار یاز بيمار و همراه یعيادت مريض و بازپرسباب  -144

  بر سر قبرش، پس از بگور سپردنش

  شود یکه بر بيمار خوانده م یباب در مورد دعاهاي -145

  باب پرسش از خانوادهء بيمار در مورد حالش -146

  گويد یاش م یباب آنچه که شخص مأيوس از زندگ -147

و تحمل آنچه از او  یکردن با و یکند، به نيکیباب استحباب سفارش نمودن خانوادهء بيمار و آنکه خدمتش را م -148

نمايد، و هم توصيه در مورد آنکه مرگش به سبب حد يا قصاص و امثال  یکند و صبر بر آنچه از کارش سخت م یمشاهده م

  آن فرا رسيده باشد

 یو امثال آن و بيان اينکه در آن کراهيت) سرم یخت مريضم يا وامن مريضم، يا س(باب روا بودن گفتهء مريض که  -149

  نباشد یطاقت یوجود ندارد، هرگاه بر سبيل خشم و ب

  رسد یآنکه مرگش فرا م یباب در مورد تلقين لا الا االله برا -150

  گويد یباب در آنچه هنگام پوشاندن چشم مرده م -151

  از وابستگانش وفات يافته، بايد بگويد یکه يک یشود و آنچه کس یباب در آنچه در کنار مرده گفته م -152

  و داد و فرياد نباشد یتن بر مرده، مشروط بر آنکه در آن نوحه سرائباب در روا بودن گريس -153

  دارد یآن را پوشيده م یبيند، ول یباب در ثواب آنچه از مکروه، از مرده م -154

  و حضور يافتن در بخاک سپردنش و کراهيت رفتن زنان بدنبال جنازه یو همراهباب در فضيلت نماز بر مرده  -155

  شان به سه صف يا بيش از آن یباب در استحباب گرد آمدن و زياد شدن مسلمانان بر نماز جنازه و گرداندن صفها -156

  شود یباب در مورد آنچه درنماز جنازه خوانده م -157

  باب در شتافتن در بردن جنازه -158

يرد و گذاشته شود تا مرگ او ثابت بم یدين مرده و اقدام نمودن به تجهيز او، مگر اينکه ناگهان یباب شتافتن به ادا -159

  گردد

  بر سر گور یباب در مورد موعظه و سخنران -160

   و قرائت خواندنو آمرزش خواستن یمرده بعد از بگور سپردنش و نشستن بر سر قبر او و دعا بر و یباب دعا برا -161

  باب در مورد صدقه دادن در عوض مرده و دعا برايش -162

  باب ستايش مردم از مرده -163

  ميرد یاز او م یردسالباب فضيلت آنکه کودکان خ -164

باب گريستن و ترس، هنگام گذشتن از کنار گور گنهکاران و جايگاه هلاکت آنان و اظهار نياز بدرگاه خداوند  -165

  مهربان جل جلاله و بيم دادن از غفلت از آن

  باب مستحب بودن سفر در اول روز پنجشنبه -166

  از خودشان که از او فرمان برند یهمراه در سفر و امير ساختن يک یباب مستحب بودن جستجو -167

دن و خواب در سفر  و مستحب بودن بشب رفتن و رحمت بر چهارپايان باب آداب رفتن و فرود آمدن و شب گذران -168

روا بودن پشت سر سوار نمودن بر . و مراعات مصلحت آن و دستور دادن به آنکه در حقش تقصير ورزد تا حقش را ادا نمايد
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  مرکب اگر توان آن را داشته باشد

  با رفيق و همراه یو هميار یورد همکارباب در م -169

  رفتن سفر بخواهد بر مرکوبش سوار شود یباب در مورد آنچه چون برا -170

ها و امثال آن فرود آيد و  یح گفتنش چون به وادباب تكبير گفتن مسافر چون به تپه ها و امثال آن بلند شود و تسبي -171

  منع از زياد بلند کردن صدا

  باب در مستحب بودن و دعا کردن در سفر -172

  شود یکه هنگام ترس از ديگران خوانده م یباب دعائ -173

  گويد یفرود آيد آن را م یکه چون مسافر به منزل یباب دعائ -174

  بازگشت به خانه یباب  استحباب شتافتن مسافر بعد از اتمام کارش برا -175

  باب در وارد شدن مسافر به خانواده اش در روز و کراهيت وارد شدن در شب بدون ضرورت -176

  گويد یباب در مورد آنچه مسافر بعد از باز گشت و ديدن شهرش م -177

دو رکعت نماز در  یکه نزديک خانه اش است و ادا یرفتن مسافر پس از بازگشت به مسجد باب استحباب نخست -178

  آن

  باب در حرام بودن تنها سفر کردن زن -179

  باب فضيلت  خواندن قرآن -180

  یباب امر به مواظبت و محافظت بر قرآن و بيم دادن از عرضه نمودن آن به فراموش -181

  به قرآن و درخواست تلاوت از شخص خوش صدا و گوش دادن به آن یباب استحباب خوش صداي -182

  مخصوص یباب تشويق بر تلاوت سوره ها و آيات -183

  باب استحباب گرد آمدن بر قرائت قرآن -184

  باب فضيلت  وضوء -185

  باب فضيلت  أذان -186

  باب فضيلت  نمازها -187

  باب فضيلت  نماز صبح و عصر -188

  مساجد یباب فضيلت رفتن بسو -189

  نماز  یباب فضيلت انتظار کشيدن برا -190

  باب فضيلت نماز جماعت -191

  )خفتن(حضور در جماعت صبح و عشاء  یباب تشويق برا -192

  مفروضه و منع اکيد از ترک آن یبر نمازها یباب امر به مواظبت و هميشگ -193

  و منظم استاد شدن در صفها یاول و برابر یباب فضيلت صف اول و امر به کامل کردن صفها -194

  فريضه و بيان کمتر آن و کاملتر و ميانهء آن یمؤکده همراه با نمازها یسنت ها یباب فضيلت ادا -195

  باب تأكيد بر سنت صبح -196

  شود و وقت آن یخوانده م باب تخفيف دو رکعت صبح و آنچه در آن -197

راست، بعد از دو رکعت صبح و ترغيب بر آن، خواه در شب جد کرده  یباب استحباب استراحت نمودن بر لو -198

  باشد، يا خير

  باب سنت نماز ظهر -199

  باب سنت عصر -200
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  باب سنت پيش از نماز شام و سنت بعد از آن -201

  )خفتن(باب سنت پيش و بعد از نماز عشاء  -202

  باب سنت جمعه -203

نافله يا  یادا یفريضه برا ینافلهء راتبه و غير آن در خانه و امر به دور شدن از ادا ینماز ها یباب استحباب ادا -204

  فاصله در ميان آن دو به سخن گفتن

  است مؤکد  یباب نماز وتر و وقت آن و اينکه آن سنت -205

  بر آن یو بيان کم و بيش آن و دستور مواظبت وپايدار یباب فضيلت نماز ضح -206

از هنگام بلند شدن آفتاب تا زوال آن است و تر آنست که در ) چاشتگاه(یگزاردن نماز ضحباب در آنکه هنگام  -207

  .و حرارت گزارده شود یگرم یهنگام خوب بلند شدن آفتاب و سخت

که  یو رکعت را بگزارد، هر لحظه اتحيهء مسجد، دو رکعت، و کراهيت نشستن پيش از آنکه د یباب تشويق بر ادا -208

  وارد مسجد شود و خواه دو رکعت را به نيت تحيهء مسجد گزارد يا نماز فريضه يا سنت مؤکده و يا غير آن

  باب استحباب گزاردن دو رکعت نماز پس از وضوء گرفتن -209

نماز و دعاء در روز جمعه و  یادا یدر آن و رفتن برا یباب فضيلت روز جمعه و وجوب آن و غسل کردن و خوشبوئ -210

االله عليه وسلم و آنکه در آن ساعت اجابت و قبول است واستحباب بسيار ياد نمودن خداوند  یدرود فرستادن بر پيامبر صل

  نماز یجل جلاله بعد از ادا

  آشکار يا رد شدن بليهء آشکار یباب استحباب سجدهء شکر در هنگام بدست آمدن نعمت -211

  باب فضيلت قيام شب -212

  ان  که عبارت از نماز تروايح استباب استحباب قيام رمض -213

  آن یباب فضيلت برپا داشتن شب قدر و بيان اميدوار کننده ترين شبها -214

  فطرت یباب فضيلت مسواک نمودن و خصلت ها -215

  که به آن ارتباط دارد یباب تأكيد بر وجوب زكات و فضيلت آن و مسائل -216

  شود یکه به آن مربوط م یباب وجوب روزهء رمضان، فضيلت روزه و مسائل -217

الخصوص در دههء  یخوب و زياد انجام دادن آن در ماه رمضان بويژه و عل یوکرم و انجام کارها یخاوتمندباب س -218

  اخير

باب منع از اينکه پيش از رمضان و پس از نيمهء شعبان روزه گرفته شود، مگر آنکه آنرا به پيش از آن پيوسته دارد  -219

دو شنبه و پنجشنبه را روزه گيرد، و با آن موافق  یعادت برابر افتاد بر اينکه عادتش چنان بود که روزها یاينکه از رو يا

  افتد

  شود یباب در مورد آنچه در هنگام ديدن ماه نو گفته م -220

  نباشد یکه از طلوع صبح بيم ینمودن و تأخير آن مادام یباب در فضيلت سحر -221

  باب فضيلت شتافتن به افطار و آنچه که بدان افطار کند و آنچه که بعد از افطارش بگويد -222

  وجودش از مخالفت ها و دشنام دادن همديگر و امثال آن یاب دستور روزه دار به نگهداشت و محافظت زبان و اعضاب -223

  از روزه یباب در مورد مسائل -224

  حرام       ین و ماههاباب در فضيلت روزهء محرم و شعبا -225

  باب فضيلت روزه و جز آن در دههء اول ذوالحجه -226

  )محرم 10و  9(باب در فضيلت روزهء عرفه و عاشوراء و تاسوعاء  -227

  باب در مستحب بودن شش روز، روزه گرفتن از ماه شوال -228

  باب در مستحب بودن روزهء دوشنبه و پنجشنبه -229
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  باب استحباب روزه گرفتن سه روز از هر ماه -230

  که در کنارش طعام خورده شود یرا روزه اش را به آن بگشايد و فضيلت روزه دار یباب فضيلت آنکه روزه دار -231

  باب فضيلت اعتكاف -232

  حج و فضيلت آنباب وجوب  -233

  باب فضيلت جهاد -234

از شهداء در ثواب آخرت که بر خلاف آنکه درجنگ با کفار کشته شود، غسل داده شده و بر  یگروه یباب معرف -235

  شود یآا نماز گزارده م

  باب در فضيلت آزاد کردن بردگان -236

  و احسان با بردگان یباب در فضيلت نيک -237

  دکن یباب فضيلت برده ايکه حق خدا و حق مولايش را اداء م -238

  باب فضيلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است از فتنه ها و درهم و برهم شدن اوضاع زمان و امثال آن -239

يکو ادا نمودن و درخواست کردن و در خريد و فروش و داد و ستد و ن یو آسان گير یباب فضيلت جوانمرد -240

و فضيلت مهلت دادن ثروتمند به بينوا و فقير  یسنگينتر قرار دادن پلهء ترازو و يا پيمانه در هنگام فروختن و منع از کم فروش

  خواهد یو کم کردن از آنچه از او م

  باب فضيلت علم -241

  باب فضيلت حمد وشکر -242

  االله عليه وسلم یباب فضيلت درود بر رسول االله صل -243

  باب در فضيلت ذکر و تشويق بر آن -244

وضوء و در حال جنابت و  یدر حال ايستاده، نشسته و به لو غلطيده و ب یتعال یباب فضيلت ذکر و ياد خدا -245

  جنب و حائض جائز نيست یحيض، جز قرآن خواندن که برا

  شود یشدن و بيدار شدن گفته م که در هنگام خواب یباب در مورد دعاهائ -246

  از آن بدون عذر یبر آن و منع از جدا شدن و دور یذکر و دعوت به ملازمت و پيوستگ یباب در فضيلت حلقه ها -247

  شود یصبح و شام خوانده مکه در هنگام  یباب اذکار و اوراد -248

  شود یکه در هنگام خوابيدن گفته م یباب دعاهائ -249

  باب فضيلتت دعا –250

  باب فضيلت دعاء در پشت سر -251

  از دعاء یباب در مورد مسائل -252

  باب  در كرامات اولياء االله و فضيلت شان -253

  حفظ و نگهداشت زبان و امر به یباب در حرام بودن غيبت و پشت سرگوئ -254

شنود که آن را رد کند و بر گوينده اش  یم یباب در حرام بودن شنيدن غيبت و دستور دادن آنکه غيبت حرام -255

  را ترک گويد پذيرد، در صورت امکان آن مجلس یتوانست اين کار را بکند و يا از او نم یانتقاد نمايد و هرگاه نم

  که رواست یباب غيبت -256

  ايجاد فساد و فتنه یو نقل سخن مردم برا یباب تحريم نميمه و آن عبارت است از سخن چين -257

258-  بدان نباشد، مانند ترس از  یمردم و سخن گفتن مردم با واليان امور هرگاه نياز یاز نقل دادن و گفته ها یباب

  وقوع مفسده و غيره

  )یدو روي(باب ذم ذي الوجهين  -259

  حرام بودن دروغ گفتنباب  -260
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  باب در آنچه از دروغ رواست -261

  کند یگويد و يا حکايت م یباب تشويق نمودن به دقت کردن در آنچه که م -262

  باب در مورد دشوار بودن شهادت دروغ -263

  معين) یمرکب(یمعين يا چارپائ یباب تحريم لعنت کردن انسان -264

  نامعين یباب روا بودن لعنت کردن معصيت کاران، بشکل -265

  باب تحريم دشنام دادن مسلمان بدون حق -266

  یباب تحريم دشنام دادن مردگان بدون حق و مصلحت شرع -267

  باب منع از آزار رساندن و اذيت کردن مردم -268

  و قطع رابطه و پشت گرداندن به همديگر یباب در منع از دشمن -269

نعمت از صاحب و دارنده اش، خواه نعمت دين ) از ميان رفتن(زوال  یباب تحريم حسد و آن عبارت است از آرزو -270

  يا نعمت دنياباشد 

  که از شنيدن آن کراهيت دارد یکردن و گوش دادن به سخن کس یباب منع از جاسوس -271

272-  ا بدون ضرورت یباباز گمان بد به مسلما  

  باب حرمت تحقير و خوار شمردن مسلمانان -273

  باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم -274

  ثابت در ظاهر شريعت یباب منع طعنه زدن در نسب ها -275

  یو نيرنگ باز یباب منع از دغل کار -276

  یباب تحريم پيمان شکن -277

  باب  منع از منت گذاشتن در بخشش و مانند آن -278

  و طغيان یو سرکش یباب منع از فخر فروش -279

باب تحريم ترک مراوده با مسلمين بيش از سه روز، مگر اينکه مرد ترک شده بدعت کار باشد يا تظاهر به فسق کند  -280

  و امثال آن 

 یو آن اين است که طور یضرورت یباب منع از راز گفتن دو نفر در حضور نفر سوم بدون اجازه اش، مگر اينکه برا -281

  سخن گويند که آن را نفهمد یبا هم پوشيده صحبت نمايند که سخن شان را نشنود، همانگونه هرگاه به زبان

  با زياده بر اندازهء ادب ،یمنع از شکنجنه نمودن غلام و مرکب و زن و فرزند بدون سبب شرع باب -282

  باب تحريم شکنجه نمودن به آتش در هر زنده سر، هر چند مورچه و امثال آن باشد -283

  را که صاحبش درخواست نموده است یباب تحريم تأخير کردن ثروتمند، حق-284

را که آن را داده و تسليم نکرده و در آنچه به فرزندش بخشيده و تسليمش  یباب کراهيت پس گرفتن شخص بخشش -285

صدقه داده يا اينکه آن را از زکات يا  یقه داده از آنکه به ورا که صد یکرده يا نکرده و کراهيت خريدن شخص چيز

هرگاه آن را از شخص ديگری که مالکيت به وی انتقال يافته نيست،  یکفاره و يا امثال آن بيرون نموده است و باک

خريداری نمايد

  باب تأكيد بر حرام بودن مال يتيم -286

  یباب سخت بودن حرمت سودخوار -287

  یباب تحريم  رياء و خود نمائ -288

  تکه ريا نيس یشود رياست، در حال یباب در مورد آنچه تصور م -289

  یزن بيگانه و نوجوان خوش صورت، بدون ضرورت شرع یباب تحريم نگريستن بسو -290

  باب تحريم خلوت و تنها شدن با زن بيگانه -291
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  باب تحريم شبيه ساختن مردان خود را به زنان و شبيه ساختن زنان خود را به مردان در لباس و طرز رفتار و جز آن-292

293-  از شبيه ساختن خويش به شيطان و کفار یباب  

  هايشان به رنگ سياه یدن مردان و زنان از رنگ نمودن موباب ي نمو -294

ديگر و مباح بودن تراشيدن همهء  یاز سرو ترک نمودن برخ یو آن عبارت است از تراشيدن بعض" قزع"باب منع از  -295

  زنان یمردان نه برا یسر، برا

  و گشاده کردن ميان دنداا یو خالکوب یباب پيوند مو -296

297-  ريشش را  یريش، مو یو بازداشتن از کندن تار سفيد از ريش و سر و غير آن و از کندن پسر تازه جوان و ب یباب

  در اول سر زدن آن

  باب كراهيت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راست بدون عذر -298

  باب نا پسند بودن رفتن به يک لنگه کفش، يا موزه و کراهيت پوشيدن کفش يا موزه در حالت ايستاده، بدون عذر -299

  باب  منع از روشن گذاشتن آتش در خانه، در هنگام خواب و امثال آن، خواه در چراغ باشد يا در غير آن -300

 یانجام داده م یرنيست و با دشوا یاست که در آن مصلحت یو تکلف و آن، کار و سخن یکار یباب منع از ساختگ -301

  شود

و تراشيدن آن  یباب تحريم داد و فرياد کشيدن بر سر مرده و زدن بر رخسارها و چاک کردن گريبان ها و کندن مو -302

  گفتن و هلاکت ليو دعا به و

اندازند و  یرفتن نزد کاهنان و ستاره شناسان و فال بينان و زمل اندازان و آنان که رنگ يا دانه جو م باب منع از -303

  امثال آن

  یو بد شگون یباب منع از بدفال -304

وير زنده جان بر فرش يا سنگ يا جامه يا دينار يا بالش و غير آن و حرمت گرفتن باب تحريم کشيدن عکس و تص -305

  و جامه و امثال آن و امر به از بين بردن آن) یلنگ(عکس بر ديوار و سقف و پرده و عمامه 

  )یکشاورز(و زراعت شکار يا گوسفندان  یسگ جز برا یباب حرام بودن نگهدار -306

  باب ناپسند بودن آويزان کردن زنگ بر شتر و غيره و کراهيت همراه بودن سگ و زنگ در سفر -307

خورد و  یخورد و اگر بعد از آن علف پاک یت مبر جلاله و آن شتر نر يا ماده ايست که نجاس یباب کراهيت سوار -308

  شود یگوشتش خوب شد، کراهيت دور م

باب منع از انداختن آب دهان در مسجد و امر به دور کردن آن، از مسجد، هرگاه در آن ديده شد و امر به پاک  -309

  ها ینگهداشتن مسجد از پليد

  گمشده و خريد و فروش اجاره و معاملات ديگر در مسجد یو جستجو یباب کراهيت دعوا و صدا بلند -310

از داخل شدن به مسجد پيش از بد دارد،  یباب منع نمودن از آنکه پياز، يا سير، يا کراث و يا جز آن را بخورد که بو -311

  یضرورت یآن، مگر برا یرفتن بسو

خواند، زيرا  یدر روز جمعه در حاليکه امام خطبه م) پا را به جامهء بسته نشستن یپشت و ساقها(باب منع از احتباء  -312

  وم ساخته و ترس شکستن وضوء هم وجود داردخطبه محر دنياين کار خواب آورده، شخص را از شن

يا ناخنهايش تا اينکه  یاز مو یکند، از گرفتن چيز یباب منع آنکه، دههء ذوالحجه بر او داخل شود و بخواهد قربان -313

  نمايد یقربان

و روح و سر و  یاب منع نمودن از سوگند خوردن به مخلوق مانند پيامبر و کعبه و فرشتگان و آسمان و پدران و زندگب -314

  نعمت پادشاه و خاک فلان و امانت و اين از همه بيشتر ممنوع شده است

  قصد باشد یوکه از ر یسوگند دروغ یباب دشوار بودن جزا -315

سوگند بخورد و غير آن را از باب تر بيند، اينکه آنچه را سوگند خورده، انجام دهد و  یباب استحباب آنکه بر چيز -316
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  سوگندش کفاره دهد یسپس از جا

در آن نيست و آن سوگنديست که بدون قصد بر زبان  یو اينکه کفاره ا) بيهوده(شت از سوگند لغو باب عفو و گذ -317

  واالله و امثال آن یآيد، مانند گفته اش بر اساس عادت نه واالله و آر

  باب کراهيت سوگند خوردن در معامله، هر چند راستگو باشد -318

را  یجز شت را طلبد و کراهيت ندادن به آنکه بنام خدا چيز یچيز یباب کراهيت اينکه انسان به وجه االله تعال -319

  را شفيع آرد یدرخواست کند ونام االله تعال

به  یکس یپادشاه و غير او شاهنشاه گفته شود، زيرا معنايش پادشاه پادشاهان است وجز االله تعال یباب تحريم اينکه برا 320

  تواند یاين صفت موصوف شده نم

  باب منع مخاطب کردن فاسق و بدعتکار و امثال شان به آقا و امثال آن -321

  باب کراهيت دشنام دادن تب -322

  شود یکه در هنگام وزيدن آن گفته م یباب منع از دشنام دادن باد و دعاي -323

  باب کراهيت دشنام دادن خروس -324

  باب منع از اينکه شخص بگويد، بواسطهء وقت فلان يا ستارهء فلان بر ما باران باريد -325

  کافر یمسلمان، ا یبرا) مکلف(باب تحريم گفتهء شخص  -326

  باب منع از کردار بد و گفتار بد -327

دقيق، در  یباب کراهيت اظهار فصاحت نمودن با تکلف، در سخن و استعمال کردن کلمات نا آشنا و اعراب ها -328

  خطاب با مردم عوام و امثال شان

  شده) پليد(باب کراهيت گفتهء شخص، نفسم خبيث -329

  "کرم"باب نادرست بودن ناميدن تاک انگور به  -330

باشد، مانند  یشرع یمنظور یاکه بدان نياز ندارد، مگر اينکه بر یمرد یزن برا یها یباب منع ا زتوصيف زيبائ -331

  نکاح و امثال آن

، بلکه بايد طلب و درخواست او قاطع "بمن بيامرز یخواه یبار خدايا اگر م"باب کراهيت سخن انسان در دعاء که  -332

  باشد

  "بخواهد یآنچه خدا و فلان"ديده بودن گفتهء باب ناپسن -333

  )خفتن(باب کراهيت گفتگو بعد از نماز عشاء  -334

نداشته  یو او نيز عذر شرع را طلب کند یزن از اينکه با شوهرش همبستر گردد، هرگاه و یباب حرام بودن خوددار -335

  باشد

  باب حرمت گرفتن زن روزهء نافله را در حاليکه شوهرش حاضر است، مگر به اجازهء او -336

سر خويش را از رکوع يا سجده پيش از امام ) گزارد یم آنکه پشت سر پيشنماز نماز(یباب تحريم بلند کردن مقتد -337

  )پيشنماز(

  باب کراهيت گذاشتن دست بر يگاه در نماز -338

بول (ه آن اشتياق هم دارد، يا وقت آمدن اخبثان باب کراهيت نماز گزاردن در هنگام حاضر شدن طعام، در حاليکه ب -339

  )و غائط

  آسمان در نماز یباب منع از نگريستن بسو -340

  باب کراهيت اينسو و آنسو ديدن در نماز بدون عذر -341

  قبرها ینماز بسو یباب منع از ادا -342

  نماز گزار یباب حرام بودن رد شدن و گذشتن از پيش رو -343
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آنکه مؤذن شروع به اقامت نمايد، خواه نماز نافلهء مذکور سنت به نماز نافله پس از  یباب کراهيت آغاز نمودن مقتد -344

  آن نماز و يا غير آن باشد

  نماز شب از ميان شب ها یباب کراهيت خاص ساختن روز جمع به روزه گرفتن يا شب جمعه برا -345

و آن اين است که شخص دو روز يا بيش از آن روزه گرفته و در بين آن نخورد ) یدر پ یپ(باب تحريم روزهء وصال  -346

  و نياشامد

  باب تحريم نشستن بر سر قبرها -347

  ساختمان بر آن یکردن قبرها و بنا باب منع از گچ -348

  باب تأکيد حرمت گريتن برده از نزد آقايش -349

  باب تحريم شفاعت در حدود -350

  آب و امثال آن ینجاست کردن در راه مردم و سايهء شان و رها باب ممانعت از -351

  باب ممانعت از بول کردن و امثال آن در آب ايستاده -352

  ديگر در بخشش یضاز فرزندانش را بر بع یدادن پدر بعض یباب کراهيت برتر -353

  زن بر مرده بيش از سه روز جز بر شوهرش که چهار ماه و ده روز است یو سوگوار یباب تحريم عزادار -354

کردن بر  یارها و فروختن بر فروختن و خواستگارو رفتن پيشا پيش سو یصحرائ یبرا یباب تحريم فروختن شهر -355

  برادرش، مگر اينکه خود اجازه دهد يا درخواست او رد گردد یخواستگار

  نا مشروع یباب منع از بيهوده خرج کردن در راهها -356

و منع از  یمزاح باشد و يا راست یمسلمان به سلاح و امثال آن خواه از رو یممانعت اشاره کردن مسلمان بسوباب  -357

  دست بدست کردن شمشير از غلاف کشيده

  داشته باشد ینکه عذرباب منع از بيرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا نماز فريضه را ادا نمايد، مگر آ -358

  بدون عذر) نازبو(باب کراهيت رد کردن ريحان  -359

و غيره هراس شود و روا بودن آن در  یمثل خود بين یکه بر او از فساد یشخص یباب کراهيت ستايش در روبرو -360

  که از اين موضوع در امان باشد یمورد کس

که در آن وبا آمده، مکروه است، چنانچه داخل شدن در آن، در اين  یباب در مورد اينکه بيرون شدن از شهر -361

  حالت نيز کراهيت دارد

  و سحر یحرمت شديد جادوگر باب -362

  کفار، هرگاه بيم آن رود که بدست دشمنان افتد یشهرها یباب منع از مسافرت با قرآن بسو -263

  و وضوء ساختن و مسائل ديگر باب تحريم استعمال ظروف طلا و نقره در خوردن و آشاميدن -364

  شده باشد یکه زعفران مال یباب حرمت پوشيدن لباس -365

  باب منع از سکوت در روز تا شب -366

  خود را یقرار دادن غير ول یيم نسبت دادن شص خود را به غير پدرش و ولباب تحر -367

  االله عليه وسلم از آن منع کرده است یباب  بيم از ارتکاب آنچه خدا و رسول االله صل -368

  شود، که چه بگويد و چه کند یکه مرتکب کار حرامباب در مورد آن -369

  باب احاديث متفرقه و لطائف -370

  باب  استغفار و آمرزش طلبيدن از درگاه پروردگار -371

  متقيان و پرهيزگاران مهيا کرده است یکه خداوند بزرگ در شت برا یباب در مورد نعمت هائ -372
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بسم االله الرحمن الرحيم

  الله علیھمؤلف رحمھمھءمقد
مر خداوند يکتای چيره وغالب و آمرزنده را که بر روز لباس شب می گستراند تا پندی باشد ثنا باد 

  .را و بينائييی باشد مر آنانی را که صاحبان خرد و انديشه اند و پند پذيرمر خداوندان چشم و دل 

را بيداری نصيب فرمود و آنان را برگزيد و در اين دنيا نعمت  هءخداونديکه از ميان بندگانش عد

زهد و پارسائی ارزانی و به تداوم فکر و انديشه، و ملازمت ذکر و پندگيری و مراقبت خويش مشغول داشت و 

آنان را توفيق داد که بر طاعتش پيوستگی کنند و برای سرای آخرت خود را آماده سازند و از آنچه وی را  هم

بخشم آورده و سبب هلاکت شود خود را بر حذر داشته و در تحت هر گونه شرائط بر اين امور مواظبت و 

  .پيوستگی نمايند

  .شترين ثناها را بحضورش تقديم ميکنمثنايش می گويم و رساترين و پاکيزه ترين و شاملترين و بي

و  هو محمد بند. مهربان نيست هءو گواهی ميدهم که معبود برحقی جز يک االله نيکوکار بخشند

فرستاده و حبيب و خليل خداست، آنکه بسوی راه راست و دين ثابت و برحق هدايتگر است که درودها و 

  .ن و ديگر صالحان و نيکوکاران بادفرزندان شا هءديگر پيامبران و هم و سلام خدا بر او

  :اما بعد

  : خداوند در قرآن کريم می فرمايد

من از آنان روزی درخواست نکرده و نمی خواهم که . ونيافريدم جن و انس را مگر اينکه مرا بپرستند

  )٥٧–٥٦: الذاريات (.مرا طعام دهند

دند از اينرو بر آنان  حق است و اين آيه صريح است در آنکه آنان برای عبادت و نيايش آفريده ش

  .های دنيا اعراض کننده سزاوار که برای آنچه آفريده شده اند توجه و اهتمام ورزيده و با پارسائی از ر

  .زيرا دنيا سرای فناست نه سرای بقا و مرکب عبور است نه منزل شادمانی

  .و آغاز گسستن است نه سرای پيوستن

  .عبادتگران و هشيارترين مردم آن پارسايان انداز اين رو مردم بيدار آن فقط 

همانا صفت زندگانی دنيا مانند آبيست که از آسمان فروفرستاديم تا بآن باران انواع : خداوند می فرمايد

مختلف گياه زمين از آنچه آدميان وحيوانات به آن تغذيه می کنند برويد تا آن هنگام که زمين از خرمی و سبزی 

و آرايش کرده و مردم خود را بر آن قادر و متصرف پندارند که ناگهان فرمان ما روز يا شب بخود زينت بسته 

در رسد و آمه را درو کند و چنان خشک شود که گوئی ديروز در آن هيچ نبوده، اينگونه آيات مان را برای 

  .44: يونس. اهل فکرت بيان می کنيم

  .و آيات وارده در اين مورد زياد است
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  :گفته شاعر عربی که و چه خوش

  دنيا را طلاق داده و از فتنه ها ترسيدند  ا خداوند را بندگان زيرکيست که همان

  که آن جايگاه زندگان نيست  ر دنيا نگريستند و چون دانستند د

  .ر آن بعنوان زورق نجات بکار بردنددآنرا دريايی انگاشته و اعمال صالحه را 

م وحال ما هم چنان که گفته آمد پس مکلف را شايد، که چون حال دنيا چنانست که توصيفش کرد

راه برگزيدگان و مسلک خداوندان انديشه و بينائی را برگيرد و به آنچه گفته شد اهتمام ورزيده و به آنچه 

 االله عليه وسلم یصلاشاره رفت خود را آماده سازد و ترين راه برای اين سالک اين است که به سنت نبوی 

  .پيدا کند دخوآشنا شود و 

  2: مائده. با همديگر به نيکوکاری و تقوی همکاری کنيد: خداوند می فرمايد

  :فرمود االله عليه وسلم یصلو در حديث صحيح آمده که رسول االله 

  . خداوند بنده را ياری و اعانت ميکند تا لحظه ايکه او در صدد ياری و اعانت برادرش باشد

  : و هم فرموده است که

آن  هءر کار خير راهنمائی کند برای وی مثل ثواب عمل داده می شود، که برای انجام دهندهر آنکه ب

  .ارزانی ميگردد

  : و هم فرموده است که

همان پاداش کسانی که از او پيروی می کنند داده می شود بدون به آنکه براه خيری دعوت کند،

  .اينکه از مزدشان کم شود

  :فرمودند  عنهاالله یرض یعلو اينکه ايشان برای 

تو يک فرد را هدايت کند برايت از شترهای سرخ  هءپس سوگند به خدا که هرگاه خداوند بوسيل

  .تر است

را گرد آورم شامل  االله عليه وسلم یرسول اکرم صلاز اين رو مناسب ديدم مختصری از احاديث 

نی آن بوده شامل بيم و نويد آداب ظاهری و باط هءاموری که راهنمائی صاحبش بسوی آخرت و حاصل کنند

از احاديث زهد و رياضت های روانی و ذيب اخلاق و . و ديگر انواع از آداب سالکان راه حقيقت باشد

  .پاکی و مداوای دلها و حفظ و استقامت اعضاء از کجی و انحراف و جز آن از مقاصد عارفان

ضح را ذکر کنم و آن را به کتاای و در اين مورد بر خود لازم می بينم که فقط احاديث صحيح وا

صحاح معروف نسبت دهم و در ابتدای ابواب آيات قرآن کريم را بياورم و آنچه را  که به ضبط و شرح معنای 

خفی نياز داشته باشد با اشاراتی زيبا مزين سازم وهرگاه در آخر حديث بگويم متفق عليه معنايش آنست که 

  .اند حديث را بخاری و مسلم روايت کرده
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اميدوارم اگر چنانچه کتاب تمام شود مؤلف را بسوی امور خير راهنمائی نموده و مانعش از انواع بدی 

  .ها و مهلکات گردد

و من از برادری که اندک سودی از آن برد خواستارم که برای من، والدين، مشايخ و ديگر دوستانم 

  .مسلمين دعا کند هءو هم

  .کارهايم را به او وا می گذارمتکيه بر خداوند بخشنده دارم و 

  .و حسبی االله و نعم الوکيل و لا حول و لا قوة إلا باالله العزيز الحکيم
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  بسم االله الرحمن الرحيم

باب در مورد اخلاص و درست ساختن نيت در همهء کردارها . 1

  .و گفتار ها وحالات پوشيده و پنهان
  

ینَ حُنَفَاء وَیُقیِمُوا وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لیَِ { : قال الله تعالی َ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ عْبُدُوا اللهَّ
مَةِ  كَاةَ وَذَلكَِ دِینُ الْقَیِّ لاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّ   ٥: البینة}الصَّ

نْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ { : و قال تعالی }إنِْ ھِيَ إلاَِّ حَیَاتُنَا الدُّ
      ٣٧: المؤمنون

قلُْ إنِ تُخْفوُاْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْھُ اللهُّ وَیَعْلَمُ مَا {: و قال تعالی
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللهُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ    ٢٩: آل عمران}فِي السَّ

  

اسلام پرستش کنند، و از و امر نشدند مگر اینکھ خدا را بھ اخلاص کامل در دین : میفرمایدخداوند 
  5: بینھ. غیر دین حق روی گردانند و برپا دارند نماز را و بدھند زکات را و این است دین درست

قبول نمیرسد و لیک تقوی ھءھرگز گوشت و خون این قربانی ھا نزد خداوند بھ درج: و میفرماید
  37: حج. قبول می رسد  ھءشماست کھ در پیشگاه خدا بدرج

آل . بگو اگر پنھان کنید آنچھ در دلھای شا است یا آشکار نمائید، خداوند آن را می داند: یدو میفرما
  29: عمران

  

وعن أَميرِ الْمؤمنِين أبي حفْصٍ عمر بنِ الْخطَّابِ بن نفَيل بنِ عبد الْعزى بن رياح بن -1

ه،رضي االله عن .يكَعبِ بن لُؤي بن غالبٍ القُرشي العدوعبد اللَّه بن قُرط بنِ رزاح بنِ عدي بن 

وإِنما لكُلِّ امرئٍ مـا   ت،إنما الأَعمالُ بالنيا« سمعت رسولَ االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُولُ  :قال

ه إلى االله ورسفهجرت هولسإِلَى االله ور هترهج تكان ى ، فمنونا    ه،ولينـه لـدترت هجكاَن ومن

  .متفَق على صحته »أَو امرأَة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه  ا،يصيبه
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز حضرت عمر بن الخطاب  -1

تگی همانا ثواب اعمال به نيت بس: شنيدم که فرمود االله عليه وسلم یصلاز رسول خدا 

نيت خود را درميابد، پس کسی که هجرت او بسوی خدا و رسول او  هءدارد و هر کس نتيج

است ثواب هجرت بسوی خدا ورسولش را در مي يابد و کسی که هجرتش بسوی دنيا باشد 

بآن ميرسد يا هجرت او برای ازدواج با زنی باشد، پس هجرت او بسوی چيزيست که بـرای  

  .سترسيدن به آن هجرت نموده ا
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اعمال و  هءاين حديث معنا و مفهوم وسيعی دارد و می رساند که مسلمان بايد در هم: ش

ت خداوند ثوابی ويش قرار دهد زيرا بدون اخلاص نياقوال خويش رضای خداوند را منظور نظر خ

و هم بايد گفت که هجرت لفظی آنسـت کـه   . و مکافاتی نيکو در برابر عمل انسان نمی دهد

کاشانه اش را برای خدا رها کند، ولی هجرت حقيقی آنست که انسان از گناهان انسان خانه و 

و المهاجر من هجر ما ـی االله  : و منهيات خداوندی دوری جويد چنانچه در حديث ديگر آمده

  )مترجم. (عنه
  

ل االله صلّى االلهُ قال رسو: وعن أُم الْمؤمنِين أُم عبد اللَّه عائشةَ رضي االله عنها قالت -2

 :تقَالَ. »يغزو جيش الْكَعبةَ فَإِذَا كَانوا ببيداءَ من الأَرضِ يخسف بأَولهِم وآخرِهم «:علَيه وسلَّم

:قـال ؟ م،نـه كَيف يخسف بأَولهِم وآخرِهم وفيهِم أَسواقُهم ومن لَـيس م  ه،قُلْت يا رسولَ اللَّ

»رِهآخهِم ولبِأَو فسخم،ي  هِماتلَى نِيثُون ععبي ثُم« هلَيع فَقتم.  
  

  :از ام المؤمنين عائشه رضی االله عنها روايت است که گفت -2

لشکری برای تسلط بر کعبه مـی جنگنـد و   : فرمود پيامبر خدا صلی ا الله عليه وسلم

 االله عنـها  یعائشه رض. ند، اول و آخر شان به زمين فرو برده شوندچون به زمين صحرايی رس

ای رسول خدا چگونه همه شان به زمين فـرو  : گفتم االله عليه وسلم یصلبه رسول خدا : گفت

د که در عقيده و فکر و عمل برده می شوند، در حاليکه در ميان شان بازاريان و کسانی هستن

شان به زمين فرو برده می شوند،  هءهم: فرمود عليه وسلم االله یآنحضرت صلان نيستند؟ با ايش

  .ولی در آخرت بر طبق نيت های شان برانگيخته می گردند
  

لا هجرةَ بعـد  «:موعن عائشة رضي االله عنها قَالَت قالَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ -3

  .همتفَق علَي »ذَا استنفرِتم فانفرواالْفَتحِ، ولكن جِهاد ونِيةٌ ، وإِ

  .ملا هجرةَ من مكَّةَ لأَنها صارت دار إِسلا :هومعنا

  :فرمود االله عليه وسلم یصلا روايت است که پيامبر خدا االله عنه یعائشه رضاز  -3

ت و هرگاه بـه  هجرتی بعد از فتح نيست، ولی جهاد و نيت جهاد به حال خود باقيس

  .جهاد دعوت شديد، آن را لبيک گفته، بسوی آن بشتابيد

مکرمه سرزمين اسلام  هءمعنای حديث آنست که هجرتی از مکه وجود ندارد، زيرا مک

  .گرديده است
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برای مسلمانان در آن وقـت بـه   : مفهوم اين حديث امام خطابی گويد هءدر بار: ش

رای دين شان نگرانی نداشته اند هجرتـی بسـوی   علت اينکه مکه فتح گرديده و مسلمانان ب

چون، علت وجوب هجرت در ابتداء نيز بخاطر قلت مسلمين در آن وقت در . مدينه لازم نبود

مدينه بوده تا  بدين ترتيب مسلمانان در مدينه زياد شده و قدرت يابند، کـه در واقـع ايـن    

وده است، اما پس از فتح مکـه از  هجرت به سوی پيامبر خدا و حمايت از ايشان و تعليم دين ب

  )مترجم. (اين امر بی نيازی بوده و مسلمين توان و نيروی حمايت از خويش را داشته اند

كُنا مع النبِـي  :قالوعن أبي عبد اللَّه جابِرِ بنِ عبد اللَّه الأَنصارِي رضي االله عنهما  -4

ولاَ قَطَعـتم واديـاً إِلاَّ    ا،إِنَّ بِالْمدينة لَرِجالاً ما سرتم مسِير«:قال غَزاة فَصلّى االلهُ علَيه وسلَّم في

ضرالْم مهسبعكُم حوا مكان « ةي روايفرِ«: وفي الأَج ركُوكُمإِلاَّ ش« لسم واهمر.  

 ارِيخالب ورواهنع اللَّه يضسٍ رأَن نع ـلّى االلهُ  :قالهص بِيالن عم وكبت ةوغَز نا منعجر

 ـ «:علَيه وسلَّم فَقَالَ نعم ـمهياً إِلاَّ وادلاَ وباً وعا شلَكْنا سم ينةا بالمداً خلْفَناما،إِنَّ أَقْو   مـهسبح

ذْرالْع«.  

  :ی رضی االله عنه روايت است که فرموداز ابی عبد االله جابر بن عبد االله انصار -4

صلی االله عليه وسلم شرکت داشتيم، آنحضـرت   اسلامما در جنگی از جنگهای پيامبر 

همانا در مدينه مردانی هستند که شما مسيری را طی نکرديد و  در : صلی االله عليه وسلم فرمود

از همراهی با شما باز ی آا را سير ننموديد، مگر اينکه آنان با شما بودند که بيمار را هيچ واديی

  .داشته است و در روايتی آمده است، مگر اينکه آا در اجر با شما شريک اند

مـا از جنـگ   : روايت نموده که فرمود االله عنه یرضو بخاری رحمه االله آن را از انس 

انا، در هم: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صلبازگشتيم،  االله عليه وسلم یپيامبر صلتبوک با 

کوهستانی و هيچ وادی را طی نکرديم مگـر اينکـه    همدينه کسانی را ترک نموديم که هيچ را

  .آنان با ما بودند و جز عذر، آا را چيزی از همراهی با ما باز نداشت

اين حديث می : را جع به شرح اين حديث مبارک عاقولی در شرح المصابيح گويد: ش

چـون  ) لايستوی القاعدون(هءشريک بوده و به آيه ای کريم رساند که آنان در اجر مساوی و

مفهوم ترجيح جانب غازی بر قاعد را می رساند، و البته ايـن قاعـد هـم در     استدلال گردد

صورتيکه عذری نداشته باشد و بدون عذر از جهاد باز ماند، بنا براين در ميان حديث مبارک 

  .مذکوره تنافسی ديده نمی شود هءکريم هءو آي
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5-      هـدجو ـوهأَبو ـوهو ،همـننسِ رضي االله عنِ الأَخب زِيدن ينِ بعم زِيدأبي ي نعو

كَانَ أبي يزِيد أَخرج دنانِير يتصدق بِها فَوضعها عند رجلٍ في الْمسجِد فَجِئْـت  : قَال صحابِيونَ،

بِه هتا فَأَتيهذْتقالفَ .افَأَخ: دأَر اكا إِيم اللَّهـلَّم   ت،ووس هلَيلّى االلهُ عص إِلَى رسول اللَّه هتاصمفَخ

  .يرواه البخار »ولَك ما أَخذْت يا معن  د،لَك ما نويت يا يزِي«:فَقَالَ

  :د بن الاخنس رضی االله عنه روايت شده کهياز ابو يزيد معن بن يز -5

پدرم ابويزيد بمنظور صـدقه دادن  : و پدر و پدربزرگش همه صحابی بودند،گفتخود 

چند ديناری را نزد شخصی در مسجد گذاشت تا آن را برای نيازمندی صدقه دهد، سپس من 

بخدا من نخواستم که اين پول بـرای  : آمده و آن مبلغ را گرفتم و نزد پدرم آوردم، پدرم گفت

بر صلی االله عليه وسلم آمده با پدرم در اين مورد، مخاصـمه و از  تو داده شود و من بحضور پيام

ای  :هاو پيش پيامبر صلی االله عليه وسلم شکايت بردم، آنحضرت صلی االله عليه وسلم فرمود ک

تو بر اساس نيت خويش اجر داده می شوی، و تو ای معن صاحب پولی هستی که گرفته  يزيد

  .ای

و صـحبت  بودن فخر کردن به مواهب پروردگاردرين حديث اشاره است به روا : ش

نمودن از نعمت رب الجليل و هم روا بودن رفتن نزد حاکم چنانچه دعوی ميان پدر و پسر هم 

باشد و اينکه مطلق اين کار عقوق و نافرمانی بشمار نمی رود و هم اينکه نماينـده گـرفتن در   

ه صدقه دهنده بـه طبـق نيـت    نافله جواز دارد و هم اينک هءصدقه دادن و بخصوص در صدق

  .خويش مزد داده می شود، خواه به مستحق برسد يا خير

وعن أبي إِسحاق سعد بنِ أبي وقَّاصٍ مالك بن أُهيبِ بنِ عبد مناف بنِ زهـرةَ بـنِ    -6

 ي اللَّهرض رِيهالز يالْقُرش بِ بنِ لُؤىنِ كعةَ برنِ ملابِ بك   لَهـم ـهودششرة الْمالْع أَحد ،هنع

جاءَنِي رسولُ االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يعـودنِي عـام حجـة    « :بِالْجنة ، رضي اللَّه عنهم قال

، وأَنا ذُو مـالٍ   يا رسول اللَّه إِني قَد بلغَ بِي من الْوجعِ ما ترى :تالْوداعِ من وجعٍ اشتد بِي فَقُلْ

نةٌ لرثُنِي إِلاَّ ابلاَ يي؟ ي،ومال ق بثُلُثَىدلَ االله :تقُلْ ،لا: قَالَ أَفأَتصارسوطُر يلا، :قالف ؟فالش  قُلْت

ير مـن أَنْ  أَو كَبِير إِنك إِنْ تذر ورثتك أغنِياءَ خالثُّلثُ والثُّلُثُ كثير : قال فالثُّلُثُ يا رسول اللَّه؟

وإِنك لَن تنفق نفَقةً تبتغي بِها وجه االله إِلاَّ أُجرت علَيها حتـى مـا    س،تذرهم عالَةً يتكفَّفُونَ النا

 إِنك لن تخلَّـف فتعمـل  : قَال يا رسولَ االله أُخلَّف بعد أَصحابِي؟: فَقلْت :تجعلُ في امرأَتك قَال

رضيو أَقَوام بك تفعى ينتخلَّف حلَّك أَنْ ترجةً ورِفعةً ولعد بِه تدداالله إلاَّ از هجو ي بِهتغبلاً تمع 
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اللَّهم أَمضِ لأِصحابي هجرتهم، ولاَ تردهم علَى أَعقَابِهم، لَكن الْبائس سـعد بـن   . بك آخرونَ

  .همتفق علي »أَن مات بمكَّةَ » ى لَه رسولُ االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّميرث« خـولَةَ 

وی يکی از ده ياريست که بـه   ه،از ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی االله عن -6

  :شت نويد داده شده است، روايت است که فرمود

پيامبر صلی االله عليه به دنبال بيماری سختی که در حجة الوداع به آن مبتلا شده بودم، 

ای رسول خدا، خود مشاهده می کنيد : ، خدمت شان عرض کرده گفتموسلم به عيادتم آمدند

که چقدر بيماری بر من فشار آورده و من مرد ثروتمندی هستم و بجـز يـک دختـر وارثـی     

  مالم را صدقه بدهم؟ 3/2ندارم،آيا اجازه می فرمائيد که 

  طور؟نصف آنرا چ: گفتم! خير: فرمود 

  .نه: فرمود 

  مالم را چطور؟ هءحص 3/1: گفتم 

حصه هم زياد است يـا فرمـود    3/1. مالت را صدقه بده هءحص 3/1. بلی :فرمود 

همانا اگر تو ورثه ات را، غنی بگذاری، تر از آنست که آا را فقير و نيازمند . است هنگفت

بمنظور رضای الهی انجام نمی تو هيچ مصرفی . ترک کنی،که دست شان بسوی مردم دراز باشد

  .دهی، مگر اينکه ثواب آن را در می يابی، حتی لقمه ای را که در دهن همسرت ميگذاری

  عرض کردم يا رسول االله، آيا بعد از دوستانم می مانم يا چطور؟: گفت

که تو بعد از ايشان نمی مانی، در حاليکه عملی انجام می دهی تا رضای الهی را : فرمود

مگر اينکه بر مقام و منزلتت افزوده می شود و شايد تو بمانی تا برخی از تو نفع برند و دريابی 

خدايا، هجرت اصحابم را قبول بفرمـا و  : از تو زيان ببينند، سپس فرمود" کفار"برخی ديگر 

االله  یپيامبر صلآنان را به گذشتگان شان باز مگردان، ولی بيچاره سعد بن خوله است، گويی 

  .او اظهار اندوه می نمايند زيرا او به مکه وفات يافته بود هءدر بار معليه وسل

آنان دوست نداشتند در سرزمينی کـه بخـاطر   : ابن حجردر فتح الباری می گويد: ش

خدا از آن هجرت کرده اند اقامت نمايند، از اين جهت سعد ترسيد که مبادا در آن بمـيرد و  

  .سعد بن خوله در آن ابراز اندوه فرمود از مردن االله عليه وسلم یصلرسول االله 
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، و هـم  مال جواز نـدارد  3/1و اين حديث دليل است بر اينکه وصيت به زياده از 

رحم از آن دريافت مـی   هءنيکو بودن واستحباب عيادت بزرگ از پيروانش و تشويق بر صل

  )مترجم. (گردد

قالَ رسولُ االله صلّى االلهُ  :قال عنه وعن أبي هريرة عبد الرحمن بنِ صخرٍ رضي االله -7

ولَكن ينظُر إِلَى قُلُوبِكُم وأَعمالكُم  م،ولا إِلى صورِكُ م،إِنَّ االله لا ينظُر إِلى أَجسامكْ«:علَيه وسلَّم

  .مرواه مسل »

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر  -7

های شمـا نمـی   ه همانا خداوند به پيکرها و چهر: فرمود االله عليه وسلم یضرت صلآنح

  .نگرد، بلکه به دلهای شما می نگرد

اين حديث دلالت می کند بر اينکه انسان از نيت و عمل خويش مورد باز پـرس  : ش

قرار می گيرد، از اينرو لازم است نيت خويش را خالص برای خدا ساخته و عمل خـويش را  

  .عيار سازد االله عليه وسلم یصلطابق احکام خدا و رسولش م

سـئلَ رسـول االله   : قالَ وعن أبي موسى عبد اللَّه بنِ قَيسٍ الأَشعرِي رضي االله عنه -8

لـك في سـبِيلِ   أَي ذ ء،صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عنِ الرجلِ يقاتلُ شجاعةً ، ويقاتلُ حميةً ويقاتلُ رِيا

من قاتلَ لتكُون كلمةُ اللَّه هي الْعلْيا فهو في سـبِيلِ  « :مفَقَالَ رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّ اللَّه؟

 عليه »اللَّه فَقتم  

  :از ابو موسی عبد االله بن قيس اشعری رضی االله عنهما روايت است که گفت -8

عليه وسلم در مورد مردی پرسش بعمل آمد، که برای اظهـار   از آنحضرت صلی االله 

شجاعت و دليری، يا روی عصبيت قومی و يا بخاطر رياء می رزمد، که کدام يک از اينها فـی  

  سبيل االله به حساب می آيد؟ 

آنکه بخاطر اعلای کلمة االله بجنگد، آن فی سبيل : آنحضرت صلی االله عليه وسلم فرمود

  .يداالله به حساب می آ

 وعن أبي بكْرة نفيعِ بنِ الْحارِث الثَّقفي رضي االله عنه أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -9

هذَا الْقَاتـلُ   ه،يا رسول اللَّ :تقُلْ »إِذَا الْتقَى الْمسلمان بسيفيهِما فالْقاتلُ والمقْتولُ في النارِ«: قال

  .همتفق علي »إِنه كَانَ حرِيصاً علَى قَتلِ صاحبِه«: قَال ل؟لْمقْتوفما بالُ ا

  :از ابوبکره نفيع بن حارث ثقفی رضی االله عنه روايت است که -9
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هرگاه دو مسلمان با شمشيرهای شان در برابـر  : فرمود آنحضرت صلی االله عليه وسلم

ای رسـول  : گفتم. هر دو در آتش اند) کشنده و کشته شده(هم قرار بگيرند، قاتل و مقتول 

  خدا، اين شخص قاتل و کشنده است که به دوزخ می رود، مقتول و کشته شده چرا؟ 

چون او حريص بود که دوسـتش را بقتـل   : فرمودند االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .برساند

اين حديث وعيد و ديد است برای آنانيکه بمنظور دشمنـی دنيـوی يـا طلـب     : ش

و زمامداری بجنگند، اما آنکه با اهل بغی و سرکشان بجنگد، يا در مقابل متجـاوز از  حکومت 

  .زيرا شريعت برای او اجازه داده است. خود دفاع کند و کشته شود، داخل اين وعيد نيست

و حديث دليل است بر عقوبت آنکه در دلش نيت چيزی را بکند و بـر آن مصـمم   

  .دشود، هرچند بر انجام آن قدرت نياب

صـلاَةُ  «:مقال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّ: وعن أبي هريرةَ رضي االله عنه قال -10

الرجلِ في جماعة تزيد علَى صلاَته في سوقه وبيته بضعاً وعشرين درجةً ، وذلـك أَنَّ أَحـدهم إِذا   

ثُم أَتى الْمسجِد لا يرِيد إِلاَّ الصلاَةَ ، لا ينهزه إِلاَّ الصلاَةُ ، لَـم يخـطُ   ء،توضأَ فَأَحسن الْوضو

فَإِذَا دخل الْمسجِد كانَ  د،خطوةً إِلاَّ رفع لَه بِها درجةٌ ، وحطَّ عنه بِها خطيئَةٌ حتى يدخلَ الْمسجِ

الص تا كَانم لاَةفي الصالتي تحبِس يه،لاةُ ه    سـهلجمـا دام في م دكُملَى أَحلُّونَ عصكَةُ يلائالْمو

مـا لَـم    ه،مالَم يؤذ في ه،اللَّهم تب علَي ه،اللَّهم اغْفر لَ ه،اللَّهم ارحم :نيقُولُو ه،الَّذي صلَّى في

 يهثْ فدحعليه  »ي متفق  

  : روايت است که االله عنه یرضريرة از ابوه -10

که نماز شخص در جماعت بيست و چند درجه : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

زيرا هرگاه يکی از شما درست وضوء بسازد و سپس . بر نمازش در خانه و بازارش برتری دارد

د نراند، هيچ فقط بمنظور ادای نماز به مسجد بيايد، و هيچ امری جز نماز او را به سوی مسج

قدمی نمی گذارد مگر اينکه در برابر آن يک درجه مقامش بالا می رود، و يک گناهش کم می 

شود تا به مسجد برسد،  چون به مسجد درآيد، تا هنگامی که نماز مانع برآمدنش شود، گويی 

 در نماز می باشد و اجر آن را می برد، و فرشتگان تا ماداميکه يکی از شما در جای نماز

خدايا بر وی رحمت بفرست، : خواندنش نشسته باشد و بر وی دعا می فرستند و می گويند
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خدايا او را بيامرز، خدايا توبه اش را بپذير، تا لحظه ای که کسی را دران اذيت نکرده، يا بی 

  .وضوء نشود

ء فضيلتی که در حديث آمده مختص به نماز جماعتی می باشد که در مسجد ادا: ش

نماز در خانه قطعاً تر از نماز در بازار بوده، چون نقل گرديده که بازارها محل  اما. گردد

  .شياطين می باشند، و بدون شک نماز با جماعت در بازار و خانه از نماز انفرادی برتر است

، عن رسول وعن أبي الْعباسِ عبد اللَّه بنِ عباسِ بنِ عبد الْمطَِّلب رضي االله عنهما -11

إِنَّ االله كتـب الْحسـنات   «:قالتبارك وتعالَى  ه،، فيما يروى عن رباالله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم 

 ـ :كوالسيئات ثُم بين ذل نةً فمن هم بِحسنة فَلم يعملْها كتبها اللَّه عنده تبارك وتعالَى عنده حس

 و ، كـثيرة افعإِلَى أَض فعض ةائمعبإِلَى س اتنسر حشع ا اللَّههبا كَتلَهما فَع إِنْ هملةً وإِنْ كام

 »للَّه سيئَةً واحدةًهم بِسيئَة فَلَم يعملْها كَتبها اللَّه عنده حسنةً كاملَةً ، وإِنْ هم بِها فعملها كَتبها ا

  .همتفق علي

از ابو العباس عبد االله بن عباس بن عبد المطلب رضی االله عنهما از رسول خـدا   -11

منقول است، از آنچه که از پروردگارش جل جلاله روايت می کند کـه   االله عليه وسلم یصل

پس کسی که قصد انجام  خداوند نيکی ها و بديها را نوشته و سپس آن را بيان داشت،: فرمود

عمل نيکی را بنمايد، و آن را انجام ندهد، خداوند تبارک و تعالی در نزد خويش برايش يـک  

کامل می نويسد، اگر قصد انجام آن نموده و آن را عملی ساخت، خداونـد در   هءنيکی و حسن

قصـد   نزد  خويش ده حسنه تا هفتصد برابر و بيشتر از آن برای او می نويسد واگر شخصی

 هءانجام عمل بدی را نمود و آن را عملی نساخت خداوند برايش از پيشگاه  خود يـک حسـن  

کامل  می نويسد و هرگاه قصدش را نموده و آن را عملی ساخت خداوند آن را يک بـدی و  

  .سيئه می نويسد

: عنـهما قـال   وعن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ، رضـي االله  -12

انطَلَق ثَلاَثَةُ نفر ممن كَانَ قَبلَكُم حتـى آواهـم   «:سمعت رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُولُ

 إِنـه لا  :االْمبِيت إِلَى غَارٍ فَدخلُوه، فانحدرت صخرةٌ من الْجبلِ فَسدت علَيهِم الْغـار، فَقَـالُو  

  .مينجِيكُم من الصخرة إِلاَّ أَنْ تدعوا االله تعالى بصالح أَعمالكُ

نهكَبِيرا :مقال رجلٌ م انخيش واني أَبكَانَ ل ملا   ن،اللَّهـلاً وما أَهلهقب لاَ أَغبِق توكُن

تا حهملَيع أُرِح ماً فَلموجرِ يالش ا    مالاً فنأَى بي طَلَبمهتـدجـا فَووقَهمـا غبمت لَهلبا فَحامى ن

ميائن،ن  الاً، فَلَبِثْتم لاً أَوا أَهملَهقَب أَنْ أَغْبِقا وت أَنْ أُوقظَهمى        فَكَرِهـدلَـى يع حالْقَـدو
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 .افَاستيقظَا فَشربا غَبوقَهم    ونَ عند قَدمى أَنتظر استيقَاظَهما حتى برق الْفَجر والصبيةُ يتضاغَ   

 فَرة ، فانرـخالص هذه نم يهف نحا نا منع جفَفَر هِكجاءَ وغتاب كذَل لْتفَع تإِنْ كُن ماللَّه  ـتج

نم وجرونَ الْخطيعتسئاً لا ييهش.  

كُنـت  « : وفي رواية » إِنه كَانت لي ابنةُ عم كانت أَحب الناسِ إِلَي اللَّهم  :رقال الآخ

فَأَردتها علَى نفْسها فَامتنعت منى حتى أَلَمت بِها سنةٌ مـن   ء،أُحبها كَأَشد ما يحب الرجالُ النسا

طَينِى فَأَعاءَتفَج نِينلَالسا ففَعفْسِهن نيبنِى ويب لِّىخلَى أَنْ تارٍ عينائَةَ دمو رينشهِا عـى إِذَا   ت،تتح

 ه،اتقِ االله ولا تفُض الْخاتم إِلاَّ بِحقِّ :تقَال ا،فَلَما قَعدت بين رِجليه« : وفي رواية » قَدرت علَيها 

اللَّهم إِنْ كُنت فَعلت ذَلك  ا،وهى أَحب الناسِ إِليَّ وتركْت الذَّهب الَّذي أَعطَيته فانصرفْت عنها

  .افانفَرجت الصخرةُ غَير أَنهم لا يستطيعونَ الْخروج منه ه،ابتغاءَ وجهِك فافْرج عنا ما نحن في

الَّذي لَّه  :ثوقَالَ الثَّال كرت داحلٍ وجر رغَي مهرأَج همتطَيأَعاءَ وأُجر ترأْجتي اسإِن ماللَّه

 ي،وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجائنى بعد حين فقال يا عبد االله أَد إِلَـي أَجـرِ  

 ،يا عبد اللَّه لا تستهزي بي: لِ والْبقَرِ والْغنم والرقيق فقالمن الإِبِ :ككُلُّ ما ترى من أَجرِ :تفَقُلْ

اللَّهم إِنْ كُنت فَعلْت ذَلك ابتغاءَ  ا،لاَ أَستهزي بك، فَأَخذَه كُلَّه فاستاقَه فَلَم يترك منه شيئ :تفَقُلْ

ف نحا نا منع جفافْر هِكجونَ  ه،يوشموا يجةُ فخررخالص تجفَرعليه »فَان متفق.  

  :ما روايت است که فرموداز ابو عبد الرحمن عبد االله بن عمر رضی االله عنه -12

قبل از شما سه تن بودند، که به : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صلاز 

بزرگـی از کـوه    هءند، ناگهان صـخر سفر رفتند و برای سپری کردن شب وارد غاری شد

غار بسته شد، سپس آنان گفتند، هيچ چيزی شما را از اين صـخره   هءسرازير گرديده و آستان

  .نجات نخواهد داد، مگر اينکه از خدا بخواهيد که به برکت اعمال نيکتان، شما را نجات دهد

فرتوت بودنـد و  بار خدايا من پدر و مادری داشتم که پيرو : مردی از ميان شان گفت

قبل از ايشان هيچيک از اعضای خانواده، و خدمتگاران را سيرآب نمـی کـردم، روزی در   

شـير   هءجستجوی درخت دور رفتم و زمانی بازگشتم که آن دو بخواب رفته بودند، می حص

شان را دوشيدم، چون ديدم که آا به خواب رفته اند، روا ندانستم که آا را از خواب بيدار 

و يا يکی از اعضای خانواده و خدمتگزارانم را شير بنوشانم، من همچنان صبر کردم کـه   کنم

آا بيدار شوند، و قدح هم در دستم بود تا لحظه ای که صبح دميد، در حاليکه کودکـانم در  

شير خود  هءپس آا از خواب بيدار شده و حص. پيش پايم از گرسنگی جزع و فزع می کردند

  .نجات ده) مشکل صخره(ز اين مشکل ايا اگر اين کار را برايت کردم ما را اخد. را نوشيدند
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  .پس صخره کمی دور شد به شکلی که از آن برآمده نمی توانستند

خدايا، دختر عمويی داشتم که محبوبترين مردم در نـزدم بـود، و در   : ديگری گفت

ی دارند او را دوست مـی  من با بالاترين درجه که مردان زنان را دوست م: روايتی آمده که

داشتم، و خواستم با وی هم بستر شوم، ولی او امتناع ورزيد،  تا اينکه سالی  فرا رسيد کـه  

قحطی بود، وی خود نزدم آمد، من به وی يکصد و بيست دينار دادم که خود را در اختيـارم  

ون در ميان دو بگذارد، و او اين کار را کرد، چون بر وی تسلط يافتم، در روايتی آمده که چ

جز به حقش ) بکارت است هءکنايه از پرد(از خدا بترس و اين مهر را : پايش  نشستم، گفت

از همه بيشتر دوست می داشـتم از وی روی برگردانـدم و از   را دور منما، من در حاليکه او 

شکل طلايی که به وی داده بودم هم گذشتم، خدايا اگر اين کار را برايت کردم ما را از اين م

  . نجات ده

  .صخره قدری آنسوتر رفت، ولی آا هنوز نمی توانستند بيرون بيايند

خدايا، من عده يی را اجير کردم و مزدشان را هم دادم، غير از يک مرد : سومی گفت

من مزدش را به تجارت انداختم، که از آن سود زيادی عايد . که دستمزدش را گذاشت و رفت

خـدا مـزدم را    هءای بند: مد، وی پس از مدتی نزدم آمده گفتشد، و مال فراوانی بدست آ

. شترها، گاوها، گوسفندها و غلام هايی را که می بينی از مـزد تواسـت   هءهم: بده، من گفتم

من تو را مسخره نمی کنم، آنگـاه وی  : گفتم. خدا مرا مورد تمسخر قرار مده هءای بند: گفت

نگذاشت، خدايا اگر اين کار را برای تو نموده ام مـا  همه را گرفته و با خود برد و چيزی باقی 

آنگاه صخره از دم غار به کنار رفت و آا از غار بيرون آمده و به . را از اين مشکل نجات ده

  .راه افتادند

در حديث جواز دعا در وقت سختی و توسل به عمل صالح و فضيلت خـدمت و  : ش

فرزند و فضيلت عفت و مخالفت بـا نفـس و    احسان به والدين و برتری دادن آنان بر زن و

. فضيلت جوانمردی در معامله وادای امانت و اثبات کرامات اوليای خدا استفاده مـی شـود  

  )مترجم(
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  باب توبه و بازگشت به خدای تعالی جلت عظمته - 2
  

العبد وبين االلهِ تعالَى لاَ  فإنْ كَانت المَعصيةُ بين ب،التوبةُ واجبةٌ من كُلِّ ذَن :ءقَالَ العلما

  :طتتعلَّق بحق آدمي فَلَها ثَلاثَةُ شرو

اما اگر معصيت در بين بنده و . توبه از هر معصيت واجب است: علماء می گويندکه

  .خدا باشد و به حقوق آدمی ارتباط نداشته باشد سه شرط دارد

  .أنْ يقلع عنِ المَعصية  :اأحده

  .اينکه خود را از معصيت و گناه بازدارد -1

  .اأَنْ يندم علَى فعله :يوالثَّانِ

  .اينکه از انجام دادن آن پشيمان شود -2

  .فَإِنْ فُقد أَحد الثَّلاثَة لَم تصح توبته .اأنْ يعزِم أَنْ لا يعود إِلَيها أَبد :ثوالثَّال

صالمَع تةٌ وإنْ كَانعبا أروطُهرفَش يمبآد لقعتيةُ ت : قح نأ مربالثَّلاثَةُ ، وأنْ ي ههذ

وإنْ كَانت حد قَذْف ونحوه مكَّنه منه أَو طَلَب  ه،فَإِنْ كَانت مالاً أَو نحوه رده إِلَي ا،صاحبِه

فْولَّ ه،عحةً استيبت غوإنْ كَانهنم و .اهجميعِ الذُّن نم وبتأنْ ي ها  ب،ويجِبضعب نم ابفَإِنْ ت

وقَد تظَاهرت دلائلُ الكتابِ  .يصحت توبته عند أهلِ الحَق من ذلك الذَّنبِ وبقي علَيه الباق

جوبِ التلَى وع ةاعِ الأُمموإج ، ةنوالس وبة.  

  .اينکه تصميم گيرد که دوباره آن را انجام ندهد -3

اگر يکی از شروط موجود نشود، توبه اش مورد قبول نمی افتد، اگر معصيت به حقوق 

انساا تعلق داشته باشد چهار شرط دارد، علاوه بر اين شروطی که ذکر شد، اينکه از صاحب 

اگر حد قذف و امثال  . اشد به وی بازگردانداگر اين حق مال و امثال آن ب. حق برائت بگيرد

. اگر غيبت باشد بخشش طلبـد . آن باشد وی را قدرت جبران دهد، و يا از او طلب عفو کند

  .گناهان توبه کند هءلازم است که از هم

اگر جنانچه از يکی از گناهان توبه نمود، توبه اش در نزد اهل حق از همان گناه درست 

  .می ماند است و بقيه بر ذمه اش

دلايل زيادی در کتاب و سنت و اجماع امت مبنی بر وجوب توبه وجـود دارد، از آن  

  : جمله
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ھَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {: قال الله تعالي ِ جَمِیعاً أیَُّ }وَتُوبُوا إلَِى اللهَّ
  ٣١: النور

كُمْ ثُمَّ تُو{: و قال تعالی   ٣: ھود}بُواْ إلَِیْھِ وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّ

ِ تَوْبَةً نَّصُوحاً {: قال تعالی ھَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللهَّ   ٨: التحریم}یَا أیَُّ
  

) و ای مؤمنان همه بدرگاه خدا توبه کنيد باشد که رستگار شـود : (خداوند می فرمايد

  31نور 

  3هود ) سويش باز گرديدآمرزش طلبيد از پروردگار خود و سپس ب: (وهم می فرمايد

تحـريم  ) ای مسلمانان رجوع کنيد بسوی خدا بازگشتی پاک و ناب: ( و هم ميفرمايد

8  

:لسمعت رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُو :قالوعن أبي هريرةَ رضي االله عنه  -13

  .يرواه البخار »أَكثر من سبعين مرةً  م،وفي الي ه،وأَتوب إِلي ،واللَّه إِني لأَستغفر االله« 

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريرة  -13

سوگند به خدا، که هر روز بيش : شنيدم که فرمود االله عليه وسلم یصلاز رسول خدا 

  .از هفتاد بار از خدا آمرزش طلبيده و به درگاه او توبه می کنم

به توبه و استغفار ترغيب  االله عليه وسلم یصلمحمدی در اين حديث مبارک امت  :ش

با اينکه معصوم و از ترين خلائق بوده اند بـا   االله عليه وسلم یصلشده اند، زيرا پيامبر خدا 

چنانچه اين استغفار در واقـع از گنـاه   . اينحال روزانه هفتاد مرتبه استغفار و توبه می نمودند

ست که خود را در عبوديت در برابر خداوند متعال قاصر نبوده بلکه اعتقاد راسخ آنحضرت ا

اشتغال به امور خـويش   هءمی داند، و هم اين استغفار از آن است که ايشان لحظاتی را بواسط

.از ذکر مداوم شان می مانده اند

قال رسول االله صـلّى االلهُ علَيـه    :قالوعن الأَغَر بن يسار المُزنِي رضي االله عنه  -14

  .مرواه مسل »يا أَيها الناس توبوا إِلى اللَّه واستغفروه فإِني أَتوب في اليومِ مائة مرة « :موسلَّ

  : روايت است که گفت االله عنه یرضاز اغر بن يسار مزنی  -14

ای مردم از خدا آمرزش طلبيده، و به درگاه او : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .، زيرا من در هر روز صد بار توبه می کنمتوبه کنيد
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 م،وعن أبي حمزةَ أَنس بن مالك الأَنصارِي خادمِ رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  -15

 للَّه أَفْرح بتوبة عبده من أَحدكُم سـقطَ  :مقال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالرضي االله عنه 

في أَرضٍ فَلاة وقد أَضلَّه يرِهلَى بععلي ع همتفق.  

للَّه أَشد فرحاً بِتوبة عبده حين يتوب إِلْيه من أَحـدكُم كـان علَـى    « :موفي رواية لمُسل

هنم فأَيِس هابوشر هها طعاموعلَي هنم فلتتفان ، ضٍ فلاةبِأَر هلَتا،راح في   فأَت عـطَجرةً فاضـجى ش

لِّها،ظ لتاحر نم ه،وقد أَيِس دنمة عبِها قَائ وإِذْ ه ككَذَل نما هويه،فَب   ـنقَالَ م ا ثُمهفَأَخذ بِخطام

  .»اللَّهم أَنت عبدي وأَنا ربك، أَخطَأَ من شدة الفرح  :حشدة الفَر

  :روايت است که گفت االله عنه یرضبن مالک از ابوحمزه انس  -15

 ـ : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل  هءبه تحقيق که خداوند شادتر می شود بـه توب

  .خود، از يکی از شما که شتر گم شده اش را در بيابان بيابد هءبند

بنده اش هنگامی که بـه   هءهمانا خداوند شادتر می شود به توب: در روايت ديگر آمده

شـترش از   او توبه می کند، از يکی از شما که در بيابان بر شترش سوار بوده، ناگهـان  درگاه

که طعام و آبش بر بالای شتر باشد و چون از رسيدن بـه شـترش   نزدش فرار کرده، در حالي

متوجه می  در اين هنگام ناگهان . درختی غلطيده است هءمأيوس و نا اميد شده آمده و در ساي

نارش ايستاده است، و او زمامش را بدست می گيرد و از ايت شادمانی د که شترش در کوش

الفاظ را اشتباه تلفظ می "و از ايت شادمانی ! منی و من خدای تو ام هءخدايا تو بند: ميگويد

  "کند

از اين حديث استفاده می شود چنين سخنی را که انسان در چنين حـالات مـی   : ش

رای تر فهماندن مطلب و هدايت است بر اينکه انسـان  گويد عفو است و اين ضرب المثل ب

  .همواره نفس خويش را محاسبه نمايد

عن النبِي صـلّى االلهُ   ه،رضي االله عن ي،وعن أبي موسى عبد اللَّه بنِ قَيسٍ الأَشعرِ -16

النهارِ ويبسطُ يده بالنهارِ ليتوب  إِن االله تعالى يبسطُ يده بِاللَّيلِ ليتوب مسيءُ« :علَيه وسلَّم قال

  .مرواه مسل »مسِيءُ اللَّيلِ حتى تطْلُع الشمس من مغرِبِها 

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -16
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خويش را بـه شـب مـی    ) دست(خداوند يد : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

را که در روزگناه نموده قبول نمايد و يد خويش را به روز می گستراند کسی  هءگستراند تا توب

  .گنهکار شب را بپذيرد، تا آفتاب از مغرب طلوع کند هءتا توب

اين حديث بعنوان مثلی آمده که قبول توبه و استمرار لطف و رحمت خـدا از آن  : ش

لطيـف رؤوف   متجلی می شود، و آن تنزل است از مقتضای غنی قوی قاهر، بـه مقتضـای  

  .آمرزنده

مـن  « :مقال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أبي هريرةَ رضي االله عنه  -17

  .مرواه مسل »تاب قَبلَ أَنْ تطلُع الشمس من مغرِبِها تاب االله علَيه 

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابی هريرة  -17

آن کس که پيش از طلوع نمـودن آفتـاب از   : فرمود وسلم االله عليه یآنحضرت صل

  .مغرب توبه کند خداوند توبه اش را می پذيرد

18-    بيبن الخطَّاب رضي االله عنهما عـن الـن مربن ع اللَّه دبمن عحالر دبأبي ع نوع

: رواه الترمذي وقـال  »ة العبد مالَم يغرغرِإِنَّ االله عز وجلَّ يقْبلُ توب«:صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال

  .نحديث حس

  :ما روايت است کهاالله عنه یعمر رضاز ابو عبد الرحمن عبد االله بن  -18

بنده را می پذيرد تا لحظه ای  هءخداوند عزوجل توب: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .که روح به حلقومش نرسد

هنگاميکه آن : سخن را چنين تفسير کرده است که ابن عباس رضی االله عنهما اين: ش

چـون  . مرگ را می بيند، اما عالم ديگری گفته که مقصود تيقن به مرگ است هءشخص فرشت

ونَ {:مرگ نبوده و لزومی ندارد خداوند می فرمايد هءفرشت هءديدار و مشاهد ذِینَ یعَْمَلُ ةُ للَِّ تِ التَّوْبَ وَلیَْسَ

یِّئاَتِ حَتَّى إِ    18النساء}ذَا حَضَرَ أحََدَھمُُ الْمَوْتُ قاَلَ إنِِّي تبُْتُ الآنَ السَّ

  

أَتيت صفْوانَ بنِ عسالٍ رضي االله عنه أَسأَلُه عن الْمسحِ  :قالوعن زِر بنِ حبيشٍ  -19

إِنَّ الْملائكَةَ تضـع أَجنِحتهـا   : فقَال م،ابتغاءُ الْعلْ :تفقُلْ ر؟ما جاءَ بِك يا زِ :قالعلَى الْخفَّينِ ف

إِنه قد حك في صدرِي الْمسح علَى الْخفَّينِ بعـد الْغـائط    :تفَقلْ ب،لطَالبِ الْعلْمِ رِضاء بما يطلُ

لَّ ل،والْبووس هلَيلّى االلهُ عص بِيحاب النأَص نءاً مرام تأَلُ م،وكُنفي  :كفَجئْت أَس يذْكر هتعلْ سمه
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أَن لا ننزع خفافَنا ثلاثة أَيـامٍ      أو مسافرين     نعم كانَ يأْمرنا إذا كُنا سفراً  :قالا؟ذَلك شيئ

 :قالا؟هل سمعته يذكُر في الْهوى شيئ :تفقُلْ .مولَياليهن إِلاَّ من جنابة ، لكن من غائط وبولٍ ونو

فبينا نحن عنده إِذ ناداه أَعرابي بصوت لـه   ر،م كُنا مع رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في سفنع

 ـ »هاؤم«:هفأَجابه رسولُ االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نحْوا من صوت د،يا محم :يجهور  :هفقُلْت ل

واللَّه  :قالف ا،نك عند النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وقد نهِيت عن هذويحك اغْضض من صوتك فإِ

رابِ :ضلا أَغضـلَّ  :يقَالَ الأَعوس هلَيلّى االلهُ عص بِي؟ قال النا يلْحق بِهِمالْقَوم ولَم بحءُ يرمالْم:

» يامةالْق موي بأَح ءُ مع منفم »الْمر  ـه أوضسيرةُ عررب مغى ذكر باباً من الْما حتثُنحدالَ يا ز

قبل الشامِ خلقَـه اللَّـه    .قَالَ سفْيانُ أَحد الرواة  .يسِير الراكب في عرضه أَربعين أَو سبعين عاماً

 غلقوبة لا يلتمفْتوحاً ل ضم خلق السموات والأَرتعالى يو هنم سمالش طلُعى تمذي  »حتررواه الت

  .ححديث حسن صحي :قالوغيره و

  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز زر بن حبيش  -19

آمدم در موضوع مسح بر روی کفش بپرسم وی  االله عنه یرضنزد صفوان ابن عسال 

  ای زر چه چيزی ترا آورد؟: گفت

  .به طلب علم آمدم: گفتم

تگان بالهای خود را برای طالب علم می گسترانند، از بسکه از درخواست فرش: گفت

  .و طلب وی راضی می باشند

بر دلم گذشـت، در  ) بول و براز(مسح بر کفش بعد از رفع ضرورت  هءمسئل: گفتم

بودی و آمدم بپرسم آيا در اين مـورد از   االله عليه وسلم یپيامبر صلحاليکه يکی از اصحاب 

  چيزی شنيده ای؟  عليه وسلماالله یآنحضرت صل

امر می نمودند که هرگاه در سـفر باشـيم    االله عليه وسلم یآنحضرت صل. بلی: گفت

را بيرون نياوريم مگر اينکه جنب شـويم، لـيکن    نما) موزه ها(برای سه شبانه روز کفشهای 

  .غائط و بول و خواب، و روی آا را مسح کنيم

  ی شنيده ای؟تی چيزسوآيا از وی در مورد د :گفتم

در سفر بوديم که ناگهـان اعرابيـی بـا     االله عليه وسلم یپيامبر صلما با . بلی: گفت

: با صدای بلند مثل او گفتند االله عليه وسلم یپيامبر صلبسيار بلند صدا زد، ای محمد، صدای
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 ه وسلماالله علي یپيامبر صلوای بر تو، آهسته داد زن، آيا نمی دانی که تو در کنار : گفتم. بلی

  .آهسته صدا نمی زنم: قرار داری و از صدا بلند کردن منع شده ای؟ گفت

  کسی قومی را دوست می دارد در حاليکه هنوز به آا نپيوسته است؟: اعرابی گفت

هر شخص روز قيامت با کسی دمخور و محشـور  : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .می شود که او را دوست می دارد

صحبت نمود، تا از دروازه ای صحبت کرد که به سمت مغرب وجـود دارد  همين گونه 

  .و گذشتن از نای آن و در روايتی سواره نای آن را در چهل يا هفتاد سال طی می کند

اين دروازه به طرف شام قرار دارد، : سفيان يکی از روايت کنندگان حديث می گويد

  .يده است تا لحظه ای که آفتاب از آن طلوع نمايددر روز آفرينش آسمان و زمين آن را نيز آفر

  

وعن أبي سعيد سعد بنِ مالك بنِ سنان الْخدرِي رضي االله عنه أَن نبِي االله صـلّى   -20

لِ فسأَل عن أَعلَم أَه ا،كان فيمن كَانَ قَبلكُم رجلٌ قتل تسعةً وتسعين نفْس« :قالااللهُ علَيه وسلَّم 

لَّ على راهضِ فدف ب،الأَر اهفْس :قالفَأَتن ينسعةً وتسعل تقَت هـ ا،إِن  بتو نم لا  :قـال ف ة؟فَهلْ لَه

إنه قَتل مائةَ نفـسٍ  : فدلَّ على رجلٍ عالمٍ فقال ض،فقتلَه فكملَ بِه مائةً ثمَّ سألَ عن أعلم أهلِ الأر

فإِنَّ ا أُناساً  ا،انطَلق إِلَى أَرضِ كذا وكذ ة؟عم ومن يحولُ بينه وبين التوبن: فقالَ ة؟فهلْ لَه من توب

هعاالله م دبونَ االله تعالى فاعدبو م،يعس ضا أَرهفإِن كضإِلى أَر جعرف  ء،ولا تصى إِذا نفانطَلَق حت

 فيه صمتفاخت تالْمو اهأَت ذاالطَّريقوملاكةُ الْع ةمحلائكَةُ الرةَ  .بممحملائكةُ الر جاءَ : فقالت

فأَتـاهم ملـك في    ط،إِنه لمْ يعملْ خيراً ق :بتائباً مقْبلا بِقلْبِه إِلى اللَّه تعالى ، وقالَت ملائكَةُ الْعذا

بين الأَرضين فإِلَى أَيتهما كَان أَدنى فهـو  فقال قيسوا ما    صورة آدمي فجعلوه بينهم أَي حكماً 

 حمةلائكَةُ الرم تهضفَقب ادضِ التي أَرنى إِلَى الأَروه أَددجوا فوفقاس ،عليه »لَه متفق.  

 وفي »فجعل من أَهلها  ر،فكَان إِلَى الْقرية الصالحَة أَقْرب بِشب« :حوفي رواية في الصحي

قيسوا ما  :قالفأَوحى اللَّه تعالَى إِلَى هذه أَن تباعدى، وإِلى هذه أَن تقربِي و« :حرِواية في الصحي

نهما،بي  لَه فَررٍ فَغببِش بأَقَر هذوه إِلَى هجدفَو« . ا « :وفي روايةوهحن رِهدفنأَى بِص«.  
  

  :بن مالک بن سنان الخدری رضی االله عنه مروی است کهاز ابو سعيد سعد  -20

نفـر را   99در زماای پيش از شما مردی بود که : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

نـزد   نـد، از مردم پرسيد که داناترين شان کيست؟ وی را به راهبی رهنمائی کرد. کشته بود
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بـرای او وجـود دارد؟ راهـب     هءبنفر را کشته، آيا تو 99راهب آمده اعتراف نمود که او 

آنگاه از عالمترين مـردم  . آن شخص راهب را هم کشت و صد نفر را تکميل کرد! نه: گفت

نفـر را کشـته    100نزد عالم آمده، اعتراف کرد که . پرسيد او را به عالمی راهنمائی کردند

  است، آيا راهی برای توبه اش وجود دارد؟

ه بين او و بين توبه مانع شود؟  برو به سـرزمين  چه کسی می تواند ک. عالم گفت بلی

فلان و فلان در آنجا مردمی هستند که خدا را می پرستند، تو هم با آن مردم عبادت کن و بـه  

راه مرگش فرا  هءرفت و در نيم مين جای بدی است، آن مردسرزمين خويش ميا، زيرا اين سرز

اين شـخص  : رحمت گفتند هءملائک .فرشتگان رحمت و عذاب بر سرش اختلاف کردند. رسيد

عذاب گفتند که هرگز او کـار   هءو ملائک. توبه نموده و از دل بسوی خدا روی آورده است

فرشته ای بصورت آدمی از راه در رسيد، و او را حکم در ميـان خـويش   . خوبی انجام نداده

بـود از آنـش    هر دو زمين را اندازه بگيريد به هر کدام که نزديکتر: قرار دادند، وی گفت

بحساب آوريد، آا هم هر دو زمين را اندازه گرفتند ديدند به سرزمين مطلوبش  که قصـد آن  

  .رحمت روحش را قبض کردند هءرا داشته نزديکترين است و ملائک

از اين رو . که وجبی به ده نکوکاران نزديکتر بود: در روايتی در حديث صحيح آمده

  .مردم آن بحساب رفت هءاز جمل

خداوند به اين سرزمين گفت که دور شـو و بـديگری   : ر روايتی در صحيح آمدهد

چون آا اندازه گرفتند يک وجب بـه  . بگيريد هگفت که نزديک شو و گفت بين آن را انداز

  .اين قريه نزديکتر بود، پس خداوند گناهانش را آمرزيده او را مورد رحمت خويش قرار داد

  .خود را به طرف آن سرزمين گردانيدهءدر روايتی آمده که وی سين

در اين حديث اشاره بر اين رفته که برای انسان ضروری است تا از گناهی کـه  : ش

 هءزيرا خداوند پذيرنـد . کرده توبه نمايد هرچند که کبيره باشد، و از رحمت الهی مأيوس نباشد

توبـه از سـوی    توبه و مهربان است، و هرچند گناهان زياد و بزرگ باشد در مقابل پذيرش

و هـم  " ان ربک واسـع المغفـرة  "خداوندی است  هءباريتعالی کوچک شمرده می شود فرمود

فضيلت علم بر عبادت توأم با جهل از آن دانسته می شود و اشاره است بر اينکه برای شخص 

  .توبه کننده لازم است از حالاتی که در هنگام معصيت بدان خوی گرفته دوری جويد
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21- عب نالوعبِ بنِ مبنِ كَع اللَّه ك،د   ـينح نِيهب ناالله عنه م يبٍ رضكع دوكانَ قائ

 ،يملّى  :قالعرسول االله ص نين تخَلَّف عح هيِثثُ بِحددحي االله عنه يرض الكبن م بكع تعمس

في  م،ف عن رسولِ االله صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّ  لمْ أَتخلَّ :بقَال كع .كفي غزوة تبو م،االلهُ علَيه وسلَّ

 ـ ر،غَير أَني قد تخلَّفْت في غَزوة بد ك،غَزوة غَزاها إِلاَّ في غزوة تبو خلَّف عنأَحد ت باتعي ه،ولَم 

عير قُريش حتى جمـع االله تعـالَى   إِنما خرج رسولُ االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم والمُسلمونَ يريدونَ 

ولَقَد شهدت مع رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ليلَةَ العقبة  .دبينهم وبين عدوهم علَى غيرِ ميعا

بدر أَذْكَر في الناسِ منـها  وإِن كَانت  ر،وما أُحب أَنَّ لي بِها مشهد بد م،حين تواثَقْنا علَى الإِسلا

في غَزوة تبوك أَني لَم أَكُن قَطُّ  م،وكان من خبري حين تخلَّفْت عن رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

حلتينِ قطُّ حتـى  أَقْوى ولا أَيسر مني حين تخلَّفْت عنه في تلْك الْغزوة ، واللَّه ما جمعت قبلها را

جمعتهما في تلك الْغزوة ، ولَم يكُن رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يريد غَزوةً إِلاَّ ورى بغيرِهـا  

راً واستقْبلَ سـف  د،حتى كَانت تلك الْغزوةُ ، فغزاها رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في حر شدي

فجلَّى للْمسلمين أَمرهم ليتأَهبوا أُهبـةَ غَـزوِهم فَـأَخبرهم     ا،واستقْبلَ عدداً كَثير. بعيداً ومفَازاً

يريد بـذلك  « والْمسلمون مع رسول االله كثير ولاَ يجمعهم كتاب حافظٌ  د،بوجهِهِم الَّذي يري

يوان الد «بقال كَع:   ـىحو زِلْ فيهني الَمم فى بِهخيس أَنَّ ذلك إِلاَّ ظَن بيغتأَنْ ي ريدلٌ يجفقلَّ ر

فَأَنا إِلَيها  ل،وغَزا رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم تلك الغزوةَ حين طَابت الثِّمار والظِّلا ه،من اللَّ

وطفقْت أَغدو لكى أَتجهز معـه   ه،رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم والْمسلمون مع فتجهز ر،أَصع

أَنا قَادر علَى ذلك إِذا أَردت، فلم يزلْ يتمادى بي حتـى  : وأَقُولُ في نفْسى ا،فأَرجع ولمْ أَقْض شيئ

ولَم أَقْـضِ   ه،صلّى االلهُ علَيه وسلَّم غَادياً والْمسلمونَ معفأَصبح رسول االله  د،استمر بالناسِ الْجِ

فَلَم يزلْ يتمادى بِي حتى أَسرعوا وتفَارط  ا،ثُم غَدوت فَرجعت ولَم أَقْض شيئ ا،من جهازي شيئ

زو،الْغ ركَهل فأَدحتأَنْ أَر تممني فَع م،فَهتاليذلك لي ت،لْفَي رقَدي لَم في  ،ثُم تجرإِذَا خ فَطفقت

الناسِ بعد خروجِ رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يحزننِي أَني لا أَرى لـي أُسـوةً ، إِلاَّ رجـلاً    

ولَم يذكُرني رسول االله صلّى  ء،من الضعفَاأَو رجلاً ممن عذَر اللَّه تعالَى  ق،مغموصاً علَيه في النفا

؟ فقالَ ما فَعلَ كعب بن مالك  :كفقالَ وهو جالس في القومِ بتبو ك،االلهُ علَيه وسلَّم حتى بلَغ تبو

لَه معاذُ بن جبلٍ رضـي  فَقال  .هوالنظر في عطْفي ه،يا رسول االله حبسه بردا: رجلٌ من بنِي سلمة 

فَسكَت رسول االله صـلّى االلهُ   ا،واللَّه يا رسول االله ما علمنا علَيه إِلاَّ خير ت،بِئس ما قُلْ .هاللَّه عن

االلهُ  فقالَ رسولُ االله صـلّى  ب،فبينا هو علَى ذلك رأَى رجلاً مبيِضاً يزولُ به السرا. علَيه وسلَّم

فَإِذا هو أَبو خيثَمةَ الأَنصاري وهو الَّذي تصدق بصاع التمر حـين   كُن أَبا خيثمةَ ، :معلَيه وسلَّ

المنافقون قَالَ كَع هبلمَز:  ـوكبت قَافلا من هجتو لَّم قَدوس هلَيلّى االلهُ علَغني أَنَّ رسول االله صفَلَّما ب 
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بِم أَخرج من سخطه غَداً وأَستعين علَى ذلك بِكُـلِّ  : فطفقت أَتذكَّر الكذب وأَقُولُ ي،حضرني بثِّ

إِنَّ رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قد أَظلَّ قادماً زاح عني الْباطلُ  :لفَلَما قي ي،ذي رأْي من أَهل

ني لم أَنج منه بِشيءٍ أَبداً فَأَجمعت صدقَةُ ، وأَصبح رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم حتى عرفت أَ

فلما فعل ذَلـك   س،وكان إِذا قدم من سفَرٍ بدأَ بالْمسجد فركع فيه ركْعتينِ ثُم جلس للنا ا،قَادم

وكانوا بضعاً وثمَانين رجلا فقبـل مـنهم علانيتـهم     ه،إِليه ويحلفُون لَجاءَه الْمخلَّفُونَ يعتذرون 

فلما سلَمت تبسم تبسـم الْمغضـب ثمَّ    ت،حتى جئْ. واستغفَر لهُم ووكلَ سرائرهم إِلى االله تعالى 

 أَلَم تكُن قد ابتعت ظَهرك، ك؟ما خلَّفَ :يفقالَ ل ه،فجئت أَمشي حتى جلَست بين يدي تعالَ، :قال

يا رسولَ االله إِني واللَّه لَو جلست عند غيرك من أَهلِ الدنيا لَرأَيت أَني سـأَخرج مـن    :تقَالَ قُلْ

ك الْيوم حديث كَذبٍ ترضى ولَكني واللَّه لقد علمت لَئن حدثْت ،لقد أُعطيت جدلا ر،سخطه بعذْ

وإنْ حدثْتك حديث صدقٍ تجد علَي فيه إِني لأَرجـو فيـه    ي،به عني لَيوشكَن اللَّه يسخطك عل

واللَّه ما كُنت قَطُّ أَقْوى ولا أَيسـر منـي حـين     ر،واللَّه ما كان لي من عذْ ل،عقْبى االله عز وج

فَقُم حتى يقْضي  ق،أَما هذَا فقَد صد« :مفقالَ رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالفْت عنك تخل

 فيك وني »اللَّهبعلمة فاتنِي سب نالٌ مرِج اروس، ل هذَ :يفقالُوا لباً قبذَن بتأَذن اكنملا عم ا،واللَّه 

لا تكُون اعتذَرت إِلَى رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بما اعتذَر إِلَيه الْمخلَّفُون لقَد عجزت في أن 

فواالله ما زالُوا يؤنبوننِي  :قال.كفقَد كَانَ كافيك ذنبك استغفار رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لَ

هلْ لَقـي   :مثُم قُلت لهُ ي،سول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فأَكْذب نفسحتى أَردت أَنْ أَرجِع إِلى ر

 ـ ت،نعم لقيه معك رجلان قَالا مثْلَ ما قُلْ :اقَالُو د؟هذا معي من أَح  ك،وقيل لَهما مثْلُ ما قيلَ ل

فَـذكَروا   :قال؟ ، وهلال ابن أُميةَ الْواقفي مرِي مرارةُ بن الربِيع الْع :اقالُو ا؟من هم :تقَال قُلْ

  .يفَمضيت حين ذَكَروهما ل :قال. لي رجلَينِ صالحين قد شهِدا بدراً فيهِما أُسوةٌ 

 ـ وَى رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عن كَلامنا أَيها الثلاثَةُ من بين من  ه،تخلَّف عن

فَما هي بالأَرضِ الـتي   ض،تغيروا لَنا حتى تنكَّرت لي في نفسي الأَر: فاجتنبنا الناس أَو قَالَ :قال

 ـ. فَلَبثْنا علَى ذَلك خمْسِين ليلَةً  ف،أَعرِ وأَم انكيبا يمويا في بدقَعا وكَانفَاست احبايا صـا  فأَما أَن

هلَدأَجمِ والْقَو بأَش اقِ   م،فَكُنتـوفي الأَس أَطُوفو ،ينملسالْم علاة مالص دج فَأَشهرأَخ فَكُنت

وهو في مجلسِه بعد الصلاة ،  ه،وآتي رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فأُسلِّم علَي د،ولا يكَلِّمنِي أَح

 ـ ؟هل حرك شفتيه برد السلامِ أَم لا :يأَقُولُ في نفسِفَ فَـإِذَا   ر،ثُم أُصلِّي قريباً منه وأُسارِقُه النظَ

حتى إِذا طَال ذلك علَي من جفْـوة   ي،وإِذَا الْتفَت نحوه أَعرض عن ي،أَقبلت على صلاتي نظر إِلَ

يمش لمينسإِلَالْم اسالن ي وأَحبمن عا ابوهةَ وادائط أبي قَتح ت جداررسوى تتي،ت ح  تفَسلَّم

يا أَبا قتادة أَنشدك باللَّه هلْ تعلَمني أُحب االله ورسـولَه   :هفَقُلْت لَ م،علَيه فَواللَّه ما رد علَي السلا
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 .ماالله ورسولُه أَعلَ :قالفَعدت فَناشدته فَ ت،فَسكَت، فَعدت فَناشدته فَسكَ م؟سلَّصلّى االلهُ علَيه و

  وتولَّيت حتى تسورت الْجدار ي،فَفَاضت عينا

   طيبإِذَا ن وقِ المدينةشي في سا أَما أَننيفب مقَد نمام ملِ الشأَه نبط من   ـهـامِ يبيعبالطَّع

فَطَفق الناس يشيرون له إِلَى حتى جاءَني فَـدفَع إِلى   ك؟من يدلُّ علَى كعبِ بنِ مال :لبالمدينة يقُو

 ك،ك قد جفاأَما بعد فَإِنه قَد بلَغنا أَن صاحب :هفَقَرأْته فَإِذَا في .اوكُنت كَاتب ن،كتاباً من ملك غَسا

اسوبِنا ن فَالْحق ، ةيعضلا مو انوارِ هبد علْك اللَّها ك،ولمْ يجهين قرأْتضـاً مـن   : فَقلْت حأَي هذهو

هتجرور فَسنا التبِه تميملاءِ فَتاالْب.  

  الْو ثلْبتاسو سِينمن الْخون معبأَر تضى إِذَا متـلّى االلهُ  حإِذَا رسولِ رسول االله ص ىح

: فقُلْـت  ك،إِنَّ رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يأَمرك أَنْ تعتزِلَ امرأَت: فَقَالَ ي،علَيه وسلَّم يأْتينِ

ا،أُطَلِّقُه اذا أَفعم قَالَ ل؟أَم :هنا فلا تقربزِلْهلْ اعتسلَ إِ ا،لا بأَرـو  ثْلِ ذلبِم بياحكلى ص.   فَقُلْـت

أَترفي هذَا الأَم :يلام اللُّه يقْضى يتح مهدنفَكُونِي ع لكي بِأَهةَ  ر،الْحقينِ أُملالِ برأَةُ هاءَت امفَج

ةَ شيخ ضائع لـيس لَـه   يا رسول االله إِنَّ هلالَ بن أُمي :هرسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فقالت لَ

م م،خاددأَنْ أَخ كْرهقاله؟فهلْ ت: نقْربلا ي نلَكإِلَـى   :تفَقَالَ .كلا، و ركةح نم ا بِهاللَّه مو هإِن

لَـو  : بعض أَهلـي فَقَال لي  .اوواللَّه ما زالَ يبكي منذُ كَانَ من أَمرِه ما كَانَ إِلَى يومه هذَ ء،شي

أَترلَّم في اموس هلَيلّى االلهُ عت رسول االله صتأَذن؟   ك،اسـهمدخةَ أَنْ تينِ أُملالِ به رأَةأَذن لام فقَد

لَّ: فقُلْتوس هلَيلّى االلهُ عا رسول االله صيهنُ فأْذتـ م،لا أَس  قُولُ رسولُ االله صاذا يريني مدا يلّى وم

فَكَملَ لَنا خمْسونَ لَيلَةً  ل،االلهُ علَيه وسلَّم إِذَا استأْذَنته فيها وأَنا رجلٌ شاب فلَبِثْت بِذلك عشر ليا

  .امن حين نهي عن كَلامن

وتيب نم تيرِ بلَى ظهلَةً علَي خمْسين رِ صباحلاَةَ الْفَجص تلَّيص ثُملَى  ا،نع السا جا أَنفَبين

نتعالَى م ا،الْحال التي ذكَر اللَّه   تـمعس ،تبحا ربم الأَرض ليع اقَتضفْسِى ون لَيع اقَتض قَد

تولَى صقُولُ بأَعلْعٍ يلَى سارِخٍ أوفي عص توـاجِ   :هصس ترفخـر ،رشأَب كالم نب با كَعا،دي 

ينـا  وعرفْت أَنه قَد جاءَ فَرج فَآذَنَ رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم الناس بِتوبة االله عز وجـلَّ علَ 

وركض رجـلٌ إِليَّ   ن،فذهب قبلَ صاحبي مبشرو ا،حين صلَّى صلاة الْفجرِ فذهب الناس يبشرونن

فلمـا   س،وكَان الصوت أَسرع من الْفَـر  ل،وسعى ساعٍ من أَسلَم قبلي وأَوفَى علَى الْجب فرساً

يرهما جاءَنِي الَّذي سمعت صوته يبشرنِي نزعت لَه ثَوبي فَكَسوتهما إِياه ببشارته واللَّه ما أَملك غَ

تعرت ثَوبينِ فَلَبستهما وانطَلَقت أَتأَمم رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يتلَقَّانِي النـاس  واس ذ،يومئ

قُولُون ليو ةبوئُونني بِالتنهجاً يجاً فَوفَـإِذَا     :يفَو ـجِدسالْم لْـتخى دحت ،كلَيةُ االله عبوت نِكهتل
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فَقَام طلْحةُ بن عبيد االله رضي االله عنه يهروِل  س،ل االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم جالس حولَه النارسو

. فَكَان كَعب لا ينساها لطَلحـة   ه،واللَّه ما قَام رجلٌ من الْمهاجِرِين غَير ي،حتى صافَحنِي وهنأَنِ

لَّفَ :بقَالَ كَعوس هلَيلّى االلهُ علَى رسول االله صع تلَّما سور: قال م،لَمرالس نم ههجو قربي هوو 

لَيع رمٍ مورِ ييبِخ رشك،أَب أُم كتذْ ولَدـد االله   :تفقُلْ ك،منع ـنأَم م ول اللَّهسا ري كدنع ن؟أم

وكانَ رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذَا سر اسـتنار وجهـه    ل،د االله عز وجلاَ بلْ من عن :قال

قُلت هييد نيب تا جلَسفلَم ،هنم كذل رِفا نعةُ قَمر، وكُنطْعق ههى كَأنَّ وجإِنَّ : حت ا رسول اللَّهي

  .همالي صدقَةً إِلَى اللَّه وإِلَى رسولمن توبتي أَنْ أَنخلع من 

فَقُلْـت   ك،أَمسِك علَيك بعض مالك فَهو خير لَ :مفَقَالَ رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

بي الَّذي بِخيمهس سِكي أُمقُلْ .رإِنانِ :توجما أَنالىَ إِنعولَ االله إِن االله تسا رق،ي بالصدي   ـنإِنْ مو

فوا الله ما علمت أحداً من المسلمين أَبلاْه اللَّـه تعـالَى في    ت،توبتي أَن لا أُحدثَ إِلاَّ صدقاً ما بقي

لاَنِي اللَّها أَبمم نسلَّم أَحوس هلَيلّى االلهُ عولِ االله صلرِس ذَلك تنذُ ذَكَرديث مق الْحالَى ،  صدعت

وإِنـي   ا،واللَّه ما تعمدت كذْبةً منذُ قُلْت ذَلك لرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِلَى يومي هـذَ 

قا بيمالى فعت فظني اللَّهحو أَنْ يجـالَى   :قالي،لأَرعت لَ اللَّهزى{ :فَأَن ُ عَلَ ابَ اللهَّ دْ تَ يِّ لقََ بِ النَّ

بَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرةِ  مْ رَءُوفٌ { :غحتى بلَ }وَالْمُھَاجِرِینَ والأنَْصَارِ الَّذِینَ اتَّ ھ بِھِ إنَِّ

یْھِمُ  اقَتْ عَلَ ى إذَِا ضَ وا حَتَّ ذینَ خُلِّفُ ةِ الَّ لاَث ى الثَّ لَّم وَعَلَ ھِ وسَ لّى اللهُ عَلیَْ یمٌ صَ رَحِ
ادقین { : حتى بلغ} تْ الأرَْضُ بمَِا رَحُبَ  َ وَكُونُوا مَعَ الصَّ قوُا اللهَّ  117: التوبة [ } اتَّ

 ،119. [  

  في   :بقالَ كع ظـملام أَعلإِسل دانِي اللَّهإِذْ ه دعقَطُّ ب ةمنِع نم لَيع اللَّه معا أَنم واللَّه

فأهلك كَما هلَك الَّـذين   ه،علَيه وسلَّم أَن لاَّ أَكُونَ كَذَبتنفسِي من صدقي رسولَ اللَّه صلّى االلهُ 

:فَقَـالَ اللَّـه تعـالَى     د،كَذَبوا إِن االله تعالَى قَالَ للَّذين كَذَبوا حين أَنزلَ الْوحي شر ما قَالَ لأح

یْھِم ل{ تُم إِل َّ لَكُمْ إذَِا انْقَلبَْ مْ رِجْس سیَحلفِون بِا ھُ نْھُمْ إنَِّ وا عَ نْھُمْ فأعَْرضِ وا عَ تُعْرضِ
بُو انُوا یكسْ ا كَ زاءً بمَِ مُ جَ وْا .نومَأواھُمْ جَھَنَّ إنِْ ترْضَ نْھُمْ فَ وْا عَ مْ لتَِرْضَ ونَ لَكُ یَحْلفُِ

  ] .96،  95التوبة [ } عَنْھُمْ فَإنِ الله لاَ یَرْضَى عَنِ الْقَوْم الفاسقین َ 

  ـلّى االلهُ   :بقال كَعص ولُ اللَّهسر مهنقَبِلَ م ينالَّذ ئَكر أُولأَم نا الثَّلاَثَةُ عها أَيلِّفْنا خكن

وِأرجأَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أمرنـا   م،فبايعهم واستغفَر لَه ه،علَيه وسلَّم حين حلَفوا لَ

ى قَضتبِذَلح يهالَى فعت الَى  ك،ى اللَّهعلاثََةِ الَّذِینَ خُلِّفوُا { :قَالَ اللُّه ت   .}وَعَلَى الثَّ

وإِنَما هو تخلَيفه إِيانا وإرجاؤه أَمرنا عمن  و،وليس الَّذي ذَكَر مما خلِّفنا تخلُّفُنا عن الغز

  .همتفَق علي .هيه فَقَبِلَ منحلَف لَه واعتذَر إِل
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وكَـان   س،أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم خرج في غَزوة تبوك يوم الخمي« وفي رواية   

  .» يحب أَنْ يخرج يوم الخميس 

   ايةوفي رِو: »َاراً في الض َّفَرٍ إِلاس نم مقدكَانَ لاَ يى وح .   أَ بالمْسـجدـدم بفَإِذَا قَد

 يهلَس فج نِ ثُمركْعتي يهفصلَّى ف«.  

  :بن کعب بن مالک رضی االله عنه روايت است که گفت از ابی عبد االله -21

االله  یپيامبر صـل بازماندن خويش از سفر با  هءشنيدم که در بار االله عنه یرضاز پدرم 

االله  یپيامبر صـل از  هءدر هيچ غزو: کعب گفت. ت می نمودتبوک صحب هءدر غزو عليه وسلم

بدر تخلف نمودم و هيچکس از کسـانی   هءتبوک و هم در غزو هءنماندم بجز غزو زبا عليه وسلم

و  االله عليـه وسـلم   یپيـامبر صـل  چون . که از آن غزوه بازماندند مورد عتاب قرار نگرفتند

ارج شدند، خداوند بدون وعده و ميعاد آنان را قريش خ هءمسلماا برای به غنيمت گرفتن قافل

در شب عقبه لحظه ای که بر  االله عليه وسلم یپيامبر صلو من با . با دشمنان شان روبرو ساخت

اسلام با هم عهد و پيمان بستيم حضور يافتم و دوست ندارم که در برابر آا به بدر حضـور  

االله  یپيامبر صـل داستان بازماندنم از . ن استيابم هرچند بدر بيش از آن در ميان مردم ورد زبا

قبل از آن هرگز . چنين بود که در هيچ فرصتی از آن وقت قويتر و توانمندتر نبودم عليه وسلم

پيـامبر  را که  هءدو بارکش يه نکرده بودم که در اين غزوه اين کار را انجام دادم، و هر غزو

ی، آن را پوشيده می داشت تا اينکه اين غزوه فرا انجام می داد بنام ديگر االله عليه وسلم یصل

اين غزوه را در گرمی سختی انجام داده و از راهی خشـک   االله عليه وسلم یپيامبر صلرسيد و 

و طولانی و کم آب به استقبال سفری دور و دراز شتافتند، و با دشمنی زياد روبرو گرديدند و 

رشان را معين کردند تا برای سفرشان آمـادگی  قبلاً مسلمين را در جريان گذاشتند و مسير سف

  .کامل داشته باشند

بودنـد از   االله عليه وسـلم  یآنحضرت صلتعداد مسلمانانی که در اين سفر همرکاب 

صـور مـی   کمی که خواستند از اين غزوه غايب باشند ت هءعد: کعب گفت. شماره بيرون بود

ند تا ماداميکه از طرف خداونـد در ايـن   زياد پنهان خواهند ما هءکردند، که در ميان اين عد

عازم اين غزوه شدند که ميوه هـا   االله عليه وسلم یپيامبر صلدر زمانی . مورد وحی نازل نشود

االله  یپيامبر صـل درختان بی ايت نيکو می نمود، و من هم بدان سخت تمايل داشتم،  هءو ساي

ند، من هم صبح برآمدم تا خويشـتن  کارزار ساخت هءو مسلمين خود را مجهز و آماد عليه وسلم

بـا  . مجهز نمايم، همينطور برمی گشتم و کاری را انجام نمی دادم االله عليه وسلم یپيامبر صلرا با 
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خود می گفتم، من می توانم هر وقت که خواسته باشم اين کار را انجام دهم، همينطور درنـگ  

االله  یپيامبر صـل را به اتمام رساندند، می کردم، امروز و فردا می کردم، تا اينکه مردم کارشان 

  .روانه گرديدند درحاليکه من ساز وبرگ خود را آماده نساخته بودم عليه وسلم

هم صبح برآمدم و بازگشتم در حاليکه کاری انجام نداده بودم، همينطور درنگ می  زبا

ند، خواسـتم  کردم تا اينکه آا بشتافتند، و برای جهاد و حضور در غزوه از من سبقت گرفت

کوچ کنم و خود را به ايشان برسانم، کاش اين کار را می کردم، ولی وای که اين کار بـرايم  

در ميان مردم ظاهر می شـدم،   االله عليه وسلم یپيامبر صلو چون بعد از برآمدن . مقدور نشد

جز  مزيرا من برای خويش نمونه و الگويی  را نمی ديد. احساس غم و اندوه برايم دست می داد

 یپيامبر صل. داوند آا را معذور داشته بودخکسی که در نفاق غوطه می زد و يا ضعفايی که 

مرا ياد نکرد تا اينکه به تبوک رسيد، و در آنجا در ميان گروه پرسـيدند، کـه    االله عليه وسلم

يا رسول االله دو عبا و نظر به راسـت و  : کعب بن مالک چه کرد؟ مردی از بنی سلمه گفت

چيز زشـتی  : برايش گفت االله عنه یرضمعاذ بن جبل . وی را از همراهی با شما بازداشت چپش

جز خوبی چيزی ديگر در مـورد وی   االله عليه وسلم یصلگفتی، بخدا سوگند ای رسول خدا 

سکوت نمودند، در اين اثنا مرد سفيدپوشـی از دور   االله عليه وسلم یپيامبر صل. سراغ نداريم

فرمودند ممکن است ابـا خيثمـه    االله عليه وسلم یپيامبر صل. ته آب نما بودنمودار شد که پيوس

خرمايی در  هءرسيد و او کسی بود که پيمان االله عنه یرضباشد همان بود که ابا خيثمه انصاری 

چون به : کعب گفت. راه خدا صدقه کرده بود، و منافقين در اين مورد او را طعن زده بودند

از تبوک بازگشته، و به جانب مدينه تشـريف   االله عليه وسلم یت صلآنحضرمن خبر رسيد که 

چگونه فـردا از  : می آورند ايت غمگين گشته و به فکر دروغبافی شدم و با خود می گفتم

خود را  نجات دهم؟ و از دانايان خانواده ام ياری و  االله عليه وسلم یصلرسول خدا  هءمؤاخذ

  .مدد می جستم

عنقريب تشريف مـی آورنـد    االله عليه وسلم یآنحضرت صلکه چون به من گفته شد 

نجـات نمـی    االله عليه وسلم یپيامبر صلباطل از من دور شده و دانستم که به هيچ وجه از نزد 

تشريف آوردند، عادت  االله عليه وسلم یپيامبر صل. يابم، تصميم گرفتم که به او راست بگويم

گشت از مسجد آغاز نموده دو رکعت نمـاز مـی   مبارک چنان بود که چون از سفری باز می 

  .گزارد و سپس برای ديدار با مردم می نشست
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چون ايشان اين کار را نمودند، بازماندگان و تخلف کنندگان که هشتاد و چنـد نفـر   

االله عليـه   یپيامبر صل. معذرت خواسته و سوگند می خوردند بودند، خدمت شان حضور يافته

ول نموده با ايشان بيعت، و مبايعه بعمل آورده، وبرای شان آمـرزش  ظاهر امر شان را قب وسلم

تا اينکه من آمـدم و  . طلب می کردند، واسرار ان شان را به خداوند متعال وا می گذاشتند

بيا، مـن  : خشم آلودی نموده فرمودند هءخند االله عليه وسلم یآنحضرت صلچون سلام کردم 

يدند چه چيز سبب شد که تخلف نمائی؟ آيـا سـواری   هم آمدم و در برابر شان نشستم، پرس

  خويش را خريداری نکردی؟

من می دانم که اگر در مقابل غـير شمـا از    االله عليه وسلم یصلای رسول خدا : گفتم

مردم روی زمين قرار می داشتم با فصاحتی که دارم می توانستم با عذر از قهرش نجات يـابم،  

غی بگويم تا از من راضی شويد زود است که خداوند شما را ولی بخدا اگر امروز برای شما درو

واگر برای شما سخن راست بگويم که شما را بر من خشـمگين سـازد    ،بر من خشمگين سازد

قسم عذری نداشتم، بخدا هرگز  ابخد. همانا اميدوارم که عاقبت نيک را از سوی خداوند دريابم

 یپيامبر صـل : که از شما تخلف کردم، کعب گفتچنين قوی و توانمند نبودم، چنانچه اين لحظه 

  :فرمود االله عليه وسلم

از مردان بنـی   هءتو حکم کند عد هءمرا اما اين راست گفت، برخيز تا خداوند در بار

سوگند بخدا در گذشته نديديم که مرتکب گنـاهی  : سلمه برخاستند مرا دنبال کردند و گفتند

 االله عليه وسـلم  یپيامبر صلکنندگان عذری بحضور شده باشی، تو عاجز شدی که مانند تخلف 

سبب محو گناهت شـود،   االله عليه وسلم  یرسول االله صلبياوری، فقط کافی بود که استغفار 

االله  یصلبخدا سوگند، سخت ملامتم کردند، و کار بجايی کشيد که نزديک بود بحضور رسول 

گفتم که آيا کسی ديگری هـم   سپس برای شان. برگشته خود را دروغ گو سازم عليه وسلم

االله  یپيامبر صلمانند من راست گفته است؟ گفتند بلی دو نفر هم مانند تو راست گفته اند، و 

آن دو : گفتم آنان کياننـد؟ گفتنـد  . سخنی را که بتو گفت برای آا نيز فرمود عليه وسلم

ن نام دو نفر صالحی را برای م: کعب گفت. مرارة بن ربيع العمری و هلال ابن اميه واقفی اند

تذکر دادند که در بدر حضور يافته بودند و می شد با آا اقتداء کرد و آا را اسوه قرار داد 

مردم را از صحبت کردن با ما منع کردند  االله عليه وسلم یپيامبر صلپس از آن روانه شدم و 

مردم هم در برابر ما تغيير و مردم هم از ما دوری اختيار نمودند، يا به عبارتی  گفت که روش 

و زمين زمينی نبود که مـن   نظرم زشت جلوه می نمود،يافت، و کار بجايی کشيد که زمين در 
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 ـ قبلاً آنرا می شناختم، پنجاه شب بدين ترتيب گذشت، رفقايم تواضع نمـوده در خانـه   ای ه

و  خويش نشستند و در حالت گريه اين مدت را بسر بردنـد، ولـی مـن از آـا جـوانتر     

چالاکتربودم از خانه می برآمدم و در مسجد با مسلماا نماز می خواندم و در بازارها گشـت  

االله عليـه   یپيامبر صـل وگذار می کردم، در حاليکه کسی با من صحبت نمی کرد و خدمت 

م در فرصتی که بعد از نماز می نشستند بر ايشان سلام می کردم، و با خود می می رسيد وسلم

بجواب سلام حرکت خواهد نمود يا خير؟ سـپس   االله عليه وسلم یپيامبر صلا لبهای گفتم که آي

نماز مشغول مـی شـدم،   ه در نزديک شان نماز خوانده و دزديده بايشان می نگريستم چون ب

بسويم نظر می کردند و چون من متوجه شان می شدم روی خود را مـی گردانيدنـد، وقتـی    

لانی گرديـد، رفـتم و از   خت تمام شد واين مدت هم طواين کار از طرف مسلمين س هءادام

ابوقتاده که پسر عمم و از دوست ترين مردم در نزدم بود، بالا شده و بر وی سلام  ديوار باغ

ای ابوقتاده ترا بخدا سوگند آيا مـی  : به او گفتم. که جواب سلامم را نداد سمکردم، بخدا ق

را دوست می دارم؟ باز هم سـکوت کـرد،    ماالله عليه وسل یصلدانی که من خدا و رسولش 

سخنم را تکرار کردم و سوگندش دادم، ولی باز هم سکوت نمود، باز سـوگندش دادم، وی  

اشک از چشمانم سرازير شد بازگشـتم و از ديـوار   . گفت که خدا و رسولش دانا تر است

از . ديـدم گذشتم در لحظاتی که در بازار شهر گشت می زدم دهقانی از دهقاـای شـام را   

آائيکه مواد غذايی آورده در شهر می فرختند، می گفت که کی کعب بن مالـک را بـرايم   

آمـده،   منشان می دهد؟ ناگاه مردم بسويم اشاره نموده مرا به او نشان دادند آن شخص نـزد 

پادشاه  غسان را برايم داد، چون من سواد داشتم نامه اش را خواندم که در آن نوشـته   هءنام

  :بود

اما بعد اطلاع يافتم که دوستت بر تو ستم روا داشته و خداوند ترا به سرزمين خواری 

ر هم او زبونی نگذاشته بما بپيوند تا با تو مواسات و همدردی کنيم، بعد از خواندن گفتم اين ک

ابتلاءات است نامه را در تنور انداختم و سوزانيدم تا اينکه چهل روز از پنجـاه روز   هءاز جمل

نزدم آمده و گفت کـه    االله عليه وسلم یصلرسول خدا  هءذشت، مدتی وحی نيامد، فرستادگ

: گفـتم . بتو فرمان داده است تا از همسرت دوری اختيار کنی االله عليه وسلم یصلرسول االله 

نه از او دوری کن و با او نزديک مشو، و بـه دو  : طلاقش دهم يا کار دگری کنم؟ او گفت

به خانواده ات بپيوند و نزدشان بـاش، تـا   : ستور داده شد، به همسرم گفتمرفيقم نيز چنين د

االله عليـه   یرسول االله صـل سپس همسر هلال بن اميه نزد . خداوند در اين مورد حکمی نمايد

يا رسول االله هلال بن اميه مرد سالخورده ايست و خادمی هم ندارد، آيـا  : آمده گفت وسلم 
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بـه خـدا   : گفـت .، ولی بتو نزديک نشودنه: ام دهم؟ فرمودندمانعی ندارد تا خدمتش را انج

سوگند او اصلاً حرکت و تمايلی به چيزی ندارد، سوگند بخدا از لحظه ای که اين کار شده تـا  

چه می شد که تو هم در مورد زنت از پيامبر صـلی  : حال می گريد، بعضی از فاميلهايم گفتند

در مورد وی از پيامبر صلی االله عليه وسلم اجازت نمی : االله عليه وسلم اجازه می گرفتی؟ گفتم

چه خواهد گفت، هرگـاه از وی اجـازت    گيرم چون نمی دانم که پيامبر صلی االله عليه وسلم

بدين ترتيب ده شب ديگر صبر کردم تا که پنجـاه شـب از   !! طلبم در حاليکه مرد جوانی ام

صبح را در اين روز در پشت يکی از نماز . روزی که از صحبت با ما ممانعت شده بود گذشت

نشسته بودم بر آن حالتی که خداوند از ما صحبت نمود، که وجودم بـر مـن   . بامها خواندم

مناديی را شنيدم که بر کـوه سـلع   . گران آمده و زمين با وسعتی که دارد بر من تنگی نمود

در حال بسـجده  من ! مژده باد برايت ای کعب بن مالک: برآمده و با صدای بلند می گفت

رسول االله صلی االله عليه وسـلم  . افتادم و دانستم که گشايش و روشنی ای حاصل شده است

ما را پذيرفته است، و مردم برای مـژده   هءبعد از نماز مردم را با خبر ساختند، که خداوند توب

 دادن ما از مسجد خارج شدند، عده ای از بشارت دهندگان بطرف دو رفيقم رفتند و مـردی 

اسـلم   هءولی مردی از قبيل) زبير بن عوام رضی االله عنه(يم روان شد واسب سوار بسرعت بس

کوشيد و در برابرم بر کوه بالا شده و مرا مـژده داد،  ) حمزه بن عمر الاسلمی رضی االله عنه(

ن شخص مژده دهنده نزدم آمد در مقابل مژده اش هر دو صدای او از اسب تيزتر بود، چون اي

کشيده وی را پوشاندم قسم بخدا در آن لحظه چيزی بجز از آن دو جامه نداشتم و دو  لباسم را

ديگر را بعاريت گرفته پوشيدم، و به قصد ديدار پيامبر صلی االله عليه و سلم  برآمـدم،   هءجام

داده مـی   قبول توبه ام مبارکبادی   هءمردم گروه گروه از من استقبال کردند و به من بواسط

را باد قبول توبه از سوی خداوند بر تو، تا به مسجد رسيدم که رسول االله صلی االله گوا: گفتند

نشسته و مردم در گرداگرد شان قرار دارند، طلحة بن عبيداالله رضـی االله  عليه وسلم را ديدم،

عنه بسرعت دويده با من مصافحه کرده و به من مبارک باد گفـت، بـه خـدا هيچيـک از     

. فراموش نمی نمـود ش بلند نشد و کعب اين کار طلحه رضی االله عنه را مهاجرين بجز او از جاي

مبـارک از   هءچون بر پيامبر صلی االله عليه وسلم سلام کردم در حاليکه چهر: کعب می گويد

شادباش به ترين روز از روزی که از مادر زاده شـده ای، پـس   : شادی می درخشيد فرمود

حکم از : ل االله يا از سوی خداوند جل جلا له؟ فرمودندگفتم آيا حکم از نزد شما است يا رسو

 هءسوی خدای عزوجل است و چون پيامبر اسلام صلی االله عليه وسلم شاد می شـدند، چهـر  

ما از اين امر آگاه بوديم، وقتـی در   هءماهيست و هم هءگمان می کردی پار شان می درخشيد
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وسلم برای اينکه توبه ام کامل شود لازم يا رسول االله صلی االله عليه : برابر شان نشستم گفت

رسول االله صلی . مالم را برای خدا و رسولش صلی االله عليه وسلم صدقه دهم هءمی بينم که هم

حصه ام را کـه در  : پس گفتم. قسمتی را نگهدار برايت تر است : االله عليه وسلم فرمودند

راسـت   هءخداوند مرا بواسط ه وسلماالله علي یصلخيبر دارم نگهميدارم و گفتم يا رسول االله 

کمال توبه ام اين است که تا زنده ام جز راست نگويم، بخدا از لحظه  هءگفتن نجات داد و از جمل

ياد کردم هيچکس را نديدم و نمی شناسم که  االله عليه وسلم یپيامبر صلای که اين سخن را به 

رحمت خويش قرار داده باشـد، و  راست گفتن مثل من وی را مورد انعام و م هءخداوند بواسط

ياد کردم تا امروز عمداً  االله عليه وسلم یپيامبر صلبخدا سوگند از لحظه ای که اين سخن را به 

همان بود . حتی يک دروغ هم نگفتم و از خداوند می خواهم که مرا در آينده هم حفظ فرمايد

  :فرمود لکه خداوند ناز

نصار را بخشيد، همان کسانی کـه در موقـع   خداوند پيامبر و اصحابش از مهاجر و ا

ز سه ست، و نياهمانا خداوند بر آا رحيم و مهربان ) تا رسيد به(سختی از وی پيروی کردند 

ای مؤمنان ) تا رسيد به (فراخی بر آا تنگ شد،  هءنکه زمين با همتن را که تخلف ورزيدند تا اي

  119–117:توبه. از خدا بترسيد و قرين راستگويان  باشيد

د هيچ نعمت از نعمتهايی که خداوند بعد از هدايتم به اسلام ارزانی فرمو: کعب گفت

نيست، و اينکه به ايشان  االله عليه وسلم  یرسول االله صلدر نظرم بالاتر از راست گفتن من به 

دروغ نگفتم تا مانند دروغگويان هلاک شوم، خداوند در هنگام نزول وحی بدترين گفتـار را  

  : ر مورد آا گفته است، خداوند فرموده استد

چون بسوی آا بازگرديد قسم های مؤکد بخدا برای شما ياد کنند تا از تخلـف آـا   

ان که آا مردمی پليد اند و چشم پوشی کنيد و از آا اعراض کنيد، پس اعراض کنيد از ايش

 ازمی خورند برای شما، تـا  ايگاه شان دوزخ است در مقابل آنچه کسب کرده اند، سوگند ج

. آا راضی شويد، و اگر شما از آا راضی شويد، همانا خداوند از گروه فاسق راضی نمی شود

  95،96:توبه

عذر شـان   االله عليه وسلم یپيامبر صلکه کار ما سه نفر از آن مردمی که  کعب گفت

رزش خواست جـدا قـرار   را بعد از سوگند شان پذيرفت و با آنان بيعت نموده و بر ايشان آم

موضوع ما را بتأخير انداخت  تا اينکه  خداوند در ايـن   االله عليه وسلم یپيامبر صل. داده شد

  .مورد حکم خويش را نازل فرمود
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که گفته شده از اينکـه مـا    مفهوم آنچه) بر آن سه نفری که تخلف ورزيدند(خداوند 

 یپيامبر صلشيم، بلکه مفهومش اينست که تخلف نموديم اين نيست که ما از غزوه تخلف نموده با

ما را يکسو گذاشت و کار ما را از کار کسانی که برايش عذر نموده سـوگند   االله عليه وسلم

  .فت، جدا قرار دادرخوردند پذي

تبوک روز پنجشنبه بـيرون   هءدر غزو االله عليه وسلم یپيامبر صل: در روايتی آمده که

از : و در روايت ديگر چنين آمده است. به بيرون شوندشدند و دوست داشتند که روز پنجشن

روز تشريف  نمی آوردند و چون تشريف  می آوردند به مسجد شـروع   هءسفرها جز در نيم

  .نموده در آن دو رکعت نماز گزارده و سپس در آن می نشستند

ه واقفی را از اهـل بـدر   رارة بن ربيع هلالی و هلال بن اميزهری اشتباه نموده م: ش

  .شمرده، در حاليکه چنانچه ابن قيم جوزی اشاره کرده هر دو از اهل بدر نبودند

  .علماء از اين حديث  احکام زيادی را استنباط کرده اند

از جمله روا بودن سوگند خودن بدون اينکه اين امر از شخص درخواسـت گـردد،   

 یه وقـتش سـپر  پوشاندن هدف هرگاه ضرورتی ايجاب نمايد، افسوس خوردن بر امر خيری ک

شده، و آرزو بردن آنچه  بر آن افسوس می خورد، رد کردن غيبت و ترک اهل بـدعت، و  

مستحب بودن نماز گزاردن آنکه از سفر می آيد و در آمدن او به مسجد در آغـاز قـدوم، و   

حکم بر حسب ظاهر، و قبول معذرت ها، و فضيلت راستی،  و برگزيـدن محبـت خـدا و    

ان، و مستحب بودن مژده دادن در هنگام رفع مشکل  و تجديد نعمت، رسولش بر محبت نزديک

  .شکر هءو مصافحه با آنکه تازه وارد می شود و برخاستن برايش و مستحب بودن سجد
  

عمرانَ بنِ الحُصينِ الخُزاعي رضي اللَّـه  وعن أبي نجيد بِضم النون وفَتح الْجيِمِ  -22

يـا   :تفقَالَ ا،امرأَةً من جهينةَ أَتت رسولَ االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهي حبلَى من الزنعنهما أَنَّ 

 ـ :قالفَدعا نبِي االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وليها فَ ي،رسول االله أَصبت حداً فأَقمه علَ هإِلي سِنا،أَح 

عضنِيفَإِذَا وفَأْت لَّ توس هلَيلّى االلهُ عص اللَّه بِيا نبِه رلَ فَأَمه م،فَفَعابيا ثهلَيع تدـا   ا،فَشبِه رأَم ثُم

 لَقَد تابـت  :قالت،تصلِّي علَيها يا رسولَ اللَّه وقَد زن :رفَقَالَ لَه عم .اثُم صلَّى علَيه ت،فرجِم

ه توبةً لَو قُسِمت بين سبعين من أَهلِ المدينة لوسعتهم وهلْ وجدت أَفْضلَ من أَنْ جادت بِنفْسها للَّ

  .مرواه مسل »عز وجل؟،

  :از ابونجيد عمران بن حصين خزاعی رضی االله عنهما روايت است که -22
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آمـده و   االله عليه وسلم یصلود، نزد رسول االله گشته ب از جهينه که از زنا حامله زنی

. جرمی را مرتکب شدم حکم آن را بر من جاری کن االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفت

ولی او را خواسته فرمود تا به او نيکی کند، و چون وی حملـش را   االله عليه وسلم یپيامبر صل

االله عليـه   یپيامبر صـل اين کار را نمود آن شخص هم . وضع نمايد، او را به حضورشان بياورد

دستور دادند تا لباسهايش را محکم بستند و باز امر نمودند که رجم شود و سپس بر وی  وسلم

  .نماز گزاردند

بر زنی که زنـا   االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفت االله عنه یعمر رضحضرت 

همانا اين زن توبه ای کرده که اگر : ودفرم االله عليه وسلم یآنحضرت صلکرد نماز می گزاری؟ 

آيا تر از اين يافتـه  . ميان هفتاد نفر از مردم مدينه قسمت کرده شود برای همه گنجايش دارد

  ای که جانش را در راه خدا فدا کرد؟

االله عليـه   یپيامبر صلاين حديث دال بر اين می باشد که رجم به امر و در حضور : ش

. شخصاً بدان تعريض نماينـد  االله عليه وسلم یآنحضرت صلاينکه صورت پذيرفت بدون  وسلم

امام شافعی و موافقين وی بر اين استدلال اند که در وقت رجم حضور امام ضروری نبـوده و  

  .شهودی  که شهادت داده اند هم ضرور نيست که حتماً در رجم حاضر باشند

مام خودش حاضر می شود و بـه  اما امام ابو حنيفه و امام احمد بر اين عقيده اند که ا

  .البته هرگاه محکوميت به اقرار خود شخص ثابت گردد. رجم ابتداء می نمايد

حاضر شده و ) غامديه(در رجم  االله عليه وسلم یپيامبر صلدر نسائی آمده که شخص 

به رجم شروع نمودند، و لذا حضور شهود نيز لازم بوده بر اينکه بايد آنان شروع و ابتداء بر 

  .جم کنندر

و از اين حديث نيز ثابت می گردد که بر کسی که رجم می گردد، بايـد امـام بـا    

  ).مترجم. (اشخاص فاضل و عالم نماز گزارند به گونه ای که بر ديگر مردم نماز گزاده می شود

  

23-  ـلّى االلهُ عص ولَ اللَّهسم أَنَّ رهي االله عنضاس وأنس بن مالك ربنِ عنِ ابعو  ـهلَي

ولَـن يمـلأَ فَـاه إِلاَّ     ن،لَو أَنَّ لابنِ آدم وادياً من ذَهبِ أَحب أَنْ يكُونَ لَه واديا« :قالوسلَّم 

  .همتفَق علي »ويتوب اللَّه علَى من تاب  ب،الترا

  :از ابن عباس رضی االله عنهما روايت است که -23
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هرگاه فرزند آدم وادی از طلا داشـه باشـد   : فرمود الله عليه وسلم ا یرسول االله صل

دوست می دارد که دو وادی داشته باشد، و دهان فرزند آدم را جز خاک چيز ديگری هرگز 

  .هر کس را که بخواهد هءو خداوند می پذيرد توب. پر نمی تواند کرد

  

« :قـال اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ -24

 يضحك اللَّه سبحانه وتعالَى إِلَى رجلَينِ يقْتلُ أحدهما الآخر يدخلاَن الجَنة ، يقَاتلُ هذَا في سـبيلِ 

  .هعلَي متفَق »ثُم يتوب اللَّه علَى الْقَاتلِ فَيسلم فيستشهد  ل،اللَّه فيقْت

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريرة  -24

خداوند می خندد بحال دو مـردی کـه يکـی    : فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

ديگری را می کشد و هردو به شت داخل می گردند، يکی شان در راه خدا جهاد می کند و 

سلمان می شود و در راه خدا شهيد قاتل را می پذيرد که او هم م هءشهيد می شود و خدا توب

  .می گردد
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  صبرباب  - 3

  

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ {: قال الله تعالی   ٢٠٠: آل عمران}یَا أیَُّ

نَ الأمََوَالِ {: قال تعالی نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّ كُمْ بِشَيْءٍ مِّ وَلَنَبْلوَُنَّ
مَ  ابِرِینَ وَالأنفسُِ وَالثَّ رِ الصَّ   ١٥٥: البقرة}رَاتِ وَبَشِّ

ابِرُونَ أجَْرَھُم بِغَیْرِ حِسَابٍ {: قال تعالی مَا یُوَفَّى الصَّ   ١٠: الزمر}إنَِّ

  ٤٣: الشورى}وَلمََن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ {: قال تعالی

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ {: قال  تعالی لاةَِ إنَِّ اللهَّ مَعَ یَا أیَُّ بْرِ وَالصَّ اسْتَعِینُواْ بِالصَّ
ابِرِینَ    ١٥٣: البقرة}الصَّ

ابِرِینَ وَنَبْلوَُ {: قال تعالی كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاھِدِینَ مِنكُمْ وَالصَّ وَلَنَبْلوَُنَّ
  ٣١: محمد}أخَْبَارَكُمْ 

  .ثيرةٌ معروفةٌ والآيات في الأمر بالصبر وبيان فَضله كَ
  

ای کسانی که ايمان آورده ايد صبر کنيد و همديگر را بـه صـبر   : خداوند می فرمايد

  .200: آل عمران. دعوت نمائيد

همانا شما را به چيزی از ترس و گرسنگی و کمی مالها و جاا و ميوه : و هم می فرمايد

  155: بقره. ها آزمايش می کنيم و مژده بده صبر کنندگان را

  10:زمر. همانا مزد صبر کنندگان بيشمار داده می شود: و هم می فرمايد

کارهـای   هءهر آئينه آنکه صبر کند و بيامرزد همانا اين کار از زمر: و هم می فرمايد

  43: شوری. مقصود ايست

. هر آئينه شما را آزمايش می کنيم تا مجاهدين و صابرين شما را بدانيم: و هم می فرمايد

  31: محمد). ظهوربه علم (

25-  هنع اللَّه يضر عريم الأشاصنِ عب ارِثالْح كالقالوعن أبي م:   ولُ اللَّـهسقَالَ ر

والْحمد للَّه تملأَ الْميزانَ وسبحانَ االله والحَمد للَّه  ن،الطُّهور شطْر الإِيما« :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ

لآنمنو ت لاَةالصضِ والأَرات وموالس نيا بلأ ممت ا ر،أَوهرقَةُ بدا ن،والصيض ربالصآنُ  ء،ووالْقُر

لَيع أَو ةُ لَكجقُه .كحتعفم هفْسن عو، فَبِائدغاس يا ا،كُلُّ النوبِقُهم مرواه مسل »أَو.  

  :روايت است که االله عنه یرضصم الاشعری از ابو مالک حارث بن عا-25
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الحمد الله ميزان را پـر   .پاکی نصف ايمان است: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

می کند و سبحان االله و الحمد الله پر می کنند هردو و يا پر می کنند بين آسماا و زمـين را، و  

است و قرآن دليل است بنفع يـا   نماز نور و روشنائی است و صدقه دليل است و صبر روشنی

به ضرر تو، هر انسان صبح می کند و سپس خويشتن را می فروشد، يکی نفسش را آزاد مـی  

  .و ديگری هلاکش می کند) از عذاب(کند 
  

وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخُدرِي رضي اللَّه عنهما أَنَّ ناساً من الأنصـارِ   -26

فَقَالَ لَهم  ه،حتى نفد ما عند م،ثُم سأَلُوه فَأَعطَاه م،لُوا رسولَ االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فأَعطاهسأَ

دءٍ بِييكُلَّ ش فَقأَن ينكُ« :هحنع هرخأد رٍ فَلَنيخ نم كُنا يـ  م،م  ماالله و فَّـهعي ففتعيس نمو ن

متفَـق   »وما أُعطى أَحد عطَاءً خيراً وأَوسع من الصبرِ  .هومن يتصبر يصبره اللَّ ه،يستغنِ يغنِه اللَّ

لَيهع.  
  

  : از ابو سعيد سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی االله عنهما روايت است که –26

االله  یپيامبر صـل چيزی درخواست کرد،  االله عليه وسلم یلپيامبر صمردی از انصار از 

باز سئوال نمود، باز برايش داد، تا اينکه همهء آنچه که نـزد  . حاجت او را برآورد عليه وسلم

اگر : شان بود تمام شد و بعد از آنکه تمام آنچه را که در دست شان بود نفقه دادند، فرمودند

يغ نمی کنم، و کسی که سئوال نکند خداوند او را عفيـف  مالی در دستم باشد آنرا از شما در

نگه می دارد، و کسی که خود را به صبر وادارد، خداوند به وی توفيق صبر می دهد، بـرای  

  .هيچکس بخشش و عطائی تر و وسيع تر از صبر داده نشده است

معنای حديث چنين است که آنکه از سئوالگری امتناع ورزد، خداوند در عـوض  : ش

آبرويش را حفظ کرده و مشکل فقرش را چاره سازی می کند، و آنکه با نياز به خدای تعالی 

از غير او بی نيازی جويد، خداوند به وی می دهد آنچه را که بدان از سئوالگری بی نياز شود 

وبه وی غنای نفسی ارزانی می کند و کسی که خود را با ترک سئوال عادت دهـد و صـبر   

وی فرا رسد، خداوند وی را توانائی دهد و وی را برای تحمل سختی ها آماده کند تا رزقی به 

  . نموده و کمک خدا يار و مددگار وی شود و به مقصودش رسد
  

27-  هنع اللَّه يضر انننِ سبِ بيهى صيحأبي ي نعقالو:  هلَيلّى االلهُ عولُ االله صسقَالَ ر

إِنْ أَصابته سراءُ  :نولَيس ذَلك لأِحد إِلاَّ للْمؤم ر،مرِ الْمؤمنِ إِنَّ أَمره كُلَّه لَه خيعجباً لأ«:موسلَّ

  .مرواه مسل »وإِنْ أَصابته ضراءُ صبر فَكَانَ خيراً لَه  ه،شكَر فَكَانَ خيراً لَ
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  :روايت است که عنهاالله  یرضاز ابو يحيی صهيب بن سنان  -27

کار مسلمان انسان را به شگفتی و تعجـب وا  : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

زيرا همهء کارش برای او خير است، و اين امر برای هيچکس جـز مسـلمان ممکـن    . ميدارد

اگر به وی فراخی و آسانی روی دهد شکر کند، برايش خير اسـت، و اگـر بـه او    . نيست

  .کند برايش خير است سختی برسد هم صبر
  

28-  هاالله عن يأَنسٍ رض قالوعن:   ـاهـلَ يتغشعلَّم جوس هلَيلّى االلهُ عص بِيلمَّا ثقُلَ الن

هاالله عن يضةُ رمفاط فقَالت با :االكرتأب بمِ « :قالفَ ه،واكَروالي دبع بلَى أبيك كرع سلي«

 ه،يا أَبتاه إِلَى جبريلَ ننعـا  ه،يا أبتاه جنةُ الفردوسِ مأوا ه،يا أبتاه أَجاب رباً دعا :تفلما مات قالَ

نهاالله ع يضةُ رمفاط قالت فنا دافلَم:   ـهلَيلّى االلهُ عول االله صلَى رسثُوا عحأَنْ ت كُمأنفس أطَابت

  .يالبخاررواه  ب؟وسلَّم الترا
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز انس  -28

مريض شدند، شدت سکرات موت بر ايشان عـارض   االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

آنحضـرت  . وای بر اين رنج و شدتی که بر پدرم اسـت : گفت االله عنها یفاطمه رضمی شد، 

ايشان وفـات يافتنـد،    بعد از امروز بر پدرت رنجی نيست، چون: فرمود االله عليه وسلم یصل

ای پدرم، که دعوت رب را اجابت نمود، ای پدرم، کـه  : گفت االله عنها یفاطمه رضحضرت 

. جنت الفردوس جايگاه اوست، ای پدرم که خبر وفاتش را به جبرئيل عليه السلام می رسانيم

خـاک   االله عليه وسلم یپيامبر صلآيا برای تان خوش گذشت که بر : چون دفن گرديد گفت

  ريختيد؟
  

29-    ـهـلَّم وحبوس هلَيلّى االلهُ عول االله صلَى رسارثَةَ موة بن زيد حد أُسامأبي زي وعن

ماالله عنه ِـي إنَّ ابنِي قَد احتضـر   :مأَرسلَت بنت النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالا،وابنِ حبه رض

نهدا،فاش لَ يقْرِئقُو فأَرسوي لاملالس: »ا أَخـلٍ   ذ،إن للَّه مبأج هدنءٍ عيطَى ، وكُلُّ شا أعم وله

 تسببِر ولتحى ، فلتصسمها »مليأْتين هلَيع قْسمت هإِلي لَتاذُ . فأرسعمةَ، وبادع نب دعس هعمو فَقَام

بج نل،اب كَع نب يأُبب،و نِ ثاَبِوب ديت،ز هنع اللَّه يضالٌ ررِجـلّى   م،وص ولِ اللَّهسإِلَى ر عففَر

يا رسـولَ االله   :دفقالَ سع ه،فَفَاضت عينا ع،فأقعده في حجرِه ونفْسه تقعق ،االلهُ علَيه وسلَّم الصبي
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في قُلُوبِ من شاءَ « : وفي روِاية  »ه تعلَى في قُلُوبِ عباده هذه رحمةٌ جعلَها اللَّ« :فقالَ ا؟ما هذَ

  .همتفَق علَي »من عباده وإِنما يرحم اللَّه من عباده الرحماءَ 
  

از اسامة بن زيد بن حارثه، آزاد کرده و دوست و فرزند دوست رسول خـدا   -29

  :می کند که گفتروايت  االله عليه وسلم یصل

کسی را فرستاد که پسرم در حالت نزع قـرار دارد،   االله عليه وسلم یپيامبر صلدختر 

بـرای  : کسی را فرستاد تا سلام بفرستد و بگويد االله عليه وسلم یآنحضرت صل. يائيدنزد ما ب

چيز در نزد او وقـت   هرو . خدا است آنچه را که گرفت، و برای خداست آنچه را که داد

صبر کند و اجرش را از خدا بخواهد، باز کسی را فرستاد تـا او  ) مادرش(ی دارد بايد وی معين

برخاستند، سعد بن عباده، معاذ بن  االله عليه وسلم یآنحضرت صل. را قسم دهد که نزدش بيايد

هم  هم با ايشان برخاستند، پسر االله عن یرضجبل، ابی بن کعب، زيد بن ثابت و عدهء ديگری 

آوردند، ايشان پسر را در بغل خويش گرفتنـد در   االله عليه وسلم یآنحضرت صلر را به حضو

سعد . حاليکه جانش مضطرب بود و بشدت می زد، ناگهان اشک از چشمان شان جاری شد

اين رحمت اسـت کـه   : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صليا رسول االله اين چيست؟ : گفت

  .خداوند در دل بندگان خود اده است

اده و همانا خداوند فقط بندگان  و در روايتی، در دل کسی که خواسته از بندگانش

  .رحم دلش را مورد مرحمت خويش قرار می دهد

حديث می رساند که اشکی که از اندوه بدون اختيار از چشم سرازير می شـود  : ش

  .مورد بخشش الهی است و منهی عنه جزع فزع و بی صبری است

ب صورت گرفته به شفقت و رحمت بر خلق االله و بيم از سنگدلی چنانچه در آن ترغي

  .و انجماد چشم
  

كَـانَ  « :قـال وعن صهيبٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -30

احس كَانَ لَهو ،لَكُمكَانَ قب نفيِم كللْ ر،مقَالَ ل ا كَبِرفَلَملغُلاَمـاً   :كم ثْ إِلَيفَابع تكَبِر ي قَدإِن

حالس هلِّمر،أُع لِّمغُلاَماً يع هثَ إِلَيعه،فَب  كَلاَمه عمسو هإِلَي دفَقَع ،باهر لَكإِذَا س هكَانَ في طَريقو

فَشكَا ذَلك إِلَـى   ه،فَإِذَا أَتى الساحر ضرب ه،د إِلَيوكَانَ إِذَا أَتى الساحر مر بالراهب وقَع ه،فأَعجب

حبسـنِي  : وإِذَا خشيت أَهلَـك فَقُـلْ   ي،حبسنِي أَهل :لإِذَا خشيت الساحر فَقُ :قالالراهبِ ف

  .رالساح
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     ح ة قديمعظ ةلَى دابى عإذْ أت كلَى ذَلو عا همناس ففَبيت النسقالب:   لَـمأع ماليو

اللهم إنْ كان أمر الراهب أحب إلَيك مـن   :قالفأخذَ حجراً ف ل؟الساحر أفْضل أم الراهب أفْض

اهـب  فرماها فقتلَها ومضى النـاس، فـأتى الر   س،أَمرِ الساحرِ فاقتلْ هذه الدابة حتى يمضي النا

قد بلَغَ من أمرك ما أَرى ، وإِنك ستبتلَى  ي،أى بني أَنت اليوم أفْضلُ من :بفقال له الراه .هفأخبر

ويداوي النـاس مـن سـائرِ     ص،وكانَ الغلام يبرئ الأكْمةَ والأبر ي،، فإن ابتليت فَلاَ تدلَّ عل

ما ههنا لك أجمع إنْ أنت  :قالللملك كانَ قد عمى، فأتاه داياَ كثيرة ففَسمع جليس  .ءالأدوا

 ك،فقال إني لا أشفي أحداً، إِنما يشفي االله تعالى، فإنْ آمنت بِاللَّه تعالَى دعوت االله فشفا ،شفَيتني

من رد  :كالمَلك فجلَس إليه كما كانَ يجلس فقالَ لَه المَل فآمن باللَّه تعالى فشفَاه اللَّه تعالَى ، فأتى

فأَخذَه فلَم يزلْ يعذِّبـه   ،ربي وربك االله :قال، ي؟ولك رب غيرِ: قَالَ .يرب :قالعلَيك بصرك؟ 

بلَغَ من سحرِك ما تبـرئ الأكمـه   أى بني قد  :كفقال له المَلم،حتى دلَّ علَى الغلاَمِ فجئَ بِالغلاَ

إنما يشفي االله تعالَى، فأخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبـه   ا،إِني لا أشفي أَحد :قالوالأبرص وتفْعلُ وتفْعلُ ف

فوضـع  ارجع عن دينك، فأبى ، فدعا بالمنشـار   :هفجِئ بالراهبِ فقيل لَ ب،حتى دلَّ علَى الراه

ارجِع عن دينِك فأبى  :هثُم جِئ بجليسِ المَلك فقلَ لَ ه،المنشار في مفْرقِ رأْسه، فشقَّه حتى وقَع شقَّا

أسفي مفْرِقِ ر ارشالمن عضى وقَع شقَّا ه،، فوبه حت يل لَ ه،فشقَّهلامِ فقجئ بالغ هثُم:    عـن ارجِـع

 ل،اذهبوا بِه إِلَى جبلِ كَذَا وكذَا فاصعدوا بِه الجب :قالفعه إِلَى نفَرٍ من أصحابِه ففأبى ، فد ك،دينِ

اللَّهـم   :قـال فـإذَا بلغتم ذروته فإنْ رجع عن دينِه وإِلاَّ فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجَبل ف

مـا فَعـلَ    :كفقالَ لَه المَل ك،وجاءَ يمشي إِلَى المَل ،افرجف بِهم الجَبلُ فسقطُو ت،اكفنِيهم بما شئْ

اذهبوا بِـه فـاحملُوه في    :قالكفانيهِم االله تعالَى ، فدفعه إِلَى نفَر من أصحابِه ف :قالف ك؟أَصحاب

البح طُوا بِهوستوإلاَّ فَاقْذفُو ر،قُرقُور و دينِه عن عجه،فإنْ ر  وا بِهـا   :قالففذَهببم اكفنِيهم ماللَّه

 ك؟ما فَعلَ أَصـحاب  :كفقالَ لَه المل.كوجاءَ يمشي إِلَى المَل ا،فانكَفَأَت بِهِم السفينةُ فغرِقو ت،شئْ

 ـ :قال.هفقالَ للملك إنك لست بقَاتلي حتى تفْعلَ ما آمرك بِ. كفانِيهم االله تعالَى  :قالف و؟ما ه

ثُم ضعِ السهمِ  ي،ثُم خذ سهماً من كنانت ع،وتصلُبني علَى جذْ د،تجْمع الناس في صعيد واح :لقا

فجمع الناس  .يفإنك إذَا فَعلْت ذَلك قَتلْتنِ ي،بسمِ اللَّه رب الغلاَمِ ثُم ارمنِ :لفي كَبد القَوسِ ثُم قُ

واح عيدلَى جذْو د،في صع هع،صلَب تانكن ماً منذَ سهأَخ سِ،   ه،ثُمالقَـو في كبِد همالس عوض ثُم

 لا :قالثُمالغ بر م اللَّهم،بِس غدفي ص همالس فَوقَع اهرم ا ه،ثُمفم هغدفي ص هيد عفقَالَ  .تفَوض

قد  .كأَرأَيت ما كُنت تحْذَر قَد واللَّه نزلَ بِك حذر :هتى المَلك فَقيلُ لَفَأُ م،آمنا بِرب الغلاَ :سالنا

اآمنيها النيرانُ و .سالنف رِمأضو تدكك فخالس اهبأفْو ودبِالأخد رقالفأَم:   عـن عجير لَم نم
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فَتقَاعست أنْ تقع  ا،وا حتى جاءت امرأَةٌ ومعها صبِي لهَففعلُ م،اقْتح :هدينِه فأقْحموه فيها أو قيلَ لَ

يهلاَ ا،فا الغمفقال لَه:  لَي الحَقع كاصبِرِي فَإِن اهلَ »يا أمسم اهمرو.  
  

  : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صلروايت است که  االله عنه یرضاز صهيب  -30

چون پير شد به شاه گفت که مـن  . اهی بود، ساحری داشتدر زمان قبل از شما پادش

م پسری را برايم بفرست تا وی را تعليم سحر دهم، شاه هم پسری را نزدش فرستاد ه اپير شد

ر دهد در رهگذار اين پسر، راهبی وجود داشت که اين پسر نـزدش مـی   تا وی را تعليم سح

به راهب شکايت کـرد، راهـب   نشست و چون پيش ساحر می آمد ساحر او را می زد، وی 

چون از ساحر ترسيدی بگو که خانواده ام مرا نگه داشته اند، چـون از خـانواده ات   : گفت

در اين اثناء او با حيوان بزرگی روبرو شد که مانع مردم . ترسيدی بگو ساحر مرا نگه داشت

  امروز می دانم که ساحر تر است يا راهب؟: شده بود با خود گفت

بار خدايا  اگر کار راهب از کار ساحر در نـزدت  : ا برداشته و گفتسپس سنگی ر

پسنديده تر است، اين حيوان را بکش تا مردم بروند بعداً سنگ را انداخته و حيوان را کشت 

پسرکم تو امـروز از  : راهب گفت. او نزد راهب آمده جريان را برايش گفت. و مردم رفتند

مشاهده می کنم حتماً خداوند ترا آزمايش می کنـد و  من تری، کارت بجايی رسيده که من 

  .اگر آزمايش شدی مرا به کسی معرفی مکن

اين پسر، کور مادرزاد و پيس مادرزاد را شفا داده مردم را از ديگر امراض  درمـان  

نـزدش   ف کور شده بود با هدايای زيادمردی از هم نشينان شاه که مدتی به اين طر. می نمود

من کسی را شفا : پسر گفت. مرا شفا دهی، همهء اين اموال را به تو می دهماگر : آمده گفت

اگر تو به خدای تعالی ايمان آوری از خدا می خواهم تـا  . نمی دهم، بلکه خداوند شفا می دهد

آن شخص به خدای تعالی ايمان آورده شفا يافت و نزد شاه آمد و مثل سـابق  . تو را شفا دهد

چه کسی دو باره بينائيت را برای تو پس داد؟ مـرد  : وی گفتشاه به . در حضورش نشست

  آيا تو غير از من خدائی داری؟: شاه گفت. گفت خدای من

شاه وی را گرفته شکنجه نمود تا اينکه پسـرک  . االله خدای من و تو است: مرد گفت

 ـ: شاه به وی گفت. پسر را آوردند. را نشان داد ه پسرکم آگاهی تو در سحر بجايی رسيده ک

  کور و پيس را شفا می دهی و چنين و چنان می کنی؟
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شـاه وی را گرفتـه   . شفا دهنده االله است. من کسی را شفا نمی دهم: پسرک گفت

از ديـن  : شاه به راهب گفـت . راهب را آوردند. شکنجه نمود تا اينکه راهب را معرفی کرد

شـته او را دو شـق   خود برگرد، راهب نپذيرفت، شاه اره خواست اره را بر فرق سرش گذا

نمودند که شقه هايش  افتاد سپس همنشين شاه آورده شد و به وی گفته شد، کـه از دينـت   

اره را بر فرق سرش گذاشتند و او را با اره شق کردنـد، کـه   . برگرد، ولی او امتناع ورزيد

سپس پسرک  را آوردند و به وی گفتند که از دينت برگرد، ولـی  . شقه هايش بر زمين افتاد

او را به کوه فلان و فلان برده به کوه بالا : او را به گروهی از يارانش داد و گفت. نپذيرفت

آا او را . کنيد، چون به قله رسيديد اگر از دينش برگشت خوب، ورنه او را از آنجا بياندازيد

  .به کوه برده بالا نمودند

کوه لرزيد و آـا  . رخدايا به هر نحوی که می دانی مرا از شر شان باز دا: وی گفت

خداوند مرا از شر : پسر گفت. همراهانت کجا شدند: شاه گفت. و وی نزد شاه آمد. مردند

او را برده در کشتی : شاه باز او را به دست چند نفر از يارانش داده گفت. شان حفظ فرمود

 ـ    ا سوار کرده  و به وسط دريا ببريد، اگر از دينش  بازگشت خـوب، ورنـه او را بـه دري

. خدايا مرا هر طوری که خواهی از شر شان در امان بـدار : او گفت. او را بردند. بياندازيد

همراهانـت  : باز نزد شاه آمد، شاه گفت. کشتی شان سر نگون شد و آنان همه غرق گرديدند

تو قاتـل مـن   : خداوند مرا از شرشان حفظ کرد و برای شاه گفت: چه شدند؟ پسرک گفت

همهء مردم را در : آن چيست؟ او گفت: شاه گفت. چه می گويم عمل کنینخواهی شد تا به آن

 يک زمين هموار جمع کنی و مرا به شاخهء خرما بدار کشی، سپس تيری از تيردانم کشيده آنـرا 

اگر اين کار را . در وسط کمان بگذار و بعد بگو بنام االله پروردگار بچه و پس از آن مرا بزن

درخت  هءوی مردم را در يک زمين جمع نموده و او را بر شاخ. شیانجام دهی مرا می توانی بک

بنام االله خداوند : يده و تيری از تيردانش گرفته  در وسط کمان گذاشته و گفتکشخرما بدار 

تير در نرمی گوش پسر اصابت کرده و پسر دستش را بـر  . و سپس تير را رها کرداين پسر 

مردم نزد شاه آمدند . يمان آورديم به خدای اين پسرا: مردم گفتند. نرمی گوشش گذاشته ومرد

شاه دستور . آوردند نمردم ايما ديدی از آنچه می ترسيدی بسرت آمد، و همهء: و به او گفتند

ها گودالها درست کنند، اين کار عملی شد و در آن آتش افروختـه  داد که در ابتدای کوچه 

: يا اينکه بوی می گفتند يددر در آن بيندازر کسی از دينش بر نگردد او را به زو: شد و گفت

همه اين کار را کردند تا اينکه زنی با پسر کوچکش رسيد و توقف کرد از اينکه بـه آن  ! در آ

  .ای مادر صابر باش زيرا تو برحقی: پسر برايش گفت. درايد
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    31-  هنع ي اللَّهضسٍ رأَن نعلّى االلهُ:قالوص بِيالن رم  دني عكبت أَةرلَّم بِاموس هلَيع

فَقيـلَ   ه،فَإِنك لَم تصب بمصيبتى، ولَم تعرفْ ي،إِلَيك عن :تفَقَالَ»اتقي االله واصبِرِي «:قالقَبرٍ فَ

 ،فلَم تجِد عنده بوابين م، علَيه وسلَّفَأَتت باب النبي صلّى االلهُ م،إِنه النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :الَه

  .متفق عليه »إِنما الصبر عند الصدمة الأولَى « :قالف ك،لَم أَعرِفْ :تفَقال

  .»تبكي علَى صبي لَها « :موفي رواية لمُسل
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز انس  -31

ليه وسلم از کنار زنی گذشتند که در برابر قـبری مـی گريسـت،    پيامبر صلی االله ع

از من دور شو، زيرا تو به مصـيبتم  : ای زن از خدا بترس و صبر کن، آن زن گفت: فرمودند

به او گفته شد که اين شخص پيامبر . پيامبر صلی االله عليه و سلم را نشناخت. گرفتار نشده ای

هء خانهء آنحضرت صلی االله عليه وسلم آمده و دربانان وی به آستان. صلی االله عليه وسلم است

: فرمـود  االله عليه وسـلم  یآنحضرت صل. ببخشيد شما را نشناختم: در کنار آن نيافت و گفت

  .صبر در برابر مصيبت تر است

  .و در روايتی در مسلم آمده که آن زن بر طفلش می گريست
  

يقـولُ  « :قالرسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ -32

 »ما لعبدي المُؤمنِ عندي جزاءٌ إِذَا قَبضت صفيه من أَهلِ الدنيا ثُم احتسبه إِلاَّ الجَنـة  : اللَّه تعالَى

  .يرواه البخار
  

  :که روايت است االله عنه یرضاز ابو هريرة  -32

هرگاه محبوب بندهء مؤمنم : خداوند می فرمايد: رسول االله صلی االله عليه وسلم فرمود

  .از اهل دنيا را از او بگيرم و او محض برايم صبر نمايد، جزايی در نزدم جز شت ندارد
  

م عـن  وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها أنها سأَلَت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  -33

فَجعلَـه اللَّـه تعـالَى رحمـةً      ء،فَأَخبرها أَنه كَانَ عذَاباً يبعثُه اللَّه تعالى علَى من يشا ن،الطَّاعو

إِلاَّ ما  فَلَيس من عبد يقَع في الطَّاعون فَيمكُثُ في بلَده صابِراً محتسِباً يعلَم أَنه لاَ يصيبه ،للْمؤمنِين

 هِيدرِ الشثْلُ أَجم إِلاَّ كَانَ لَه لَه اللَّه بيرواه البخار» كَت.  
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  :از عايشه رضی االله عنها روايت است که -33

آنحضـرت صـلی االله   . وی از رسول خدا صلی االله عليه وسلم در بارهء طاعون پرسيد

که خداوند آنرا بر کسی کـه مـی   عليه وسلم وی را با خبر ساختند که طاعون عذابی بوده 

پس هر بندهء کـه  . و خداوند آنرا برای مؤمنان رحمت قرار داده است. خواست نازل می نمود

در برابر طاعون قرار گيرد و در شهر خويش صبر نموده از خدا مزد بطلبد و بداند که بـه وی  

د شهيد را ارزانـی  جز آنچه که خداوند برايش نوشته نمی رسد، مگر اينکه خداوند به وی مز

  .می دارد
  

« :لسمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقو :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه  -34

ةَ :قالإنَّ اللَّه عز وجلَّ  ا الْجنَّ تُھُ مِنْھُمَ ضْ يريـد   »إذَِا ابْتَلیَْتُ عَبدِي بحبیبتَیْھِ فَصبَرَ عَوَّ

يرواه البخار ه،عيني.  
  

  :از انس رضی االله عنه روايت است که گفت -34

هرگاه : خداوند عزوجل می فرمايد: از رسول االله صلی االله عليه وسلم شيدم که فرمود

و صبر کند در عـوض آن  ) نور دو چشمش را بگيرم(بندهء را به فقدان دو حبيبش ابتلاء کنم 

  .به وی شت می دهم
  

قالَ لي ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما ألا أريك امـرأَةً   :القوعن عطاءِ بن أَبي رباحٍ  -35

لِ الجَنن أَهلَّم فقالَ :قالبلَى ،  :تفَقُل ة؟موس هلَيلّى االلهُ عص النبي تداءُ أَتالمْرأَةُ السو هي  :تهذإِن

رع،أُص ي أَتكَشي  ف،وإِناللَّه تعالى ل عإِن« :قالفَاد    ـئْتـةُ، وإِنْ شالْجن ولك تربص شئْت

 كيعافعالَى أَنْ ياللَّه ت توبر :تفقَال »دعتفَقال ،أَص: كشي أَتـ ف،إِن  اللَّه أَنْ لا أَتكش عف،فَاد 

ا لَهعافَد. علي فقهمت.  
  

  :از عطاء بن ابی رباح رحمة االله عليه روايت است که -35

  آيا به تو زنی را از اهل شت نشان بدهم؟: بمن گفت ی االله عنهماابن عباس رض

: آمده و گفـت  االله عليه وسلم یپيامبر صلاين زن سياه به حضور : گفت! بلی: گفتم 

  .من به مرض صرع  گرفتار می شوم و بعضی از بدنم ظاهر می شود و برای من دعا کن
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 ـ اگر بخواهی ص: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل وض آن بر کنی، برايـت در ع

صبر می : آن زن گفت. از خداوند بخواهم که ترا تندرست نمايد شت است و اگر می خواهی

 یآنحضرت صل. بعضی بدنم ظاهر می شود از خداوند بخواه که بدنم ظاهر نشود: و گفت. کنم

  .برايش دعا کرد االله عليه وسلم
  

كَـأَني أَنظُـر إِلى    :قاله بنِ مسعود رضي اللَّه عنه وعن أَبي عبد الرحمنِ عبد اللَّ -36

ضربه قَومـه   م،صلوات اللَّه وسلاَمه عليه ء،رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يحكيِ نبياً من الأَنبِيا

  .همتفق علَي »لقَومي فإِنهم لا يعلمونَ  اللَّهم اغْفر« :ليقُو ه،فَأَدمـوه وهو يمسح الدم عن وجهِ
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز عبد االله بن مسعود  -36

او از ! نظر مـی کـنم در حاليکـه    االله عليه وسلم یپيامبر صلگويی الآن من بسوی 

به خونش  پيامبری از پيامبران صلواة االله عليهم حکايت می کند که قومش او را زدند و آغشته

خداوندا قومم را بيامرز، زيرا آا : کردند و او خون را از چهره اش پاک می کرد و می گفت

  .نمی دانند
  

:قـال وعن أَبي سعيد وأَبي هريرة رضي اللَّه عنهما عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -37

»صلاَ وبٍ وصن نم ملسالْم يبصا يـم  حتـى الشـوكَةُ    م،بٍ ولاَ هم ولاَ حزن ولاَ أَذًى ولاَ غ

  .همتفق علي »يشاكُها إِلاَّ كفَّر اللَّه ا من خطَاياه 
  

  :از ابو سعيد و ابو هريرة رضی االله عنهما روايت است که -37

 ـ: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل ت و هيچ خستگی و مرضی، غم و اندوه و اذي

لـه در  لاشکنجه به مسلمان نمی رسد حتی خاری که بپايش می خلد، مگر اينکه خداوند جل ج

  .برابر آن گناهانش را می آمرزد
  

دخلْت على النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو :قالوعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه  -38

ت كولَ اللَّه إِنيا رس فَقُلْت كوعيداً يدكاً شعو قالوعك: » لانجر كوعا يكَم كي أُوعلْ إِنأَج

أَجلْ ذَلك كَذَلك ما من مسلمٍ يصيبه أَذًى ، شـوكَةٌ  « :قالن؟ذلك أَنَّ لَك أَجري :تقُلْ»منكُم

  .متفق عليه »كَما تحطُّ الشجرةُ ورقَها  وحطَّت عنه ذُنوبه ه،فَما فوقَها إلاَّ كَفَّر اللَّه ا سيئات
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  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود  -38

يـا  : وارد شدم در حاليکه ايشان تب کرده بودند، گفتم االله عليه وسلم یپيامبر صلبر 

اين : گفتم. د شما تب می کنمبلی من برابر دو مر: فرمود. شما سخت تب کرده ايد! رسول االله

هـيچ مسـلمانی    . بلی همين طور است: برای آنست که شما دو اجر دريافت می کنيد؟ فرمود

نيست که اذيتی بوی برسد خار و بالاتر از آن، مگر اينکه خداوند در برابر آن گناهـانش را  

  .بخشيده و کم می کند، مثل درختی که برگهايش می ريزد
  

39- رأَبي ه عنه وعن اللَّه لَّ :قاليرة رضيوس هلَيلّى االلهُ عص مقال رسولُ اللَّه: »  ـنم

 هنم بصراً ييخ بِه اللَّه رِديرواه البخار: »ي.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريرة  -39

باشد،  کسی که خداوند ارادهء خير به او داشته: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  ".بدنی، مالی و يا زندانی شدن" او را به مصيبتی گرفتار سازد
  

لا يتمنين « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه  -40

ابأَص رضل توالْم كُمفاعلاً فليقُ ه،أَحد دلفَإِنْ كَانَ لا ب: أَح مـي  اللَّهيراً لت الْحياةُ خيني ما كَان

  .همتفق علي »وتوفَّني إِذَا كَانت الْوفاَةُ خيراً لي 
  

  : روايت است که االله عنه یرضاز انس  -40

هيچکدام از شما بواسطهء مرضی کـه بـه وی   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

خدايا مرا زنده بدار تـا  : ايد بگويدگر حتما اين کار را می کند ب. رسيده مرگ را طلب نکند

  .بميران زمانی که مرگ برايم تر است نی که زندگی برايم تر است و زما
  

شكَونا إِلَى رسولِ اللَّـه   :قالوعن أبي عبد اللَّه خبابِ بن الأَرت رضي اللَّه عنه  -41

 ـ  :الَه في ظلِّ الْكَعبة ، فَقُلْن صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو متوسد بردةً و لَنعـدا أَلا تلَن صرنتسا؟أَلا ت 

 ـ:قالفَ يهعلُ فضِ في جفي الأَر لَه فَرحلُ فيجذُ الرخيؤ لكُمقَب نشـارِ    ا،قَد كَانَ منى بالْمتـؤثمَّ ي

فَيجعلُ نصفي هأْسعلَى ر عوضشطُ بِأَ ن،فَيمويعظْمو همونَ لَحا دم الْحديد شاطه،م    هـدصمـا ي

واللَّه ليتمن اللَّه هذا الأَمر حتى يسِير الراكب من صنعاءَ إِلَى حضرموت لا يخاف  ه،ذلك عن دينِ

ملَى غنع جِلُونَ  ه،إِلاَّ االله والذِّئْبعتست كُمنيرواه البخار »ولك.  
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  .»وهو متوسد بردةً وقَد لقينا من الْمشركين شدةً « : وفي رواية 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو عبد االله خباب بن ارت  -41

پوشيده و در ) پتو(شکايت کردم در حاليکه ايشان بردی  االله عليه وسلم یپيامبر صلبه 

چرای برای ما طلب نصرت نمی کنيد و چرا برای ما دعا نمـی   :سايهء خانهء کعبه بودند، گفتم

گرفته شده و در گودالی که در زمين برای او حفر ) مسلمان(در گذشته مرد : کنيد؟ فرمودند

کرده بودند اده می شد، سپس اره بر سرش گذاشته شده و دو قسمت می شد، و سيخ های 

می کردند، او و وجودش را با آن سيخ  داغ شدهء آهنی را در زير گوشت و استخوانش فرو

بخدا سوگند هر آينه خداوند ايـن  . با آن همه او را از دينش باز نمی داشت. ها شانه می کردند

دين را به کمال خواهد رساند بنحوی که سواره از صنعاء به حضرموت برود و جـز خـدا و   

  .خطر گرگ بر گوسفندانش از چيزی راسد، ولی شما شتاب زده ايد

را پوشيده بودنـد و مـا هـم از    ) لباس خط خط(و در روايتی آمده که ايشان بردی 

  .مشرکين اذيت و سختی ديده بوديم
  

لمَّا كَانَ يوم حنينٍ آثر رسولَ اللَّه صـلّى االلهُ  :قالوعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه  -42

 ةمساساً في الْقلَّم نوس هلَيطَى الأَ: عثْلَ فأَعنٍ مصح نةَ بنييطَى عالإِبِلِ وأَع نحابِسٍ مائةً م نب قْرع

ك،ذل  ةمسفي الْق ذمئيو مالْعربِ وآثَره أشراف اساً منوأَعطى ن .لفَقَالَ رج:    هـذإنَّ ه واللَّـه

ه لأُخبِرنَّ رسولَ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه   واللَّ: فَقُلْت ه،وما أُريد فيها وجه اللَّ ا،قسمةٌ ما عدلَ فيه

فَمن يعـدلُ إِذَا لَـم   « :قالثُم  .ففتغير وجهه حتى كَانَ كَالصر ل،فأتيته فَأخبرته بِما قا م،وسلَّ

لا جرم لا : فَقُلْت»ذَا فَصبر يرحم اللَّه موسى قَد أُوذي بِأَكْثَر من ه :قالثم  ه؟يعدلِ اللَّه ورسولُ

  .همتفق علي .أَرفع إلَيه بعدها حديثاً
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -42

عده ای را در تقسيم برگزيدند به اقرع بـن   االله عليه وسلم یپيامبر صلدر روز حنين 

هء از اشراف قـريش، در آن  حابس و عيينه بن حصن هر کدام صد شتر دادند و هم برای عد

بخدا اين قسمتی است که در آن عـدالت  : روز آنان را در تقسيم اختيار نمودند، مردی گفت

االله  یرسول االله صـل بخدا من : من گفتم. رعايت نشده و هدف از آن رضای خدا نبوده است

چهـرهء   .همان بود که خدمت شان آمده ايشان را با خبر کـردم . را خبر می کنم عليه وسلم 
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هرگاه خدا و رسـولش  : مبارک تغيير يافته و صورت مبارک برافروخت و گلگون شد، فرمود

خدا بر موسی عليه السلام رحمـت  : عدالت نکنند، پس چه کسی عدالت می کند؟ و باز گفت

گفتم البته بعد از اين هيچ سخن را به ايشـان  . کند هر آينه بيش از اين اذيت شد و صبر کرد

  .نمی رسانم
  

إِذَا أَراد « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قالوعن أنس رضي اللَّه عنه  -43

ينقُوبةَ في الدالْع لَ لَهراً عجيخ هدبعب ا،اللَّه  يوافى يحت بِهبذَن هعن كأمس رالش هاللَّه بِعبد ادوإِذَا أَر

  .»ة به يوم الْقيام

وإِنَّ اللَّه تعـالى إِذَا   ء،إِنَّ عظَم الْجزاءِ مع عظَمِ الْبلا« :موقَالَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

قَوماً ابتلاه بم،أَح الرض فلَه يرض طُ   ا،فَمنـخالس طَ فَلَهخس نرواه الترمـذي وقَـالَ   »وم :

  .نحديثٌ حس
  

  :روايت است که الله عنها یرضاز انس  -43

هرگاه خداوند به بنده اش ارادهء خـير نمايـد   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

عذابی را در دنيا بر وی عارض سازد، و هرگاه خداوند بر بنده اش ارادهء شر کند عقوبـت  

 یت صـل آنحضر. خود را از او باز دارد تا اينکه در قيامت او را به عذاب خويش گرفتار کند

همانا پاداش بزرگ در برابر ابتلای بزرگ است و چون خداوند گروهی : فرمود االله عليه وسلم

خدا از او راضی " ابتلای خدا"را دوست بدارد آا را آزمايش می کند و آنکه راضی شود به 

  .می شود و هر که ناخشنود شود، خداوند از او ناخشنود گردد
  

فخرج  ي،كَانَ ابن لأبي طلْحةَ رضي اللَّه عنه يشتك :قالنه وعن أَنسٍ رضي اللَّه ع -44

 :قَالَت أُم سلَيم وهي أُم الصبي ي؟ما فَعلَ ابنِ :قالفَلَما رجع أَبو طَلْحةَ  ي،أبو طَلْحة ، فَقُبِض الصبِ

 ،واروا الصـبي  :تثُم أَصاب منها، فَلَما فرغَ قَالَ فَقَربت إِلَيه الْعشاءَ فَتعشى ، ن،هو أَسكَن ما كَا

 :قالة؟أَعرستم اللَّيلَ« :فَلَما أَصبح أَبو طَلْحة أَتى رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَأَخبره، فَقَالَ

عما « :قالم،نلَه بارك غُلاماً فقَالَ»اللَّهم ةَ  فَولَدتو طَلْحي أَبل :   الـنبي بِـه يأَتى تحت لْهماح

تمرات فَأَخذَها النبِي  م،نع :قال»ء؟أَمعه شي«:قالف ت،وبعثَ معه بِتمرا م،صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

هغلَّم فَمضوس هلَيلّى االلهُ عا  ا،صلَهعفَج يهف نا مأَخذَه ثُم   اللَّـه عبـد اهكَه وسمنح ثُم بيفي في الص

  .همتفق علي
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فَرأَيت تسعة أَولاد كلُّهـم   :رفَقَالَ رجلٌ من الأَنصا: قال ابن عيينة  :يوفي رواية للْبخار

  .ديعنِي من أَولاد عبد اللَّه الْمولُو ن،قد قَرؤوا الْقُرآ

لا تحدثُوا أَبا طَلْحةَ  :افَقَالَت لأهله م،مات ابن لأبِي طَلْحةَ من أُم سلَي:مسلوفي رواية لم

ثُم تصنعت له أَحسن ما كانت  ب،فَجاءَ فَقَربت إِلَيه عشاءً فَأَكَلَ وشرِ ه،بابنِه حتى أَكُونَ أَنا أُحدثُ

يا أَبا طلْحةَ ، أَرايت لَو : فَلَما أَنْ رأَت أَنه قَد شبِعِ وأَصاب منها قَالت ا،فَوقَع بِه ك،تصنع قَبلَ ذل

هتفَطَلبوا عاري تل بيأَه موا عارِيتهماً أَعارا؟  م،أَنَّ قَووهعنأَنْ يم متفَقَالَ ،لا :قالألَه:   فاحتسِـب

نقال.كاب: ضثُ ب،فغ ني :قالمني بِاببرتأَخ ثُم تلطَّخى إِذَا تى رسولَ  ،تركتنِي حتى أَتحت طَلَقفَان

بـارك اللَّـه   « :مفَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ن،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فأخبره بما كَا

  .» لكُما في ليلتكُما 

وكَانَ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في سفَرٍ وهي معه وكَـانَ   :قالت،لَفحم :قال  

نـة ،  رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذَا أَتى الْمدينة من سفَرٍ لاَ يطْرقُها طُروقاً فَدنوا من الْمدي

 :قـال .مها أَبو طلْحةَ ، وانطلَق رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ فَاحتبس علَي ض،فَضربها الْمخا

ذَا يقُولُ أَبو طَلْحةَ إِنك لتعلم يا رب أَنه يعجبنِي أَنْ أَخرج مع رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم إِ 

رج،خ خإِذَا د عهلَ مخل،وأَد بتاح رى وقَدبِما ت تس .لَيس ا أَجِد الَّذي  :متقولُ أُما طلْحةَ ميا أَب

يا أَنس لا  :يفقالَت لي أُم .اوضرا المَخاض حين قَدما فَولَدت غُلام ا،فانطَلقْن ق،انطَل د،كنت أَجِ

فلما أَصبح احتملْته فانطَلقْت بِه إِلَـى   م،يه وسلَّيرضعه أَحد تغدو بِه علَى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَ

  .ثوذَكَر تمام الْحدي .مرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز انس  -44

پسر ابو طلحه مريض شد، ابو طلحه از خانه بيرون آمد پسرش وفات يافـت، چـون   

حالش تر است و غـذای  : پسرم چه کار شد؟ ام سليم مادر پسر گفت: تابوطلحه آمد گف

ابو طلحه با خاطری آسوده خوابيـد و  . شب را برايش آماده ساخته و او هم غذا صرف کرد

پسـر را بخـاک   : کار را تمام کرد همسرش گفـت آن شب با همسرش نزديکی نمود و چون 

آمـده ايشـان را از    االله عليه وسـلم   یرسول االله صلهنگام صبح ابو طلحه خدمت . سپردند

  !خدايا بر ايشان برکت نازل فرما: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل. جريان با خبر ساخت
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پيـامبر  او را نزد : ابوطلحه به من گفت. مدتی بعد همسر ابو طلحه پسری ولادت نمود

 االله عليـه وسـلم   یصـل  پيامبر. ببر، چند دانه خرما هم همراهش فرستاد االله عليه وسلم یصل

  آيا با او چيزی هست؟: فرمود

آنرا جويـده و بعـد    االله عليه وسلم یآنحضرت صل. بلی چند دانه خرما هست: گفتم

  .آنرا گرفته به دهن طفل اده و به کامش ماليده و نامش را عبداالله گذاشتند

فرزند از  9من: ار گفتو در روايت بخاری بنقل از ابن عيينه آمده که شخصی از انص

  . همان عبد االله را که ولادت شده بود، ديدم که همه قرآن خوانده بودند

فرزندی از ابوطلحه که از ام سليم ولادت شده بود وفـات  : و در روايت مسلم آمد

شما در رابطه با پسر ابو طلحه صحبت نکنيد تا من با او : ام سليم به خانواده اش گفت. يافت

د همسرش نان شب را زود تر آماده ساخت و وی نان را خـورد،  ابو طلحه آم. صحبت کنم

آب آشاميد سپس ام سليم خودش را برای شوهر خود به ترين شکلی که در سابق زينت می 

چون فراغت يافت، ام سليم ديد که ابو طلحـه  . داد آرايش کرد و ابو طلحه با او همبستر شد

حه هرگاه قومی عـاريتی را نـزد خـانوادهء    ای ابو طل:  سير شده و با او همبستر شده گفت

  گذاشتند و سپس آنرا طلب کردند آيا اين خانواده حق دارد که عاريت شان را ندهد؟ 

  .نه: گفت

گذاشتی که من : ابوطلحه خشمگين گرديد و گفت. فرزند را از خداوند بخواه: گفت

آمـده جريـان را    ه وسلماالله علي یپيامبر صلآلوده شوم و بعد مرا از پسرم خبر ساختی؟ نزد 

بعـداً  . خداوند در شب شما برکت دهد: فرمودند االله عليه وسلم یآنحضرت صل. برايش گفت

از سفر، به مدينهء منوره باز می گشتند،  االله عليه وسلم  یرسول االله صلام سليم باردار شد و 

شدند، ام سـليم   ايشان به مدينهء منوره نزديک. شب هنگام به مدينهء منورده داخل نمی شدند

االله  یرسـول االله صـل  . را درد ولادت گرفت و ابوطلحه بواسطهء بيماری خانمش با وی ماند

  . رفتند عليه وسلم 

خدايا تو می دانی که چقدر برايم لذت بخش است که با : ابوطلحه گفت: راوی گويد

ء ورود شان داخل هنگام بيرون آمدنش بيرون شوم و با او در لحظه االله عليه وسلم یپيامبر صل

ام . مانـدم  االله عليه وسلم یآنحضرت صلولی بواسطهء  آنچه که می دانی از همرکابی . گردم

گفتم ای ابوطلحه مثل اول فشار بيماری بر من نيست برو، و رفتيم و چـون  : سليم می گويد
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ای انس کسی او : مادرم به من گفت. رسيدند درد ولادت وی را گرفت، پسری ولادت نمود

چـون  . بـبری  االله عليه وسلم  یرسول االله صلا نمی تواند شير بدهد تا اينکه صبح او را نزد ر

و تمام حـديث را ذکـر   . بردم االله عليه وسلم یصلصبح شد او را برداشته خدمت رسول االله 

  .نمود
  

لَـيس  « :لقاوعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -45

  .همتفق علي »الشديد بالصرعة إِنمَّا الشديد الَّذي يملك نفسه عند الْغضبِ 
  

  :روايت است اينکه االله عنه یرضاز ابوهريرة  -45

. نيرومند کسی نيست که زياد کشتی بگـيرد : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .خويش تسلط داشته باشد نيرومند کسی است که در هنگام خشم بر
  

46-  رضي اللَّه عنه درنِ صمانَ بلَيس قالوعن:  ـهلَيلّى االلهُ عبِي صساً مع النجال تكُن

هجو رماح ا قَدمهوأَحد انبلان يستلَّم، ورجاج .هوسأود تتفَخلّى االلهُ  .هوانفقال رسولُ اللَّه ص

أَعوذُ بِاللّه مـن الشـيطَان    :قاللو  د،إِني لأعلَم كَلمةً لَو قَالَها لَذَهب عنه ما يجِ« :معلَيه وسلَّ

تعوذْ بِاللِّه من الشيطان «:قالإِنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :هفقَالُوا لَ .دالرجِيمِ ذَهب عنه ما يج

  .هق عليمتف .»الرجِيمِ 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز سليمان بن صرد  -46

نشسته بودم در حاليکه دو مرد همديگر را دشـنام مـی    االله عليه وسلم یپيامبر صلبا 

االله عليه  یپيامبر صل. چهرهء يکی از آا سرخ گرديده و رگهای گردنش باد کرده بود. دادند

. نم که هرگاه آنرا می گفت خشمش فرو می نشسـت من کلمه ای را می دا: فرمودند وسلم

همان بود که بـه او  . غضب او می رفت" أَعوذُ بِاللّه من الشيطَان الرجِيمِ: : "هرگاه می گفت

  .پناه بجوی به خداوند از شيطان رانده شده: می فرمايد االله عليه وسلم  یرسول االله صل: گفتند
  

من كظَم « :قالرضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعن معاذ بنِ أَنسٍ  -47

دعاه اللَّه سبحانه وتعالَى علَى رؤوسِ الْخلائقِ يوم الْقيامة حتـى   ه،وهو قَادر علَى أَنْ ينفذَ ا،غيظ

  .نحديثٌ حس :قالوالترمذي و د،ه أَبو داوروا »يخيره من الْحورِ الْعينِ ما شاءَ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز معاذ بن انس  -47
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کسی که خشمش را فرو خورد، در حاليکه می : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

تواند آنرا عملی سازد خداوند در روز قيامت در برابر سران مردم، او را می خواند و مختارش 

  .د تا از آنچه از حور العين می خواهد انتخاب کندمی ساز
  

،أوصني:موعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رجلاً قَالَ للنبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ -48

  .رواه البخاري» لا تغضب « ل،فَردد مراراً قَا »لا تغضب « :قال
  

  :روايت است که االله عنه یضراز ابو هريرة  -48

خشمگين : ايشان فرمودند. مرا توصيه کن: گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی به 

در هـر بـار    االله عليه وسـلم   یرسول االله صل. آن مرد چند بار سؤالش را تکرار کرد. مشو

  .خشمگين مشو: فرمودند
  

مـا  « :مرسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّقال  :قالوعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه  -49

 ـ رواه  »ةٌيزال الْبلاءُ بِالْمؤمنِ والْمؤمنة في نفْسِه وولَده وماله حتى يلْقَى اللَّه تعالى وما علَيه خطيئَ

  .ححديثٌ حسن صحي :قالالترمذي و
  

  :ايت است کهرو االله عنه یرضاز ابو هريرة  -49

مردان و زنان مؤمن هميشه در جان و فرزند : فرمودند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و مال خويش مورد آزمايش خداوند قرار می گيرند، تا به خدا بپيوندند، در حاليکـه گنـاهی   

  .ندارند
  

نزلَ علَى ابنِ أَخيِـه  قَدم عيينة بن حصنٍ فَ:قالوعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما  -50

نِ قَير بعن س،الْح اللَّه يرض مرع نِيهِمدين يفَرِ الَّذن النكَانَ مـسِ   ه،ولجم حاباءُ أَصكَانَ الْقُرو

ا ابن أَخى لَك وجه ي :هفَقَالَ عيينةُ لابنِ أَخيِ ا،عمر رضي اللَّه عنه ومشاورته كُهولاً كَانوا أَو شبان

لَينْ لى عأْذتيرِ فَاسذَا الأمه دنم ه،عع نَ لَهأذنَ فَأَذلَ  .رفاستا دخطَّـا  :قالفَلَمالْخ نيا اب يب،ه 

دا بالْعينف كُمحلا تلَ وزا الْجينطعا تاللَّه مى  ل،فَواللَّه عنه حت رضي رمع بضفَغ  بِـه عوقأَنْ ي مه

الْح لَّ :رفَقَالَ لَهوس هلَيلّى االلهُ عص هنبِيالى قَال لإِنَّ اللَّه تع نِينمؤالْم يررْ { :ميا أَم وَ وَأْمُ ذِ الْعَفْ خُ

اھلینَ  لَّه وال ،وإنَّ هذَا من الجاهلين] 198: سورة الأعراف[ }بالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الج

  .رواه البخارى وكَانَ وقَّافاً عند كتابِ اللَّه تعالى  ا،ما جاوزها عمر حين تلاه
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  :از ابن عباس رضی االله عنهما روايت است که گفت -50

عيينه بن حصن آمده و در خانهء برادر زاده اش حر بن قيس فرود آمد و او از زمـرهء  

چون قراء پير و جـوان  . ا را به خود نزديک می ساختآ االله عنه یرضافرادی بود که عمر 

ای : عيينه برای بـرادرزاده اش گفـت  . بودند االله عنه یعمر رضشان هم مجلسان و مشاوران 

او از . فرزند برادرم تو در نزد اين امير منزلتی داری، اجازه بخواه که مرا به حضور خود بپذيرد

چون نزدش حضـور  . هم به عمويش اجازه داد اجازه طلبيد و وی االله عنه یعمر رضحضرت 

هان ای پسر خطاب  تو برای ما دارائی بسيار نمی دهی و عادلانه در مـورد مـا   : يافت گفت

حـر بـرايش   . خشمناک شد و نزديک بود که وی را بزند االله عنه یعمر رض. حکم نمی کنی

عفو پيشه کن و بـه  : گويدمی  االله عليه وسلم یپيامبر صلای امير المؤمنين، خداوند به : گفت

عمر بخدا سوگند . کار پسنديده امر نما و از جاهلان اعراض کن، و اين از جملهء جاهلان است

  .از عدل تجاوز نکرده و بحق که سخت در برابر کتاب خدا توقف می کرد االله عنه یرض
  

إِنهـا  « :قاليه وسلَّم وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَ -51

تؤدونَ الْحـق الَّـذي    :قالا؟يا رسولَ اللَّه فَما تأمرن :اقَالُوا،ستكُونُ بعدى أَثَرةٌ وأُمور تنكرونه

 ألونَ اللَّه الذي لكُمسوت كُملَيعلي »ع همتفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -51

بدون شک بعد از من خود خواهی و اموری : فرمودنداالله عليه وسلم  یل االله صلرسو

: يا رسو االله به ما چه دستور می دهی؟ فرمـود : گفتند. که زشتش می داريد، پديد خواهد آمد

حقی را که بر شما است ادا کنيد، و از خداوند برای خود چيزی را طلب کنيد که از آن شمـا  

  .است
  

52- عن أبي يحارِ وصالأَن نلاً مجأَنَّ ر عنه رٍ رضي اللَّهيضنِ حب ديى أُسيا رسولَ  :قالي

إِنكُم ستلْقَونَ بعدي أَثَرةً فاصـبِروا حتـى   « :قالاللَّه أَلا تستعملُني كَما استعملت فُلاناً وفلاناً فَ

  .همتفق علي »تلقَونِي علَى الْحوضِ 
  

  :روايت است االله عنه یرضاز ابو يحيی اسيد بن حضير  -52

نطور کـه فلانـی را   آيا هما االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : مردی از انصار گفت

همانا زود است که بعـد از مـن بـا    : د مرا مؤظف نمی سازيد؟ ايشان فرمودندمؤظف ساختي
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و شويد پس صبر کنيد تا مرا بر سر که ديگران هم در آن شريک اند روبر خودگزينی در حقی

  .حوض ملاقات نمائيد
  

وعن أبي إِبراهيم عبد اللَّه بنِ أبي أَوفي رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صـلّى االلهُ   -53

دا الْعيهف يالتي لَق هامضِ أَيلَّم في بعوس هلَيو،ع الش الَتى إِذَا متح ظرتفَقَالَان يهمف قَام سا « : مي

قَاءَ الْعدوا لمنتلا ت اسا النهو و،أَيبرموهم فاصةَ ، فَإِذَا لقيتيافأَلُوا اللَّه العاسة  ا،ونوا أَنَّ الْجلَماعو

 وفيلاَلِ السظ تحلَّ »توس هلَيلّى االلهُ عص بِيقَالَ الن مثُم:»     ـرِيجمـابِ وتـزِلَ الْكنم ماللَّه

  .قمتفق عليه وباللَّه التوفي. » اهزِمهم وانصرنا علَيهِم  ب،وهازِم الأَحزا ب،السحا
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابراهيم عبد االله بن ابی اوفی  -53

ی که با دشمن روبرو شدند انتظـار  در يکی از روزهائ االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ای مردم روبـرو  : کشيدند تا اينکه آفتاب ميلان نمود، باز در ميان شان برخاسته چنين فرمود

شدن با دشمن را آرزو مکنيد و از خداوند سلامتی بخواهيد و هرگاه با دشمن روبرو شديد صبر 

 االله عليـه وسـلم   یپيامبر صلبعداً. و بدانيد که شت در زير سايه های شمشيرها است. کنيد

ای خداوند فرو فرستندهء کتاب، و جريان دهندهء ابرها و هزيمت دهندهء احزاب و : فرمودند

  .گروهها، آا را شکست ده و ما را بر آا نصرت و ياری فرما

اين حديث از جملهء کلام نفيس و بديعی است که انواع بلاغت از قبيل ملاحت و : ش

  .تعارهء نيکو و شمول بر معانی زياد را شامل استکوتاهی لفظ و اس
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  و راستی باب صدق-4
  

ادِقِینَ {: قال الله تعالی قوُاْ اللهَّ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّ : التوبة}یَا أیَُّ
١١٩  

ادِقَاتِ {: قال تعالی ادِقِینَ وَالصَّ   ٣٥: الأحزاب}وَالصَّ

َ لَكَانَ خَیْراً لَّھُمْ فَلَوْ صَدَ {: قال تعالی   ٢١: محمد}قوُا اللهَّ
  

  119: توبه. ای مؤمنان از خدا بترسيد و با راستان يار باشيد: خداوند می فرمايد

  35: احزاب. مردان راستگو و زنان راستگو: و هم می فرمايد

:محمد. همان اگر با خدا راستی می کردند حقا که برای شان تر بود: و نيز می فرمايد

21  

  :اما روايات وارده در اين مورد بشرح زير است

54- لَّم  :لفَالأَووس هلَيلّى االلهُ عص بِيرضي اللَّه عنه عن الن ودعسنِ من ابإِنَّ « :قالع

قدلَ ليصجإِنَّ الرو ، ةي إِلَى الجَندهي إِنَّ الْبِرو ي إِلَى الْبِردهي قدالص    اللَّـه ـدنع بكتى يتح

وإِنَّ الرجلَ لَيكْذب حتـى   ر،وإِنَّ الْكَذب يهدي إِلَى الفجورِ وإِنَّ الفجور يهدي إِلَى النا ا،صديق

  .همتفق علي »يكتب عند اللَّه كَذَّاباً 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عبد االله بن مسعود  -54

همانا راستی انسان را بسوی نيکوکاری رهنمـائی  : فرمودند االله عليه وسلم یپيامبر صل

می کند، و نيکو کاری انسان را به شت رهنمون می گردد، و همانا شخص راست می گويد 

دروغ انسان را به معاصـی و  . تا اينکه در نزد خداوند بسيار راستگو و صديق نوشته می شود

شخص همانـا دروغ مـی   . د و گناهان انسان را بسوی دوزخ می کشاندگناهان سوق می ده

  .گويد تا که در پيشگاه خداوند کذاب و بسيار دروغگو نوشته می شود

 ـ  ب،عن أبي محمد الْحسنِ بنِ علي بنِ أبي طَال :الثَّاني -55 قَـالَ   ا،رضي اللَّـه عنهم

فَـإِنَّ الصـدق    ك،دع ما يرِيبك إِلَى ما لا يريب« :م علَيه وسلَّحفظْت من رسولِ اللَّه صلّى االلهُ

  .ححديثٌ صحي :قالرواه الترمذي و »طُمأنينةٌ، والْكَذب رِيبةٌ 
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: از ابومحمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی االله عنهما روايت است که گفت -55

ترک کن آنچه را که ترا به شک می اندازد : که فرمود لماالله عليه وس یپيامبر صلبياد دارم از 

چون راستی اطمينان و آرامش خاطر است و . و چنگ زن به چيزی که ترا به شک نمی اندازد

  .دروغ شک است

. يعنی وقتی نفس خود را يافتی که در چيزی شک دارد ترک آن چيز تر اسـت : ش

و راستی اطمينان حاصل می نمايـد و از  چون نفس مسلمان اين خاصيت را دارد که به صدق 

دروغ و کذب، تنفر ميداشته، هر چند که نداند آنچه برايش اطمينان و سـکون مـی دهـد    

  )مترجم(چيست؟ 
  

في حديثـه الطَّويـلِ في    .هرضي اللَّه عن. عن أبي سفْيانَ صخرِ بنِ حربٍ  :ثالثَّال -56

 ـ: أْمركُم يعني النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ أَبو سـفْيانَ فَماذَا ي :لقَالَ هرقْ ل،قصة هرقْ  :تقُلْ

ويأْمرنـا بالصـلاة    م،واتركُوا ما يقُولُ آبـاؤكُ  ا،اعبدوا اللَّه وحده لا تشرِكُوا بِه شيئ« يقول 

  .متفق عليه. » والصلَة  ف،والْعفَا ق،والصد
  

در حديث طويل و درازش در قصهء  االله عنه یرضاز ابو سفيان صخر بن حرب -56

  :نقل شده که) هراکليوس(هرقل 

  شما را به چه امر می کند؟ االله عليه وسلم یآنحضرت صل: هرقل گفت

می گويد خدای واحد را بپرستيد، به او چيزی را شـريک  : ابوسفيان می گويد، گفتم

پدران شما می گويند و ما را دستور می دهد که نماز بخـوانيم   که مياوريد و ترک نمائيد آنچه را

  .و راست بگوييم و پاکدامنی ورزيم و صلهء رحم بجای آوريم
  

وهـو   ف،سهلِ بنِ حني د،أبي الْولي :لوقي د،أبي سعي :لوقي ت،عن أبي ثَابِ :عالرابِ -57

، تعالَى الشهادة بِصدقٍ اللَّهمن سأَلَ « :قال علَيه وسلَّم أَن النبي صلّى االلهُ ه،رضي اللَّه عن ي،بدرِ

  .مرواه مسل »، وإِنْ مات علَى فراشه ه اللَّه منازِلَ الشهداءبلَّغ
  

روايت  االله عنه یرضاز ابو ثابت يا ابو سعيد يا ابو الوليد سهل بن حنيف بدری  -57

  :است که



70

کسی که از روی صدق و راستی از خداونـد  : فرمودند  عليه وسلماالله یآنحضرت صل

شهادت را طلب کند خداوند او را از درجات شهداء ره مند می سازد هرچند بـر بـالينش   

  .بميرد

از اين حديث، استحباب طلب شهادت، و اينکه انسان مـی  : مصنف کتاب گويد: ش

  )ممترج. (بايد نيت خير داشته باشد، دريافت می گردد
  

58- عنه  :سالخام رة رضي اللَّهريأبي ه نلَّم :قالعوس هلَيلّى االلهُ عقال رسولُ اللَّه ص :

 »مفَقَالَ لقو علَيهِم هاللَّه وسلام بِياءِ صلواتالأَن نم بِيهغزا ن: أَةرام عضب لٌ ملَكجني ربعلا يت .

ولا أَحد اشترى غَنماً أَو  ا،ولا أَحد بنى بيوتاً لَم يرفَع سقوفَه ا،ها ولَما يبنِ بِهوهو يرِيد أَن يبنِي بِ

هلادأو ظرتنو يوه لَفَاتذل .اخ نقَريباً م رِ أَوصلاةَ الْعص يةالْقَر نا ما فَدنـم  ك،فَغزسفَقَال للش: 

 ـ ا،اللهم احبسها علَينر،إِنك مأمورةٌ وأَنا مأمو علي اللَّه حى فَتتح بسته،فَح   ـائنالْغ ـعمم،فَج 

 فَجاءَتهتطْعم ا فَلَمأكُلهلت ارنِي النعكُلِّ : فقال ا،ي غُلُولاً، فليبايعنِي من يكُمـإِنَّ ف  رج ل،قبِيلَة 

فلزقَت يد رجلينِ أو ثلاثَـة بِيـده    ك،فليبايعنِي قبيلَت ل،وفيكُم الْغل :قالفلزقت يد رجلٍ بِيده فَ

 ا،فوضعها فَجاءَت النار فَأَكَلَتـه  ب،فَجاءوا برأْسٍ مثْلِ رأْس بقَرة من الذَّه ل،فيكُم الْغلُو :قالف

قَبلَن لأحد مائنحل الْغت ا،فلم ائنلَنا الغ لَّ اللَّهأَح ـا  ثُما فأحلَّها لنا وعجزنعفَنلمَّا رأَى ض م«   متفـق

  .هعلي
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابوهريرة  -58

يکی از پيامبران عليهم السلام جهاد نموده، و : فرمودند االله عليه وسلم یصلرسول االله 

نکاح گرفته چند کس بدنبال من نيايد، مردی که زنی را به : به غزا رفت، و برای قومش گفت

که هنوز با وی همبستر نشده و نه کسی که خانه های سـاخته و  يتا با او همبستر شود در حال

سقف آا را بلند نکرده است، و نه کسی که گوسفندی يا شتر بارداری را خريده، و انتظـار  

سپس جهاد نمود، نماز عصر يا نزديک نماز عصر به قريهء نزديک شـد و  . اولاد آنرا می کشد

تو هم مأموری و من هم مأمورم، خدايا آفتاب را بر ما نگهدار، و حـبس  : برای آفتاب گفت

کن، و آفتاب بند شد تا اينکه قريه را برايش گشود بعداً غنيمت ها را جمع نمود، و نوبت آتش 

بايد از . همانا در ميان شما به غنيمت خيانت شده است: رسيد، ولی آتش آنرا نسوخت، گفت

خيانـت  : يک نفر از شما با من بيعت کند، بعداً دست مردی بدستش چسبيد و گفتهر قبيله 

بعد دست دو يا سه نفر . در غنيمت از طرف شما صورت گرفته بايد قبيله ات با من بيعت نمايد
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از ميان شما شده بعداً سپر طلائی را که مانند سر گـاو بـود    تخيان: به دستش رسيد،و گفت

غنائم برای هيچ کس پيش از ما حـلال  . آتش آمده آنرا سوخت آوردند سپس آنرا گذاشت

  .نشد، ولی بعداً خداوند ضعف و ناتوانی ما را ديده آنرا برای ما حلال ساخت

 االله عليه وسـلم  یصلکه پيامبر مذکور : امام قرطبی در شرح اين حديث می گويد: ش

آنحضـرت  کنند، زيرا يـاران  قومش را ی فرمود که در يکی از احوال مذکور از آا پيروی 

در آن صورت وابستگی ذهنی يا نفی بر اين اسباب پيدا مـی کردنـد، و    االله عليه وسلم یصل

عزائم شان در نتيجه سست و در جهاد و شهادت رغبت و علاقه شان کم می گرديد البته در 

رای کسـی  برای من غنائم حلال شده با اينکه ب: بارهء غنائم حديث ديگری نيز آمده است که

  )مترجم. (قبل از من حلال نشده بود
  

59- ا :سالسادحكيمِ بنِ حز عن .معن أبي خالد اللَّه يقال رسـولُ اللَّـه    :قاله،رض

 ـ  ا،الْبيعان بالخيارِ ما لم يتفرق« :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ وإِن  ا،فإِن صدقَا وبينا بورِك لهُمـا في بيعهِم

  .همتفق علي »كذَبا محقَت بركةُ بيعهِما كَتما و
  

که در سال فتح مکـه ايمـان آورد و    االله عنه یرضاز ابو خالد حکيم بن حزام  -59

  :پدرش از بزرگان قريش در زمان جاهليت و اسلام بود، روايت است که

) فروشـنده و خريـدار  (هردو معامله کننـده  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

اختيار دارند تا زمانی که از هم جدا نشوند، اگر راست گفتند و بيان نمودند در معامله شـان  

  .اگر پوشيدند و دروغ گفتند، برکت معامله شان از ميان می رود. برکت اده می شود

چنانچه وقتی تاجری صدر ورزد ودر خريد و فروشش خيانت و غش ننمايـد، در  : ش

د، همينگونه برای بنده ای که در معامله اش با خداونـد متعـال   معامله اش برکت داده می شو

صدق و راستی نمايد و در ادای حق عبوديت آن ريا و غش نداشته باشد، در اين معاملـهء وی  

: در اين آيهء کريمه ياد آوری شده. برکت داده شده و ثمرهء آن را بصورت ثواب در می يابد

}ؤالْم نى مرتاش ةَ إِنَّ اللّهالجَن مم بِأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس نِينو اين خـود مـی   . 111التوبة}م

و . رساند که صدق در معامله مبين کمال مراقبت بوده و رهنمون وی بسوی شت می باشـد 

  )مترجم. (إن البر يهدی إلی الجنة
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باب در مراقبت و رسيدگی به اعمال خويشتن-5

  

اجِدِینَ } 218{الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تَقوُمُ {: قال الله تعالی }219{وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّ
  ٢١٩–٢١٨: الشعراء

  ٤: الحدید  }وَھُوَ مَعَكُمْ أیَْنَ مَا كُنتُمْ {: و قال تعالی

مَاء{: و قال تعالی آل }إنَِّ اللهَّ لاَ یَخْفَىَ عَلیَْھِ شَيْءٌ فِي الأرَْضِ وَلاَ فِي السَّ
  ٥: عمران

كَ لبَاِلْمِرْصَادِ {: قال تعالیو   ١٤: الفجر}إنَِّ رَبَّ

دُورُ {: و قال تعالی   ١٩: غافر}یَعْلَمُ خَائِنَةَ الأْعَْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ

  .وَالآیات في البابِ كثیرة معلومة 
  

آن خدايی که وقتی قيام ميکنی ترا می بيند و هم گشـتن تـرا در   : خداوند می فرمايد

  219:شوری. گزاران می بيندميان نماز

  4: حديد. او با شماست هرکجايی که باشيد: و هم می فرمايد

  14: فجر. همان پروردگار تو در کمين است: و نيز می فرمايد

. همانا نه در زمين و نه در آسمان چيزی از خداوند پوشيده نمی مانـد : و نيز می فرمايد

  6: آل عمران

: غافر. خيانت چشم را و آنچه دلها پنهان می دارند خداوند می داند: و هم می فرمايد

19  
  

بينما نحـن  «: قال ه،رضي اللَّه عن ب،عن عمر بنِ الخطا :لفالأَو ث،وأَما الأحادي-60

 ب،لثِّيـا ذَات يومٍ إِذْ طَلع علَينا رجلٌ شديد بياضِ ا م،جلُوس عند رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

 شديدعالش فَ ر،سوادأَثَر الس هى عليرا أَح ر،لا يمن رِفُهعلّى االلهُ  د،ولا يص بِيإِلَى الن لَسى جحت

يا محمـد أَخبِرنِـي عـن     :قالووضع كفَّيه علَى فخذيه و ه،فَأَسند ركْبتيه إِلَى ركبتي م،علَيه وسلَّ

وأَنَّ محمداً  ه،الإِسلام أَنْ تشهد أَنْ لا إِلَه إِلاَّ اللَّ:ملام فقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّالإس

.وتحُج الْبيت إِن استطَعت إِلَيه سبيلاً ن،رسولُ اللَّه وتقيم الصلاَةَ ، وتؤتي الزكاةَ ، وتصوم رمضا

أَنْ تؤمن بِاللَّـه  : قَالَ .نفَأَخبِرنِي عن الإِيما :قاله،فَعجِبنا لَه يسأَلُه ويصدقُ .تصدق:قال

كَته،وملائ لسور بِهه،وكُت ر،والْيومِ الآخ روش رِهيرِ خبالْقَد نؤمقال.هوت : نِي   :قالصدقْتبِرفـأَخ
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فَـأَخبِرنِي عـن    :قـال فإِنْ لَم تكُن تراه فإِنه يراك  .هاللَّه كَأَنك تراأَنْ تعبد  :قال.نعن الإِحسا

 اعةقال. الس:ائن السم لَما بأَعهنولُ عؤا المسقال.لم: هاراتأَم ننِي عبرـةُ  قَالَ .افَأَخالأَم أَنْ تلد

 ـ ق،ثُم انطلَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطاولُون في الْبنيانوأَنْ ترى الحُفَاةَ الْعراةَ  ا،ربته يمل ا،فلبثْت   ثُـم

فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكم دينِكُم :قالاللَّه ورسولُه أَعلم  :تقلأَتدرِي منِ السائلُ  ر،يا عم :قال

 «رواه مسلم.  
  

  :روايت است که گفت  عنهاالله یرضاز عمر بن الخطاب  -60

نشسته بـوديم، ناگهـان    االله عليه وسلم یپيامبر صلروزی در اثنای که ما در حضور 

مردی در برابر ما پديدار شد، که لباسهايش بسيار سفيد و مويهايش بسيار سياه بود نه اثر سفر 

االله عليـه   یصل پيامبربر وی هويدا بود، ونه هم کسی از ما او را می شناخت، تا اينکه خدمت 

تکيه داده، و هر دو دستش را  االله عليه وسلم یپيامبر صلنشسته زانوهايش را به زانوی  وسلم

  : گذاشته و گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلبر راای 

  . ای محمد مرا از اسلام خبر ده

ر اسلام اينست که شهادت دهی اينکه معبود ب: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

حقی جز االله نيست و محمد فرستاهء خداست و نماز بر پا داری و زکات بـدهی و رمضـان را   

، ما در شگفت یراست گفت: روزه بگيری، اگر توانائی داشتی به حج خانهء خدا بروی، گفت

  .سؤال می کند و تصديقش می نمايد االله عليه وسلم یپيامبر صلمانديم که از 

اينکه ايمان بياوری به خـدا و فرشـتگانش و   : فرمود. نپس خبر ده مرا از ايما: گفت

  .شکتاايش و پيامبرانش و روز آخرت و ايمان بياوری به قدر، خيرش و شر

  .راست گفتی: گفت

  .پس خبر ده مرا از احسان

اگر تو او را نمی بينـی او  . اينکه خدا را چنان بپرستی که گويی او را می بينی: فرمود

  . ترا می بيند

  .س خبر ده مرا از قيامتپ: گفت

  .سؤال شده از سؤال کننده داناتر نيست: فرمود

  .پس خبر ده مرا از نشاا های آن: گفت
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اينکه بزايد کنيز مالک خود را، و اينکه مشاهده کنی  که پا برهنه هـا و تـن   : فرمود

آن سپس . برهنه ها و گرسنه های گوسفند چران در ساختمان ها بر يکديگر سبقت می جويند

  آيا می دانی که سؤال کننده کی بود؟! ای عمر: رمودمدتی درنگ نمودم، بعداً ف. مرد رفت

  .خدا و رسولش داناتر است: گفتم

  .اين جبرئيل بود که برای تعليم دين برای شما آمده بود: فرمود

يعنی کنيز آقايش را ولادت کند، اين است زای اسـير  ): تلد الامة ربتها(معنای : ش

  .وند، چنانچه کنيز برای آقايش دختری ولادت نمايد و دختر آقا در معنای آقاستزياد ش
  

عن أبي ذَر جندبِ بنِ جنادةَ ، وأبي عبد الرحمنِ معاذ بنِ جبل رضي اللَّـه   :الثَّاني -61

ثُما كُنت وأَتبِعِ السيئَةَ الْحسـنةَ  اتقِ اللَّه حي« :قالم،عن رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ا،عنهم

  .نحديثٌ حس :قالرواه الترمذي و »تمحها، وخالقِ الناس بخلُقٍ حسنٍ 
  

  :هما روايت است کهاالله عن یرضاز ابو ذر و معاذ بن جبل  -61

مقابل فرمود، از خدا بترس هر کجايی که بودی و در  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بدی نيکی کن تا آنر محو نمايد، و با مردم به شيوهء نيکو و اخلاق حسنه رفتار کن
  

كُنت خلْف النبِي صلّى االلهُ علَيه « :قالا،رضي اللَّه عنهم س،عن ابنِ عبا :ثالثَّال -62

احفَـظ اللَّـه تجِـده    ظ اللَّه يحفَظْك احفَ« :تيا غُلام إِني أُعلِّمك كَلما« :قالوسلَّم يوماً فَ

اهجأَل اللَّ ك،تفَاس أَلْتبِاللَّ ه،إِذَا س نعتفَاس تنعتإِذَا اسلَى أَنْ  :مواعلَ ه،وع معتةَ لَو اجتأَنَّ الأُم

بِشي وكفعلَ ء،ين اللَّه هبءٍ قَد كَتيإِلاَّ بِش وكفعني ك،لَميوك بِشرضلَى أَنْ يوا ععمتاج ء،وإِن   لَـم

اللَّه علي هبءٍ قد كَتيشإِلاَّ ب وكرضالأقْلا ك،ي تعفم،ر فحالص فَّتوج«.  

  .ححديثٌ حسن صحي :قالرواه الترمذي و

ف إِلَى اللَّه في الرخاءِ يعرِفْك في تعر ك،احفظَ اللَّه تجِده أَمام« :يوفي رواية غيرِ الترمذ

صيبيل كُني لَم طَأَكا أَخأَنّ م لَمواع ، دةك،الش  عم رصأنّ الن لَمواع ئَكطخيكُن للمْ ي كابا أَصمو

بر،الص الْكَر عم جراً  ب،وأَنَّ الْفَرسسرِ يالْع عوأَنَّ م «.  
  

  :ز ابن عباس رضی االله عنهما روايت است که گفتا -62
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 :بر مرکب شان سوار بودم بعد فرمـود  االله عليه وسلم یپيامبر صلروزی در پشت سر 

 بياد خدا بـاش او . خدا را حفظ کن تا ترا حفظ کند: فرزندم چند سخن برايت تعليم می دهم

گر ياری می جويی از خدا بجو اگر چيزی می خواهی از خدا بخواه، و ا. در برابرت می يابی را

و بدان که اگر تمام مردم جمع شوند تا به تو نفعی برسانند، نفع رسانده نمی توانند، مگر چيـزی  

را که خداوند برايت نوشته است واگر همه جمع شوند تا به تو ضرری برسانند، ضرری رسانده 

م هـا برداشـته شـده و    قل. وشته و مقدر کرده استبرايت ننمی توانند، مگر آنچه خداوند 

  .صحيفه خشک گرديده است

بياد خدا باش، او را در برابر خود می يـابی، در هنگـام   : و در روايت ترمذی آمده

فراخی خدا را بشناس تا در سختی ها ترا بشناسد، و بدان آنچه که بايد بتو نرسد، نمی رسد و 

 مدد بـا صـبر و پايـداری،    ست، و بدان که ياری وآنچه که بايد بتو برسد حتماً رسيدنی ا

  .گشادگی با سختی و دشواری با آسانی است

بدان که سؤال از خداوند به : حافظ ابن رجب در جامع العلوم و الحکم می گويد: ش

از مسائل مطرح می شود و در آن يبندگانش لازمست، زيرا در سؤال کردن اظهار خواری و ن

د بر رفع ضرر و رسيدن به هدف وشی می يرد به قدرت آنکه سؤال از واعتراف صورت می گ

  .و نياز و تواضع جز در برابر خدا شايسته نيست

و مراد از رفع اقلام ترک نوشتن بدان است و مراد از صحف اوراقی است که در آن 

مقادير کائنات نوشته شده است و اين کنايه است از مقدم بودن مقادير کائنات و فراغـت از  

  .آن
  

إِنكُم لَتعملُونَ أَعمالاً هي أَدق في أَعيـنِكُم  « :قالأَنس رضي اللَّه عنه  عن :عالراب -63

عالش نر،م  وِبقاتالْم نلَّم موس هلَيلّى االلهُ عص رسولِ اللَّه دهلَى عا عهدعا نيرواه البخار »كُن.  
  

  :تاز انس رضی االله عنه روايت است که گف -63

باريکتر از مو است با اينکـه در عهـد    تانشما مرتکب اعمالی می شويد که در نظر 

  .ما آنرا از جملهء مهلکات می شمرديم االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

64- امةَ ، رضي اللَّه عن :سالْخرأبي هري نلَّم  ه،عوس هلَيلّى االلهُ عص إِنَّ :قالعن النبي

  .همتفق علي »، أنْ يأْتي الْمرءُ ما حرم اللَّه علَيه ، وغَيرةُ اللَّه تعالَىيغار اللَّه تعالَى
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  :روايت است که فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه یرضاز ابوهريرة  -64

همانا خداوند غيرت می کند و غيرت خدا آنست که شخص آنچه را که خداوند بـر  

  حرام نموده انجام دهدوی 
  

65- ادقُـو  :سالسلَّم يوس هلَيلّى االلهُ عص بِيع النسم هةَ رضي اللَّه عنه أَنرريأبي ه نلع:

 ـوأَعمى ، أَراد اللَّه أَنْ يبتليهم فَبعث إِلَـيهِم م  ع،وأَقْر ص،أَبر :لإِنَّ ثَلاَثَةً من بنِي إِسرائي«   ا،لَك

ويذْهب عني الَّذي قَد  ن،لَونٌ حسن، وجِلْد حس :قالك؟أَي شيءٍ أَحب إِلَي :قالفأَتى الأَبرص فَ

 :قـال ك؟فَأَي الْمالِ أَحب إِلَي :قال.افَمسحه فذَهب عنه قذره وأُعطي لَوناً حسن س،قَذَرنِي النا

  .ابارك اللَّه لَك فيه :قالفَ ء،فأُعطي ناقَةً عشرا    شك الراوِي     الَ الْبقَر أَو قَ    الإِبلُ 

ويذْهب عني هـذَا الَّـذي    ن،شعر حس :قالك؟أَي شيءٍ أَحب إِلَي :قالفأَتى الأَقْرع فَ

فأُعطي  ر،الْبق :قالك؟أَحب إِلَي .لي الْماقال فَأَ .اأُعطي شعراً حسن .هفَمسحه عن س،قَذرني النا

  .ابارك اللَّه لَك فيه :قالو ،بقرةً حاملا

أَنْ يرد اللَّه إِلَي بصري فَأُبصـر النـاس    :قالك؟أَي شيءٍ أَحب إِلَي :قالفَأَتى الأَعمى فَ

ربص هإِلَي اللَّه دفَر هحسقال.هفَم: إِلي بالِ أَحالْم قالك؟فَأَي:    تجـداً فَـأَناةً والش يطفَأُع الْغنم

  .مولَهذَا واد من الْغن ر،ولَهذَا واد من الْبقَ ل،فكَانَ لهذَا واد من الإِبِ ا،هذَان وولَّد هذ

ئتيهو هتى الأْبرص في صورأت هإِن ـالُ في    :قالفَ ه،ثُمبالْح بِـي انقَطعت قد كينسلٌ مجر

 ن،والْجِلْد الْحس ن،أَسأَلُك بِالَّذي أَعطَاك اللَّونَ الْحس ك،فَلا بلاغَ لي الْيوم إِلاَّ باللَّه ثُم بِ ي،سفَرِ

كَأَني أَعرفُك أَلَم تكُـن أَبـرص    :قالف. يرةٌ الحقُوق كَث :قالف ي،بعيِراً أَتبلَّغُ بِه في سفَرِ ل،والْما

إِنْ كُنـت   :قالف ر،إِنما ورثْت هذا المالَ كَابراً عن كابِ :قالف ه،فَأَعطَاك اللَّ ا،فَقير س،يقْذُرك النا

ا كُنإِلى م اللَّه ركيباً فَصتكَاذ.  

وهيئَت ع في صورتهى الأَقْرـثْلَ ما قَالَ لهذَفَ ه،وأَتم ـذَّ   ا،قَالَ لَهه ـاردثْلَ مه ملَيع درا،و 

  .تإِنْ كُنت كَاذباً فَصيرك االلهُ إِليَ ماكُن :قالفَ

ئَتيوه هورتى في صمى الأَعـالُ في   :قالف ه،وأَتبالْح بِي تقَطَعبِيلٍ انس نواب كينسلٌ مجر

أَسأَلُك بالَّذي رد علَيك بصرك شاةً أَتبلَّـغُ بِهـا في    ك،لا بلاغَ لي اليوم إِلاَّ بِاللَّه ثُم بِفَ ي،سفَرِ

فَخذْ ما شئْت ودع ما شـئْت فَواللَّـه مـا     ي،قَد كُنت أَعمى فَرد اللَّه إِلَي بصر :قالف ي؟سفَرِ

موالْي كدهوج أَج عز للَّه هذْتيءٍ أَخـ :قالف .لبِش   ك،أَمسِك مالَك فَإِنما ابتليتم فَقَد رضي اللَّه عن

 كيباحلَى صطَ عخسعلي »و همتفق.  
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريرة  -65

سه تن از بنـی   خداوند خواست که: شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

مادرزاد و سومی کور مادرزاد بـود،  ) کچل(اسرائيل را که يکی پيس مادرزاد و ديگری کل 

چه چيز را بيشتر دوسـت  : پس فرشته ای را فرستاد که نزد ابرص آمده به او گفت. بيازمايد

  داری؟

سبب نفرت و دوری مـردم  که ، و اينکه اين بيماریرنگ  و پوست نيکو: وی گفت

پس دستی بر وی کشيد، پليدی از ميان رفت، رنگی نيکو بـه وی  . ده از ميان بروداز من ش

  .داده شد

  ؟ کدام مال را دوست داری: به او گفتبعد 

خداوند به وی ماده شتری باردار داد و گفت خداوند  .شتر را يا گفت گاو را :گفت

  . برايت در آن برکت دهد

  ری؟چه چيز را دوست دا: بعد نزد کچل آمده گفت

 .موی نيکو، اينکه اين بيماری که سبب دوری مردم از من شده از ميان بـرود : گفت

  .پس سر او را مسح نموده کچلی اش از بين رفت، و موی نيکو به او داده شد

  کدام مال را دوست تر می داری؟: گفت

  .گاو بارداری به او داده شد. گاو را: گفت

  .خداوند برايت در آن برکت دهد: گفت

  کدام چيز را دوست تر داری؟: نزد کور آمده گفت بعد

او هم دستش را بر وی کشيد . بينائيم را باز دهد تا مردم را ببينم اينکه خداوند: گفت

  . و خداوند بينائيش را به وی داد

  کدام مال را دوست تر داری؟: گفت

  .گوسفندی باردار به او داده شد .گوسفند: گفت

يکی صاحب يک دشت شتر، و ديگری صـاحب يـک    آن. اين دو زادند و آن نيز

  .کنايه از تعداد زياد دام و احشام است. دشت گاو و سومی صاحب يک دشت گوسفند شد



78

مـردی  : آمده گفـت ) پيس(سپس اين فرشته به همان شکل و هيکل اولی، نزد ابرص 

عد کمک هستم مسکين که از سفر بازمانده و نمی توانم به منزل برسم، مگر به کمک خدا و ب

از تو می خواهم به ذاتی که برای تو رنگ نيکو جلد نيکو و مال داده، اينکه برايم شـتری  . تو

  . بدهی، که در سفرم بوسيلهء آن به منزلم برسم

  .زياد دارم) قرض(بدهی : مرد گفت

، که مردم از یفکر می کنم من ترا می شناسم، آيا همان ابرص فقير نيست: فرشته گفت

  و اکنون خداوند برايت اين همه نعمت داده است؟تو نفرت برده 

  . من اين ثروت را از بزرگانم به ارث برده ام: مرد گفت

اگر چنانچه دروغ می گويی خداوند ترا به حالت اولت برگرداند و بعد به : وی گفت

همان شکل نزد کچل آمده و او همانند ابرص جواب داد، و فرشته هم به وی همان گفت که به 

  .گفته بود و گفت اگر چنانچه دروغ می گويی خداوند ترا به حالت اولت باز گرداندابرص 

مردی مسکين و مسـافرم، وسـايل   : بعد به همان شکل و قيافه نزد کور آمده و گفت

از تـو  . سفرم از بين رفته و امروز به جايگاهم نمی رسم، مگر به کمک خدا و بعد به کمک تو

ت را به تو باز داد، گوسفندی ده که بدان به سـفرم ادامـه   می خواهم به حق آنکه نور چشم

  .دهم

بلی براستی که خداوند بينائيم را باز داد، هر چه می خواهی بگير و هر چه : وی گفت

  . هرگز در آنچه که برای خود می گيری با تو سختگيری نمی کنم. می خواهی بگذار

خدا قرار گرفتيد، خداوند از تو شما مورد آزمايش . مالت را با خود بدار: فرشته گفت

  .راضی شد و بر دو رفيقت خشم نمود
  

عن أبي يعلَى شداد بن أَوسٍ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :عالسابِ -66

وتمَنى علَـى   ا،ع نفْسه هواهوالْعاجِز من أَتب ت،وعملَ لما بعد الْمو ه،الكَيس من دانَ نفْس«:قال

     حديثٌ حسن رواه الترمذي وقالَ  »اللَّه الأماني 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابی يعلی شداد بن اوس  -66
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زيرک کسی است که نفس خود را محاسبه نموده و : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

د، و ناتوان کسی است که نفسش را بدنبال آرزوها و هوای برای زندگی بعد از مرگ کار کن

  .خويش کشاند، و از خدا اميد داشته باشد
  

67- نالثَّام:  عنه ةَ رضي اللَّهريرأبي ه نـلَّ  :قالعوس هلَيلّى االلهُ عمقالَ رسولُ اللَّه ص:

 نِيهعالاَ يم كُهرءِ ترلامِ الْمنِ إِسسح نح »موغير مذيرالت رواه هديثٌ حسن.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابی هريره  -67

از حسن و نيکوئی اسلام شخص ترک امـور  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بی فايده است
  

لا يسـأَلُ  « :قالعن عمر رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :عالتاس -68

 هأَترام ربض لُ فيمجالر «هرواه أبو داود وغير.  
  

  :روايت است که االله عنه یعمر رضاز  -68

مرد از اينکه همسرش را برای چه زده مورد پرسش : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .قرار نمی گيرد

  

  

  و پرهيزگاری باب تقوى-6
  

قوُاْ اللهَّ حَقَّ تُقَاتھِِ یَا {: قال الله تعالی ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّ   ١٠٢: آل عمران}أیَُّ

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ {: و قال تعالی قوُا اللهَّ   ١٦: التغابن}فَاتَّ

  .وھذه الآیة مبینة للمراد مِنَ الأوُلى 

َ وَقوُلوُا قَوْ {: و قال تعالی قوُا اللهَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ : الأحزاب}لاً سَدِیداً یَا أیَُّ
٧٠  

  .وَالآیات في الأمر بالتقوى كثیرةٌ معلومةٌ 

َ یَجْعَل لَّھُ مَخْرَجاً {: و قال تعالی قِ اللهَّ وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ } 2{وَمَن یَتَّ
  ٣–٢: الطلاق}3{یَحْتَسِبُ 
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قوُاْ اللهَّ یَجْعَل لَّكُمْ فرُْقَاناً وَ {: و قال تعالی ئَاتِكُمْ وَیَغْفِرْ إنَ تَتَّ یُكَفِّرْ عَنكُمْ سَیِّ
  ٢٩: الأنفال}29{لَكُمْ وَاللهُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ 

  .والآیات في البابِ كثیرةٌ معلومةٌ 

ای کسانی که ايمان آورديد از خدا بترسـيد چنانکـه شايسـتهء    : خداوند می فرمايد

  102: آل عمران. ترسيدنش است

اين آيه بيان کننده مـراد و  (16: تغابن. خدا بترسيد تا می توانيد از: و هم می فرمايد

  )معنی اولی است

. ای آنانی که ايمان آورده ايد از خدا بترسيد و سخن حـق بگوئيـد  : و نيز می فرمايد

  ).آياتی که در آن امر به تقوی شده زياد و معلوم است(75: احزاب

گريزگاهی از هر کاری مقرر داشته و  کسی که از خدا بترسد برايش: و هم می فرمايد

  3، 2: طلاق. از جايی او را روزی می دهد که گمان نمی کند

اگر از خدا بترسيد، پيدا کند برای شما گشايشی را و از گناهانتـان  : و هم می فرمايد

  29: انفال. در گذرد و خدا شما را بيامرزد و خدا صاحب فضل بزرگ است
  

ه من يا رسولَ اللَّ :لقي :قالعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه  :لالأَووأَما الأَحاديثُ فَ -69

فيوسف نبِي اللَّه ابن نبِـي  « :لَيس عن هذا نسأَلُك، قَالَ: فقَالُوا »أَتقَاهم « :أَكْرم الناسِ؟ قال

 يلِ اللَّهلابنِ خ اللَّه بيابن ن الُواقَ .»اللَّه :أَلُكسذَا نعن ه سقـال لَي ،:  ـنب    فعـرالْع نـادعم

  .متفق عليه »؟ خيارهم في الْجاهلية خيارهم في الإِسلامِ إذَا فَقُهوا تسأَلُونِي
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -69

  گفته شد يا رسول االله گرامی ترين مردم کيست؟

  .پرهيزگارترين شان: ودفرم

  !درين باره از شما نمی پرسيم: گفتند

يوسف پيامبر خدا فرزند پيامبر خدا، فرزند پيامبر خدا، فرزند پيامبر خدا، خليل : فرمود

  .االله

  .از اين سؤال نمی کنيم: گفتند
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آيا از سلالهء عرب می پرسيد؟ ترين شان در جاهليت ترين شان در اسـلام  : فرمود

  .مانی که دانش بيندوزنداست، ز

سخن برای تمثيل آمده، يعنی چنانچه معادن شامل گوهرهای مختلفی است کـه در  : ش

. دفن شده آشکار می کنـد  نآن ارزشمند و بی ارزش وجود دارد و هر معدن آنچه را که در آ

پـس آنکـه در دورهء   . سيمای شان نمودار می شـود مردم هم آنچه اصالت داشته باشند از 

و هرگاه در دين . ت صاحب شرافت و فضيلت بوده اسلام جز شرفش را نيفزوده استجاهلي

زيرا اسباب شرف و بزرگـی در او  . خدا دانشمند شود به بلندترين مراتب شرف رسيده است

  .جمع شده است

:قـال لَّم عن أبي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وس :يالثَّانِ-70

 »يهف فُكُملختسم ةٌ ، وإنَّ اللَّهرةٌ خضلْويا حنلُو .اإنَّ الدمعت فظُر كَيقُـوا   .نفينا واتينقوا الدفَات

  .رواه مسلم »فَإِنَّ أَولَ فتنة بنِي إسرائيلَ كَانت في النساء . النساءِ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -70

زرق و بـرق  (همانا دنيا شيرين و سبز است : فرمودند االله عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

خداوند شما را در آن خليفه ساخته است تا ببيند، که چگونه عمل مـی کنيـد، پـس    ). دارد

  .بترسيد از دنيا و از زا، چرا که اولين ابتلای بنی اسرائيل در بارهء زا بود
  

:لعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ يقُـو  :ثالثال -71

  .مرواه مسل »اللَّهم إِني أَسأَلُك الْهدى والتقَى والْعفاف والْغنى «
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -71

خداوندا، از تو هدايت، پرهيزگـاری، عفـاف   : می فرمود يه وسلماالله عل یپيامبر صل

  .و بی نيازی طلب می کنم) ازدست درازی به اموال(
  

سمعت رسولَ اللَّه  :قالعن أبي طَريف عدي بنِ حاتمٍ الطائي رضي اللَّه عنه  :عالراب -72

رواه  »ين ثُم رأَى أتقَى للَّه منها فَلْيأْت التقْـوى  من حلَف علَى يم« :لصلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُو

  .ممسل
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  :مروی است االله عنه یرضاز ابو طريف عدی بن حاتم طائی  -72

آنکه به چيزی سـوگند خـورد،   : شنيدم که فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صلاز 

  .د راه تقوی را برگزيندسپس چيزی را ببيند که از آن به تقوای الهی نزديکتر است، باي
  

73- امعنه قـال  :سالْخ رضي اللَّه يللانَ الْباهجنِ عب يدةَ صامأبي أُم عن :  تعـمس

 م،وصلُّوا خمسـكُ  ه،اتقُوا اللَّ« :قالرسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يخطُب في حجة الْوداع فَ

 ي،رواه الترمـذ  »تدخلُوا جنةَ ربكُم  م،وأَطيعوا أُمراءَكُ م،وأَدوا زكَاةَ أَموالكُم،وصوموا شهرك

  .ححديثٌ حسن صحي :قالفي آخر كتابِ الصلاة و
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو امامه صدی بن عجلان الباهلی  -73

از خـدا  : الوداع را شنيدم که می فرمـود  در حجة االله عليه وسلم یپيامبر صلخطبهء 

وقت خود را بخوانيد و ماه روزهء خود را روزه بگيريد، زکات مالهـای   بترسيد و نمازهای پنج

، به جنت پروردگـار خـويش   خويش را بدهيد واز اميران خويش اطاعت و فرمانبرداری کنيد

  .داخل می شويد

  

  

  توكلباب يقين و-7

  

ُ وَلمََّ {: قال الله تعالی ا رَأىَ الْمُؤْمِنُونَ الأْحَْزَابَ قَالوُا ھَذَا مَا وَعَدَنَا اللهَّ
ُ وَرَسُولھُُ وَمَا زَادَھُمْ إلاَِّ إیِمَاناً وَتَسْلیِماً    ٢٢: الأحزاب}وَرَسُولھُُ وَصَدَقَ اللهَّ

اسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ {: و قال تعالی اسُ إنَِّ النَّ فَاخْشَوْھُمْ الَّذِینَ قَالَ لَھُمُ النَّ
نَ اللهِّ وَفَضْلٍ } 173{فَزَادَھُمْ إیِمَاناً وَقَالوُاْ حَسْبُنَا اللهُّ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ  فَانقَلَبُواْ بنِِعْمَةٍ مِّ

بَعُواْ رِضْوَانَ اللهِّ وَاللهُّ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ  : آل عمران}174{لَّمْ یَمْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّ
١٧٤-١٧٣  

لْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ یَمُوتُ {: لیو قال تعا   ٥٨: الفرقان}وَتَوَكَّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ {: و قال تعالی   ١١: إبراھیم{}وَعلَى اللهِّ فَلْیَتَوَكَّ



83

نَ اللهِّ لنِتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلیِظَ الْقَلْبِ {: و قال تعالی فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّ
واْ مِنْ حَوْ  لكَِ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ لانَفَضُّ

لیِنَ  لْ عَلَى اللهِّ إنَِّ اللهَّ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّ   ١٥٩: آل عمران}فَتَوَكَّ

  .والآیات في الأمرِ بالتوكلِ كثیرةٌ معلومةٌ 

ِ {: و قال تعالی لْ عَلَى اللهَّ   ٣: الطلاق}فَھُوَ حَسْبُھُ وَمَن یَتَوَكَّ

مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إذَِا ذُكِرَ اللهُّ وَجِلَتْ قلُوُبُھُمْ وَإذَِا تُلیَِتْ {: و قال تعالی إنَِّ
لوُنَ  ھِمْ یَتَوَكَّ   ٢: الأنفال}عَلیَْھِمْ آیَاتُھُ زَادَتْھُمْ إیِمَاناً وَعَلَى رَبِّ

  .فةٌ والآیات في فضل التوكل كثیرةٌ معرو

و چون مسلمانان احزاب را ديدند گفتند اينست آنچه ما را: خداوند تعالی می فرمايد

وعده داده بود خدا و پيغامبرش و راست گفت خدا و رسول او و اين امر جـز بـر ايمـان و    

  22: احزاب. تسليم شان نيفزود

جمع کـرده  آنانکه مردم بر ايشان گفتند که کافران برای شما لشکر : و هم می فرمايد

اند، پس از آن لشکرها بترسيد، ولی زياده کرد اين سخن ايمان شان را، و گفتند بس است ما 

به نعمتی از خدا و فضل او و نرسيد " اين مسلمانان"را خدا و نيکو ياور است، پس باز گشتند 

. به ايشان هيچ سختی، و خوشنودی خدا را پيروی نمودند و خدا صاحب فضل بزرگ اسـت 

  174، 173: رانآل عم

  58: فرقان. و توکل کن بر آن زندهء که هرگز نميرد: و می فرمايد

  11: ابراهيم. و بر خدا بايد که توکل کنند مسلمانان: و ميفرمايد

  159: آل عمران. و چون قصد کردی پس بر خدا اعتماد کن: و هم ميفرمايد

  3: طلاق. بس است و هر که بر خدا توکل کند، پس وی او را: و خداوند می فرمايد

حقا مؤمنان آنانی اند که چون خدا ياد کرده شود، دل ايشان بترسـد و  : و ميفرمايد

ايمان شان را و بـر پروردگـار   " آن آيات"چون آيات خدا بر آنان تلاوت شود، زياده سازد 

  2: انفال. خويش توکل می کنند
  

74- عنهما  :لفَالأو اسٍ رضي اللَّهبن عن ابقال رسولُ اللَّه صلى اللَّـه عليـه    :قالع

 ن،فَرأيت النبِي ومعه الرهيطُ والنبِي ومعه الرجل والـرجلا  م،عرضت علي الأم« :موآله وسل

تأُم مهأَن فظننت عظيم ى سوادل عفإذ ر أحد عهم سولي بِيالنى ي،ويلَ لقومـه  هذا موسـى و : فَق

 :ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لى انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيـل لي 
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تذه أُمذَابٍ  ك،هابٍ ولا عسرِ حية بِغنلُونَ الْجخدونَ أَلْفاً يعسب مهـ »ومع   ه،ثُم نهض فَدخلَ منزِلَ

 الَّذين كفي أُولَئ اساض النلا عذافَخرِ حسابٍ ويةَ بِغلُون الْجنخب،يد  ضـهمفَقَالَ بع:   ـملَّهفَلَع

 م،فَلعلَّهم الَّذين ولدوا في الإسـلا  :موقَال بعضه م،الَّذين صحبوا رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

ج علَيهم رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم   فَخر    وذَكَروا أشياء     فَلَم يشرِكُوا باللَّه شيئاً 

ولاَ  ن،هم الَّذين لا يرقُـونَ، ولا يسـترقُو  « :قالفَأخبروه فَ»ه؟ما الَّذي تخوضونَ في« :قالفَ

:قالفَ م،ه أنْ يجعلَني منهادع اللَّ :قالفقَام عكَّاشةُ بن محصن فَ »وعلَى ربهم يتوكَّلُونَ  ن،يتطيرو

 » مهنت مفَ»أن رلٌ آخجقَام ر ف :قالثُم مهنلَنِي معجاللَّه أنْ ي عـةُ  «:قالادكَّاشا عبِه قَكبس« 

  .همتفق علي
  

  :اما احاديث وارده

  :هما روايت است کهاالله عن یرضاز ابن عباس  -74

امت های سابقه بر من عرضه شدند، و ديـدم  : فرمود وسلم االله عليه  یرسول االله صل

پيامبری را با گروه بسيار کوچکی، کمتر از ده نفر، ديدم پيامبری را با يک نفر يا دو نفـر، و  

پيامبری را در حاليکه با او يک نفر نبود، ناگهان گروه بسياری را ديدم و گمان کردم که آا 

ن موسی و قوم او هستند، ليکن به آن کرانهء ديگر ببين و امت من هستند، به من گفتند که اي

به آن سوی ديگر بـبين، ديـدم   گفته شد، ديدم و سياهی بزرگی را مشاهده کردم باز به من 

که فر وجود دارد گروه زيادی را، باز به من گفته شد اين امت تو است و با آا هفتاد هزار ن

مردم در . بعداً برخاسته به خانه داخل شدند .بدون حساب و عذاب به شت داخل می شوند

بعضـی  . مورد اين اشخاصی که بدون حساب و عذاب به شت داخل می شوند بحث کردند

شايد آا کسـانی  : بعضی گفتند. باشند االله عليه وسلم یپيامبر صلشايد آا اصحاب : گفتند

پيـامبر  . ، و از اين قبيل چيزهاباشند که در اسلام متولد شده اند و به خدا شريک نياورده اند

آنحضـرت  در بارهء چه بحث می نمائيد؟ آـا  : بر ايشان برآمده و فرمود االله عليه وسلم یصل

آا کسانی هستند که تعويـذ و  : بعداً ايشان فرمودند. را با خبر ساختند االله عليه وسلم یصل

، و بـد  )يذ و افسون نمی نمايندطلب رقيه و تعو(نمی کنند، ديگران را و خود هم ) رقيه(افسون 

 ـعکاشه بن محصن . فالی نمی نمايند و بر خدای خويش توکل و اعتماد می کنند  االله عنـه  یرض

 یآنحضرت صل. يا رسول االله دعا کن که خداوند مرا از جملهء آا بگرداند:  برخاسته و گفت

دعا کن کـه  : رخاسته گفتبعداً مرد ديگری ب. تو از جملهء آا هستی: فرمود االله عليه وسلم
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عکاشه بر تو سـبقت جسـته   : ايشان فرمودندکه. خداوند جل جلاله مرا از آا بحساب آورد

  .است

عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أيضاً أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   :يالثَّانِ -75

 .توبِـك خاصـم   ت،وإلَيك أنب ت،وعليك توكَّلْ ت،ناللَّهم لَك أسلَمت وبِك آم«:لكانَ يقُو

تزوذُ بِعأع الَّذي لا تمُو ك،اللَّهم ت الْحيلَّنِي أنضأنْ ت تونَ ت،لا إلَه إلاَّ أنوتيم سالإِنو الْجِنو« 

  .يوهذا لَفْظُ مسلمٍ واختصره الْبخارِ.همتفق علي
  

  :س رضی االله عنهما روايت است کهاز ابن عبا -75

خدايا برای تو تسليم شدم و به تـو ايمـان   : فرمودند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بار . دشمنی ورزيدم) با دشمنان دين(آوردم و بر تو اعتماد کردم و به تو رجوع کردم وبرای تو 

تـو زنـدهء   . گمراه سازیخدايا به عزتت پناه می جويم که خدايی جز تو نيست، از اينکه مرا 

  .هستی که نمی ميری، ولی جن و انس می ميرند
  

76- اس رضي اللَّه عنهما أيضاً  :ثالثَّالبنِ عا «:قالعن ابيلُ قَالَهالْوك مونِع ا اللَّهنبحس

:االلهُ علَيه وسلَّم حيِن قَـالُوا  وقالهَا محمد صلّى ر،إبراهيم صلّى االلهُ علَيه وسلَّم حين أُلْقى في النا

رواه » حسبنا اللَّـه ونِعـم الْوكيـلُ     :اإِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إيماناً وقَالُو«

  .البخارى
  

صـلّى االلهُ   كَانَ آخر قَول إبـراهيم « :قالوفي رواية له عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما 

  .» حسبي اللَّه ونِعم الْوكيلُ « علَيه وسلَّم حين ألْقي في النارِ
  

  :از ابن عباس رضی االله عنهما روايت شده که فرمود -76

حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ، ابراهيم عليه السلام هنگامی که در آتش انداخته شد، آنـرا  

مردم برای مقابله با شما جمع شـده  "هم هنگامی که گفته شد  عليه وسلم االله یصلمحمد . گفت

  .حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ گفتند" اند، پس از آا بترسيد، پس ايمان افزوده شده

  :و در روايتی از ابن عباس رضی االله عنهما آمده که گفت

: ته شد، اين بود که گفـت سخن آخر ابراهيم عليه السلام هنگامی که در آتش انداخ

  .کافيست االله برای من و نيکو نگهبانی است. حسبي اللَّه ونِعم الْوكيلُ
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يدخلُ الْجنـةَ  عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :عالراب -77

  .مسلرواه م »أقْوام أفْئدتهم مثْلُ أفئدة الطَّيرِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابوهريره  -77

مردمی به شت داخل می شوند، که دلهای شـان  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .مثل دلهای پرندگان است

در اين حديث اشاره بر اين است که مانند پرندگان که جهت حصول رزق تدبير : ش

صول رزق را با اينکه آنان ضعيف و حيلهء شـان  ننموده وخداوند تبارک و تعالی برای شان و

کم می باشد، ميسر و فراهم می گرداند، آا متوکلی اند، يا اينکه دلهای شان نـرم و رقيـق   

  .است
  

78-امسالْخ:  دجلَ نبلَّم قوس هلَيلّى االلهُ عص بِيالن عا مغَز هعنه أَن ابِرٍ رضي اللَّهج عن

 ه،فأدركتهم الْقائلَةُ في واد كَـثيرِ الْعضـا   م،قَفَل رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَفَل معهفَلَما 

ونزلَ رسولُ اللَّه صلّى  ر،فَنزلَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، وتفَرق الناس يستظلُّونَ بالشج

لَّم توس هلَيفَااللهُ عا سيبِه لَّقفَع ، ةرسم تـلَّم   ه،حوس هلَيلّى االلهُ عص مةً ، فإذا رسولُ اللَّها نونونِم

عونف ا،يد رابِيأع هدنقالوإِذَا ع: »ائا نفي وأَنسي لَيطَ عرتذَا اخم،إنَّ ه  هو في يدهو تيقَظتفاس

  .همتفق علي .سولَم يعاقبه وجلَ »ثَلاثاً     اللَّه  :تقُلْ ي؟من من يمنعك :قالا،صلْت

فإذَا  ع،كُنا مع رسول اللِّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بذات الرقا :رقَالَ جابِ: وفي رواية       

 ،فَجاء رجلٌ مـن الْمشـرِكين   م،أتينا على شجرة ظليلة تركْناها لرسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

»لا « :قـال ي؟تخافُنِ :قالوسيف رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم معلَّق بالشجرة ، فاخترطه ف

  .»اللَّه«:قال ي؟فمن يمنعك من :قال

    هوفي رواية أبي بكرٍ الإِسماعيلي في صحيح:نم كنعيم القي؟قال من: » قـال »اللَّه :

يد نم فيفَ ه،فسقَطَ الس فيلَّم السوس هلَيلّى االلهُ عول اللَّه صـ« :قالفأخذ رس  نم كيمنع ي؟من

لا، ولكنـي   :قال»ه؟وأني رسولُ اللَّ ه،تشهد أنْ لا إلَه إلا اللَّ« :قالفَ ذ،كُن خير آخ :قالفَ»

جِئتكُم من  :قالفَأتى أصحابه ف ه،فَخلَّى سبِيل ك،ولا أكُونَ مع قوم يقاتلون ك،أقَاتلَ أعاهدك أن لا

  .سعند خيرِ النا
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز جابر  -78
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بسوی نجد به جهاد رفت، چـون ايشـان از غـزوه     االله عليه وسلم یپيامبر صلوی با 

به واديی رسيدند کـه  ) خواب نيمروز(هنگام قيلوله . بازگشتند، من هم همراه شان باز گشتم

زير درخت طلحی فرود آمده، شمشير خود را  االله عليه وسلم یآنحضرت صل. بسيار خار داشت

ما را  االله عليه وسلم یپيامبر صلناگهان متوجه شديم که . بر آن آويزان نموده، لحظهء خوابيدند

اين : فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل. است می خواهند و در کنار شان اعرابيی ايستاده

شخص شمشير مرا از غلاف کشيده و من خواب بودم، ناگهان بيدار شدم و ديدم که شمشـير  

کی ترا از من باز می دارد؟ من سه بار گفـتم االله، و  : به من گفت. برهنه در دستش قرار دارد

  .وی را توبيخ و مجازات ننموده نشستند

به غـزوهء ذات   االله عليه وسلم یپيامبر صلما با : گفت االله عنه یرضبر در روايتی جا

 االله عليه وسـلم  یپيامبر صلالرقاع رفته بوديم، چون به درختی سايه دار می رسيديم آنرا برای 

بـه   االله عليه وسـلم   یرسول االله صلمردی از مشرکين آمد، در حاليکه شمشير . می گذاشتيم

  از من نمی ترسی؟: را گرفته و گفتدرخت آويزان بود، وی آن

  ! نه: فرمودند 

  چه کسی ترا از من باز می دارد؟: گفت

  االله: فرمودند 

چه کسی ترا از من بـاز مـی   : آن مرد گفت: و در روايتی در صحيح اسماعيلی آمده

  دارد؟

شمشـير   االله عليه وسلم  یرسول االله صل. سپس شمشير از دست او افتاد. االله: فرمودند

  آيا شهادت می دهی که معبود برحقی جز االله نيست و من رسول خدايم؟: رفته فرمودرا گ

ولی با تو پيمان می کنم، که با تو نجنگم و با کسانی که بـا تـو بجنگنـد    ! نه: گفت

بدنبال آن، وی نزد رفقايش رفتـه  . او را رها کردند االله عليه وسلم یپيامبر صل. همراهی نکنم

  .مردم پيش شما آمدم من از نزد ترين: گفت
  

79-عنه  :سالساد رضي اللَّه عمر ـلَّم   :قالعنوس هلَيلّى االلهُ عرسولَ اللَّه ص تسمع

تغدو خماصاً وتـروح   ر،لَو أنكم تتوكَّلونَ على اللَّه حق توكُّله لرزقكُم كَما يرزق الطَّي« : يقُولُ

  .نحديثٌ حس :لقاو ي،رواه الترمذ »بِطَاناً
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  :از عمر رضی االله عنه روايت است که گفت  -79

اگر شما بنحوی که شايسته است بر خدا : شنيدم پيامبر صلی االله عليه و سلم را فرمود

توکل و اعتماد کنيد، همانا شما را خداوند مانند مرغان که صبح گرسنه بر می آيند و شام سير 

  .باز می گردند، روزی می دهد

اين حديث دال بر اين نيسـت کـه   : بيهقی در شعب ايمان بيان می دارد که امام: ش

انسان به کسب روزی و رزق تلاش نورزيده و بر جای بنشيند، بلکه اين را افاده می نمايد که 

چنانچه پرندگان نيز وقتی احتياج به غذا دارند، در طلـب  . بايد تکاپو و سعی خويش را بدارد

همهء موارد توکل بر خدا را بايد از نظر دور نداشت، رفتن در پی رزق  البته در. آن بر می آيند

  . از سوی خدا و با قدرت وی می باشدف، و غيره و بر اين باور شد که خيرو در تصر
  

قال رسـولُ اللَّـه    :قالعن أبي عمارةَ الْبراءِ بنِ عازِبٍ رضي اللَّه عنهما  :عالسابِ-80

وس هلَيلّى االلهُ عفَقُ« :ملَّص كاشرإِلَى ف تليا فُلان إذَا أَوي: نفْسي إلَي تلَمأس ك،اللَّهم  تهووج

هِي إِلَيك،وج أمري إِلَي تضك،وفَو رِي إلَيظه كوألْجأْت. بةً إلَية ورهجى  ك،رغْبأَ ولا منلا ملج

إلاَّ إلَي كنك،م الَّذي أن ابِكتبِك تنسلآمك الَّذي أروبنبي ،لْتت،ز  تم كلَتلَي نم تإنْ م كفَإِن

  .همتفق علي »علَى الْفطْرة ، وإنْ أصبحت أصبت خيراً 

« :مقال لي رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوفي رواية في الصحيحين عن الْبراء       

كمضجع تينِ وقُ إذَا أتمالأي قِّكلَى شع طَجِعاض ثُم ، لاَةللص وءَكضأْ وضولفَت:  ه ثُموذَكَر نحْو

  .» قَالَ واجعلْهن آخر ما تقُولُ 
  

  :از ابو عماره براء بن عازب رضی االله عنهما روايت است که گفت -80

ه به بستر خوابت قـرار گرفتـی   ای فلانی زمانی ک: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

بار خدايا خود را به تو سپردم، و رويم را بسوی تو نمودم، و کارم را به تو سپردم، و بـر  : بگو

پناهگاهی از تو جـز بخـودت وجـود     و هيچ گريزگاه کا کردم از روی بيم و اميد از توتو ات

اگر تو همان شب بميری . یايمان آوردم به کتابی که فرستادی و پيامبری که مبعوث کرد. ندارد

  .بر اصل فطرت می ميری و اگر صبح کنی به خير می رسی

االله عليـه   یپيامبر صـل روايت شده که  االله عنه یرضدر روايتی در صحيحين از براء 

سپس بر . هرگاه تصميم گرفتی بخوابی همانند وضويت برای نماز وضوء کن: برايم فرمود وسلم
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حديث را ذکر نمود و در آخر افزود، اين دعا را آخر سـخنت   :لوی راست قرار گرفته بگو

  .قرار ده
  

81-نالثَّام:   ـرمرِ بنِ عاللَّه بنِ عثمانَ بنِ عام يق رضي اللَّه عنه عبددكْرٍ الصأبي ب عن

يشب الْقُرنِ غَالب ن لُؤيبِ بنِ كَعةَ برن ممِ بينِ تابن كعب بن سعد ب رضي اللَّه عنهالت يمو يوه

أُمو وهةٌ ، رضي اللَّه عنهم وأبصحاب علَـى  :قاله مارِ وهفي الْغ حنون ينرِكامِ المُشإلى أقْد نظرت

ما ظَنك يا أبا بكرٍ « :يا رسولَ اللَّه لَو أَنَّ أحدهم نظر تحت قَدميه لأبصرنا فقال :ترؤوسنا فقل

  .همتفق علي »نينِ اللَّه ثالثُهما باثْ
  

  :روايت است که گفت االله عنه یابوبکر رضاز  -81

يا رسول : گفتم. من در غار متوجه پاهای مشرکين شدم که بالای سر ما ايستاده بودند

 االله عليه وسـلم   یرسول االله صل. اگر يکی از ايشان زير پايش را بنگرد، ما را خواهد ديد! االله

  چه فکر می کنی بدو کسی که سوم شان خدا است؟: فرمود
  

82-اسفـةَ المخزوميـة    :عالتذَيةَ حيأبي أُم تبن دنا ههةَ ، واسمسلَم أُم نِينالمُؤم أُم نع

 هتبي نم رجلَّم كانَ إذَا خوس هلَيلّى االلهُ عص عنها أن النبي بسم ال« :قالرضي اللَّه  توكَّلْـت ،لَّه

لَّ أو أُضأنْ أَض ي أعوذُ بِكإِن ماللَّه ،لَى اللَّهأُز ل،ع أَزِلَّ أو أُظلَ ل،أَو أو مأظل لَ أو  م،أوهأَج أو

 لَيلَ عجهي « صحيحة ا بِأسانِيدمهرغيو رمذيرواه أبو داود والت مذ. حديثٌ صحيحريقالَ الت: 

  .دوهذا لَفظُ أبي داو ح،حسن صحي حديثٌ
  

  :از ام المؤمنين ام سلمه رضی االله عنها روايت است -82

بسم اللَّه، توكَّلْـت  : از خانه بيرون می آمد می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

ماللَّه ،لَى اللَّهاز اينکه گمـراه   بنام خدا توکل نمودم بر خدا، بار خدايا پناه می جويم به تو... ع

کنم يا گمراه شوم، لغزش کنم يا ديگری را بلغزانم، ظلم کنم يا بر مـن ظلـم شـود، کـار     

  .جاهلانهء انجام دهم و يا بر من انجام داده شود
  

83-اشعنه  :رالْع اللَّه أنسٍ رضي ـلَّ  :قال:قالعنوس هلَيلّى االلهُ عص مرسولُ اللَّه: »

لُ له يقا ه،ولا حولَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّ ه،بِسم اللَّه توكَّلْت علَى اللَّ: إذا خرج من بيتهيعنِي من قَالَ 

: ، والنسائي وغيرهـمِ رواه أبو داود والترمذي» ، وتنحى عنه الشيطَانُوقيتهديت وكُفيت و
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زاد أبو داود: وقال الترمذي ،طَانَ:فيقول« :حديثٌ حسنينِي الشآخيع طانيشلـك   :رل فكي

  .؟ »بِرجلٍ قَد هدي وكُفي ووقى
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز انس  -83

کسی که هنگام بـيرون آمـدن از خانـه اش    : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بنام خدا توکل و اعتماد کـردم  . ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّه ولا حولَ ه،بِسم اللَّه توكَّلْت علَى اللَّ: بگويد

مگر ) برای انجام اعمال خير(بر خدا، نيست گرديدنی از معصيت بسوی طاعت و نيست قوتی 

هدايت شدی و کارهايت رو براه شـد و حفـظ و وقايـه    : به او گفته می شود. بتوفيق خدا

  . گرديدی و شيطان از وی دور می شود

چه خواهی کرد با مردی کـه  : شيطان به شيطان ديگر می گويد: زوده کهابو داود اف

  هدايت شده و کارهايش انجام گرديده و حفظ شده است؟
  

 م،كَان أخوان علَى عهد النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أنسٍ رضي اللَّه عنه  -84

لّى االلهُ عص ي النبيما يأْتهلَّوكَانَ أَحدوس هرِ م،لَيتيح رلّى  ف،والآخص للنبي اهأخ رِفتحكَا الْمفَش

  .مرواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسل »لَعلَّك ترزق بِه « :قالااللهُ علَيه وسلَّم ف
  

  :از انس رضی االله عنه روايت است که گفت -84

دو برادر بودند که يکی به حضور رسول االله صلی در زمان پيامبر صلی االله عليه وسلم 

االله عليه وسلم می آمد و ديگری کار می کرد، برادری که کار می کـرد از بـرادر خـويش    

شايد تو : پيامبر صلی االله عليه وسلم فرمود. بحضور رسول االله صلی االله عليه وسلم شکوه نمود

  .به خاطر برادرت روزی داده می شوی

  

  

  مت و پايداری بر صراط مستقيمباب استقا-8
  

  ١١٢: ھود}فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ {: قال الله تعالی

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألاََّ {: و قال تعالی ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا اللهَّ إنَِّ الَّذِینَ قَالوُا رَبُّ
ةِ  نَحْنُ أوَْلیَِاؤُكُمْ فِي } 30{الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ تَخَافوُا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّ
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عُونَ  نْیَا وَفِي الآْخِرَةِ وَلَكُمْ فیِھَا مَا تَشْتَھِي أنَفسُُكُمْ وَلَكُمْ فیِھَا مَا تَدَّ } 31{الْحَیَاةِ الدُّ
حِیمٍ  نْ غَفوُرٍ رَّ   ٣٢-٣٠: فصلت}32{نُزُلاً مِّ

ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ إنَِّ الَّذِینَ قَ {: و قال تعالی نَا اللهَّ الوُا رَبُّ
ةِ خَالدِِینَ فِیھَا جَزَاء بِمَا كَانُوا یَعْمَلوُنَ } 13{یَحْزَنُونَ  }14{أوُْلئَِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّ
  ١٤–١٣: الأحقاف

  

  112:هود. پس استوار باش چنانکه امر شده ای: خداوند می فرمايد

هر آينه آنانکه گفتند، پروردگار ما خداست و باز ثابت ماندند، بر ايشان  :و ميفرمايد

فرود می آيد فرشتگان که مترسيد و اندوه مخوريد و به شتی که وعـده داده مـی شـديد    

ما دوستان شما بوديم در زندگانی دنيا و در آخرت نيز، و برای شما اسـت در  . خوشحال شويد

بد نفس شما و برای شماست اينجا آنچه درخواست کنيد، بطـور مهمـانی از   اين جا آنچه طل

  32–30: فصلت. جانب خدای آمرزگار مهربان

هر آينه آنانکه گفتند پروردگار ما خداست باز ثابت ماندنـد، پـس   : و هم می فرمايد

و در  هيچ ترس بر ايشان نيست و نه ايشان اندوه خورند و اين جماعه اهل شت اند جـاودان 

  14، 13: احقاف. آنجا پاداش داده شوند حسب آنچه ميکردند
  

يـا  :تقُلْ: وقيل أبي عمرة سفْيانَ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال و،وعن أبي عمر-85

اسـتقم   ثُم: آمنت باللَّه :لقُ« :قال .كرسول اللَّه قُلْ لي في الإِسلامِ قَولاً لا أَسأَلُ عنه أَحداً غير

  .مرواه مسل» 
  

: روايت است که گفت االله عنه یرضيا ابو عمره سفيان بن عبد االله از ابو عمر  -85

بگـو  : فرمود. يا رسول االله برای من در اسلام سخنی بگو که بعد از تو از کسی نپرسم: گفتم

  .و سپس استقامت کن و پايدار باش) آمنت باالله(بخدا ايمان آوردم 

86- رة رضي اللَّه عنوعنريـلَّ    :هأبي هوس ـهلَيـلّى االلهُ عمقال قال رسول اللَّه ص: »

« :قـال ولا أنت يا رسولَ اللَّه؟  :اقَالو »واعلَموا أَنه لَن ينجو أحد منكُم بعمله  ا،قَارِبوا وسددو

  .مرواه مسل »ولا أَنا إلا أنْ يتغمدني اللَّه برحمة منه وفضلٍ 

  

  :مروی است که االله عنه یرضاز ابوهريره  -86
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ميانه روی کنيد و بر حـق اسـتقامت ورزيـد و    : فرمودند االله عليه وسلم یپيامبر صل

و : شما نيز يا رسول االله؟ فرمودند: پرسيدند. بدانيد که هيچيک از شما به عملش نجات نمی يابد

  .شامل حالم شود حتی نه من، مگر اينکه رحمت و فضل خداوندی

معنی اين حديث اين است که بنده نمی بايد به عملش مغرور گردد، بلکه همـواره  : ش

بايد نجات را در پرتو رحمت خدا جستجو کند، که اين امر موجب افزوده شدن اخلاص او می 

  .گردد، و خداوند فقط اعمال خالصانه را می پذيرد

  

  

ناپايداری تفکر در عظمت کائنات خداوندی و باب -9

دنيا و ترس های روز آخرت و ديگر امور مربوط به آن و 

کوتاهی نفس و ذيب آن و وادار نمودنش بر استقامت و 

  پايداری

  

ِ مَثْنَى وَفرَُادَى ثُمَّ {: قال الله تعالی َّ ِ مَا أعَِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أنَ تَقوُموُا  قلُْ إنَِّ
رُوا   ٤٦: سبأ}تَتَفَكَّ

ھَارِ {: و قال تعالی مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّ إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ
وُْليِ الألْبَابِ  الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللهَّ قیَِاماً وَقعُُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِھِمْ } 190{لآیَاتٍ لأِّ

نَا مَا خَلقَْ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ رُونَ فِي خَلْقِ السَّ تَ ھَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقنَِا عَذَابَ وَیَتَفَكَّ
ارِ    ١٩١-١٩٠: آل عمران}191{النَّ

مَاء كَیْفَ } 17{أفََلاَ یَنظُرُونَ إلَِى الإْبِِلِ كَیْفَ خُلقَِتْ {: و قال تعالی وَإلَِى السَّ
رْ } 20{حَتْ وَإلَِى الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِ } 19{وَإلَِى الْجِبَالِ كَیْفَ نُصِبَتْ } 18{رُفِعَتْ  فَذَكِّ

رٌ  مَا أنَتَ مُذَكِّ   ٢١-١٧: الغاشیة}21{إنَِّ

  ١٠: محمد}أفََلَمْ یَسِیرُوا فِي الأْرَْضِ فَیَنظُرُوا{: و قال تعالی
  والآیات في الباب كثیرةٌ 

  

به يک چيز پند می دهم که دو دو و تنها و تنها بگو که شما را: خداوند می فرمايد
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  46: سباء. پس انديشه کنيدبرای خدا برخاسته و س

همانا در آفرينش آسماا و زمين و اختلاف شب و روز دلائل درستی : و هم می فرمايد

آنانی که ايستاده، نشسته و بر لوی شان خدا را . برای کسانی که عقل دارند، وجود دارد

ر ما، اين را ای پروردگا: ياد می کنند و در آفرينش آسماا و زمين انديشه نموده می گويند

  191، 190: آل عمران... عبث نيافريدی پاکی است ترا

آيا نگاه نمی کنند بسوی شتر که چگونه آفريده شد و به آسماا که : و هم می فرمايد

پس پند بده که تو فقط بيم دهنده . چگونه برداشته شد وبه زمين که چگونه هموار ساخته شد

  21–17: الغاشيه. ای

  10: محمد ؟آيا گردش نمی کنند در زمين که ببينند: دو نيز می فرماي

  .آيات وارده در اين موضع زياد است

  .» الْكَيس من دانَ نفْسه « :قومن الأحاديث الحديث الساب
  

  .»الْكَيس من دانَ نفْسه « : و از احاديث، حديث سابق است

  

  

ن بر توجه به خير شتافتن به اعمال خير و تشويق کردباب - 10

  ترديد و با جديت به آن روی آورد بنحوی که بدون
  

  ١٤٨: البقرة}فَاسْتَبقُِواْ الْخَیْرَاتِ {: قال الله تعالی

مَاوَاتُ {: و قال تعالی ةٍ عَرْضُھَا السَّ كُمْ وَجَنَّ بِّ ن رَّ وَسَارِعُواْ إلَِى مَغْفِرَةٍ مِّ
قِینَ  تْ للِْمُتَّ   ١٣٣: آل عمران}133{وَالأرَْضُ أعُِدَّ

  

  148: بقره. در امور خير از همديگر پيشی و سبقت بگيريد: خداوند می فرمايد

بشتابيد بسوی مغفرت و آمرزشی که از جانب پروردگار شما است و بسوی :  می فرمايد

: آل عمران. شتی که نای آن برابر آسماا و زمين است و برای پرهيزکاران آماده شده است

123  
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87-لَّم قال :لفالأووس هلَيلّى االلهُ عص أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسولَ اللَّه نع: »

 ا،بادروا بالأعمالِ الصالحة ، فستكونُ فتن كقطَعِ اللَّيلِ الْمظْلمِ يصبح الرجلُ مؤمناً ويمسِي كافر

  .مرواه مسل »من الدنيا يبيع دينه بعرضٍ ا،ويمسِي مؤمناً ويصبح كافر
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که-78

بشتابيد به انجام اعمال صالحه، پيش از آنکـه  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

فتنه هايی ظاهر شود مانند پاره های شب تاريک، که شخص صبح می کند در حاليکه مـؤمن  

و شب را مؤمن می گذراند و صبح کافر می گردد، ديـن   است و نگام شام کافر می شود،

  .خود را در برابر متاع کمی از دنيا می فروشد
  

بكسرِ السين المهملة وفتحها عقبةَ بنِ الْحارِث رضي اللَّـه  عن أبي سروعةَ : الثَّاني-88

فسلَّم ثُم قَام مسـرعاً فَتخطَّـى    ر،لْعصصليت وراءَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بالمدينة ا :عنه قال

رِ نسائجاسِ إلى بعض حالن ت ه،رِقَاباس من سرعالن ليه ه،فَفَزعجِبوا  م،فخرج عع قد مهفرأى أن

عترس ن«:قاله،منرٍ عندـنِ  ا،ذكرت شيئاً من تبأن يحبس ته   ي،فكرِهـمتبقس ترواه  »فـأمر

  .يالبخار

  . »كنت خلَّفْت في الْبيت تبراً من الصدقة ، فكرِهت أنْ أُبيته: في رواية لهو
  

در مدينـه  : روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو سروعه عقبة بن الحارث  -88

ادا کردم، ايشان چون سـلام دادنـد،    االله عليه وسلم  یرسول االله صلنماز عصر را در عقب 

از بالای صفهای مردم رد شده، به خانهء يکی از همسران شان داخل گشتند،  بسرعت برخاسته

 االله عليه وسـلم  یآنحضرت صل. هراسان شدند االله عليه وسلم  یرسول االله صلمردم از شتاب 

بيادم آمد که تکهء از طلا يـا  : برآمده شگفتی مردم را از شتاب شان مشاهده نموده فرمودند

است، زشت پنداشتم مرا به خود مشغول دارد، از اينرو به تقسيمش نقره در خانهء ما موجود 

  .امر نمودم

تکهء زری، طلا يا نقره از صدقه را بياد آوردم، که : در روايت ديگر از بخاری آمدهو 

  .در خانه گذاشته ام، زشت پنداشتم که شب آنرا در خانه نگهدارم و صدقه اش ندهم
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قال رجلٌ للنبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يـوم   :عنه قال عن جابر رضي اللَّه: الثَّالث-89

دأُح :أَن فأين إنْ قُتلت قالا؟أرأيت:»ةفي الْجن« دفي ي كن مراتى قُتـلَ  ه،فألْقى تقاتل حت ثُم. 

  .همتفق علي
  

ل رسـو مردی در روز احد برای : روايت است که گفت االله عنه یرضاز جابر  -89

  با خبرم ساز هرگاه کشته شوم جايگاهم کجاست؟ : گفت االله عليه وسلم  یاالله صل

بدنبال آن، شخص مذکور چند دانه خرمايی را که در دستش بـود  . شت: فرمودند

  .انداخته جنگيد تا کشته شد
  

لَيـه  جاءَ رجلٌ إلى الـنبي صـلّى االلهُ ع  : عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال: الرابع-90

أنْ تصدق وأنت صـحيح شـحيح   «:قال ا؟يا رسولَ اللَّه، أي الصدقة أعظم أجر :وسلَّم، فقال

الْحلُقُوم ى إذا بلَغتهِلْ حتملُ الْغنى، ولا توتأْم ،شى الْفقرخكَـذَا،   :قُلت .ت كذا ولفلان لفُلان

  .همتفق علي »وقَد كان لفُلان 
  

  :که گفت االله عنه روايت است  یابو هريره رضاز -90

يا رسول االله، اجر و مزد : شخصی خدمت رسول االله صلی االله عليه وسلم آمده گفت

  کدام صدقه بزرگتر است؟

اينکه صدقه دهی در حاليکه تندرستی و بخيل و از فقر مـی ترسـی و آرزوی   : فرمود

بـه  : ای که روح بحلقوم برسد بگـويی  تأخير مکن تا لحظه: دارائی و ثروت داری و فرمودند

  .فلانی اينقدر و به فلانی اينقدر در حاليکه اين مال از ورثه ات می باشد
  

أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَخذَ سـيفاً   ه،عن أنس رضي اللَّه عن: الخامس-91

فمن «: قَالَ .اأَنا أَن :لكُلُّ إنسان منهم يقُو م،يهفبسطُوا أَيد ا؟من يأْخذُ مني هذ« :يوم أُحد فقَالَ

بحق ذُهجمِ الْقو ه؟يأَخو دجانة رضي اللَّه عن م،فَأَحذه بحقِّ :هفقال أَبـام   ه،أَنا آخه ففَلق بِه ذهفأَخ

رِكينشمرواه مسل .»الْم.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز انس  -91

چه کسـی ايـن   : در روز احد شمشيری گرفته فرمود يه وسلم االله عل یرسول االله صل

شمشير را از من می گيرد؟ همه دستهای خود را بسوی شان دراز نموده هر يک از ايشان مـی  
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ابودجانـه  . می ستاند؟ مردم درنگ کردنـد من کی آنرا بحقش از : فرمودند. من، من: گفت

آن شمشير را گرفته و سرهای مشـرکين  من آنرا بحقش می گيرم و بدنبال : گفت االله عنه یرض

  .را بدان شکافت

  .اسم ابو دجانه، سماک بن خرشه است: ش
  

أَتينا أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه فشكونا إليه : عن الزبيرِ بنِ عدي قال: السادس-92

ي بعده شر منه حتى تلقَوا ربكُم اصبِروا فإِنه لا يأْتي زمانٌ إلاَّ والَّذ«:فقال. ما نلْقى من الْحجاجِ

  .يرواه البخار .مسمعته من نبيكُم صلّى االلهُ علَيه وسلَّ »
  

آمديم و ازستمی کـه از   االله عنه یرضنزد انس بن مالک : زبير بن عدی گفت -92

صبر کنيد، زيرا هر لحظه ای که مـی گـذرد،   : حجاج می کشيديم شکايت کرديم وی گفت

من اين سخن را از پيـامبر شمـا   . بعدی بدتر از آنست تا با خدای خويش ملاقات کنيد لحظهء

  .شنيدم االله عليه وسلم یصل

مفهوم  صبر در اينجا اين است که چـون مسـلمانان مخلـص و متـدين دارای     : ش

تشکيلاتی برای جانشين گرديدن نمی باشند، کسانی که بعد از اين قوم نابکار به قـدرت مـی   

سلماً همان شيوهء استبداد و ظلم را با فشار و اختناق بيشتر بکار خواهند گرفت، لذا رسند، م

البتـه در  . صبر پيشه کردن تا ايجاد تشکيلات منظم اسلام امری حيـاتی بشـمار مـی رود   

  .کشورهائی که همچو تشکيلاتی وجود ندارد
  

« :ى االلهُ علَيه وسلَّم قالعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّ: السابع-93

بادروا بالأَعمال سبعاً، هل تنتظرونَ إلاَّ فقراً منسياً، أَو غني مطْغياً، أَو مرضاً مفسـداً، أَو هرمـاً   

رواه  »مفْنداً أَو موتاً مجهزاً أَوِ الدجال فشر غَائب ينتظر، أَوِ الساعة فالسـاعةُ أَدهـى وأَمـر،   

  .نحديثٌ حس: ذي وقالالترم
  

  :کهاالله عنه روايت است  یاز ابو هريره رض-93

پيش از هفت چيز به انجام اعمـال صـالحه   : فرمودند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

که شما را بفراموشی وادارد، يا ثروتی که شمـا را  را بشتابيد، آيا انتظار می کشيد، مگر فقری 

جود تان را فاسد کند، يا پيريی که شما را خرف کند، يا مرگی طغيانگر سازد، يا بيماريی که و
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که شما را بشتاب دريابد يا دجال را که بدترين غايبی است که انتظارش را می کشند يا قيامت 

  .که حقا قيامت بزرگترين آزمون و تلخ ترين شان است
  

لأعطـين هـذه   «:يوم خيبر عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال: الثامن-94

لَى يديهح اللَّه عوله، يفتاللَّه ورس حبلا يعنه »الراية رج ت الإِمارة  :قال عمر رضي اللَّهما أَحبب

فدعا رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم علـي بـن أبي    إلاَّ يومئذ فتساورت لهَا رجاءَ أَنْ أُدعى لهَا،

فَسار علي  »امش ولا تلْتفت حتى يفتح اللَّه عليك«: اللَّه عنه، فأَعطَاه إِياها، وقالَ طالب، رضي

قـاتلْهم حتـى   «:قال يا رسول اللَّه، على ماذَا أُقاتل الناس؟ :شيئاً، ثُم وقف ولم يلْتفت، فصرخ

ه، فَإِذا فعلوا ذلك فقد منعوا منـك دمـاءَهم   يشهدوا أَنْ لا إله إلاَّ اللَّه، وأَنَّ محمداً رسول اللَّ

على اللَّه مهسابقِّها، وحإلاَّ بح رواه مسلم  »وأَموالهُم  
  

  : کهاالله عنه روايت است  یاز ابو هريره رضو هم -94

امروز پرچم را بدست مردی خواهم داد : رسول االله صلی االله عليه وسلم در روز خيبر فرمودند

عمر . را دوست می دارد، و خداوند به دستهای او گشايش و فتح می دهد که خدا و رسولش

من امارت را جز در همان روز دوست نداشتم وبرای رسيدن به آن بـالا  : گفت االله عنه یرض

علی بن ابی طالب  االله عليه وسلم  یرسول االله صل. بلندی کردم تا شايد برای آن خوانده شوم

برو بجايی التفات نکن تا خداوند ترا فتح نصـيب  : ند وفرمودندرا خواسته پرچم را برايش داد

قدری رفت و سپس ايستاده و بدون اينکه التفات نمايد فريـاد زد يـا    االله عنه یرض یعل. نمايد

  رسول االله بر چه چيز با مردم بجنگم؟ 

ء خدا با ايشان بجنگ تا شهادت دهند که معبود بر حقی جز االله نيست و محمد فرستاده: فرمود

هرگاه اين را گفتند در حقيقت خوا و مالهای خويش را از تـو  ) االله عليه وسلم یصل(است 

  .بازداشتند، مگر بحق آن و حساب شان با خدا است

  

  مجاهدت و تلاشباب-11
  

َ لَمَعَ الْ {: قا الله تعالی ھُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ اللهَّ }مُحْسِنِینَ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّ
  ٦٩: العنكبوت

كَ حَتَّى یَأتْیَِكَ الْیَقیِنُ {: و قال تعالی   ٩٩: الحجر}وَاعْبُدْ رَبَّ



98

لْ إلَِیْھِ تَبْتِیلاً {: و قال تعالی كَ وَتَبَتَّ   ٨: المزمل}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّ

ةٍ خَیْراً یَرَهُ {: و قال تعالی   ٧: الزلزلة}فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ِ ھُوَ خَیْراً وَأَعْظَمَ أجَْراً {: و قال تعالی نْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهَّ مُوا لأِنَفسُِكُم مِّ }وَمَا تُقَدِّ
  ٢٠: المزمل

  ٢٧٣: البقرة}وَمَا تُنفقُِواْ مِنْ خَیْرٍ فَإنَِّ اللهَّ بھِِ عَلِیمٌ {: و قال تعالی

  .والآيات في الباب كثيرة معلومة 
  

آنانی که در راه ما جهاد کردند همانا آا را به راههای هدايت مان : مايدخداوند می فر

  69: عنکبوت. رهنمونی می کنيم و هر آئينه خداوند با نيکو کاران است

  99: حجر. پرستش و عبادت کن خدايت را تا مرگت فرا رسد: و هم می فرمايد

ت او از هر جهت گسسته شده و اسم پروردگارت را ياد نموده و برای عباد: و نيز می فرمايد

  8: مزمل. به وی متوجه شو

. هر کس باندازهء يک ذرهء کوچک عمل خير انجام دهد پاداشش را می يابد: و می فرمايد

  7: زلزال

آنچه برای خويش پيش می فرستيد آن را در نزد خداوند می : و در جای ديگر می فرمايد

  20:مزمل. يابيد، آن تر است و اجر آن فزونتر

  273: بقره. د همانا خداوند به آن دانا استآنچه از خير نفقه می کني: فرمايد و نيز می
  

  :و أما الاحاديث

  :احاديثی که در اين مورد روايت شده بقرار ذيل است
  

:قال قال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم. عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: فالأَول -95

وما تقرب إِلَي عبدي بِشيءٍ أَحب إِلَي . فقد آذنته بالْحرب. من عادى لي ولياً: تعالى قال إِنَّ اللَّه«

هت عليضرا افْتمالَّـذي  : م سمعه ته كُنتبه، فَإِذا أَحببى أُحتل حوافإِلى بالن بزالُ عبدي يتقروما ي

ربصصره الذي يبه، وب معه،  يستطيإِنْ سأَلنِي أَعا، و يشالتي يم ا، ورِجلَهش بِهطبالتي ي هويد ،بِه

.رواه البخاري »ولَئنِ استعاذَنِي لأُعيذَّنه

  :شده کهاالله عنه روايت  یاز ابو هريره رض-95
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 کسی که با دوستم دشمنی: خداوند می فرمايد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

از وسائلی که بنده ام به من تقرب و نزديکی می جويد، آنچه . کند با او اعلان جنگ می کنم

بنده ام هميشه بوسيلهء نوافل به من تقـرب مـی   . بر وی فرض کرده ام به من محبوب تر است

چون وی را دوست داشتم من شنوائی اش می شوم که . جويد، تا اينکه او را دوست می دارم

و بينائی اش که بدان می بيند، و دستی که بدان چنگ می زند، و پاييکه بدان  بدان می شنود،

  .می رود واگر از من چيزی بطلبد به وی می دهم و اگر به من پناه جويد، به وی پناه می دهم

اينها مثلهايست و معنايش اين : می گويد 11/295حافظ بن حجر در فتح الباری : ش

ر اعمالی که بوسيلهء اين اعضاء انجام می دهد توفيق عنايـت  است که خداوند برای بنده اش د

می کند، و او را به اعمال علاقمند می سازد، بنحوی که اعضای او را برايش حفـظ نمـوده   

گوش او را از شنيدن لهو، چشمش را از ديدن منهيات، و دسـت او را از چنـگ زدن بـه    

  .ردمعاصی، و پای او را از دويدن بدنبال باطل باز ميدا

و هم گفته که مراد از اين تعبيرات سرعت اجابت دعاء و کامرانی در رسيدن به هدف 

  )مترجم. (است، زيرا تلاشهای انسان بوسيلهء اين اعضاء انجام می شود

عن أَنس رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فيما يروِيه عن ربـه  : الثاني -96

إِذَا تقرب الْعبد إِليَّ شبراً تقربت إِلَيه ذراعاً، وإِذَا تقرب إِلَي ذراعاً تقربت منـه  «:عز وجلَّ قال

  .رواه البخاري »باعاً، وإِذا أَتانِي يمشي أَتيته هرولَة
  

از آنچه که از پروردگـارش   االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه یرضاز انس  -96

  :می کرد، نقل می کند که فرمود روايت

به من تقرب جويد، من يک گز به وی نزديک می گـردم و   هرگاه بنده ام يک وجب

به اصطلاح خـود  {اندازهء کردن هر دو دست(چون يک گز به من تقرب جويد من يک باع 

به وی نزديک می شوم و هرگاه به آهستگی سويم آيد، بطرف او مـی   )}قلاچ: مانی بدخشان

  .دوم

اين از باب تمثيل از هر دو طرف است و معنايش اين است که آنکه طاعتی انجـام  : ش

دهد هر چند کم باشد من با چندين برابر ثواب با او روبرو می شوم، و هر انـدازه طـاعتش   

فزونی يابد ثوابم فزونی می يابد و هر گاه او با تأنی به انجام طاعات بپردازد، ثوابم به سرعت او 
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:قال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: الثالث -97

  .رواه مسلم »الصحة والفراغ: نِعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس«
  

  :ما روايت است کهاالله عنه یرضاز ابن عباس  -97

دو نعمت است کـه بسـياری مـردم از آن    : فرمود  عليه وسلم االله یرسول االله صل

  .استفادهء درست نمی نمايند،تندرستی و آسودگی از کار

  .غبن خريداری به چند برابر قيمت يا فروش به کمتر از مثل است: مغبون فيهما: ش

مکلف را به تاجر، و صحت بدن و فراغ را به رأس المـال   االله عليه وسلم یپيامبر صل

و مقدمات رسيدن به کاميابی بشمار می رود، پس  زيرا اين دو از اسباب فائده. يه نموده اندتشب

آنکه ازين دو نعمت استفاده نموده و دستورات خدايش را عملی کند، سود می برد و آنکـه  

. سرمايه و رأس المال خويش را ضايع کند، وقتی پشيمان می شود که پشيمانی سودی نـدارد 

  مترجم
  

عن عائشة رضي اللَّه عنها أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَان يقُـوم مـن   : ابعالر -98

،لَه فَقُلْت ،اهقَدم فطَرى تتلِ حتاللَّي   ـنم ما تقدم اللَّه لَك غفَر وقد ،هذا يا رسولَ اللَّه تصنع مل

هذا لفـظ البخـاري،   . متفق عليه »أَنْ أكُونَ عبداً شكُوراً؟ أَفَلاَ أُحب«:ذَنبِك وما تأخر؟ قال

  .ونحوه في الصحيحين من رواية المُغيرة بن شعبةَ
  

  :از عايشه رضی االله عنها روايت است که -98

شب زنده داری می کردند بحدی که پاهايشان متـورم   االله عليه وسلم یآنحضرت صل

ا يا رسول االله اين کار را می کنيد، در حاليکه خداونـد  چر: از اينرو بر ايشان گفتم. می شد

  !گناه گذشته و آينده ات را بخشيده

  آيا دوست نداشته باشم که بندهء شکر گزاری باشم؟: فرمود

منظور اين نيست  که پيامبران گناه می کنند، زيرا آنان از کبائر وگناهان صغيرهء  :ش

بعنوان وفائی در برابر عظمت خداوند اسـت،   که از رذائل است معصوم اند، بلکه عمل شان

زيرا توافر نعمت ها برای آنکه دارای مقامی رفيع است بيش از ديگران است و حقوق هم بر 

  )مترجم. (او برين منوال زياد است، و چون عجز لازم ميآيد غفران از اين سبب می باشد
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ولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه  كان رس«:عن عائشة رضي اللَّه عنها أا قالت: الخامس-99

رئْزالم دوش وجد ،لهلَ، وأيقظ أهأحيا اللَّي رلَ الْعشخلَّم إذَا دعليه »وس متفق.  
  

  :و هم از عايشه رضی االله عنها روايت می کند که -99

شب زنده داری  االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون دههء اخير رمضان فرا می رسيد 

يعنی . و کوشش نموده و ازاربند خويش را محکم می نمود ده و خانواده اش را بيدار می نمودنمو

  .از زنان دوری می گزيد
  

قال رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه   : عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: السادس-100

احرِص علَـى مـا   . ؤمنِ الضعيف وفي كُلٍّ خيرالمُؤمن الْقَوِي خير وأَحب إِلى اللَّه من المُ«:وسلَّم

زجعلاَ تو بِاللَّه نعتواس ،كفَعك شيءٌ فلاَ تقلْ. ينوإنْ أصاب : نلَككذَا، وكانَ كَذَا و ي فَعلْتأَن لَو

  .رواه مسلم. »انقدر اللَّه، وما شاءَ فَعلَ، فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَ: قُلْ
  

  :که االله عنه روايت است  یاز ابو هريره رض-100

در نزد خدا مؤمن قوی و نيرومنـد از مـؤمن   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

تلاش کن و حريص بـاش  . ضعيف تر و محبوب تر است، و در هر کدام شان خير وجود دارد

هرگاه تـرا چيـزی   . ری خواسته و ناتوان مشوبدانچه برايت نفع می رساند، و از خداوند يا

برسد، مگو اگر من چنين می کردم چنين وچنان می شد، ولی بگو خدا مقدر سـاخته بـود و   

دروازهء وسوسهء شيطان را بـاز مـی   " اگر"زيرا کلمهء . آنچه خداوند بخواهد انجام می دهد

  .کند

م است يا با اعتقاد به اينکه گفته اند اگر در برابر معارضه با قدر باشد مطلقاً حرا: ش

  ..اگر آن مانع برداشته شد بر خلاف آنچه مقدر بود واقع می شد
  

حجِبت النار بِالشهوات، «:عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال: السابع -101

المكَارِهةُ بنالْج جِبتعليه »وح متفق.  

بينه وبينها هذا الحجـاب،  : أي: وهو بمعناه »حجِبت«بدلَ »تحفَّ«:وفي رواية لمسلم

  .فإذا فعلَه دخلها
  

  :که االله عنه روايت است  یاز ابو هريره رض-101
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دوزخ به شهوات و آرزوها و شت به سختی : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .آمده و معنای هر دو يکيستها پوشانده شده است و در روايتی عوض حجبت، حفت 
  

صلَّيت مـع   :عن أبي عبد اللَّه حذَيفةَ بن اليمان، رضي اللَّه عنهما، قال: الثامن -102

النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ذَات ليَلَة، فَافَتتح الْبقرة، فقُلْت يركَع عند المائة، ثُم مضـى، فَقُلْـت   

  .في ركْعة، فَمضىيصلِّي بِها 

ر فَقُلْت يركَع ا، ثمَّ افْتتح النساءَ، فَقَرأَها، ثمَّ افْتتح آلَ عمرانَ فَقَرأَها، يقْرأُ مترسلاً إذَا م

سبحانَ «:يقُول بِآية فيها تسبِيح سبح، وإِذَا مر بِسؤالٍ سأل، وإذَا مر بِتعوذ تعوذَ، ثم ركع فَجعل

ثُم قَـام   »سمع اللَّه لمن حمده، ربنا لك الْحمد«:فَكَانَ ركُوعه نحْوا من قيامه ثُم قَالَ »ربي الْعظيمِ

فَكَانَ سـجوده قَرِيبـاً مـن     »سبحان ربي الأعلَى«:قياماً طوِيلاً قَريباً مما ركَع، ثُم سجد فَقالَ

  .رواه مسلم. »مهقيا
  

  :از ابو عبد االله حذيفه بن اليمان رضی االله عنهما روايت است که گفت -102

، سورهء بقره را شروع کردند، گفتم بر نماز گزاردم االله عليه وسلم یپيامبر صلبا  یشب

سر صد آيه رکوع خواهند کرد، از آن گذشتند، گفتم آنرا در يک رکعت تمام می کننـد، از  

با اتمام آن رکوع می کنند، سورهء نساء را شروع نموده خواند، باز سورهء : گفتم. دآن گذشتن

آل عمران را شروع نموده آنرا خواندند که در همه تجويد را رعايت می کردند، چون به آيـهء  

تسبيح می رسيدند، تسبيح می گفتند و چون به سؤالی می رسيدند سؤال می کردند و چون به 

» سبحانَ ربـي الْعظـيمِ  «: دند، پناه می جستند، سپس رکوع نموده گفتندرسيپناه جستن می 

. »سمع اللَّه لمن حمده، ربنا لك الْحمـد «: سپس گفتند. رکوع شان مانند قيام شان طولانی بود

سپس به قومه ايستادند که قومهء شان هم مانند رکوع شان طولانی بود، سپس سجده نمـوده  

  .، سجده شان مانند قيام شان طولانی بود»ربي الأعلَى سبحان«: گفتند
  

صلَّيت مع النبِي صـلّى االلهُ علَيـه    :عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: التاسع -103

هأدعو سلأَنْ أج تى هممحت ياملَّم لَيلَةً، فَأَطَالَ الْقعليه .وس متفق.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -103

ايشان قيام را به اندازهء طولانی نمودند . نماز گزاردم االله عليه وسلم یپيامبر صلشبی با 

  . که قصد بدی کردم
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  چه قصد کردی؟: گفته شد

  .قصد کردم که بنشينم و ايشان را تنها گذارم: گفت

کـه بـا ائمـه و    که ادب چنين اقتضا می کند : مصنف کتاب در اين باره گويد: ش

  .بزرگان دين، در گفتار و اعمال شان تا زمانی که حرام نباشد، مخالفت صورت نپذيرد

و اتفاق علماء بر اين است که چون گزاردن نماز واجب و يا مستحبی بـا پيشـنماز   

بسختی تمام انجام گردد و از آن ناتوان شود و عاجز ماند قعود مجاز بوده و می تواند نشسـته  

ننشست بعلت رعايت ادب  االله عنه یرضاما اينکه ابن مسعود . را به امام ادامه دهد اقتداء اش

  .بوده است االله عليه وسلم یصلدر برابر پيامبر خدا 
  

يتبع «:عن أنس رضي اللَّه عنه عن رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال: العاشر -104

متفق  »يرجع أهلُه ومالُه، ويبقَى عملُه: لُه، فيرجِع اثنان ويبقَى واحدأهلُه ومالُه وعم: الميت ثلاثَةٌ

  .عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز انس  -104

سه چيز بدنبال مرده می رود، دو چيز بعداً باز : فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .می گردند، و عملش با او می ماندخانواده و مالش باز . می گردد و يک چيز با او می ماند
  

قال النبي صـلّى االلهُ علَيـه   : عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: الحادي عشر-105

  .رواه البخاري »الجنة أقَرب إلى أَحدكُم من شراك نعله والنار مثْلُ ذلك«:وسلَّم
  

  :کهروايت است  االله عنه یرضاز ابن مسعود  -105

شت از بند کفش به شما نزديکتر اسـت و دوزخ  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  . نيز همچنان

معنی حديث اينست که بدست آوردم جنت آسان بوده و : ابن جوزی می فرمايد: ش

آن فقط با تصحيح نيت و بجا آوردن عبادات ميسر آيد، چنانچـه در موافقـت از هـوی و    

  .حاصل آيد معصيت بسوی آتش نزديک
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آنکه کافر است، اراده ای قرب : شيخ سعد کازونی د رکتاب شرح المشارق می گويد

جنت می نمايد و اسلام را می پذيرد و آنکه بر عکس عمل می دارد، قـرب آتـش نصـيبش    

  .گردد
  

 عن أبي فراس ربِيعةَ بنِ كَعبٍ الأسلَمي خادم رسولِ اللَّه صـلّى االلهُ : الثاني عشر-106

كُنت أبيت مع رسول اللَّـه صـلّى االلهُ علَيـه     :علَيه وسلَّم، ومن أَهلِ الصفَّة رضي اللَّه عنه قال

أو غَيـر  «:فقالَ. أسألُك مرافَقَتك في الجنة: فقُلْت »سلْني«:وسلَّم، فآتيه بِوضوئه، وحاجته فقال

فـأَعني  «:قال. هو ذَاك: قُلْت »ك؟أو غَير ذل«:فقالَ. فَقَتك في الجنةأسألُك مرا: قُلْت »ذلك؟

ودالسج بِكَثْرة فْسِكرواه مسلم »على ن.  
  

االله  یرسول االله صـل ، خادم االله عنه یرضاز ابی فراس ربيعه بن کعب اسلمی -106

  :که از اصحاب صفه بود، روايت است که گفت عليه وسلم 

می گذراندم، آب وضوء بر ايشان مهيا مـی   االله عليه وسلم یپيامبر صلرا با  من شبها

  .کردم و نيازهای شان را بر طرف می ساختم

  . از من چيزی بخواه: به من گفتند 

  . می خواهم که همراهت در شت باشم: گفتم

  آيا غير از اين هم درخواستی داری؟: فرمودند

  .همانست که گفتم: گفتم

  .مرا با کثرت سجود بر خويشتن ياری ده هان: فرمود
  

أبو عبد الرحمنِ ثَوبانَ مولى رسولِ اللَّـه  : عن أبي عبد اللَّه ويقَالُ: الثالث عشر-107

عليك بِكَثْرة السـجود،   :سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول: صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال

يئَةًفإِنطا خبِه كا درجةً، وحطَّ عنبِه اللَّه دةً إلاَّ رفَعكسج د للَّهجست رواه مسلم »ك لَن.  
  

االله عليـه   یرسول االله صلاز ابو عبد االله يا ابو عبد الرحمان ثوبان، آزاد شدهء  -107

  :روايت شده گفت وسلم 



105

ياد سجده کن، زيرا هرگز بـرای  ز: شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

خدا سجدهء بجا نمی آوری مگر اينکه خداوند ترا بدان درجهء بالا می بـرد و در برابـر آن،   

  .گناهی از ترا کم می سازد
  

: بن بسرٍ الأسلَمي، رضي اللَّه عنه، قـال عن أبي صفْوانَ عبد اللَّه : الرابع عشر -108

لّى االلهُ علَّمقال رسولُ اللَّه صوس هعملُه«:لَي نسحه ورن طالَ عماسِ مالن ريرواه الترمذي،  »خ

وقال حديثٌ حسن.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو صفوان عبد االله بن بسر الاسلمی   -108

ترين مردم کسی است کـه عمـرش دراز و   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .عملش نيکو باشد
  

غَاب عمي أَنس بن النضرِ رضـي   :عن أنسٍ رضي اللَّه عنه، قال: الخامس عشر -109

يا رسولَ اللَّه غبت عن أولِ قتالٍ قَاتلْت المُشـرِكين، لَـئنِ اللَّـه    : اللَّه عنه، عن قتالِ بدرٍ، فقال

اللَّهـم   :كانَ يوم أُحد انكشف المُسلمون فقالأشهدنِي قتالَ المشركين لَيرِين اللَّه ما أصنع، فلما 

ثُم تقَـدم  يعني المُشرِكينيعني أصحابه وأبرأُ إلَيك مما صنع هؤلاَءِ أعتذر إليك مما صنع هؤلاءِ 

 .ةُ ورب الكعبة، إِنِى أجِد رِيحها من دون أُحديا سعد بن معاذ الْجن :فَاستقْبلَه سعد بن معاذ، فَقالَ

دقال سع :قَالَ أنس ،عيا رسول اللَّه ماصن تطعتا اسفَم : ،يفبةً بِالسرض عاً وثمانِينبِض ا بِهنفَوجد

. شرِكُونَ فَما عرفَه أَحد إِلاَّ أُخته بِبنانِهأو طَعنةً بِرمحٍ، أو رميةً بِسهمٍ، ووجدناه قَد قُتلَ ومثَّلَ بِه المُ

قال أنس :هباهي أشفو فيه ة نزلَتالآي هذأنَّ ه ظُنن رى أوا نمِنَ المُؤْمِنِینَ رِجالٌ صدقوُا [:كُن

  .متفق عليه. إلى آخرها] 23: الأحزاب[] ما عَاھَدُوا اللهَّ علیَھِ 
  

  :گفت االله عنه روايت است کهیاز انس رض  -109

يا رسول االله، مـن از  : از جنگ بدر غايب بود گفت االله عنه یرضعمويم انس بن نضر 

اولين جنگی که با مشرکين نموديد غائب بودم، اگر خداوند مرا به جنگ مشـرکين حاضـر   

  سازد، خواهد ديد که چه می کنم؟

خدايا از آنچه اينان : ی گفتچون روز احد فرا رسيد مسلماا عقب نشينی کردند، و

  .بيزاری می جويم) مشرکين(و از آنچه اينان کردند  نزد تو پوزش می خواهم) صحابه(کردند 
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ای سعد بـن معـاذ   : سپس پيش رفت، سعد بن معاذ وی را استقبال نمود به او گفت

  . بسوی جنت بشتاب به خدای کعبه سوگند که من بوی آن را از ورای احد در مي يابم

  . يا رسول االله، من نتوانستم آنچه او انجام داد انجام دهم: د بن معاذ گفتسع

در بدن او هشتاد و اندی زخم از اثر شمشير و نيـزه و تـير   : گفت االله عنه یرضانس 

يافتيم و او را در حالی کشته يافتيم که مشرکين او را مثله کـرده بودنـد، هـيچکس او را    

  .گوشه های انگشتانش شناخت نشناخت، مگر خواهرش که وی را به

معتقد بوديم، يا گمان می کرديم که اين آيه در بارهء او و امثـالش نـازل   : انس گفت

  .شتا آخر] من المُؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه: [شده که
  

لَّه عنه عن أبي مسعود عقْبةَ بن عمروٍ الأنصاري البدري رضي ال: السادس عشر -110

مراءٍ، : فَجاءَ رجلٌ فَتصدق بِشيءٍ كَثيرٍ فَقَالُوا. لمَّا نزلَت آيةُ الصدقَة كُنا نحاملُ علَى ظُهورِنا :قال

مـزونَ  الَّـذين يلْ {إنَّ اللَّه لَغنِي عن صاعِ هذَا، فَنزلَت: وجاءَ رجلٌ آخر فَتصدق بِصاعٍ فقالُوا

مهدهونَ إلاَّ ججِدلاَ ي ينالَّذو قَاتدي الصف نِينمالمُؤ نم ينعالآيـة ] 79التوبة [}المُطَّو .  متفـق

  .عليه
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو مسعود عقبه بن عمرو الانصاری   -110

. ی کشيديم و آنرا صدقه می داديمچون آيهء صدقه نازل شد، ما بر شانه های مان بار م

اين شخص رياکار است و ديگری آمده : ناگهان مردی آمده مال زيادی را صدقه داد، گفتند

الَّذِینَ {: خداوند از پيمانهء اين مرد بی نياز است، نازل شد: پيمانهء را صدقه داد، مردم گفتند

عِینَ مِنَ المُؤْمِنِینَ فِي الصَّ  وِّ : توبه.}دَقَاتِ وَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ إلاَّ جُھْدَھُمْ یَلْمِزُونَ المُطَّ

79  
  

عن سعيد بنِ عبد العزيزِ، عن ربيعةَ بنِ يزيد، عن أَبِي إدريس : السابع عشر -111

وس هلَيلّى االلهُ عص بِيعنه، عن الن ةَ، رضي اللَّهادنبِ بنِ جدنج لاَنيِّ، عن أَبِي ذَروِى الخَورلَّم فيما ي

يا عبادي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي وجعلْته بينكُم محرماً فَلاَ «:عنِ اللَّه تبارك وتعالى أنه قال

كُم جائع إِلاَّ من تظالمُوا، يا عبادي كُلُّكُم ضالٌّ إِلاَّ من هديته، فَاستهدوني أهدكُم، يا عبادي كُلُّ

أطعمته، فاستطْعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عارٍ إلاَّ من كَسوته فَاستكْسوني أكْسكُم، يا 

 ،لَكُم روني أغْفرفغتيعاً، فَاسمج وبالذُّن را أغْفأَنارِ وهالنلِ وئُونَ بِاللَّيطخت كُمي إنادبعا عي يادب



107

خركُم، إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضروني، ولَن تبلُغوا نفْعي فَتنفَعوني، يا عبادي لَو أَنَّ أولَكُم وآ

وإنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أتقَى قلبِ رجلٍ واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي 

أولكم وآخركُم وإنسكُم وجنكُم كَانوا علَى أفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحد منكُم ما نقَص ذَلك  لو أَنَّ

 ،احدو عيدي صوا فقَام ،كُمجِنو كُمسإنو ركُمآخو لَكُمأَنَّ أَو ي لَوادبا عئاً، ييي شلْكم نم

كُلَّ إن تطَيلَ فَسألُوني فَأعخطُ إِذَا أُديخالم قُصناَ يي إِلاَّ كَمدنا عمم كذَل قَصا نم ،هألَتسم سان

حراً فَلْييخ دجو نا، فَماهإي فِّيكُمأو ثُم ،ا لَكُميهصأُح الُكُممأع يما هي إنادبا عي ،رحاللَّه، الب دم

غَي دجو نموهفْسإلاَّ ن نلُومفَلاَ ي كذَل ر«. ذا الحديث : قَالَ سعيد َثكان أبو إدريس إذا حد

ليس لأهل الشام : وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللَّه قال. رواه مسلم. جثَا علَى ركبتيه

  .حديث أشرف من هذا الحديث

  

از  االله عنه یرضيد از ابو ادريس خولانی از سعيد بن عبد العزيز از ربيعه بن يز -111

خداوند تعالی  که از آنچه از پروردگارش نقل می کند، مروی است االله عليه وسلم یپيامبر صل

را بر خويش حرام کردم، آنرا نيز در ميان شما حرام ساختم،   من ظلم و ستمای بندگانم: فرمود

ا گمراهيد جز آنکه را که هدايت کرده ای بندگانم همهء شم. پس به يکديگر ظلم و ستم نکنيد

ای بندگانم همهء شما گرسنه ايد،  !د تا شما را هدايت و رهنمونی کنمام، پس از من هدايت طلبي

ای بندگانم همـهء شمـا    !دهممگر آنکه را که من طعام دهم، پس از من بخواهيد تا شما را طعام 

ای بندگانم شما شب  !يد تا شما را بپوشانمبرهنگانيد، مگر کسی را که من بپوشانم، از من بخواه

 !ن آمرزش طلبيد تا شما را بيـامرزم و روز خطا می کنيد و من همهء گناهان را می آمرزم، از م

ای بندگانم شما به من قدرت ضرر رساندن نداريد تا به من ضرر برسانيد و هم شما قدرت نفـع  

ندگانم اگر اول و آخر و انس و جن شما بر ای ب !ن را نداريد تا به من نفع رسانيدرساندن به م

و اگـر اول و   !ن امر به ملک من چيزی نمی افزايـد پرهيزگارترين قلب يک مرد شما باشد، اي

آخر و انس و جن شما بر عاصی ترين قلب يک مرد شما باشد، اين امر به ملـک مـن چيـزی    

يک جای بايستند و از من ای بندگانم، اگر اول و آخر و انس و جن شما بر  !نقصان نمی آورد

درخواست کنند به هر فرد خواسته اش را بدهم از آنچه در نزد من است، بجز اندازه ای کـه  

ای بندگانم، همانا اين اعمـال شمـا    !ا فرو شود، کم نمايد، کم نمی کنديک سوزن اگر در دري

يافت بايد حمد  است که آنرا بر می شمارم و شما را به نتائج آن می رسانم، پس کسی که خيری

خويش کسی را ملامـت   و ثنای حق تعالی را گويد و اگر کسی غير از اين را يافت، بايد جز

  !نکند
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  تشويق به انجام امور خيريه در اوخر عمر باب - 12
  

ذِیرُ {: قال الله تعالی رَ وَجَاءكُمُ النَّ رُ فیِھِ مَن تَذَكَّ ا یَتَذَكَّ رْكُم مَّ : فاطر}أوََلَمْ نُعَمِّ
٣٧  

ويؤيده الحديث الَّذي  ة؟معناه أَو لَم نعمركُم ستين سن :نقَالَ ابن عباس والمُحقِّقُو

أربعين سنةً ، قاله الحسن  :لمعناه ثماني عشرة سنةً ، وقي :لسنذْكُره إنْ شاء االله تعالَى ، وقي

نقَلُوا أنَّ أَهلَ المدينة كانوا إِذَا بلَغَ أَحدهم أربعين و .اوالكلبي ومسروق ونقلَ عن ابن عباس أيض

هو  :رقَالَ ابن عباس والجمهو} ��  �{ : وقوله تعالَى  .غهو البلُو :لسنةً تفَرغَ للعبادة ، وقي

 بيي :ل، وقي -صلى االله عليه وسلم  -النب،الش نييةُ وابن عكْرِممواالله أعل .اة وغيرهمقاله ع.  
  

آيا به شما عمری نداديم که در آن کسی که پند بگير است پند : خداوند می فرمايد

  37: فاطر. بگيرد و به شما بيم دهنده آمد

معنايش اينست که آيا شما را شصت سال عمر نداديم، : ابن عباس و محققين گويند

  .سال 40سال، برخی گويند  18برخی گويند 

که چون مردم مدينهء منوره به چهل سالگی می رسيدند خود را برای  روايت شده

ابن . }��  �{عبادت فارغ می ساختند، برخی می گويند که آن عبارت از بلوغ است، 

است و برخی  االله عليه وسلم یصلعباس رضی االله عنهما و جمهور گويند مراد آن حضرت 

  .گويند آن عبارت از پيری است

عن النبِي صلّى االلهُ علَيه  ه،عن أَبِي هريرة رضي اللَّه عن :للأحاديث فالأووأما ا-112

  .رواه البخارى »أعذَر اللَّه إلى امرِىءٍ أخر أجلَه حتى بلَغَ ستين سنةً «:قالوسلَّم 
  

  :اما احاديث

: فرمود ه وسلماالله علي یپيامبر صلاالله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-112

  .خدا به کسی که عمرش را به شصت سال رسانده عذری باقی نگذاشته است

كان عمر رضي اللَّه عنه يـدخلُنى   :قالا،رضي اللَّه عنهم س،عن ابن عبا :الثاني-113

 ـلم يدخلُ هذا معنا ولنا أبناء م :قالفَكأنَّ بعضهم وجد في نفسه ف ر،مع أشياخ بد ؟ فقـال  ه،ثْلُ
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فما رأَيت أنه دعانى يومئذ إِلاَّ ليرِيهم  م،فدعانى ذات يومٍ فَأدخلَنى معه م،إِنه من حيثُ علمت :رعم

تْحُ { : ما تقولون في قول اللَّه تعالى  :قال ِ والْفَ  :مفقال بعضه ]1:حالفت[}إذا جاءَ نَصْرُ اللهَّ

دمحا ننرأم نعلَي حا وفَتصرنره إذَا نفغتسون فلم يقُـلْ شـيئاً فقـال لى     .االلَّه مبعضه وسكَت :

هو أجلُ رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :تقل ل؟قال فما تقو .لا :تفقل س؟أكَذلك تقول يا ابن عبا

تحُ { :قالأعلمه له  م،وسلَّ ِ والْف رُ اللهَّ اءَ نَصْ دِ { وذلك علامة أجلـك } إذا جَ حْ بِحمْ بِّ فَسَ

اً  انَ تَوَّاب كَ واسْتغْفِرْهُ إنَِّھ ك ما أعلَم منها إلاَّ ما  :هفقال عمر رضي اللَّه عن ]3:حالفت[ }رَبِّ

  .رواه البخارى  .لتقُو
  

  :از ابن عباس رضی االله عنهما روايت شده که گفت -113

ر مجلس خويش می نشاند، گويی برخی زمزمـه  مرا با بزرگان بدر د االله عنه یعمر رض

در مجلس يکجا می نشاند، در حاليکه ما مثل او فرزندانی  ما می کردند که چرا اين طفل را با

ميدانيد او کيست؟ پس روزی مرا خواست و من را : گفت االله عنه یعمر رضحضرت . داريم

. استه که به ايشان نشان دهدبا ايشان داخل ساخت، دانستم که او مرا در آنوقت برای آن خو

تحُ { : در اين فرمودهء خداوند: گفت االله عنه یعمر رض ِ والْف رُ اللهَّ اءَ نَصْ چه مـی   }إذا جَ

  گوييد؟

مأمور گشته ايم که چون خداوند ما را ياری داده فتح و گشادگی دهد، : عدهء گفتند

  .وده چيزی نگفتنداينکه حمد خدای بجای آورده و از وی آمرزش طلبيم، برخی سکوت نم

  ای ابن عباس آيا تو هم چنين می گويی؟: به من گفت

  .نه: گفتم

  پس چه می گويی؟: گفت

است که خداونـد او را بـه آن    االله عليه وسلم  یرسول االله صلاين خبر فوت : گفتم

ِ { : آگاه ساخته فرمود رُ اللهِّ بِّحْ { . و اين علامت و نشانهء اجـل تسـت   }إذَا جَاءَ نصْ فَسَ

اباً  كَ واسْتغْفِرْهُ إنَِّھ كانَ تَوَّ   .}بِحمْدِ رَبِّ

  .من هم از آن چيز ديگری جز آنچه گفتی نمی دانم: گفت االله عنه یرضعمر 
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ما صلَّى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   :تعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قال :ثالثال-114

 هعلَي لَتد أَنْ نزلَّم صلاةً بعتْحُ {وس ِ والْفَ رُ اللهِّ اءَ نصْ سـبحانك  « :اإلاَّ يقول فيه }إذَا جَ

دا وبِحمنلى  ك،رب راغْف معلي »اللَّه همتفق.  

كان رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يكْثر أنْ يقُـول   :اوفي رواية الصحيحين عنه      

ودجه وسي ركُوعال« :هف كحانبسدبحما ونرب ملي  ك،لَّه راغْف آ »اللَّهمل الْقُرنيتأو.  

: يعمل ما أُمر بِه في الْقُـــرآن في قولـه تعـالى     :يأ »يتأول الْقُرآنَ « :معنى      

كَ واستَغْفِرْهُ { حْ بِحمْدِ ربِّ   .} فَسبِّ

:تلَيه وسلَّم يكْثر أنْ يقولَ قبلَ أَنْ يمـو كان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ ع :موفي رواية لمسل

»مدوبِح ماللَّه كحانبك،س  كإلَي وبوأت ركفغتيا رسولَ اللَّـه مـا    :تقل: قالت عائشةُ . »أس

إذَا {ها قُلتهـا جعلَت لي علامةٌ في أمتي إذا رأيت« :قالا؟هذه الكلمات الَّتي أراك أحدثْتها تقوله

ِ والْفَتْحُ    .»إلى آخر السورة }جَاءَ نَصْرُ اللهِّ

سبحانَ اللَّـه  « :لكان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يكْثر من قَو :هوفي رواية ل      

دمه  .هوبحإلَي وبأَتاللَّه و رفغته،يا رسولَ اللَّ :تقل :تقال .»أسقَو نم ركْثت اكانَ   :لأَرحـبس

دوبحم ه،اللَّه إلي وبر اللَّه وأتفتغها « :قالف ه؟أستتي فَإِذَا رأيي أُمةً فى علاَمأري سي أنبرني ربأخ

ن قَوم تلأكْثَر: دموبح حانَ اللَّهبه،س إلَي وبأتاللَّه و رفغتهأس: ر هـا فَقَدترُ {:أَي اءَ نَصْ إذَا جَ

ِ والْفَتْحُ  ِ أفْوَاجً{ فَتح مكَّةَ ، }اللهِّ نِ اللهَّ ي دِی دْخُلوُنَ فِ تَ النَّاس ی دِ ا،ورأیْ بحْ بحمْ فسَ

اباً  ھُ كانَ توَّ كَ واسْتَغفِرْهُ إنَّ   .} ربِّ
  

  :از عايشه رضی االله عنها روايت است که گفت -114

رُ {چون  تْحُ إذَا جَاءَ نَصْ ِ والْفَ نماز را اداء  االله عليه وسلم یپيامبر صلنازل شد، }اللهِّ

يعنـی  » اللَّهـم اغْفـر لى    ك،سبحانك ربنا وبِحمـد « :نکردند، مگر اينکه در آن می گفتند

  .پاکيست ترا بار خدايا و ترا می ستايم بار خدايا مرا بيامرز

در رکـوع و   االله عليـه وسـلم   یپيامبر صلکه: در روايتی در صحيحين از وی آمده

و طبق دستور » اللَّهم اغْفر لي ك،بحمدسبحانك اللَّهم ربنا و« :: سجدهء خويش زياد می فرمود

كَ واسْتَغفِرْهُ { قرآن عمل می نمود، دستوری که در آيهء آمده، پاکيسـت  }فَسبحْ بحمْدِ ربِّ

  .بار خدايا مرا بيامرز! تايمبار خدايا ترا و من ترا می س
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قبل از وفـات خـويش    االله عليه وسلم  یرسول االله صل: و در روايت مسلم آمده که

عايشه رضـی االله عنـها   . »أستغفرك وأتوب إلَيك  ك،سبحانك اللَّهم وبِحمد«: زياد می فرمود

بـرايم  : آنرا می گويی؟ فرمودگفتم يا رسول االله اين سخنان چيست که تو آورده ای و : گفت

رُ {نشانه ای در امتم قرار داده شده که چون آنرا مشاهده کنم، آنرا می گـويم   اءَ نَصْ إذَا جَ

ِ والْفَتْ    تا آخر سوره}...حاللهِّ

اين گفته را زياد تکرار  االله عليه وسلم  یرسول االله صلو در روايتی از مسلم آمده که 

: ا گفـت االله عنـه  یرضعايشه  » ه وبحمده أستغفر اللَّه وأَتوب إلَيه سبحانَ اللَّ« : می کرد که

می » سبحانَ اللَّه وبحمده أستغفر اللَّه وأَتوب إلَيه « گفتم يا رسول االله مشاهده می کنم که زياد 

« چون آنرا ببينم، خداوند مرا خبر داد بزودی نشانه ای در امتم خواهم ديد و : فرمود. گويی

ِ {زياد می گويم که آنرا ديدم » سبحانَ اللَّه وبحمده أستغفر اللَّه وأَتوب إلَيه  رُ اللهِّ اءَ نَصْ إذَا جَ

تْحُ  ِ أفْوَاجً{ مراد فتح مکه اسـت  .}والْفَ نِ اللهَّ ي دِی دْخُلوُنَ فِ تَ النَّاس ی بحْ ا،ورأیْ فسَ

كَ واسْتَغفِرْ  اباً بحمْدِ ربِّ ھُ كانَ توَّ   .}هُ إنَّ
  

إنَّ اللَّه عز وجلَّ تابع الوحي على رسـول   :قالعن أنسٍ رضي اللَّه عنه  :عالراب-115

فَاتلَ ولَّم قَبوس هلَيلّى االلهُ عه،اللَّه ص حا كَانَ الْوم فِّى أكْثَروى تعلي .يحت همتفق.  
  

  :شده که گفت ايتاالله عنه رو یاز انس رض-115

وحی را پياپی فرسـتاد و   االله عليه وسلم  یرسول االله صلخدای عزوجل قبل از وفات 

  .در هنگام وفات بيشتر از اوقات ديگر بر وی وحی نازل می شد
  

« :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالعن جابر رضي اللَّه عنه  :سالخام-116

دعثُ كُلُّ عببي  هعلَي اتمرواه مسل »على ما م.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز جابر  -116

  .هر بنده بر آنچه که مرده است برانگيخته می شود: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

االله  یصلدر حديث تشويق صورت گرفته به نيکی عمل و پيروی از سنت محمدی : ش

برای او تعالی در گفتارها و کردارها، تا بـر آن حالـت    در همهء احوال و اخلاص عليه وسلم

  .نيکو بميرد و همانگونه برانگيخته شود، از خداوند حسن خاتمه می خواهيم
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  خيرباب زياد بودن راههای -13
  

  ٢١٥: البقرة}وَمَا تَفْعَلوُاْ مِنْ خَیْرٍ فَإنَِّ اللهَّ بِھِ عَلیِمٌ {: قال الله تعالی

  ١٩٧: البقرة}مَا تَفْعَلوُاْ مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْھُ اللهُّ وَ {: و قال تعالی

ةٍ خَیْراً یَرَهُ {: و قال تعالی   ٧: الزلزلة}فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

  ١٥: الجاثیة}مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنَِفْسِھِ {: و قال تعالی
  .والآیات في الباب كثیرة 

  

: بقره. ام می دهيد همانا خداوند به آن دانا استآنچه از خير انج: خداوند می فرمايد

215  

  197: بقره. آنجه از خير انجام می دهيد، خداوند آنرا می داند: و هم می فرمايد

پس کسی که به اندازهء ذرهء کوچکی عمل خير انجام دهد آنرا می : و هم می فرمايد

  7: زلزله. بيند

. د، برای نفع خويشتن انجام می دهدکسی که عمل نيکو انجام می ده: و هم می فرمايد

  15: جاثيه
  

  :و أما الاحاديث فکثيرة جداً، و هی غير منحصرة، فنذکر طرفاً منها

:آياد در اين مورد زياد است و احاديث هم بيحد است که برخی از آا آورده می شود

117-ةَ رضي اللَّه عنه  :لالأوادنبِ بنِ جدنج ق :قالعن أَبِي ذر لت يا رسولَ اللَّه، أي

مالِ أفْضه،الإِيمانُ بِاللَّ« :قالل؟الأع  هبِيلي سف ادهالجتقُلْ .» و: قَابِ أفْضالر قـال ل؟أي: »

هلد أهنا عهفَسناً  ا،أنا ثَمهأفْع :تقُلْ .»وأكثَر قالل؟فَإِنْ لَم: »رلأخ عنصت انِعاً أوص عينتق« 

تكُف شرك عن النـاسِ فَإِنهـا   « :قالل؟يا رسول اللَّه أرأيت إنْ ضعفْت عن بعضِ الْعم :تقُلْ

 فسِكعلى ن كنعلي. »صدقةٌ م همتفق.  
  

  :روايت که گفت االله عنه یرضاز ابوذر   -117

  گفتم يا رسول االله کدام کارها تر است؟

  .جهاد در راه او ايمان بخدا و: فرمود
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  تر است؟) گردن ها(کدام رقبه ها : گفتم

  .ترين و پرقيمت ترين آن نزد اهلش: فرمود

  ندهم؟اگر اين كار را انجام : گفتم

اينکه با صنعتگری همکاری کنی يا برای کسی که خود درست کار کرده نمی : فرمود

  .تواند کار کنی

  ز کارها ناتوان ماندم، چه کنم؟اگر از انجام گوشهء ارسول االله يا : گفتم

  .شر خود را از مردم باز داری که اين خود صدقهء از تو بر خويشتن است: فرمود
  

 :قالعن أَبِي ذر رضي اللَّه عنه أيضاً أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :الثاني-118

فَكُلٌ تسبِيحة صدقةٌ ، وكُلُّ تحْميدة صدقَةٌ ، وكُـلُّ   يصبِح على كلِّ سلاَمى من أَحدكُم صدقَةٌ ،

ويجزِئ من . ْليلَة صدقةٌ ، وكلُّ تكْبِيرة صدقَةٌ ، وأمر بالمعروف صدقَةٌ ، ونهي عنِ المُنكَرِ صدقَةٌ 

  رواه مسلم  »ذَلك ركعتان يركَعهما من الضحى 
  

  :االله عنه روايت است که از ابو ذر رضی-118

بر هر مفصل و بند شما صدقه لازم می شـود،  : رسول االله صلی االله عليه وسلم فرمود

گفـتن  ) لا اله الا االله(پس هر تسبيح گفتن صدقه است و هر حمد گفتن صدقه است و هر ليل 

 صدقه است و هر تکبير گفتن صدقه است، امر به کارهای پسنديده صدقه اسـت، وـی از  

  .اعمال بد صدقه است، و کفايت می کند از آن دو رکعتی که در چاشتگاه اداء نمايد
  

119- هلَّ :قالالثَّالثُ عنوس هلَيلّى االلهُ عـتي  « :مقال النبي صمالُ أُمأع لَيع ترِضع

ووجـدت في مسـاوىءِ    ،قحسنها وسيئُها فوجدت في محاسنِ أعمالها الأذَى يماطُ عن الطَّرِي

 فَندلاَ ت جِدي المَسكُونُ فةُ تاعخها النمالمرواه مسل »أع.  
  

  :از ابو ذر ر ضی االله عنه روايت است که -119

اعمال خوب و بد امتم به من نشـان داده شـده و   : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

و هر گونه مـانع در  (اه دور ساخته می شود يافتم در اعمال نيکشان خس و خاشاک که از ر

  .که در مسجد بوده و دفن نمی گردد) بلغم(و ديدم در اعمال بدشان آب دهان ) راه
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يصـلُّونَ   ر،ذَهب أهلُ الدثُور بالأجو ه،يا رسولَ اللَّ :اأنَّ ناساً قالو :هالرابع عن-120

أو لَيس قَد جعلَ «:قاليتصدقُونَ بفُضولِ أموالهمو م،كَما نصلِّى ، ويصومونَ كَما نصو

إنَّ بِكُلِّ تسبِيحة صدقَةً، وكُلِّ تكبِيرة صدقة ، وكلِّ تحميدة صدقةً  :هلَكُم ما تصدقُونَ بِ

وفي بضعِ أحدكُم  ، وكلِّ تهليلَة صدقَةً ، وأمر بالمعروف صدقةٌ ، ونهى عنِ المُنكر صدقةٌ

أرأيتم لو «:قال، ر؟ويكُونُ لَه فيها أج ه،يا رسولَ اللَّه أيأتي أحدنا شهوت :اقالو »صدقةٌ 

وِز ا في حرامٍ أَكَانَ عليهعهر؟وض    ـرأج ا في الحلاَلِ كـانَ لَـهعهإذا وض رواه  »فكذلك

  .ممسل
  

  :که روايت است االله عنه یرضاز ابوذر  -120

يا رسول االله، پاداش را ثروتمندان بردند، مثل ما نماز گزارده و : عده ای از مردم گفتند

  .روزه می گيرند، از آنچه از مالشان از حاجت افزون باشد، آنرا صدقه می دهند

آيا خداوند برای شما چيزی نداده که آن را صدقه دهيد؟ همانا در هر تسـبيح  : فرمود

کبير گفتن صدقه است و هر حمد گفتن صدقه است و هر ليل صدقه گفتن صدقه است و هر ت

است، امر به کار های خوب صدقه است و ی از کارهای بد صدقه است و در همبستری بـا  

  . زن صدقه است

يکی از ما شهوت خود را برآورده می سازد در آن اجر و مـزد  ! يا رسول االله: گفتند

  است؟

ر حرام بنهد آيا بر وی گناه است؟ همچنان اگر آنرا در بگوئيد هرگاه آن را د: فرمود

  .حلال بنهد برای او اجر است

لاَ تحقـرنَّ مـن   «:مقال لي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسل :قالعنه  :سالخام-121

  .مرواه مسل »المعروف شيئاً ولَو أنْ تلْقَى أخاك بِوجه طليقٍ 
  

  :روايت است که گفت عنهاالله  یرضاز ابوذر  -121

هيچ کار خوب و پسنديده را حقير مشماريد، هـر  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .چند با برادرت به چهرهء گشاده روبرو شوی
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قال رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قالعن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه  :سالساد-122

تعدلُ بين الاثْنينِ صدقَةٌ ،  :سالناسِ علَيه صدقةٌ كُلَّ يومٍ تطْلُع فيه الشمكُلُّ سلاَمى من « :وسلَّم

تلَ في دابجالر ينعه،وت هلَيع لُهمقةٌ،    ا،فَتحبـةُ صـدصدقةٌ ، والكلمةُ الطَّي هاعا متهعلَي لَه فَعتر أو

يها إلى الصتمْش ةطْوقةٌ وبِكُلِّ خدن الطرِيق صميطُ الأذَى عتصدقَةٌ ، و همتفق علي »لاَة.  

قال رسول اللَّه صلّى االلهُ  :تورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضي اللَّه عنها قال     

وحمـد   ه،بر اللَّفَمن كَ ل،إنه خلق كُلُّ إنسان من بني آدم علَى ستين وثلاثمائَة مفْص« :علَيه وسلَّم

وعزلَ حجراً عن طَرِيقِ الناسِ أو شوكَةً أو عظْماً عـن   ه،وسبح اللَّه واستغفَر اللَّ ه،وهلَّلَ اللَّ ه،اللَّ

ذ وقَـد  عدد الستين والثَّلاَثمائة ، فَإِنه يمسي يومئ ر،أو أمر بمعروف أو ى عن منكَ س،طَرِيقِ النا

  .» زحزح نفْسه عنِ النارِ 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض  -122

بر هر مفصل و بند از مردم در هر روزی کـه  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

مردی را . ميان دو کس عدالت می کنی صدقه است. آفتاب بر وی می تابد، صدقه لازم است

سخن نيکو . تورش ياری می کنی يا خودش را بر آن سوار می کنی صدقه استدر باز کردن س

دور کردن پليدی از راه صدقه . صدقه است، و به هر گامی که بسوی نماز می ی صدقه است

  .است

 االله عليه وسـلم   یرسول االله صلمسلم آنرا از عايشه رضی االله عنها روايت کرده که 

  :فرمود

مفصل آفريده شده، آنکه خدا را تکبير، حمد، و ) 360(با هر شخص از فرزندان آدم 

ليل و تسبيح و استغفار گويد، سنگ يا خار يا استخوانی را از راه مردم دور سازد، يا امر به 

بنمايد، همانا آن روز را بحالتی شب می کند، که خويش ) 360(معروف و ی از منکر به شمار 

  .را از آتش دور کرده است
  

 ح،من غدا إلى المَسجِد أو را« :قالعنه عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :عسابال-123

 احر ا غَدا أولاً كُلَّمزن ةفي الجن لَه اللَّه علي »أعد همتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-123
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ول روز يا اول شب بسوی مسـجد رود  کسی که ا: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .در هر صبح و يا هر شامی که می رود، خداوند برايش در شت مهمانسرايی آماده می سازد
  

يا نِساء المُسـلمات لاَ  « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالعنه  :نالثام-124

  .همتفق علي »اة تحقرنَّ جارةٌ لجارتها ولَو فرسن ش
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-124

بـرای زن   ای زنان مسلمان هيچ زن همسايه:فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .همسايه حقير نشمارد، هر چند که سم گوسفندی هم باشد
  

أو  ن،يمانُ بِضـع وسـبعو  الإِ« :قالعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :عالتاس-125

والحياءُ شعبةٌ  ق،وأدناها إماطَةُ الأذَى عنِ الطَّرِي ه،فَأفْضلُها قولُ لاَ إلَه إلاَّ اللَّ: بِضع وستونَ شعبةً 

 الإِيمان نعلي »م همتفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضو هم از وی  -125

ايمان را هفتاد و اند يا شصت و اند، شاخه اسـت،  : فرمود وسلم االله عليه یپيامبر صل

مثل سـنگ، و  (که ترين آن کلمهء لا اله الا االله و پايين ترين آن دور کردن درشتيها و موانع 

  .از راه است و حياء و آزرم شاخه ای از ايمان است) ديگر موانعی که در راه قرار دارد

مراد را کثرت و مبالغه دانسـته  ) هفتاد و چند(دد علمای اسلامی در بارهء اين ع: ش

حافظ بن حجر عسقلانی در اين مورد شيوهء ابن حبان را ترجيح داده که از نظر وی اين . اند

  .نظر به حق نزديکتر است

من همهء طاعاتی را که خداوند و پيامبرش در کتاب و سنت بيان داشته : وی می گويد

  .تيجه هفتاد و نه شد که دانستم مراد همين استاند شمرده و حساب کرده ام در ن

شيخ کازونی نيز در کتاب شرح المشارق ذکر کرده است و حافظ ابن حجر را نيـز  

رأی بر اينست چنانچه وی همهء اعمال را که شامل اعمال قلب و لسان و بدن باشد، بصورت 

ات می باشد، که اين اعمال قلب شامل معتقدات و ني: وی می گويد. تفضيلی بيان داشته است

خصلت باشد، ايمان به خدا که در آن ايمان به ذات خدا، صفات توحيد و اينکه خداونـد   24

مانند ندارد اعتقاد بر اينکه غير خدا حادث است، ايمان به ملائکه، کتب، پيامبران، قدر خير و 
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راط، جنت شر آن، ايمان به روز آخرت که شامل مسئلهء قبر، بعث،نشور، حساب، ميزان، ص

اعتقاد بـر   االله عليه وسلم یصلو نار باشد، و محبت خدا و حب و بغض برای خدا محبت نبی 

تعظيم آن، که شامل درود بر پيامبر واتباع از سنت آن باشد، و اخلاص که شامل ترک ريـا،  

، توبه، خوف، رجاء، شکر، صبر، رضا به قضا و توکل و رحمت باشد و تواضع که شامل نفاق

به بزرگان، رحم و شفقت بر صغار، ترک کبر وعجب، ترک حسد، کينه و غضب می  احترام

  .باشد

بعضی خاص به اعيان است که : خصلت را در بر می گيرد، از جمله 7باناما اعمال ز

باشد، پاکيزگی د رحواس و از نظر دستور که شامل اجتناب نجاست، ستر عورت در نماز  15

سخاوت که شامل اطعام طعـام و اکـرام   . ردگان استواجب و مستحبی زکات و آزادی ب

. مهمان، روزهء فرض و نفل حج عمره و همچنين طواف، اعتکاف، التماس شب قدر می شـود 

خروج بخاطر دين که شامل  هجرت از دار کفر، وفاء به نذر، تحری در ايمان و ادای کفـارات  

  .باشد

شد، از جمله تعفف به نکـاح،  خصلت می با 6و از جمله بعضی تعلق به اتباع است که 

قيام به حقوق عيال، بر والدين و از جملهء آن اجتناب عقوق، تربيـت اولاد، صـلهء رحـم،    

  .اطاعت ا زکار فرما و آقای برده و مهربانی بر بردگان است

باشد، قيام به امارت بـا عـدل، متابعـت،     17و از جمله تعلق می گيرد به عامه که 

اصلاح بين الناس که شامل می شود قتال بـا خـوارج و باغيـان     جماعت، طاعت اولی الامر،

معاونت بربر، که شامل امر به معروف و ی از منکر، اقامت حـدود و جهـاد از جملـهء آن    

  .است

مرابطه و اداء امانت و نيز اداء خمس و قرض با وفاء به آن و اکرام همسـايه وحسـن   

فاق مال در حق آن و ترک تبذير و اسراف و معامله که شامل می شود جمع مال از حلال و ان

رد سلام و جواب عطسه کننده و نگهداشت ضرر از مردم، اجتناب لهو و دور کردن پليدی از 

برسد به اعتبار افراد، ضـم   79خصلت می گردد، و نيز ممکن است تا  69راه که مجموع اين 

  .بعض ديگر شان به و پيوست بعضی

را ) هفتـاد و چنـد  (ی داود پس از اينکه اين روايت حافظ سيوطی در حاشيهء سنن اب

امـا مقصـود   . اين قولی است که ديگر علماء نيز راجح دانسته اند: ترجيح داده گفته است

حديث مبارک اينست که اعمال شرعيهء که ايمان ناميده می شود در اين عدد منحصـر مـی   
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امـا  . از هم جدا نگردانده است آن را نيزباشد اما شرع اين عدد را برای ما معين نساخته و 

برخی از متأخرين اين را در همين عدد منحصر گردانده اند و اين قول صحيح و راجح نيست، 

البته آنچه بيشتر صحيح به نظر می رسد، آنست کـه  . زيرا امکان زياد وکم شدن آن می رود

منحصـر    عليه وسلماالله یپيامبر صلابوسليمان خطابی بيان کرده که اين تعداد به علم خدا و 

اما شريعت مقدس عناوين ايـن را بـرای مـا    . باشد و در شريعت با تفصيل بيان شده است

عدد آن را واضح گردانده و نه کيفيت تقسيم آن را شـرح  مشخص نگردانده است و نه هم 

 البته آنچه ما بدان امر شده ايم به آن عمل می داريم و از آنچه ی گرديـده ايم . فرموده است

. پس ضرورتی برای تعيين و حصر اين عدد ديـده نمـی شـود   . خويش را از آن باز می داريم

  )مترجم(
  

بينمـا رجـلٌ يمشـي    « :عنه أن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال :رالعاش-126

فإِذا كلْب يلهثُ يأْكُلُ الثَّـرى  ثُم خرج  ب،فَوجد بِئراً فَنزلَ فيها فَشرش،بطَريقٍ اشتد علَيه الْعط

فَنزلَ الْبِئْر  ي،لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب من العطشِ مثْلَ الَّذي كَانَ قَد بلَغَ من :لفقال الرجش،من الْعطَ

يا رسـولَ  : قَالُوا .لَه فَغفَر لَهفَشكَر اللَّه  ب،حتى رقي فَسقَى الْكَلْ ه،فَملأَ خفَّه ماءً ثُم أَمسكَه بِفي

  .همتفق علي »في كُلِّ كَبِد رطْبة أَجر « :فَقَالَ ا؟اللَّه إِنَّ لَنا في الْبهائم أَجر

  .»فَأدخلَه الْجنةَ  ه،فَشكَر اللَّه له فَغفَر لَ« :يوفي رواية للبخار     

طيف بِركية قَد كَاد يقْتلُه الْعطَش إِذْ رأته بغي من بغايـا  بينما كَلْب ي« :اوفي رواية لَهم

  .»فَسقَته فَغفر لَها بِه ه،فَنزعت موقَها فاستقت لَه بِ ل،بنِي إِسرائي
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز وی  -126

ی در راهی می رفت سـخت  در اثنايی که مرد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بيرون شـد، ناگهـان    تشنه شد، و چاهی را ديد در آن فرو شد و آب آشاميد، و بعد از آن

با . سگی را ديد که از شدت تشنگی زبان از کامش برآمده بود، از تشنگی خاک را می خورد

ا اين سگ هم مثل من تشنه شده، پس به چاه درآمده موزهء خود را آب کرده آنر: خود گفت

بدهن خود گرفت، از چاه بالا شد و سگ را سيراب کرد، خداوند مزد اين عمل را داد و او 

  يا رسول االله آيا در کمک کردن به چارپايان پاداش داده می شود؟: گفتند. را آمرزيد

  .در هر جگر تازه ای پاداش است: فرمود
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  .شت داخل نمود، او را به و در روايتی از بخاری آمده که خداوند مزدش را داد

و در روايتی از بخاری و مسلم آمده در اثنايی که سگی به دور چاهی می گشت که از 

تشنگی در حال هلاکت بود، زنی از زناکاران بنی اسرائيل وی را ديده موزه اش را کشـيد و  

  .آن سيرابش کرد، گناهان وی آمرزيده شد به
  

127-لّى االلهُ :رالْحادي عشعن النبي ص هلَّم  عنوس هلَيـلاً    « :قالعجر ـتلَقَـد رأَي

 ينمسلي الْمذؤت ترِ الطَّريقِ كَانظَه نقطَعها م جرةي شف ةي الْجنف قَلَّبتمرواه مسل. »ي.  

عـنِ   واللَّه لأُنحين هذا :قالمر رجلٌ بِغصنِ شجرة علَى ظَهرِ طرِيقٍ فَ« :وفي رواية      

يهذؤلا ي ينمةَ  م،الْمسلنلَ الْجخفأُد «.  

 ـ « :اوفي رواية لهم            ق،بينما رجلٌ يمشي بِطريقٍ وجد غُصن شوك علَـى الطَّرِي

  .»فغفر لَه  ه،فأخره فشكَر اللَّه لَ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز وی  -127

مردی را ديدم که در شت اين طرف و آن طرف : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .می گرديد، چون درختی را که از بالای راه سبب اذيت مسلمين می شد قطع نموده بود

و در روايتی ديگر آمده که مردی متوجه شاخهء درختی شد که بالای راه قرار داشت 

سبب اذيت شان نشود، و بـه   بخدا حتماً اين را از سر راه مسلماا دور می کنم که: و گفت

  .شت داخل شد

در اثنايی که مردی در راهی می رفت، شاخهء خاری : و در روايتی از صحيحين آمده

را ديد که در راه قرار گرفته آنرا از راه دور کرد، خداوند در برابر اين عمل وی را جـزای  

  .خير داد و عفوش نمود
  

128-ه  :رالثَّاني عشلَّقَال رسو :قالعنوس هلَيلّى االلهُ عملُ اللَّه ص: » نسأ فأحتوض من

ومـن   م،غُفر لَه ما بينه وبين الْجمعة وزِيادةُ ثَلاثَة أيا ت،ثُم أتى الْجمعةَ ، فَاستمع وأنص ء،الْوضو

  .مرواه مسل »مس الْحصا فَقد لَغا 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز وی  -128
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کسی که وضوء سازد و بعد به نماز جمعـه رود  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و بشنود و خاموش باشد، آنچه ميان او و جمعه و سه روز ديگر انجام شده آمرزيده می شود، و 

يعنی در هنگام . کسی که سنگريزه را بدستش دور کند، کار لغو و بيهودهء را انجام داده است

  .نماز
  

إذَا توضأَ الْعبـد  « :قالعنه أن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :رالثَّالثَ عش-129

لسالْمـا  م،الْم عم ا بعينههنظر إِلَي يئةكُلُّ خط هِهجو نخرج م ههسلَ وجفغ نمؤء،أو الْم   ـعم أو

رج من يديه كُلُّ خطيئَة كانَ بطشتها يداه مع الْماءِ أَو مع آخرِ فَإِذَا غَسل يديه خ ء،آخر قَطْرِ الْما

فَإِذَا غسلَ رِجليه خرجت كُلُّ خطيئَة مشتها رِجلاُه مع الْماءِ أَو مع آخرِ قَطْرِ الْمـاءِ   ء،قَطْرِ الْما

  .مرواه مسل »حتى يخْرج نقياً من الذُّنوبِ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز وی -129

هرگاه بندهء مسلمان يا مؤمن وضوء بگـيرد و  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

رويش را بشويد به آب و يا با آخرين قطرات آب گناهی که با چشمش بسوی آن نظر نمـوده  

هـر  از رويش بيرون می شود و هرگاه دستهايش را بشويد با آب يا با آخرين قطـرات آب  

هرگاه پاهايش را بشويد با آب يـا بـا   . گناهی که با دستهايش مرتکب شده بيرون می شود

آخرين قطرات آب گناهانی را که پاهايش مس کرده و گام برداشته از آن بيرون می شود تـا  

  .اينکه از گناهان پاک بيرون می گردد
  

الصـلوات  « :قـال وسـلَّم   عنه عن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه :رالرابع عش-130

مس،الْخ  رت الْكَبائتنِبإِذَا اج نها بينمل اتكفِّرورمضانُ إِلَى رمضانَ م ، عةمةُ إِلَى الْجعموالْج« 

  رواه مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز وی  -130

تا جمعه و رمضان تـا  نمازهای پنج وقت و جمعه: فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

رمضان سبب بخشش و کفارهء گناهانی که درين ميان می شود می گردد، زمانی که از گناهان 

  .کبيره پرهيز شو

عده ای از علماء اسلامی با استدلال به اين حديث کفارهء گناهان را بـه عمـل   : ش

خداوند با اين اعمال آيا : صالح مقيد دانسته اند، اما ابن التين خلاف آن ذکر کرده گفته است
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کبائر را برای بنده می بخشد در صورتيکه دوام بر آن ننمايد يا فقط صغائر را مورد عفو قـرار  

  می دهد؟

در جواب قول قرطبی را نوشته ذکر کرده که بعيد نيست بـرای بعضـی اشـخاص    

گناهان کبيره و صغيره بر حسب اخلاص شان و با مراعات احسان بخشيده شـود، و ايـن از   

فضل خدا است که برای هر که خواهد ارزانی می دارد، چنانچه اين نظريهء ابن حزم و ابـن  

  .عربی نيز می باشد

اما آنچه جمهور علماء بر آن نظر داده اند، آنست که عمل صالح گناهـان کـبيره را   

. کفاره نمی گردد، بلکه کبائر فقط با توبه و يا فضل خداوندی مورد عفو قـرار مـی گـيرد   

  )ممترج(
  

ألا أدلُّكَـم  « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قالعنه : الْخامس عشر-131

إسـباغ  « :قاله،بلى يا رسولَ اللَّ :اقالو »ت؟ويرفَع بِه الدرجا ا،على ما يمحو اللَّه بِه الْخطاي

 »وانتظَار الصلاة بعد الصلاة ، فَذلكُم الرباطُ  د،مساجِالْوضوءِ على الْمكَارِه وكَثْرةُ الْخطَا إِلَى الْ

  .مرواه مسل
  

  :از وی رضی االله عنه روايت است که -131

آيا شما را بچيزی رهنمايی نکنم که بآن گناهان : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  محو گشته و درجات بلند شود؟

  !آری يا رسول االله: گفتند

کامل ساختن وضوء در سختی ها و قدم زدن زياد بسوی مسـاجد و منتظـر   : رمودف

  .ماندن برای نماز، بعد از ادای نماز، پس اين سنگر را محکم گيريد

رباط حقيقی ملازمت حفظ حقوق مسلمين است بر اينکه انسان با نفـس خـود   : ش

در اين . سرکوب نمايدمبارزه نموده و شهوات خويش را در حب دنيا و اتلاف حقوق ديگران 

 وقت است که راههای شيطان و وساوس آن بسته گرديده و در واقع اين مفهوم کـه ربـاط  

  .حقيقی جهاد است را افاده می دارد

يعنی از جهاد دشمن . رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر: در حديث ديگر آمده

يافته بر اينکه انسان خـود، اولاد و   زيرا جهاد با کفار مشروعيت. بسوی جهاد نفس آمده ايم
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اموالش را بخاطر اعلاء کلمة االله، با دور ساختن نفس از لذات دنيوی تنها گذاشـته و بـرای   

  )مترجم. (هدف و مقصودش راه جهاد و مبارزه را برگزيند
  

قال رسول اللَّـه   :قالعن أَبِي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه  :رالسادس عش-132

  .همتفق علي »من صلَّى الْبردينِ دخلَ الْجنةَ « :م علَيه وسلَّصلّى االلهُ

 » اندالبر« :صوالْع حبرالص.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابوموسی اشعری  -132

را اداء ) نمازهای صبح و عصـر (آنکه بردين : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .ت داخل می شودنمايد به ش

امام خطابی .  شده استيردر حديث مبارک لفظ بردين به معنی عصر و فجر تفس: ش

علت ناميدن آن بر بردين چون اين دو نماز در دو طرف روز در سردی واقع می گردد، : گويد

چون در اين وقت شدت گرمی کم شده و هوا خوش گوار می گردد، و اينگونه هم احتمـال  

ود بن حکم در اوائل فرضيت نماز بوده، در آن زمان که هنوز پنج وقت فرض نشده دارد که اي

و تنها دو رکعت صبح و دو رکعت عشاء فرض گرديده بود، و اين حديث خبر از آن مـردم  

  .می دهد که در آن وقت می زيسته اند

برخی علماء را عقيده بر اين است که مراد از بردين صبح و عشـاء اسـت و وجـه    

يص عشاء بخاطر اينست، چون در آن وقت خواب غلبه نموده و اداء اين نماز بـرای نمـاز   تخص

  )مترجم. (گزار با مشقت همراه می باشد
  

133-عش ابِعلَّ :قالعنه  :رالسوس هلَيلّى االلهُ عمقال رسول اللَّه ص: » دالْعب إِذَا مرِض

  .يرواه البخار »ماً صحيِحاً أَو سافَر كُتب لَه ما كانَ يعملُ مقي
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز وی  -133

هرگاه شخصی مريض شود يا سفر نمايد، ثواب : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .آنچه را که در حال صحت واقامت انجام ميداده درمی يابد
  



123

134-عش جابرٍ رضي اللَّه عنه  :رالثَّامن قال رسولُ :قالعن     ـهلَيـلّى االلهُ عاللَّـه ص

  .هورواه مسلم من رواية حذَيفَةَ رضي اللَّه عن ي،رواه البخار »كُلُّ معروف صدقَةٌ « :موسلَّ
  

  :مرويست که االله عنه یرضاز جابر  -134

  .هر کار پسنديده و خوبی، صدقه است: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل
  

ما من مسـلمٍ  « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالعنه :رالتاسع عش-135

يغرِس غَرساً إلاَّ كانَ ما أُكلَ منه له صدقةً ، وما سرِق منه لَه صدقَةً ، ولا يرزؤه أَحد إلاَّ كَانَ له 

يأْكُلَ منه إِنسانٌ ولا دابـةٌ ولا  فَ ا،فَلا يغرِس الْمسلم غرس« :هوفي رواية ل .مرواه مسل »صدقةً

  .»طَير إلاَّ كانَ له صدقَةً إِلَى يومِ الْقيامة 

فيأْكُل منه إِنسانٌ ولا دابـةٌ ولا   ا،ولا يزرع زرع ا،لا يغرِس مسلم غرس« :هوفي رواية ل

  .هرضي اللَّه عن وروياه جميعاً من رواية أَنسٍ شيءٌ إلاَّ كَانت لَه صدقةً ،

        

  :روايت است که االله عنه یرضو هم از وی  -135

هيچ مسلمانی نيست که الی بنشـاند، جـز   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

اينکه آنچه از آن خورده می شود، برايش صدقه است و آنچه از آن دزدی شـود، بـرايش   

  .نکه برايش صدقه استصدقه است، و هيچکس آن را کم نمی کند، جز اي

پس مسلمان الی نمی نشاند، کـه از آن انسـانی يـا    : و در روايتی از وی آمده که

  .حيوانی يا پرنده ای بخورد، جز اينکه برايش تا روز قيامت صدقه بحساب ميآيد

مسلمانی الی نمی نشاند و کشتی نمی کند کـه از آن  : و در روايتی از وی آمده که

  .يوانی و نه چيزی از آن می خورد، مگر اينکه برايش صدقه استانسانی و نه هم ح

اين از کرم الهی است که ثواب را چنانچه در حيات باشـد،  : ابن عربی می گويد: ش

چيز باشد، صدقهء جاريه، علمی که به آن  6پس از حيات نيز باقی گذارد و ثواب مستمر در 

گشتمندی و رباط که برای مرابط ثواب  نفع برند، فرزند صالح که دعا کند، درخت نشاندن،

  .او تا قيامت است
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علماء در بارهء اينکه ترين کسب ها و برترين آن کدام اسـت،  : مصنف کتاب گويد

برخی را عقيده بر اين است که تجارت است و برخـی صـنعت   . نقطه نظرهای مختلفی دارند

که ارجح و اصـلح همـين    را بيان کرده اند دست را گفته و برخی نيز زراعت و کشاورزی

  .گفتهء آخری يعنی ترين پيشه کشاورزی است

در حديث ديگر آمده که انسان بر آنچه از مالش دزديده شود و يا چارپايی تلف سازد 

  )مترجم. (و يا پرنده ای آن را ضايع گرداند، ثواب و مزد داده می شود
  

نتقلوا قُرب المَسجِد فبلَغَ ذلك رسـولَ  أَراد بنو سلمة أَن ي :قالعنه  :نالعشرو-136

 »د؟إِنه قَد بلَغنِي أَنكُم ترِيدونَ أَنْ تنتقلُوا قُرب الْمسـجِ « :مفَقَالَ لَه م،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

 م،ديـاركُ  م،تكْتب آثَاركُ م،دياركُ بنِي سلمةَ« :قالفَ ك،نعم يا رسولَ اللَّه قَد أَردنا ذل :افَقَالُو

 كُمآثار بكْتمرواه مسل »ت.  

 درجةً « :وفي رواية طْوةمرواه مسل »إِنَّ بِكُلِّ خ.  رواية نم اهورواه البخاري أيضاً بِمعن

  .هأَنسٍ رضي اللَّه عن
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضو هم از وی  -136

نقل مکان نماينـد،  ) االله عليه وسلم یصلنبوی (د که نزديک مسجد بنو سلمه خواستن

بمن خبر رسيده که شمـا  : رسيد، و بر ايشان فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاين خبر به 

  .می خواهيد، نزديک مسجد نقل مکان نمائيد

  !آری يا رسول االله: گفتند 

ا در پلهء حسنات تـان بحسـاب   ای بنی سلمه در جايتان باشيد که گامهای شم: فرمود

  .ميرود و در جايتان باشيد که گامهای شما در پلهء حسنات شما بحساب ميرود

مراد هر قدمی است که بسوی . همانا در هر گامی درجه ايست: و در روايتی آمده که

  .مسجد برداشته می شود
  

كَان رجلٌ  :قالرضي اللَّه عنه  عن أَبِي الْمنذر أُبي بنِ كَعبٍ :نالْحادي والْعشرو-137

نم جِدسالْم نم دعلا أَبرج لميل لَ ه،لا أَعصلاةٌ فَق ئُهطخه،وكَانَ لا ت له فقُلْت أَو :  تريـتاش لَو

إِني أُرِيـد   د،جِما يسرنِي أَن منزِلي إِلَى جنب الْمس :قالوفي الرمضاءِ فَ ء،حماراً تركَبه في الظَّلْما
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فقالَ رسول اللَّه صـلّى االلهُ   ي،ورجوعي إِذَا رجعت إِلَى أَهل د،أَنْ يكْتب لي ممشاي إِلَى الْمسج

  .مرواه مسل »قَد جمع اللَّه لك ذلك كُلَّه « :معلَيه وسلَّ

      ت « :وفي روايةبتسا احم إِنَّ لَك«.  
  

  :مرويست که گفت االله عنه یرضز ابو منذر ابی بن کعب ا -137

از مسجد را نمی دانستم، و هيچ نمازی از وی نمـی  از وی دورتر که مردی مردی بود 

چه می شد هرگاه مرکبی خريداری ميکـردی، کـه در   : يا به وی گفتم ،بوی گفته شد .ماند

  تاريکی و شدت گرمی بر آن سوار می شدی؟

که خانه ام در کنار مسجد باشد، من می خواهم که رفتنم بـه   شادم نمی سازد: گفت

 االله عليـه وسـلم    یرسول االله صل. مسجد و باز گشتم بخانواده ام در پلهء حسناتم نوشته شود

  .خداوند همهء اينها را برايت فراهم کرده است: فرمود

  .همانا تراست آنچه را خالصانه انجام داده ای: و در روايتی آمده که
  

عن أَبِي محمد عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنـهما   :نالثَّاني والْعشرو-138

أَربعونَ خصلةً أَعلاها منِيحةُ الْعنزِ، ما مـن عامـلٍ   « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قال

  .رواه البخارى »وعودها إِلاَّ أَدخلَه اللَّه بِها الْجنةَ يعملَ بِخصلَة منها رجاءَ ثَوابِها وتصديق م
  

  :از ابو محمد عبد االله بن عمرو العاص رضی االله عنهما روايت است که گفت -138

چهل خصلت است کـه بـالاترين آن دادن   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

عاملی نيست که بـه خصـلتی از ايـن    ، هيچ )برای استفاده از شيرش(گوسفند شيری است 

خصلتها به اميد ثواب و تصديق به وعده هايی که در مورد آن شده عمل ميکند، جـز اينکـه   

  .خداوند او را، در برابر آن به شت داخل می سازد
  

 سمعت النبِي صلّى االلهُ :قالعن عدي بنِ حاتمٍ رضي اللَّه عنه  :نالثَّالثُ والْعشرو-139

  .همتفق علي »اتقُوا النار ولو بِشق تمرة « :لعلَيه وسلَّم يقو

ما منكُم من أَحـد إِلاَّ  « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوفي رواية لهما عنه 

وينظُر أشأم منـه فـلا    م،نه فَلا يرى إِلاَّ ما قَدفَينظُر أَيمن م ن،سيكَلِّمه ربه لَيس بينه وبَينه ترجما
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ى إلاَّ ما قَدرهِ م،يجلْقَاءَ وت اررى إلاَّ النفَلا ي هييد نيظُر بينه،و   ـنفَم ،رةمت قبِش ولو ارقُوا النفات

 ةبة طيمفَبِكَل جدي لَم«.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز عدی بن حاتم  -139

خود را از دوزخ حفظ کنيـد، هـر   : شنيدم که ميفرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

  .چند به نيم دانهء خرما باشد

خداوند با هـر  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلو در روايتی از ايشان آمده که 

تعالی ترجمانی نيست و شخص بـه طـرف    کدام شما سخن می گويد در حاليکه بين شما و حق

راستش می نگرد و جز آنچه را که پيش فرستاده نمی بيند، و بطرف چپ هم می بيند و جـز  

آنچه را که انجام داده نمی بيند، و در پيش رويش هم می بيند و جز دوزخ چيز ديگـری را در  

هء خرما باشد، و کسيکه برابرش نمی يابد، پس از دوزخ خود را حفظ کنيد، هر چند به نيم دان

  .آنرا نيابد پس به سخنی نيکو خود را از دوزخ وقايه نمايد
  

قال رسول اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قالعن أَنسٍ رضي اللَّه  :نالرابِعِ والْعشرو-140

أَو يشرب الشـربةَ فيحمـده    ا،هإِنَّ اللَّه لَيرضى عنِ الْعبد أَنْ يأْكُلَ الأَكْلَةَ فيحمده علي« :موسلَّ

  .مرواه مسل »عليها 
  

روايت اسـت کـه    االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز  االله عنه یرضاز انس  -140

  :فرمود

خداوند يقيناً از بندهء راضی می شود که چون نانی بخورد يا آبی بنوشد ستايش حـق  

  .تعالی را بجا آورد
  

141-والْعش ساموالْخـلَّم    ه،عن أَبِي رضي اللَّه عن :نروس ـهلَيلّى االلهُ ععن النبى ص

يعمل بِيديِـه فَينفَـع نفْسـه    « :قالد؟أَرأَيت إِنْ لَم يج :قال»علَى كُلِّ مسلمٍ صدقةٌ « :قال

 قصدتيقال: »و: تطيس إِنْ لَم تأَيقالع؟أَر: اجذَا الْح ينعي الْملْهوف قال»ة:   ت إِنْ لَـمأَرأَي

 عطترِ « :قاليسيأَوِ الْخ وفربِالمَع رأْميفْع :قال»ي إِنْ لَم تا «:قالل؟أَرأَيهفَإِن رنِ الشع سِكمي

  .همتفق علي »صدقةٌ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -141
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  .بر هر مسلمان صدقه لازم است: فرمود  عليه وسلماالله یپيامبر صل

  !اگر نيافت؟: گفتند 

  .بدست خود کار کند وبخود نفع رساند و صدقه دهد: فرمودند

  اگر نتوانست؟: گفتند

  .به نيازمند رنج کشيده کمک رساند: فرمود

  اگر نتوانست؟: گفتند

  .به کارهای خوب يا خير امر نمايد: فرمود

  را انجام نداد؟ اگر اينکار: گفتند

  .از بدی خود را باز دارد، زيرا اين کار هم صدقه است: فرمود

. ا کان العبد فی عـون اخيـه  واالله فی عون العبد م: و همچنين در حديث آمده که: ش

. يعنی خداوند تا زمانی بنده اش را ياری می کند که او در خدمت بـرادر مسـلمانش باشـد   

  )مترجم(
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  طاعت و عبادتباب ميانه روی در  - 14
  

  ٢–١: طھ} 2{مَا أنَزَلْنَا عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لتَِشْقَى} 1{طھ{: قال الله تعالی
  ١٨٥: البقرة}یُرِیدُ اللهُّ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {: و قال تعالي

  

  2، 1: طه. ما اين قرآن را بر تو نفرستاديم که تا رنج کشی. طه :خداوند می فرمايد

. خداوند به شما ارادهء آسانی دارد و ارادهء دشواری بر شما ندارد: و هم می فرمايد

  185: بقره
  

عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أَن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم دخلَ عليهـا وعنـدها    -142

فَواللَّه لا  ن،مه عليكُم بِما تطيقُو« :قالها هذه فُلانة تذْكُر من صلات :تقال ه؟من هذ :قالامرأَةٌ 

 هعلَي هباحص مما داو هينِ إِلَيالد بلُّوا وكَانَ أَحمى تحت لُّ اللَّهمعلي »ي همتفق.  
  

  :از عايشه رضی االله عنها روايت است که گفت -142

: فرمودند. ه زنی نزد او نشسته بودنزدش آمدند، در حاليک االله عليه وسلم یپيامبر صل

  اين زن کيست؟

  .اين فلانی است و از نماز خواندنش ياد آوری کرد: گفت

فقط آنچه را که می توانيد انجام دهيد، سوگند بخدا که خدا ملول نمی شود و : فرمودند

 ـ. ثوابش را قطع نمی کند تا زمانيکه شما خسته نشويد ی و ترين عمل در نزد رسول خدا عمل

  .بود، که صاحبش بر وی مداومت نمايد

زيرا دوام خير مستلزم ثـواب  . ترين عمل مداوم تر آنست: ابن جوزی می گويد: ش

متداوم است و مفهوم حديث رضايت اعتدال و ميانه روی در کليهء امور حتی عبادت اسـت  

. خير الامـور اوسـطها  : وهم 143البقرة}وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً {: که خداوند فرموده

  .است

جاءَ ثَلاثةُ رهط إِلَى بيوت أَزواجِ النبِي صلّى االلهُ  :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه  -143

أَين  :اوقالُوفَلَما أُخبِروا كأَنهم تقَالَّوها  م،علَيه وسلَّم يسأَلُونَ عن عبادة النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

أَخوما ت بِهذَن نم مقَدما ت ر لَهغُف لَّم قَدوس هلَيلّى االلهُ عص بِيالن نم نحرن. هدـا   :مقالَ أَحا أَنأَم
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لُ النساءَ وأَنا اعتزِ :روقالَ الآخ ر،وأَنا أَصوم الدهر أبداً ولا أُفْط :روقال الآخ ا،فأُصلِّي الليل أَبد

أَنتم الَّـذين قُلْـتم كـذا    « :قالفلا أَتزوج أَبداً، فَجاءَ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إلَيهم ف

 وأُصلِّي وأَرقُـد، وأَتـزوج   ر،، أَما واللَّه إِني لأَخشاكُم للَّه وأَتقَاكُم له لكني أَصوم وأُفْطا؟وكذَ

  .متفق عليه »النساءَ، فمن رغب عن سنتي فَلَيس منى
  

  :گفت االله عنه روايت است که یاز انس رض-143

 یپيامبر صـل آمده از عبادت  االله عليه وسلم یپيامبر صلسه شخص به خانه های زنان 

پيامبر ما با : چون بر ايشان گفته شد، گويا آنرا کم شمرده گفتند. پرسش نمودند االله عليه وسلم

  چه مناسبتی داريم، در حاليکه گذشته و آينده شان بخشيده شده؟  االله عليه وسلم یصل

  .من هميشه در تمام عمر تمام شب را نماز می گزارم: يکی از ايشان گفت

من از زا دوری گزيـده و  : من تمام عمر روزه ميگيرم و سومی گفت: ديگری گفت

  .هرگز ازدواج نمی کنم

شما همان کسانی هستيدکه چنين و چنـان  : آمده فرمود االله عليه وسلم یصلالله رسول ا

و . شما از خدا بيشتر ترسيده، و از همهء شما پرهيزگارترم گفتيد؟ اما بخدا سوگند که من از همهء

من هم روزه می گيرم و هم نمی گيرم و نماز می خوانم و خواب هم می شوم و زنان را به نکاح 

  .يکه از سنت و طريقهء من اعراض کند از من نيستميگيرم، و کس
  

هلَـك  « :قـال وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -144

  .مرواه مسل ا،قالَها ثلاث »الْمتنطِّعونَ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -144

کسانی که بی مورد (هلاک شدند متنطعون : بار فرمودسه  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .)سختگيری کرده و در گفتار و کردارشان غلو می نمايند
  

 ـ :قالعن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -145 سي ينر،إِنَّ الد 

أَبوا ووا وقَارِبدإلاَّ غَلَبه فسد ينالد يشاد وولنرـن     ا،شءٍ مـيوش حـةووالر وةوا بِالْغدينتعواس

 لْجةيرواه البخار »الد.  
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وشيء من الدلْجة ، الْقَصد الْقصـد   ا،سددوا وقَارِبوا واغْدوا وروحو« وفي رواية له    

  .»تبلُغوا 
  

  :فرمود االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-145

ن آسانی است و کسيکه با دين بمقابله برخيزد و سـختگيری کنـد، ناکـام و    در دي

پس حق را طلب نموده وخود را بآن نزديک ساخته و شـاد باشـيد، و بـا    . مغلوب ميگردد

يعنی در اوقات نشاط به انجام اعمال . حرکت صبحگاهی و شامگاهی و آخر شب ياری جوئيد

  .صالحه بپردازيد

ه حق را طلب نموده خود را بـدان نزديـک سـاخته و در    و در روايتی از وی آمد 

  .صبحگاه و شامگاه و آخر شب عمل کرده و ميانه روی کنيد، تا بمقصد برسيد
  

دخلَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم الْمسجِد فَـإِذَا   :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه  -146

 .ههذا حبلٌ لزينب فَإِذَا فَترت تعلَقَت بِ ا،قالُو ل؟ما هذَا الْحب« :قالف حبلٌ ممدود بين السارِيتينِ

  .همتفق علي »فَإِذا فَتر فَلْيرقُد  ه،ليصلِّ أَحدكُم نشاطَ ه،حلّو« :مفقال النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ
  

  :تگف االله عنه روايت است که یاز انس رض-146

به مسجد داخل شده طنابی را ديدند، که در ميان دو ستون  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  اين چه طنابی است؟ : فرمود. مسجد آويزان است

  .اين ريسمان زينب است که چون خسته شود خود را بدان ميگيرد: گفتند

انی نمـاز مـی   بايد يکی از شما تا زم! آنرا باز کنيد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .گزارد که با نشاط هست، و هرگاه خسته شود، بخوابد

در اين حديث ترغيب شده بر ميانه روی در عبادت و : حافظ ابن حجر می گويد: ش

ی از تعمق در آن، و امر است به اينکه بسوی عبادت با نشاط روی آورده شود و در ايـن  

ن و دست دور ساخت، و تکليف هر شـخص  حديث نيز بيان است بر اينکه بايد منکررا با زبا

  )مترجم. (در اين موضوع معين می شود
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إِذَا « :قـال وعن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   -147

لَّى وهـو نـاعس لا   فإِن أَحدكم إِذَا ص م،فَلْيرقُد حتى يذْهب عنه النو ي،نعس أَحدكُم وهو يصلِّ

 هفْسن بسفي رفغتيس بيذه رِي لعلَّهدعلي. »ي همتفق.  
  

  :از عايشه رضی االله عنها روايت است که -147

که چون يکی از شما پينکی رود، هنگـام ادای  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

همراه پينکی رفتن نماز بخواند، نمی داند کـه   زيرا اگر. نماز، بايد استراحت کند تا خوابش برود

  .چه می گويد، شايد در عوض اينکه آمرزش طلبد، خود را دشنام دهد
  

كُنت أُصلِّي مـع الـنبي    :قالوعن أَبِي عبد اللَّه جابر بن سمرةَ رضي اللَّه عنهما  -148

  .مرواه مسل »قَصداً وخطْبته قَصداً  فَكَانت صلاته ت،صلّى االلهُ علَيه وسلَّم الصلَوا
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو عبداالله جابر بن سمره  -148

نمازها را ادا می کردم، طول نماز شان ميانه بـود، و   االله عليه وسلم یپيامبر صلمن با 

  .خطبهء شان همچنين
  

آخى النبِي صـلّى االلهُ   :قالي اللَّه عنه وعن أَبِي جحيفَةَ وهبِ بنِ عبد اللَّه رض -149

ما  :قالفَرأَى أُم الدرداء متبذِّلَةً ف ء،فَزار سلْمانُ أَبا الدردا ء،علَيه وسلَّم بين سلْمانَ وأَبِي الدردا

 ـ  .اأَخوك أَبو الدرداءِ ليس له حاجةٌ في الدني :تشأْنك؟ قالَ  ا،فَجاءَ أَبو الدرداءِ فَصنع لَـه طَعام

فَلَّما كانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداءِ  ل،فَأَكَ ل،ما أَنا بآكلٍ حتى تأْك :قالم،كُلْ فَإِني صائ :هفقالَ لَ

قُـم   :نخرِ اللَّيلِ قالَ سـلْما فَلَما كان من آ م،ن :هثُم ذَهب يقُوم فقالَ لَ م،نم فَنا :هيقُوم فقال لَ

 ـ ا،إِنَّ لربك علَيك حق :نفقالَ له سلْما ا،الآنَ، فَصلَّيا جميع حق كلَيع فْسِكإِنَّ لنـك   ا،وولأهل

قح كلَيقَّ ا،عح قي حكُلَّ ذ طلَّم فَذَكر  ه،فَأَعوس هلَيلّى االلهُ عص بِيى النلَفَأَت ه،ذلك  بِيفقالَ الن

  .يرواه البخار »صدق سلْمانُ « :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابوجحيفه وهب بن عبد االله  -149

ميان سلمان و ابوالدرداء رضی االله عنهما عقـد اخـوت و    االله عليه وسلم یپيامبر صل

آمده، ديد که ام الـدرداء   االله عنه یرضبديدن ابوالدرداء  االله عنهیرضسلمان . برادری بستند

  رضی االله عنها لباسهای کهنه را پوشيده، سوال کردند که چرا اينطوری؟
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به زنان ميلی ندارد، در اين هنگـام   االله عنه یرضزيرا برادرت ابوالدرداء : وی گفت

بخور، : آماده کرده و گفت االله عنه یضرآمده، طعامی را برای سلمان  االله عنه یرضابوالدرداء 

  .زيرا من روزه دارم

چون شب شـد  . تا تو نخوری من نمی خورم و نان خورد: گفت االله عنه یرضسلمان  

خـواب  : گفت االله عنه یرضخواست برای ادای نماز برخيزد، سلمان  االله عنه یرضابوالدرداء 

چون آخر شب شـد سـلمان   . واببخ: گفت االله عنه یرضباز خواست برخيزد، سلمان . شو

  .حالا برخيز، هردو برخاسته نماز گزاردند: گفت االله عنه یرض

هر آينه خداوند بر تو حقی دارد، ونفس تو بر تـو حقـی دارد، و   : بوی گفت سلمان

االله عليـه   یرسول االله صلوی نزد . خانواده ات بر تو حقی دارد، وحق هرکس را باو ادا کن

  .ياد آوری نمودآمده موضوع را  وسلم 

  .سلمان راست گفته است: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

حديث شامل فوائدی است از قبيل مشروع بودن عقد برادری برای خدا، و ديـدن  : ش

برادران دينی و شب گذراندن نزد آنان و جائز بودن صحبت کردن با زن بيگانه هنگام ضرورت 

کردن زن برای شوهر و ثبوت حق زن بر شوهر در  و نصيحت برای مسلمان و مشروعيت زينت

معاشرهء نيکو و جواز ی از مستحبات هرگاه سبب ملال شود، يا حقوق واجبی يا مستحبی که 

  .و روا بودن افطار کردن از روزهء مستحب. از آن افضل است پايمال گردد
  

أُخبر النبِـي   :قالهما وعن أَبِي محمد عبد اللَّه بن عمرو بنِ العاص رضي اللَّه عن -150

فَقَالَ رسول اللَّه  ت،ولأَقُومن اللَّيلَ ما عش ر،واللَّه لأَصومن النها :لصلّى االلهُ علَيه وسلَّم أني أَقُو

 .هي يا رسولَ اللَّقَد قُلته بأَبِي أَنت وأُم :هفَقُلْت ل ك؟أَنت الَّذي تقُول ذل«:مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ

وصم من الشهرِ ثَلاثَةَ أَيامٍ فَإِنَّ الْحسـنةَ   م،ونم وقُ ر،فَصم وأَفْط ك،فَإِنك لا تستطيع ذل« :قَالَ

فْطـر  فَصم يومـاً وأَ  :قالفَإِني أُطيق أفْضلَ من ذلك  :تقُلْ وذلك مثْلُ صيامٍ الدهرِ ا،بعشرِ أَمثَالهَ

يموذل :تقُلْ ن،ي نلَ مي أُطُيق أفْضم« :قالك،فَإِنيو أَفْطرماً ووم ياوود    ا،فَصام دـيص فَـذلك

فَقُلْت فَإِني أُطيق  »هو أَفْضلُ الصيامِ « :وفي رواية  .» صلى االله عليه وسلم، وهو أَعدل الصيامِ 

ولأنْ أَكْونَ قَبلْت  »لا أَفْضلَ من ذلك« :مرسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ فقال ك،أَفْضلَ من ذل

  .الثَّلاثَةَ الأَيامِ الَّتي قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَحب إِليَّ من أَهلي ومالى
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      ال« :وفي رواية صومت كأَن ربأُخ أَلَماللَّي قُوموت ارها رسول اللَّ :تقل »ل؟نهبلَى ي.

وإِنَّ لعينيك علَيـك حقـا وإِنَّ    ا،ونم وقُم فَإِنَّ لجَسدك علَيك حق ر،صم وأَفْط :لفَلا تفْع« :قال

قح كعلَي جِكوا،لز قح كلَيع ركوإِنَّ لزأَنْ ا،و بكسا وإِنَّ بحرٍ ثَلاثَةَ أَيهي كُلِّ شف ومصفَـإِنَّ   م،ت

هثَالأَم رعش نةسبِكُلِّ ح رِ ا،لَكهالد اميلَ »فَإِذن ذلك صع ددفَش تدديا رسول اللَّه  :تقُلْ ي،فش

:قـال وما كَان صيام داود؟ : قلت »هصم صيام نبِي اللَّه داود ولا تزد علَي« :قالإِني أَجِد قُوةً، 

يالَيتنِي قَبِلْت رخصةَ رسول اللَّـه صـلّى االلهُ    :رفَكَان عبد اللَّه يقول بعد ما كَبِ »نِصف الدهرِ « 

  .معلَيه وسلَّ

بلَى يـا   :تفَقُلْ »ة؟لَيلَ وتقَرأُ الْقُرآنَ كُلَّ ر،أَلَم أُخبر أَنك تصوم الده« :وفي رواية     

 س،فَإِنه كَانَ أَعبد النـا  د،فَصم صوم نبِي اللَّه داو« :قالر،ولَم أُرِد بذلك إِلاَّ الْخي ه،رسولَ اللَّ

فَاقْرأه في كُـلِّ  « :قالك؟يا نبِي اللَّه إِني أُطيق أَفْضل من ذل :تقُلْ »واقْرأْ الْقُرآنَ في كُلِّ شهرٍ 

 شرِينتقُلْ »ع: ذَل نل ميق أَفْضي أُطإِن اللَّه ا نبير «:قالك؟يشي كُلِّ عف أْهتقُلْ »فَاقْر:  بِيا ني

ذل نيق أَفْضلَ مي أُطإِن قالك؟اللَّه: » كلَى ذَلع زِدلاَ تعٍ وبأْه في كُلِّ سفَاقْر« دفَش  دـدفَش تد

فَصـرت   :قالإِنك لاَ تدرِي لَعلَّك يطُول بِك عمر« :موقَالَ لي النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ي،علَ

ي اللَّه صلّى إِلَى الَّذي قَالَ لي النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَلَما كَبِرت وددت أني قَبِلْت رخصةَ نبِ

  .مااللهُ علَيه وسلَّ

 ـ »لا صام من صام الأَبد  :وفي رواية  »وإِنَّ لولَدك علَيك حقا « :وفي رواية       .اثَلاث

 وفي رواية: »اود اميالَى صعامِ إِلَى اللَّه تيالص با د،أَحعت إِلَى اللَّه لاةالص بأَحواولاةُ ددلَى ص: 

ولا يفر إِذَا لاقَى  ا،وكَانَ يصوم يوماً ويفْطر يوم ه،وينام سدس ه،ويقُوم ثُلُثَ ل،كَانَ ينام نِصف اللَّي

«.  

امـرأَة   :ينتـه أ وكَـانَ يتعاهـد كَ   ب،أَنكَحنِي أَبِي امرأَةً ذَات حس :قالوفي رواية 

نِعم الرجلُ من رجل لَم يطَأْ لنا فراشاً ولَم يفتش لنا كَنفاً منذُ  :هفَتقُولُ لَ ا،فَيسأَلُها عن بعلهدهولَ

يته بعـد  فلَق »الْقَني به« :فقَالَ .مااللهُ علَيه وسلَّأَتيناه فَلَما طالَ ذَلك عليه ذكَر ذلك للنبِي صلّى 

كُلَّ لَيلة ، وذَكَر نحـو  : قلت »؟وكيف تختم«:، قَالَقُلْت كُلَّ يوم »كيف تصوم؟«:ذلك فَقَالَ

    علَيِـه يكُـون أَخـفارِ لهن النم هرضيع ،ي يقْرؤهالَّذ عبه السلض أَهلَى بعأُ عق وكَان يقْربا سم

إِ ل،بِاللَّيو   علَيـه ك شيئاً فـارقريةَ أَن يتكَراه نثْلَهام مى وصأَحصاماً وى أَفْطَر أَيقَوتذَا أَراد أَنْ ي

  .مالنبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .اكُلُّ هذه الروايات صحيِحةٌ معظَمها في الصحيحين وقليلٌ منها في أَحدهم
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عبد االله بن عمرو بن العاص رضی االله عنهما روايـت شـده کـه     از ابو محمد -150

  :گفت

خبر رسيده بود که من گفته ام، بخدا سوگند که تا زنـده   االله عليه وسلم یپيامبر صلبه 

 االله عليـه وسـلم    یرسول االله صل. ام روزها را حتماً روزه گرفته و شب ها را زنده می دارم

  آيا تو چنين گفته ای؟: فرمود

  .بلی يا رسول االله پدر و مادرم فدايت باد: گفتم

تو نمی توانی اين کار را انجام دهی، پس هم روزه بگير و هم بخور، هم بخواب و : فرمود

و . هم نماز شب بخوان، و هم در ماه سه روز را روزه بگير، زيرا هر نيکی ده برابر ثواب دارد

  .ز اين را می توانم انجام دهممن بيشتر ا: گفتم. اينکار مثل روزه داری هميشه است

  .پس دو روز را بخور و يک روز را روزه بگير: فرمود

  .من بيشر از اين را می توانم :گفتم

اين روزهء داود عليه السلام است،  .پس يکروز را بخور و يکروز را روزه بگير: فرمود

  .و اين ميانه ترين روزه است

  .اين ترين روزه است: در روايتی آمده

  .من از اين تر را می توانم: گفتممن 

  .ازين تر وجود ندارد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

 االله عليه وسـلم   یرسول االله صلاگر من سه روزی را که : گفت االله عنه یرضعبد االله 

  .فرموده بود قبول می کردم برايم از خانواده و مالم محبوبتر بود

ن خبر نرسيده که روزها را روزه گرفته وشبها را زنـده مـی   آيا بم: و در روايتی آمده

  داری؟

  .آری يا رسول االله: گفت

بدنت  زيرا. هم روزه بگير، هم بخواب، وهم نماز شب بخوان. اين کار را مکن: فرمود

بر تو حقی دارد و چشمانت بر تو حقی دارد وهمسرت بر تو حقی دارد، و مهمانت بر تو حقی 

در هر ماه سه روز روزه بگيری، زيرا در برابر هر نيکی ده برابر برايـت  وکافيست که . دارد
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من بر ايشان سـخت گـرفتم،   . مثل روزهء تمام عمر است) روزه گرفتن(اين . داده می شود

  .ايشان هم بر من سخت گرفتند

  .يا رسول االله من قدرتمندم: گفتم

  .آن زيادتر روزه مگيرروزهء پيامبر خدا داود عليه السلام را بگير و از : فرمود

  روزهء داود عليه السلام چگونه بود؟: گفتم

کـاش  : کهنسال شده بود، ميگفـت  االله عنه یرضچون عبد االله . نصف زمان: فرمود

  !را قبول می کردم االله عليه وسلم یصلاجازهء رسول خدا 

هـر   آيا بمن خبر نرسيده که تو تمام عمر روزه گرفتـه و : و در روايتی آمده که فرمود

  شب قرآن می خوانی؟

  .آری يا رسول االله و از آن اراده ای جزخير ندارم: گفتم

و در هر ماه قـرآن  . او پارساترين مردم بود. روزهء داود عليه السلام را بگير: فرمود

  .بخوان

  . بيش از اين توان دارم االله عليه وسلم یصلای پيامبر خدا : گفتم

  .بيست روز قرآن بخوان: فرمود

  .بيشتر از اين در توانم هست:گفتم

  .در هر ده روزی بخوان: فرمود

  .بيش ازين در توانم هست: گفتم

در هر هفت روز بخوان، و براين زياده روی مکن، چون سختگيری کردم بـر  : فرمود

  .من سختگيری شد

  .تو نميدانی شايد عمرت دراز شود: برايم فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

برايم فرمود، عمل کـردم و چـون    االله عليه وسلم یپيامبر صلکه پس بدانچه : گفت

  .را می پذيرفتم االله عليه وسلم یپيامبر صلکهنسال شدم دوست داشتم که کاش اجازهء 

 ـ  ه کـه  دو در روايتی آمده که فرزندانت را بر تو حقی است و در روايتی ديگـر آم

  .کسيکه هميشه روزه گيرد، روزه اش هيچ است
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ترين روزه نزد خداوند، روزهء داود عليه السلام است و تـرين  : ديگر و در روايتی

را بـر   3/1است که نيم شب می خوابيد و ومحبوبترين نماز نزد خداوند نماز داود عليه السلام 

، و روزی را افطار می کرد و چون را می خوابيد وروزی روزه می گرفت 6/1می خاست،  و 

  .ی کردبا دشمن مقابل می شد فرار نم

مـی   پدرم مرا زنی صاحب نـام داد و وی از او خـبر  : و در روايتی آمده که فرمود

مرد خوبی است، از وقتـی کـه   : و از او از شوهرش می پرسيد، آن زن پاسخ ميداد. گرفت

االله  یصـل اسلام پيامبر آمده ام با من همخوابی نکرده است و چون اين مسئله دوام يافت برای 

آنحضـرت  . او را بر من بنمايـان : فرمود االله عليه وسلم یصلری شد و نبی ياد آو عليه وسلم

  چگونه روزه می گيری؟: او وی پرسيد االله عليه وسلم یصل

  !همه روزه: گفت

  چگونه قرآن ختم می کنی؟: پرسيد

واند روز بر بعضـی  خدر هر شب و وی عادت داشت آنچه را که به شب می : گفت

ند تا از طرف شب بروی آسانتر شود، و چون می خواست که از اعضای خانواده اش می خوا

خود را نيرو دهد چندين روز افطار می کرد و می شمرد آنروزها را و بعد آن روزهـا را روزه  

را  االله عليه وسـلم  یپيامبر صلمی گرفت، از خوف اينکه شايد از وی چيزی ترک شود، که 

  .ست واکثر شان در صحيحين آمده استبران ترک نموده است، همهء اين روايات صحيحه ا
  

وعن أَبِي ربعي حنظَلةَ بنِ الربيع الأُسيدي الْكَاتب أَحد كُتابِ رسول اللَّه صلّى  -151

نافَق حنظَلَةُ  :تقُلْ ة؟كَيف أَنت يا حنظلَ :قاللَقيني أَبو بكْر رضي اللَّه عنه ف :قالااللهُ علَيه وسلَّم 

نكُونُ عند رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يذكِّرنا بالْجنة  :تقُلْ: ، ل؟سبحانَ اللَّه ما تقُو :قال،

فَإِذَا خرجنا من عند رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم عافَسـنا الأَزواج     ،والنارِ كأَنا رأْي عين

و لادالأَوو بكْر رضي اللَّه عنويراً قال أَبا كَثسينن عاتيهالض:   طلقْـتذَا فانثْلَ هلْقَى ما لنإِن فَواللَّه

 ه،فقُلْت نافَق حنظَلةُ يا رسول اللَّ .مأَنا وأَبو بكْر حتى دخلْنا على رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

يا رسولَ اللَّه نكونُ عندك تـذَكِّرنا  : قُلْت »وما ذَاك؟« :االلهُ علَيه وسلَّمفقالَ رسولُ اللَّه صلّى 

 ـ ينا بالنارِ والْجنة كَأَنا رأْي العينِ فَإِذَا خرجنا من عندك عافَسنا الأَزواج والأولاَد والضيعات نسِ

والَّذي نفْسِي بِيده أن لَو تدومونَ علَى ما تكُونونَ «: علَيه وسلَّمفقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ .اكَثير
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 »ولَكن يا حنظَلَةُ ساعةً وساعةً  م،عندي وفي الذِّكْر لصافَحتكُم الملائكَةُ علَى فُرشكُم وفي طُرقكُ

  .مرواه مسل ت،ثَلاثَ مرا
  

االله  یصلبن ربيع أسيدی کاتب، يکی از کاتبان رسول االله حنظله  از ابو ربعی -151

  : روايت شده که گفت عليه وسلم

  حنظله چطوری؟: مرا ديده و گفت االله عنه یابوبکر رض

  .حنظله نفاق ورزيد: گفتم

  سبحان االله چه می گوئی؟: گفت

پنـد  می باشيم و ما را بدوزخ و شت  االله عليه وسلم  یرسول االله صلما نزد : گفتم

االله عليـه   یصلميدهد که گويی آنرا به چشم سر مشاهده می کنيم و چون از نزد رسول االله 

برمی آييم با زا و اولادها و مسائل زندگی سرو کار پيدا کرده، بسياری را فرامـوش   وسلم

  . می کنيم

من با او خدمت . ما هم باين چنين چيزی روبرو می شويم: گفت االله عنه یابوبکر رض

  .يا رسول االله حنظله نفاق ورزيد: من گفتم. مشرف شديم االله عليه وسلم یضرت صلآنح

  اين چه سخنی است که می گويی؟: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

وقتی نزد شما ميباشيم ما را به شت و دوزخ پند می دهيد، گويی کـه آنـرا   : گفتم

يم، با زنان و فرزندان  و مسايل زنـدگی  بچشم می بينيم، و چون از حضور شما مرخص می شو

  .مخالطت نموده بسياری چيزها را فراموش می کنيم

اگر  ،سوگند بذاتی  که نفسم بيد قدرت اوست: فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

هميشه به شکلی که در نزدم می باشيد، بسر بريد و بياد خدا باشيد، فرشتگان شما را در خانـه  

) برای ادای عبادت(، ولی اي حنظله ساعتی است های شما مصافحه خواهند کردو راه های شما

  .سه بار اين سخن را تکرار کردند. )برای کار دنيا(و ساعتی است 
  

بينما النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يخطُـب   :قالوعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما  -152

لٍ قَائبِرج وفَقَالُوفسأَ م،إِذَا ه هنالَ ع: لا يقْعس ومي الشف قُومذَر أَنْ يرائيلَ نو إِسلَّ  د،أَبظولا يست

 »مروه فَلْيتكَلَّم ولْيستظلَّ ولْيتم صـومه  « :مفَقالَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ م،ويصو م،ولا يتكَلَّ

  .يرواه البخار
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  :ما روايت شده که گفتاالله عنه یرضباس از ابن ع -152

خطبه می خواند، متوجه شخص ايستادهء شـده   االله عليه وسلم یپيامبر صلدر اثناييکه 

نذر کرده که در آفتـاب ايسـتاده و   . جواب دادند او ابو اسرائيل است. از حالش پرسيدند

  .ننشيند، به سايه نرفته و سخن نگويد و روزه گيرد

او را بگوييد سخن گويد و در سـايه ايسـتاده و   : فرمود ليه وسلماالله ع یپيامبر صل

  .بنشيند و روزه اش را بايد تمام کند

در حديث آمده که آنچه سبب اذيت انسان می شود و دليل شرعی بر آن وجود : ش

ندارد، مثل راه رفتن با پای برهنه و نشستن در آفتاب از زمرهء طاعت خداوندی بحساب نمـی  

ابو اسرائيل را فقط بـه   االله عليه وسلم یپيامبر صلبر آن منعقد نمی شود، زيرا  رود و نذر هم

  .تمام کردن روزه اش امر نمود و بس
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  باب مواظبت و پيوستگی بر انجام اعمال صالحه - 15
  

ِ وَمَا {: قال الله تعالی نَزَلَ مِنَ ألََمْ یَأنِْ للَِّذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قلُوُبُھُمْ لذِِكْرِ اللهَّ
}الْحَقِّ وَلاَ یَكُونُوا كَالَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فَقَسَتْ قلُوُبُھُمْ 

  ١٦: الحدید

وَقَفَّیْنَا بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَیْنَاهُ الإْنِجِیلَ وَجَعَلْنَا فِي قلُوُبِ {: و قال تعالی
بَ  ةً ابْتَدَعُوھَا مَا كَتَبْنَاھَا عَلَیْھِمْ إلاَِّ ابْتِغَاء رِضْوَانِ الَّذِینَ اتَّ عُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَھْبَانِیَّ

ِ فَمَا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایَتِھَا   ٢٧: الحدید}اللهَّ

ةٍ أنَكَاثاً {: و قال تعالی : النحل}وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَھَا مِن بَعْدِ قوَُّ
٩٢  

كَ حَتَّى یَأتْیَِكَ الْیَقِینُ {: و قال تعالی   ٩٩: الحجر}وَاعْبُدْ رَبَّ
  

آيا وقت آن نرسيده که دل مؤمنان بياد خدا و آنچه از حق : خداوند می فرمايد

فرستاده بترسند، و نباشند مانند کسانی که در گذشته کتاب بر ايشان داده شد، ولی دراز 

  160: حديد. و سخت دل شدندگشت بر ايشان مدت 

از پی آورده ايم عيسی بن مريم را و داديمش انجيل و اديم در دل : و هم می فرمايد

تابعان او مهربانی و بخشايش و گوشه نشينی که خود پيدا کرده بودند، آنرا فرض نساخته 

دند، بوديم بر ايشان، ليکن اختراع کرده بودند بطلب خشنودی خدا، پس نگهداشت آن نکر

  27: حديد. حق نگهداشتن آن

نباشيد مانند زنی که گسست رشتهء خود را، بعد از استواری پاره : و نيز می فرمايد

  92: نحل. پاره ساخت

  99: حجر. پرستش کن خدايت را تا مرگت در رسد: و هم می فرمايد
  

وقَد  .هاوم صاحبه علَيوكَانَ أَحب الدين إِلَيه ما د: عائشة اما الاحاديث، فمنها حديث 

لَهاب قَبفي الب قبرواه البخاری. س  
  

االله  یرسول االله صلترين عمل نزد : ها روايت شده که گفتاالله عن یرضاز عايشه 

که در . عملی بود که صاحبش بر آن مداومت و پيوستگی و مواظبت می کرد عليه وسلم 

  .گذشت 142باب قبل حديث شماره 
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:قال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :قالوعن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه  -153

 »اللَّي نم بِهزح نع امن الظه ل،من صـلاةالْفَجِر و صلاة فَقَرأَه ما بين هنءٍ ميش نكُتـب   ر،أَو ع

  .مرواه مسل »لَه كأَنما قرأَه من اللَّيلِ 
  

  :روايت است که االله عنه یعمر رضز ا -153

آنکه نوبتی از شب اش را و يا بخشی از آنـرا  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

که بايست قرآن می خواند، نخواند و آنرا ميان نماز صبح و پيشين بخواند مثل آنست که آنـرا  

  .در شب خوانده باشد

قال لي رسـولُ اللَّـه    :قالضي اللَّه عنهما وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاص ر -154

متفـق   »كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك قيام اللَّيل  ن،يا عبد اللَّه لا تكُن مثلْ فُلا« :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  عليه
  

  :از عبد االله بن عمر بن العاص رضی االله عنهما روايت شده که گفت -154

ای عبد االله مثل فلانی مباش که نماز شب : برايم فرمود  عليه وسلم االله یرسول االله صل

  .می گزاريد، ولی آنرا ترک نمود
  

كان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم إذَا    :توعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قال -155

  .مرواه مسل »نهارِ ثنتى عشرةَ ركعةً صلَّى من ال ه،فَاتته الصلاةُ من اللَّيلِ من وجعٍ أَو غيرِ
  

  :ها روايت است که گفتاالله عن یرضاز عايشه 

بواسطهء بيماری و يا غير آن ترک می  االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون نماز شب 

  .رکعت نماز می گزاردند 12شد در روز 

  

  امر به محافظت و مواظبت بر سنت و آداب آنباب  - 16
  

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانتَھُوا {: تعالیقال الله  : الحشر}وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
٧  
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: النجم}4{إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یُوحَى} 3{وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْھَوَى{: و قال تعالی
٤–٣  

بِعُونِي یُحْببِْ {: و قال تعالی كُمُ اللهُّ وَیَغْفِرْ لَكُمْ قلُْ إنِ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ فَاتَّ
  ٣١: ل عمرانآ}ذُنُوبَكُمْ 

َ {: و قال تعالی ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللهَّ لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ
  ٢١: أحزاب}وَالْیَوْمَ الآْخِرَ 

مُو{: و قال تعالی ىَ یُحَكِّ كَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّ كَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لاَ فَلاَ وَرَبِّ
ا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلیِماً  مَّ   ٦٥: النساء}یَجِدُواْ فِي أنَفسُِھِمْ حَرَجاً مِّ

سُولِ {: و قال تعالی وهُ إلَِى اللهِّ وَالرَّ   ٥٩: النساء}فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

  السُنّةمعناه إلِىَ الكتاب و:ءقَالَ العلما

سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللهَّ {: و قال تعالی نْ یُطِعِ الرَّ   ٨٠: النساء}مَّ

سْتَقِیمٍ {: و قال تعالی كَ لَتَھْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُّ ِ } 52{وَإنَِّ }53{..صِرَاطِ اللهَّ
  ٥٣- ٥٢: الشورى

صِیبَھُمْ فتِْنَةٌ أَوْ یُصِیبَھُمْ فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالفُِونَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تُ {: و قال تعالی 
  ٦٣: النور}عَذَابٌ ألَیِمٌ 

ِ وَالْحِكْمَةِ {: و قال تعالی }وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللهَّ
  ٣٤: الأحزاب

  .والآیات في الباب كثیرة 
  

. د آنـرا بگيريـد  شما را بده االله عليه وسلم  یرسول االله صلآنچه : خداوند می فرمايد

  7: حشر

سخن نمی گويد از هوای نفس خويش، نيست قرآن، مگر وحيی که : و هم می فرمايد

  4، 3: نجم. بسوی او فرستاده می شود

بگو اگر دوست ميداريد خدا را پس پيروی من کنيد تـا  ! ای محمد: و نيز می فرمايد

  31: آل عمران. دوست دارد شما را خدا و بيامرزد گناهان شما را

پيروی نيک است بـرای   االله عليه وسلم یپيامبر صلهر آينه شما را به : و هم می فرمايد

  21:احزاب. را تآنکه توقع می داشت خدا را و توقع می داشت روز آخر
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پس قسم به پروردگار تو که ايشان مسلمان نباشند تا آنکه حـاکم  : و نيز می فرمايد

ان، باز نيابند در دل خويش تنگی از آنچـه حکـم   کنند ترا در اختلافی که واقع شود ميانش

  65: نساء. فرمودی و قبول کنند بانقياد

اگر در چيزی منازعه کرديد، آنرا بخدا و رسول رجعت دهيد، اگـر  : و نيز می فرمايد

  59: نساء. مؤمن بخدا و روز آخرت هستيد

الله عليـه  ا یرسول االله صـل معنايش اينست که بکتاب االله و سنت : علماء می گويند

  .رجعت داده شود وسلم 

کسيکه از رسول فرمانبرداری کند، همانا از خدا اطاعـت کـرده   : خداوند می فرمايد

  80:نساء. است

. همانا تو به راه راست هدايت مـی کنـی، راه خـدا   : در جای ديگر چنين می فرمايد

  53، 52: شوری

مخالفت می کنند از  اينکـه   )پيامبر(بايد بترسند کسانيکه از امر او : و نيز می فرمايد

  63: نور. برسد بر ايشان فتنه يا عذاب دردناک

ياد کنيد آنچـه را کـه    االله عليه وسلم یپيامبر صلای زنان : در جای ديگر می فرمايد

  34:احزاب. تلاوت می شود در خانه های شما از آيات خدا و حکمت
  

156- ةَ رضي اللَّه عنه :لفالأَوريرأَبِي ه ـلَّم    عنوس ـهلَيلّى االلهُ عص قـال عن النبي:

»كُمكترونِي ما تعه: دالؤلكُم كَثْرةُ سمن كَانَ قب لَكما أَهفَـإِذا    م،إِن ،همبيـائلَى أَنع ملافُهتاخو

  .همتفق علي »تطَعتم وإِذا أَمرتكُم بأَمرٍ فَأْتوا منه ما اس ه،نهيتكُم عن شيءٍ فاجتنِبو
  

 روايت اسـت کـه  االله عليه وسلم یپيامبر صلاز االله عنه  یاز ابو هريره رض-156

  :فرمود

بـه تحقيـق کـه    . يعنی سؤال بيمورد نکنيد. مرا بگذاريد ماداميکه من شما را گذاشتم

ن اخـتلاف  هلاک شدند کسانيکه پيش از شما بودند بعلتی که زياد سؤال نمودند و بر پيامبر شا

کردند، هرگاه شما را از چيزی ی کردم از آن دوری کنيد، اگر شما را بچيزی امر کنم آنـرا  

  .بقدر توان بجا آوريد
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يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُـم تسـؤكُم   {: خداوند می فرمايد: ش

عنه سؤال زياد و کاوش و جستجو در بارهء آنچه موجـود  شکی نيست که منهی  101المائدة}

االله  یرسـول االله صـل  است و آنچه هنوز موجود نشده می باشد، و اين منع فقط در زمان حيات 

  )مترجم. (بوده است عليه وسلم 

اللَّه  وعظَنا رسولُ :قالعن أَبِي نجِيحٍ الْعرباضِ بنِ سارِية رضي اللَّه عنه  :الثَّاني -157

يا رسولَ اللَّه  :افقُلْن ن،صلّى االلهُ علَيه وسلَّم موعظَةً بليغةً وجِلَت منها الْقُلُوب وذَرفَت منها الْعيو

نصعٍ فَأَودوظَةُ معا موهقال.اكَأَن: »أَموإِنْ ت ةالطَّاععِ ومالسقْوى اللَّه، وبِت يكُمأُوص دبع كُملَير ع

فَعلَيكُم بسنتي وسـنة الْخلُفَـاءِ الراشـدين     .اوأَنه من يعش منكُم فَسيرى اختلافاً كثير ي،حبش

رواه أبـو  »وإِياكُم ومحدثَات الأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدعة ضـلالَةٌ   ذ،عضوا علَيها بالنواجِ ،الْمهديين

  .حوالترمذي وقال حديث حسن صحي د،داو
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابونجيح عرباض بن ساريه  -157

برای ما موعظهء شيوائی نمود که دلها از آن ترسيده، و  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  . چشمها اشک ريزان شد

  .داع می کند، ما را وصيت کنگويا اين موعظهء کسيست که و! يا رسول االله: گفتم

شما را به تقوی و ترس از خدا، و شنيدن و اطاعت کردن توصيه می کـنم،  : فرمودند

هر چند غلام حبشی بر شما امير باشد، و هر آينه آنکه از شما زنـده بمانـد، بـزودی شـاهد     

ی راشدين اختلافات زيادی خواهد بود، پس بر شما باد به پيروی از طريقهء من، و طريقهء خلفا

که آا هدايت کنندگان اند، بر آن با دنداای کرسی خويش گزيده و آنرا محکم گيريد، و بر 

  .شما باد که از امور بدعت دوری کنيد، زيرا هر امر نوپيدايی گمراهی در پی دارد
  

158- و :ثالثَّال هلَيلّى االلهُ عأَبِي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه ص نلَّم عقالس: 

من أَطَاعنِي دخـلَ  « :قاله؟قيلَ ومن يأَبى يا رسول اللَّ. »كُلُّ أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِلاَّ من أَبِي 

  .يرواه البخار »الجنةَ ، ومن عصانِي فَقَد أَبِي 
  

 وسـلم   االله عليـه  یرسول االله صلاالله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-158

  :فرمود
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  . همهء امتم به شت داخل می شوند، مگر کسی که سرباز زند

  سرباز می زند يا رسول االله؟ چه کسی: گفتند

آنکه از من پيروی کند، داخل شت ميگردد و آنکه نافرمانی مرا کند بتحقيق : فرمود

  .سرباز زده است
  

مةَ بنِ عمرو بن الأَكْوعِ رضي اللَّـه  أَبِي إِياسٍ سلَ :لوقي م،عن أَبِي مسل :عالراب -159

لا  :قال»كُلْ بِيمينك « :قالأَنَّ رجلاً أَكَلَ عند رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِشماله ف ه،عن

  .مرواه مسل ه،فَما رفعها إِلَى في ما منعه إِلاَّ الْكبر» لا استطعت « :قال.عأَستطي
  

روايت  االله عنه یرضاز ابومسلم و گفته شده ابو اياس سلمه بن عمرو الاکوع  -159

  :است که گفت

آنحضـرت  بدست چپ غذا می خـورد،   االله عليه وسلم  یرسول االله صلشخصی نزد 

  .بدست راست بخور: فرمود االله عليه وسلم یصل

  .نمی توانم: گفت

و وی بعد از آن نتوانست . باز نداشت چيزی بجز کبر او را از اطاعت. نتوانی: فرمود

  .يعنی دستش بقدرت خداوند فلج شد. چيزی را بدهن خويش بلند کند
  

160-شيِرٍ رضي اللَّه عنهما، قـال  :سالْخامنِ بب انمعاللَّه الن أَبِي عبد عن :  ـتعسم

متفق  »وفَكُم أَو لَيخالفَن اللَّه بين وجوهكم لَتسونَّ صفُ« :لرسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقو

  عليه

كان رسولُ اللُّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يسوي صفُوفَنآ حتـى كأَنمـا    :موفي رواية لمسل

فَـرأَى   ر،فقام حتى كَاد أَنْ يكب ا،يسوي بِها الْقداح حتى إِذَا رأَى أَنا قَد عقَلْنا عنه ثُم خرج يوم

  .»عباد اللَّه لَتسونَّ صفوفَكُم أَو لَيخالفَن اللَّه بين وجوهكُم « :قالرجلا بادياً صدره ف
  

  :از ابو عبد االله نعمان بن بشير رضی االله عنهما روايت است که گفت -160

همانا حتماً صفهای خويش را : شنيدم که می فرمود م االله عليه وسل یرسول االله صلاز 

  .درست می کنيد، يا اينکه خداوند در ميان شما اختلاف می افگند
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طوری صفهای مـا را   االله عليه وسلم  یرسول االله صلو در روايتی از مسلم آمده که 

هميـده ايم،  درست می نمود که گويی چوای تير را برابر می کند، تا زمانيکه می ديد، آنرا ف

سپس روزی برآمده و ايستاد تا اينکه نزديک بود تکبير بگويد، مردی را ديد کـه سـينه اش   

ای بنده های خدا بايد صفهای خود را برابر کنيد، يا اينکه حتماً خداوند در : ظاهر بود، فرمود

  .ميان شما اختلاف می افگند

يان امت اسلامی که بـدون  اين حديث اشاره می کند به اهميت نظم و دسپلين در م: ش

و با توجه به تحولات روز مرهء جهان معاصـر  . شک سورهء صف نيز اين مطلب را افاده می کند

وجود تشکيلات منظم اسلامی يگانه عاملی است که می تواند در به پيروزی رسـاندن انقـلاب   

ها با وجود  متأسفانه کمونيست. های اسلامی و اجرای شريعت الهی در سراسر گيتی مؤثر باشد

نادرست بودن مسلک شان با همين تشکلات توانسته اند در بسياری از کشورهای جهان سـوم  

  .زعامت مبارزاتی و در نتيجه موفقيت های زيادی را کسب نمايند

 یصلپس با توجه به ارزش دادن اسلام به نظم و تشکيلات و دستورات اکيد الهی و نبوی 

در اين مسير از ثواب و ارزش عظيمی در دنيا و آخرت برخـوردار  اهتمام صادقانه  االله عليه وسلم

  .است و چه بسا که رعايت نظم در نماز منجر به ايجاد نظم در تشکيل فردی و اجتماعی امم شود
  

161-ادقالعن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه  :سالس:  نم هلَى أَهلع ةينبالْمد ترق بيتاح

فَـإِذَا   م،إِنَّ هذه النار عدو لكُ« :قالحدث رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِشأْنِهم  اللَّيل فَلَما

 كُمنا عئُوهفَأَطْف متعلي »نِم فقهمت.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابوموسی  -161

االله عليه  یرسول االله صلن خانه يی در شب در مدينه بالای اهلش آتش گرفت، و چو

اين آتش دشمن شما است، و وقتی خواب می شويد، آنرا : از حال شان مطلع شد، فرمود وسلم 

  .خاموش کنيد
  

إِنَّ مثَل ما بعثني اللَّه « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالعنه  :عالسابِ -162

مثَلَ غَيث أَصاب أَرضاً فكَانت طَائفَةٌ طَيبةٌ ، قبِلَت الْماءَ فأَنبتـت الْكـلأَ   بِه من الْهدى والْعلْمِ كَ

فَنفَع اللَّه ا الناس فَشـربوا منهـا وسـقَوا     ء،وكَانَ منها أَجادب أَمسكَت الما ،والْعشب الْكَثير

نما هي قيعانٌ لا تمسِك ماءً ولا تنبِت كَلأ فَذَلك مثَلُ من فَقُـه  وأَصاب طَائفَةً أُخرى ، إِ. وزرعوا
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فَعلم وعلَّم، ومثلُ من لَم يرفَع بِذلك رأْساً وِلَم يقْبلْ هـدى   ه،ونفَعه ما بعثَنِي اللَّه ب ه،في دين اللَّ

 بِه لْتسالذي أُر ع »اللَّه هليمتفق.  

  :روايت است که االله عنه یرضو نيز از ابوموسی 

مثل آنچه از علم و هدايت که خداوند مرا بآن : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

پس برخی از آن قسمت خوبی است کـه آب  . فرستاده، مانند بارانی است که بزمين می رسد

از آن سخت است که آنرا نگهداشته  را قبول نموده، علف و سبزهء زياد می روياند،  و بعضی

و خداوند مردم را بدان نفع می رساند که از آن می آشامند و زمين شان را آبياری کـرده و  

و به بخش ديگری از زمين می رسد که هموار است، نه آب را نگهميدارد و .. کشت می کنند

شـود، و آنچـه    نه علف را می روياند، و اين مانند کسيست که در دين خدا دانشمند مـی 

خداوند مرا بدان مبعوث ساخته بوی نفع می رساند، پس می آموزد و تعليم می دهد و مثل آن 

کسيست که سر خود را بدان بلند نکرده و هدايتی را که خداوند مرا بـدان فرسـتاده نمـی    

  . پذيرد
  

163-قالعن جابرٍ رضي اللَّه عنه  :نالثَّام: لّى االلهُ عـلَّ  قال رسول اللَّه صوس ـهملَي:

نـا  مثَلي ومثَلُكُم كَمثَل رجلٍ أَوقَد ناراً فَجعلَ الْجنادب والْفَراش يقَعن فيها وهو يذُبهن عنها وأَ«

  .مرواه مسل »وأَنتم تفَلَّتونَ من يدي  ر،آخذٌ بحجزِكُم عنِ النا
  

  :ست کهروايت ا االله عنه یرضاز جابر  -163

مثل من و مثل شما مانند کسی است که آتـش  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

می افروزد، ملخ ها و پروانه ها خود را ميان آن می اندازند و او آا را ممانعت می کند، ومن 

کمربندهای شما را گرفته ام تا شما را از دوزخ باز دارم، ولی شما خود را از چنگم بيرون مـی  

  .کشيد تا به آتش درآييد
  

عنه أَنْ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَمر بِلَعقِ الأَصـابِعِ والصـحفة    :عالتاس -164

  .مرواه مسل »إِنكُــم لا تدرونَ في أَيها الْبركَةَ « :وقال

خذْها فَلْيمطْ ما كَـانَ بِهـا مـن أَذًى ،    فَلْيأْ .مإِذَا وقَعت لُقْمةُ أَحدكُ« :هوفي رواية لَ

أْكُلْهلْيطا ا،ويا لَلشهعدلا يابِع ن،وأَص قلْعى يتيلِ حندبِالْم هدي حسملا يه،و   رِي في أَيلا يـد هفَإِن

  .»طَعامه الْبركَةَ 
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دكُم عند كُلِّ شيءٍ من شأْنِه حتى يحضره عنـد  إِنَّ الشيطَانَ يحضر أَح« :هوفي رواية ل

امـ   ه،طَع  ولا يـدعها   ا،فَإِذَا سقَطَت من أَحدكُم اللُّقْمةُ فَلْيمطْ ما كَان بِهـا مـن أَذًى، فَلْيأْكُلْه

  .نللشيطَا
  

  :روايت است که االله عنه یرضو هم از جابر  -164

: به ليسيدن انگشتان و کاسه امر نموده، فرمودند کـه  االله عليه وسلم  یصل رسول االله

  .شما نمی دانيد برکت در کدام آنست

در روايتی از وی آمده هرگاه لقمهء يکی از شما بيفتد، بايد آنرا برداشته، و خاشـاکی  

از اينکـه  را که بآن چسبيده دور نموده آنرا بخورد و آنرا برای شيطان نگذارد، و بايـد قبـل   

دست خود را بدستمال پاک می کند، آنرا بليسد، زيرا او نمی داند که در کدام قسمت طعام 

  . او برکت اده شده است

انجام می دهيد، نزد شما حاضر مـی  همانا شيطان در هر کاری که : در روايتی آمده که

اکی را کـه بـآن   ء  يکی از شما بيفتد بايد خاششود، حتی در وقت طعام خوردن، هرگاه لقمه

  .چسبيده دور نموده آنرا بخورد وبرای شيطان نگذارد
  

165-اشاللَّه عنهم س،عن ابن عبا :رالْع ـلّى االلهُ    :قالا،رضيا رسولُ اللَّـه صفين قَام

ا { عراةً غُـرلاً  أَيها الناس إِنكُم محشورونَ إِلَى اللَّه تعالَى حفَاةَ« :قالعلَيه وسلَّم بموعظَة ف كَمَ

اعِلیِنَ  ا فَ ا كُنَّ ا إنَِّ داً علیَْنَ دُهُ وَعْ قٍ نُعِی لَ خَلْ دَأْنَا أوََّ ــا[ }بَ أَلا وإِنَّ أَولَ  ]103:ءالأنبي

الٍ ماء بِرِججيس هلَّم، أَلا وإِنوس هلَيلّى االلهُ عإِبراهيم ص ةاميالْق موكْسى يقِ يلائذُ الْخخؤى، فَيتأُم ن

فَأَقُول كَما قَالَ  ك،إِنك لا تدرِي ما أَحدثُوا بعد :قالفي ي،يارب أَصحابِ: بِهِم ذَات الشمال فأَقُولُ

الالص دبیھمْ { :حالْع تُ فِ ا دُمْ یمُ { :هإِلَى قول} وكُنْتُ عَلیَْھمْ شَھیداً م ز الحكَ [ }العَزِی

متفـق   »إِنهم لَم يزالُوا مرتدين علَى أَعقَابِهِم منذُ فـارقْتهم   :يفَيقَالُ ل ]118،  117: لمائدة ا

  .هعلي
  

  :از ابن عباس رضی االله عنهما روايت است که گفت -165

ای مردم : در ميان ما برای موعظه برخاسته بود، فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

چنانکه آغاز کرديم اول (ا پای برهنه تن برهنه و ختنه ناشده بحضور خداوند محشور می شويد شم

) 103: انبيـاء . آفرينش را ديگر باره کنيم آفرينش را وعدهء لازم بر ما هر آينه ما کننده ايم
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آگاه باشيد اولين کسيکه از مردم در روز قيامت پوشانده می شود ابراهيم عليه السـلام مـی   

آگاه باشيد همانا مردانی از امت من آورده شده و بطرف دوزخ سوق داده خواهند شد، . شدبا

گفته می شود تو نميدانی بعد از تو چه انجام داده اند؟ مـن هـم   ! خدايا اصحابم: من می گويم

. من شاهد شان بودم تا لحظه ايکه با ايشـان بـودم  (مانند بندهء صالح که می گويد، می گويم 

آـا از  : برايم گفته می شـود . }العَزِیز الحَكیمُ { تا فرمودهء خداوند  118و  117: مائده

  .لحظه ايکه تو از آا جدا شدی عقبگرد کردند و دوباره منحرف شدند
  

166- شي عادرالْح:  نفَّعغبنِ م اللَّه عبد ـى   :قـال ه،رضي اللَّه عن ل،أَبِي سعيدهن

وإِنـه   و،الْعدولا ينكَأُ  د،إِنه لا يقْتلُ الصي« :قالعن الخَذْف و م، علَيه وسلَّرسولُ اللَّه صلّى االلهُ

  .همتفق علي »ويكْسِر السن  ن،الْعييفْقَأُ 

يه وسلَّم إِنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَ :قالفَنهاه و ف،أَنَّ قريباً لابنِ مغفَّلٍ خذَ: وفي رواية 

أُحدثُك أَن رسولَ اللَّه صـلّى االلهُ   :قالثُم عاد ف »إِنها لا تصيد صيداً « :قالنهى عن الخَذْف و

  .ا؟ لا أُكَلِّمك أَبدف،ثُم عدت تخذ ه،نهى عن م،علَيه وسلَّ
  

  :شده که گفت روايت االله عنه یرضز ابو سعيد عبد االله بن مغفل ا -166

آن : فرمودنـد . از زدن سنگريزه بانگشت منع کردند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .شکار را نکشته و دشمن را بقتل نمی رساند، ولی چشم را کور کرده و دندان را می شکند

سنگريزه ها را پرتـاب   االله عنه یرضو در روايتی آمده که يکی از نزديکان ابن مغفل 

از زدن سنگريزه بانگشـت   االله عليه وسلم یرسول االله صل: وی را ی نموده گفتنمود، و او 

. آن شخص دوباره سنگريزه را پرتاب نمـود . آن شکاری را صيد نمی کند: منع نموده و فرمود

روايت می کنم که او ازين کار ی نموده  االله عليه وسلم  یرسول االله صلمن بتو از : او گفت

  .ره سنگريزه پرتاب می کنی، هرگز با تو حرف نخواهم زداست و تو باز دوبا
  

 ـ ب،رأَيت عمر بن الخطا :قالوعن عابسِ بن ربيعةَ  -167  ـرضي اللَّ يقَبـلُ   ه،ه عن

رجقُوالْحوي دونِي الأَسعلي: ضولا ت فَعنا تم رجح كأَن لَمرسولَ  ر،إِني أَع تي رأَيلا أناللَّـه  ولَو

  .همتفق علي. .كيقَبلُك ما قَبلْت م،صلّى االلهُ علَيه وسلَّ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عابس بن ربيعه  -167
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را ديدم در حاليکه حجر الاسود را بوسـه مـی زد و    االله عنه یرضعمر بن الخطاب 

االله  یرسول االله صله نمی ديدم که ميدانم که تو سنگی، سود و زيان نمی رسانی و هرگا: ميگفت

  .تو را بوسه می زد، ترا بوسه نمی زدم عليه وسلم 

  

  

و لزوم پيروی و اطاعت از خدا  و آنچه آنکه به وجوب  باب - 17

  اين کار دعوت شود امر به معروف و ی از منکر
  

مُوكَ {: قال الله تعالی ىَ یُحَكِّ كَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّ فیِمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لاَ فَلاَ وَرَبِّ
ا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلیِماً  مَّ   ٦٥: النساء}یَجِدُواْ فِي أنَفسُِھِمْ حَرَجاً مِّ

ِ وَرَسُولھِِ لیَِحْكُمَ {:و قال تعالی مَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنیِنَ إذَِا دُعُوا إلَِى اللهَّ إنَِّ
  ٥١: النور}نَا وَأطََعْنَا وَأوُْلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ بَیْنَھُمْ أنَ یَقوُلوُا سَمِعْ 

  

پس قسم به پروردگارت که ايشان مسلمان نباشند، تا تـرا داور  : خداوند می فرمايد

کنند در اختلافی که ميان ايشان واقع شد و باز نيابند در دل خويش از آنچه حکم فرمـودی  

  65: نساء. داریدلتنگی ای را و قبول کنند آنرا با فرمانبر

همانا سخن مؤمنان آنست که چون بسوی حکم خدا و رسولش خوانـده  : و ميفرمايد

شوند تا حکم کند در ميان شان بر اينکه گويند شنيديم و فرمانبرداری نموديم اين جمـاع حقـا   

  51: نور. رستگارند
  

اللَّه صلّى االلهُ علَيـه  لَما نزلَت علَى رسولِ  :قاله،عن أَبِي هريرة رضي اللَّه عن -168

وهُ {   :موسلَّ كُمْ أوَْ تُخفْ افِي أنَْفسُِ دوا م ا فِي الأرض وإن تب مواتِ وَمَ ي السَّ ا ف ِ م َّ

ھِ اللهَّ  بْكُمْ بِ اشتد ذلك علَى أَصحابِ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   ]283البقرة [الآية } یحُاس

أَي رسـولَ اللَّـه    :الَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، ثُم بركُوا علَى الركَب فَقالُوفأَتوا رسول ال م،وسلَّ

الصلاَةَ والْجِهاد والصيام والصدقةَ ، وقَد أُنزلت عليك هذه الآيةُ ولا  :قكُلِّفَنا من الأَعمالِ ما نطي

يقُهطلّى .انلَّ قالَ رسولُ اللَّه صوس هلَيمااللهُ ع:»   ـنين متـابلُ الْكا قَالَ أَهقُولوا كَمونَ أَنْ تريدأَت

 م،فَلَما اقْترأَها الْقَو »سمعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصير  :ابلْ قُولو ا؟سمعنا وعصين :مقَبلكُ

ا أَلْسِنتهبِه ذَلقَتم،و ـأَن  الَى في إِثْرهعھِ { :ازلَ اللَّه ت نْ رَبِّ ھِ مِ زِلَ إلِیْ ا أنُْ ولُ بِم سُ نَ الرَّ آم



150

الوا  لھِ وقَ قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُ َّ وَملائِكَتھِِ وكُتبھِ وَرُسُلھِ لا نُفرِّ وَالْمُؤمِنونَ كُلٌّ آمنَ بِا
نَا وَإلِیَْكَ الْمصَ فَلَما فعلُوا ذلك نسخها اللَّه تعالَى ، فَـأَنزلَ  }یرُ سمعْنَا وَأطَعْنا غُفْرَانكَ رَبَّ

جو زب{ :لاللَّه ع ا اكْتَسَ ا مَ بتْ وَعَلیَْھَ ا ت،لا یُكلِّفُ اللهَّ نَفْساً إلاَِّ وُسْعَھَا لَھَا مَا كَسَ نَ رَبَّ

نَ { نعم  :قال}لا تُؤاخِذْنَا إنِْ نَسِینَا أَو أخَْطَأنَْا  ھُ رَبَّ ا حمَلْتَ راً كَمَ ا إصِْ ا وَلا تَحْمِلْ عَلیَْنَ

ھِ { نعم: قَالَ}عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلنَِا  ا بِ ةَ لنََ الا طَاقَ ا مَ لْنَ نَا ولا تُحَمِّ { نعـم  :قـال }رَبَّ

ومِ الْكَ ا واغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْت مَوْلانَا فانْصُرنَا عَلَى الْقَ  .منع :قال} افِرینَ واعْفُ عَنَّ

  .مرواه مسل
  

  :شده که گفتاالله عنه روايت  یاز ابو هريره رض-168

ا { : اين آيه ناز شد االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون بر  مواتِ وَمَ ِ ما في السَّ َّ

ھِ اللهَّ  بْكُمْ بِ وهُ یُحاس كُمْ أوَْ تُخْف افِي أنَْفسُِ دوا م ــ 283:بقــرة }فِي الأرض وإن تب ر ب

آمده به زانـو   االله عليه وسلم  یرسول االله صلپس بحضور . اصحاب کرام سخت و دشوار آمد

 یرسول االله صل. يا رسول االله ما باعمالی مکلف شده ايم و ماطاقت آنرا نداريم: افتاده و گفتند

يم آيا می خواهيد مثل اهل دو کتابی که پيش از شما بودند بگوئيد شنيد: فرمود االله عليه وسلم 

و نافرمانی کرديم؟ بلکه بگوئيد شنيديم و اطاعت کرديم، پروردگارا از تو آمرزش می طلبيم و 

آا هم اين دعا را کردند و چون مردم آنرا خواندند و زباايشـان  . مرجع ما بسوی تو است

نْ { : بآن عادت يافت، خداوند به تعقيب آن فرمـود  ھِ مِ زِلَ إلِیْ ا أنُْ ولُ بِم سُ نَ الرَّ ھِ آم رَبِّ

الوا  لھِ وقَ قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُ َّ وَملائِكَتھِِ وكُتبھِ وَرُسُلھِ لا نُفرِّ وَالْمُؤمِنونَ كُلٌّ آمنَ بِا
نَا وَإلِیَْكَ الْمَصیرُ    285: بقره .}سمعْنَا وَأطَعْنا غُفْرَانكَ رَبَّ

فُ اللهَّ { : رمودچون آنرا انجام دادند خداوند آنرا نسخ نمود و اين آيه را نازل ف لا یُكلِّ

ب ا اكْتَسَ ا مَ بتْ وَعَلیَْھَ ا كَسَ ا مَ عَھَا لَھَ اً إلاَِّ وُسْ ینَا أوَ ت،نَفْس ذْنَا إنِْ نَسِ ا لا تُؤاخِ نَ رَبَّ
ا  خداوند هيچکس را تکليف نکند، مگر بقدر توانائی او، نيکيهای هر کس بسـود   }أخَْطَأنَْ

ست، پروردگارا مارا بر آنچه بفراموشی يا بـه خطـا   خود او و بديهايش هم بر زيان خود او

  .کرده ايم مؤاخذه مکن

نَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلیَْنَا إصِْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى {. بلی، اجابت کردم: خداوند فرمود رَبَّ

ا . ارگارا تکليف گران طاقت فرسا چنانکه بر پيشينيان ادی بر ما مگذپرورد} الَّذِینَ مِنْ قَبْلنَِ

ھِ { بلی : فرمود لْنَا مَالا طَاقَةَ لنََا بِ نَا ولا تُحَمِّ پروردگارا بار تکليف فوق طاقت مـا را  }رَبَّ

ى { بلی : فرمود. بدوش منه رنَا عَلَ ا فانْصُ ت مَوْلانَ ا أنَْ ا وَارْحَمْنَ رْ لنََ ا واغْفِ فُ عَنَّ واعْ
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افِرینَ  بر ما رحمت فرما تنها سلطان و يار و ياور ما و بيامرز و ببخش گناه ما را و } الْقَومِ الْكَ

  .بلی: فرمود. گروه کافران ياری فرما) مغلوب کردن(توئی، ما را بر 

نَ {ت کـه ايـن آيـه    سابو هريره و غير او اين را نسخ شمرده اند و مراد شان اين: ش آم

و سُ كُمْ أَ { اامی را که در آيهء اولی  }...لالرَّ افِي أنَْفسُِ دوا م بْكُمْ وإن تب وهُ یحُاس وْ تُخفْ

ھِ اللهَّ  وجود داشت از ميان برده و بيان داشته، که مراد از آيهء اولی عزائمی است که تصميم  }بِ

  .بر آن گرفته شده است و مثل اين را سلف صالح نسخ می ناميدند

عزم : می گويد) 335–334جامع العلوم والحکم صفحه (حافظ ابن رجب در کتاب 

ان تصميم اتخاذ شده و در نفس انسانی واقع و دوام می آورد و صاحبش با آن لـزوم  هائی که بد

  :پيدا می کند دو نوع است

حق تعالی يا نبـوت  يکی آنکه عملی باشد مستقل از اعمال دلها، مثل شک در وحدانيت 

يا بعثت و جز آن از اموری که کفر بحساب می رود و اعتقاد تکذيب آن که در تمام ايـن امـور   

شخص مورد مجازات قرار گرفته و با اين کارها کافر يا منافق بحساب می رود و ديگر گناهـانی  

که به دل ارتباط دارد به اين قسم ملحق می شود مثل محبت آنچه خداوند آن را زشت می دارد و 

کينه و بغض با آنچه خدا دوست می دارد، کبر، خويشتن بينی، حسد وگمان بد بر مسلمان بدون 

  .دليل

آنچه از اعمال قلبی نبوده و از اعمال جوارح بحساب می رود مثل زنا و دزدی : نوع دوم

و باده نوشی، آدم کشی و قذف و امثال آن که هر گاه انسان بر آن اصرار ورزد و اثـری آن در  

خارج آشکار نشود، شخص در برابر  آن مورد مؤاخذه قرار می گيرد و اين رأی بسياری از فقها 

ا { و متکلمين است و استدلال جسته اند به فرمـودهء او تعـالی   و محدثين ذُكُمْ بمَِ نْ یُؤَاخِ وَلَكِ

ُ غَفوُرٌ حَلیِمٌ    225: بقره }كَسَبَتْ قلُوُبُكُمْ وَاللهَّ

الاثم ما حاک فی صدرک و کرهت ان (االله عليه وسلم یرسول اکرم صلو مثل فرمودهء 

ان االله تجاوز لامتی عما حـدثت بـه   (را  االله عليه وسلم یآنحضرت صلفرمودهء ). يطلع عليه الناس

آنچـه را  : شود حمل کرده اند و گفته اند یبر خطراتی که عارض م) انفسها مالم تتکم به او تعمل

بنده پنهان دارد و دلش بر آن مصمم باشد از کسب و عملش بحساب می رود و در مورد آن عفو 

  .نمی شود
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  ها و کارهای نوپيدادر منع از بدعت باب  - 18
  

ُ {: قال الله تعالی لالَ   ٣٢: یونس}فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلاَِّ الضَّ

طْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ { : و قال تعالی ا فَرَّ   ٣٨: الأنعام} مَّ

سُولِ { : و قال تعالی وهُ إلَِى اللهِّ وَالرَّ : النساء}فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ
٥٩  

ةِ أ نَّ   يِ الكِتَابِ وَالسُّ

قَ { : قال تعالیو بُلَ فَتَفَرَّ بِعُواْ السُّ بِعُوهُ وَلاَ تَتَّ وَأَنَّ ھَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّ
  ١٥٣: الأنعام}بِكُمْ عَن سَبِیلھِِ 

بِعُونِي یُحْببِْكُمُ اللهُّ وَیَ { : و قال تعالی غْفِرْ لَكُمْ قلُْ إنِ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ فَاتَّ
  ٣١: آل عمران}ذُنُوبَكُمْ 

  .وَالآیاتُ في البَابِ كَثیرةٌ مَعلوُمَةٌ 
  

  32: يونس. چيست بعد از حق بجز گمراهی: خداوند می فرمايد

  38: انعام. هيچ چيزی را در کتاب فرو نگذاشتيم: در آيهء ديگر چنين آمده

. دا و رسول او باز گردانيداگر در مورد چيزی منازعه کرديد آن را بخ: و ميفرمايد

  59: نساء) يعنی کتاب و سنت(

پس از آن پيروی کنيد و پيروی مکنيد . هر آينه اين راه راست من است: و ميفرمايد

  153: انعام. راههای ديگر را که اين راهها جدا کنند شما را از راه خدا

دوست می داريد  بگو اگر شما خدا را االله عليه وسلم یمحمد صلای : و هم می فرمايد

: آل عمران. از من پيروی کنيد همانا خداوند شما را دوست می دارد و می آمرزد گناهان شما را

31  
  

من « :مقالت قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ا،عن عائشةَ ، رضي اللَّه عنه -169

 دو رفه هنم سا لَيذَا ما هرِندثَ في أَمعليم »أَح هتفق.

  .»من عملَ عملاً لَيس علَيه أَمرنا فَهو رد « :موفي رواية لمسل
  

  :ها روايت است کهاالله عن یرضاز عايشه  -169
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چيزی را بيـاورد  " دين ما"کسيکه در اين امر : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  . که از آن نيست مردود است

کسيکه عملی انجام دهد که دين ما آن را تأييد نکنـد،  : آمده کهدر روايتی از مسلم 

  .مردود است

يعنی آنکه در اسلام چيزی را بوجود آورد که از آن نيست و اصلی از اصول اسـلام  : ش

بدان گواهی ندهد، پس آن مردود بوده و بدان توجه نمی شود، واين حديث اصلی از اصول ديـن  

نوان اصلی در ابطال امور بدعی و محدث در تشـهير آن اقـدام   بشمار می رود و لازم است که بع

  .شود
  

إِذَا  م،كان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّ   :قاله،رضي اللَّه عن ر،وعن جاب -170

م صـبحكُ «:لحتى كَأَنه منذر جـيشٍ يقُـو   ه،واشتد غَضب ه،وعلا صوت ه،خطَب احمرت عينا

 اكُمسيقُو »ومن « :لواتياعةُ كَها والسأَن ثْتعب« يعبقْرنُ بين أُصيـطَى ،    ه،وسالْوو ، ةابالسـب

وخير الْهدى هدي محمـد صـلّى االلهُ علَيـه     ه،فَإِنَّ خير الْحديثَ كتاب اللَّ د،أَما بع« :ويقُولُ

من  .هأَنا أَولَى بكُلِّ مؤمن من نفْسِ« :لثُم يقُو »الأُمورِ محدثَاتها وكُلَّ بِدعة ضلالَةٌ  وشر م،وسلَّ

لالا فَلأهك مره،ت  لَياعاً، فَإِليَّ وعيض ناً أَويد كرت نممرواه مسل »و.  

  .حديثُه السابِق في بابِ الْمحافَظة علَى السنةه،وعنِ الْعرباض بن سارِيةَ ، رضي اللَّه عن
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز جابر  -170

خطبه می خواندند، چشمانشان سرخ گشته،  االله عليه وسلم  یرسول االله صلهنگاميکه 

صدايشان بلند شده و سخت غضبناک می شدند که گويی ايشان بيم دهندهء يک لشکر است 

من برانگيخته : دشمن صبح بر شما حمله می آورد بر شما شبيخون می زند و ميفرمود: و می گويد

شدم در حاليکه ميان من و قيامت مانند اين دو است و انگشت سبابه و وسط خـود را ـم   

سـت و  ا اما بعد هر آينه ترين سخن کتاب خـدا : مربوط و پيوسته می ساخت و می فرمود

راه هدايت محمدی است و بدترين امور آن است که نوپيدا باشد، هر امری  ترين راه هدايت

من به هر مسلمان از جانش برترم، کسـی کـه مـالی    : سپس ميفرمود. نوپيدا گمراهی است

  .بگذارد از خانواده اش است و کسيکه قرض و يا عيالی را بگذارد، پس از من و بر من است
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  بدی را اساس د در مورد کسی که روش نيک ياباب  - 19
  

ةَ { : قال الله تعالی اتنَِا قرَُّ یَّ نَا ھَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرِّ وَالَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّ
قِینَ إمَِاماً    ٧٤: الفرقان}74{أعَْیُنٍ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّ

ةً یَھْدُونَ بأِمَْرِنَا{: و قال تعالی   ٧٣: ءالأنبیا}وَجَعَلْنَاھُمْ أئَمَِّ
  

کسانيکه می گويند ای پروردگار ما ببخش برای ما از زا و : خداوند می فرمايد

  74: فرقان. فرزندان روشنی چشم و بگردان ما را پيشوای پرهيزگاران

: انبياء. گردانيديم آا را پيشوايانی که به امر ما رهبری می کردند: و هم می فرمايد

73  
  

كُنا في صدر النهارِ عند  :قاله،رضي اللَّه عن ه،بنِ عبد اللَّعن أَبي عمروٍ جرير -171

متقلِّـدي السـيوف    .ءرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَجاءه قوم عراةٌ مجتابي النمار أَو الْعبـا 

لما رأَى بِهِم من الْفَاقة  م،علَيه وسلَّفَتمعر وجه رسولِ اللَّه صلّى االلهُ  ر،بل كلهم من مض م،عامته

وا {:قـال فَ ب،فَصلَّى ثُم خط م،فَأَمر بلالاً فَأَذَّن وأَقَا ج،، فدخلَ ثُم خر قُ اسُ اتَّ ھَا الن ا أیَُّ یَ

دةٍ  سٍ وَاحِ نْ نَفْ مْ مِ كُمُ الذي خلقكُ یْكُمْ { :إِلَى آخرِ الآيـة } رَبَّ انَ عَل اً إنَِّ اللهَّ كَ ،  }رَقِیب

ي في آخر الْحشى الَّترالآيةُ الأُخا { :رو سٌ مَّ رْ نَفْ وا اللهَّ ولْتنظُ قُ وا اتَّ ذِینَ آمنُ ا الَّ ھَ ا أیَُّ یَ

دٍ  متْ لغَِ دَّ  :قالتصدٍَق رجلٌ من دينارِه من درهمه من ثَوبِه من صاع بره من صاعِ تمرِه حتى } قَ

لواءَ وفَج رةمت بِشق هنع عجزت كَفُّه كادت ةرارِ بِصصالأَن نلٌ مججز ا،رع لْ قَدت،ب   عتـابت ثُم

 م،حتى رأَيت وجه رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّ   ب،الناس حتى رأَيت كَومينِ من طَعامٍ وثيا

تهلَّلُ كَأَنلَّيوس هلَيلّى االلهُ عةٌ ، فقال رسولُ اللَّه صبمذْه مه: » سنةً فَلَهنةً حلام سفي الإِس نس نم

ومن سن في الإِسـلامِ   ء،أَجرها، وأَجر من عملَ بِها من بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أُجورهم شي

ئةً كَانَ عةً سينءٌ  سـيش زارهمأَو نم قُصنرِ أَنْ يغَي نده مبع نا ملَ بِهمع نم وِزررها وليه وِز« 

  .مرواه مسل
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابی عمرو جرير بن عبد االله  -171

بوديم که ناگاه گروهی خـدمتش   االله عليه وسلم  یرسول االله صلما در اول روز نزد 

ند که برهنه بوده و عباهای پشمی خط داری که از قسمت سر پاره می  شـد، پوشـيده   رسيد

رسـول  . شمشيرهای شان در غلاف بود، عموم شان و بلکه همه شان از قوم مضر بودند. بودند
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از گرسنگی ايکه بايشان ديد حالشان دگرگون شده بخانه در آمـد و   االله عليه وسلم  یاالله صل

ل دستور دادند و او اذان داده و اقامت گفت، سپس نماز گزارده و خطبـه  باز برآمده و به بلا

ای مردم از پروردگار تان بترسيد، خدايی که همهء شمـا را از يـک نفـس    : خوانده فرمودند

  ."همانا خداوند مراقب و نگهبان شما است" تا آخر آيه که . ..آفريد

ايمان آورديـد از خـدا    ای کسانيکه" و آيهء ديگری که در آخر سورهء حشر است 

بايد صدقه بدهد مرد از ." و بايد بنگرد هر نفس بآنچه برای فردايش پيش فرستاه استبترسيد 

اگرچه نيم دانهء خرما : دينارش از درهمش، از لباسش، از پيمانهء گندم و خرمايش، حتی فرمود

عاجز شود، بلکه  بعد مردی از انصار هميانی آورد که نزديک بود دستش از حمل آن. هم باشد

پس مردم به تعقيب همديگر آمدند بحدی که دو انبار از طعام و لباس جمع شـد  . عاجز شده بود

رسول بعد . همچون طلا می درخشيد االله عليه وسلم  یرسول االله صلتا اينکه ديدم که چهرهء 

گـذارد،   کسيکه در اسلام روش و طريقهء نيکويی را اساس: فرمود االله عليه وسلم  یاالله صل

برای اوست مزد آن و مزد کسی که بعد از او آن کار را انجام دهد، بدون اينکه از مزد شـان  

و کسی که در اسلام روش و طريقهء بدی را اساس گذارد، بر وی گنـاه آن  . چيزی کم شود

است و گناه کسی که بعد از وی مرتکب آن می شود، بدون اينکه از گناهان شان چيزی کم 

  .شود

ليس مـن  « :قالوعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -172

متفق  »نفْسٍ تقْتلُ ظُلماً إِلاَّ كَانَ علَى ابنِ آدم الأولِ كفْلٌ من دمها لأَنه كَان أَول من سن الْقَتلَ 

  .عليه
  

  :روايت است که عنهاالله  یرضاز ابن مسعود  -172

هيچ کسی مظلومانه کشته نمی شود، مگر اينکه بـر  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

فرزند اول آدم عليه السلام نصيبی از خون آنست، زيرا او اولين کسی بود که کشتن را اساس 

  .گذارد
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  راهنمائی به خير ودعوت به هدايت يا گمراهی باب  - 20
  

كَ {: قال الله تعالی   ٨٧: القصص}وَادْعُ إلَِى رَبِّ

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ {: و قال تعالی : النحل}ادْعُ إلِِى سَبیِلِ رَبِّ
١٢٥  

قْوَى{: و قال تعالی   ٢: المائدة}وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّ

ةٌ یَدْعُونَ إلَِى{: و قال تعالی نكُمْ أمَُّ   ١٠٤: آل عمران}الْخَیْرِ وَلْتَكُن مِّ
  

  87: قصص. بخوان بسوی پروردگارت: خداوند می فرمايد

  125: نحل. بخوان براه پروردگارت به علم و موعظهء نيک: و هم می فرمايد

  2: مائده. در نيکوکاری و تقوی با همديگر همکاری کنيد: و هم می فرمايد

. ارهای خير و پسنديده دعوت کنندبايد باشد از شما گروهی که به ک: و هم می فرمايد

  104: آل عمران
  

قال رسول اللَّه  :قالوعن أَبِي مسعود عقبةَ بن عمرٍو الأَنصارِي رضي اللَّه عنه  -173

  .مرواه مسل »من دلَّ علَى خيرٍ فَله مثلُ أَجرِ فَاعله « :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ
  

  :روايت است که االله عنه یرضبه بن عمرو انصاری بدری از ابو مسعود عق -173

آنکه به کار خير رهنمايی کند، برای او مانند : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .مزد انجام دهندهء آن داده می شود

مـن  «:قالسلَّم وعن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه و -174

ومن دعـا   ا،دعا إِلَى هدى كَانَ لَه من الأَجرِ مثْلُ أُجورِ من تبِعه لا ينقُص ذلك من أُجورِهم شيئ

  .واه مسلمر »إِلَى ضلاَلَة كَانَ علَيه من الإِثْمِ مثْلُ آثَامِ من تبِعه لا ينقُص ذلك من آثَامهِم شيئاً 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-174

آنکه بدعوتی هدايت کند، درست مزد آنکـه  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و آنکـه  . را که از وی پيروی کند، در مي يابد، بدون اينکه از مزدش چيزی کاسـته شـود  
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از وی پيروی کردند واين  امر از  بگمراهی دعوت کند، بر وی گناهيست مثل گناهان آنانکه

  .گناه شان چيزی نمی کاهد
  

وعن أَبي العباسِ سهل بنِ سعد الساعدي رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ  -175

بيخ مولَّم قال يوس هلَيرع: »يدلَى ياللَّه ع حفْتلاً يجةَ غَداً رايالر نيطـولَ  ه،لأعاللَّه ورس حبه،ي 

 ولُهسراللَّه و هحبيو« طَاهعي مهأَي مهلَتوكونَ لَيدي اسالن اتلَـى    .افَبا عوغَـد اسالن ا أصبحفَلَم

 ـ« :فقال ا،كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاه :مرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ  ـأَين علي ب  »ب؟ن أَبي طال

فَبصق رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  ه،فَأُتي بِ »فَأَرسلُوا إِلَيه « :قاليا رسولَ اللَّه هو يشتكي عينيه :لفَقي

نيلَّم في عيوس هلَيدعا لَ ه،عج ه،وو بِه كُني ى كَأَنْ لَمترأَ حةَ  ع،فَبايالر طَاهفأَع .رضـي   فقال علي

انفُذْ علَـى رِسـلك حتـى تنـزِلَ     « :قالفَ ا؟يا رسول اللَّه أُقاتلُهم حتى يكُونوا مثْلَن :هاللَّه عن

فَواللَّه لأَنْ يهـدي   ه،وأَخبرهم بِما يجِب من حق اللَّه تعالَى في م،بِساحتهِم، ثُم ادعهم إِلَى الإِسلا

  .متفق عليه »ه بِك رجلاً واحداً خير لَك من حمرِ النعماللَّ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو العباس سهل بن سعد الساعدی  -175

اين پرچم را فردا بدست مـردی  : در روز خيبر فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

خدا و رسول را دوست می دارد و خدا و که  می دهم که خداوند بدستهای او فتح می آورد

سپری کردند که به کـدام  مردم شب شانرا باين صحبت . رسول هم او را دوست می دارند

آمدند در حاليکه  االله عليه وسلم  یرسول االله صلشان داده خواهد شد، چون صبح کردند نزد 

  کجاست؟ علی بن ابی طالب: هر يکشان اميد داشت تا پرچم باو داده شود، فرمود

  .يا رسول االله چشمان او درد می کند: گفته شد

لعاب دهـنش   االله عليه وسلم  یرسول االله صلاو را آوردند، . دنبالش بفرستيد: فرمود

را به چشمان او ماليده و در حقش دعا کرد و صحت يافت، گويی که اصلاً دردی نداشـته  

  .باشد و پرچم را باو داد

  ول االله با آا بجنگم تا مثل ما باشند؟يا رس: گفت االله عنه یرض یعل

براهت ادامه بده تا به منطقهء شان فرود آيی و بعداً آنان را به اسلام دعوت : فرمودند

سوگند بخدا که اگر . کن و خبر ده آا را به حقوقی که خداوند بر آا درين مورد لازم ساخته

  .های سرخ تر استخداوند بوسيله ات يک مرد را هدايت کند برايت از شتر
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176-  لَمأَس نى مقالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنْ فَت:   وـزي أُرِيد الْغولَ اللَّه إِنيا رس

إِنَّ رسولَ اللَّه  :قالفَأَتاه ف »ائْت فُلاناً فإِنه قَد كانَ تجهز فَمرِض « :قاله؟ولَيس معي ما أَتجهز بِ

يا فُلانةُ أَعطيه الـذي   :قالف ه،أَعطني الذي تجَهزت بِ :لعلَيه وسلَّم يقْرئُك السلام ويقُو صلّى االلهُ

  .مرواه مسل .هفَواللَّه لا تحبِسِين منه شيئاً فَيبارك لَك في ا،ولا تحْبِسِي منه شيئ ه،تجَهزت بِ
  

  :وايت است کهاالله عنه ر یاز انس رض-176

يا رسول االله می خواهم جهاد کنم و آنچه که بايد خـود  : جوانی از قبيلهء اسلم گفت

  .را بوسيلهء آن مجهز کنم در اختيار ندارم

او بنزد وی رفتـه  . نزد فلانی برو که خود را آماده کرده بود، ولی مريض شد: فرمود

رساند و می گويد وسايلی که خـود   بر تو سلام می االله عليه وسلم  یرسول االله صل: گفت که

وسائلی که خود را با آن مجهز کـرده  ! ای فلانی: او گفت. را به آن مجهز کرده بودی بمن ده

بودم به او ده و چيزی از آنرا نگه مدار بخدا سوگند هيچ چيزی از آن را نگه نميداری که بعد 

  .برای تو در آن برکت اده شود

  

  

  ری و پرهيزگاریبر نيکو کاباب تعاون  - 21
  

قْوَى{: قال الله تعالی   ٢: المائدة}وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّ

إلاَِّ الَّذِینَ آمَنُوا } 2{إنَِّ الإْنِسَانَ لفَِي خُسْرٍ } 1{وَالْعَصْرِ {: و قال تعالی
بْرِ  الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ   ٣-١: صرالع}3{وَعَمِلوُا الصَّ

  

  2: مائده. با هم بر نيکوکاری و تقوی همکاری و تعاون نماييد: خداوند می فرمايد

سوگند به عصر و زمانه، هر آينه انسان در زيانکاری است، مگر : و هم می فرمايد

  3–1: عصر. کسانيکه ايمان آورده و عمل صالح و همديگر را بحق و صبر توصيه کردند
  

اسَ أوَْ أكثرَھم في :هكلاماً معنا- رَحِمَھُ الله -عي قَالَ الإمام الشاف إنَّ النَّ
  .غفلة عن تدبر ھذِهِ السورة
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هر آينه همهء مردم يا اکثر شان از تفکر و تدبر در اين سوره : امام شافعی رحمه االله گفته

  .غافل اند
  

قَالَ رسولُ اللَّـه   :القعن أَبي عبد الرحمن زيد بن خالد الْجهني رضي اللَّه عنه  -177

من جهز غَازِياً في سبِيلِ اللَّه فَقَد غَزا ومن خلَف غَازِياً في أَهله بِخيرٍ فَقَـد   :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .همتفق علي »غَزا
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابوعبد الرحمن زيد بن خالد جهنی  -177

هر کس رزمنده ای را در راه خدا ساز و برگ : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

و آنکه بوجهی پسنديده سرپرستی فاميل غازيی را بنمايد، در . دهد، در واقع جهاد کرده است

  .واقع جهاد کرده است

178-  ـهلَيلّى االلهُ عأَنَّ رسولَ اللَّه ص رضي اللَّه عنه رِيالخُد ـلَّ  وعن أَبِي سعيدم،وس 

رواه  »لينبعثْ من كُلِّ رجلَينِ أَحدهما والأَجر بينهما « :قالبعثَ بعثاً إِلى بني لحيانَ من هذَيلٍ ف

  .مسلم
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابوسعيد الخدری  -178

: يلهء هذيل فرستاده فرمودنـد هيئتی را به بنی لحيان قب االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بايد از هر دو نفر يکی برای جهاد برانگيخته شود و مزد ميان هردو باشد
  

وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لَقي ركْبـاً   -179

فَرفَعت إِلَيه  »رسولُ اللَّه«:قالت؟من أَن :اقَالُوفَ ن،المُسلمو :اقالُو »م؟منِ الْقو«: بالروحاءِ فقال

  .مرواه مسل »نعم ولَك أَجر « :قالج؟أَلَهذَا ح :تامرأَةٌ صبِيا فَقَالَ
  

  :از ابن عباس رضی االله عنهما روايت است که -179

ست نزديـک  اسم جايی ا(چند سواری را در روحاء  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  از کدام گروه اند؟: ملاقات نموده فرمودند) مدينه

  .مسلمانيم: گفتند

  تو کی هستی؟: آنان گفتند
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بلنـد   االله عليه وسـلم  یآنحضرت صلبعداً زنی کودکی را بسوی ! رسول االله: فرمود

  آيا بر اين حجی است؟: کرده گفت

  .و برای تو پاداش داده می شود. بلی: فرمود
  

عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم أَنـه    ه،بِي موسى الأَشعرِي رضي اللَّه عنوعن أَ -180

طَيبةً بِه نفْسه فَيدفَعـه إِلى   ا،فَيعطيه كَاملاً موفَّر ه،الخَازِنُ المُسلم الأَمين الذي ينفِّذُ ما أُمر بِ« :قال

أَح بِه لَه رنِ الذي أُمقَيدصالمُت علي »د همتفق.  
  

روايت شده  االله عليه وسلم یپيامبر صل، از االله عنه یرضابو موسی اشعری از  -180

خزانه دار امين مسلمان کسيست که آنچه بدان دستور داده شود، اجرا می کند و : که فرمود

يت خاطر می پـردازد،  آنرا کامل و تمام می دهد به کسی که بدادن آن باو امر شده و با رضا

  .يکی از دو صدقه دهنده است

  

  

  ت و خير انديشینصيحباب  - 22
  

َ لَعَلَّكُمْ {: قال الله تعالی قوُا اللهَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّ إنَِّ
  ١٠: الحجرات}تُرْحَمُونَ 

  ٦٢: الأعراف}وَأنَصَحُ لَكُمْ {:لسلامعليه اإخباراً عن نوحٍ : وقالَ تعالَى 

  ٦٨: الأعراف}وَأنََاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِینٌ {:عليه السلاموعن هود 
  

  10: حجرات. همانا مؤمنان برادرند: خداوند می فرمايد

در حاليکه از نوح عليه السلام خبر می دهد، و نصيحت می کنم شما : و هم می فرمايد

  62: اعراف. را

  .68: اعراف. و من برای شما نصيحت گری امين می باشم: عليه السلام و از هود
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181- ـلّى االلهُ   :لفَالأَوص بِيرضي اللَّه عنه أَنَّ الن ارِيس الدميمِ بنِ أَوةَ تقيعن أَبِي ر

كتابِه ولرسوله ولأَئمـة المُسـلمين   للَّه ول« قَالَ  ن؟لم :اقُلْن »الدين النصيحةُ « :علَيه وسلَّم قَالَ

 هِمتامعل »وسمرواه م.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو رقية تميم بن اوس داری  -181

  . دين عبارت از نصيحت و خير انديشی است: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  برای چه کسی؟: گفتند

ابش و رسولش وبرای پيشوايان مسلماا، وبرای همـهء  برای خدا و برای کت: فرمود

  .مسلمين

بايعت رسولَ اللَّه صـلّى االلهُ   :قالعن جرير بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه  :الثَّاني -182

  .هعلي متفق .مإِقَامِ الصلاَة ، وإِيتاءِ الزكَاة ، والنصحِ لكلِّ مسل: علَيه وسلَّم على 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز جرير بن عبد االله  -182

بر ادای نماز و دادن زکات و نصيحت بـرای هـر    االله عليه وسلم یصلبا رسول االله 

  .مسلمان بيعت نمود
  

 لاَ يؤمن« :قالعن أَنس رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :ثالثَّال -183

 فْسِهنل بحا يم يهلأَخ بحى يتح كُمدعلي »أَح همتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-183

مؤمن شمرده نمی شود يکی از شما تا دوست داشـته  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .باشد برای برادرش آنچه را برای خويش دوست می دارد
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و  منكراز ي و و کارهای پسنديده معروفه مر باباب  - 23

  کارهای زشت
  

ةٌ یَدْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ {: قال الله تعالی نكُمْ أمَُّ وَلْتَكُن مِّ
  ١٠٤: آل عمران}وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

اسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ كُنتُمْ خَ {: و قال تعالی ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ یْرَ أمَُّ
  ١١٠: آل عمران}عَنِ الْمُنكَرِ 

}199{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ {: و قال تعالی
  ١٩٩: الأعراف

عْضُھُمْ أوَْلیَِاء بَعْضٍ یَأمُْرُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ {: و قال تعالی
  ٧١: التوبة}باِلْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

لعُِنَ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إسِْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى {: و قال تعالی
كَانُواْ یَعْتَدُونَ  نكَرٍ فَعَلوُهُ كَ } 78{ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ بمَِا عَصَوا وَّ انُواْ لاَ یَتَنَاھَوْنَ عَن مُّ

  ٧٩-٧٨: المائدة}79{لبَئِْسَ مَا كَانُواْ یَفْعَلوُنَ 

كُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَكْفرُْ {: و قال تعالی بِّ }وَقلُِ الْحَقُّ مِن رَّ
  ٢٩: الكھف

  ٩٤: الحجر}فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ {: و قال تعالی

وءِ وَأخََذْنَا الَّذِینَ ظَلمَُواْ بِعَذَابٍ {: و قال تعالی أنَجَیْنَا الَّذِینَ یَنْھَوْنَ عَنِ السُّ
  ١٦٥: الأعراف}بَئِیسٍ بمَِا كَانُواْ یَفْسُقُونَ 

  .وَالآیات في الباب كثیرة معلومة 

باز  بايد که باشد از شما گروهی که دعوت کند بسوی نيکی و: خداوند می فرمايد

  104: آل عمران. دارند از کارهای ناپسنديده و آن گروه ايشانند رستگاران

شما ترين امتی بوديد که بيرون آورده شده برای مردمان می فرماييد : و نيز می فرمايد

  110: آل عمران. بکارهای پسنديد و منع می کنيد از ناپسنديده

يشان کارساز بعضی اند می مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی ا: و هم می فرمايد

  71: توبه. فرمايند به کار پسنديده و منع می کنند از کار ناپسنديده

زبان داود و عيسی پسر مريم لعنت کرده شد کافران از بنی اسرائيل بر : و ميفرمايد

السلام اين بسبب آنست که نافرمانی می کردند و از حد می گذشتند يک ديگر را منع  عليهم
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. ز آن عمل زشتيکه مرتکب آن شدند، هر آينه بدچيزی است که می کردندنمی کردند ا

  79، 78: مائده

بگو اين حق همانست که از جانب پروردگار شما آمده پس هر که : و می فرمايد

  29: کهف. خواهد ايمان آورد و هر که خواهد کافر شود

  94: الحجر. پس آشکار کن به آنچه فرموده می شوی: و می فرمايد

پس نجات داديم آنانی را که از بد منع می کردند وگرفتار کرديم : ی فرمايدو م

  165: اعراف. ستمکاران را به عذاب سخت به سبب آنکه فاسق بودند
  

184- رضي اللَّه عنه  :لفالأَو ريالخُد ـلّى االلهُ   :قالعن أَبي سعيدولَ اللَّه صرس تعسم

فَإِنْ لَم يسـتطع   ه،فَإِنْ لَم يستطع فبِلسانِ ه،أَى منكُم منكراً فَلْيغيره بِيدمن ر« :لعلَيه وسلَّم يقُو

 الإِيمان فعأَض ذَلَكو مرواه مسل »فَبقَلبه.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابوسعيد الخدری  -184

هرگاه کسی از شما کار بدی : ودشنيدم که می فرم االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

را ديد بايد آنرا بدست خويش تغيير دهد، اگر نتوانست بزبان خود آنرا منـع کنـد و اگـر    

  .نتوانست بدل خود از آن بد ببرد و اين ضعيف ترين مرحلهء ايمان است

:قـال ه وسلَّم عن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَي :الثَّاني -185

تدون ما من نبِي بعثَه اللَّه في أُمة قَبلي إِلاَّ كان لَه من أُمته حواريون وأَصحاب يأْخذون بِسنته ويقْ«

فَمـن   ن،وويفْعلُون مـالاَ يـؤمر   ن،بأَمرِه، ثُم إِنها تخلُف من بعدهم خلُوف يقُولُون مالاَ يفْعلُو

مؤو مفَه دهم بِين،جاهده مؤو مفَه جاهدهم بقَلْبِه نمن،و مؤو مفَه سانِهبِل مدهاهج نوليس  ن،وم

  .مرواه مسل »وراءَ ذلك من الإِيمان حبةُ خردلٍ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -185

هيچ پيامبری را خداوند در امت های گذشـته  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

نفرستاد، مگر اينکه برای او از امتش دوستانی خالص بودند و يارانی بودند که بـه سـنت و   

طريقهء او متوسل شده و به فرمان او اقتداء می کردند، بعداً جانشينانی به مسند خلافت آنان 

ند و انجام می دهند، آنچه را که بـدان مـأمور   می نشينند که می گويند آنچه را انجام نمی ده
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نشده اند، کسی که با دست خويش با آا جهاد کند مؤمن است، و کسی که با دلش با آا 

جهاد کند مؤمن است، وکسی که با آا به زبان خويش جهاد کند مؤمن است و ماورای ايـن  

  .بقدر دانهء سپندی ايمان وجود ندارد
  

بايعنا رسـول  « :قال الوليد عبادةَ بنِ الصامت رضي اللَّه عنه عن أَبي :ثالثال -186

والمَكْر طشرِ والمَنساليرِ وسفي الع ةمعِ والطَّاعلَّم على السوس هلَيلّى االلهُ عه،اللَّه ص    ةعلـى أَثَـرو

 ن،تروا كُفْراً بواحاً عندكُم من اللَّه تعالَى فيـه برهـا   علينا، وعلَى أَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه إِلاَّ أَنْ

  .همتفق علي »وعلى أن نقول بالحق أينما كُنا لا نخاف في اللَّه لَومةَ لائمٍ 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابوالوليد عباده بن الصامت  -186

و فرمـانبرداری کـردن در    ه شنيدنب سلم االله عليه و یرسول االله صلپيمان بستيم با 

سختی و آسانی در نشاط وعدم نشاط و برگزيدن بر ما و بر اينکه با زمامداران منازعه نکنيم، 

مگر اينکه کفر آشکاری را ببينيد که دليلی در مورد آن از نزد خداوند متعال داشته باشـيد و  

  .ر راه خدا از سرزنش ملامتگراينکه حق را بگوئيم در هر کجايی که باشيم و نترسيم د
  

عن النعمان بنِ بشيرٍ رضي اللَّه عنهما عن النبي صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    :عالراب -187

والْواقعِ فيها كَمثَلِ قَومٍ استهموا على سفينة فصـار بعضـهم    ه،مثَلُ القَائمِ في حدود اللَّ« : قال

لَو  :اها وكانَ الذين في أسفلها إِذَا استقَوا من الماءِ مروا علَى من فَوقَهم فَقَالُوأعلاها وبعضهم أسفلَ

قَنفَو نم ذؤن لَمقاً وريبِنا خصا في نقْنرا خيع ا،أَنملكُوا جوا ها أَرادمو مكُوهرـذُوا   ا،فَإِنْ توإِنْ أَخ

جويهِم ندلَى أَييعاً عما جالبخار. »ا ونجو يرواه.  
  

  :از نعمان بن بشير رضی االله عنهما روايت است که -187

صفت کسی که در برابر حدود خدا ايستاده است : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

مانند ) تجاوز کند(و برای از بين بردن منکرات قيام می کند و صفت کسی که در آن می افتد 

قرعه انداختند که در يک کشتی، بعضی بالا و بعضی در پايان قـرار گرفتنـد،    مردمی است

مردمی که در پايان بودند، چون می خواستند آب بنوشند بايد از بالای کسانيکه بالاتر از آا 

بودند، می گذشتند با خود گفتند چه می شود که ما در سهم خويش شکافی ايجـاد کنـيم، و   

اگر آا را به کار شان بگذارند، همه هـلاک  . از ما هستند آزار ندهيمکسانی را که در بالاتر 

  .شوند و اگر دست شانرا بگيرند نجات می يابند و همه نجات حاصل می کنند
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188- فَةَ رضي اللَّه عنه :سالخامذيةَ حيأَبِي أُم بنت دنة هلَمس أُم نِينمالمُؤ أُم نعن  ا،ع

إِنه يستعملُ عليكُم أُمراءُ فَتعرِفُونَ وتنكرونَ فَمن كَرِه فقَد « :قالااللهُ علَيه وسلَّم أنه النبي صلّى 

لس فَقَد كَرأَن نمرِىءَ وم،ب  عابتو يضر من نلَكاقالو »و: لُهقَاتولَ اللَّه أَلاَ نسلاَ، «:قـال م؟يا ر

  .مرواه مسل »ا فيكُم الصلاَةَ ما أَقَامو
  

  :از ام المؤمنين ام سلمه هند بنت ابی اميه حذيفه رضی االله عنها روايت شده که -188

که برخی کارهای شان بر شما امرايی تعيين می گردند: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

ا نجات يافته از گناه و پس کسی که از آن بد برد همان. مورد پسند شما و برخی ناپسند شماست

  . کسی که اعراض کند، سالم مانده است و ليکن کسيکه راضی شود و پيروی کند

  يا رسول االله آيا با آا بجنگيم؟: گفتند

  .تا ماداميکه در ميان شما نماز را برپا دارند! نه: فرمود

يد و معنايش اين است که بعضی افعال شانرا بواسطهء موافقت با شريعت می پسـند : ش

پس آنکه آن را ناخوش دارد و بدست و زبـانش  . بعضی را که مخالف شريعت است بد می بينيد

انکار نتواند از گناه نجات يافته و وظيفهء خود را اداء کرده، و آنکه حسب طاقتش از آن بد ببرد 

 از اين معصيت سالم مانده و آنکه به کارشان راضی شده و از ايشان پيروی کنـد، او گنـهکار  

  .بشمار می رود
  

عن أُم الْمؤمنين أُم الْحكَم زينب بِنت جحشٍ رضي اللَّه عنها أَنَّ  :سالساد -189       

ويلٌ للْعربِ من شـر قَـد    ه،لا إِله إِلاَّ اللَّ« :لالنبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم دخلَ علَيها فَزعاً يقُو

 :فَقُلْت .اوحلَّق بأُصبعه الإِبهامِ والَّتي تليه »ح الْيوم من ردمِ يأْجوج ومأْجوج مثْلُ هذه فُت ب،اقْتر

  .همتفق علي »نعم إِذَا كَثُر الْخبثُ « :قالن؟يا رسول اللَّه أَنهلك وفينا الصالحُو
  

جحش رضی االله عنها روايـت شـده کـه     از ام المؤمنين ام الحکم زينب بنت -189

  :گفت

لا اله الا : با حالتی هراسان نزد وی داخل شده فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاينکه 

االله وای باد بر عرب از شری که نزديک شده، امروز از سد يأجوج و مأجوج به اندازهء ايـن  

  .حلقه نمودندباز شده و انگشت اام و انگشت پيوسته بآن را
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يا رسول االله، آيا هلاک می شويم در حاليکه در ميان ما افراد صـالح وجـود   : گفتم

  دارند؟

  .بلی، زمانيکه فسق و فجور زياد شود: فرمود

اين حديث می رساند که چون فسق و فجور اشاعه يابد مردم بشکل عام يا هلاکت : ش

زيرا به شـومی معصـيت    و نابودی روبرو می شوند، هر چند صالحين زيادی هم موجود باشند،

  .وجود صالحين هم اثر نکرده و هلاکت و نيستی عموميت می يابد
  

عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   :عالساب -190

 ا،نتحدثُ فيه د،لَنا من مجالسنا بيا رسولَ اللَّه ما:افقَالُو »إِياكُم والْجلُوس في الطرقات « :قال

ومـا  : قالوا »فَإِذَا أَبيتم إِلاَّ الْمجلس فَأَعطُوا الطَّريق حقَّه :مفقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

 ف،والأَمر بـالْمعرو  م،لاوكَف الأَذَى، ورد الس ر،غَض الْبص« :قاله؟حق الطَّرِيقِ يا رسولَ اللَّ

 كَرنعنِ الْم يهعلي» والن همتفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -190

  .پرهيز کنيد از نشستن بر سر راهها: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .يميا رسول االله از اين مجالس چارهء نداريم، در آن با هم صحبت می کن: گفتند

هرگاه نشستن را لابدی می دانيد حـق راه را  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بدهيد

  يا رسول االله حق راه چيست؟: گفتند

پوشيدن چشم و باز داشتن اذيت و رد سلام وامر به کارهای پسنديده و منع از : گفت

  .کار ناپسنديده
  

أَن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم رأى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما  :نالثَّام -191

جد ربٍ في يذَه ناتماً مو ل،خ هفطَرح هزعا في  « :قالفَنعلـهارٍ فَيجن نم ةرمإِلَى ج كُمدأَح دمعي

دلَّ »ه،يوس هلَيلّى االلهُ عرسولُ اللَّه ص با ذَهم دعل بجلريل لاتمَ :مفَقذْ خبِ ك،خ فعلا  :قال.هانت

  .مرواه مسل .مواللَّه لا آخذُه أَبداً وقَد طَرحه رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ
  

  :از ابن عباس رضی االله عنهما روايت است که -191
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انگشتر طلايی را در دست شخصی ديده آنرا کشيد و  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

 یرسول االله صليکی از شما می خواهد که آتش بدست خود کند، چون : انداخت، فرموددور 

  . انگشتر خود را بگير و از آن ره مند شو: رفت به آن مرد گفته شد االله عليه وسلم 

آنـرا   االله عليه وسلم  یرسول االله صلنه، بخدا هرگز آن را نمی گيرم در حاليکه : گفت

  .انداخته است
  

192- التـلَ   :عاسروٍ رضي اللَّه عنه دخذَ بن عمائرِي أَنَّ عالْحسنِ البص أَبِي سعيد نع

إِني سمعت رسولَ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    ،أَي بني:قالأَي بن زياد فَ :قالعلَى عبيد اللَّه بن زياد فَ

اجلس فَإِنما أَنت مـن   :هفَقَالَ لَ .مفَإِياك أَنْ تكُونَ منه»إِنَّ شر الرعاءِ الْحطَمةُ« :لوسلَّم يقو

وهلْ كَانت لَهم نخالَةٌ إِنما كَانـت النخالَـةُ    :قالف م،نخالَة أَصحابِ محمد صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

في غَيرِهو مهدعمرواه مسل م،ب.  
  

  :يد حسن بصری روايت شده کهاز ابو سع -191

ای پسرکم، همانا : بر عبيداالله بن زياد داخل شده و گفت االله عنه یرضعائذ بن عمرو 

. بدترين راعيان و شبانان حطمه اسـت : شنيدم که می فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  . پس وای بر تو که از ايشان باشی

  .هستی االله عليه وسلم یمحمد صلهء ياران بنشين که تو از پسماند: عبيد االله گفت

آيا آا پسمانده هم داشتند، همانا پسمانده کسانی اند که بعد از ايشانبودند : او گفت

  .و غير از ايشان اند

حطمه کسی است که با عنف و ستمگری با رعيتش برخورد نموده بر آا رحـم و  : ش

  .شفقت ننمايد و نظم و عدالت را بکلی فراموش کند

  

والَّذي « :قالعن حذيفةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :رالْعاش -193

 ـ ر،ولَتنهونَّ عنِ المُنكَ ف،نفْسِي بِيده لَتأْمرنَّ بالْمعرو نقَاباً مع كملَيعثَ عباللَّه أَنْ ي كَنوشلَي ه،أَو 

هونعدت ثُم  لَكُم جابتسنحديثٌ حس :قالرواه الترمذي و »فَلاَ ي.  
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: روايت است که فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه یرضاز حذيفه  -193

سوگند بذاتی که نفسم در حيطهء قدرت اوست، همانا به کارهای پسنديده امـر نمـوده و از   

که خداوند بر شما عذابی از نـزد خـويش   يا نزديک است . کارهای ناپسنديده منع می کنيد

  .بفرستد و سپس او را بخوانيد و او دعای شما را اجابت نکند
  

194- ادي عشرالْح:   ـهلَيلّى االلهُ عص رضي اللَّه عنه عن النبي دريعيد الْخأَبِي س عن

: والترمـذي وقـال   د،رواه أبو داو »أَفْضلُ الْجِهاد كَلمةُ عدلٍ عند سلْطَان جائرٍ«: وسلَّم قال

  .نحديثٌ حس
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -194

ترين جهاد سخن حقی است که در برابر پادشـاه  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .ستمگر گفته می شود
  

195- شرالثَّاني ع: هابٍ الْباللَّه طارِقِ بنِ ش أَبِي عبد رضي اللَّه عنه عن سِيمالأَح يلج

: قَـالَ  أَي الْجِهاد أَفْضلُ؟:زوقَد وضع رِجلَه في الغر م،أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .رواه النسائي بإسناد صحيحٍ»كَلمةُ حق عند سلْطَان جائر«
  

  :روايت است که االله عنه یرضطارق بن شهاب بجلی احمسی از ابو عبد االله  -195

در حاليکه پايش را در رکاب اده بود، پرسيد  االله عليه وسلم یپيامبر صلشخصی از 

  کدام جهاد برتر است؟: که

  .سخنی حق که در برابر پادشاه ستمگر گفته شود: فرمود
  

وهو ركَاب كَورِ الْجملِ إِذَا كَانَ  ي،ساكنة ثم زا بِعينٍ معجمة مفْتوحة ثُم راءٍ »الْغرز « 

شخ أَو جِلْد ني ب،مقلو: شخو بِجِلد صتخبلاَ ي.  

196- ثَ عشرضي اللَّه عنه  :رالثَّال ودعسقالعن ابن م:  هلَيلّى االلهُ عقال رسول اللَّه ص

يا هذَا اتق  :لص علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ فَيقُوإِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْ«:موسلَّ

فلا يمنعه ذلك أَنْ يكُـونَ   ه،ثُم يلْقَاه من الْغد وهو علَى حال ك،اللَّه ودع ما تصنع فَإِنه لا يحلُّ ل

يدقعو هرِيبوش يلَهضٍ فَلَ ه،أَكعبِب هِمضعب اللَّه قُلُوب برض كلُوا ذَلا فَعم«   نَ { :قـال ثُـم لعُِ

وْا  ا عَصَ رْیمِ ذلكِ بم نِ مَ انِ داوُدَ وعِیسىَ اب ى لسَِ رَائیِلَ عَلَ الَّذِینَ كَفَروا مِنْ بنِي إسِْ
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لّى اللهُ كَانُوا لا یَتَنَاھَوْنَ عنْ مُنْكَرٍ فَعَلوُهُ لبَِ ن،وكَانوا یعْتَدُو ون صَ انُوا یَفْعلُ ا ك ئْسَ م
ھُمْ  مْ أنَْفسُُ متْ لَھُ دَّ ا قَ إلى }عَلیَْھِ وسَلَّم تَرى كثِیراً مِنْھُمُ یَتَوَلَّوْنَ الَّذینَ كَفَرُوا لبَئِْسَ مَ

ولَتنهونَّ  ف،واللَّه لَتأْمرنَّ بالْمعرو ،كَلا« :قالثُم } 81، 78: المائدة [ }فَاسِقوُنَ { :هقول

الظَّال دلَى يذُنَّ عأْخكَرِ، ولَتننِ الْمأَطْر م،ع قلَى الْحع هنرأْطر ا،ولَتقَص قلَى الْحع هنرا،ولَتقْص  أَو

علَى بع كُمضعاللَّه بقُلُوبِ ب نرِبضض،لَي  مهنا لَعكَم نكُملْعلَي داود، والترمـذي   رواه أبـو » ثُم

  .نحديث حس :قالو

لَمـا  {:-صلى االله عليه وسـلم   -قَالَ رسول االله  ي،ولفظ الترمذ د،هذَا لفظ أَبي داو

وواكَلُوهم  م،فَجالَسوهم في مجالسِه ا،وقَعت بنو إسرائيلَ في المَعاصي نهتهم علَماؤهم فَلَم ينتهو

بارشوم،وه بِبع هِمعضب االلهُ قُلُوب رببما  ض،فَض كذل ميرى ابنِ ميسد وعاود سانلَى لع مهنلَعو

لا، {: فَقَـالَ وكان متكئاً، -صلى االله عليه وسلم  -فَجلَس رسول االله }عصوا وكَانوا يعتدونَ

  .}هم علَى الحَق أطْراًوالَّذي نفْسِي بِيده حتى تأطرو
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود -196

اولين نقصی که در بنی اسرائيل پديدار شـد،  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ای فلانی از خداوند بترس و اين عمل : اين بود که مرد با مردی روبرو می شد و باو می گفت

ک کن، زيرا اين کار برايت جايز نيست و فردا با او روبرو می شـد و  را که انجام می دهی تر

 از هم کاسگی و هم پيالگی و همنشينی او باز نمی  ارمان حالت می يافت و اين کار، او او را

چون اين کار را کردند خداوند برخی را نسبت به بعضی ديگـر دل زده سـاخت و   . داشت

ز بنی اسرائيل بر زبان داود عليه السلام و عيسی بـن  لعنت کرده شده کافران ا: سپس فرمود

السلام، اين به سبب آنست که نافرمانی می کردند و از حد می گذشتند، يکديگر  مامريم عليه

را منع نمی کردند، از عمل زشتی که مرتکب آن شدند هر آينه بد چيزيست که می کردنـد،  

ران هر آينه بد چيزيست که پيش فرسـتاده  می بينی که بسيار از ايشان دوستی می کنند با کاف

  .}فَاسِقوُنَ { تا  81–77: مائده. است برای شان نفوس ايشان

نه هرگز، قسم به خدا يا حتماً به کارهای پسنديده امـر مـی کنيـد و از    : باز فرمود

کارهای بد منع می نماييد ودست ظالم را می گيريد و او را بطرف حق می کشانيد و او را بـر  

استوار می داريد، يا خداوند بعضی از شما را نسبت به برخی ديگر دل زده مـی سـازد،    حق

  . سپس چون آنان شما را به لعنت خود گرفتار خواهد کرد
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چون بنی اسرائيل به گناه و معصيت افتادند، علمای شان : و لفظ ترمذی اين است که

ر مجالس خود نشاندند و با آا خوردند و آا را منع کردند، ولی آا باز نايستادند و آنان را د

نوشيدند، پس خداوند دلهای بعضی شانرا بر بعض ديگر زد و آنان را بر زبان داود و عيسی بن 

بسبب عصيان و نافرمانی ای که می کردنـد و بسـبب آنکـه     يهم السلام لعنت کردمريم عل

سوگند : ، نشستند و فرمودندتکيه کرده بودند االله عليه وسلم  یرسول االله صل. سرکش بودند

  .بذاتی که نفسم در يد قدرت اوست تا اينکه آا را بزور بطرف حق بکشانيد

مردم بايد ظلم و ستمگری زمامدار را بدست يا زبان عملاً بگيرند و يا در دل اقلاً از : ش

بـه رفـع   او بد برند ور نه خداوند ظالم را بواسطهء ظلمش، و آنانی را که سکوت کرده و اقدام 

ظلم نکرده اند، با وجوديکه قدرت داشته اند، بواسطهء سکوت و عدم اعتـراض شـان مـورد    

  .مؤاخذه قرار می دهد
  

197- شع ابعي :رالردكْرٍ الصقال.هرضي اللَّه عن ق،عن أَبي ب:   كُـمإِن ـاسا النهيا أَي

ھَا الَّذِینَ آ{ :تقرءونَ هذه الآيةَ  دَیْتُمْ یَا أیَُّ كُمْ منْ ضَلَّ إذَِا اھْتَ مَنُوا علیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لا یَضُرُّ

إِنَّ النـاس إِذَا رأَوا  « :لوإِني سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُو ]105: المائدة [} 

مهمعأَنْ ي كشأَو هيدلَى يذُوا عأْخي فَلَم مالظَّال   ـهنقَابٍ موالترمـذي   د،رواه أبـو داو  »اللَّه بِع

  .والنسائي بأسانيد صحيحة 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرض صديق ابوبکراز  -197

ای مردمی که ايمان آورديد بر شما باد نفسهای : ای مردم شما اين آيه را می خوانيد که

  105: مائده. شما هدايت شويدشما، ضرر نمی رساند بر شما کسی که گمراه شد، اگر 

هرآينه اگر مردم ظالم را : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلو من از 

  .ببينند و دستش را نگيرند، نزديک است که خداوند همهء شانرا به عذاب خويش گرفتار کند
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در مورد سنگين بودن عذاب آنکه امر به کارهای خوب  باب - 24

  نمايد، ولی سخنش مخالف عملش باشدکارهای زشت منع کند و از 
  

اسَ باِلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتُمْ تَتْلوُنَ الْكِتَابَ {: قال الله تعالی أتََأمُْرُونَ النَّ
  ٤٤: البقرة}أفََلاَ تَعْقلِوُنَ 

ھَا الَّذِینَ آمََنُوا لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لاَ {: و قال تعالی كَبُرَ مَقْتاً } 2{ تَفْعَلوُنَ یَا أیَُّ
ِ أنَ تَقوُلوُا مَا لاَ تَفْعَلوُنَ    ٣–٢: الصف}3{عِندَ اللهَّ

وَمَا أرُِیدُ أنَْ أخَُالفَِكُمْ إلَِى مَا أنَْھَاكُمْ {:مسلاعليه الوقالَ تعالَى إخباراً عن شعيب 

  ٨٨: ھود}عَنْھُ 
  

امر نموده و خود را فراموش می کنيد؟  آيا مردم را به نيکو کاری: خداوند می فرمايد

  44: چرا در آن انديشه وتعقل نمی کنيد؟ بقره! در حاليکه شما کتاب را می خوانيد

بزرگ . ای کسانيکه ايمان آورديد چرا می گوييد آنچه عمل نمی کنيد: ومی فرمايد

  3–2: صف. است از روی عذاب در نزد خداوند که بگوئيد آنچه خود انجام نمی دهيد

اراده ندارم که مخالفت کنم شما در : خداوند از شعيب عليه السلام خبر داده می فرمايد

  88: هود. آنچه شما را از آن ی می کنم
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى  :قالا،وعن أَبي زيد أُسامة بنِ حارثَةَ ، رضي اللَّه عنهم -198

فيدور بِها  ه،فَتندلق أَقْتاب بطْنِ ر،ى بالرجلِ يوم الْقيامة فَيلْقَى في النايؤتـ« :لااللهُ علَيه وسلَّم يقُو

 ـ :نفَيجتمع إِلَيه أَهلُ النار فَيقُولُو ا،كَما يدور الحمار في الرح أَلَـم تكُـن تـأْمر     ك؟يا فُلانُ مالَ

وأَنهى عنِ المُنكَرِ وآَتيـه   ه،بلَى ، كُنت آمر بالمَعروف ولاَ آتي :لفَيقُو ر؟نكَبالمَعروف وتنهى عنِ المُ

  .همتفق علي »
  

  :هما روايت شده که گفتاالله عن یرضاز ابوزيد اسامه بن زيد بن حارثه  -198

ضـار  مردی در روز قيامت اح: شنيدم که ميفرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

شده و در آتش انداخته می شود که روده هايش از شمکش خارج است وهم چون خری که در 

ای فلانی چرا به : آسياب بسته باشد، آنرا می چرخاند، اهل دوزخ بر او گرد آمده می گويند

چنين وضعی گرفتار شدی؟ آيا تو به کارهای خوب امر نمی نمودی و از کارهای بد مـردم را  

  منع نمی کردی؟
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آری به کارهای خوب امر می کردم، ولی خود آنرا بجای نمـی آوردم و  : او می گويد

  .از کارهای بد منع می کردم و آنرا خود انجام می دادم

  

  

  به باز گرداندن امانت باب  - 25
  

واْ الأمََانَاتِ إلَِى أھَْلِھَا{: قال الله تعالی   ٥٨: النساء}إنَِّ اللهَّ یَأمُْرُكُمْ أنَ تُؤدُّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََیْنَ {: و قال تعالی ا عَرَضْنَا الأْمََانَةَ عَلَى السَّ إنَِّ
ھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً    ٧٢: الأحزاب}أنَ یَحْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الإِْنسَانُ إنَِّ

  

کند که امانت ها را بمردمانش  هرآينه خداوند شما را امر می: خداوند می فرمايد

  58: نسآء. بسپاريد

همانا، عرض امانت کرديم بر آسماا و زمين و کوهها همه از تحمل آن : و هم می فرمايد

امتناع ورزيدند و انديشه کردند از آن و پذيرفت آنرا انسان، همانا انسان بسيار ستمگر و 

  72: احزاب. نادان بود
  

آيةُ « :قالأن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،اللَّه عن عن أَبي هريرة ، رضي -199

.متفق عليه »وإِذَا آؤتمن خانَ  ف،وإِذَا وعد أَخلَ ب،إِذَا حدثَ كَذَ: المُنافقِ ثَلاثٌ

  .»وإِنْ صام وصلَّى وزعم أَنه مسلم « : وفي رواية 
  

  :االله عنه روايت است که یرض از ابو هريره-199

  : نشانهء منافق سه است: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .چون سخن زند، دروغ گويد

  .و چون وعده کند، بدپيمانی نمايد

  .و چون امين قرار داده شود، خيانت کند

  .در روايتی آمده اگر چه نماز بخواند و روزه بگيرد و ادعا کند که او مسلمان است
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حدثنا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   :قال ه،رضي اللَّه عن ن،وعن حذيفَة بنِ الْيما -200

حدثَنا أَنَّ الأَمانة نزلـت في جـذْرِ قُلُـوبِ     :روأَنا أَنتظر الآخ ا،حديثْين قَد رأَيت أَحدهم م،وسلَّ

:قالوعلموا من السنة ، ثُم حدثنا عن رفْعِ الأَمانة فَ ن،ن الْقُرآثُم نزلَ الْقُرآنُ فَعلموا م ل،الرجا

ثُم ينام النومـةَ فَتقـبض    ت،فَيظلُّ أَثَرها مثْلَ الْوكْ ه،ينـام الرجل النومةَ فَتقبض الأَمانةُ من قَلْبِ«

فَنفطَ فتـراه منتـبراً    ك،كجمرٍ دحرجته علَى رِجل ل،ثَرها مثْل أثرِ الْمجفَيظَلُّ أَ ه،الأَمانةُ من قَلْبِ

فَلا يكاد أَحـد   ن،فَيصبح الناس يتبايعو ه،ثُم أَخذَ حصاةً فَدحرجها علَى رِجل» ولَيس فيه شيءٌ 

ى يتةَ حاني الأَمؤدنِي :قاليين إِنَّ في بلاً أَمجر لَّرج ا،فَلانقَالَ لى يتف :لحا أَظْرم لدها أَجـا   ه،مم

 ـ. وما في قلْبِه مثْقَالُ حبة من خردلِ من إِيمان ه،أَعقلَ بايع كُمي أَيالا أُبمانٌ ومز لَيى عأَت لَقَدت،و 

ليع هنلماً ليردسكَانَ م نلَئ يني ه،داعس لَيع هدنرا لَيوديهي رانياً أَوصكَانَ ن نفَما  ه،ولَئ موا الْيوأَم

  .همتفق علي »كُنت أُبايع منكم إِلاَّ فُلاناً وفلاناً 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز حذيفه بن اليمان  -200

ما دو حديث گفت که يکی را ديدم و اکنـون   برای االله عليه وسلم  یرسول االله صل

برای ما بيان داشت که امانت در ريشهء دلهای مردم فرود آمد و بعد از  .منتظر ديگرش هستم

سپس برای ما از برداشته شـدن  . آن قرآن نازل شد و آا به قرآن و سنت علم حاصل نمودند

نت از دلش برداشته می شود و لحظه ايکه شخصی می خوابد، اما: امانت صحبت نمود و فرمود

علامت آن قدری می ماند، باز اندکی می خوابد و امانت از دلش برداشته می شود و اثـر آن  

ی و مجروح گرديد و آنـرا  آتشی است که با پايت آنرا غلتاندمثل آبله می ماند و مانند پارهء 

زه را گرفته با پای چيزی نيست، بعد سنگري کنی که متورم شده در حاليکه در آنمشاهده می 

مردمی با هم خريد و فروش می کنند و هيچکس حاضر نمی شود کـه  : خود لول داد و گفت

همانا در ميان قبيلهء بنی فلان مرد امينی وجود دارد تا : امانت را ادا کند تا اينکه گفته می شود

! چقدر ظريف وخوش طبع است !الاک استچقدر چست و چ: به آن مرد گفته می شود که

و در زمانی . در حاليکه در دلش باندازهء دانهء سپندی ايمان وجود ندارد !هوشيار استچقدر 

قرار دارم که با هر کدام شما حاضرم بی باکانه معامله کنم، زيرا اگر مسلمان باشد، دينش آنرا 

بمن باز می گرداند و اگر نصرانی يا يهودی باشد، سرپرستش آنرا بمن خواهد گردانـد، امـا   

  .مروز حاضر نيستم که جز همراه فلانی و فلانی با کسی معامله کنما
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قال رسول اللَّه صـلّى االلهُ   :وعن حذَيفَةَ ، وأَبي هريرة ، رضي اللَّه عنهما، قالا -201

هم الْجنةُ ، فَيـأْتونَ  تبارك وتعالَى ، الناس فَيقُوم الْمؤمنونَ حتى تزلف لَ ه،يجمع اللَّ«:معلَيه وسلَّ

لَياللَّه ع صلوات مقُولُو ه،آدةَ ، فَيقُو :نفَينا الْجلَن تفْتحا اسانا أَبإِلاَّ  :لي ةالْجن نم رجكُملْ أَخوه

 م،فَيأتونَ إبـراهي : لَقَا ه،اذْهبوا إِلَى ابنِي إبراهيم خليل اللَّ ك،لَست بصاحبِ ذَل م،خطيئَةُ أَبِيكُ

اعمدوا إِلَى موسى الـذي   ء،لَست بصاحبِ ذَلك إِنما كُنت خليلاً من وراءَ ورا :مفيقُولُ إبراهي

لست بِصاحب ذلك، اذْهبوا إِلَى عيسى كَلمـة اللَّـه    :لفَيأْتونَ موسى ، فيقُو ا،كَلَّمه اللَّه تكْليم

فَيقُوم فَيـؤذَنُ   م،فَيأْتونَ محمداً صلّى االلهُ علَيه وسلَّ. لَست بِصاحبِ ذلك: روحه فَيقُولُ عيسى و

 ـ» فيمر أَولُكُم كَالْبرقِ  ،وترسلُ الأَمانةُ والرحم فَيقُومان جنبتي الصراط يميناً وشمالا ه،لَ  :تقُلْ

ثُم كَمر الريحِ  ن؟أَلَم تروا كَيف يمر ويرجع في طَرفَة عي« :قالق؟أَي شيءٍ كَمر الْبر ي،وأُمبأَبِي 

الطَّي كَمر ر؟ثُم الُهمأَع م رِيججالِ تالر دأَشقُو م،وي اطلَى الصرع مقَائ كُمبيـلِّ  :لونس بم،ر 

تاحبالُ الْعمأَع جِزعف د،ى تحإلاَّ ز ريالس يعطتسلُ لا يججئَ الرى يتا،ح    اطي الصـري حـافَتوف

والَّذي نفْس أَبِـي   »فَمخدوش ناجٍ ومكَردس في النارِ  ه،كَلاليب معلَّقَةٌ مأْمورةٌ بأَخذ من أُمرت بِ

ريرريفهونَ خعم لَسبهنج رإِنَّ قَع هدمرواه مسل .اةَ بِي.  
  

  :از حذيفه و ابوهريره رضی االله عنهما روايت است که -201

خداوند تبارک و تعالی مردم را جمع می کنـد  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

نزد آدم عليـه السـلام   پس مسلماا برمی خيزند تا اينکه شت به ايشان نزديک می شود و 

  . روی ما باز شوده ای پدر در خواست کن که شت ب: آمده می گويند

آيا جز خطای پدر شما چيز ديگری شما را از شت بيرون ساخت؟ ايـن  : او می گويد

  .کار از من ساخته نيست، به نزد پسرم ابراهيم برويد

اين کار از من ساخته نيست  باز نزد ابراهيم عليه السلام می آيند، او می گويد: گفت

برويد بـه نـزد   ) از راه تواضع اين سخن را می فرمايد(همانا من در عقب عقب خليلی بودم 

نزد موسی عليه السلام می آينـد، او   .که خداوند با او صحبت نموده است موسی عليه السلام

ء خـدا و روح  کلمه م،اين کار از من ساخته نيست، برويد بسوی عيسی عليه السلا: می گويد

االله  یمحمد صلو باز به نزد . اين کار از من ساخته نيست: می فرمايد عليه السلام عيسی. خدا

برمی خيزند و بر ايشان اجازت داده مـی   االله عليه وسلم یآنحضرت صل. می آيند عليه وسلم

ا اولين شم. شود وامانت و رحم رها گرديده در دو طرف و در راست و چپ صراط می ايستند

  .مانند برق می گذرد
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  پدر و مادرم فدايت باد، چه چيز مانند گذشتن برق است؟: گفتم

آيا نديديد چطور با م زدن چشم می گذرد و باز می گردد، مانند گذشتن و : فرمود

مرور کردن باد، باز مانند رد شدن وگذشتن پرنده و دويدن مردان که اعمال شان آـا را رد  

پروردگـارا  : مـی گويـد  بر صراط ايستاده است و  االله عليه وسلم یصلمی کند و پيامبر شما 

سلامت شان بدار، سلامت شان بدار تا اينکه اعمال بندگان از گذشتاندن سريع آا عاجز می 

د تا که شخص می آيد در دو طـرف صـراط   نشود که جز به خزيدن نمی توانند، حرکت کن

آويزان که بگرفتن هر کسی که مـأمور گـردد    آهنهايی قرار دارد، آهنهايی مثل سيخ کباب،

پس آنکه خراشه شود نجات می يابد و کسانيکه محکم بسته می گردند در دوزخ . مکلف است

اند و قسم بذاتی که جان ابوهريره در حيطهء قدرت اوست، همانا عمق جهنم هفتاد هزار سال 

  .است
  

:قـال رضي اللَّه عنهما  ر،ه بنِ الزبيعبد اللَّوعن أَبِي خبيبٍ بضم الخاءِ المعجمة  -202

يا بني إِنه لا يقْتلُ الْيوم إِلاَّ ظَـالم أَو   :قالفَ ه،لَما وقَف الزبير يوم الْجملِ دعانِي فَقُمت إِلَى جنبِ

نَّ من أَكْبرِ همي لَدينيِ أَفَترى ديننا يبقى من مالنا وإِني لاأُرنِي إِلاَّ سأُقْتلُ الْيوم مظْلُوماً، وإِ م،مظْلُو

يعنِي لبنِي عبد اللَّه بن الـزبير   ه،وثُلُثه لبني ث،وأَوصى بالثُّلُ ي،بع مالَنا واقْضِ دينِ :قالثُم  ا؟شيئ

وكان ولَـد   :مقَالَ هشا ك،اءِ الدينِ شيءٌ فثُلُثُه لبنِيفَإِن فَضلِ من مالنا بعد قَض :قال.ثثُلُثُ الثُّلُ

قَـالَ عبـد    .تولَه يومئذ تسعةُ بنين وتسع بنا د،عبد اللَّه قَد ورأى بعض بني الزبيرِ خبيبٍ وعبا

 :قـال .يجزت عن شيءٍ منه فَاستعن علَيه بمـولا يا بني إِنْ ع :لفَجعل يوصينِي بدينِه ويقُو :هاللَّ

 ى قُلْتتح ما أراد تريا دم اللَّهلاَفَووم نم تا أَبقال.هاللَّ :قالك؟ي:   ـةبفي كُر تقَعا وم فَواللَّه

إِلاَّ قُلْت نِهيد نم :نيد هنرِ اقض عيلَى الزبوا مه،ي يقْضلاَ   :قال.هفَيـاراً ويند عدي لَمو ريبلَ الزفَقُت

ودارين بالْبصـرة ، وداراً بالْكُوفَـة   . منها الْغابةُ وإِحدى عشرةَ داراً بالْمدينة  ،درهماً إِلاَّ أَرضين

صاراً بِمدالذي كَ :قال.رو هنيا كَانَ دمإِنبِالماو يهأْتلَ يجأَنَّ الر هلَيا ل،انَ عإِي هعودتسقُولُ  ه،فَيفَي

ربيعةَ : الزيالض هلَيى عشي أَخإِن لَفس وه لَكنراجاً ولا . لا وايةً ولا خلا جِبةً قَطُّ واري إَما ولمو

 عوٍ مكُونَ في غَزئاً إِلاَّ أَنْ ييلَّشوس هلَيلّى االلهُ عـانَ    م،رسول اللَّه صثْمعو ـرمعكْر وأَبِي ب عم أَو

فَحسبت ما كَانَ علَيه من الدينِ فَوجدته أَلْفَي أَلْف ومائَتي أَلْف،  :هقَالَ عبد اللَّ م،رضي اللَّه عنه

فَكَتمتـه   ن؟يا ابن أَخي كَم علَى أَخي من الـدي  :قاله بن الزبيرِ فَفَلَقي حكيم بن حزامٍ عبد اللَّ

 ـ ه،واللَّه ما أَرى أَموالَكُم تسع هذ :محكي :قالفَ .فمائَةُ أَلْ :توقُلْ أَرأَيتـك إِنْ   :هفَقَالَ عبد اللَّ

فَإِنْ عجزتم عن شىء منه فَاستعينوا  ا،ما أَراكُم تطيقُونَ هذَ :لقاف؟ومائَتي أَلْ ف؟كَانت أَلْفَي أَلْ
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وكَانَ الزبير قد اشترى الْغابةَ بِسبعين ومائَة أَلْف، فَباعها عبد اللَّه بِأْلف ألف وسـتمائَة   :قال.يبِ

وكَـانَ   ر،ه علَى الزبيرِ شيء فَلْيوافنا بِالْغابة ، فأَتاه عبد اللَّه بن جعفمن كَانَ لَ :قالثُم قَام فَ ف،أَلْ

قال فَـإِنْ   ،لا :هقَالَ عبد اللَّ م؟إِنْ شئْتم تركْتها لَكُ :هفَقَالَ لعبد اللَّ ف،لَه علَى الزبيرِ أَربعمائة أَلْ

وهملْتجع مئْتشترونَ إِنْ أَخرؤخا تيماللَّ م،ا ف دبقال،لا :هفقال ع:   ـدةً ، قال عبطْعي قوا لفَاقْطَع

ووفَّاه وبقي منها أَربعةُ أَسـهمٍ   ه،فَباع عبد اللَّه منها فَقَضى عنه دين. لَك من هاهنا إِلَى هاهنا :هاللَّ

نِصافَ ف،وثْمع نو برمع هدنعةَ واوِيعلَى من،قَدم ع بيالز نب رذنالْمةَ  ر،وعمن زابو .   فقـال لَـه

أَربعـةُ أَسـهمٍ    :قـال ا؟كَم بقي منه: كُلُّ سهمٍ بِمائَة أَلْف قال :قالة؟كَم قَومت الْغاب: معاوِيةُ 

فقال الْ ف،ونِصيبالز نب ذرنأَلْ :رم ماً بِمائَةها سهنم ذْتأَخ ثْمـا  ف،قَدع و بنرمنوقال ع:   قَـد

: فَقَالَ معاوِيـةُ   ف،قَد أَخذْت منها سهماً بِمائَة أَلْ: وقال ابن زمعةَ  .فأَخذْت منها سهماً بِمائَة أَلْ

وباع عبد اللَّه  :قال.فقَد أَخذْته بِخمسين ومائَة أل :قالم،سهم ونصف سه:قالكَم بقي منها؟ 

أَلْف ائَةمةَ بسِتاوِيعم نم هيبفَرٍ نصعج نير  . ببـو الـزنقَالَ ب نِهقََضاءِ دي نرِ ميبالز ا فَرغَ ابنفَلَم: 

يراثَنا مننيب نِين :قال.ااقْسِمع سببالموسم أَر يادى أَنتح كُمنبي لا أَقْسِم اللَّهلَى  :وع كان لَه نأَلا م

قْضا فَلْننأْتفَلْي نيرِ ديبوس .هالزي في الْمادني ةنلَ كُلُّ سعم،فَج   مهـنيقَسم ب نينس عبضى أَرا مفَلَم

فَجميـع مالـه    ف،ث وكَان للزبيرِ أَربع نِسوة ، فَأَصاب كُلَّ امرأَة أَلْف أَلْف ومائَتا أَلْودفَع الثُل

  .يرواه البخار .خمسونَ أَلْف أَلْف ومائَتا أَلْف
  

  :از ابو خبيب عبد االله بن زبير بن عوام رضی االله عنهما روايت است که گفت -202

روز جمل ايستاد، مرا خواست و من در کنارش ايسـتادم،   رد الله عنها یرضچون زبير 

گمان نمی کـنم، مگـر   کسی کشته نمی شود، يا مظلوم ای پسرکم امروز بجز ظالم: بعد گفت

آيا فکر . اينکه امروز بزودی بقتل خواهم رسيد و بزرگترين غم من در رابطه با قرض من است

ای پسرم مال مـرا بفـروش و   : بگذارد؟ بعد گفتمی کنی که قرض ما چيزی از مال ما را 

قرضم را ادا کن و بر يک سوم سهم مال خود وصيت نمود، اينکه ثلـث آن از فرزنـدان او   

اگر : باشد، يعنی برای فرزندان عبد االله بن زبير رضی االله عنهما سوم حصهء ثلث باشد و گفت

  . شدچيزی بعد از دای قرض ماند پس ثلث آن برای فرزندان تو با

، االله عنه یرضبرخی از فرزندان عبد االله برابر با بعضی از اولادهای زبير : هشام گفت

  . دختر داشت 9پسر و  9بودند در حاليکه  خبيب و عباد
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ای پسـرم اگـر از   : او مرا به قرض خويش وصيت نموده و می گفت: عبد االله گفت

م ندانسـتم کـه   بگفت و بخدا قسادای چيزی از آن عاجز ماندی از مولايم ياری طلب، آنرا 

  !کدام کس مقصود اوست

  ای پدرم، مولايت کيست؟: گفتم

  .االله: گفت

قـرض او  ای مولای زبير : مگر اينکه گفتم مشکلی در قرض او پيدا نشد،: وی گفت

  .را ادا کن واو ادايش می نمود

رث کشته شد در حاليکه درهم و ديناری از خود بـا  االله عنه یرضزبير : راوی گفت

خانـه در   2نگذاشته بود، مگر زمينهايی که قسمتی از آن جنگل بود و يازده خانه در مدينه و 

  .بصره، يک خانه در کوفه و يک خانه در مصر

قرضی که بر زبير بود اين بود که شخصی می آمد تا چيـزی را بـه نـزد او    :گفت

من می ترسم که مالـت  نه، ولی اين قرض است، : ميگفت االله عنه یرضوديعت گذارد و زبير 

گم شود و من هرگز امارت و باج گيری و خراجی بدارم، مگر چيزی از غنايم که در غزوات 

. ان رضی االله عنهم نصيبم شده استو ابوبکر و عمر و عثم االله عليه وسلم  یرسول االله صلبا 

 ـ 2من قرضهای او را حساب کردم و ديدم که قـرض او  : گفت االله عنه یرضعبد االله  زار ه

  .است رهزار و دو صد هزا

ای بـرادرزاده  : تحکيم بن حزام با عبد االله بن زبير رضی االله عنهما روبرو شده و گف

بخدا فکر نمـی  : او گفت. صدهزار: است؟ من آنرا پوشيده داشتم و گفتم قرض برادرم چقدر

دو هـزار  چه فکر می کنی، اگر قرضهايش : گفتم. کنم مالهای شما گنجايش آنرا داشته باشد

فکر نمی کنم که شما توانايی اين کار را داشته باشيد، اگر از : هزار و دوصد هزار باشد؟ گفت

  . ادای قسمتی از آن عاجز شديد از من کمک بخواهيد

االله  یرضجنگل را به صدو هفتاد هزار خريده بود و عبد االله  االله عنه یرضزبير : گفت

هر کس که بـر  : سپس  برخاست و گفت. روختآن را به هزار هزار و ششصد هزار ف عنه

 االله عنـه  یرضبعداً عبد االله بن جعفر . قرض دارد بايد در جنگل نزد ما بيايد االله عنه یرضزبير 

اگر بخواهيـد  : می خواست و برای عبد االله گفت االله عنه یرضآمد که چهارصد هزار از زبير 

پس يک قطعه زمينـی بـرايم   : گفت! نه: تآنرا برای شما واگذارم؟ عبد االله رضی االله عنه گف
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از اينجا تا اينجا از تو باشد و عبد االله قسمتی از آنرا فروخته قـرض او  : عبد االله گفت. بدهيد

آمد و ديد کـه   االله عنه یرضادا کرد و چارونيم سهم از آن ماند و بنزد معاويه ) پدرش را(را 

کـه قيمـت   : معاويه گفت. د او نشسته اندمنذر بن زبير و ابن زمعه در نزعمرو بن عثمان بن 

  جنگل چقدر شد؟

  .هر سهم به صد هزار: گفت

  چقدر از آن باقی مانده؟: گفت

  .چهار و نيم سهم: گفت

  .يک سهم آنرا به صد هزار خريدم: منذر گفت

  چقدر ماند؟: معاويه گفت

  .يک و نيم سهم: گفت

 االله عنـه  یرض بن جعفر عبد االله: راوی گفت. آنرا به صدو پنجاه هزار خريدم: گفت

چون پسر زبير از ادای قرضش فراغت يافت، . سهم خود را به ششصد هزار به معاويه فروخت

  . ميراث ما را قسمت کن: گفتند االله عنه یرضفرزندان زبير 

آگاه : بخدا قسم آنرا تقسيم نمی کنم تا چهار سال در موسم حج اعلان کنم که: گفت

قرضی دارد بيايد که حق او را بدهيم و چون چهـار    االله عنه یرضباشيد هر کس که بر زبير 

چهـار زن   االله عنه یرضزبير . سال گذشت آنرا تقسيم نمود و يک سوم آنرا طبق وصيتش داد

داشت که برای هر زنش، هزار هزار و دو صد هزار می رسيد و تمام مال او پنجاه هزار هـزار  

  .و دو صد هزار بود

لوم، زيرا يا صحابی ايست که تأويل نموده که او مظلومانه کشته مـی  الا ظالم او مظ: ش

  .شود و يا غير صحابی ايست که برای دنيا می جنگد و او ظالم بشمار می رود

  

  

  و امر به باز پس گرداندن حقوق مظلومان باب تحريم ظلم  - 26
  

المِِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یُطَ {: قال الله تعالی   ١٨: غافر}اعُ مَا للِظَّ



179

صِیرٍ {: و قال تعالی المِِینَ مِن نَّ   ٧١: الحج}وَمَا لِلظَّ
  

  .في آخر باب ااهدة رضي االله عنه المتقدمذرحديث أبي  وأما الأحاديث فمنها
  

ستمکاران را هيچ خويشی که حمايت کند و ياوريکه شفاعتش : خداوند می فرمايد

  18: غافر. پذيرفته شود،نخواهد بود

  71: حج. هرگز ستمکارانرا ياور و ياری نخواهد بود: هم می فرمايدو 
  

  .است که در آخر باب مجاهدت گذشت االله عنه یرضاز زمرهء احاديث ابوذر 
  

اتقُـوا  « :قـال وعن جابر رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -203

فَإِنَّ الظُّلْم الظُّلْم اتظُلُم ةاميالْق موي حفَإِنَّ الش حقُوا الشوات ، لَكُمكَانَ قَـب َـن ، حملَهـم  أَهلَك م

 مهحارِمحلُّوا متواس مماءَهمرواه مسل »على أَنْ سفَكَوا د.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز جابر  -203

يزيد، زيرا ظلم تاريکی هـای روز  از ظلم بپره: فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

و از آزمندی بپرهيزيد، زيرا آزمندی مردمی را که پيش از شما بودنـد، هـلاک   . قيامت است

  .       ساخت، وادارشان کرد، تا خوای شانرا بريزند، و محارم شانرا حلال شمارند

204- لّى االلهُ عـلَّم  وعن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صوس هقـال لَي: »

  .مرواه مسل »لَتؤدنَّ الْحقُوق إِلَى أَهلها يوم الْقيامة حتى يقَاد للشاة الْجلْحاء من الشاة الْقَرناء 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-204

ق را به صـاحبانش در  بخداوند قسم که حقو: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .روز قيامت خواهيد پرداخت تا قصاص گوسفند بی شاخ از گوسفند شاخدار گرفته شود
  

والنبِـي   ع،كُنا نتحدثُ عن حجة الْـودا :قالوعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  -205

رِنن أَظْهيلَّم بوس هلَيلّى االلهُ عا،ص جا حرِي مدلاَ نلّى االلهُ  ع،ةُ الْوداواللَّه رسول اللَّه ص دى حمتح

ما بعثَ اللَّه من نبي « :قالو ه،وأَثْنى عليه ثُم ذَكَر الْمسِيح الدجالَ فَأَطْنب في ذكْرِ م،علَيه وسلَّ

وإنه إنْ يخرج فيكُم فما خفي عليكُم مـن شـأْنِه    ه،أَنذَره نوح والنبِيون من بعد :هإلاَّ أَنذَره أُمت
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ألا إن . وإِنه أَعور عين الْيمنى ، كَأَنَّ عينه عنبةٌ طَافيةٌ  ر،فَلَيس يخفي علَيكُم، إِنَّ ربكُم لَيس بأَعو

في شهرِكُم هذا ألاَ هل  ا،في بلدكُم هذ ا،حرمة يومكُم هذكَ م،اللَّه حرم علَيكُم دماءَكُم وأَموالكُ

اقَالُو »ت؟بلَّغ: عأَ« :قالم،ن لَكُمثَلاثاً وي دهاش موا م،ويحكُ:واللَّهي كُفَّاراً : انظُردعوا بجِعلا تر

  .هوروى مسلم بعض ي،رواه البخار »يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضِ 
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که گفت -205

با همديگر از حجة الوداع صحبت می کـرديم و   االله عليه وسلم یپيامبر صلما در کنار 

حمـد خـدا را    االله عليه وسلم  یرسول االله صلنمی دانستيم که حجة الوداع چيست؟ تا اينکه 

نمود و در مورد وی سخن را بدرازا گفته و بر وی ثنا فرستاد و سپس از مسيح دجال صحبت 

نوح  .اينکه امت خود را از او بيم داد خداوند هيچ پيامبری را نفرستاد، مگر: کشيده و فرمود

عليه السلام و پيامبرانی که بعد از وی بودند از او بيم دادند، و اگر او در ميان شما برآيـد، و  

ی باشد که خدای شما يک چشم نيسـت و  چيزی از امر وی بر شما پوشيده بماند، اين پوشيده نم

چشم راست او کور است که گويی چشمش مانند دانهء انگوری برآمده است، بدانيـد کـه   

خداوند خوا و مالهای شما را بر شما حرام ساخته مانند حرمت اين روز شما در اين ماه شما و در 

  اين شهر شما، هان آيا تبليغ کردم؟

  .بلی: گفتند

وای بـر شمـا،   : ايا گواه باش و سه بار اين سخن را تکرار نموده فرمودبار خد: فرمود

وای بر شما متوجه باشيد که بعد از من به کفر باز نگرديد که برخی گردن برخـی ديگـر را   

  .بزند
  

من ظَلَم (( :قالوعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  -206

  .همتفق علي ))طُوقَه من سبعِ أَرضين  قيد شبرٍ من الأرضِ
  

  :ا روايت است کهاالله عنه یرضاز عايشه  -206

کسيکه باندازهء يک وجب از زمين ظلم نمايد، : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .از هفت زمين آن وجب بر گردنش حلقه می شود
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إِنَّ « :مول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّقال رس :قالوعن أَبي موسى رضي اللَّه عنه  -207

تفْلي لَم ذَهمِ فَإِذَا أَخلظَّالي للمه،اللَّه لَي  قَـر ي { :اثُم رَى وَھِ ذَ الْقُ كَ إذَِا أخََ ذُ رَبِّ ذَلكَِ أخَْ وَكَ

  .} ظَالمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَیِمٌ شَدیدٌ 
  

  :روايت است کهاالله عنه یرضاز ابو موسی  -207

خداوند برای ظالم مهلت می دهد و چون او را : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ذُ { : بگيرد و مورد مؤاخذه قرار دهد رهايش نمی کند، سپس اين آيه را تلاوت نمود وَكَذَلكَِ أخَْ

كَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِي ظَالمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَیِمٌ شَدی   102: هود} دٌ رَبِّ
  

:قـال بعثَنِي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم ف  :قالوعن معاذ رضي اللَّه عنه  -208

وأَني رسول اللَّه فإِنْ هم  ه،فادعهم إِلَى شَهادة أَنْ لا إِلَه إلاَّ اللَّ ب،إنك تأْتي قوماً من أَهلِ الْكتا«

ذَلوا لكأَطاع،    ـمفَـإِنْ ه ، لَةلَيفي كُلِّ يومٍ و لَواتص سمهم خعلَي افْترض أَنَّ اللَّه قَد ممهلفَأَع

 م،فَأَعلمهم أَنَّ اللَّه قَد افْترض علَيهم صدقَةً تؤخذُ من أَغنيائهِم فَترد علَى فُقَـرائه  ك،أَطَاعوا لذل

واتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ فَإِنه لَيس بينها وبـين اللَّـه    .مفَإِياك وكَرائم أَمواله ك،لذلفَإِنْ هم أَطَاعوا 

 ابجعلي »ح همتفق.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز معاذ  -208

تو نزد مردمـی  : به عنوان نماينده فرستاد و فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلمرا 

ی که آا اهل کتاب اند، پس دعوت شان کن تا شهادت دهند که معبودی بر حق جز می رو

اگر از تو فرمان بردند آنان را آگاه سـاز، کـه   . يک خدا وجود ندارد و من فرستادهء خدايم

خداوند بر آا در هر شبانه روز پنج نماز واجب گردانيده، اگر از تو فرمانبرداری کردند، آنان 

که خداوند بر آنان صدقهء فرض نموده که از ثروتمندان شان گرفته شـده و بـه    را با خبر ساز

اگر باز هم از تو فرمانبرداری کردند، پس خود را از مالهای سرهء . فقرای شان داده می شود

شان دور بدار و از دعای مظلوم بترس، زيرا بين دعای مظلوم و بين خداوند حجاب و پرده ای 

  .وجود ندارد
  

اسـتعملَ  :قالعن أَبِي حميد عبد الرحمن بنِ سعد الساعدي رضي اللَّه عنه و -209

 :قـال ابـن اللُّتبِية علَى الصدقَة ، فَلَما قَدم  :هالنبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم رجلاً من الأَزد يقَالُ لَ

إِلَي يذَا أُهدهو ،ذَا لَكُمنبر هلَّم على الْموس هلَيلّى االلهُ عرسولُ اللَّه ص ـى   ،فَقَاماللَّه وأَثْن دفَحم
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لَيه،ع  ا ولاَّنِي اللَّ« :قالثُمملِ معلى الْعم كُمنلَ مجلُ الرمتعي أَسفَإِن دا بعقُو ه،أَمي فَيأْتذَا  :لفَيه

أَفَلا جلس في بيت أَبيه أَو أُمه حتى تأْتيه إِنْ كَانَ صادقاً، واللَّـه لا   ي،هديت إِلَلَكُم، وهذَا هديةٌ أُ

حـداً مـنكُم   يأْخذُ أَحد منكُم شيئاً بِغيرِ حقِّه إلاَّ لَقي اللَّه تعالَى ، يحملُه يوم الْقيامة، فَلا أَعرفَن أَ

اللَّه ي يرغَالَق يراً لَهلُ بعموا ء،حا خقرة لَهب ر،أَو رعشاةً تي أَو هطيإب ياضب ؤِيى رحت هديي رفَع ثُم

  .همتفق علي ا،ثلاث»اللَّهم هلْ بلَّغت « :قالف
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو حميد عبد الرحمن بن سعد ساعدی  -209

مردی از قبيلهء ازد را که ابن لتيبه نام داشت، مأمور جمـع   االله عليه وسلم یپيامبر صل

اين مال از شما است و اين برايم بخشـش داده شـده   : آوری صدقات نمود و چون آمد، گفت

  :به منبر برآمده بعد از حمد و ثنای خداوند فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل. است

ای که دارم، يکی از شما را بوظيفه ای می گمارم، او مـی  پس من طبق وظيفه  ،اما بعد

اگر درسـت مـی   . اين مال از شما است و اين برايم بخشش داده شده است: آيد و می گويد

گويد، چرا به خانهء پدر يا مادرش ننشست تا اين هديه بوی برسد؟ بخدا هيچ يک از شما چيزی 

تی روبرو می شود کـه آن را بـر دوش دارد،   را بدون حقش نمی گيرد، مگر اينکه با خدا بحال

پس نبينم يکی از شما را که با خدا ملاقی شود، در حاليکه شتر و گاو و گوسفندی را بر دوش 

دارد که هر کدام از آا آواز می نمايد صدا می کند، سپس دستهايش را بالا نمود، طوری کـه  

م آيا تبليغ نمودم؟ و اين سخن را سـه  بار خدايا آيا رساند: سفيدی بغل شان ديده شد و فرمود

  .بار تکرار فرمود
  

من كَانت « :قالوعن أَبي هرِيرةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -210

 م،لا يكُونَ دينار ولا درهفَلْيتحلَّلْهِ منه الْيوم قَبلَ أَنْ  ء،من عرضه أَو من شي ه،عنده مظْلمةٌ لأَخي

رِ مظْلمتبِقد هنذَ مالحٌ أُخملٌ صع ه،إنْ كَانَ لَه   بِهصـاح ئَاتسي نذَ مأُخ اتنحس لَه كُني وإنْ لَم

 هلَيلَ عميرواه البخار »فَح.  
  

سـت کـه   روايت ا االله عليه وسلم یپيامبر صلاز االله عنه  یاز ابو هريره رض-210

آنکه حقی از برادرش بر اوست، از آبرويش يا چيزی ديگر بايد از وی بخشش طلبـد،  : فرمود

و هرگاه عمل صالحی داشته باشـد، بـه   . قبل از اينکه  روزی بيايد که درهم و ديناری نيست
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طـرف  (اندازهء ظلمش گرفته شود، و اگر عمل نيک نداشته باشد، از گناههـای رفـيقش   

  .شده و بر دوش او اده می شودگرفته ) خصومت او
  

211-    ـهلَيـلّى االلهُ عص بِيرو بن الْعاص رضي اللَّه عنهما عن النموعن عبد اللَّه بن ع

» والْمهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه  ه،الْمسلم من سلم الْمسلمونَ من لسانِه ويد«:قالوسلَّم 

  .هيمتفق عل
  

  :از عبد االله بن عمر و بن العاص رضی االله عنهما روايت است که -211

آنست که مسـلماا از زبـان و   ) کامل(مسلمان : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .دستش در امان باشند، و مهاجر کسی است که منهيات خدا را ترک کند
  

نبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم رجلٌ يقَالُ لَه كَانَ علَى ثَقَل ال :قالوعنه رضي اللَّه عنه  -212

فَذَهبوا ينظُـرونَ إِلَيـه    »هو في النارِ « :مكركرةُ ، فَمات فقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .يرواه البخار .فوجدوا عباءَة قَد غَلَّها
  

: بن العاص رضی االله عنهما روايت است که گفـت  و هم از عبد االله بن عمرو -212

رسـول  . شخصی بود که کرکره نام داشت و مرد االله عليه وسلم یپيامبر صلدر زمرهء حشم 

که او در دوزخ است، پس رفته و جستجو کردند، ديدندکه : فرمودنداالله عليه وسلم  یاالله صل

  .عبائی را از مال غنيمت خيانت کرده است

تحريم خيانت در غنيمت تذکر يافته و اينکه خيانت در مال غنيمـت   در حديث حکم: ش

  .سبب دخول جهنم می گردد
  

وعن أَبي بكْرةَ نفَيعِ بنِ الحارث رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    -213

 ا،السنةُ اثْنا عشر شـهر  :ضالسموات والأَر إِنَّ الزمانَ قَد استدار كَهيئَته يوم خلَق اللَّه« : قال

ورجب الذي بين جمـادي   م،ذُو الْقعدة وذو الْحجة ، والْمحر :تثَلاثٌ متواليا: منها أَربعةٌ حرم

ه،نا أَنه سيسميه بِغيرِ اسـم فَسكَت حتى ظن م،اللَّه ورسولُه أَعلَ :اقلْن »ا؟أَي شهرٍ هذَ ن،وشعبا

فَسكَت حتى  م،اللَّه ورسولُه أَعل: قُلْنا»ا؟فأَي بلَد هذَ« :قال: بلَى :اقُلْن ة؟ليس ذَا الْحجأَ :قال

مر اسيبغ يهسمسي ها أَننالْبلْدةَ الحر« :قال.هظَن سومٍ هـذَ « :قال. بلَى  :اقُلْن»م؟أَلَيي ا؟فَأَي« 

ل :اقُلْنأَع ولُهم،اللَّه ورس ر اسمبِغي يهسمه سيا أَننى ظَنتح ـ« :قال.هفَسكَت  حالن موي سر؟أَلَي«
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لَى  :اقُلْنا« :قال. بحر كُملَيع كُمراضوأَع الَكُموأَمو ماءَكُمـ م،فإِنَّ د  ي ةمرـذَا في  كَحه كُممو

أَلا فَلا ترجِعوا بعدي كُفَّاراً  م،وستلْقَون ربكُم فَيسأْلُكُم عن أَعمالكُ ا،بلَدكُم هذا في شهرِكم هذَ

عب رِقَاب كُمضعب رِبض،يض ائالْغ داهبلِّغِ الشيكُو ب،أَلاَ له أَنْ يلغض من يبى لَـه  فلَعلَّ بععنَ أَو

اللَّهم اشـهد  « :قالم،نع :اقُلْن »ت؟أَلا هلْ بلَّغ ت،أَلا هلْ بلَّغ« :قالثُم »من بعضِ من سمعه 

  .همتفق علي» 
  

روايـت شـده کـه     االله عليه وسلم یپيامبر صلاز ابوبکره نفيع بن حارث از  -213

اوند در روز آفرينش آسماا و زمـين آنـرا در   زمان در گردش است به شکلی که خد: فرمود

ماه است که چهار ماه آن ماههای حرام است، سه پی در پی اسـت،   12سال . آورده است

  .ذی القعده و ذی الحجة و محرم و ماه رجب ماهی که در ميان جمادی و شعبان است

  حالا کدام ماه است؟ : بعد فرمود

پس سکوت اختيار نمود، طوری کـه گمـان   س! خدا و رسول او داناتر است: گفتيم

  .کرديم شايد آنرا به نام ديگری غير از نامش بنامد

  آيا ذوالحجة نيست؟: فرمود

  .آری: گفتيم

  پس اين کدام شهر است؟: فرمود

و سکوت فرمود چنانچه گمان کرديم، شايد آنرا . خدا و رسول او داناتر است: گفتيم

  .بنامی ديگر جز نامش بنامد

  آيا سرزمين حرام نيست؟: فرمود

  !آری: گفتيم

  اين کدام روز است؟: بعد فرمود

باز سکوت فرمود که گمان کرديم شايد آنرا بجز . گفتيم خدا و رسول او داناتر است

  ).عيد قربان(آيا روز قربانی نيست؟ : نامش بنامد، فرمود

  .آری: گفتيم
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ن يحرام است، مانند حرمت اپس جاای شما و مالهای شما و آبروی شما بر شما : فرمود

و زود است که با خدا روبر شويد و از اعمـال شمـا   . روز شما درين شهر شما و درين ماه شما

آگاه باشيد، پس بايد شخصی که حاضر است به کسيکه حاضر نيست اين پيام را . سؤال نمايد

ضی که آنرا شنيده برساند، شايد برخی از کسانيکه پيام باو می رسد، تر حفظ کند آنرا از بع

  آيا تبليغ کردم؟: سپس فرمود. اند

  .بلی: گفتيم

  !بار خدايا شاهد باش: فرمود

رجب مضر گفته شده، زيرا قبيلهء مضر بيش از ديگر عرا بر تحريم آن اهتمام مـی  : ش

  .ورزيدند
  

لَ اللَّه صـلّى االلهُ  وعن أَبي أُمامةَ إِياسِ بنِ ثعلَبةَ الْحارِثي رضي اللَّه عنه أَن رسو -214

وحرم علَيه الْجنةَ  ر،منِ اقْتطَع حق امريءٍ مسلمٍ بيمينِه فَقد أَوجب اللَّه لَه النا« : علَيه وسلَّم قال

« ئاً يسِيراً يا رسولَ اللَّ :لفقال رجيقالف ه؟وإِنْ كَانَ ش: » اكأَر نيباً ممواه مسلر »وإِنْ قَض.  
  

  : روايت است که االله عنه یرضاز ابو امامه اياس بن ثعلبه حارثی  -214

کسی که حق مسلمانی را برای خويش بگيرد، : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

چطور : مردی گفت. خداوند دوزخ را بر وی واجب ساخته و شت را بر او حرام می سازد

  است اگر چيز اندکی باشد؟

اراک درختی است کـه بـا چـوب آن    . (هر چند شاخهء چوب اراک باشد: ودفرم

  )مسواک کنند
  

مـن  « :لسمعت رسولَ اللَّـه يقُـو  :قالوعن عدي بن عميرةَ رضي اللَّه عنه  -215

ملَى عع كُمنم اهلْنمعتقَ ل،اسا فَوطاً فَميخا منمي ه،فَكَتأْتكَانَ غُلُولا ي  ةيامم الْقيو بِه«  فقَام إَلْيـه

»ك؟ومال« :يا رسول اللَّه اقْبل عني عملَك قال :قالف ه،كأَني أَنظر إِلَي ر،رجلٌ أَسود من الأَنصا

ليلـه  من استعملْناه علَى عملٍ فلْيجِيء بقَ :نوأَنا أَقُولُه الآ« :قالا،سمعتك تقُول كَذَا وكَذَ :قال

  .مرواه مسل» فما أُوتي منه أَخذَ وما نهِِى عنه انتهى  ه،وكثيرِ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عدی بن عميره  -215
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هرگاه کسی را بر کاری مؤظف : شنيدم که فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

ان دارد، خائن و دزد شمرده شده، و در روز قيامت ما پنه از سازيم و سوزنی يا بالاتر از آن را

  .با آن حاضر می شود

رسـول  يا : مرد سياهی از انصار برخاست، گويی من اکنون بسويش می نگرم و گفت

  !وظيفه ات را که به من دادی پس بگير االله عليه وسلم  یاالله صل

  ترا چه شده؟: فرمود

  !شنيدم که چنين و چنان فرمودی: گفت

الا هم می گويم هرگاه کسی را به کاری مقرر سازيم بايد کم و زيادش را بما ح: فرمود

آنچه از آن به او داده می شود، بگيرد و آنچه به دوری از آن امر شود، از آن دوری . رساند

  .گزيند

در اين حديث وعيد شديدی است برای کارمند و مأموری که خيانت مـی کنـد،   : ش

  .خواه کم باشد، يا زياد
  

لمَّا كان يوم خيبر أَقْبـل نفـر مـن     :قالوعن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه  -216

حتى مروا علَـى رجـلٍ    د،وفُلانٌ شهِي د،فُلانٌ شهِي :اأَصحابِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقَالُو

كلاَّ إِني رأَيته في النارِ في بردة غَلَّها أَو « :موسلَّفقال النبِي صلّى االلهُ علَيه  .دفلانٌ شهِي :افقالو

 اءَةمرواه مسل »عب.  
  

  :می گويد االله عنه یرضعمر بن الخطاب  -216

فلانی شهيد : آمده گفتند االله عليه وسلم یپيامبر صلدر روز خيبر عده ای از اصحاب 

 االله عليـه وسـلم   یپيامبر صـل . يد استاست و فلانی شهيد است و سپس گفتند فلانی شه

من او را در دوزخ ديدم  در حاليکه در برش برده يا عبائی بود که از مال ! هر گز نه: فرمودند

  .غنيمت دزديده بود
  

217-   ـهلَيلّى االلهُ عبنِ ربعي رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه ص ةَ الْحارثادوعن أَبي قَت

قَام ف هلَّم أَني سبِيلِ اللَّوسف أَنَّ الْجِهاد ملَه فذَكَر ،جلٌ  ه،يهمر مالِ، فَقَامالإِيمانَ بِاللَّه أَفْضلُ الأَعو

فقال لَه رسولُ اللَّه صلّى  تكَفِّر عنِي خطَاياى؟ ه،يا رسول اللَّه أَرأَيت إِنْ قُتلْت في سبِيلِ اللَّ :فقال

ثُم قـال   »مقْبِلٌ غير مدبرٍ  ب،نعم إِنْ قُتلْت في سبِيلِ اللَّه وأَنت صابر محتسِ« :مااللهُ علَيه وسلَّ
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أَتكَفـر   ه،أَرأَيت إِنْ قُتلْت في سبِيل اللَّ:قال»ت؟كيف قُلْ« :مرسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

مقبِـلٌ غَيـر    ب،نعم وأَنت صابِر محتسِ«:ماللهُ علَيه وسلَّفقال رسول اللَّه صلّى ا ي؟عني خطَايا

  .مرواه مسل »إِلاَّ الدين فَإِنَّ جِبرِيلَ قال لي ذلك  ر،مدبِ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو قتاده حارث بن ربعی  -217

ايشان بيان نمود که جهاد در ميان ايشان ايستاده و بر  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  . در راه خدا و ايمان به خدا برترين اعمال است

آگـاهم کـن کـه     االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : سپس مردی برخاسته و گفت

  هرگاه در راه خدا کشته شوم، آيا گناهانم بخشيده می شود؟

ته شـوی در  بلی اگر در راه خدا کش: برايش فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

رسول بعد . حاليکه صبر نموده و از خدا مزدی طلبی و با دشمن روبرو شده به وی پشت ندهی

  چطور گفتی؟: فرمود االله عليه وسلم  یاالله صل

  آگاهم کن که هرگاه در راه خدا کشته شوم آيا گناهانم بخشيده می شود؟: گفت

ت را از خدا بخواهی و با در حاليکه صبر نموده و مزد لی، هرگاه کشته شویب: فرمود

  .دشمن روبرو شده و به وی پشت ندهی، بجز قرض، چون جبرئيل اين را برايم گفته است

در اين حديث اشاره است به حقوق مردم و اينکه جهاد و شهادت حقوق مـردم را  : ش

  .ی سازد، بلکه حقوق االله را محو می سازدنممحو 
  

:قـال ن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم   أَ ه،وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عن -218

»فْلون من الْمردا :اقالُو »س؟أَتتلا مو لَه مهرلا د نا مينف فْلسقالف .عالْم: »  ـنم سفْلإِنَّ الْم

تش ي وقَدويأْت ، كَاةامٍ وزيصو لاةبِص الْقيامة موي يأْتي ني متهذأُم أَكَـلَ مـالَ    ا،موقذَف هذَا و

فَـإِنْ فَنِيـت    ه،وهذا من حسـنات  ه،فيعطَى هذَا من حسنات ا،وضرب هذ ا،هذَا، وسفَك دم هذَ

لَيا عم يلَ أَنْ يقْضه،حسناته قَب علَي تفَطُرح ماهطَايخ نذَ مارِ ه،أُخطُرِح في الن مرواه مسل »ثُم.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-218

  آيا می دانيد که مفلس کيست؟: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .مفلس در ميان ما کسی است که درهم و متاعی ندارد: گفتند
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مفلس در ميان امتم کسی است کـه بـه روز   : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

زکات می آيد در حاليکه اين را دشنام داده و اين را به زنا متهم ساخته  قيامت با نماز و روزه و

مال اين را خورده، خون اين را ريخته و اين را زده است، و به اين از نيکی ها و حسناتش داده 

می شود به اين هم از حسنات و نيکی هايش داده می شود، اگر حسناتش قبل از ادای حقوق 

از گناهان شان گرفته شده و بر دوشش اده شده و سپس به آتش  که بر وی است، تمام شود

  .افگنده می شود
  

إِنما « :قالأَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ا،وعن أُم سلَمةَ رضي اللَّه عنه -219

ا بشونَ إِلَ ر،أَنمصتخت كُمإِنكُونَ أَ ي،وأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعوعب نم هتجبح ـو   ض،لْحنبِنح ي لَهفأَقْض

  أَعلَم :يأَ »أَلْحن «.همتفق علي »ما أَسمع فَمن قَضيت لَه بحق أَخيه فَإِنما أَقْطَع لَه قطْعةً من النارِ 
  

  :از ام سلمه رضی االله عنها روايت شده که -219

همانا من بشرم و شما دعواهای تان را بـه مـن   : فرمود م االله عليه وسل یرسول االله صل

عرضه می کنيد و شايد بعضی از شما از بعض ديگر در اظهار دليلش داناتر باشد و من بنفع او 

طوری که می شنوم حکم کنم، هرگاه من حکم کنم برای کسی حق بـرادرش را، در واقـع   

  .پارهء از آتش دوزخ را به وی جدا می کنم
  

لَن « :ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال قال رسولُ اللَّ وعن -220

  .رواه البخاري »يزالَ الْمؤمن في فُسحة من دينِه مالَم يصب دماً حراماً 
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -220

مسلمان هميشه در فراخی از دينش قـرار دارد  : دفرمو االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .تا لحظه ای که خون حرام را مرتکب نشود
  

 :تقال ا،وعن خولَةَ بِنت عامرٍ الأَنصارِية ، وهي امرأَةُ حمزةَ رضي اللَّه عنه وعنه -221

الاً يتخوضونَ في مالِ اللَّه بِغيـرِ حــق   إِنَّ رِج« :لسمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُو

 امةيالْق موي ارالن ميرواه البخار »فَله.  
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بود، روايت شده که  االله عنه یرضاز خوله بنت عامر انصاری که همسر حمزه  -221

  :گفت

ود دارند هر آينه مردانی وج: شنيدم که می فرمودند االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .که در مال خدا بناحق تصرف می کنند، پس برای شان در روز قيامت آتش دوزخ است

  

  

احترام به حريم مسلمين و حقوق شان و لزوم رحمت و باب  - 27

  شفقت بر آنان 
  

ھِ {: قال الله تعالي ِ فَھُوَ خَیْرٌ لَّھُ عِندَ رَبِّ مْ حُرُمَاتِ اللهَّ   ٣٠: الحج}وَمَن یُعَظِّ

ھَا مِن تَقْوَى الْقلُوُبِ {: تعالیو قال  ِ فَإنَِّ مْ شَعَائِرَ اللهَّ : الحج}ذَلكَِ وَمَن یُعَظِّ
٣٢  

  ٨٨: الحجر}وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنیِنَ {: و قال تعالی

مَا قَتَلَ {: و قال تعالی مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأرَْضِ فَكَأنََّ
اسَ جَمِیعاً النَّاسَ  مَا أحَْیَا النَّ   ٣٢: المائدة}جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیَاھَا فَكَأنََّ

  

هرکس اموريرا که خدا حرمت اده، بزرگ و محترم شمارد، البتـه  : خداوند می فرمايد

  30: حج. مقامش نزد پروردگارش تر خواهد بود

. از تقـوای دلهاسـت  " تعظيم"و هرکه تعظيم کند شعائر خدا را پس اين : و ميفرمايد

  32: حج

  88: حجر. و پست گردان بازوی خود را برای مسلمانان: و ميفرمايد

يعنی قطـع  (هر آنکه کسيرا بغير عوض کسی و بغير فساد در زمين : و هم می فرمايد

بکشد، چنان است که همهء مردم را کشته است و هر که سـبب زنـدگانی   ) طريق و ارتداد

  32: مائده. همهء مردم را زنده نموده باشد کسی شد، پس چنان است که
  

:ه صـلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم   قال رسول اللَّ :قالوعن أَبي موسى رضي اللَّه عنه  -222

»بع شدي انينن كَالْبمؤللْم منؤضاًالْمعب هه »ضابِعأَص نيب كبشمتفق عليه .و.  
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  :روايت شده که عنهاالله  یرضاز ابو موسی  -222

يعنی رابطهء مسـلماا  (مسلمان برای مسلمان : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

چون ساختمانی است که برخی، برخی ديگر را محکـم مـی   ) با همديگر در تعاون و همکاری

شبکه (انگشت های خود را به همديگر در آوردند  االله عليه وسلم یآنحضرت صلسپس . سازد

  ).کردند

اين حديث تمثيل است و در آن به همکاری و کمک مسلمان بـه   :قرطبی می گويد: ش

مسلمان تشويق صورت گرفته است، زيرا تعمير و ساختمان زمانی استوار می ماند که اجزای آن 

و يـاری   یهمينگونه مسلمان بدون همکـار . همدست ومحکم باشد، ورنه خراب و ويران می شود

يای خود را بدرستی انجام داده نمی تواند و نه به تنهائی می تواند به مصـالح  مسلمان امور دين و دن

خويش پرداخته و در برابر ضررها مقاومت کند و در نتيجه کار دين و دنيايش سر انجام نگرفته و 

  .شخص نيست و نابود می شود
  

فـي شـيءٍ مـن     من مـر « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -223

ناجِدسسِ ا،مملٌ فَلْيبه نعا، ومناقوأَس ك،أَو    ـنـداً ميب أَحصأَنْ ي ا بِكفِّههلَى نِصالع قْبِضيل أَو

  .همتفق علي »الْمسلمين منها بِشيءٍ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضو هم از ابو موسی  -223

آنکه در گوشهء از مساجد يا بازارهای ما مرور : فرمود عليه وسلم االله یرسول االله صل

آن را به ) آهن سر تير(می کند و همراهش تيری است بايد که تير را محکم گيرد يا اينکه نصال 

  .دستش بگيرد، مبادا که کدام مسلمانی را از آن ضرری رسد
  

قال رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قالوعن النعمان بنِ بشيرٍ رضي اللَّه عنهما  -224

مثَلُ الْجسد إِذَا اشتكَى منـه عضـو    م،مثَلُ الْمؤمنِين في توادهم وتراحمهِم وتعاطُفهِ« :وسلَّم

  .همتفق علي »تداعى له سائر الْجسد بالسهرِ والْحمى 
  

  :ما روايت است کهعنهاالله  یرضاز نعمان بن بشير  -224
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مثل مسلماا در محبت و رحمت و مهربانی شان : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

به همديگر مانند يک جسد است، که هرگاه عضوی از آن بدرد آيد، ديگر اعضای جسـد در  

  .تب و بيدار خوابی با آن همراهی می کنند
  

قبل النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم الْحسن ابـن   :لقاوعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه  -225

إِنَّ لي عشرةً من الْولَد ما قَبلـت   :عفقال الأَقْر س،وعنده الأَقْرع بن حابِ ا،علي رضي اللَّه عنهم

  .متفق عليه »من لا يرحم لا يرحم«:لقامنهم أَحداً فنظَر إِلَيه رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ف
  

  :گفت االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-225

صورت حسن بن علی رضی االله عنهما را بوسيد در حاليکه  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .اقرع بن حابس کنار شان نشسته بود

  .را نبوسيده اممن ده فرزند دارم، تا بحال صورت يکی از آا : اقرع گفت

کسی که رحم نکند مورد : بسويش نگريسته و فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .رحمت قرار نمی گيرد
  

قدم ناس من الأَعرابِ علَى رسول اللَّه صلّى  :توعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قال -226

فقال رسولُ  ل،لَكنا واللَّه ما نقَب :اقالو »نعم « :قالف م؟أَتقبلونَ صبيانكُ :اااللهُ علَيه وسلَّم، فقالو

  .همتفق علي »أَو أَملك إِنْ كَانَ اللَّه نزع من قُلُوبِكُم الرحمةَ« :ماللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ
  

  :از عايشه رضی االله عنها روايت شده که گفت -226

آيـا  : آمده گفتنـد  االله عليه وسلم  یرسول االله صلور گروهی از باديه نشينان به حض

  صورت بچه های تان را بوسه می زنيد؟

  .بلی: فرمود

  .ولی ما به خدا نمی بوسيم: گفتند

هرگاه خداوند از دلهای شما رحمت را بـيرون  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .کرده باشد، من چه کاری انجام داده می توانم بدهم
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قال رسول اللَّـه صـلّى االلهُ علَيـه     :قالوعن جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه  -227

  .همتفق علي »من لا يرحم الناس لا يرحمه اللَّه « :موسلَّ
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز جرير بن عبد االله  -227

م نکند، خدا بر او رحم کسی که به مردم رح: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .نمی کند
  

إِذا « :قـال أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عن -228

وإِذَا صلَّى أَحدكُم لنفْسِـه   .فَإِنَّ فيهِم الضعيف والسقيم والْكَبِير ف،صلى أَحدكُم للناسِ فلْيخفِّ

  .همتفق علي »طَول ما شاءَ فَلْي

 وفي رواية: » ةوذَا الْحاج«.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-228

رد شما بـرای مـردم نمـاز گـزا    کدام هرگاه : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

 ـ) پيشنمازی کند( ال وجـود  بايد کوتاهش نمايد، زيرا در ميان آنان ناتوان و مريض و بزرگس

  .و هرگاه برای خويش نماز گزارد، آنگونه که می خواهد به درازا کشاند. دارد

  .حاجتمند در آا وجود دارد: و در روايتی آمده
  

إِنْ كَان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    :توعن عائشة رضي اللَّه عنها قَالَ -229

مالْع م ل،لَيدععأَنَ ي بيح وه،لَ بِوه  هِملَيع ضفْرفي اسالن لَ بِهمعيةَ أَنْ يشعلي »خ همتفق.  
  

  :از عايشه رضی االله عنها روايت شده که گفت -229

کاری را ترک می کردند که دوست داشتند بـه آن   االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .واجب نشودعمل کنند، از ترس اينکه مبادا مردم بدان عمل کنند و بر آا 
  

نهاهم النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عـن الْوِصـال    :توعنها رضي اللَّه عنها قالَ -230

 »إِني لَست كَهيئَتكُم إِني أَبِيت يطْعمني ربي ويسـقيني  « :قالل؟إِنك تواص: فقالوا م،رحمةً لهُ

  متفق عليه 
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  .بفيَّ قُوةَ من أَكَلَ وشر يجعلُ :همعنا
  

  :ها روايت است که گفتاالله عن یرضو هم از عايشه  -230

  . آا را از روزهء پی در پی منع نمودند االله عليه وسلم یپيامبر صل

  !يا رسول االله شما روزهء پی در پی می گيريد: گفتند

روردگارم مرا طعامی می من مثل شما نيستم، من شب را می گذرانم در حاليکه پ: فرمود

  .دهد و سيراب می نمايد

مفهومش اينست که خداوند توان آن را به من می دهد، يعنی از قدرت خود به مـن  : ش

  .طعام می خوراند و می نوشاند
  

قال رسول اللَّه صـلّى االلهُ   :قالوعن أَبي قَتادةَ الْحارِث بنِ ربعي رضي اللَّه عنه  -231

فَـأَتجوز فـي    ي،فَأَسمع بكَاءَ الصبِ ا،إِني لأَقُوم إِلَى الصلاة ، وأُرِيد أَنْ أُطَول فيه«:معلَيه وسلَّ

 هلَى أُمع قةَ أَنْ أَشياهي كَريرواه البخار »صلات.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو قتاده حارث بن ربعی  -231

چون به نماز برمی خيزم و مـی خـواهم کـه    : فرمود وسلم االله عليه  یرسول االله صل

درازش کنم، ناگهان گريهء بچه را می شنوم و در نمازم تخفيف می آورم، از ترس اينکه مبـادا  

  .بر مادرش سختی آورم
  

قال رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه   : وعن جندبِ بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال -232

فَإِنه من يطْلُبه  ء،صلَّى صلاةَ الصبحِ فَهو في ذمة اللَّه فَلا يطْلُبنكُم اللَّه من ذمته بِشي من«:وسلَّم

  .مرواه مسل »ثُم يكُبه علَى وجهِه في نارِ جهنم  ه،من ذمته بِشيءٍ يدرِكْ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز جندب بن عبد االله  -232

کسی که نماز صبح را بخواند او در امان خـدا  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بکوشيد که خداوند در مورد چيزی دين و بدهی خود، شما را مورد پرسش قـرار  پس . است

ندهد، زيرا هرگاه خداوند از کسی چيزی از بدهی خود را بطلبد، او را فرا می گيرد و سپس 

  .برويش در آتش دوزخ می اندازد او را
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در اين حديث ديد شديدی است برای آنکه بر کسی تعرض کند که نماز صـبح را  : ش

گزارده باشد، که طبعاً بقيهء نمازها را می گزارد و آنکه بر او تعرض کند در واقع به خدا اهانـت  

  .روا داشته است
  

« :قـال ه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم  وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسول اللَّ -233

لو المُسأَخ ملم،المُس مم ه،لا يظْللسـ ه،ولا ي  ي حاجتف كَانَ اللَّه يهأَخ ةاجي حكَانَ ف ه،من   ـنوم

وم ، ةيامالْق مبِ يوكُر نةً مبا كُربِه هعن اللَّه جبةً فَرمٍ كُرلسم ج عنفَر  اللَّـه رهتماً سلسستر م ن

 ةاميم الْقوعلي »ي همتفق.  
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -233

مسلمان برادر مسلمان است بر او ظلـم نمـی   : فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

اجت برادرش کند، او را به دشمنش تسليم نمی دهد، کسی که در صدد برآوردن نيازمندی و ح

و کسی که مشکل مسلمانی را حـل  . باشد، خداوند در برآوردن حاجتش ياری اش می نمايد

کند، خداوند در برابر آن مشکلی از مشکلات روز قيامت او را می گشايد و کسی که عيب 

  .مسلمانی را بپوشاند، خداوند در روز قيامت عيب او را می پوشاند
  

:مقال رسول اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه وسـلَّ    :قاله عنه وعن أَبي هريرة رضي اللَّ -234

كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام عرضه ومالُه  ه،المُسلم أَخو الْمسلم لا يخُونه ولا يكْذبه ولا يخْذُلُ«

حديث  :قالرواه الترمذي و »خاه المسلمبِحسبِ امرِىءٍ من الشر أَنْ يحقر أَ ا،ودمه التقْوى هاهن

  .نحس
  

  :که شدهاالله عنه روايت  یاز ابو هريره رض-234

مسلمان برادر مسلمان است، به وی خيانـت  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

نمی کند، دروغ نمی گويد، او را خوار نمی کند، همهء ارزشهای يک مسلمان بر مسلمان حرام 

کافيست برای شخص از شر ! آگاه باشيد که تقوی اينجاست. يش، مال و خونشاست، آبرو

  .برادر مسلمانش را تحقير کندو بدی که 
  

لا تحاسدوا ولا تناجشـوا  « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -235

عِ بعلَى بيع كُمضبع وا ولا يبِعدابروا ولا تباغَضواناً ض،ولا تاللَّه إِخ بادوا عـو  . وكُونأَخ ملالمُس
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التقْوى هاهنا ويشير إِلَى صدرِه ثَلاَثَ مرات بِحسـبِ   .هالْمسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذُلُ

رواه  »لمِ حرام دمه ومالُه وعرضه كُلَّ الْمسلمِ علَى الْمس .مامرِيءٍ من الشر أَنْ يحقر أَخاه المسل

  .ممسل
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-235

با همديگر حسد نکنيد، با همديگر بيـع نجـش   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

نجش اين است که در قيمت متاع بيفزايد در حاليکه قصد خريد ندارد به خاطر آنکـه  (ننماييد 

با همديگر بغض و کينه نکنيد، به هم پشت نگردانيد و بعضی شما بر فروش ) گری را بفريبددي

مسلمان برادر مسلمان است، بر او . بعضی ديگر نفروشد، ای بندگان خدا با هم برادر باشيد

و به سينه اش اشـاره  "تقوی اينجاست . ظلم نمی کند، او را تحقير ننموده، و خوارش نمی سازد

برای شرارت شخص کافيست که برادر مسلمانش را " بار اين سخن را تکرار نمود کرده و سه

  .همهء مسلمان بر مسلمان حرام است، خون و مال و آبرويش. تحقير کند

  

لا يؤمن أَحدكُم « :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -236

م يهلأَخ بحى يحت فْسِهنل بحعلي »ا ي همتفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز انس  -236

مؤمن کامل شمرده نمی شود، يکی از شما تا دوسـت  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  بدارد برای برادرش آنچه را که برای خود دوست می دارد
  

انصـر أَخـاك ظَالمـاً أَو    « :موسلَّقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :قالوعنه  -237

 ه؟يا رسول اللَّه أَنصره إِذَا كَانَ مظلُوماً أَرأَيت إِنْ كَانَ ظَالماً كَيف أَنصـر : فقَالَ رجلٌ »مظْلُوماً

  .يرواه البخار »تحجزه أَو تمنعه من الظُّلْمِ فَإِنَّ ذلك نصره « :قال
  

  :روايت است که فرمود االله عنه یرضو هم از انس -237

برادرت را ياری کن، خواه ظالم باشد، يا : برايم گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  ! مظلوم
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ياری اش می دهم چون مظلوم باشد،  االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : مردی گفت

  هرگاه ظالم باشد، چطور او را ياری کنم؟

  .او را از ظلم باز داری، اين ياری دادن اوست اينکه: فرمود
  

حـق  « :قالوعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول الَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -238

وإِجابـة الـدعوة ،    ز،واتباع الْجنـائ  ض،وعيادةُ الْمرِي م،رد السلا :سالْمسلمِِ علَى الْمسلمِ خم

سِ وتاطيت العهمتفق علي »شم.  

 ـ  ه،إِذا لقيته فسلِّم علي :تحق الْمسلمِ س« :موفي رواية لمسل فَأَجب عـاكإِذَا  ه،وإِذَا دو

  .»وإِذَا مات فاتبعه ه،وإِذَا مرِض فَعد .هوإِذا عطَس فحمد اللَّه فَشمت ه،استنصحك فَانصح ل
  

  :االله عنه روايت است که یه رضاز ابو هرير-238

: حق مسلمان بر مسلمان پـنج چيـز اسـت    :فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .جواب سلام، عيادت مريض، رفتن بدنبال جنازه، قبول کردن دعوت، دعا برای عطسه زننده

هرگـاه بـا او   : در روايتی از مسلم آمده که حق مسلمان بر مسلمان شش چيز است

ی سلام بگو، چون ترا دعوت کند، اجابتش کن، چون از تو پند خواهد، به او پنـد  روبرو شد

ده، چون عطسه زند و الحمد الله بگويد، بر او دعا کن، چون او مريض شد به عيادت او برو، 

  .چون بميرد، به دنبال جنازه اش برو
  

ا رسولُ اللَّه صـلّى  أَمرن :قالوعن أَبي عمارة الْبراءِ بنِ عازبٍ رضي اللَّه عنهما  -239

لَّم بِسبوس هلَييادة الْمرِي :عااللهُ عا بِعض،أَمرن الْعاط يتمشوت ، اعِ الْجنازةباتقْسِ س،ورارِ الْمإِبم،و 

وعن شربٍ ب،ونهانا عن خواتيم أَو تختمٍ بالذَّه .موإِفْشاءِ السلا ي،وإِجابة الداع م،ونصرِ المظْلُو

رِ الحُمنِ المياثوع ، ةر،بالفَض نِ الْقَسعا ي،ويبالدقِ وربتالإِسسِ الحَرِيرِ ولُب نعهمتفق علي .جو.  

       عِ الأُو :وفي روايةبي السف الةالض ادشلوإِن.  
  

  :فتروايت است که گ االله عنه یرضاز ابو عماره براء بن عازب  -239

ما را به هفت چيز امر نموده و از هفت چيز منع کرده  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ما را امر کرده است به عيادت مريض و حضور جنازه و دعا بحق عطسه زننده و راست : است

نمودن آنچه که به آن قسم خورده شده و ياری کردن با مظلوم و قبول دعوت و پخش کردن 
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ی کرده است از استعمال انگشترها يا انگشتر طلا و از نوشيدن به ظرف نقره و ما را  .سلام

و از روزينی ابريشمی که به اطراف آن پارچه پنبه ايست و لباس مخلوط ابريشم و کتـان و از  

  .پوشيدن انواع ابريشم از حرير و استبرق و ديباج

  

  

  باب پوشيدن عيوب مسلمين و منع از اشاعهء آن بدون ضرورت - 28
  

إنَِّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أنَ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَھُمْ {: قال الله تعالي
  ١٩: النور}نْیَا وَالآْخِرَةِ عَذَابٌ ألَیِمٌ فِي الدُّ 

هرآينه آنان که دوست ميدارند عمل فحشاء و منکر در ميان : خداوند می فرمايد

  19: نور. وبت درد دهندهء در دنيا و آخرت باشدمسلمين اشاعه يابد برای شان عق
  

لا يسـتر  « :قالوعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -240

 ةالْقيام مواللَّه ي رهتا إِلاَّ سيني الدداً فعب دبمرواه مسل »ع.  
  

  :فرمود است که االله عنه روايت یاز ابو هريره رض-240

مگر اينکه خداوند در روز قيامـت او را  ) يعنی عيوب او را(نمی پوشاند بنده بندهء را 

  .می پوشاند) عيوب(

كُلُّ أَمتي معافًى إِلاَّ « :لسمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقو :قالوعنه -241

 :لثُم يصبح وقَد ستره اللَّه علَيه فَيقُو ،لَ الرجلُ بالليلِ عملاوإِنَّ من المُجاهرة أَن يعم ن،المُجاهري

  .همتفق علي »ويصبح يكْشف ستر اللَّه  ه،وقَد بات يستره رب ا،يا فلانُ عملْت الْبارِحةَ كذَا وكَذَ
  

  :شده که گفتاالله عنه روايت  یاز ابو هريره رضو هم  -241

همهء امتم مورد عفو قرار می : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

گيرند، مگر اعلان کنندگان، و از زمرهء اعلان اينست که مرد در شب عملی را انجام دهد، و 

باز صبح کند، در حاليکه خداوند آنرا بر وی پوشيده داشته، و بگويد ای فلان مـن ديشـب   
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شب را سپری کرده و خداوند آنرا بر وی پوشيده، و او صبح  م، در حاليکهچنين و چنان کرد

  .کرده و آنچه را که خدا پوشيده داشته ظاهر می کند

زيرا در اعلان کردن معصيت استخفاف و توهين به حق خدا و رسـول و مؤمنـان   : ش

فافی اما در پوشيده نگهداشـتن آن اسـتخ  . صالحش است، و در آن نوعی عناد و سرکشی است

  .نيست
  

إِذَا زنت الأَمةُ فَتبين زِناها فَليجلدها « :قالوعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -242

ثُم إِنْ زنـت الثَّالثـةَ    ا،ثمَّ إِنْ زنت الثَّانية فَلْيجلدها الحد ولا يثرب علَيه ا،ولا يثَرب علَيه د،الح

  .همتفق علي »لو بِحبلٍ من شعرٍ فَلْيبعها و
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رضو هم  -242

هرگاه کنيزی زنا کند و زنايش ثابت شود، بايد حد : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

را بر وی جاری کند و توبيخش ننمايد و باز اگر بار دوم زنا کرد، بايد حد را بـر او جـاری   

بيخش ننمايد، اگر بار سوم زنا کرد بايد او را بفروشد، اگر چه به ريسمانی از مـوی  کند و تو

  .باشد
  

« :أُتي النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِرجلٍ قَد شـرِب خمـراً قـال    :وعنه قال-243

وهربرةَ »اضيرو هل: قال أَبعبِن ارِبوالض بِيده ارِبا الضنبِثوبِ ،هفم ارِبهوالض.    فـرصـا انفَلَم

  .يرواه البخار »لا تقُولُوا هكَذا لا تعينوا عليه الشيطان :قاله،أَخزاك اللَّ :مقَال بعض الْقَو
  

  :گفت االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رضو هم  -243

: راب خورده بود، فرمـود آوردند که ش االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی را به حضور 

پس بعضی از ما به دستش او را می زد و بعضی به : گفت االله عنه یرضابو هريره . او را بزنيد

خـدا  : کفشش و بعضی به جامه اش، چون بازگشت بعضی از کسانی که حاضر بودند، گفتند

وی يـاری  اينطور نگوييد، شيطان را بر : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صلترا خوار کند، 

  .ندهيد
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  برآوردن نيازمندی های مسلمينباب  - 29
  

  ٧٧: الحج}وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ {: قال الله تعالي

  77: حج. و کار نيکو کنيد تا رستگار شويد: خداوند می فرمايد
  

 ـ -244 لَيلّى االلهُ ععنهما أَن رسولَ اللَّه ص رضي اللَّه ـلَّم  وعن ابن عمروس قـال ه:

ومن كَانَ في حاجة أَخيه كانَ اللَّه في حاجتـه،   .هيظلمه ولا يسلمالمسلم أَخــو المسلم لا «

  هرـتلماً سسم رتومن س ، القيامة بِ يومبةً من كُرا كُر عنه اللَّه جبةً فَرسلمٍ كُرم عن جفَر ومن

ومي اللَّه  ةيامهمتفق علي» الْق.  
  

  :هما روايت شده کهاالله عن یرضاز ابن عمر  -244

مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم نمـی  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

کسی که در صدد برآوردن حاجت بـرادرش باشـد،   . کند، او را به دشمنش تسليم نمی نمايد

کسی که گره کار مسـلمانی را بگشـايد،   . ت اوستخداوند در صدد برآورده ساختن حاج

خداوند به عوض آن در قيامت مشکلی از مشکلاتش را می گشايد، وکسی که عيب مسلمانی 

  .را بپوشد، خداوند در روز قيامت عيب او را می پوشاند

نفَّـس  من « :قالعن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عن -245

نفَّس اللَّه عنه كُربة من كُرب يومِ الْقيامة ، ومن يسـر علـى    ا،عن مؤمن كُربة من كُرب الدني

معسرٍ يسر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره اللَّه في الدنيا والآخرة ، واللَّـه  

ومن سلك طَريقاً يلْتمس فيه علْماً سهل اللَّه لـه بـه    ه،العبد في عون أَخيفي عون العبد ما كانَ 

ويتدارسـونه   ه،وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّه تعالَى ، يتلُون كتاب اللَّ. طريقاً إلى الجنة 

هتيينةُ ، وغَشكعليهم الس لَتزإلاَّ ن مهنبي   ناللَّـه فـيم مالملائكَةُ ، وذكَره مهمةُ ، وحفَّتحالر م

  .مرواه مسل »ومن بطَّأَ به عملُه لمْ يسرع به نسبه  .هعند
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-245

کسی که مشکلی از مشکلات دنيوی مؤمنی را حل : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

داوند مشکلی از مشکلات روز قيامت او را حل می کند، وکسی کـه بـا تنگدسـتی    کند،خ
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کسی که عيب مسلمانی را . سهلگيری کند، خداوند در دنيا و قيامت با او سهلگيری می کند

، تا ستخداوند در صدد کمک بنده ا. بپوشد، خداوند در دنيا و آخرت عيب او را می پوشد

کسی که در طلب علم راهی را طی کند، . برادرش باشد لحظه ای که بنده در صدد کمک به

گرد نمی آيد گروهی در خانه . خداوند در عوض برايش راهی را بسوی شت هموار می سازد

ا های خدا، که کتاب خدا را تلاوت نموده، و يا هم به شکل درس تکرار کننـد،  ه ای از خانه

حمت شامل حالشـان شـده، و ملائکـه    مگر اينکه حالت اطمينان قلب به آا دست داده و ر

ايشان را احاطه می کنند، و خداوند آا را در نزد کسانی که نزد اويند ياد می کند، و کسی 

  .که او را عملش عقب براند، نسبش او را پيش نمی اندازد

درين حديث فضيلت حل مشکلات مسلمين و نفع رساندن به ايشان به آنچه ممکـن  : ش

مال يا مقام يا نصيحت بوی يا رهنمائی بر کار خير يا ياری دادن او شخصـاً  است، از قبيل علم، 

يا نمايندگی اش، يا وسيله شدن برای کار خيرش، يا شفاعت کردن او يا دعايش در پشـت سـر   

  .تذکر يافته است

  

  

  تشفاعباب  -30

نْ {: قال الله تعالي ن یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَكُن لَّھُ نَصِیبٌ مِّ   ٨٥: النساء}ھَامَّ

. هر که شفاعت کند، شفاعتی نيک، باشد او را رهء از ثواب آن: خداوند می فرمايد

  85: نساء
  

كان النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذَا :قالوعن أَبي موسى الأَشعري رضي اللَّه عنه  -246

عوا تؤجروا ويقْضي اللَّه علَى لسان نبِيه ما أَحب اشفَ« :قالأَتاه طالب حاجة أَقْبلَ علَى جلسائه ف

.همتفق علي »

  .» ما شاءَ « :وفي رواية 
  

 یپيامبر صلچون حاجتمندی بحضور : می گويد االله عنه یرضابو موسی اشعری  -246

به همنشـينان خـويش رو آورده مـی     االله عليه وسلم یآنحضرت صلمی آمد،  االله عليه وسلم
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شفاعت کنيد، مزد داده می شويد، و ادا می کند خداوند به زبان پيامبرش آنچه را که : فرمود

  .دوست بدارد

  .و در روايتی آنچه را که بخواهد
  

قال لَهـا النبِـي    :قال.اوعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في قصة برِيرةَ وزوجِه -247

ْـفع   « :قالي؟يا رسولَ اللَّه تأْمرنِ :تقَال »ه؟راجعتلَو « :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ »إِنمـا أَشـ

  .يرواه البخار .هلا حاجة لي في :تقَالَ
  

  :از ابن عباس رضی االله عنهما در قصهء بريره و شوهرش روايت شده که -247

  ی؟ چه می شود که به کنار شوهرت باز گرد: برايش گفت االله عليه وسلم یپيامبر صل

  آيا مرا امر می کنی؟  االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفت

  .نه، من شفاعت می کنم: فرمود

  .من به او نياز ندارم: گفت

  

  

  آوردن در ميان مردم باب إصلاح  - 31
  

جْوَاھُمْ إلاَِّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُو{: قال الله تعالي ن نَّ فٍ لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّ
  ١١٤: النساء} أوَْ إصِْلاحٍَ بَیْنَ النَّاسِ 

لْحُ خَیْرٌ {: و قال تعالی   ١٢٨: النساء}وَالصُّ

قوُاْ اللهَّ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بیِْنِكُمْ {: و قال تعالی   ١: الأنفال}فَاتَّ

مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ {: و قال تعالی     ١٠: راتالحج}إنَِّ
  

و خوبی نيست در بسياری از مشورت های پنهانی شان، اما خوبی : خداوند می فرمايد

. در مشورت کسی را است که بصدقه يا به کار پسنديده يا به اصلاح ميان مردمان امر نمايد

  114: نساء

  128: نساء. و صلح، کاری تر است: و ميفرمايد
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  1: انفال. يان خويش اصلاح آوريدپس از خدا بترسيد و در م: و ميفرمايد

حقا که مسلمانان برادر يکديگر اند پس ميان دو برادر خويش صلح : و هم می فرمايد

  10: حجرات. آوريد
  

كُلُّ « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه  -248

تعدلُ بين الاثْنينِ صدقَةٌ ، وتعين الرجلَ  :سكُلَّ يومٍ تطْلُع فيه الشم سلامى من الناسِ علَيه صدقَةٌ

هلَيع لُهمفَتح هتابي دا،ف    ةطْـوةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ ، وبكُـلِّ خمالْكَلدقَةٌ، وص اعهتا مهلَيع لَه فَعرت أَو

 لاةا إِلَى الصيهشمقَةٌ تدنِ الطَّرِيقِ صيطُ الأَذَى عمتدقَةٌ ، وهمتفق علي »ص.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-248

بر هر مفصلی و بندی از مـردم صـدقه لازم   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

نـی  در هر روزی که آفتاب در آن، طلوع می کند، چون ميان دو کس عدالت مـی ک . است

سـخن  . صدقه است، چون مردی و يا کالايش را بر چهارپايش سوار می کنی، صدقه اسـت 

نيکو صدقه است، و به هر قدمی که بسوی نماز می گزاری صدقه است، دور کـردن اشـياء   

  .از راه صدقه است) سنگ و خار و خاشاک و غيره(موذی 
  

249- طيعةَ بن أَبي مقْبع كُلْثُومٍ بنت رسولَ اللَّه  :ترضي اللَّه عنها قال وعن أُم تعسم

أَو يقُولُ خيـراً   ا،لَيس الْكَذَّاب الذي يصلح بين الناسِ فَينمي خير« :لصلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُو

  .همتفق علي» 

يقُولُـه النـاس إِلاَّ في    ولَم أَسمعه يرخص في شيءٍ ممـا :توفي رواية مسلمٍ زيادة ، قال

،نِ ثَلاثعيت: ا ب،الحَرالن نيب لاَحالإِصس،و أَترلِ امجيثَ الردحه،و جوز أَةديثَ المَرحهو.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ام کلثوم بنت عقبه بن ابی معيط  -249

کذاب کسی نيست کـه در  : که می فرمودشنيدم  االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .ميان مردم صلح می آورد، سخن خيری را می رساند و يا خيری می گويد

نشـنيدم   االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز : در روايت مسلم زيادتی است که گفت

جنگ، : که در چيزی از آنچه که مردم می گويند اجازه داده باشد، مگر در سه چيز منظورش

  .ين مردم و سخن مرد به زنش و يا سخن زن برای شوهرش بوداصلاح ب
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سمع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم صوت :توعن عائشة رضي اللَّه عنها قال -250

مهواتأَص يةالابِ عومٍ بالْبصي شي ا،خف قُهفرتسيو رالآخ عضوتسا يمهدإِذَا أَحء،و هقُـو وي لو: 

لا أَفع لَّم ف ل،واللَّهوس هلَيلّى االلهُ عا رسولُ اللَّه صهِملَيع جرلَى اللَّـه لا  « :قالفَخأَلِّي عتالْم نأَي

  .همتفق علي.بفَله أَي ذلك أَح ه،أَنا يا رسولَ اللَّ :قالف»ف؟يفْعلُ المَعرو
  

  :ها روايت شده که گفتاز عايشه رضی االله عن -250

صدای چند شخص را کنار دروازه شنيدند که بلنـد   االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بود، يکی از دومی می خواست تا چيزی از قرضش را کم نموده و خواستار مهربانی ونـرمش  

 االله عليه وسلم  یرسول االله صل. بخدا قسم اينکار را نمی کنم: در چيزی می شد و او می گفت

مـرد  . کجا شد آنکه قسم می خورد که کار خير را انجام ندهـد : بر آن دو برآمده و فرمود

و او مختار است که هر طوری که دوسـت مـی   . االله عليه وسلم یرسول االله صلمن يا : گفت

  .دارد
  

أَن رسولَ اللَّه صـلّى   ه،وعن أَبي العباس سهلِ بنِ سعد الساعدي رضي اللَّه عن -251

فَخرج رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    ر، علَيه وسلَّم بلَغه أَنَّ بني عمرِو بن عوف كان بينهم شااللهُ

عاسٍ مي أُنف همنيب حلصلَّم ياءَ  ه،وسلاَةُ ، فَجالص تانحلَّم ووس هلَيلّى االلهُ عرسول اللَّه ص بِسفَح

يا أَبا بكْرٍ إِنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم قَـد     :قالأَبي بكْرٍ رضي اللَّه عنهما ف بِلالٌ إِلَى

فَأَقَام بِلالٌ الصلاةَ ، وتقَدم  ت،نعم إِنْ شئْ :قالوحانت الصلاةُ ، فَهلْ لك أَنْ تؤم الناس؟ س،حبِ

 ركْرٍ فَكَبو بأَبفي الص ى قامحت فوفي في الصشاءَ رسول اللَّه يمجو ،اسالن رف،وكب  اسذَ النفَأَخ

وكَانَ أَبو بكْر رضي اللَّه عنه لا يلْتفت في صلاته، فَلَما أَكَثَـر النـاس التصـفيق     ق،في التصفي

فَرفَـع   م،فَأَشار إِلَيه رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ م، علَيه وسلَّفَإِذَا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ ت،الْتفَ

فَتقدم رسول  ف،ورجع القهقرى وراءَه حتى قَام في الص ه،أَبو بكْر رضي اللَّه عنه يده فَحمد اللَّ

أَيها الناس مـالَكُم  « :قالفَلَما فرغَ أَقْبلَ علَى الناسِ ف س،افَصلَّى للن م،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

من نابه شيءٌ في صـلاته   .ء، إِنما التصفيق للنساق؟حين نابكُم شيءٌ في الصلاَة أَخذْتمْ في التصفي

ما منعك  :ريا أَبا بكْ .تإِلاَّ الْتفَ ه،سبحانَ اللَّ :لد حين يقُوفَإِنه لا يسمعه أَح ه؟سبحانَ اللَّ: فَلْيقلْ

إِلَي تأَشر يناسِ حبِالن لِّيصو بكْ »ك؟أَنْ ترفقال أَب:   صـلِّينِ أَبي قُحافَـةَ أَنْ يي لابغا كَانَ ينبم

هلَيلّى االلهُ عرسولِ اللَّه ص يدي نياسِ بلَّ بِالنعلي .موس همتفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو العباس سهل بن سعد ساعدی  -251
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خبر رسيد که در ميان قبيلهء بنی عمرو بن عـوف،   االله عليه وسلم  یرسول االله صلبه 

هرج و مرجی پديد آمده، ايشان با عده ای برای ايجاد صلح در ميان شان برآمده و در آنجـا  

رسـول االله  که : گفت االله عنه یابوبکر رضبه  االله عنه یرضفرا رسيد، بلال نماز  ماندند، وقت

گير کرده است و وقت نماز هم در رسيده است، مـی تـوانی مـردم را    االله عليه وسلم  یصل

  امامت دهی؟

 یابوبکر رضبرای نماز اقامت گفت و  االله عنه یرضبلال . اگر می خواهی بلی: گفت

آمده از  االله عليه وسلم  یرسول االله صل. بير گفت، مردم هم تکبير گفتندجلو شده تک االله عنه

در  االله عنه یابوبکر رضصفها گذشته و به صف اول رسيده ايستاد، مردم صفها را م زدند و 

االله عليه  یرسول االله صلنماز بطرفی التفات نمی کرد، چون کف زدن مردم زياد شد، نگريسته 

 ـاشاره نموده،  االله عليه وسلم  یرسول االله صل.را مشاهده کرد وسلم   االله عنـه  یابوبکر رض

. دستهايش را بلند کرده حمد خدا را گفته، و به عقب خويش آمده و خود را به صف رسـاند 

چون فارغ شد به مردم روی . جلو آمده، نماز مردم را گزاردند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

که چون امری پديدار شد، بايد سبحان االله بگوييد، زيرا هـر   ای مردم چه شده: آورده فرمود

ای ابابکر چه مانع شد، بعد از آنکه بسـويت  . کس که سبحان االله را بشنود متوجه می شود

  اشاره کردم اينکه برای مردم نماز گزاری؟

رسـول  برای پسر ابی قحافه شايسته نيست که با حضور : گفت االله عنه یابوبکر رض

  .برای مردم نماز گزارداالله عليه وسلم یاالله صل

  

  

  ت بينوايان مسلمان و فقرای گمنامليباب فض - 32
  

ھُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ {: قال الله تعالي وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّ
  ٢٨: الكھف}یُرِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْھُمْ 

و باز دار خويش را با آنکه پروردگار خود را ياد می کنند در : فرمايد خداوند می

. صبح و شام و می خواهند وجه او و رضايش را و بايد که چشمهای تو از ايشان در نگذرد

  28:کهف
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سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :قالعن حارِثَة بنِ وهب رضي اللَّه عنه  -252

أَلاَ أُخبِركُم بأَهلِ  ه،كُلُّ ضعيف متضعف لَو أَقْسم علَى اللَّه لأبر ة؟أَلا أُخبِركُم بِأَهلِ الجن« :ليقو

  .همتفق علي. »النارِ؟ كُلُّ عتلٍّ جواظ مستكْبِرٍ 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز حارثه بن وهب  -252

آيا شما را از اهل شت خـبر  : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلمیصلاز رسول االله 

. ندهم؟ هر ناتوان و مستضعفی که هر گاه به خدا قسم خورد او را خداوند راستگو می کنـد 

  .آيا شما را از اهل دوزخ با خبر نسازم؟ هر سنگدل، آزمند، خود نما، متکبر

   253- الساع رضي اللَّه عنه وعن أَبي العباسِ سهلِ بنِ سعد يلٌ علـى  :قالدرج مر

رجـلٌ مـن    :قـال ف »ا؟ما رأَيك في هذَ« :سالنبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فقالَ لرجلٍ عنده جال

ل اللَّه صلّى فَسكَت رسو .عأَشراف الناسِ هذا واللَّه حري إِنْ خطَب أَنْ ينكَح وإِنْ شفَع أَنْ يشفَّ

ا؟ما رأُيك في هذَ« :مفقال له رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ر،ثُم مر رجلٌ آخ م،االلهُ علَيه وسلَّ

وإِنْ  ح،هذَا حري إِنْ خطَـب أَنْ لا يـنكَ   ،يا رسولَ اللَّه هذا رجلٌ من فُقَراءِ الْمسلمين :قالف »

هـذَا  « :مفقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  .هنْ لا يشفَّع، وإِنْ قَالَ أَنْ لا يسمع لقَولشفَع أَ

  .همتفق علي »خير من ملءِ الأَرضِ مثْلَ هذَا
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو العباس سهل بن سعد ساعدی  -253

برای  االله عليه وسلم یآنحضرت صلگذشت،  الله عليه وسلما یپيامبر صلمردی از کنار 

  نظرت در مورد اين شخص چيست؟: مردی که در کنارش نشسته بود، گفت

اين مرد از اشراف مردم است، بخدا برايش شايسـته اسـت کـه هـر گـاه      : گفت

. خواستگاری کند به نکاح داده شود، و چون شفاعت کسی را کند، شفاعتش قبـول شـود  

  . سکوت نمودند االله عليه وسلم  ی صلرسول االله

نظرت در : به آن مرد گفتند االله عليه وسلم  یرسول االله صلباز مرد ديگری گذشت، 

  بارهء اين شخص چيست؟

اين مرد از فقرای تنگدست مسلمين است، اين سـزاوار اسـت کـه چـون     : گفت

نشود و اگر سخن خواستگاری کند، به نکاح داده نشود، و چون شفاعت کند شفاعتش قبول 

  . بگويد سخنش شنيده نشود
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اين مرد تر از آنست اگر چه روی زمين پر : فرمودند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .از امثال او باشد
  

:قـال وعن أَبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    -254

فيَّ ضـعفَاءُ النـاسِ   : وقَالت الجَنةُ  ن،فيَّ الجبارونَ والمُتكَبرو :رت النااحتجت الجنةُ والنار فقال«

وإِنـك النـار عـذابِي     ء،إِنك الجنةُ رحمتي أَرحم بِك مـن أَشا :اومساكينهم فَقَضى اللَّه بينهم

  .مرواه مسل »ي ملؤها ولكلَيكُما علَ ء،أُعذِّب بِك مــن أَشا
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -254

دوزخ . شت و دوزخ با هم دليل تراشی کردنـد : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .در من ستمگران و مستکبران وجود دارد: گفت

  . در من ناتوانان و مساکين مردم وجود دارند: شت گفت

يان شان حکم نمود که تو شتی، رحمت منی به وسيلهء تو کسی را کـه  خداوند در م

بخواهم مورد رحمتم قرار می دهم، و تو دوزخی، عذاب منی، بوسيلهء تو کسی را که بخـواهم  

  .عذابش می کنم و من ضمانت می کنم که هردوی شما را پر سازم
  

إِنـه  « :قالااللهُ علَيه وسلَّم وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى  -255

 ةوضبع احد اللَّه جننلا يزنُ ع يامةالْق موي يمظالع ينملُ السجي الرلَي »لَيأتع همتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-255

ر روز قيامـت  بدون شک مرد فربه و بزرگ د: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .می آيد که در نزد خداوند باندازهء بال پشه ای ارزش و قيمت ندارد
  

أو فقده رسولُ اللَّه  ا،فَفقَده ا،أَو شاب د،وعنه أَنَّ امرأَةً سوداءَ كَانت تقُم المسجِ -256

فَكَـأَنهم   »أَفَلا كُنتم آذَنتمونِي « :قال.تما:افقالو ه،فَسأَلَ عنها أَو عن م،صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

هروا أَمرر ا،صغأَم قالف ه،أَو:  رِهلَى قَبلُّونِي علَي» دفَصلَّى ع قال  ه،فدلُّوه ور « : ثُمالْقُب هذإِنَّ ه

هللَى أَهلا ا،مملُوءَةٌ ظُلْمةً عبص ما لَهرهونوإِنَّ اللَّه تعالى ي هِملَيي ععلي »ت همتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-256
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االله عليه وسلم  یرسول االله صل. زنی سياه، يا جوانی بود که مسجد را نظافت می کرد

چرا مـرا آگـاه   : فرمود. از احوال او پرسيد، گفتند مرده است. آن زن يا آن جوان را نيافت

  .آن زن يا جوان را کوچک شمردند نکرديد، گويی آا کار

 یآنحضرت صـل قبر او را برايش نشان دادند، . قبرش را به من نشان بدهيد: فرمودند

اين قبرها بر صاحبانش پر از ظلمت است و خداوند : بر آن نماز گزارد و فرمود االله عليه وسلم

  .به برکت نماز خواندن من آنرا برای شان روشن می سازد
  

رب أَشعثَ أغـبر مـدفُوعٍ   « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -257

 هلأَبر لَى اللَّهع أَقْسم ابِ لَوومرواه مسل »بالأَب.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-257

شـده در  بسا ژوليده موی غبار آلود رانـده  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .دروازه ها وجود دارد که اگر بخدا قسم خورد، او را راستگو می سازد
  

قُمت علَى بابِ « :قالوعن أُسامة رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -258

ر أَنَّ أَصحاب النارِ قَد أُمـر  وأَصحاب الجَد محبوسونَ غي ،الْجنة ، فَإِذَا عامةُ من دخلَها الْمساكين

  .همتفق علي »وقُمت علَى بابِ النارِ فَإِذَا عامةُ من دخلَها النساءُ  .ربِهِم إِلَى النا

      

  :روايت شده که االله عنه یرضاز اسامه  -258

م، کـه  در دروازهء شت ايستادم و مشاهده کرد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

عامهء کسانی که به آن داخل می شوند، مساکين اند، و هنوز به ثروتمندان اجازهء دخول داده 

نشده است، مگر اينکه دوزخيان به طرف دوزخ سوق داده شده انـد، و در دروازهء دوزخ  

  .ايستادم و مشاهده کردم که عموم کسانی که به آن داخل می شوند زا هستند
  

لَم يـتكَلَّم  « :قالرضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  وعن أَبي هريرة -259

فَاتخذَ صـومعةً   ا،وكَانَ جريج رجلاً عابِد ج،وصاحب جري م،عيسى ابن مري: في المَهد إِلاَّ ثَلاثَةٌ 

يهصلي فَقَالَ ا،فكانَ فو يهو هأُم هتي :تفَأَتيرقالف ج،ا ج:   هلَى صـلاتي فَأَقْبلَ علاتصي وأُم باري

 .يأَي رب أُمي وصـلات  :قالف ج،يا جري :تفقَالَ ي،فَانصرفَت فَلَما كَانَ من الْغد أَتته وهو يصلِّ
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لاتلَى صلَ عو  ه،فَأَقْبهو هتد أَتالْغ نا كَانَ ملِّي فَقَالَفَلَمصف  :تي جيـرا جـي   :قـال يأُم بر أَي

لاتصي،و لاتلَى صلَ عا :تفَقَالَ ه،فَأَقْبسوه المومجإِلَى و ظُرى ينته حتملا ت مـو   .تاللَّهنب ذَاكَّرفَت

فتعرضـت   ه،إِنْ شئْتم لأَفْتنن :تفَقَالَ ا،بِحسنِه وكَانت امرأَةٌ بغي يتمثَّلُ ه،إِسرائيلَ جريجاً وعبادت

 ـ   ه،فَأَتت راعياً كَانَ يأَوي إِلَى صومعت ا،فَلَم يلْتفت إِلَيه ه،لَ هنفسـها فَوقَـع علَي نم هتكنافَأَم. 

 ه،وجعلُـوا يضـرِبون   ه،وهدموا صومعتفَأَتوه فاستنزلُوه  ج،هو جري :تفَلَما ولدت قَالَ ت،فَحملَ

 :قـال فَجاءَوا بِـه ف  ي؟أَين الصبِ :قال.كزنيت بِهذه الْبغي فَولَدت من: قالوا م؟ما شأْنكُ :قالف

ك؟غُلام مـن أَبـو  يا  :قالدعونِي حتى أُصلِّي فَصلى ، فَلَما انصرف أَتى الصبِي فَطَعن في بطْنِه و

نبنِي لَك صـومعتك مـن    :افَأَقْبلُوا علَى جريج يقَبلُونه ويتمسحونَ بِه وقَالُو ي،فُلانٌ الراع :قال

جلٌ راكب فَمر ر ه،وبينا صبِي يرضع من أُم .افَفَعلُو ت،لا، أَعيدوها من طينٍ كَما كَان :قالذَهبٍ 

 ةنسح ارةشو ةفَارِه ةلَى دابعذَ :هفَقالت أُمنِي مثْلَ هل ابعاج ما،اللَّه    ـهـلَ إِلَيأَقْبو يالثَّد كرفَت

فَكَأَني أَنظُر إِلَى رسول »ثُم أَقَبلَ علَى ثَديِه فَجعلَ يرتضع ه،اللَّهم لا تجعلْنِي مثْل :قالفَنظَر إِلَيه ف

« :قـال فَجعلَ يمصـها،   ه،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو يحكي ارتضاعه بِأُصبعه السبابة في في

 ـ حسبِي :لوهي تقُو ت،زنيت سرقْ :نومروا بِجارِية وهم يضرِبونها، ويقُولُو  .لاللَّه ونِعم الْوكي

هفقالت أُم: ثْلَهنِي ملْ ابعجلا ت ما ف ا،اللَّههإِلَي ظَرنو اعضالر ركـ  :قالفَت  ثْلَهلْنِـي معاج ما،اللَّه 

اللَّهم  :تابنِي مثْلَه فَقُلْ اللَّهم اجعلْ :تمر رجلٌ حسن الهَيئَة فَقُلْ :تفَهنالك تراجعا الحَديث فقالَ

 ـ ت،زنيت سرقْ :نومروا بِهذه الأَمة وهم يضربونها ويقُولُو ه،لا تجعلنِي مثْلَ اللَّهـم لا   :تفَقُلْ

اللَّهـم لا   :تكَانَ جباراً فَقُل إِنَّ ذلك الرجلَ :قال، ا؟اللَّهم اجعلْنِي مثْلَه :تتجعلْ ابنِي مثْلَها فَقُلْ

اللَّهم اجعلْنِـي   :تفَقُلْ ق،ولَم تسرِ ت،وسرقْ ن،ولَم تز ت،وإِنَّ هذه يقُولُونَ لها زني ه،تجْعلْنِي مثْلَ

  .متفق عليه »مثْلَها 

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-259

 در گهواره فقط سه تن سخن گفته اند، عيسی پسر: فرمود ه وسلماالله علي یپيامبر صل

بود که عبادتگاهی برای خود ساخته  یجريج مردی عابد .مريم عليهما السلام و دوست جريج

جريج  !ای جريج: او نماز می گزارد، گفتمادرش آمد در حاليکه . بود و در آن بسر می برد

فردا هم مادرش در حالی آمد  .مه داد، و مادرش رفتبه نمازش اداخدايا مادرم و نمازم و: گفت

. خدايا مادرم و نمازم وبه نمازش ادامـه داد : او گفت !ای جريج: که او نماز می گزارد و گفت

پروردگارا مادرم : گفت !ای جريج: باز فردا مادرش در حالی آمد که او نماز می گزارد، گفت

  .و نمازم و به نماز خود ادامه داد
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  .خدايا او را نکش تا روی زای زنا کار را ببيند: تمادرش گف

بنی اسرائيل از جريج و عبادتش صحبت کردند، زنی فاحشه بود که به حسن خويش 

اگر بخواهيد من او را فريب می دهم، و خود را بـه او عرضـه   : گفت. ضرب المثل گشته بود

اهش زندگی می کرد رفت، زن پيش چوپانی که در عبادتگ. کرد، ولی او توجهی به وی ننمود

ايـن  : خود را در اختيارش گذاشت و با وی زنا نمود و باردار شد، چون ولادت نمود گفـت 

نهدم ساخته و شروع بـه  مردم رفته او را پائين کشيده، عبادتگاهش را مطفل از جريج هست،

  .زدنش کردند

  چه شده؟: گفت

  .است با اين فاحشه زنا کردی، و از تو پسری زائيده: گفتند

مرا بگذاريد که نماز گزارم، سـپس  : بچه کجا است؟ پسر را آوردند و گفت: گفت

ای پسر پـدرت  : نماز گزارد، چون نماز را تمام کرد، نزد کودک آمده به شکمش زده و گفت

  کيست؟

فلان چوپان، مردم به جريج روی آورده او را بوسيده وبه جانش دسـت مـی   : گفت

  .را از طلا می سازيمعبادتگاهت : کشيدند و گفتند

  .نه مثل حالت اوليش ازگل بسازيد و آا هم آنرا درست کردند: گفت

و طفلی بود که از پستان مادر شير می خورد، مردی بر اسبی نفيس و ممتاز، و علامتی 

  . زيبا از کنارش گذشت

  .خدايا پسرم را مثل اين مرد بگردان: مادرش گفت

خدايا مرا مانندش : وی نمود و نگريسته و گفتپسر پستان را رها کرده بطرف وی ر

رسـول االله  گويی من اکنون بسوی . مساز و سپس به پستان روی آورده شروع به مکيدن نمود

می نگرم و ايشان شير خوردن او را به انگشت سبابهء خود، که در دهن  االله عليه وسلم  یصل

کنار کنيزی گذشتند که مـردم او را  و از : سپس فرمود. قرار داده می مکند، تمثيل می نمايند

. حسبی االله و نعم الوکيل: می زدند و می گفتند که تو زنا کردی، دزدی نمودی، او می گفت

: پسر پستان را رها نموده به او نگريسته و گفت. خدايا پسرم را مثل اين مساز: مادرش گفت

  .خدايا مرا مانند او بگردان
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: مردی نيکو شمائل گذشت و من گفـتم : ادر گفتم. در اينجا سخن را باز گردانيدند

خدايا پسرم را مثل او گردان، ولی تو گفتی خدايا مرا مثل او مگردان، و مردم اين کنيـز را  

: من گفتم زنا کردی و دزدی نمودی، بردند، در حاليکه او را می زدند وبه او می گفتند که تو

  ! ا مثل او گردانخدايا مر: خدايا پسرم را مثل او مگردان، تو گفتی

و به اين کنيـز  . آن مرد ستمگر بود،گفتم خدايا مرا چون او مگردان: پسرک گفت

دزدی کردی در حاليکه دزدی نکرده : زنا کردی، در حاليکه زنا نکرده، می گفتند: می گفتند

  .خدايا مرا مثل او بگردان: بود، از اينرو گفتم

  

  

ديگرا ناتوانان، فقراء ان و دختران و يتيمباب عطوفت و ياری  - 33

  و بی پناهان، و احسان و تواضع به آنان
  

  ٨٨: الحجر}وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِینَ {: قال الله تعالي

ھُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ {: و قال تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّ
نْیَایُرِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تَعْدُ عَیْ    ٢٨: الكھف}نَاكَ عَنْھُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّ

ا الْیَتِیمَ فَلاَ تَقْھَرْ {: و قال تعالی ائِلَ فَلاَ تَنْھَرْ } 9{فَأمََّ ا السَّ : الضحى} 10{وَأمََّ
١٠–٩  

ینِ {: و قال تعالی بُ بِالدِّ وَلاَ } 2{یَتِیمَ فَذَلكَِ الَّذِي یَدُعُّ الْ } 1{أرََأیَْتَ الَّذِي یُكَذِّ
  ٣–١: الماعون}3{یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِینِ 

  

  88: حجر. و در برابر مسلمانان فروتن باش: خداوند می فرمايد

به صبح و شام می پروردگار خود  ياد می کنند با آنانکهخود را کن بندو : و ميفرمايد

طلب کنان آرائش زندگانی ز ايشان چشمهای تو ادر نگذرد بايد که خواهند رضای او را و 

  28: کهف. دنيا را

  10–9: ضحی. اما يتيم را پس درشتی مکن و اما سائل را پس مران: و ميفرمايد
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آيا ديدی آن شخص را که جزای اعمال را دروغ می شمرد، پس آن : و هم می فرمايد

: ماعون. دب نمی نمو ترغيشخص کسی است که يتيم را به اهانت می راند و بر طعام دادن فقير

1–3  

كُنا مع النبِي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم  :قالعن سعد بن أَبي وقَّاص رضي اللَّه عنه  -260

وكُنت أَنـا   ا،اطْرد هؤلاءِ لا يجترِئُون علين :مفقال المُشرِكُونَ للنبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ر،ستةَ نفَ

فَوقَع في نفْسِ رسول اللَّه صلّى االلهُ  ا،ابن مسعود ورجل من هذَيلِ وبِلال ورجلان لَست أُسميهِمو

دْعُون { :فأَنزلَ اللَّه تعـالى   ه،علَيه وسلَّم ما شاءَ اللَّه أَن يقع فحدث نفْس ذِینَ یَ رُدِ الَّ ولا تَطْ

ھُمْ بالْغَداةِ والعَشِيِّ    .رواه مسلم] 52:مالأنعا[ }یُریدُونَ وجْھَھُ رَبَّ
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -260

االله عليـه   یپيامبر صـل بوديم، مشرکين برای  االله عليه وسلم یپيامبر صلما شش نفر با 

از قبيلهء هذيل  اينان را بران تا بر ما دلير نشوند، من بودم و ابن مسعود و مردی: گفتند وسلم

 االله عليه وسلم یصلو در دل رسول االله . و بلال و دو نفر ديگر که نامهايشان را بخاطر ندارم

و آنانی را که صبح و : خداوند نازل فرمود. آنچه خدا خواست واقع شد و با خود زمزمه کرد

  53: انعام. شام خدای شان را می خوانند و مراد شان فقط خداست، از خود مران
  

وعن أَبي هبيرةَ عائذ بن عمرو المزنِي وهو من أَهلِ بيعة الرضوان رضـي اللَّـه    -261

ذَت سيوف اللَّه من عدو ما أَخ:اعنه، أَنَّ أَبا سفْيانَ أَتى علَى سلْمانَ وصهيب وبلالٍ في نفَرٍ فقالو

ذَهأْخكْرٍ رضي اللَّه عن ا،اللَّه مو ب؟:هفقال أَبمهدسيشٍ وخِ قُرييشذَا لقُولُونَ هلّى  أَتص بِيى النفَأَت

 ك؟ضبتهم لَقَد أَغْضبت ربلَئن كُنت أَغْ م؟يا أَبا بكْر لَعلَّك أَغْضبته :قالفَأَخبره ف م،االلهُ علَيه وسلَّ

  .مرواه مسل .ييغفر اللَّه لَك يا أُخ ،لا :اقالوم؟يا إِخوتاه آغْضبتكُ :قالفأَتاهم ف
  

از ابو هبيره عائذ بن عمرو المزنی که از اهل بيعت الرضوان اسـت روايـت    -261

آـا  . ل رضی االله عنهم گذشـت ابو سفيان با عده ای، از کنار سلمان و صهيب وبلا :شده

گرفته از هيچ دشمن خدا نگرفته ) ابوسفيان(انتقامی را که شمشيرهای خدا از اين شخص : گفتند

  . است

برای کلان و سردار قريش چنين می گوئيد؟ بعـداً نـزد   : گفت االله عنه یابوبکر رض

االله عليـه   یصـل ل االله رسو. آمده، ايشان را از جريان آگاه ساخت االله عليه وسلم یپيامبر صل
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اگر چنانچه آا را ! شايد آا را غضبناک ساخته باشی االله عنه یابوبکر رضای : فرمود وسلم

االله  یابوبکر رض. غضبناک ساخته باشی، مثل آنست که پروردگارت را به خشم آورده باشی

  ای برادران آيا شما را خشمناک ساختم؟: نزدشان آمده گفت عنه

  .ه برادرکم، خداوند ترا بيامرزدن: آا گفتند
  

:مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قالوعن سهلِ بن سعد رضي اللَّه عنه  -262

  .رواه البخاري. »وأَشار بِالسبابة والْوسطَى ، وفَرج بينهما »أَنا وكافلُ الْيتيمِ في الجنة هكَذَا «
  

  :روايت است که االله عنه یرضبن سعد  از سهل -262

من و سرپرست يتيم، اينگونه در شت مـی  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .باشيم، اشاره به انگشت سبابه و ميانه اش نموده آا را از هم گشاده داشت
  

:موسـلَّ  قال رسول اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه   :قالوعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه  -263

وأَشار الراوي وهو مالك بن أَنسٍ بِالسـبابة   »أَنا وهو كهاتينِ في الجَنة  .هكَافل الْيتيمِ لَه أَو لغيرِ«

  .مرواه مسل. والْوسطى 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-263

که سرپرستی يتيم خودی و يا بيگانهء را کسی : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بود،  االله عنه یرضراوی که مالک بن انس . بنمايد، من و او مانند اين دو در شت می باشيم

  .به دو انگشت سبابه و وسطايش اشاره نمود
  

ه لَيس المسكين الـذي تـرد  « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -264

 فَّفعالذي يت ينكسا الممإِن ولا اللُّقْمةُ واللُّقْمتان ،انرتمالترةُ ومعلي »الت همتفق.  

لَيس المسكين الذي يطُوف علَى الناسِ ترده اللُّقْمـةُ  « : » الصحيحين « وفي رواية في 

ولا يفْطَن بِـه فيتصـدق    ه،كن المسكين الذي لا يجِد غنى يغنيِولَ ن،والتمرةُ والتمرتا ن،واللُّقْمتا

  .»ولا يقُوم فَيسأَلَ الناس  ه،علَي
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابوهريره  -264
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مسکين کسی نيست که يک خرمـا و يـا دو   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ا دو لقمه او را باز می گرداند، بلکه مسکين کسی است که عفت ورزيده خرما، يک لقمه و ي

  .و سؤال نمی کند

مسکين کسی نيست که در ميان مردم گشته، يـک  : در روايتی در صحيحين آمده که

ولی مسکين کسی است که . لقمه و يا دو لقمه، يک خرما و يا دو خرما او را باز می گرداند

کند، ندارد و کسی هم از حالش باخبر نمی شود که بـه او صـدقه    ثروتی را که او را بی نياز

  .دهد، و خودش هم بر نمی خيزد که از مردم بطلبد
  

الساعي علَى الأَرملَـة والمسـكينِ   « :قالوعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -265

متفـق  »وكَالصائمِ لا يفْطـرِ  ر،قائمِ الَّذي لا يفْتوكَالْ« :قالوأَحسبه  »كَالمُجاهد في سبيلِ اللَّه 

  .هعلي
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رضو هم  -265

کسی که برای معيشت بيوه و مسکين تـلاش  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

که سست نشود نمازگزاری است : و گمان می کنم که فرمود. کند، مانند مجاهد راه خداست

  .و مانند روزه داری است که افطار نکند
  

شر الطَّعام طَعام الْوليمة ، يمنعها من « :قالوعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -266

يها،يأْت اهأْبي نا مهى إِلَيعدا،وي ى اللَّه ورصع وةَ فَقَدعجِبِ الدي لَم نومولُهرواه مسلم »س.  

بِئْس الطَّعام طَعام الْوليمة يـدعى  « :هوفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرةَ من قول    

  .»إِلَيها الأَغْنِياءُ ويترك الفُقَراءُ 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رضو هم  -266

رين طعام ها طعام عروسی است که منع می شود بدت: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

از آن کسی که به آن حضور می يابد، و دعوت می شود به آن کسی که از آن امتنـاع مـی   

  .ورزد، وکسی که دعوت را قبول نمی کند، همانا نافرمانی خدا و رسول او را نموده است

 ـ: در روايتی در صحيحين آمده دان بـه آن  که طعام عروسی طعام بدی است، ثروتمن

  .دعوت شده و بينوايان از آن باز می مانند
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مـن عـالَ   « : وعن أَنس رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قـال  -267

الق وماءَ يا جلُغبى تتنِ حيارِيتنِجياتو كَهها وأَن ةابِ »يامأَص مضورواه مسلم .هع.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضس از ان-267

کسی که سرپرستی دو دختر را بدوش گـيرد، تـا   : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

اينکه بالغ گردند، در روز قيامت می آيد، در حاليکه من و او مانند ايـن دو مـی باشـيم و    

  .انگشتان خود را با هم يکجا نمود
  

خلَت علي امرأَةٌ ومعها ابنتان لَها تسأَلُ فَلَم د:توعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قال-268

نأْكُلْ مت لَما وهيتابن نيا بهمتا فَقَساها إِيهتطَيفَأَع ، دةواح رةمت رئاً غَييى شدنع جِدت  قامـت ا ثُمه

منِ ابتلي من هـذه البنـات   « :فَأَخبرته فقال ا،لَّم علَينفَدخلَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وس ت،فَخرج

  .همتفق علي »بِشيءٍ فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه ستراً من النارِ 
  

  :ها روايت شده که گفتاالله عن یرضاز عايشه  -268

چيزی جز يک خرما زنی با دو دخترش، به خانه ام داخل شده سؤال نمود، و در نزدم 

من آنرا به او دادم، و او آنرا در ميان آن دو قسمت کرد و خودش از آن چيـزی  . يافت نشد

بر ما داخل گرديد، و من  االله عليه وسلم یپيامبر صلبعداً . سپس برخاسته و بيرون شد. نخورد

آا نيکـی  کسی که به چيزی از اين دخترها آزمايش شود و به : جريان را به او گفتم، فرمود

  .کند، برايش حجابی از آتش دوزخ می باشند
  

فَأَطعمتـها   ا،جاءَتنى مسكينةٌ تحمل ابنتين له:توعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قال-269

 ا،ابنتاهفاستطعمتها  ا،فَأَعطت كُلَّ واحدة منهما تمرةً ورفعت إِلى فيها تمرةً لتأَكُله ت،ثَلاثَ تمرا

منها بيأَنْ تأْكُله ريدت تةَ التى كَانرمقَّت الته ا،فَشأْنجبنى شلرسـول   ا،فأَع تالَّذي صنع تفَذَكر

رواه »إن اللَّه قَد أَوجب لَها بِها الجنةَ ، أَو أَعتقَها بِها من النارِ « :قالاللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ف

  .ممسل
  

  :از عايشه رضی االله عنها روايت شده که گفت -269

. من سه دانه خرما برايش دادم. زن مسکينی که دو دختر را در بغل داشت، نزدم آمد

او برای هردو يک، يک دانه خرما داده و يک دانه را به دهن خويش نزديک نمود تـا آنـرا   
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ايی را که می خواست بخورد، در ميان شـان  دخترانش آنرا از او خواستند، او آن خرم. بخورد

 یرسول االله صلمن از حالش به شگفت ماندم، و آنچه را انجام داده بود برای . دو قسمت نمود

خداوند در برابر ايـن  : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل. ياد آوری کردم االله عليه وسلم 

  .عمل از دوزخ آزاد نمود عمل شت را برايش لازم ساخت، يا او را در برابر اين
  

قال النبي صلّى االلهُ  :قالوعن أبي شريحٍ خويلد بنِ عمروٍ الخُزاعي رضي اللَّه عنه  -270

حديث حسن صحيح رواه النسائى  »اللَّهم إِنى أُحرج حق الضعيفينِ الْيتيمِ والمرأَة « : علَيه وسلَّم

  .دبإِسناد جي
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو شريح خويلد بن عمرو الخزاعی  -270

 زن(بار خدايا من کسی را که حق دو ضعيف : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .سخت ممانعت می کنمرا پايمال کند ) و يتيم
  

نَّ لَه فَضـلاً  رأَى سعد أَ :اوعن مصعبِ بنِ سعد بنِ أبي وقَّاصٍ رضي اللَّه عنهم-271

رواه  »هل تنصرونَ وترزقُونَ إِلاَّ بِضـعفائكُم « :مفقال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ه،علَى من دون

ورواه الحافظُ أَبو بكر الْبرقَانِى في صـحيحه   ي،فَإِن مصعب ابن سعد تابِع ،البخاري هكَذا مرسلا

  .هاللَّه عنمتصلاً عن أَبيه رضي 
  

  

  :از مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی االله عنهما روايت شده که گفت -271

االله  یپيـامبر صـل  سعد گمان می کرد که بر زير دستانش فضيلتی دارد، همان بود که 

  .نصرت و روزی به شما داده نمی شويد مگر از برکت ناتوانان شما: فرمود عليه وسلم
  

272- داءِ عرمرٍ رضي اللَّه عنه وعن أبي الديقالو:   ـهلَيلّى االلهُ عرسولَ اللَّه ص عتسم

رواه أَبو داود بإسـناد   »وترزقون بضعفائكُم  ن،فَإِنما تنصرو ء،ابغونِي في الضعفَا«:لوسلَّم يقو

  .دجي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابی الدرداء عويمر  -272

مـرا در ميـان ضـعيفان و    : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یلرسول االله صاز 

  .ناتوانان طلب کنيد، چون از برکت ناتوانان خويش نصرت و روزی داده می شويد
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  سفارش و رفتار نيک با زنانباب -34
  

  ١٩: النساء}وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {: قال الله تعالي

سَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلوُاْ وَلَن تَسْتَطِی{: و قال تعالی عُواْ أَن تَعْدِلوُاْ بَیْنَ النِّ
حِیماً  قوُاْ فَإنَِّ اللهَّ كَانَ غَفُوراً رَّ }كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإنِ تُصْلحُِواْ وَتَتَّ

  ١٢٩: النساء

  19:نساء. دهو زندگانی کنيد با زنان بوجهی پسندي: خداوند می فرمايد

و هر گز نتوانيد که ميان زنان بعدالت رفتار نمائيد، اگر چه ايت رغبـت  : و ميفرمايد

کنيد، پس کلاً به آن ديگری تمايل ننمائيد که ديگری را معلق و بی سرنوشت سازيد، و اگـر  

  129: نساء. اصلاح کرده و پرهيزگاری نمائيد، حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است
  

:مقال رسولُ  اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّ   :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه -273

فَإِنْ ذَهبـت   ه،وإِنَّ أَعوج ما في الضلعِ أَعلا ع،فإِنَّ المرأَةَ خلقَت من ضلَ ا،استوصوا بِالنساءِ خير«

تكَسر هيمقه،ت اءِ ج،لمْ يزلْ أَعو ه،وإِنْ تركتسوا بِالنصعلي »فاستو همتفق.

 ا،وإِن استمتعت بِه ا،المرأَةُ كالضلعِ إِنْ أَقَمتها كسرته« :وفي رواية في الصحيحين      

 وجيها عت وفمتعتاس«.  

نْ لَن تستقيم لـك علَـى طريقـة ، فَـإِ     ع،إِنَّ المرأَةَ خلقت من ضلَ« :موفي رواية لمسل

ت بِهو ا،استمتعيها عا وفبِه تعمتتج،اس هها كسرتقيمت تبا طلاقُها ا،وإِنْ ذَههركَسو «.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-273

زيـرا زن از  . خواهان رفتار نيک با زنان شويد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ه شده، و کجترين استخواای لو بالاتر آنست، اگـر خواسـته   استخوان لوی چپ آفريد

پس در مورد زنان همـديگر   .کج استهميشه  ،باشی راستش کنی، می شکنی، و اگر بگذاری

  .را وصيت به خير نمائيد

زن مانند استخوان لو است، اگر راستش کنـی،  : و در روايتی در صحيحين آمده که

  .تفاده کنی با کجی اش از آن بايد استفاده کنیآنرا شکسته ای و اگر از آن اس
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زن از استخواهای لو آفريده شده، که هرگز به هيچ شکل : در روايتی از مسلم آمده

برايت راست نمی شود، اگر از آن استفاده کنی بايد با کجی از آن استفاده کنی و اگر بروی 

  .که راستش کنی، آنرا می شکنی و شکستن آن طلاق است

نـه  ) المرأة کالضـلع (اين حديث تشبيه است چنانچه در روايت ديگری آمده که  در: ش

باشد و در سنت صحيحه چيزی در اين مورد نيامده،  شده حواء از لوی آدم آفريده اينکه حقيقتاً

و خلـق منـها   ( بلکه از فصل دوم سفر تکوين نقل شده و تأويل فرمودهء او تعالی که فرمـوده  

واالله جعل لکم من انفسکم (زن را از نوع مرد آفريد، مثل فرمودهء او تعالی  اين است که) زوجها

  ).ازواجاً
  

أَنه سمع النبي صـلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم     ه،وعن عبد اللَّه بن زمعةَ رضي اللَّه عن-274

 »إِذ انبعث أَشقَاها « :مه وسلَّفقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَي ا،وذكَر الناقَةَ والَّذى عقَره ب،يخْطُ

 هطفي ره منِيع عارِم ،لٌ عزِيزجبعثَ لَها رسا» انالن ذكَر ـيه  ء،ثُمقـال فَ ن،فَوعظَ ف: »  ـدميع

 هر يومآخ نا مهضاجعي فلَعلَّه دبجلْد الْع هرأَتام دلفيج دكُمفي ضـحكهِ  »أَح مظهعو ـن  ثُمم م

  .همتفق علي »ل؟لم يضحك أَحدكُم مما يفع«:قالالضرطَة و
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عبد االله بن زمعه  -274

شنيد که خطبه می خواند و از ناقهء صـالح و   االله عليه وسلم  یرسول االله صلوی از 

برای پـی کـردن آن مـردی    " ااذ انبعث اشقاه: "کسی که آنرا پی نمود ياد کرده و فرمود

برانگيخته شد که در ميان قومش محترم و عزيز، و در عين حال ايت مفسد بود، وبرای پـی  

يکـی  : کردن آن بسرعت برخاست، سپس زنان را ياد نموده و در مورد شان پند داد و فرمود

بـت کنـد،   از شما برخاسته، زنش را مانند غلامش می زند، و شايد در آخر روزش با او مقار

که چرا يکی از شمـا  : سپس آا را در مورد خندهء شان از باد صدا دار، نصيحت نموده فرمود

  از آنچه انجام می دهد می خندد؟
  

لا « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه -275

  .رواه مسلم »غيره « :قالأَو  »ا خلقاً رضي منها آخر يفْرك مؤمن مؤمنةً إِنْ كَرِه منه
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابوهريره  -275
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هيچ مرد مؤمنی از هيچ زن مؤمنی بـد نـبرد،   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

اضـی مـی   از غير آن ر: يا گفت. زيرا اگر اخلاقش را نمی پسندد، چيز ديگرش را می پسندد

  .شود
  

276-   ـهلَيـلّى االلهُ عالنبي ص عسم هرضي اللَّه عنه أَن صِ الجُشميورو بنِ الأَحموعن ع

 هى علَيأَثناللَّه تعالى ، و دمداع يقُولُ بعد أَنْ حالْو ةجلَّم في حقـال  ظ،وذكَّر ووعوس أَلا « : ثُم

فَإِنما هن عوان عندكُم لَيس تمْلكُونَ منهن شيئاً غير ذلك إِلاَّ أَنْ يـأْتين   ا،واستوصوا بِالنساءِ خير

فإِنْ أَطعنكُم فَـلا   ح،واضربوهن ضرباً غير مبر ع،بِفَاحشة مبينة ، فإِنْ فَعلْن فَاهجروهن في المضاج

ولنِسائكُم علَيكُم حقا، فَحقُّكُم علَـيهن أَن لا   ا،إِنَّ لَكُم علَى نِسائكُم حقأَلا  ،تبغوا علَيهِن سبيلا

أَلا وحقُّهن علَيكُم أَن تحسـنوا   ن،ولا يأْذَنَّ في بيوتكم لمن تكْرهو ن،يوطئْن فُرشكم من تكْرهو

طعامهنو هِنوتسفي ك هنححديث حسن صحي :قالرواه الترمذى و  .»إِلي.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عمرو بن الاحوص الجشمی  -276

بعد از اينکه حمد و ثنای او تعـالی را   االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  او در حجة الوداع

آگاه باشيد و در مورد زنان وصيت بـه   :گفته و پند داد و نصيحت کرد، شنيد که می فرمود

 نماييد، زيرا آا نزد شما اسيرند، شما از آا هيچ چيزی را بجز استمتاع مالک نيستيد، مگر خير

اگر چنين کردند همبستری با آنان را ترک کنيد، . اينکه عمل فحشاء را آشکار مرتکب شدند

اگر فرمان شما بردند، بر آـا راهـی را   . و باز آا را بزنيد، زدنی که نه چندان سخت باشد

با خبر باشيد، که همانا شما بر زنان تان حقی داريد، و زنان شما بر شمـا حقـی   . ستجو مکنيدج

حق شما بر آنان اينست که بر فرش شما کسانی را ننشانند که از آا بد می بريد، و در . دارند

 و آگاه باشيد که حق آا بـر . خانهء تان به کسی اجازهء ورود ندهند که شما از آنان متنفريد

  .شما اينست که به آا در لباس شان و طعام شان نيکی و احسان کنيد
  

يا رسول اللَّه ما حـق زوجـة    :تقل :قالوعن معاويةَ بنِ حيدةَ رضي اللَّه عنه -277

لَيا عدنقاله؟أَح: »مها إِذَا طَعطْعمج ت،أَن تربِ الْوضولا ت تسيا إِذَا اكْتوهكْسوتقَبلا تو ،ح،ه 

 تيإِلاَّ في الْب رجهرواه أَبو داود و »ولا ت معنى  :قالحديثٌ حسن » حقَـبلا تقُـلْ  : أَى » لا ت

  .هقَبحك اللَّ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز معاويه بن حيدة  -277
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  ؟زنان ما بر ما چه حقی دارند االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتم

 ،چون طعام خوردی طعام شان دهی و چون لباس پوشيدی او را لباس بپوشانی: فرمود

  .بصورت زن سيلی مزن و باو نگو خدا ترا زشت سازد، و جز در خانه از او دوری مکن
  

« :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قاله،وعن أبي هريرة رضي اللَّه عن-278

حـديثٌ   :قالرواه الترمذي و »وخياركُم خياركم لنِسائهِم  ا،ين إِيماناً أَحسنهم خلُقأَكْملُ المُؤمن

  .ححسن صحي
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-278

کاملترين مؤمنان از روی ايمان کسی است که : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .شما، ترين شما با زنان شان هستنداخلاقش تر باشد، و ترين 
  

قال رسولُ اللَّه صـلّى   :قالوعن إِياس بنِ عبد اللَّه بنِ أبي ذُباب رضي اللَّه عنه -279

فَجاءَ عمر رضي اللَّه عنه إلى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   »لاَ تضربوا إِماءَ اللَّه « : االلهُ علَيه وسلَّم

فَرخص في ضرن فَأَطاف بِآلِ رسولِ اللَّه صـلّى االلهُ   ن،ذَئرنَ النساءُ علَى أَزواجه :قالفَ وسلَّم،

واجهكونَ أَزشي يرلَّم نِساءٌ كَثوس هلَيلَّ ن،عوس هلَيلّى االلهُ عمفقال رسول اللَّه ص: »  أَطَـاف لَقَد

رواه أبـو داود بإسـناد   » يشكُونَ أَزواجهن لَيس أُولئك بخيـارِكُم   بآلِ بيت محمد نِساءٌ كَثيرِ

  .حصحي
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز اياس بن عبد االله بن ابی ذباب  -279

خـدمت   االله عنـه  یرضعمر . زنان را نزنيد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

همان بود کـه  . که زنان بر شوهران شان دلير شدند :آمده گفت االله عليه وسلم یآنحضرت صل

سپس زنان بسياری به خانه هـای  . در زدن شان اجازت فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

 االله عليـه وسـلم    یرسول االله صـل ازواج مطهرات آمده، از شوهران شان شکايت کردند، 

آمده، و از شوهران شان   عليه وسلماالله یمحمد صلهمانا زنان بسياری به نزد اهل بيت : فرمود

  .بدانيد که آنان برگزيده گان شما نيستند. شکوه کرده اند
  

وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أَن رسول اللَّـه صـلّى االلهُ   -280

  .مرواه مسل »وخير متاعها المَرأَةُ الصالحةُ  ع،الدنيا متا«:قالعلَيه وسلَّم 
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  :از عبد االله بن عمر وبن العاص رضی االله عنهما روايت است که -280

دنيا همه اش متاع است و ترين متاع دنيـا زن  : رسول االله صلی االله عليه وسلم فرمود

  .صالح است

  

  

  باب حقوق شوهر بر زن  - 35
  

سَاء بمَِا{: قال الله تعالي امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ لَ اللهُّ بَعْضَھُمْ عَلَى الرِّ فَضَّ
الحَِاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  }لِّلْغَیْبِ بمَِا حَفِظَ اللهُّ بَعْضٍ وَبمَِا أنَفَقوُاْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ فَالصَّ

  ٣٤: النساء

به سبب فضلی که خدا بعضی آدميان را . مردان سرپرستان زنانند: خداوند می فرمايد

پس زنان نيکو کار ... به سبب آنچه خرج کردند از اموال خويشبر بعضی ديگر اده و 

  34: نساء. فرمانبردار در غياب شوهر شان نگاه دارنده اند با نگهداشت خدا
  

إِذَا « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -281

.همتفق علي »شه فلَم تأْته فَبات غَضبانَ علَيها لَعنتها الملائكَةُ حتى تصبحدعا الرجلُ امرأَته إِلَى فرا

  .»إِذَا باتت المَرأَةُ هاجِرةً فراش زوجها لَعنتها المَلائكَةُ حتى تصبِح « :اوفي رواية لهم

 هلَيلّى االلهُ عقال رسولُ اللَّه ص لَّوفي روايةو  «:موسعـدلٍ يجن را مم هدفْسِي بِيي نوالَّذ

  .»امرأَته إِلَى فراشه فَتأْبى علَيه إِلاَّ كَانَ الَّذي في السماءِ ساخطاً علَيها حتى يرضى عنها 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-281

هرگاه شخصی زنش را به بستر خود بطلبد، و  :فرمود لم االله عليه وس یرسول االله صل

او با وی همبستر نشود، و شوهرش با حالتی خشمناک بخوابد، فرشتگان تا صبح او را لعنـت  

  .می کنند

هرگاه زن در حالی بخوابد که بستر شوهر خـود  : و در روايتی از بخاری و مسلم آمده

  .کنندرا ترک نموده فرشتگان تا صبح او را لعنت می 
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سوگند بخدايی کـه وجـودم در   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلو در روايتی 

دست اوست هيچ مردی نيست که همسرش را به بسترش بطلبد، و زن امتنـاع ورزد، مگـر   

  .اينکه ذاتی که در آسمان است بر وی خشمگين است، تا که شوهرش را راضی سازد
  

:قـال نه أَيضاً أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعن أبي هريرة رضي اللَّه ع -282

وهذا  ه،متفق علي »ولا تأْذَنْ في بيته إِلاَّ بِإِذنِه  ه،لا يحلُّ لامرأَة أَنْ تصوم وزوجها شاهد إِلا بِإِذْنِ«

  .يلفظ البخار
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-282

برای زن روا نيست که با حضـور شـوهرش   : فرمود االله عليه وسلم  یاالله صل رسول

  .روزه بگيرد، مگر با اجازهء او، و يا کسی را بدون اجازه اش به خان اش راه دهد
  

كُلُّكُـم  « :قالوعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -283

 مسئوراعٍ، وكُلُّكُمتيرع ا ه،لٌ عنر يرع،والأَم تيلِ بلُ راعٍ علَى أَهجيةٌ علـى   ه،والرأَةُ راعوالمر

جِها وولَدوز ترا ه،بي ع،فَكُلُّكُم  هتيرع مسئولٌ عن علي »وكُلُّكُم همتفق.  
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -283

همهء شما شبانيد و همهء شما در مقابل رعيت خـويش  : رمودف االله عليه وسلم یپيامبر صل

مرد بر خانوادهء خود و زن در خانهء شوهر و فرزندش شبان است، پس همهء . مسئول هستيد

  .شما شبانيد و همهء شما از رعيت خويش مسئوليد
  

284- لّى االلهُ عرضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه ص طَلْق بن علي ـلَّم  وعن أبي عليوس هلَي

 ي،رواه الترمذي والنسـائ . »إِذَا دعا الرجلُ زوجته لحاجته فَلْتأْته وإِنْ كَانت علَى التنور«:قال

  .ححديث حسن صحي :يوقال الترمذ
  

  :روايت است که االله عنه یرض یعلاز ابو علي طلق بن  -384

اه مردی همسرش را برای بر آورده شدن هرگ: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .، بايد شتابزده بيايد، هر چند بر سر تنور هم باشدحاجتش بخواند
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لَو كُنـت  « :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -285

 دجسأَة أَنْ تالمر ترلأَم لأَحد دجداً أَنْ يسراً أحا آمجِهوزحـديث   :قـال رواه الترمذي و. »ل

  .حسن صحيح
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-285

اگر کسی را دستور می دادم تا به ديگری سـجده  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .کند، زن را دستور می دادم تا به شوهرش سجده کند
  

« :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :تقال وعن أُم سلمةَ رضي اللَّه عنها -286

  .نحديث حسرواه الترمذي وقال  »أَيما امرأَة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلَت الجَنةَ 
  

  :از ام سلمه رضی االله عنها روايت است که -286

او راضی باشد، هر زنی که بميرد و شوهرش از : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .به شت داخل می گردد
  

لا « :قـال وعن معاذ بنِ جبلٍ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   -287

عندك  فَإِنما هو ه،تؤذي امرأَةٌ زوجها في الدنيا إِلاَّ قالَت زوجته من الحُورِ الْعينِ لا تؤذيه قَاتلَك اللَّ

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن »دخيلٌ يؤشك أَنْ يفارِقَك إِلَينا 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز معاذ بن جبل  -287

هيچ زنی شوهرش را در دنيا اذيت نمی کند، مگـر  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

اذيت مکن، او مهمان تو اسـت و  خدا ترا بکشد او را : اينکه همسرش از حور العين می گويد

  .زود است از تو جدا گشته به ما بپيوندد
  

مـا  « :قالوعن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنهما عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -288

  .همتفق علي »من النساءِ  :لتركْت بعدي فتنةً هي أَضر علَى الرجا
  

  :زيد رضی االله عنهما روايت شده که از اسامه بن -288
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نگذاشتم بعد از خود فتنهء که زيان بارتر بر مردان : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .از زنان باشد

  

  

  مصارف خانواده باب - 36
  

: البقرة}وَعلَى الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {: قال الله تعالي
٢٣٣  

ا {: ال تعالیو ق ن سَعَتِھِ وَمَن قدُِرَ عَلیَْھِ رِزْقھُُ فَلْیُنفِقْ مِمَّ لیُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ
ُ نَفْساً إلاَِّ مَا آتَاھَا ُ لاَ یُكَلِّفُ اللهَّ   ٧: الطلاق}آتَاهُ اللهَّ

ن شَيْءٍ فَھُوَ یُخْلفِھُُ {: و قال تعالی   ٣٩: سبأ}وَمَا أنَفَقْتُم مِّ
  

. و بر پدر نفقه و پوشاک اين زنان شيرده است بوجهی پسنديده: ايدخداوند می فرم

  233: بقره

بايد صاحب وسعت از وسعت خود خرج کند و آنکه تنگ کرده شد بر : و ميفرمايد

او رزقش بايد از آنچه خدا عطايش کرده خرج کند و تکليف نمی کند خدا هيچکس را مگر 

  7: طلاق. حسب آنچه داده است

: سباء. و هر چه خرج کنيد از هر جنس خدا عوضش را می دهد: يدو هم می فرما

39  
  

:مقال رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه وسـلَّ    :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -989

سكينٍ، ودينار أَنفقْته ودينار أَنفَقته في رقَبة ، ودينار تصدقْت بِه علَى م ه،دينار أَنفَقْته في سبيلِ اللَّ«

لك،علَى أَه  كلعلَى أَه هفَقْتراً الَّذي أَنا أَجهظممرواه مسل »أَع.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-289

ديناری است که در راه خدا صرف می کنی، : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بنده ای صرف می کنی، و ديناری است که بر مسکين صـرف   و ديناری است که در آزادی
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می کنی و ديناری است که به خانواده ات صرف می کنی، ثواب آنکه بر خانواده ات صرف 

  .می کنی فزونتر است

أبي عبد الرحمن ثَوبانَ بن بجدد مولَى رسولِ اللَّـه   :هوعن أبي عبد اللَّه ويقَالُ ل -290

أَفْضلُ دينارٍ ينفقُـه الرجـلُ   « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قال علَيه وسلَّم صلّى االلهُ

ياللَى عع قُهفني ارينفي سبيلِ اللَّ ه،د هتلَى دابع قُهفني اريندحابه في سـبِيلِ   ه،وعلَى أَص قُهفني ارينود

مرواه مسل »اللَّه.  
  

از عبد االله که برايش ابو عبد الرحمن هم گفته می شود، ثوبان بن بجـدد آزاد   -290

  :روايت است که االله عليه وسلم  یرسول االله صلشدهء 

ترين ديناری که مرد به مصرف می رسـاند،  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

، و ديناری است که بر ستورش در راه خـدا  ديناريست که برای خانواده اش صرف می کند

  .صرف می کند، و ديناريست که بر يارانش در راه خدا صرف می کند
  

هلْ لي أَجر في بني أبي  ه،قلت يا رسولَ اللَّ:توعن أُم سلَمةَ رضي اللَّه عنها قَالَ -291

نعم لَك أَجـر مـا   « :قالف ي؟إِنما هم بنِ ا،وهكَذَولَست بتارِكَتهم هكَذَا  م،سلَمةَ أَنْ أُنفق علَيهِ

  .همتفق علي »أَنفَقْت علَيهِم 
  

  :از ام سلمه رضی االله عنها روايت شده -291

آيا در مصارفی که بر فرزندان ابوسلمه مـی   االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتم

پ برای بدست آوردن قوت شان بگردند، کنم، اجر داده می شوم؟ نمی گذارم تا براست و چ

  .آنان فرزندان من اند

  .بلی برای تو مزد آنچه که به آا خرج می کنی داده می شود: فرمود
  

وعن سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه في حديثه الطَّويلِ الذي قَـدمناه في أَول  -292

وإِنك لَن تنفق نفَقَةً تبتغي بِها « :هه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال لالْكتابِ في بابِ النية أَنَّ رسول اللَّ

 كعلُ في في امرأَتجى ما تتا ح تاللَّه إلاَّ أُجِر جهعلي »و همتفق.  
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در حديث درازی که در اول کتـاب در   االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -292

  :ديم آمده کهباب نيت ذکر کر

آنچه تو مصرف می کنی، برای دريافتن : برايش فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .رضای او تعالی برايت اجر داده می شود، حتی آنچه را که در دهن همسرت می گذاری
  

 ـعن النبي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   ه،وعن أبي مسعود الْبدرِي رضي اللَّه عن -293 :الق

  .همتفق علي »إِذَا أَنفَق الرجلُ على أَهله نفقَةً يحتسبها فَهِي لَه صدقَةٌ «
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -293

هرگاه مردی برای دريافت رضـای خداونـد بـه    : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .آيد خانواده اش مصرف نمايد، برايش صدقه بحساب می
  

قال رسولُ اللَّه صـلّى   :قالوعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاص رضي اللَّه عنهما  -294

حديثٌ صـحيح رواه أَبـو داود    »كَفي بِالمرءِ إِثْماً أَنْ يضيع من يقُوت « :قالااللهُ علَيه وسلَّم 

  .هوغير

 اهكَفي بِالم« :قالورواه مسلم في صحيحه بمعن هقُوت كيمل نمع بِسحءِ إِثْماً أَنْ ير«.  
  

  :از عبد االله بن عمرو بن عاص رضی االله عنهما روايت است که -294

کافيست برای شخص اين گناه کـه ضـايع   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .گذارد، آنکه را که سرپرستی اش بعهدهء اوست

کافيست برای شخص اين گناه که بـاز  : ده و گفتو مسلم به همين معنی روايت کر

  .دارد نفقهء کسی را که بر دوش اوست
  

ما من يـومٍ  « :قالوعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -295

اللَّهم  :رويقولُ الآخ ا،أَعط منفقاً خلف اللَّهم :افَيقولُ أَحدهم ن،يصبِح الْعباد فيه إِلاَّ ملَكَان ينزلا

  .همتفق علي »أَعط ممسِكاً تلَفاً 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-295
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هر روزی که بندگان خدا صبح می کننـد، دو  : فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

رای مصرف کننده عوض ده، و ديگـری مـی   خدايا ب: فرشته فرو آيند، يکی از آا می گويد

  .خدايا مال ممسک و بخيل را تلف کن: گويد
  

الْيد الْعلْيا خير من الْيـد السـفْلَى   « :قالوعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -296

ومن يستغنِ يغنِه  ه،يعفَّه اللَّ ف،ستعفوخير الصدقَة ما كَانَ عن ظَهرِ غنى ، ومن ي ل،وابدأْ بمن تعو

 يرواه البخار »اللَّه.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رضو هم  -296

دست بالا تر است از دست پائين و آغاز کن بـه  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

از روی ثروت و غنـاء باشـد،   کسی که نفقه اش بدوش تو است، و ترين صدقه آنست که 

آنکه عفت بجويد، خدا او را عفيف نگه می دارد، و کسی که استغناء کند، خداوند او را غنی 

  .می سازد

  

  

  صدقه دادن از مال خوب و آنچه بيشتر مورد علاقه استباب  - 37
  

ا تُحِبُّونَ {: قال الله تعالي   ٩٢: آل عمران}لَن تَنَالوُاْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفقِوُاْ مِمَّ

ا أخَْرَجْنَا {: و قال تعالی بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أنَفقُِواْ مِن طَیِّ یَا أیَُّ
مُواْ الْخَبیِثَ مِنْھُ تُنفقِوُنَ  نَ الأرَْضِ وَلاَ تَیَمَّ   ٢٦٧: البقرة}لَكُم مِّ

  

آنچه که دوست مـی داريـد   هرگز به نيکو کاری نمی رسيد، تا : خداوند می فرمايد

  92: آل عمران. ببخشيد

ای مؤمنان از پاکيزه های آنچه شما به دست آورديد، ببخشـيد و از  : و هم می فرمايد

. پاکيزه های آنچه برای شما از زمين بيرون آورديم، و قصد نکنيد که پليد آنرا خـرج نمائيـد  

  267: بقره
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و طَلْحةَ رضي اللَّه عنه أَكْثَر الأَنصارِ بِالمدينة كَانَ أَب:قالعن أَنس رضي اللَّه عنه  -297

خن نالاً محا ل،مريب هإِلَي هوالأَم بكَانَ أَحـلّى االلهُ   ء،ووكانَ رسولُ ص جِدقْبِلَةَ المستسم تكانو

بٍ قَالَ أَنا طَييهماءٍ ف نم ربيشا ولُهخلَّم يدوس هلَيالآيةُ  :سع هذه لَتا نزفلَم: } الُوا الْبِرنت لَن

يا رسولَ اللَّه  :قالقام أَبو طَلْحةَ إِلى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ف}حتى تنفقُوا مما تحبونَ 

لَيلَ عزالَى أَنعكإِنَّ اللَّه ت: }حت الُوا الْبِرنت ونَ لَنبحا تمقُوا مفنا}ى تحريب الي إِلَيم بإِنَّ أَحء،و 

ه، وإِنها صدقَةٌ للَّه تعالَى أَرجو بِرها وذُخرها عند اللَّه تعالى ، فَضعها يا رسول اللَّه حيثُ أَراك اللَّ

وقَد سمعت مـا   ح،ذلك مالٌ رابِ ح،ذلك مالٌ راب خ،ب« :فقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

فَقَسـمها أَبـو    ه،أَفْعلُ يا رسولَ اللَّ: فقال أَبو طَلْحةَ »وإِني أَرى أَنْ تجعلَها في الأَقْربِين  ت،قُلْ

  .همتفق علي .وبني عمه ه،طَلْحةَ في أَقَارِبِ
  

  :روايت شده که گفت االله عنهیرضاز انس  -297

ابو طلحه در ميان انصار در مدينه از همه بيشتر صاحب درختان خرما بود، و از همـهء  

االله عليـه   یصلرا دوست می داشت، که روبروی مسجد نبوی ) باغچهء خرما(اموالش بيرحاء 

شيرين آن  به آن داخل می گرديد و از آب االله عليه وسلم  یرسول االله صلقرار داشت،  وسلم

  . می نوشيد

ابو طلحه خـدمت  ..." لن تنالوا لبر" چون اين آيه نازل شد : گفت االله عنه یرضانس 

خداوند بر تـو   االله عليه وسلم یصليا رسول االله : آمده گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صل

م، و آن برای خدا و من از همهء مالم بيرحاء را بيشتر دوست می دار... لن تنالوا لبر: نازل نموده

پس آنرا بجائی که خداونـد برايـت   . صدقه است، و از خداوند خير و ثواب آنرا می خواهم

به به، اين ماليست سـودمند، ايـن   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل. نشان داده بگذار

ماليست سودمند و همانا شنيدم آنچه تو گفتی و نظرم اينست کـه آنـرا بـرای نزديکانـت     

 .ماالله عليه وسل یرسول االله صلاين کار را می کنم، يا : گفت االله عنه یرضابوطلحه . گردانیب

  .آنرا در ميان نزديکان و پسر عموهايش قسمت کرد االله عنه یرضو ابو طلحه 
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لزوم امر خانواده و فرزندانی که به حد تمييز رسيده اند و بيان  - 38

از مخالفت دستورات الهی و تأديب باقی مسلمين به طاعت خدا و منع شان 

  شان
  

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا{: قال الله تعالي   ١٣٢: طھ}وَأْمُرْ أھَْلَكَ بِالصَّ

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلیِكُمْ نَاراً {: و قال تعالی   ٦: التحریم}یَا أیَُّ

: طه. ر کن و خود بران شکيبائی نمااقرباء خويش را به نماز ام: خداوند می فرمايد

132  

. ای مسلمانان خويشتن و اهل خانهء خويش را از آتش نگهداريد: و هم می فرمايد

  6:تحريم
  

أَخذ الحسن بن علي رضي اللَّه عنهما تمـرةً  :قالوعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه  -298

أَمـا   ا،إِرمِ بِه خ،كُخ كُ« :ماللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ من تمرِ الصدقَة فَجعلها في فيه فقال رسولُ

  .همتفق علي »علمت أَنا لا نأْكُلُ الصدقةَ ،؟ 

 دقةُ « : وفي روايةا الصلُّ لنحإنا لا ت«  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-298

ز خرماهای صدقه را گرفته بـه دهـن   ما دانهء خرمايی ااالله عنه یرضحسن بن علي 

کخ کخ، انداز، آيا نمی دانی که ما مـال  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل. خويش نمود

  !صدقه را نمی خوريم؟

  .در روايتی آمده که صدقه برای ما حلال نيست
  

ل اللَّـه  ربيبِ رسـو  :دوعن أبي حفْصٍ عمر بن أبي سلَمةَ عبد اللَّه بنِ عبد الأَس -299

وكَانت يـدي   م،كُنت غُلاماً في حجرِ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالصلّى االلهُ علَيه وسلَّم 

يا غُلام سم اللَّه تعالى ، وكُـلْ  « :مرسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّتطيش في الصحفَة ، فقال لي 

  .همتفق علي .دفَما زالَت تلْك طعمتي بع »ل مما يليك بِيمينِك، وكُ
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از ابو حفص عمر بن ابی سلمه عبد االله بن عبد الاسد پسر همسر رسـول االله   -299

  :روايت شده که گفت االله عليه وسلم یصل

دستم در داخل کاسه دور می  م،االله عليه وسل یرسول االله صلکودکی بودم در دامان 

اسم خدا را ياد کن و بدست راسـت  ! ای پسر: فرموداالله عليه وسلم  یول االله صلرس. خورد

وبعد از آن هميشه شکل نان خوردن من، چنان بـود کـه   . خود بخور و از نزديک خود بخور

  .فرمود
  

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    :قالوعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  -300

والرجلُ راعٍ  ه،ومسئولٌ عن رعيت ع،والأِمام را ه،وكُلُّكُم مسئولٌ عن رعيت ع،كُم راكُلُّ« :ليقو

تيعر نومسئولٌ ع هله،في أَه هتيرع ا ومسئولة عنجِهوز تيةٌ في بيأَةُ راعاعٍ في   ا،والمرر موالخَـاد

يعر نومسئولٌ ع هدمالِ سيه،ت هيترع راعٍ ومسئولٌ عن علي »فكُلُّكُم همتفق.  
  

  : از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که گفت -300

همهء شما شبانيد، و همهء شما مسئول : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

شـبان   امام شبان است و مسئول رعيت خويش است و مرد در خانواده اش. رعيت خويشيد

است و مسئول است از رعيتش، و زن در خانهء شوهرش شبان اسـت و مسـئول اسـت از    

رعيتش، و خادم در مال آقايش شبان است و مسئول است از رعيتش، و همهء شما شـبانيد و  

  .مسئول رعيت خويشيد
  

قال رسول اللَّـه   :قالعن جده رضي اللَّه عنه  ه،عن أَبي ب،وعن عمرو بن شعي -301

واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ  ،مروا أَولادكُم بِالصلاة وهم أَبناءُ سبع سنِين« :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ

شاجعِ  ر،عفي المض مهنقُوا بيحس »وفر نحديثٌ حسن رواه أبو داود بإِسناد.  
  

  :روايت است که  عنهاالله یرضاز عمرو بن شعيت از پدرش و از جدش  -301

اولاد خود را در هفت سالگی به نماز امر نموده : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .و از ده سالگی به نماز امر نموده و آا را بخاطر ترک نماز بزنيد وخوابگاهشان را جدا کنيد
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قال رسول اللَّه صـلّى   :قالنه وعن أبي ثُريةَ سبرةَ بنِ معبد الجهنِي رضي اللَّه ع -302

حـديث   »واضرِبوه علَيها ابن عشرِ سنِين  ،علِّموا الصبِي الصلاةَ لسبعِ سنِين« : االلهُ علَيه وسلَّم

  .نوالترمذي وقال حديث حس د،حسن رواه أَبو داو

إِذَا« :دولَفْظُ أبي داو لاَةبِالص بِيوا الصمر  نِينس عبلَغَ سب«.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو ثريه سبره بن معبد جهنی  -302

چون بچه به هفت سالگی رسيد، نماز را به او : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .تعليم دهيد و در ده سالگی او را بخاطر ترک نماز بزنيد

  

  

  در نيکی با آن در مورد حق همسايه و سفارشباب  - 39
  

وَاعْبُدُواْ اللهَّ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئاً وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً وَبِذِي {: قال الله تعالي
احِبِ بِالجَنبِ  الْقرُْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

بیِلِ وَمَ    ٣٦: النساء}ا مَلَكَتْ أیَْمَانُكُمْ وَابْنِ السَّ
  

و خدا را بپرستيد و چيزی را شريک وی قرار مدهيد، و : خداوند می فرمايد

نيکوکاری کنيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و گدايان و همسايهء خويشاوند و به 

. مالکش شده است همسايهء بيگانه و به همنشين بر لو نشسته و به مسافر و بر آنکه دست شما

  36:نساء
  

قال رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :وعن ابنِ عمر وعائشةَ رضي اللَّه عنهما قَالا -303

  .همتفق علي »ما زالَ جِبرِيلُ يوصينِي بِالجارِ حتى ظَننت أَنه سيورثُه « : وسلَّم
  

  :يت است کهاز ابن عمر و عايشه رضی االله عنهما روا -303

هميشه جبرئيل عليه السلام مرا در مورد همسايه : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .توصيه می نمود، تا اينکه گمان کردم شايد همسايه از همسايه ميراث ببرد
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 يا أَبـا « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أبي ذر رضي اللَّه عنه  -304

  .مرواه مسل »وتعاهد جِيرانك  ا،ذر إِذا طَبخت مرقَةً ، فَأَكْثر ماءَه

 انِ :قالوفي رواية له عن أبي ذرصلَّم أَووس هلَيلّى االلهُ عيإن خليلي ص: »  ـتإِذا طبخ

  .»بهم منها بِمعروف فَأَص ك،مرقاً فَأَكْثر ماءَه ثُم انظُر أَهلَ بيت من جِيرانِ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ذر  -304

ای اباذر چون شوربا پختی، آب آنرا بسيار نما : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .و همسايه ات را ياد کن

خليلم مرا توصيه کرد که چون شوربا پختی آب : در روايت ديگری از مسلم آمده که

  .يار نما و سپس به خانواده های همسايه ات بنگر و بر ايشان خوب و احسان کنآنرا بس
  

واللَّـه لا  « :قـال وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -305

مؤن،ي مؤلا ي ي» ن،واللَّهيا رسولَ اللَّ :لق يالَّذ« :قاله؟من: ب هجار لا يأْمن ،قَـهائمتفـق   »و

  .عليه

  .»لا يدخلُ الجنة من لا يأْمن جاره بوائقه « :موفي رواية لمسل
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابوهريره  -305

بخدا مؤمن شمرده نمی شود بخدا مؤمن شمرده نمی شود : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  شد چه کسی يا رسول االله؟ گفته . بخدا مؤمن شمرده نمی شود

  .کسی که همسايه اش از شر او در امان نمی باشد: فرمود
  

يا نِساءَ المُسلمات لا تحقرنَّ « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -306

 اةش نسرف لَوا وهةٌ لجارتعلي »جار همتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یرض از ابو هريرهو هم  -306

ای زنان مسلمان، هرگز زن همسايه زن همسايهء  :فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .مارد، اگر چه سم گوسفندی هم باشدخود خوار نش
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 لا يمنع جار جاره أَنْ يغرِز خشبةً:قالوعنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -307

 قُولُ أَبو هريرة »في جِدارِهي ين: ثُمرِضا معهعن اكُمالي أَركُ ،مافأَكْت نا بي لأرمين مواللَّه.  متفق

  .عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضو هم از ابوهريره  -307

ز هيچ همسايه، همسايهء ديگری را منع نکنـد ا : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

چرا شما را از ايـن  : و ابوهريره رضی االله عنه می گفت. اينکه چوبی در ديوار خانه اش بکوبد

  .سنت روی گردان می بينم؟ بخدا قسم حتماً آنرا در ميان شما مطرح می کنم
  

مِ من كَانَ يؤمن باللَّه والْيـو « :قالوعنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -308

ارج ذؤرِ، فَلا يمِ الآخ ه،الآخووالْي بِاللَّه نمؤكَان ي نمف ر،ويض ه،فَلْيكرِم   بِاللَّـه منؤكَانَ ي نمو

الْيومِ الآخر،و  كُتسيل راً أَويقُلْ خعلي »فَلْي همتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رضو هم  -308

آنکه ايمان به خدا و روز آخـرت دارد، بايـد   : فرمود االله عليه وسلم  یالله صلرسول ا

همسايه اش را اذيت نکند و آنکه ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد مهمـانش را احتـرام   

کند، وکسی که ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خير گويد، يا سـکوت اختيـار   

  .نمايد
  

309- ريلَّم وعن أبي شوس هلَيلّى االلهُ عرضي اللَّه عنه أَن النبي ص قالح الخُزاعي:» نم

مِ الآخوالْيو بِاللَّه نؤمى جارِ ر،كَانَ يإل حسِنه،فَلْي    كْـرِمـرِ فَلْيواليومِ الآخ بِاللَّه نمؤكَانَ ي ومن

رواه مسلم ـذا اللفـظ،    »يقُلْ خيراً أَو ليسكُت ضيفه، ومن كانَ يؤمن باللَّه واليومِ الآخرِ فَلْ

  .هوروى البخاري بعض
  

  :مروی است که االله عنه یرضاز ابو شريح خزاعی  -309

کسی که ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد بـا  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

، بايد مهمانش را اکرام کند، همسايه اش نيکی کند، و کسی که ايمان بخدا و روز آخرت دارد

  .و کسی که ايمان بخدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خير بگويد، يا اينکه سکوت اختيار نمايد
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فَإِلى أَيهما  ن،يا رسول اللَّه إِنَّ لي جاري :تقل :توعن عائشة رضي اللَّه عنها قال -310

  .يالبخاررواه » إلى أَقْرما منك باباً « :قالأُهدى؟ 
  

  :ها روايت شدهاالله عن یرضاز عايشه  -310

  دو همسايه دارم به کدام يک هديه بفرستم؟! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  .به تو نزديکتر استاش ء خانههر کدام که دروازه: فرمود
  

 علَيـه  قال رسول اللَّه صـلّى االلهُ  :قالوعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما  -311

وخير الجيران عند اللَّه تعالى خيـرهم   ه،خير الأَصحاب عند اللَّه تعالى خيرهم لصـاحبِ« : وسلَّم

 نحديث حس :قالرواه الترمذي و »لجارِه.  
  

  :از عبد االله بن عمر رضی االله عنهما روايت است که -311

خوبترين ياران در نزد خداوند خوبترين شـان  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

برای يار خودش است، و خوبترين همسايگان در نزد خداوند، خوبترين شان برای همسايه اش 

  .می باشد

  

  

  در مورد نيکي به پدر و مادر و پيوسته داشتن صلهء رحمباب  - 40
  

یْئاً وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً وَبِذِي وَاعْبُدُواْ اللهَّ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِھِ شَ {: قال الله تعالي
احِبِ بِالجَنبِ  الْقرُْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

بیِلِ وَمَا مَلَكَتْ أیَْمَانُكُمْ    ٣٦: النساء}وَابْنِ السَّ

قوُاْ اللهَّ الَّذِي{: و قال تعالی   ١: النساء}تَسَاءلوُنَ بِھِ وَاتَّ

  ٢١: الرعد}وَالَّذِینَ یَصِلوُنَ مَا أمََرَ اللهُّ بھِِ أَن یُوصَلَ {: و قال تعالی

یْنَا الإْنِسَانَ بِوَالدَِیْھِ حُسْناً {: و قال تعالی   ٨: العنكبوت}وَوَصَّ

اهُ وَ {: و قال تعالی كَ ألاََّ تَعْبُدُواْ إلاَِّ إیَِّ ا یَبْلغَُنَّ وَقَضَى رَبُّ باِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً إمَِّ
عِندَكَ الْكِبَرَ أحََدُھُمَا أَوْ كِلاھَُمَا فَلاَ تَقُل لَّھُمَا أفٍُّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقلُ لَّھُمَا قَوْلاً 

بِّ ارْحَمْھُمَا كَ } 23{كَرِیماً  حْمَةِ وَقلُ رَّ لِّ مِنَ الرَّ یَانِي وَاخْفضِْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّ مَا رَبَّ
  ٢٤–٢٣: الإسراء}24{صَغِیراً 
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ھُ وَھْناً عَلَى وَھْنٍ وَفِصَالھُُ {: و قال تعالی یْنَا الإْنِسَانَ بِوَالدَِیْھِ حَمَلتَْھُ أمُُّ وَوَصَّ
  ١٤: لقمان}فِي عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلوَِالدَِیْكَ 

  

شريک وی قرار مدهيد و به پدر و  و خدا را بپرستيد و چيزی را: خداوند می فرمايد

مادر، خويشان و يتيمان و گدايان و همسايهء خويشاوند و به همسايهء بيگانه و به همنشين بر 

  36: نساء. لو نشسته و به مسافر و به آنچه دست شما مالکش شده نيکو کاری کنيد

يد بترسيد و و از آن خدائی که بنام او از يکديگر سؤال می کن: و خداوند می فرمايد

  1: نساء. بترسيد از گسستن خويشاوندان

و آنانکه پيوسته دارند آنچه را که خداوند به پيوستن و وصل آن امر نموده : و ميفرمايد

  21: رعد. است

  8: عنکبوت. و امر کرديم انسان را به نيک معامله کردن با پدر و مادرش: و ميفرمايد

جز خدا را عبادت مکنيد و با پدر و مادر  و حکم کرد پروردگار تو که: و ميفرمايد

هرگاه نزد تو کلانسالی يکی شان يا هردوی شان برسد، پس بر ايشان . خود نيکوکاری کنيد

أُف مگو و بر آنان بانگ مزن و سخن نيکو با آا بگو و برای شان بازوی تواضع را بخاطر 

ه مرا در خوردسالی پرورش مهربانی پست گردان و بگو پروردگارم بر آنان ببخشای، چنانچ

  24–23: إسراء. نمودند

و انسان را در مورد نيکی با پدر و مادرش توصيه کرديم، خاصتا : و هم ميفرمايد

مادری که ويرا در شکم برداشته تا مدت دو سال که طفل را از شير باز گرفته هر روز بر رنج 

  14: لقمان. درت راو ناتوانيش بيفزوده بر اينکه مرا شکر گزاری و پدر و ما

  

سأَلت النبي صـلّى   :قالعن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه  -312

:قال ي؟ثُم أَ :تقُلْ»الصلاةُ على وقْتها « :قالأَي الْعملِ أَحب إلى اللَّه تعالى ؟ : االلهُ علَيه وسلَّم

  .همتفق علي »الجهاد في سبِيِل اللَّه «:قالي؟أَ ثُم :تقل» بِر الْوالدينِ «
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو عبد الرحمن بن مسعود  -312

  کدام کار را خداوند دوستتر می دارد؟: پرسيدم االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

  .نماز را در وقتش: فرمود
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  سپس کدام را؟: گفتم

  .رااحسان به والدين : فرمود

  باز کدام را؟: گفتم

  .جهاد در راه خدا را: فرمود

لا « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -313

  .مرواه مسل »فَيعتقَه  ه،فَيشترِي ا،يجزِي ولَد والداً إِلاَّ أَنْ يجِده مملُوك
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-313

فرزند حق پدر را ادا کرده نمی توانـد، مگـر   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .اينکه پدرش را غلام يابد، باز او را خريده آزاد کند
  

من كَـانَ  « :قالوعنه أيضاً رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -314

 نمؤيمِ الآخوالْيو فَ ر،بِاللَّهيض كْرِمه،فَلْي والْيوم الآخ بِاللَّه نمؤكانَ ي نمر،و محه،فَلْيصلْ ر  نمو

مِ الآخالْيوبِاللَّه و نمؤر،كَانَ ي  تصميل عليه »فلْيقُلْ خيراً أَو متفق.  
  

  :کهاالله عنه روايت است  یاز ابو هريره رضو هم  -314

آنکه به خدا و روز آخرت ايمـان دارد، بايـد   : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

مهمان خود را احترام کند، وکسی که ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد صلهء رحـم را  

پيوسته دارد، و کسی که ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خوب گويد و يا سکوت 

  .اختيار کند
  

إِنَّ اللَّه تعالى خلَـق الخَلْـق    «:مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -315

حالر تقَام مهنغَ مى إِذَا فَرتتفَقَالَم،ح:   ، يعـةالْقَط نم بِك ذائالْع قَاما :قـال هذا م مْ أمََ نَعَ

ثم قال رسـول   ك،فذلبلَى ، قال :تقالك؟أقَْطَعَ مَنْ قَطَعَوَ ك،تَرْضینَ أنَْ أصَِلَ مَنْ وَصَلَ 

ي { :ماقـرءوا إِنْ شـئت   :ماللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ دوُا ف ولَّیتُم أنَْ تُفسِ یْتمْ إنِ تَ لِ عَسَ فھَ

نَھُم  ذین لَع كَ ال لَّم أوُلئَِ ھِ وسَ لّى اللهُ عَلیَْ امكُمْ صَ وا أرَْح عُ ھُمْ الأرَْضِ وتُقطِّ مَّ ُ فأصََ اللهَّ
  .متفق عليه] 23،  22:دمحم[ }وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ 
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لَ « :فقال اللَّه تعالى  :يوفي رواية للبخار         نْ وصَ لْتُ ك،م كِ ھ،وصَ نْ قَطعَ وم

  »قطعتُھُ 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رضو هم  -315

که چون خداوند مخلوقات را آفريـد و از آن  : دفرمو االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  . اين مقام کسی است که از قطع رحم بتو پناه آورد: فراغت يافت، رحم برخاسته گفت

بلی آيا راضی نمی شوی که بپيوندم با کسی که به تو مـی پيونـدد و   : خداوند فرمود

  بگسلم با کسی که از تو می گسلد و می برد؟

  .آری: گفت

  .تو محقق است پس برای: فرمود

لِ { :هرگاه می خواهيـد بخوانيـد  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلسپس  فھَ

لَّم  ھِ وسَ لّى اللهُ عَلیَْ امكُمْ صَ وا أرَْح عُ ي الأرَْضِ وتُقطِّ دُوا ف ولَّیتُم أنَْ تُفسِ یْتمْ إنِ تَ عَسَ
ھُمْ وَأعَْمَى أبَْصَا ُ فأصََمَّ   ]23،  22:دمحم[ } رَھُمْ أوُلئَِكَ الذین لَعنَھُم اللهَّ

  .ترجمه گذشت

کسی که به تو می پيوندد، بـا او مـی   : در روايتی از بخاری آمده که خداوند فرمود

  .پيوندم و از کسی که با تو ببرد، از او می برم و می گسلم

رحمی که شايسته است پيوسته نگهداشته شود وبريدن و قطع کردن آن حرام است، : ش

دو طرف پدر و پدر بزرگ اوست، هر چند بالا رود و پسران وي است، هرچند نزديکان مرد از 

پائين باشد و آنچه به دو طرف تعلق می گيرد عبارت است از برادران و خواهران و عموها و عمه 

  .و خاله ها و فرزندان شان) ماما يا خالو(ها و دائی ها 
  

 :قـال ل اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فجاءَ رجلٌ إلى رسو :قالوعنه رضي اللَّه عنه  -316

 :قـال »أُمك « :قال ن؟ثُم م :قال»أُمك « :قال؟يا رسول اللَّه من أَحق الناسِ بحسنِ صحابتي

م قالن؟ثُم: » كقال»أُم: م قالن؟ثُم: » وكعلي »أَب همتفق.  

 ـ« :قالة؟أَحق الناس بِحسن الصحب يا رسول اللَّه من: وفي رواية  أُم ثُم كك،أُم   ثُـم

ك،ثمَّ أَبا ك،أُم  اكنأَد اكنأَد ثُم«.  
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  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-316

کدام کس ! يا رسول االله: آمده گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صلمردی به حضور 

  سزاوارتر است؟ به خوش رفتاری ام

  .مادرت: فرمود

  باز کدام؟: گفت

  .مادرت: فرمود

  باز کدام؟: گفت

  .مادرت: فرمود

  باز کدام؟: گفت

  پدرت: فرمود
  

ثُم رغـم   ف،ثُم رغم أَن ف،رغم أَن« :قالوعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -317

  .مرواه مسل» فَلم يدخلِ الجَنةَ  ا،حدهما أَو كلاهمأَ ،أَنف من أَدرك أَبويه عند الْكبر
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-317

به خاک ماليده شود، به خاک ماليده شود، و باز به : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

لی دريابد، ولی خاک ماليده شود، بينی آنکه يکی از والدينش را و يا هر دو را هنگام کلانسا

  .حق شان را اداء نکرده باشد، پس او به شت داخل نگردد
  

 ،يا رسول اللَّه إِنَّ لي قَرابةً أَصلُهم ويقْطَعوني :قالوعنه رضي اللَّه عنه أَن رجلاً  -318

فَكَأَنمـا   ت،كُنت كما قُلْ لَئن« :قالف ي،وأَحلُم عنهم ويجهلُونَ علَ ،وأُحسِن إِلَيهِمِ ويسيئُونَ إِلي

  .مرواه مسل »ولا يزالُ معك من اللَّه ظهِير علَيهِم ما دمت علَى ذَلك  ل،تسِفُّهم المَ
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-318

من نزديکانی دارم کـه بـا ايشـان    ! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : مردی گفت

ی می کنم، ولی آا با من قطع رابطه می نمايند، به آا نيکی می نمايم و آا با من بـدی  پيوستگ

  . می نمايند
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اگر تو چنان باشی که می گويی، گويی خاکستر : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

داغ را به ايشان می خورانی و تا همين طور باشی هميشه خداوند ترا بر ايشان يـاری خواهـد   

  .داد
  

من أَحـب  « :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -319

طَ له في رِزقسبفي أَثرِ ه،أَنْ ي سأَ لَهنه،وي  مهلْ رحعلي» فَلْيص همتفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز انس  -319

کسی که دوست بدارد اينکه روزی اش فراخ : دفرمو االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .را پيوسته بدارد) پيوستگی با نزديکان(گرديده و عمرش طولانی گردد، بايد صلهء رحمش 
  

وكان أَحب  ل،كان أَبو طَلْحة أَكْثَر الأَنصار بِالمَدينة مالاً من نخ :قالوعنه  -320       

وكَان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يدخلُها، ويشرب  د،ستقْبِلَة المَسجِوكَانت م ء،ّأَمواله بِيرحا

ماءٍ فيها طَي نالآيةُ  ب،م ههذ لتزا نونَ { :فَلم ا تُحِبُّ وا مِمَّ ى تُنْفقُِ [ } لَنْ تَنَالوُا الْبِرَّ حَتَّ

يا رسولَ اللَّه إِنَّ اللَّه  :قالللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فقام أَبو طَلْحة إلى رسول ا] 92: آل عمران

ونَ { :لتبارك وتعالى يقو ا تُحِبُّ  ء،وإِنَّ أَحب مالى إِليَّ بِيرحا }لَنْ تَنَالوُا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفقِوُا مِمَّ

نا عرها وذُخهو بِرتعالى، أَرج دقَةٌ للَّها صهاللَّهوإِن ا يا رسول اللَّه حيثُ أَراكهعد اللَّه تعالى ، فَض .

وقَد سمعت مـا   ح،ذلك مالٌ راب ح،ذلك مالٌ راب خ،ب« :مفقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

فَقَسـمها أَبـو    ه،اللَّ أَفعلُ يا رسول: فقال أَبو طَلْحة » وإِني أَرى أَنْ تجعلَها في الأَقْربِين  ت،قُل

وبني عم علي .هطَلْحة في أَقارِبِه همتفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز انس  -320

ابو طلحه در ميان انصار در مدينه از همه بيشتر صاحب درختان خرما بود، و از همـهء  

االله عليـه   یصلرا دوست می داشت، که روبروی مسجد نبوی) باغچهء خرما(اموالش بيرحاء 

به آن داخل می گرديد و از آب شيرين آن  االله عليه وسلم  یرسول االله صلقرار داشت،  وسلم

  . می نوشيد

ابو طلحه خـدمت  ..." لن تنالوا لبر" چون اين آيه نازل شد : گفت االله عنه یرضانس 

خداوند بر تـو   االله عليه وسلم یصليا رسول االله : آمده گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و من از همهء مالم بيرحاء را بيشتر دوست می دارم، و آن برای خدا ... لن تنالوا لبر: نازل نموده
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پس آنرا بجائی که خداونـد برايـت   . صدقه است، و از خداوند خير و ثواب آنرا می خواهم

 ـ: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل. نشان داده بگذار ودمند، ايـن  به به، اين ماليست س

ماليست سودمند و همانا شنيدم آنچه تو گفتی و نظرم اينست کـه آنـرا بـرای نزديکانـت     

 .ماالله عليه وسل یرسول االله صلاين کار را می کنم، يا : گفت االله عنه یرضابوطلحه . بگردانی

  .آنرا در ميان نزديکان و پسر عموهايش قسمت کرد االله عنه یرضو ابو طلحه 
  

أَقْبلَ رجلٌ إِلى نبِي اللَّه : اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال وعن عبد -321

فهلْ « : قال. أُبايِعك على الهجرة والجهاد أَبتغي الأَجر من اللَّه تعالى : صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فقال

ح أَحد كيوالد نما  :قال»ي؟ملاهبل ك اللَّه تعالى؟« :قالنعم نم ري الأَجغتبـ :قال» فَت  .منع

  .همتفق علي .افَأَحسِن صحبتهم ك،فَارجع إِلى والدي« :قال

  .موهذا لَفْظُ مسل

« :قال م،نع: قالك؟أَحي والدا« :قالجاءَ رجلٌ فاستأْذَنه في الجهاد ف :اوفي رواية لهُم

ديهِما فَجاهفف«.  
  

  :از عبد االله بن عمرو بن العاص رضی االله عنهما روايت شده که گفت -321

با شما پيمان می بندم بر اينکـه  : آمده و گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی بطرف 

 االله عليـه وسـلم   یآنحضرت صل. جهاد نموده، هجرت کنم و مزدم را فقط از خداوند بخواهم

  درت زنده است؟آيا يکی از پدر و ما: فرمود

  .هر دوی شان زنده اند: گفت

  از خداوند مزد می خواهی؟: فرمود

  .بلی: گفت

  .بسوی پدر و مادرت بازگرد و با آنان رفتار نيکو کن: فرمود

 االله عليـه وسـلم   یآنحضرت صلدر روايتی ديگر از هر دو آمده که مردی آمده و از 

  مادرت زنده اند؟ آيا پدر و: ايشان فرمودند. اجازهء جهاد را خواست

  .بلی: گفت

  .در خدمت آا جهادکن: فرمود



240

اين حديث مشعر بر فضيلت احسان به پدر و مادر است و اينکه هرگاه جهاد فـرض  : ش

کفايی باشد، خدمت والدين اولی است و جهاد بدون اجازهء شان حرام است و اگر جهاد فرض 

  .عين شد، چنين نيست
  

لَيس الْواصلُ بِالمُكافئ ولكن الواصـلَ  :قال علَيه وسلَّم وعنه عن النبي صلّى االلهُ -322

  .يرواه البخار »الَّذي إِذا قَطَعت رحمه وصلَها
  

  :از عبد االله بن عمرو بن العاص رضی االله عنهما روايت است که فرمود -322

قـی کسـی   پيوند قرابت کافی نيست، بلکه پيوند دهندهء حقي) پيوسته داشتن(صرف 

  .است که چون پيوند قرابتش قطع گردد، آنرا پيوسته بدارد
  

الـرحم معلَّقَـةٌ   « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :توعن عائشة قال -323

  .همتفق علي »قَطَعه اللَّه  ،ومن قَطَعني ه،من وصلني وصلَه اللَّ :لبِالعرشِ تقُو
  

  :شه رضی االله عنها روايت است کهاز عاي -323

بر عرش معلق و آويـزان  ) خويشاوندی(رحم : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

آنکه مرا پيوسته دارد، خدا او را پيوسته دارد و آنکه مرا می برد خدا او را : بوده و می گويد

  .ببرد
  

ي اللَّه عنها أَنها أَعتقَت وليـدةً ولَـم   وعن أُم المُؤمنِين ميمونةَ بنت الحارِث رض -324

يا رسول اللَّـه   :قالت ه،فلَما كانَ يومها الَّذي يدور علَيها في م،تستأْذن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

طَيتها أَخوالَك كـان  أَما إِنك لو أَع« :قالنعم :تقال »ت؟أَو فَعلْ« :قال؟إِني أَعتقْت وليدتي

 لأجرِك علي »أَعظَم همتفق.  
  

  :از ميمونه بنت الحارث ام المؤمنين رضی االله عنها روايت است که -324

چـون  . اجازه طلبد االله عليه وسلم یپيامبر صلوی کنيزی را آزاد نمود بدون اينکه از 

يا خبر شديد که کنيزم را آزاد آ! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : روز نوبت او رسيد، گفت

  .کردم

  اين کار را کردی؟آيا: فرمود
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  !بلی: گفت

  .می دادی ثوابت فزونتر بود) دائی هايت(هرگاه آنرا به ماماهايت : فرمود
  

قَدمت علي أُمي وهي :توعن أَسماءَ بنت أبي بكْرٍ الصديقِ رضي اللَّه عنهما قال -325

ول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَاستفتيت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم   مشركة في عهد رس

  .همتفق علي »نعم صلي أُمك « :قالي؟قَدمت علي أُمى وهى راغبةٌ ، أَفأَصلُ أُم :تقل
  

  :از اسماء بنت ابی بکر رضی االله عنهما روايت شده که گفت -325

در حاليکه مشرک بود، بـه خانـه ام    االله عليه وسلم  یرسول االله صلدرم در زمان ما

مادرم نزدم آمده در حاليکه طمع دارد به : فتوا طلبيده گفتم االله عليه وسلم یپيامبر صلآمده از 

  او کمک نمايم، آيا با مادرم پيوستگی کنم؟

  .بلی، پيوندت را با مادرت پيوسته دار: فرمود
  

قـال   :تزينب الثقفية امرأَة عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه وعنها قالوعن  -326

فَرجعت إِلى : قالت »تصدقن يا معشر النساءِ ولَو من حليكُن « :مرسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

ذَات اليد وإِنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِنك رجلٌ خفيف  :هعبد اللَّه ابنِ مسعود فقلت ل

فقال عبـد   .مفإن كان ذلك يجزِئ عني وإِلاَّ صرفُتها إِلى غَيركُ ه،قد أمرنا بالصدقة ، فأْته فاسأَلْ

لَّه صـلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    فَإِذا امرأَةٌ من الأَنصارِ بِبابِ رسول ال ت،فانطَلَقْ ت،بلِ ائتيه أَن :هاللَّ

هتي حاجتالمهابةُ  ا،حاج علَيه يتلَّم قد أُلقوس هلَيلّى االلهُ عـرج علينـا   . وكان رسول اللَّه صفَخ

 :كنِائْت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَأَخبِره أَنَّ امـرأَتينِ بِالبـاب تسـأَلا    :هفقُلنا ل ل،بلا

مورِهجامٍ في حعلى أَيتا على أزواجِهِما ومهقَةُ عندالص جزِئح ا؟أَتن من بِرهخلا تخل بِلالٌ  ن،وفَد

مـن  « فقال له رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم  ه،فَسأَلَ م،علَى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

ي؟أَي الزيانِبِ ه«فقالَ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم .بمن الأَنصارِ وزينامرأَةٌ  :قال»ا؟هم

أَجر القرابة وأَجر  :نلَهما أَجرا« :فقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ه،امرأَةُ عبد اللَّ :قال»

 دقَةعلي »الص همتفق.  
  

  :روايت شده که مااالله عنه یرضفی همسر عبد االله بن مسعود از زينب ثق -326
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ای زنان صدقه دهيد، هر چند کـه از زيـور   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

واپس به نزد ابن مسعود برگشته به وی گفتم که تو مـردی کـم   : گفت. آلات شما هم باشد

آنحضرت خدمت . ه صدقه دادن دستور دادما را ب االله عليه وسلم  یرسول االله صلثروتی، همانا 

برو و بپرس که هر گاه آنرا بتو دهم مسئوليتم برآورده شود يا آنـرا بـه    االله عليه وسلم یصل

  ديگری دهم؟

خودت برو و خودم رفته، ديدم که زنی از انصار بر آسـتانهء خانـهء   : عبد االله گفت

پيـامبر  ن و او هر دو يکی است، برای ايستاده، در حاليکه مطلب م االله عليه وسلم یپيامبر صل

االله  یپيـامبر صـل  بحضور : هيئتی داده شده بود، بلال نزد ما آمده، گفتيم االله عليه وسلم یصل

دم خانه از شما سئوال می کنند، که آيا صـدقهء شـان بـر    برو و بگو دو زن در  عليه وسلم

و از جای شان کفايت می شوهران شان و يتيمانی که تحت سرپرستی شان است، جواز داشته، 

رسـيده   االله عليه وسـلم  یآنحضرت صلبلال خدمت . کند؟ و مگو که ما چه کسانی هستيم

  .سئوال نمود

  از وی پرسيد که آن دو زن کيانند؟ االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  . االله عليه وسلم یرسول االله صلزينب و زنی از انصار : گفت

  اين کدام زينب است؟: فرمود

  .همسر عبد االله: گفت

برای آا دو مزد است،  پـاداش قرابـت و   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .پاداش صدقه
  

سفْيان صخر بنِ حربٍ رضي اللَّه عنه في حديثه الطَّويل في قصة هرقل وعن أبي  -327

:يقـولُ  :تقل :قالالنبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يعني  ه؟فَماذَا يأْمركُم بِ :نأَنَّ هرقْلَ قال لأَبي سفْيا

 »حدو وا اللَّهدبئ ه،اعيش رِكُوا بِهشك   ا،ولا تكُوا ما يقُـولُ آبـاؤرم،وات    ، ـلاةـا بالصنرويأْم

دف،والعفَا ق،والص  لَةعلي »والص همتفق.  
  

  :رازش در قصهء هرقل آمده کهدر حديث د االله عنه یرضاز ابو سفيان  -327

  )پيامبر شما(که شما را به چه امر می کند؟ : هرقل به ابی سفيان گفت
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می گويد فقط خدای يگانه را بپرستيد و چيزی را شريک او مياريد و آنچه را : گفت

که پدران شما می گفتند ترک نمائيد و ما را به نماز و راستی و پاکدامنی و صلهء رحم امر مـی  

  .کند
  

إِنكُـم  «:مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالذر رضي اللَّه عنه وعن أبي  -328

  .»ستفْتحونَ أَرضاً يذْكَر فيها القيراطُ 

        يرا« : وفي روايةيها القى فمسي ضي أَرر وهونَ مـصها  ط،ستفْتحلوا بِأَهصوفَاست

  .»إِنَّ لَهم ذمة ورحماً خيراً، فَ

    موه« : وفي روايةحتا،فإِذا افْتت هلوا إِلى أَهسِنمـاً  ا،فَأَحةً ورحمأَو قـال   »فَإِنَّ لهُم ذ

  .مرواه مسل »ذمةً وصهراً «

.مسـلَّم مـنه  الرحم التي لهُم كَونُ هاجر أُم إِسماعيلَ صـلّى االلهُ علَيـه و   :ءقال العلَما

»رهلَّم منه: »والصوس هلَيلّى االلهُ عابنِ رسول اللَّه ص يمإِبراه مكونُ مارِية أُم.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو ذر  -328

شما سرزمينی را فتح خواهيد نمود کـه در آن  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .داز قيراط بسيار صحبت می شو

يعنی مردمش هرگاه بخواهند کسی را بخشم آورند می گويند به فلانی چند قيراط داده : ش

  .دينار است 24/1و قيراط . يا می گويند قيراط هايت را نمی دهم

را فتح کنيـد و آن سـرزمينی   " مصر"در روايتی آمده که زود است که شما سرزمين 

شان معاملهء نيک کنيد، زيرا برای آنان حق  است که از قيراط زياد نام برده می شود با مردم

  .عهد و پيوند قرابت است

االله  یرضصلهء رحمی که بر ايشان ثابت است، اين است که هاجر : علماء می گويند: ش

و خويشاوندی چون ماريهء قبطيه مادر ابـراهيم بـن   . هامادر اسماعيل عليه السلام از ايشان بودعن

  .يشان بوداز ا االله عليه وسلم یصلمحمد 
  

یرتكَ { : لما نزلَت هذه الآيةُ  :قالهريرة رضي اللَّه عنه وعن أبي  -329 ذِر عشِ وَأنَْ

ربیِنَ   ـ] 214:ءالشعرا[ } الأَق وا فَعمعتا فاجشيلَّم قُروس هلَيلّى االلهُ عم،دعا رسولُ اللَّه ص 
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يا بـني مـرةَ    ر،أَنقذُوا أَنفُسكُم من النا ي،لُؤ يا بني كَعب بنِ س،يا بني عبد شم«: وخص وقال

يا بني هاشـمٍ   ر،أَنقذُوا أَنفُسكُم من النا ف،يا بني عبد منا ر،أَنقذُوا أَنفُسكُم من النا ب،بـنِ كْع

يا فاطمة أَنقذي نفْسك من  ر،فُسكُم من النايا بني عبد المطَّلبِ أَنقذُوا أَن ر،أَنقذُوا أَنفُسكُم من النا

  .رواه مسلم» غَير أَنَّ لَكُم رحماً سأَبلُّها بِبِلالها  ا،فَإِني لا أَملك لَكُم من اللَّه شيئ ر،النا
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-329

رسـول االله  . 214:ءشعرا }الأقَربِینَ وَأنَْذِر عشِیرتكَ { چون اين آيه نازل شد، 

از قريش دعوت به عمل آوردند و آا هم، همه گـرد آمـده اجتمـاع     االله عليه وسلم  یصل

ای فرزندان عبد شمـس وای  : عام و خاص نموده گفتند االله عليه وسلم یآنحضرت صلکردند، 

بن کعب خـويش را از  ای فرزندان مره  !بن لؤی خود را از دوزخ نجات دهيدفرزندان کعب 

ای فرزندان هاشـم  ! ای فرزندان عبد المطلب خود را از دوزخ نجات دهيد! دوزخ نجات دهيد

! ای فرزندان عبد مناف جان خود را از دوزخ نجات دهيـد ! جان خود را از دوزخ نجات دهيد

 ای فاطمه خودت را از دوزخ نجات ده، زيرا من مالک چيزی از سوی خدا برای شما نيسـتم، 

  .بجز اينکه شما با من رابطهء هم خونی و قرابت داريد که آنرا بجا خواهم آورد
  

سمعت رسـول اللَّـه    :قالعبد اللَّه عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما وعن أبي  -330

إِنما وليـي اللَّـه   إِنَّ آلَ بني فُلان لَيسوا بأَوليائي « :لصلّى االلهُ علَيه وسلَّم جِهاراً غير سر يقُو

  .يواللَّفظُ للبخار .همتفق علي »وصالحُ المؤمنِين، ولَكن لَهم رحم أَبلُّها بِبِلالها 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو عبد االله عمرو بن العاص  -330

: بطور آشکار و بی خفا شنيدم کـه مـی فرمـود    االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

خانوادهء بنی فلان دوست من نيستند، همانان دوست من خدا و مؤمنان صالح اند، ولـی بـر   

  .ايشان حق قرابت است که آنرا پيوسته خواهم داشت
  

يا رسولَ  :أَيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي اللَّه عنه أَن رجلاً قالوعن أبي  -331

 ه،تعبد اللَّ«:فقال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم .ر، ويباعدني من النا اللَّه أَخبِرني بِعملٍ يدخلُني الجنةَ

  .متفق عليه» وتقيم الصلاَةَ ، وتؤتي الزكاةَ ، وتصلُ الرحم  ا،ولا تشرِك بِه شيئ
  

  :از ابو ايوب خالد بن زيد انصاری رضی االله عنه روايت شده که -331
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عملی را به من نشان ده که مـرا بـه    االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفت مردی

  .شت داخل ساخته و از دوزخ دور نمايد

اينکه خدای را بپرستی و به او چيـزی را شـريک   : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .نياوری و نماز را بر پا داری و زکات را بدهی و صلهء رحم را بجای آوری
  

إِذا « :قالعن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،وعن سلْمان بن عامرٍ رضي اللَّه عن -332

« : وقـال  »فَإِنـه طُهـور    ء،فَالما ا،فَإِنه بركَةٌ ، فَإِنْ لَم يجِد تمر ر،أَفْطَر أَحدكُم فَلْيفْطر علَى تم

 :قـال و .يرواه الترمذ.»صدقَةٌ وصلَةٌ  :نى ذي الرحمِ ثنتاالصدقَةُ علَى المسكينِ صدقَةٌ ، وعلَ

  .نحديث حس
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سلمان بن عامر  -332

هرگاه کسی از شما می خواست روزه اش را افطـار  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

کت است، و اگر خرما نيافت بـه  کند، تر است که آنرا به خرما افطار کند، چون در آن بر

صدقه بر مسکين صدقه است، اگـر بـرای   : و فرمود. آب افطار نمايد، زيرا آب پاک است

  .قرابت دهد هم صدقه است، و هم صلهء رحم
  

وكَانَ  ا،أُحبهكَانت تحتي امرأَةٌ ، وكُنت  :قالوعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  -333

هيكْره مرليفقال  ا،ع: لَّ ت،طَلِّقْها فأبيوس هلَيلّى االلهُ عص رضي اللَّه عنه النبي مرى عفَذَكر  م،فَأَت

حـديث  : والترمذي وقال د،رواه أَبو داو »طَلِّقْها « :مفقال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ه،ذلك لَ

  .ححسن صحي
  

  :فتاز ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که گ-333

از او بد می بـرد و بـه مـن     االله عنه یرضزنی داشتم که دوستش می داشتم و عمر 

رفته و موضـوع   االله عليه وسلم یپيامبر صلوی نزد . او را طلاق ده و من قبول نکردم: گفت

  .فرمود که او طلاق ده االله عليه وسلم یپيامبر صل. را ياد نمود
  

إِنَّ لي امرأَةً وإِن أُمي تأْمرني  :قالنه أَن رجلاً أَتاه فالدرادءِ رضي اللَّه عوعن أبي  -334

الْوالد أَوسطُ أَبوابِ الجَنة ، فَـإِنْ  « فقال سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقولُ ا؟بِطَلاَقه

  .ححديثٌ حسن صحي :قالرواه الترمذي و» أَوِ احفظْه  ب،شئْت فَأَضع ذلك الْبا
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  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو درداء  -334

وی . زنی دارم، مادرم امر می کند که او را طـلاق دهـم  : مردی نزدش آمده گفت

مادر دروازهء ميـانی شـت   : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز : گفت

  .يا آنرا برای خويش حفظ کن است، اگر می خواهی آن دروازه را از دست ده و
  

:قـال عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   ا،وعن البراءِ بن عازبٍ رضي اللَّه عنهم -335

» زِلَة الأُمنحوقال حديثٌ حسن صحي :يرواه الترمذ »الخَالَةُ بِم.  

يث وفي الباب أَحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة ، منها حديث أَصحابِ الغارِ، وحـد 

ومن أَهمها حديثُ عمرو بن  ا،وأَحاديث مشهورة في الصحيح حذَفْتها اختصار ا،جريجٍ وقَد سبقَ

   هـأَذْكُرسو لامِ وآدابِـهالإِس داعقَو نلٍ كثـيرة مملُ على جمتةَ رضي اللَّه عنه الطَّوِيلُ المُشبسع

  .هقال في ء،لى في بابِ الرجابِتمامه إِن شاءَ اللَّه تعا

مـا  :هدخلْت على النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِمكَّةَ ، يعني في أَول النبوة ، فقلت ل      

:قـال ك؟بِأَي شيءٍ أَرسلَ :تفقلأَرسلَني اللَّه تعالى ،« :قال؟وما نبي :تفقل»نبي«:قالت؟أَن

 .ثوذكر تمام الحدي »وأَنْ يوحد اللَّه لا يشرك بِه شيءٌ  ن،وكَسرِ الأوثَا م،بِصلة الأَرحا أَرسلَني«

  .مواللَّه أعل
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز براء بن عازب  -335

  .خاله مانند مادر است: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

د دارد که مشهور است، از جملـه حـديث   در اين باب احاديث زياد در صحيح وجو 

ياران غار و حديث جريج که قبلاً ذکرش گذشت و احاديث مشهور در صحيح است که بـه  

واسطهء اختصار آنرا حذف نمودم و از جملهء مهمترين آا حديث طويل و دراز عمرو بن عبسه 

باب اميـد و  "در است که شامل مطالبی بسيار از اصول و آداب اسلام است و  االله عنه یرض

االله عليـه   یپيامبر صـل وی گفته که در مکهء مکرمه به حضور . آنرا ذکر خواهيم نمود" رجاء

  تو کيستی؟: آمدم يعنی در اولين مرحلهء نبوت، به وی گفتم وسلم

  .پيامبرم: فرمود

  پيامبر کيست؟: گفتم
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  .خداوند مرا فرستاده است: فرمود

  به چه چيز فرستاده است؟: گفتم

و شکستن بتها فرستاده است ) پيوندهای قرابت(مرا برای پيوستن صلهء ارحام : فرمود

. و اينکه خداوند يکتا شمرده شده و به او چيزی شريک آورده نشود و تمام حديث را ذکر نمود

  .و االله اعلم

  

  

نافرمانی پدر و مادر و بريدن پيوند قرابت و  باب تحريم - 41

  خويشاوندی
  

عُوا فَ {: قال الله تعالی ھَلْ عَسَیْتُمْ إنِ تَوَلَّیْتُمْ أنَ تُفْسِدُوا فِي الأْرَْضِ وَتُقَطِّ
ھُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ } 22{أرَْحَامَكُمْ  ُ فَأصََمَّ –٢٢: محمد}أوُْلئَِكَ الَّذِینَ لَعَنَھُمُ اللهَّ

٢٣  

اقِھِ وَیَقْطَعُونَ مَا أمََرَ وَالَّذِینَ یَنقضُُونَ عَھْدَ اللهِّ مِن بَعْدِ مِیثَ {: و قال تعالی
ارِ  : الرعد}اللهُّ بھِِ أنَ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الأرَْضِ أوُْلئَِكَ لَھُمُ اللَّعْنَةُ وَلَھُمْ سُوءُ الدَّ

٢٥  

ا یَبْلُ {: و قال تعالی اهُ وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً إمَِّ كَ ألاََّ تَعْبُدُواْ إلاَِّ إیَِّ غَنَّ وَقَضَى رَبُّ
عِندَكَ الْكِبَرَ أحََدُھُمَا أَوْ كِلاھَُمَا فَلاَ تَقُل لَّھُمَا أفٍُّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقلُ لَّھُمَا قَوْلاً 

یَانِي } 23{كَرِیماً  بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّ حْمَةِ وَقلُ رَّ لِّ مِنَ الرَّ وَاخْفضِْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّ
  ٢٤–٢٣: الإسراء}24{صَغِیراً 

  

پس ای خداوندان ايمان ضعيف، هرگاه متولی امور مردم شويد، : خداوند می فرمايد

نزديکيد از آنکه تبه کاری کنيد در زمين و پيوندهای رحم تان را بگسليد، اين گروه آنانی اند 

: محمد. که خداوند ايشان را لعنت نموده، پس کر شان ساخت و چشمان شان را کور نمود

22 ،23  

و آنانکه عهد خدا را می شکنند، پس از استوار کردنش و قطع می کنند : فرمايدو مي

آنچه را که خدا به پيوند کردنش فرموده و در زمين فساد می کنند پس آنگروه را است لعنت 

  25: رعد. و برای آنان است دشواری سرای آخرت
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پدر و مادر  و پروردگارت حکم نمود که جز او را عبادت نکنيد و با: و ميفرمايد

نيکوکاری نمائيد، واگر نزد تو به کلانسالی يکی شان يا هر دوی شان برسد پس بر ايشان أف 

و برای شان بازوی تواضع خود را برای . مگو و بر آنان بانگ مزن و با آندو سخن نيکو بگو

مهربانی پست نموده و بگو پروردگارم بر آنان ببخشای، چنانچه مرا در کوچکی پرورش 

  24، 23اسراء . دندنمو
  

قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  :قالبكرةَ نفيع بنِ الحارث رضي اللَّه عنه   وعن أبي  -336

الإِشراك بِاللَّه، « :قال:هبلَى يا رسولَ اللَّ :اثلاثاً قُلن»ر؟أَلا أُنبئُكم بِأكْبرِ الْكَبائ«:معلَيه وسلَّ

فَما زال  »أَلا وقولُ الزورِ وشهادة الزورِ «:فقال س،وكان متكئاً فَجلَ»وعقُوق الْوالدين 

ى قُلنا حتهرسك :ايكَر تهمتفق عليه .تلي.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابوبکره نفيع بن حارث  -336

ه بـا خـبر   آيا شما را از بزرگترين گناهان کبير: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .نسازم؟ و اين سخن را سه بار تکرار نمودند

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلآری يا : گفتيم

االله عليـه   یآنحضرت صل. شريک آوردن به خدا و نافرمانی و آزار پدر و مادر: فرمود

آگه باشيد سخن دروغ و شهادت دروغ و آنرا بانـدازهء  : فرمودند. تکيه نموده نشستند وسلم

  .ر فرمود که گفتيم کاش سکوت می فرمودتکرا

337-  هلَيلّى االلهُ عبنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما عن النبي ص وعن عبد اللَّه

رواه  »والْيمين الْغموس س،وقَتلُ النفْ ن،وعقُوق الْوالدي ه،الإِشراك بِاللَّ :رالْكبائ«:قالوسلَّم 

  .يالبخار
  

  : بن عمرو بن العاص رضی االله عنهما روايت است کهاز عبد االله -337

شريک آوردن به خدا، : گناهان کبيره عبارت اند از: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .نافرمانی پدر و مادر، قتل نفس و سوگندی که انسان به دروغ می خورد

بـه دروغ   سوگندی که انسان. غوطه دهنده در آتش دوزخ يا غوطه دهنده در گناه: ش

  .می خورد
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من الْكبـائرِ شـتم الرجـلِ    « :قالوعنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -338

يداقالو »ه،وال: ديلُ والجالر متلْ يشع« :قال،ه؟يا رسولَ اللَّه وهم،ن   ـبلِ، فيسجأَبا الر بسي

  .همتفق علي »أُمه  فَيسب ه،ويسب أُم ه،أَبا

 وفي روايـة : »يدلُ والجالر رِ أَنْ يلْعنأَكْبرِ الكبائ نلقي »ه،إِنَّ م:    يا رســول اللَّـه

ديلُ والالرج يلْعن فقال،ه؟كي: »جأَبا الر با ل،يسأَب به،فَيس أُم سبيه،و هأُم بفيس«.  
  

  : بن عمرو بن العاص رضی االله عنهما روايت است کهاز عبد االله-338

دشنام دادن پدر و مادر از جملهء گناهـان کـبيره   : رسول االله صلی عليه وسلم فرمود

  !است

  آيا کسی پدر و مادر خود را دشنام می دهد؟! يا رسول االله: گفتند

ام مـی  بلی، پدر مرد ديگری را دشنام می دهد و او در عوض پدر او را دشن: فرمود

  .دهد و مادر کسی را دشنام می دهد و او هم مادرش را دشنام می دهد

از جملهء بزرگترين گناهان کبيره اينست که شخص پدر و مـادر  : در روايتی آمده که

  . خود را لعنت کند

چگونه می شود که شخص پدر و مـادر   االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفته شد

  خود را لعنت کند؟

پدر مردی را دشنام می دهد و او پدرش را دشنام می دهد و مادر کسـی را   :فرمود

  .دشنام می دهد و او در عوض مادرش را دشنام می دهد
  

محمد جبيرِ بنِ مطعمٍ رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه   وعن أبي  -339

  .متفق عليه .مقاطع رح :يعني:هسفيان في روايت قال »لا يدخلُ الجَنةَ قَاطع «:قالوسلَّم 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابی محمد جبير بن مطعم  -339

. برنده و قطع کننده به شت داخل نمی گردد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .سفيان در روايت خود گفته است يعنی قطع کنندهء صلهء رحم
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سى المُغيرة بنِ شعبةَ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم   وعن أبي عي -340

وكَره لكُم قيـل   ت،ووأْد البنا ت،ومنعاً وها ت،إِنَّ اللَّه تعالى حرم علَيكُم عقُوق الأُمها« :قال

  .همتفق علي »وإِضاعة المالِ  ل،وكثرة السؤا ل،وقا
  

  :روايت است که االله عنه یرضبو عيسی مغيره بن شعبه از ا -340

خداوند بر شما حرام کرده است آزار پدر و مادر و : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

منع آنچه را که بر شما واجب است و طلب آنچه را که از شما نيست و به گور کردن دختران 

  .و کثرت سئوال و ضايع کردن مال را )گفتگوی زياد(را و نمی پسندد برای شما قيل و قال 
  

كِ « وفي الباب أَحاديثُ سبقَت في البابِ قبله كَحديثَ  نْ قَطعَ « وحديث  »وأقَْطعُ مَ

  .»من قطَعني قَطَعه اللَّه 
  

و " مقاطعه ميکنم با آنکه از تو بـبرد "در اين باب احاديث زيادی است از جمله حديث 

  .ند با او قطع رابطه می کندحديث کسی که از من ببرد خداو

  

  

يلت نيکی و احسان به دوستان پدر و مادر و نزديکان باب فض - 42

  .همسر و ديگر کسانی که احترام شان پسنديده و مستحب است
  

إِن أَبر الـبر  « :قالعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -241

جلَ الرأَنْ يص أَبِيه دلُ و«.  
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -341

ترين احسان اينست که شخص دوستی پـدرش را  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .استمرار دهد با دوستان پدرش و با دوستان پدرش پيوستگی کند
  

للَّه عنهما أَنَّ رجـلاً مـن   وعن عبد اللَّه بن دينارٍ عن عبد اللَّه بن عمر رضي ا -342

وحمله على حمارٍ كَانَ يركَبه، وأَعطَـاه   ر،الأَعرابِ لقيه بِطرِيق مكَّة ، فَسلَّم عليه عبد اللَّه بن عم
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على رأْس مامةً كانتا ه،عيند نَ   :هفقُلنا ل :رقال ابنـوضير ـموه رابالأَع هماللَّه إِن لَحكأَص 

وإِني سمعـت   ه،إِنَّ هذا كَان وداً لعمر بن الخطاب رضي اللَّه عن :فقال عبد اللَّه بن عمر .بِاليسِير

  .»إِنَّ أَبر البِر صلةُ الرجلِ أَهلَ ود أَبِيه « :رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول

عمر أَنه كَانَ إِذا خرج إلى مكَّةَ كَـانَ لَـه حمـار     وفي رواية عن ابن دينار عن ابن     

فَبينا هو يوما على ذلك الحمـارِ إذْ   ه،يتروح عليه إذا ملَّ ركُوب الراحلَة ، وعمامةٌ يشد بِها رأْس

وأَعطاه  ا،اركَب هذ :قالف ر،ه الحمافَأَعطَا :بلَى  :قالن؟أَلَست فُلانَ بن فُلا :قالف ،مر بِه أَعرابي

أَعطَيت هـذَا الأَعـرابي    ك،غَفَر اللَّه لَ :هفقال لَه بعض أَصحابِ ك،اشدد بِها رأْس :قالالعمامةَ و

علي حروت تماراً كن؟ ه،حكا رأْسبِه دتش تةً كُنمامرسولَ اللَّ :قالف وع تعمي سلّى االلهُ إِنه ص

وإِنَّ أَبـاه كَـانَ    »إِنْ من أَبر البِر أَنْ يصلَ الرجلُ أَهلَ ود أَبِيه بعد أَنْ يولِّى« :لعلَيه وسلَّم يقو

  .مروى هذه الروايات كُلَّها مسل ه،صديقاً لعمر رضي اللَّه عن
  

  :الله بن عمر رضی االله عنهما روايت شده کهاز عبد االله بن دينار از عبد ا -342

بر او  االله عنه یرضمردی از باديه نشينان در راه مکهء مکرمه با او روبرو شد، عبد االله 

سلام نمود و او را بر الاغی که بر آن سوار می شد سوار نمود و عمامهء که بر سر داشت به او 

  . داد

اصلاح کند آا باديه نشين اند به اندکی  خدا حالت را: ابن دينار می گويد به او گفتم

  . راضی شوند

دوسـت   االله عنه یعمر رضپدر اين شخص با : عبد االله بن عمر رضی االله عنهما گفت

از ترين نيکی ها اينسـت  : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلبوده و من از 

  .که شخص رابطه اش را با دوستان پدرش حفظ نمايد

  :و در روايتی از ابن دينار از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که

چون ابن عمر بطرف مکهء مکرمه می رفت الاغی داشت که چون از سـواری شـتر   

، روزی سـت خسته می شد بر آن استراحت می کرد و عمامهء داشت که با آن سرش را می ب

  ؟ فلان پسر فلان نيستیآيا: و گفتی از کنارش گذشت در حاليکه به آن الاغ سوار بود بدوي

بر اين سوار شو و عمامه اش را بـه او  : پس الاغ را به او داده و گفت! آری: گفت

خداوند ترا بيامرزد، : برخی از دوستانش به او گفتند. سرت را به آن بسته کن: داده و گفت
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ی به اين بـدوی  الاغی که بدان استراحت می کردی و عمامهء را که بدان سر خود را می بست

  دادی؟

همانا از جملـهء  : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلمن از : وی گفت

ترين نيکی ها اينست که شخص رابطه اش را بعد از مرگ با دوستان پدرش برقرار داشـته  

  .بود االله عنه یعمر رضو پدر او از دوستان . باشد
  

ة وفتح السين مالك بنِ ربِيعةَ الساعدي رضي اللَّه عنه أُسيد بضم الهمزوعن أبي  -343

 :قـال بينا نحن جلُوس عند رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إذ جاءَه رجلٌ من بني سلَمة ف :قال

هِمتوم عدب ا بِهمهشىءٌ أَبر أَبوي ن بِرلْ بقى مقالف ؟ايارسولَ اللَّه ه:» علاَة  م،نـا الصهِمعلَي ،

 »وإِكَـرام صـديقهما    ا،وصلةُ الرحمِ التي لا توصلُ إِلاَّ بِهِم ا،والاستغفَار لَهما، وإِنفاذُ عهدهم

  .درواه أبو داو
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو اسيد مالک بن ربيعه ساعدی  -343

نشسته بوديم ناگهان مـردی از   االله عليه وسلم  یرسول االله صلما نزد در لحظاتی که 

آيا از نيکی بر پدر و مادرم چيزی مانده که بعد از مرگشان آنرا بجـای  : بنی سلمه آمده گفت

  آورم؟

بلی، دعا و طلب آمرزش برای شان و بجا نمـودن  : فرمود االله عليه وسلم یصلحضرت 

  .حمی که بدون آا پيوسته نمی گردد و احترام دوستان شانعهد شان بعد از ايشان و صلهء ر
  

ما غرت على أَحد من نِساءِ النبي صـلّى االلهُ   :توعن عائشة رضي اللَّه عنها قال -344

ربما و ا،ولَكن كَانَ يكْثر ذكْره ط،وما رأَيتها قَ .اعلَيه وسلَّم ما غرت على خديجةَ رضي اللَّه عنه

كَأَنْ لَـم يكُـن في    :هثُم يبعثُها في صدائق خديجةَ ، فَربما قلت لَ ء،ذَبح الشاةَ ، ثُم يقَطِّعها أَعضا

  .همتفق علي »إِنها كَانت وكَانت وكَانَ لي منها ولَد « :لالدنيا إِلاَّ خديجةُ ، فيقو

وإنْ كَانَ لَيذ وفي روايةهعا يسا مهنا مهللائي في خدهاةَ ، فَيالش نبح.  

قُو وفي روايةاةَ يالش يجةَ « :لكَانَ إِذَا ذَبحدقَاءِ خدا إِلى أَصلُوا بِهسأَر «.  

 علَيه استأْذَنت هالَةُ بِنت خويلد أُخت خديجةَ علَى رسول اللَّه صلّى االلهُ :توفي رواية قال

  .» اللَّهم هالَةُ بِنت خويلد « :قالوسلَّم، فَعرف استئْذَانَ خديجة ، فَارتاح لَذَلك ف
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ديمعِ بين الصحيحين لَلْحيوفي الجم: » اعتبِ :هبِالعينِ ومعنا »فَار متهاه.  
  

  :روايت شده که گفت ااالله عنه یرضاز عايشه  -344

رشـک   االله عليه وسلم یپيامبر صلازهء خديجه رضی االله عنها بر هيچ زنی از زنان باند

بسيار از وی يـاد   االله عليه وسلم  یرسول االله صلنبردم، در حاليکه هرگز او را نديدم، ليکن 

می نمود، و بسا می شد که گوسفندی را کشته و اعضای آنرا قطعه قطعه نموده، بـه دوسـتان   

گويی  جز خديجه هيچ زنـی وجـود   : د و من چه بسا برای شان می گفتمخديجه می فرستادن

  .همانا او چنين بود و چنان بود و من از او اولاد داشتم: نداشته است، و می فرمود

گوسفند را کشـته و از آن بـرای    االله عليه وسلم یآنحضرت صلدر روايتی آمده که 

  . دوستان خديجه رضی االله عنها می فرستاد

 یآنحضرت صلهاله بنت خويلد خواهر حضرت خديجه از : يتی آمده که گفتو در روا

ازه خواسـتن او  از اج االله عليه وسلم  یرسول االله صل. اجازهء دخول خواست االله عليه وسلم

چون صدايش نغمهء صدای خديجه رضـی االله  . بياد اجازت خواستن خديجه رضی االله عنها افتاد

  !ای خدا هاله بنت خويلد: و فرمودعنها را داشت و ايت شاد شده 

بـا آمـدن او    االله عليه وسـلم  یپيامبر صلدر کتاب جمع الصحيحين حميدی آمده که 

  .غمگين شد

خرجت مع جرير بن عبد اللَّه الْبجلـي   :قالوعن أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه  -345

لَه ني فقلتمدخفَرٍ، فَكَانَ يفْعلْ، ف: رضي اللَّه عنه في سقاللا ت:   عـنصت الأَنصار ْـت إِني قَد رأَي

  ـهتدمإِلاَّ خ مهـنأَحداً م حبفْسي أَنْ لا أَصلى نع تئاً آلَييلَّم شوس هلَيلّى االلهُ عول اللَّه صبرس. 

  .متفق عليه
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز انس بن مالک  -345

: عبد االله بجلی به سفری برآمدم و او خدمت مرا می نمود، و من به او گفتم با جرير بن

االله عليـه   یرسول االله صلانصار را ديدم که چنان برخوردی با : اين کار را مکن، و او گفت

می کردند که من سوگند خوردم هرگز با يکی از آا همسفر نخواهم شد، مگر اينکـه   وسلم 

  .من برايش خدمت خواهم کرد



254

االله عليه  یصلحترام به اهل بيت و خاندان رسو االله باب إ - 43

  و بيان فضيلت شان  وسلم
  

رَكُمْ {: قال الله تعالی جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّ ُ لیُِذْھِبَ عَنكُمُ الرِّ مَا یُرِیدُ اللهَّ إنَِّ
  ٣٣: الأحزاب}تَطْھِیراً 

ِ {: و قال تعالی مْ شَعَائِرَ اللهَّ ھَا مِن تَقْوَى الْقلُوُبِ وَمَن یُعَظِّ   ٣٢: الحج} فَإنَِّ
  

جز اين نيست که خدا می خواهد تا از شما اهل بيت پليدی را دور : خداوند می فرمايد

  33: احزاب. نمايد و شما را بپاک کردنی پاک سازد

. و هر که شعائر خدا را تعظيم کند پس اين تعظيم از تقوی دلهاست: و هم می فرمايد

  32: حج

انطلَقْت أَنا وحصين بن سبرةَ ، وعمرو بن مسـلمٍ إلى   :قالوعن يزيد بن حيانَ  -346

 ا،لَقَد لَقيت يا زيد خيـراً كَـثير   :نفلَما جلسنا إِلَيه قال له حصي م،زيد بنِ أَرقم رضي اللَّه عنه

 هلَيلّى االلهُ عرسولَ اللَّه ص تأَيلَّريثَ م،وسدح تعلْفَ ه،وسمخ لَّيتصو ،هعم توهوغَز:  يتلَق لَقَد

يا ابن أَخي  :قال.محدثْنا يا زيد ما سمعت من رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ا،يا زيد خيراً كَثير

نس كَبِرت لَقَد د ي،واللَّهم عهـلّى االلهُ   ونسِ ي،وقَدرسولِ اللَّـه ص ني مأَع الذي كنت ضبع يت

قام رسول اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قالومالا فَلا تكَلِّفُونِيه ثُم  ا،فَاقْبلُو م،علَيه وسلَّم، فَما حدثْتكُ

 ـ  ه،دينة ، فَحمد اللَّوسلَّم يوماً فينا خطيباً بِماءٍ يدعي خماء بين مكَّةَ والمَ ليأَثْـنى عـظَ،   ه،وووع

وأَنـا   ب،فَإِنما أَنا بشر يوشك أَنْ يأْتي رسولُ ربي فَأُجي س،أَلا أَيها النا :دأَما بع«:قالثُم  ر،وذَكَّ

ثَقَلَي يكُمف ارِكاللَّ :نت تابلهُما كه،أَو النالهُدى و يهتابِ اللَّ ر،وفذُوا بِكسِـكُوا بـه   ه،فَخمتاسو«

أذكِّركم اللَّه  ،أُذكِّركم اللَّه في أهلِ بيتي ي،وأَهلُ بيت« ثمَّ قَالَ .هورغَّب في ه،فَحثَّ على كتابِ اللَّ

نساؤه من  :قاله؟بيت أليس نساؤه من أهلِ د؟ومن أَهلِ بيته يا زي:نفَقَالَ لَه حصي »في أهل بيتي 

ددقَة بعرِم الصح من هتلُ بين أَهلَكو هم؟:قاله،أهلِ بيته نآلُ عل:قالوم مـ ي،ه   ل،وآلُ عقي

  .مرواه مسل .منع :قالة؟كُلُّ هؤلاءِ حرِم الصدقَ :قالس،وآلُ عبا ر،وآلُ جعفَ

       ي« : وفي روايةإِنأَلا و ثَقْلَي يكُمف ارِكلُ اللَّه، مـنِ   :نتو حبهاللَّه و ابتما كهأَحد

 لالَةكانَ على ض كَهرت نلَى الهُدى ، ومعه كَانَ عبات «.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز يزيد بن حيان  -346
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رفتـيم، و    عنـه االله یرضمن و حصين بن سبره و عمرو بن مسلم به نزد زيد بن ارقم 

ای زيد تو با خير زيادی روبـرو شـده ای، و   : چون به نزدش نشستيم، حصين برايش گفت

را ديده ای، حديث مبارکش را شنيده ای و با او جهاد کرده  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ای زيد تو با خير زيادی روبرو شده ای، پس ای زيد از . ای، و به پشت سرش نماز گزاده ای

  .صحبت کن نيده ای برای ماش االله عليه وسلم  یرسول االله صلآنچه از 

ای پسر برادر بخدا ستم زياد شده و عمر زيادی بر من گذشته و برخی از آنچه : گفت

حفظ کرده بودم فراموش کردم، پس آنچـه را کـه    االله عليه وسلم  یرسول االله صلرا که از 

: پـس گفـت  . که نگويم من را به آن مأمور نسازيد برای شما می گويم قبول کنيد، و آنچه را

در آبی که بنام خم ياد می شد، و در ميان مکه و مدينه  االله عليه وسلم  یرسول االله صلروزی 

بود در ميان ما برخاسته خطبه خواند، حمد و ثنای او تعالی را بجای آورده موعظه نمود و پنـد  

ک اسـت کـه   ياشيد که همانا من بشری هستم نزداما بعد، ای مردم آگاه ب: داد و بعد فرمود

و او را اجابت کنم، و من دو چيز بزرگ را در ميان شمـا   فرستادهء پروردگارم به سراغم آيد

اول شان کتاب خدا است که در آن هدايت و نور است، پس به کتاب خـدا  : ترک می کنم

اهل بيت : ب نموده فرمودبعد به کتاب خداوند تشويق و ترغي. عمل نموده و به آن چنگ زنيد

: حصين رضی االله عنه به او گفت. من و در بارهء خانواده ام، خدا را برای شما ياد آور می شوم

  ای زيد اهل بيت شان کيانند، آيا زنان شان از اهل بيتش نيستند؟ 

زنانش از اهل بيت وی اند، ولی همانا اهل بيت وی کسيست که صدقه بعد از : گفت

  .باشد او بر او حرام

  آا کيانند؟: گفت

  .آنان اولاد علی، اولاد عقيل، اولاد جعفر، اولاد عباس اند: گفت

  بر تمام اينها صدقه حرام گردانيده شده است؟: گفت

  .بلی: جواب داد

ان شما دو چيز بزرگ را می گذارم يکی باشيد که من در مي و در روايتی آمده که آگاه

ن خدا است کسی که از آن پيروی کند در هدايت مـی  ماساز آا کتاب خدا است و آن ري

  .باشد و کسی که آنرا ترک کند بر گمراهی می باشد
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وقُوفـاً  عن أبي بكْر الصديق رضي اللَّه عنـه م  ا،وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهم -347

  .يرواه البخار  أَهلِ بيته،ارقُبوا محمداً صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في: علَيه أَنه قَالَ
  

به شکل موقوف روايـت   االله عنه یرضاز ابن عمر رضی االله عنهما از ابو بکر  -347

  .مراعات محمد صلی االله عليه وسلم را در خانواده اش بکنيد: شده که گفت

پيـامبر  بايد گفت که محبت آل  االله عليه وسلم  یرسول االله صلدر رابطه با آل بيت : ش

امريست لازم و واجب که مسلمين بايد به خانوادهء رسول هاشمی صلوات االله  االله عليه وسلم یصل

و سلامه عليه احترام و تقدير قائل بوده و ايشان را در عمل قدوهء خويش قرار دهند که اقتداء بـه  

و آل پاکش ترين وسيله است برای سعادت دنيـا و آخـرت    االله عليه وسلم یصلسنت محمدی 

  )مترجم. (مانمسل

  

احترام علماء و بزرگان و اهل دانش و مقدم داشتن شان  باب - 44

بر ديگران و ارزش قائل شدن به مجالس شان و مهم شمردن آن و اعتراف به 

  مقام و مرتبت شان
  

مَا یَتَ {: قال الله تعالی رُ قلُْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ إنَِّ ذَكَّ
  9:رالزم}  9{أوُْلوُا الأْلَْبَابِ 

  

بگو آيا آنانکه می دانند و آنانکه نمی دانند برابرند؟ جز اين نيست : خداوند می فرمايد

  9: زمر. که خردمندان پند پذير می شوند
  

قـال  : مسعود عقبةَ بنِ عمرٍو البدري الأنصاري رضي اللَّه عنه قـال وعن أبي  -348

 ء،فَإِنْ كَانوا في الْقراءَة سـوا  ه،يؤم الْقَوم أَقْرؤهم لكتابِ اللَّ« :مه صلّى االلهُ علَيه وسلَّرسول اللَّ

 ء،فَأَقْدمهم هجرةً ، فَإِنْ كـانوا في الهجـرة سـوا    ء،فَأَعلَمهم بِالسنة ، فَإِنْ كَانوا في السنة سوا

لْطَانِفَأَقْدلَ في سجلُ الرجالر نؤملا ياً ونس مهه،م  إِلاَّ بِإِذْنِـه هكْرِمتعلى ت هتفي بي دقْعلا يرواه  »و

  .ممسل

  .اأَي إِسلام: » سنا « بدل  »فَأَقْدمهم سلْماً « :هوفي رواية لَ
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وأَقْدمهم قراءَةً ، فَإِنْ كَانت قراءَتهم سـواءً   ه،ابِ اللَّيؤم الْقَوم أَقْرؤهم لكت :وفي رواية 

  .» فَلْيؤمهم أَكْبرهم سناً  ء،فَيؤمهم أَقْدمهم هجرةً ، فَإِنْ كَانوا في الهجرة سوا
  

  :روايت شده است که االله عنه یرضاز ابن مسعود عقبه بن عمرو بدری  -348

امامت دهد گروه را آنکه قاری تر است بـه  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

کتاب خدا، اگر در قرائت برابر بودند، داناتر شان به سنت، و اگر به دانستن سـنت برابـر   

بودند، آنکه قبلاً هجرت کرده، و اگر به هجرت برابر بودند، بزرگترشان از نظـر سـن، و   

ضع قدرت و ولايتش و ننشيند بر نشستگان او در امامت ندهد شخص، شخص ديگر را در مو

  .خانه اش، مگر به اجازهء خودش

  .يعنی اينکه پيشتر مسلمان شده. آمده" سلما"، "سنا"و در روايتی عوض 

و در روايتی آمده که امامت دهد قوم را کسی که قاری تر است به کتـاب خـدا و   

بودند، آنکه قبلاً هجرت کرده امامت اگر در قرائت برابر . آنکه در قرائت پيش قدم تر است

  .شان دهد، اگر در هجرت برابر بودند، بزرگتر شان آا را امامت دهد
  

كان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يمسـح مناكبنـا في الصـلاة     :قالوعنه  -349

ليلني منكُم أُولوا الأَحلامِ والنهى ، ثُـم الَّـذين   م،فَتختلف قُلُوبكُ ا،استووا ولا تخْتلفُو« :لويقُو

  .مرواه مسل »ثُم الذين يلونهم  م،يلُونه
  

  :از ابن مسعود بدری روايت شده که -349

: در نماز شانه های ما را دست کشيده و مـی گفتنـد   االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ای شما مختلف نشود، و بايد عاقلان و بالغان به من نزديک برابر بايستيد و اختلاف نکنيد، تا دله

  .شوند، بعداً کسانی که بعد از ايشان اند، و باز کسانی که پس از ايشانند
  

قال رسول اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قالوعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه  -350

وإِيـاكُم وهيشـات   « ثَلاثـاً  » مِ والنهى ، ثُم الَّذين يلُونهم ليلني منكُم أُولُوا الأَحلا« :موسلَّ

  .مرواه مسل» الأَسواقِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عبد االله بن مسعود  -350
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بايد بالغان و عاقلان به نزديک مـن ايسـتاده   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ا نزديک اند، و سه بار اين سخن را تکرار کردنـد و از سـر   شوند، سپس کسانی که به آ

وصدايی که در بازارها است دوری جوييد و از اختلاط و منازعه و صـدا کـردن و سـخن    

  .بيهوده و فتنه هايی که در آن هست، برحذر باشيد
  

وإِسكان  حثْمة بفتح الحاءِ المهملةمحمد سهلِ بن أبي أبي  :ليحيى وقيوعن أبي  -351

انطَلَق عبد اللَّه بن سهلٍ ومحيصةُ ابن مسعود إِلى خيبر  :قالالثاءِ المثلثة الأَنصاري رضي اللَّه عنه 

 ـ ،فَأَتى محيصةُ إِلى عبد اللَّه بنِ سهلٍ وهو يتشحطُ في دمه قَتيلا.افَتفَرقَ ح،وهي يومئذ صلْ ه،فدفَن

ى االلهُ ثمَّ قَدم المدينةَ فَانطَلَق عبد الرحمنِ بن سهلٍ ومحيصةُ وحويصةُ ابنا مسعود إِلى النبِـي صـلّ  

ما فَتكَلَّ ت،فَسكَ م،وهو أَحدثُ القَو»كَبر كَبر «:قالفَذَهب عبد الرحمنِ يتكَلَّم ف م،علَيه وسلَّ

  .همتفق علي .ثوذَكَر تمام الحدي» م؟أَتحلفُونَ وتستحقُّونَ قَاتلكُ« : فقال
  

 االله عنه یرضاز ابو يحيی و گفته شده از ابو محمد سهل بن ابی حثمهء انصاری  -351

  :روايت شده که گفت

لح صـورت  عبد االله بن سهل و محيصه بن مسعود به خيبر رفتند، در حاليکه در آنجا ص

بطرف عبد االله بن سهل رفت که کشته شده و گرفته بود، و در آنجا از هم جدا شدند و محيصه 

  .در خون خود غوطه ور گشته بود و او را دفن نمود، و بعد از آن به مدينه آمد

االله عليـه   یپيامبر صلعبد الرحمن بن سهل و محيصه و حويصه فرزندان مسعود خدمت 

 االله عليـه وسـلم   یآنحضرت صـل حمن خواست به صحبت شروع کند، عبد الر. رفتند وسلم

چون کوچکتر قوم بـود، او  . بگذار بزرگتر صحبت کند، بگذار بزرگتر صحبت کند: فرمود

آيا : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل. هم سکوت کرد و آن دو نفر ديگر صحبت کردند

ز قاتل خويش قصاص يـا ديـت مـی    يعنی ا(سوگند می خوريد و قاتل خود را در می يابيد 

  .و همهء حديث را ذکر کرد) گيريد؟
  

  

وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ يجمع بين الرجلَينِ  -352

ني في القَبعي دلَى أُحقَت نقُو ر،مي لْقُ« :لثُمذاً لأَخ ما أَكْثَرهآأَيا    »ن؟رمهـدإلى أَح لَـه يرفَإِذَا أُش

في اللَّح هميرواه البخار .دقَد.  
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  :روايت شده که االله عنه یرضاز جابر  -352

گذاشـته، و  دو نفر از شهدای احد را يکجا نموده، و به قبر  االله عليه وسلم یپيامبر صل

بسوی يکی از آا اشـاره مـی   که کدامين شان بيشتر از قرآن حفظ دارند؟ چون : می فرمود

  .شد، او را در گور جلوتر می گذاشت
  

أَراني في « :قـال وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -353

فقيـلَ   ر،لسواك الأَصغفَناولْت ا ر،أَحدهما أَكْبر من الآخ ن،فَجاءَنِي رجلا ك،المَنامِ أَتسوك بِسِوا

  .ارواه مسلم مسنداً والبخاري تعليق »فَدفَعته إِلى الأَكْبرِ منهما  ر،كَب :لي
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -353

بخواب ديدم که مسواک می کنم و دو نفـر نـزدم   : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

من مسواک را به کوچکتر دادم به من گفته شـد، بـه   . ديگری بزرگتر بود آمدند که يکی از

  .بزرگتر بده ومن هم آن را به بزرگتر دادم
  

إِنَّ « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالموسى رضي اللَّه عنه وعن أبي  -354

المُس بةيذى الش امتعالى إِكْر لالِ اللَّهإِج نملِ  م،لامحويهالي فرِ الْغغَي والجَافي الْقُرآن ، اموإِكْر هنع

 المُقْسِط لْطَاني السرواه أبو داود حديثٌ »ذ حسن.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی  -354

 که از جملهء تعظيم خداوند تعالی اينست که بر پـير : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

مرد مسلمان و حامل قرآنی که در آن غلو نکند، وتارک العمل به آم نباشد، و قدرتمندی که 

  .در ميان رعيت خود عدل کند، احترام شود
  

355- يعرو بنِ شمعنهم  ه،عن أَبيِ ب،وعن ع ه رضي اللَّهدقال رسولُ اللَّه  :قالعن ج

حديثٌ صـحيح   »ويعرِف شرف كَبِيرِنا  ا،ا من لَم يرحم صغيرنلَيس من« :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .ححديثٌ حسن صحي :يوقال الترمذ ي،رواه أبو داود والترمذ
  

  :از عمرو بن شعيب از پدرش، از جدش رضی االله عنه روايت است که -355
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کـرده و بـه   کسی که به کوچک ما رحـم ن : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .شرافت بزرگ ما آشنا نباشد، از ما نيست
  

شبِيبٍ رحمه اللَّه أَن عائشةَ رضي اللَّه عنها مر بِها سـائلٌ،  وعن ميمونَ بنِ أبي  -356

دتئَةٌ ، فَأَقْعيوه ابيث هلَيلٌ عجا ربِه مرةً ، ورسك هطَتا  ه،فَأَعيلَ لَهقال  :تفقال ك؟في ذلفَأَكَلَ فَق

ميمونُ لَم  :قاللكن  .درواه أبو داو »أَنزِلُوا الناس منازِلَهم « :مرسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .يدرِك عائشةَ 

: نها قالـت وذُكَر عن عائشةَ رضي اللَّه ع :قالوقَد ذَكَره مسلم في أَولِ صحيحه تعليقاً ف

ازِلَهنم اسزِل الننلَّم أَنْ نوس هلَيلّى االلهُ عفي    م،أَمرنا رسولُ اللَّه ص اللَّـه و عبـدأَب مالحاك هذَكَرو

 تابِهلُومِ الحَديث « كرفَة ععحهو حديثٌ صحي :قالو »م.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ميمون بن ابی شعيب  -356

ها گذشت و او برايش تکهء نانی داد و مردی خوش االله عن یرضاز کنار عايشه گدايی 

او  .د به وی گفته شددر اين مور. هيکل و لباس بر او گذشت، وی او را نشاند تا غذا خورد

. هر کسی را به جايگاهش قرار دهيد: فرموده است االله عليه وسلم  یرسول االله صلگفت که 

  .ميمون عايشه رضی االله عنها را درنيافته است: نموده گفت کهابوداود اين حديث را ذکر 

و از عايشـه  : ولی مسلم در اول صحيح خويش اين حديث را معلق ذکر نموده گفت

ما را امر نمـوده کـه    االله عليه وسلم  یرسول االله صل: رضی االله عنها ياد شده است که گفت

معرفة "و حاکم آنرا در کتابش . دهيم مردم را حسب مقام و منزلت شان در جايگاه شان قرار

  .آورده و گفته که حديث صحيحی است" علوم الحديث
  

فَنزلَ علَى ابنِ أَخيه  ن،قَدم عيينةُ بن حص:قالوعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما  -357

نِ قَيب رضي ا س،الحُر رمع نيهِمدي ينفَرِ الَّذالن نكَانَ مـسِ   ه،للَّه عنولجم ابحاءُ أَصكَانَ القُرو

تراوشمو رمان ه،عبش وا أَوولاً كَاني ا،كُهأَخ نةُ لابنييهـذَا    :هفقال ع ـدنع هوج أَخي لَك نيا اب

قال هي يا ابـن   :لفلما دخ ه،ه عنفَأَذنَ لَه عمر رضي اللَّ ه،فَاستأَذَنَ لَ ه،فَاستأْذنْ لي علَي ،الأَمير

ولا تحكُم فينا بِالعدلِ، فَغضب عمر رضي اللَّه عنه حتى هم أَنْ  ل،فَواللَّه ما تعطينا الجَز: الخَطَّابِ

خذ العفْو { :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّيا أَمير المُؤمنِين إِنَّ اللَّه تعالى قال لنبِيه  :رفقال لَه الحُ ه،يوقع بِ
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اھِلینَ  نِ الجَ رِضْ عَ واللَّه ما جاوزها عمر حين  .وإن هذا من الجَاهلين }وَأْمُرْ باِلعُرْفِ وَأعَْ

لَيا علاهابِ اللَّه تعالى  ه،تتك دنقَّافاً عكَانَ ويرواه البخار .و.  
  

  :ی االله عنهما روايت شده کهاز ابن عباس رض -357

از ) حـر (عيينه بن حصن آمده به خانهء برادر زاده اش حر بن قيس فرود آمـد، و او  

آا را مقرب می داشت، و قراء، پير و جـوان شـان    االله عنه یرضجمله کسانی بود که عمر 

ای پسـر  : عيينه به برادرزاده اش گفـت . و مشاورين او بودند االله عنه یعمر رضياران مجلس 

برادرم تو در نزد اين امير مقامی داری از او بخواه که مرا به حضورش بخواهـد و او از عمـر   

چون داخـل شـد،   . هم اجازه داد االله عنه یعمر رضحضرت . اجازه خواست االله عنه یرض

ای پسر خطاب بخدا تو برای ما بخشش زياد نمی دهی و در ميان ما عادلانه حکم نمـی  : گفت

  !کنی

ای امير المؤمنين : غضبناک شده خواست او را بزند، حر به او گفت االله عنه یضرعمر 

خذ العفو وأمر بـالعرف و اعـرض عـن    : "گفت االله عليه وسلم یصل شپيامبرخداوند برای 

و اين از جملهء جـاهلان  . عفو پيشه کن وامر به معروف نما و از نادانان اعراض کن" الجاهلين

آنرا شنيد از آن گذشت نمود و وی سخت در برابر کتاب  االله عنهیعمر رضواالله چون . است

  .خدا ايستادگی داشت
  

لَقَد كنـت علَـى عهـد    :قالسعيد سمرةَ بنِ جندبٍ رضي اللَّه عنه وعن أبي  -358

القَـولِ إِلاَّ أَنَّ ههنـا    فَما يمنعني من ه،فَكُنت أَحفَظُ عن ا،رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم غُلام

  .همتفق عليرِجالاً هم أَسن مني 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو سعيد سمره بن جندب -358

بچه بودم، و آنچه را از او می شـنيدم،   االله عليه وسلم  یرسول االله صلمن در زمان 

ينکه در آنجا مردانی بزرگتر از من حفظ می کردم و چيزی مانع صحبت کردنم نمی شد، مگر ا

  .بودند
  

ما أَكْرم « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أَنس رضي اللَّه عنه  -359

  .بحديث غريرواه الترمذي وقال  »شاب شيخاً لسِنه إِلاَّ قَيض اللَّه لَه من يكْرِمه عند سنه 
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  :روايت است که االله عنه یرضانس از  -359

هيچ جوانی پيری را بواسطهء سنش احترام نمی : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .کند، مگر اينکه خداوند در وقت پيری کسی را مأمور می کند که به او احترام کند
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ملاقات با مردم خيرمند و همنشينی و محبت با آنان و  باب-45

  و دعا از ايشان و ديدار از جاه های خوب درخواست ملاقات

  

وَإذِْ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ لاَ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أوَْ {: قال الله تعالی
خَذَ سَبِیلَھُ فِي الْبَحْرِ } 60{أمَْضِيَ حُقبُاً  ا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِھِمَا نَسِیَا حُوتَھُمَا فَاتَّ فَلمََّ

ا جَاوَزَا قَالَ لفَِتَاهُ آتنَِا غَدَاءنَا لَقَدْ لقَیِنَا مِن سَفَرِنَا ھَذَا نَصَباً } 61{سَرَباً  } 62{فَلمََّ
یْطَانُ أَنْ  خْرَةِ فَإنِِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أنَسَانیِھُ إلاَِّ الشَّ قَالَ أرََأیَْتَ إذِْ أوََیْنَا إلَِى الصَّ

خَذَ سَ  ا عَلَى آثَارِھِمَا } 63{بیِلھَُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً أذَْكُرَهُ وَاتَّ ا نَبْغِ فَارْتَدَّ قَالَ ذَلكَِ مَا كُنَّ
ا } 64{قَصَصاً  نْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّ فَوَجَدَا عَبْداً مِّ

بِعُكَ عَلَ } 65{عِلْماً  ا عُلِّمْتَ رُشْداً قَالَ لَھُ مُوسَى ھَلْ أتََّ : الكھف}66{ى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّ
٦٦–٦٠  

ھُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ {: و قال تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّ
  ٢٨: الكھف}یُرِیدُونَ وَجْھَھُ 

  

دست از طلب : و ياد کن چون موسی برفيق نوجوانش گفت: خداوند می فرمايد

: تا اين فرمودهء تعالی. ندارم تا به مجمع البحرين برسم يا مدتی دراز را در طلب بگذرانمبر

. آيا پيروی تو کنم بشرطيکه از علم لدنی ايکه آموخته ای مرا بياموزی؟) موسی(او را : گفت

  66–60: کهف

وخود را با آنانکه پروردگار خود را در صبح و شام ياد می کنند، و : و ميفرمايد

  28: کهف. هدفشان رضای او تعالی است، نگهدار
  

قال أبو بكر لعمر رضي اللَّه عنهما بعـد وفَـاة    :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه  -360

انطَلق بِنا إِلى أُم أَيمن رضي اللَّه عنها نزورها كَما كانَ رسـولُ   :مرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

ما يبكيك أَما تعلَمين أَنَّ مـا   :افَقَالاَ لَه ت،بكَ ا،فلَما انتهيا إِلَيه ا،ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يزورهاللَّ

لَّـه  إِني لا أَبكي أَني لأعلم أَنَّ ما عند ال :تفقال م؟عند اللَّه خير لرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

 .ءولَـكن أبكي أَنْ الوحي قَد انقَطَع مـن السـما   م،تعالَى خير لرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .مرواه مسل .افَجعلا يبكيان معه ء،فَهيجتهما على البكَا
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز انس  -360
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به حضرت  االله عليه وسلم  یرسول االله صلد از وفات بع االله عنه یابوبکر رضحضرت 

رسول ما را به خانهء ام ايمن ببر، که او را ملاقات کنيم، همانطور که : گفت االله عنه یعمر رض

 ـبه ملاقاتش می رفت، چون به وی رسيدند، ام ايمن  االله عليه وسلم  یاالله صل  ـ یرض ها االله عن

  . گريست

رسـول  ؟ آيا نمی دانی که آنچه در نزد خداوند برای چرا گريه می کنی: به وی گفتند

  است تر است؟ االله عليه وسلم  یاالله صل

 االله عليه وسـلم   یرسول االله صلمن می دانم آنچه که برای . من گريه نمی کنم: گفت

در نزد خداوند است، تر است، ولی من از اينرو می گريم که وحی آسمانی قطع شده اسـت،  

  .را بگريه واداشت وبا وی شروع به گريه کردندو او هر دو شان

 ـ االله عليه وسلم یآنحضرت صلام ايمن پرستار  و خادم دورهء کودکی : ش  ـب ون ود و چ

االله  یرضوده و او را به ازدواج زيد بن حارثه بزرگ شد، آزادش نم االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .ان نموده وايت احترامش می فرمودبوی نيکی و احس االله عليه وسلم یآنحضرت صل. درآورد عنه
  

أَنَّ رجـلاً زار  « :مهريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّوعن أبي  -361

: قال د؟أَين تري: فَلَما أَتى علَيه قال ا،أَخاً لَه في قَرية أُخرى ، فَأَرصد اللَّه تعالى على مدرجته ملَك

 يةالْقَر هأَخاً لي في هذ قال. أُرِيد: لَيا عهبرت ةمنِع نم هعلَي لْ لَكفي   :قاله؟ه ـهتببي أَحر أَنلا، غَي

  .مرواه مسل» فَإِني رسول اللَّه إِلَيك بأَنَّ اللَّه قَد أَحبك كَما أَحببته فيه  :قالاللَّه تعالى ، 
  

  :که شده االله عليه وسلم روايت یپيامبر صلاز  االله عنه یز ابو هريره رضا-361

مردی برادری از برادرانش را که در قريهء ديگری بود، ديدار کرد، خداوند در راه او 

  کجا می روی؟: فرشته ای را موظف ساخت و چون به وی رسيد، گفت

  .می خواهم برادری را در اين قريه ديدار کنم: گفت

يا از تو بر وی نعمتی هست که می خواهی بدان قيام نموده و در اصـلاحش  آ: گفت

  بکوشی؟

  .نه جز اينکه من بواسطهء خدا او را دوست می دارم: گفت

من فرستادهء خدا بسوی تو هستم، بر اينکه خداوند ترا دوست می دارد مثـل  : گفت

  .آنکه تو او را برای خداوند دوست می داری
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من عاد مريضاً أَو زار أَخاً لَه « :مرسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّقال  :قالوعنه  -362

: رواه الترمذي وقـال  »منزِلاً وتبوأْت من الجنة  ك،وطَاب ممشا ت،بِأَنْ طب :دناداه منا ه،في اللَّ

  .بوفي بعض النسخ غري .نحديثٌ حس
  

  :االله عنه روايت است کهیاز ابو هريره رض-362

آنکه مريضی را عيادت کند، يـا بـرادری از   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

برادرانش را برای خدا ديدار نمايد، مناديی از ملائکه اعلان می کند، که خوش بحالت و نيکـو  

  .است رفتنت و چه جايگاه زيبايی را که در شت برای خود مهيا نمودی
  

« :قالموسى الأَشعرِي رضي اللَّه عنه أَن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أبي  وعن -363

إِما أَنْ  ك،فَحاملُ المس ،ونافخِ الْكير ك،كَحاملِ المس .ءإِنما مثَلُ الجليس الصالـحِ وجليسِ السو

يذحك،ي و هنم اعتبا أَنْ تإِمبةً وريحاً طي هنم جِدا أَنْ تا أنْ . إِموإم كثياب رِقا أَن يحالكيرِ إِم افخون

  .همتفق علي »تجد منه ريحاً منتنةً 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -363

، مانند دارندهء مثال همنشين صالح و همنشين بد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

مشک و دمندهء دمهء آهنگر است که دارندهء مشک يا برايت مشک می دهد، و يـا از وی  

خريداری می کنی و يا از او بوی خوش را می يابی، و دمندهء دمهء آهنگر يا لباست را مـی  

  .سوزاند و يا از او بوی بد به مشامت می رسد
  

تـنكَح  « :قالنبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عن ال ه،هريرة رضي اللَّه عنوعن أبي  -364

  .متفق عليه »فَاظْفَر بِذَات الدينِ ترِبت يداك  ا،ولدينِه ا،ولجماله ا،ولحسبِه ا،لماله :عالمَرأَةُ لأَرب
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-364

مالش، : زن برای چهار چيز به نکاح گرفته می شود: ودفرم االله عليه وسلم یپيامبر صل

ديندار اقدام کن، دسـتهايت   تو برای بدست آوردن زنو . حسب و نسبش، زيبائيش و دينش

  ).شاد و خرم زندگی کن(خاک آلوده شو
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 «:لقال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لجِبرِي :قالوعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما  -365

ورنزا تمم ا أَكْثَرنورزأَنْ ت كعنا يمـ »ا؟م  یْنَ { :تفَنزلَ ا بَ ھُ مَ كَ لَ أمَْرِ رَبِّ لُ إلاَِّ بِ زَّ ا نَتَنَ ومَ

  .يرواه البخار }أیَْدِینَا وَما خَلْفَنَا وما بَیْنَ ذلكَِ 
  

  :هما روايت است کهاالله عن یرضاز ابن عباس  -365

چه چيز ترا باز مـی دارد از  : به جبرئيل عليه السلام فرمود يه وسلماالله عل یپيامبر صل

ما رسولان و فرشتگان جز به امر خـدای تـو   : "اينکه ما را بيشتر ملاقات کنی؟ پس نازل شد

  64: مريم". نازل نمی شويم، او راست آنچه پيشرو و پشت سر ماست، و آنچه در ميان آنست
  

« :قـال عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،رضي اللَّه عن سعيد الخُدرِيوعن أبي  -366

  .هوالترمذي بإِسناد لا بأْس بِ د،رواه أبو داو.»ولا يأْكُلْ طعامك إِلاَّ تقي  ا،لا تصاحب إِلاَّ مؤمن
  

 ـ االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -366 ده روايت ش

  : که فرمود

  .همصحبتی جز با مسلمان مکن و طعامت را کسی جز پرهيزگار نخورد
  

الرجـلُ  « :قـال هريرة رضي اللَّه عنه أَن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعن أبي  -367

يللينِ خلَى دلُ  ه،عالخي نم كمدأَح ظُرنصحيوالترمذي بإِ .درواه أبو داو.»فَلْي وقـال   ح،سناد

  .نحديثٌ حس :يالترمذ
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-367

هر شخص بر دين دوستش است، پس بنگرد هـر  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .کدام تان که با چه کسی دوستی می کند
  

« :قاللّى االلهُ علَيه وسلَّم موسى الأَشعرِي رضي اللَّه عنه أَن النبِي صوعن أبي  -368

 بأَح نم عءُ ممتفق عليه . »المَر  

« :قالم؟قيل للنبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم الرجل يحب القوم ولَما يلحق وفي رواية قال 

  .» المرء مع من أحب 
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روايت است  االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -368

  :که فرمود

  .شخص همراه با کسی است که دوستش می دارد

مرد گروهـی  : گفته شد االله عليه وسلم یپيامبر صلبرای : و در روايتی آمده که گفت

  !اهل اصلاح را دوست می دارد، وهنوز به آا نپيوسته است

  .شخص همراه با کسی است که دوستش می دارد: فرمود
  

متى  :ملَّه عنه أَن أَعرابياً قال لرسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّوعن أَنس رضي ال -369

اعلَّ ة؟السوس هلَيلّى االلهُ عمقال رسولُ اللَّه ص: »لَه تددا أَعقال»ا؟م: هورسول ب اللَّهقالح:

 » تببأَح نم عم تعليه.»أَن وهذا لفظ مسلمٍمتفق ،.  

ولا صلاة ، ولا صدقَة ، ولَكني أُحب اللَّه  م،ما أَعددت لَها من كَثيرِ صو :ارواية لهموفي 

  .هورسولَ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-369

  قيامت چه وقت است؟: گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صلباديه نشينی برای 

  چه برای آن مهيا کردی؟: فرمود وسلم االله عليه  یرسول االله صل

  .دوستی خدا و رسول او را: گفت

  .تو با کسی همراه هستی که او را دوست می داری: فرمود

من روزه و نماز و صـدقهء زيـادی را   : و در روايتی از شيخان آمده که آن مرد گفت

  .برای آن مهيا نکرده ام، ولی خدا و رسول او را دوست می دارم
  

جاءَ رجلٌ إِلى رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   :قالابنِ مسعود رضي اللَّه عنه وعن  -370

فقال رسولُ اللَّه صلّى  م؟يا رسول اللَّه كَيف تقُولُ في رجلٍ أَحب قَوماً ولَم يلْحق بِهِ:قالوسلَّم ف

  .ق عليهمتف »المَرءُ مع من أَحب « :مااللهُ علَيه وسلَّ
  

  :از ابن مسعود رضی االله روايت است که گفت  -370
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االله  یرسول االله صـل يا : آمده و گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صلمردی خدمت 

در مورد کسی که قومی را دوست می دارد، ولی هنوز به آا نپيوسته چـه مـی    عليه وسلم 

  گويی؟

ن همراه با کسی است که دوسـتش مـی   انسا: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .دارد
  

النـاس  « :قـال هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعن أبي  -371

هيارخ ةيلفي الجَاه مهاريخ ، ةضالْفبِ والذَّه نادعنُ كَمادـوا معلامِ إِذَا فَقهفي الإِس م .والأَرو اح

  .مرواه مسل» ، وما تناكَر منها، اختلَف ما تعارف منها ائْتلَفجنود مجندةٌ، فَ
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-371

مردم معادنی هستند مانند معدن های طلا ونقـره،  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

و ارواح ماننـد   .در اسلام است، البته هرگاه دانشمند شـوند ر جاهليت برترشان دبرترشان 

لشکرهای گرد آمده ايست، آنچه از آا با هم شناخت حاصل نمايد، با هم الفت می گـيرد و  

  .آنچه از آا با هم شناخت حاصل نکند، با هم اختلاف می کند

نزديکـی و دوری  و مراد به تعارف و تناکر . مراد از جنود مجنده، انواع مختلف است: ش

در صفات است، زيرا هرگاه صفات و خصوصيات شخصی با انسان مخالف جلوه کند، از او بـد  

می برد و مجهول و نديده بواسطهء ناشناسی زشت پنداشته می شود، و اين حديث از جملهء تشبيه 

 ـ   . کارمجازی است، زيرا منکر وناشناخته را به مجهول تشبيه نموده و مناسب را بـه معلـوم و آش

حديث اشاره می کند که هرگاه در وجود خويش نفرتی نسبت به انسان فاضل و صالح احسـاس  

  .کرد، لازم است از سبب آن کاوش و در ازالهء آن بکوشد، تا از حالت مذکور نجات يابد
  

372- رٍو ويمنِ عرِ بجابِر وهو  :قالوعن أُسي نوفتح السين المهملـة « اب بضم الهمزة «

أَفيكُم أُويس بن  :مكَانَ عمر بن الخَطَّابِ رضي اللَّه عنه إِذا أَتى علَيه أَمداد أَهلِ الْيمنِ سأَلَه:قال

امسٍ رضي اللَّه عنه، فقال ل ر؟عيلَى أُوى عى أَتهحت: عام نس بأُوي تقالر؟أَن: عقالم،ن:   ـنم

قَر نم ثُم ادرقالن؟م: قالم،نع: رب ص،فكَانَ بِك هرد ضعوإِلاَّ م هنم أْترقالم؟فَب: عقال.من: 

دوال قالة؟لَك: عمن.  
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يأْتي علَيكُم أُويس بن عامرٍ « :لقال سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقو       

ملِ الْيأَه اددامع أَمرم نبر د،نِ م كَانَ بِه نقَر نم ص،ثُم هرد ضعوإِلاَّ م هنأَ مرو  م،فَبةٌ هدالو لَه

رعلى اللَّه لأَب أَقْسم لَو لْ  ه،بِها برفَافْع لَك رفغتسأَنْ ي تطَعتفَإِن اس« لَه فَرغتلي فَاس رفغتفَاس.  

مرِي :رفقال له عت نقالالْكُوفَةَ ،  :قالد؟أَي: لهامإِلى ع لَك بأَكُـونُ في   :قالا؟أَلا أَكْت

  .يغَبراءِ الناسِ أَحب إِلَ

 :قـال فَ س،فَسألَه عن أُوي ر،فَوافَق عم م،فَلَما كَانَ من العامِ المُقْبِلِ حج رجلٌ من أشرافهِ

يأتي  «:ل، يقو -صلى االله عليه وسلم  -سمعت رسول االله  :قالع،البيت قَليلَ المَتا تركْته رثَّ

منـه إلاَّ  كَانَ بِه برص فَبرأَ ن،ثُم من قَر د،علَيكُم أُويس بن عامرٍ مع أمداد من أهلِ اليمنِ من مرا

هرد عوضم،م و لَهرلَى االلهِ لأَبع مأقْس لَو را ببِه وةٌ هدلَ ه،ال رفغتسأنْ ي طْعتتاس لْ ك،فَإنفَافْع« 

لَقيـت   :قـال .فَاستغفر لي ح،أنت أحدثُ عهداً بسفَرٍ صال :قال.ياستغفر ل :قالفَ ا،فَأتى أُويس

مقالر؟ع: عفَ م،نغتـفاس   ـ   س،فَفَطـن لَـه النـا    ه،ر لَ   .مرواه مسـل  .هفَـانطَلَق علَـى وجهِ

 -أنَّ أهلَ الكُوفَة وفَدوا علَى عمر : -رضي االله عنه  -وفي رواية لمسلم أيضاً عن أُسير بن جابر 

 ؟هلْ هاهنا أَحد من القَرنِيين:رفَقَالَ عم س،، وفيهم رجلٌ ممن كَانَ يسخر بِأُوي -رضي االله عنه 

جالر كاءَ ذلول االله  :رفَقَالَ عم ل،فَجسصلى االله عليه وسلم  -إنَّ ر-  ـلاً   «:قـال قَدجإنَّ ر

عا االله تعـالَى ،  قَد كَانَ بِه بياض فَد ه،لاَ يدع باليمنِ غَير أُم لَ س،أُوي :هيأتيكُم من اليمنِ يقَالُ لَ

هرارِ أَو الدينالد عوضإلاَّ م هبكُ م،فَأذْهنم هيلَق نم،فَم لَكُم رفغتسفَلْي«  

إني سمعت رسول االله صلى االله عليه  :قال،  -رضي االله عنه  -عن عمر  :هوفي رواية لَ

 ه،فَمـرو  ض،ولَه والدةٌ وكَانَ بِـه بيـا   س،أُوي :هيقَالُ لَ إنَّ خير التابِعين رجلٌ« :لوسلم، يقو

لَكُم رفغتسفَلْي«.  
  

  :از اسير بن عمرو که ابن جابر هم گفته می شد، روايت شده که گفت -372

می رسيد از آا می پرسيد که آيا اويس  االله عنه یعمر رضچون کمکهای مردم يمن به 

آمـده و   االله عنه یرضدر ميان شما وجود دارد؟ تا اينکه خود نزد اويس   عنهاالله یرضبن عامر 

  به او گفت که تو اويس بن عامری؟

  .بلی: گفت

  از قبيلهء مراد و بطن قرن؟: گفت

  .بلی: گفت
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  در تو پيسی وجود داشت از آن شفا يافتی، مگر جای يک درهم؟: گفت

  .بلی: گفت

  مادر داری؟: گفت

  .بلی: گفت

اويس بـن عـامر از    :که می فرمودشنيدم االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز: گفت

قبيلهء مراد و شاخهء قرن با افراد کمکی يمن نزد شما می آيد، در وجود او پيسی بـود و از آن  

او را مادريست که او در خدمتش مبالغه می کند، اگر بـه  . شفا يافت، مگر جای يک درهم

فار کند، اين کـار را  اگر توانستی که برايت استغ. ی گردانداو را صادق م ،خدا قسم خورد

کجا مـی  : به او گفت االله عنه یعمر رض. استغفار کن، او برايش استغفار کرد بکن، پس برايم

  روی؟

  .به کوفه: گفت

  آيا برايت به والی آن نامه ننويسم؟: گفت

موسم حج فـرا   ندهسال آيچون . اگر در ميان مردم گمنام باشم بمن تر است: گفت

 االله عنه یعمر رض. رسيد، مردی از اشراف شان به حج آمده با عمر رضی االله عنه روبرو شد

او را کم مايه و با خانهء محقر و وسائلی کهنه در آنجـا  : او گفت. راجع به اويس از او پرسيد

  .گذاشتم

: فرمـود نيدم که مـی  ش االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز : گفت االله عنه یعمر رض

بن عامر با کمکهای مردم يمن که از قبيلهء مراد و شاخهء قرن است بر شمـا وارد مـی    اويس

شود، در وجودش پيسی بود و از آن شفا يافت، بجز جای يک درهم، و مادری دارد کـه در  

. خدمت او ايت درجه مبالغه می کند، اگر به خدا قسم خورد او را حتماً صادق می گرداند

آمـده   االله عنه یرضآن مرد نزد اويس . تی که برايت آمرزش طلبد، اين کار را بکناگر توانس

  .برايم استغفار کن: گفت

بـه  . تو تازه از سفر نيکی آمده ای، تو برايم آمرزش بطلب: گفت االله عنه یرضاويس 

  را ديدی؟ االله عنه یعمر رضآيا : من گفت

با خبر شدند و او از آن منطقـه   بلی و به او آمرزش طلبيد و مردم از حال او: گفت

  .رفت
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عمر هيئتی از مردم کوفه نزد حضرت : و در روايتی از مسلم از اسيربن جابر آمده که

عمر . را تمسخر می نمود االله عنه یرضآمدند و در ميان شان مردی بود که اويس  االله عنه یرض

  آيا اينجا کدام کسی از قرنی ها وجود دارد؟: گفت االله عنه یرض

مردی : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل: گفت االله عنه یعمر رضن مرد آمد، آ

در . از يمن نزد شما می آيد که اويس نام دارد و بجز يک مادر کسی از وی در يمن نمـی مانـد  

وجودش پيسی بود که بدربار خداوند دعا نمود ومرضش را شفا داد، بجز موضع يک دينار يـا  

  .شما وی را ملاقات کند بايست برايتان او آمرزش طلبديک درهم و آنکه از 

: روايت شده که گفـت  االله عنه یعمر رضو در روايتی از مسلم رحمه االله از حضرت 

ترين تابعين مرديست، اويس نام : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلمن از 

  .حتماً بگوئيد که برای تان آمرزش طلبد که مادری دارد و در تن او پيسی وجود دارد و او را
  

استأْذَنت النبِي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   :قالوعن عمر بنِ الخطاب رضي اللَّه عنه  -373

 ـ  »لا تنسنا يا أَخي من دعائك « :قالو ،في العمرة ، فَأَذنَ لي ني أَنَّ لي بِهـرا يسةً مما فقال كَل

يناالـد.  

 قالوفي رواية: » كائعفي د يا أخا يرِكْنأَش «.  

  . حديثٌ حسن صحيح  :قالوالترمذي و د،حديثٌ صحيح رواه أَبو داو
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضازعمر  -373

 ليه وسلماالله ع یآنحضرت صلبرای ادای عمره اجازت خواستم،  االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

کلمه ای گفت که شاد . برادرکم، ما را از دعايت فراموش مکن: بمن اجازت داده و فرمود

برادرکم ما را : و در روايتی آمده که گفت. نمی شوم، اگر در برابر آن به من دنيا داده شود

  .در دعای خود شريک گردان
  

صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يزور قُباءَ راكباً كَانَ النبِي  :قالوعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  -374

  .همتفق عليوماشياً، فَيصلِّي فيه ركْعتينِ 

 وفي رواية : نياً وكَانَ اباشما وباكر تاءَ كُلَّ سبقُب جِدسأْتي ملَّم يوس هلَيلّى االلهُ عص بِيكان الن

 رميفعلهع.  

  

  :ن عمر رضی االله عنهما روايت شده که گفتاز اب -374
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  .پياده و سواره به قبا آمده و در آن دو رکعت نماز می گزارد االله عليه وسلم یپيامبر صل

هر شنبه پياده و سواره به مسجد قباء تشريف  االله عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی آمده که 

  .ام می دادمی آورد، و ابن عمر رضی االله عنهما اين کار را انج

  

ت دوستی برای خدا و تشویق بر آن و آگاه لیباب فض-46
نمودن شخص کسی را کھ دوستش میدارد، اینکھ وی را دوست 

  می دارد، و آنچھ مخاطب بعد از خبر دادن او بھ وی میگوید
  

اء عَلَى الْكُفَّ {: قال الله تعالی ِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أشَِدَّ سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ ارِ رُحَمَاء مُّ
  ٢٩: الفتح}بَیْنَھُمْ 

ارَ وَالإْیِمَانَ مِن قَبْلھِِمْ یُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ {: و قال تعالی ؤُوا الدَّ وَالَّذِینَ تَبَوَّ
  ٩: الحشر}إلِیَْھِمْ 

  

محمد فرستادهء خداست و کسانيکه با وی اند بر کافران سـخت  : خداوند می فرمايد

  تا آخر سوره 29: فتح. بان اندگير و در ميان خويش مهر

و نيز برای آنان است که قبل از هجرت مدينه را دار الاسلام قرار داده و : و ميفرمايد

  9:رحش. ايمان آوردند دوست می دارند، آنانی را که بسوی شان هجرت کنند
  

ثٌ من كُـن  ثَلا« :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -375

وأَنْ يحب المَرءَ لا  ا،سواهم ا،أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيه مم :نفيه وجد بِهِن حلاَوةَ الإِيما

 »ما يكْره أَنْ يقْذَف في النـارِ  وأَنْ يكْره أَنْ يعود في الكُفْرِ بعد أَنْ أَنقَذَه اللَّه منه، كَ ه،يحبه إِلاَّ للَّ

  .همتفق علي
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-375

هرگاه سه خصلت در شخص موجود باشد، لذت و : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

از همه کس بـرای وی   االله عليه وسلم یصلاينکه خدا و رسولش . شيرينی ايمان را در مي يابد

باشد، و اينکه شخص را فقط برای خدا دوست بدارد، و اينکه زشت پندارد کـه بـه   محبوبتر 

کفر باز گردد، بعد از اينکه خدا او را از آن نجات داده است، چنانچه زشت می پندارد که در 

  .آتش انداخته شود
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عةٌ سـب « :قـال هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعن أبي  -376

ورجـلٌ   ل،وشاب نشأَ في عبادة اللَّه عز وج ل،إِمام عاد :هيظلُّهم اللَّه في ظلِّه يوم لا ظلَّ إِلاَّ ظلُّ

لَيا ععمتاج ا في اللَّهابحلان تجور اجِدبِالمَس علَّقم هه،قَلْب لَيقَا عفَرته،و  ـهتعلٌ دجور   أَةٌ ذَاتـرام

ورجلٌ تصدق بصدقَة ، فَأَخفَاها حتى لا تعلَم شمالُه مـا   ه،إِني أَخاف اللَّ :قالف ل،منصبٍ وجما

ينمي قفنه،ت  اهنيع تياً فَفَاضالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرعلي »و همتفق.  
  

  :نه روايت است کهاالله ع یاز ابو هريره رض-376

هفت کس است که خداوند آنانرا در سايه اش در : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

زمامدار و رهبر دادگستر، و جوانی . روزی که سايهء جز سايه اش وجود ندارد، جای می دهد

که در عبادت خدای عزوجل نشو و نما يافته، و مردی که دلش به مساجد پيوسته است، و دو 

ی که برای خدا با هم دوستی نموده و برای او از هم جدا نشدند، و مـردی کـه زنـی    مرد

من از خدا می ترسم، و مردی کـه  : صاحب جمال و زيبا از او طلب همبستری کرد و او گفت

پنهانی صدقه داد بنحوی که دست چپش از آنچه دست راستش انفاق کرده بـاخبر نشـد، و   

  .ود و اشک از چشمانش سرازير شدمردی که در تنهائی خدا را ياد نم
  

إن اللَّه تعالى يقـولُ يـوم   « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -377

 امةيالْق :لالونَ بِجابحالمُت نلِّي  ي؟أَيلَّ إِلاَّ ظلا ظ وملِّي يفي ظ ملُّهأُظ مومرواه مسل» الْي.  
  

  :االله عنه روايت است که یبو هريره رضاز ا-377

خداوند تبارک و تعالی در روز قيامـت مـی   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

کجايند کسانی که در جلال من با هم دوستی کردند تا آا را امروز در سـايه ام، در  : فرمايد

  روزی که سايهء جز سايه ام وجود ندارد، جای دهم؟
  

والَّذي نفْسِي بِيده لا تدخلُوا « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -378

أَفْشـوا   م؟أَو لا أَدلُّكُم علَى شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببت ا،ولا تؤمنوا حتى تحابو ا،الجَنةَ حتى تؤمنو

  .مرواه مسل »السلام بينكم 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-378
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سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، بـه  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

آيا شما را . شت وارد نمی شويد، تا ايمان آوريد و مؤمن بشمار نمی رويد تا با هم دوستی کنيد

با هم محبت و دوستی می نمائيد؟ سـلام را   به کاری راهنمائی نکنم که چون آن را عملی کنيد

  .در ميان تان پخش کنيد
  

أَنَّ رجلاً زار أَخاً لَه في قَريـة أُخـرى ،   « :موعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ -379

أَحبك كَما أَحببته فيـه  إِن اللَّه قَد « :هوذكر الحديث إلى قول »فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجته ملَكاً 

  .هوقد سبق بالبابِ قبل .مرواه مسل »
  

  :روايت است کهاالله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه  یاز ابو هريره رض-379

مردی برادری را که در قريهء ديگر داشت ديدن نمود، خداوند در سر راهش ملکی را 

که همانا خداوند تـرا دوسـت گرفتـه    : به اين گفته قرار داد، و حديث را ذکر نمود تا رسيد

  .چنانچه او را برای خدا دوست گرفتی
  

وعن البراءِ بنِ عازبٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنه قال في  -380

ومن أَبغضهم أَبغضه  ه،من أَحبهم أحبه اللَّ ق،افولا يبغضهم إِلاَّ من ن،لا يحبهم إِلاَّ مؤم« :رالأَنصا

  .همتفق علي »اللَّه 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز براء بن عازب  -380

دوست نمی : در مورد انصار رضوان االله عليهم اجمعين فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

توزی نمی کند، جز منافق، آنکه آنان را دوست بـدارد   دارد آنان را مگر مؤمن و با آا کينه

  .خدا او را دوست می دارد و آنکه با آنان کينه توزی کند خدا با وی کينه توزی می نمايد
  

 :لسمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقـو  :قالوعن معاذ رضي اللَّه عنه  -381

جو زع لقَالَ اللَّه:لاليالمُتونَ في جاباءُ    ،حدـهالشـونَ وبِيالن مبِطُهغورٍ ين نم ابِرنم مرواه .» لَه

  .ححديثٌ حسن صحي :قالالترمذي و
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز معاذ بن جبل  -381
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: خداوند جل جلاله فرمـود : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

برای آنانی که در جلال من با هم مهر می ورزند،منبرهايی از نور است که پيـامبران علـيهم   

  .السلام و شهداء بر آن غبطه می خورند
  

382-  اللَّه همحقالوعن أبي إِدريس الخَولانيِّ ر:شمد جِدسم لْتخق،د  اقرى بفَإِذَا فَت

م اسإِذَا النا وايي ه،عالثَّنلَفُوا في شتء،فَإِذَا اخ إِلَي وهدنأْي ه،أَسر نوا عردصه،و نع أَلْتي ه،فَسلفَق: 

 ،فَوجدته قَد سـبقَنِي بِـالتهجِير   ت،هجر د،فَلَما كَانَ من الْغ ه،هذَا معاذُ بن جبلٍ رضي اللَّه عن

 ـ  ه،فَسلَّمت علَي ه،ثُم جِئْته من قبلِ وجهِ ه،ظَرته حتى قَضى صلاتفَانت ي،ووجدته يصلِّ  :تثُـم قُلْ

 ـ ه،أَللَّ :تفَقُلْ ه؟آللَّ :قالف ه،أَللَّ :تفَقُلْ ه؟آللَّ :قالفَ ه،واللَّه إِني لأَحبك للَّ  ي،فَأَخذَني بِحبوة رِدائ

بذَني إِلَيقالفَ ه،فَج:شلَّم يقو ر،أَبوس هلَيلّى االلهُ عرسول اللَّه ص تعمي ستعـالى  « :لفَإِن قالَ اللَّه

حديث صـحيح   »والمُتباذلين فيَّ  ،والمُتزاوِرِين في ،والمُتجالسِين في ،وجبت مـحبتي للْمتحابين في

الص هفي المُوطَّإِ بإِسناد كححيرواه مال.  
  

  :از ابو ادريس خولانی روايت شده که گفت -382

به مسجد دمشق وارد شده و جوانی را ديدم که دنداای سفيد داشت و مردم بـا او  

بودند و چون در امری اختلاف می کردند موضوع را به او محـول نمـوده و رأيـش را مـی     

. اسـت  االله عنـه  یرضن جبل پذيرفتند، در باره اش پرسش نمودم، بمن گفته شد که او معاذ ب

منتظر ماندم . چون فردای آن روز رسيد رفته و ديدم که او از من زودتر آمده و نماز می گزارد

قسم برای خدا  ابخد: تا نمازش را ادا نمود و سپس از جلو نزدش آمده بر او سلام کرده و گفتم

  .دوستت می دارم

  ترا بخدا؟: گفت

  !آری: گفتم

  ترا بخدا؟: گفت

! مژده باد ترا: پس از آن گوشهء ردای مرا گرفته بسويش کشيد و گفت !آری: گفتم

واجب شد محبـتم  : خداوند فرمود: شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یصلمن از رسول االله 

برای آنانی که برای من با هم دوستی نموده و بنشينند و به ملاقات همديگر روند و به همديگر 

  .بخشش و بذل نمايند
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383-    ـهلَيـلّى االلهُ عص بِييكَرب رضي اللَّه عنه عن الن دعبن م ادقْدعن أبي كَريمةَ الم

حديثٌ  :قالوالترمذي و د،رواه أبو داو »فَلْيخبِره أَنه يحبه  ه،إِذَا أَحب الرجلُ أَخا« وسلَّم قال 

حسن.  
  

 االله عليه وسـلم  یپيامبر صلاز  االله عنه یرضاز ابو کريمه مقداد بن معديکرب -383

هرگاه شخصی برادرش را دوست می دارد، بايد وی را آگاه کند که : روايت شده که فرمود

  .وی را دوست می دارد
  

: وسلَّم، أَخذَ بِيده وقال ، أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيهوعن معاذ رضي اللَّه عنه -384

اللَّهـم أَعنـي   : في دبرِ كُلِّ صلاة تقُولُ ، ثُم أُوصيك يا معاذُ لا تدعن، إِني لأُحبكواللَّه يا معاذُ«

كْرِكشو كْرِككعلى ذادتبسنِ عوح ،«. رواه أبـو داود والنسـائي بإسـناد    حديث صحيح ،

  .حصحي
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز معاذ بن جبل  -384

ای معاذ بخـدا مـن تـرا    : دست مرا گرفته و فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

« : دوست می دارم وسپس ترا توصيه می کنم که در پی هر نماز اين دعا را ترک مکـن کـه  

خدايا مرا بر ياد و شکر عبادتت بـوجهی  . »اللَّهم أَعني على ذكْرِك وشكْرِك، وحسنِ عبادتك

  !ه ياری فرماپسنديد
  

فَمـر   م،أَنَّ رجلاً كَانَ عند النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ه،رضي اللَّه عن س،وعن أَن -385

لا:قال» ه؟أَأَعلمت«:مفقال له النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّا،يا رسول اللَّه إِني لأُحب هذ :قالفَ ه،بِ

رواه أبـو داود   .هأَحبك الَّذي أَحببتنِي لَ :قالف ه،إِني أُحبك في اللَّ:قالفَ ه،فَلَحقَ »أَعلمه«:قال

  .حبإِسناد صحي
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-385

بود که مردی از کنـارش گذشـت و    االله عليه وسلم یپيامبر صلشخصی در حضور 

  . من اين شخص را دوست می دارم يه وسلم االله عل یرسول االله صليا : گفت

  خبر ساختی؟با آيا او را : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  !نه: گفت
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من ترا برای : آن شخص به تعقيب وی رفته او را دريافته و گفت! باخبرش ساز: گفت

  !دوست بدارد ترا ذاتی که مرا برايش دوست می داری: آن مرد گفت. خدا دوست می دارم

  

بنده اش، و تشویق بانشانھ ھای دوستی خداوندباب -47
  بر آراستھ شدن بھ این نشانھ ھا و تلاش در بدست آوردن آن

  

بِعُونِي یُحْببِْكُمُ اللهُّ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ {: قال تعالی قلُْ إنِ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ فَاتَّ
حِیمٌ    ٣١: آل عمران}وَاللهُّ غَفوُرٌ رَّ

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِینھِِ فَسَوْفَ یَأتِْي اللهُّ {: و قال تعالی یَا أیَُّ
ةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ  ھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ بقَِوْمٍ یُحِبُّ

: المائدة}وْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فَضْلُ اللهِّ یُؤْتِیھِ مَن یَشَاءُ وَاللهُّ وَاسِعٌ عَلِیمٌ اللهِّ وَلاَ یَخَافوُنَ لَ 
٥٤  

  

بگو اگر خد را دوست می داريد  االله عليه وسلم یمحمد صلای : خداوند می فرمايد

پس مرا پيروی کنيد، تا خداوند دوست بدارد شما را و گناهان تانرا بيامرزد و خدا آمرزندهء 

  31: آل عمران. ربان استمه

ای مؤمنان هر که از شما از دينش برگردد، پس خدا خواهد آورد : خداوند می فرمايد

متواضع اند بر مؤمنان، بر . گروهی را که آنان را دوست ميدارد و آنان نيز دوستش می دارند

. ی هراسندکافران درشت طبع اند، در راه خدا جهاد می نمايند و از ملامت ملامت کننده ها نم

  54: مائده. اين بخشايش خدا است که هر که را خواهد می دهد و خدا جواد و دانا است
  

إِنَّ « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -386

قَرب إِليَّ عبدي بِشيءٍ أَحب إِلَي ممـا  وما ت ب،فقد آذَنته بِالحَر ا،من عادى ليَ ولي :اللَّه تعالى قال

لَيع تضره،افْت بى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتي يدبالُ عزا يمه،و تببي   ه،فَإذَا أَحالَّـذ هعمس تكُن

 ه،ورجلَه الَّتي يمشي بِها وإنْ سأَلَني أَعطَيت ا،طش بِهويده الَّتي يب ه،وبصره الَّذي يبصر بِ ه،يسمع بِ

 هيذَناذَنِي لأُععتاس نلَئيرواه البخار »و.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-386

آنکه با دوسـتی از دوسـتانم   : خداوند فرمود: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

با او اعلان جنگ کرده ام، و نزديکی نمی جويد به من بنده ام بـه چيـزی کـه    دشمنی کند، 
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دوست داشتنی تر برايم باشد از آنچه که بر وی فرض ساخته ام، و هميشه بنـده ام بوسـيلهء   

شـنوائی او   ،نوافل به من نزديکی می جويد تا اينکه دوستش می دارم و چون دوستش داشتم

ش که به آن می بيند و دستی که با آن چنگ می زنـد و  می شوم که بدان می شنود و چشم

پايش که با آن می رود و اگر از من درخواست کند به وی می دهم، و اگر از من پناه جويد، 

  .به وی پناه می دهم

ل در هر فامر به فرائض قطعی است و با ترک آن شخص مجازات می شود، بخلاف ن: ش

فرض اشتراک دارد از اين رو فرائض کاملتر است  دو قسمت مذکور هر چند درحصول ثواب با

  .و از اين جهت است که ادای فريضه نزد باريتعالی محبوبتر است

ل مانند فرع و بناء، در ادای فرائض اجابـت امـر و   ففرض مانند اصل و اساس است و ن

و  احترام او و بزرگداشت او با انقياد بوی و اظهار عظمت ربوبيت و ذل و بيچارگی عبوديـت 

  .بندگيست، و تقرب بدان بزرگترين اعمال بشمار می رود

  .و آنکه فرائض را ادا می کند، آنرا احياناً از ترس مجازات خداوندی انجام می دهد

و نفل گزار آنرا فقط برای برگزيدن خدمت انجام می دهد و در نتيجه به محبتی جـزا داده  

  .رب می جويدمی شود که ايت کسی است که با خدمت مولی بوی تق

و علمای معتبر اتفاق کرده اندکه اين مجاز  و کنايه است از نصرت و ياری بنده و تأييد و 

  .ياريش حتی گوئی او تعالی خود را به مرتبهء آلاتی که بنده از آن کمک می گيرد، قرار می دهد
  

نـادى   د،للَّه تعالى العبإِذَا أَحب ا «:قال، وعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -387

إِنَّ اللَّه يحـب   :ءفَينادى في أَهلِ السما ل،فَيحبه جِبري ه،فَأَحبِب ا،إِنَّ اللَّه تعالى يحب فُلان :لجِبري

  .ليهمتفق ع »ثُم يوضع له القَبولُ في الأَرضِ  ء،فَيحبه أَهلُ السما ه،فَأَحبو ا،فُلان

إِنَّ اللَّه تعالى إِذا أَحب عبـداً  « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :موفي رواية لمسل

إِنَّ اللَّـه   :لفَيقُو ء،ثُم ينادي في السما ل،فَيحبه جِبري ه،إِني أُحب فُلاناً فَأَحبِب :قالف ل،دعا جِبري

وإِذا أَبغض عبـداً دعـا    ض،فَيحبه أَهلُ السماءِ ثُم يوضع له القَبولُ في الأَر حبوهفَأَ ا،يحب فُلان

إِنَّ اللَّـه   :ءثُم ينادي في أَهلِ السـما  ل،فَيبغضه جِبري ه،فَأَبغض ا،إِني أُبغض فُلان :لفَيقو ل،جِبري

  .» فَيبغضه أَهلُ السماءِ ثُم توضع له البغضاءُ في الأَرضِ  ه،وفَأَبغض ا،يبغض فُلان
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-388
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هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد به جبرئيـل  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

دارد، تو هم او را دوست بـدار،  عليه السلام اعلان می کند که خداوند فلانی را دوست می 

جبرئيل عليه السلام او را دوست داشته و در اهل آسمان اعلان می کند که خداوند فلانـی را  

دوست می دارد، شما هم وی را دوست بداريد، واهل آسمان وی را دوست می دارند و سپس 

  .برايش در زمين قبول اده می شود

هرگـاه   :فرمـود  االله عليه وسلم  یول االله صلرس: و روايت مسلم رحمه االله آمده که

من فلانی را دوسـت مـی   : خداوند بنده ای را دوست بدارد، جبرئيل را خواسته و می گويد

جبرئيل عليه السلام او را دوست داشته در آسمان اعلان نموده . دارم تو هم وی را دوست بدار

او را دوسـت   هو هم! ت بداريدخداوند فلانی را دوست می دارد پس او را دوس: و می گويد

  .سپس برای او در زمين قبول اده می شود. می دارند

من از فلانـی  : و هرگاه از بنده ای بد برد، جبرئيل عليه السلام را خواسته و می گويد

جبرئيل عليه السلام از وی بد برده و در اهل آسمان ندا مـی  . بد می برم، تو هم از وی بد بر

فلانی بد می برد شما هم از وی بد بريد و سپس در زمين بغض او در دلهـا   کند که خداوند از

  .جاگير می شود
  

بعثَ رجـلاً   م،أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ا،وعن عائشةَ رضي اللَّه عنه -388

 ا،فَلَمـا رجعـو   }و اللَّه أَحد قُلْ ه {فَيختم بــ  م،علَى سرِية ، فَكَانَ يقْرأُ لأَصحابِه في صلاتهِ

فَسأَلوه،  »ك؟سلُوه لأِي شيءٍ يصنع ذل« :قالف م،ذَكَروا ذلك لرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

« :علَيـه وسـلَّم   فقال رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ  فَأَنا أُحب أَنْ أَقْرأَ بِها، ن،لأنها صفَةُ الرحم :فَقَالَ

 هحبأَنَّ اللَّه تعالى ي وهبِرعلي »أَخ همتفق.  
  

  :ها روايت است کهاالله عن یرضاز عايشه  -388

وی بـرای  . مردی را به فرماندهی سريه ای فرسـتاد  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بازگشتند اين موضوع را بـرای   را می خواند و چون.. قُلْ هو اللَّه أَحددوستانش در نماز شان 

  .ياد آوری کردند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  از وی بپرسيد که چرا اين کار را می نمود؟ : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل
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چون آن صفت رحمان است دوست می دارم که : آنان از وی سؤال کردند، او گفت

  .آن را بخوانم

او را آگاه کنيد که خداوند وی را دوست می : فرمود لم االله عليه وس یرسول االله صل

  .دارد

  

  بیم دادن از آزار نیکو کاران و بینوایان و مساکینباب -48
  

وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ {: قال الله تعالی
بِ    ٥٨: الأحزاب}یناً احْتَمَلوُا بُھْتَاناً وَإثِْماً مُّ

ا الْیَتِیمَ فَلاَ تَقْھَرْ {: و قال تعالی ائِلَ فَلاَ تَنْھَرْ } 9{فَأمََّ ا السَّ : الضحى}10{وَأمََّ
١٠–٩  

  

و آنانکه مردان و زنان مسلمان را به غير گناهی که بعمل آورده : خداوند می فرمايد

  58: احزاب. برداشته اندتان و گناه ظاهری را  رباشند، می رنجانند، هر آينه با

–9: ضحی. اما يتيم را پس ستم مکن و اما بر سائل پس بانگ مزن: و هم می فرمايد

10  
  

  :فكثيرة منهاديث،الأحاوأما

فَقَد آذَنتهمن عادى لي ولياً «:احديث أَبي هريرة رضي االله عنه في الباب قبل هذَ

  .»بِالحَربِ

أَبي وقاص رضي االله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله سعد بن ومنها حديث

  »لَئن كُنت أغْضبتهم لَقَد أغْضبت ربك ر،يا أَبا بكْ«:مصلى االله عليه وسل
  

من عادى «االله عنه یرضاحاديث در اين مورد زياد است، از جمله حديث ابی هريره 

هتآذَن اً فَقَدليي وبِ لاست که در باب گذشته آمد ،»بِالحَر.  

است که در باب ملاطفت يتيم  االله عنه یرضو از جمله حديث سعد بن ابی وقاص  

يا أَبا بكْر، لَئن كُنت «: که فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلگذشت و اين فرمودهء 

كبر تبأغْض لَقَد مهتباست »أغْض.  
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قال رسول اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قالجندبِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه  وعن -389

فَإِنـه مـن    ء،فَلا يطْلُبنكُم اللَّه من ذمته بِشي ه،فَهو في ذمة اللَّ ح،من صلَّى صلاَةَ الصب« :موسلَّ

  .مرواه مسل» ثُم يكُبه على وجهِه في نارِ جهنم  ه،كْيدرِ ء،يطْلُبه من ذمته بِشي
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز جندب بن عبد االله  -389

آنکه نماز صبح را بگزارد در عهد و ذمهء خدا : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

خداوند کسی را از چيزی است و هر گز طلب نکند شما را خداوند به چيزی از عهدش، زيرا 

از عهد خويش مورد سؤال قرار نمی دهد، جز اينکه او را دريافته و او را بر رويش در آتـش  

  .جهنم می اندازد

  

در اينکه اجرای احکام بر مردم، حسب ظاهر است و  باب -49

  اسرار و ان شان با خدا است
  

لاَ {: قال الله تعالی كَاةَ فَخَلُّواْ سَبیِلَھُمْ فَإنِ تَابُواْ وَأقََامُواْ الصَّ } ةَ وَآتَوُاْ الزَّ
  ٥: التوبة

  

پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشته، زکات را دادند، پس از : خداوند می فرمايد

  5: توبه. آنان دست برداريد
  

« :قـال أَن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   ا،وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهم -390

إِلاَّ اللَّأُم وا أَنْ لا إِلهدهشى يتح اسلَ النأَنْ أُقَات تداً رسولُ اللَّ ه،رمحأَنَّ ملاةَ ،  ه،ووا الصيمقوي

لى وحسابهم ع م،عصموا مني دماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحق الإِسلا ك،ويؤتوا الزكاةَ ، فَإِذَا فَعلُوا ذل

  .همتفق علي» اللَّه تعالى 
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما مرويست که -390

م با مردم بجنگم تا شهادت دهند که ردستور دا: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

معبود برحقی جز يک خدا نيست، و محمد رسول خدا است، و بر پا دارند نماز را، و بدهنـد  
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را نمودند، حفظ نموده اند از من خوا و مالهايشان را مگر به حـق  هرگاه اين کار . زکات را

  .شان با خداوند تعالی است) ان(اسلام، و حساب 

اين حديث دليل است بر اينکه قبول اعمال بحسب ظاهر بوده و حکم بحسب ظـاهر  : ش

اهل بدعت  صورت می گيرد و اينکه در قبول ايمان اعتقاد قطعی کفايت می کند و همانگونه تکفير

  .که به توحيد اقرار داشته باشند و به قوانين خدا هم متمسک، جواز ندارد
  

391- ياللَّه طَارِقِ بن أُش لّى  :قاله،رضي اللَّه عن م،وعن أبي عبدرسولَ اللَّه ص سمعت

 ـه،من قال لا إِله إِلاَّ اللَّه محمدا رسولُ اللَّ« :لااللهُ علَيه وسلَّم يقُو  ه،وكَفَر بِما يعبد من دون اللَّ

  .رواه مسلم »حرم مالُه ودمه، وحسابه على اللَّه تعالى 
  

  :مرويست که االله عنه یرضاز ابی عبد االله طارق بن اشيم  -391

آنکه بگويد لا الـه الا االله، و  : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

بـاطن  (به آنچه جز خدا پرستش می شود، مال و خونش حرام می شود و حساب   کافر شود

  .با خداست) او
  

392- وبنِ الأَس ادالمقْد بدعـلّى   :قاله،رضي اللَّه عن د،وعن أبي مولِ اللَّه صقلت لرِس

فَقَطَعها  ف،فَضرب إِحدى يدي بِالسي ا،لْنفَاقْتت ر،أَرأَيت إِنْ لَقيت رجلاً من الكُفَّا :مااللهُ علَيه وسلَّ

، » لا تقْتلْه « :قالفَ ا؟أَأَقْتلُه يا رسولَ اللَّه بعد أَنْ قَالَه ه،أَسلَمت للَّ :قالثُم لاذَ مني بِشجرة ، ف

دى يإِحد قطع ولَ اللَّهيا رس ما ي،فَقُلْتدعب قال ذلك ه ثُملْ« :قالف ا؟قَطعقْتـ ه،لا ت  لْتإِنْ قَته،ف 

  .متفق عليه »وإِنك بِمنزِلَته قَبلَ أَنْ يقُولَ كَلمته التي قال .هفَإِنه بِمنزِلَتك قَبلَ أنْ تقْتلَ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو معبد مقداد بن اسود  -392

آگاهم کن هرگـاه بـا مـرد کـافری     : گفتم االله عليه وسلم یرسول االله صلبرای 

روبرگردم و با هم بجنگيم و يکی از دستهايم را به شمشير قطع کند، سپس از ترسم به درختـی  

  به خدا اسلام آوردم، آيا او را بعد از اين گفته اش بکشم؟: پناه برده و بگويد

  .او را مکش: فرمود

او يک دستم را بريده و بعد از بريدن آن  عليه وسلم  االله یرسول االله صليا : باز گفتم

  .اين سخن را گفته است
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او را مکش، زيرا اگر وی را بقتل رسانی او به مانند تست، قبل از آنکه او را : فرمود

  .بکشی و تو مثل او هستی، قبل از اينکه سخنی را که گفته است به زبان آورده باشد
  

393- يقالا،ضي اللَّه عنهمر د،وعن أُسامةَ بنِ ز:   ـهلَيـلّى االلهُ عا رسولُ اللَّه صبعثَن

ولحقْت أَنا ورجلٌ من الأَنصارِ رجـلاً   م،وسلَّم إلى الحُرقَة من جهينةَ ، فَصبحنا الْقَوم على مياهه

 يناها غَشفَلَم منهإلاَّ اللَّ :قالم ه،لا إِله ع صارِفَكَفالأَن هـ ي،ن  لْتى قَتتي ححمبِر هتنطَعـا   ه،وفَلَم

لا إِله  :قاليا أُسامةُ أَقَتلْته بعد ما « :فقال لي م،قَدمنا المَدينةَ ، بلَغَ ذلك النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

فَمـا  » أَقًتلْته بعد ما قَالَ لا إِله إِلاَّ اللَّه؟،« :قالفَ ا،تعوذيا رسولَ اللَّه إِنما كَانَ م :تقله؟إِلاَّ اللَّ

والْي كلَ ذلقَب تلَمأَس أَكُن ي لَمأَن تيمنى تتح لَيا عهركَرالَ يعلي .مز همتـفق.  

 لَّ: وفي روايةوس هلَيلّى االلهُ عقالأَ« :مفَقالَ رسولُ اللَّه ص: لْتقَتو إِلاَّ اللَّه تقل،ه؟لا إِله: 

أَفَلا شقَقْت عن قَلْبِه حتى تعلَـم أَقَالَهـا أَم   « :قالح،إِنما قَالَها خوفاً من السلا ه،يا رسولَ اللَّ

  .ذفَما زالَ يكَررها حتى تمنيت أَني أَسلَمت يؤمئ»لا؟،
  

  :از اسامه بن زيد رضی االله عنهما مرويست که گفت -393

ما را به منطقهء حرقه از قبيلهء جهينه فرسـتاد، و مـا    االله عليه وسلم  یرسول االله صل

من و مردی از انصار يکـی از آنـان را تعقيـب    . سپيده دم مردم را در سر آای شان يافتيم

الله، انصاری خود را از او بازداشت و من او را لا اله الا ا: کرديم و چون به وی رسيديم گفت

رسيده و بـه   االله عليه وسلم یپيامبر صلبه نيزه زده کشتم و چون به مدينه رسيديم اين خبر به 

  آيا بعد از آنکه لا اله الا االله گفت، وی را کشتی؟: من فرمود

  . او پناه جوينده بود االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتم

آيا او را بعد از آنکه لا اله الا االله گفت، کشتی؟ و اين سخن را به اندازهء : مودباز فر

  .تکرار فرمود که آرزو کردم کاش پيش از اين روز مسلمان نشده بودم

آيـا لا الـه الا االله   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلو در روايتی آمده که باز 

  گفت، و او را کشتی؟

  .از بيم اسلحه اين کلمه را گفت االله عليه وسلم  ی صلرسول االلهيا : گفتم

آيا دلش را شق کردی تا بدانی از اين سبب آنرا گفته يا نه؟ و به اندازهء ايـن  : فرمود

  .سخن را تکرار نمود که آرزو کردم کاش در آن روز اسلام می آوردم
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اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم  أَنَّ رسولَ  ه،رضي اللَّه عن ه،وعن جندبِ بنِ عبد اللَّ -394

فَكَانَ رجلٌ من المُشرِكين إِذا شـاءَ أَنْ   ا،وأَنهم الْتقَو ،بعثَ بعثاً من المُسلمين إِلى قَومٍ من المُشرِكين

وكُنا نتحدثُ أَنه  ه،المُسلمين قَصد غَفْلَتوأَنَّ رجلاً من  ه،يقْصد إِلى رجلٍ من المُسلمين قَصد لَه فَقَتلَ

يعليه الس فَعا رفَلم ديز نةُ باملَ ه،لا إِله إِلاَّ اللَّ :قالف،أُسإِلى رسـول اللَّـه    ه،فقَت يرشاءَ الْبفَج

:قـال ف ه،فَدعاه فَسأَلَ ع،خبر الرجلِ كَيف صن حتى أَخبره ه،وأَخبر ه،فَسأَلَ م،صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

 »لْتقَت مين :فَقَالَ »ه؟لملفي المُس عجأَو ـي    ،يا رسولَ اللَّهفـراً وإِنى له نموقَتلَ فُلاناً وفُلاناً وس

لَيع لتمه،ح  فيأَى السا رـلَّ  قال رس .هلا إِله إِلاَّ اللَّ :قالفَلَموس ـهلَيلّى االلهُ عمولُ اللَّه ص: »

لْتع :قال»ه؟أَقَتبلا إِله إِلاَّ اللَّ« :قالم،ن عنصت فه،فَكي القيام ميا رسولَ  قَال »ة؟إِذا جاءَت يو

فَجعـلَ لا يزيـد    »ة؟وكيف تصنع بِلا إِله إِلاَّ اللَّه، إِذا جاءَت يوم القيام« :قال.اللَّه استغفر لي

  .مرواه مسل »كيف تصنع بِلا إِله إِلاَّ اللَّه إذا جاءَت يوم القيامة « :لعلى أَنْ يقُو
  

  :مريست که االله عنه یرضاز جندب بن عبد االله  -394

لشکری از مسلمين را بسـوی قـومی از مشـرکين     االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ا با هم روبرو گشتند، در ميان مشرکين مردی بود که چون خواسـتی يکـی از   فرستاد، و آ

لمانان را بکشد بر او حمله ور شده او را بقتل ميرساند و مردی از مسلمين وی را تعقيـب  مس

است و چون شمشير را بر او بلند  االله عنه یرضنمود و ما با خود می گفتيم که او اسامه بن زيد 

االله  یآنحضـرت صـل  مژده رسان فتح خدمت .  گفت، و وی را بقتل رسانيدکرد لا اله الا االله

از وی پرسش نمود، و آن مرد نيز ايشـان را   االله عليه وسلم یآنحضرت صلرسيد و  عليه وسلم

وی را  االله عليه وسـلم  یآنحضرت صل. از آن آگاه نمود، تا اينکه موضوع آن مرد را ياد نمود

  ا کشتی؟خواسته و پرسيد که چرا او ر

او دل مسلمين را دردمند ساخته و فلان  االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : وی گفت

و فلانی را کشت و چند نفر را برايش نام برد و من هم بر وی حمله ور شدم و چون شمشير را 

  .ديد لا اله الا االله گفت

  آيا وی را کشتی؟: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  !آری: گفت
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 یپيامبر صـل اگر لا اله الا االله در روز قيامت بيايد، با وی چه خواهی کرد؟ و : فرمود

بر اين نمی افزود و تکرار می کرد که اگر لا اله الا االله در روز قيامت بيايد بـا   االله عليه وسلم

  آن چه خواهی کرد؟
  

395-  اللَّه بنِ عتبة بن مسعود الخَ :قالوعن عبد نر بمع تعرضي اللَّه عنـه   ب،طَّاسم

وإِنَّ الـوحي   م،إِنَّ ناساً كَانوا يؤخذُونَ بالوحي في عهد رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ« : يقولُ

وقربنـاه   ه،منـا أَ ا،فَمن أَظْهر لَنا خير م،قَد انقَطَع، وإِنما نأْخذُكُم الآنَ بِما ظَهر لَنا من أَعمالكُ

ولَم نصـدقْه   ه،لَم نأْمن ا،ومن أَظْهر لَنا سوء ه،اللَّه يحاسبه في سرِيرت ء،ولَيس لنا من سريرته شي

  .يرواه البخار »وإِنْ قال إِنَّ سرِيرته حسنةٌ 
  

  :که گفت روايت شده االله عنه یرضاز عبد االله بن عتبه بن مسعود  -395

عدهء از مردم در زمان رسـول  : شنيدم که می گفت االله عنه یرضاز عمر بن الخطاب 

و امروز ما . به وحی گرفته می شدند و وحی اکنون قطع گرديده است االله عليه وسلم یصلاالله 

شما را به اعمال ظاهری تان مؤاخذه می کنيم، پس از آنکه برای ما خير را ظاهر سازد، وی را 

داده و به خود نزديک می سازيم، و ما را به باطن او کاری نيست، و خداونـد او را در  امان 

مورد انش محاسبه می کند، آنکه برای ما بدی را ظاهر سازد، او را امان نمی دهـيم و او را  

  .راستگو هم نمی شماريم، اگر چه بگويد که باطن او نيک است
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  باب ترس و بیم از خداوند بزرگ-50
  

ايَ فَارْھَبُونِ {: الله تعالیقال   ٤٠: البقرة}وَإیَِّ

كَ لَشَدِیدٌ {: و قال تعالی   ١٢: البروج}إنَِّ بَطْشَ رَبِّ

كَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِيَ ظَالمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَیِمٌ { : و قال تعالی وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّ
اسُ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآیَةً لِّمَنْ } 102{شَدِیدٌ  جْمُوعٌ لَّھُ النَّ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلكَِ یَوْمٌ مَّ

شْھُودٌ  عْدُودٍ } 103{وَذَلكَِ یَوْمٌ مَّ رُهُ إلاَِّ لأِجََلٍ مَّ یَوْمَ یَأتِْ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ } 104{وَمَا نُؤَخِّ
ا الَّذِینَ شَقُ } 105{إلاَِّ بإِذِْنھِِ فَمِنْھُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ  ارِ لَھُمْ فیِھَا زَفیِرٌ فَأمََّ واْ فَفِي النَّ

  ١٠٦–١٠٢: ھود}106{وَشَھِیقٌ 

ھِ وَأبَیِھِ } 34{یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ { : و قال تعالی وَصَاحِبَتھِِ } 35{وَأمُِّ
نْھُمْ یَوْمَئِذٍ شَأنٌْ یُغْنِیھِ } 36{وَبَنیِھِ    ٣٧–٣٤: عبس}37{لكُِلِّ امْرِئٍ مِّ

اعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ { : تعالیو قال كُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّ قوُا رَبَّ اسُ اتَّ ھَا النَّ } 1{یَا أیَُّ
ا أرَْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا وَتَرَى  یَوْمَ تَرَوْنَھَا تَذْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

اسَ سُكَارَى وَمَا ھُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَ  ِ شَدِیدٌ النَّ   ٢–١: الحج}2{ذَابَ اللهَّ

تَانِ { : و قال تعالی ھِ جَنَّ   ٤٦: الرحمن}وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ

ا قَبْلُ } 25{وَأقَْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ یَتَسَاءلوُنَ { : و قال تعالی ا كُنَّ قَالوُا إنَِّ
ُ عَلیَْ } 26{فِي أھَْلنَِا مُشْفقِِینَ  مُومِ فَمَنَّ اللهَّ ا مِن قَبْلُ } 27{نَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّ ا كُنَّ إنَِّ

حِیمُ  ھُ ھُوَ الْبَرُّ الرَّ   ٢٨–٢٥: الطور}28{نَدْعُوهُ إنَِّ
  

  40: بقره. و از من بترسيد: خداوند می فرمايد

  12: بروج. هر آينه گرفتن پروردگارت سخت است: و ميفرمايد

پروردگارت، چون بخواهد ديار ستمکاران را  و همچنين است سختگيری: و ميفرمايد

هر آينه در اين سخن نشانه ايست . ويران کند که انتقام خدا بسيار دردناک و دشوار است

آنکه را که از عذاب آخرت ترسيده باشد، و آن روز روزيست که مردم جمع کرده شوند، و 

ز تا مدتی معين، که در آن روزيست که در آن همه حاضر شوند، و آنرا بتأخير نمی اندازيم ج

روز هيچکس الا به امر حق سخن نگويد، بعضی شان بدبخت باشند و بعضی نيکبخت، پس 

  106–102: هود. آنانکه بدبخت شدند در آتش باشند و در آنجا آه و نالهء حسرت کنند

  28: آل عمران. و خداوند شما را از خويشتن بيم می دهد: و ميفرمايد
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يکه مرد از برادر و مادر و پدر و زن و فرزندان خود بگريزد و برای روز: و ميفرمايد

: عبس. هر کدام شان در آن روز گرفتاری ايست که او را از توجه بکاری ديگر باز می دارد

34-47  

ای مردم از پروردگار خويش بترسيد، هر آيينه زلزلهء قيامت چيز بزرگی : و ميفرمايد

د غافل شود، هر شير دهنده از طفلی که شير می دهدش، و هر يبيناست، آن روزيکه آنرا به 

زن باردار بار شکم خود را بنهد، و مردم را مست شده بينی حال آنکه مست نيستند اما 

  2–1: حج. عذاب، خدا سخت است

. و برای آنکه از ايستادن بحضور پروردگارش ترسيده دو بوستان است: و ميفرمايد

  46: رحمن

و در شت آا با هم رودر رو صحبت کرده و از يکديگر پرسش : مايدو هم می فر

می کنند و با هم گويند که ما از پيش در ميان قبيله و خانوادهء خويش خدا ترس بوديم، 

خداوند هم بر ما منت اده و ما را از عذاب سموم دوزخ محفوظ داشت، زيرا ما پيش از اين 

25: طور. رديم که او خود بسيار نيکخواه و مهربان استخدا را بحقيقت پرستش ک" در دنيا"

–28  
  

  :والآيات في الباب كثيرة جداً معلومات والغرض الإشارة إِلَى بعضها وقد حصل
  

  .اما احاديث درين مورد زياد است که ما گوشه ای از آن را می آوريم

 م،صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ حدثنا رسولُ اللَّه  :قاله،رضي اللَّه عن د،عن ابنِ مسعو -396

إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه في بطْن أُمه أَربعين يوماً نطْفَةً ، ثُم يكُونُ علَقَةً « :قوهو الصادق المصدو

ثْلَ ذلك،م ةً مثْلَ ذلغضكُونُ مي لُ المَلَ ك،ثُمسري ك،ثُم الر يهف فُخنمـا  ح،وفَيعِ كَلببِأَر رمؤيتو: 

أَجلو ، ةبِ رِزقه،بِكَت لعمي ه،وسع أَو قيشلِ  .دولَ أَهملُ عمعلَي كُمدإِنَّ أَح هري لا إِله غَيالَّذ فَو

 ا،فَيدخلُه ر،فَيعملُ بِعملِ أَهل النا ب،فَيسبق علَيه الْكتا ع،الجَنة حتى ما يكُونُ بينه وبينها إِلاَّ ذرا

فَيسبِق علَيـه الْكتـاب    ع،وإِنَّ أَحدكُم لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ حتى ما يكُونُ بينه وبينها إِلاَّ ذرا

  .هيمتفق عل »فَيعملُ بِعملِ أَهلِ الجَنة فَيَدخلُها 
  

  :روايت است که فرمود االله عنه یرضاز ابن مسعود  -396
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برای ما سخن گفت که او صادق و مصدوق است و  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

آفرينش يکی از شما در شکم مادر برای چهل روز بصورت نطفه جمع می شود، وبعد از : فرمود

اسـت،  ) گوشت پاره(دت هم مضغه است و همين م)  خون بسته(آن مثل آن همين مدت علقه 

سپس ملک فرستاده شده و در وی روح می دمد و به چهار چيز دستور داده می شـود، بـه   

پس سوگند به خدايی که . نوشتن روزی اش، اجلش و عملش و اينکه نيکبخت است يا بدبخت

يـان او و  معبود بر حقی بجز او نيست، همانا يکی از شما عمل اهل شت را انجام می دهد که م

بر وی سبقت می جويد و وی عمل اهـل  ) لوح محفوظ(شت جز گزی نمی ماند، ولی نوشته 

و همانا يکی از شما عمل اهل دوزخ را انجام می . دوزخ را انجام داده به دوزخ داخل می گردد

بر وی سبقت جسـته و  ) لوح محفظ(دهد که ميان او و دوزخ جز گزی نمی ماند، ولی کتاب 

  .ل شت را انجام داده و به آن داخل می گرددوی عمل اه

يؤتى بِجهـنم يومئـذ لَهـا    « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -397

  .مرواه مسل »مع كُلِّ زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَك يجرونها  م،سبعونَ أَلْف زِما
  

  :مرويست که االله عنه یرضود از ابن مسع -397

در روز قيامت دوزخ آورده مـی شـود، در   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .حاليکه هفتاد هزار مهار دارد و با هر مهاری هفتاد هزار ملک است که آنرا می کشند

يا بر سبيل مثال است بواسطهء اين در روز قيامت است، و زمام يا برحقيقت آنست : ش

  .ت و منتهای بزرگی آن بنحوی که در آوردن آن به اين زمام ها نياز استعظم
  

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :قالا،رضي اللَّه عنهم ،وعن النعمان بنِ بشير -398

في أَخمصِ قَدميه جمرتان يغلي إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَاباً يوم الْقيامة لَرجلٌ يوضع « : يقول م،وسلَّ

  .همتفق علي »وإِنه لأَهونهم عذَاباً  ا،منهما دماغُه ما يرى أَنَّ أَحداً أَشد منه عذَاب
  

  :هما روايت است که گفتاالله عن یرضاز نعمان بن بشير  -398

انترين اهل دوزخ از روی آس: شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

عذاب مردی است که دوپاره آتش در يگاه قدمش اده می شود کـه از آن دمـاغش مـی    
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جوشد، وی گمان نمی کند، شخصی وجود داشته باشد که عذابش از او سخت تر باشـد، در  

  .حاليکه عذاب او از همه آسانتر است
  

« :قـال بي اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَن ن ه،رضي اللَّه عن ب،وعن سمرةَ بنِ جند -399

 ـ   ه،ومنهم من تأْخذُه إِلى ركْبتي ه،منهم من تأْخذه النار إِلى كَعبي زتجإِلى ح ـذُهأْخت مـن مهنمه،و 

 هتقُورإِلى ت ذُهأْخت من مهنمرواه مسل »وِم.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضب از سمره بن جند -399

های بعضی ايشان است ) قوزک پا(آتش تا شتالنگ : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .و برخی را آتش تا زانوانش ميرسد و برخی را آتش تا کمربند شان می باشد
  

يقُوم « :لقاوعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -400

  .متفق عليه »الناس لرب العالمين حتى يغيب أَحدهم في رشحه إِلى أَنصاف أُذُنيه 
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -400

مردم در پيشگاه پروردگار از قبور شان بر می : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .در عرقش تا نيمهء گوشهايش غرق می شودخيزند تا که شخص 
  

خطْبةً  م،خطَبنا رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ:قاله،رضي اللَّه عن س،وعن أَن -401

اب فَغطَّى أَصح »لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحكْتم قليلا ولبكيتم كَثيراً« :قالف ط،ما سمعت مثْلَها قَ

  .همتفق علي .ولهُم خنين م،رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وجوهه

« :قـال ف ب،بلَغَ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عن أَصحابِه شيءٌ فَخطَ :وفي رواية 

 ،ولَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحكْتم قلـيلا  ر،شفَلَم أَر كَاليومِ في الخَير وال ر،عرضت علَي الجنةُ والنا

فَما أتى علَى أَصحابِ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يوم أَشـد منـه غَطَّـوا    »ولَبكَيتم كَثيراً 

  .رؤسهم ولَهم خنِين
  

  :گفت االله عنه روايت است که یاز انس رض-401
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به ما خطبه ای خواند که مثل آن را هرگز نشنيده بـودم و   االله عليه وسلم یصل پيامبر

بعد از آن  .گريستيداگر آنچه را که من می دانم بدانيد، حتماً کم خنديده و بسيار می : فرمود

  .روی های خود را پوشيده و گريستند االله عليه وسلم  یرسول االله صلاصحاب 

. چيزی از اصـحابش رسـيد   االله عليه وسلم یمبر صلپياو در روايتی آمده که برای 

دوزخ و شت بر من عرضه شد و مثل : خطبه خوانده و فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

امروز در خير و شر نديدم و اگر بدانيد آنچه من می دانم کـم خنديـده و بسـيار خواهيـد     

تر از آن روز را نديـدم   روزی سخت االله عليه وسلم یپيامبر صلو من بر اصحاب . گريست

  .که سرهايشان را پوشانده و با شدت می گريستند
  

« :لسمعت رسولَ صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُو :قاله،رضي اللَّه عن د،وعن المقْدا -402

قَالَ سلَيم بن عامرٍ الـراوي  »تدني الشمس يوم القيامة من الخَلْقِ حتى تكُونَ منهم كَمقْدارِ ميل 

« أَمسافَةَ الأَرضِ أَمِ الميل الَّذي تكْتحـلُ بِـه العـين    ل،فَواللَّه ما أَدرِي ما يعني بِالمي :دعن المقْدا

رفي الع هممالرِ أَعلَى قَدع اسكُونُ النق،فَي يبكُونُ إِلى كعي نم مهنه،فَم كُـونُ إِلى   وي ـنم مهنم

يتكْبإِلجاماً  ه،ر قرالع هلْجِمي نم مهنوم هيقْوكون إِلى حي من مهنلّى االلهُ  »ومرسول اللَّه ص ارأَشو

  .مرواه مسل .هعلَيه وسلَّم بِيده إِلى في
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز مقداد -402

در روز قيامـت آفتـاب بـه    : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم  ی صلرسول اهللاز 

  .اندازهء يک ميل بالای سر مردم فرو می آيد

روايت می کند که قسم بخـدا نمـی دانم    االله عنه یرضسليم بن عامر راوی از مقداد 

و  هدفش از ميل چه بود؟ آيا مسافت زمين بود يا ميلی بود که با آن چشم را سرمه می کننـد 

مردم به اندازهء اعمال شان عرق می کنند، برخی از ايشان تا شتالنگ و برخی را تا زانوهـا و  

 االله عليـه وسـلم   یصلبرخی را تا کمربند و برخی را تا بناگوش عرق می گيرد و رسول االله 

  .بدست شان تا دهنش اشاره فرمود
  

« :قـال صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  أَنَّ رسولَ اللَّه ه،وعن أبي هريرة ، رضي اللَّه عن -403

ويلْجِمهم حتى يبلُغَ آذَانهم  ا،يعرق الناس يوم القيامة حتى يذْهب عرقُهم في الأَرضِ سبعين ذراع

  .همتفق علي »
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  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-403

مردم در روز قيامت عرق می کننـد و عـرق   : فرمود لم االله عليه وس یرسول االله صل

  .شان هفتاد گز در زمين فرو می رود و عرق آا را به زير گرفته تا به گوشهای شان می رسد
  

هـلْ  « :قالكنا مع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذ سمع وجبةً ف :قالوعنه  -404

هذا حجر رمي بِه في النارِ منذُ سبعين خريفاً فَهـو  :قالم،اللَّه ورسولُه أَعلَ:اقُلْن»تدرونَ ما هذا؟

رِهى إِلى قَعهتى انتارِ الآنَ حوِي في النا ا،يههتبوج متعممرواه مسل »فَس.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-404

بوديم که ناگهان صدای افتادن چيزی را شـنيد،   االله عليه وسلم  یلرسول االله صما با 

  آيا می دانيد که اين چيست؟: فرمود

  .خدا و رسول او داناتر اند: گفتيم

اين سنگی بود که هفتاد سال پيش در دوزخ انداخته شد و او بطرف پايانـهء  : فرمود

  .افتادن آن را شنيديددوزخ می آمد تا که حالا به قعر آن رسيد و شما اکنون صدای 
  

:مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قاله،رضي اللَّه عن ،وعن عدي بنِ حاتم -405

فَلا يـرى إِلاَّ مـا    ه،فَينظُر أَيمن من ن،ما منكُم من أَحد إِلاَّ سيكَلِّمه ربه لَيس بينه وبينه ترجما« 

ي م،وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قد م،قَددي نبي ظُرقُوا   ه،وينفـات ،جهِهلْقَاءَ وارِ تى إِلاَّ النرفَلا ي

 ةرمت قبِش لَوارِ وعلي »الن همتفق.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضعدی بن حاتم  -405

چکدام شما نيست مگر اينکه خداوند بـا او  هي: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

پس به جانب راستش مـی  . سخن می گويد در حاليکه ميان او و خداوند ترجمانی وجود ندارد

نگرد جز آنچه را که از اعمال پيش فرستاده نمی بيند و بطرف چپش می نگرد جز آنچه را که 

چيزی را مشاهده نمی کند پس از اعمال پيش فرستاده نمی بيند، جلو اش را نگريسته جز دوزخ 

  .خود را از دوزخ وقايه کنيد هر چند به نيم دانهء خرما باشد
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إِني « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قاله،رضي اللَّه عن ر،وعن أبي ذَ -406

ورن،أَرى مالا ت ئا أَنْ تلَه قماءُ وحالس ط،أَطَّت ا مويها فم   ـعواض لَـكمإِلاَّ و ابِععِ أَصبأَر عض

وما تلَـذَّذتم   ا،ولَبكَيتم كَثير ،لضحكْتم قَليلا م،جبهته ساجِداً للَّه تعالى ، واللَّه لَو تعلَمونَ ما أَعلَ

 :قـال رواه الترمـذي و  »ه تعـالَى  بِالنساءِ علَى الْفُرشِ ولَخرجتم إِلى الصعدات تجأَرون إِلى اللَّ

  .نحديثٌ حس
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابوذر  -406

من آنچه را که شما نمی بينيد، می بينم، آسمـان  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ناله نمود و بايد هم ناله کند از سبب آنچه که در آن جای چار انگشت نيست، مگـر اينکـه   

بخدا سوگند اگر آنچه را می دانم شما . پيشانی اش را برای سجده به باريتعالی اده استملکی 

می دانستيد همانا کم می خنديديد و بسيار می گريستيد و در بستر از زنان لذت نگرفتـه و در  

  .کوچه ها برآمده بخدا استغاثه می کرديد
  

407- لَةَ بنِ عضة بِراءٍ ثم زايٍ نزروعن أبي بلَمالأَس ديقـال  : قال ه،رضي اللَّه عن ي،ب

وعـن   ه،لا تزولُ قَدما عبد حتى يسأَلَ عن عمرِه فيم أَفْنـا  «:مرسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

رواه الترمذي  »مه فيم أَبلاه وعن جِس ه،وفيم أَنفَقَ ه،وعن ماله من أَين اكْتسب ه،علْمه فيم فَعلَ في

  .ححديث حسن صحي :قالو
  

  :ابو برزه نضله بن عبيد اسلمی روايت می کند که -407

در روز قيامت تا لحظـه ای گامهـای بنـده    : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ر آن ميخکوب است که از عمرش پرسيده شود آن را در کدام راه فنا نموده و از علمش که د

چه کرده و از مالش که از کدام راه آن را بدست آورده و به کدام راه صـرفش نمـوده و از   

  .جسمش کھ آن را در کدام راه پیر کرده است
  

: قرأَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :قال، وعن أبي هريرة ، رضي اللَّه عنه  -408

ثُ أخَْبارَھَا {  :قـال .ماللَّه ورسولُه أَعلَ :اقالو» ا؟أَتدرونَ ما أَخباره« :قالثم }یوْمَئِذٍ تُحَدِّ

»رِهلَى ظَهلَ عما عبِم أَمة أَو دبلَى كُلِّ عع دهشها أَنْ تاربقُو ا،فَإِنَّ أَخكَذَا وكـذَا في   :لت لْتمع

  .حديثٌ حسن  :قالرواه الترمذي و»فهذه أَخبارها  ا،يومِ كَذَا وكَذَ
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  :کهمی کند االله عنه روايت  یابو هريره رض-408

ا { االله عليه وسلم  یرسول االله صل ثُ أخَْبارَھَ آيـا  : را خوانده و فرمود} یوْمَئِذٍ تُحَدِّ

  می دانيد که اخبار آن چيست؟

  .خدا و رسول او دانا تراند: گفتند

 –مراد هر مرد و زن اسـت   –ين است که بر هر غلام وکنيز همانا اخبار آن ا: فرمود

شهادت دهد به آنچه که بر روی آن انجام داده می گويد در روز فلان و فلان چنين و چنـان  

  .کردی و اين اخبار آنست
  

قال رسول اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قاله،رضي اللَّه عن ي،وعن أبي سعيد الخُدرِ -409

» واستمع الإِذْنَ متى يؤمر بِالنفْخِ فَيـنفُخ   ن،كَيف أَنعم وصاحب الْقَرن قَد الْتقَم الْقَر« : وسلَّم

لَّم فقالَ لَهوس هلَيلّى االلهُ عابِ رسول اللَّه صحلى أَصثَقُلَ ع كا اللَّـه  : قُولُوا« :مفَكَأَنَّ ذلنبسح

الْوك منِعنرواه الترمذي وقال حديثٌ حس »يلُ و.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابو سعيد الخدری  -409

 –چگونه شادی کنم در حاليکه صاحب شاخ : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

شاخ را گرفته و گوش به فرمان است که چه وقت به دميدن آن فرمان داده می شود  –صور 

گران آمد و بـه آـا    االله عليه وسلم  یرسول االله صلئی اين امر بر ياران گو. تا آن را بدمد

  .کافيست ما را خداوند و او نيکو نگهبانی است» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ «فرمود بگوئيد 
  

« :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قالوعن أبي هريرة ، رضي اللَّه عنه  -410

لَمأَد نمو ،لَجأَد افخ ـةُ   ج،نالجَن لْعةَ اللَّـهغَاليةٌ ، أَلا إِنَّ س ةَ اللَّهلْعزلَ ألا إِنَّ سلَغَ المَنرواه  »ب

  .نحديثٌ حس :قالالترمذي و
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-410

ل شب می رود و آنکه بـه  آنکه بترسد به او: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

اول شب رود به منزل رسد، آگاه باشيد که متاع خدا گرانست، آگاه باشيد که متـاع خـدا   

  .شت است
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 م،سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :تقال ا،وعن عائشةَ ، رضي اللَّه عنه -411

يا رسول اللَّه الرجالُ والنساءُ جميعـاً   :تقُلْ »اةً غُرلاً يحشر الناس يوم الْقيامة حفَاةً عر«:ليقو

عإِلى ب مهضعب ظُرنقال؟ ض،ي: » م ذلكههِممن أَنْ ي دأَش ةُ الأَمرشائيا ع «.  

 ضٍ « : وفي روايةعإِلى ب مهعضب ظُرنن أَن يم مأَه رعلي »الأَم نِ » لاً غُر« .همتفقيالغ مبض  
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -411

مردم در روز قيامت پای برهنه، تن برهنه : شنيدم می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .و ختنه نشده حشر می گردند

  می بينند؟مردان وزنان همه شان يکديگر شان را  االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتم

  .ها، کار بزرگتر از آنست که اين فکر به سراغ شان بروداالله عن یرضاي عايشه : فرمود

  .و در روايتی آمده کار مهمتر از آنست که بعضی بطرف بعضی ديگر بنگرند

  

  )اميد(باب رجاء-51

  

تَقْنَطُوا مِن قلُْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَفسُِھِمْ لاَ {: قال الله تعالی
حِیمُ  ھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمِیعاً إنَِّ َ یَغْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ   ٥٣: الزمر}رَّ

  ١٧: سبأ}وَھَلْ نُجَازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ {: و قال تعالی

ا قَدْ أوُحِيَ إلِیَْنَا أنََّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّ {: و قال تعالی : طھ} بَ وَتَوَلَّىإنَِّ
٤٨  

  ١٥٦: الأعراف}وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ {: و قال تعالی
  

ای بندگانم که از حد تجاوز نموده ايد نا اميد مشويد، : بگو از سويم: خداوند می فرمايد

. بر خود از رحمت خدا، حقا که خدا می آمرزد، همهء گناهان را و خدا آمرزگار مهربان است

  53: زمر

  17: سبأ. و سزای بد نميدهيم جز ناسپاس را: و ميفرمايد

وحی فرستاده شد بر ما که عذاب بر کسی باشد که خدا و رسولانش را : و ميفرمايد

  48: طه. دروغ شمرده و روگردان شود

  156: اعراف. و رحمتم همهء موجودات را فرا گرفته است: و هم می فرمايد
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412- ة بنِ الصامبادعنه  ،توعن ع قالرضي اللَّه:    ـهلَيـلّى االلهُ عقال رسولُ اللَّه ص

وأَنَّ عيسـى   ه،وأَنَّ محمداً عبده ورسولُ ه،من شهِد أَنْ لا إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَ« :موسلَّ

أَدخلَه اللَّه الجَنةَ  ق،وأَنَّ الجَنةَ حق والنار ح ه،وح منوكَلمته أَلْقاها إِلى مريم ور ه،عبد اللَّه ورسولُ

.همتفق علي »على ما كانَ من العملِ 

حرم اللَّـه   ه،وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّ ه،من شهِد أَنْ لا إِلَه إِلاَّ اللَّ« :موفي رواية لمسل    

 ارالن علَيه«.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضعباده بن صامت  -412

آنکه شهادت دهد که معبود برحقی جز يـک  : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

بنده و فرستادهء او است و عيسی عليه السلام بنده و  االله عليه وسلم یمحمد صلخدا نيست، و 

روحيست از جانب خدا، شت و فرستادهء خدا و کلمه اش هست که به مريم القاء فرمود و 

  .دوزخ حق است، هر طوری که عملش باشد، خداوند او را به شت داخل می کند

و در روايت مسلم آمده، آنکه گواهی دهد که معبود برحقی جز يک خدا نيسـت و  

يعنـی  (فرستادهء خدا است، خداوند آتش را بر وی حرام می سازد االله عليه وسلم یمحمد صل

  ).در آن را هميشه بودن
  

يقولُ اللَّه « :مقال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قاله،رضي اللَّه عن ر،وعن أبي ذَ -413

ومن جاءَ بِالسيئَة ، فَجزاءُ سـيئَة سـيئَةٌ    د،من جاءَ بِالحَسنة ، فَلَه عشر أَمثَالها أَو أَزي :عز وجلّ

ومن تقَرب مني ذراعاً، تقَربت منه باعاً،  ا،تقَربت منه ذراع ا،ومن تقَرب مني شبر .رأَو أَغْف مثْلُها

بمثْلهـا  أَتيته هرولَةً ، ومن لَقيني بِقُرابِ الأَرضِ خطيئَةً لاَ يشرِك بِي شيئاً، لَقيته  ي،ومن أَتاني يمش

  .رواه مسلم »مغفرةً 
  

  :روايت می کند االله عنه یرضابی ذر  -413

آنکه عمل نيک انجـام  : خداوند عزوجل می فرمايد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

دهد برای او ده برابر آن است و يا افزونتر  و آنکه عمل بد می کند، پس جزای بدی برابـر  

ی بخشم، و آنکه به من يک وجب نزديک شود به او يـک گـز   آن برای اوست، و يا او را م

نزديک شوم و آنکه به من يک گز نزديک شود به او يک باع نزديک می گردم، کسی که با 

پای بطرفم بيايد شتابان بسوی او روم، و آنکه با من روبرو می شود در حاليکه به پوری زمين 
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، به پيمانهء آن از مغفرت و آمرزش بـا او  گناه دارد، بشرطيکه چيزی را شريکم نساخته باشد

  .روبرو می شوم
  

جاءَ أَعرابِي إِلى النبي صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    :قاله،رضي اللَّه عن ر،وعن جاب -414

، ومن مات  من مات لاَ يشرِك بِاللَّه شيئاً دخلَ الجَنةَ« :قالفَ ن؟ما المُوجِبتا ه،يا رسولَ اللَّ :قالف

  .مرواه مسل »دخلَ النار  ا،يشرِك بِه شيئ
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضجابر  -414

االله  یرسـول االله صـل  يا : آمده گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صلباديه نشينی نزد 

  موجبتان چيست؟ عليه وسلم 

رده باشد به شت داخل می شود، و آنکه بميرد و به خدا چيزی را شريک نياو: فرمود

  .يکه به خدا چيزی را شريک آورده باشد، به دوزخ داخل می گرددآنکه بميرد در حال
  

ومعاذٌ رديفُـه علـى    م،أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ه،رضي اللَّه عن س،وعن أَن -415

لَبيـك   :قـال »يا معـاذُ  « :قالك،يا رسولَ اللَّه وسعديلَبييك  :قال»يا معاذُ «:قالالرحلِ 

ديعسو ول اللَّهسعاذُ « :قال.كيارا مقال»ي: ديكعسو ولَ اللَّهسيا ر كين « :قالا،ثلاث لَبما م

»ه صدقاً من قَلْبِه إِلاَّ حرّمه اللَّه على النارِ وأَنَّ محمدا عبده ورسولُ ه،عبد يشهد أَنْ لاَ إِله إِلاَّ اللَّ

فَأَخبر ا معــاذٌ عنـد    »إِذاً يتكلُوا«:قال؟خبِر بِها الناس فيستبشروايا رسولَ اللَّه أَفَلاَ أُ :قال

  .متفق عليه. موته تأَثُّماً
  

  :هروايت می کند ک االله عنه یرضانس  -415

در حاليکه معاذ بر ستور پشت سرشان قرار داشت، به وی  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  ! ای معاذ: فرمودند

  . و سعديک االله عليه وسلم  یرسول االله صللبيک يا : گفت

  !ای معاذ: فرمود

  .و سعديک االله عليه وسلم  یرسول االله صللبيک يا : گفت 

  ! باز فرمود ای معاذ
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  سه بار . و سعديک االله عليه وسلم  یول االله صلرسلبيک يا : گفت

بنده ای نيست که از صدق دل گواهی دهد معبود برحقی جز خدا نيسـت و  : فرمود

  .محمد بندهء خدا و فرستادهء او است، مگر اينکه او را بر آتش دوزخ حرام می کند

  وند؟آيا مردم را خبر ندهم تا شاد ش االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفت

و معاذ در وقت مرگ خويش بـرای  ! اگر بگوئی بر آن توکل و اعتماد کنند: فرمود

  .آنکه گناهکار نشود از آن خبر داد، برای اينکه از کتمان علم مرتکب گناهی نشود

اين حديث در ظاهر مفيد آنست که اهل شـهادتين بـه   » إِلاَّ حرّمه اللَّه على النارِ « : ش

مؤمنان بـه  ) گنهکاران(وند، ليکن ادلهء قطعی وجود دارد که گروهی از عصاة جهنم وارد نمی ش

  .جهنم وارد شده در آن شکنجه گرديده و با شفاعت از آن می برآيند

فرمـوده   االله عليه وسـلم  یآنحضرت صلپس دانسته شد که ظاهر آن مراد نيست، گوئی 

ته اند که اين مطلق است و مقيـد  برخی گف. اين مقيد است به آنکه عمل صالح انجام دهد: است

  .است به آنکه آن را بگويد در حاليکه توبه نموده و بر آن حال مرده است

  .يا مراد از تحريمش بر جهنم تحريم هميشه ماندن او در جهنم است نه مطلق دخول
  

لاَ يضـر  و ي،شك الراوِ :اوعن أبي هريرة أَو أبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنهم -416

لما كان يوم غَزوة تبوك، أَصاب الناس مجاعةٌ ،  :قالل،لأَم كُلُّهم عدو ،الشك في عينِ الصحابي

ى االلهُ فَأَكلْنا وادهنا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّـه صـلّ   ا،يا رسولَ اللَّه لَو أَذنت لَنا فَنحرنا نواضحن :افَقالُو

 ـ  :قالف ه،فَجاءَ عمر رضي اللَّه عن »افْعلُوا « :معلَيه وسلَّ قَـلَّ الظَّه لْتإِنْ فَع سولَ اللَّهر،يا ر 

هادولِ أَزبفَض مهعاد نلَكال م،و لَ في ذلكعجلَّ اللَّه أَنْ يلَع كَةرا بِالبهلَيع ملَه اللَّه عاد كَةَ ثُمرب .

 ـ  ه،فَدعا بِنِطْعٍ فَبسط »نعم« :مفَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ هداوـلِ أَزا بِفَضعد م،ثُم 

مت بِكَف رويجيءُ الآخ ةذُر لُ يجيءُ بِكَفجلـى    ر،فَجعلَ الرع ـعمتتى اجح ةسربِك رويجيءُ الآخ

خـذُوا في  « فَدعا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِالبركَة ، ثُم قالَ  ،عِ من ذَلك شيءٌ يسِيرالنطْ

وأَكَلُوا حتـى شـبعوا    ه،فَأَخذُوا في أَوعيتهِم حتى ما تركُوا في العسكَرِ وِعاء إِلاَّ ملأو م،أَوعيتكُ

وأَني رسولُ اللَّه لاَ  ه،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ« :م، فقالَ رسولُ صلّى االلهُ علَيه وسلَّوفَضلَ فَضلَةٌ 

  .مرواه مسل »فَيحجب عنِ الجَنة ك،يلْقَى اللَّه ما عبد غَير شا
  

  :ه روايت است کهاالله عن یرضيا ابو سعيد الخدری  االله عنه یاز ابو هريره رض-416
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 یصـل يا رسول االله : چون جنگ تبوک در رسيد، مردم با گرسنگی روبرو شده گفتند

  !اگر اجازه دهيد، شترهای مان را کشته از آن بخوريم و خود را چرب کنيم االله عليه وسلم

  .ار را بکنيداينک: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

اگر ايـن کـار را    االله عليه وسلم  یل االله صلرسويا : آمده گفت االله عنه یعمر رض

بکنند، چارپايان کم می شود، ولی توشه های زائد شان را طلب کن و از خدا بخواه تـا بـر   

  .ايشان در آن برکت دهد شايد خداوند در آن برکت د

طلـب کـرد، آنـرا     بلی و بساطی چرمين را: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

توشه های زائد شان را خواسته، يکی يک مشت جواری می آورد، ديگـری  گسترانيد سپس 

پيـامبر  مشتی خرما و ديگری پارچهء نانی، تا که بر سر بساط اندکی از اين اشياء گرد آمد، و 

ظرفـی در  ! ظرفهای خود را بگيريد: برای برکت در آن دعا نموده فرمود االله عليه وسلم یصل

نکرده باشند و خوردند تا که سير شدند و اندازه ای هم زيـاد  ميان لشکر نماند که آن را پر 

گواهی می دهم که معبود برحقی جز خدا نيست : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل. ماند

و من رسول خدا می باشم، روبرو نمی شود بنده با اين دو با خداوند در حاليکه شـکی در آن  

  .ندارد و در بين او و شت حجاب آيد
  

كُنت أُصـلِّي   :قالا،وهو ممن شهِد بدر ه،رضي اللَّه عن ك،وعن عتبانَ بنِ مال -417

فَيشق علـي اجتيـازه قبـلَ     ر،وكَانَ يحولُ بيني وبينهم واد إِذَا جاءَت الأَمطا ،لقَومي بني سالم

هجِدسلّى م،مص ولَ اللَّهسر لَّ فَجئْتوس هلَيل م،االلهُ ع رِ :هفقلتصب تكَري أَني،إِن   يادإِنَّ الـوو

فَتصـلي   ،فَوددت أَنك تأْتي ه،فَيشق علي اجتياز ر،الَّذي بيني وبين قَومي يسِيلُ إِذَا جاءَت الأَمطا

ى، فقال رسلصم ذُهخكاناً أَتتي ميلَّفي بوس هلَيلّى االلهُ عص لُ « :مول اللَّهولُ  »سأَفْعسر دا عليفَغ

 م،واستأْذَنَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  ر،بعد ما اشتد النها ه،وأَبو بكْرٍ، رضي اللَّه عن ه،اللَّ

فَأَشرت له إِلى المَكَان الَّذي  »ك؟حب أَنْ أُصلِّي من بيتأَين ت« :قالفَلَم يجلس حتى  ه،فَأَذنت ل

 ن،فَصلَّى ركَعتي ه،فَكَبر وصفَفْنا وراءَ م،فَقَام رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ه،أُحب أَنْ يصلِّي في

فَسمع أَهلُ الدارِ أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى  ه،سته علَى خزيرة تصنع لَفَحب م،ثُم سلَّم وسلَّمنا حين سلَّ

ما فَعلَ مالك  :لفَقَالَ رج ت،فَثَاب رِجالٌ منهم حتى كَثُر الرجالُ في البي ،االلهُ علَيه وسلَّم في بيتي

« فقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم  ه،يحب اللَّه ورسولَذلك منافق لاَ  :لفَقَالَ رج ه،لا أَرا

 راهأَلاَ ت كقُلْ ذَلعالى ؟، :قاللاَ تت اللَّه هجو كي بِذَلغتبي إِلاَّ اللَّه قالفَ. »لاَ إِلَه:    ـولُهسرو اللَّـه
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فقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   ،ولاَ حديثَه إِلاَّ إِلى المُنافقين ه،ى ودأَما نحن فَواللَّه ما نر م،أَعلَ

  .همتفق علي »لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه يبتغي بِذَلك وجه اللَّه  :قالفَإِنَّ اللَّه قَد حرم على النارِ من « :موسلَّ
  

  :که از جملهء حضور يافتگان بدر است گفت عنه االله یرضعتبان بن مالک  -417

من برای قومم بنی سالم نماز می گزاردم و بين من و ايشان رودباری که چون باران می 

 یرسول االله صلپس خدمت . آمد گذشتن از آن و رفتن به مسجد شان برايم سخت تمام می شد

ده چون باران شود رودی که ش) کم سو(چشمم کم بين : آمده بر ايشان گفتماالله عليه وسلم 

ميان من و قومم است، سيل می کند و گذشتن از آن و رفتن به مسجد شان، برايم سخت تمـام  

می شود، دوست دارم بخانه ام آمده و در جائی از خانه ام نماز گزاريد که آن را بـرای خـود   

صـبح بـا ارتفـاع    . اين کار را خواهم نمود: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل. مسجد بگيرم

االله عليه  یآنحضرت صل. آمدند االله عنه یابوبکر رضو  االله عليه وسلم  یرسول االله صلآفتاب 

در کدام جای خانه ات دوسـت داری  : اجازه خواسته داخل شدند و نشسته و فرمودند وسلم

 ی صلپيامبر. نماز گزارم؟ و من جائی را که دوست داشتم وی در آنجا نماز گزارد، اشاره کردم

برخاسته و تکبير گفتند و بدنبال شان صف بستيم و دو رکعت نماز گـزارده و   االله عليه وسلم

را بـرای   االله عليه وسلم یآنحضرت صلچون سلام دادند ما نيز سلام داديم و من . سلام دادند

مالک کجاست او را نمـی  : مردم در ميان شان گفتند. نگه داشتم) نوعی طعام است(خزيرهء 

االله  یرسـول االله صـل  . او منافق است، خدا و رسولش را دوست ندارد: م؟ ديگری گفتبيني

اين را مگو آيا او را نمی بينی که لا اله الا االله گفت برای اينکـه رضـای   : فرمود عليه وسلم 

اما ما دوستی و محبت او را جز با . خدا و رسولش دانا تر است: خدا را بدست آرد؟ او گفت

همانا خداوند دوزخ را بر کسی کـه  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل. ينيممنافقين نمی ب

  .برای رضای خداوند لا اله الا االله بگويد حرام کرده است

در اين حديث مطالبی است از جمله جواز امامت نابينا و خبر دادن شخص از بيماری : ش

جماعت در وقت بـاران و تـاريکی و   که از روی شکوه نباشد وجواز تخلف از ليکه دارد، در حا

بوده اسـت و در آن جـواز    االله عليه وسلم یصلاينکه در مدينه مساجد ديگری بجز مسجد نبوی 

  .نماز گزارده باشد االله عليه وسلم  یرسول االله صلتبرک به جای و محلی است که 
  

صـلّى االلهُ علَيـه    قَدم رسولُ اللَّه :قاله،رضي اللَّه عن ب،وعن عمر بنِ الخطا -418

 ـ    ا،وسلَّم بِسبي فَإِذَا امرأَةٌ من السبي تسعى ، إِذْ وجدت صبيا في السبي أَخذَتـه فَأَلْزقَتـه بِبطْنِه



300

تعضلَّ ه،فَأَروس هلَيلّى االلهُ عولُ اللَّه صلَ« :مفقال رسةً وأَةَ طارِحالمَر هذنَ هوراأَتا في النهر؟د اقُلْن: 

  .متفق عليه »للَّه أَرحم بِعباده من هذه بِولَدها «:قالفَ .هلاَ واللَّ
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضعمر بن الخطاب  -418

بردگانی را آوردند، زنی از برده ها اين طـرف و آن   االله عليه وسلم  یرسول االله صل

هان پسری را در ميان کودکان پيدا نموده او را گرفت و به شکم خـود  طرف می دويد و ناگ

آيا گمان می کنيـد  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلسپس . چسباند، و او را شير داد

  که اين زن پسرش را به آتش افگند؟

  !نه بخدا: گفتيم

ارد، مهربـان  خداوند به بندگانش بيش از آنچه اين مادر به پسرش مهربانی د: فرمود

  .است
  

« :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قاله،وعن أبي هريرة ، رضي اللَّه عن -419

  .»إِنَّ رحمتي تغلب غَضبِي  :شفَهو عنده فَوق العر ب،كَتب في كتا ق،لما خلَق اللَّه الخَلْ

 بِي« :وفي روايةغَض تغَلَب« بِي « وفي روايةغَض قَتبعلي »س همتفق.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابوهريره  -419

هنگامی که خداوند مخلوقـات را آفريـد، در   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .هر آيينه رحمتم بر غضبم فايق آمد: کتابی نوشت، آن کتاب بالای عرش نزد او وجود دارد

  .يتی آمده، رحمتم بر غضبم سبقت نموده استو در روا

ارادهء ثواب دادن او تعالی بـرای  . غضب و رضای خداوند به اراده اش باز ميگردد: ش

و مراد به . مطيع، رضا و رحمت ناميده می شود، و اراده اش مبنی بر عذاب نمودن عاصيان غضب

  .سبقت و غلبه در اينجا کثرت و شمول رحمت است
  

جعلَ اللَّه الرحمةَ مائَةَ  :لسمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقو :لقاوعنه  -420

فَمن ذَلك الجُـزءِ يتـراحم    ا،وأَنزلَ في الأَرضِ جزءَا واحد ،جزءٍ، فَأَمسك عنده تسعةً وتسعين

ةُ حابالد فَعرى تتح قالخَلائ هيبصةَ أَنْ تيشا خهولَد نا عهراف«.  
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     ـسِ   « :وفي روايةوالإِن ـنالج نيةً بداحةً ومحا رهنلَ مزأَن ةمحالى مائَةَ رعت إِنَّ للَّه

وأَخر اللَّه تعالى  ا،على ولَدهوا تعطف الوحش  ن،وا يتراحمو ن،فَبها يتعاطَفُو م،والبهائمِ والهَوا

 ةاميالق موي ادهبا ع محرةً يمحر ينعسعاً وتسعلي »ت همتفق.  

قال رسولُ اللَّه صلّى  :قاله،رضي اللَّه عن ي،ورواه مسلم أَيضاً من رواية سلْمانَ الفَارِس

تعالَى مائَةَ رحمة فَمنها رحمةٌ يتراحم ا الخَلْق بينهم، وتسع وتسـعونَ   إِنَّ للَّه« :مااللهُ علَيه وسلَّ

 ةيامم القويل«.  

إِنَّ اللَّه تعالى خلَق يوم خلَق السموات والأَرض مائَةَ رحمة كُلُّ رحمة طباق « وفي رواية

مالس نيا بمض،اءِ إِلى الأَر  شالْوحا وهلَدلَى وةُ عدالالو فطعةً فَبِها تمحضِ رنها في الأَرلَ معفَج

 ةمحالر هذ لَهاأَكْم ، ةيامالق موضٍ فَإِذا كانَ يعلَى بها عضعب رالطَّيو«.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابو هريرة -420

خداوند رحمت را صد جزء نمـوده،  : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

پس از همين جزء مخلوقات بـا  . جزء را نزد خود نگهداشته و يکی را در زمين فرستاده 99که 

همديگر رحم می کنند، حتی که چارپا قدم خود را از فرزندش برمی دارد از ترس اينکه مبـادا  

  .به او ضرری رسد

در روايتی آمده که خداوند صد رحمت دارد که يکی از آن را در ميان جن و انـس و  

چارپايان و گزندگان نازل فرموده،که بدان با هم عطوفت و مهربانی می کنند و بـه اسـاس   

رحمـتش را   99آنست که حيوانات وحشی بر فرزندان شان مهربانی می نماينـد و خداونـد   

  .ت بندگانش را مورد مرحمت قرار دهدنگهداشت تا بدان در روز قيام

االله عليـه   یرسول االله صـل روايت نموده که  االله عنه یرضو مسلم از سلمان فارسی 

خداوند صد رحمت دارد که از آن جمله رحمتی است که مخلوقات بدان در ميـان  : فرمود وسلم 

  .آن برای روز قيامت است 99خود رحم و عطوفت می نمايند و 

مده که خداوند روزی که آسماا و زمين را آفريد صد رحمت نيز آفريـد  و در روايتی آ

هر کدام آن ميان آسمـان و  . که هر رحمت ميان زمين و آسمان را زير پوشش خود قرار ميدهد

زمين را پر می کند و يک جزء از آن را بر زمين اد که بدان مادر بر فرزندش وحوش و طيور 

ند، پس چون روز قيامت آيد آن را با اين رحمت تکميل مـی  بعضی بر بعضی ديگر رحم می کن

  . کند
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  .يعنی هرگاه جسمی ميداشت از بزرگی اش ميان آسمان و زمين را پر می ساخت: ش
  

:قـال تبارك وتعالى ،  ه،فيما يحكى عن رب .موعنه عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ -421

فَعلـم   ا،أَذَنب عبدي ذنب: فقال اللَّه تبارك وتعالى  ،اللَّهم اغفر لي ذَنبي :قالف ،اأَذنب عبد ذَنب« 

الذَّن رفغا يرب ذُ بِالذَّن ب،أَنَّ لَهيأْخف ب،و ،بفَأَذَن ادع لي ذنبي :قالثُم راغف رب فقال تبارك  ،أَي

 :قـال ف ب،ثُم عاد فَأَذن ب،ويأخذُ بِالذن ب،م أَنَّ لَه ربا يغفر الذَّنفَعلَ ا،أَذنب عبدي ذَنب: وتعالى 

ويأْخذُ  ب،فعلم أَنَّ لَه ربا يغفر الذَّن ا،أَذنب عبدي ذَنب: فقال تبارك وتعالى  ،أَي رب اغفر لي ذَنبي

  .متفق عليه »فعلْ ما شاءَ فَلْي. .يقد غَفَرت لعبد ب،بِالذَّن
  

از آنچـه از پروردگـار    االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه یرضيره ابو هر-421

  :حکايت می کند نقل می نمايد که فرمود

چون بنده گناهی را مرتکب شد و گفت، خدايا گناهم را بيـامرز، خداونـد تعـالی    

برای او پروردگاری است که گناهـان را   بنده ام گناهی را مرتکب شد و دانست که: فرمود

گناهم را بيـامرز  ! پروردگارا: می آمرزد و به گناه می گيرد، سپس بازگشته گناه نمود و گفت

بنده ام گناهی را مرتکب شد و دانست که بـرای او  : باز خداوند تبارک و تعالی می فرمايد

دوباره بازگشت و گناه نمود . پروردگاريست که گناه را می آمرزد و به گناه مؤاخذه می کند

پروردگارا گناهم را ببخش باز خداوند تعالی می فرمايد بنده ام گناهی را مرتکب شد : و گفت

من برای بنـده ام  . و دانست که او را خداونديست که گناه را می بخشد و به گناه می گيرد

  .آمرزش نمودم پس هر چه می خواهد بکند

استغفار دلالت می کند و فضل و رحمت و حلم و کـرم  اين حديث بر فايدهء عظيم : ش

فراوان خدا را متجلی می سازد، ولی اين استغفار، استغفاريست که معنايش در دل استقرار يافته و 

با زبان توأم باشد تا از تصميم بر اصرار منصرف شده و پشيمانی با آن حاصل شود و آن ترجمـهء  

يعنی آنکـه گنـاهش   . بر آن شهادت می دهد –اب خيارکم کل مفتن تو –توبه است و حديث 

تکرار می شود و توبه اش همچنان و هر دمی که در گناه می افتد بدامان توبه پناه می برد نه آنکه 

به زبانش گويد، استغفراالله و دلش بر معصيت اصرار ورزد و اين استغفاريست که نياز به استغفار 

  .دارد
  

والَّذي نفْسي بِيده لَـو لَـم   « :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ قال رسول اللَّه :قالوعنه  -422

  .مرواه مسل فَيستغفرونَ اللَّه تعالى ، فيغفر لَهم ن،وجاءَ بِقوم يذْنِبو م،لَذَهب اللَّه بِكُ ا،تذنِبو
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  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-422

سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر : فرمود ليه وسلم االله ع یرسول االله صل

گناه نمی کرديد، خداوند هر آينه شما را از بين برده، قومی را می آورد که گناه کننـد و بـه   

  .تعقيب آن از خدا آمرزش طلبند و خداوند بر ايشان بيامرزد

ر خلاف شياطين انسان بر خلاف فرشتگان دارای غريزه ايست که گناه می کند و ب: ش

عمرش را در گناه سپری نمی نمايد، بلکه از گناه توبه می کند و خداوند هم توبه پذير است و توبه 

  .اش را می پذيرد و حديث مبارک هم همين معنی را افاده می کند
  

سمعت رسول اللَّه صـلّى االلهُ  : وعن أبي أَيوب خالد بنِ زيد، رضي اللَّه عنه قال -423

رواه  »فَيغفر لَهـم   ن،فَيستغفرو ن،لخَلَق اللَّه خلقاً يذنِبو ن،لَولا أَنكُم تذنبو« :يه وسلَّم يقولعلَ

  .ممسل
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابو ايوب خالد بن زيد  -423

کرديد، همانا اگر شما گناه نمی : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

خداوند مردمی را می آفريد که گناه کرده و بعداً از خداوند آمرزش  طلبنـد و بـر ايشـان    

  .بيامرزد

مفهوم حديث  بی اهميت جلوه دادن گناه نيست، بلکه اين اسـت  : طبيبی می گويد: ش

که خداوند تعالی چنانچه نيکی به نيکوکاری را دوست می دارد، گذشت از گنهکاران را نيـز  

دوست می دارد و مقصد او تعالی آن نبوده که بندگان را چون ملائکه منـزه و پـاک از گنـاه    

بگرداند، بلکه در ميان شان کسی را آفريده که به خواست خويش بسوی گناه تمايل می کنـد،  

پس هرگاه بـه  . پس او را مکلف نموده از آن بپرهيزد و به او توبهء بعد از گناه را شناسانده است

 االله عليه وسـلم  یآنحضرت صلا کند که چه تر، ور نه توبه در برابرش قرار دارد و منظور آن وف

معصوم می بوديد، حتی خداوند گروهی را می آفريد که گناه  فرشتهاين بوده که هرگاه شما چون 

  .نمايند تا در برابر گناه شان صفت غفوريت و آمرزش الهی متجلی گردد
  

كُنا قُعوداً مع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   :قاله،ي اللَّه عنوعن أبي هريرة ، رض -424

فَقَام رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مـن   ر،رضي اللَّه عنهما في نفَ ر،معنا أَبو بكْر وعم م،وسلَّ

رنن أَظْهيا،ب د طَعقْتينا أَنْ يشا، فَخنلَيطَأَ عفَأَبنن ا،ونعا،فَفَز نفَز ا،فَقُم نلَ مأَو تع،فَكُن  رجتفَخ
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 :هحتى أَتيت حائطاً للأَنصارِ وذَكَر الحديث بطُوله إِلى قول م،أَبتغي رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

قيت وراءَ هذَا الحَائط يشهد أَنْ لا إِلَه إلاَّ اذْهب فَمن لَ« :مفقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .مرواه مسل »مستيقناً ا قَلَبه فَبشره بِالجَنة  ه،اللَّ
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-424

 نشسته بوديم و با ما ابوبکر و عمر رضـی االله  االله عليه وسلم  یرسول االله صلما نزد 

از ميان برخاسته و مـدتی ديـر    االله عليه وسلم یپيامبر صل. عنهما و چند نفری وجود داشتند

کردند، ترسيديم شايد به ايشان در دوری از ما گرفتاريی پيش آمده باشد و سخت به هـراس  

االله عليـه   یرسول االله صلافتاديم و برخاستيم و من اولين کسی بودم که ترسيد و به جستجوی 

و حديث را به درازا ذکر نموده تا که  –آمدم تا اينکه به ديوار باغی از انصار رسيدم بر وسلم 

برو با هر که در پشت اين باغ روبـرو  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلسپس  –گفت 

شدی در حاليکه گواهی دهد که هيچ معبود بر حقی جز خدا وجود ندارد و دلش بدان يقـين  

  .به شت مژده ده داشته باشد، او را
  

أَن النبِي صلّى االلهُ علَيـه   ا،رضي اللَّه عنهم ص،وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العا -425

نَ {:موسلَّم تلا قَول اللَّه عز وجلَّ في إِبراهيم صلّى االلهُ علَيه وسلَّ راً مِ للْنَ كَثی نَّ أضَْ ھُ رَبِّ إنَِّ

اسِ فَمَن تَ  يالنَّ ھُ مِنِّ إنِْ {:م، وقَولَ عيسى صلّى االلهُ علَيه وسلَّ] 36:مإبراهي[ }بِعَني فَإنَِّ

یمُ  كَ أنَتَ الْعَزِیزُ الحَكِ ھُم عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفِرْ لَھُم فَإنَِّ بْھُم فَإنَِّ ، فَرفَع ] 118: المائدة [ } تُعَذِّ

دٍ « :لوبكَى ، فقال اللَّه عز وج »تياللَّهم أُمتي أُم« يديه وقال ى مُحَمَّ بْ إِل لُ اذْھَ ا جبری ی

كَ أعَْلَ  ا یُبكِیم،وَرَبُّ لْھُ مَ فَأَتاه جبرِيلُ فَأَخبره رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم بِمـا   » ھ؟فس

بْ إِ { : فقال اللَّه تعالى م،وهو أَعلَ:قال لُ اذھَ ا جِبری دٍ فَقُی ى مُحَمَّ ي :لل یكَ ف ا سَنُرضِ إنَِّ

تِكَ وَلا نَسُوؤُكَ    .مرواه مسل} أمَُّ
  

  :عبد االله بن عمرو بن العاص رضی االله عنهما روايت می کند که -425

اين فرمودهء خداوندی را در مورد ابراهيم عليـه السـلام    االله عليه وسلم یپيامبر صل

ھُنَّ أضَْل{:هخواندند ک يرَبِّ إنَِّ ھُ مِنِّ اسِ فَمَن تَبِعَني فَإنَِّ 36:مإبـراهي  }لْنَ كَثیراً مِنَ النَّ

) ايشان بيشتر مردم را گمراه کردند، پس کسی که پيروی از من کند، از من اند! پروردگارا(

م فَإنَِّ{:و فرمودهء عيسی عليه السلام را که رْ لَھُ ھُم عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفِ بْھُم فَإنَِّ تَ إنِْ تُعَذِّ كَ أَن
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یمُ  زُ الحَكِ اگر ايشان را عذاب کنی، پس بندگان تو اند و اگر بيامرزی، ( 118:مائدة} الْعَزِی

بـار خـدايا،   : بعد از آن دستهای خود را بلند نموده فرمود) پس تو غالب و با حکمت هستی

االله  یلصبسوی محمد : امتم امتم، و گريست، پس از آن خداوند به جبرئيل عليه السلام فرمود

  برو و خدايت دانا تر است، از او بپرس چه چيز سبب گريهء تو شده؟ عليه وسلم

او را از آنچه گفته  االله عليه وسلم  یرسول االله صلجبرئيل عليه السلام نزدش آمده و 

 یصـل ای جبرئيل بسوی محمد : پس خداوند فرمود –و او دانا تر است  –بود با خبر ساخت 

و بگو همانا ترا در بارهء امتت راضی خواهيم ساخت و ترا آزرده خاطر نمی برو  االله عليه وسلم

  .کنيم
  

426- ببنِ ج اذعـلَّم   قال ه،رضي اللَّه عن ل،وعن موس هلَيلّى االلهُ عص النبي فرِد كُنت

 ـ ه؟ق الْعباد على اللَّ، وما حيا معاذُ هل تدري ما حق اللَّه على عباده « :قالعلى حمارٍ ف  :تقل

وحق العباد  ا،ولا يشرِكُوا بِه شيئ ه،فَإِنَّ حق اللَّه علَى العباد أَن يعبدو« :قال.ماللَه ورسولُه أَعلَ

لا « :قـال س؟أُبشر النايا رسولُ اللَّه أَفَلا  :تفقل ا،على اللَّه أَنْ لا يعدب من لا يشرك بِه شيئ

  .متفق عليه »تبشرهم فَيتكلُوا 
  

  :گفت االله عنه یرضمعاذ بن جبل  -426

ای معاذ آيا : بر الاغی سوار بودم، ايشان فرمودند االله عليه وسلم یپيامبر صلپشت سر 

  می دانی حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خدا چيست؟

  .دانا تراندخدا و رسول او : گفتم

همانا حق خدا بر بندگان اينست که فقط او را بپرستند و به او تعالی چيزی را : فرمود

شريک نياورند و حق بندگان بر خدا اينست که کسی را که به او چيزی شـريک نيـاورده   

  .است، عذاب نکند

  آيا مردم را بندان مژده ندهم؟ االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتم

  .آنان را مژده مده که باز بدان اعتماد می کنند :فرمود
  

« :قالعن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ا،رضي اللَّه عنهم ب،وعن البراءِ بنِ عاز -427

 ـ ه،وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّ ه،المُسلم إِذَا سئلَ في القَبرِ يشهد أَن لا إِلَه إِلاَّ اللَّ : ه تعـالى  فذلك قول
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رَةِ { ي الآخِ نیَا وف ابتِِ في الحَیاةِ الدُّ ُ الَّذِینَ آمَنُوا باِلقَوْل الثَّ 27:مإبراهي[ }یُثَبِّتُ اللهَّ

  .همتفق علي] 
  

روايت می کند که  االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه یرضبراء بن عازب  -427

ی دهد که جز االله معبود برحقی نيسـت و  چون مسلمان در قبر سؤال شود، گواهی م: فرمود

ثابـت  : "فرستادهء خدا است و آن اين فرمودهء خداوند است االله عليه وسلم یمحمد صلاينکه 

  27: ابراهيم." می گرداند خداوند مؤمنان را به قول ثابت در زندگی دنيا و در آخرت
  

إِنَّ « :قـال لَيـه وسـلَّم   رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى االلهُ ع س،وعن أَن -428

نيالد نةً ما طُعمبِه مةً ، أُطعنسلَ حمإِذَا ع را،الكَاف ا المُؤمأَمن،و  هاتنسح لَه رخدفَإِنَّ اللَّه تعـالى ي

 هتلى طَاعا عينقاً في الدرِز هبقعيو ، ةرفي الآخ«.  

     وفي رواية: » ينا في الـدطَى بِهعةً ينسناً حمؤم مظْلـا في    ا،إِنَّ اللَّه لا يى بِهـزجيو

ا الْكَافأَمة، ورة ،   ر،الآخـرى إِلى الآخى إِذَا أَفْضتا حينتعالى ، في الد لَ للَّهما عم اتنسبِح مطْعفَي

  .مرواه مسل »بِها لَم يكُن لَه حسنةٌ يجزى 
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضانس  -428

چون کافر عمل نيکی را انجام دهد، در برابـر  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

آن در دنيا پاداشی مادی به وی داده می شود، اما برای مؤمن خداوند نيکـی هـايش را در   

  .به وی روزی می دهد در دنيا می کند و در برابر طاعتشآخرت برايش ذخيره 

خداوند مؤمنی را مورد ستم قرار نمی دهد، در برابر نيکـی در  : و در روايتی آمده که

در برابـر  : و اما کـافر . دنيا به وی اجر ارزانی شود و در آخرت هم جزای خيرش را دريابد

خرت رسد نيکی نيکی هايی که برای خدا انجام داده در دنيا رزق داده می شود، ولی چون به آ

  .ای برايش نمی ماند که در برابرش به وی مزد داده شود
  

مثَـلُ  « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالرضي اللَّه عنه  ر،وعن جاب -429

كُلَّ ي هنسِلُ متغي كُمدابِ أَحلَى برٍ عارٍ غَمرٍ جهثَلِ نسِ كَمالخَم اتلَوالص   اتـرم ـسممٍ خو« 

  .رواه مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز جابر  -429
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مثل نمازهای پنجگانه مانند جويی عميـق بـر   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

آستانهء خانهء يکی از شما است که بسرعت جريان دارد و روزی پنج بار در آن شستشو مـی  

  .کند
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :قالا،رضي اللَّه عنهم س،وعن ابنِ عبا -430

ما من رجلٍ مسلمٍ يموت فَيقُوم علَى جنازته أَربعونَ رجلاً لا يشرِكُونَ بِاللَّـه شـيئاً إِلاَّ   «:ليقو

  .مرواه مسل »شفَّعهم اللَّه فيه 
  

  :نهما روايت می کند کهابن عباس رضی االله ع -430

هيچ مرد مسلمانی نيست که : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

مرد بر جنازه اش بايستند که هيچ چيزی را به خدا شريک نمی آورند، مگر اينکـه   40بميرد و 

  .خداوند شفاعت آا را در مورد وی می پذيرد
  

كُنا مع رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :قاله،عن رضي اللَّه د،وعن ابنِ مسعو -431

أَترضونَ «:قالم،نع: قُلْنا »ة؟أَترضونَ أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الجَن« :قالف ،في قُبة نحواً من أَربعين

لِ الجَنوا ثُلُثَ أَهكُونة؟أَن ت« اقُلْن: عـوا  « :قال م،نكُونو أَنْ تي لأَرجإِن هدبِي دمحم فسي نالَّذو

 نِصف أَهلِ الجَنة ، وذَلك أَنَّ الجَنةَ لا يدخلُها إِلاَّ نفس مسلمةٌ ، وما أَنـتم في أَهـلِ الشـرك إِلاَّ   

  .متفق عليه »عرة السوداءِ في جلد الثَّورِ الأَحمرِ أَو كَالش د،كََالشعرة البيضاءِ في جلد الثَّورِ الأَسو
  

  :گفت االله عنه یرضابن مسعود  -431

خيمهء مـدور از  (در قبه ای  االله عليه وسلم یصلخدا پيامبر ما در حدود چهل نفر با 

  حصهء اهل شت باشيد؟ 4/1آيا راضی می شويد که : بوديم فرمود) خيمه های عرب

  

  .بلی: گفتيم

  حصهء اهل شت باشيد؟ 3/1آيا راضی می شويد : فرمود

  .بلی: گفتيم

که شما نيمـهء اهـل   جان محمد در دست اوست، اميدوارم  سوگند به ذاتی که: فرمود

شت باشيد، زيرا به شت جز شخص مسلمان کسی داخل نمی گردد و شما در ميان مـردم  
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موی سياه در پوست گاو سـرخ مـی   مشرک مانند موی سفيد در پوست گاو سياه يا مانند 

  .باشيد
  

قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   :قاله،رضي اللَّه عن ي،وعن أبي موسى الأَشعر -432

 هذَا فكَاكُك مـن  :لإِذَا كَانَ يوم الْقيامة دفَع اللَّه إِلى كُلِّ مسلمٍ يهوديا أو نصرانِيآً فَيقُو«:موسلَّ

  .»النارِ

يجِيءُ يوم الْقيامة ناس من المُسلمين « :قالوفي رواية عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم 

 لهم ا اللَّههرغفالِ يثَالِ الجبوبٍ أَممرواه مسل »بِذُن.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابو موسی اشعری  -432

چون روز قيامت شود، خداوند برای هر مسـلمان  : فرمود الله عليه وسلما یپيامبر صل

  .اين خلاصی تو از دوزخ است: يک يهودی يا نصرانی می دهد و می گويد

عدهء از مسـلمين در روز  : آمده که فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی از 

  .اهان شان را می آمرزدقيامت با گناهانی به اندازهء کوهها می آيند و خداوند گن
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    :قالوعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  -433

أَتعـرف  : فيقولُ ه،فَيقَرره بِذُنوبِ ه،يدنى المُؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كَنفَه علَي« :ليقو

فَإِني قَد سترتها علَيك في الدنيا، وأَنـا   :قالف،رب أَعرِ :لفيقو ا؟تعرف ذَنب كَذَذنب كَذا؟ أَ

  .همتفق علي »فَيعطَى صحيفَةَ حسناته  م،أَغْفرها لَك اليو
  

  :ابن عمر رضی االله عنهما روايت می کند -433

 ـ االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز  مـؤمن در روز قيامـت بـه    : ودشنيدم که فرم

پروردگارش به اندازه ای نزديک می شود که خداوند رحمت خود را بر او می د، و خداوند 

  آيا فلان گناه و فلان گناه را بخاطر می آوری؟ : او را به گناهانش معترف ساخته می گويد

  . می دانم! پروردگارا: در جواب می گويد

در دنيا بر تو پوشاندم و امروز برايت مـی آمـرزم و    همانا آن را: خداوند می فرمايد

  .صحيفهء نيکی هايش به وی داده می شود
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مراد از دنو و قرب مؤمن در روز قيامت به پروردگارش، نزديکی از ديدگاه کرامت : ش

و احسان است نه نزديکی از روی مسافه، زيرا او تعالی جل و علا شأنه از مسافت منزه و پـاک  

  .است
  

عن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ رجلاً أَصاب من امرأَة قُبلَة ، فَـأَتى النبِـي   و -434

نَ { : فأَنزل اللَّه تعالى  ه،صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فأَخبر اً مِ ارِ وَزُلَف ھَ ي النَّ لاةََ طَرََ◌ف وَأقَِمِ الصَّ

ئَاتِ الَّلیْلِ إنَِّ الحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّ ه؟أَلي هذا يا رسولَ اللَّ :لفقال الرج] 114:دهو[ } یِّ

  .همتفق علي »لجَميعِ أُمتي كُلهِم «:قال
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابن مسعود  -434

آمده وی را خبر ساخت،  االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی زنی را بوسيد و سپس نزد 

داريد نماز را در دو طرف روز و در تاريکی شب که همانا نيکـی   و برپا: "خداوند نازل فرمود

رسـول  آيا فقط برای من است، يا : ، و آن مرد گفت114: هود". ها بدی ها را محو می کند

  ؟االله عليه وسلم یاالله صل

  .برای همهء امت من: فرمود
  

 :قالااللهُ علَيه وسلَّم فجاءَ رجلٌ إِلى النبي صلّى  :قاله،رضي اللَّه عن س،وعن أَن -435

حد تبأَص لَ ا،يا رسولَ اللَّهع همي،فَأَق   ـهلَيلّى االلهُ عرسول اللَّه ص علَّى ملاةُ فَصالص رتضحو

هـلْ   «:قـال ه،فأَقم فيَّ كتاب اللَّ ا،يا رسول اللَّه إِني أَصبت حد :قالوسلَّم فَلَما قَضى الصلاة 

  .همتفق علي »قد غُفر لَك «قال :منع :قال»ة؟حضرت معنا الصلاَ
  

  :گفت االله عنه یرضانس  -435

 االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : آمده گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلشخصی نزد 

االله عليه  ی صلپيامبروقت نماز شد و با ! من حدی را مرتکب شده ام، آن را بر من جاری فرما

حـدی را   االله عليـه وسـلم    یرسول االله صليا : نماز گزارد، چون نماز ادا شد، گفت وسلم

  .مرتکب شده ام حکم خدا را بر من جاری فرما

  آيا در نماز با ما حاضر شدی؟: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .بلی: گفت
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  .گناهانت آمرزيده شد: فرمود
  

إِنَّ اللَّه لَيرضي عن الْعبد أَنْ « :مسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّقال ر :قالوعنه  -436

  .رواه مسلم »أَو يشرب الشربةَ ، فَيحمده عليها  ا،يأْكُلَ الأَكلَةَ، فَيحمده عليه
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضانس  -436

خداوند از بنده اش راضی می شود که چـون   :فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .لقمهء نانی بخورد، خدا را بر آن ثنا گويد و يا آبی بنوشد، خدا را بر آن ثنا گويد
  

إِنَّ اللَّه « :قالم،عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ه،وعن أبي موسى ، رضي اللَّه عن -437

وبتباللَّيلِ لَي هدطُ يسبا تعالى، بهسيِءُ النر،م   طْلُـعسيءُ اللَّيلِ حتى تم وبتهارِ ليبِالن دهطُ يسبيو

  .مرواه مسل »الشمس من مغرِبها 
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابو موسی  -437

خداوند دستش را به شب هموار می کند تا توبـهء  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

را ببخشد و در روز هموار می سازد تا توبهء گناهکار شب را ببخشد، تا آنگـاه   گناهکار روز

  .که آفتاب از مغرب طلوع نمايد
  

438- لَمةَ بفتح العين والباءِ السسبمرو بن عقـال رضي اللَّه عنه  ي،وعن أبي نجيحٍ ع: 

لالَةلى ضع اسأَنَّ الن أَظُن ةيلا في الجَاهأَنو وا على شي كنتسلَي مهأَنثَا ء،، وونَ الأَودبعي مهن،و 

فَقَدمت علَيه، فَإِذَا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  ،فَقَعدت على راحلَتي ا،فَسمعت بِرجلٍ بِمكَّةَ يخبِر أَخبار

مقَو ءَاءُ عليهرياً جفختسلَّم موس هلَيلَ ه،علفَت كَّة ، فَقُلْتبِم لَيهع خلْتى دتح ـ :هطَّفْت  ت؟ما أَن

« :قـال ك؟وبِأَي شـيءٍ أَرسـلَ  : قلت »أَرسلني اللَّه « :قال؟وما نبي :تقل »أَنا نبي « :قال

فَمن معك على  :تقل »وأَنْ يوحد اللَّه لايشرك بِه شيء ن،وكسرِ الأَوثا م،أَرسلني بِصلَة الأَرحا

 قـال  ك،إِني متبع :تقل .اومعه يومئذ أَبو بكر وبلالٌ رضي اللَّه عنهم »حر وعبد « :قالا؟هذ

ولَكنِ ارجع إِلى أَهلك فَإِذا سمعت  س؟أَلا ترى حالى وحالَ النا .اإِنك لَن تستطيع ذلك يومك هذ

. وقَدم رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم المَدينـةَ    ي،فَذهبت إِلى أَهلقال  »ظَهرت فَأْتني بِي قد 

وأَسأَلُ الناس حين قَدم المدينة حتى قَدم نفر من أَهلـي   ر،فَجعلْت أَتخبر الأَخبا .يوكنت في أَهل

الناس إِليه سراع وقَـد أَراد قَومـه    :افقالو ة؟علَ هذا الرجلُ الذي قدم المدينما فَ :تالمدينةَ ، فقل
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نعم «:قال؟يا رسولَ اللَّه أَتعرِفُني :تفقل ه،فَقَدمت المدينةَ فَدخلت علي ك،فَلَم يستطَيِعوا ذل ه،قَتلَ

ول اللَّه أَخبرني عما علَّمك اللَّه وأَجهلُه، أَخبِرني عنِ يا رس :تفقل :قال»أَنت الَّذي لَقيتني بمكةَ 

 ـ ح،صلِّ صلاَةَ الصب« :قالالصلاَة؟  مر يدق سمرتفَعِ الشى تتح لاةنِ الصع راقْص ـا   ح،ثُمهفَإِن

فَإِنَّ الصـلاَةَ مشـهودة    ل،ثُم ص ر،ها الكفَّاوحينئذ يسجد لَ ن،تطْلُع حين تطلع بين قَرني شيطَا

فإِذا أَقبـلَ   م،ثُم اقْصر عن الصلاة، فإِنه حينئذ تسجر جهن ح،حتى يستقلَّ الظِّلُّ بالرم. محضورة 

ل،الفَيء فص حتى ت ر عن الصلاةثم اقْص العصر لِّيصشهودةٌ محضورة حتى تلاةَ مفإِنَّ الص  بـرغ

  .»وحينئذ يسجد لها الكُفَّار  ن،فإِا تغرب بين قَرنيْ شيطا س،الشم

ما مـنكُم رجـل يقَـرب    « :قالف ه؟فالوضوءُ حدثني عن ه،يا نبِي اللَّ :تفقل :قال   

ثم إِذا غَسلَ وجهه  .هخياشيمإِلاَّ خرت خطايا وجهه وفيه و ر،فَيتمضمض ويستنشق فَينتث ه،وضوءَ

ثم يغسِل يديـه إِلى المـرفَقَينِ إِلاَّ    .ءكما أَمره اللَّه إِلاَّ خرت خطايا وجهِه من أَطراف لحْيته مع الما

عره مع إِلاَّ خرت خطَايا رأْسه من أَطراف ش ه،ثم يمسح رأْس ء،خرت خطايا يديه من أَنامله مع الما

فإِن هو قام فصلَّى ،  ء،إلاَّ خرت خطايا رِجلَيه من أَنامله مع الما ن،ثم يغسِل قَدميه إِلى الكَعبي ء،الما

إِلا انصـرف مـن   . وفَرغَ قلبه للَّه تعالى ل،فحمد اللَّه تعالى ، وأَثْنى عليه ومجده بالذي هو له أَه

يكَه هخطيئَتهأُم هتلَدو يوم هئَت«.  

        ـهلَيـلّى االلهُ عبِ رسولِ اللَّه صة صاحاما أُمذا الحديثَ أَب َبسةع مرو بنثَ عفحد

 ـ .ليا عمرو بن عبسةَ ، انظر ما تقو :وسلَّم فقال له أبو أمامة جعطى هذا الري دل؟في مقامٍ واح 

وما بي حاجة أَنْ أَكذب  ي،واقْترب أَجل ي،ورق عظم ي،فقد كبرت سن. مامةَ يا أَبا أُ:وفقال عمر

على اللَّه تعالى ، ولا على رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لو لم أَسمعه من رسول اللَّه صـلّى االلهُ  

ولكني سمعته أَكثَر  ه،ما حدثت أَبداً بِ ت،حتى عد سبع مرا ا،ثعلَيه وسلَّم إِلاَّ مرةً أَو مرتين أو ثلا

  .مرواه مسل من ذلك
  

  :از ابو نجيح عمرو بن عبسه السلمی رضی االله عنه روايت شده که گفت -438

در دورهء جاهليت اعتقاد داشتم اين مردمی که بت ها را می پرستند، بر گمراهی اند 

وقتی شنيدم مردی در مکه پديدار شده که از اخباری اطـلاع  . استوار نيستندو بر راه راست 

 االله عليه وسـلم  یصلناگاه پيامبر خدا . يش برآمدماشترم را سوار شده و به جستجو ،می دهد

را دريافتم، در حاليکه خود را پنهان می داشت و قومش بر وی دلير بودند به آهستگی به مکه 

  تو چه هستی؟: داخل شدم و به وی گفتم
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  .پيامبرم: فرمود

  پيامبر چيست؟: گفتم

  .مرا خداوند فرستاده است: فرمود

  به چه فرستاده؟: پرسيدم

به پيوستگی صلهء رحم، شکستن بت ها و اينکه خـدا را بـه يگـانگی    : جواب داد

  .بپرستيد و چيزی را برايش شريک نسازيد

  با تو در اين کار کيانند؟: گفتم

  .رضی االله عنهما) ابوبکر و بلال بودند(يک غلام يک آزاد و : فرمود

  .من از تو پيروی می کنم: گفتم

بسوی ی آيا حال من و مردم را نمی بينی، در اين روز اين کار را نمی توانی بکن: فرمود

به خانه ام رفتم، وقتی ... و علنی کردم، نزدم بيا باز گرد و چون دعوتم را آشکار خانواده ات

در مدينه آمدند، من در ميان خانواده ام بودم و شـروع بـه    االله عليه وسلم یرسول االله صل

. بررسی خبرها کرده و از مردم پرسش می نمودم تا که گروهی از خانواده ام به مدينه رفتنـد 

  پرسيدم اين مردی که به مدينه آمد چه کرد؟

وانسـتند و  مردم بسويش می شتابند، قومش خواستند تا او را بکشند، ولی نت: گفتند

االله  یرسـول االله صـل  يا : رسيدم،گفتم االله عليه وسلم یآنحضرت صلچون به مدينه به حضور 

  آيا مرا می شناسی؟ عليه وسلم 

  .بلی، تو کسی هستی که در مکه با من ديدار کردی: فرمود

  !چه خدا به تو تعليم داده و آنرا نمی دانم خبر ده، مرا از نماز خبر دهمرا از آن :گفتم

باز دار تا که آفتاب به انـدازهء  " نوافل"نماز صبح را بخوان بعد خود را از نماز : رمودف

يک نيزه بالا شود، زيرا آفتاب هنگام برآمدن و طلوع در ميان دو شاخ شيطان طلـوع مـی   

يعنی شباهت به آفتاب پرستان می شود، زيرا آنان در اين اوقات آفتاب را پرستش مـی  . "نمايد

و در اين هنگام کافران بر آن سجده کنند، سپس نماز بخوان زيرا آن وقـت  " اعلمواالله . کنند

باز امتناع کن، زيـرا در   –تا که نيزه از سايه آزاد شود  –محل حضور و شهود ملائکه است 

نماز بخوان، زيرا ايـن  اين لحظه جهنم داغ گردانيده می شود، و چون سايه بطرف مشرق رود،
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باز خود را از نماز باز دار . ملائکه است تا که نماز عصر را بگزاری لحظه وقت شهود و حضور

تا آفتاب غروب کند، زيرا آفتاب در ميان دو شاخ شيطان غروب می کند و در اين لحظه کفار 

  .در برابر آن سجده کنند

  .در بارهء وضو با من صحبت کن: گفتم

ضمضـه و استنشـاق   هيچکدام شما نيست که آب وضويش را نزديک نموده م: فرمود

و چون صورتش را طبق امر خدا . نمايد، جز آنکه گناهان روی دهان و بينی اش بيرون می شود

بشويد گناهان صورتش از دو طرف ريشش ساقط می گردد، باز دو دستش را تا آرنـج مـی   

شويد، گناهان دو دستش از ناخن هايش با آب زائل می گردد، و باز که هر دو پايش را تـا  

گ می شويد گناهان هردو پايش از انگشتانش با آب می رود، و هرگاه ايسـتاده نمـاز   شتالن

گزارده حمد و ثنای حق تعالی را گفته و به شايستگی آنرا اداء نمايد و دلش را برای خدا فارغ 

  . يافته است دسازد از گناه به گونه ای پاک می شود چنانچه در روز اول از مادرش تول

در ! ببين تو چه می گوئی: وی گفت: به ابو امامه گفتحديث را  عمرو بن عبسه اين

  !يک مقام چنين ثوابی به او داده می شود؟

سنم زياد گشته و اجلم نزديک شده است و نيازی بـدين  ! ای ابو امامه: عمرو گفت

االله عليـه   یصـل نيست که در اينحال بر خدا و رسولش دروغ بگويم، اگر آنرا از رسول االله 

کبار دو بار تا هفت بار و آنرا شمرد، نمی شنيدم، هرگز آنرا بيان نمی کردم و بيشـتر از  ي وسلم

  .اين آنرا از پيامبر خدا شنيده ام
  

:قـال عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عن -439

»نبي قَبض ، ةاللَّه تعالى ، رحمةَ أُم ا قَبلَهإِذا أَراديه   ا،هـدطاً وسلَفاً بـين يلها فَر ا،فجعلَه  وإذا أراد

 ةلَكةَ أُمها حها ونبيَّينظُ ي،، عذ يح ا وهولَكَهـوا   ر،فَأَهوعص بِهلاكها حين كذَّبوه هعين فَأَقَر

 هرمرواه مسل »أَم.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابو موسی اشعری  -439

هرگاه خداوند ارادهء رحمت را بر امتی کنـد  : فرمود االله عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

پيامبرش را پيش از ايشان بسوی خود باز می گرداند، تا پيشاپيش برای مهمانداری و اکـرام  
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شان زمينه سازی کند و چون ارادهء هلاک شان را نمايد، عذابشان کند در حاليکه پيامبر شان 

  .زنده است

 ـ يعنی در حاليکه پيامبر خدا شاهد بوده و هلاک شان را مـی بينـد و  : ش ون او را چ

  .تکذيب کرده اند، دلش را با مشاهدهء آن شاد می کند

  

  در فضيلت اميد و رجاء باب -52
  

ضُ {: قَالَ الله تَعَالَى إخباراً عن العبدِ الصالحِِ  فَسَتَذْكُرُونَ مَا أقَُولُ لَكُمْ وَأفَُوِّ
َ بَصِیرٌ باِلْعِبَادِ أمَْرِي ِ إنَِّ اللهَّ ئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ } 44{إلَِى اللهَّ ُ سَیِّ فَوَقَاهُ اللهَّ

  ٤٥–٤٤: غافر} 45{فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ 
  

و من کار خود را به االله : خداوند در حاليکه از بندهء صالح خبر می دهد، می فرمايد

پس خداوند او را از شر و مکر فرعونيان .  به احوال بندگان بيناستوامی گذارم، همانا االله

  .محفوظ داشت
  

:قـال عن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنه  ه،وعن أبي هريرة ، رضي اللَّه عن -440

واللَّه للَّه أَفْرح بتوبة عبـده   ،نيوأَنا معه حيثُ يذْكُر ،أَنا عند ظَن عبدي بي ل،عز وج ه،قالَ اللَّ« 

 ا،ومن تقَرب إِلَي ذراع ا،تقربت إِلَيه ذراع ا،من أَحدكُم يجد ضالَّته بالْفَلاة ، ومن تقَرب إِلَي شبر

وهذا لفظ إحدى رِوايات  ه،متفق علي »هروِلُ أَقبلت إلَيه أُ ي،وإِذَا أَقْبلَ إِلَي يمش ا،تقَربت إليه باع

  .ممسل
  

روايت می کند که  االله عليه وسلم یصلاز پيامبر خدا  االله عنه یرضابو هريره -440

  :فرمود

او هستم هر  من باو . من با گمان بنده ام به خويش می باشم: خداوند تعالی می فرمايد

ادمان تر می شود به توبهء بنده اش از يکی از شما سوگند بخدا که خدا ش"کجا که مرا ياد کند، 

و آنکه بسوی من يک وجب نزديکی جويد، به او يک  "که در بيابان گم شده اش را می يابد

نزديک شوم و آنکه بسويم گزی نزديک شود به او يک باع نزديک شوم و چون بسـويم  گز 

  .گام زند با سرعت به او روی می آورم
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 م،أَنه سمع النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ا،رضي اللَّه عنهم ه،بد اللَّوعن جابِر بن ع -441

  .مرواه مسل» لا يموتن أَحدكُم إِلاَّ وهو يحسِن الظَّن باللَّه عز وجلَّ « :لقَبلَ موته بثلاثَة أَيامٍ يقو
  

  :کند جابر بن عبد االله رضی االله عنهما روايت می -441

 االله عليه وسلم یآنحضرت صلاز  االله عليه وسلم یصلسه روز قبل از وفات پيامبر خدا 

هرگز نميرد يکی از شما، مگر اينکه بايد گمانش را به االله تعـالی نيکـو   : شنيدم که می فرمود

  .نمايد
  

« :للَّم يقوسمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وس :قالرضي اللَّه عنه  س،وعن أَن -442

يـا   ي،يا ابن آدم إِنك ما دعوتني ورجوتني غَفَرت لَك على ما كَانَ منك ولا أُبال:قال اللَّه تعالى 

إِنك لَـو أَتيـتني    م،يا ابن آد ك،ثم استغفَرتني غَفَرت لَ ء،لَو بلغت ذُنوبك عنانَ السما م،ابن آد

 :قالو .يرواه الترمذ »لأَتيتك بِقُرابِها مغفرةً  ا،ثُم لَقيتني لا تشرِك بِي شيئ ا،رابٍ الأَرضِ خطايبِقُ

  .نحديث حس
  

  :روايت می کند االله عنه یرضانس  -442

ای فرزند آدم تو : خداوند فرمود: شنيدم می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

که از من بخواهی و اميد به من کنی آنچه را که از تو سر زند می آمرزم و بـاکی   تا لحظه ای

ندارد، ای فرزند آدم اگر گناهانت به بلندی آسمان برسد و بعداً از من آمرزش طلبـی، آنـرا   

ای فرزند آدم اگر تو به پری زمين از گناه نزدم بيائی و در حالی بـا مـن   . برايت می آمرزم

  .من شريک نياورده باشی، به پری زمين از آمرزش با تو روبرو می گردم روبرو شوی که به
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  )رجاءخوف و (بيم و اميد جمع بين باب  -53
  

ويكُونَ خوفُه ورجاؤه  ا،اعلَم أنَّ المُختار للْعبد في حالِ صحته أنْ يكُونَ خائفاً راجِي

وقواعد الشرع من نصوصِ الكتابِ والسنة وغَيرِ ذَلك  ء،الرجا وفي حالِ المَرضِ يمحض ء،سوا

  .متظاهرةٌ علَى ذلك

البته برای بنده پسنديده است اينکه در حال صحت خويش ترسان و اميدوار باشد، و 

ترس و اميدش هردو برابر باشد و در حال مرض نيز همچنين چنانچه اصول شرعيه و آيات و 

  .اديث همه دال بر اين امر می باشداح

  

  ٩٩: الأعراف} فَلاَ یَأمَْنُ مَكْرَ اللهِّ إلاَِّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ {قَالَ الله تَعَالَى 

وْحِ اللهِّ إلاَِّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ {: و قال تعالی ھُ لاَ یَیْأسَُ مِن رَّ   ٨٧: یوسف} إنَِّ

  ١٠٦: آل عمران}جُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُ { : و قال تعالی

حِیمٌ {: و قال تعالی ھُ لَغَفُورٌ رَّ كَ لَسَرِیعُ الْعِقَابِ وَإنَِّ   ١٦٧: الأعراف}إنَِّ رَبَّ

ارَ لَفِي جَحِیمٍ } 13{إنَِّ الأْبَْرَارَ لفَِي نَعِیمٍ { : و قال تعالی }14{وَإنَِّ الْفجَُّ
  ١٤–١٣: الانفطار

ا مَن ثَقلُتَْ مَوَازِینُھُ {: و قال تعالی اضِیَةٍ } 6{فَأمََّ ا } 7{فَھُوَ فِي عِیشَةٍ رَّ وَأمََّ
ھُ ھَاوِیَةٌ } 8{مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُھُ    ٩–٦: القارعة}9{فَأمُُّ

  

  99: اعراف. پس ايمن نمی شوند از مکر خدا مگر گروه زيانکاران: خداوند می فرمايد

. ه از رحمت خدا جز گروه کافران نا اميد نشوندهمانا سخن اين است ک: و ميفرمايد

  87: يوسف

  106: آل عمران. آن روز که سفيد شود رويهايی و سياه گردد رويهائی: و ميفرمايد

. هر آئينه پروردگار تو زود عقوبت کننده و او نيز آمرزندهء مهربان است: و ميفرمايد

  167: اعراف

: انفطار. شت و گنهکاران در دوزخ باشندهر آئينه نيکوکاران در نعيم : و ميفرمايد

13–14  
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پس هر که پله های حسنات او گران شد در شت زندگی توأم با آسايش : و ميفرمايد

  9–6: قارعه. دارد و اما هر که سبک شد پله های او پس جايگاه آن شخص هاويه باشد
  

جاءُ في آيتينِ مقْترِنتينِ أَو آيات أَو آية فَيجتمع الخَوف والر. والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ 

.  
  

آيات وارده زياد بوده بگونه ای که خوف و رجاء را همه وقت در دو آيهء متصل 

  :درمی يابيم
  

لَو « :قالأَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،رضي اللَّه عن. وعن أبي هريرة  -443

مالمُؤ لَمعي ةقُـوبالع نم اللَّه دنا عم ن .أَح هتنبج عد،ما طَم     ـنم ـد اللَّـهنا عم رالكاف لَمعي لَوو

 دأَح هتجن نا قَنطَ مم ، ةمحمرواه مسل »الر.  
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-443

گر مؤمن عذابی را که نزد خـدا اسـت بدانـد،    ا: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

هيچوقت به شت او طمع نمی کند و اگر کافر رحمتی را که نزد خداست بداند، هيچوقت از 

  .شت او نا اميد نمی شود

أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    ه،رضي اللَّه عن ي،وعن أبي سعيد الخدرِ -444

 ـ م،الجَنازةُ واحتملَها الناس أَو الرجالُ على أَعناقه إذا وضعت« :قال  :تفَإِنْ كانت صالحةً قالَ

أَين تذْهبونَ بها؟ يسمع صـوتها كُـلُّ    ا،يا ويلَه :توإنْ كانت غَير صالحة ، قالَ ،قَدموني قَدموني

  .رواه البخاري »صعق، ولَو سمعه لَشيءٍ إلاَّ الإِنسانُ
  

  :روايت می نمايد که االله عنه یرضابو سعيد الخدری  -444

چون جنازه اده شود و مردم آنرا بـر شـانه   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

های خويش بردارند، اگر صالح باشد، می گويد مرا پيش ببريد و پيش ببريـد و اگـر صـالح    

او را کجا می بريد؟ بگونه ای که صدايش را همه چيز جز انسان می وای بر او، : نباشيد گويد

  .شنود و هر گاه انسان شنود بيهوش گردد
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« :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قاله،رضي اللَّه عن د،وعن ابن مسعو -445

م ارالنه ولعن اكرش نم كُمدإلى أَح بةُ أَقْريرواه البخار »ثْلُ ذلك الجَن.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابن مسعود  -445

شت برای يکی از شمـا از بنـد کفشـش    : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .نزديکتر است و دوزخ نيز همچنان

  

ت گريستن از ترس خدا و اشتياق بسوی او جلت ليباب فض -54

  عظمته
  

ونَ للأِذَْقَانِ یَبْكُونَ وَیَزِیدُھُمْ خُشُوعاً وَ {قَالَ الله تَعَالَى    ١٠٩: الإسراء} یَخِرُّ

}60{وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ } 59{أفََمِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ تَعْجَبُونَ {: و قال تعالی
  ٦٠–٥٩: النجم

  

و می افتد بر روی خويش گريه کنان و می افزايد قرآن فروتنی : خداوند می فرمايد

  109: اسراء. ان راايش

. آيا از اين سخن تعجب می کنيد و خنده می نمائيد و نمی گرييد؟: و هم می فرمايد

  60–59: نجم
  

اقْرأْ «:مقال لي النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ:قال.هرضي اللَّه عن د،وعن أبي مسعو -446

إِني أُحب أَنْ أَسمعه مـن   «:قال، ل؟وعلَيك أُنزِ ك،يأَقْرأُ علَ ه،يا رسولَ اللَّ :تقل»علَّي القُرآنَ 

ة { : حتى جِئْت إلى هذه الآية  ء،فقرأْت عليه سورةَ النسا»غَيرِي  لِّ أمَُّ نْ كُ ا مِ فَكَیْفَ إذِا جِئْن

فَالْتفَـت  »الآنَ حسـبك  « :قال]41: الآية [ } بِشَھید وِجئْنا بِكَ عَلى ھَؤلاءِ شَھِیداً 

ذْرِفا .هإِليت ناهيعلي .نفَإِذَا ع همتفق.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابن مسعود  -446

  !قرآن را بر من بخوان: برايم گفت االله عليه وسلم یپيامبر صل
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، من بر شما بخوانم حال آنکه قرآن بـر شمـا   االله عليه وسلم یصلای پيامبر خدا : گفتم

  شده است؟نازل 

دوست دارم آنرا از غير خود بشنوم و بر آن حضرت سورهء نساء را خواندم : فرمود

ھِیداً { : تا به اين آيه رسيدم ؤلاءِ شَ ة بِشَھید وِجئْنا بِكَ عَلى ھَ فَكَیْفَ إذِا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّ

ستم ديدم از نگري االله عليه وسلم یآنحضرت صلبس است و چون به : فرمودند، 41:ءنسا }

  .چشمان شان اشک می ريزد

خطَب رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم خطْبـةً  :قاله،رضي اللَّه عن س،وعن أن -447

فَغطَّـى   :قـال » لَو تعلمونَ ما أَعلَم لَضحكْتم قَليلاً ولَبكَيتم كثيراً« :قالف ط،ما سمعت مثْلَها قَ

لَّأَصوس هلَيلّى االلهُ عص ولِ اللَّهسر ابمح. هوهجنِين .موخ علي.ولهم في بابِ  .همتفق هانبي قبسو

  .فالخَو
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضانس  -447

خطبهء خواندند که مثل آنرا هرگز نشـنيده بـودم،    االله عليه وسلم  یرسول االله صل

. چه را که می دانم می دانستيد، کم می خنديديد و بسـيار مـی گريسـتيد   اگر شما آن: فرمود

روی هـای خـود را پوشـيدند، در حاليکـه      االله عليه وسلم یپيامبر صلسپس ياران : گفت

  .صدايشان به گريه بلند بود
  

« : وسـلَّم  قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه: وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قال -448

في س ارغُب معتجلا يع ورفي الض ناللَّب ودعى يتاللَّه ح ةيشخ نكَى ملٌ بجر ارالن جلبِيلِ اللَّـه  لاَي

منهخانُ جرواه الترمذي وقال »ود :صحيح حديثٌ حسن.  
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-448

داخل نمی شود به دوزخ آنکه از تـرس خـدا   : فرمود يه وسلم االله عل یرسول االله صل

و غبار راه خدا با دود دوزخ يکجا جمع . گريه کرده باشد تا که شير دوباره به پستان باز گردد

  .نشود
  

م سبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه يو« :مقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -449

ورجلان .دورجلٌ قَلْبه معلَّق بالمَساجِ. وشاب نشأَ في عبادة اللَّه تعالى  ل،إِمام عاد :هلا ظلَّ إلاَّ ظلُّ
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لَيهعا عما في اللَّه اجتابحت قَا عفَروتمالَيهجبٍ وصنم أَةٌ ذَاترام هتعلٌ دجرقالفَ .ل، و: إِن ي أَخاف

ورجلٌ ذَكَر اللَّـه خاليـاً    .هورجلٌ تصدق بِصدقَةَ فأَخفاها حتى لاَ تعلَم شماله ما تنفق يمين .هاللَّ

اهنيع تعليه »فَفَاض متفق.  
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-449

هستند که خداوند آا را در سايه  هفت کس: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

زمامدار عـادل و جـوانی کـه در    : اش، در روزی که سايهء جز سايه اش نيست، جای دهد

و دو مردی که خاص برای  ،عبادت خدا بزرگ شده باشد و مردی که گرويدهء مساجد است

وند بـرای  ، با هم يکجا می شوند برای خدا و از هم جدا می شاالله با يکديگر محبت می ورزند

: و شخصی که زنی صاحب مقام و زيبا او را دعوت به زنا نمايد، ولی او در جواب بگويداو، 

از خدا می ترسم و آنکه بگونه ای پنهان صدقه دهد که دست چپش از دست راست آن کـه  

  .داده خبر نگردد، و مردی که در تنهائی خدا راياد کرده و اشک از چشمانش سرازير شود
  

أَتيت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه :قال.هرضي اللَّه عن .عبد اللَّه بنِ الشخيروعن  -450

 .دحـديث صـحيح رواه أبـو داو   .ءوسلَّم وهو يصلِّي ولجوفه أَزِيز كَأَزِيزِ المرجلِ من البكَـا 

  .حوالترمذي في الشمائل بإِسناد صحي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضخير از عبد االله بن ش -450

آمدم در حاليکه نماز می گزاردنـد و سـينهء    االله عليه وسلم  یرسول االله صلخدمت 

  .صدائی داشت" از گريه"مبارک مانند آواز ديگ 
  

لأَبِي بـنِ   م،قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ:قال.هوعن أَنسٍ رضي اللَّه عن -451

ه،إِنَّ اللَّ« :هرضي اللَّه عن .بكَع وج زل،ع أَ علَيني أَنْ أَقْرروا  :كأَمكَفَر ينكُن الَّذي قـال »لَم: 

  . متفق عليه .يفَبكى أُب »نعم « :قال؟وسماني

  .فَجعلَ أُبي يبكي: وفي رواية
  

  :مرويست که االله عنه یرضاز انس  -451

خداونـد  : فرمـود  االله عنـه  یرضبرای ابی بن کعب  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  . بر تو بخوانم} لَم يكُن الَّذين كَفَروا{عزوجل مرا دستور داده که 
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  آيا مرا اسم برد؟: گفت

  .گريست االله عنه یرضبلی و ابی : فرمود
  

رسول اللَّه صـلّى االلهُ   بعد وفاة .ارضي اللَّه عنهم ر،قالَ أَبو بكْرٍ لعم:قالوعنه  -452

نزورها كما كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   .ارضي اللَّه عنه .نانطَلق بِنا إلى أُم أَيم :معلَيه وسلَّ

ند اللَّه تعالى خير أَما تعلَمين أَنَّ ما ع ك؟ما يبكي :افقَالا له .تفَلَما انتهيا إِليها بكَ .ايزوره م،وسلَّ

أَني لأَعلَم أَنَّ ما عند اللَّه خير لرسولِ اللَّه  ي،إِني لاَ أَبك :تقالَ م،لرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

فَجعلا  ء،جتهما على البكاولكني أَبكي أَنَّ الوحي قَد انقَطَع من السماءِ فَهي م،صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .وقد سبق في باب زيارة أَهل الخير. رواه مسلم يبكيان معها
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضانس  -452

 االله عنـه  یعمر رضبرای  االله عليه وسلم یپيامبر صلبعد از وفات  االله عنه یابوبکر رض

به ديدارش می رفت، ما  االله عليه وسلم یآنحضرت صله ما را نزد ام ايمن ببر همانگونه ک: گفت

از وی پرسيدند چه چيز ترا به گريـه آورد؟  . وقتی آنجا رفتيم، گريست. هم به ديدارش برويم

  نزد خدا دارد برايش تر است؟ االله عليه وسلم یپيامبر صلآيا نمی دانی آنچه که 

نـزد خـدا    االله عليه وسلم یصل پيامبرمن برای آن نمی گريم که نمی دانم آنچه : گفت

دارد برايش تر است، ولی گريه ام برای اينست که وحی آسمانی قطع شده، بعداً هر دوی آا 

  .را به گريه آورد وشروع به گريستن با وی کردند
  

453- مقالا،رضي اللَّه عنهم ر،وعن ابن ع: » ـهلَيلّى االلهُ عولِ اللَّه صسبِر دتا اشلَم 

اللَّه فقالت عائشةُ ، رضي »مروا أَبا بكْرِ فَلْيصلِّ بالناسِ « :قالوسلَّم وجعه قيلَ لَه في الصلاَة ف

  .» مروه فَلْيصلِّ « :قالف» إِنَّ أَبا بكْرٍ رجلٌ رقيق إِذا قَرأَ القُرآنَ غَلَبه البكاءُ : عنها

إِنَّ أَبا بكْرٍ إِذا قَـام مقامـك لَـم     :تقل:تقالَ ا،رضي اللَّه عنهوفي رواية عن عائشةَ ، 

  .همتفق علي .ءيسمع الناس من البكَا
  

  :ابن عمر رضی االله عنهما ميگويد -453

: شدت گرفت برايش از نماز گفته شد، فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلچون بيماری 

وی مـردی نـرم دل   : عايشه رضی االله عنها گفت. از گزاردابوبکر را بگوئيد تا برای مردم نم
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وی : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل. است و وقتی قرآن بخواند گريه بر وی غالب شود

  .را بگوئيد تا بر مردم نماز گزارد

وقتی ابوبکر به جايتـان ايسـتاده   : در روايتی از عايشه رضی االله عنها آمده که گفتم

  .ه مردم صدای او را نمی شنوندشود، از شدت گري
  

454- وع حمنِ بنالر أَنَّ عبد حمنِ بنِ عوفالر بنِ عبد ف،وعن إِبراهيم  اللَّه عنه ضير

فَلَم يوجـد   ي،وهو خير من ه،رضي اللَّه عن ،قُتلَ مصعب بن عمير:قالف ا،أُتي بطَعامٍ وكانَ صائم

ثُم بسِطَ  ه،وإِنْ غُطِّي ا رِجلاه بدا رأْس ه،ن فيه إِلاَّ بردةٌ إِنْ غُطِّي بِها رأْسه بدت رِجلاُلَه ما يكَفَّ

 سِطَ أَوا ما بينالد نا ملَن :قاللَن لَتجنا عاتنسكُونَ حا أَنْ تينشخ ا قَدينطا أُعيا منالد نا مينطاأُع. 

  .يرواه البخار.مثُم جعلَ يبكي حتى ترك الطَّعا
  

  :از ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف روايت شده که -454

مصـعب بـن   : برای عبد الرحمن بن عوف طعامی آورده شد و او روزه داشت، گفت

د، عمير که از من تر بود کشته شد، حال آنکه چيزی برايش يافت نشد تا در آن کفن گـرد 

که چون سرش بدان پوشيده می شد، پاهايش برهنه می ماند و چون پاهايش ) پتو(جز چادری 

يا گفت که  –را می پوشاندند، سرش ظاهر می شد و چنانچه می بينيد دنيا برای ما فراخ شده 

آنچه می بينيد و می ترسيم که حسنات ما برای ما در دنيا پـيش   –برای ما از دنيا داده شده 

  .ه باشد وگريه را شروع نمود و طعام را ترک کردداده شد
  

عن الـنبي صـلّى االلهُ    ه،رضي اللَّه عن ي،وعن أبي أُمامة صدي بنِ عجلانَ الباهل -455

للَّه قَطْرةُ دموعٍ من خشية ا: وأَثَرينِلَيس شيءٌ أَحب إِلى اللَّه تعالى من قَطْرتين « : علَيه وسلَّم قال

ضة مـن  ، وأما الأثران فأثر في سبيل االله تعـالى وأَثَر في فَرِي سبِيلِ اللَّه تعالىوقَطرةُ دمٍ تهراق في

  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال »فَرائضِ اللَّه تعالى
  

  :روايت می دارد که االله عنه یرضابو امامه صدی بن عجلان باهلی  -455

هيچ چيز نزد خداوند دوست داشتنی تر از دو : فرمود الله عليه وسلما یصلپيامبر خدا 

قطرهء اشکی که از ترس خدا می ريزد و قطرهء خونی کـه در راه  : قطره و دو علامت نيست

خدا، ريخته می شود، اما دو علامه و نشانه علامهء جهاد در راه خدا و علامتی که در فريضـه  

  ).يشانی يا زانو از کثرت سجود آشکار گردديعنی در پ(ای از فرائض خداوند است 
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وعظَنا رسول اللَّه صـلّى االلهُ  :قاله،رضي اللَّه عن. حديث العرباض بنِ ساريةَ  -456

وقد سبق في باب النهي عـن  . »وذَرفْت منها العيونُ  ب،علَيه وسلَّم موعظَةً وجِلَت منها القُلُو

  .البدع
  

  :است که گفت االله عنه یرضض بن ساريه حديث عربا -456

برای ما موعظه ای فرمود که دلها از آن هراسان شد و  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .چشم ها از آن اشکبار
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ت زهد و پارسائی در دنيا و تشويق بر کم طلبی از ليباب فض- 55

  آن و فضيلت فقر 
  

مَا مَثَلُ الْحَیَ { قَالَ الله تَعَالَى  مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِھِ إنَِّ نْیَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّ اةِ الدُّ
نَتْ وَظَنَّ  یَّ ىَ إذَِا أَخَذَتِ الأرَْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّ اسُ وَالأنَْعَامُ حَتَّ ا یَأكُْلُ النَّ نَبَاتُ الأرَْضِ مِمَّ

ھُمْ قَادِرُونَ عَلیَْھَا أتََاھَا أمَْرُنَا لیَْلاً   أوَْ نَھَاراً فَجَعَلْنَاھَا حَصِیداً كَأنَ لَّمْ تَغْنَ أھَْلھَُا أنََّ
رُونَ  لُ الآیَاتِ لقَِوْمٍ یَتَفَكَّ   ٢٤: یونس  }24{بِالأمَْسِ كَذَلكَِ نُفَصِّ

مَاءِ { : وقال تعالی نْیَا كَمَاء أنَزَلْنَاهُ مِنَ السَّ ثَلَ الْحَیَاةِ الدُّ وَاضْرِبْ لَھُم مَّ
ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَاخْتَلَطَ بھِِ نَبَاتُ  یَاحُ وَكَانَ اللهَّ الأْرَْضِ فَأصَْبَحَ ھَشِیماً تَذْرُوهُ الرِّ

قْتَدِراً  كَ } 45{مُّ الحَِاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّ نْیَا وَالْبَاقیَِاتُ الصَّ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّ
  ٤٦–٤٥: الكھف}46{ثَوَاباً وَخَیْرٌ أمََلاً 

نْیَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ { : ل تعالیوقا مَا الْحَیَاةُ الدُّ اعْلمَُوا أنََّ
ثُمَّ وَتَكَاثُرٌ فِي الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَدِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُھُ ثُمَّ یَھِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً 

نْیَا یَكُونُ حُطَاماً وَفِي  ِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّ نَ اللهَّ الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّ
  ٢٠: الحدید}إلاَِّ مَتَاعُ الْغُرُورِ 

سَاء وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ { : وقال تعالی ھَوَاتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ نَ للِنَّ زُیِّ
ھَبِ  مَةِ وَالأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ وَالْفِضَّ

نْیَا وَاللهُّ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ    ١٤: آل عمران}14{الدُّ

نْ { : وقال تعالی كُمُ الْحَیَاةُ الدُّ نَّ ِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّ اسُ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ ھَا النَّ یَا وَلاَ یَا أیَُّ
ِ الْغَرُورُ  َّ كُم بِا نَّ   ٥: فاطر}5{یَغُرَّ

كَاثُرُ { : وقال تعالی كَلاَّ سَوْفَ } 2{حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ } 1{ألَْھَاكُمُ التَّ
–١: التكاثر} 5{كَلاَّ لَوْ تَعْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ } 4{ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلمَُونَ } 3{تَعْلمَُونَ 

٥  

ارَ الآْخِرَةَ لَھِيَ {: قال تعالیو نْیَا إلاَِّ لَھْوٌ وَلَعِبٌ وَإنَِّ الدَّ وَمَا ھَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّ
  ٦٤: العنكبوت}64{الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ 

  

محققاً مثل زندگانی دنيا مانند آبيست که از آسمان فرود آورديمش : خداوند می فرمايد

هم آميخت نباتات زمين از آنچه مردم و چارپايان می خورند، تا وقتيکه زمين و به سبب آن در 

بدست آورد پيرايهء خود را و آراسته شد و گمان کردند ساکنان آن که ايشان توانايند بر 

انتفاع از آن، ناگهان فرمان ما در شب يا روز بر زمين آمد و گردانيديم آن را مثل زراعت از 

. يروز هيچ نبود و خداوند اينگونه آياتش را به اهل فکرت بيان می داردبيخ بريده که گويا د

  24: يونس
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که مانند آبيست که از آسمان کن و برای شان مثل زندگانی دنيا را بيان : و ميفرمايد

فرو فرستاديمش و در هم پيچيد به سببش رستنی زمين، و آخر کار در هم شکسته گرديد که 

مال و فرزندان آرايش زندگانی دنيا بوده و . ر همه چيز توانا استبادها می پرانيدش و خدا ب

  46–45: کهف. شايسته و پاينده بوده و عاقبت آن نيکوتر است ،نزد خدا حسنات

بدانيد که زندگانی دنيا بازی و لهو و آرايش و تفاخر در ميان تان و : و ميفرمايد

در مثل  مانند بارانيست که زراعت  زيادت طلبی در مالها و فرزندان از يکديگر است، و

، باز بينی که زرد و خشک شود و بپوسد، و در آخرت کنندگان را رستنی بشگفت دارد

و ) مؤمنانرا(و نيز از جانب خدا آمرزش و خوشنوديست ) دنيا طلبان را(عذاب سخت است 

  20: حديد. زندگانی دنيا جز رهء که باعث فريب باشد، چيز ديگری نيست

و برای مردم دوستی آرزوهای نفس از زنان، فرزندان و خزانه های جمع : رمايدو ميف

ساخته از زر و سيم و اسپان نشانمند ساخته و چهارپايان و زراعت آراسته کرده شده و اين 

  14: آل عمران. است رهء زندگی دنيا و نزد خدا است بازگشت نيک

پس شما را زندگانی دنيا فريفته  ای مردمان حقا وعدهء خدا راست است: و ميفرمايد

  5: فاطر. خدا فريب ندهد" عفو"نکند و شيطان فريبنده شما را در برابر 

شما را غافل کرد از يکديگر حس افزون طلبی مال تا به گورستان ها : و ميفرمايد

رسيديد نخواهيد دانست باز ميگويم نی نخواهيد دانست، نی نی اگر حقيقت کار را بدانيد به 

  5–1: تکاثر. يقين، غافل نمی شديد علم

و اين زندگانی دنيا جز بازی و بيهودهء بيش نيست، و زندگانی اگر : و هم می فرمايد

  64: عنکبوت. مردم بدانند در حقيقت دار آخرت است
  

أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   ه،رضي اللَّه عن .يعن عمرو بنِ عوف الأَنصار -457

إلى البحرينِ يأْتي بِجزيتها فَقَـدم بِمـالٍ مـن     ه،رضي اللَّه عن ح،م بعثَ أَبا عبيدةَ بن الجراوسلَّ

فَسمعت الأَنصار بقُدومِ أبي عبيدةَ ، فوافَوا صلاةَ الفَجرِ مع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   ن،البحري

فَتبسم رسـول اللَّـه    ه،فَتعرضوا لَ ف،انصر م،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّوسلَّم فَلَما صلى رسول 

آهر ينلَّم حوس هلَيلّى االلهُ عم،ص  نِ «:قالثُميرحالْب نيء مبِش مةَ قَدديبا عم أَنَّ أَبعتمكُم سأَظُن« 

فواللَّه مـا الفقْـر أَخشـى     م،أَبشروا وأَملُوا ما يسركُ« : ـالفقـ ه،أَجل يا رسول اللَّ :افقالو
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فَتنافَسوها كَما  م،ولكني أَخشى أَنْ تبسطَ الدنيا علَيكُم كما بسطَت علَى من كَانَ قَبلَكُ .معلَيكُ

وهافَسنات.  مهلَكَتا أَهكَم كَكُملهعلي »فَت همتفق.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضعمرو بن عوف انصاری  -457

را به بحرين فرستاد،  االله عنه یرضابو عبيده ابن الجراح  االله عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

 ـانصار از آمدن ابو عبيده . که جزيهء آا را بياورد، و او هم مالی را از بحرين آورد االله  یرض

رسول . ادا نمودند االله عليه وسلم یپيامبر صلز صبح حاضر و آنرا با آگاهی يافته، و در نما عنه

گمان می کنم، شنيده ايد که ابو : آا را ديده تبسم فرمودند و گفت االله عليه وسلم  یاالله صل

  عبيده مالی را از بحرين آورده است؟

  !االله عليه وسلم یصلبلی ای پيامبر خدا : جواب دادند

بخدا قسم من از فقر بر شما نمی ! ميدوار به آنچه شما را شاد سازدشاد باشيد و ا: فرمود

ترسم، ليکن ترسم از اينست که دنيا بر شما فراخ شود، چنانچه بر گذشتگان شد و مانند شان 

  .با هم رقابت و همچشمی نمائيد و چون آنان هلاک شويد
  

اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   جلَس رسول:قال.هرضي اللَّه عن ي،وعن أبي سعيد الخدر -458

بنلى الملَّم علَ ر،وسوا حنلسجـن   « :قالف .هوم كُملَـيع حفْتا يي مدعب نكُم ملَيع افا أَخمإِنَّ م

  .همتفق عي »زهرة الدنيا وزينتها 
  

  :روايت نموده گفت االله عنه یرضابو سعيد الخدری  -458

بر منبر نشستند و ما نيـز در اطـرافش نشسـتيم، پـس      االله عليه وسلم یلپيامبر ص

آنچه بر شما پس از خود ترس دارم اينست که دروازهء زينت و تازگی دنيا بـر شمـا   : فرمودند

  .)يعنی فريفتهء زيب و زينت دنيا شده و آخرت را فراموش کنيد. (گشوده شود
  

459- لّى االلهُ علَّعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صوس هإِنَّ اللَّه « :قالم،لَيةٌ ورضةٌ خلْوا حينإِنَّ الد

يهفكُم فلختسعالى ماءِ  ا،تسقُوا النا واتينقُوا الدملُونَ فاتعت فكَي ظُرنمرواه مسل »فَي.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  -459
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دنيا شيرين و سبز است و خداوند شمـا را در  : فرمود  عليه وسلم االله یرسول االله صل

  .آن خليفه گردانيده تا ببيند که چگونه عمل می کنيد، پس بترسيد از دنيا و بترسيد از زنان
  

اللَّهم لا عـيش  « :قالأَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  .هوعن أَنسٍ رضي اللَّه عن -460

  .همتفق علي »عيش الآخرة  إِلاَّ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-460

بار خدايا هيچ عيش و آسودگی جز عيش آخـرت  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  !نيست
  

لُـه  أَهلُه وما: يتبع المَيت ثَلاثَةٌ « :قالوعنه عن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -461

  .همتفق علي »يرجِع أَهلُه ومالُه ويبقَى عملُه  :دويبقَى واح .نفَيرجِع اثْنا :هوعملُ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-461

خـانواده اش،  : سه چيز بدنبال ميت می رود: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

خانواده و مالش بازگشته و عملـش مـی   . و يکی می ماند مالش و عملش؛ دو باز می گردد

  .ماند
  

يؤتي بأَنعمِ أَهلِ الـدنيا مـن   «: ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقال رسولُ اللَّ: وعنه قال -462

أَهةاميالْق موارِ يغُ في لِ النبصقَالُ، فَيي ةً ثُمغبارِ صالن : نيا ابآد بِك رلْ مخيراً قَطُّ؟ ه تأَيلْ ره م

في  ويؤتى بأَشد الناسِ بؤساً في الدنيا من أَهلِ الجَنة فَيصبغُ صبغةً.لا واللَّه يارب: نعيم قَطُّ؟ فيقول

قَالُ لَهفَي ،ةالجَن :آد نيا ابساً قَطُّ؟ هؤب تأَيلْ ره ةُ قَطُّ؟ فيقولُمدش بِك راللَّهلا: لْ مو ،  ـرا مم ،

  .مرواه مسل »بِي بؤس قَطُّ، ولا رأَيت شدةً قَطُّ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-462

در روز قيامت آسوده ترين مردم دنيـا کـه   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ده و در آتش غوطه داده می شود و سپس به او گفته می شود، مستحق دوزخ شده، آورده ش

  آيا هرگز خيری ديده ای؟ آيا هرگز از نعمتی برخوردار شده ای؟
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و باز کسی آورده می شود که از همه بيشـتر رنـج و   ! نه بخدا، پروردگارا: می گويد

گفته مـی  زحمت ديده، ولی مستحق شت شده است و به جنت درآورده می شود و باز به او 

نه بخـدا هـيچ   : شود، ای فرزند آدم آيا هرگز کدام سختی بر تو گذشته است؟ او می گويد

  .دشواری بر من نگذشته است و هيچ سختی نديده ام

قال رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قاله،وعن المُستورد بنِ شداد رضي اللَّه عن -463

رواه » فَلْينظُر بِـم يرجِـع؟   .ملآخرة إِلاَّ مثْلُ ما يجعلُ أَحدكُم أُصبعه في الْيما الدنيا في ا :موسلَّ

  .ممسل
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضمستورد بن شداد  -463

نيست دنيا در برابر آخرت، مگر مثل آنکـه  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .ا در دريا داخل کند، بايد ببيند که چه را باز می گردانديکی از شما انگشت خود ر
  

رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مـر بِالسـوقِ    ر،وعن جاب -464

كتفَي اسالنه،و يم كيٍ أَسدبِج رلَ ت،فَماونأُذُنِ ه،فَتذَ به،فَأَخ  ذَا أَ« :قالثُمكُونَ هأَنْ ي بحي كُمي

:اقَـالُو  أَتحبونَ أَنه لَكُـم؟ « :قالثم  ه؟وما نصنع بِ ء،ما نحب أَنه لَنا بِشي:افَقالو »لَه بِدرهمٍ؟

للَّه للدنيا أَهونُ على اللَّـه  فَو ا« :قالف ت،فكَيف وهو مي .كإِنه أَس ا،واللَّه لَو كَانَ حيا كَانَ عيب

 كُملَيهذا ع نرواه مسلم »م.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضجابر  -464

از بازار گذشتند و مردم هم در دو طـرف مبـارک    االله عليه وسلم  یرسول االله صل

: د فرمودندبودند، ايشان از کنار بزغالهء گوش کوتاه مرده ای گذشته گوش او را گرفته و بع

  کدام يک از شما دوست دارد در برابر يک درهم اين از او باشد؟

  دوست نداريم که در برابر او چيزی بدهيم، او را چه کنيم؟: گفتند

  آيا دوست داريد که او از شما باشد؟: سپس فرمود

بخدا اگر او زنده بودی هم عيب داشت، زيرا گوشهايش کوتاه بـود،  : جواب دادند

  ست در حاليکه مرده است؟پس چگونه ا
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بخدا که دنيا در نزد خدا بی ارزشتر از اين است : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .برای شما
  

في  م،كُنت أَمشي مع النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ:قاله،وعن أبي ذر رضي اللَّه عن -465

ا أَحقْبلَنتبالمدينة ، فَاس ةرفح قالد: » ا ذَريا رسول اللَّ :تقل. » يا أَب كيني « :قالف .هلَبرسا يم

إِلاَّ  ن،إِلاَّ شيءٌ أَرصده لدي ر،أَنَّ عندي مثل أَحد هذا ذَهباً تمضي علَي ثَلاثَةُ أَيامٍ وعندي منه دينا

إِنَّ « :قـال ثم سـار ف  ه،عن يمينه وعن شماله ومن خلف»هكَذَا وهكَذا أَنْ أَقُولَ بِه في عباد اللَّه 

ومـن   ه،وعن شمال ه،عن يمين»الأَكثَرِين هم الأَقَلُّونَ يوم القيامة إِلاَّ من قَالَ بالمَالِ هكذَا وهكذا 

ثم انطَلَق في سواد اللَّيـلِ  . »آتيك مكَانك لا تبرح حتى « :ثم قال لي. »وقَليلٌ ما هم « خلفه 

م حتى توارى ، فسمعت صوتاً قَد ارتفَع، فَتخوفْت أَنْ يكُونَ أَحد عرض للنبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

لقد سمعت  :تفَقُلْ ،حتى أَتاني فلم أَبرح »لا تبرح حتى آتيك « :هفَأَردت أَنْ آتيه فَذَكَرت قول

ذَاك جِبريلُ أَتـاني  « :قالم،نع :تقل »ه؟وهلْ سمعت« : فقال .هفَذَكَرت ل ه،صوتاً تخوفْت من

وإِنْ :قـال ق؟وإِنْ زني وإِنْ سر :تمن مات من أُمتك لايشرِك باللَّه شيئاً دخلَ الجَنةَ ، قل :قالف

 قرإِنْ سى ونعلي »ز يوهذا لفظ البخار .همتفق.  
  

  :روايت کرده گفت االله عنه یرضابو ذر -465

در حره ای از حره های مدينه می رفتيم که کوه احد در  االله عليه وسلم یپيامبر صلبا 

بيک يـا  ل: جواب دادم! ای ابو ذر: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل. برابر ما قرار گرفت

  !االله عليه وسلم یرسول االله صل

کوه احد طلا داشته باشم و سه روز بر من بگذرد و  نخوش ندارم که مانند اي: فرمود

مگر اينکه در . باقی مانده باشد، مگر چيزی را که برای قرض نگهداشته ام ماز آن ديناری نزد

از طرف راسـت و  . اينچنين مورد تقسيم آن به بندگان خدا دستور دهم، اينچنين و اينچنين و

کسانی که بيشتر دارند در روز قيامت کمتر دارند، مگر آنکه : و فرمود. چپ و پشت سرش

يعنی از راست و چپ و پشت سرش به مردم دهد و آن عده مـردم  . مال را چنين و چنان کند

تا که  از جايت حرکت مکن تا خود بيايم و به سياهی شب رفتند: بعد برايم فرمود. کم هستند

االله عليـه   یپيامبر صـل از نظر پنهان شدند، من صدائی را شنيدم که بلند شد، ترسيدم که به 

از جايت (کسی تعرض کرده باشد، خواستم نزدش بروم، ولی بياد آوردم فرموده اش را  وسلم

  .در جايم بودم تا خودش آمد) حرکت مکن تا خود بيايم
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  .و قصه نمودمصدايی را شنيدم که از آن ترسيدم : گفتم

  آيا آنرا شنيدی؟: فرمود

  !بلی: گفتم

آنکه از امتت بميرد که بـه  : او جبرئيل عليه السلام بود که نزدم آمد و گفت: فرمود

  .خدا چيزی شريک نياورد به شت داخل گردد

  اگر دزدی و زنا هم نمايد؟: گفتم

  !اگر چه دزدی و زنا هم بکند: فرمود
  

لـو  « :قالعن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،ه عنوعن أبي هريرة رضي اللَّ -466

لَسرني أَنْ لا تمر علَي ثَلاثُ لَيالٍ وعندي منه شيءٌ إلاَّ شيءٌ أُرصده لدينٍ  ا،كان لي مثلُ أُحد ذَهب

  .همتفق علي »
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-466

اگر من مثل احد طلا می داشتم، شـادم مـی   : فرمود االله عليه وسلم  ی صلرسول االله

ساخت که سه شب بر من نگذرد در حاليکه چيزی از آن در نزدم باشد، مگر آنچـه را کـه   

  .برای قرض نگهداشته بودم
  

لُ منكُم انظُروا إلى من هو أَسفَ:مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -467

 كُمليوا نعمةَ اللَّه عردزأَن لا ت درأَج وفَوقَكُم فه نوا إلى مظُرنلا تعليـه وهـذا لفـظ     »و متفق

  .ممسل

إِذا نظَر أَحدكُم إلى من فُضلَ عليه في المالِ والخَلْقِ فلْينظُر إلى من « ي،وفي رواية البخار

 هنفَلُ مهو أَس«.  
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-467

به کسی که پايانتر از شما است، بنگريد وبـه  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

اين کار سزاوار تر است که نعمت خدا را کم و حقـير  . کسی ننگريد که بالاتر از شما است

  .نشماريد، و اين لفظ مسلم است
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رگاه نظر کند يکی از شما به کسی که نسبت به او در مال و در روايت بخاری آمده ه

  .و آفرينش فزونی داده شده، پس بايد به کسی بنگرد که از او پايانتر است
  

تعس عبد الدينارِ والدرهمِ والقطيفَة « :قالوعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -468

 يإِنْ أُعط ، ةيصالخَمي،رضو  ضري عطَ لَمي إِنْ لَميرواه البخار »و.  
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-468

هلاک باد بنده و غلام دينار و درهم و بندهء قطيفه و خميصه که اگر داده شود، راضی 

ا قطيفه، چادر را گويند و خميصه گليم سياه مربع ر(می گردد و اگر داده نشود راضی نگردد 

  ).گويند
  

لقَد رأَيت سبعين من أَهلِ الصفَّة ، ما مـنهم رجـلٌ   :قاله،رضي اللَّه عن ه،وعن -469

ومنها مـا   .نفَمنها ما يبلُغُ نِصف الساقَي م،قد ربطُوا في أَعناقهِ ء،وإِما كسا ر،إِما إِزا ء،عليه ردا

  .يرواه البخار »ه بيده كراهيةَ أَنْ ترى عورته فَيجمع .يبلُغُ الكَعبين
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-469

هفتاد نفر از هل صفه را ديدم يکی هم ردائی نداشت، يا ازار داشتند يا کسائی که به 

نگ و گردايشان بسته بودند که بعضی از آن تا نيمهء ساق می رسيد و برخی را هم تا شـتال 

  .بواسطهء آنکه عورتشان ديده نشود، آن را بدست خود جمع می کردند

  ).کساء، جامهء خط دار مربع(
  

الدنيا سجن المُـؤمنِ وجنـةُ   « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -470

  .مرواه مسل »الكَافرِ
  

  :د کهکن یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-470

  .همانا دنيا زندان مؤمن و شت کافر است: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

يعنی نعمتهای مسلمان اگر در برابر نعمتهائی که به آخرت بـه او داده مـی شـود    : ش

مقايسته شود، دنيا برايش زندانی بيش نيست و عذاب کافر اگر به حالت دنيايش مقايسه شـود،  

  .ستدنيا برايش شت ا
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يا اينکه چون مسلمان در دنيا همهء عمرش به جهاد و مبارزه می گذرد، سراسر بـرايش  

دشواری است و کافر به اين مسائل سرو کار ندارد، جزا اطفای غرايزش، دنيا بـرايش سـهل و   

  .آسان می گذرد
  

وسـلَّم  أَخذ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه  :قالا،رضي اللَّه عنهم ر،وعن ابن عم -471

بكنغري« :قالف ي،بِم كيا كأَننفي الد سبيلٍ  ب،كُن ابِرع أَو«.  

فَلا تنتظـرِ الصـباح وإِذَا    ت،إِذَا أَمسي :ليقو ا،رضي اللَّه عنهم ر،وكَانَ ابن عم        

بحرِ المَسا ت،أَصظتء،فَلا تن حيات نوم كلمرض كتحص ذْ منموتوخيرواه البخار .كك ل.  
  

  :ابن عمر رضی االله عنهما روايت می کند که -471

در دنيا چنان زندگی کـن  : شانهء مرا گرفته و فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  ! که گويی غريب و رهگذری

چون شب نمودی انتظار صبح را مکـش و چـون   : ابن عمر رضی االله عنهما می گفت

ار شب مباش و از حالت صحت خود برای بيماريت و از زندگيت بـرای  صبح نمودی به انتظ

  .مرگ خويش ره بگير
  

جاءَ رجـلٌ  :قاله،رضي اللَّه عن ي،وعن أبي الْعباس سهلِ بنِ سعد الساعد -472     

وأَحبني  ه،ملْته أَحبني اللَّيا رسول اللَّه دلَّني على عملٍ إِذا ع :قالف :مإلى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

حديثٌ حسن  »وازهد فيما عند الناسِ يحبك الناس  ه،ازهد في الدنيا يحبك اللَّ« :قالف س،النا

 ه وغيره بأَسانيد حسنةاجرواه ابن م.  
  

  :که گفتروايت شده  االله عنه یرضاز ابو العباس سهل بن سعد ساعدی  -472

االله عليـه   یرسول االله صـل يا : آمده گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی به حضور 

  . مرا به کاری راهنمائی کن که چون آنرا انجام دهم خدا و مردم مرا دوست بدارند وسلم 

پارسائی کن در دنيا تا خداوند ترا دوست بدارد و بی نيازی کن از آنچـه در  : فرمود

  .مردم ترا دوست بدارند دست مردم است تا
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ذَكَر عمر بن الخَطَّاب، رضي اللَّه  :قالا،رضي اللَّه عنهم ،وعن النعمان بنِ بشير -473

لَقَد رأَيت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يظَـلُّ الْيـوم   : ، فقالعنه، ما أصاب الناس من الدنيا

  .رواه مسلم .د من الدقَل ما يملأُ بِه بطْنهيلْتوي ما يجِ
  

  :نعمان بن بشير رضی االله عنهما گفت-473

: از دنيائی که برای مردم رسيده سخن گفت و فرمـود  االله عنه یرضعمر بن الخطاب 

را ديدم که روزی را سپری نموده، از گرسنگی بر خـود مـی    االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .رمای ناسره ای هم نمی يافت که شکمش را به آن سير کندپيچيد و خ
  

، توفِّي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :تقال ا،وعن عائشةَ ، رضي اللَّه عنه -474

فَكلْته  ي،ال علَفَأَكَلْت منه حتى طَ ،وما في بيتي من شيءٍ يأْكُلُه ذُو كَبِد إِلاَّ شطْر شعيرٍ في رف لي

  .همتفق علي .يفَفَنِ
  

  :عايشه رضی االله عنها گفت -474

وفات يافت و در خانه ام چيزی نبود که زنده سری بخورد،  االله عليه وسلم یپيامبر صل

مگر مقداری جو که در رف خانه ام بود و مدتی از آن خوردم و چون زمان بر مـن طـولانی   

  .ن از ميان رفت و تمام شدشد، آنرا وزن کردم و پس از آ

نمودن نگريستن بچشم ) وزن(علت برداشته شدن برکت از آن نان جوين بعد از کيل : ش

  .حرص و غفلت از شکر و ميل به اسباب عادی در وقت مشاهدهء خرق عادت بوده است
  

ا،ه عنـهم رضي اللَّ ،وعن عمر بنِ الحارِث أَخي جويرِية بنت الحَارث أُم المُؤمنِين -475

ولا أَمـةً ،   ا،ولا عبد ا،عند موته ديناراً ولا درهم م،ما ترك رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ:قال

هكَبراءَ الَّتي كَان يضيالْب هلَتغئاً إِلاَّ بيلا شا،و لاحسـ ه،و  بيِلِ صنِ السا لابلَهعضاً جأَرقَةً ورواه  »د

  .يالبخار
  

 ـاز عمرو بن حارث برادر ام المؤمنين جويريه بنت الحارث  -475  ـ یرض هما االله عن

  :روايت شده که گفت
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در هنگام وفاتش نه درهم و دينار و غـلام و کنيـز    االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ينی که آنـرا  داشت و نه چيز ديگری، جز قاطری سفيد که بر آن سوار می شد و سلاح و زم

  .صدقه فرمود –ابن السبيل  –برای مسافران 
  

476- ابِ بنِ الأَربـلّى االلهُ    قال ه،رضي اللَّه عن ت،وعن خرسول اللَّـه ص عا منراجه

 .امن أَجرِه شيئ فَمنا من مات ولَم يأْكُلْ ه،علَيه وسلَّم نلْتمس وجه اللَّه تعالى فَوقَع أَجرنا على اللَّ

يمبن ع بعصم مهنه،رضي اللَّه عن ر،م أُح مولَ يد،قُت  تدب ،هأْسا ر ناا إِذَا غَطَّيةً، فَكُنرمن كرتو

أَنْ نغطِّي رأْسه،  م،وسلَّ فَأَمرنا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه ه،بدا رأْس ه،وإِذَا غَطَّينا بِها رِجلَي ه،رجلا

الإِذْخ نئاً ميش ليهلى رجلَ ععجنر،و ترثَم لَه تعنأَي نا منا، .هومههدبي وعليه فَه متفق.  
  

  :روايت می نمايد االله عنه یرضخباب بن ارت  -476

نموديم و اجر مـا بـر   هجرت  االله عليه وسلم  یرسول االله صلما برای رضای خدا با 

خداوند ثابت شد، سپس بعضی از ما وفات يافته و از مزدش چيزی نخورد که از جملهء ايشـان  

بود که چون در روز احد بشهادت رسيد، جامهء رنگين خـط   االله عنه یرضمصعب بن عمير 

داری گذاشت که چون سرش را می پوشانديم پاهايش برهنه می شد و چون پاهـايش را مـی   

به ما امر فرمود که سـرش   االله عليه وسلم  یرسول االله صلديم سرش برهنه می گرديد و پوشان

بگـذاريم، و   –گياهی معروف و خوش بو است  –را با آن پوشانده و بر پاهايش چيزی اذخر 

  .از ميان ما کسانی وجود دارند که ميوه اش رسيده و او از آن می چيند
  

قال رسول اللَّه صـلّى   :قاله،رضي اللَّه عن ي،ساعدوعن سهلِ بنِ سعد ال -477     

» لَو كَانت الدنيا تعدلُ عند اللَّه جناح بعوضة ، ما سقَى كَافراً منها شربةَ ماءٍ « :مااللهُ علَيه وسلَّ

  .حصحيوقال حديث حسن  .يرواه الترمذ
  

  :روايت می کند کهاالله عنه یرضسهل بن سعد ساعدی  -477

هرگاه دنيا نزد خداوند به اندازهء بال پشـهء  : فرمود االله عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

  .ارزش می داشت، کافری در دنيان قطره ای آب نمی آشاميد
  



335

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    :قاله،وعن أبي هريرة رضي اللَّه عن -478

.»والاَه وعالماً ومتعلِّمـاً  إِلاَّ ذكْر اللَّه تعالى ، وما ا،نَّ الدنيا ملْعونةٌ ، ملعون ما فيهأَلاَ إِ« :ليقو

  .نحديثٌ حس :قالرواه الترمذي و
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-478

ملعون اسـت و  آگاه باشيد که دنيا : شنيدم، فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

هر چه در آن است ملعون است، جز ياد خدای متعال و پايانتر از طاعتی که خدا دوست مـی  

  .دارد و عالم و متعلم را

دنيا ملعون است، يعنی ساقط و بی ارزش است نه اينکه مراد از اين کلمه دشنام دادن : ش

دور بـدارد و از ذکـر او    دنيا باشد و مراد از آنچه در آن است، چيزيست که انسان را از خدا

  .تعالی مشغول سازد بجز ياد خدا و طاعتی که موجب  رضای خدا می شود
  

ه صلّى االلهُ علَيـه  قال رسول اللَّ: عود، رضي اللَّه عنه، قالوعن عبد اللَّه بنِ مس -479

  .حديثٌ حسن: ي وقالرواه الترمذ.»ةَ فَترغَبوا في الدنيالا تتخذُوا الضيع«: وسلَّم
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضعبد االله بن مسعود  -479

در خريداری زمين غلو نکنيد که مبادا فريفتهء : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .دنيا شويد

مراد آنست که زمين زياد نگيريد بنحوی که با گرفتاری زياد از انجام وظايف دينـی  : ش

زيرا در احاديـث  . ی هرگاه آنرا بقدر کفايت يا برای نفع مسلمين بگيريد جواز داردباز مانيد، ول

  .ديگری بر زراعت زمين  و توجه به استفاده از آن دستور داده شده است
  

مر علَينا رسولُ اللَّـه  : العاصِ رضي اللَّه عنهما، قال وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ -480

 هلَيلّى االلهُ عصلَّم وا فقالوسا لَنصعالجُ خن ا »؟ما هذا«:نحني: فَقُلْنهو ه، فقالقَدحلصن نحفَن ، :

 » ذلك نلَ مجإِلاَّ أَع رى الأَمومسـل   د،رواه أَبو داو  .» ما أَر بإِسناد البخـاري م،والترمذي 

  .ححديثٌ حسن صحي :يوقال الترمذ
  

  :روايت نموده گفت االله عنه یرضرو بن العاص عبد االله بن عم -480
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خـود را  ) چوبی يا نـايی (بر ما گذشت در حاليکه خانهء  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  اين چه کاری است که می کنيد؟: درست می کرديم، فرمود

  .خانه های ما سست شده آنرا ترميم می کنيم: گفتيم

  .نممن کار را سريعتر از اين مشاهده می ک: فرمود
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   :قاله،رضي اللَّه عن ض،وعن كَعبِ بنِ عيا-481

  .حديثٌ حسن صحيح :قالرواه الترمذي و »إِنَّ لكُلِّ أُمة فتنةً ، فتنةُ أُمتي المَالُ : وسلَّم يقول
  

  :روايت می کند االله عنه یرضکعب بن عياض  -481

در هر امتی آزمايشی است و : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  ی صلرسول اهللاز 

  .آزمايش امتم در مال است
  

أَبو لَيلى عثْمانُ بن عفَّانَ رضـي   :قالوي ه،أَبو عبد اللَّ :قالوي و،وعن أبي عمر -482

بيـت   :لآدم حق في سوى هذه الخصا لَيس لابن« :قالأَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،اللَّه عن

كُنسالخُب ه،ي جِلْفو هتروارِي عوي بثَوالمَاءِ  ز،وحديث صحيح :قالرواه الترمذي و »و.  
  

از ابو عمرو و گفته شده ابو عبد االله و گفته شده ابو ليلی عثمان بـن عفـان    -482

  :روايت شده که االله عنه یرض

برای فرزند آدم حقی جز در اين چيزها نمی باشـد،  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

خانه ای که در آن سکونت کند و لباسی که عورتش را بدان پوشد و پاره ای نان خشـک و  

  .آب
  

رضي اللَّه » بكسر الشين والخاءِ المشددة المعجمتين« وعن عبد اللَّه بنِ الشخيرِ  -483

اثُرُ { :اأَتيت النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو يقْر :القأَنه  ه،عن كَ اكُمُ التَّ يقُولُ ابن « :قال}ألَھَ

 ـ ،مالي ،مالي: آدم ا أَكَلت فَأَفْنيإِلاَّ م كمال نم ا ابن آدمي ل لَكهـ  ت،و  لَيفَأَب ت،أو لبِسـت  أَو

ضيفَأَم قْتدصمواه مسلر »ت؟ت.  
  

  :روايت شده گفت االله عنه یرضاز عبد االله بن شخير  -483
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را مـی  } أَلهَاكُم التكَـاثُر {آمدم در حاليکه ايشان،  االله عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

و آيا برای تو است ای ابن آدم از مالت جـز  ! مالم، مالم: ابن آدم می گويد: خواندند، فرمود

نيستش نموده ای يا پوشيده ای و کهنه اش کرده ای و يا صدقه داده آنچه را که خورده ای و 

  از آن گذشته ای؟
  

 ه،يارسولَ اللَّ: قال رجلٌ للنبِي ص :قاله،رضي اللَّه عن ل،وعن عبد اللَّه بن مغفَّ -484

بي لأُحقُو« :قالف ك،واللَّه إِنماذا ت ظُرقال»ل؟ان: ي لأُحاللَّه إِناورثَلاثَ م ،كإِنْ « :قالف ت،ب

   ـاههتنل إلى مـيالس نني مبحإلى من ي عرفافاً، فإِنَّ الفَقْر أَسجلَلفقْر ت دني فَأَعحبت ترواه  »كُن

  .الترمذي وقال حديث حسن
  

  :عبد االله بن مغفل روايت می کند که -484

قسم  االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفت ماالله عليه وسل یپيامبر صلمردی برای 

  . بخدا که شما را دوست می دارم

  ببين چه می گوئي؟: فرمود

  !سوگند بخدا شما را دوست می دارم: گفت

  ببين چه می گوئی؟: فرمود

  .سه بار! سوگند بخدا شما را دوست می دارم: گفت

قر و پوشيدن پلاس شـو،  اگر مرا براستی دوست می داری پس آمادهء ف: و باز فرمود

  .زيرا فقر سريعتر از آنکه سيل به آخرش رسد، دوست مرا به من نزديک می نمايد
  

قال رسول اللَّـه صـلّى االلهُ علَيـه     :قاله،رضي اللَّه عن ك،وعن كَعبِ بنِ مال -485

َّـرف لدينه ماذئْبان جائعان أُرسلا في غَنم بأَفْسد لَها من حرصِ « :موسلَّ  »المَرءِ على المالِ والش

  .ححديث حسن صحي :قالرواه الترمذي و
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضکعب بن مالک -485

هرگاه دو گرگ گرسنه که در يـک رمـهء   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ه ديـنش ضـرر   گوسفند رها شوند آنقدر فساد نمی کنند که حرص شخص بر مال و شرف ب

  .رسانده و فاسدش می کند
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نام رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قاله،وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عن -486

مـالي  « :قالف ء،يا رسولَ الَّه لوِ اتخذْنا لك وِطَا :اقُلْن ه،وسلَّم على حصيرٍ فَقَام وقَد أَثَّر في جنبِ

رواه الترمـذي  .» ما أَنا في الدنيا إِلاَّ كَراكبٍ استظَلَّ تحت شجرة ثُم راح وتركَهـا   ا؟لدنيولَ

  حديث حسن صحيح :قالو
  

  :روايت نموده گفت االله عنه یرضعبد االله بن مسعود  -486

حاليکه اثر بوريا بر  بر بوريائی خوابيده و برخاستند در االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .لويشان نمودار بود

  !ای رسول خدا چه می شود که فرش نرمی برای شما بگيريم: گفتيم

مرا به دنيا چه کار؟ من در دنيا جز مانند سواره ای که بـر سـايهء درختـی    : فرمود

  .استراحت نموده و بعداً آنرا ترک نموده می رود، نيستم
  

« :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قاله،عن وعن أبي هريرة رضي اللَّه -487

  .ححديث صحي :قالرواه الترمذي و »يدخلُ الفُقَراءُ الجَنةَ قَبلَ الأَغْنِياءِ بِخمسِمائَة عامٍ 
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-487

گدستان پانصد سال پيش از اغنياء و فقراء و تن: فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .ثروتمندان به شت داخل می گردند
  

عن النبي صلّى االلهُ علَيه  م،رضي اللَّه عنه ن،وعمرانَ بن الحُصي س،وعن ابن عبا -488

النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلهـا  واطَّلَعت في  .ءآطَّلعت في الجَنة فَرأَيت أَكْثَر أَهلها الفُقَرا« : وسلَّم قال

  .همتفق علي »النساءَ 
  

  :د کهنکن یاالله عنهم روايت م یرضو عمران بن حصين ابن عباس -488

به شت سر زده و ديدم که اکثـر اهـل آن   : فرمود االله عليه وسلم یصلپيامبر خدا 

  .ستندفقراء هستند و به دوزخ سير نموده ديدم اکثر اهل آن زنان ه
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« :قـال عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   ا،وعن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنهم -489

غَيـر أَنَّ   ن،وأَصحاب الجـد محبوسـو   .قُمت على باب الجَنة ، فَكَانَ عامةُ من دخلَها المَساكين

إلى الن بِهم رار قَد أُمالن ابعلي »ارِ أَصح همتفق.  
  

  :اسامه بن زيد رضی االله عنهما روايت می کند که -489

به دروازهء شت ايسـتادم و ديـدم عامـهء    : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

مردمی که بدان داخل گرديده اند مساکين هستند و صاحبان سرمايه محبوس اند؛ و اهل دوزخ 

  .دطبق دستور بطرف دوزخ برده می شدن
  

أَصـدق  « :لّى االلهُ علَيه وسلَّم قال، عن النبِي صوعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه -490

  .همتفق علي» أَلا كُلُّ شيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ:دكَلمة قَالَها شاعر كَلمةُ لَبِي
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-490

راست ترين سخنی که شاعری گفته سخن لبيد : فرمود االله عليه وسلمیصلپيامبر خدا 

  ".آگاه باشيد، هر چه غير خدا است، باطل است"» أَلا كُلُّ شيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ«: است که

  

فضيلت صبر بر گرسنگی کشيدن وزندگی خشن داشتن و  باب - 56

 ره های نفسانی و اکتفاء به لباس و خوردنی و آشاميدنی کم و جز آن از

  ترک شهوات و آرزوها
  

ھَوَاتِ {: قال الله تعالی بَعُوا الشَّ لاَةَ وَاتَّ فَخَلَفَ مِن بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ
ةَ وَلاَ } 59{فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیّاً  إلاَِّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَأوُْلئَِكَ یَدْخُلوُنَ الْجَنَّ

  ٦٠–٥٩: مریم}60{ونَ شَیْئاً یُظْلمَُ 

نیَا {: و قال تعالی فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِھِ فِي زِینَتِھِ قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّ
ھُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ  وَقَالَ الَّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ } 79{یَا لیَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أوُتِيَ قَارُونُ إنَِّ

ِ خَیْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً وَیْلَكُمْ    ٨٠–٧٩: القصص}80{ثَوَابُ اللهَّ

عِیمِ {: و قال تعالی   ٨: التكاثر}ثُمَّ لتَُسْألَنَُّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ

رِیدُ ثُمَّ {: و قال تعالی لْنَا لَھُ فیِھَا مَا نَشَاء لمَِن نُّ ن كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ مَّ
دْحُوراً جَعَلْ  مَ یَصْلاھَا مَذْمُوماً مَّ   ١٨: الإسراء}نَا لھَُ جَھَنَّ
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پس بعد از آنان جانشين شد، آيندگانی که نماز را ترک کردند و : خداوند می فرمايد

پيروی خواهشها را نمودند و جزای گمراهی را خواهند يافت، اما هر که توبه کرد و ايمان 

. در شت در آيند و بر ايشان هيچگاه ستم کرده نشودآورد و کار شايسته نمود، آن گروه 

  60–59: مريم

پس بر قوم خويش با آرايشش بيرون آمد و آنانکه زندگانی را طلب : و ميفرمايد

هر آيينه وی صاحب . ای کاش ما را مانند آنچه قارون داده شده باشد: ميکردند، گفتند

ه شد وای بر شما ثواب خدا تر است آنانی را که علم داد: نصيب بزرگ است، و گفتند

  80-79: قصص. آنکس را که ايمان آورده و کار شايسته نمود

  8: تکاثر. باز البته آنروز از نعمت سوال کرده خواهيد شد: و ميفرمايد

هر که راحتی زود گذر دنيا را خواسته باشد، متاع دنيا را در آن برايش : و ميفرمايد

ز برای او دوزخ را مقرر کنيم که در آن نکوهيده و رانده شده در دهيم، به هر که خواهيم با

  18: إسراء. آيد
  

ما شبع آلُ محمد صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم  :تقال ا،وعن عائشةَ ، رضي اللَّه عنه -491

  .همتفق علي .ضمن خبزِ شعيرٍ يومينِ متتابِعينِ حتى قُبِ

شبِع آلُ محمد صلّى االلهُ علَيه وسلَّم منذُ قَـدم المَدينةَ من طَعـامِ الـبر    ما: وفي رواية 

  .ضثَلاثَ لَيال تباعاً حتى قُبِ
  

  :روايت نموده گفت االله عنها یعائشه رض-491

دو روز پی در پی از نان جوين سير نشـدند تـا    االله عليه وسلم یمحمد صلخانوادهء 

  .وفات يافت االله عليه وسلم یصله حضرت زمانی ک

از زمانی که به مدينه آمدند،  االله عليه وسلم یمحمد صلو در روايتی آمده که خانوادهء 

  .وفات نمود االله عليه وسلم یپيامبر صلسه شب پی در پی از نان گندم سير نشدند تا که 
  

واللَّه يا ابن أُختـي إِنْ   :لانت تقُوأَنها كَ ا،وعن عروةَ عن عائشة رضي اللَّه عنه -492

وما أُوقد في أَبيات رسـولِ اللَّـه    .نثُم الهلالِ ثلاثةُ أَهلَّة في شهري .لكُنا لَننظُر إلى الهلالِ ثمَّ الهلا

التمر والمَاءُ إِلاَّ أَنـه   :نالأَسودا :تقال م؟يا خالَةُ فَما كَانَ يعيشكُ :تقُلْ .رصلّى االلهُ علَيه وسلَّم نا



341

وكَانت لَهـم منـايح وكَـانوا     .رقَد كَانَ لرسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم جِيرانٌ من الأَنصـا

ينقسا فَيأَلبا نلَّم موس هلَيلّى االلهُ علُونَ إلى رسول اللَّه صسراي. هعلي متفق.  
  

  :روايت می کند که می گفت االله عنها یعائشه رضعروه از  -492

هلال در دو ماه در حاليکه در خانـه   3بخدا ای خواهر زاده تا هلال نظر می کرديم، 

  آتش برافروخته نمی شد،  االله عليه وسلم  یرسول االله صلهای 

  ای خاله پس چگونه زندگی می کردند؟: گفتم

همسايه  االله عليه وسلم  یرسول االله صلخرما و آب، جز اينکه  از دو چيز سياه: گفت

هايی از انصار داشت و آا بزهای شيری داشتند که ديگران برای استفادهء شير به آـا داده  

می فرسـتادند و مـا را از آن مـی     االله عليه وسلم  یرسول االله صلبودند، که از شيرشان به 

  .نوشاند
  

أَنه مر بِقَوم بين أَيديهم شاةٌ  .هقْبري عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنوعن أبي سعيد الم -493

خرج رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم من الدنيا ولمْ يشـبع  :قالو ل،فَدعوه فَأَبى أَنْ يأْكُ. مصليةٌ 

  .يرواه البخار .من خبزِ الشعير
  

  :که می کنداالله عنه روايت  یاز ابو هريره رضقبری ابو سعيد م -493

وی از کنار مردمی گذشت که در بين شان گوسفند بريانی قرار داشت و از او دعوت 

از دنيـا برفـت، در    االله عليه وسلم  یرسول االله صل: بعمل آوردند و او اباء ورزيد و گفت

  .حاليکه از نان جوين سير نشدند
  

لمْ يأْكُل النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم على خـوان  :قاله،ه عنوعن أَنسٍ رضي اللَّ -494

  .رواه البخاري .توما أَكَلَ خبزاً مرقَّقاً حتى ما ت،حتى ما

  .طولا رأَى شاةَ سميطاً بِعينِه ق:هوفي رواية ل        
  

  :گفت االله عنه یرضانس  -494

تا مرگشان بر دسترخوان نان نخوردند و نـان نـرم هـم     ليه وسلماالله ع یپيامبر صل

  .نخوردند
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  .بريان را هم هرگز به چشمشان نديدند" کامل"و در روايتی آمده گوسفندی 
  

لقد رأَيت نبِيكُم صـلّى االلهُ علَيـه    :قالوعن النعمان بن بشيرٍ رضي اللَّه عنهما  -495

  .مرواه مسل ه،دقَلِ ما يملأُ به بطْنوسلَّم وما يجِد من ال
  

  :هما گفتاالله عن یرضنعمان بن بشير  -495

مای ناسرهء نمی يافت که شـکم  را ديدم در حاليکه خراالله عليه وسلم یصلشما پيامبر 

  .خود را سير کند
  

 ـ:قاله،وعن سهل بن سعد رضي اللَّه عن -496 وس هلَيلّى االلهُ عسولُ صأى رلَّم ما ر

النقي من حين ابتعثَه اللَّه تعالى حتى قَبضه اللَّه تعالى ، فقيل لَه هلْ كَانَ لَكُم في عهد رسول اللَّـه  

ما رأى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم منخلاَ من حين ابتعثَه  :قالل؟صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مناخ

كُنـا   :قـال ل؟كَيف كُنتم تأْكُلُونَ الشعير غير منخو :هه تعالَى حتى قَبضه اللَّه تعالى ، فَقيلَ لاللَّ

فُخنون هنطْحما طا ه،ن طيرنا ر،فَييي ثَرقيرواه البخار .هوما ب.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سهل بن سعد  -496

از حينی که خداوند ايشان را فرستاد، تا زمـانی کـه    االله عليه وسلم  یصلرسول االله 

را ) يعنی طعام بی سبوس و پاکيزه از پوست گنـدم (روحشان را قبض نمود، نان سفيد خالص 

طعامی که از (مناخل  االله عليه وسلم  یرسول االله صلآيا شما در زمان : به او گفته شد. نديدند

  داشتيد؟) اشدجو پوست شده درست شده ب

از زمانی که خداوند ايشان را مبعوث نمود تـا   االله عليه وسلم  یرسول االله صل: گفت

  . زمانی که روحشان را قبض نمود، مناخل را نديدند

  چطور شما جو پوست نگرفته را می خورديد؟: به او گفته شد

نچـه  جو را آرد نموده و آنرا پف می کرديم، آنچه که می رفت، می رفـت، آ : گفت

  .باقی می ماند، آنرا خمير می کرديم
  

خرج رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :قالوعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه  -497       

مـا  ما أَخرجكُما من بيوتكُ« :قالف ا،ذات يومٍ أَو لَيلَة ، فَإِذا هو بِأَبي بكْرٍ وعمر رضي اللَّه عنهم
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لأَخـرجني الَّـذي    ه،والَّذي نفْسِي بِيد ا،وأََن« :قال.هالجُوع يا رسولَ اللَّ :قالا»هذه الساعةَ؟

فَلَمـا رأَتـه المـرأَةُ     ه،فَإِذَا هو لَيس في بيت ر،فَأَتى رجلاً من الأَنصا ه،فقَاما مع »قُوما  .اأَخرجكُم

 ـ »أَين فُـلانٌ  « :مفقال لها رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ .وأَهلا مرحباً :تقالَ ذَهـب   :تقالَ

ثُـم   ه،فَنظَر إلى رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وصـاحبي  ي،إِذْ جاءَ الأَنصار ء،يستعذب لَنا الما

 ـ ما أَحد  ه،الحَمد للَّ: قالَ  ب،اليوم أَكْرم أَضيافاً مني فانطَلق فَجاءَهم بِعذْقٍ فيه بسر وتمـر ورطَ

فَـذَبح  »إِياك والحَلُوب « :موأَخذَ المُديةَ ، فقال لَه رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ا،كُلُو :قالف

م،لَه نمو اةالش نو فَأَكلُوا مرِبذْقِ وشالع لّى االلهُ  .اذلكوا قال رسولُ اللَّه صوروا وبعا أَنْ شفلم

لَتسأَلُن عن هذَا النعيمِ يـوم   ه،والَّذي نفْسي بِيد« :اعلَيه وسلَّم لأَبي بكرٍ وعمر رضي اللَّه عنهم

  .مرواه مسل »ثُم لَم ترجِعوا حتى أَصابكُم هذا النعيم  ،عالقيامة ، أَخرجكُم من بيوتكُم الجُو
  

  :کرده گفتاالله عنه روايت  یابو هريره رض-497

بر آمده ناگهان بر ابوبکر و عمر رضی  االله عليه وسلم  یرسول االله صلروزی يا شبی 

  ايتان بيرون نمود؟چه چيز شما را در اين لحظه از خانه ه: االله عنهما برخورده و فرمود

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلگرسنگی يا : گفتند

قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، مرا هم آنچه شما را خارج ساخته بيرون : گفت

. نمود، برخيزيد و با او برخاستند و به خانهء مردی از انصار آمده که او هم به خانه اش نبـود 

  !وبه خانهء خود آمديد! خوش آمديد: تچون زن آن شخص ايشان را ديد، گف

  فلانی کجاست؟: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .او رفته که برای ما آب شيرين بياورد، ناگهان مرد انصاری آمد: گفت

الحمد الله هيچکس امـروز  : و دو يارش را ديده گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صل

سپس رفته شاخه ای آورد که در آن خرمای غوره، . ندارد مهمانان ارجمندتر و عزيزتری از من

  .تازه و خشک بود

  .بخوريد و کارد را گرفت: گفت

با خبر که گوسفندی شير ده را نکشی : به وی فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و آن شخص بر ايشان گوسفندی ذبح نمـوده و از آن گوسـفند و آن شـاخه خوردنـد و     

به ابـوبکر و عمـر    االله عليه وسلم  یرسول االله صلز آب و نان سير شدند چون ا. آشاميدند
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سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، همانا در روز قيامت از ايـن  : رضی االله عنهما فرمود

نعمت سؤال می شويد، از خانه های خود گرسنه بيرون آمديد وبه خانهء تان باز نگشتيد، تـا  

  .ازين نعمت برخوردار شديد

بخانه اش تشريف برده بودند، ابو الهيثم بن  االله عليه وسلم یآنحضرت صلانصاری ايکه : ش

  .بود االله عنه یرضتيهان 
  

498-  ويدالع رمبنِ ع وا :قالوعن خالدغَز ةُ بنبتا عنطَبلـى    ن،خـيراً عوكانَ أَم

اللَّه وأَثْنى علي دفَحم ، ةرصه،الب  قالثُم:ا بعد،أَم ربص تا آذَنينذَّا م،فَإِنَّ الدح لَّتء،وو  قبي لَمو

فانتقلُوا  ا،وإِنكُم منتقلُونَ منها إلى دارٍ لا زوالَ لهَ ا،منها إِلاَّ صبابةٌ كَصبابة الإِناءِ يتصابها صاحبه

رذُك قَد هكُم فَإِنترضرِ ما بِحيعامـاً لا   بِخ ينعبا سيهوى ففَيه منهير جفش نلْقَى مي رلَنا أَنَّ الحَج

؟ ولَقَد ذُكر لَنا أَنَّ ما بين مصراعينِ من مصاريعِ الجَنـة  م،أَفَعجِبت. .نواللَّه لَتملأَ ا،يدرك لَها قَعر

ولَقَد رأَيتني سابع سبعة مع رسولِ  م،علَيها يوم وهو كَظيظٌ من الزحا ولَيأْتين ا،مسيرةَ أَربعين عام

جالش قرإِلاَّ و لَّم مالَنا طَعاموس هلَيلّى االلهُ عص ـداقُن  ر،اللَّهأَش تةً    ا،حتى قَرِحدـرب قَطْـتفالْت

بنِ مالك دعس ينبني وها بيقَقْته فشبنِصف دعر سزاتها، وفبنِص ترزا،فَات  دا أَحنم موالي حبا أَصفَم

وعنـد اللَّـه    .اوإِني أَعوذُ باللَّه أَنْ أَكْونَ في نفْسي عظيم .رإِلاَّ أَصبح أَميراً على مصرٍ من الأَمصا

  .مرواه مسل.اصغير
  

  :ی گفتخالد بن عمر عدو -498

عتبه بن غزوان که والی بصره بود، برای ما خطبه خواند و بعد از اينکه حمد و ثنـای  

همانا دنيا خبر از تمام شـدنش داده و بسـرعت پشـت    : اما بعد: حق تعالی را ادا نمود، گفت

گردانيده است و نمانده از آن مگر مقدار کمی از آب که در ظرف مانده و صـاحبش آن را  

شما از آن بسرايی می رويد که زوال ندارد، پس ترين چيزهائی را که با خـود  جمع می کند و 

اند که سنگ از بالای ميانهء دوزخ انداخته شـده و  داريد همراهتان برداريد، زيرا بما ياد داده

ساخته خواهـد  و بخدا سوگند که دوزخ پر قوط کرده و عمق آنرا در نمی يابد،هفتاد سال س

  !ديد؟آيا تعجب کر... شد

و همانا بما ياد آوری شده که فاصلهء ميان دو پلهء دروازهء شت فاصلهء چهل سـال  

راه است و روزی بر آن خواهد آمد که از ازدحام مردم پر است و همانا من خود را هفـتمين  

ديدم که طعامی جز برگ درخت نداشتيم تـا   االله عليه وسلم  یرسول االله صلنفر هفت تن با 
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را يافته و آن را ميان خود و سعد بن مالـک دو قسـمت   ) پتو(ترکيد و چادری که لبان مان 

کردم که نصف آن را من ازار کردم و نصف آن را سعد بن مالک برای خود ازار سـاخت،  

ولی امروز هر کدام بر شهری امارت داريم و من بخدا پناه می برم که در نزد خويش بـزرگ  

  .جلوه کنم و در نزد خدا کوچک باشم
  

أَخرجت لَنا عائشةُ رضـي   :قالوعن أبي موسى الأَشعري رضي اللَّه عنه  -499      

  .متفق عليه .نفي هذيقُبِض رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :تاللَّه عنها كساء وإِزاراً غَليظاً قالَ
  

  :روايت نمود االله عنه یرضابو موسی اشعری  -499

رسول االله که : برای ما جبه و شلوار درشتی را کشيده گفت االله عنها یائشه رضعکه 

  .در اين دو لباس وفات يافتند االله عليه وسلم  یصل
  

إِني لأَولُ العربِ رمى بِسـهمِ في  :قالرضي اللَّه عنه  .صوعن سعد بن أبي وقَّا -500

وهذا . رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ما لَنا طَعام إِلاَّ ورق الحُبلَة  ولَقَد كُنا نغزو مع ه،سبِيلِ اللَّ

ملْ .رالسخ الشاةُ مالَه عضكما ت عضنا لَيدتى إِنْ كانَ أَحعلي .طح همتفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -500

االله  یرسول االله صـل که در راه خدا تيری انداخته ام، و همانا با  من اولين عربی هستم

نداشـتيم  ) سمر(و اين ) جبله(جهاد می کرديم در حاليکه طعامی جز برگ درخت  عليه وسلم 

  .که مواد فضلهء ما مانند فضلهء گوسفند خشک بود
  

صـلّى االلهُ علَيـه   قال رسول اللَّـه   :قال.هوعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عن -501       

  .همتفق علي »اللَّهم اجعلْ رزق آلِ محمد قُوتاً «:موسلَّ
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-501

خدايا رزق آل محمد را به اندازه ای بگـردان  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .که سد رمق شان باشد
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502- ريرقالةَ رضي اللَّه عنه وعن أبي ه:إِلاَّ ه و،واللَّه الذي لا إِله   ـدتملأع تإِنْ كُن

ولَقَد قَعدت يومـاً   .عوإِنْ كُنت لأشد الحجر على بطْني من الجُو ع،بِكَبِدي على الأَرضِ من الجُو

نونَ مجرخالذي ي لّى ه،على طَرِيقهِمص بِيالن رلَّ فَموس هلَيآنِ م،االلهُ عر ينح مسبمـا   ي،فَت فروع

ومضى ، »الحَق «:قاللَبيك يا رسولَ اللَّه،  :تقل»،ر،أَبا ه« :قالثُم  ي،في وجهي وما في نفْسِ

تعبأْذَ ه،فَاتتلَ فَاسخلْ ن،فدخنَ لي فدناً في قَدحٍ فقا ت،فَأُذلَب دجلفو: »  هـذَا اللَّـب نأَي نن؟م«

الحق إِلى أَهل « :قاله،لَبيك يا رسول اللَّ :تقل»أَبا هر،،« :قالأَهداه لَك فُلانٌ أَو فُلانة  :اقالو

علـى   ولا ل،ولا ما ل،لا يأْوون على أَه م،وأَهلُ الصفَّة أَضياف الإِسلا :قال.»الصفَّة فادعهم لي

وإِذَا أَتته هديةٌ أَرسـلَ إِلَـيهِم    ا،ولَم يتناولْ منها شيئ .مأَحد، وكانَ إِذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ بِها إِلَيهِ

أَن  أَحقكُنت  ة؟وما هذَا اللَّبن في أَهلِ الصفَّ :تفساءَني ذلك فَقُلْ ا،وأَصاب منها وأَشركَهم فيه

وما عسى أَن يبلُغني  م،فكُنت أَنا أُعطيهِ ي،أُصيب من هذا اللَّبنِ شربةً أَتقَوى بِها، فَإِذا جاءُوا أَمرنِ

هذا اللَّب ن،من لَّم بدوس هلَيلّى االلهُ عرسوله ص ةاللَّه وطَاع ةطَاع من كُنولمْ ي . هتوعم فـدهم،فأَتيت

لَبيـك يـا    :تقل»، ر،يا أَبا ه« :قالفَأَذنَ لهُم وأَخذُوا مجالسهم من الْبيت  ا،فأَقْبلُوا واستأْذَنو

فَأَخذْت الْقَدح فَجعلْت أُعطيه الرجلَ فيشـرب حتـى    :قال»خذْ فَأَعطهِم « :قاله،رسولَ اللَّ

يرد ى ، ثُموري الْقَد الْقَـد   ح،علي لـيع دري ى ، ثُمى يروتح برشفَي الآخر ـى   ح،فَأُعطيهحت

 ه،وَقَد روِي الْقَوم كُلُّهم، فَأَخذَ الْقَدح فَوضعه على يـد  م،انتهيت إِلى النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

سبإِليَّ فَت ظَرقالف ،مفَن: » ريا رسول اللَّه  :تقل»أَبا ه كيقاللَب: »  ـتأَنا وأَن يتقب«  قلـت

فما  ت،فشرب »اشرب « :قالف :تفَقَعدت فَشرب »اقْعد فَاشرب « :قاله،صدقْت يا رسولَ اللَّ

»فَـأَرِني  « :قـال ا،ما أَجِد لَه مسلَك لا والَّذي بعثك بالحَق :تحتى قُلْ»اشرب « :لزال يقُو

الْقَد تهح،فأَعطي  ربشى وسماللَّه تعالى ، و دلَةَ« فحميرواه البخار »الفَض.  
  

  :گفتاالله عنه  یابو هريره رض-502

برحقی نيست که من جگرم را از گرسنگی بـه زمـين    سوگند بذاتی که جز او معبود

و همانا روزی بر راهی که در آن بر . ا از گرسنگی به شکمم می بستمتکيه می دادم و سنگ ر

از کنارم گذشته مرا ديده تبسـم نمـوده و از    االله عليه وسلم یپيامبر صل. می آمدند، نشستم

االله  یرسـول االله صـل  لبيک يا : گفتم! ابو هريره: چهره ام آنچه را در دلم بود، فهميده فرمود

  !عليه وسلم
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و رفت و من هم به تعقيب شان رفتم پس داخل خانـه گرديـده   ! پيوندبه من ب: فرمود

ايـن  : اجازت طلبيده و بمن اجازت دادند و من داخل شدم و قدحی پر از شير را ديده وفرمود

  شير از کجا شد؟

  .فلان مرد يا فلان زن برای شما هديده فرستاده: گفتند

  !ابو هريره: فرمود

  ! عليه وسلماالله یرسول االله صللبيک يا : گفتم

ميهمانـان   هاهل صـف : گفت !به اهل صفه پيوسته و آا را بطرفم دعوت کن: فرمود

رسـول  اسلامی بوده خانواده و مالی نداشته و به کسی ارتباطی نداشتند و چون صدقهء برای 

 ـمی آمد همه را به آا روان کرده و خود از آن نمی خـورد و   االله عليه وسلم  یاالله صل ون چ

بوی ميرسيد، به آنان فرستاده و خود هم از آن استفاده کرده و آنان را در آن شـريک  هديهء 

چه می شود؟ من در ميان اهل صفه اين شير : من اين کار را مناسب ندانسته و گفتم. ميساخت

مستحقترم تا از اين شير بياشامم و بدان قوت يابم و وقتی آنان بيايند و مرا امر نمايند کـه بـه   

  م، آيا از اين شير چه بمن خواهد رسيد؟آنان بده

آنان دعوت نمودم  از و چون از اطاعت خدا و رسولش چاره ای نبود، نزد آا آمده و

اجازت فرمودند داخـل   االله عليه وسلم یپيامبر صلو آا نيز آمدند واجازت طلبيدند و چون 

  . شده و هر يک در خانه بجايی نشستند

  !ابو هريره: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  !االله عليه وسلم یرسول االله صللبيک يا : گفتم

  !بگير و به آنان بده: فرمود

من نيز قدح را گرفته و شروع کردم به هر مرد ميدادم او مـی آشـاميد تـا    : گفت

قدح را به من ميداد واو را به شخص ديگر ميدادم و می آشاميد تا سـير   زسيرآب ميشد و با

رسيدم در حاليکه همـه   االله عليه وسلم یپيامبر صلرا به من ميداد تا اينکه به  می شد و باز قدح

  گروه سير شده بودند پيش نمودم

قدح را گرفته و بدست خود گذاشته بطرفم نگريسـته   االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  !ابوهريره: تبسم نموده و فرمود



348

  !االله عليه وسلم یرسول االله صللبيک يا : گفتم

  .ن و تو مانديمم: فرمود

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلفرمودی يا  راست :گفتم

  .من هم نشسته آشاميدم ،بنشين و بياشام :فرمود

نه و قسم بذاتيکـه  : بياشام باز آشاميدم همينطور فرمود بياشام تا اينکه گفتم: فرمودند

  .ترا بحق فرستاده جائی نمی يابم

بوی دادم پس ثنای خدا را گفتـه و بسـم االله   بمن نشان ده و قدح را گرفته : فرمود

  .فرمود و باقيمانده را آشاميدند
  

لَقَد رأَيـتني وإِنِـي    :قاله،وعن محمد بنِ سيرين عن أبي هريرةَ ، رضي اللَّه عن -503

لَّه عنـها مغشـياً   لأَخر فيما بين منبرِ رسولِ اللَّه صلى االله عليه وسلم إلى حجرة عائشةَ رضي ال

ومـا بي إِلاَّ   ن،ويرى أَني مجنونٌ وما بي من جنـو  ي،فيضع رِجلَه على عنق ي،فَيجِيءُُ الجَائ ي،علَ

  .يرواه البخار .عالجُو
  

  :گفت کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رضمحمد بن سيرين از  -503

و حجـرهء   االله عليه وسـلم   یرسول االله صل در حالی خود را ديدم که در ميان منبر

می رفتم که بيهوشی بر من طاری می شد و شخصی آمده پای خود را بر  االله عنها یعائشه رض

  .گردنم ميگذارد با تصور اينکه من ديوانه ام و در من ديوانگی نبود و جز گرسنگی چيزی نبود

  

ي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم   توفِّ:تقَالَ ا،وعن عائشةَ ، رضي اللَّه عنه -504

  .همتفق علي .ودرعه مرهونةٌ عند يهودي في ثَلاثين صاعاً من شعير
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -504

صـاع   30وفات يافتند در حاليکه زره شان در برابر  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .هوديی در گرو بودجو نزد ي
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 ،رهن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم درعـه بِشـعير  :قالوعن أَنس رضي اللَّه عنه  -505

ما أَصبح « :لوإِهالَة سنِخة ، ولَقَد سمعته يقُو ،ومشيت إِلى النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِخبزِ شعير

حلآلِ م اتيةُ أَبعسم لَتهإِنى وسولا أَم صــاع ديرواه البخار »م.  
  

  :گفت االله عنه یرضانس  -505

آنحضرت زره خود را در برابر جو به گرو داده و من برای  االله عليه وسلم یپيامبر صل

 عليـه  االله یآنحضرت صلنانی جوين و پيه باز شدهء بوی داده بردم و از  االله عليه وسلم یصل

يک صاع هـم   االله عليه وسلم یصلدر صبح و شام برای آل محمد : شنيدم که ميفرمود وسلم

  ).خانه بودند) 9(در حاليکه آنان نه . (نبود

  .کيلو 3صاع پيمانه ايست معادل : ش
  

ا منهم لَقد رأَيت سبعين من أَهلِ الصفَّة ، م :قاله،وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عن -506

ومنها ما  ن،قَد ربطُوا في أَعناقهم منها ما يبلُغُ نِصف الساقي ء،إِما إِزار وإِما كسا ء،رجلٌ علَيه رِدا

  .يرواه البخار.هفيجمعه بِيده كَراهيةَ أَن ترى عورت ،يبلُغُ الكَعبين
  

  :گفتاالله عنه  یابو هريره رض-506

هفتاد تن از اهل صفه را ديدم که يکی شان هم ردائی نداشت يا ازار داشـت و يـا   

جامهء که به گردن های شان بسته بودند که آن هم تا نصف ساق ميرسيد و يـا اينکـه تـا    

  .شتالنگ های آنان و آنرا بدست خود جمع ميکردند تا عورت شان ديده نشود
  

انَ فراش رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَ:توعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قال -507

  .يرواه البخار .فمن أدمٍ حشوه لي
  

  :فرمود االله عنها یعائشه رض-507

چرمی بود که حاشيه اش ليـف درخـت    االله عليه وسلم  یرسول االله صلفرش منزل 

  .خرما بود
  

ساً مع رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه  كُنا جلُو:قالوعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  -508

فقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه  ي،ثُم أَدبر الأَنصارِ ه،فسلَّم علَي ر،وسلَّم إِذْ جاءَ رجلٌ من الأَنصا
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ه صـلّى االلهُ  فقال رسول اللَّ ،صالح :قالف» ة؟كَيف أَخي سعد بن عباد ر،يا أَخا الأَنصا« :موسلَّ

 ف،ونحن بضعةَ عشر ما علَينا نِعالٌ ولا خفَـا  ه،فَقام وقُمنا مع»م؟من يعوده منكُ« :معلَيه وسلَّ

فاستأْخر قَومه من حوله حتـى دنـا    ه،حتى جِئْنا خ،ولا قَلانِس، ولا قُمص نمشي في تلك السبا

ص عرسولُ اللّهين مالَّذ هحابأَصلَّم ووس هلَيمرواه مسل.هلّى االلهُ ع.  
  

  :ابن عمر رضی االله عنهما گفت -508

نشسته بوديم که ناگاه مرد انصـاری آمـد و بـر     االله عليه وسلم  یرسول االله صلبا 

ليه االله ع یرسول االله صلسلام نمود و باز آن انصاری برگشته و  االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  ای برادر انصاری، سعد بن عباده چطور است؟: فرمودند وسلم 

کی از شمـا بـه   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلو . حالش خوب است: گفت

عيادت او می رود؟ پس برخاسته و ما با وی برخاستيم در حاليکه ده و اندی بوديم کـه نـه   

اين شکل رفتيم تا نزدش آمديم و قـومش از   کفش داشتيم و نه موزه و نه کلاه و نه پيراهن، به

و يارانش و آنانيکه با وی بودند بدو  االله عليه وسلم  یرسول االله صلاطرافش دور شدند تا که 

  .نزديک شدند
  

عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم أَنـه    ا،وعن عمرانَ بنِ الحُصينِ رضي اللَّه عنهم -509

فَما أَدري قـال الـنبي   :نقال عمرا» ثُم الَّذين يلُونهم  م،ثُم الَّذين يلونه ،يخيركُم قَرنِ« :قال

ويخونونَ  ن،ثُم يكُونُ بعدهم قَوم يشهدونَ ولا يستشهدو« صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مرتين أو ثَلاثاً 

  .متفق عليه »ويظْهر فيهم السمن  ن،وفُووينذرونَ ولا ي ن،ولا يؤتمنو
  

  :روايت می کند االله عنه یرضعمران بن حصين  -509

مانم وجود دارد، پس زترين شما کسی است که در : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .و باز آنانيکه به آا نزديک اند آنانکه به آنان نزديک اند

دو يا سه بار اين سخن را تکرار کرده  االله عليه وسلم یبر صلپيامنميدانم : عمران گفت

پس بعد از ايشان قومی می آيد که شهادت ميدهند در حاليکـه کسـی طلـب    . و فرمودند

شهادت از آنان نميکند و خيانت ميکنند و امين شمرده نشوند و نذر کرده وفا ننمايند و در ميان 

  .آنان چاقی پديدار می شود
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يـا  « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالأُمامة رضي اللَّه عنه  وعن أبي -510

ولا تلام على كَفَاف، وابدأ بِمـن   ك،وأَن تمسِكه شر لَ ك،إِنك إِنْ تبذُل الفَضلَ خير لَ :مابن آد

  .ححديث حسن صحي :قالرواه الترمذي و »تعولُ 
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضمه از ابی اما -510

ای فرزند آدم هرگاه تو زيادت مالت را صرف : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و در اينکه بقدر حاجت مالی داشـته باشـی   . کنی، تر است و اگر آنرا نگهداری شر است

  .ملامت نمی شوی، پس به مصرف در ميان عائله و خانواده ات شروع کن
  

511-صارِينٍ الأَنصحيد اللَّه بِن مبرضي اللَّه عنه قال وعن ع يقال رسـول  : الخَطْم

، جسده، عنده قُوت يومـه  من أَصبح منكُم آمناً في سربِه، معافى في«: ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّماللَّ

يزا حميرِهافَكَأَنا بِحذافينالد لَه الترمذي وقال رواه. ت :حديثٌ حسن.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضعبيد االله بن محصن انصاری حطمی  -511

آنکه از شما صبح نمايد، در حاليکـه در جـان   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

خود ايمن بوده و در جسدش سالم است و توشهء روز خود را داشته باشد، گوئی تمام دنيا بـه  

  .اده شده استوی د
  

أَن رسول اللَّه صـلّى االلهُ   ا،وعن عبد اللَّه بن عمرو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهم -512

  .رواه مسلم »وقَنعه اللَّه بِما آتاه  ا،وكَانَ رِزقُه كَفَاف م،قَد أَفَلَح من أَسلَ« :قالعلَيه وسلَّم 
  

  : عنهما روايت می کند کهعبد االله بن عمرو بن عاص رضی االله -512

همانا رستگار شد آنکه اسلام آورد و رزقـش  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بسنده بود و خداوند او را به آنچه که داده قناعت داده است
  

لَّـه  أَنه سمع رسول ال ه،وعن أبي محمد فَضالَةَ بنِ عبيد الأَنصارِي رضي اللَّه عن -513

 ـ م،طُوبى لمن هدي إِلى الإِْسلا« :لصلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُو رواه  »وقَنِـع   ا،وكَانَ عيشه كَفَاف

  .ححديثٌ حسن صحي :قالالترمذي و
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  :ابو محمد فضاله بن عبيد انصاری رضی االله عنه روايت می کند که -513

خوشا بحال کسيکه بـه اسـلام   : که فرمود شنيدم االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .هدايت شده و روزی اش بسنده بوده و قناعت داشته باشد
  

كان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم   :قالوعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما  -514

رواه  .انَ أَكْثَر خبـزِهم خبـز الشـعيرِ   وكَ ء،وأَهلُه لا يجِدونَ عشا ا،يبِيت اللَّيالي المُتتابِعةَ طَاوِي

  .ححديثٌ حسن صحي :قالالترمذي و
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض-514

چندين شب پی در پی شکم گرسنه مـی خوابيـد و    االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .خانواده اش نان شب را نمی يافتند و اکثر نان شان از جو بود
  

أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَـانَ   ه،وعن فضالَةَ بنِ عبيد رضي اللَّه عن -515

لَ إِذَا صلَّى بِالناسِ يخر رِجالٌ من قَامتهِم في الصلاة من الخَصاصة وهم أَصحاب الصفَّة حتى يقُو

لَو « :قالف م،فَإِذَا صلى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم انصرف إِلَيهِ،هؤلاءِ مجانِين:بالأَعرا

وقال حـديثٌ   ي،رواه الترمذ »تعلَمونَ ما لَكُم عند اللَّه تعالى ، لأَحببتم أَنْ تزدادوا فَاقَةً وحاجةً

صحيح.  
  

  :که روايت است االله عنه یرضاز فضاله بن عبيد  -515

به مردم نماز می گزارد عده ای از آائيکـه در   االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون 

نماز ايستاده بودند از گرسنگی می افتادند و آا اصحاب صفه بودند، تا اينکه باديه نشينان می 

و ، بايشـان ر نماز می گـذارد  االله عليه وسلم  یرسول االله صلو چون . اينان ديوانه اند :گفتند

اگر ميدانستيد، آنچه را که برای شما در نزد خدای تعالی است، دوست : گردانده، می فرمود

  .می داشتيد که گرسنگی و نيازمندی شما بيشتر است
  

سمعت رسـول اللَّـه    :قالوعن أبي كَريمةَ المقْدامِ بن معد يكَرِب رضي اللَّه عنه  -516

بِحسبِ ابن آدم أُكُلات يقمـن   ه،ما ملأَ آدمي وِعاءً شراً من بطنِ« :لصلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقَو

لْبه،ص امحالَةَ ، فَثلُثٌ لطَعشرابِوثُلُثٌ  ه،فإِنْ كَانَ لا مه،ل فَسِهنثُلُثٌ لقـال رواه الترمذي و.»و: 

  .نحديث حس
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  :روايت شده ازاالله عنه یرضاز ابو کريمه مقدام بن معديکرب  -516

هيچ آدمی ظرفی پر نکرد که بد : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

اگـر  . تر از شکم باشد، برای آدمی بسنده است چند لقمهء که قامت او را استوار نگه دارد

هم برای نفسـش   3/1آن برای آبش و  3/1آن برای طعام  3/1خواهی نخواهی باشد، بايد 

  .باشد
  

ذَكَـر  :قـال وعن أبي أُمامةَ إِياسِ بنِ ثَعلَبةَ الأَنصارِي الحارثي رضي اللَّه عنـه   -517

ينالد هدنماً علَّم يووس هلَيلّى االلهُ عسولَ اللَّه صر حابا،أَص     ـهلَيـلّى االلهُ عفقال رسول اللَّـه ص

 .لالتقَح: يعني »إِنَّ الْبذَاذَة من الإِيمان إِنَّ الْبذَاذَةَ من الإِيمان ن؟أَلا تسمعو ن؟أَلا تسمعو« :موسلَّ

  .درواه أبو داو
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو امامه اياس بن ثعلبه انصاری حارثی  -517

االله روزی در نزدش از دنيا ياد کردند، رسول  االله عليه وسلم  یرسول االله صلاصحاب 

آيا نمی شنويد؟ آيا نمی شنويد؟ ساده پوشی از نشانه هـای ايمـان   : صلی االله عليه وسلم فرمود

  .ساده پوشی از نشانه های ايمان است. است
  

بعثَنا رسولُ اللَّه صلّى :قالوعن أبي عبد اللَّه جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما  -518

رأَملَّم ووس هلَيةَ رضي اللَّه عن االلهُ عديبا عا أَبلَينه،ع يقُريراً للَقَّي عش،نت رٍ لَممت ناباً ما جِرنودزو

را غَيلَن ي ه،يجِدةً ، فَقرمرةً تما تينطعدةَ ييبو علفَكَانَ أَب: ونَ بِهعنصت متف كُنا   :قالا؟كَيـهصمن

صما يبِ كَمالمَا ي،الص نا ملَيهع برشن ء،ثُم ا إِلى اللَّينموا يينكْفل،فَت نا الخَبصيبِع رِبضا نط،وكُن 

أْكُلُهبِالمَاءِ فَن لُّهبن قال. ثُم: حلِ البا على ساَحطَلَقْنيبِ  ر،وانالكَث ئَةيرِ كهحلِ البا على ساحلن فعفر

بلْ نحْـن رسـلُ    ،لا :قالميتةٌ ، ثُم : فقال أَبو عبيدةَ  ر،فَأَتيناه فَإِذا هي دابةٌ تدعى العنب م،لضخا

ونحن  ا،فَأَقَمنا علَيه شهر ا،وقَد اضطُرِرتمْ فَكلُو ه،وفي سبيلِ اللَّ م،رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

ولقَد رأَيتنا نغترِف من وقْبِ عينِه بالْقلالِ الدهن ونقْطَع منه الْفدر كَـالثَّورِ   ا،ائَة ، حتى سمنثَلاثُم

رِ الثَّورأَو كقَد.  

       أَخو نِهيم في وقْبِ عهدلاً فأَقْعجر رشةَ ثَلاثَةَ عدبيو عا أَبنذَ مأَخ ولَقَد  لَعاً مـنذَ ض

 ـ فَلم ،قائشو هلحْم نا مندوزتا وهتحت من ا فمرنعيرٍ معب ظَملَ أَعحر ا ثُمهفأَقَام هلاعا  أَضمنا قـد

 م،رجه اللَّه لَكُهو رِزق أَخ« :قالف ه،المديِنةَ أَتينا رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَذكْرنا ذلك ل
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ونميء فَتطْعش هلحْم نم كملْ معـ»ا؟فَه   .هفَأَرسلْنا إلى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم منه فَأَكَلَ

  .مرواه مسل

          

  :هما روايت شده که گفتاالله عن یرضاز ابو عبد االله جابر بن عبد االله  -518

را بر ما امـير   االله عنه یرضما را فرستاده و ابو عبيده  عليه وسلم االله  یرسول االله صل

ساخت تا با قافله ای از قريش روبرو شويم و هميانی از خرما را برای مان بعنوان توشه داد که 

بعداً از آن آب  –و ابو عبيده برای ما يک دانه خرما می داد  –ين چيزی نيافت برای ما غير ا

و عصاهاي مان را بـدرخت خـبط زده   . روز تا شب برای ما کافی بودمی آشاميديم و همان 

همچنان بر کنارهء دريا رفتيم ناگهان به : گفت. برگش را گرفته به آب تر نموده و می خورديم

ساحل دريا چيزی بشکل تل ريگی برای ما بالا شد و ما بکنارش آمده و ديديم کـه حيـوانی   

نـه،  : خود مرده است و باز گفـت : و ابو عبيده گفت دريائی است که بنام عنبر ياد می شود

هستيم و در راه خدا می باشيم و مجبـور   االله عليه وسلم یصلبلکه ما فرستاده های رسول خدا 

و سه ماه بر آن اقامت نموديم و ما سيصد نفر بوديم تا اينکه چاق . و مضطر شده ايم پس بخوريد

مش روغن می گرفتيم و قطعـه ای از آن را مـی   شديم و بياد داريم که با کوزه از گودی چش

نفر از ما را گرفته در کاسهء خانهء  13ابو عبيده . بريديم که چون گاو و يا به اندازهء گاو بود

چشمش نشاند و يک لو از لوهايش را گرفته و آن را بلند کر و بعد بزرگترين شـتری را  

قداری آذوقه گرفتيم و چون بـه مدينـه   که با خود داشتيم از زير آن گذراند و از گوشش م

. آمده اين موضوع را برايش ياد آوری کـرديم  االله عليه وسلم  یرسول االله صلرسيديم خدمت 

آيـا از  ! آن رزقی بود که خداوند برای شما بيرون نمـود : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

 االله عليه وسلم  یل االله صلرسوگوشت آن چيزی داريد که برای ما بخورانيد؟ پس از آن برای 

  .فرستاديم و از آن خوردند
  

كانَ كُم قميصِ رسول اللَّه صـلّى  :توعن أَسماءَ بنت يزِيد رضي اللَّه عنها قال -519

  .نحديث حس :قالو ي،والترمذ د،رواه أبو داو االلهُ علَيه وسلَّم إِلى الرصغِ
  

  :لی عنهما گفت کهاسماء بنت يزيد رضی االله تعا -519

  .تا بند دست بود االله عليه وسلم  یرسول االله صلآستين 
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فَعرضت كُديةٌ شديدةٌ  ر،إِنا كُنا يوم الخَندقِ نحف:قالوعن جابر رضي اللَّه عنه  -520

»أَنا نازِلٌ « :فقال .قالخَند هذه كُديةٌ عرضت في :افجاءُوا إِلى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فقالو

فَأَخذَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   ا،ولَبِثْنا ثَلاثَةَ أَيامٍ لا نذُوق ذَواق ر،ثُم قَام وبطْنه معصوب بِحج

  .مأَو أَهي ل،فَضرب فعاد كَثيباً أَهي ل،المعو

رأَيت بِالنبِي صلّى االلهُ علَيـه   :فقلت لامرأَتي ت،ن لي إِلى البييا رسولَ اللَّه ائْذَ :تفقل   

وطَحنـت   ق،فَذَبحت العنا ق،عندي شعير وعنا :تفقال ء؟وسلَّم شيئاً مافي ذلك صبر فعندك شي

النبي جِئْت ة ، ثُممرفي الب ا اللحملْنعى جتح يرعالش   ـركَسان قَـد العجِينلَّم ووس هلَيلّى االلهُ عص 

ضنت تقَد كَاد يالأَثَاف نةُ بيمرجوالب.  

فَذَكَرت له  »و؟كَم ه« :قالن،طُعيم لي فَقُم أَنت يا رسولَ اللَّه ورجلٌ أَو رجلا :تفقل

»قُومـوا  « :قالف»رمةَ ، ولا الخُبز من التنورِ حتى آتيَ قُل لَها لا تنزِع الب ب،كثير طي« :قالف

ويحك جاءَ الـنبي صـلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم      :تفَدخلْت عليها فقل ر،فقام المُهاجِرون والأَنصا

»ادخلوا ولا تضاغَطُوا  «:قالم،نع :تقل ك؟هل سأَلَ :تقال م،والأَنصار ومن معه ن،والمُهاجِرو

الخُب كْسِرلَ يعاللح ز،فَج لُ عليهعيجم،و نذَ مإِذا أَخ ورنةَ والتمرالب رمخه،وي   ابِهـحإِلى أَص بقَريو

فَإِنَّ النـاس   ي،هذَا وأَهدكُلي « :فقال ه،وبقي من ا،ثُم ينزِع فَلَم يزلْ يكْسِر ويغرف حتى شبِعو

  .همتفق علي »أَصابتهم مجاعةٌ 

         ص :رقال جاب: وفي روايةملَّم خوس هلَيلّى االلهُ عص بِالنبي أَيتر قدالخَن رفا،لمَّا ح 

ل اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم خمصاً فَإِني رأَيت بِرسو ء،هل عندك شي :تفَانكَفَأْت إِلى امرأَتي فقل

  .شديداً

وطَحنـت الشـعير    ا،ولَنا بهيمةٌ ، داجِن فَذَبحته ،فَأَخرجت إِليَّ جِراباً فيه صاع من شعير

اغإلى فَر غَتي،فَفَر همترا في بهتقَطَّعإلى رسول اللَّه ا،و تلَّيو لَّ ثُموس هلَيلّى االلهُ علا  :تفَقَالَ م،ص

لَّم ومن معوس هلَيلّى االلهُ عني برسول اللَّه صيا رسول اللَّ ه،تفضح فقلت هتراره فَسنا  ه،فجئْتحذَب

صـلّى االلهُ علَيـه    فَصاح رسول اللَّه ك،فَتعالَ أَنت ونفَر مع ،بهيمةً لَنا، وطَحنت صاعاً من شعير

فقال النبي صلّى االلهُ علَيه »إِنَّ جابراً قد صنع سؤراً فَحيهلا بكُم  :قيا أَهلَ الخَند« :قالوسلَّم ف

صـلّى االلهُ   وجاءَ النبِـي  ت،فَجِئْ.» لا تنزِلُن برمتكُم ولا تخبِزنَّ عجِينكُم حتى أَجيءَ « :وسلَّم

 ـ  :تفقل ك،بِك وبِ :تحتى جِئْت امرأَتي فقال س،علَيه وسلَّم يقْدم النا  .تقَد فَعلْت الَّـذي قُلْ

وبار يهف قعجيناً فَبس تجرك،فَأَخ  ثُم ،كاربو قصنا فَبتمرإِلى ب دمع قالثُم: » بزخةً فلْتابزخ عاد
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وهم أَلْف، فَأُقْسِم بِاللَّه لأَكَلُوا حتى تركُوه وانحرفُوا، »واقْدحي من برمتكُم ولا تنزلُوها  ك،مع

وا هز كَمبا لَيخنجِينأَنَّ عو ،يا هطُّ كَمغا لَتنتمروإِنَّ ب.  
  

  :گفت االله عنه یرضجابر  -520

را حفر می نموديم که ناگاه با زمين سختی روبرو شديم که بـا   زمين ما در روز خندق

زمين بسـيار سـختی در   : آمده گفتيم االله عليه وسلم یپيامبر صلخدمت . کلنگ حفر نمی شد

  ! خندق پيدا شده

برخاست در حاليکه شکمش . من پياده می شوم: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

 االله عليـه وسـلم   یپيامبر صل. بودکه طعام نخورده بوديم را به سنگی بسته بود و سه روز شده

  .کلنگ را گرفته زد و خاک نرم شد

: به من اجازه ده تا بخانه روم و به همسرم گفتم االله عليه وسلم یصليا رسول االله : گفتم

چيزی را ديدم که بی طاقتی نموده آيا چيزی نـزد تـو موجـود     االله عليه وسلم یپيامبر صلبه 

  است؟

ماده بز را کشته و جو را آرد نموده و گوشـت را  . نزدم جو و ماده بزی است: گفت

در حاليکـه خمـير    آمـدم  االله عليه وسلم یپيامبر صلسپس خدمت . در ديگ سنگی انداختيم

پس يا . اندکی طعام دارم: و گفتم. سنگی بر سر ديگدان بود تا پخته شود رسيده بود و ديگ

  . شما با يکمرد يا دو مرد برخيزيد ماالله عليه وسل یرسول االله صل

  آن چقدر است؟: فرمود

کـه گوشـت را از    به همسرت بگو. بسيار و پاک است: برايش ياد آور شدم فرمود

بلند شويد مهاجرين و انصار همه بلند شـدند،  : ديگ و نان را از تنور نکشد تا بيايم و فرمودند

و مهـاجرين و انصـار و    االله عليه وسـلم  یپيامبر صلوای بر تو : نزد همسرم رفته بوی گفتم

  .کسانی که با آنانند آمدند

  آيا از تو پرسش نمود؟: گفت

  بلی: گفتم

و بر آن گوشت مـی  سپس نان را گرفت ) و داد و بيداد مکنيد(داخل شويد : گفت

يده و درون خمير کرده می رفتند و به اصحابش نزديک کرده و بـاز مـی   گذاشت و آنرا پوش
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طور نان را شکسته و از ديگ می گرفت تا همه سير شدند و از آا چيزی ماند گشت و همين 

  .از اين بخوريد و هديه دهيد، زيرا مردم به گرسنگی روبرو شده اند: و فرمود

االله  یپيامبر صلچون خندق حفر شد، : گفت االله عنه یرضو در روايتی آمده که جابر 

االله  یرسول االله صـل چيزی داری؟ زيرا : ده گفتمرا سخت گرسنه يافتم نزد زنم آم عليه وسلم

وی کيسه ای بيرون کرد که در آن پيمانـه ای از جـو   . را سخت گرسنه يافته ام عليه وسلم 

چون فارغ شدم آنرا در . بود و گوسفندی خانگی داشتم آن را ذبح کرده و جو را آرد نمودم

  .رستادمف االله عليه وسلم  یرسول االله صلديگ انداختم و دنبال 

و کسانيکه با وی انـد رسـوا    االله عليه وسلم  یرسول االله صلمرا در نزد : زنم گفت

گوسـفندی   االله عليه وسلم یصلای رسول االله : بعد خدمتش رسيده پنهانی به وی گفتم. مساز

االله عليه وسـلم  یپيامبر صل. را ذبح نموديم و پيمانهء از جو را آرد کرديم شما همراه عدهء بياييد

پـس  . ای مردم خندق بشتابيد که جابر برای شما ميهمانی ترتيب داده است: فرياد زد و فرمود

. پـس آمـدم  . ديگ را پائين مکن و خميرت را مپز تا بياييم: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .پيشاپيش مردم حرکت می نمود تا نزد زنم رسيدم االله عليه وسلم یپيامبر صل

  ردی؟چه کردی؟ چه ک: گفت

خمير را کشيديم و در آن آب دهنش را گذاشـته و دعـای   . آنچه گفتی کردم: گفتم

برکت را خواند، بعد بسوی ديگ رفته و به آن نيز آب دهن گذاشته و دعای برکـت نمـود،   

نان پزی را بخواه تا همراهت بپزد و از ديگ بردار و پائين اش مکن و آنان هـزار  : پس فرمود

که همه خوردند تا که باقی ماند و رفتند و ديگ همچنان می جوشـيد،  سوگند به خدا . بودند

  .مثل اول و از خمير پخته می شد، چنانچه بود
  

قَد سـمعت صـوت   :مقال أَبو طَلْحةَ لأُم سلَي :قالوعن أَنس رضي اللَّه عنه  -521

 ـ ء؟فَهل عندك من شي ع،ورسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ضعيفاً أَعرِف فيه الجُ  ـ :تفقال عم،ن 

ثُم دسته تحت ثَوبي وردتني  ه،ثُم أَخذَت خماراً لَها فَلَفَّت الخُبز بِبعض ،فَأَخرجت أَقَراصاً من شعير

عضلَّ ه،بِبوس هلَيلّى االلهُ عنِي إِلى رسول اللَّه صسلَتأَر م،ثُم بِفَذَه ـلّى   ه،بترسولَ اللَّه ص دتجفَو

فقالَ لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  م،فَقُمت علَيهِ س،ومعه النا د،االلهُ علَيه وسلَّم جالساً في المَسجِ

اللَّـه   فقال رسـولُ  م،نع :تفقل »أَلطَعام « : فقال م،نع :تفقل»ة؟أَرسلَك أَبو طَلْح« :موسلَّ

 ـ  »قُوموا «:مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ رتـةَ فَأَخبا طَلْحأَب ى جِئتتأَيديِهِم ح نيب طَلَقْتانطَلَقُوا وه،فَان 
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 ـ  :ميا أُم سلَي: فقال أَبو طَلْحةَ  ا قَد جاءَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بالناسِ ولَيس عنـدنا م

همطْعلَ :تفقال م؟نأَع ولُهرسو ماللَّه.  

فأَقبلَ رسولُ اللَّـه   م،فَانطَلَق أَبو طَلْحةَ حتى لَقي رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ        

هلُمي ما عندك يا « :مفقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ،صلّى االلهُ علَيه وسلَّم معه حتى دخلا

ثُم  ه،وعصرت علَيه أُم سلَيمٍ عكَّةً فَآدمت ت،فَأَمر بِه رسولُ اللَّه ففُ ز،فَأَتت بِذلك الخُب»أُم سلَيمٍ 

فَـأَذنَ   »ن لعشرة ائذَ« :قالثُم  ل،قال فيه رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُو

و م،لَهجرخ وا ثُمبِعى شتقالثم  ا،فَأَكَلُوا ح: » ةرشعو  م،فَأَذنَ له »ائذَن لـبِعثم  ا،فَأَكَلُوا حتى ش

نَ رجـلاً  والْقَوم سبعو ا،فَأَذنَ لهُم حتى أَكل القَوم كُلُّهم وشبِعو» ائذَنْ لعشرة« :قالثُم  ا،خرجو

  .متفق عليه .نأَو ثَمانو

        إِلا     :وفي رواية ـدنـهم أَحم ـقبةٌ ، حتى لم يرشع جرخيةٌ ورلُ عشدخفما زال ي

خبِ ل،دنه ع،فَأَكَلَ حتى شأَكَلُوا م ينا حثلُهي ما فَإِذَا هأَهياثم ه.  

           وفي رواية :فَأَكَلُوا ع  بِـيلاً ثم أَكَلَ النجر بثَمانِين لَ ذلكرةً ، حتى فَعشةً عرش

  .اوتركُوا سؤر ت،صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بعد ذلك وَأَهلُ البي

           وفي رواية :هوا جيرانلَغلُوا ما بمثمَّ أفض.  

ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يوماً فَوجدتـه  جِئت رسولَ اللَّ:قالوفي رواية عن أَنسٍ           

لم عصب رسولُ اللَّه صلّى  :هوقد عصب بطْنه بِعصابة ، فقلت لبعضِ أَصحابِ ه،جالساً معَ أَصحابِ

لَّم بطْنوس هلَيالجُو :افقالو ه؟االلهُ ع نعم.  

       ةَ ، وإِلى أبي طَلح تبافَذَهلحم ليمٍ بنتس أُم جوز وا :تفقل ن،ها أَبتت  ه،يأَيقد ر

 .عمن الجُو :افقالو ه،رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عصب بطنه بِعصابة ، فَسأَلت بعض أَصحابِ

كسر من خبزٍ وتمرات، فـإِنْ  نعم عندي  :تقال ء؟هل من شي :قالفَدخل أَبو طَلحةَ على أُمي ف

وذَكَر تمـام   م،وإِن جاءَ آخر معه قَلَّ عنه ه،جاءَنا رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وحده أَشبعنا

  .الحَديث
  

  :گفت االله عنه یرضانس -421

را خفيـف   االله عليه وسلم یرسول االله صلمن صدای : ابو طلحه برای ام سليم گفت

  شنيدم که گرسنگی اش را دانستم، آيا چيزی داری؟
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سری اش پيچيده و زير لباسـم  ده و در روبلی و چند قرص نان جوين را کشي: گفت

فرستاد، من هم آنرا بردم ديدم کـه  االله عليه وسلم  یرسول االله صلپنهان نموده و بعداً مرا نزد 

االله عليـه   یآنحضرت صـل . سرشان ايستادم در مسجد نشسته و مردم با او بودند، من بالای

  آيا ترا ابوطلحه فرستاده؟: فرمود وسلم

  . بلی: گفتم

  آيا برای طعام مرا خواست؟: باز گفت

  .بلی: گفتم

برخيزيد، آا رفتند و من هـم در پيشـاپيش   : گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .ميرفتم تا اينکه نزد ابوطلحه آمده او را خبر کردم

مردم را آورده و ما هـم   االله عليه وسلم  یرسول االله صلای ام سليم : وطلحه گفتاب

ابو طلحه رفت تا کـه  . خدا و رسول او دانا تر اند: گفت! طعامی نداريم که به آنان بخورانيم

باو رو آورده  االله عليه وسلم  یرسول االله صلرسيد و  االله عليه وسلم  یرسول االله صلبملاقات 

  .داخل شدند

ای ام سليم هر چه داری بياور و او آن نان را : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

امر نمود که آن را تکه و نرم نموده و ام سليم مشکی را  االله عليه وسلم  یرسول االله صل. آورد

 االله عليه وسلم  یرسول االله صلکه روغن داشت بر آن فشرد و با آن نان خورش ساخت، پس 

که به ده نفر اجازه بده تا اينکه همهء آن گـروه  : ا که خدا خواسته بود گفت و فرمودآنچه ر

برای ده نفر اجازت ده و برای شان اجازه داد و خوردند و سير : باز گفت. خورده سير شدند

برای ده نفر اجازت ده و اجازت داد و خوردند و سير شـدند و  : شدند و بر آمدند باز فرمود

  .نکه همه خوردند و سير شدند و آنان هفتاد يا هشتاد نفر بودندبر آمدند تا اي

و در روايتی آمده که همينطور ده نفر وارد می شد و ده نفر بيرون می گشت تا اينکه 

سپس آنرا جمع نمـوده و  . هيچيک از آا نماندند، مگر اينکه وارد گشته خوردند و سير شدند

  .مثل همان بود که از آن خوردند

اً ينکار راکردند و بعـد نفر هم 80ايتی آمده که سپس ده نفر خوردند تا که با و در رو

  .و اهل خانه خوردند و چيزی هم باقی ماند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .و در روايتی آمده که بعداً زياده ماند که به همسايه های خويش رسانديم
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 االله عليـه وسـلم    یالله صلرسول اروزی خدمت : و در روايتی از انس آمده که گفت

: آمدم ديدم با يارانش نشسته و شکم خود را به سنگی بسته بودند، به بعضی از يارانش گفتم

  شکم خود را بسته اند؟ االله عليه وسلم  یرسول االله صلچرا 

  .از گرسنگی: گفتند

ای پدر، مـن  : من به نزد ابو طلحه رفتم که او شوهر ام سليم بنت ملحان بود، گفتم

را ديدم که به شکم خود سنگی بسته و چون از بعضی يارانش االله عليه وسلم  یسول االله صلر

آيا چيـزی  : ابوطلحه نزد مادرم آمده گفت. از گرسنگی اين کار را نموده: سؤال کردم گفتند

  داری؟

تنـها   االله عليه وسـلم   یرسول االله صلاگر . بلی نزدم پاره ای نان و خرماست: گفت

  .سير می کنيم و اگر ديگر کسی با اوبيايد کم می شود و تمام حديث را ذکر کردبيايد او را 

  

قناعت و پرهيز از سؤالگری و ميانه روی در مصرف و  باب - 57

  مذمت سؤالگری بدون ضرورت

ةٍ فِي الأرَْضِ إلاَِّ عَلَى اللهِّ رِزْقھَُا{ : قال الله تعالی   ٦: ھود}وَمَا مِن دَآبَّ

لْفقَُرَاء الَّذِینَ أحُصِرُواْ فِي سَبیِلِ اللهِّ لاَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِي لِ { : و قال تعالی
اسَ  عَفُّفِ تَعْرِفھُُم بِسِیمَاھُمْ لاَ یَسْألَوُنَ النَّ الأرَْضِ یَحْسَبُھُمُ الْجَاھِلُ أغَْنیَِاء مِنَ التَّ

  ٢٧٣: البقرة}إلِْحَافاً 

قوُا لَمْ یُسْرِفوُا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلكَِ وَالَّذِینَ إذَِا أنَفَ { : و قال تعالی
  ٦٧: الفرقان}قَوَاماً 

ن } 56{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإْنِسَ إلاَِّ لیَِعْبُدُونِ {: و قال تعالی مَا أرُِیدُ مِنْھُم مِّ
زْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَ یُطْعِمُونِ    ٥٧–٥٦: الذاریات}57{رِّ

  

در زمين هيچ جنبنده ای نيست مگر اينکه روزی وی بر خدا : رمايدخداوند می ف

  6: هود. است

صدقات مخصوص فقرائی است که در راه خدا ناتوان شده و نمی توانند در : و ميفرمايد

زمين سفر نمايند و نادان آنان را توانگر می پندارد به علت طمع نکردن، ولی تو آنان را می 

  273: بقره. مردم به الحاح سؤال می کنند شناسی از چهرهء شان که از
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و آنانکه چون خرج نمايند، اسراف ندارند و تنگی ننمايند و عطای شان : و ميفرمايد

  67: فرقان. در حد اعتدال باشد

و جن و انس را نيافريدم مگر برای آنکه مرا بپرستند و نمی خواهم از : و می فرمايد

  57–56: ذاريات. دهند آنان رزق را و نمی خواهم تا مرا طعام
  

  :وأَما الأحاديث، فتقدم معظمها في البابينِ السابقينِ، ومما لَم يتقدم

  .باب سابق گذشت و آنچه قبلاً نگذشته است 2اما احاديث عمده ترين آا در 
  

الغنـي  لَيس « :قالعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -522

.همتفق علي »ولكن الغنِي غني النفسِ  ض،عن كثْرة العر
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-522

غنا و بی نيازی با زياد بودن مال نيست، بلکه غنـا  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .در غنای نفس است
  

عنهما أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم   وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه -523

  .مرواه مسل »وقَنعه اللَّه بما آتاه  ا،ورزِق كَفَاف م،قَد أَفلَح من أَسلَ« :قال
  

  : از عبد االله بن عمرو رضی االله عنهما روايت است که -523

سيکه اسـلام آورد و رزق  همانا رستگار شد ک: فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .کافی به او داده شده و خداوند او را به آنچه که به وی داده، قانع ساخته است
  

سأَلْت رسول اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه   :قالوعن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه  -524

إِنَّ هذا المَـالَ خضـر    م،يا حكي« :قالثم ،ثم سأَلْته فَأَعطَاني ،ثم سأَلْته فَأَعطَاني ،وسلَّم فَأَعطَاني

وكَـانَ   ه،ومن أَخذَه بِإِشراف نفْسٍ لَم يبارك له في ه،حلْو، فَمن أَخذَه بِسخاوة نفس بورك لَه في

بشأْكُلُ ولا يي يفلَى  ع،كَالَّذالس دالي نم يرلَيا خالع فق »واليد كيميا رسـول اللَّـه    :تلقال ح

نيالد ى أُفَارِقتئاً حيش كعدأُ أَحداً بزلا أَر بالحَق عثَكي بالَّذو  ا،وعدو بكرٍ رضي اللَّه عنه يفَكَانَ أَب

فَـأَبى أَن   ه،ليعطي ثُم إِنَّ عمر رضي اللَّه عنه دعاه .افَيأْبى أن يقْبلَ منه شيئ ء،حكيماً ليعطيه العطَا

أُشهِدكُم على حكيمٍ أَنِي أَعرض علَيه حقَّه الَّذي قَسمه اللَّه لَه في  ،يا معشر المُسلمين :قالف .هيقْبلَ
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علَيه وسلَّم حتى  فَلَم يرزأْ حكيم أَحداً من الناسِ بعد النبِي صلّى االلهُ .هفيأْبى أَن يأْخذَ ء،هذا الْفي

  .همتفق علي .توفي
  

  :گفت االله عنه یرضحکيم بن حزام  -524

چيزی درخواست کردم به من عطا کرد، باز سؤال  االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

اين مال ! ای حکيم: کردم، باز هم به من داد، و باز سؤال کردم و باز هم به من داده و فرمود

کسيکه آنرا به سخاوت نفس بگيرد، برايش در آن برکت اده می شود و . تسبز و لذيذ اس

آنکه آنرا به طمع نفس بگيرد برايش در آن برکت اده نمی شود، و مانند کسی می باشد که 

  .و دست بالا تر است از دست پائين ،می خورد و سير نمی شود

سوگند به آنکه ترا بحـق   االله عليه وسلم یرسول االله صليا : سپس گفتم: حکيم گفت

  .فرستاده بعد از شما از هيچ کس چيزی را نمی گيرم تا بميرم

را احضار می کرد که به او بخشش دهـد و   االله عنه یرضحکيم  االله عنه یابوبکر رض

او را خواست تا بـه او   االله عنه یعمر رضباز . وی امتناع می کرد که از آن چيزی را بپذيرد

  : هم از پذيرفتن آن امتناع ورزيد و گفت چيزی اعطاء کند باز

من شما را بر حکيم شاهد می گيرم که من حق او را که در ايـن  ! ای جماعت مسلمانان

  .غنيمت، خداوند حصهء او نموده به او عرضه ميکنم و او از گرفتن آن امتناع می ورزد

س چيـزی را  از هيچک االله عليه وسلم  یرسول االله صلبعد از  االله عنه یرضو حکيم 

  .نگرفت، تا اينکه وفات يافت
  

خرجنا مع رسـول   :قالوعن أبي بردةَ عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه  -525

 ي،دمونقبت قَ ا،فَنقبت أَقدامن ه،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في غَزوة ، ونحْن ستةُ نفَرٍ بيننا بعير نعتقب

فَسميت غَزوةَ ذَات الرقاعِ لما كُنـا نعصـب    ق،فَكُنا نلُف على أَرجلنا الخر ي،وسقَطَت أَظْفار

را الخنلجلى أَرةَ  ق،عردي: قالَ أَبو بذا الحَدى بِهوسثَ أَبو مدو ث،فَح ،ذلك كَرِه مـا   :قـال ثُم

  .همتفق علي .هكَأَنه كَرِه أَنْ يكُونَ شيئاً من عمله أَفْشا :قاله،أَذْكُر كنت أَصنع بِأَنْ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو برده از ابو موسی اشعری  -525
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به غزوهء برآمديم و ما شش نفر، يک شتر داشتيم  االله عليه وسلم  یرسول االله صلما با 

می شديم، پاهای ما آبله زد و پايم بحدی کوفته شد که ناخنهايم افتاد و ما  و آنرا به نوبت سوار

" غـزوهء ذات الرقـاع  "پارچه های پاره پاره را به پاهايمان می پيچيديم از اين جهت غزوه بنام 

  .ناميده شد

من اينکار را نکردم تـا  : ابو موسی اين قصه را نموده و بعد از اين بدش آمده و گفت

  .ياد آوری کنم اينکه آن را

  .گويی بد برد از اينکه چيزی از عملش را ظاهر نمايد: گفت
  

وعن عمرو بن تغلب بفتح التاءِ المثناة فوق وإِسكان الغين المعجمة وكسر الَّـلام   -526

 ،عطَى رجـالا فَـأَ  ه،أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أُتي بمالٍ أَو سبي فَقسم ه،رضي اللّه عن

فَواللَّه إِني  د،أَما بع« :قالثُم  ه،ثُم أَثْنى علَي ه،فَحمد اللَّ ا،فَبلَغه أَنَّ الَّذين ترك عتبو ،وترك رِجالا

جالر عأَدلَ وجي الرطل،لأُع طي أُعالَّذ نإليَّ م بأَح عي أَدي إِ ي،والَّذنلكما واماً لي أَقوطا أُعمن

منهم  ر،وأَكلُ أَقْواماً إِلى ما جعلَ اللَّه في قُلُوبِهِم من الغني والخَي ع،أَرى في قُلُوبِهِم من الجَزعِ والهَلَ

 بغلت بن رومع« لغت و بنبقال عمر: ولِ اللَّهسر مةأَن لي بِكل بما أُح فَواللَّه   ـهلَيلّى االلهُ عص

عالن رملَّم حيرواه البخار .موس.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عمرو بن تغلب  -526

 ـ االله عليه وسلم  یرسول االله صلمالی يا اسيرانی را خدمت  را تقسـيم  آوردند و او آن

ی اطلاع رسـيد،  و به و –ان داد و برای برخی ديگر از مردان نداد نموده برای برخی از مرد

پس برخاسته حمد و ثنای او تعالی را بجای . انتقاد کرده اند –ده بود رآنانيکه او آا را ترک ک

اما بعد، به خدا من به يک مرد می دهم و مرد ديگر را ترک می کـنم،  : آورده و سپس گفت

 ـ   ه و آن شخص را که ترک می کنم دوستتر دارم، از آنکه به او چيزی ميدهم، ولـی مـن ب

  .گروهی ميدهم که در دلهای شان حرص وشکوه است

می سپارم، که از  و گروهی را به آنچه که خداوند در دلهای شان از غناء و خير اده

بخدا سوگند دوست ندارم که در برابر ايـن  : بن تغلب گفتعمرو . لب استجمله عمرو بن تغ

  .دبرايم شترهای سرخ باش االله عليه وسلم  یرسول االله صلسخن 
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اليـد  « :قالوعن حكيمِ بن حزامٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -527

ومن يستعفف  ،وخير الصدقَة ما كان عن ظَهرِ غني ل،العليا خير من اليد السفْلى ، وابدأ بمن تعو

  .ولفظ مسلم أَخصر ي،وهذا لفظ البخار .همتفق علي »ن يغنِه اللَّه ومن يستغ ه،يعفُّه اللَّ
  

  :گفت االله عنه یرضحکيم بن حزام  -527

دست بالا تر است از دست پائين، و آغاز کن بـه  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

و را و ترين صدقه آنست که از روی غنا باشد، و کسيکه عفت جويد خداونـد ا . عائله ات

  .عفيف نگه دارد، و کسيکه بی نيازی جويد، خداوند او را بی نياز گرداند
  

قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :قالوعن سفيانَ صخرِ بنِ حربٍ رضي اللَّه عنه  -528

تخرِج لَه مسأَلَته مني شـيئاً  لا تلْحفُوا في المسأَلَة ، فواللَّه لا يسأَلُني أَحد منكُم شيئاً، فَ« :موسلَّ

  .مرواه مسل »فَيبارك لَه فيما أَعطَيته  ه،وأَنا لَه كارِ
  

  :گفت که االله عنه یرضابو سفيان صخر بن حرب  -528

بخدا سـؤال  ! در سؤال، اصرار و الحاح نکنيد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ن چيزی را که به سؤالش از نزدم چيزی را برايش بيرون سازد، و مـن  نميکند يکی از شما از م

  .بدان راضی نباشم، و باز برکت گذاشته شود در چيزی که من بوی ميدهم
  

كُنـا عنـد    :قـال وعن أبي عبد الرحمنِ عوف بن مالك الأَشجعي رضي اللَّه عنه  529

لَّم توس هلَيلّى االلهُ عولِ اللَّه صةً ، فَرسعبس ثمانيةً أَو ةً أَوعلّى االلهُ :قالسولَ اللَّه صسونَ رايِعبأَلاَ ت

 ـ :اوكُنا حديثي عهد بِبيعة ، فَقُلْنعلَيه وسلَّم ألا تبـايعون  « :قـال ثم  ه،قَد بايعناك يا رسولَ اللَّ

على أَنْ تعبدوا « :قالك؟ول االله فَعلاَم نبايِعفبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رس »؟رسول االله

ولاَ تسأَلُوا الناسِ « : وأَسر كلمة خفيةً »والصلَوات الخَمس وتطيعوا  ا،اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئ

  .مرواه مسلفَما يسأَلُ أَحداً يناوِلُه إِياه  فَلَقَد رأَيت بعض أُولئك النفَرِ يسقُطُ سوطُ أَحدهم»شيئاً 
  

  :می گويد االله عنه یرضابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی  -529

رسـول  آيا به : بوديم و فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلنفر نزد  7يا  8يا  9ما 

  .بوديم بيعت نمی کنيد؟ و ما تازه بيعت کرده االله عليه وسلم  یاالله صل
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بيعت نمی کنيد؟ و دستهای خود را ـن   االله عليه وسلم  یرسول االله صلآيا به : گفت

يم، پس به چه بيعـت  ه اا با شما بيعت کردم االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : کرديم و گفتيم

  کنيم؟

اينکه خدا را پرستيده و به او چيزی شريک نياوريد و نمازهای پنجوقت را ادا : فرمود

نموده و اطاعت خدا را بکنيد، و سخن را طوری آهسته زمزمه نمود و از مردم چيزی مخواهيـد  

و همانا ديدم آن افراد را که تازيانهء يکی از آا می افتاد و از کسی نمی خواست که آنرا بوی 

  .بدهد

لاَ تـزالُ  « :القوعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -530

  .همتفق علي »المَسأَلَةُ بِأَحدكُم حتى يلْقى اللَّه تعالى ولَيس في وجهِه مزعةُ لَحمٍ 
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -530

شخص همواره با خواهش کـردن از ديگـران   : فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

ا اينکه با خداوند روبرو می شود، در حاليکه در رويش پارهء گوشتی کارش را انجام می دهد ت

  .نيست
  

وذَكَر الصـدقَةَ   ،وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال وهو على المنبر -531

 نِ المسأَلَةع فُّفعفْلى « : والتالس دالي نم ريد العلْيا خالي« اليو يفْلَى هقة ، والسفالمُن يليا هد الع

  .همتفق علي. السائلَة
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -531

و از صدقه و عفت از سؤال : در حاليکه بر منبر بود، فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

لا دستی است که خرج می ياد آوری نمود، همانا دست بالا تر است از دست پائين، ودست با

  .کند، و دست پائين دست سؤالگری است
  

من « : ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقال رسولُ اللَّ :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -532

  .رواه مسلم »يستقلَّ أَو ليستكْثر، فَلْراً فَإِنما يسأَلُ جمراًسأَلَ الناس تكَثُّ
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-532
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کسيکه بواسطهء زياد شدن مالش سـؤالگری  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

کند، همانا پاره های آتش را می خواهد، پس بايد يا خود را از سؤالگری آزاد کند، يا اينکـه  

  .طلب زيادت کند

هنم عذاب می شود و احتمـال دارد  اين شخص به عذاب ج: قاضی عياض می گويد: ش

که بر ظاهرش باشد، زيرا آنکه بدون حق، سؤالگری می کند، شعلهء آتشی می شود که بدان داغ 

  .می گردد، چنانچه در مانع زکات ثابت شده است
  

قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وآلـه   :قالوعن سمرةَ بنِ جندبٍ رضي اللَّه عنه  -533

 »إِلاَّ أَنْ يسأَلَ الرجلُ سلْطاناً أَو في أَمر لابد منه  ه،إِنَّ المَسأَلَةَ كَد يكُد ا الرجلُ وجه« :موسلَّ

  حديث حسن صحيح  :قالرواه الترمذي و
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سمره بن جندب  -533

گدايی خدشه ايست که شخص  همانا خواهش: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بدان رويش را لکه دار می کند، مگر اينکه شخص از پادشاه طلب کند، يا سـؤال کنـد، در   

  .امری که لازمی است
  

« :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قالوعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه  -534

ا بِالنلَهزفَاقَةٌ فَأَن هتأَصاب نمفاقَت دست لها باللَّ ه،اسِ لَمزأَن نمه،و    بِـرِزقٍ عاجِـلٍ أَو اللَّه لَه كوشفَي

  .نحديث حس :قالوالترمذي و د،رواه أبو داو »آجِلِ 
  

  :مروی است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -534

را به مـردم  آنکه به گرسنگی مبتلا شده و آن: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

نسبت دهد، گرسنگی اش چاره نشود، و آنکه آنرا به خدا نسبت دهد، پس بزودی خداونـد  

  .برايش رزقی زود رس يا دير رس برساند
  

مـن  « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قالوعن ثَوبانَ رضي اللَّه عنه  -535

اسأَلَ النكَفَّلَ لي أَن لا يسئ تيا،ش كَفَّلُ له بالجَنأَتئ   ا،أَن :تفقل »ة؟وـيـداً شأَلُ أَحا،فَكَانَ لاَ يس

  .حرواه أبو داود بإِسناد صحي
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  :روايت شده که االله عنه یرضاز ثوبان  -535

کی به من تضمين ميدهد تا از مردم چيـزی را  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  ا ضمانت کنم؟نطلبد و من بوی شت ر

  .و او از کسی چيزی نمی طلبيد. من: گفتم
  

تحملْت حمالَةً فَأَتيت رسولَ  :قالوعن أبي بِشرٍ قَبِيصةَ بن المُخارِقِ رضي اللَّه عنه  -536

ياَ «:قالثُم  »أْمر لك بِها أَقم حتى تأْتينا الصدقَةُ فَن« :قالف ا،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَسأَلُه فيه

 ثَلاثَة دلُّ إِلاَّ لأَححةُ إِنَّ المَسأَلَةَ لا ته: قَبِيصصيبى يتأَلَةُ حالمَس لَه لَّتلَ حمالَةً ، فَحمحلٌ تجا،ر  ثُم

أَو ش،حتى يصيب قواماً من عـي  فَحلَّت له المَسأَلَةُ ه،ورجلٌ أَصابته جائحةٌ اجتاحت مالَ .كيمسِ

 ـ ش،سداداً من عي :قال مقَو ـنى مجذَوي الح نتى يقُولَ ثلاثَةٌ مفاقَة ، ح هتلٌ أَصابجهور:   لَقَـد

يع نواماً مق يبصى يأَلةُ حتالمس لَه فُلاناً فَاقَةٌ ، فحلَّت تابقالَش،أَص أَو :داداً مسيع ـا   .شنفَم

حةُ سيا قَبِيص المَسأَلَة نم نواهتاً  ت،سحها سبمسل »يأَكُلُها صاح مرواه.  
  

  :گفت االله عنه یرضابوبشر قبيصه بن مخارق  -536

آمـدم، تـا در    االله عليه وسلم  یرسول االله صلباری را بر دوش برداشتم و به خدمت 

برخيز تا صدقه ای بمـا  : فرمود االله عليه وسلم یرت صلآنحض. موردی از ايشان چيزی بطلبم

ای قبيصه همانا سؤالگری جـواز  : برسد و چيزی از آن را برايت تخصيص دهيم و سپس فرمود

  : ندارد، مگر برای يکی از اين سه نفر

يعنی جنگی ميان دو گروه بوقـوع بپيونـدد و   (مردی که باری را بر دوش بردارد  -

پس سـؤال  ) ح افگنده برای رفع خصومت مالی را بر ذمه اش دشخص ميان شان طرح صل

  .برای وی رواست تا به آن برسد و باز خود را نگه دارد

پس سؤال برای او رواست تا به . مردی که به او آفتی رسيده و مالش را نابود کند -

  .آنچه که زندگی اش را بدان ادامه دهد برسد، يا گفت برای سد رمق

حقا که : تن از مردم فرزانهء قومش بگويند 3رسنگی مبتلا شود تا که و مرديکه بگ -

پس سؤالگری برای او جائز است تا به آنچـه زنـدگيش را   . فلانی به فقر و فاقه گرفتار شده

  .سد رمق: يا فرمود. برسدبدان ادامه دهد،



368

 سؤال کردن حرام است و صاحبش آنرا به گونه ای حرام! و ما ورای اين، ای قبيصه

  .می خورد
  

لَيسِ « :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -537

ولَكن المسكين الَّذي  ن،والتمرةُ والتمرتا ن،المسكين الَّذي يطُوف على الناسِ ترده اللُّقْمةُ واللُّقْمتا

 غنِيلا يجِـدى ينلَ ه،غ فْطَنلاَ يه،و لَيع قصدته،فَي  اسأَلَ النفَيس قُوملاَ يعلي »و همتفق.  
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-537

مسکين کسی نيست که گرد مردم بگـردد و  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و خرما به او بدهند، ولی مسکين کسيست که غنايی نمی يک لقمه يا دو لقمه يا يک خرما يا د

يابد تا او را کفايت کند، و کسی از حالش هم خبر دار نمی شود تا برايش صدقه داده شود و 

  .ايستاده نمی شود که از مردم سؤال کند
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  روا بودن گرفتن چيزی بدون سؤالگری و چشمداشتباب -58

عن عمر رضي اللَّـه   ر،عن أَبيه عبد اللَّه بنِ عم ر،نِ عمعن سالمِ بنِ عبد اللَّه ب -538

أَعطه من هو أَفقَر إِلَيـه   :لفَأَقُو ء،كان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يعطيني العطَا:قالعنهم 

فَخذْه فتمولْـه   ل،مشرِف ولا سائوأَنت غَير  ء،إِذَا جاءَك من هذا المَالِ شي ه،خذ« :قالمني، ف

فَكَانَ عبـد اللَّـه لا    :قال سالم »وما لا، فَلا تتبِعه نفْسك  ه،وإِن شئْت تصدق بِ ه،فَإِن شئت كُلْ

  .همتفق علي .هولا يرد شيئاً أُعطي ا،يسأَلُ أَحداً شيئ
  

هم روايـت  االله عن یعمر رضپدرش عبد االله بن  از سالم بن عبد االله بن عمر از -538

  :شده که گفت

او را بکسی ده : بمن چيزی ميداد و من به او می گفتم االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بگير آن را، اگر چيزی از اين : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل. که از من نيازمندتر است

از آن داشته باشی، و يا آن را بطلبی، آنرا بگير و  مال برايت بيايد بدون اينکه تو چشمداشتی

  .اگر خواستی آنرا بخور و اگر خواستی آنرا صدقه کن. خود بگردان

از اينرو عبد االله از کسی چيزی نمی طلبيد و چيزی را هم که بوی داده می : سالم گويد

  .شد رد نمی کرد

  

و پيش شدن برای  ترغيب بر خوردن از دسترنج و پرهيز از سؤالگریباب -59

  گرفتن چيزی 
  

لاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأْرَْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ {: قال الله تعالی فَإذَِا قضُِیَتِ الصَّ
 ِ   ١٠: الجمعة}اللهَّ

  

پس چون نماز تمام کرده شود در زمين متفرق شويد و فضل خدا را : خداوند می فرمايد

  .طلب نمائيد

قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  :قالللَّه الزبيرِ بنِ العوامِ رضي اللَّه عنه وعن أبي عبد ا -539

 ا،فَيأْتي بحزمة من حطَبٍ على ظَهِرِه فَيبيعه ل،لأَنْ يأْخذَ أَحدكُم أَحبلَه ثُم يأْتي الجَب« :معلَيه وسلَّ

هجا و اللَّه كُفه،فَي ريا خسأَلَ النأَن ي نم س،لَه  وهعنم أَو هيرواه البخار »أَعطَو.  
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  : روايت است که االله عنه یرضاز ابو عبد االله زبير بن عوام  -539

اگر يکی از شما ريسماای خود را گرفته و بـه  :فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

فروشد، و خداوند بدانوسيله آبرويش را نگـه  کوه رفته و پشتهء هيزمی بر پشت خود آورده ب

  .دارد، برايش تر از آنست که سؤال کند، بدهندش يا از او منع نمايند
  

لأَنْ « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -540

  .همتفق علي» فَيعطيه أَو يمنعه  ا،يسأَل أَحدخير من أَنْ  ه،يحتطب أَحدكُم حزمةً على ظَهرِ
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-540

همانا اگر يکی از شما پشتهء هيزمی بر پشـتش  : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .حمل کند، برايش تر است از اينکه از کسی سؤال کند و به وی بدهد و يا از او منع کند
  

كان داود عليه السلام لا يأْكُل إِلاَّ « :قالوعنه عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -541

 هدملِ ين عيرواه البخار» م.  
  

  :که استاالله عنه روايت  یابو هريره رضاز  -541

خود چيـزی  داود عليه السلام جز از دسترنج : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .نمی خورد
  

كَانَ زكَرِيا عليه السلام نجَّـاراً  « :قالوعنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -542

  .مرواه مسل »
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-542

  .زکريا عليه السلام نجار بود: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل
  

:قالعن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،المقدامِ بن معد يكَرب رضي اللَّه عن وعن -543

 »دلِ ين عمأْكُلَ من أَنَ يراً مياماً خطَع دا أَكَلَ أَحـلَّم   ه،موس هلَيلّى االلهُ عص داواللَّه د بيإِنَّ نو

 هدلِ يمن عأْكلُ ميالبخاررواه » كان ي.  
  



371

  :روايت می کند که االله عنه یرضمقدام بن معديکرب  -543

هيچکس طعامی را نخورده که تر از کار خـود او  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .خدا داود عليه السلام از دسترنج خود می خوردپيامبر و  ،باشد

  

فضيلت کرم و سخاوتمندی و مصرف در راههای خير، به باب  - 60

  اس اعتماد بر خداوند متعال اس
  

ن شَيْءٍ فَھُوَ یُخْلفُِھُ { : قال الله تعالی   ٣٩: سبأ} وَمَا أنَفَقْتُم مِّ

وَمَا تُنفقُِواْ مِنْ خَیْرٍ فَلأنفسُِكُمْ وَمَا تُنفقِوُنَ إلاَِّ ابْتِغَاء وَجْھِ اللهِّ {: و قال تعالی
  ٢٧٢: البقرة}أنَتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ وَمَا تُنفِقوُاْ مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إلِیَْكُمْ وَ 

  ٢٧٣: البقرة}وَمَا تُنفقُِواْ مِنْ خَیْرٍ فَإنَِّ اللهَّ بھِِ عَلِیمٌ {: و قال تعالی
  

. و هر چه را خرج نماييد از هر جنسی که باشد، خدا عوضش دهد: خداوند می فرمايد

  39: سبأ

ی خود تان است و سزاوار و آنچه از مال خرج نموديد، پس نفع آن برا: و ميفرمايد

نيست که خرج کنيد، جز به طلب رضای خدا، و آنچه را از مال خرج کرديد، برای شما 

  272: بقره. و بر شما ستم کرده نخواهد شد) يعنی ثواب او(بکمال و تمام رسانده شود 

  273: بقره. و آنچه خرج کنيد ازمال همانا خداوند به آن داناست: و ميفرمايد

544- رضي اللَّه عنوع لَّم  ه،نِ ابنِ مسعودوس هلَيلّى االلهُ عقالعن النبي ص: » دسلا ح

ورجلٌ آتاه اللَّه حكْمـةً ، فَهـو    ق،فَسلَّطَه علَى هلَكَته في الحَ ،رجلٌ آتاه اللَّه مالا: إِلاَّ في اثنتينِ

  .همتفق علي »يقْضي بِها ويعلِّمها 
  

  :از ابن مسعود رضی االله عنه روايت است که -544

غبطه خوردن جز در دو چيز جواز نـدارد، يکـی   : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

مرديکه خداوند به او مالی داده و او را در مصرف نمودن آن در راه حق قدرت داده است، و 

  .تعليم می دهدمرديکه خداوند به او علمی داده و او بدان حکم نموده و آن را 
  



372

أَيكُم مالُ وارِثه أَحب إِليـه  « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -545

فَإِنَ مالَه ما قَدم ومـالَ  « :قال.هما منا أَحد إِلاَّ مالُه أَحب إِلي .هيا رسولَ اللَّ :اقالُو »ه؟من مال

  .يرواه البخار »أَخر  وارِثه ما
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -545

  :فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  کداميکی از شما مال وارثش را از مال خود دوستتر می دارد؟

هيچکدام نيست، مگر اينکه مـالش بـوی    االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتند

  .عزيزتر است

ال او آنست که آن را پيش فرستاده و مال وارثش آنست که آن را بعـد از  م: فرمود

  .خود گذاشته است

مراد از آنچه قبلاً برايش ذخيره کرده، به اينکه صدقه دهد يا بخورد و يا بپوشد و در : ش

حديث تشويق صورت گرفته بدانچه ممکن است که بايد مال در راههای خير بمصرف برسـد تـا   

  .در آخرت ثواب آنرا دريابد بدين ترتيب شخص
  

« :قـال وعن عدي بنِ حاتم رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -546

 رةمت قبِش لَوو ارقُوا النعلي »ات همتفق.  
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضعدی بن حاتم  -546

از دوزخ خويش را حفظ کنيد، هر چند به نيم : رمودف االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .دانهء خرما هم باشد
  

ما سئل رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم شيئاً قَطُّ  :قالوعن جابرٍ رضي اللَّه عنه  -547

  .همتفق علي .لا :قالف
  

  :گفت االله عنه یرضجابر  -547

  .يزی نخواستند که نه گفته باشدچ االله عليه وسلم  یرسول االله صلهر گز از 
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مـا  « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -548

اللَّهم أَعط منفقـاً خلَفـاً، ويقُـولُ     :افَيقُولُ أَحدهم ن،من يومٍ يصبِح العباد فيه إِلاَّ ملَكَان ينزِلا

  .همتفق علي »اللَّهم أَعط ممسكاً تلَفاً  :رلآخا
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-548

هيچ روزی نيست که بندگان صبح می کنند، : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بده  بار خدايا برای نفقه کننده عوض: مگر اينکه دو فرشته پايين آمده و يکی از آا می گويد

  .بار خدايا مال ممسک را تلف کن: ودومی می گويد
  

أنفق يا ابـن  : قال اللَّه تعالى « :قالوعنه أَن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -549

 كلَيع فَقني علي »آدم همتفق.  
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-549

ای فرزند آدم انفاق کن تا : خداوند می فرمايد: فرمود سلماالله عليه و یصلرسول االله 

  .به تو انفاق کنند
  

وعنْ  عبد اللَّه بن عمرو بن العاصِ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رجلاً سأَلَ رسول اللَّـه   -550

أُ السلام على من عرفْت ومن وتقْر م،تطْعم الطَّعا« :قالر؟أَي الإِسلامِ خي :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ

 رِفععلي »لم ت همتفق.  
  

  :هما گفت کهاالله عن یرضعبد االله بن عمرو بن العاص  -550

  پرسيد که کدام اسلام تر است؟ االله عليه وسلم  یرسول االله صلمردی از 

  .یکه طعام بدهی و بر هر کس خواه او را بشناسی و يا نشناسی سلام کن: فرمود
  

أَربعونَ خصلَةً أَعلاها منِيحةُ « :مقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -551

عاملٍ يعملُ بخصلَة منها رجاءَ ثَوابِها وتصديق موعودها إِلاَّ أَدخلَه اللَّه تعالى بِها الجَنةَ العنز ما من 

  .روقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كَثرة طُرق الخَي .يرواه البخار »
  

  :هما روايت شده کهاالله عن یرضاز عبد االله بن عمرو بن العاص  -551
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چهل صفت است که بـالاترين آن بخشـش   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ردن ثـواب آن و  هيچکس يک صفتی از آن را برای بدست آو. گوسفند و گاو  شيری است

  .تصديق موعودش انجام نمی دهد، مگر اينکه خداوند او را بر آن عمل به شت داخل می کند
  

قال رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ   :قالعن أبي أُمامةَ صدي بنِ عجلانَ رضي اللَّه عنه  -552

ولا تـلام علـى    ك،وإِن تمسِكَه شر لَ ك،ير لَيا ابن آدم إِنك إِن تبذُلَ الفَضلَ خ«:معلَيه وسلَّ

  .مرواه مسل »واليد العليا خير من اليد السفْلَى  ل،كَفَاف، وابدأْ بِمن تعو
  

  :مروی است که االله عنه یرضاز ابو امامه صدی بن عجلان  -552

گر تو آنچه را که از مايحتـاج  ای فرزند آدم ا: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

خود اضافه داری انفاق کنی، برايت تر است و هرگاه نگاهش داری برايت بد است و بـر  

امساک آنچه که برايت کفايت می کند، ملامت نمی گردی و در نفقه از عائله ات آغاز کن و 

  .دست بالا از دست پائين تر است
  

ا سئلَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم علَـى   م :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه  -553

يا قَـومِ   :قالفَرجع إِلى قَومه فَ ،ولَقَد جاءَه رجلٌ فَأَعطَاه غَنماً بين جبلَين ه،الإِسلامِ شيئاً إِلا أَعطا

 ا،وإِنْ كَانَ الرجلُ لَيسلم ما يرِيد إِلاَّ الـدني ر،أَسلموا فَإِنَّ محمداً يعطي عطَاءَ من لا يخشى الفَقْ

هلَيا عما وينالد إِلَيه من بأَح لامكُونَ الإِسى يتسِيراً حثُ إِلاَّ يلْبا يمرواه مسل .افَم.  
  

  :گفت االله عنه روايت است که یاز انس رض-553

چيزی بخاطر اسلام سؤال نشده اند، مگر اينکه داده  از االله عليه وسلم  یرسول االله صل

مردی نزدش ميآمد و او رمهء گوسفندی را که در ميان دو کوه بود، به وی ميـداد، و او  . اند

بخشـش   االله عليه وسلم یمحمد صلزيرا . ای قوم مسلمان شويد: به قوم خود بازگشته ميگفت

سلمان ميشد که هدفی جز دنيا نداشت، و اگر کسی م. را می کند که از فقر نمی ترسدکسی 

  .مدت کمی بر وی نميگذشت که اسلام برايش از دنيا و آنچه در آن است محبوبتر ميگشت
  

 ا،قَسم رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم قَسـم   :قالوعن عمر رضي اللَّه عنه  -554

إِنهم خيروني أَن يسأَلُوني بـالْفُحشِ  « :قالم؟أَحق به منه يا رسولَ اللَّه لَغير هؤلاَءِ كَانوا :تفَقُل

  .مرواه مسل »ولَست بِباخلٍ  ،فَأُعطيهم أَو يبخلُوني
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  :مرويست که گفت االله عنه یعمر رضاز  -554

االله  یرسول االله صـل مالی را قسمت کردند، گفتم يا  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

آا مـرا مخـير   : ديگر وجود دارند که از ايشان مستحقتر بودند، فرمودکسانی  ليه وسلم ع

  .ساختند که به اصرار از من سؤال کنند يا اينکه مرا بخيل شمارند، در حاليکه بخيل نيستم

يعنی آنان بواسطهء ضعف ايمان شان در سؤال از من الحاح کردند و مـرا بمقتضـای   : ش

ند که از من با کلمات بد و زشت سؤال کنند و يا مرا در حاليکه بخيـل  حال خويش وادار کرد

  .نيستم، به بخل نسبت می دهند
  

بينما هو يسِير مع النبِي صـلّى االلهُ   :قالوعن جبيرِ بنِ مطعم رضي اللَّه عنه أَنه  -555

ينن حم قْفَلَهلَّم موس هلَين،ع الأَع قَهلفَعأَلُونيس اباءَ  ه،ررِد طَفَـتفَخ ةرمإِلى س وهطَرى اضته،ح 

 ـ ي،أَعطُوني رِدائ :قالفَوقَف النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ف  ا،فَلَو كَانَ لي عـدد هذه العضاه نعم

  .يرواه البخار »باً ولا جباناً ثم لا تجِدوني بخيلاً ولا كَذَّا م،لَقَسمته بينكُ
  

  :مرويست که االله عنه یرضاز جبير بن مطعم  -555

با وی ميرفت، باديه نشينان بـا   االله عليه وسلم یپيامبر صلدر اثنائيکه هنگام بازگشت 

را وادار نمودنـد کـه    االله عليه وسلم یصلسؤالاتشان او را متوقف ساختند تا ناگزير ايشان 

: بلند شـده و فرمـود   االله عليه وسلم یپيامبر صل. اه برده و ردايش را ربودندبدرخت سمره پن

ردای مرا بدهيد، اگر به عدد اين درختان خاردار نعمت نزدم می بود، آنرا ميان شما تقسيم می 

  .کردم، و مرا نه بخيل و نه بسيار دروغ پرداز و نه بزدل می يافتيد
  

مـا  « :ه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عن -556

وما تواضع أَحد للَّه إِلاَّ رفَعه اللَّـه عـز    ا،وما زاد اللَّه عبداً بِعفْوٍ إِلاَّ عز ل،نقَصت صدقَةٌ من ما

  .مرواه مسل »وجلَّ 
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-556

هيچ صدقه مال را کم نساخت، و خدا هـيچ  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بنده ای را به عفو جز عزت نيفزود، و هيچکس برای خدا فروتنی نکرد، مگر اينکه خداونـد  

  .او را بلند مرتبه نمود
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ه سمع رسولَ اللَّه صلّى وعن أبي كَبشةَ عمرو بِن سعد الأَنمَاري رضي اللَّه عنه أَن -557

ما نقَص مالُ عبـد مـن    :هثَلاثَةٌ أُقْسِم علَيهِن وأُحدثُكُم حديثاً فَاحفَظُو« :لااللهُ علَيه وسلَّم يقُو

زع اللَّه هادا إِلاَّ زلَيهع ربةً صظْلَمم دبع ملا ظُلو ، قَةدا،ص دبع حلا فَتاللَّه  و حإِلاَّ فَت سأَلَةباب م

  :قال إِنما الدنيا لأَربعة نفَر .هوأُحدثُكُم حديثاً فَاحفَظُو .اأَو كَلمةً نحوه ر،علَيه باب فَقْ

علَم للَّه فيه حقا فَهـذَا  وي ه،ويصلُ فيه رحم ه،فَهو يتقي فيه رب ا،عبد رزقَه اللَّه مالاً وعلْم

  .لبأَفضل المَناز

لَو أَنَّ لي مالاً لَعملْت بِعمل  :لولَم يرزقه مالاً فَهو صادق النية يقُو ا،وعبد رزقَه اللَّه علْم

  .ءفَأَجرهما سوا ه،فَهو نِيت ن،فُلا

لا يتقي فيه ربـه ولا   م،فهو يخبِطُ في ماله بِغير عل ا،ولَم يرزقْه علْم ،وعبد رزقَه اللَّه مالا

محلُ رصق ه،يح يهف للَّه علَملا يازِ ا،والمَن ثبذَا بأَخلفَه.  

مالاً لَعملْت فيه بِعمل فُـلان،  لَو أَنَّ لي  :لفَهو يقُو ا،وعبد لَم يرزقْه اللَّه مالاً ولا علْم   

تنِي واءٌ  ه،فَهوا سمهرححديث حسن صحي :قالرواه الترمذي و »فَوِز.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو کبشه عمرو بن سعد انماری  -557

سه چيز است که بدان قسم مـی  : شنيد که فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  :اريدم و به شما سخنی می گويم، پس آن را بياد دخور

مال هيچ بنده ای از صدقه کم نشده و بر هيچ بنده ای ظلمی نشد که بـر آن صـبر   

  . کرد، مگر آنکه خداوند عزت او را افزود

و هيچ بنده ای دروازهء سؤال را نگشود، مگر اينکه خداوند بـر وی بـاب فقـر و    

  .ای را گفت ا گشود، يا همچو کلمهتنگدستی ر

  : همانا دنيا برای چهار نفر است: و به شما سخنی ميگويم آن را بياد داريد، فرمود

ترسـيده و  ده و علمی داده و او در آن از خدايش وبنده ايکه خدا به او مال روزی نم

در آن صلهء رحمش را پيوسته ميدارد و ميداند که خدا را در آن حقی اسـت و ايـن تـرين    

  .منزلگاههاست
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و بنده ای که خدا به او علمی داده و مالی او را روزی نکرده، ليکن او دارای نيـت  

اگر من مال فلانی را ميداشتم کار فلانی را انجام ميدادم، و اين نيت : صادقانه بوده و می گويد

  . اوست، پس هردوی شان در مزد برابراند

ال خدا بدون علم تصـرفی  و بنده ای که خدا به او مال داده و عمل نداده و او در م

ميکندکه در آن از خدايش نترسيده و صلهء رحمش را بجا ننموده و برای خدا حقی نمی دانـد،  

  . اين پليد ترين اقامتگاهها است

اگر من مال فلانـی را  : و بنده ايکه خدا نه به او علم داده و نه هم مال، و او ميگويد

  .نيت اوست و گناه هردويشان برابر است می داشتم، همانند فلانی عمل می نمودم، و آن
  

:موعن عائشة رضي اللَّه عنها أَنهم ذَبحوا شاةً ، فقالَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  -558

 رواه الترمذي وقال »بقي كُلُّها غَير كَتفها« :قالا،ما بقي منها إِلاَّ كَتفُه :تقال »ما بقي منها؟« 

  .ححديث صحي
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -558

کـه چـه از آن   : فرمـود  االله عليه وسلم یپيامبر صلآا گوسفندی را ذبح کردند و 

  باقيمانده است؟

جز شانه اش همه اش باقی مانـده  : فرمود. او گفت که از آن جز شانه اش باقی نمانده

  .است
  

قال لي رسـولُ اللَّـه    :تالصديق رضي اللَّه عنهما قالوعن أَسماءَ بنت أبي بكرٍ  -559

  .» لا توكي فَيوكي اللَّه علَيك « :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ

وفي رواية »حضي أَو أَنفَحي أَو أَنقي    ي،أَنفـوعلا تو ،لَيـكاللَّه ع يصحصي فَيحلا تو

 كلَيع اللَّه يفيوع« هعلي متفق.  
  

  :اسماء بنت ابی بکر الصديق رضی االله عنهما گفت -559

منع مکن آنچه را که نزد تو اسـت، تـا   : برايم فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .خداوند بر تو رزق را قطع نکند
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يا هديه دهيد و مشماريد تا بـر شمـا    نفقه کنيد يا بخشش دهيد: و در روايتی آمده که

  .منع نکنيد تا خداوند از شما منع ننمايدشماره نشود، و 
  

:لوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنه سمع رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُـو  -560

 »فيلِ والمُنخثَلُ البا، فَ ق،ميهماقرهِما إِلى تيثْد نديد من حم انتبا جهِملَينِ علَيجثَلِ ركَمفا المُنق،أَم 

غبإِلاَّ س قفنت،فَلا ي اننب يفخحتى ت هعلى جِلد تفَرو ه،أَو أَثَر فُوعتي ه،وخا البأَمأَنْ  ل،و رِيدفَلا ي

هكَانم لْقَةكُلُّ ح يئاً إِلاَّ لَزِقَتش قفنا،ي  سِعتا فَلا تهعسوو يفَه«  هعليمتفق.  
  

  :نموده کهاالله عنه روايت  یابو هريره رض-560

  :شنيدم که ميفرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

ر آهنين است، پمثال بخيل و کسيکه نفقه ميکند مانند دو کسيست که برای آا دو س

فقـه ای  اما نفقه کننده، ن. که از سينه های شان تا استخوان ميان شانه و گردن شان قرار دارد

به اندازه ای . کامل گرديده و همهء وجودش را در بر می گيرد" آن سپر" نمی کند، مگر اينکه 

که همه، بندهای او را می پوشد و نشانه اش کم می شود، و اما بخيل پس ارادهء نفقهء چيـزی  

ی را نمی کند، مگر اينکه دو حلقه بجايش می چسبد و او آن را گشاده می دارد، ولی گشاده نم

  .شود

برای بخيل و بخشنده ذکر نموده اند  االله عليه وسلم  یرسول االله صلاين مثلی است که : ش

لباس زرهی ای پوشيده و خود را  بيه کرده اند که هر کدام شان کوشيدو آنان را به دو مردی تش

تشبيه  در برابر دشمن خويش وقايه کند و آن را بسر کرد تا بپوشدش و منفق و بخشنده را به کسی

نمود، که لباس زرهی کاملی را پوشيده و تمام بدنش را بوسيلهء آن لباس پوشانيده و بخيـل را بـه   

مردی شبيه ساخته، که دستهايش به گردن وی بسته است و هر گاه بخواهد که آن لباس زرهی را 

  .بپوشد، دستها به گردنش جمع می شود و نفسش را بند می کند

ون بخواهد که صدقه دهد، دلش شاد می گـردد و روحـش   و مراد آنست که بخشنده چ

آرام، و در بخشش پيشروی می کند و بخيل چون قصد بخشش کند، نفسش بخل ورزيده دلش تنگ 

  .شده و دستهايش بسته می شود
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من تصدق بِعدلِ تمرة مـن  « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -561

كَمـا يربـي    ا،ثُم يربيها لصاحبه ه،ولا يقْبلُ اللَّه إِلاَّ الطَّيب فَإِنَّ اللَّه يقْبلُها بِيمينِ ب،سبٍ طَيكَ

  .همتفق علي. »أَحدكُم فَلُوه حتى تكُونَ مثْلَ الجَبلِ 

    

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-561

کسيکه قيمت يک خرمائی را از کسب حلال : فرمود االله عليه وسلم  ی صلرسول االله

صدقه دهد، و خداوند جز حلال و پاک را نمی پذيرد، همانا خداوند او را به دسـت راسـتش   

پذيرفته و آنرا برای صاحبش پرورش می دهد، چنانچه يکی از شما کرهء اسب خود را پرورش 

  .شود می دهد تا اينکه مثل کوه بزرگ می

ما به اين احاديث ايمان داشته و در آن تشبيهی : اهل علم می گويند: ترمذی می گويد: ش

را توهم ننموده و به دنبال کيفيت آن نمی باشيم و مراد از آن قبول و چند برابر شدن مزد صـدقه  

  .واالله اعلم. است
  

 ض،لٌ يمشي بِفَلاة مـن الأَر بينما رج :قالوعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -562

 ةابحوتاً في سص عميقَةَ فُلا: فَسدفـإِذا    ن،اسقِ ح ، ةـرفي ح اءَهغَ مفَأَفْر ابحالس ى ذلكحنفَت

حديقَته يحولُ  فإِذا رجلٌ قَائم في ء،شرجة من تلْك الشراجِ قَد استوعبت ذلك الماءَ كُلَّه فَتتبع الما

اتسحهفقال ل ه،المَاءَ بم:  كمما اس اللَّه دبفقـال   :قاليا ع ، ةابحفي الس عمي سمِ الَّذفُلانٌ، للاس

 :لإني سمعت صوتاً في السحابِ الذي هذَا ماؤه يقُو :قالفَ ي؟يا عبد اللَّه لم تسأَلُنِي عنِ اسم :هل

لإسم يقَةَ فُلانديه ك،اسقِ حف عنصذَ :قالف ا؟فما ته نـه  ا،أَما إِذْ قُلْتم جرخإِلى ما ي ظُرا،فَإني أَن 

بثُلُث قدصيالي ثُلُث ه،فَأَتيها ثُلثَ ا،وآكُلُ أَنا وعف مرواه مسل .هوأَرد.  
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-562

: را در ابری شنيد کـه  در لحظه ايکه مردی در زمين بيابانی می رفت، صدايی: مودفر

آن ابر دور شدو آب خود را در حرهء زمين دارای سنگهای سياه . باغچهء فلان را سيراب کن

ريخت و ديد که جويی از جويها همهء آن آب را در خود گرفته، او بدنبال آب آمد، ناگهـان  

ای : چه اش ايستاده و آب را با بيل خود می گرداند و بـه او گفـت  مردی را ديد که در باغ

  بندهء خدا اسم تو چيست؟
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  .فلانی به اسميکه از ابر شنيده بود: گفت

  ای بندهء خدا چرا اسمم را می پرسی؟: به او گفت

باغچـهء  : من در ابری که اين آب از آن است، صدايی شنيدم که می گفـت : گفت

  م تو، تو چه کار می کنی؟فلان را سيراب کن، به اس

آنـرا   3/1حالا که اين را گفتی، من به آنچه که از آن حاصل می شود، ديده : گفت

  .آن را در آن باز می گردانم 3/1صدقه می دهم، و من و عيالم 

  

  ممانعت از بخل و آزمندی باب - 61
  

ا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى{: قال الله تعالی بَ باِلْ } 8{وَأمََّ رُهُ } 9{حُسْنَىوَكَذَّ فَسَنُیَسِّ
ى} 10{للِْعُسْرَى   ١١–٨: اللیل}11{وَمَا یُغْنِي عَنْھُ مَالھُُ إذَِا تَرَدَّ

١٦: التغابن}وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأوُْلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ {: و قال تعالی
  

انست، و نيکوئی پس هر که بخل نموده و خود را از خدا بی نياز د: خداوند می فرمايد

را تکذيب کرده، پس بزودی کار او را دشوار می کنيم و هنگام هلاکت دارائی اش وی را 

  .11–8: ليل. نجات نتواند داد

. و هر که از بخل نفس خود نگهداشته شود، پس آن گروه رستگارانند: و ميفرمايد

  16: تغابن
  

 م،اتقُوا الظُّلْ:قالى االلهُ علَيه وسلَّم وعن جابر رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّ -563

قُوا الشة ، واتيامالق ميو اتظُلم لَكُ ح،فَإِنَّ الظُّلْمكانَ قَب من لَكأَه حم على أَن  م،فَإِنَّ الشلَهمح

  .مرواه مسل »سفَكُوا دماءَهم واستحلُّوا محارِمهم 
  

  :روايت نموده که هاالله عن یرضجابر  -563

از ظلم بترسيد، زيرا ظلم تـاريکی هـای روز   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

قيامت است، و از آز بترسيد، همانا آز کسانی را که پيش از شما بودند، هلاک ساخت، آا را 

  .وادار نموده که خوای شان ريخته و محارم شان را حلال بشمارند
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  مورد گذشت و همدردی با ديگرانبحث در باب  - 62
  

  ٩: الحشر}وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أنَفسُِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ {: قال الله تعالی

ھِ مِسْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً {: و قال تعالی عَامَ عَلَى حُبِّ }وَیُطْعِمُونَ الطَّ
  .إلی آخر الآیات٨: الإنسان
  

يگران را بر خويشتن اختيار می کنند، اگر چه نيازمند تر و د: خداوند می فرمايد

  9: حشر. باشند

: دهر. و طعام می دهند با وجود احتياج به آن، برای فقير و يتيم و زندانی: و ميفرمايد

  تا آخر سوره 8
  

م جاءَ رجلٌ إلى النبِي صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّ   :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -564

ثُـم   ء،والَّذي بعثَك بِالحَق ما عندي إِلاَّ مـا  :تفَقَال ه،فأَرسلََ إِلى بعضِ نِسائ د،إني مجهو :قالف

لا والذي بعثَك بِالحَق ما عندي  :كحتى قُلْن كُلُّهن مثل ذَل ك،فَقَالَت مثْلَ ذَل. أَرسلَ إِلى أُخرى 

أَنا  :رفقال رجلٌ من الأَنصا »ة؟من يضيف هذا اللَّيلَ« :مال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّفق .ءإِلاَّ ما

ضيف رسولِ اللَّـه صـلّى االلهُ علَيـه     :يأَكرِم :هفَقَال لامرأَت ه،فَانطَلَق بِه إِلى رحل ه،يا رسولَ اللَّ

.وسلَّم

علِّليهم  :قالإِلاَّ قُوت صبيانِي  ،لا :تفَقَالَ ء؟هل عندك شي :هلامرأَت وفي رواية قال      

فَقَعدوا  ل،وأَريِه أَنا نأْكُ ج،فَأَطفئي السرا ا،وإِذَا دخلَ ضيفُن م،فَنوميهِ ء،بِشيءٍ وإِذا أَرادوا العشا

ياتا طَاوِيوب يفن،وأَكَلَ الض بفَلَملَّ ح،ا أَصوس هلَيلّى االلهُ عص بِيا على النلَقَـد  « :فقـال  :مغَد

  .همتفق علي »عجِب اللَّه من صنِيعكُما بِضيفكُما اللَّيلَةَ 
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-564

و نيازمندم، من بسيار خسته : آمده و گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی به حضور 

 اسوگند به ذاتی که تر: نزد بعضی از زنانش فرستاد و او گفت االله عليه وسلم یآنحضرت صل

باز بسوی ديگری فرسـتاد و او هـم همچنـان    . در نزدم جز آب چيزی نيست ،بحق فرستاده

بذاتيکه ترا به حق فرستاده سوگند که چيزی جـز  : گفت، تا اينکه همهء آا چنان گفتند که نه

کدام کس اين شخص را امشـب  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلسپس . وجود ندارد آب

  مهمان ميکند؟
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و او را به خانه اش برده  االله عليه وسلم  یرسول االله صلمن يا : مردی از انصار گفت

  .را گرامی دار االله عليه وسلم  یرسول االله صلمهمان : و به زنش گفت

  آيا چيزی داری؟: نش گفتو در روايتی آمده که برای ز

  .نی جز غذای اطفالم: گفت

آا را به چيزی مشغول بدار و چون نان خواستند، آا را خواب کن و چـون  : گفت

پس نشستند . مهمان ما درآيد چراغ را خاموش کن و به او نشان ميدهيم که ما غذا می خوريم

االله عليه  یپيامبر صلد بخدمت و مهمان خورد، و آا هر دو گرسنه خوابيدند، و چون صبح ش

که خداوند از کاريکه به مهمان خود کرديد : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل. آمد وسلم

  .به شگفت مانده است

مراد به عجب رضا است، يعنی چنانچه اين کار مايهء : ابو سليمان خطابی می گويد: ش

  .گرفته است تعجب شما شده است، مورد قبول و رضای خداوند نيز قرار
  

طَعام الاثْنينِ كافي الثَّلاثَـة ،  « :مقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -565

 ةعكافي الأَرب الثَّلاثَة علي »وطَعام همتفق.  

 ـ«:لّى االلهُ علَيه وسـلَّم قـال  ، عن النبي صوفي رواية لمسلمٍ رضي اللَّه عنه        اطَع م

  .»الأربعة يكفي الثَّمانِيةَ ، وطَعام الاثْنينِ يكْفي الأربعةَ وطَعامالواحد يكفي الاثْنينِ
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-565

طعام دو نفر برای سه نفر و طعام سه نفر برای : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .کندچهار نفر کفايت می 

: فرمـود  االله عليه وسلم یپيامبر صلآمده که  االله عنه یرضو در روايت مسلم از جابر 

نفر کفايت  8طعام يک نفر برای دو نفر و طعام دو نفر برای چهار نفر و طعام چهار نفر برای 

  .می کند
  

النبِي صـلّى   بينما نحن في سفَرٍ مع :قالوعن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه  -566

فَقَال رسولُ اللَّه  ،فَجعلَ يصرف بصره يميناً وشمالا ه،االلهُ علَيه وسلَّم إِذ جاءَ رجلٌ على راحلَة لَ

لَه فَضلٌ  ومن كانَ ه،من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَليعد بِه على من لا ظَهر لَ« :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ
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فَذَكَر من أَصناف المَالِ ما ذَكَر حتى رأَينا أَنه لا حق لأحد  »فَليعد بِه على من لا زاد لَه  د،من زا

  .مرواه مسل »منا في فَضلٍ 
  

  :روايت نموده گفت االله عنه یرضابو سعيد الخدری  -566

در سفر بوديم، ناگهان مردی با مرکـوبش   عليه وسلم االله یپيامبر صلهنگاميکه ما با 

آنکه مرکـوبی  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل. آمده و بطرف راست و چپ می ديد

زائد از حاجتش داشته باشد، بايد که آن را به کسيکه مرکوبی ندارد، صدقه دهـد، و آنکـه   

و زادی ندارد، صدقه دهد، و از اقسام آذوقهء زائدی داشته باشد، بايد آنرا به کسيکه آذوقه 

مال ها ياد آوری فرمود، چنانچه تصور نموديم که هيچکدام ما در چيزيکه زائـد از حـاجتش   

  .باشد، حقی ندارد
  

567-  هلَيلّى االلهُ عاءَت إِلى رسول اللَّه صأَةً جرضي اللَّه عنه أَنَّ امر هلِ بنِ سعدوعن س

وجنسم ردةلَّم بِبفقالوس ، تة: كَهولأكْس ديها بِيجتسـلَّم   ا،نوس هلَيلّى االلهُ عص بِيا النذَهفَأَخ

اجاً إِلَيهحتا،م ارا لإزهإِنإِلَينا و جره فقال ه،فَخنا أَحسا منِيهفَقَالَ ا،فُلانٌ اكس: » معفَجلَـس   »ن

وس هلَيلّى االلهُ عص بِيالنفَطَواه عجر سِ، ثُملا،لَّم في ا ا إِلَيلَ بِهأَرس هثُم:  القَـو مـا   :مفَقَالَ لَه

 ،وعلمت أَنه لا يرد سـائلا  ه،ثُم سأَلت ا،أَحسنت، لَبِسها النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم محتاجاً إِلَيه

 ـ  :لقال سـه  .يإِنما سأَلْته لتكُونَ كَفَنِ ا،أَلْته لألْبسهإني واللَّه ما س :قالفَ رواه  .هفَكانـت كَفَن

  .يالبخار
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز سهل بن سعد  -567

آن را : آورده و گفـت  االله عليه وسـلم  یآنحضرت صلزنی جامه ای بافته را خدمت 

آن را گرفت در حاليکـه   االله عليه وسلم یپيامبر صل. بدست خود بافتم تا شما را به آن بپوشانم

به آن نيازمند بود و نزد ما تشريف آورد، در حاليکه آن پارچه را برای خود شـلوار سـاخته   

  !او را بمن بپوشان که چقدر زيباست: فلانی گفت. بود

در مجلس نشست و سپس بازگشـته و آن   االله عليه وسلم یپيامبر صلخوب، و : فرمود

االله عليـه   یپيامبر صـل کار خوبی نکردی، : مردم به اوگفتند. پيچيده و به آن مرد فرستادرا 

در حاليکه نيازمند آن بود، پوشيدش، باز تو آن را از وی طلب نمودی  و دانستی کـه   وسلم
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بخدا سوگند من آنرا نطلبيدم تـا آن را  : آنشخص گفت. وی هيچ سؤال کننده را رد نمی کند

  . را طلب کردم تا کفن من باشدبپوشم، ولی آن 

  .و آن پارچه کفن وی گرديد: سهل گفت
  

إِنَّ « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أبي موسى رضي اللَّه عنه  -568

زرِيين إِذَا أَرملُوا في الْغوا ما كَـا  و،الأشععمج ، ةينهِم بالمَداليع امم في ثَـوبٍ   أَو قَلَّ طَعهنـدنَ ع

  .همتفق علي »ثُم اقتسموه بينهم في إِناءٍ واحد بالسوية فَهم مني وأَنا منهم  د،واح
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضابو موسی  -568

چون اشعری ها توشهء شان در جنگ نزديک : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

شود، يا طعام خانوادهء شان در مدينه کم گردد، همهء آنچه را که دارند در يک لباس  بود تمام

پس آنان از من اند . جمع نموده، سپس آن را مساويانه در يک ظرف ميان خود تقسيم می نمايند

  .و من از آا هستم

  

مسابقه در امور آخرت و زياد طلبی از آنچه بدان برکت باب  - 63

  حاصل می شود

  

  ٢٦: المطففین}وَفِي ذَلكَِ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ {:الله تعالیقال
  

. و بايد که راغب شوند به همين شراب پاک رغبت کنندگان: خداوند می فرمايد

  26: مطففين
  

569-    ـيـلَّم أُتوس هلَيلّى االلهُ عرضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه ص وعن سهلِ بنِ سعد

أَ تأْذَنُ لي أَن أُعطي « :مفقال للْغلا خ،وعن يسارِه الأَشيا م،فَشرِب منه وعن يمينِه غُلا ،ببِشرا

فَتلَّه رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  ا،لا واللَّه يا رسولَ اللَّه لا أُوثر بِنصيبي منك أَحد:مفَقَالَ الغلا هؤلاءِ؟

  .همتفق علي .هيد علَيه وسلَّم في
  

  :روايت است، که االله عنه یرضاز سهل بن سعد -569
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آورده شد و از آن آشاميدند و بطـرف   االله عليه وسلم  یرسول االله صلشربتی برای 

برای  االله عليه وسلم یآنحضرت صل. راست شان پسری و در طرف چپ شان پيرمردها بودند

  به ايشان بدهم؟آيا بمن اجازه می دهي که : پسر فرمودند

هيچکس را بر نصـيبم کـه از    االله عليه وسلم  یرسول االله صلنه بخدا يا : پسر گفت

آنـرا در دسـتش    االله عليـه وسـلم    یرسول االله صلطرف شما بمن رسيده ترجيح نميدهم، و 

  .گذاشت

سنت در آشاميدن عموماً تقدم داشتن طرف راست است، نه بعنـوان تـرجيح دادن   : ش

  .رف راست است، بلکه بعنوان ترجيح دادن جهت و طرف راستفردی که در ط

بينا « :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -570       

 ثَوبِه، فَنـاداه  فَجعلَ أَيوب يحثي في ب،فَخر علَيه جراد من ذَه ا،أَيوب عليه السلام يغتسِلُ عريان

بلَى وعزتك، ولكن لا غنى بي عـن   :قالأَلَم أَكُن أَغْنيتك عما ترى ؟،  ب،يا أَيو :لربه عز وج

 ككَتريرواه البخار »ب.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-570

ه حضرت ايوب عليه السلام برهنه غسـل  هنگاميک: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .و ايوب آنرا در جامه اش پيچاند) اين معجزه بوده است(می نمود، ملخی از طلا بالايش افتاد 

آيا ترا از آنچه که مشاهده می کنی بی نيـاز  : پروردگار عزوجل بوی ندا نموده فرمود

  نساختم؟

  .ی وجود نداردو به عزت تو سوگند، ولی از برکت تو بی نياز! آری: گفت
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فضيلت ثروتمند شاکر و آن کسی است که مال را از راه  باب - 64

  درست بدست آورده و در راه صحيح به مصرف رساند

  

ا مَن أعَْطَى وَاتَّقَى{ :قال الله تعالی قَ باِلْحُسْنَى} 5{فَأمََّ رُهُ } 6{وَصَدَّ فَسَنُیَسِّ
  ٧–٥: اللیل}7{للِْیُسْرَى

بُھَا الأْتَْقَىوَ { : و قال تعالی وَمَا } 18{الَّذِي یُؤْتِي مَالھَُ یَتَزَكَّى} 17{سَیُجَنَّ
عْمَةٍ تُجْزَى ھِ الأْعَْلَى} 19{لأِحََدٍ عِندَهُ مِن نِّ وَلَسَوْفَ } 20{إلاَِّ ابْتِغَاء وَجْھِ رَبِّ

  ٢١–١٧: اللیل}21{یَرْضَى

ا { : و قال تعالی دَقَاتِ فَنِعِمَّ ھِيَ وَإنِ تُخْفوُھَا وَتُؤْتُوھَا الْفقَُرَاء إنِ تُبْدُواْ الصَّ
ئَاتِكُمْ وَاللهُّ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ  ن سَیِّ   ٢٧١: البقرة} فَھُوَ خَیْرٌ لُّكُمْ وَیُكَفِّرُ عَنكُم مِّ

ا ھِيَ وَإنِ تُخْفوُھَا وَتُؤْتُوھَا الْفقَُرَاء {: و قال تعالی دَقَاتِ فَنِعِمَّ إنِ تُبْدُواْ الصَّ
ئَاتِكُمْ وَاللهُّ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ  ن سَیِّ   ٩٢: آل عمران} فَھُوَ خَیْرٌ لُّكُمْ وَیُكَفِّرُ عَنكُم مِّ

  

ملت نيکو را، او را پس آنکه داد و پرهيزگاری نمود، و پذيرفت،: خداوند می فرمايد

  7–5: ليل. توفيق دهيم جهت رسيدن به سرای زيبنده

داشته می شود، پرهيزگارترين مردم از آن آتش آنکه مال خود و يکسو : و ميفرمايد

را می دهد، تا پاک نفس گردد، و نيست برای هيچ يک نزد او نعمتی که جزا داده شود، اما 

  21–17: ليل. جهت حصول رضای پروردگار می دهد او خوشنود خواهد شد

گر پنهانش کنيد و اگر خيرات آشکار کنيد، خيرات چيز نيکو است و ا: و ميفرمايد

هان تانرا و خدا اآنرا بدهيد به فقيران، پس اين تر است برای شما و از شما دور سازد بعضی گن

  271: بقره. به آنچه می کنيد، آگاه است

تا از آنچه دوست می داريد خرج " مقام رستگاران را"هر گز نيابيد : و هم می فرمايد

  92: آل عمران. آن دانا است کنيد و هر چه را خرج نمائيد خداوند به
  

قالَ رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قالوعن عبد اللَّه بنِ مسعود رضي اللَّه عنه  -571

ورجلٌ آتاه اللَّه . فَسلَّطَه على هلكَته في الحَق ،رجلٌ آتاه اللَّه مالا :نلا حسد إِلاَّ في اثَنتي« :موسلَّ

  .متفق عليه وتقدم شرحه قريباً »يعلِّمهامةً فُهو يقضي بِها وحكْ
  

  :مروی است، که االله عنه یرضاز عبد االله بن مسعود -571
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مرديکه : غبطه ای جز در دو چيز وجود ندارد :فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ه گردانيـده، و مرديکـه   خداوند به او مالی داده و او را در مصرف کردن آن براه حق چير

  .خداوند به او علمی داده، پس او بدان حکم نموده و آن را تعليم ميدهد

  

لا حسـد  « :قالوعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -572

 .ورجلٌ آتاه اللَّه مـالا  .ريل وآناءَ النهافهو يقُوم بِه آناءَ اللَّ ن،رجلٌ آتاه اللَّه القُرآ :إِلاَّ في اثنتين

  .همتفق علي »فهو ينفقه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ 
  

روايت شـده کـه،    االله عليه وسلم یپيامبر صلهما از االله عن یرضاز ابن عمر -572

ا داده و او بـه آن  مرديکه خداوند به او قرآن ر: حسدی جز در دو چيز وجود ندارد: فرمود

در لحظه های شب و روز قيام مي کند، و مرديکه خداوند به او مالی داده و او در لحظه هـای  

  .شب و روز آن را مصرف می کند
  

573-  هلَيلّى االلهُ عا رسولَ اللَّه صوأَت اجِرِيناءَ المُهريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ فُقَرن أبي هوع

 :افَقَالُو »ك؟وما ذَا« :قالفَ .موالنعيمِ المُقي. ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِالدرجات العلَى :افقالو .موسلَّ

فقـال   ويعتقُونَ ولا نعتـق  ق،ويتصدقُونَ ولا نتصد .مويصومونَ كما نصو ي،يصلُّونَ كما نصلِّ

وتسبِقُونَ بِه مـن   م،أَفَلا أُعلِّمكُم شيئاً تدرِكُونَ بِه من سبقَكُ «:مرسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

تعنثلَ ما صم عنص نكُم إِلاَّ منلَ مأَفْض دكُونُ أَحلاَ يو كُمدعلَى يا رسولَ اللَّ:اقالو »م؟بقاله،ب:

فَرجع فُقَراءُ المُهـاجِرِين إِلى   »لِّ صلاة ثَلاثاً وثَلاثين مرةً دبر كُ ن،وتحمدونَ وتكَبرو ن،تسبحو« 

فَقَـالَ   ه؟فَفَعلوا مثْلَ ا،سمع إِخواننا أَهلُ الأَموالِ بِما فَعلْن:افَقَالُو م،رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

وهذا لفظ رواية  ه،متفق علي »ذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ  «:مرسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .ممسل
  

  :می گويد که االله عنه یرضابو هريره  -573

که ثروتمنـدان  : آمده و گفتند االله عليه وسلم  یرسول االله صلفقرای مهاجرين بحضور 

  . مرتبه های بلند و نعمت دائم را بردند

  آن چيست؟: فرمود لماالله عليه وس یآنحضرت صل
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آنان مثل ما نماز گزارده و مثل ما روزه می گيرند، ولی آا صدقه می دهنـد و  : گفتند

  .گان را آزاد می کنند، و ما اينکار را نمی کنيمدما نمی دهيم، و آا بر

آيا شما را خبر ندهم بچيزی که بدان کسـانی را  : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

ی جستند، دريافته و از کسانيکه بعد از شمايند پيشی جوييد؟ و هيچکس از شمـا  که از شما پيش

  .تر نباشد، مگر کسيکه مثل شما عمل کند

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلآری يا : گفتند

بـاز  . بگوئيـد بار سبحان االله و الحمد الله و االله اکـبر   33در عقب هر نماز: فرمودند

برادران ثروتمند مـا  : بازگشته و گفتند االله عليه وسلم  یاالله صل رسولفقرای مهاجرين بخدمت 

  !از آنچه انجام داديم، شنيدند و آا هم اينکار را کردند

اين فضل خدا است ر کسـيکه بخواهـد   : فرمودند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .ميدهد

  

  ياد مرگ و کوتاه نمودن آرزوباب  - 65
  

مَا تُوَفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقیَِامَةِ كُلُّ {:قال الله تعالی نَفْسٍ ذَآئقَِةُ الْمَوْتِ وَإنَِّ
نْیَا إلاَِّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  ةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَیَاةُ الدُّ ارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّ آل   }فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّ

  ١٨٥: عمران

اذَ {: و قال تعالی ا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّ
  ٣٤: لقمان}تَمُوتُ 

: النحل}فَإذَِا جَاء أجََلھُُمْ لاَ یَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ {: و قال تعالی
٦١  

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُلْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ {: و قال تعالی ِ یَا أیَُّ أوَْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ
ن قَبْلِ أنَ یَأتِْيَ } 9{وَمَن یَفْعَلْ ذَلكَِ فَأوُْلئَِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ  ا رَزَقْنَاكُم مِّ وَأنَفِقُوا مِن مَّ

نَ  قَ وَأكَُن مِّ دَّ رْتَنِي إلَِى أجََلٍ قَرِیبٍ فَأصََّ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أخََّ
الحِِینَ ا ُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ } 10{لصَّ ُ نَفْساً إذَِا جَاء أَجَلھَُا وَاللهَّ رَ اللهَّ } 11{وَلَن یُؤَخِّ

  ١١–٩: المنافقون

لَعَلِّي } 99{حَتَّى إذَِا جَاء أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ {: و قال تعالی
ھَا كَلمَِةٌ ھُوَ قَائلِھَُا وَمِن وَرَائِھِم بَرْزَخٌ إلَِى یَوْمِ أعَْمَلُ صَالحِاً فیِمَا تَرَكْتُ كَ  لاَّ إنَِّ

ورِ فَلاَ أنَسَابَ بَیْنَھُمْ یَوْمَئِذٍ وَلاَ یَتَسَاءلوُنَ } 100{یُبْعَثُونَ  } 101{فَإذَِا نُفِخَ فِي الصُّ
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خَفَّتْ مَوَازِینُھُ فَأوُْلئَِكَ الَّذِینَ وَمَنْ } 102{فَمَن ثَقلَُتْ مَوَازِینُھُ فَأوُْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 
مَ خَالدُِونَ  ارُ وَھُمْ فیِھَا } 103{خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ فِي جَھَنَّ تَلْفَحُ وُجُوھَھُمُ النَّ

بُونَ } 104{كَالحُِونَ  نَا } 105{ألََمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَى عَلیَْكُمْ فَكُنتُم بِھَا تُكَذِّ قَالوُا رَبَّ
ا قَوْماً ضَالِّینَ غَلبََتْ  ا } 106{عَلَیْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّ نَا أخَْرِجْنَا مِنْھَا فَإنِْ عُدْنَا فَإنَِّ رَبَّ

نْ عِبَادِي } 108{قَالَ اخْسَؤُوا فیِھَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ } 107{ظَالمُِونَ  ھُ كَانَ فَرِیقٌ مِّ إنَِّ
ا فَاغْفِرْ لنََا وَارْ  نَا آمَنَّ احِمِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّ خَذْتُمُوھُمْ } 109{حَمْنَا وَأنَتَ خَیْرُ الرَّ فَاتَّ

نْھُمْ تَضْحَكُونَ  إنِِّي جَزَیْتُھُمُ الْیَوْمَ بِمَا } 110{سِخْرِیّاً حَتَّى أنَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّ
ھُمْ ھُمُ الْفَائِزُونَ  قَالوُا } 112{دَ سِنِینَ قَالَ كَمْ لبَثِْتُمْ فِي الأْرَْضِ عَدَ } 111{صَبَرُوا أنََّ

ینَ  كُمْ كُنتُمْ } 113{لبَثِْنَا یَوْماً أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ فَاسْألَْ الْعَادِّ قَالَ إنِ لَّبثِْتُمْ إلاَِّ قَلیِلاً لَّوْ أنََّ
كُمْ إلِیَْنَا لاَ تُرْجَعُونَ } 114{تَعْلمَُونَ  مَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّ }115{أفََحَسِبْتُمْ أنََّ

  ١١٥–٩٩: المؤمنون

ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ {: قال تعالیو  ألََمْ یَأنِْ للَِّذِینَ آمَنُوا أنَ تَخْشَعَ قلُوُبُھُمْ لذِِكْرِ اللهَّ
الْحَقِّ وَلاَ یَكُونُوا كَالَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْھِمُ الأْمََدُ فَقَسَتْ قلُوُبُھُمْ 

نْھُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِیرٌ    ١٦: الحدید}16{مِّ
  

هر نفسی چشندهء مرگ است و جز اين نيست که مزد خويش را  :خداوند می فرمايد

پس هر که از دوزخ دور داشته شد و به شت آورده . تمام داده خواهيد شد، در روز قيامت

  185: آل عمران. شد، هر آئينه به مراد رسيد و زندگانی دنيا جز رهء فريبندهء بيش نيست

و هيچ شخصی نمی داند فردا چه کار خواهد کرد و نمی داند هيچ : و ميفرمايد

  34: لقمان. شخصی که به کدامين زمين خواهد مرد

: نحل. پس چون آنوقت مقرر رسد ايشان باز نمانند ساعتی و نه پيش روند: و ميفرمايد

61  

شما از ياد خدا مشغول نگرداند، و ای مسلمانان شما را اموال و فرزندان : و ميفرمايد

هر که چنين کند، آنان اند زيانکاران و از آنچه عطا کرده ايم شما را خرج کنيد قبل از اينکه به 

يکی از شما مرگ رسد و بگويد پروردگارا چه می شد که مرا اندکی مهلت می دادی، تا 

مهلت ندهد، هيچيک را اندکی صدقه می دادم و از زمرهء صالحان می گرديدم و خدا هرگز 

  .چون اجل او برسد و به آنچه می نمائيد خداوند آگاه است

خويش باشد تا آنگاه که کسی از ايشانرا مرگ در رسد  و در غفلت: و ميفرمايد

پروردگارم مرا باز گردان باشد تا کار نيکو کنم در سرايی که گذاشتيم آن را، و چنين : گويد

که او گوينده اش هست و در برابر ايشان حجابی باشد تا آن  نباشد، هر آئينه اين سخنی است

ميان شان آنروز " خويشاوندی ها"روز که برانگيخته شوند، و چون دميده شود در صور پس 
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پس هر که پله های ترازويش گران باشد آن دسته . نباشد و نه با يکديگر جواب و سؤال نمايند

شد، آنان جماعهء اند که در حق خويش زيان  سبکرستگارانند و هر که پله های ترازويش 

و آنان در آنجا ترش رو  روی شان را آتش می سوزاند .نمودند، و در دوزخ جاويدان باشند

  گويم آيا بر شما آياتم خوانده نمی شد و آنرا دروغ می پنداشتيد؟ .اند

گارا بيرون پرورد. پروردگارا بدبختی ما بر ما غلبه نمود و گروهی گمراه بوديم: گويند

  . ما ستمکار باشيم هماناآور ما را از اينجا، هرگاه دوباره به کفر برگرديم، حقا 

با رسوائی داخل شويد در اينجا، و با من سخن مگوئيد و گروهی از : خداوند فرمايد

پروردگارا ايمان آورديم بيامرز ما را و برما ببخشای و تو ترين : بندگانم بودند که می گفتند

پس آنان را مسخره گرفتيد تا جائيکه ياد مرا از دل خويش فراموش نمودند و شما . دگانیبخشن

به آنان می خنديديد، و من امروز آنان را به مقابلهء صبر شان جزا داده ام به آنکه آنان بمراد 

  چقدر در زمين بحساب شما سالها درنگ کرديد؟: رسندگان اند و خداوند گويد

ز شمارکنندگان بپرس، خداوند ضی از روز را درنگ نموديم و ايک روز يا بع: گويند

آيا پنداشتيد که شما را بيهوده آفريديم ! کاش می دانستيد. جز اندکی توقف نکرده ايد: فرمايد

  115–99: و شما بسوی ما بازگردانيده نشويد؟ مؤمنون

قت ياد خدا و آيا مسلمانان را آنوقت نرسيده که دل شان نيايش کند، و: و ميفرمايد

وقت ياد آوردن آنچه از وحی الهی آمده و مانند آنانکه کتاب داده شده اند، و مانند مردم 

پيش از اين نباشند که دراز گشت بر آنان مدت و سخت شد دلهايشان و بسياری از آنان 

  16: حديد. بدکارانند
  

لّى االلهُ علَيـه وسـلَّم   أَخذَ رسولُ اللَّه ص:قالوعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  -574

وكَانَ ابن عمر رضي اللَّـه عنـهما    »كُن في الدنيا كَأَنك غَرِيب أَو عابر سبِيلٍ «:قالبِمنكبِي فَ

وخـذ مـن صـحتك     ء،فَلا تنتظرِ المَسا ت،وإِذَا أَصبح ح،إِذا أَمسيت، فَلا تنتظرِ الصبا:ليقو

رلَم كلمَوت كاتين حمك ويرواه البخار »ض.  
  

  :ابن عمر رضی االله عنهما روايت نموده گفت که -574

در دنيا چنان باش که گويی : شانهء مرا گرفته و فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ر رسيد انتظـار  چون شامت س: و ابن عمر رضی االله عنهما ميگفت. غريب يا رهگذری هستی
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و چون صبح نمودی منتظر شب مباش و از سلامتی ات برای مريضی ات  را نداشته باشصبح 

  .و از زندگيت برای مرگت ره گير

  

مفهوم حديث اين است که مبادا دنيا هدف مؤمن قرار گيرد، ولی در اينکـه دنيـا   : ش

ه مناقشه بعنوان وسيلهء در جهت اهداف عاليهء انسانی و اسلامی بکار گرفته شود، جای هيچگون

. مکرراً آن را بيان فرموده اند االله عليه وسلم یصلای نيست، و آيات قرآن کريم و احاديث نبوی 

  )مترجم(

ما حق امرِيءٍ مسلمٍ لَه شـيءٌ  « :قالوعنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -575

  .يهذا لفظ البخار .همتفق علي »ته مكْتوبةٌ عنده يبِيت لَيلَتينِ إِلاَّ ووصي .هيوصي في

ما مرت علَـي لَيلَـةٌ منـذُ    :رقال ابن عم »يبِيت ثَلاثَ لَيالٍ « :موفي رواية لمسل      

تيصي ودنعإِلاَّ و كلَّم قال ذلوس هلَيلّى االلهُ عرسولَ اللَّه ص عتميس.  
  

  :عمر رضی االله عنهما روايت می کند کهابن  -575

  :فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

برای مسلمان مناسب نيست، در حاليکه صاحب چيزيست که در آن وصيت صورت 

  .می گيرد واو دو شب می گذراند، جز اينکه وصيت او در نزدش نوشته باشد

: رضی االله عنهما گفـت ابن عمر . و در روايت مسلم آمده که سه شب را می گذراند

شنيدم، يک شب بر من نگذشـته،   االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز زمانيکه اين سخن را از 

  .جز آنکه وصيتم در نزدم وجود دارد

متأسفانه عمل به اين حديث در زمانهء ما متروک گرديده است، در حاليکه داشـتن  : ش

لمان در خانه اش وصيت نامهء داشته حـق  وصيت نامه برای هر مسلمان لازم است و بايد هر مس

  .خود بر ديگران، و حق ديگران بر خود را، بنگارد تا مديون از دنيا نرود

 االله عليه وسلم یپيامبر صلجمهور علماء بر اين عقيده اند که وصيت مستحب است، چون 

و استرداد  آن را بر مسلمين حق گردانيده است و اين در وصيت نافله است، اما وصيت ادای دين

  .امانات واجب می باشد
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« :قالخطَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم خطُوطاً ف :قالوعن أَنس رضي اللَّه عنه  -576

  .يرواه البخار »فَبينما هو كَذَلك إِذ جاءَ الخَطُّ الأَقْرب  .ههذا الإِنسانُ وهذا أَجلُ
  

  : گفت االله عنه یرضانس  -576

اين انسانست، و اين اجـل  : چندين خط کشيده و فرمودند االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .او و در اثنائيکه به زندگی روزمره اش مشغول است، ناگهان خط نزديکتر او را در می يابد
  

 خطَّ النبِي صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم خطـا   :قالوعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه  -577

وخطَّ خططاً صغاراً إِلى هذَا الَّذي في الوسط من جانِبِـه   ه،وخطَّ خطا في الْوسط خارِجاً من ا،مربع

سي في الوا« :قالفَ ط،الَّذذَا الإِنسن،ه    ـوي هذَا الَّـذهو اطَ بِهأو قَد أَح يطاً بِهحم لُهذَا أَجهو

وإِنْ أَخطَأَه هذا نهشـه   ا،نهشه هذ ا،فَإِنْ أَخطَأَه هذَ ض،ه وهذه الُخطَطُ الصغار الأَعراخارِج أَملُ

  .يرواه البخار »هذا 

  اجل

  

    آرزو    عوارض
  

مربعی  االله عليه وسلم یپيامبر صلاز ابن مسعود رضی االله عنه روايت است که  -577

يگری را از بيرون آن کشيده و خطهای کوچکی بطرف اين خط که در را رسم کرده و خط د

اين انسان است و اين اجلش : وسط است از طرف آن که در وسط است، کشيده و فرمودند

که به آن احاطه نموده و آنچه که خارج است، آرزوی اوست و اين خطهای کوچک عوارض 

ر از آن خطا کند، آن ديگر بوی اگر از اين خطا رود آن ديگری بوی می رسد و اگ. است

  .می رسد

  .در اين حديث تشويق به کوته نمودن آرزو و آمادگی برای مرگ ناگهانی آمده است
  

578- ولَ اللَّه صساللَّه عنه أَنَّ ر ـلَّم قـال   وعن أبي هريرة رضيوس ـهلَيلّى االلهُ ع: »

، أو هرمـاً  أَو مرضاً مفسِـداً  ا،طغيأَو غنى م ا، فَقْراً منسِيبادروا بِالأَعمالِ سبعاً، هل تنتظرونَ إلاَّ

مظَرتنبٍ يغَائ رالَ، فَشجهزِاً، أَو الدجوتاً مداً، أَو مةَ فَناع؟ ، أَوِ السـرى وأَمهةُ أَداعالسو«  رواه

  .نحديثٌ حس: الترمذي وقال
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  :کند که یالله عنه روايت ما یابو هريره رض-578

بشتابيد به انجام اعمال صالحه قبـل از هفـت   :فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

آيا منتظريد جز فقری فراموش سازنده، يا ثروتی طغيان آورنده، يا مرضی تباه کننده، يـا  : چيز

انتظـارش را   پيريی خرف کننده، يا مرگی شتابان، يا دجال را و او بدترين غايبی اسـت کـه  

  .داريد، يا قيامت را، و قيامت بزرگترين مصيبت ها و تلخترين آنست

نتيجه اش اين است که شخص تندرست بی نياز از خلق که در عبـادات کوتـاهی   : ش

بکند در حاليکه بايد در استفاده از وقت برای انجام اعمال صالحه توجه کند در کارش ضرر نموده 

  .و در معامله اش پشيمان است

دو نعمت است که بسياری مردم در آن کوتاهی می : چنانچه در حديث ديگری آمده که

  .تندرستی و فراغت: کنند
  

 »أَكْثروا ذكْر هاذمِ اللَّذَّات « :مقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -579

عني المَونحديثٌ حس :قالرواه الترمذي و ت،ي.  
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یبو هريره رضا-579

  ).مرگ(زياد ياد کنيد نابود سازندهء لذات را : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم إِذا   : وعن أبي بن كعب رضي اللَّه عنه -580

فقالَذَه لِ، قامثُلثُ اللَّي ا يا أَيها«: با الرهعبتاجِفَةُ تالر اءَتوا اللَّه جاذْكُر اسالن تفَةُ، جاءَ المَود

يهبما ف تجاءَ المَو ،يهبما ف« قلت :ولَ اللَّهسيا ر كلَيلاةَ عالص رـن    إني أكْثم ـلُ لـكعأَج فَكَم ،

؟ فَالنصف: قُلُت»ك، فَإِنْ زِدت فَهو خير لشئْتما «:قُلْت الربع؟ قال »ما شئْت«: قالصلاتي؟

ت، فإِنْ زِدت فهـو خـير   ما شئْ«:فَالثلثَينِ؟ قالَ: قُلْت»، فإِنْ زِدت فهو خير لكما شئْت«قالَ

لك« لاتي كُلَّها؟ قال: قُلْتص لُ لكعكْفي :أَجإذاً ت ـكبذَن لك فَرغوي ،كمرواه الترمـذي   »ه

  .نحديث حس: لوقا
  

  : گفت االله عنه یرضابی بن کعب  -580
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: بلند شده و می فرمـود  االله عليه وسلم  یرسول االله صلشب می گذشت،  3/1چون 

دوم مـی   –دميدن صـور   –ای مردم خدا را ياد کنيد، آمد نفخهء اول و بدنبال آن نفخهء 

  .همهء اهوالش در رسيد مرگ با همهء اهوالش در رسيد، مرگ با. شود

من زياد بر شما درود می فرستم، پـس چـه   ! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  اندازه از آن را برای شما بگردانم؟

  !هر چه خواستی: فرمود

  ربع را؟ :گفتم

  .هر چه خواستی و اگر بيفزائی برايت تر است: فرمود

  نصف را؟: گفتم

  .زياد کردی برايت تر است هر چه خواستی، و اگر: فرمود

  دو سوم را؟: گفتم

  .هر چه خواستی،  و اگر افزودی برايت تر است: فرمود

  .همهء درودم را برای شما ميگردانم: گفتم

  .اينطور که شد، رنجت دور گشته و گناهت آمرزيده می شود: فرمود

  

برای مردان و دعائی که زائر بايد  قبور باب استحباب زيارت - 66

  يدبگو

  

كُنت « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قاله،عن بريدةَ ، رضي اللَّه عن -581

.مرواه مسل »نهيتكُم عن زِيارة القُبورِ فَزوروها 

  .» فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإا تذكرنا بالآخرة « وفي رواية 
  

  :روايت شده که نهاالله ع یرضاز بريده  -581
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شما را از زيارت قبرها ی کرده بودم، از ايـن  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بعد آن ها را زيارت کنيد

پس هر آنکه بخواهد قبرها را زيارت کند، به زيارت بـرود، زيـرا   : و در روايتی آمده

  .زيارت قبرها وی را بياد آخرت می اندازد

بور برای مردان، قاعدهء اصولی در اين امر بعد از منع از زيـارت  استحباب زيارت ق: ش

بکرات به زيارت قبور رفته  االله عليه وسلم یپيامبر صلاباحت و روا بودن آنست و بخصوص اينکه 

بگونه ای که ابن عبد البر از برخی علماء وجوب رفتن زيارت قبور . اند و اجماع هم بر اين است

آنچه بر آن اتفاق داشته اند اين است که برای مردان زيارت قبور مستحب اما . را نقل نموده است

  .است و علت آن را هم ياد آوری از آخرت و تفکر در مرگ دانسته اند

  :مصنف کتاب چند قسم زيارت را متذکر شده است

اينکه زيارت خاص جهت ياد آوری مرگ و آخرت باشد، اينگونه زيـارت بـا   .1

.احبان آن بسنده استديدن قبرها بدون شناخت ص

.اينکه جهت دعا صورت گيرد و اين برای هر مسلمان سنت است.2

اينکه برای ادای حق باشد، مثل دوست و پدر که طبق فرمودهء رسـول اکـرم   .3

.من زار قبر والديه او احدهما يوم الجمعة کان کحجه :االله عليه وسلم یصل
  

كُلَّما  م،صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ه،ولُ اللَّكان رس :توعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قال -582

 ـ  « : قُـولُ فَي ع،كان لَيلَتها من رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يخرج من آخرِ اللَّيـلِ إِلى البقي

ع لامالسنينؤممٍ مقَو ارد كُمما لَي اكُمونَ، وأَتدوعلُونَتجؤـا إِنْ ، غَداً موإِن ،     بِكُـم ـاءَ اللَّـهش

  .رواه مسلم »فر لأَهلِ بقيعِ الغرقَد، اللَّهم اغْلاحقُونَ
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -582

در آخر هر شبی که نوبت او بود از خانه برآمده، بـه   االله عليه وسلم  یرسول االله صل

باد سرای قوم مؤمنـان و   سلام بر شما»...علَيكُم دار قَومٍ مؤمنين السلام« : بقيع رفته ميفرمود

آمد شما را آنچه ديروز برای فردا بدان وعده داده شده بوديد و اگر خدا بخواهد بشـما مـی   

  .پيونديم، خدايا بر اهل بقيع غرقد بيامرز
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صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم يعلِّمهـم إِذا   كَانَ النبِي :قاله،وعن بريدةَ رضي اللَّه عن -583

لُهقُولَ قَائوا إِلى المَقابِرِ أَنْ يجرـا إِنْ  « :مخإِنو ينملوالمُس نِينمالمُؤ نيارِ مل الدأَه لَيكُمع لامالس

  .مرواه مسل »أَسأَلُ اللَّه لَنا ولَكُم العافيةَ ن،شاءَ اللَّه بِكُم لاَحقُو
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز بريده  -583

: آا را تعليم ميداد، که چون به گورستان روند، بگوينـد  االله عليه وسلم یپيامبر صل

سلام بر شما باد، اهل اين منزل از مؤمنان و مسلمانان و اگر خدا بخواهد بشما می پيونـديم از  

  .خداوند بخود و شما عافيت می طلبم
  

مر رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    :وعن ابن عباسٍ، رضي اللَّه عنهما، قال -584

، أَنتم لَّه لَنا ولَكُم، يغفر العلَيكُم يا أَهلَ القُبورِ السلام« :بلَ علَيهِم بوجهِه فقالَبِقُبورٍ بالمَدينة فَأَقْ

  .حديثٌ حسن  :قالرواه الترمذي و» ن بالأَثَرِ سلَفُنا ونحْ
  

از کنـار   االله عليه وسـلم   یرسول االله صل: گفتاالله عنهما  یابن عباس رض-584

» ... السلام علَيكُم يا أَهلَ القُبـورِ « : قبرهايی در مدينه گذشته رخ بطرف شان نموده و فرمود

شما از پيش رفتيد و ما در دنبال شمـا  ! بر ما و شما بيامرزدخدا ! سلام بر شما باد ای اهل قبرها

  .خواهيم آمد

  

نادرست بودن و کراهيت آرزوی مرگ از بيماری ايکه باب  - 67

شخص به آن گرفتار است و هر گاه از ترس فتنه در دين باشد، باکی 

  نيست
  

لا يتمن « : قالَ  علَيه وسلَّمعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ -585

متفق عليـه، وهـذا لفـظ     »وإِما مسِيئاً فَلَعلَّه يستعتب  د،فَلَعلَّه يزدا ا،أَحدكُم المَوت إِما محسِن

  .يالبخار
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:قاليه وسلَّم وفي رواية لمسلم عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَ

 »المَو كُمدأَح نمتت،لا ي يأْتلِ أَنْ يقَب نم بِه عدلا يلُ ه،ومع قَطَعان إِذا مات هه،إِن   زيـدلا ي هإِنو

  .»المُؤمن عمره إِلاَّ خيراً 
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-585

هيچيک از شما مرگ را آرزو نکند، زيرا اگر : فرمود  عليه وسلم االله یرسول االله صل

  . نيکوکار باشد، شايد نيکی هايش افزوده گردد، و اگر بدکار باشد، شايد توبه کند

االله عليه وسـلم   یرسول االله صلاز االله عنه  یابو هريره رض: و در روايت مسلم آمده

آرزو نکند و قبل از اينکه بوی در رسـد،   هيچيک از شما مرگ را: که فرمودکند  یروايت م

  .آن را نخواهد، زيرا اگر او بميرد، عملش قطع ميگردد و عمر برای مؤمن جز خير نمی افزايد
  

لا يتمنـين  :مقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أنسٍ رضي اللَّه عنه  -586

 ،اللَّهم أَحيِني ما كانت الحَيـاةُ خيـراً لي   :لفَلْيقُ ،به فَإِنْ كانْ لابد فاعلاأَحدكُم المَوت لضر أَصا

  .همتفق علي »وتوفَّني إِذا كانت الوفاةُ خيراً لي 
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضانس  -586

ه آن دچار هيچکدام شما بواسطهء مرضی که ب: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

خدايا تـا لحظـه ايکـه    : اگر حتماً اين کار را می کند، بايد بگويد. شده مرگ را آرزو نکند

  .زندگی برايم خير است مرا زنده بدار، و لحظه ايکه مرگ برايم خير باشد، مرا بميران
  

عنه نعوده دخلْنا على خباب بنِ الأَرت رضي اللَّه :قالوعن قَيسِ بنِ أبي حازمٍ  -587

وإِنا أَصبنا ما  ا،ولَم تنقُصهم الدني ا،إِنَّ أَصحابنا الَّذين سلَفُوا مضو :قالوقَد اكْتوى سبع كَيات ف

دا أَنْ نان لَّموس هلَيلّى االلهُ عص بِيلاَ أَنَّ النولَو عاً إِلاَّ الترابضوم لَه دلا نج بِه توعلَد تبالمَو وع

إِنَّ المُسلم لَيؤجر في كُلِّ شيءٍ ينفقُه إِلاَّ في شـيءٍ   :قالف ه،ثُم أَتيناه مرةً أُخرى وهو يبني حائطاً لَ

  .يرواية البخاروهذا لفظ  ه،متفق علي .بيجعلُه في هذا الترا
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز قيس بن ابی حازم  -587
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برای عيادت خباب بن ارت به خانه اش در آمديم، که هفـت داغ در هفـت   : گفت

آن عده از ياران مان، که وفات يافتند، گذشتند در حاليکـه  : جای بدنش نموده بود، و گفت

دنيا نکاست چيزی از آنان و ما بچيزی رسيديم که جز در خاک برايش جايی نمی يابيم کـه از  

ما را ی نکـرده   االله عليه وسلم یپيامبر صلو اگر ) دزدی نشود(رس بايد آنرا پنهان کنيم تا ت

باز مرتبهء ديگر نزدش آمديم . بود از اينکه مرگ را طلب کنيم، من آن را درخواست ميکردم

که مسلمان در هـر چيزيکـه آن را   : در حاليکه ديواری را برايش درست می کرد، و گفت

  .ثواب داده می شود، مگر آنچه را که درين خاک بمصرف ميرساندصرف می کند، 

  

  )شبهه ناک(در مورد پرهيزگاری و ترک امور مشتبهه ب با - 68
  

ِ عَظِیمٌ {: قال الله تعالی ناً وَھُوَ عِندَ اللهَّ   ١٥: النور}وَتَحْسَبُونَھُ ھَیِّ

كَ لَباِلْمِرْصَادِ {: و قال تعالی   ١٤: الفجر}إنَِّ رَبَّ
  

  15: نور. و آنرا آسان می پنداشتيد و او نزد خداوند بزرگ بود: وند می فرمايدخدا

  14: فجر. هر آئينه پروردگارت در کمينگاه است: و ميفرمايد

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   :قالوعن النعمان بنِ بشيرٍ رضي اللَّه عنهما  -588

فَمن  س،وبينهما مشتبِهات لاَ يعلَمهن كَثير من النا ن،وإِنَّ الحَرام بي ن،لَ بيإِنَّ الحَلاَ«:لوسلَّم يقُو

كـالراعي يرعـى    م،وقَع في الحَرا ت،ومن وقَع في الشبها ه،استبرأَ لدينِه وعرض ت،اتقى الشبها

 ـ ه،حولَ الحمى يوشك أَنْ يرتع في أَلاَ وإِنَّ  ه،أَلاَ وإِنَّ لكُلِّ ملك حمى ، أَلاَ وإِنَّ حمى اللَّه محارِم

 »أَلاَ وهي القَلْب  :هوإِذا فَسدت فَسد الجَسد كُلُّ ه،في الجسد مضغةً إذا صلَحت صلَح الجسد كُلُّ

  .بة وروياه من طُرقٍ بأَلْفاظ متقارِ .همتفق علي
  

  :از نعمان بن بشير رضی االله عنهما روايت شده است که، گفت -588

همانا حلال واضح اسـت و  : شنيديم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

حرام واضح است و در ميان آن دو امور مشتبهی وجود دارد که بسياری مـردم آن را نمـی   

ای دين و آبروی خود پاکی جسته است و آنکـه بـه   دانند پس آنکه از مشتبهات بپرهيزد بر

مشتبهات آلوده شود، در حرام افتاده است، مانند شبانی که در اطراف چراگاه ممنوعـه مـی   
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 –و آگاه باشيد کـه هـر پادشـاهی     –چراند نزديک است که گوسفندان در آن وارد شود 

آگـاه   –ام نموده است و چراگاه ممنوعهء خدا چيزهائيست که حر –دارد  –چراگاهی ممنوع 

باشيد که در جسم پارهء گوشتی است که اگر صالح شوده، همهء جسـد درسـت و صـالح    

  .ميگردد و اگر فاسد گردد تمام جسم فاسد می گردد و بدانيد که آن قلب است

م درست صلاح يابد همهء به ايمان و عل –مراد از آن قوهء مدرکه است  –هرگاه دل : ش

ق و احوال درست گردد و هر گاه دل به انکار و شک فاسد شود، همـهء  و اخلا جسد به اعمال

علم داشته باشد، خداوند  عمل،از اينرو لازم است که انسان قبل از. جسد به گناهان فاسد گردد

  .فاعلم انه لا اله الا االله: ميفرمايد

589- وس هلَيلّى االلهُ عص بِيعنه أَنَّ الن اللَّه ـوعن أَنسٍ رضي   ق،لَّم وجد تمرةً في الطَّرِي

  .همتفق علي. »لَولاَ أَني أَخاف أَنْ تكُونَ من الصدقَة لأَكَلْتها « :فقالَ
  

  :روايت نموده که االله عنه یرضانس  -589

اگر نمی ترسيدم : در راه دانهء خرمايی را يافته و فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .اين خرما از صدقه باشد، حتماً آن را می خوردمکه مبادا 
  

« :قـال وعن النواسِ بنِ سمعانَ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -590

  .مرواه مسل »وكَرِهت أَنْ يطَّلَع علَيه الناس  ك،البر حسن الخُلُقِ والإِثمُ ما حاك في نفْسِ
  

  :روايت می کند که االله عنه یرضاس بن سمعان نو -590

نيکوئی حسن خلق است و گناه چيزيست کـه در  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .دل ترديد می آورد و زشت شماری که مردم بر آن اطلاع يابند
  

لَيه وسلَّم أَتيت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ ع :قالوعن وابصةَ بنِ معبِد رضي اللَّه عنه  -591

مـا اطْمأَنـت إِلَيـه     :رالبِ ك،استفْت قَلْب« :قالف م،نع :تقل »ر؟جِئْت تسأَلُ عنِ البِ« :فقال

وإِنْ أَفْتاك الناس وأَفْتوك  ر،والإِثمُ ما حاك في النفْسِ وتردد في الصد ب،واطْمأَنَّ إِلَيه القَلْ س،النفْ

  .» مسنديهِما « والدارمي في  د،رواه أحم ن،ثٌ حسحدي» 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز وابصه بن معبد  -591
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آيـا آمـدی کـه از    : آمدم و فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلخدمت : گفت

  نيکوکاری سؤال کنی؟

  !بلی: گفتم

نفس بدان اطمينـان يابـد و دل   بِر و نيکوکاری آنست که ! از قلبت فتوا بجو: فرمود

بدان اطمينان يابد و گناه آنست که در نفس و سينه ات، ترديد آورد، و اگر چه مردم جاهـل  

  .فتوايت دهند و فتوايت دهند
  

592-  هأَن عنه رضي اللَّه ةَ بنِ الحارِثقْبةَ بكسر السين المهملة وفتحها ععوروعن أبي س

فقال  ا،إِني قَد أَرضعت عقْبةَ والتي قَد تزوج :تفَأَتته امرأَةٌ فقال ز،إِهاب بنِ عزِي تزوج ابنةً لأبي

فَركَب إِلى رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بالمَدينة  ،ما أَعلَم أَنك أَرضعتني ولاَ أَخبرتني: لَها عقبةُ 

ففَارقَها عقْبةُ ونكَحـت   »، ل؟وقَد قي ف،كَي« :مفقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ه،، فَسأَلَ

جاً غيروالبخار .هز يرواه.  
  

  :روايت نموده که االله عنه یرضابو سروعه عقبه بن الحارث  -592

که عقبه و : و گفتاو با دختر ابو اهاب بن عزيز ازدواج نمود، سپس زنی نزدش آمده 

نمی دانم که تو مرا شير داده باشی : به وی گفت االله عنه یرضعقبه . زنش هردو را شير داده ام

االله عليـه   یرسول االله صلبعداً سوار گرديده خدمت . ونه هم تو مرا پيش از اين خبر داده ای

چطـور بـا او   : ودفرم االله عليه وسلم  یرسول االله صل. رسيده و از ايشان سؤال نمود وسلم 

ازدواج می کنی در حاليکه اين سخن گفته شده است؟ عقبه او را طلاق داده و زنی ديگـر را  

  .به نکاح گرفت

ور نه شير خوارگی به گفتهء يکزن ثابت  ،اين کار از روی ورع و احتياط می باشد: ش

  .نمی گردد و نه هم حکم به تفريق می شود
  

ه صـلّى االلهُ  حفظْت من رسول اللَّ :ي اللَّه عنهما، قالبن علي رض وعن الحَسنِ -593

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح »ا يرِيبك إِلى ما لا يرِيبكدع م«:علَيه وسلَّم
  

  : از حسن بن علی رضی االله عنهما روايت است که گفت -593
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آنچه ترا به شک اندازد رهـا  : فرمودبياد دارم که  االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  ).روی آور(کن و به سوی چيزی که ترا به شک نيندازد 
  

رضي اللَّه عنه غُلام  ق،كانَ لأبي بكْرٍ الصدي:تقال ا،وعن عائشةَ رضي اللَّه عنه -594

فَقَالَ لَه  ر،فَأَكَلَ منه أَبو بكْ ء،بِشي فَجاءَ يوماً ه،يخرِج لَه الخَراج وكانَ أَبو بكْرٍ يأْكُلُ من خراجِ

كُنت تكَهنت لإِنسان في الجاهلية وما أُحسِن  :قالو؟وما ه: فَقَالَ أَبو بكْرٍ ا؟تدرِي ما هذ :مالغلا

تعدي خةَ إِلاَّ أَنانيني ه،الكَهذَا الذي أَ ،فَلَقه طَاني بِذلكفَأَعنم ه فَقَـاءَ   ه،كَلْتدكْرٍ يو بلَ أَبخفَأَد

  .يرواه البخار ه،كُلَّ شيءٍ في بطْنِ
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -594

خراج اين است کـه   –. داشت که برايش خراج ميآوردغلامی  االله عنه یابوبکر رض

 یابوبکر رضو . -قيه برای خودت است سيد به غلامش بگويد روزانه بمن اينقدر پول بده و ب

. از آن خـورد  االله عنـه  یابوبکر رضو  روزی چيزی را آورد. از خراج او می خورد االله عنه

  ميدانی که اين چيست؟: غلام به او گفت

  چيست؟: گفت االله عنه یابوبکر رض

که کهانت را خوب ی کهانت کرده بودم، در حاليمن در جاهليت برای شخص: گفت

امروز مرا ديد و برايم چيزی را داد کـه تـو از آن   . داشتم، جز اينکه او را فريب دادمياد ن

دست خود را به دهان نموده و همه چيزی را که فرو برده بـود،   االله عنه یابوبکر رض. خوردی

  .قی نمود

. از روی تنزه و پاکی بوده اسـت  االله عنه یابوبکر رضابن التين گويد که قی نمودن : ش

ور جاهليت مردود گرديده بود و حکم اسلام در اين مورد آنست که مثل آنچـه را کـه   چون ام

  .خورده يا قيمت آن را بايست تاوان يا صدقه دهد، چون قی نمودن فقط کافی نيست

قی نموده چون از ی آن ثابت شده بود  االله عنه یابوبکر رضکه : حافظ ابن حجر گويد

ت وکاهن کسيست که بدون دليل شرعی از امری خـبر  که چيزی که کاهن می گيرد حرام اس

  .دهد
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595- نع اللَّه ضيالخَطَّابِ ر بن رمعٍ أَنَّ عه،وعن ناف   ـينلالأَو هاجِرِينللْم ضكَانَ فَر

 :قالف لم نقَصته؟هو من المُهاجِرِين فَ:هوفَرض لابنِه ثلاثةَ آلاف وخمسمائة ، فَقيلَ لَ ف،أَربعةَ آلا

  .يرواه البخار.هلَيس هو كَمن هاجر بِنفْسِ :لإِنما هاجر بِه أَبوه يقُو
  

  :يت است کهرضي االله روا از نافع-595

برای مهاجرين اولين چهار هزار تعيين نمود، در حاليکـه   االله عنه یرضعمر بن الخطاب 

او هم از مهاجرين است، چرا به : گفته شد که. ر مقرر نمودبرای پسرش عبد االله سه و نيم هزا

  او کم مقرر نمودی؟

او مانند کسی کـه خـودش   : ميگفت. پدر و مادرش او را هجرت دادند: گفت که

  .هجرت نموده، نيست
  

قال رسـول اللَّـه    .لوعن عطيةَ بنِ عروةَ السعدي الصحابِي رضي اللَّه عنه قا -596

لايبلغ العبد أَنْ يكون من المتقين حتى يدع مالا بأْس بِه حذراً مما بِه بـأْس  « ى االلهُ علَيه وسلَّم صلّ

  .حديثٌ حسن  :قالرواه الترمذي و)).
  

  :روايت نموده که االله عنه یرضعطيه بن عروه السعدی  -596

هيزگاران نميرسد، تا آنچه را که بنده به مقام پر: فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .باکی ندارد، از ترس آنچه که باکی دارد، ترک کند

  

دوری گزيدن از مردم در وقتی که مردم فاسد  باب استحباب - 69

فتنه در دين و افتادن در حرام و امور شبهه ناک و امثال شوند، يا از ترس 

  آن

  

ِ إنِِّي{: قال الله تعالی وا إلَِى اللهَّ بِینٌ فَفِرُّ نْھُ نَذِیرٌ مُّ   ٥٠: الذاریات}لَكُم مِّ
  

پس بسوی خدا بگريزيد، حقا که من برای شما از جانب او تعالی :: خداوند می فرمايد

  50: ذاريات. ترسانندهء آشکارم
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سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :قاله،وعن سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عن -597

لَّم يقُولوس : » نِيالغ يقالت بدالع بمرواه مسل »إِنَّ اللَّه يح.  
  

  :می گويد که االله عنه یرضسعد بن ابی وقاص -597

خداوند بندهء پرهيزگـار، غنـی   : شنيدم که فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .النفس و پوشيده حال را دوست می دارد
  

598- لُ يارسولَ  :قالرضي اللَّه عنه  وعن أبي سعيد الخُدرياسِ أفضالن لُ أَيجقال ر

ثم رجـلٌ معتـزِلٌ في   «:قالن؟ثم م :قال»مؤمن مجاهد بِنفسِه وماله في سبيل اللَّه « :قاله؟اللَّ

 هبر دعباب يعن الشبٍ معش «.  

     ي اللَّ« وفي روايةقع ا .هيتدوي هْرن شاسِ معلي »لن همتفق.  
  

  :روايت نموده که االله عنه یرضابو سعيد الخدری  -598

  کداميک از مردم تر است؟ االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : مردی گفت

  .مؤمنی که در راه خدا جهاد جانی و مالی می کند: فرمود

  باز کدام؟: گفت

ز مردم کناره گرفته و پروردگارش را عبـادت  باز مرديکه در يکی از دره ها ا: فرمود

  .کند

  .از خداوند ترسيده و مردم را از شر خود در امان بدارد: و در روايتی آمده که
  

يوشك أَنْ يكُونَ خير مـال  « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -599

فعا ش عتبتي مم غَنلا المُسبتنِ  .لالجمن الف بِدينِه رفالْقَطْرِ ي عاقيرواه البخار »ومو.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد الخدری -599

نزديک است کـه تـرين مـال مسـلمان     : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ن می رود و از ايجاد فتنـه در  گوسفندانی باشد که با آن بدنبال قله های کوه ها و جايهای بارا

  .دين خود فرار می کند
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600- اللَّه عن ريرة رضيأبي ه لَّم  .هوعنوس هلَيلّى االلهُ عص بِيـثَ  « :قالعن النعما ب

 منى الْغعا إِلاَّ ربِياللَّه ن« حابهفَقَال أَص: أَنقالت؟و: »على قَر م،نا عاهعت أَركَّةَ كُنلِ مارِيطَ لأَه

  .يرواه البخار »
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-600

خداوند هيچ پيامبری را نفرسـتاده، مگـر اينکـه    : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .گوسفند چرانيده است

  شما هم؟: يارانش گفتند

مکه را در برابر چند قيراط بلی من گوسفندان مردم : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .می چرانيدم

دينار است  20/1دينار و برخی گفته اند  24/1قيراط، نيم دانگ و برخی گفته اند : ش

  .و مراد مقدار کمی پول است
  

من خير معاشِ الناسِ رجلٌ « :قالوعنه عن رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنه  -601

ع سِكمبِيلِ اللَّمفي س هانَ فَرستنِ ه،نلى مع طيرـي    ه،يغتبي ـهلَيع ةً ، طارعفَز ةً أَوعيه عما سكُلَّم

أَو بطنِ واد من هـذه   ف،أَو رجلٌ في غُنيمة في رأْسِ شعفَة من هذه الشع ه،أَو المَوت مظَان ل،الْقَت

ي ، ةـرٍ  الأَوديياسِ إِلاَّ في خالن نم سلي ينقالي هيأْتى يحت هبد ربعكاةَ ، ويؤتي الزلاةَ وييم الصق« 

  .مرواه مسل
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-601

از نمونهء ترين وسائل کسب بـرای مـردم   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

که زمام اسب خود را در راه خدا گرفته و هر وقت که صدای جنـگ را بشـنود،   مرديست 

. خود را بر پشت اسبش انداخته، کشتن يا مرگ را در جايهائيکه گمانش می رود، می طلبـد 

يا مرديست با گوسفندانی چند، بر قلهء کوهی از اين قله ها، يا در ميان دره ای از اين دره ها، 

ه و زکات را می دهد، و تا دميکه مرگش در رسد خدايش را عبـادت و  بر پا داشت راکه نماز 

  .پرستش می کند و بکاری از کارهای مردم کاری ندارد، جز در امور خير
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فضيلت آميزش با مردم و حاضر شدن در نمازها و گرد باب  - 70

همآيی های شان و حضور در محضرگاههای خير و مجالس علم و ذکر با آنان 

و برابری و همياری با نيازمندان شان  حضور در جنازه هاار و و عيادت بيم

و رهنمائی جاهل آنان و مصالح ديگر شان برای آنکه توانائی امر به معروف 

بر و ی از منکر را دارد، در حاليکه خود را از آزار ديگران باز داشته و 

  رنج و آزار صبر و شکيبائی کند
  

على الوجه الذي ذَكَرته هو المختار الذي كان عليه رسول اللَّه اعلم أَن الاختلاط بالناسِ 

 ن،وكذلك الخُلفـاءُ الراشـدو   م،صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وسائر الأَنبياءِ صلوات اللَّه وسلامه عليه

وهو مذْهب أَكْثَرِ  م،يارِهومن بعدهم من علَماءِ المسلمين وأَخ ،ومن بعدهم من الصحابة والتابعين

هبعد نوم ابعينم،الت موأَح افعيقَالَ الش بِهاءِ رضي اللَّه عنهم أَجمعين د،والفُقَه قال تعالى  .وأَكْثَر

  .والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة ] 2: المائدة [ } وتعاونوا على البِرِ والتقْوِى { : 
  

رسول آميزش و اختلاط با مردم بنحويکه ذکر نمودم روش و کار تريست که  بدانکه

بر آن بوده اند، همچنانکه خلفای راشدين و اصحابی که بعد از ايشان  االله عليه وسلم  یاالله صل

بودند و تابعين، و علماء و برگزيدگانيکه بعد از ايشان بودند، همه وهمه بر اين طريق بوده اند و 

شافعی و احمد و ديگر فقهاء . اکثريت تابعين و کسانيست که بعد از ايشان بوده انداين مذهب 

و با يکديگر بر نيکوکاری و پرهيزگاری مـدد  : خداوند می فرمايد. هم اين نظريه را داده اند

  2: مائده. نمائيد

  .و آيات وارده در اين مورد بسيار زياد و معلوم است

  

  با مؤمنان در مورد توضع و فروتنیباب  - 71
  

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ {: قال الله تعالی   ٢١٥: الشعراء} وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اتَّ

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِینھِِ فَسَوْفَ یَأتِْي اللهُّ { : و قال تعالی یَا أیَُّ
ھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أذَِلَّةٍ عَلَ  ةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ بقَِوْمٍ یُحِبُّ   ٥٤: المائدة}ى الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ
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ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً { : و قال تعالی ا خَلقَْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ ھَا النَّ یَا أیَُّ
ِ أتَْقَاكُمْ    ١٣: الحجرات}وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

قَى{: الیو قال تع وا أنَفسَُكُمْ ھُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّ   ٣٢: النجم}فَلاَ تُزَكُّ

وَنَادَى أصَْحَابُ الأعَْرَافِ رِجَالاً یَعْرِفوُنَھُمْ بِسِیمَاھُمْ قَالوُاْ مَا { : و قال تعالی
سَمْتُمْ لاَ یَنَالھُُمُ اللهُّ أھََـؤُلاء الَّذِینَ أقَْ } 48{أغَْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ 

ةَ لاَ خَوْفٌ عَلیَْكُمْ وَلاَ أنَتُمْ تَحْزَنُونَ    ٤٩–٤٨: الأعراف} 49{بِرَحْمَةٍ ادْخُلوُاْ الْجَنَّ
  

) از مسلمانان(و بازوی خويش را بر آنانکه از تو پيروی کردند  :خداوند می فرمايد

  215: شعراء. ن کن

که از شما از دين خود برگردد، پس خداوند گروهی را ای مؤمنان هر : و ميفرمايد

متواضع اند در برابر  خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آنان نيز او را دوست می دارند،

  54: مائده. مؤمنان و درشت خوی اند بر کافران

ای مردم شما را آفريديم از يک مرد و يک زن و شما را جماعت ها و قبيله : و ميفرمايد

. ساختيم تا يکديگر را بشناسيد و گراميترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست ها

  13: حجرات

پس خويشتن را ستايش منمائيد و خداوند به آنانکه پرهيزگاری کردند، : و ميفرمايد 

  32: نجم. داناتر است

ء شان و اهل اعراف ندا نمودند مردمی را که می شناسند، آنان را به قيافه: و ميفرمايد

آيا اين جماعه آنانند که شما . ی کرديدسرکشی م که هآنگکفايت نکرد جمعيت شما : ويندگ

را، گفته شد درآييد به  خود رحمت هر گز به آنان نرساند خداوند سوگند می خورديد که

  49–48: اعراف. شت بر شما هيچ ترس نيست، و نه شما اندوهگين شويد
  

602- ماضِ بنِ حيلَّ :قالارٍ رضي اللَّه عنه وعن عوس هلَيلّى االلهُ عمقال رسول اللَّه ص:

رواه  »ولا يبغي أَحد على أَحـد   د،إِن اللَّه أَوحى إِليَّ أَنْ تواضعوا حتى لا يفْخر أَحد على أَح« 

  .ممسل
  

  :روايت شده است که االله عنه یرضاز عياض بن حمار  -602

خداوند بر من وحی فرستاد که بـا همـديگر   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .فروتنی کنيد، تا کسی بر ديگری فخر نفروشد و يکی بر ديگری سرکشی نکند
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تواضع آنست که چون شـخص از خانـه اش    :ستگفته ا االله عنه یرضامام حسن : ش

  .برآيد هر مسلمانی را که ببيند تصور کند که از وی بزرگتر است

. تا وقتی که انسان تصور کند که مردم بدتر از اويند، متکبر مـی باشـد  : بو يزيد گويدا

  .و ضد آن تکبر است بودهبرخی را عقيده بر اين است که تواضع شکسته نفسی 

انکسار و شکسته نفسی است و آن کسی را می خواهد که  ،تواضع :گفته استقرطبی 

و کسی را می خواهيد کـه  . ن ذات احديت استتواضع و فروتنی در برابرش صورت گيرد که آ

  .خداوند به تواضع برای شان امر نموده است، مثل پيامبر و رهبر و حاکم و عالم و پدر

و اينگونه تواضع لازم و ستوده است که خداوند مقام متواضع را در چنين مـواردی در  

  .دنيا و آخرت بالا می برد

ر آن اين است که نيکو و پسنديده است، هرگاه و اما تواضع در برابر سائر مردم، اصل د

برای خدا انجام شود، و اما تواضع برای ستمگران و ثروتمندان و دنيا داران ذلتی است که پايـانی  

  .ندارد

آنکه بواسطهء ثروت، ثروتمندی در برابرش فروتنی کند، دو سوم  :حديث آمده است و در

  .دينش می رود

مـا  « : لَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن أبي هريرة رضي ال -603

رواه  »وما تواضع أَحد للَّه إِلاَّ رفَعه اللَّه  ا،وما زاد اللَّه عبداً بِعفوٍ إِلاَّ عز ل،نقَصت صدقَةٌ من ما

  .مسلم
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-603

نقصان نکرده، و  چ صدقهء مال را مواجه بههي: فرموداالله عليه وسلم  یلرسول االله ص

هيچ بنده ای را عفو و گذشت جز عزت نيفزوده، و هيچ کسی برای خدا فروتنی نکرده، مگر 

  .اينکه خداوند او را برتری داده است

دد صدقه مال را کم نکند، آنکه در دنيا بر آن برکت اده شده و ضرر از آن دفع گر: ش

  .يا آنکه در آخرت ثواب آن چند برابر شود
  

كان النبِي صلّى :قالوعن أَنس رضي اللَّه عنه أَنه مر علَى صبيان فَسلَّم علَيهِم و -604

  .همتفق علي .هااللهُ علَيه وسلَّم يفْعلُ
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  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-604

اين  االله عليه وسلم یپيامبر صل: و بر آا سلام نموده و گفتاو از کنار اطفالی گذشته 

  .کار را انجام ميدادند
  

 م،إِنْ كَانت الأَمةُ من إِماءِ المَدينة لَتأْخذُ بِيد النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -605

  .يرواه البخار .تفَتنطَلق بِه حيثُ شاءَ
  

  :االله عنه روايت است که یرض از انس-605

آنقدر مهربان بود که کنيزی از کنيـزان مدينـه توانـائی     االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .را گرفته و به هر جائی که می خواست، ببرد االله عليه وسلم یپيامبر صلداشت، که دست 
  

606-  زيدد بنِ ياللَّه عنه:قالوعن الأسو ةُ رضيشائع ئلَتـلّى   ما :اسص بِيكانَ الن

تيفي ب صنعلَّم يوس هلَيعني :تقال ه؟االلهُ عي هلأَه ةنهكُون في مكان ي:    تـرضه فـإِذا حأَهل ةدمخ

، لاةإِلى الص جرلاة ، خيرواه البخار الص.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز اسود بن يزيد  -606

در خانه اش چه می  االله عليه وسلم یپيامبر صلسؤال کردم که  الله عنهاا یعائشه رضاز 

  کرد؟

ايشان به کار خانهء خويش مشغول بودند و چون هنگام نماز می رسيد، به نمـاز  : گفت

  .برمی آمدند
  

انتهيت إِلى رسول اللَّه صـلّى   :قالوعن أبي رِفَاعةَ تميم بن أُسيد رضي اللَّه عنه  -607

رجلٌ غَرِيب جاءَ يسأَلُ عن دينِه لا يدري ما  ه،يا رسولَ اللَّ :تفقل .ب علَيه وسلَّم وهو يخطُااللهُ

ينـ  ه؟د  ى إِليَّ، فَـأُتى بِكُرسهحتى انت طْبتهخ ركلَّم وتوس هلَيلّى االلهُ عرسولُ اللَّه ص ليلَ عي،فَأَقْب 

  .مرواه مسل .افأَتمَّ آخره ه،ثم أَتى خطْبت ه،علِّمني مما علَّمه اللَّوجعلَ ي ه،فَقَعد علَي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو رفاعه تميم بن اسيد  -607
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يـا  : رسيدم در حاليکه خطبه می خواندند و گفـتم  االله عليه وسلم یصلخدا پيامبر به 

  غريبی آمده از دين خود می پرسد، که دينش چيست؟ مرد االله عليه وسلم  یرسول االله صل

چهارپايه خطبه را ترک نموده بطرفم آمد تا بمن رسيد،  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بر آن نشست و مرا از آنچه خدا بـرايش   االله عليه وسلم یآنحضرت صلای برايش آوردند و 

  .اده و به آخر رساندو سپس خطبه اش را ادامه د. تعليم داده بود، آموزش داد
  

وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كـان إِذَا أَكَـلَ    -608

فَلْـيمطْ عنهـا الأَذى ،    م،إِذَا سقطَت لُقْمـةُ أَحـدكُ  « :قالو :قالطَعاماً لَعق أَصابِعه الثلاثَ 

فَإِنكُم لا تدرونَ في أَي طَعامكُم « :قالوأَمر أَنْ تسلَت القَصعةُ  »يطَان ولا يدعها للش ا،ولْيأْكُلْه

  .مرواه مسل »البركَةُ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-608

انگشت خود را مکيده ) 3(ان می خوردند، سه ن االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون 

ورد و شاک را از آن دور ساخته و بخيکی از شما افتاد، بايد که خاهرگاه لقمهء : و می فرموده

چون شما نمی دانيد که در کدام : فرمود. و امر نمود که کاسه صاف شود. برای شيطان نگذارد

  .قسمت طعام شما برکت است

يگرش بـه طعـام   چرا سه انگشتش را مکيد برای آنکه چون بيشتر از دو انگشت د: ش

  .آلوده می شود

کـه طعـام   ليشايد برای عدهء متمدن نما اين کار خوش آيند نباشد، در حا: بی گويدخطا

چسبيده به انگشتان جزء همان طعامی است که خورده است و هرگاه کل طعام را پليد نمی شمارد 

اين جزء را نيز بايد پليد نشمارد، در حاليکه شخص انگشتش را به دهن داخل می کندو آن را بد 

  .هم نمی شمارد

آن را  االله عليه وسلم یصلو مهمترين دليل برای استحسان اين امر آنست که رسول خدا 

  .انجام داده اند
  

ما بعـثَ  « :قالعن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،وعن أبي هريرة رضي اللَّه عن -609

 ماً إِلاَّ رعى الغنبِين هقالَ أَصحاب»اللَّه: أَنقالف ت؟و: »كَّةَ نلِ ما على قَرارِيطَ لأَهاهعأَر تكُن مع

  .يرواه البخار »
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  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-609

خداوند هيچ پيامبری را نفرسـتاده، مگـر اينکـه    : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  . گوسفند چرانيده است

  شما هم؟: يارانش گفتند

  .ی از مردم مکه را در برابر چند قيراط می چرانيدمبلی من گوسفندان: فرمود
  

 ـ:قالوعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -610  .تلَو دعيت إِلى كُراعٍ أَو ذراعٍ لقبل

 لَقَبِلْت أَو كُراع راعدى إِليَّ ذأُه لَوالبخار »و يرواه.  
  

  :ند کهک یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-610

اگر به پاچهء گوسفندی يا به بازويی دعوت شـوم،  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .حتماً دعوت را اجابت می کنم و اگر بمن بازوی يا پاچه ای هديه دهند آنرا می پذيرم
  

م كَانت ناقَةُ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّ  :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه  -611

بست أو لا تكَاد ،قسباءُ لاَ تبضل ق،الع ودلى قَعع رابياءَ أَعلـى     ا،فَسبقَه ه،فَجذلـك ع ـقفَش

حق على اللَّه أَنْ لاَ يرتفع شيء من الدنيا «:المُسلمين حتى عرفَه النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقَالَ

ضإِلاَّ وهالبخاري »ع رواه.  
  

  :روايت نموده گفت االله عنه یرضانس  -611

که عضباء نام داشت، سبقت برده نمی شد، يا اينکه  االله عليه وسلم یپيامبر صلاز ناقهء 

باديه نشينی با شتر سواری آمـده از آن پيشـی   . به آسانی بر وی سبقت صورت نمی گرفت

. هم آن را فهميدند االله عليه وسلم یپيامبر صلويکه بنح ،اين امر بر مسلمين گران آمد، گرفت

خدا حق است که هيچ چيزی در دنيا گردن فراز نشود، مگر اينکه خوارش بر : سپس فرمودند

  .نمايد

  

  کبر و خويشتن بينی واز خود راضی بودن باب تحريم - 72
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 تکبر و خود بزرگ بينی بر خلق گناه است، اگر در آن استخفاف و سبک شمردن

ريعت نباشد، ور نه چنانچه پيامبر زمامدار و يا عالمی را بواسطهء علمش خوار و حقير شمارد، ش

  .اين سخن را مظهری گفته است. کافر می شود

کبر بر خدا بنحوی . کبر عبارت است از اينکه شخص ديگری را خوار و حقير شمارد

مر خدا را انجام نداده يا ه اپس از آنک. که اطاعتش را نکرده و امرش را نپذيرد، کفر است

  .خدا را مرتکب شود، از روی استخفاف به خداوند تعالی بدون شک، کافر می گردد منهيات

و اما کسی که از روی بی خبری و غفلت يا غلبهء شهوت آن را فرو گذارد، گنهگار 

  .است
  

ارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلھَُا للَِّذِینَ لاَ یُ {: قال الله تعالی رِیدُونَ عُلوُّاً فِي الأْرَْضِ تلِْكَ الدَّ
قِینَ    ٨٣: القصص}وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّ

  ٣٧: الإسراء}وَلاَ تَمْشِ فِي الأرَْضِ مَرَحاً {: و قال تعالی

َ لاَ {: و قال تعالی اسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأْرَْضِ مَرَحاً إنَِّ اللهَّ كَ للِنَّ رْ خَدَّ وَلاَ تُصَعِّ
  ١٨: لقمان}بُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ یُحِ 

إنَِّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلیَْھِمْ وَآتَیْنَاهُ مِنَ {: و قال تعالی
 َ ةِ إذِْ قَالَ لھَُ قَوْمُھُ لاَ تَفْرَحْ إنَِّ اللهَّ  لاَ الْكُنُوزِ مَا إنَِّ مَفَاتِحَھُ لتََنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أوُليِ الْقوَُّ

فَخَسَفْنَا بِھِ وَبِدَارِهِ الأْرَْضَ فَمَا كَانَ لَھُ {:الی قوله تعالی ٧٦:القصص}یُحِبُّ الْفَرِحِینَ 

ِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِینَ    ٨١: القصص}مِن فئَِةٍ یَنصُرُونَھُ مِن دُونِ اللهَّ
  

انکه می طلبند، تکبر اين سرای بازپسين را مقرر می کنيم، برای آن :خداوند می فرمايد

  83:قصص. در زمين و نه فساد را و حسن عاقبت برای پرهيزگاران است

  37: إسراء. يدوو در زمين خرامان مر: و می فرمايد

و روی خود را از طرف مردم مگردان و در زمين خرامان راه مرو، هر : و ميفرمايد

  18: لقمان. آيينه خدا هر نازندهء خود ستاينده را دوست ندارد

و قارون از قوم موسی بود، پس بر آنان تعدی کرد و او را عطا کرده : و ميفرمايد

بوديم از گنجها آنقدر که کليدهای او گرانی می کرد، گروه صاحب توانائی را و چون گفت 

تا  765: قصص. د شوند گان راشاد مشو چون خدا دوست نمی دارد شا ،به او قومش

  ٨١: القصصچڱ    ڳ   ڳ   ڳ چ : فرمودهء خداوند
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« :قالعن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عن -612

إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ يكُونَ ثَوبه :لفقال رج »لا يدخل الجَنةَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ 

رواه  »إِنَّ اللَّه جميلٌ يحب الجَمالَ الكبر بطَر الحَق وغَمـطُ النـاسِ   « :قالعله حسناون ا،حسن

  .ممسل
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عبد االله بن مسعود  -612

آنکه در دلش به اندازهء ذره کبر باشد، به شت  :فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  . داخل نمی شود

  !شخصی دوست می دارد که جامه اش و کفشش نيکو باشد: کسی گفت

کبر سرکشی در برابر حق و . خداوند زيبا است و زيبائی را دوست می دارد: فرمود

  .حقير شمردن مردم است

       

وعن سلمةَ بنِ الأَكْوع رضي اللَّه عنه أَن رجلاً أَكَل عند رسولِ اللَّه صـلّى االلهُ   -613

لَيفع هماللَّم بشوس قاله: » ينِكمي:قال»كُلْ بِيطتقالع،لاَ أَس: » تطَعتإِلاَّ  » لا اس ـهعنا مم

ي: قال .رالكبفَعها إِلى فمرواه مسل.هفما ر.  
  

  :روايت کرده که االله عنه یرضسلمه بن اکوع  -613

پ خويش نان می خورد، بدست چ االله عليه وسلم  یرسول االله صلمردی در حضور 

نمی توانم، چيزی جز کبر : بدست راست بخور، او گفت: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

راوی گفت که بعد از آن، آنمرد ديگر نتوانست دست . او را به گفتن اين سخن وادار نکرد

  .راست خود را به دهان خويش بالا کند
  

سمعت رسولَ اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قالنه وعن حارثَةَ بنِ وهبٍ رضي اللَّه ع -614

وتقدم شرحه في  .همتفق علي »كُلُّ عتلٍّ جواظ مستكْبِرٍ : ر؟أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ النا«:لوسلَّم يقو

    .باب ضعفَة المسلمين
  

  :روايت کرده که االله عنه یرضحارثه بن وهب  -614
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آيا شما را از جهنميان با خبر : شنيدم که فرمود االله عليه وسلم  ی صلرسول اهللاز 

  .؟ هر خشن، آزمند متکبر استنسازم
  

« :قـال عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،وعن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عن -615

فيَّ ضـعفاءُ النـاسِ   : وقالَت الجنـةُ   ن،نَ والمُتكَبروفيَّ الجَبارو :رفقالت النا ر،احتجت الجَنةُ والنا

هيناكسموم. مهنى اللَّه بيتي :افَقَضمحةُ رالجَن كعذَابي ،إِن ارالن كاءُ وإِنأَش نم بِك محأَر،  ذِّبأُع

  .مرواه مسل» ولكلَيكُما علي ملْؤها  ء،بِك من أَشا
  

روايت نموده که  االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه یرضابو سعيد الخدری  -615

  :فرمود

  . شت و جهنم با هم احتجاج کردند

  .و مستکبران است ندر من ستمگارا: جهنم گفت

  .در من مردم ضعيف و مسکين است: شت گفت

لهء تو کسيرا که بوسي! تو شتی رحمت منی: خداوند در ميان شان حکم نمود که

بوسيلهء تو کسيرا که ! بخواهم، مورد رحمت خويش قرار می دهم و تو جهنمی، عذاب منی

  .بخواهم عذاب می کنم و بر من حق است که هر دوی شما را پر سازم
  

لا « :وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قـال  -616

  .همتفق علي »لَّه يوم القيامة إِلى من جر إِزاره بطَراً ينظُر ال
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-616

خداوند در روز قيامت نظر نمی کند، بسـوی  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .خود را از روی کبر و غرور به زمين بکشاندکسيکه ازار 

است که از روی کبر باشد، ورنه کسی را که بدون کبر داشتن ازار ی در صورتي : ش

  .باشد، گناهی نيست) قوزک پايش(رها شده و تا زير شتالنگ 

و احاديث مطلقی که آمده در مورد اين که آنچه از شتالنگ به زير اسـت در جهـنم و   

می گـردد و   آتش است، حمل در صورتی می شود که برای تکبر باشد، زيرا مطلق بر مقيد حمل

  .مصنف آن را در شرح مسلم آورده است
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ثَلاثةٌ لاَ يكَلِّمهم اللَّـه يـوم   « :مقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -617

وعائـلٌ   ب،اوملـك كَـذَّ   ن،شيخ زا :مولهُم عذَاب أَلي م،ولاَ ينظُر إِلَيهِ م،القيامة ، ولا يزكِّيهِ

كْبِرتسمسل »م مرواه.  
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-617

سه کس اند که خداوند در روز قيامت با آا : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .، پاک شان ننموده و به آا ننگردسخن نگويد

  .پير زنا کار و پادشاه دروغگو و فقير خودخواه و متکبر
  

 ـ« :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعنه  -618 العـز  :لقال اللَّه عز وج

  .مرواه مسل» فَمن ينازعني في واحد منهما فقد عذَّبته  ي،والكبرياءُ رِدائ ي،إِزار
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-618

عزت ازار من است و : خداوند عزوجل فرمود: فرمود يه وسلم االله عل یرسول االله صل

من، کسی که با من در يکی از اين دو دعوی و کشمکش کند، او را بـه  ) چادر(کبريا رداء 

  .عذاب خويش گرفتار می سازم
  

لَّـة  بينما رجلٌ يمشـي في ح « :قالوعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -619

ه نفْسجِبعه،ت لٌ رأسجه،مر تيشالُ في متخبِ ه،ي اللَّه فسمِ   ه،إِذْ خضِ إلى يـولُ في الأَرلْججتفهو ي

 يامةعلي »الق همتفق.  

روايت می کنـد   االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز االله عنه  یابو هريره رض  -619

  :که فرمود

جامهء زيبا راه می رفت، در حاليکه از خودش خوشش ميآمـد و   در اثنائيکه مردی با

موی سرش را شانه کرده بود و در رفتار خود کبر می نمود، خداوند ناگهان او را به زمين فرو 

  .برد و او تا روز قيامت در زمين فرو می رود
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ى االلهُ علَيـه  قال رسولُ اللِّـه صـلّ   :قالوعن سلَمة بنِ الأَكْوع رضي اللَّه عنه  -620

رواه  »فَيصـيبه مـا أَصـابهم     ن،لا يزالُ الرجلُ يذْهب بِنفْسِه حتى يكْتب في الجَباري« :موسلَّ

  .نحديث حس :قالالترمذي و
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سلمه بن اکوع  -620

يشتن بينی می کند، تا اينکه در همواره بنده خو: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .زمرهء ستمگران بشمار رفته و به عذابی که به آا رسيده، گرفتار می شود

  

  اخلاق نيکو و پسنديدهباب  - 73
  

كَ لَعَلى خُلقٍُ عَظِیم{: قال الله تعالی   ٤: القلم}وَإنَِّ

  ١٣٤: آل عمران}وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ {: و قال تعالی
  

  4: ن. و هر آئينه تا با اخلاق بزرگ آراسته ای: خداوند می فرمايد

: آل عمران. و فرو خورندگان خشم و عفو کنندگان تقصير از مردمان: و می فرمايد

134  
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم أَحسـن    :قالوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه  -621

لقالنعلي .ااسِ خ همتفق.  
  

  :شده که گفتاالله عنه روايت  یاز انس رض-621

  .بود االله عليه وسلم  یرسول االله صلترين مردم از ديدگاه اخلاق، 

ما مسِست ديباجاً ولاَ حرِيراً أَلْين من كَف رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه :قالوعنه  -622

ولَقَد خدمت رسـولَ   م،ممت رائحةً قَطُّ أَطْيب من رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّولاَ ش م،وسلَّ

ولا لم فَعلْته؟  :هولا قالَ لشيءٍ فَعلْت ف،أُ :طفَما قالَ لي قَ ،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عشر سنين

  .همتفق علي ا؟علْت كَذأَلاَ فَ :هلشيءٍ لَم افعلْ
  

  :شده که گفتاالله عنه روايت  یاز انس رض-622
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االله  یرسول االله صلهيچ ابريشم نازک و درشت را احساس نکردم، که از کف دست 

االله  یرسول االله صلنرمتر باشد، و هيچ بوئی را هرگز استشمام نکردم که از بوی  عليه وسلم 

را نمودم و هرگز بـرايم   االله عليه وسلم یپيامبر صلسال خدمت  همانا ده. تر باشد عليه وسلم 

چرا اينکار را انجام دادی؟ وبـرای  : نه اف گفت و نه هم برای کاری که انجام دادم، بمن گفت

  کاری که انجام ندادم به من گفت که چرا چنين نکردی؟
  

رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه   أَهديت :قالوعن الصعبِ بنِ جثَّامةَ رضي اللَّه عنه  -623

 »إِنا لَم نرده علَيك إِلاَّ لأَنا حرم « :قالفلما رأَى ما في وجهي  ي،فَرده عل ا،وسلَّم حماراً وحشي

  .همتفق علي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز صعب بن جثامه  -623

بعنوان هديه آوردم، ولی آن را بمن  االله عليه وسلم  یصل رسول االلهگورخری را برای 

ما آن را به علت ديگری : و چون دگرگونی  رنگ و چهره ام را ديدند، فرمودند ،باز گرداند

  .جز اينکه احرام داريم، رد ننموده ايم
  

 علَيـه  سأَلت رسولَ اللَّه صـلّى االلهُ :قالوعن النواسِ بنِ سمعانَ رضي اللَّه عنه  -624

والإِثمِ فقالَوس الخُلُقِ«:لَّم عنِ البِر سنح والإِثمُالبِر ، :فْسِكفي ن ما حاك   طَّلـعأَنْ ي ـتوكَرِه ،

 اسالن هلَيمسل »ع مرواه.  
  

  :روايت نموده گفت االله عنه یرضنواس بن سمعان  -624

 یآنحضرت صل. کی و گناه پرسش نمودمدر بارهء ني االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

نيکوکاری اخلاق نيکو است، و گناه آنست که در دلت نقش بنـدد و  : فرمود االله عليه وسلم

  .زشت پنداری که مردم بر آن اطلاع يابند
  

لم يكن رسـولُ اللَّـه   :قالوعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما  -625

وس هلَيلّى االلهُ عشصفَحتشاً ولا مقُو .الَّم فَاحلاقـاً   « :لوكانَ يكُم أَخـنسيارِكُم أَحن خإِنَّ م« 

  .متفق عليه
  

  :هما گفت کهاالله عن یرضعبد االله بن عمرو بن العاص  -625



417

از جملهء ترين : بدگفتار و بدکردار نبودند و ميفرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .اخلاق شان نيکوتر است شما کسانی اند که
  

ما مـن  « :قالأَن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :هوعن أبي الدرداءِ رضي اللَّه عن -626

رواه  »وإِنَّ اللَّه يبغض الفَاحش البـذي   .قشيءٍ أَثْقَلُ في ميزان المُؤمنِ يوم القيامة من حسنِ الخُلُ

  .حن صحيحديث حس :قالالترمذي و
  

روايـت نمـوده کـه     االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه یرضابو الدرداء  -626

هيچ چيزی در روز قيامت  در ترازوی بندهء مؤمن سنگينتر از اخلاق نيکو نيسـت، و  : فرمود

  .خداوند زشت می دارد بدکردار بدگفتار را
  

اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عـن   سئلَ رسولُ:قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -627

اس الجَنخلُ الندا يالخُلُق « :قالة؟أَكثرِ م سنحو قْوى اللَّهت ارالن اسلُ النخدا يلَ عن أَكثرِ مئسو

  .ححديث حسن صحي :قالرواه الترمذي و.» الفَم والفَرج « : فَقَالَ
  

  :که گفتالله عنه ا یابو هريره رض-627

از آنچه که بيشتر مردم را به شت داخل می سازد  االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

تقوای خدا و اخلاق نيکو، و سؤال شد از آنچه که بيشتر مـردم را بـه   : فرمود. پرسيده شد

  .دهن و شرمگاه: فرمود. جهنم وارد می سازد
  

أَكْملُ المُؤمنِين إِيماناً أَحسنهم « :م علَيه وسلَّقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ :قالوعنه  -628

  .ححديث حسن صحي :قالرواه الترمذي و.»وخياركُم خياركُم لنِسائهم  ا،خلُق
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض-628

انـداری نيکـو   کاملترين مؤمنان از نظـر ايم : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .اخلاقتر شان است و ترين شما ترين شما برای زای خويش اند
  

لّى االلهُ علَيـه وسـلَّم   قالت سمعت رسولَ اللَّه ص ا،وعن عائشةَ رضي اللَّه عنه -629

  .درواه أبو داو »إِنَّ الُمؤمن لَيدرك بِحسنِ خلُقه درجةَ الصائمِ القَائمِ « : يقول
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  :روايت نموده که االله عنها یعائشه رض-629

مسلمان با اخلاق نيکـويش  : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .مقام روزه دار بر پا دارندهء نماز را در می يابد
  

:مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أبي أُمامة الباهلي رضي اللَّه عنه  -630

وببيت في وسط الجنة لمن تـرك   ا،وإِنْ كَانَ محقّ .ءأَنا زعيم ببيت في ربضِ الجنة لمن ترك المرا« 

ا،وإِن كَانَ مازِح ب،الكَذ  لُقُهخ نسن حمل ةفي أعلى الجَن ببيترواه أبـو   ح،حديث صـحي » و

  .حداود بإِسناد صحي
  

  :روايت نموده که االله عنه یرضو امامه باهلی اب -630

من ضامنم بخانه ای در طبقات پايين شت : می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

برای کسيکه خصومت و دعوی را ترک کند، هرچند که حق بجانب هم باشد و بخانـه ای در  

باشد و به خانه ای  وسط شت برای کسيکه دروغ را ترک کند، هر چند که برای مزاح هم

  .در بالاترين طبقات شت برای کسيکه اخلاقش نيکو باشد
  

إِن مـن  « :قـال وعن جابر رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -631

أَبغضكُم إِليَّ وأَبعدكُم مني  وإِنَّ .اوأَقْربِكُم مني مجلساً يوم القيامة ، أَحاسنكُم أَخلاق ،أَحبكُم إِلي

يا رسول اللَّه قَـد علمنـا الثَرثَـارونَ     :اقالو»يوم الْقيامة ، الثَّرثَارونَ والمُتشدقُونَ والمُتفَيهِقُونَ 

  .نيث حسحد :قالرواه الترمذي و »المُتكَبرونَ « :قالن؟فَما المُتفيهِقُو ن،والمُتشدقُو
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز جابر  -631

همانا از محبوبترين و نزديکترين شمـا از نظـر   : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

مجلس  بمن در روز قيامت کسی است که خوش اخلاقترين شمـا اسـت، و از مبغوضـترين و    

  .يهقون استدورترين شما در روز قيامت از من ثرثارون و متشدقون و متف

ثرثارون و متشدقان را دانستيم، متفيهقـون   االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتند

  کيست؟

  .متکبرين: فرمود

  .آنست که از روی تکلف زياد سخن زند: ثرثار: ش
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 آنست که با سخنش بر مردم گردن فرازی نموده و برای اظهار فصاحت و قـدر : متشدق

  .دادن به سخنش پر صحبت نمايد

آنست که دهنش را به سخن پرکرده و از روی کبر و خود بزرگ بينـی زيـاد   : متفيهق

     .صحبت نمايد

  

  حلم و بردباری و تأنی کردن و نرمش نمودنباب  - 74
  

اسِ وَاللهُّ یُحِبُّ {: قال الله تعالی وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّ
  ١٣٤: آل عمران}134{الْمُحْسِنِینَ 

: الأعراف}خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلیِنَ {: و قال تعالی
١٩٩  

ئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فَإذَِا {: و قال تعالی یِّ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّ
ھُ وَليٌِّ  وَمَا یُلقََّاھَا إلاَِّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا } 34{حَمِیمٌ الَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَھُ عَدَاوَةٌ كَأنََّ

  ٣٥–٣٤: فصلت}35{یُلقََّاھَا إلاَِّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ 

  ٤٣: الشورى}وَلمََن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ {: و قال تعالی
  

ن تقصير مردم و خداوند و فروخورندگان خشم و عفو کنندگا: خداوند می فرمايد

  134: آل عمران. نيکوکاران را دوست می دارد

. عفو را لازم گير و به کار پسنديده امر نما و از نادانان اعراض کن: و ميفرمايد

  199: اعراف

 ه،نيکی و بدی برابر نيست و به طريقهء که آن تر است، جواب بازد: و ميفرمايد

شده است، به  خويشاوند اروی دشمنی است، گويا وی يپس ناگاه آنکس که ميان تو و ميان 

اين خصلت قرين ساخته نمی شود، مگر آنانکه صبر کردند و قرين ساخته نمی شود به اين 

  35–34: فصلت. خصلت، مگر صاحب نصيب بزرگ

: شوری. و هر که صبر کند و ببخشد اين صفت از کارهای مقصود است: و ميفرمايد

43  
  

632- ما وعن ابنِ عهنع اللَّه ضياسٍ رـلَّم    :قالبوس ـهلَيلّى االلهُ عولُ اللَّه صسقَالَ ر

  .مرواه مسل »الحلْم والأَناة  :هإِنَّ فيك خصلَتينِ يحبهما اللَّ« : لأَشج عبد الْقَيس
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  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض-632

در تو دو صـفت وجـود   : به اشج عبد القيس گفتند  عليه وسلم االله یرسول االله صل

  .دارد که خدا آن را دوست می دارد، بردباری و تأنی کردن

إِنَّ « :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :توعن عائشة رضي اللَّه عنها قال -633

  .هعلي متفق» اللَّه رفيق يحب الرفْق في الأَمرِ كُلِّه 
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -633

همانا خداوند نرم رفتار است و نرم رفتاری را : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .در همه کارها دوست می دارد
  

634- لَّم قالوعنها أَن النبي صوس هلَيإِنَّ ا« : لّى االلهُ عفقالر بحي يقفر ـي  ، للَّهطعيو

 اهولى ما سي عطعما لا يو نفلى الععطي عفق مالا يمرواه مسل »على الر.  
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -634

هر آئينه خداوند نرم رفتار بوده و نرمش را دوست : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .که به سخت رفتاری و ديگر کارها نمی دهدمی دارد و در برابر نرم رفتاری ثوابی می دهد 
  

 ه،إِنَّ الرفق لا يكُونُ في شيءٍ إِلاَّ زان« :قالوعنها أَن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -635

 هانيءٍ إِلاَّ شش نم عزنلا يمرواه مسل» و.  
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -635

نرم رفتاری در هيچ چيزی نمی باشد، جز اينکـه آن  : فرمود الله عليه وسلما یپيامبر صل

  .را زينت می دهد و از هيچ چيزی بدور نمی شود، مگر اينکه آن را زشت می سازد
  

فَقَام النـاس إِلَيـه    د،بال أَعرابي في المسجِ:قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -636

دعوه وأَرِيقُوا على بوله سجلاً من ماءٍ، أَو ذَنوباً من :منبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّفقال ال ه،ليقَعوا في

  .يرواه البخار »فَإِنما بعثتم ميسرِين ولَم تبعثُوا معسرِين  ء،ما
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  :نموده گفتاالله عنه روايت  یابو هريره رض-636

 االله عليه وسلم یپيامبر صل. ود، مردم برخاستند تا او را بزننددر مسجد بول نم اعرابی

او را بگذاريد و بر بول او دلوی يا چند دلوی آب بريزيد، زيرا شما برانگيخته شده ايد : فرمود

  .تا آسانگير باشيد و برای آن برانگيخته نشده ايد که سختگيری کنيد
  

يسـروا ولا  « :قـال االلهُ علَيه وسلَّم  وعن أَنس رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى -637

  .همتفق علي »وبشروا ولا تنفِّروا  .اتعسرو
  

  :روايت نموده که االله عنه یرضانس  -637

آسانگيری نموده و سختگيری نکنيد، و بـه مـردم   : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .مژده دهيد و آن ها را گريزان مسازيد

ا نفی مطلق عسر و دشواری اسـت، و  لاتعسرو به معنای آسانی است و معنای يسر: ش

و هـم  –78الحج}وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ { –اين معنای فرمودهء الهی است که 

 –286لبقرةا}ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِه { -: آنچه در حديث مسلم آمده که چون گفته شد

در . بعثت بالحنيفية السمحة السهلة: همانا آن را انجام دادم و بدليل آنچه در حديث آمده که: فرمود

لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها {: حديث آمده که ايستاده نماز بخوان، اگر نتوانستی پس نشسته که

  )مترجم(286البقرة}
  

سمعت رسول اللَّه صـلّى االلهُ علَيـه    :قاله رضي اللَّه عنه وعن جرير بن عبد اللَّ -638

  .مرواه مسل »من يحرمِ الرفْق يحرمِ الخير كُلَّه «:لوسلَّم يقُو
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز جرير بن عبد االله  -638

نرم رفتاری محروم کسيکه از : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .ساخته شده باشد، در حقيقت از تمام خير محروم گشته است
  

 أَوصني:موعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رجلاً قال للنبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ -639

  .رواه البخاري »لا تغضب « : فَردد مراراً، قال »لا تغضب « : قال
  

  :روايت شده که االله عنه یرضز ابوهريره ا -639
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  !مرا توصيه فرما: گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی برای 

االله  یآنحضـرت صـل  خشم مکن، و چندين بار آنمرد تکرار کرد و در هر بار : فرمود

  .خشم مکن: می فرمود عليه وسلم

بـه انسـان   خشم و غضب عبارت از فوران خون در قلب است، يا حالتی است که  :ش

دست می دهد، تا به گرفتن انتقام اقدام کند، و آن از وساوس شيطانی است که انسـان بـا آن   

اعتدال حال خود را از دست داده سخن باطل گويد و کار بد کند و قصد کينه و دشمنی و ديگر 

  .امور بد را نمايد
  

ه صـلّى االلهُ علَيـه   عن رسول اللَّ ه،وعن أبي يعلَى شداد بن أَوسٍ رضي اللَّه عن -640

فإِذا قَتلتم فَأَحسِـنوا القتلَـةَ وإِذَا ذَبحـتم     ء،إِنَّ اللَّه كَتب الإِحسان على كُلِّ شي« :قالوسلَّم 

  .رواه مسلم »م شفْرته وليرِح ذَبيحتهفَأَحسِنوا الذِّبحة وليحد أَحدكُ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو يعلی شداد بن اوس  -640

هر آئينه خداوند احسان و نيکی را بر هر چيز : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

واجب نموده است، پس چون کشتيد، نيکو بکشيد و چون حيوانی را ذبح نموديد، نيکو ذبـح  

  .کنيد، بايد که يکی از شما تيغ خود را تيز کند و ذبيحهء خود را راحت نمايد
  

ما خير رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بين :توعن عائشة رضي اللَّه عنها قال -641

مهرسرينِ قَطُّ إِلاَّ أَخذَ أَيكُن إِثم ا،أَما لَم يا،م ناسِ مرسول  .هفإنْ كانَ إِثماً كَانَ أَبعد الن قَما انتوم

متفـق   .فَينتقم للَّه تعالى  ه،إِلاَّ أَن تنتهك حرمةُ اللَّ ط،م لنفْسِه في شيءٍ قَاللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .عليه
  

  :می گويد االله عنها یعائشه رض-641

ميان دو کار، مگر اينکه آسانتر آن  االله عليه وسلم  یرسول االله صلهرگز مخير نگرديد 

ناه می بود، دورترين مردم از آن می بود و هرگز اگر گ. نمی بود را می گرفت، ماداميکه گناه

برای خود در هيچ چيزی انتقام نگرفت، مگر اينکه حريم خدا پايمال  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .شده باشد و آنگاه برای خدا انتقام می گرفت



423

ر مخير نشد در ميان دو چيز، مگر اينکه آسانتر آن را اختيـا  االله عليه وسلم یپيامبر صل: ش

و آن مثل اينکه خداوند او را در ميان دو عقوبت در حصهء امت مختار گردانيده باشـد و او  . نمود

آن را اختيار نموده باشد، يا اينکه کفار و منافقين او را ميان جنگ و صلح مخير نموده باشند سبکتر 

اگر خواسـته   که برئيل عليه السلام و ملک کوههاو او صلح را برگزيده باشد، و مانند گفتهء ج

برای شان طلـب   االله عليه وسلم یآنحضرت صلباشی، دو کوه بزرگ را بر آا فرود آورم، ولی 

  .عفو نموده و سهلتر را که بقای شان در آن بود، برگزيد

و هر گاه گناه بودی دورترين مردم از آن بود و در مکروه همچنين بود که آن را ماننـد  

  .معصيت اختيار نمی کرد
  

« :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّ  :قالن ابن مسعود رضي اللَّه عنه وع -642

.»تحرم على كُلِّ قَرِيبٍ هينٍ لينٍ سهلٍ ر؟أَلا أَخبركُم بِمن يحرم على النارِ أَو بِمن تحرم علَيه النا

  .نحديثٌ حس :قالرواه الترمذي و
  

  :روايت است که االله عنه یرضابن مسعود از  -642

آيا شما را با خبر نسازم از کسيکه بـر دوزخ  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  حرام است؟ يا اينکه دوزخ بر وی حرام است؟

  .بر هر نزديک، آسانگير، نرم رفتارِ نرمخو

  

  عفو و بخشش و دوری از نادانان باب  - 75
  

: الأعراف}الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلیِنَ خُذِ {: تعالیاللهقال
١٩٩  

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا إلاَِّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ {: قال تعالیو  وَمَا خَلقَْنَا السَّ
فْحَ الْجَمِیلَ  اعَةَ لآتِیَةٌ فَاصْفَحِ الصَّ   ٨٥: الحجر}السَّ

ُ غَفوُرٌ {: و قال تعالی ُ لَكُمْ وَاللهَّ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا ألاََ تُحِبُّونَ أنَ یَغْفِرَ اللهَّ
حِیمٌ    ٢٢: النور}رَّ

اسِ وَاللهُّ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ {: و قال تعالی : آل عمران}وَالْعَافِینَ عَنِ النَّ
١٣٤  

  ٤٣: الشورى}لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ وَلمََن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ {: و قال تعالی
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عفو را پيشه کن و به کارهای پسنديده امر کرده و از جاهلان : خداوند می فرمايد

  199: اعراف. اعراض نما

  85: حجر. پس در گذر از بی ادبی شان به درگذشتن نيکو : و ميفرمايد

ريد که خدا شما را و بايد که عفو کنند و درگذرند، آيا دوست نمی دا: و ميفرمايد

  22: بيامرزد؟ نور

. و عفو کنندگان تقصير از مردم و خدا دوست می دارد نيکو کاران را: و ميفرمايد

  134: آل عمران

. و هر که صبر کند و ببخشد، اين صفت از کارهای مقصود است: و ميفرمايد

  43: شوری
  

هل أَتى علَيك :ماللهُ علَيه وسلَّوعن عائشة رضي اللَّه عنها أَا قالت للنبي صلّى ا -643

يوم أُح نم كَانَ أَشد موقالد؟ي: »قَوم نم يتلَق ك،لَقَد  ، ةم العقَبيو مهنم يتما لَق وكَان أَشد

انطَلَقْـت وأَنـا   فَ ت،فلَم يجبنِى إِلى ما أَرد ل،إِذْ عرضتُ نفسِي على ابنِ عبد ياليلَ ابنِ عبد كُلا

 ،فَإِذا أَنا بِسحابة قَد أَظلَّتني ي،فَرفَعت رأْس ب،فلَم أَستفق إِلاَّ وأَنا بقرن الثَّعال ي،مهموم على وجهِ

مـا  إِنَّ اللَّه تعالى قَد سمع قَولَ قومك لَك، و :قالفناداني ف م،فنظَرت فَإِذا فيها جِبريلُ عليه السلا

فَنادانِي ملَك الجبالِ، فَسلَّم علـي   وقد بعثَ إِلَيك ملَك الجبالِ لتأْمره بما شئْت فيهم ك،ردوا علَي

وقَد بعثَني ربي إِلَيك لتأْمرني  ل،وأَنا ملَك الجبا ك،يا محمد إِنَّ اللَّه قَد سمع قَولَ قَومك لَ :ثُم قال

بـلْ  « :مفقال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ »أَطْبقْت علَيهم الأَخشبين  :تإِنْ شئْ :تفَما شئ ك،أَمرِبِ

  همتفق علي »أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه من أَصلابِهِم من يعبد اللَّه وحده لا يشرِك بِه شيئاً 
  

  :وايت شده کهر االله عنها یعائشه رضاز  -643

آيا بر شما روزی آمده که سـختتر از روز  : گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی به 

  احد بوده باشد؟

زيرا من دعوت خود را به قبيله ای ابن عبد ياليل بـن  . هرآئينه از قومت ديدم: فرمود

ليکـه  مـن در حا . عبد کلال عرضه نمودم، ولی آا به آنچه می خواستم پاسخ مثبت ندادنـد 

سـرم  . در قرن ثعالب هستمو ناگهان وش آمدم و ديدم که غمگين بودم بطرفی نامعلوم رفتم 

و بدان نگريسته جبريل را در آن ديـدم   هرا بالا کردم ناگهان ديدم که ابری بر من سايه افگند



425

،خداوند سخنی را که قومت بتو گفته و جوابی که برايت داده انـد : که بمن آواز داده فرمود

رد شان مأمور شنيد و فرمانروای کوهها را نزدت فرستاده تا هر طوريکه بخواهی وی را در مو

هـر آئينـه   ! ای محمد: سپس فرمانروای کوهها بر من آواز داده و سلام کرد وگفت. گردانی

شنيد و من فرمـانروای کوههـا هسـتم، مـرا      وند سخنی را که قومت برای تو گفت،خدا

ه تا مرا دستور دهی هر گونه که بخواهی  دو کوه بزرگ مکـه را  پروردگارت بسويت فرستاد

  .بر سر شان فرود آرم

اميدوارم خداوند از نسل شان کسانی را پديد آورد : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .که خدای واحد را پرستش نموده و به او چيزی را شريک نياورند
  

ولا امرأَةً  ه،ى االلهُ علَيه وسلَّم شيئاً قَطُّ بِيدما ضرب رسول اللَّه صلّ:توعنها قال -644

وما نِيل منه شيء قَطُّ فَينتقم من صاحبِه إِلاَّ أَنْ ينتهـك   ه،ولا خادماً، إِلاَّ أَنْ يجاهد في سبِيل اللَّ

  .مسلرواه م .فَينتقم للَّه تعالى : شيء من محارِمِ اللَّه تعالى 
  

  :گفت که االله عنها یعائشه رض-644

هرگز چيزی را بدست خويش نزدند و نه زنی را و نه  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

خادمی را، مگر اينکه جهاد فی سبيل االله نموده باشد، و هيچ تجاوزی بر ايشان نشد که بـرای  

 یآنحضرت صـل ز شده باشد و خويش انتقام گرفته باشد، مگر اينکه به حريم شريعت الهی تجاو

  .فقط برای حق تعالی انتقام گرفته باشد االله عليه وسلم
  

كُنت أَمشي مع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :قالوعن أَنس رضي اللَّه عنه  -645

جبذَة شـديدةً ، فَنظـرت إلى   فَجبذه بِرِدائه  ،وعليه برد نجرانيٌّ غليظُ الحَاشية ، فأَدركَه أَعرابي

يا  :قالثُم  ه،وقَد أَثَّرت بِها حاشيةُ الرداءِ من شدة جبذَت م،صفحة عاتقِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

ندالذي ع ن مالِ اللَّهلي م رم دمحكم. إِلَي فَته،فالت طَا ك،فضحبع أَمر لَه علي .ءثُم همتفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز انس  -645

ميرفتم در حاليکه بردی نجرانی دارای کنـاره   االله عليه وسلم یصلمن همراه رسول االله 

های غليظ و سخت بر شانهء مبارک بود، سپس اعرابی به وی رسيده و ردای شان را گرفتـه  

نگريسته ديدم که کنـارهء   االله عليه وسلم یآنحضرت صلمن به کنارهء شانهء . بسختی کشيد

امـر کـن   ! ای محمد: باز گفت. برد از بسکه بسختی کشيده شده بود بر آن اثر گذاشته بود



426

به وی نگريسته تبسم نمود  االله عليه وسلم یآنحضرت صل. برايم از مال خداوند که نزد تو است

  .و باز امر کرد که به وی چيزی داده شود
  

كأَني أَنظُر إلى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه  :قالسعود رضي اللَّه عنه وعن ابن م -646

ح الـدم  ، ضربه قَومه فَأَدموه، وهو يمسلوات اللَّه وسلامه علَيهم، صيحكي نبِياً من الأَنبياءِ وسلَّم

  .همتفق علي »نهم لا يعلَمونَ اللَّهم اغفرِ لقَومي فَإِ« :عن وجهِه، ويقول
  

  :گفت االله عنه یرضابن مسعود  -646

می نگرم، در حاليکه ايشان در بارهء  االله عليه وسلم  یرسول االله صلگويی من بسوی 

پيامبری از پيامبران علي نبينا و عليهم الصلاة و السلام حکايت می نمودند که قـومش وی را  

بار خدايا بـر قـومم   : خون را از رويش مسح نموده و ميگفت زده و خون آلود کردند و او

  .بيامرز، زيرا آنان نمی دانند
  

لَـيس  «: وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال -647

ةرعبِالص ديدالشما الشديدند الغضبِ ، إِنع نفسه كملعليه» الذي ي متفق.  
  

  :شده کهاالله عنه روايت  یابو هريره رضاز  -647

نيرومندی و سرسختی به لوانی نيست، بلکه : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .نيرومند و سرسخت کسی است که در هنگام خشم نفس خود را مهار نمايد

  

  تحمل و برداشت آزار و اذيتباب  - 76
  

اسِ وَاللهُّ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ وَالْعَافِینَ عَ {: تعالیاللهقال : آل عمران}نِ النَّ
١٣٤  

  ٤٣: الشورى}وَلمََن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ {: و قال تعالی

  
  

و فروخورندگان خشم و عفو کنندگان تقصير مردم و خداوند : خداوند می فرمايد

  134: رانآل عم. دوست می دارد نيکو کاران را



427

. و هر که صبر کند و در گذرد اين صفت از کارهای مقصود است: و ميفرمايد

  43: شوری
  

يا رسول اللَّه إِنَّ لي قَرابةً أَصـلُهم  :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رجلاً  -648

لَئن كُنت كَما قُلت « :قالف ،يوأَحلُم عنهم ويجهلُونَ علَ ،وأُحسِن إِليهِم ويسِيئُونَ إلي ،ويقطَعوني

 .مرواه مسـل  »هير علَيهم ما دمت على ذلكفَكَأَنما تسِفَّهم الملَّ ولا يزالُ معك من اللَّه تعالى ظَ

  .» باب صلة الأرحام « وقد سبق شرحه في 
  

  :که استاالله عنه روايت  یابو هريره رضاز  -648

من اقاربی دارم که با آا پيوسـتگی   االله عليه وسلم  یلرسول االله صيا : مردی گفت

نموده و صلهء رحم را بجای می آورم، ولی آا با من قطع مراوده می کنند و من با آا احسان 

و نيکی می کنم، ولی آا با من بدی می کنند و من در برابر شان از حلم و بردباری کار مـی  

  . تندی می ورزند گيرم، در حاليکه آا بر من خشم و

اگر چنانچه که گفتی باشی، مثل آنسـت کـه   : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

خاکستر داغ به آا بخورانی و هميشه همراه تو از طرف خداوند يار و مددگاری بسر می بـرد  

  .تا بر اين روش و طريق ادامه دهی

  

  

ود در مورد خشم و غضب، هرگاه حريم شريعت پايمال شباب  - 77

  و برای ياری دين خدا

  

ھِ {: تعالیاللهقال ِ فَھُوَ خَیْرٌ لَّھُ عِندَ رَبِّ مْ حُرُمَاتِ اللهَّ   ٣٠: الحج}وَمَن یُعَظِّ

تْ أَقْدَامَكُمْ {: و قال تعالی َ یَنصُرْكُمْ وَیُثَبِّ   ٧: محمد}إنِ تَنصُرُوا اللهَّ
  

تر ) تعظيم کردن(ين و هر که تعظيم کند احکام خدا را پس ا: خداوند می فرمايد

  30: حج. است برای او نزد پروردگارش

اگر دين خدا را نصرت دهيد خدا شما را نصرت دهد و ثابت کند قدمهای : و ميفرمايد
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  7: محمد. تانرا

جاءَ رجلٌ إلى النبي :قالوعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي اللَّه عنه  -649

وس هلَيلّى االلهُ عقالف م،لَّص: يل بِنطما يم لِ فلانن أجحِ مبالص لاةن صر عأَخي لأتا رأيت  ا،إنفم

إنَّ  :سيا أَيها النـا  :قالف ذ،غَضب في موعظَة قَطُّ أَشد مما غَضب يومئالنبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم 

  .متفق عليه »فإنَّ من ورائه الكَبير والصغير وذا الحَاجة  ز،س فَليوجِفأَيكُم أَم النا .نمنكم منفِّري
  

  :روايت نموده گفت االله عنه یرضابو مسعود عقبه بن عمرو بدری  -649

من از نماز صبح خود را کنـاره  : آمده گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی بحضور

 یپيامبر صـل و هرگز نديدم . از را طولانی می کندمی کشم، از واسطهء فلانی به سبب آنکه نم

: را در هيچ موعظهء که غضبناکتر باشد از غضبی که در آن روز نمود و فرمود االله عليه وسلم

در ميان شما کسانی هستند که مردم را گريزان ميسازند و نفرت می دهند، پس هـر  ! ای مردم

وتاه کند، زيرا در عقب او کوچک و بزرگ کدام شما که برای مردم امامت داد، بايد آن را ک

  .و نيازمند وجود دارد
  

قدم رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم مـن    :توعن عائشة رضي اللَّه عنها قال -650

هتكَـه   فَلما رآه رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ل،وقَد سترت سهوةً لي بقرامٍ فَيه تماثي ر،سفَ

أَشد الناسِ عذَاباً عند اللَّه يوم القيامة الَّذين يضاهونَ بِخلقِ اللَّه : يا عائشةُ « :قالوتلَونَ وجهه و

  .همتفق علي »
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -650

که من در صـفهء  از سفری تشريف آوردند، در حالي االله عليه وسلم  یرسول االله صل

رسول االله چون . خانه ام پردهء نازکی را آويزان کرده بودم که بر آن صورايی وجود داشت

آن را ديدند، چهرهء مبارک شان دگرگون  شده، عکس هـای آن را از   االله عليه وسلم یصل

 سختترين مردم از روی عذاب در روز قيامـت و ! االله عنها یعائشه رضای : بين برده و فرمود

  .در پيشگاه خدا کسانی اند که به آفرينش خداوند هم مانند می سازند

از اين حديث معلوم می شود که مصورين به شديدترين عذاب مجازات می شوند، در  :ش

، و عذاب مصور از عذاب 46غافر}أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ { حاليکه خداوند می فرمايد 

  .ستآل فرعون شديدتر ا
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بوجود طبری پاسخ گفته است که اين حديث محمول است به کسی که صورت چيزی را 

آورد که بدون خدا پرستيده می شود، در حاليکه آن را می داند و قصد اين کار را می کند، اين 

  .شخص با عمل خويش کافر می شود

ندارد، زيرا  ابوالوليد بن رشد گفته است که اگر اين حديث در مورد کافر باشد، اشکالی

  .می شود گفت که وی همراه قوم فرعون در عذاب شان شريک است

و اگر در مورد عاصی آمده باشد، مراد اين است که عذابش از ديگر عاصيان بيشتر است 

و دال بر اين است که معصيت مذکور بسيار بزرگ می باشد که خود احتياج به نوشتن رساله و 

  .کتابی در اين مورد است
  

من يكلِّم فيهـا  :اوعنها أَنَّ قريشاً أَهمهم شأْنُ المرأة المَخزومية التي سرقَت فقالو-651

من يجترِيءُ عليه إلا أُسامةُ بن زيد حب رسـول اللَّـه    :افقالو م؟رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

أَتشفع في حـد  « :م، فقالِ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ فَكَلًَّمه أُسامةُ ؟صلّى االلهُ علَيه وسلَّم 

إنما أهلَك من قبلكُم أنهم كانوا إذَا سـرق  « :قالثم قام فَاختطَب ثم  »من حدود اللَّه تعالى ؟ ، 

لو أنَّ فاطمة بنـت   ه،وايم اللَّوإذا سرق فيهمِ الضعيف أَقاموا عليه الحد،  ه،فيهِم الشريف تركُو

  .همتفق علي »محمد سرقَت لقَطَعت يدها 
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -651

چون حالت زن مخزومی ايکه دزدی کرده بود، قريش را بخود مشغول داشت، با خود 

: ی گويـد و گفتنـد  سخن م االله عليه وسلم  یرسول االله صلگفتند کدام کس در بارهء او با 

. االله عليه وسلم یرسول االله صلمحبوب  ،کدام شخص بر او جرئت می کند، بجز اسامه بن زيد

االله  یرسول االله صـل . صحبت نمود االله عليه وسلم یآنحضرت صلبا  االله عنه یرضسپس اسامه 

سـپس برخاسـته خطبـه    ! آيا در حدی از حدود خدا شفاعت می کنی؟: فرمود عليه وسلم 

مردمی را که پيش از شما بودند اين چيز هلاک ساخت که چون شخص شريف : نده فرمودخوا

و بزرگ زاده ای در ميان شان دزدی می کرد، او را فرو می گذاشتند و چون شخص ضعيف 

و ناتوان در ميان شان دزدی می کرد، حد را بر او جاری می ساختند و سوگند به خـدا کـه   

  .دزدی می کرد، حتماً دستش را قطع می کردم عليه وسلم االله یمحمد صلاگر فاطمه بنت 
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حکم اين حديث اين است که شفاعت در حدود بعد از رسيدن موضوع آن به امـام  : ش

ممنوع و حرام می باشد، و قبل از رسيدن آن به امام مستحب است، مگر اينکه آن شخص مردی 

  .رت نگيردشرور و آزار رسان باشد که در مورد وی تر است شفاعت صو
  

652-   بلـةةً في القخامأَى نلَّم روس هلَيلّى االلهُ عوعن أنس رضي اللَّه عنه أن النبي ص .

إن أحدكم إذا قَام في صلاته فَإنه « :قالفَقَام فَحكَّه بيده ف ه،فشق ذلك علَيه حتى رؤِي في وجهِ

اجِي ربنه،ي هينب هوإنَّ رب   تحْـت أو ارِهسي نن عولك ، لَةببلَ القكُم قأَحد قَنزبفلا ي ، لَةبالق ينوب

 همي »قدف فَبصق هرِدائ ذَ طرفأخ ضٍ ف ه،ثُمعلى بع هضعب رد لُ هكذا« :قالثُمفْعأَو ي«   متفـق

  .هعلي
  

  :شده کهاالله عنه روايت  یاز انس رض-652

را در قبله ديدند، اين امر بر ايشان ) بلغم و اخلاط(کثافتی  االله عليه وسلم یامبر صلپي

و با دست خود آن را پاک کـرده و  سپس برخاسته. گران آمده و در چهرهء مبارک اثر نمود

هرگاه يکی از شما برای ادای نمازش برميخيزد، همانا او با خدايش راز می گويد و اينکه : فرمود

تـف نکنـد، و لـيکن     پس هيچکدام از شما بطرف قبله. ش در ميان او و قبله استپروردگار

سپس گوشهء ردای خود را گرفته و در آن تف نموده و . پايش آنرا بيندازد بطرف چپ يا زير

  .يا اينطور بکند: قسمتی را بر بالای قسمتی ديگر گردانيده و فرمود

از مسجد است، امـا در مسـجد در   و امر به تف نمودن چپ يا زير قدم در خارج : ش

  .دستمال خويش بايد تف کند
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دستور اوليای امور و زمامداران به مهربانی ونرم رفتاری باب -78

با رعايای خويش و خطر انديشی و شفقت بر ايشان و منع از خيانت و 

سختگيری و بيهوده گذاشتن مصالح شان و بی خبری از آنان و نيازمندی ها 

  و حاجات شان

  

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ {: قال الله تعالی   ٢١٥: الشعراء}وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اتَّ

إنَِّ اللهَّ یَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ وَإیِتَاء ذِي الْقرُْبَى وَیَنْھَى عَنِ {: و قال تعالی
رُونَ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَ    ٩٠: النحل}كَّ

  

که ترا پيروی کردند، فروتن باش و بازوی  و با کسانی از مؤمنان: خداوند می فرمايد

  215: شعراء. بر آا پست کنخود را 

و خداوند امر می کند به انصاف و نيکوکاری و بخشش به خويشاوندان و : و ميفرمايد

شما را پند می دهد تا باشد که شما پند از بی حيائی و کار ناپسنديده و تعدی منع می کند و 

  .پذير باشيد

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم    :قالوعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  -653

والرجلُ راعٍ  ه،الإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيت :هوكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعيت ع،كُلُّكُم را« :ليقو

هفي أهل تيعر مسؤولٌ عنه ه،وتيرع نع مسؤولةوجها وز المَرأَةُ راعيةٌ في بيتاعٍ في   ا،ور موالخَـاد

يتعر نولٌ عسؤمو هديه،مال س  هتيرع نولٌ ععلي »وكُلُّكُم راع ومسؤ همتفق.  
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که گفت -653

همهء شا شبانيد، و هر کـدام  : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یسول االله صلراز 

شما از رعيت خود پرسيده می شويد، رهبر شبان است، و مسئول رعيت خود است، مـرد در  

خانواده اش شبان و مسئول از رعيت خود است، و زن در خانهء شوهر خود شبان و مسـئول  

آقای خود شبان است و از رعيت خود بازخواست مـی   رعيت خود است و خدمتگار در مال

  .شود، و همهء شما شبانيد و از رعيت خويش پرسيده می شويد
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سمعت رسول اللَّه صـلّى االلهُ   :قالوعن أبي يعلى معقل بن يسارٍ رضي اللَّه عنه  -654

 ـ ما من عبد يسترعيه اللَّه رعيةً ، يم« :لعلَيه وسلَّم يقو تيعرل غَـاش ووه موتي يوم إلاَّ  ه،وت

  .همتفق علي »حرم اللَّه علَيه الجَنةَ 

 ة « : وفي روايةةَ الجَنائحلم يجِد ر حهصا بِنطهحفَلَم ي «.  

ح لهُـم، إلاَّ  وينص م،ثُم لا يجهد لَه ،ما من أَميرٍ يلي أُمور المُسلمين« :موفي رواية لمسـل

  .» لَم يدخل معهم الجَنةَ 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو يعلی معقل بن يسار  -654

هيچ بنـده ای نيسـت کـه    : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

يانـت  خداوند او را به شبانی رعيتی برگزيده و او می ميرد در حاليکه او برای رعيت خود خ

  . ورزيده، مگر اينکه خداوند شت را بر وی حرام می سازد

و در روايتی آمده که باز آن را با خير خواهی خود حفظ نکند، بوی شت را در نمی 

  . يابد

هيچ کسی نيست که امور مسلمين بوی سپرده مـی  : و در روايتی از مسلم آمده که

اهی برای شان نمی نمايد، مگر اينکه بـا  شود، و بعد او برای شان کوشش نمی کند و خير خو

  .ايشان به شت داخل نمی شود

بر امام و زمامدار واجب است که برای مصالح رعيت خويش کوشيده و در برابـر  : ش

  .اذيت و آزار ديگران از ايشان دفاع نمايد
  

يقـول   سمعت رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :توعن عائشة رضي االله عنها قال -655

ومن ولي من أمر أمـتي   ه،اللهم من ولي من أمر أُمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق علي« :افي بيتي هذ

  .مرواه مسل» شيئاً فرفق م فارفق به 
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -655

ايا بـار خـد  : شنيدم که در اين خانه ام می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

کسيکه سرپرستی چيزی از کار امتم را بدوش گيرد و بر آا سختگيری کند با او سختگيری 
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کن، وکسی که سرپرستی چيزی از کار امتم را بدوش گرفته و با آا نرمی کند، با او نرمـی  

  .کن
  

« :مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّ   :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -656

وسـيكُونُ   ي،وإنه لا نبي بعـد  ،كُلَّما هلَك نبي خلَفَه نبي ء،كَانت بنو إسرائيلَ تسوسهم الأَنبيا

ثُـم   ل،أَوفُوا بِبيعة الأَولِ فالأَو« :قالا؟يا رسول اللَّه فَما تأْمرن :اقالو»بعدي خلَفَاءُ فَيكثُرونَ 

  .همتفق علي» فَإنَّ اللَّه سائلُهم عما استرعاهم  م،واسأَلوا اللَّه الذي لَكُ م،هأَعطُوهم حقَّ
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-656

رهبری و زمامداری بنی اسرائيل را پيـامبران   :فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

فات می يافت، پيامبر ديگری بجـايش مـی   و هرگاه پيامبری و. عليهم السلام به دوش داشتند

نشست و همانا پيامبری بعد از من نيست و زود است که بعد از من خلفايی بيايند و زياد مـی  

  .شوند

  ما را چه دستور می دهی؟االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتند

د را از شما به بيعت اول وفا کنيد، و بعد به آا حق شان را بدهيد و حق خـو : فرمود

خداوند بخواهيد، زيرا خداوند حتماً آن ها را از آنچه که سرپرستی آن را بدوش شـان ـاده   

  .سؤال می کند
  

 ـ د،وعن عائذ بن عمروٍ رضي اللَّه عنه أَنه دخلَ على عبيد اللَّه ابن زِيا -657 :هفقال ل

نب و ي،أَي هلَيلّى االلهُ عرسول اللَّه ص عتملَّم يقوإني سعاءِ الحُطَمةُ « :لسالر رأن »إنَّ ش اكفإي

هنكُونَ معلي م،ت همتفق.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عائذ بن عمرو  -657

االله  یرسول االله صلای پسرکم، همانا از : او پيش عبيد االله بن زياد آمده و به او گفت

پس برحذر بـاش از اينکـه از   . شبانان حطمه استبدترين : شنيدم که می فرمود عليه وسلم 

  .جملهء آنان باشی
  

 ـ ه،وعن أبي مريم الأَزدي رضي اللَّه عن -658 سـمعت   :هأَنه قَالَ لمعاوِيةَ رضي اللَّه عن

تجـب دونَ  من ولاَّه اللَّه شيئاً من أُمورِ المُسلمين فَاح« :ليقورسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم 
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فَجعـل معاوِيـةُ    »احتجب اللَّه دونَ حاجته وخلَّته وفَقرِه يوم القيامة  م،حاجتهِمِ وخلَّتهم وفَقرِه

  .يوالترمذ د،رواه أبو داو .سرجلا على حوائجِ النا
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو مريم ازدی  -658

شنيدم کـه مـی    االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز : فتگ االله عنه یرضاو به معاويه 

آنکه خداوند او را به سرپرستی کاری از کارهای مسلمين بگمـارد، و او در برابـر   : فرمود

نيازمندی و احتياج و فقر شان حجاب افگند، خداوند در روز قيامت در برابـر نيازمنـدی و   

  .احتياج و فقر شان حجاب می افگند

مردی را برای برآورده ساختن نيازمندی هـای مـردم    االله عنه یرضه از اين رو معاوي

  .گماشت

  

  در فضيلت و برتری زمامدار دادگر و عدل گستر باب - 79
  

  ٩٠: النحل}إنَِّ اللهَّ یَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ {: قال الله تعالی

َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِ { : و قال تعالی   ٩: الحجرات}ینَ وَأقَْسِطُوا إنَِّ اللهَّ
  

  90: نحل. هر آئينه خداوند به انصاف و نيکو کاری امر می کند: خداوند می فرمايد

: حجرات. و داد و عدل نمائيد، زيرا خداوند عادلان را دوست می دارد: و ميفرمايد

9  
  

ةٌ سـبع « :قـال عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ه،وعن أبي هريرة رضي اللَّه عن -659

وشاب نشأَ في عبادة اللَّه تعالى ، ورجلٌ معلَّق  ل،إمام عاد :هيظلُّهم اللَّه في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلاَّ ظلُّ

ذَات ورجلٌ دعتـه امـرأَةٌ    ه،وتفرقَا علَي ه،اجتمعا علي ه،ورجلان تحابا في اللَّ د،قَلبه في المَساجِ

امب وجماللَّ :قالف ل،نص افى أَخمـا    ه،إن ـمالُهش علَمى لا تتفَاها حفَأَخ ، بِصدقة قدصلٌ تجور

يميِن قنفه،ت  اهعين تياً فَفَاضاللٌ ذَكَر اللَّه خجعلي »ور همتفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابوهريره  -659
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هفت کس است که در روز قيامت خداوند آـا را  : فرمود وسلماالله عليه  یپيامبر صل

سايهء حـق تعـالی نيسـت،    خويش جای می دهد در روزی که سايه ای جز ) رحمت(به سايه

خداوند نشو و نما يافته، و مرديکه دلش وابسـته بـه    دار عادل، و جوانی که در عبادتزمام

وده بر آن گرد آمده و بر آن از هم مساجد است، و دو شخصی که با هم برای خدا دوستی نم

جدا می گردند، و مرديکه زن با حسب و زيبائی او را بسويش دعوت کرد و او گفت که من 

از خداوند می ترسم، و مرديکه صدقهء ای داده و آنرا طوری پنهانی دهد که دسـت چـپش   

د آورده و نداند که دست راستش چه انفاق کرد، و مرديکه در خلوت و تنهائی خـدا را بيـا  

  .چشمانش از ترس خدا اشکبار شود

قال رسولُ اللَّه صـلّى   :قالوعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما  -660

الَّذين يعدلُونَ في حكْمهِم وأَهلـيهِم   :رإنَّ المُقسِطين عند اللَّه على منابِر من نو« : االلهُ علَيه وسلَّم

  .مرواه مسل »ما ولُّوا و
  

  :هما روايت شده کهاالله عن یرضاز عبد االله بن عمرو بن العاص  -660

مقسطين در نزد خداوند بر منبرهايی از نـور  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

قرار دارند، آنانيکه در حکم شان و خانواده های شان و ولايتی که به آا داده شده، عدالت 

  .ايت می کنندرا رع
  

سمعت رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :قالوعن عوف بن مالك رضي اللَّه عنه  -661

وشرار أَئمتكُم  م،وتصلُّونَ علَيهِم ويصلُّونَ علَيكُ م،خيار أَئمتكُم الَّذين تحبوُم ويحبونكُ«:ليقو

م؟أَفَـلا ننابِـذُه   ه،قُلْنا يا رسول اللَّ:قال» وتلْعنونهم ويلعنونكم  م،ويبغضونكُ الَّذين تبغضوُم

  .مسلم »ما أَقَاموا فيكُم الصلاة  ،ما أَقَاموا فيكُم الصلاةَ ، لا ،لا« :قال
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز عوف بن مالک  -661

ترين امامان و زمامداران شما : شنيدم که می فرمود ه وسلم االله علي یرسول االله صلاز 

ق آـا  ند و شما در حکسانی هستند که آا را دوست می داريد و آا شما را دوست می دار

  .دعا می کنيد و آا برای شما دعا می کنند
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بد مـی  ز آا بد می بريد و آا از شما و امامان و زمامداران بد شما کسانی هستند که ا

االله  یرسول االله صـل يا : گفتيم. برند و شما آا را لعنت می کنيد و آا شما را لعنت می کنند

  آيا آا را از ميان ببريم؟! عليه وسلم

نه، تا زمانيکه نماز را در ميان شما بپا دارند، نه تا زمانيکه نماز را در ميان شمـا  : فرمود

  .برپا درند
  

662- اضِ بن حيع نوع هنع قالمار رضي اللَّه:    ـهلَيـلّى االلهُ عص ول اللَّهست رعسم

ورجلٌ رحيم رقيق القَلْـبِ لكُـلِّ ذى    ق،ذُو سلْطان مقْسِطٌ موفَّ: أَهلُ الجَنة ثَلاثَةٌ «:لوسلَّم يقو

لسمى وبيالٍ  م،قُرذُو ع فِّفعتم يففمسل »وع مرواه.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عياض بن حمار  -662

: طبقـه انـد   3اهل شـت  : دم که می فرمودشني االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

عادل و موفق، و مردی مهربان و نرم دل برای هر کسيکه با وی قرابت دارد و با هر  زمامدار

  .يز نمايدمسلمان، وهر پاکدامن عائله مندی که از سؤالگری پره

  

در لزوم فرمانبرداری اوليای امر در غير معصيت خد و باب  - 80

  حرام بودن پيروی شان در معصيت و نافرمانی خداوند جل جلاله

  

سُولَ وَأوُْلِي {: قال الله تعالی ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أطَِیعُواْ اللهَّ وَأطَِیعُواْ الرَّ یَا أیَُّ
  ٥٩: النساء}الأمَْرِ مِنكُمْ 

  

ای مؤمنان خدا را فرمانبرداری کرده و فرمانبرداری کنيد پيامبر : خداوند می فرمايد

  59: نساء. را، و فرمانروايانی را که از جنس شمايند

علـى  « :قـال وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -663

إِلاَّ أنْ يؤمر بِمعصية فَإذا أُمر بِمعصية فَلاَ سمع ولا  ه،فيما أَحب وكر المَرءِ المُسلم السمع والطَّاعةُ

  .همتفق علي »طاعةَ 
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -663



437

بر شخص مسلمان لازم است که بشنود و اطاعـت  : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

ست دارد، يا از آن بد می برد، مگر اينکه به معصيت امر شود و چون به کند، در آنچه که دو

  .معصيتی امر شود، شنيدن و فرمانبرداريی در ميان نيست
  

على السمعِ والطَّاعة كُنا إذا بايعنا رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :قالوعنه  -664

ايقُولُ لَن:»متطَعتعلي »فيما اس همتفق.  
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که گفت -664

به شنيدن و فرمانبرداری کردن پيمـان مـی    االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون با 

  .در آنچه که بتوانيد: بستيم، به ما ميگفت
  

665-  لَّم  :قالوعنهوس هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّهرس تعمليقوس: »  داً مـني خلَع نم

رواه  »ومن مات ولَيس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهلًيـةً   ه،طَاعة لَقى اللَّه يوم القيامة ولاَ حجةَ لَ

  .ممسل

  . »ومن مات وهو مفَارِق للْجماعة ، فَإنه يموت ميتةً جاهليةً « :هوفي رواية ل
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که -665

کسيکه دستی را از اطاعـت  : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

و کسـيکه بمـيرد و در   . بکشد، در روز قيامت بدون حجت و دليل با خدا روبرو می شـود 

  . گردنش پيمانی نباشد، به مرگ جاهليت مرده است

سلم آمده که کسيکه بميرد، در حاليکه از جماعت خود را جدا کرده و در روايتی از م

  .است، همانا بمرگ جاهليت می ميرد

يعنی مثل مردم دورهء جاهليت بر گمراهی مرده است، زيرا آنان " مات ميتة جاهلية: "ش

  .زير فرمان هيچ اميری قرار نمی گرفتند، چون آن را عيب می شمردند
  

اسمعوا « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قاله عنه وعن أنسٍ رضي اللَّ -666

  .يرواه البخار »وإن استعمل علَيكُم عبد حبشى ، كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ  ا،وأطيعو
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-666
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مان بريد اگر چه مقرر شود بـر  بشنوييد و فر: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .شما غلام حبشی که گوئی سرش دانهء کشمشی است
  

« : ه صلّى االلهُ علَيـه وسـلَّم  قالَ رسولُ اللَّ :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -667

  .مرواه مسل »عليك السمع والطَّاعةُ في عسرِك ويسرِك ومنشطك ومكْرهك وأَثَرة علَيك 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-667

 داری کردن لازم است؛بر تو شنيدن و فرمانبر: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

در سختی و آسانی، در خوشی و عدم خوشی، هر چند امراء خويشتن را بر شما برگزينند، يعنی 

  .حقوق شما را به خود اختصاص دهند
  

كُنا مع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :قالوعن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما  -668

ومنا من هو في جشـرِه، إذْ   ل،ومنا من ينتض ه،فَمنا من يصلح خباءَ ،فَنزلْنا منزِلا ر،في سفَوسلَّم 

فاجتمعنا إلى رسولِ اللَّه صلّى االلهُ . الصلاة جامعةٌ  :م علَيه وسلَّنادى منادي رسول اللَّه صلّى االلهُ

 م،إنه لَم يكُن نبي قَبلي إلاَّ كَانَ حقا علَيه أنْ يدلَّ أُمته على خيرِ ما يعلَمه لهُ« :قالفعلَيه وسلَّم 

وسيصيب آخرها بلاءٌ وأُمـور   ا،نَّ أُمتكُم هذه جعلَ عافيتها في أَولهوإ م،وينذرهم شر ما يعلَمه لهُ

 ف،ثُم تنكَش ،هذه مهلكَتي :نوتجيء الفتنةُ فَيقُولُ المؤم ا،تنكرونها، وتجيءُ فتن يرقِّق بعضها بعض

مقُولُ المُؤةُ فَيتننوتجيءُ الف:  ههذا ه،هذعن الن حزحزأنْ ي بأَح نمنيته  ر،فَم هأْتةَ ، فَلْتلَ الجنخدوي

مِ الآخواليو بِاللَّه نمؤي وهر،و ى إلَيؤتأَنْ ي بحإلى الناسِ الذي ي أْتهولَي.  

        فْقَةَ يدص طَاهايع إماماً فَأَعب نطَا .هوثمَرةَ قَلْب ه،ومتاس إن هطعع،فَلي   ـراءَ آخفَإنْ ج

رِ  ه،ينازعالآخ قنوا عربمسل »فاض مرواه.  
  

  : از عبد االله بن عمرو رضی االله عنهما روايت شده که گفت -668

در سفر بوديم وبه منزلی فرود آمديم، بعضی از ما  االله عليه وسلم  یرسول االله صلما با 

مسابقهء تيراندازی می دادند و بعضی در  درست می کرد، و بعضی خود راخيمه های کوچک 

اعلان نمـود   االله عليه وسلم  یرسول االله صلطويله های حيوانات خود بودند که ناگاه منادی 

گـرد آمـديم و    االله عليـه وسـلم    یرسول االله صلو همهء ما به حضور  –! همگی نماز –که 

  : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل
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چ پيامبری قبل از من نبوده، مگر اينکه بر وی حق بوده که امت خود را به خـيری  هي

که ميداند، رهنمائی نموده و آا را از شری که می داند باز دارد و عافيت و سلامتی اين امت 

و اموری پيدا می شود که شما آن را نمی  و در آخر آن بلاها. در اول آن گردانيده شده است

می مؤمن  يسازد و فتنه ای مي آيد،مبعضی ديگر را آسانتر  ،ء می آيد که بعضیشناسيد و فتنه

: باز دور می شود و باز فتنهء مي آيد و مؤمن می گويد. گويد که اين فتنه مرا هلاک می کند

همين، همين، پس کسيکه دوست دارد اينکه از جهنم دور گشته و به شت داخل شود، بايـد  

دمی معامله کند که يکه او به خدا و روز آخرت ايمان دارد، و با مرکه مرگش در رسد، در حال

  .و معامله بنمايندمردم با ادارد، دوست 

و آنکه به امامی بيعت کند و به او پيمان دست و ثمرهء دلش را بدهد، بايد تا می تواند 

  .نيداز او اطاعت کند و اگر ديگری آمده و با وی منازعه و جنگ کرد، گردن دومی را بز
  

شأَلَ سلَمةُ بن يزيد الجُعفـي   :قالوعن أبي هنيدةَ وائلِ بن حجرٍ رضي اللَّه عنه  -669

 ـ ه،يا نبي اللَّ :قالف م،رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ا حقَّهسأَلُونا أُمراءُ ينعلَي تإنْ قَام تأَيم،أر 

اسمعوا « فَقَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ه،ثُم سألَ ه،فَأَعرض عن ا؟أْمرنفَما ت ا،ويمنعونا حقَّن

  .مرواه مسل »فَإنما علَيهِم ماحملُوا وعلَيكُم ما حملْتم  ا،وأطيعو
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هنيده وائل بن حجر  -669

يا نبـی االله  : سؤال نموده گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صلزيد جعفی از سلمه بن ي

اگر چنانچه بر ما واليانی تعيين گردند که حق خود را از ما بطلبند، ولی ! االله عليه وسلم یصل

  می دهی؟حق ما را از ما باز دارند، ما را چه دستور 

االله  یرسول االله صلؤال کرد، باز س. از وی اعراض نمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

فرمود که بشنوييد و فرمان بريد، زيرا آا در قسمت انجام وظيفهء خود مسئولند و  عليه وسلم 

  .شما هم در قسمت انجام وظيفهء که بر دوش شما است
  

يـه  قال رسولُ اللَّه صـلّى االلهُ علَ  :قالوعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه  -670

، كَيف تأْمر مـن أَدرك  يا رسولَ اللَّه: قالوا»هاإنها ستكُونُ بعدي أَثَرةٌ ، وأُمور تنكرون« :موسلَّ

  .همتفق علي »وتسأَلُونَ اللَّه الذي لَكُم  م،تؤدونَ الحَق الذي علَيكُ« :قالك؟منا ذل
  

  :روايت است که االله عنه یرضد از عبد االله بن مسعو -670
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و ) خـود پسـندی  (بعد از من خود گزينـی  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .اموری پديدار می شود که برای شما نا آشنا است

چه امر می کنی، هر گاه يکی از مـا آن را   االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتند

  دريابد؟

ی را که خود داريد از خداوند طلب ، ادا نموده و آن حقحقی را که بر شماست: فرمود

  .کنيد
  

من « :مقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ :قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه  -671

ومـن يعـصِ    ،اعنيومن يطعِ الأمير فَقَد أطَ ه،ومن عصاني فَقَد عصى اللَّ ه،أَطَاعني فَقَد أَطَاع اللَّ

  .همتفق علي »الأمير فَقَد عصانِي 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض-671

آنکه از من اطاعت کند از خداوند اطاعـت  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

مير اطاعت و آنکه از ا. نموده است و آنکه نافرمانی مرا کند، همانا نافرمانی خدا را کرده است

  .کند، از من اطاعت کرده است و آنکه نافرمانی امير را بکند، همانا نافرمانی مرا کرده است
  

من « :قالوعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -672

  .همتفق علي »ن شبراً مات ميتةً جاهليةً فإنه من خرج من السلطَا ر،كَرِه من أَميرِه شيئاً فَليصبِ
  

  :از ابن عباس رضی االله عنهما روايت است که -672

ی را بد پندارد، بايد کـه  آنکه از اميرش چيز: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

صبر کند، زيرا کسيکه به اندازهء يک وجب از اطاعت زمامدار بيرون شود، بمرگ جاهليـت  

  .استمرده 

امام اگر زمامـدار،  . احاديث وارده در مورد اطاعت زمامداران و اوليای امور است: ش

پيرو نظام و شريعت اسلامی نباشد، و به روشهای جاهلی حکومت کند، اطاعت و فرمـانبرداری  

ين سـبِيلاً  ولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين علَـى الْمـؤمنِ  { : از او روا نيست که خداوند فرموده است

  141النساء}
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فتح الباری " کلمة حق عند سلطان جائر"اما در مورد زمامدار ستمگر رجوع شود بعنوان 

  .ی از سؤال امارت
  

:لسمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقو :قالوعن أبي بكر رضي اللَّه عنه  -673

  .نحديث حس :قالواه الترمذي ور» من أهانَ السلطَانَ أَهانه اللَّه « 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو بکره  -673

آنکه زمامدار مسلمين را تـوهين  : شنيدم که فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .کند، خداوند او را ذليل می سازد

  

منع از درخواست امارت و تر بودن ترک زمامداری و باب  - 81

  رگاه او را معين نسازند و يا مصلحت تقاضا نکندولايت امر، ه

  

ارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلھَُا للَِّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلوُّاً فِي الأْرَْضِ {: قال الله تعالی تلِْكَ الدَّ
قِینَ    ٨٣: القصص}وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّ

  

تکبر نمی کنند، و نه فساد در زمين که يسين را به آناناين سرای بازپ: خداوند می فرمايد

  83: قصص. می نمايند، مقرر می داريم و حسن عاقبت برای پرهيزگاران است
  

قال لي رسـول اللَّـه    :قاله،وعن أبي سعيد عبد الرحمنِ بن سمرةَ رضي اللَّه عن -674

لا تسأَل الإمارةَ ، فَإنك إن أُعطيتها عن غَيـرِ  : رةَ يا عبد الرحمن بن سم« :مصلّى االلهُ علَيه وسلَّ

فَرأَيت غَيرهـا   ،وإذَا حلَفْت على يمين ا،وإن أُعطيتها عن مسأَلة وكلت إلَيه ا،مسأَلَة أُعنت علَيه

نهيراً مو خير ا،خالذي ه فَأْت،  مينِكن يعلي» وكفِّر ع همتفق.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضبو سعيد عبد الرحمن بن سمره از ا -674

درخواسـت  ! ای عبد الرحمن بن سمـره  :برايم فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

امارت داده شوی بر آن ياری داده می شوی، و اگر  ،امارت مکن، زيرا اگر بدون درخواست

و اگر سوگندی خـوردی  و   به اساس درخواستت داده شوی خود بدان موکول می گردی،

  .غير آن را تر يافتی آنچه را که خير است، انجام ده و به عوض سوگندت کفاره ده



442

االله عليـه   یآنحضرت صلظاهر ی افادهء تحريم را می کند و دليلش هم اين فرمودهء : ش

زيرا کسـی   »أحداً حرص عليهإنا واللَّه لا نولِّي هذَا العملَ أحداً سأَلَه، أو «: است که فرمود وسلم

که خواستار امارت می شود و بر آن حرص می ورزد از خواسته اش، چنين اسنتنباط می شود که 

وی برای نفع اسلام و مسلمين اين کار را نمی کند، بلکه برای بدست آوردن منافع شخصی بـه  

  .اين کار اقدام می ورزد

يـا  « :ملي رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ قال :قالوعن أبي ذرٍ رضي اللَّه عنه  -675

 »أبا ذَر أَراك ضعيفاً، وإني أُحب لك ما أُحب لنفسي، لا تأَمرنَّ على اثْنين ولا تولِّين مـال يتـيمِ  

  .رواه مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ذر  -675

برايـت  ترا ناتوان می بيـنم و  من ! ای اباذر :فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و سرپرسـتی مـال   ! بر دو نفر امير مشو ،دارم ارم آنچه را که برای خويش دوستدوست د

  .يتيمی را به دوش مگير
  

: فضرب بِيده على منكبِي ثُم قال ؟يا رسول اللَّه ألا تستعملُني :تقل :قالوعنه  -676

 » ييا أبا ذَرعض كا أَمانةإنههف، وإنامةٌ، وإندون يزة خذها بِحقِّها يوم القياموأدى  ا،، إلاَّ من أخ

  .مرواه مسل »الذي عليه فيها 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو ذر  -676

  آيا مرا بوظيفهء مقرر نمی نماييد؟! االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتم

ای اباذر همانا تـو  : دست خود را به شانه ام زده فرمود عليه وسلماالله  یآنحضرت صل

و همانا آن امانت است، و نتيجهء آن در روز قيامت خواری و پشيمانی است، مگـر  ! ناتوانی

  .کسيکه آن را بحقش گرفته و واجبی را که در اينمورد بر دوش اوست بجای آورد

يا عدالت را در کارش رعايت نمـی  ذم برای کسيست که اهليت ولايت را ندارد و : ش

کند و اما آنکه اهل امارت بوده و عدالت را در آن مرعی دارد، فضيلتی بس بزرگ را دارا مـی  

  .باشد، و او از جملهء هفت کسيست که خداوند در روز قيامت وی را در سايه اش پناه می دهد
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عام و فضل نموده است و او همراه با کسانی است که خداوند بر آنان ان: قرطبی می گويد

  .که آنان پيامبران و صديقان و شهداء و نيکوکاران اند

همراه با فضيلتی که امارت دارد، خطـر آن زيـاد اسـت، از اينـرو     : مصنف می گويد

و گروهی . از آن بيم داده است و علماء هم از قبول آن بيم داده اند االله عليه وسلم یآنحضرت صل

اء ورزيده و با آزاری که از ناحيهء عدم پذيرش آن مواجه شدند، صبر از سلف صالح از قبول آن اب

  .نمودند
  

إنكم «:قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -677

 ةيامم القة يوامدكُونُ نوست ، البخارر» ستحرِصون على الإمارة يواه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضره از ابوهري -677

همانا شما بر امارت حرص می ورزيـد، و زود  : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .است که در روز قيامت پشيمانی ببار آورد

  

ترغيب زمامدار و قاضی و ديگر واليان امر، برای اينکه باب  - 82

  يندوزير و همکار صالح برگزينند و از همنشينان بد دوری جو

  

قِینَ {: قال الله تعالی ء یَوْمَئِذٍ بَعْضُھُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّ : الزخرف}الأْخَِلاَّ
٦٧  

  

. در آن روز بعضی دوستان با بعضی دشمن باشند، جز پرهيزگاران: خداوند می فرمايد

  67: زخرف

صلّى االلهُ علَيه وسـلَّم  عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما أن رسولَ اللَّه  -678

بِطَانةٌ تأْمره بِـالمَعروف  : إلاَّ كَانت لَه بِطَانتان ، ولا استخلَف من خليفَةما بعثَ اللَّه من نبي«:قال

  .يرواه البخار»وبِطَانةٌ تأْمره بِالشر وتحُضه عليه والمَعصوم من عصم اللَّه  ه،وتحُضه علي
  

  :ما روايت شده کهاالله عنه یابو هريره رضاز ابو سعيد و  -678
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خداوند هيچ پيامبری را نفرستاده و هيچ کسی : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

دوستی که او را . را خليفه نساخته، مگر اينکه برای شان دو رازدار و دوست خالص می باشد

يق می کند، و دوستی که او را بکارهای بد امر و تشويق می نمايد به کارهای خوب امر و تشو

  .و معصوم کسيست که خداوند حفظش کند
  

إذا « :مه صلّى االلهُ علَيه وسلَّقال رسولُ اللَّ :توعن عائشة رضي اللَّه عنها قال -679

وإذا أَراد به غَـير   ه،ن ذَكَر أعانوإ ه،إن نسي ذكَّر ق،جعلَ له وزير صد ا،أراد اللَّه بالأميرِ خير

رواه أبو داود بإسناد جيد علـى  . »وإن ذَكَر لم يعنه ه،إن نسي لم يذَكِّر ء،ذلك جعلَ له وزِير سو

  .مشرط مسل
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -679

دار ارادهء خـير کنـد،   هرگاه خداوند به زمام: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

برايش وزير و دوستی بر می گزيند، که چون فراموش کند، بيادش آورد و اگـر بيـاد آورد،   

کمکش کند، و اگر به او ارادهء ديگری داشته باشد، برايش وزير بدی معين می کند که اگر 

  .فراموش کند، بيادش نمی آورد و چون بياد آورد، ياريش نکند

  

ض امارت و قضاء برای آنکه طلبش کند و يا ی از تفويباب  - 83

  بر آن حرص ورزد

دخلت على النبي صلّى االلهُ علَيـه   :قالعن أبي موسى الأَشعري رضي اللَّه عنه  -680

مبني ع نم لانجرا ولَّم أني،وس مهداللَّ :افقال أح ا ولاَّكلى بعضِ ما عرنه،يا رسولَ اللَّه أم  عـز 

، أو أحداً حـرص  أحداً سأَلَه إنا واللَّه لا نولِّي هذَا العملَ« :فقال ك،وقال الآخر مثْلَ ذل ل،وج

  .»عليه 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -680

داخل شديم، يکـی از   االله عليه وسلم یپيامبر صلمن و دو نفر از پسر عموهايم خدمت 

ما را به بعضی از آنچه که خداونـد بـر آن   ! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتآن دو 
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 االله عليه وسلم یآنحضرت صل. سرپرستت مقرر فرموده مأمور گردان، دومی هم اينچنين گفت

  .بخدا ما اين کار را به کسی نمی سپاريم که آن را بطلبد، يا بر آن حرص ورزد: فرمود
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  كتاب الأدب
  

  .بارت است از انجام کردار و گفتاری که پسنديده استع: ادب

که بعضی از ادب بر عمل به اخلاق پسنديده تعبير می کنند، و گفته : حافظ بن حجر می گويد

شده که آن عبارت است از ايستادگی و ثبات در برابر نيکی ها و گفته شده که آن عبارت 

  .نی که کوچکترنداست از احترام کسانی که بزرگتر و مهربانی با کسا

  باب در فضيلت حياء و تشويق بر آن -84
  

عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مر علَى  - 681

دعه فإِنَّ « : لَّمفَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وس ء،رجلٍ من الأَنصارِ وهو يعظُ أَخاه في الحَيا

 الإِيمان نعلي »الحياءَ م همتفق.  
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که - 681

از کنار مردی از انصار گذشتند، در حاليکه برادرش  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

کن، زيرا رهايش : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل. را در مورد حياء نصيحت می کرد

  .حياء از جملهء خصائص ايمانی است
  

682 - يصران بن حمقال ا،رضي اللَّه عنهم ن،وعن ع : هلَيلّى االلهُ عقال رسول اللَّه ص

  .همتفق علي »الحياَءُ لا يأْتي إلاَّ بِخيرٍ «: وسلَّم

  .» لُّه خير الحَياءُ كُ« : أو قَال »الحَياءُ خير كُلُّه « : وفي رواية لمسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عمران بن حصين  - 682

  . حياء جز خير چيزی را ببار نمی آورد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .حياء همه اش خير  است: و در روايت مسلم آمده که
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683 - لّى االلهُ عريرة رضي اللَّه عنه، أنَّ رسول اللَّه صلَّم قالوعن أبي هوس هلَي: »

وأدناها إماطةُ الأَذَى  ه،الإيمانُ بِضع وسبعونَ، أو بِضع وستونَ شعبةً ، فَأَفْضلُها قولُ لا إله إلاَّ اللَّ

 انالإيم نةٌ مبعالطَّرِيقِ، والحياءُ ش همتفق علي »عن.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 683

: ايمان هفتاد و چند شاخه است، يا فرمود: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

شصت و چند شاخه است، پس برترين آن گفتهء لا إله إلاَّ اللَّه، و پائين ترين آن دور کردن 

  .و حياء شاخه ای از ايمان است.  از راه است) مثل خس و خاشاک(چيزهای مؤذی 
  

684 - رضي اللَّه عنوعن أبي سعيد الخُد قال ه،رِي : هلَيلّى االلهُ عكان رسول اللَّه ص

رِهداءِ في خذْرالْع ناءَ ميح دلَّم أَشهِ ا،وسجفي و اهفْنره عهكْرئاً ييعلي .هفَإذَا رأى ش همتفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابوسعيد الخدری  - 684

از حيای دختر بکر در پرده و حجابش شديدتر  االله عليه وسلم  یلرسول االله صحيای 

بود، و هرگاه چيزی را مشاهده می نمود که از آن بدش می آمد، در چهرهء مبارکش آنرا در 

  .مي يافتيم

  

  باب در اهميت حفظ و نگهداری اسرار و رازهای انی  -85
  

  ٣٤: الإسراء}عَھْدَ كَانَ مَسْؤُولاً وَأوَْفوُاْ باِلْعَھْدِ إنَِّ الْ {: قال الله تعالی
  

. و به عهد وفا کنيد، زيرا از وفا به عهد پرسيده خواهد شد: خداوند می فرمايد

  34: اسراء
  

قال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن أبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه قال - 685

للَّه منزِلَة يوم الْقيامة الرجل يفضي إلى المَرأَة وتفضي إلَيه ثُم إنَّ من أَشر الناسِ عند ا« : وسلَّم

  .مرواه مسل »ينشر سرها
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد الخدری  - 685
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همانا از بدترين مردم در نزد خدا از روی مرتبه : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

وز قيامت، مرديست که با زن همبستر می گردد و زن با او همبستر می گردد، سپس راز در ر

  .زن را آشکار می کند

686 -  هتبِن متأَيوعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن عمر رضي اللَّه عنه حين ت

إنْ شئت : لَيه حفصةَ فَقلتفَعرضت ع ه،لقيت عثْمانَ بن عفَّان رضي اللَّه عن: حفْصةُ قال

قد بدا لي أنْ لا : فقال ،ثُم لَقيني ي،سأَنظُر في أمرِي فَلبِثْت ليال: قال ر؟أنكَحتك حفْصةَ بِنت عم

 إن شئْت أَنكَحتك حفْصةَ بنت: فقلت .هفَلَقيت أبا بكْرِ الصديق رضي اللَّه عن ا،أَتزوج يومي هذ

مأبو بكْر رضي اللَّه عن ر،ع ثْما ه،فصمتي على عند مأَوج هلَيع تئاً، فَكُنيإليَّ ش جِعير ن،فَلَم 

لَعلَّك : فلَقيني أبو بكْرٍ فقاله،فَأَنكَحتها إيا م،ثُم خطَبها النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ،فَلَبثْت ليالي

علَي تدئ وجيش كإِلْي جعأَر حفْصة فَلَم علَي ترضع ينع: فقلت ا؟حني أنْ : قال .مننعملمْ ي فإنه

فَلَم  ا،أرجِع إِلَيك فيما عرضت علي الاَّ أَني كُنت علمت أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ذَكره

 ا،ولو تركَها النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لقَبِلْته م،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّأَكُن لأَفْشي سر رسول 

  .يرواه البخار
  

  :از عبد االله بن عمر رضی االله عنهما روايت است که - 686

 االله عنه یعثمان رضچون دخترش حفصه بيوه شد، با : گفت االله عنه یرضعمر 

اگر بخواهی حفصه بنت : حفصه را برای ازدواج وی پيشنهاد کرده و گفتمملاقات نموده و 

  .را به عقد نکاحت در آورم االله عنه یعمر رض

  .در کارم می نگرم: گفت

به اين نظر رسيدم که در اين : سپس چند شبی صبر نمودم و باز او را ديدم و گفت

اگر بخواهی حفصه : ه به وی گفتمرا ملاقات نمود االله عنه یابوبکر رضباز . وقت ازدواج نکنم

خاموش گشته و هيچ  االله عنه یابوبکر رض. را به عقد نکاحت درآورم االله عنه یعمر رضبنت 

چند شبی صبر . بر وی خشمناک بودم االله عنه یعثمان رضاز اينرو بيش از . چيزی نگفت

ا بر ايشان به نکاح او را خواستگاری نموده و من او ر االله عليه وسلم یپيامبر صلکردم، سپس 

  . دادم

حتماً بر من قهر شدی از اينکه حفصه را بر : مرا ديده و گفت االله عنه یابوبکر رض

  من عرضه نمودی و من چيزی برايت نگفتم؟
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  . بلی: گفتم

چيزی مرا باز نداشت از اينکه در برابر پيشنهادی که کردی جوابی دهم، جز : گفت

او را ياد کرده بود و من کسی نبودم که راز   عليه وسلماالله یپيامبر صلاينکه ميدانستم که 

او را می  االله عليه وسلم یپيامبر صلرا افشاء کنم و اگر  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .گذاشت، قبولش می کردم
  

 ه،كُن أَزواج النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عند: وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت - 687

شممةُ رضي اللَّه عنها تفَاط يفَأْقْبلت.  هلَيلّى االلهُ عرسول اللَّه ص ةيشم نا مهيتشطيءُ مخا تم

ثُم  .هثُم أَجلَسها عن يميِنِه أَو عن شمال »مرحباً بابنتي « : فَلَما رآها رحب ا وقال ا،وسلَّم شيئ

كتها فَبكَاءً شديد ساركَ ا،بحها الثَّانِيةَ فَضارها سعزأى جا رك رسول  :افقلت لهَ ت،فلَمخص

  ؟ثُم أَنت تبكين ر،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم من بينِ نِسائه بالسرا

   هلَّم سأَلْتوس هلَيلّى االلهُ عا قَام رسولُ اللَّه صما ق :افَلَم هلَيلّى االلهُ عرسولُ اللَّه ص ال لك

فَلَما توفِّي رسولُ اللَّه  .هما كُنت لأفْشي على رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم سر: قالت م؟وسلَّ

ي ما قال لك رسولُ لَما حدثْتنِ ق،عزمت علَيك بِما لي علَيك من الحَ: صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قلت

أَنَّ « أَما حين سارني في المَرة الأولى فَأخبرني  م،أَما الآنَ فَنع: فقالت م؟اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

يترالآنَ م ضهارع هن، وأَنيترم ة أَومر ةنآن في كُلِّ سالقُر هعارِضرِيل كَان يى وإني لا ن،جِبأُر 

راقْت ل إلاَّ قدبِرِ ب،الأجي اللَّه واصقي،فات  ا لكلَف أَنم السنِع هفَإن« الذي رأي كَائيب تكَيت،فَب 

أو  ،يا فَاطمةُ أَما ترضين أَنْ تكُوني سيدةَ نِساء المُؤمنِين« : فَلَما رأَى جزعي سارني الثَانيةَ ، فقال

سالأم دةَ نِساءِ هذهة؟ي«كي الذي رأَيحض كتحعلي ت،فَض موهذا لفظ مسل .همتفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 687

آمد که  االله عنها یفاطمه رضنزد شان بودند که  االله عليه وسلم یپيامبر صلزای 

االله عليه  یآنحضرت صلچون . تفاوتی نداشت االله عليه وسلم  یرسول االله صلرفتارش از رفتار 

دخترم خوش آمده و سپس او را : وی را ديدند، به آمدنش اظهار خوشی نموده و فرمود وسلم

بطرف راست يا چپ خويش نشانده و با او به آهستگی چيزی گفت که او سخت گريست، 

: من به وی گفتم. چون جزع فزع او را مشاهده کرد به آهستگی با او چيزی گفت که خنديد

ترا از ميان زنان به راز گفتن اختصاص داد و باز تو ميگريی؟  االله عليه وسلم  یرسول االله صل
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االله عليه  یرسول االله صلبرخاست از وی پرسيدم که  االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون 

  برايت چه گفت؟ وسلم 

رسول االله چون . ی کنمرا افشاء نم االله عليه وسلم  یرسول االله صلمن راز : گفت

ترا قسم می دهم بحقی که من بر تو دارم، اينکه بمن : وفات نمود، گفتم االله عليه وسلم  یصل

  برايت چه گفت؟ االله عليه وسلم  یرسول االله صلبگوئی که 

بار اول که با من راز گفت بمن خبر داد که جبريل . اما اکنون مانعی ندارد: وی گفت

کبار يا دوبار قرآن را بوی عرضه می نموده و حالا دوبار بوی عرضه عليه السلام هر سال ي

کرده است و من اجلم را نزديک مشاهده می کنم، پس از خدا بترس و صبر کن، زيرا من 

و چون جزع فزعم را ديد بار دوم با . سلف نيکی برايت هستم و همانطور که ديدی گريستم

: نمی شوی که سردار زنان مؤمن يا فرمود کهای فاطمه آيا راضی : من راز گفته و فرمود

  .سردار زنان اين امت باشی؟ و من چنانچه ديدی خنديدم
  

أَتى علي رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : رضي اللَّه عنه قال س،وعن ثابت عن أن - 688

: فَلَما جِئت قالت ي،بطأْت على أُمفَبعثني في حاجة ، فَأ ا،فسلَّم علَين ن،وسلَّم وأَنا ألْعب مع الْغلْما

سبقالت: فقلت ك؟ما ح ، ةلَّم لحَاجوس هلَيلّى االلهُ عثَني رسولُ اللَّه صعاجت: با : قلت ه؟ما حهإِن

ثْت بِه واللَّه لو حد :سقال أَن .الا تخبرنَّ بسِر رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أحد: قالت .رس

  .اوروى البخاري بعضه مختصر .مرواه مسل .تأحداً لحدثْتك بِه يا ثابِ
  

  :گفت روايت است که مااالله عنه یاز انس رضاز ثابت  - 688

پس برما . نزدم آمدند، من با بچه ها بازی می کردم االله عليه وسلم  یرسول االله صل

: چون آمدم مادرم گفت. من ديرتر نزد مادرم رسيدم سلام نمود و مرا برای کاری فرستادند و

  چرا دير کردی؟

  .مرا برای کار خويش فرستادند االله عليه وسلم  یرسول االله صل: گفتم

  کار شان چه بود؟: گفت

  .آن پوشيده است: گفتم

  !باخبر مساز االله عليه وسلم  یرسول االله صلهيچکس را از راز : گفت
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اگر به کسی آنرا صحبت می کردم برايت صحبت می  بخدا: گفت االله عنه یرضانس 

  !کردم، ای ثابت

  

  باب وفا به عهد و پيمان و بجای آوردن وعده -86
  

  ٣٤: الإسراء}وَأوَْفوُاْ باِلْعَھْدِ إنَِّ الْعَھْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {: قال الله تعالی

مْ {: و قال تعالی   ٩١: النحل}وَأوَْفوُاْ بِعَھْدِ اللهِّ إذَِا عَاھَدتُّ

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أوَْفوُاْ باِلْعُقُودِ {: و قال تعالی   ١: المائدة}یَا أیَُّ

ھَا الَّذِینَ آمََنُوا لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لاَ تَفْعَلوُنَ {: و قال تعالی كَبُرَ مَقْتاً } 2{یَا أیَُّ
ِ أنَ تَقوُلوُا مَا لاَ تَفْعَلوُنَ    ٣–٢: الصف}3{عِندَ اللهَّ

  

  34:اسراء. و به عهد وفا کنيد که از عهد پرسيده خواهد شد: خداوند می فرمايد

  91: نحل. و به عهد خدا وفا کنيد، چون عهد و پيمان نموديد: و هم می فرمايد

  1: مائده. ای مؤمنان به عهدها وفا نمائيد: و ميفرمايد

سيار ناپسنديده شد ب. ای مسلمانان چرا آنچه را که نمی کنيد می گوييد: و ميفرمايد

  3–2: صف. نزد خدا که چيزی را انجام نمی دهيد، بگوييد
  

آيةُ « : أن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال ه،عن أبي هريرة رضي اللَّه عن - 689

.متفق عليه »إذا حدث كَذب، وإذا وعد أخلَف، وإذا اؤتمنِ خانَ : المُنافقِ ثَلاثٌ

  .» وإنْ صام وصلَّى وزعم أَنه مسلم « : زاد في رواية لمسلم     
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 689

  : نشانهء منافق سه چيز است: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .چون سخن راند، دروغ گويد

  .و چون وعده کند، مخالفت نمايد

  .خيانت کند و چون امين شمرده شود،
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هر چند نماز گزارده و روزه گيرد و گمان کند که : و در روايتی مسلم افزوده شده که

  .او مسلمان است
  

أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ  ا،وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهم - 690

ومن كَانت فيه خصلَةٌ منهن كانت فيه  .االصأربع من كُن فيه كَانَ منافقاً خ« : علَيه وسلَّم قال

هعدى يتفاقِ حن النلَة مصا :اخخ نمتثَ كذَ ن،إذا اؤب،وإذَا حد غَد داهإذا عم  ر،واصإذا خو

 رعلي »فَج همتفق.  
  

  :از عبد االله بن عمرو بن العاص رضی االله عنهما روايت شده که - 690

چهار خصلت است که هرگاه در يک فرد جمع : فرمود االله عليه وسلم  یسول االله صلر

شود، او منافق خالص است و آنکه در او صفتی از اين اوصاف باشد، در او صفتی از نفاق 

  :موجود است؛ تا آن را ترک کند

  .چون امين شمرده شود، خيانت کند

  .و چون سخن راند، دروغ گويد

  .کند، فريب بازی نمايد و چون عهد و پيمان

  .و چون دعوا کند دشنام دهد
  

لو قد جاءَ « : قال لي النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال - 691

اللهُ فَلَم يجيءْ مالُ الْبحرينِ حتى قُبِض النبي صلّى ا »مالُ الْبحرين أعطَيتك هكَذا وهكذا وهكَذا 

من كَانَ لَه عند رسول : علَيه وسلَّم، فَلَما جاءَ مالُ الْبحرين أَمر أبو بكْرٍ رضي اللَّه عنه فَنادى

لَّم قال إنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وس: فَأتيته وقُلْت لَه. اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عدةٌ أو دين فَلْيأْتنا

  .متفق عليه .خذْ مثْلَيها: لي كَذَا، فَحثَى لي حثْيةً ، فَعددتها، فَإذا هي خمسمائَة، فقال لي
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز جابر  - 691

اگر حتماً مال بحرين آمد، برايت اينقدر و : برايم فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

. وفات يافت االله عليه وسلم  یرسول االله صلهم، مال بحرين نيامد تا اينکه اينقدر و اينقدر می د

امر نمود و اعلان کرد، هر کسی که وام يا پيمانی  االله عنه یابوبکر رضچون مال بحرين آمد، 
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پيامبر که : طلبگار است، نزد ما بيايد، و من نزد او آمده و گفتم االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

  .برايم چنين و چنان گفت يه وسلماالله عل یصل

او برايم دو کف داد، و من آن را شمرده ديدم که پانصد است، و به من گفت که دو 

  .برابر آن را بردار

  

باب در لزوم استمرار بر کار نيکی که بر آن عادت کرده  -87

  است
  

ى یُغَیِّ {: قال الله تعالی رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ : الرعد} رُواْ مَا بأِنَْفُسِھِمْ إنَِّ اللهَّ لاَ یُغَیِّ
١١  

ةٍ أنَكَاثاً {: و قال تعالی : لنحلا}وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَھَا مِن بَعْدِ قوَُّ
٩٢  

وَلاَ یَكُونُوا كَالَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ {: و قال تعالی
  ١٦: الحدید}مْ فَقَسَتْ قلُوُبُھُ 

  ٢٧:الحدید}فَمَا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایَتِھَا{: و قال تعالی
  

همانا خداوند وضع گروهی را تا خود شان عوض نکنند، عوض : خداوند می فرمايد

  11: رعد. نمی کند

و نباشيد چون زنيکه گسست رشتهء خود را بعد از استواری پاره پاره : و ميفرمايد

  92: نحل. ساخته

و نباشيد مانند آنانکه داده شده اند کتاب قبل ازين، پس درازگشت بر : ميفرمايد و

  16: حديد. آنان مدت و دلهای شان سخت شد

  27: حديد. پس آنرا طوريکه لازم بود، مرعی نداشتند: و هم می فرمايد
  

قال لي رسول اللَّه : وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال  -692

متفق  »كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك قيام اللَّيل  ن،لا تكُن مثل فُلا ه،يا عبد اللَّ: صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

  .عليه
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  :هما روايت شده کهاالله عن یرضاز عبد االله بن عمرو بن العاص  - 692

باش که نماز جد را مانند فلانی م! ای عبد االله: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .برپا می داشت، و بعد آن را ترک نمود

  

باب استحباب سخن نيکو گفتن و گشاده رويی در وقت  -88

  ديدار
  

  ٨٨: الحجر}وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِینَ {: قال الله تعالی

واْ مِنْ حَوْلكَِ {: و قال تعالی : آل عمران}وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلیِظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّ
١٥٩  

  

  88: حجر. و بازوی خود را برای مسلمانان ن کن: خداوند می فرمايد

. و اگر درشت خو، سخت دل می شدی، پراکنده می شدند از اطراف تو: و ميفرمايد

  159: آل عمران
  

« : مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ: عن عدي بن حاتمٍ رضي اللَّه عنه قال  -693

 ةبطَي ةمفَبِكَل يجد لَم نفَم ةرمت قبِش لَوو ارقُوا النعلي »ات همتفق.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عدی بن حاتم  - 693

بپرهيزيد از جهنم هر چند به نيم دانهء خرما : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .است او را گفتاری نيکو باشد و کسيکه نيابد، پس بسنده

والكلمةُ : وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -694

  .هوهو بعض حديث تقدم بطول .همتفق علي »الطَّيبةُ صدقَةٌ 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 694

  .ن نيکو گفتن صدقه استو سخ: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
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لا « : قال لي رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي ذَر رضي اللَّه عنه قال  -695

  .مرواه مسل »ولَو أَنْ تلْقَى أخاك بِوجه طَليقٍ  ا،تحْقرنَّ من المعروف شيئ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ذر  - 695

از کار نيکو هيچ چيزی را حقير : برايم فرمود االله عليه وسلم  یاالله صلرسول 

  .مشماريد، هر چند اينکه با برادر خويش با چهرهء گشاده روبرو شويد

  

باب در مورد مستحب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن  -89

برای مخاطب وتکرار نمودن آن برای فهميدن، هرگاه بدون تکرار آن فهميده 

  نشود

  

696-   ةمكَلّم بِكللَّم كانَ إذا توس هلَيلّى االلهُ ععن أنس رضي اللَّه عنه أن النبي ص

  .يرواه البخار .اوإذا أتى على قَومٍ فَسلَّم علَيهِم سلَّم علَيهِم ثَلاث ه،أعادها ثَلاثاً حتى تفْهم عن
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز انس  - 696

چون سخنی را می گفتند، آن را سه بار تکرار می کردند،  االله عليه وسلم یبر صلپيام

و چون نزد گروهی می آمدند و بر آا سلام می کردند، سه بار . تا سخن شان فهميده شود

  .سلام می نمودند

حديث افاده می کند که شخص بايد برای مخاطب خويش سخن خود را روشن نمايد : ش

  :بفهمد و اينکه سه با سلام می فرمود چند دليل دارد تا وی درست آن را

که سه بار سلام کردن بواسطهء آن بوده که مردم زياد بوده : خطابی رحمه االله می گويد

را  االله عليه وسلم یآنحضرت صلاند و در اول و ميان و آخر شان سه بار سلام نموده است تا سلام 

  .درست درک کنند

م يک سلام برای اجازه خواستن است و دومی برای تحيه است و يا اينکه مراد از سه سلا

  .هنگامی که شخص به خانهء داخل می شود و سومی برای وداع است
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كان كلام رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -697

عمسن يكُلُّ م هملا يفْهداورواه أبو د .هكلاماً فَص.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 697

سخنی روشن بود که هر کس آن را می شنيد،  االله عليه وسلم  یرسول االله صلسخن 

  .می فهميد

  

باب در موردلزوم شنيدن همنشين، سخن درست و حلال  -90

همنشين خويش را، و دستور دادن عالم و واعظ، حاضران مجلس خويش را به 

  سکوت

  

قال لي رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : عن جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال  -698

لا ترجِعوا بعدي كُفَّاراً يضرِب بعضكُم « : ثمَّ قال »استنصت الناس « :عوسلَّم في حجة الْودا

  .همتفق علي »رِقَاب بعضٍ 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرض از جرير بن عبد االله - 698

مردم را به خاموشی امر : در حجة الوداع برايم فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بعد از من کافر نشويد، که برخی از شما گردن برخی ديگر را بزند: کن، و باز فرمود

يعنی مانند کفار نشويد که » ضٍ لا ترجِعوا بعدي كُفَّاراً يضرِب بعضكُم رِقَاب بع« : : ش

کافر نعمت آخرت مشويد که آن ايجاب می : يا معنايش اين است که. گردای همديگر را بزنيد

  .کند، اين کار را ننمائيد

اين . يا اينکه حقيقتاً کافر می شويد به اينکه همديگر را بکشيد و آن را حلال هم بشماريد

لام خيلی متوجه باشند که خدای نخواسته بواسطهء حديث ايجاب می کند که سنگرداران اس

نزاکت های قومی و شخصی و يا حزبی و گروهی سبب ريختن خون برادر مسلمان خود نشوند، 

زيرا بدون شک کسی که مرتکب اين کار شده و آن را حلال بشمارد، کافر و مرتد از دين خدا 

سی سبب شود که افراد مسلمان به جان هم و نبايد هم اختلافات جزئی سيا. العياذ باالله. می گردد

زيرا ساحهء جهاد ساحهء . افتند و برای توسعهء قدرت ظاهری خويش خون مسلمانان را بريزند
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و آنکه مرتکب کشت و کشتار شود هر چند آنرا حلال هم نشمارد، . آزمايش  است و فتنه

ران دنيا و آخرت روبرو می بدون شک جهاد خود را باطل نموده و خود را و العياذ باالله با خس

  )مترجم. (سازد

  

  باب در مورد موعظه و پند دادن، و ميانه روی در آن -91
  

كَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ {: قال الله تعالی : النحل}ادْعُ إلِىِ سَبیِلِ رَبِّ
١٢٥  

  

  125: نحل. دعوت کن به راه پروردگارت با دانش و پند نيک: خداوند می فرمايد
  

كَانَ ابن مسعود رضي اللَّه عنه يذكِّرنا في : عن أبي وائلٍ شقيقِ بنِ سلَمةَ قال - 699

أما إِنه : فقال م،يا أَبا عبد الرحمنِ لوددت أَنك ذَكَّرتنا كُلَّ يو: كُل خميسٍ مرة ، فَقَالَ له رجل

نمنعني ملّى االلهُ  يَـا كَانَ رسول اللَّه ص ذلك أني أكْره أنْ أملَّكُم وإِني أتخَولُكُم بِالموعظة، كَم

  .همتفق علي .علَيه وسلَّم يتخولُنا ا مخافَةَ السآمة علَينا
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو وائل شقيق بن سلمه  - 699

ای : مردی به او گفت. در هر پنجشنبه بما موعظه می نمود االله عنه یرضابن مسعود 

  .ابو عبد الرحمن دوست داشتم که هر روز مارا پند می دادی

آنچه مرا از اين کار باز ميدارد، اينست که ميترسم شما را خسته گردانم و من : گفت

عمل  االله عليه وسلم  یرسول االله صلروزی را به موعظهء شما اختصاص می دهم، همانطوريکه 

  .می نمود از ترس خستگی و ملامت شما

و اقتصاد در . وعظ بمعنای دستور دادن به اطاعت و فرمانبرداری و توصيه به آن است: ش

موعظه بمعنای ميانه روی در آنست که نه چنان مبسوط و طولانی شود که سبب اندوه و ملال 

درست فهميده نشود ونه هم دائمی باشد که با  گردد و نه چنان موجز و کوتاه که گفتهء شخص

  .تداوم وهميشه موعظه کردن سبب ملال شنوندگان شود

معنای يتخولُنا اين است که وی سراغ ما را گرفته و می ديد که چه وقت بيشتر سرحال 

و خوش می باشيم و آمادهء شنيدن موعظه و اندرزيم و آنوقت را برای سخنرانی و موعظهء ما 
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  .تصاص می داداخ

سمعت رسول اللَّه صلّى : عن أبي الْيقظان عمار بن ياسر رضي اللَّه عنهما قال - 700

فَأَطيلوا الصلاةَ ،  .همئنةٌ من فقهِ ه،وقصر خطْبِت ل،إنَّ طُولَ صلاة الرج« : االلهُ علَيه وسلَّم يقول

  .مرواه مسل »وأَقْصروا الخُطْبةَ 
  

  :هما روايت شده که گفتاالله عن یرضاز ابو اليقظان عمار بن ياسر  - 700

همانا درازی نماز مرد و : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

از اينرو نماز خود را طولانی نموده و خطبه را . کوتاهی خطبه اش نشانه ای از دانش اوست

  .کوتاه کنيد
  

أَنا أصلِّى مع رسول بينما « : الحَكم السلَمي رضي اللَّه عنه قال عن معاويةَ بنِ - 701

 م،فَرماني القوم بابصارِه ه،يرحمك اللَّ: إذْ عطس رجلٌ من القَومِ فَقُلت م،اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

على أفخاذهم فلما رأيتهم فجعلوا يضربون بأيديهم  ؟وا ثكل أُمياه ما شأنكم تنظرون إلي: فقلت

ما رأَيت  ي،فَبابي هو وأُم م،فَلَما صلى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ ت،يصمتونني لكني سك

نيماً ملعت سنه أَحدعلا بله ولِّماً قَبعني ه،ممتلا شني وبري ولا ضرناللَّه ما كَهإِنَّ« : قال ،فَو  هذه

أو كما »وقراءَةُ الْقُرآن  ،إِنما هي التسبِيح والتكْبِير س،الصلاةَ لا يصلُح فيها شيءُ من كَلامِ النا

إني حديث عهد بجاهلية ، وقد جاءَ  ه،يا رسول اللَّ: قلت .مقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

: ومنا رجال يتطيرونَ؟ قال: قلت»فَلا تأْم « : قال ن؟وإِنَّ منا رجالاً يأْتونَ الْكُها م،اللَّه بِالإِسلا

»دورِهه في صجِدونء ييش م،ذَاك  مهندمرواه مسل» فَلا يص.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز معاويه بن حکم سلمی  - 701

نماز می گزارديم، ناگاه مردی از قوم عطسه االله عليه وسلم یرسول االله صلما همراه 

مادرم بر من گريه : مردم مرا بچشمان شان نشانه گرفتند و گفتم. زد، برايش يرحمک االله گفتم

  کند، چه شده که بسويم نگاه می کنيد؟

را بر راای خود زدند، و چون ديدم که آا من را به خاموشی آا دستهای خود 

نماز گزارد که پدر و  االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون . کنند، ساکت شدم دعوت می

مادرم فدايش باد، که هيچ معلمی را پيش از او و بعد از وی نديدم که نيکوتر از وی تعليم 

در اين نماز جايی : قسم بخدا که نه مرا سرزنش نمود و نه زد و نه دشنامم داد، فرمود! دهد
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رسول االله ، نماز جای تسبيح و تکبير و خواندن قرآن است، يا چنانچه برای سخن مردم نيست

  .فرمود االله عليه وسلم  یصل

من تازه اسلام آورده ام و بدورهء جاهليت ! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  . نزديکم، در ميان ما مردمی وجود دارند که نزد کاهنان می روند

  !نزد شان مرو: فرمود

  .ر ميان ما مردمی اند که فال می بينندد: گفتم

اين چيزی است که آا در دلهای شان می يابند و اين امر تعبيری در سرنوشت : فرمود

  .شان نمی دهد، و نبايد آنان را از نظر و کارشان باز دارد

کاهن کسيست که ادعا دارد پنهان افراد را فهميده و از آينده خبر می دهد، بنحوی : ش

ن جنی به او رهنمائی می کند و يا اينکه خود مدعيست که از روی فهم و علاماتی از که يا فلا

» ذَاك شيء يجِدونه في صدورِهم «: و تطير، بدفالی را گويند. عيب آگاه بوده و خبر می دهد

يعنی اين حالتی است روانی که در روان شان مشاهده می کنند، ولی نبايد اين بدفالی و تشاؤم او 

  .ا از کارش باز داردر

از اين دانسته می شود که شخص به مجرد تشاؤم و بدفالی کردن گنهکار نمی گردد، زيرا 

. اين حالتی است، غير ارادی و روانی، اما عمل به تشاؤم از ديدگاه شريعت اسلامی ممنوع است

عتقاد اينکه بجز زيرا شيطان انسان را وا می دارد که بدان عمل می کند و اين امر انسان را به ا

  .خدا مؤثری وجود دارد، می کشاند که اين اشتباهی است آشکار و گناهی است بس بزرگ
  

وعظَنا رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن العرباض بن ساريةَ رضي اللَّه عنه قال - 702

وقد سبق بِكَماله في باب  ث،وذَكَر الحدي وذَرِفَت منها العيون .بوسلَّم موعظَةً وجِلَت منها القُلُو

، ةنعلى الس صحي الأمر بالمُحافَظة قال إنه حديث حسن ذيمرا أَنَّ التنحوذَكَر.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عرباض بن ساريه  - 702

ضطراب آمده و ما را موعظه نموده که از آن دلها به ا االله عليه وسلم  یرسول االله صل

چشمها اشکباران شده که اين حديث را قبلاً در بارهء محافظت بر سنت به طور کامل ياد آور 

  .شد
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  باب در فضيلت سنگينی و وقار -92
  

حْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا {: قال الله تعالی وَعِبَادُ الرَّ
  ٦٣: الفرقان}وا سَلاَماً خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قَالُ 

  

و بندگان خدا آنانی اندکه بر زمين به آهستگی روند و چون : خداوند می فرمايد

  83: فرقان). باش شکيبائی پاسخ دهند( سبکسران به ايشان سخن زنند، گويند، سلام بر شما 
  

 علَيه وسلَّم ما رأَيت رسول اللَّه صلّى االلهُ: وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت     -703

اتونه لَهرى مى تكاً حتاحعاً قَطُّ ضمجتسه،م سبتما كانَ يعلي .مإِن همتفق.
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 703

در خنديدن مبالغه کرده باشند،  االله عليه وسلم  یرسول االله صلهيچوقت نديدم که 

تبسم  االله عليه وسلم یآنحضرت صلهمانا . ان شان ديده شده باشدطوری که گوشت آخر ده

  .می نمود

  

باب در استحباب رفتن به نماز و درسهای علم و ديگر عبادات  -93

  با سنگينی و وقار
  

ھَا مِن تَقْوَى الْقلُوُبِ { : قال الله تعالی ِ فَإنَِّ مْ شَعَائِرَ اللهَّ   ٣٢: الحج}وَمَن یُعَظِّ
  

و هر که شعاير خدا را تعظيم کند، پس اين تعظيم از تقوای : ايدخداوند می فرم

  32: حج. دلهاست
  

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال - 704

وعلَيكم السكينة ،  ن،ووأَُتوها وأَنتم تمْش ن،إذا أُقيمت الصلاة ، فَلا تأْتوها وأنتم تسعو« : يقول

  .همتفق علي »وما فَاتكُم فَأَتمُّوا  ا،فَما أَدركْتم فَصلُّو

  .»فَإنَّ أحدكُم إذا كانَ يعمد إلى الصلاة فَهو في صلاة « : زاد مسلم في رواية له  
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  : گفت االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 704

چون نماز برپاشد با شتاب : شنيدم که می فرمود  عليه وسلم االله یرسول االله صلاز 

بسوی آن ميآييد، بلکه بسوی آن با آرامش و وقار برويد، پس آنچه را که دريافتيد، بگزاريد 

  .و آنچه که از نزد شما فوت شده تمامش کنيد

 زيرا هنگاميکه يکی از شما قصد نماز می کند، پس گويی او: مسلم در روايتی افزوده

  .در نماز ايستاده است
  

705 -  مولَّم يوس هلَيلّى االلهُ عالنبي ص عم فَعد هوعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أَن

فَأَشار بِسوطه  ل،عرفَةَ فَسمع النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإِب

وروى  ي،رواه البخار »أَيها الناس علَيكُم بِالسكينة فَإِنَّ الْبِر لَيس بِالإِيضاعِ « :إِلَيهِم وقال

  .همسلم بعض
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رضاز  - 705

االله  یپيامبر صلدر روز عرفه بسوی عرفات پيش رفت،  االله عليه وسلم یپيامبر صلاو با 

در عقب خويش راندن بشدت و زدن و صدای شتر را شنيده و با تازيانه ای بسوی عليه وسلم

ای مردم آرامش را پيشه گيريد، زيرا طاعت و نيکوکاری به : شان و اشارت نموده فرمود

  .شتاب نمودن نيست

  

  باب در مورد احترام و بزرگداشت مهمان  -94
  

إذِْ دَخَلوُا } 24{بْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ ھَلْ أتََاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِ {: قال الله تعالی
نكَرُونَ  فَرَاغَ إلَِى أھَْلھِِ فَجَاء بِعِجْلٍ } 25{عَلیَْھِ فَقَالوُا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُّ

بَھُ إلَِیْھِمْ قَالَ ألاََ تَأكُْلوُنَ } 26{سَمِینٍ    ٢٧-٢٤: الذاریات}27{فَقَرَّ

ئَاتِ وَجَاءهُ {: قال الله تعالی یِّ قَوْمُھُ یُھْرَعُونَ إلَِیْھِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ یَعْمَلوُنَ السَّ
قوُاْ اللهَّ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَیْفِي ألَیَْسَ مِنكُمْ  قَالَ یَا قَوْمِ ھَـؤُلاء بَنَاتِي ھُنَّ أطَْھَرُ لَكُمْ فَاتَّ

شِیدٌ    ٧٨: ھود}رَجُلٌ رَّ
  

و خبر مهمان گرامی ابراهيم، وقتی در آمدند بر آيا رسيد به ت: خداوند می فرمايد

ابراهيم سلام گفتند، جواب سلام داده گفت، آا گروهی اند ناشناخته و بسوی اهل خانهء 
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: آيا نمی خوريد؟ ذاريات: خويش متوجه شد و کباب گوسالهء فری پيش آنان آورد و گفت

24–27  

. بل از آن کارهای زشت می کردندو پيش لوط قومش شتابان آمدند و ق: و ميفرمايد

اينها پاکيزه تر اند، برای شما، ) يعنی نکاح کنيد! (اين دختران من اند! ای قوم من: لوط گفت

پس از خدا بترسيد و مرا رسوا مکنيد در بارهء مهمانان من، آيا در شما هيچ مرد شايسته ای 

  78: نيست؟ هود
  

من كانَ « : لنبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ ا - 706

ومن كَانَ يؤمن بِاللَّه واليوم الآخرِ فليصلْ رحمه، ومن  ه،يؤمن بِاللَّه واليومِ الآخرِ فَلْيكرِم ضيفَ

 تمصلي راً أَويقلْ خرِ فَلْيمِ الآخاليوبِاللَّه و نعليم »كَانَ يؤم هتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 706

آنکه بخدا و روز آخرت ايمان دارد، بايد مهمان : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

خود را  احترام کند و آنکه بخدا و روز آخرت ايمان دارد، بايد در انجام صلهء رحم پيوسته 

دارد، بايد سخن خير بر زبان راند و يا خاموش  اقدام کند و آنکه بخدا و روز آخرت ايمان

  .شود

احترام مهمان از جملهء سنن مبارکه و ارزشمنديست که اسلام بر آن بسيار تأکيد : ش

کرده است، و شکی نيست که جوانمردی و کرم مسلمان در مهمان نوازی آشکار می شود، و 

و آشاميدنی نيست، بلکه بايست ادای مهمانی تنها در تقديم نيازهای مهمان چيزهای خوردنی 

  .شخص از مهمانش دفاع نموده و از رسيدن آزار به وی ممانعت بعمل آورد

و پيوسته داشتن صلهء رحم هم از واجبات است که متأسفانه امروز قطع صلهء رحم در 

ميان خداوندان قرابت و رحم بسيار مشاهده می شود و هم سکوت از غيبت و خاموشی از 

امروزه رعايت آن دشوار شده و بويژه با پياده شدن سياستهای گوناگون در ميان واجباتست که 

امت اسلامی اصلاً اين اصل فراموش شده و نفاق و شقاق و غيبت و سخن چينی نقل محافل مردم 

  )مترجم. (گرديده است که بايد از چنين اعمالی بر حذر بود

707 - اعبن عمرو الخُز يلدوح خيررضي اللَّه عنه قالوعن أبي ش رسول : ي عتمس

»من كان يؤمن بِاللَّه واليومِ الآخرِ فَلْيكرم ضيفَه جائزته « : اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول
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ما كان وراءَ ذلك ف م،والضيافَةُ ثَلاثَةُ أَيا .هيومه ولَيلَت« : قال ه؟وما جائزته يا رسول اللَّ :اقالو

  .همتفق علي »فهو صدقَة عليه 

يا رسول  :اقالو»لا يحلُّ لمسلمٍ أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه « : وفي رواية لمسلم   

  .» يقيم عنده ولا شيءَ لَه يقْرِيه بِه « : قال ه؟وكَيف يؤثم .هاللَّ
  

  :روايت شده که االله عنه یرضعمرو الخزاعی  از ابو شريح خويلد بن - 707

آنکه بخدا و روز آخرت ايمان : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  . دارد، بايد جائزهء مهمان خود را اکرام کند

  جائزه اش چيست؟! االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتند

روز است و آنچه زائد از اين باشد، صدقه  3همان روز و شبش را و مهمانداری : فرمود

  . است

روا نيست برای هيچ مسلمانی که نزد برادرش اقامت کند، تا : و در روايتی از مسلم آمده که

  . حدی که او را گنهکار سازد

  چگونه گنکار می کند؟! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

چيزی وجود ندارد که بدان مهمانداری او را در نزدش می ماند در حاليکه نزد او : فرمود

  .بجای آورد

  

  باب در استحباب مژده دادن و مبارک باد به خير -95
  

رْ عِبَادِ {: قال الله تعالی بِعُونَ أَحْسَنَھُ } 17{فَبَشِّ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ
ُ وَأوُْلئَِكَ ھُمْ    ١٨–١٧: الزمر}18{أوُْلوُا الأْلَْبَابِ أوُْلئَِكَ الَّذِینَ ھَدَاھُمُ اللهَّ

اتٍ لَّھُمْ فیِھَا نَعِیمٌ {: و قال تعالی نْھُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّ ھُم بِرَحْمَةٍ مِّ رُھُمْ رَبُّ یُبَشِّ
قِیمٌ    ٢١: التوبة}مُّ

ةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ {: و قال تعالی   ٣٠: فصلت}وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّ

رْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلیِمٍ {:و قال تعالی   ١٠١: الصافات}فَبَشَّ

  ٦٩: ھود}وَلقََدْ جَاءتْ رُسُلنَُا إبِْرَاھِیمَ بِالْبُـشْرَى{: و قال تعالی

رْنَاھَا بإِسِْحَاقَ وَمِن وَرَاء {: و قال تعالی وَامْرَأتَُھُ قَآئمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّ
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  ٧١: ھود}إسِْحَاقَ یَعْقوُبَ 

رُكَ {: لیو قال تعا فَنَادَتْھُ الْمَلآئِكَةُ وَھُوَ قَائِمٌ یُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أنََّ اللهَّ یُبَشِّ
  ٣٩: عمرانآل   }بیَِحْیَـى

نْھُ اسْمُھُ {: و قال تعالی رُكِ بِكَلمَِةٍ مِّ إذِْ قَالتَِ الْمَلآئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إنَِّ اللهَّ یُبَشِّ
بِینَ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَ  نْیَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ   ٤٥: آل عمران}رْیَمَ وَجِیھاً فِي الدُّ

  

  .والآيات في الباب كثيرة معلومة 
  

پس مژده ده آن بندگانم را که سخن را می شنوند و نيکوترين آن : خداوند می فرمايد

  18–17: زمر. را پيروی می کنند

پروردگار شان به رحمتی از سوی خود و به  مژده می دهد ايشان را: و می فرمايد

  21: توبه. خوشنودی و به بوستاا و ايشان را در آنجا است نعمت دائم

: فصلت. وعده داده می شد) در دنيا(و شادی کنيد به شتی که به شما : و ميفرمايد

30  

  101: صافات). به نوجوانی بردبار(پس او را بشارت داديم : و ميفرمايد

  69: هود. و فرستادگان ما پيش ابراهيم به بشارت آمدند: ايدو می فرم

و زن ابراهيم ايستاده بود، پس بخنديد و مژده داديمش بتولد اسحاق و : و می فرمايد

  71: هود. بعد از اسحاق بوجود يعقوب

پس ندا کردند او را فرشتگان و او ايستاده، نماز می گزارد در : و می فرمايد

  39: آل عمران. را به يحيی بشارت می دهدعبادتگاه، که خدا ت

ای مريم هر آئينه خدا بشارت می دهد ترا به : آنگاه که فرشتگان گفتند: و می فرمايد

  45: آل عمران. فيضی از جانب خود که نام او مسيح است
  

رضي اللَّه عن أبي إِبراهيم ويقَالُ أبو محمد ويقال أَبو معاوِيةَ عبد اللَّه بن أبي أَوفي  - 708

 ب،بِبيت في الجنة من قَص ا،عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بشر خديجةَ ، رضي اللَّه عنه

.همتفق علي .بلاصخب فيه ولا نص
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عبد االله بن ابی اوفی  - 708
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در اين (ها را به خانه ای از نی االله عن یرضه خديج االله عليه وسلم  یرسول االله صل

در شت مژده دادند که داد و فرياد و خستگی ) جای مراد لؤلؤ يست که داخلش خاليست

  .در آن نيست
  

: ثُم خرج فقال ه،أَنه توضأَ في بيت ه،وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عن - 709

فَسأَلَ عن النبِي  د،فجاءَ المَسجِ ا،ولأكُونن معه يومي هذ م،اللهُ علَيه وسلَّلألْزمن رسول اللَّه صلّى ا

حتى دخلَ بئْر أريسٍ  ه،فَخرجت على أَثَرِه أَسأَلُ عن: قال ا،وجه ههن:اصلّى االلهُ علَيه وسلَّم فقَالُو

فإذا  ه،لُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم حاجته وتوضأَ، فقُمت إِلَيفجلَست عند الْباب حتى قَضى رسو

فَسلَّمت علَيه  ر،وكَشف عن ساقَيه ودلاهمَا في البِئ ا،وتوسطَ قفَّه س،هو قَد جلَس على بئر أَري

  .تثُم انصرف

  .مولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم اليولأكُونن بواب رس: فجلست عند الباب فَقُلت    

على : فَقلْت ر،أَبو بك: فَقَال ا؟من هذَ: فَجاءَ أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنه فدفَع الباب فقُلْت

لفَقُلت ك،رِس تبذَه ثُم :أْذتكْرٍ يسو بول اللَّه هذَا أَبه ب« : فَقال ن،يا رسرائْذَنْ لَه وبش ةالجن«

ادخلْ ورسولُ اللَّه يبشرك بِالجنة ، فدخل أَبو بكْرٍ حتى جلَس عن  :رفَأَقْبلْت حتى قُلت لأبي بك

ودلَّى رِجلَيه في البئرِ كما صنع رسولُ صلّى االلهُ  ف،يمينِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم معه في القُ

: فقُلْت ،وقد تركت أَخي يتوضأُ ويلْحقُني ت،ثُم رجعت وجلس ه،وكَشف عن ساقي م،علَيه وسلَّ

 اللَّه بِفُلان رِدإنْ ي      اهأَخ ريدبِ     ي راً يأْتيهخ.  

على : فقُلْت :بعمر بن الخطَّا: فَقال ا؟من هذَ: فقُلت ب،فَإِذا إِنسانٌ يحرك البا      

رِسلَّ ك،لوس هلَيلّى االلهُ عص ولِ اللَّهسإلى ر وقُلْت م،ثمَّ جئْت هعلي تفَسلَّم :أْذتسي مرن؟هذَا ع 

أَذنَ أُدخلْ ويبشرك رسولُ اللَّه صلّى االلهُ : فَقُلْت ر،فَجِئْت عم»ائْذنْ لَه وبشره بِالجَنة « : فَقَالَ

م بِالجَنة، فَدخل فجلَس مع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في القُف عن يسارِه ودلَّى علَيه وسلَّ

  .هيعني أَخاه يأْت بِ   إن يرِد اللَّه بِفلان خيراً: ثُم رجعت فَجلَست فَقُلْت ر،رِجلَيه في البِئْ

على : فَقلْت .نعثْمانُ بن عفا: فقَال ا؟من هذَ: لْتفجاء إنسانٌ فحرك الباب فقُ     

للَّ ك،رسوس هلَيلّى االلهُ عص بِيالن ه فَقَال م،وجئْتتبرلْوى « : فَأْخب عم ةبِالجَن هرشوب ائْذَن لَه

 هصيبفَقُلت»ت فَجئْت :لّى االلهُ عولُ اللَّه صرس كربشيخلْ وادصيبى تلْوب عم ةلَّم بِالجَنوس هك،لَي 

الآخ قالش نم مهجاهلَس وئَ ، فَجلم قَد د القُفجل فَوخرفَد. يالمُس بن يدعها  :بقَالَ سلْتفَأَو

ورهمعلي .قُب همتفق.  
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      لَ« : وزاد في روايةلّى االلهُ عرني رسولُ اللَّه صيهوأمفالباب و فْظلَّم بحوس هأَنَّ  :اي

  .ناللَّه المُستعا: عثْمانَ حين بشره حمد اللَّه تعالى ، ثُم قَال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  - 709

 االله عليه وسلم  یرسول االله صلامروز با : او در خانه اش وضوء ساخته برآمد، و گفت

  .و با وی خواهم گذراند خواهم بود

اينجا آمده : گفتند. پرسش نمود االله عليه وسلم یپيامبر صلسپس به مسجد آمده از 

  .داخل شد) نام منطقه ای(بود و من بدنبال شان برآمده از ايشان پرسيدم تا اينکه به بئر اريس 

ه، وضوء ادای حاجت نمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلبر آستانهء خانه نشستم، تا 

بر کرانه های بئر اريس  االله عليه وسلم یآنحضرت صلساختند، نزد شان ايستادم و ديدم که 

  .در وسط ديوار احاطهء چاه نشسته ساق شان را برهنه نموده و در چاه آويزان نمودند

امروز دربان : من بر ايشان سلام نمودم و بعد بطرف دروازه بازگشتم، نشستم و گفتم

  . خواهم بود  عليه وسلماالله یپيامبر صل

  کيست؟: در را کوبيد، گفتم االله عنه یابوبکر رض

  . االله عنه یابوبکر رض: جواب داد

 یابوبکر رض: رفته و گفتم االله عليه وسلم  یرسول االله صلآهسته تر، بعداً نزد : گفتم

  !اجازت می خواهد االله عنه

  .اجازتش ده و او را به شت مژده رسان: فرمود

االله عليه  یصلاين را گفتم، داخل شو و رسول االله  االله عنه یابوبکر رضم تا به برگشت

 یپيامبر صلداخل شد و بطرف راست  االله عنه یابوبکر رضترا به شت مژده می دهد،  وسلم

پاهايش را برهنه نموده و در چاه  االله عليه وسلم  یرسول االله صلنشست و چون  االله عليه وسلم

  .آويزان نمود

بعداً رفتم و نشستم در حاليکه برادرم را در حال وضوء گذاشته بودم که بمن بپيوندد 

ارادهء خير داشته باشد، او را به اينجا  –قصد برادرش است  –اگر خداوند به فلانی : و گفتم

  .می رساند

  .ناگاه شخصی را ديدم که در را حرکت می داد
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  کيست؟: گفتم

  !االله عنه یرضعمر بن خطاب : گفت

آمده و بر وی سلام نموده و  االله عليه وسلم  یرسول االله صلو نزد ! درنگ کن: گفتم

  .اجازت می خواهد االله عنه یعمر رض: گفتم

  . اجازتش داده و بوی مژدهء شت ده: فرمود

رسول االله داخل شد و همراه ! درآی و ترا به شت مژده باد: نزد عمر آمده و گفتم

نشسته و پاهايش را در چاه  االله عليه وسلم یپيامبر صلطرف چپ  از االله عليه وسلم  یصل

  .بعد برگشتم و نشستم. آويزان نمود

او را می رساند،  –مقصود برادرش است  –اگر خدا بکسی خيری را بخواهد : گفتم

  کيستی؟: در اين وقت شخصی دروازه را حرکت داد، گفتم

  !االله عنه یرضعثمان بن عفان : گفت

  . آمده و خبر دادم االله عليه وسلم  یرسول االله صلنزد ! نصبر ک: گفتم

اجازه اش داده و او را به شت مژده ده، همراه با مصيبتی که وی را : فرمود

  .درخواهد يافت

  .آمد و ديد که سرچاه پرشده و رو بروی شان از طرف ديگر نشست

  .اين را به قبرهای شان تأويل نمودم: سعيد بن مسيب می گويد

مرا به نگهبانی دروازه  االله عليه وسلم  یرسول االله صل: ر روايتی افزوده شده کهو د

را بشارت دادم، خدا را  االله عنه یعثمان رضامر فرمود و در آن نيز تذکر يافته که وقتی 

  ).يعنی کمک از او خواسته می شود(خداوند مستعان است : سپاس گفته و گفت
  

صلّى االلهُ علَيه   كُنا قُعوداً حولَ رسول اللَّه : عنه قال وعن أبي هريرة رضي اللَّه - 710

فَقام رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم من  ر،وسلَّم، ومعنا أَبو بكْرٍ وعمر رضي اللَّه عنهما في نفَ

وند طَعقْتينا أَنْ يشا وخنطَأَ علَيرِنا فَأَبا فقُمنبينِ أَظْهنفَزِعل من فَزِ ا،نا وأَو تعفَكُن.  
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 ر،حتى أَتيت حائطاً للأَنصارِ لبني النجا م،فَخرجت أَبتغي رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

: والربيع     رٍ خارِجه فإذَا ربيع يدخلُ في جوف حائط من بِئ د،فلَم أَجِ ا؟فَدرت بِه هلْ أَجِد لَه باب

 غيرلُ الصوالجَد     فزلَّ ت،فاحتوس هلَيلّى االلهُ عص ولِ اللَّهلى رسع خلْتمفد.  

كُنت بين : قلت» ما شأنك « : قال ه،نعم يا رسولَ اللَّ: فَقُلْت »ة؟أَبو هرير« : فقال

علَي طأْتفَأَب تا فقُمنيرظَهن ا،نوند قَتطعا أَنْ تينشهذَا  ا،فَخ تيفأَت فَزع لَ منأَو تا، فَكُنففَزعن

الثَّعل ط،الحائ زفتحا يكَم تفَزتائ ب،فَاحرو اسهؤلاءِ النيو.  

ن لقيت من وراءِ فَم ن،اذْهب بِنعلَي هاتي« : وأَعطَاني نعلَيه فَقَال»يا أَبا هريرة « : فَقَال

ا قَلب ًقنايتسم إلاَّ اللَّه أَنْ لا إله دهشط يذا الحائه،ه  ةبالجن هرشفَب« يثَ بطُولالحد رواه  ه،وذَكَر

  .ممسل
  

  :گفت االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 710

و ابوبکر نشسته بوديم، که  االله عليه وسلم  یرسول االله صلما در اطراف و جوانب 

از ميان ما برخاسته  االله عليه وسلم  یرسول االله صلسپس . ما هم با ما بودنداالله عنه یرضعمر 

و . و تأخير نمود و ما ترسيديم که مبادا، حادثهء بدی به ايشان در غياب ما رخ داده باشد

 االله عليه وسلم  یصل رسول االلهبرخاستم و من اولين کسی بودم که ترسيدم و به جستجوی 

برآمدم و به محوطهء در باغی از انصار از بنی النجار رسيدم و اطرافش را گشتم که آيا برايش 

ناگهان جويچه ای را ديدم که از چاهيکه در . دری پيدا خواهم کرد؟ ولی دری برای آن نيافتم

کوچک را  و ربيع جويچهء(خارج آن محوطه بود، ميان آن از وسط ديوار داخل می شد 

  ). گويند

  ابوهريره؟: وارد شدم، فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلخود را جمع نموده و بر 

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلبلی يا : گفتم

  چه خبر با خود داری؟: فرمود

شما در ميان ما بوديد و برخاستيد و بر ما تأخير نموديد و ما ترسيديم که در : گفتم

ثهء بدی بشما رخ داده باشد و سخت ترسيديم و من اولين کسی بودم که ترسيدم غياب ما حاد

و به اين باغ آمده و مانند روباه خود را جمع نموده، داخل شدم و اينک مردم در عقب من 

  . هستند
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اين دو کفش مرا ببر و هر : ای ابوهريره و کفشهای خود را بمن داده و فرمود: فرمود

ديوار ديدی، در حاليکه از روی يقين قلبی شهادت می دهد که هيچ  کسی را که در عقب اين

  .و حديث را با درازی اش ذکر کرد. معبود برحقی جز خدا وجود ندارد، مژدهء شت ده
  

وهو في سياقَة  ه،حضرنا عمرو بن العاصِ رضي اللَّه عن: وعن ابنِ شماسةَ قال - 711

أَما بشرك رسولُ اللَّه  ه،يا أَبتا: فَجعلَ ابنه يقُول ر،وحولَ وجهه إِلى الجدا،المَوت فَبكى طَويلا

  ا؟أَما بشرك رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بكَذَ ا؟صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بكَذَ

وأَنَّ محمداً رسول اللَّه  ه،د شهادةُ أَنْ لاَ إِله إِلاَّ اللَّإِنَّ أَفْضلَ ما نع: فَأَقْبلَ بوجهه فَقَال

لَقَد رأَيتني وما أَحد أَشد بغضاً لرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :ثإِني قَد كُنت على أَطباقٍ ثَلا

ني،م أَنْ أَكُونَ قَد نإِليَّ م لا أَحبفقَتلْت و هنت مكنه،استم  نم تالحالِ لَكُن لْكلى تع تم فَلَو

  .رأَهلِ النا

ابسطْ يمينك : فَلَما جعلَ اللَّه الإِسلام في قَلْبي أَتيت النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقُلْت

ايعك،فَلأُب دي تضفَقَب هينطَ يمسرطَ قال: قلت »و؟مالك يا عمر« : فقال ي،فَبتأَنْ أَش تدأَر : »

أَما علمت أَنَّ الإِسلام يهدم ما كَانَ قَبلَه، وأَن الهجرةَ : قَال ،قُلْت أَنْ يغفَر لي»ا؟تشترطُ ماذَ

  »ه؟وأَنَّ الحَج يهدم ما كانَ قبلَ ا،تهدم ما كان قبلَه

وما  ه،ولا أَجلّ في عيني من م،حد أَحب إِليَّ من رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّوما كان أَ

لأَني لم أَكن أَملأ عيني منه  ت،ولو سئلت أَن أَصفَه ما أَطَق ه،كُنت أُطيق أَن أَملأَ عيني منه إِجلالاً ل

 وتجالحَال لَر لكعلى ت تولو م ةلِ الجَنأَه نأَن أَكُونَ م.  

يهالي فاءَ ما أَدري ما حا أَشيلِّينا ا؟ثم وةٌ ولا نحائي نبنفلا تصح تفإذا  ر،فَإِذا أَنا م

حتى  ا،ويقْسم لحْمه ر،ثم أَقيموا حولَ قَبري قَدر ما تنحر جزو ا،فشنوا علي التراب شن ،دفَنتموني

  .مرواه مسل.وأنظُر ما أُراجِع بِه رسلَ ربي م،أَستأْنِس بكُ
  

  :از ابن شماسه روايت شده که گفت - 711

وارد شدم که در حال مرگ بود و رويش را طرف  االله عنه یرضنزد عمرو بن العاص 

  .ديوار نموده و گريهء طولانی داشت

ترا به چنين و چنان مژده  عليه وسلم  االله یرسول االله صلپدرکم آيا : پسرش می گفت

  نداده است؟
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  ترا به چنين و چنان مژده نداده است؟ االله عليه وسلم  یرسول االله صلآيا 

ترين آنچه که ما مهيا نموديم، گواهی دادن به اين : و او رويش را گردانده گفت

  .رستادهء اوستاست که معبود برحقی جز االله وجود ندارد و محمد صلی االله عليه وسلم ف

رسول االله خود را بياد می آورم که دشمنترين مردم برای : من در سه حالت قرار داشتم

بودم و هيچ چيزی را به اندازهء دوست نداشتم که بر وی دست يافته و  االله عليه وسلم  یصل

  .او را می کشتم، اگر بر آن حالت می مردم از اهل جهنم بودم

 االله عليه وسلم  یرسول االله صللم جايگزين ساخت، نزد چون خداوند اسلام را در د

دستش را  االله عليه وسلم یپيامبر صل! دستت را ن کن، تا برای تان بعيت کنم: آمده و گفتم

  .باز نمود، ولی من دستم را پس کشيدم

  چه شده ای عمرو؟: فرمود

  !می خواهم شرط بگذارم: گفتم

  چه شرطی می گذاری؟: فرمود

  .ه گناهانم آمرزيده شوداينک: گفتم

نمی دانی که اسلام آنچه را که پيش از آن است، نابود می کند وهجرت آنچه : فرمود

  را که قبل از آن است نيست می کند و حج آنچه را که قبل از آن است، نابود می سازد؟

برايم محبوبتر و بزرگتر نبود و از  االله عليه وسلم  یرسول االله صلو هيچکس از 

و اگر بخواهم که توصيفش کنم، نتوانم چون من . نمی توانستم بوی درست نظر کنم اطرافش

  .نتوانستم به وی بنگرم

  .اگر در اين حال بميرم آرزو دارم که از اهل شت باشم

  سپس سرپرستی کارهائی را نمودم که نمی دانم حالم در آن چطور است؟

د و چون دفنم نموديد خاک را و چون من مردم، هيچ نوحه گر و آتش مرا همراهی نکن

بر من کم کم بريزيد بعداً در اطراف قبرم به اندازهء که شترها کشته شوند و گوشت آن 

قسمت گردد، بايستيد، تا با شما انس بگيرم و ببينم که برای فرستادگان پروردگارم چه تقديم 

  .می کنم
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باب در مورد وداع با رفيق و دوست وسفارش او رد لحظهء  -96

  و دعا به حق او و درخواست دعا از او! جدائی برای سفر و جز آن
  

ى بِھَا إبِْرَاھِیمُ بَنِیھِ وَیَعْقوُبُ یَا بَنِيَّ إنَِّ اللهَّ اصْطَفَى {: قال الله تعالی وَوَصَّ
سْلمُِونَ  ینَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأنَتُم مُّ ضَرَ یَعْقوُبَ أمَْ كُنتُمْ شُھَدَاء إذِْ حَ } 132{لَكُمُ الدِّ

الْمَوْتُ إذِْ قَالَ لبَِنِیھِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالوُاْ نَعْبُدُ إلَِـھَكَ وَإلَِـھَ آبَائِكَ إبِْرَاھِیمَ 
  ١٣٣-١٣٢: البقرة}133{وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ إلَِـھاً وَاحِداً وَنَحْنُ لھَُ مُسْلمُِونَ 

  

د به اين کلمه ابراهيم، پسران خود را، و يعقوب نيز و وصيت کر: خداوند می فرمايد

فرزندانش را، ای فرزندانم هر آئينه خدا برگزيده برای شما اين دين را، پس از اين جهان نميريد، 

: آيا حاضر بوديد آنگاه که مرگ يعقوب فرا رسيد، فرزندان خود را گفت. مگر مسلمان شده

  چه را پس از من عبادت خواهيد کرد؟

عبادت می کنيم، معبود ترا و معبود پدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را، : دگفتن

  133–132: بقره. و عبادت کنيم آن معبود يگانه را و ما او را فرمانبريم
  

712 -  تيلِ برضي اللَّه عنه الذي سبق في باب إِكرامِ أَه قَمبنِ أَر ديثُ زيدفمنها ح

 ه،فَحمد اللَّ ا،قام رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فينا خطيب علَيه وسلَّم رسول اللَّه صلّى االلهُ

أَلا أَيها الناس إِنما أَنا بشر يوشك أَنْ يأْتي رسولُ ربي  د،أَما بع: ووعظَ وذَكَّر ثُم قال ه،وأَثْنى علَي

ا تفأُجيب، وأَنثَقَلي فيكُم نارك: لهُمو ه،كتاب اللَّ :اأَوالنى والهُد ذُوا بِكتاب اللَّ ر،فيهه،فَخ 

 سِكُوا بِهمتاسلى كتاب اللَّ»وثَّ عي ه،فَحف غَّبقال ه،ور اللَّه في « :ثُم كُمتي، أُذَكِّريلُ بأَهو

  .بطُولهوقَد سبق    .مرواه مسل »أَهلِ بيتي 
  

که  االله عنه یرضدر اين باب احاديث زياد است، از جمله حديث زيد بن ارقم  - 712

رسول : گذشت، گفت کهاالله عليه وسلم  یرسول االله صلدر باب احترام واکرام به اهل بيت 

در ميان ما برای خطبه برخاست، پس حمد و ثنای حق تعالی را بجای  االله عليه وسلم  یاالله صل

اما بعد ای مردم آگاه باشيد که من : به ما موعظه نمود، ما را اندرز داد و سپس فرمود. آورد

بشری هستم که نزديک است که فرستادهء خدايم در رسد و اجابتش کنم و من در ميان شما 

اولش کتاب خدا است که در آن هدايت و نور است، پس به : دو چيز وزين را می گذارم
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را بر خود لازم گيريد وبه کتاب خدا تشويق و ترغيب نموده باز  کتاب خدا تمسک جسته و آن

  .فرمود و اهل بيت من، شما را به خدا قسم می دهم که در مورد اهل بيتم توجه داشته باشيد

  .و حديث را بدرازيش ذکر نمود
  

صلّى  أَتينا رسول اللَّه: وعن أبي سليمانَ مالك بن الحُويرث رضي اللَّه عنه قال - 713

فَأَقمنا عنده عشرين لَيلَةً ، وكانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  ن،االلهُ علَيه وسلَّم ونحْن شببةٌ متقَاربو

لَنا أَهقْنتاش ا قَدأَن يقاً، فَظَنيماً رفحلَّم راوس. ا، فَأَخنلأَه نا مكْنرت نما عأَلَنافسنرفقال ه،ب : »

وصلُّوا  ا،وصلُّوا صلاةَ كَذا في حين كَذَ م،وعلِّموهم ومروه م،ارجعوا إِلى أَهليكم فَأَقيموا فيهِ

  .همتفق علي »ولْيؤمكُم أَكبركُم  م،فَإِذَا حضرت الصلاةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُ ا،كَذَا في حين كَذَ

  .»وصلَّوا كما رأَيتموني أُصلِّي « :هالبخاري في رواية ل زاد   
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو سليمان مالک بن حويرث  - 713

آمديم، در حاليکه جوانانی همسن و سال االله عليه وسلم  یرسول االله صلما خدمت 

مهربان و مشفق  الله عليه وسلم ا یرسول االله صلبوديم و بيست شب در نزدش اقامت کرديم و 

بودند و گمان کردند که ما برای خانوادهء مان اشتياق پيدا کرده ايم و از ما در بارهء 

خانوادهء مان که در عقب گذاشته بوديم سئوال کردند، و ما ايشان را با خبر ساختيم، سپس 

ا تعليم دهيد و به آا امر به خانواده هايتان بازگشته و در ميان شان بمانيد و آا ر: فرمودند

و چون و قت نماز ... کنيد و نماز فلان را در فلان وقت بگذاريد و نماز فلان را در فلان وقت

  .فرا رسيد بايد يکی از شما برايتان اذان بگويد و بايد بزرگتر شما امامت شما را بعهده گيرد

  .گزارم، نماز گزاريدو چنانچه مرا ديديد که نماز می : و بخاری در روايتی افزوده
  

استأْذَنت النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن عمر بنِ الخطاب رضي اللَّه عنه قال - 714

فَأَذ ، ةرمك « : وقال ن،في الْعائعد نم ا أخيا يسنلا تن«ينا الد ني أَنَّ ليرسةً ما يمافقالَ كَل.  

حديث : والترمذي وقال د،رواه أبو داو »أَشرِكْنا يا أخي في دعائك « : وفي رواية قال

  .ححسن صحي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عمر بن الخطاب  - 714
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اجازهء ادای عمره را خواستم، پس به من اجازه داده  االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

مکن، و سخنی گفت که اگر در برابر آن دنيا برايم برادرکم، ما را از دعايت فراموش : فرمود

  .داده شود شاد نمی گردم

  .برادرکم ما را در دعايت شريک کن: و در روايتی گفت
  

وعن سالم بنِ عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنهما كَانَ يقُولُ  - 715

نُ مني حتى أُودعك كما كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يودعنا اد :اللرجلِ إِذَا أَراد سفر

حديث حسن : وقالأَستودع اللَّه دينك، وأَمانتك، وخواتيم عملك، رواه الترمذي، : فيقُولُ

  .حصحي
  

  :ست کهاز سالم بن عبد االله بن عمر رضی االله عنهم روايت ا - 715

به : چون کسی ارادهء سفر داشت عبد االله بن عمر رضی االله عنهما برايش می گفت

با ما وداع می کرد، با تو وداع  االله عليه وسلم  یرسول االله صلمن نزديک شو تا همانطوريکه 

دين و امانت وانجام اعمالت را نزد خداوند به وديعت می ... أَستودع اللَّه: کنم، و می گفت

  .ارمگذ
  

كَانَ رسولُ : وعن عبد اللَّه بنِ يزيد الخَطْمي الصحابي رضي اللَّه عنه قال - 716

. »أَستودع اللَّه دينكُم، وأَمانتكُم، وخواتيم أَعمالكُم « : اللَّهص إِذا أَراد أَنْ يودع الجَيش قال

  .حد صحيرواه أبو داود وغيره بإِسنا ح،حديث صحي
  

  : روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عبد االله بن يزيد خطمی صحابی  - 716

: می خواست با لشکری وداع کند، می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

  .دين وامانت و انجام اعمال شما را نزد خداوند به وديعت می گذارم... 
  

يا : رجلٌ إلى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فقالجاءَ : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال - 717

  .» زودك اللَّه التقْوى « : فَقَال ،فَزودني ا،رسولَ اللَّه، إِني أُرِيد سفَر

 »ويسر لك الخير حيثُما كُنت« : قال ،زِدني: قال» وغَفَر ذَنبك « : قال ،زِدني: قال

  .نحديث حس: رمذي وقالرواه الت
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  :شده که گفتاالله عنه روايت  یاز انس رض- 717

من عزم سفر دارم به من : آمده و گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی به حضور 

  ! زاد و توشه بده

خداوند ترا به توشهء تقوا مجهز .. زودك اللَّه: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  . کند

  ! بيفزا: گفت

  . و گناهت را بيامرزد: فرمود

  : بمن بيفزا: گفت

  .و در هر کجائی که هستی، توفيق خيرت دهد: فرمود

  

  

  و مشورت با همديگر) طلب خير(باب  استخاره  -97
  

  ١٥٩: آل عمران} وَشَاوِرْھُمْ فِي الأمَْرِ {: قال الله تعالی

  ٣٨: الشورى}وَأمَْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ {: و قال تعالی
  

  159: آل عمران. و با آنان مشورت کن در کار: خداوند می فرمايد

  38: شوری. و کار شان در مشورت باشد با يکديگر: و می فرمايد
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يعلِّمنا : عن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قال - 718

ا كالسور كُلِّهةَ في الأُمارختبالأمر، الاس كُمدأَح مقُولُ إِذا هي ،آنالقُر من ةور ننِ ميكعتر ركعفَلي

اللَّهم إِني أَستخيرك بعلْمك، وأستقدرك بقُدرِتك، وأَسأَلُك من فضلك : غَيرِ الفرِيضة ثم ليقُل

اللَّهم إِنْ كنت تعلَم أَنَّ هذا . علَم، وأَنت علاَّم الغيوبِالعظيم، فإِنك تقْدر ولا أَقْدر، وتعلَم ولا أَ

عاجِلِ أَمرِي وآجِله، فاقْدره لي ويسره لي، «: أَو قال» الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أَمرِي

: أَو قال» مر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أَمرِيثمَّ بارِك لي فيه، وإِن كُنت تعلم أَنَّ هذَا الأَ
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»ني بِهضر ثُ كانَ، ثُميح رلي الخَي راقدو ،نهرفني عاصني، وع رِفهفاص ،اجِل أَمري وآجِلهع «

  .رواه البخاري .ويسمي حاجته: قال
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز جابر  - 718

استخاره در کارها را مانند سوره ای از قرآن برای ما  االله عليه وسلم  یلرسول االله ص

چون يکی از شما قصد کاری را کند، بايد دو رکعت نمازی که فرض : می آموخت و می فرمود

بار خدايا من به علمت از تو طلب .. .كاللَّهم إِني أَستخيرك بعلْم: نيست، بگزارد و باز بگويد

وبه قدرتت از تو طلب قدرت می کنم و به فضل عظيمت از تو سئوال می کنم، خير می کنم 

بار . تو توانمندی و من ناتوانم و تو ميدانی و من نمی دانم و تو به اسرار انی بسيار دانائیزيرا 

کار :  اگر می دانی که اين کار برای دين و دنيا و عاقبت کارم خير است، يا فرمود! خدايا

آن را برايم مقدر و ميسر فرما و سپس برايم در آن برکت ده و اگر می دانی  عاجل و آجلم،

که اين کار برايم در دين و دنيا و آيندهء کارم بد است، من را از آن و آن را از من بگردان و 

  .و حاجتش را بنامد: فرمود. طوری که برايم خير است، مقدر کن و باز مرا به آن راضی ساز

  

رفتن به عيد و عيادت مريض و حج و جهاد و  باب استحباب -98

  جنازه و آمدن از راه ديگر برای زياد شدن جای های عيادت
  

كانَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذا كَانَ يوم عيد : عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال - 719

الطَّرِيق الَفيرواه البخار .خ.
  

  :روايت شده که گفتاالله عنه یرضاز جابر  - 719

راه خود را عوض می کردند، يعنی  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون روز عيد می بود، 

  .از يک راه رفته و از راه ديگر می آمدند
  

720 -  جرخلَّم كانَ يوس هلَيلّى االلهُ عرضي اللَّه عنهما أَن رسول اللَّه ص رموعنِ ابنِ ع

ةرجطَرِيقِ الش نم رطَريقِ المُع نخلُ مديس،و  نم جرخيا وليالثَّنِية الع نلَ مخكَّةَ دلَ مخوإِذَا د

  .هالثَّنِية السفْلى متفق علي
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  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که - 720

ی در مسجد ذ(از راه شجره بر آمده و از راه معرس  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

در منطقهء  –وارد می شد، و چون به مکهء مکرمه داخل می گرديد، از ثنية العلياء ) الحليفه

  .بر می آمد –در منطقهء شبيکه  –داخل گرديده و از ثنية السفلی  –حجون 

  .معرس مسجد ذی الحليفه است که در ده کيلو متری مدينهء منوره قرار دارد: ش

  

  

در هر آنچه که از باب  باب استحباب پيش نمودن راست -99

احترام و تکريم باشد، مانند وضوء، و غسل، و تيمم و پوشيدن لباس و 

کفش و موزه و ازار و داخل شدن به مسجد و مسواک و سرمه کشيدن و 

و کندن موی زير بغل و ) بروت(گرفتن ناخنها و کوتاه کردن سبيل 

افح کردن تراشيدن سر و سلام دادن در نماز و خوردن و نوشيدن و مص

ودست دادن و استلام حجر الاسود و بيرون شدن از بيت الخلاء و گرفتن و 

  دادن و غير اين از آنچه که در معنای آن است
  

آب بينی و دهن، انداختن به : و مستحب است پيش کردن چپ در ضد اين مانند

زار و طرف چپ و دخل شدن به بيت الخلاء و بر آمدن از مسجد و کشيدن موزه و کفش و ا

  .جامه و استنجاء و دور کردن پليدی ها و امثال آن
  

ا مَنْ أوُتِيَ كِتَابَھُ بِیَمِینِھِ فَیَقوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابیِھْ {: قال الله تعالی }فَأمََّ
  ١٩: الحاقة

شْأمََةِ وَأصَْحَابُ الْمَ } 8{فَأصَْحَابُ الْمَیْمَنَةِ مَا أصَْحَابُ الْمَیْمَنَةِ {: و قال تعالی
  ٩–٨: الواقعة}9{مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ 

  

بگيريد : و اما آنکه نامه اش را به دست راستش بدهند، گويد: خداوند می فرمايد

  19: الحاقه. بخوانيد نامهء اعمال مرا



477

پس اهل سعادت که چه حال نيکی دارند، و اهل شقاوت که چه حال : و می فرمايد

  9–8: واقعه. بدی دارند
  

كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يعجِبه : وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالَت - 721

  .همتفق علي .هوتنعل ه،وترجل ه،في طُهوِرِ :هالتيمن في شأنِه كُلِّ
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 721

به کار بردن راست را در همهء امور خود دوست می  وسلماالله عليه  یرسول االله صل

  .داشتند، در طهارت شان، در شانه کردن مو و در کفش پوشيدن شان
  

اليمنى لطَهورِه  م،كانت يد رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ: وعنها قالت - 722

اما كَانَ م ه،وطَعمو هلائخى لرسالي توكَان أَذى رواه أبو داود وغيره  ح،حديث صحي. ن

  .حبإِسناد صحي
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 722

برای پاکی و طعامش بود و دست چپ  االله عليه وسلم  یرسول االله صلدست راست 

  ).مثل آب دهان و بينی(برای رفع ضرورتش و آنچه از اين قبيل بود 
  

رضي اللَّه عنها أَن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالَ لَهن في غَسلِ وعن أُم عطيةَ  - 723

  .همتفق علي »ابدأْنَ بِميامنها ومواضعِ الوضوءِ منها « :اابنته زينب رضي اللَّه عنه
  

  :از ام عطيه رضی االله عنها روايت است که - 723

در : شستن و غسل دادن دخترش زينب به آا گفتدر  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .غسل دادن وی از طرفهای راست او و جای های وضوء شروع کنيد
  

إِذا «: وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 724

ع فَلْيبزإِذا ننى، ومأْ باليدفَلْيب كُملَ أَحدعتان عزنا تمهلُ، وآخرعنلهُما تنى أَومكُنِ اليتمالِ، لأْ بِالشد

  .همتفق علي »
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 724
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هرگاه يکی از شما کفش پوشيد، بايد از راست : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

، بايد اول، کفش راست را بپوشد و آخر شروع کند و چون کشيد، بايد از چپ شروع کند

  .کفش چپ را بيرون بياورد
  

وعن حفْصةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كان يجعلُ  - 725

  .هيمينه لطَعامه وشرابِه وثيابه ويجعلُ يساره لما سوى ذلك رواه أبو داود والترمذي وغير
  

  :از حفصه رضی االله عنها روايت شده که - 725

دست راست خود را برای خوردن و نوشيدن و جامهء  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .خويش اختصاص داده ودست چپ خود را برای ديگر امور قرار داده بود
  

إِذا « : م قالوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ - 726

تم،لَبِس أْتضوإِذا تم،و  نكُماموا بِأَيدؤرواه أبو داود والترمذي بإِسناد  .ححديث صحي »فَاب

  .حصحي
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 726

چون لباس پوشيديد و وضوء گرفتيد، از : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .د شروع کنيدطرفهای راست خو
  

فَأَتى : وعن أَنس رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَتى منى  - 727

   حلاَّققال لل ثُم ،ى، ونحَربِمن زِلهنى مأَت ا، ثُمرةَ فَرماهذْ « الجَمانِبِه الأيمنِ، ثُم  »خإِلى ج ارأَشو

  .همتفق علي. يعطيه الناس الأيسرِ ثُم جعلَ

       وفي رواية :لَقحو كَهسر نحرةَ، ونفَحلَقَه، : لمَّا رمى الجم منالأَي قَّهش ل الحلاقاون

 »ق احل«: ثُم ناوله الشق الأَيسر فقال ه،ثُم دعا أَبا طَلحةَ الأَنصاري رضي اللَّه عنه، فَأَعطَاه إِيا

  .» اقسِمه بين الناس « : فَحلَقَه فَأَعطاه أَبا طلحة فقال
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 727

به منی آمد، سپس به جمره آمده و آن را زد، سپس به  االله عليه وسلم یرسول االله صل

جانب راست بگير و به : سپس به سلمانی فرمود. منزل خويش به منی آمده و قربانی کرد
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  .خويش اشارت نمود، و سپس چپ را و بعد شروع نموده آن را به مردم می داد

و در روايتی آمده که چون جمره را زده و گوسفندشان را قربانی کرده و سرشان را 

سپس ابو طلحه انصاری را . تراشيد، جانب راست خود را به سلمانی داد و او آن را تراشيد

بتراش و آن را تراشيد و : د و باز جانب چپ را به وی داد و فرمودخواسته و آن را به وی دا

آن را در : داده و فرمود االله عنه یرضآن را به ابو طلحه  االله عليه وسلم یصلآن حضرت 

  .ميان مردم تقسيم کن
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كتاب أدب الطعام

باب درمورد بسم االله گفتن در آغاز طعام و الحمد الله گفتن  -100

  در آخر آن 

قال لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : عن عمر بنِ أبي سلَمة رضي اللَّه عنهما قال  -728

  .متفق عليه .»سم اللَّه وكُلْ بِيمينك، وكُلْ مما يليك«:وسلَّم
  

  :ما روايت شده که گفتاالله عنه یرضاز عمرو بن ابی سلمه  - 728

بسم االله کن و بدست راست خويش : فرمود به من االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بخور و از نزديک خويش بخور
  

729-  ائشة رضي اللَّه عنها قالَتلَّم: وعن عوس هلَيلّى االلهُ عإذا «:قالَ رسولُ اللَّه ص

الَى في أَوعاللَّه ت ماس ذْكُراللَّه تعالى، فإنْ نسي أَنْ ي مذْكُر اسفَلي كُمدقُلْأكل أَحفَلي ،همِ اللَّه : لبِس

هرآخو لَهحديث حسن صحيح: رواه أبو داود، والترمذي، وقال. »أَو.  
  

  :گفت که االله عنها یعائشه رض- 729

هرگاه يکی از شما نان می خورد بايد نام خدا : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بنام خدا آغاز : ر اول آن ياد کند، بايد بگويدرا ياد کند و اگر فراموش کرد که نام خدا را د

  .و انجامش
  

إِذا دخل الرجل «: سمعت رسولَ اللَّه يقولُ: وعن جابِرٍ، رضي اللَّه عنه قال  -730

ابِهطانُ لأَصحيقال الش ،هطَعام دنوع ولهخد دنالى عاللَّه تع فَذَكَر ،هتبي :ولا عش لَكُم اءَ، لا مبيت

أَدركتم المبيت، وإِذا لَم يذْكُرِ اللَّه : وإذا دخل، فَلَم يذكُر اللَّه تعالى عند دخوله، قال الشيطَانُ

  .مرواه مسل »أَدركْتم المبيت والعشاءَ : تعالى عند طَعامه قال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز جابر  - 730
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هرگاه شخص به خانه اش : شنيدم که می فرمود الله عليه وسلم ا یرسول االله صلاز 

داخل شده و در وقت داخل شدن خود و در هنگام نان خوردن خويش نام خدا را ياد کند، 

نه می توانيد بخوابيد و نه می توانيد نان بخوريد، ولی هرگاه داخل : شيطان به يارانش می گويد

جای شب ماندن خود را : د نکند، شيطان می گويدشود، و نام خدا را در وقت دخول خود يا

جای نان خوردن و شب : يافتيد و هر گاه خدا را در وقت طعام خود ياد نکند، می گويد

  .ماندن را يافتيد
  

كنا إِذا حضرنا مع رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :وعن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه قال  -731

وإِنا حضرنا . نضع أَيدينا حتى يبدأَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَيضع يده وسلَّم طَعاماً، لَم

معه مرةً طَعاماً، فجاءَت جارِيةٌ كأَنها تدفَع، فَذَهبت لتضع يدها في الطَّعامِ، فَأَخذَ رسولُ اللَّه صلّى 

يدها، ثُم جاءَ أَعرابِي كأَنما يدفَع، فَأَخذَ بِيده، قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه االلهُ علَيه وسلَّم بِ

ِ  تعالى عليه«:وسلَّم وإِنه جاءَ ذه الجارِية . إِنَّ الشيطانَ يستحلُّ الطَّعام أَنْ لا يذْكَر اسم اللَّه

لَّ بِها، فَأَخحتيسل هدفسي بِيوالذي ن ،هبِيد ذْتفَأَخ ،لَّ بِهتحيسل ابِيرذا الأَع َاءا، فَجهبِيد ذت

  .رواه مسلم .ثُم ذَكَر اسم اللَّه تعالى وأَكَل »إِنَّ يده في يدي مع يديهِما
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز حذيفه  - 731

برای نان خوردن حضور می يافتم  تا  االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون همراه 

شروع نموده و دست خود را می اد، ما دست خود را نمی  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

يعنی به (اديم و ما با وی برای طعامی حضور يافتيم و دختری آمد که گوئی دنبال می شد 

دست  االله عليه وسلم  یرسول االله صلکه و خواست دست خود را در طعام د ) سرعت آمده

رسول االله او را گرفت، باز باديه نشينی آمد که گوئی دنبال می شد، باز دست او را گرفته و 

شيطان طعامی را که در آن نام خدا برده نشود، برای خود : سپس فرمود االله عليه وسلم  یصل

ام را به خود حلال سازد، ولی من حلال می سازد، و او اين دختر را آورد که بوسيله اش طع

دست او را گرفتم باز اين اعرابی را آورد تا بوسيلهء او طعام را به خود حلال سازد و من 

دست او را گرفتم و سوگند به ذاتی که نفس من در دست اوست، که دست او با دستهای 

  .آن دو در دست من است، سپس بسم االله گفته و طعام را تناول نمود
  

كان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  :وعن أُميةَ بنِ مخْشي الصحابي رضي اللَّه عنه قال  -732

فيه، علَيه وسلَّم جالساً، ورجلٌ يأْكُل، فَلَم يسم اللَّه حتى لَم يبق من طَعامه لُقْمة، فَلَما رفَعها إِلى 
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ما زالَ الشيطَانُ يأْكُلُ «:، فَضحك النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، ثم قالبسم اللَّه أَولَه وآخره: قال

طنِها في بقَاءَ ماست اللَّه ا ذَكَر اسمفَلم ،هعرواه أبو داود، والنسائي .»م.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز اميه بن مخشی صحابی  - 732

نشسته بود و مردی نان می خورد و بسم االله نگفت، تا  عليه وسلم االله یرسول االله صل

بسم اللَّه أَولَه : اينکه از طعامش جز يک لقمه نماند و چون آن را به دهن خود بالا کرد، گفت

 هرآخشيطان پی در پی با او می خورد و چون : خنديده و فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلو

  .و آنچه را خورده بود، از دهانش بيرون انداختبسم االله گفت، ا
  

733-  اللَّه عنها قالَت أْكُلُ  :وعن عائشةَ رضيلَّم يوس هلَيلّى االلهُ عكانَ رسولُ اللَّه ص

 هلَيلّى االلهُ عنِ فقال رسولُ صيتبِلُقْم فَأَكَلَه ،رابياءَ أَعفَج ،ابِهأَصح نم ةتاماً في سلَّمطَعما أَ«:وس

ى لَكَفَاكُممس لو هرواه الترمذي، وقال. »إِن :صحيح حديثٌ حسن.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 733

طعامی را با شش تن از يارانش می خورد، اعرابيی  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

همانا اگر بسم االله می : فرمود عليه وسلم  االله یرسول االله صل. آمده و به دو لقمه آن را خورد

  .گفت، همهء شما را بسنده بود
  

734-   هتدائم فَعلَّم كانَ إِذا روس هلَيلّى االلهُ عص بيأنَّ الن اللَّه عنه وعن أبي أُمامة رضي

  .يرواه البخار »ولا مستغني عنه ربناالحَمد للَّه حمداً كَثيراً طَيباً مباركاً فيه، غَير مكْفي «:قال
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابی امامه  - 734

دست از خوراک بر می (خوان خود را بر می چيد  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

خداوند را ثنا باد ثنائی بسيار و پاکيزه ای که بسنده بوده و .. الحمد الله: می فرمود) داشت

  !شده هم نباشد و بدون شک، بی نيازيی از آن هم وجود ندارد پروردگاراترک 
  

 :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن معاذ بن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -735

لٍ مني ولا قُوة، غُفر لَه ما الحَمد للَّه الذي أَطْعمني هذا، ورزقْنِيه من غيرِ حو: من أَكَلَ طَعاماً فقال

بِهذَن نم مقَدرواه أبو داود، والترمذي وقال »ت :يثٌ حسنحد .  
  



483

  :روايت شده که االله عنه یرضاز معاذ بن انس  - 735

الحَمد للَّه :کسی که طعامی را خورد و بگويد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ثنا باد خدايی را که اين طعام را بدون قوت و توانائی ام به من خورانده و ... ذاالذي أَطْعمني ه

  .روزی داده است، گناه گذشته اش آمرزيده می شود

  

  

باب در مورد اعتراض نکردن بر طعام و مستحب بودن  -101

  ستايش کردن آن
  

ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ما عاب رسولُ اللَّ«:عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال  -736

كَهرت هوإِنْ كَرِه ،اه أَكَلَههتاماً قَطُّ، إِن اشعلي »طَع همتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 736

بر طعامی عيب نگرفت، اگر به آن رغبت  االله عليه وسلم  یرسول االله صلهرگز 

  .نداشت، آن را ترک می نمودداشت، آن را می خورد و اگر دوستش 

 :وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم سأَلَ أَهلَه الأُدم فقالوا  -737

  . رواه مسلم »نِعم الأُدم الخلُّ نِعم الأُدم الخَلُّ«:فَدعا بِه، فَجعل يأْكُلُ ويقول ما عندنا إِلاَّ خلٌّ،
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز جابر  - 737

از خانواده اش نانخورشی خواستند، آا گفتند جز سرکه،  االله عليه وسلم یپيامبر صل

سرکه نانخورش خوبی : چيزی نداريم، سپس آن را خواسته و شروع به خوردن نموده و فرمود

  .است، سرکه نانخورش خوبی است

  

داری که نان نمی خورد، آنرا  باب دعائی که شخص روزه -102

  می گويد
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إِذا «:قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال  -738

مطْعفْطَراً فَلْيإنْ كانَ مصلِّ، وفَإِنْ كان صائماً فَلْي ،جِبفَلْي ،كُمدأَح يعرواه مسلم »د.  
  

  :االله عنه روايت است که یرضاز ابو هريره - 738

هرگاه يکی از شما دعوت شود، بايد آن را : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .اجابت کند، پس اگر روزه دار بود، بايد دعا کند واگر روزه دار نبود، بايد طعام تناول نمايد

  

  

باب آنچه که شخص دعوت شده می گويد، هرگاه شخص  -103

  يفتدديگری بدنبالش ب
  

دعا رجلٌ النبِي صلّى االلهُ علَيه  :عن أبي مسعود البدرِي رضي اللَّه عنه قال  -739

 هلَيلّى االلهُ عص لَغَ الباب، قال النبيا بلٌ، فَلمجر مبِعهفَت ،ةسمس خامخ لَه هـنعامٍ صطعلَّم لوس

 .بل آذَنُ له يا رسولَ اللَّه :قال »نْ شئت أَنْ تأْذنَ لَه، وإِنْ شئت رجعإِنَّ هذا تبِعنا، فإِ«:وسلَّم

  . متفق عليه
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو مسعود بدری  - 739

را برای طعامی که فقط برای پنج نفر ساخته بود،  االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی 

 االله عليه وسلم یپيامبر صلشان افتاد، چون به در خانه رسيد، دعوت نمود، ولی مردی بدنبال اي

. اين مرد به دنبال ما آمد، اگر خواستی به او اجازه ده و اگر خواستی باز گردد: به وی گفت

!االله عليه وسلم یرسول االله صلآری به او اجازه می دهم، يا : گفت
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کسی باب در استحباب خوردن از نزديک خود و پند دادن  -104

  که درست نمی خورد
  

كُنت غلاماً في حجرِ رسول اللَّه  :عن عمر بن أبي سلَمةَ رضي اللَّه عنهما قال  -740

:صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، وكَانت يدي تطيش في الصحفَة فقال لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

.متفق عليه »وكُلْ بيمينِك وكلْ مما يليكيا غُلام سم اللَّه تعالى «
  

  :عنهما روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عمر بن ابی سلمه  - 740

و دست من در گوشه های  االله عليه وسلم  یرسول االله صلمن بچهء بودم در دامان 

بگو و به  ای بچه، بسم االله: به من فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل. کاسه می گشت

  .دست راست خويش و از نزديک خود بخور
  

وعن سلَمةَ بنِ الأكوعِ رضي اللَّه عنه أَن رجلاً أَكلَ عند رسولِ اللَّه صلّى االلهُ   -741

بر، ما منعه إِلاَّ الك» لا استطَعت،«:لا أَستطيع قالَ :قال» كُلْ بِيمينك«: علَيه وسلَّم بشماله فقال

يها إِلى فهفَعا ررواه مسلم. فَم.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز سلمه بن اکوع  - 741

. بدست چپ خود نان خورد االله عليه وسلم  یرسول االله صلمردی در حضور 

  !بدست راستت بخور: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  !نمی توانم: گفت

چيزی جز کبر او را از اين کار باز ! نتوانی: دفرمو االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .نداشت، و بعد از آن نتوانست دست خود را به دهن خويش بالا کند
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باب منع از خوردن دو دانه خرمای م پيوسته و مانند آن،  -105

  هرگاه با عده ای می خورد، جز به اجازهء ايشان

نة مع ابنِ الزبيرِ، فرزقْنا تمراً، وكانَ عبد أَصابنا عام س :عن جبلَةَ بن سحيم قال  -742

لا تقَارِنوا، فإِن النبي صلّى االلهُ علَيه : اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما يمر بنا ونحْن نأْكُلُ، فيقولُ

  .متفق عليه »إِلاَّ أَنْ يستأْذنَ الرجلُ أَخاه«:وسلَّم نهى عنِ الإقران، ثم يقولُ
  

  :از جبله بن سحيم روايت شده که گفت - 742

بر ما همراه ابن الزبير سال قحطی روی آورد و خرمايی برای توشه دريافتيم و عبد االله 

دو دانه، دو : بن عمر رضی االله عنهما از کنار ما می گذشت که ما می خورديم و می گفت

: و باز می گفت. از دو دانه خوردن منع نمودنداالله عليه وسلم یپيامبر صلدانه مخوريد، زيرا 

  .مگر اينکه شخص از برادرش اجاز بگيرد

  

  

باب  رهنمائی آن کس که می خورد و سير نمی شود، اينکه  -106

  چه بگويد و يا چه انجام دهد
  

743-   هلَيلّى االلهُ عرسولِ اللَّه ص اللَّه عنه أَن أَصحاب بنِ حرب رضي شيحعن و

؟ :لَّم قالُواوسعبشأْكُلُ ولا نا نإِن ،فْترِقُونَ«:قال يا رسولَ اللَّهت لَّكُمقالُوا »فَلَع: معقال .ن: 

  رواه أبو داود  »فَاجتمعوا على طَعامكُم، واذْكُروا اسم اللَّه، يبارك لَكُم فيه
  

  :هروايت است ک االله عنه یرضاز وحشی بن حرب  - 743

ما  االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفتند االله عليه وسلم  یرسول االله صلاصحاب 

  !شايد شما جدا جدا می خوريد: فرمود. نان می خوريم، ولی سير نمی شويم

  .بلی: گفتند
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پس برای نان خوردن تان يکجا شويد و بسم االله بگوئيد، برای شما در طعام تان : گفت

  .برکت گذاشته می شود

  

  

باب دستور به خوردن از کنار کاسه و منع از خوردن از  -107

  ميان آن

الْبركَةُ «:عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -744

هطسن وأْكُلُوا مولاَ ت هيافَّتح نام فَكُلُوا مطَ الطَّعسزِلُ وند، والترمذي، وقالرواه أبو داو »ت :

صحيح حديثٌ حسن.  
  

  :که استاالله عنهما روايت  یابن عباس رضاز  - 744

برکت در وسط طعام فرود می آيد، پس از دو کنار : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .آن بخوريد و از وسط آن مخوريد
  

صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  كان للنبي :وعن عبد اللَّه بن بسرٍ رضي اللَّه عنه قال  -745

الْغراءُ، يحملُها أَربعةُ رِجالٍ، فَلما أَضحوا وسجدوا الضحى أُتي بتلْك الْقَصعة، : قَصعةٌ يقالُ لها

وس هلَيلّى االلهُ عثَا رسولُ اللَّه صوا جا كَثُرفُّوا عليها، فَلَمفيها، فالت يعني وقد ثُرِدلَّم فقالَ أَعرابي :

إِنَّ اللَّه جعلني عبداً كَرِيماً، ولَم يجعلْني جباراً  :ما هذه الجلْسةُ؟ قال رسولُ صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

 »ارك فيهاكُلُوا من حوالَيها، ودعوا ذروتها يب«: عنيداً، ثمَّ قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

  .رواه أبو داود بإِسناد جيد
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عبد االله بن بسر  - 745

کاسه ای داشت که به آن غراء گفته می شد و آن را چهار  االله عليه وسلم یپيامبر صل

مرد حمل می نمود، و چون چاشت نموده و نماز ضحی را گزاردند، آن کاسه آورده شد، در 

رسول االله که نان در آن تريد شده بود، و به اطراف آن گرد آمدند و چون زياد شدند، حالي

  اين چه نشستن است؟: باديه نشينی گفت. به زانو نشست االله عليه وسلم  یصل
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همانا خداوند مرا بندهء کريم گردانيده و مرا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

از دو طرف آن : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلس سپ. ستمگر و عنيد نگردانيده است

  .بخوريد واز بالای آن مخوريد که برکت در آن اده می شود

  

  باب کراهيت غذا خوردن درحالتی تکيه کرده -108
  

قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ : عن أبي جحيفَةَ وهبِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال - 746

وس هلَيئاً«:لَّمعكترواه البخاري »لا آكُلُ م.

  : روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابی جحيفه وهب بن عبد االله  - 746

چنانچه عادت (تکيه زده نان نمی خورم : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  ).پرخواران است
  

ى االلهُ علَيه وسلَّم جالساً رأَيت رسول اللَّه صلّ :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -747

  .رواه مسلم .مقْعياً يأْكُلُ تمْراً
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 747

را ديدم که نشسته بود، در حاليکه سرين خويش را بر االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .زمين اده و دو ساق خود را بالا نموده بود و خرما می خورد

  

ستحباب خوردن به سه انگشت و مکيدن انگشتان باب ا -109

وکراهيت پاک کردن آن قبل از ليسيدن و مستحب بودن ليسيدن کاسه و 

گرفتن لقمه ای که از نزد شخص می افتد و خوردن آن و روا بودن 

  کشيدن دست بعد از ليسيدن به بازو و قدم و غير آن
  

إِذا «:لُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقال رسو: عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال - 748

  .متفق عليه »أَكلَ أَحدكُم طَعاماً، فَلا يمسح أَصابِعه حتى يلعقَها أَو يلْعقَها
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  :که استاالله عنهما روايت  یابن عباس رضاز  - 748

يد هرگاه يکی از شما طعامی را بخورد، با: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .انگشتان خود را پاک نکند، تا اينکه آن را بليسد

رأَيت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :وعن كعبِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه قال - 749

  .رواه مسلم .يأْكُلُ بِثلاث أَصابِع فَإِذا فَرغَ لَعقَها
  

  :تاز کعب بن مالک رضی االله عنه روايت شده که گف - 749

را ديدم که به سه انگشت نان می خورد و چون فارغ  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .می شد، آن را می ليسيد
  

وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أمر بِلَعقِ الأَصابِعِ  - 750

  .رواه مسلم »طعامكم البركةُ إِنكُم لا تدرونَ في أَي«:والصحفَة وقال
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز جابر  - 750

به ليسيدن انگشتان و تميز نمودن کاسه امر نموده و  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .همانا شما نمی دانيد که برکت در کدام قسمت طعام شما است: فرمود
  

751-  لَيلّى االلهُ علَّم قالوعنه أن رسول اللَّه صوس ه:» ،كُمةُ أَحدإِذا وقعت لُقم

فَليأْخذْها فَلْيمطْ ما كان ا من أذًى وليأْكُلْها، ولا يدعها للشيطَان، ولا يمسح يده بِالمنديلِ حتى 

  .رواه مسلم »يلعق أَصابِعه، فإِنه لا يدرِي في أَي طعامه البركةُ
  

  :روايت شده که االله عنه یضراز جابر  - 751

هرگاه لقمهء يکی از شما افتاد، بايد آن را : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بگيرد و خاشاکی که بدان چسبيده، دور کند و بايد آن را خورده و برای شيطان نگذارد و 

اند که در تا انگشتان خود را نمی ليسد، دست خود را با دستمال پاک نکند، زيرا وی نمی د

  .کدام بخش طعام او برکت اده شده است
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إِن الشيطَانَ يحضر أَحدكُم «:وعنه أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 752

يمطْ ما عند كُلِّ شيءٍ من شأْنِه، حتى يحضره عند طعامه، فَإِذا سقَطَت لُقْمةُ أَحدكم فَليأْخذْها فَلْ

 ه لا يدري في أَيفإِن هأَصابِع قفإذا فَرغَ فَلْيلْع ،طَانيعها للشدا ولا يأْكُلْهلي ن أَذى، ثُما م َكان

  .رواه مسلم »طعامه البركَةُ
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض- 752

وقت انجام هرکاری با شما  حقا که شيطان در: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

پس هرگاه لقمهء . حاضر می شود، حتی که در وقت نان خوردنش هم با او حاضر می شود

يکی از شما افتاد، بايد آن را بگيرد و خاشاک آن را دور کند و باز آن را خورده و برای 

شيطان نگذارد، و چون فارغ شد، بايد انگشتان خود را بليسد، زيرا او نمی داند که در کدام 

  .بخش طعام او برکت اده شده است
  

ى االلهُ علَيه وسلَّم إِذا أَكَلَ رسولُ اللَّه صلّ: كان :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال - 753

إِذا سقَطَت لُقمةُ أَحدكم فَلْيأْخذْها، وليمطْ عنها الأذى، «:طعاماً، لعق أَصابِعه الثَّلاثَ، وقالَ

يطَانا للشهدعا، ولا يأْكُلْهالقَصعةَ وقال »ولي سلتا أَن نرنوأَم :طَع ونَ في أَيركم لا تدكم إِنام

  .رواه مسلم »البركةُ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 753

طعامی را تناول می نمود، هر سه انگشت خود را  االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون 

چون لقمهء يکی از شما افتاد بايد آن را بگيرد و خاشاک را از آن دور : ليسيده و می فرمود

شما : شيطان نگذارد و ما را امر نمود که کاسه را تميز کنيم و فرمودنموده آن را خورده و برای 

  .نمی دانيد که در کدام قسمت طعام شما برکت وجود دارد
  

754 -  تسا مماللَّه عنه عن الوضوءِ م ه سأَل جابراً رضيوعن سعيد بنِ الحارث أَن

علَيه وسلَّم لا نجد مثلَ ذلك الطعامِ إِلاَّ قليلاً، فإِذا  لا، قد كُنا زمن النبي صلّى االلهُ :النار، فقال

رواه  .نحن وجدناه، لَم يكْن لَنا مناديلُ إِلا أَكُفَّنا وسواعدنا وأَقْدامنا، ثُم نصلِّي ولا نتوضأُ

  . البخاري
  

  :از سعيد بن حارث روايت شده که - 754



491

پس . در مورد وضوء از آنچه به آتش پخته شده، پرسيد نهاالله ع یرضوی از جابر 

مثل اين طعام را بجز کم نمی ديديم واگر آن را  االله عليه وسلم یپيامبر صلما در زمان : گفت

می يافتيم، دستمالی بجر دستها و بازوها و قدمهای مان نداشتيم، سپس نماز می خوانديم و 

  .وضوء هم نمی گرفتيم

  

  

  دن دستها در طعامباب زياد ش -110
  

قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه قال  -755

  .همتفق علي »طَعام الإثنينِ كافي الثَّلاثَة، وطَعام الثَلاثَة كافي الأَربعة «:وسلَّم
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 755

طعام دو نفر برای سه نفر و طعام سه نفر برای : فرمود الله عليه وسلم ا یرسول االله صل

  .چهار نفر بسنده است

« :سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -756

الأر الإثنينِ يكْفي الأربعة، وطعام ن، وطعامكْفي الإثَنيي داحالو ةَ طَعامكْفي الثَّمانِيي عةرواه  »ب

  .مسلم
  

  :گفت االله عنه روايت شده که یاز جابر رض- 756

طعام يک نفر برای دو نفر و : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .طعام دو نفر برای چهار نفر و طعام چهار نفر برای هشت  نفر کفايت می کند

  

و استحباب سه بار نفس کشيدن در باب ادب آشاميدن  -111

بيرون ظرف، وکراهيت نفس کشيدن در داخل ظرف، و مستحب بودن 

  تقديم و گرداندن ظرف بر جانب راست و راست
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عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ يتنفَّس في  - 757

  .متفق عليه. الشرابِ ثَلاثاً
  

  :االله عنه روايت است که یانس رضاز - 757

يعنی بيرون از . در آشاميدن سه بار نفس می کشيدند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .ظرف

: قال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال - 758

»برن اشلكير، وعبِ البرداً كَشوا واحبرشمدوا لا تواح ،مترِبش متوا إِذا أَنمثْنى وثُلاثَ، وسوا م

متفعر متحديث حسن: رواه الترمذي وقال »إِذا أَن.  
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رضاز  - 758

مانند آشاميدن شتر يکبار نياشاميد و ليکن دو : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بار بياشاميد و چون بياشاميد، بسم االله گوئيد وچون آن را آشاميديد، الحمد الله  بار و سه

  .بگوييد
  

وعن أبي قَتادةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهى أن يتنفَّس في  - 759

  .الإِناءِ متفق عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابی قتاده  - 759

  .از اينکه در ظرف نفس کشيده شود، منع فرمودند االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَن رسول الَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أُتي بِلَبنٍ قد شيب  - 760

ثُم ،رِبكرٍ رضي اللَّه عنه، فَشأَبو ب سارِهي نرابي، وعأَع ينِهيم ناءٍ، وعوقال بم ابيرطَى الأَعأَع:

» فالأَيمن نعليه »الأَيم متفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 760
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شيری آوردند که با آب مخلوط گشته بود، در االله عليه وسلم  یرسول االله صلبرای 

االله  یابوبکر رضحاليکه در طرف راست شان اعرابی ای نشسته بود و در طرف چپ شان 

  .راست و باز راست: ، پس بياشاميد و سپس به اعرابی داده و فرمودنهع
  

761 -  يلَّم أُتوس هلَيلّى االلهُ عوعن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه ص

أُعطي  أَتأْذَنُ لي أَنْ«   :بشرابٍ، فشرِب منه وعن يمينِه غُلام، وعن يسارِه أَشياخ، فقال للغلام

فَتلَّه رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  لا واللَّه، لا أُوثر بِنصيبى منك أَحداً، :فقال الغلام »هؤلاءِ؟

عليه. في يده متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سهل بن سعد  - 761

و از آن بياشاميد، در  آشاميدنی ای آورده شد االله عليه وسلم  یرسول االله صلبرای 

پس . حاليکه در جانب راست شان کودکی و در جانب چپ شان بزرگسالانی وجود داشتند

  آيا به من اجازه می دهی که به اينها بدهم؟: به کودک فرمود

نه به خدا قسم، هيچکس را به حصه ام از شما برنمی گزينم، و سپس : کودک گفت

  .ا در دست او گذاشتآن ر االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  

باب کراهيت نوشيدن از دهان مشک و مانند آن و بيان  -112

  آنکه اين کراهيت تنزيهی است نه تحريمی
  

عن أبي سعيد الخدرِي رضي اللَّه عنه قال نهى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -762

 ةيقالأَس اثنتيعنى . عنِ اخ : ركسب منهأَنْ ترشيها، واهعلي .اأَفْو همتفق.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  - 762

ی ) يعنی آشاميدن از دهن آن(از اختناث مشک  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .فرمود

لَّم أَن نهى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وس: وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال  -763

 بةرقاءِ أَو القفي الس نم برشعلي .ي همتفق.  
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  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 763

  .منع کردند از اينکه از دهانهء مشک نوشيده شود االله عليه وسلم  یرسول االله صل
  

ت رضي اللَّه عنه وعنها وعن أُم ثابِت كَبشةَ بِنت ثَابت أُخت حسان بنِ ثاب  -764

فَقُمت إِلى . دخل علَي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَشرِب من في قربة معلَّقة قَائماً :قالت

هتا فَقطَعيهححديث حسن صحي: وقال .ي، رواه الترمذف.  
  

عنهما روايت از ام ثابت کبشه بنت ثابت خواهر حسان بن ثابت رضی االله  - 764

  :شده که گفت

بر من وارد شده و ايستاده از دهانهء مشکی که  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  ).برای تبرک(آويزان بود، نوشيد من برخاسته دهن آن را بريدم 

  

  باب کراهيت و نا پسند بودن دميدن در آب -113
  

765-   رضي اللَّه عنه أَنَّ النبي الخدري نِ عن أبي سعيدى عهلَّم نوس هلَيلّى االلهُ عص

فإِنى لا أُروى من : قال »أَهرِقْها « : فقال ء؟القذَاةُ أَراها في الإِنا: النفخِ في الشرابِ فقال رجل

احفَسٍ وقال د؟ن : » يكف نإِذاً ع حالقَد ححديث حسن صحي: رواه الترمذي وقال »فَأَبِن.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضسعيد خدری  از ابو - 765

  . از دميدن در آشاميدنی ی فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  . خاشاک را در ظرف می بينم: مردی گفت

  . آنرا بريز: گفت

  . من از يک نفس سيراب نمی شوم: گفت

  .پس قدح را از دهنت جدا بگير: فرمود

ن النبى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهى أَن يتنفَّس وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أ  -766

  .ححديث حسن صحي: في الإِناءِ، أَو ينفَخ فيه، رواه الترمذي وقال



495

  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رضاز  - 766

ی فرمود از اينکه در ظرف نفس کشيده شده و يا در آن  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .ده شوددمي

  

  

باب روا بودن آشاميدن ايستاده و بيان اينکه کاملتر و تر  -114

  آشاميدن در حالت نشسته است

  

سقَيت النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم من : وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  -767

  .همتفق علي .مزمزم، فَشرِب وهو قَائ
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رضاز  - 767

 االله عليه وسلم یآنحضرت صلاز آب زمزم دادم و  االله عليه وسلم یپيامبر صلبرای 

  .ايستاده آن را آشاميدند

أَتى علي رضي اللَّه عنه باب الرحبة : وعن النزال بنِ سبرةَ رضي اللَّه عنه قال  -768

رواه  ى رأَيت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فعل كما رأَيتمونى فَعلْت،إِن: فَشرِب قَائما، وقال

  .البخارى
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز نزال بن سبره  - 768

رسول من : آمده و ايستاده آشاميد و گفت) کوفه(به باب الرحبه  االله عنه یرض یعل

  .ا ديدم مثل کاری که مرا ديديد، انجام دادر االله عليه وسلم  یاالله صل
  

كنا نأْكُلُ على عهد رسولِ اللَّه صلّى االلهُ : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -769

  .ححديث حسن صحي: وقال ي،رواه الترمذ .معلَيه وسلَّم ونحْن نمشى ، ونشرب ونحْن قيا
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  :هما روايت شده که گفتاز ابن عمر رضی االله عن - 769

غذا می خورديم، در حاليکه راه می رفتيم و  االله عليه وسلم یرسول االله صلما در زمان 

  .می آشاميديم، در حاليکه ايستاده بوديم
  

رأَيت رسول اللَّه : وعن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده رضي اللَّه عنه قال  -770

  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال .شرب قَائماً وقَاعداًصلّى االلهُ علَيه وسلَّم ي
  

  :از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت نموده که گفت - 770

می ) در هر دو حالت(را ديدم که ايستاده و نشسته  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .آشاميدند
  

771-  لّى االلهُ ععنه عن النبى ص وعن أَنسٍ رضي اللَّه َى أَنْ يشرب لَّم أَنهوس هلَي

  .مرواه مسل   .أَو أَخبثُذلك أَشر: قال ل؟فالأَكْ: فَقلْنا لأنس :قال قتادة . الرجلُ قَائماً

  .اوفي رواية له أَنَّ النبى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم زجر عنِ الشربِ قَائم
  

  :که االله عنه روايت است یاز انس رض- 771

: قتاده گفت. ی فرمود از اينکه شخصی ايستاده بياشامد االله عليه وسلم یپيامبر صل

  ما به انس گفتيم، پس غذا خوردن چه؟

  .آن بد تر است يا خبيث تر است: گفت

از آشاميدن ايستاده منع  االله عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی از مسلم آمده که 

  .فرمود
  

لاَ «:قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: ضي اللَّه عنه قالوعن أبي هريرة ر  -772

  .مرواه مسل »يشربن أَحد منكُم قَائما، فَمن نسِي فَلْيستقيءْ 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 772

مد و کسی که هيچيک از شما ايستاده نياشا: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .فراموش کرد، بايد آن را قی کند
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باب مستحب بودن اينکه ساقی گروه بايد از همه آخر تر  -115

  بنوشد
  

ساقى القَومِ « : عن أبي قتادة رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -773

 مهرب: يعنى »آخحصحيحديث حسن : وقال ي،رواه الترمذ .اشر.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو قتاده  - 773

  .آخر شان است) در آشاميدن(ساقی قوم : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  

باب روا بودن آشاميدن از همهء ظروف پاک، غير از طلا و  -116

نقره وجائز بودن آشاميدن با دهان از جوی وامثال آن بدون ظرف و دست 

تعمال ظروف طلا و نقره در آشاميدن و خوردن و طهارت و حرام بودن اس

  و ديگر وجوه استعمال

حضرت الصلاة، فَقَام من كانَ قَريب الدارِ إِلى : عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -774

ارجن حب مضخلَّم بِموس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهى رسفَأَت مى قَوه، وبقلأَن أَه بضخالم رغة، فَص

كُلَّه مأَ القَوضوكَفَّه، فَت يهطَ فس؟ :قَالُوا .ميبمتانِين وزِيادةً: قَال كَم كُنعليه .ثَم هذه رواية . متفق

  .يالبخار

بِقَدحٍ رحراحٍ  أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم دعا بِإِناءٍ من ماءٍ، فأُتي:وفي رواية له ولمسلم

يهف هابِعأَص عضاءٍ، فَوم نيءٌ مش يهه،  :قَالَ أَنس. فنِ أَصابِعيب نم عبنإِلى الماءِ ي ظُرأَن لْتفَجع

  .فَحزرت من توضأَ ما بين السبعينِ إِلى الثَّمانِين
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 774

نماز در رسيد، کسانی که خانه های شان نزديک بود به خانه های خود رفتند،  هنگام

رسول االله برای ) ظرفی از سنگ(و گروهی باقی ماندند و سپس مخضبی ) برای وضوء ساختن(
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االله عليه  یآنحضرت صلآورده شد و کوچکتر از اين بود که کف دست  االله عليه وسلم  یصل

  شما چند نفر بوديد؟: گفتند. گروه از آن وضوء گرفتنددر آن ن گردد و همهء  وسلم

  .هشتاد و چند نفر: گفت

ظرف آبی را طلب نمود و قدح  االله عليه وسلم یپيامبر صلو در روايت مسلم آمده که 

  .آب فراخ و کم عمقی برای شان آورده شد و انگشتان خود را در آن اد

انشان تراوش می کرد و کسانی من به طرف آب ديدم که از ميان انگشت: انس گفت

  .را که وضوء ساختند شمردم که بين هفتاد تا هشتاد نفر بودند
  

أَتانا النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، : وعن عبد اللَّه بنِ زيد رضي اللَّه عنه قال  -775

  .يرواه البخار. فَأَخرجنا لَه ماءً في تورٍ من صفرٍ فَتوضأَ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عبد االله بن زيد  - 775

نزد ما آمد و ما برايش در قدحی روئين آب داديم که وضوء  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .ساخت
  

وعن جابر رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم دخلَ على رجلٍ   -776

إِنْ كَانَ عندك ماءٌ بات «:، ومعه صاحب لَه، فقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّممن الأَنصارِ

  .رواه البخاري »هذه اللَّيلَةَ في شنة وإِلاَّ كَرعنا
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض- 776

مردی انصاری داخل گرديد و همراه رفيقی به خانهء االله عليه وسلم  یرسول االله صل

اگر آبی داشته باشی که شب در مشک مانده باشد، خوب، ور نه به دهن خويش آب : فرمود

  .می نوشيم
  

إِنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهانا عن الحَرير : وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قال  -777

الذَّه بِ في آنِيةراجِ والشيبة، وقالوالدضب والف : » ةرفي الآخ يا، وهى لَكُمنفي الد لهُم يه« 

  .همتفق علي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز حذيفه  - 777



499

ما را از پوشيدن ابريشم نازک و غليظ و از آشاميدن در  االله عليه وسلم یپيامبر صل

و در آخرت ) کافران(نيا برای آا است اينها در د: ظرفهای طلا و نقره منع نموده و فرمود

  .برای شما
  

الذي « : وعن أُم سلمة رضي اللَّه عنها أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -778

 منهج ارن طْنِهفي ب جِرجرما يإِن ةضالف ةفي آنِي برشهمتفق علي »ي.  

  .»الذي يأْكُلُ أَو يشرب في آنِية الفضة والذَّهبِ  إِنَّ« :وفي رواية لمسلم

من شرِب في إِناءٍ من ذَهبٍ أَو فضة فَإِنما يجرجِر في بطْنِه ناراً من « :هوفي رواية لَ        

 منهج«.  
  

  :از ام سلمه رضی االله عنها روايت شده که - 778

آنکه در ظرف نقره می نوشد، همانا در شکم : فرمود ليه وسلم االله ع یرسول االله صل

  .خويش آتش جهنم را فرو می کشد

  .و در روايت مسلم آمده که آنکه در ظرف طلا و نقره غذا می خورد يا می آشامد

و در روايت ديگری از وی آمده که کسی که در ظرف طلائی يا نقره ای بنوشد، 

  .فرو می کشدهمانا در شکم خويش آتش جهنم را 
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كتاب اللباس

باب استحباب پوشيدن لباس سفيد و اجازهء پوشيدن لباس  -117

سرخ وسبز و زرد و سياه و روا بودن اينکه لباس از پنبه و کتان و موی و 

  پشم و غيره بجز ابريشم باشد

سَوْءَاتِكُمْ وَرِیشاً یَا بَنِي آدَمَ قَدْ أنَزَلْنَا عَلیَْكُمْ لبَِاساً یُوَارِي {: قال الله تعالی
قْوَىَ ذَ    ٢٦: الأعراف}لكَِ خَیْرٌ وَلبَِاسُ التَّ

: النحل}وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابیِلَ تَقِیكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابیِلَ تَقِیكُم بَأسَْكُمْ {: و قال تعالی
٨١  

  

د، ای فرزندان آدم هر آئينه ما فرود آورديم بر شما لباسی که بپوش: خداوند می فرمايد

. شرمگاه شما را و فرود آورديم جامه های زينت را و لباس پرهيزگاری آن از همه تر است

  26: اعراف

و برای شما جامه ها ساخت که شما را نگهدارد از گرمی و جامه هايی : و می فرمايد

  81: نحل. که شما را نگه دارد از ضرر جنگ شما

: نَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن ابنِ عباس رضي اللَّه عنهما أ  -779

رواه أبو داود، والترمذي  »لْبسوا من ثيابِكُم البياض، فَإِنها من خيرِ ثيابِكُم، وكَفِّنوا فيها موتاكُما

  .حديث حسن صحيح: وقال
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رضاز  - 779

لباسهای سفيد خود را بپوشد که آن از ترين : فرمود االله عليه وسلم  یاالله صلرسول 

  .جامه های شما است و مرده های خود را در آن کفن کنيد
  

الْبسوا «:قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن سمرةَ رضي اللَّه عنه قال  -780

  .ححديث صحي: رواه النسائى، والحاكم وقال »يب، وكَفِّنوا فيها موتاكُمالبياض، فَإِا أَطْهر وأَطَ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سمره  - 780
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لباسهای سفيد را بپوشيد که آن پاکتر و تر : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .است و مرده های خود را در آن کفن کنيد
  

781-  وعاً : اللَّه عنه قال وعن البراءِ رضيبرلَّم موس هلَيلّى االلهُ عص كانَ رسولُ اللَّه

نم نسئاً قَطُّ أَحيش تراءَ ما رأَيحم لَّةفي ح هتأَير لَقَدعلي .هو فقهمت.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز براء  - 781

ايشان را در لباس سرخ ديدم که چهار شانه بود و  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نديده بودم االله عليه وسلم یآنحضرت صلهرگز هيچ چيزی را نيکوتر از 
  

رأَيت النبِي صلّى االلهُ : وعن أبي جحيفَةَ وهبِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال  -782

لَه ةطَحِ في قُببِالأَب وهكَّةَ ولَّم بموس هلَيل،  عائحٍ وناضن نه، فَمضوئبِلالٌ بِو جرمٍ فَخأَد نراءَ محم

كَأَنى أَنظر إِلى بياضِ ساقَيه، فَتوضأَ وأَذَّنَ  ء،فَخرج النبى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعلَيه حلَّةٌ حمرا

ثُم  .ححي على الصلاة، حي على الفَلاَ: يقولُ يميناً وشمالاًبِلال، فَجعلْت أَتتبع فَاه ههنا وههنا، 

نعملاَ ي ارمالحو الكَلْب هيدي نيب رملَّى يفَص مقَدة، فَتزنع لَه تزكعليه. ر فقمت.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو جحيفه وهب بن عبد االله  - 782

 االله عليه وسلم یآنحضرت صلرا در مکه ديدم در حاليکه  االله عليه وسلم یيامبر صلپ

آب وضوی شان را  االله عنه یرضدر خيمهء سرخی که از چرم داشت در ابطح بود و بلال 

االله عليه  یپيامبر صلسپس . برآورد، که بعضی آب می پاشيدند و بعضی آب را می گرفتند

پوشيده بود، آمد گوئی من به سفيدی دو ساق پای شان می  در حاليکه جامهء سرخی وسلم

نگرم و وضوء ساختند و بلال اذان گفت و من دهان او را اينجا و آنجا می نگريستم که به 

بعداً پيش رويش چوبی نيزه مانند . راست و چپ می گفت حي على الصلاة، حي على الفَلاَحِ

در حاليکه از پيش رويشان سگ و الاغ رد می شد  نصب گرديد و پيش گشته، نماز گزاردند

  .و منع نمی شد
  

رأَيت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ : وعن أبي رِمثة رفاعةَ التميمي رضي اللَّه عنه قال  -783

  .حوالترمذي بإِسناد صحي د،رواه أَبو داو .نعلَيه وسلَّم وعلَيه ثوبان أَخضرا
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  :روايت شده که گفت االله عنه یرضه رفاعهء تميمی از ابو رمث - 783

  .را ديدم در حاليکه بر تن شان دو جامهء سبز بود االله عليه وسلم یرسول االله صل
  

وعن جابر رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم دخلَ يوم فَتحِ   -784

  .مرواه مسل .ءمكَّةَ وعلَيه عمامةٌ سودا
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض- 784

در روز فتح مکه داخل گرديدند، در حاليکه بر  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .سرشان عمامهء سياهی بود
  

كأَنى أَنظر إِلى رسولِ اللَّه : وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي اللَّه عنه قال  -785

لَيلّى االلهُ عصكتفي نيفيها بى طَرخأَر اءُ قددوةٌ ساممع هليلَّم وعوس مرواه مسل .هه.  

وعلَيه عمامة  س،أَن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم خطَب النا :هوفي رواية ل       

  .ءسودا
  

  :فتروايت شده که گ االله عنه یرضاز ابو سعيد عمرو بن حريث  - 785

می نگرم در حاليکه عمامهء االله عليه وسلم  یرسول االله صلمن اکنون بسوی  گوئی

  .سياهی بسر دارند که دو گوشهء آن را در ميان شانه هايش رها نموده است

برای مردم  االله عليه وسلم  یرسول االله صل: و در روايتی ديگر از مسلم آمده که

  .ر سرشان بودخطبه خواندند، در حاليکه عمامهء سياهی ب
  

كُفِّن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في :وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -786

سكُر نم ةوليحابٍ بيضٍ سةٌ  ف،ثلاثة أَثْوماملا عو يصا قَمفيه سعلي .لَي همتفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 786

) اسم جايی است(در سه جامهء سفيد پنبه ای سحولی  االله عليه وسلم  یلرسول االله ص

  .کفن کرده شد که نه در آن پيراهن بود و نه هم عمامه
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خرج رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ذات غَداة وعلَيه مرطٌ :وعنها قالت  -787

  .مرواه مسل مرحلٌ من شعرٍ أَسود
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  - 787

در صبحگاهی برآمد و بر شانه شان کسائی بود از  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .پشم سياه که بر آن تصوير کوچ شتران بود
  

كُنت مع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن المُغيرة بن شعبةَ رضي اللَّه عنه قال  -788

 لَّم ذاتا« :فقال لي ،ليلَة في مسيروسم كشى حتى :قلت »ء؟أَمعفَم هلتلَ عن راحزم، فَنعن

فلم  ف،توارى في سواد اللَّيلِ ثم جاءَ فَأَفْرغْت علَيه من الإِداوة، فَغسلَ وجهه وعلَيه جبةٌ من صو

أَخرجهما من أَسفَلِ الجُبة، فَغسلَ ذراعيه ومسح برأْسه ثُم يستطع أَنْ يخرِج ذراعيه منها حتى 

  .همتفق علي .اومسح علَيهِم »دعهما فَإِنى أَدخلْتهما طَاهرتينِ « : أَهويت لأَنزع خفَّيه فقال

 و: وفي روايةييقَةُ الْكُمةٌ ضيةٌ شامبج هلَينع.  

 و: وفي روايةبت ةوه القصةَ كانت في غَزكأَنَّ هذ.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز مغيره بن شعبه  - 788

آيا : همراه بودم و از من پرسيد االله عليه وسلم  یرسول االله صلشبی در راهی با 

  همراهت آب هست؟

سياهی شب از نظر سپس از مرکب خويش فرود آمده و رفت تا اينکه در . بلی: گفتم

ناپديد شد و باز آمد و من از ظرف بر ايشان آب ريختم و روی خود را شست، در حاليکه 

و نتوانست که بازوهای خود را از آن بيرون کند، تا اينکه آن را . جبهء از پشم بر تن شان بود

واستم از زير جبه بيرون نمود و بازوهای خود را شست و سرش را مسح نمود بعد از آن من خ

بگذارش چون پاهايم را بحال طهارت داخل آا ساختم، و بر : موزه هايشان را بکشم، فرمود

  .آا مسح نمود

  .و بر ايشان جبهء شامی ای بود که آستينهايش تنگ بود: و در روايتی آمده که

  .و در روايت ديگر آمده که اين قضيه در غزوهء تبوک بوده است
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  وشيدن پيراهنباب در مستحب بودن پ -118
  

كان أَحب الثِّيابِ إِلى رسول اللَّه صلّى االلهُ :عن أُم سلمةَ رضي اللَّه عنها قالت   -789

  .نحديث حس: والترمذي وقال د،رواه أبو داو .صعلَيه وسلَّم القَمي
  

  :ها روايت شده که گفتاالله عن یرضاز ام سلمه  - 789

پيراهن  االله عليه وسلم  یرسول االله صلها برای  دوست داشتنی ترين و محبوبترين جامه

  .بود

  

باب صفت درازی آستين پيراهن و ازار و گوشهء عمامه  -119

و حرام بودن کشاله نمودن چيزی از اينها به اساس کبر ومکروه ) لنگی(

  بودن آن در صورت نبودن کبر و خود بينی
  

كان كُم قميصِ رسول اللَّه :عنها قالت عن أَسماء بنت يزيد الأنصارِية رضي اللَّه  -790

سلَّم إِلى الروس هلَيلّى االلهُ عحديث حسن : والترمذي وقال د،رواه أبو داو .غص  .  
  

  :از اسماء بنت يزيد انصاری رضی االله عنها روايت شده که گفت - 790

  .تا بند دست شان بود االله عليه وسلم  یرسول االله صلآستين پيراهن 

من جر « : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنّ النبى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -791

 ةاميم القوي ظُر اللَّه إِليهني لاءَ لَميخ هبخى إِلا أَنْ  :رفقال أَبو بك »ثَورتسيارسول اللَّه إِن إِزارى ي

،هداهعلّى أَتلَّم فقال له رسول اللَّه صوس هلَيلاءَ « :االلهُ عيخ لُهفْعي نمم تلَس كرواه . »إِن

  .هوروى مسلم بعض ي،البخار
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که - 791

کسی که جامه اش را از روی کبر بکشاند، خداوند : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

االله  یرسول االله صليا : برايش گفت االله عنه یابوبکر رض.در روز قيامت به وی نظر نمی کند
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مگر اينکه آن را مواظبت ) در نتيجه کشانده می شود(ازار من سست می شود ! عليه وسلم

  .کنم

تو از زمرهء کسانی نيستی که اين کار را : به او فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .از روی کبر انجام می دهد
  

لا « : هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال وعن أبي - 792

  .همتفق علي »ينظُر اللَّه يوم القيامة إِلى من جر إِزاره بطراً 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 792

امت بسوی کسی که ازارش خداوند در روز قي: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .را از روی کبر و غرور بکشاند، نظر نمی نمايد
  

ما أَسفَلَ من الْكَعبينِ من الإِزار « : وعنه عـن النبى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال   -793

  .يرواه البخار »ففي النار 
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 793

از ازار، در جهنم ) قوزک پا(پائين تر از شتالنگ : فرمود  عليه وسلماالله یپيامبر صل

  .است
  

ثلاثةٌ لا « : وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه عن النبى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -794

ذَابع لهُمكِّيهِم، وزلا يهم، وإِلَي ظُرنامة، ولا ييالق موي اللَّه مهكَلِّمي  فقَرأَها رسولُ : قال »أَليم

« : قال ه؟خابوا وخسِروا من هم يا رسول اللَّ :رقال أَبو ذَ .راللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ثلاث مرا

  .مرواه مسل »المُسبِل، والمنانُ والمُنفق سلْعته بِالحَلف الكاذبِ 

  .»زاره المُسبِلُ إِ« :هوفي رواية ل        
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ذر  - 794

سه کس است که خداوند در روز قيامت بسوی : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

شان نظر ننموده و با آا سخن نمی زند و آا را تزکيه نکرده و بر ايشان عذابی دردناک 

  .ه بار تکرار فرمودآن را س االله عليه وسلم  یرسول االله صل: گفت. است
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  ؟االله عليه وسلم یرسول االله صلزيانمند و زيانکار شوند اينها کيانند، يا : ابوذر گفت

  : فرمود

  . آنکه جامه اش را از روی کبر کشاند

  . و آنکه منت می گذارد بر مردم

  .و آنکه به سوگند دروغ متاعش را ترويج می دهد

  .ی کشاندآنکه ازارش را م: و در روايتی از وی آمده
  

الإِسبالُ «: وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النبى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -795

امةيالق ميو نظُرِ اللَّه إليهلاءَ لَم يييئا خش رج امة، منمالعيصِ، ورواه أبو داود،  »في الإِزارِ، والقَم

  .حُوالنسائى بإسناد صحي
  

  :بن عمر رضی االله عنهما روايت است کهاز ا - 795

آنکه . کشانيدن در ازار و پيراهن و عمامه است: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .چيزی را از روی کبر بکشاند، خداوند در روز قيامت به وی نمی نگرد
  

لناس عن رأَيت رجلاً يصدر ا: وعن أبي جري جابر بن سلَيم رضي اللَّه عنه قال  -796

: قلت. رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: من هذا؟ قالوا:رأْيه لاَ يقُولُ شيئاً إِلاَّ صدروا عنه، قلت

: لا تقُل علَيك السلام، علَيك السلام تحيةُ الموتى قُل«: قالمرتينِ  عليك السلام يا رسولَ اللَّه

أَنا رسول اللَّه الذي إِذا أَصابك ضر فَدعوته «: أَنت رسول اللَّه؟ قال: قلت: قال »يك السلام علَ

كَشفَه عنك، وإِذا أَصابك عام سنة فَدعوته أَنبتها لك، وإِذَا كُنت بِأَرضٍ قَفْرٍ أَو فلاة، فَضلَّت 

 ا علَيكهده رتك، فَدعولَتإِليَّ:لتق: قال »راح دهأَحداً « : قال. اع نبقال »لا تس : تفَما سبب

ولا تحقرنَّ من المعروف شيئا، وأَنْ تكَلِّم أَخاك وأَنت « بعده حرا، ولا عبدا، ولا بعيراً، ولا شاةً 

وفالمعر نإِنَّ ذلك م ،كوجه بسِطٌ إِليهنإِلى نِ. م فإلى وارفَع إِزارك اقِ، فَإِن أبيتالس فص

 ركيعمك وتش رؤيلة، وإن امالمَخ وإِنَّ اللَّه لا يحب يلةن المخا مهبال الإِزارِ فَإِنوإِس الكَعبين، وإِياك

 عليه ا وبالُ ذلكمعلَم فيه، فإِنبما ت رهعيفلا ت فيك لَمعا يرواه أبو داود والترمذ »بم ي بإِسناد

  .ححديثٌ حسن صحي :يوقال الترمذ ح،صحي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو جری جابر بن سليم  - 796
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  .مردی را ديدم که مردم نظر او را گرفته و هر چه می گفت، می پذيرفتند

  اين کيست؟: گفتم

  .است االله عليه وسلم  یرسول االله صل: گفتند

  .و دو بار تکرار نمودم االله عليه وسلم یل االله صلرسوعليک السلام يا : گفتم

السلام : مگو عليک السلام، که عليک السلام تحيهء مرده ها است، بگو: فرمود

  .عليک

  تو رسول خدا هستی؟: گفتم

من رسول خدايی ام که اگر به مرضی گرفتار شوی و از او بخواهی آن را از : فرمود

گرفتار شوی و از او بخواهی، برايت آن را می سرت بر می دارد، و اگر به سال قحطی 

و هرگاه به زمين گودی يا به بيابانی باشی و مرکبت گم شود، و از او بخواهی آن را به . روياند

  .تو باز می گرداند

  .مرا توصيه کن: گفت، گفتم

  .کسی را دشنام مده: فرمود

  . دمبعد از آن هيچ آزاد و برده و گوسفند و شتر را دشنام ندا: گفت

و اينکه با برادرت با چهرهء گشاده ! و هيچ چيزی از کار خير را خوار مشمار

و ازارت را تا نصف ساق بالا کن و پرهيز . صحبت کنی، همانا اين از جملهء کارهای خير است

کن از کشاندن ازار، زيرا اين کار از جملهء کبر بشمار می رود و خداوند کبر را دوست نمی 

ترا دشنام داد، يا ترا به چيزی که در تو می دانست طعنه زد، تو او را به دارد و اگر کسی 

  .آنچه در او می دانی طعنه مده، زيرا گناه اين کار بر دوش اوست

به اعتبار شعر جاهلی که قبل از اسلام رواج داشته است » علَيك السلام تحيةُ الموتى « : ش

بدين صورت شعرای دورهء جاهلی در سلام و دعاء بر . ننه به اعتبار ممنوع بودن سلام بر ايشا

  .مرده اسم مرده را بر دعاء مقدم می داشتند
  

بينما رجل يصلِّى مسبِلٌ إِزاره، قال له : وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال  -797

اذهب فَتوضأْ «: جاءَ، فقالفَذهب فَتوضا، ثم »اذهب فَتوضأْ« :رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
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إِنه كانَ يصلِّى وهو « : مالك أَمرته أَن يتوضأَ ثم سكَت عنه؟ قال. يا رسول اللَّه: فقال له رجل »

  .مرواه أبو داود بإِسناد على شرط مسل. »مسبلٌ إِزاره، إِن اللَّه لا يقْبلُ صلاةَ رجلٍ مسبِلٍ 
  

  :االله عنه روايت است که یرض از ابو هريره- 797

 االله عليه وسلم  یرسول االله صل. در اثنائی که مردی نماز می خواند، ازارش کشان بود

برو : باز به وی فرمود. پس رفت و وضوء گرفت و سپس آمد. برو وضوء گير: به وی فرمود

ی را امر چه شد که و االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : و مردی به وی گفت. وضوء گير

  کردی که وضوء گيرد و باز از وی سکوت نمودی؟

او نماز می خواند، در حاليکه ازارش کشان بود و خداوند نماز مردی را که : فرمود

  .ازارش کشان باشد، نمی پذيرد

وی را دستور فرمود که وضوء گيرد تا گناه کشان بودن ازارش بدين وضوء گرفتن : ش

  .محو و زائل گردد
  

: قال     وكان جليساً لأبي الدرداءِ   أَخبرنى أبي: يسِ بن بشرٍ التغلبي قالوعن قَ  -798

كان بِدمشق رجلٌ من أَصحاب النبى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقال له سهلُ ابن الحنظَلية، وكان 

غَ فَإِنما هو تسبيح وتكبير حتى يأْتيَ إِنما هو صلاة، فَإِذا فر س،رجلاً متوحداً قَلَّما يجالس النا

بعثَ : قال. كَلمةً تنفَعنا ولا تضرك،  :ءفقال له أَبو الدردا ء،أهلَه، فَمر بِنا ونحن عند أبي الدردا

لمَجلس الذي يجلس رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم سريةً فَقَدمت، فَجاءَ رجلٌ منهم فَجلس في ا

 و،لَو رأَيتنا حين التقَينا نحن والعد :هفيه رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فقال لرجلٍ إِلى جنب

لا ما أَراه إِ: قال ه؟كَيف ترى في قول ي،وأَنا الغلام الغفَارِ. خذْها منى : فَحمل فلانٌ فَطَعن، فقال

طَلَ أَجرب فقال .هقَد رآخ بِذلك عملّى : فسرسول اللَّه ص عمتى سازعا حنبأْسا، فَت ى بِذَلَكا أَرم

فَرأَيت أَبا الدرداءِ سر بِذلك،  »لا بأْس أَن يؤجر ويحمد  ه؟سبحان اللَّ« : االلهُ علَيه وسلَّم فقال

: أأَنت سمعت ذَلك من رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم،؟ فيقول: أْسه إِلَيه ويقُولوجعلَ يرفَع ر

يتعلى ركْب كَنبرى لأَقولُ لَيحتى إِن هلَيع يدم، فما زال يعهنع.  

قال لَنا : عنا ولا تضرك، قالكَلمةً تنفَ :ءفقال له أَبو الدردا ر،فَمر بِنا يوماً آخ: قال       

ثم مر   .» المُنفق على الخَيلِ كالباسط يده بالصدقة لا يقْبِضها« :رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

ه صلّى االلهُ علَيه قال رسول اللَّ: كَلمةً تنفَعنا ولا تضرك، قال :ءفقال له أَبو الدردا ر،بِنا يوماً آخ

فبلغَ ذلك خريماً، فَعجلَ  »لولا طُولُ جمته وإِسبالُ إِزارِه  ي،نعم الرجلُ خريم الأَسد« :وسلَّم
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اقَياف سصإِلى أَن هارإِز ه، ورفعإِلى أُذني همتا ج ةً فَقَطَعفرذَ شماً  .هفَأَخوا يبن رم ثَم فَقَالَ لَه رآخ

إِنكُم « : سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: كَلمةً تنفَعنا ولاَ تضرك قَال :ءأَبو الدردا

 الناسِ، فَأَصلحوا رِحالَكم، وأَصلحوا لباسكُم حتى تكُونوا كَأَنكُم شامة في .مقَادمونَ على إِخوانِكُ

رواه أَبو داود بإِسناد حسن، إِلاَّ قَيس بن بشر، . »فَإِنَّ اللَّه لاَ يحب الفُحش ولاَ التفَحش 

  .موقد روى له مسلفاختلَفُوا في توثيقه وتضعفيه، 
  

  :از قيس بن بشر تغلبی روايت شده که گفت - 798

در دمشق مردی از اصحاب : ء بود و گفتپدرم مرا خبر داده و او همنشين ابوالدردا

وجود داشت که به او ابن الحنظليه گفته می شد و او تنهائی را بسی  االله عليه وسلم یپيامبر صل

دوست می داشت وبسيار کم با مردم همنشينی می کرد و آم فقط نماز بود و چون از آن 

وی از کنار ما گذشت، . ی آمدفارغ می شد، همهء کارش تسبيح و تکبير بود تا به خانه اش م

سخنی بگو که به ما نفع رساند : در حاليکه ما نزد ابوالدرداء بوديم و ابوالدرداء به وی گفت

  .و به تو هم ضرر نکند

سريهء را فرستادند و آن سريه باز آمد و مردی  االله عليه وسلم  یرسول االله صل: گفت

در آن می نشست، نشسته  االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز ميان شان آمده و در مجلسی که 

کاش ما را می ديدی وقتی که با دشمن روبرو شديم و : و به مردی که در کنارش بود، گفت

در اين گفته . بگير از من که بچهء غفاری هستم: فلانی حمله کرد و فلانی به نيزه زد و گفت

  اش چه نظر داری؟

من : و ديگری آن را شنيده و گفت. گمان می کنم که عملش را باطل نمود: گفت

شنيده و  االله عليه وسلم  یرسول االله صلبدين کار باکی نمی بينم و با هم دعوا کردند، چنانچه 

سپس ديدم که . سبحان االله پروائی ندارد که مزد داده شو و توصيف کرده شود: فرمود

رسول آيا تو اين را از : ابوالدرداء بدين امر شاد شد و سرش را بطرف او بلند نموده و گفت

و همينطور تکرار می نمود، تا اينکه با خود ! شنيدی؟ و می گفت بلی االله عليه وسلم  یاالله صل

  .شايد به زانو بيفتد: می گفتم

سخنی گو که به ما : روز ديگری از کنار ما گذشت و ابو الدرداء به او گفت: گفت

  .نفع کند و به تو زيان نرساند



510

آنکه در راه تربيت اسب مصرف : به ما گفت االله عليه وسلم  یلرسول االله ص: گفت

و خرج نمايد، مانند کسی است که دست خود را برای صدقه دادن گشوده و آن را بسته 

  .نکند

برای ما سخنی گو که به : باز روز ديگری ازکنار ما گذشت و ابوالدرداء به وی گفت

  .ما نفع رسانده و به تو زيان نرساند

خريم اسدی مرد خوبيست، اگر : فرمود االله عليه وسلم  یل االله صلرسو: گفت

اين خبر به خريم رسيد و او تعجيل نموده . چنانچه مويهای سرش دراز و ازارش کشان نمی بود

تيغی را گرفته و با آن کاکلش را تا گوشهايش قطع نموده و ازارش را تا نصف ساقش بالا 

  .نمود

برای ما سخنی گو که به : ت و ابوالدرداء به وی گفتباز روز ديگری ازکنار ما گذش

  .ما نفع رسانده و به تو زيان نرساند

شما نزد برادران تان : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز : گفت

قدوم می آوريد، از اين رو جايگاه ها و لباسهای خود را درست کنيد، و گوئی مانند خال 

  .م باشيد، زيرا خداوند بدلباسی و بدشکلی را دوست نمی داردسياه در ميان مرد
  

قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن أبي سعيد الخدرِي رضي اللَّه عنه قال  -799

بين، فَما كانَ فيما بينه وبين الكَع  أَو لا جناح  إزرةُ المُسلمِ إِلى نصف الساقِ، ولاَ حرج« وسلَّم

هظرِ اللَّه إِلَيني طَراً لَمب إِزاره رج نارِ، ومفي الن وينِ فَهبالكع فَلَ منأَس« . و داود بإِسنادأَب رواه

  .حصحي
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  - 799

صف ساق است ومشکلی ازار مسلمان تا ن: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

باشد و آنچه از ) قوزک پا(گناهی نيست که در ميان ساق و شتالنگ : يا فرمود. نيست

و کسی که از روی کبر ازارش را کشان . شتالنگ پايين تر باشد، پس آن در دوزخ است

  .کند، خداوند بسويش نظر نمی کند
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رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه مررت على : وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال  -800

فَزِدت،  ،»زِد«: فَرفعته ثُم قَال »يا عبد اللَّه، ارفَع إِزارك « : فَقَال .ءوسلَّم وفي إِزاري استرخا

عاها بحرأَت ا زِلْتم .دفَمض القُوعفَقَالَ ب:نِ: فَقَال ن؟إِلى أَياقَيصاف السمسلر .»إِلى أَن مواه.  
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که گفت - 800

گذشتم، در حاليکه ازارم سست شده بود،  االله عليه وسلم یرسول االله صلاز کنار 

من آن را بالا کردم، باز . ای عبد االله ازارت را بالا کن: پس فرمود). يعنی کشاله شده بود(

بعضی از .  کردم و بعد از آن هميشه آن را در می يافتمزيادتر بالا کن، من زيادتر بالا: فرمود

  تا کجا؟: گروه گفتند

  .تا نصف های ساق: گفت
  

من جر ثَوبه خيلاءَ لَم ينظُرِ « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال  -801

 ةالقيام موي هةَ »اللَّه إِلَيلَمس أُم هن، :فقالَتولاءُ بِذُيسالن عنصت فراً« : قال فَكَيبش خينري« .

ه :قَالَتأَقْدام نكَشفنَ « : قال .نإِذن تزِدراعاً لاَ يذ هينخرأبو داو. »في والترمذي  د،رواه

  .ححديث حسن صحي: وقال
  

  :عمر رضی االله عنهما روايت شده که ابناز  - 801

آنکه از روی کبر، جامه اش را کشان کند، : فرمود الله عليه وسلم ا یرسول االله صل

زا، به دامنهای خود چه : خداوند در روز قيامت بسويش نظر نمی کند، پس ام سلمه گفت

  می کنند؟

  .يک وجب رها کنند: فرمود

  .اگر چنين کنند، قدمهای شان ظاهر می گردد: گفت

  .زاينديک گز آن را رها کنند و بر آن نيف: فرمود

  

  

باب استحباب ترك بلند پروازی در لباس، از روی تواضع و  -120
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  فروتنی

  

در باب فضيلت گرسنگی و سختی معيشت جملاتی گذشت که به اين باب مربوط 

  است
  

: وعن معاذ بن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -802

باس تواضعاً للَّه، وهو يقْدر علَيه، دعاه اللَّه يوم القيامة على رؤوسِ الخَلائقِ حتى من ترك اللِّ«

  .حديث حسن: رواه الترمذي وقال. »يخيره من أَي حلَلِ الإِيمان شاءَ يلبسها
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز معاذ بن انس  - 802

  :فرمود يه وسلماالله عل یصلرسول االله 

آنکه لباس گرانقيمت را از روی تواضع و فروتنی برای خداوند ترک کند، در حاليکه 

توانمندی آن را هم دارد، خداوند در روز قيامت به حضور مردمان او را می خواهد و مخير می 

  .سازد تا از هر حلهء از حله های ايمان که بخواهد، بپوشد

  

وی کردن در لباس و مبادا که باب مستحب بودن ميانه ر -121

بدون حاجت و مقصود شرعی لباسی بپوشد که او را حقير و خوار نشان 

  دهد
  

قالَ رسولُ اللَّه : عن عمرو بن شعيبٍ عن أَبيه عن جده رضي اللَّه عنه قال  -803

: رواه الترمذي وقال. »ه على عبدهإِن اللَّه يحب أَنْ يرى أَثَر نِعمت« :صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

  .نحديثٌ حس
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عمرو بن شعيب از پدرش از جدش  - 803

خداوند دوست می دارد که نشانهء نعمتش را : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بر بنده اش ببيند
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رام باب تحريم پوشيدن لباس ابريشمين برای مردان، و ح -122

  بودن نشستن و تکيه کردن بر آن و روا بودن پوشيدن آن، برای زنان
  

قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : عن عمر بن الخطَّاب رضي اللَّه عنه قال  -804

  .هعليمتفق  ». فَإنَّ من لَبِسه في الدنيا لَم يلْبسه في الآخرة  ر،لاَ تلْبسوا الحري« :وسلَّم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عمر بن خطاب  - 804

ابريشم را نپوشيد، زيرا آنکه آن را در دنيا : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بپوشد، در آخرت نخواهد پوشيد

ر إنما يلبس الحري« : سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول: وعنه قال  -805

لاق لَهلا خ علي »من همتفق.  

  .»من لاَ خلاَق لَه في الآخرة « :يوفي رواية للبخار
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز عمر بن خطاب  - 805

کسی ابريشم را می پوشد، : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .که ره ای نداد

  .آنکه در آخرت ره ای برايش نيست: ری آمده کهو در روايتی از بخا
  

من لَبِس « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أنس رضي اللَّه عنه قال  -806

 ةفي الآخر هلْبسي يا لَمنعلي »الحرير في الد همتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 706

آنکه در دنيا ابريشم را بپوشد، در آخرت آن : فرمود الله عليه وسلم ا یرسول االله صل

  .را نخواهد پوشيد
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رأَيت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَخذَ : وعن علي رضي اللَّه عنه قال  -807

. »هذَينِ حرام على ذُكُورِ أُمتي  إنَّ« : حرِيرا، فَجعلَه في يمينه، وذَهباً فَجعلَه في شماله، ثُم قَال

  رواه أبو داود بإسناد حسن
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرض یعلاز  - 708

را در حالی ديدم که ابريشمی را گرفته و به طرف  االله عليه وسلم یرسول االله صل

مردان امتم اين دو بر : راستش اده وطلائی را گرفته و در طرف چپش اده و سپس فرمود

  .حرام است
  

وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -808

رواه الترمذي وقال . »وأُحلَّ لإناثهِم  ،حرم لباس الحَرِيرِ والذَّهب على ذُكُورِ أُمتي« : قال

  .ححديثٌ حسن صحي
  

  :روايت است که االله عنه یرضشعری از ابو موسی ا - 808

لباس ابريشمين و طلا بر مردان امتم حرام : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .گردانيده شده و برای زای شان حلال ساخته شده است
  

في  أنْ نشربنهانا النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن حذَيفَة رضي اللَّه عنه قال  -809

لَيس علجاج وأنْ نيبالدسِ الحَرِيرِ ولُب نا، وعيهأْكُل فأنْ نة، وضالفالذَّهب و رواه  .هآنِية

  .البخاري
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز حذيفه  - 709

ما را منع فرمود از اينکه در ظرفهای طلا و نقره بنوشيم يا  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .و از پوشيدن ابريشم نازک و غليظ و اينکه بر آن بنشينيم. آن بخوريمدر 

  

باب روا بودن پوشيدن ابريشم برای آنکه بيماری خارش  -123

  داشته باشد
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رخص رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم للزبير : عن أنس رضي اللَّه عنه قال  -810

  .متفق عليه .ه عنهما في لبسِ الحَرِيرِ لحكَّة ماوعبد الرحمنِ بنِ عوف رضي اللَّ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز انس  - 810

هما االله عن یرضبرای زبير و عبد الرحمن بن عوف  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بواسطهء خارشی که در وجود شان بود، پوشيدن ابريشم را اجازت داد

  

  تردن پوستهای پلنگ و سوار شدن بر آنباب منع از گس -124
  

لاَ « :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن معاويةَ رضي اللَّه عنه قال  -811

 مارلاَ النو كَبوا الخَزرحس  .»ت أَبو داود وغيره بإسناد نحديث حسن، رواه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز معاويه  - 811

  .بر ابريشم و پوست های پلنگ سوار نشويد: فرمود االله عليه وسلم  یول االله صلرس
  

وعن أبي المليح عن أَبيه، رضي اللَّه عنه، أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -812

  .حوالنسائي بأَسانِيد صحا ي،والترمذ د،رواه أبو داو .عنهى عن جلُود السبا

  .شَى عن جلُود السباعِ أنْ تفْتر :ياية الترمذوفي رو
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو مليح از پدرش  - 812

  .از پوست درندگان منع فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

منع فرمود از اينکه از پوست درندگان فرش ساخته : و در روايتی از ترمذی آمده که

  .شود

فته است، احتمال دارد که ی از استفاده از پوست درندگان اين باشد که بيهقی گ: ش

  .دباغان نمی توانند همهء مويهای آن را دور کنند

احتمال دارد ی از استفاده از پوستی باشد که هنوز دباغی نشده : و غير او گفته اند که

  .می نشيننداست و يا احتمالاً از آن سبب است که اهل اسراف و متکبران بر آن 
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باب آنچه هنگام پوشيدن لباس نو يا کفش نو و امثال آن  -125

  بايد گفته شود
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : عن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه قال  -813

اللَّهم لك الحَمد أَنت كَسوتنِيه، « : قُولإذا استجد ثَوباً سماه باسمه عمامة، أَو قَميصا، أَو رِداءً ي

لَه نِعما ص روش هرش نم وذُ بِكنِع لَه، وأَعما ص ريخو هريخ أَلُكأبو داو. »أَس والترمذي  د،رواه

  .نحديث حس: وقال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  - 813

جامهء تازه می پوشيد، آن را بنامش ياد می کرد  االله عليه وسلم  یصلرسول االله چون 

بار خدايا تو آن را بمن پوشانيدی از تو خير آن و خير : می فرمود –عمامه يا پيراهن، يا ازار  –

آنچه را که برای آن ساخته شده می طلبم و بتو از شر آن و شر آنچه که برای آن ساخته 

  .شده پناه می برم

  

  باب استحباب آغاز به راست در پوشيدن لباس-126
  

. مقصود اين باب قبلاً گذشته و احاديث صحيح را در مورد بيان نموديم
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كتاب آداب خواب 

باب آداب خواب و به لو غلطيدن و نشستن و مجلس و  -127

  همنشين و خواب ديدن
  

ل اللَّه صلّى االلهُ علَيه كَانَ رسو: عن الْبراءِ بن عازبٍ رضي اللَّه عنهما قال  -814

اللَّهم أَسلَمت نفْسِي إليك، ووجهت « : وسلَّم إذا أَوى إلى فراشه نام على شقَّه الأَيمن، ثُم قال

لا منجى وجهي إلَيك، وفَوضت أَمرِي إلَيك، وأَلجَأْت ظهري إلَيك، رغْبةً ورهبةً إلَيك، لا ملْجأ و

لْتسالذي أَر كبينزلت، والذي أَن ابكبِكت تنك، آمإلاَّ إلَي كنذا اللفظ في . »م رواه البخاري

  .هكتاب الأدب من صحيح
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز براء بن عازب  - 814

رف راست به بستر خويش قرار می گرفت، بط االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون 

بار خدايا خود را به تو تسليم » ...اللَّهم أَسلَمت نفْسِي إليك« : خويش خوابيده و می فرمود

کردم و رويم را بسويت نمودم و بتو تکيه کردم از روی تمايل بتو و ترس از تو، پناهگاه و 

روانه نمودی  گريزگاهی از تو جز بسويت نيست، من به کتابی که فرو فرستادی و پيامبری که

  .ايمان آوردم
  

إذَا أَتيت مضجعك فَتوضأْ « :قال لي رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال  -815

واجعلْهن آخر ما «:وذَكَر نحوه، وفيه »..لوضوءَك للصلاة، ثُم اضطَجِع على شقِّك الأَيمن، وقُ

  .هعلي متفق »تقول 
  

  :همچنان روايت شده که االله عنه یرضاز براء بن عازب  - 815

چون به خوابگاهت آمدی پس همان گونه : بمن گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صل

که برای نماز وضوء ساخته ای وضوء بگير و سپس بطرف راست خود را به لو انداخته و 

  .آن را آخر چيزی بگردان که ميگوئی و: بگو و مثل آن دعا ذکر نموده و در آن گفت
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كَانَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يصلِّي من :وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت  -816

اللَّيلِ إحدى عشرةَ ركْعة، فَإذا طلَع الْفَجر صلَّى ركْعتينِ خفيفتين، ثمَّ اضطَجع على شقِّه الأيمن 

  .همتفق علي يجِيءَ المُؤذِّنُ فيوذنه، حتى
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 816

رکعت نماز می گزارد، و چون صبح طلوع  11در شب  االله عليه وسلم یپيامبر صل

می کرد، دو رکعت خفيف و سبک خوانده و به لوی راست می خوابيد تا اينکه مؤذن آمده 

  .اختو او را آگاه می س
  

كان النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إذا أَخذَ  : :وعن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه قال  -817

وإذا استيقَظَ  »اللَّهم بِاسمك أموت و أَحيا « : مضجعه من اللَّيلِ وضع يده تحت خده، ثمَّ يقُول

  .يرواه البخار. »حيانا بعد ما أَماتنا وإليه النشور الحَمد للَّه اَلَّذي أَ«: قَال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز حذيفه  - 817

در شب به خوابگاهش قرار می گرفت، دستش را زير  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

ا بنام تو می ميرم و بار خداي» ... اللَّهم بِاسمك أموت« : رخسارش گذاشته وسپس می گفت

ثنا باد خداوندی را که » ...يالحَمد للَّه اَلَّذ«: زنده می شوم، و چون بيدار می شد، می فرمود

  .بعد از ميراندن ما را زنده کرد و بازگشت بسوی اوست
  

بينما أنا «قال أبي : يعيش بنِ طخفَةَ الغفَارِي رضي االله عنهما قالوعن  - 818

 طَجِعلَى مضع جِدفقال  في الْمس لهكُنِي بِرِجرحلٌ يجطْنِي إذَا رةٌ «بعجض ها االلهُ   إنَّ هذهضغبي« 

  .حرواه أبو داود بإسناد صحي فَنظرت، فإذَا رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: قال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز يعيش بن طخفه غفاری  - 818

در اثنائيکه در مسجد بر شکم خويش خوابيده بودم ناگاه متوجه شدم : پدرم بمن گفت

اين خوابيدنی است که خدا از آن بدش : که مردی به پايش مرا حرکت می دهد و می فرمايد

  . را ديدم االله عليه وسلم  یرسول االله صلپس نظر نموده و : گفت. می آيد
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من « : عن رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه - 819

ر قَعد مقْعداً لَم يذْكُرِ االله تعالى فيه كَانت علَيِه من االله تعالى ترة، ومنِ اضطَجع مضطَجعاً لاَيذْكُ

  .نحسرواه أبو داود بإسناد  »االله تعالى فيه كَانت علْيِه من االلهِ ترةٌ 
  

  :که استاالله عنه روايت  یابو هريره رضاز  - 819

کسيکه به جايی نشسته و خدا را در آن جا : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

ياد نکند، از جانب خدا بر او نقصی می باشد و آنکه در خوابگاهی بخوابد و خدا را در آن ياد 

  .نکند، از سوی خدا بر او نقص و کاهشی است

  

  

باب در روا بود بر پشت افتادن و ادن يک پای بر بالای  -128

پای ديگر، هرگاه از ظاهر شدن عورت ترسی نبود و روا بودن چارزانو 

  زدن و باتمه زدن
  

عن عبد االله بن يزيد رضي االله عنه أنه رأى رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -820

  .هإحدى رِجليه على الأُخرى متفق علي مستلقياَ في المسجد واضعاً
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عبد االله بن يزيد  - 820

را ديد که در مسجد به پشت افتاده و يک پايش  االله عليه وسلم  یرسول االله صلاو  

  .را بر پای ديگر اده بود

ى االلهُ علَيه وسلَّم إذَا كان النبي صلّ« : وعن جابر بن سمرة رضي االله عنه قال - 821

حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره  »صلَّى الْفَجر تربع في مجلسِه حتى تطْلُع الشمس حسناء   

  .بأسانيد صحيحة
  

  :االله عنه روايت شده که یرضبن سمره از جابر - 821
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ايش چهار زانو می نشست نماز صبح را می گزارد، بج االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

  .تا اينکه آفتاب درست طلوع می کرد
  

رأيت رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بفناء : وعنِ ابن عمر رضي االله عنهما قال - 822

  .رواه البخاري .الكَعبِةَ محتبياً بِيديه هكَذَا، ووصف بِيديِه الاحتباء، وَ هو القُرفُصاء
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که گفت - 822

را در کنار کعبه ديدم، در حاليکه سرين را به زمين االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  ).باتمه زدن(اده، زانوها را بالا کرده و با دست به شکم چسبانده است 
  

 صلّى االلهُ علَيه وسلَّم رأيت النبي:وعن قَيلَةَ بِنت مخرمةَ رضي االله عنها قالت - 823

 نم دتعأُر لسةجفي ال عشخلَّم المُتوس هلَيلّى االلهُ عرسول االله ص اءَ فلما رأيتفُصالقُر دوهو قَاع

  .رواه أبو داود، والترمذي .الفَرقِ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز قيله بنت مخرمه  - 823

را ديدم در حاليکه سرين به زمين اده و زانوها را باز کرده  ليه وسلماالله ع یپيامبر صل

را در نشستن بحال  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون . و با دست به شکم چسبانده بود

  .خشوع ديدم از زاری دگرگون شدم
  

لَيه مر بي رسولُ االله صلّى االلهُ ع: وعنِ الشريد بن سويد رضي االله عنه قال - 824

: وسلَّم وأنا جالس هكذا، وقَد وضعت يديِ اليسرى خلْف ظَهرِي واتكأْت علَى إلية يدي فقال

  .رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ  أتقْعد قعدةَ المَغضوبِ علَيهم،
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز شريد بن سويد  - 824

از کنارم گذشت، در حاليکه من اينگونه نشسته بودم  ليه وسلماالله ع یرسول االله صل

آيا بگونهء : پس فرمود. که دست چپم را بر پشتم اده و به نرمی دستهايم تکيه نموده بودم

  !کسانی که مورد غضب قرار گرفتند، می نشينی؟
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  باب در  آداب نشستن در مجلس و همنشين -129
  

« قال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: ا قالعن ابنِ عمر رضي االله عنهم  -825

وكَان ابن عمر إذا  »لايقيِمن أحدكُم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفَسحوا 

  .همتفق علي .هقامَ  له رجلٌ من مجلسه لَم يجِلس في
  

  :نهما روايت است کهاز ابن عمر رضی االله ع - 825

هيچکدام شما نبايد کسی را از جايش بلند نموده : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .و خود بجايش بنشيند، ولی مجالس خود را فراخ گيريد

و چون کسی از جايش برای ابن عمر رضی االله عنهما بلند می شد، در آن جای نمی 

  .نشست

إذا قاَم «  :نه أن رسول الله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن أبي هريرة رضي االله ع - 826

  .رواه مسلم »أحدكُم من مجلسٍ ثُم رجع إلَيه فَهو أحق بِه
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض- 826

 هرگاه يکی از شما از مجلسی برخاست و باز به: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .آنسو آمد، او بدان سزاوار تر است
  

كُنا إذَا أَتينا النبي صلّى االلهُ علَيه « : وعن جابر بنِ سمرةَ رضي اللَّه عنهما قال - 827

  .حديث حسن: والترمذي وقال. رواه أبو داود. »وسلَّم جلَس أَحدنا حيثُ ينتهي
  

  :هاالله عنه روايت شده ک یاز جابر رض- 827

می آمديم، هر کجا را خالی می  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون يکی از ما به خدمت 

  .ديد، می نشست
  

قال رسول االله صلّى االلهُ : أبي عبد االله سلْمان الفارِسي رضي االله عنه قالوعن  - 828

اع من طُهر ويدهن من دهنِه أو يمس لاَ يغتسِلُ رجلٌ يوم الجُمعة ويتطهر ما استط«:علَيه وسلَّم

ام إلا من طيب بيته ثُم يخرج فَلاَ يفَرق بين اثْنين ثُم يصلّي ما كُتب لهُ  ثُم ينصت إذَا تكَلَّم الإم
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  .يرواه البخار »غُفر له ما بينه وبيْن الجمعة الأُخرى
  

  :روايت است که االله عنه یرضابی عبد االله سلمان فارسی از  - 828

هيچ مردی نيست که در روز جمعه غسل نموده : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و به قدر توانائی خويش پاکی کند و از روغنش روغن مالی نموده يا از خوشبويی موجود در 

جدائی نيفگنده و بعد نماز فريضه را اداء خانه اش استفاده کند، سپس بيرون آمده بين دو نفر 

کند و چون امام سخن گويد، سکوت نمايد، مگر اينکه گناهش از اين جمعه تا جمعهء ديگر 

  .بخشيده می شود
  

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عنه أن رسول االله صلّى االلهُ  - 829

: رواه أبو داود، والترمذي وقال »فَرق بين اثْنينِ إلا بإذْنِهِمالايحلُّ لرجل أن ي«:علَيه وسلَّم قال

  .نحديث حس

  .»لايجلس بين رجلين إلا بإذْنِهما « :دوفي رواية لأبي داو
  

  :عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت نموده که - 829

که بين دو نفر  روا نيست برای هيچ کس: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .مگر به اجازهء آن دو) يعنی ميان آن دو بنشيند(جدائی افگند 
  

830 -  نم نلَّم لَعوس هلَيلّى االلهُ عوعن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه أن رسول االله ص

  .نرواه أبو داود بإسناد حس. جلَس وسطَ الحَلْقَةَ 

ملْعونٌ علَى لسان  :قَعد وسطَ حلقْة فقال حذَيفَةُ  وروى الترمذي عن أبي مجلزٍ أن رجلاً

محمد صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أو لَعن االله علَى لسان محمد صلّى االلهُ علَيه وسلَّم من جلَس وسطَ 

لْقةحديث حسن صحيح   :يقال الترمذ .الْح  .  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز حذيفه بن يمان  - 830

  .کسی را که در ميان حلقه می نشيند، لعنت نمودند االله عليه وسلم  یرسول االله صل

روايت نموده که مردی در وسط حلقه نشست،  االله عنه یرضو ترمذی از ابو مجلز 

ملعون است يا لعنت نموده خداوند بر زبان  االله عليه وسلم یمحمد صلبر زبان : حذيفه گفت



523

  .کسی را که در وسط حلقه می نشيند االله عليه وسلم یمحمد صل

خطابی گفته است که اين حديث وارد است در مورد کسی که به حلقهء قومی : ش

داخل شده از بالای گردای شان گذشته در ميان حلقه نشسته و در ايت مجلس نشيند و لعنت 

  .ن برخی از ديدن برخی ديگر شده استشده بواسطهء آزاری که به ديگران رسانده و مانع ديد
  

الخدري رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلّى االلهُ علَيه   وعن أبي سعيد  - 831

  .يرواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخار »خير الْمجالسِ أوسعها « وسلَّم يقول
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  - 831

ترين مجلس ها فراخترين آا : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  .است
  

من «: قال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال - 832

حانك اللَّهم وبحمدك سب: جلَس في مجلس فَكثُر فيه لَغطُه فقال قَبلَ أنْ يقُوم من مجلْسه ذلك

إلي وبأتو ركفتغت أسأنْ لا إله إلا أن هدكأش:  في مجلسه ذلك  َ رواه  »إلا غُفر لَه ماَ كان

  .ححديث حسن صحي: الترمذي وقال
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض- 832

نشيند و سخنش در آن بسيار آنکه در مجلسی ب: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و قبل از اينکه از اين مجلس برخيزد،  –سخنی که از آن خير آخرت متصور نيست  –شود 

بار خدايا پاکيست ترا و به ثنای تو ترزبانم، گواهی می » ...سبحانك اللَّهم وبحمدك« : بگويد

وبه گارم، مگر آنکه دهم که معبود برحقی جز تو نيست، از تو آمرزش می طلبم و بسويت ت

  .بخشيده می شود) لغزش ها(آنچه در آن مجلس از وی صادر شده 
  

كان رسول صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقولُ بآخرة : وعن أبي برزةَ رضي االله عنه قال - 833

إله إلا أنت أَستغفرك سبحانك اللَّهم وبحمدك أشهد أنْ لا « إذَا أراد أنْ يقُوم من الْمجِلسِ

 كإِلَي وبى ؟ قال »وأتضما ميف قُولُهت تاكُنلاَ مقُولُ قَولَت كلٌ يارسول االله إنجفقال ر :» ذلك

ورواه الحاكم أبو عبد االله في المستدرك من رواية  د،رواه أبو داو »كفَّارةٌ لماَ يكُونُ في الْمجلسِ 

    .دصحيح الإسنا: االله عنها وقال عائشة رضي  
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  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو برزه  - 833

در آخر عمر و در پايان جلسهء خويش چون می  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

سبحانك اللَّهم وبحمدك أشهد أنْ لا إله إلا أنت «: خواست که از مجلسی برخيزد، می گفت

تأَس كإِلَي وبوأت كرفترجمه اش گذشت(» غ.(  

  . تو سخنی می گوئی که در گذشته نمی گفتی: مردی گفت

  .اين کفارهء آن چيزی است که در مجلس می باشد: گفت
  

قَلَّما كان رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال - 834

دعلس حتى يجيقوم من ماتوؤلاَءِ الَّدع و » ينا وبننيما تحُولُ بِه ب كتيشخ نا ماقْسِم لَن الَّلهم

نيالد بائصنا ملَينُ بِه عهِوقيٍن ماتاْلي نوم ،كتنا بِه جنلِّغبمات كتك، ومن طَاعيتَصعنا  .امعتم مالَّله

صناَ، وأباعمنا بأسرصا، واننظَلَم نلى ما عنل ثَأرا، وِاجعارِثَ منالو لْهعا، واجنتنا ما أحييتارناَ، وِقُو

على من عادانا، ولا تجعلْ مِصيبتنا في ديننا، ولا تجعلِ الدنيا أكبر همِّنا ولا مبلغ علْمنا، ولا 

  .نرواه الترمذي وقال حديث حس »يرحمناَ  تسلِّط علَينا من لا
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که گفت - 834

از مجلسی برخيزد و اين دعا ها را  االله عليه وسلم  یرسول االله صلبسيار کم بود که 

يبی ده که ميان بار خدايا برای ما از ترس خويش نص» ...الَّلهم اقْسِم لَنا من خشيتك« : نخواند

ما و معصيت حائلش گردانی و از طاعتت برای ما ره ای ده که بدان ما را به شت رسانی 

ما را ! پروردگارا. و از يقين نصيبی ده که بوسيلهء آن مصيبت های دنيا را بر ما سهل گردانی

ره مندی را در  از شنوائی ها و بينائی ها و نيروی ما ره ور کن تا زندهء مان می داری و اين

ورثهء مان قرار بده، و انتقام ما را از آنکه بر ما ستم روا داشته، بگير و ما را بر آنکه بر ما 

تجاوز کرده نصرت و ياری ده و مصيبت ما را در دين ما مگردان و دنيا را بزرگترين مقصد و 

  .نظرگاه علم ما مگردان و بر ما آن را که ترحم ندارد، چيره مکن
  

ما من « قال رسول صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال - 835

قَومٍ يقومونَ من مجلسٍ لا يذكُرون االله تعالى فيه إلا قَاموا عن مثلِ جيفَة حمارٍ وكانَ لَهم حسرةً 

  .حرواه أبو داود بإسناد صحي »
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  :کند که یوايت ماالله عنه ر یابو هريره رض- 835

هيچ گروهی نيست که از مجلسی بر می خيزند : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

که در آن خدا را ياد نمی کنند، جز مانند آنکه گوئی از بالای نعش الاغی برخاسته اند و برای 

  .شان حسرت و افسوس است
  

ما جلَس قَوم مجلساً لم يذْكروا االله  «: وعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 836

 »تعالَى فيه ولَم يصُّلوا على نبِيهم فيه إلاَّ كانَ علَيهم ترة، فإِنْ شاءَ عذَّبهم، وإنْ شاءَ غَفَر لَهم 

  .نرواه الترمذي وقال حديث حس
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض- 836

هيچ گروهی از مجلسی برنخاستند که خدا را در : فرمود االله عليه وسلمیرسول االله صل

درود نفرستادند، مگر اينکه  االله عليه وسلم یصل خويش پيامبرآن ياد نکردند و در آن بر 

برای شان نقصی بشمار می رود که اگر خواست، عذابشان می کند و اگر خواست آا را می 

  .آمرزد
  

من قعد مقْعداً لم يذْكُرِ االله تعالى فيه « صلّى االلهُ علَيه وسلَّموعنه عن رسول االله   -837

 »كَانت عليه من االله ترة، ومن اضطجع مضطَجعاً لايذْكر االله تعالى فيه كَاَنت عليه من االله ترةٌَ 

  .رواه أبو داود
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض- 837

آنکه در جايی بنشيند که در آن خدا را ياد : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

نکرده باشد، از جانب خدا بر وی نقصی است و کسی که در جايی بخوابد و خدا را در آن 

  .ياد نکرده باشد، از جانب خدا بر وی نقصی است
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  باب در مورد خواب ديدن و مسائلی که بدان ربط دارد -130
  

ھَارِ {: ال الله تعالیق   ٢٣: الروم}وَمِنْ آیَاتھِِ مَنَامُكُم بِاللَّیْلِ وَالنَّ
  

  23: روم. و از نشانه های او خوابيدن شما در شب و روز است: خداوند می فرمايد
  

سمعت رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال  -838

رواه  »الُّرؤيا الصالحةُ«: وما المُبشرات؟ قال: قالوا »النبوة إلا المبشرات لم يبق من«: يقول

  .البخاري
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض- 838

از خصوصيات نبوت، بجز : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

  . مبشرات در جهان باقی نمانده

  مبشرات چيست؟ :گفتند

  .رؤيای شايسته: فرمود

  .توضيح اينکه رؤيای شايسته از اولين مراحل وحی به پيامبران بحساب می آمده است: ش
  

إذَا اقترب الزمانُ لَم تكَد رؤيا « : وعنه أن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 839

« :وفي رواية. متفق عليه »من ستة وأربعين جزءًا من النبوة  الُمؤمن تكذب، ورؤيا المُؤمنِ جزءٌ

  .»أصدقكُم حديثاً : أصدقُكُم رؤيا
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض- 839

يعنی روز قيامت نزديک (چون زمانه نزديک شود، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

غ نمی گويد و خواب ديدن مؤمن بخشی از چهل و شش جزء نبوت خواب مؤمن درو) شود

  .است

  .راست ترين شما از روی خواب راستگوترين شما است: و در روايتی آمده
  

من رآني في المنامِ فَسيرانيِ في « :قال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال - 840

  .همتفق علي. »لايتمثَّلُ الشيطانُ بي   ليقَظَة الَيقَظَة أو كأنما رآني في ا
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  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض- 840

کسی که مرا در خواب ببيند، بزودی مرا در : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

چون شيطان به صورت و شکل من . بيداری خواهد ديد، يا گوئی مرا در بيداری ديده است

  .ر نمی آيدد
  

: وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه سمع النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول - 841

: وفي رواية .إذا رأى أَحدكُم رؤيا يحبها فَإنما هي من االله تعالى فَليحمد االله علَيها ولْيحدثْ بِها« 

حي نها إلا مثْ بدحفَلا يب   ذْ منعتسفَلي طانيالش مـا هي منفإن هكرر ذَلك مما يإذا رأى غَيو

  .متفق عليه »شرها ولا يذكْرها لأحد فإا لا تضُّره 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  - 841

بيند که آن را هرگاه کسی خوابی ب: شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

دوست می دارد، همانا آن از جانب خدا است، و بايد خدا را بر آن حمد گويد و آن را قصه 

  .کند

آن را جز به کسی که دوست می دارد، قصه نکند و اگر جز : و در روايتی آمده که

اين را ديد، به آنچه که آن را خوش ندارد آن از جانب شيطان است، پس بايد از شر آن به 

  .پناه جويد و آن را به کسی قصه نکند، زيرا آن خواب به وی ضرر نمی رساند خدا
  

الرؤيا « :قال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي قتادة رضي االله عنه قال - 842

يكرهه فَلْينفُثْ عن  الصالَحةُ وفي رواية الرؤيا الحَسنةُ من االله، والحُلُم من الشيطَان، فَمن رأى شيئاً

 هرضها لا تطان فَإنيَالش نذْ موعتاله ثَلاَثا، ولْيممتفق عليه »ش.  
  

  :است که االله عنه یرضاز ابو قتاده  - 842

رؤيای نيکو از جانب : رؤيای شايسته، و در روايتی: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

و کسی چيزی را ديد که از آن بدش می آيد، بايد سه . است خدا و احتلام از جانب شيطان

بار بطرف چپ خود بدمد و از شيطان به خدا پناه جويد، زيرا آن خواب به وی ضرر نمی 

  .رساند
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إذَا رأى « : وعن جابر رضي االله عنه عن رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 843

يبصق عن يسارِه ثَلاَثا، وليستعذْ باالله من الشيطان ثَلاثا، وليتحول عن أحدكُم الرؤيا يكْرهها فلْ

  .مرواه مسل »جنبِه الذي كان عليه 
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض- 843

هرگاه يکی از شما خوابی ديد که از آن بدش : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بايد که سه بار از طرف چپ خويش آب دهان انداخته و سه بار از شيطان به  می آيد، پس

  .بوده به لوی ديگر برگردد –خواب  –خدا پناه جويد و بايد از طرفی که 
  

قال رسول االله صلّى االلهُ : وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي االله عنه قال - 844

أو يقولَ  ر،أن يدعي الرجلُ إلى غَيرِ أبِيه، أو يري عينه مالم ت إنَّ من أعظَم الفَرى« :علَيه وسلَّم

  .يرواه البخار »على رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ما لَم يقُلْ 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو الاسقع وائله بن اسقع  - 844

زرگترين دروغها اين است که شخص خود از ب: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

يعنی در خوابش (يا چشمش چيزی را ببيند که نديده است، . را به غير پدر خويش نسبت دهد

  .چيزی بگويد که نگفته است االله عليه وسلم  یرسول االله صل، يا بر )دروغ گويد
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كتاب در بارهء سلام دادن

  باب در فضيلت سلام و امر به پخش آن -131

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلوُا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى {: الله تعالیقال یَا أیَُّ
  ٢٧: النور}عَلَى أھَْلھَِاتَسْتَأنِْسُوا وَتُسَلِّمُوا 

ِ {: و قال تعالی نْ عِندِ اللهَّ ةً مِّ فَإذَِا دَخَلْتُم بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أنَفسُِكُمْ تَحِیَّ
بَةً مُبَ    ٦١: النور}ارَكَةً طَیِّ

وھَا{: و قال تعالی ةٍ فَحَیُّواْ بأِحَْسَنَ مِنْھَا أوَْ رُدُّ یْتُم بتَِحِیَّ : النساء}وَإذَِا حُیِّ
٨٦  

إذِْ دَخَلوُا عَلیَْھِ } 24{ھَلْ أتََاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ {: و قال تعالی
نكَرُونَ فَقَالوُا سَلاَماً قَالَ    ٢٥–٢٤: الذاریات}25{سَلاَمٌ قَوْمٌ مُّ

  

ای مسلمانان داخل نشويد به خانه هايی غير از خانه های خويش : خداوند می فرمايد

  27: نور. تا که اجازت طلبيد و سلام کنيد بر اهل آن

پس چون درآييد به خانه ها سلام گوئيد بر قوم خويش دعای خير با : و می فرمايد

  61: نور. يزه فرود آمده از جانب خدابرکت، پاک

و چون به سلامی تعظيم کرده شويد به کلمهء تر از آن يا همان کلمه : و می فرمايد

  86: نساء. جواب دهيد

آيا رسيده به تو خبر مهمانان گرامی ابراهيم، چون بر ابراهيم وارد شده : و می فرمايد

  25–24: اتذاري. و سلام گفتند و او در عوض جواب سلام داد
  

وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رجلا سأل رسول االله  - 845

يالإْسلام خ لَّم أيوس هلَيلّى االلهُ عقال ر؟ص » نمو رِفَتع نم لَىلام عقْرأُ الستام، وطْعم الطَّعت

 رِفعت همتفق علي. » لَم.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضعمرو بن العاص  از عبد االله بن - 845

  پرسيد که کدام اسلام تر است؟ االله عليه وسلم  یرسول االله صلمردی از 

  !اينکه طعام دهی و بر هرکس چه بشناسی يا نشناسی سلام کنی: فرمود
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ق االله لما خلَ« وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 846

اذْهب فَسلِّم علَى أُولئك نفَرٍ من الَملاَئكة جلُوس فاستمع : آدم صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال

السلامُ  علَيك ورحمةُ االله،  :االسلام علَيكُم، فقالو: فقال. ايحيونك فَإنها تحيتك وتحيةُ ذُريتك

مةُ االله  :هوفَزادحرهمتفق علي» و.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز ابو هريره رض- 846

چون خداوند آدم را آفريد، به او فرمان داده : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

بر گروهی از فرشتگان که نشسته بودند، و بشنو به آنچه که ! برو بر اينها سلام کن: وگفت

« : و آا گفتند»  السلام علَيكُم «: پس گفت. م تو و اولاد تستزيرا آن سلا. می گويند

  .را به آن افزودند» ورحمةُ االله «، »السلامُ  علَيك ورحمةُ االله 
  

أمرنا رسولُ االله صلّى االلهُ : وعن أبي عمارة البراء بن عازبٍ رضي االله عنهما قال - 847

عيادة الَمرِيضِ، واتباع الجَنائز، وتشميت العاطس، ونصرِ الضعيف، وعون بِ«: علَيه وسلَّم بِسبعٍ

    .يمتفق عليه، هذا لفظ إحدى روايات البخار »المظلوم، وإفْشاءِ السلام، وإبرارِ المقسم 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو عماره براء بن عازب  - 847

  : ما را به هفت چيز امر نمود وسلم  االله عليه یرسول االله صل

  به عيادت مريض

  و تشييع جنازه ها

  و نيايش برای عطسه زننده

  و ياری دادن ناتوان

  و همکاری با مظلوم

  و آشکار کردن سلام

  .و بجای آوردن قسم

عيادت و بازديد مريض و پيروی کردن جنازه ها و جواب دادن و دعا کردن به حق : ش

و ياری دادن ناتوان و کمک به مظلوم و پخش کردن سلام و بجا کردن کسی که عطسه می زند 

آنچه بر آن سوگند خورده شده است، هر يک از اموری بشمار می رود که عمل کردن به آن 
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سبب ايجاد روح محبت و مودت و تساند و تعاون اجتماعی در ميان قاطبهء مسلمين گرديده و عمل 

در صد مؤثر است و عمل به هر يک از اين امور خود مايهء به آن در ايجاد جامعهء توحيدی صد 

  .تقويت روحيهء ايمانی افراد مسلمان می گردد
  

لا « قال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال - 848

أفْشوا  م؟أدلُّكُم علَى شئ إذا فَعلْتموه تحاَببتتدخلُوا الجَنةَ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحَابوا، أَولا 

  .مرواه مسل» السلام بينكُم 
  

  :کند که یاالله عنه روايت م یابو هريره رض- 848

به شت وارد نمی شويد تا مؤمن شويد و : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

کنيد، آيا راهنمائی نکنم شما را به آنچه که هرگاه مؤمن شمرده نمی شويد، تا با همديگر دوستی 

  .آن را بجای آوريد با هم دوستی می کنيد؟ سلام را در ميان خويش آشکار کنيد

در اين حديث تأکيد زيادی بر محبت ميان مسلمين شده و سلام دادن بعنوان دريچهء : ش

کوشا باشند و در افشای ايجاد محبت وانمود گرديده که می بايست مسلمين در رعايت آن سخت 

  )مترجم. (آن سهل انگاری ننمايند
  

سمعت رسول االله صلّى : وعن أبي يوسف عبد االله بن سلام رضي االله عنه قال - 849

يا أيها الناس أفْشوا السلام، وأْطعموا الطْعام، وصلُوا الأْرحام، وصلُّوا « االلهُ علَيه وسلَّم يقول

  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال» نيام، تدخلوا الجُنة بسلام  والناس
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو يوسف عبد االله بن سلام  - 849

ای مردم، سلام را آشکار : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

اريد و نماز بخوانيد، در حاليکه مردم کنيد و طعام دهيد و روابط خويشاوندی را بر قرار د

  .خواب هستند تا به سلامتی به شت داخل شويد
  

عبد االله بن عمر فيغدو معه إلى   وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي  - 850

فَجِئْت عبد االله بن عمر يوماً : صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلّم عليه، قال الطُّفيل

ماتصنع بالسوقٍ وأنت لا تقف على البيع ولا تسألُ عن السلع  :هفاستْتبعني إلى السوقِ فقُلْت لَ

. فقال يا أبا بطْن ث،وأقولُ اجلس بنا ههنا نتحد ق؟مجالس السوولا تسوم ا ولا تجلس في 
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دو منغما نطْن إنكانَ الُطُّفَيلُ ذَا بيناه، ولَق نلَى مع لِّمسلام نل السطَّإ  أجرواه مالك في المو

  .حبإسناد صحي
  

  :از طفيل بن ابی بن کعب رضی االله عنهما روايت شده که - 850

او نزد عبد االله بن عمر رضی االله عنهما آمده و با وی صبح هنگام به بازار می رفت و 

عبد االله بر هيچ کهنه فروش و معامله دار و يا  و چون هنگام صبح به بازار می رفتيم: گفت

روزی نزد : طفيل گفت. مسکين و يا کس ديگری نمی گذاشت جز آنکه بر او سلام می داد

به بازار چه : عبد االله بن عمر آمدم و از من خواست که با وی به بازار روم و من به او گفتم

امتعه پرسان نکرده و آن را قيمت نمی می کنی در حاليکه تو بر سر داد و ستد نمی ايستی از 

  . اينجا بنشين که صحبت کنيم: کنی و نه هم در مجالس بازار می نشينی؟ و به او گفتم

چون طفيل دارای شکم بزرگی بود، همانا صبح  –پدر شکم  –ای ابو بطن : او گفت

  .می کنيم بواسطهء سلام تا بر هر کسيکه با او روبرو می شويم سلام کنيم

  

  

  باب کيفيت و چگونگی سلام دادن -132
  

فَيأت بِضميرِ . السلاَم علَيكُم ورحمةُ االلهِ وبركَاته :ميستحب أنْ يقُولَ المُبتدئ بالسلاَ

د ع،الجَماحو هلَيع لَّمإنْ كَانَ المُسيقُولُ المُجي ا،وةُ  :بومحرو لاَمالس كُملَيعوكَاتربي  ه،االله وأتفَي

  .موعلَيكُ: بِواوِ العطْف في قَوله
  

السلاَم علَيكُم ورحمةُ االلهِ : مستحب است برای کسيکه به سلام آغاز می کند بگويد

هكَاتربيعنی ضمير جمع را آورد، هر چند کسيکه بر وی سلام داده می شود، يکنفر باشد و  و

، پس واو عطف را بياورد در گفته وعلَيكُم السلاَم ورحمةُ االله وبركَاته: گويدجواب دهنده ب

  .و عليکم: اش
  

جاءَ رجل إلى النبي صلّى االلهُ علَيه : عن عمران بن حصين رضي االله عنهما قال - 851

ثم جاءَ  »عشر«:نبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّمفقال ال س،السلام علَيكُم، فَردّ علَيه ثم جلَ: وسلَّم فقال

: ثم جاءَ آخر فَقَال ، »عشرون «: فقال س،السلام علَيكُم ورحمةُ االله، فَردّ عليه فَجلَ: آخر فَقَال
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رواه أبو داود . »ثَلاَثُونَ« : فقال س،السلام علَيكُم ورحمةُ االله وبركَاته، فَردّ عليه فَجلَ

  .نحديث حس: والترمذي وقال
  

  :از عمران بن حصين رضی االله عنهما روايت شده که گفت - 851

السلام علَيكُم، جوابش را داد : آمده و گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی خدمت 

السلام  :باز ديگری آمده و گفت. ده برابر: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل. و او نشست

: باز ديگری آمده گفت. بيست: علَيكُم ورحمةُ االله، جوابش را داد و او نشست و باز فرمود

  .سی بار: السلام علَيكُم ورحمةُ االله وبركَاته، پس جوابش را داد و او نشست و فرمود

م گفت، عشره يعنی حسنه به ده برابر آن مکافات داده می شود و چون تنها سلا: ش

ثواب آن ده برابر است و آنکه به سلام و رحمت دعا نمود ده حسنه در برابر سلام و ده حسنه در 

و آنکه به سلام و رحمت وبرکت دعا نمود، در مقابل . برابر رحمت جمعاً بيست حسنه برايش است

  .هر يک ده حسنه جمعاً سی حسنه برايش داده می شود

(( : قال لي رسولُ االله صلى االله عليه وسلم: قالت وعن عائشة رضي االله عنها - 852

لَامالس كلَيأُ عقر(قُلت: قالت ))هذا جِبرِيلُ ي :هكَاتربةُ االله ومورح لامه السلَيععليه ))و متفق.  
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 852

. جبرئيل است، بر تو سلام می گويداين : بمن گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  . وعلَيه السلام ورحمةُ االله وبركَاته: گفتم: گفت
  

وعن أنسٍ رضي االله عنه أن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كان إذا تكلم بِكَلمة  - 853

  . رواه البخاري. م علَيهم ثَلاثاأعادها ثَلاثاً حتى تفَهم عنه، وإذا أتى على قوم فَسلَّم علَيهم سلَّ
  

  :االله عنه روايت است یاز انس رض- 853

سخنی را می گفت، آن را سه بار بازگو می نمود تا از  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

  .وی فهميده شود، و چون نزد گروهی ميآمد بر آا سلام می کرد و سه بار سلام می نمود
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صلّى االلهُ   كُنا نرفَع للنبي : الله عنه في حديثه الطويل قالوعن الْمقْداد رضي ا - 854

نصيبه من الَّلبن فَيجِيئُ من اللَّيلِ فَيسلِّم تسليماً  لايوقظُ نائماً ويسمع اليقَظان فَجاء علَيه وسلَّم 

  .رواه مسلمالنبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَسلم كما كان يسلم،
  

  :در حديث درازی روايت شده که گفت االله عنه یرضاز مقداد  - 854

را برميداشتيم، پس شب آمده و طوری  االله عليه وسلم یرسول االله صلما سهم شير 

االله عليه  یپيامبر صلسلام می نمود که خوابيده را بيدار نکرده و بيدار را می شنواند و آنگاه 

  .سلام می نمود آمده و مانند هميشه وسلم
  

عن أسماء بنت يزيد رضي االله عنها أن رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مر في  - 855

  .حديث حسن: رواه الترمذي وقال. المَسجِد يوماً وعصبةٌ من النساء قُعود فألوي بِيده بالتسليم
  

  :از اسماء بنت يزيد رضی االله عنها روايت شده که - 855

روزی از مسجد گذشتند، در حاليکه گروهی از زنان  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

نشسته بودند و بدست خويش به عنوان سلام اشاره فرمودند و آنچه در روايت ابوداود آمده 

  .آن را تأييد می کند) فسلم علينا(که 

پيامبر چون . گفتبه زنان به لفظ و اشاره با هم سلام  االله عليه وسلم یپيامبر صل: ش

معصوم و از فتنه در امان بود، و هر آنکه بر نفس خويش اعتماد داشته باشد،  االله عليه وسلم یصل

  .بر زنان سلام داده می تواند، ور نه خموشی تر است
  

أتيت رسول االله صلّى االلهُ علَيه : وعن أبي جري الهجيمي رضي االله عنه قال - 856

لاتقُلْ علَيك السلام، فإن علَيك السلام تحيةُ : فقال .علْيك السلام يا رسول االله:وسلَّم فقلت

  .هوقد سبق بِطول .ححديث حسن صحي: والترمذي وقال د،رواه أبو داو »الموتى 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابی جری هجيمی  - 856

علْيك السلام يا رسول االله، : آمده و گفتم ماالله عليه وسل یرسول االله صلخدمت 

  .مگو علْيك السلام، زيرا علْيك السلام تحيهء مرده ها است: فرمود
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  باب آداب سلام دادن -133
  

يسلِّم « : وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 857

وفي رواية  .همتفق علي »والقليلُ على الكَثيِرِ  د،والْماشي علَي القَاع ي،شالراكب علَى الْما

  .»والصغير على الْكَبِيرِ  :يالبخار
  

  :است کهاالله عنه روايت  یابو هريره رضاز  - 857

سواره بر پياده و رونده بر نشسته و کم به : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .بسيار، سلام نمايد

  .کوچک بر بزرگ: و در روايت بخاری آمده

قال رسول االله : وعن أبي أُمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي االله عنه قال - 858

  .))إنَّ أولىَ الناس باالله من بدأهم بالسلاَم «:صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

يارسولَ االله،  رضي االله عنه قيلَورواه الترمذي عن أبي أُمامةَ  د،رواه أبو داود بإسناد جي

  .نحديث حس :ي، قال الترمذ أولاهما باالله تعالى الرجلان يلْتقيان أيّهما يبدأُ بالسلام، قال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو امامه صدی بن عجلان باهلی  - 858

م نزد خداوند کسيست که اول مقدم ترين مرد: فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .به آا سلام کند

 یرسول االله صليا : آمده که گفته شد االله عنه یرضو در روايت ترمذی از ابو امامه 

  دو مرد با هم روبرو می شوند، کداميک به سلام آغاز کند؟ االله عليه وسلم 

  برتر شان نزد خداوند تعالی: فرمود

  

م بر کسی که ديدارش در باب استحباب تکرار نمودن سلا -134

لحظاتی کم چند بار تکرار شود، به اينکه داخل گردد و باز بيرون آيد، يا 

  ميان شان درخت يا چيز ديگر حائل گردد
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عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في حديث المسِيءِ صلاته أنه جاء فَصلَّى ثُم جاء إلى  - 859

 »ارجع فَصلِّ فَإنك لم تصلِّ« : سلَّم علَيه فَردّ علَيه السلام فقالالنبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَ

متفق  .تفَرجع فَصلَّى ، ثُم جاء فَسلَّم علَى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم حتى فَعل ذلك ثَلاثَ مرا

  .هعلي
  

ازش را درست ادا نمی کرد، در حديث آنکه نم االله عنه یابو هريره رضاز  - 859

  :آمده که

آمده و بر او سلام نمود و  االله عليه وسلم یپيامبر صلاو آمده و نماز خواند، باز خدمت 

باز گرد و نماز بخوان، زيرا تو : سلامش را جواب داده و گفت االله عليه وسلم یآنحضرت صل

سلام  االله عليه وسلم یپيامبر صلوی باز گشته و نماز خواند، باز آمده و بر . نماز نخوانده ای

  .نمود، تا اينکه اين کار را سه بار تکرار نمود
  

إذا لقي أَحدكُم أخاه فَلْيسلِّم «: وعنه عن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 860

 هيلَق ثُم رجح أو ارةٌ أو جِدرجا شمهنيب ه، فَإنْ حالَتلَيهعلَيع لِّمسدرواه أبو داو »فَلْي.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 860

هرگاه يکی از شما برادرش را ملاقات کند، : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

بايد بر وی سلام نمايد و هرگاه ميان شان درختی يا ديواری يا سنگی حائل شد، و باز او را 

  .وی سلام دهد ديد، بايد بر

  .چون با گذشتن از مانع او را از نو می بيند، بايد به وی سلام دهد: ش

  

  باب مستحب بودن سلام گفتن هنگام ورود به منزل -135
  

ِ {: و قال تعالی نْ عِندِ اللهَّ ةً مِّ فَإذَِا دَخَلْتُم بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أنَفسُِكُمْ تَحِیَّ
بَةً    ٦١: لنورا}مُبَارَكَةً طَیِّ

پس چون درآييد به خانه ها سلام گوئيد بر قوم خويش دعای خير با : و می فرمايد

  61: نور. برکت، پاکيزه فرود آمده از جانب خدا
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يابني، «قال لي رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أنس رضي االله عنه قال - 861

كُني لِّمفَس كللى أهع لْتخإذا د كتيلَى أهلِ بعو كلَيركةً عحديث : رواه الترمذي وقال» ب

  .ححسن صحي
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 861

ای پسرکم، چون به خانواده ات وارد : برايم گفت االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .شدی، پس سلام کن که بر تو و بر خانواده ات برکت می باشد

  

  م گفتن بر کودکانباب سلا -136
  

كانَ رسول الله : عن أنس رضي االله عنه أنه مر على صبيان فَسلَّم علَيهم وقال - 862

  .همتفق علي .هصلّى االلهُ علَيه وسلَّم يفْعلُ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض

االله عليه  یالله صلرسول ا: او از کنار بچه هايی گذشته و بر آا سلام نموده و گفت

  .اين کار را انجام می داد وسلم 

  

  

باب سلام کردن مرد بر همسر و زن و محارمش و سلام بر  -137

زن و زنان بيگانه ای که از فتنه بر ايشان هراس نمی شود وسلام کردنشان 

  به اين شرط
  

كانت لَنا  -: كانت فينا امرأَةٌ وفي رواية : عن سهل بن سعد رضي االله عنه قال - 863

فإذا صلَّينا الجُمعةَ  ،عجوز تأْخذُ من أَُصولِ السلْق فتطْرحه في القدرِ وتكَركر حبات من شعير

  . رواه البخاري .وانصرفْنا نسلِّم علَيها فَتقدمه إلينا
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سهل بن سعد  - 863
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باقلی (پيرزنی داشتيم که از ريشه های سلق : در ميان ما زنی بود، و در روايتی گفت

گرفته و آن را در ديک انداخته و دانه های جو را آرد می کرد و چون نماز جمعه ) معروفيست

  .را خوانده و باز می گشتيم، به وی سلام می کرديم و او آن را بما تقديم می نمود
  

أتيت النبي صلّى االلهُ :فاختةَ بِنت أبي طَالب رضي االله عنها قَالتوعن أُم هانئ  - 864

تلَّمبٍ فَسبِثَو رهتسمةُ تفاطتسِلُ وغو يهح والفَت مولَّم يوس هلَيت الحدي.عمرواه مسل .ثوذَكَر.

    
  

  :از ام هانئ فاخته بن ابيطالب رضی االله عنها روايت شده که گفت - 864

آمدم، در حاليکه ايشان غسل می  االله عليه وسلم یپيامبر صلدر روز فتح خدمت 

  .نمودند و فاطمه وی را به جامه ای می پوشانيد و سلام کردم و حديث را ذکر نمود
  

مر علينا النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :وعن أسماءَ بنت يزيد رضي االله عنها قالت - 865

حديث حسن، وهذا لفظ أبي داود، و : والترمذي وقال د،رواه أبو داو .ام علَينفي نِسوة فَسلَّ

أن رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مر في المْسجِد يوماً وعصبةٌ من النساءِ قُعود  :يلفظ الترمذ

  .مفألوى بِيده بالتسلي
  

  :يت شده که گفتاز اسماء بنت يزيد رضی االله عنها روا - 865

از کنار ما گذشت، در حاليکه ما همراه گروهی از زنان  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .بوديم و به ما سلام نمود

روزی از مسجد  االله عليه وسلم یرسول االله صلاينکه : و لفظ ترمذی اين است

اشارت گذشتند، در حاليکه عده ای از زنان نشسته بودند و بدست خويش به عنوان سلام 

  .فرمودند

  

باب تحريم آغاز نمودن سلام بر کافر و چگونگی رد بر ايشان و مستحب بودن  - 138

  سلام گفتن، بر اهل مجلسی که در آن مسلمانان و کافران حضور داشته باشند 
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« : وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 866

أوا اليدبلات وهم في طَرِيق فَاضطّرهدم أحيتلام، فإذا لَقارى بالسصولا الن وده هقيرواه  »إلى أض

    . مسلم
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 866

يهود و نصاری را به سلام ابتداء نکنيد و : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

يعنی از . (هی ديديد، او را به اختيار کردن راهی تنگتر وادار کنيدهرگاه يکی از آا را در را

  ).وسط راه برويد تا او خود را کنار بکشد و منظور عدم احترام و بی ارزش شمردن شانست

در بارهء آغاز نمودن سلام بر کافر، راجح اين است که ی برای تحريم است و اين : ش

  .ابتداء نمودن سلام بر کافر رواست مذهب جمهور است و عده ای گفته اند که

إذَا سلَّم « :قال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أنسٍ  رضي االله عنه قال - 867

  .متفق عليه »وعلَيكُم  :اعلَيكُم أهلُ الكتاب فَقٍُولُو
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 867

هرگاه اهل کتاب بر شما سلام کنند، پس : مودفر االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .و عليکم: بگوييد
  

وعن أُسامه رضي االله عنه أن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مر علَى مجلسٍ فيه  - 868

. يه وسلَّمأخلاطٌ من المُسلمين والمُشرِكين عبدة الأوثَان واليهود فَسلم علَيهِم النبي صلّى االلهُ علَ

  متفق عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز اسامه  - 868

از کنار مجلسی گذشت که در آن عده ای از مسلمين و  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .بر آا سلام نمود االله عليه وسلم یپيامبر صلمشرکين بت پرستان و يهود بودند و 

بر مؤمنان آن جمع سلام داد و سلام  وسلم االله عليه یپيامبر صلمراد اين است که : ش

  .فقط برای مؤمنان بود، نه به ديگران االله عليه وسلم یآنحضرت صل
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باب مستحب بودن و سلام نمودن، هرگاه از مجلس برخاسته، همنشين يا  - 139

  همنشينانش را ترک گويد
  

إذَا :لَيه وسلَّمقال رسول االله صلّى االلهُ ع: هريرة رضي االله عنه قالوعن أبي  - 869

 »انتهى أحدكُم إلى المَجلسِ فَلْيسلِّم، فَإذَا أراد أنْ يقُوم فَلْيسلِّم،فَليست الأُولى بأَحق من الآخرة

  .نحديث حس: والترمذي وقال د،رواه أبو داو
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 869

هرگاه يکی از شما به مجلسی برسد، بايد سلام : فرمودسلم االله عليه و یرسول االله صل

  .کند و هرگاه قصد کند که برخيزد، بايد سلام کند، زيرا سلام اولی از دومی سزاوارتر نيست

  

  باب در بارهء اجازت خواستن و آداب آن - 140
  

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلوُا بُیُوتاً غَیْرَ {: و قال تعالی بُیُوتِكُمْ حَتَّى یَا أیَُّ
  ٢٧: النور}عَلَى أھَْلھَِاتَسْتَأنِْسُوا وَتُسَلِّمُوا 

وَإذَِا بَلَغَ الأْطَْفَالُ مِنكُمُ الْحُلمَُ فَلْیَسْتَأذِْنُوا كَمَا اسْتَأذَْنَ الَّذِینَ {: و قال تعالی
  ٥٩: النور}مِن قَبْلھِِمْ 

نه هايی غير از خانه های خويش ای مسلمانان داخل نشويد به خا: خداوند می فرمايد

  27: نور. تا که اجازه طلبيد و سلام کنيد بر اهل آن

و چون طفلان شما بحد احتلام رسند، بايد که اجازه طلب کنند چنانکه : و می فرمايد

  59: نور. اجازه می طلبيدند، آنانکه پيش از ايشان بودند
  

رسول االله صلّى االلهُ علَيه  قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال - 870

  .همتفق علي الاستئْذاُن ثَلاَثٌ، فَإِنْ أُذنَ لَك و إلاَّ فَارجِع،« :وسلَّم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  - 870

اجازت خواستن سه بار است، پس اگر بتو : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .، ورنه باز گرداجازت داده شد، خوب
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« قال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن سهلِ بنِ سعد رضي االله عنه قال - 871

  .همتفق علي »إنما جعلَ الاستئذاُن من أَجلِ البصر 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز سهل بن سعد ساعدی  - 871

  .خواستن از برای ديدن است اجازت: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل
  

حدثّنا رجلٌ من بنِي عامرٍ أنه استأذَنَ على النبي صلّى  وعن رِبعي بن حراشٍ قال - 872

أُخرج «:هفقال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لخادم ج؟أأل: االلهُ علَيه وسلَّم وهو في بيت فقال

السلام : فَسمعه الرجلُ فقال »ل؟السلام علَيكُم، أأدخ: لإستئذَانَ فَقُل لَه قُلإلى هذا فَعلِّمه ا

لَيكم، أأدخل؟ع خلَّم فَدوس هلَيلّى االلهُ عحرواه أبو داود بإسناد صحي .لفَأذن له النبي ص.  
  

  :از ربعی بن حراش روايت شده که گفت - 872

اجازهء  االله عليه وسلم یپيامبر صلبت کرد که او بر مردی از بن عامر برای ما صح

  آيا وارد شوم؟: ورود خواست، در حاليکه ايشان در خانه ای بودند و گفت

نزد اين شخص برو و اجازت : برای خادمش گفتاالله عليه وسلم  یرسول االله صل

مرد آن را شنيده السلام علَيكم آيا داخل شوم؟ و : خواستن را بوی ياد داده و بگو که بگويد

بوی اجازت داد و او  االله عليه وسلم یپيامبر صلالسلام علَيكم آيا وارد شوم؟ پس : و گفت

  .داخل شد
  

أتيت النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :عن كلدة بن الحنبل رضي االله عنه قال - 873

هلَيلّى االلهُ علِّم فقال النبي صه ولم أُسلَيع لْتخلَّم  فَدخ«:  وسلَيكُم أَأَدع لامفَقُلْ الس ِـع ل؟ارج

  .نحديث حس: والترمذي وقال د،رواه أبو داو »
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز کلده بن حنبل  - 873

پيامبر آمده و بر ايشان وارد شدم و سلام نکردم،  االله عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

  السلام علَيكم آيا وارد شوم؟: بازگرد و بگو: فرمود االله عليه وسلم یصل
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باب مسنون بودن اينکه هرگاه برای آنکه اجازت می طلبد، گفته شود، - 141

فلانی هستم و خود را بنام يا کنيه ای که مشهور است بنامد و ناپسند : کيستی؟ اينکه بگويد

  و مانند آن) من(بودن اينکه بگويد 

قال رسول االله صلّى : في حديثه المشهور في الإسراء قالعن أنس رضي االله عنه  - 874

جبريلُ، : قال ا؟من هذ: فقيل» ثُم صعد بي جِبريلُ إلى السماء الدنيا فاستفتح « االلهُ علَيه وسلَّم،

جبريل، : قالا؟من هذ: قيل ح،ثمَّ صعد إلى السماء الثّانية فاستفت .دمحم: قال ك؟ومن مع: قيل

 ا؟من هذ :ءوالثّالثة والرابعة وسائرهن ويقالُ في باب كل سما» محمدٌ : قال ك؟ومن مع: قيل

    .همتفق علي .جبريل: فَيقُول
  

  :روايت است که در حديث مشهورش در اسراء االله عنه یاز انس رض- 874

ه السلام مرا به آسمان دنيا برده و جبرئيل علي: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

جبرئيل عليه السلام، : خواستار باز شدن آن شد و گفته شد که اين شخص کيست؟ گفت

  . االله عليه وسلم یمحمد صل: گفته شد و همراهت کيست؟ گفت

باز مرا به آسمان دوم بالا برده و خواست که باز شود، گفته شد اين شخص کيست؟ 

و  االله عليه وسلم یمحمد صل: همراهت کيست؟ گفت: م، گفته شدجبرئيل عليه السلا: گفت

سوم وچهارم و ديگران و در دروازهء هر آسمان گفته می شد اين شخص کيست؟ و جبرئيل 

  .جواب می داد
  

خرجت لَيلة من اللّيالي فإذا رسول االله صلّى االلهُ  :وعن أبي ذرِ رضي االله عنه قال - 875

فقلتُ   »ا؟من هذ« : ي وحده، فجعلت أمشي في ظلِّ القمر، فالتفت فرآني فقالعلَيه وسلَّم يمش

  متفق عليه أبو ذَرٍ،
  

  :از ابو ذر روايت شده که گفت - 875

تنها ميرود و من  االله عليه وسلم  یرسول االله صلشبی از شبها بيرون آمده و ديدم که 

نظر نموده و مرا ديده و  االله عليه وسلم یآنحضرت صل. هم در سايهء ماه شروع برفتن کردم

  .ابوذرم: اين شخص کيست؟ گفتم: گفت
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أتيت النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو  :وعن أُم هانئ رضي االله عنها قالت - 876

    .همتفق علي .أنا أُم هانئ :فقلت »من هذه، «: يغتسل وفاطمةُ تستره فقال
  

  :الله عنها روايت شده که گفتاز ام هانئ رضی ا - 876

 یفاطمه رضآمدم و وی غسل می نمود، در حاليکه  االله عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

  .من أم هانئ هستم: اين شخص کيست؟ گفتم: پس فرمود. وی را می پوشاند االله عنها
    

قْت الباب أتيت النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَدقَ: وعن جابر رضي االله عنه قال - 877

  .همتفق علي كأنه كَرهها، »ا؟أنا أن« : فقلت، أنا، فقال »ا؟من هذ« : فقال
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض- 877

  کيست؟: آمده و در را کوبيدم، فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

  !من: گفتم

  .گويی از اين سخن بد شان آمد! من، من؟: سپس فرمود
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باب مستحب بودن دعا کردن برای عطسه زننده،  - 142

هرگاه الحمد الله گويد و مکروه بودن دعا بر وی هرگاه الحمد 

الله نگويد، و بيان آداب دعا بر وی و عطسه زدن و خميازه 

  کشيدن

إن االله يحب « :عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم - 878

و ثاُؤالُعطاسالت هكْردكُم وحمد االله تعالى كانَ حقَّا  ب،يطَس أحأن   فَإذَا ع على كل مسلم سمعه

يقول له يرحمك االله وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان، فـإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، 

  .يرواه البخار »فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان 
  

  :روايت است که االله عنه یرضره از ابو هري - 878

خداوند عطسه زدن را دوست داشته و خميازه : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

کشيدن را زشت می دارد، پس هرگاه يکی از شما عطسه زده و الحمد الله بگويد، بر هر 

 يرحمک االله، ولی خميازه کشيدن از: مسلمانی که آن را نشنود، حق است که به او بگويد

شيطان است، پس هرگاه يکی از شما خميازه کشيد بقدر توان بايد آن را رد کند، زيرا هرگاه 

  .)خميازه، نشانهء تنبلی است. (يکی از شما خميازه کشيد، شيطان به وی می خندد

الحمد الله، : إذا عطس أحدكم فليقل« :وعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم - 879

يهديكم االله ويصلح بالكم : يرحمك االله فليقل :هيرحمك االله، فإذا قال ل :هصاحب وليقل له أخوه أو

  .يرواه البخار »
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 879

الحمد الله : هرگاه يکی از شما عطسه زند، بايد بگويد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

: يرحمک االله، بايد بگويد: حمک االله و هرگاه او گفتير: و بايد برادر يا رفيقش به او بگويد

  .خداوند شما را هدايت کند و آسوده خاطر تان سازد... يهديکم االله
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سمعت رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقولُ: وعن أبي موسى رضي االله عنه قال - 880

    . رواه مسلم »تشمتوه إذا عطَس أحدكُم فحمد االله فشمتوه، فإنْ لم يحمد االله فلا«
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو موسی  - 880

هرگاه يکی از شما عطسه زده : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .پس او را دعا کنيد واگر الحمد الله نگفت، او را دعا نکنيد: و الحمد الله گفت
  

س رجلان عند النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عط: وعن أنس رضي االله عنه قال - 881

عطس فُلانٌ فَشمته وعطست فَلَم : فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته

  .همتفق علي. »هذا حمد االله، وإنك لم تحمد االله « : تشمتني؟ فقال
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 881

االله  یآنحضرت صلعطسه زدند، پس  االله عليه وسلم یبر صلپيامدو مرد در حضور 

يکی از آن دو آنکه دعايش نکرده بود، . به يکی دعا نموده و ديگری را دعا نکرد عليه وسلم

اين الحمد :فرمود. فلانی عطسه زد و دعايش کرديد و من عطسه زدم و دعايم نکرديد: گفت

  .الله گفت و تو نگفتی
  

كان رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إذَا : ي االله عنه قالوعن أبي هريرة رض - 882

هتوها صب غَض أو فَضخو لى فيهع هثَوب أو هدي عضو طَسد،شك الراوي رواه أبو داو .ع 

  .حوالترمذي وقال حديث حسن صحي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابوهريره  - 882

عطسه می زد، دست يا جامه اش را بر دهانش االله عليه وسلم  ی صلرسول االلهچون 

  .می گذاشت و بدين ترتيب صدای آن را کم می نمود
  

كان الْيهود يتعاطسونَ عند رسول االله « :وعن أبي موسى رضي االله عنه قال - 883

 »يهديكم االله ويصلح بالكم : االله، فيقول صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يرجونَ أنْ يقولَ لهْم يرحمكُم

  .حرواه أبو داود، والترمذي وقال حديث حسن صحي
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  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو موسی  - 883

با هم عطسه می زدند و اميد داشتند که  االله عليه وسلم یرسول االله صليهود در نزد 

يهديكم االله ويصلح : ميفرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صلبرای شان بگويد، يرحمکم االله و 

  .بالكم
  

: قال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال - 884

  .مرواه مسل »إذَا تثاءَب أحدكُم فَلْيمسك بيده على فيه فإنَّ الشيطان يدخل
  

  :روايت شده که عنه االله یرضاز ابو سعيد خدری  - 884

هرگاه يکی از شما خميازه کشيد، بايد دست : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .خود را بر دهانش بگيرد، زيرا شيطان وارد آن می شود
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باب مصافحه وگشاده رويی هنگام ديدار و بوسيدن مرد صالح و بوسيدن  -143

که از سفر می آيد ومکروه  با کسی) بغل کشی(فرزند از روی شفقت و معانقه 

  بودن خم و راست شدن در برابر ديگران

أكَانت المُصافَحةُ في أصحابِ رسول االله  :سقلُت لأن: عن أبي الخطاب قتادة قال - 885

  .يرواه البخار .منع: صلّى االلهُ علَيه وسلَّم؟ قال
  

  :از ابو الخطاب قتاده روايت شده که گفت - 885

االله  یرسول االله صلآيا مصافحه در ميان اصحاب : گفتم االله عنه یضرمن برای انس 

  موجود بود؟ عليه وسلم 

  .بلی: گفت

لَما جاءَ أهلُ اليمنِ قال رسول االله صلّى االلهُ علَيه : وعن أنس رضي االله عنه قال - 886

  .حرواه أبو داود بإسناد صحي »صافَحة قَد جاءَكُم أهلُ الْيمن، وهم أولُ من جاءَ بالمُ« :وسلَّم
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 886

مردم يمن نزد شما : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون مردم يمن آمدند، 

  .آمدند، و آا اولين کسانی اند که مصافحه را رائج ساختند
  

ما من « : صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقال رسول االله: وعن البراء رضي االله عنه قال - 887

  .درواه أبو داو »مسلميِن يلْتقيان فَيتصافَحان إلا غُفر لَهما قبل أن يفترقا 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز براء  - 887

دو مسلمان با هم روبرو نمی شوند که مصافحه : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .مگر قبل از اينکه از هم جدا شوند، گناه شان آمرزيده می شودنمايند، 
  

يا رسول االله، الرجلُ منا يلْقَى أخاُه أو : قال رجل: وعن أنس رضي االله عنه قال - 888

 ه؟فَيأْخذُ بِيده ويصافح: قال »لا « : قال ه؟أفَيلتزمه ويقبل: قال »لا « : قال ه؟صديقَه أينحني لَ

  .نحديث حس: رواه الترمذي وقال »نعمَ « : قال
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  :گفت االله عنه روايت است که یاز انس رض- 888

کسی از ما برادرش يا رفيقش را می  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : شخصی گفت

  بيند، آيا برای او خم و راست شود؟

  !نه: فرمود

  آيا او را به بغل گرفته و بوسه کند؟: گفت

  !هن: فرمود

  پس دست او را گرفته و با او مصافحه کند؟: گفت

  .بلی: فرمود

خم و راست شدن در برابر ديگران اصلاً جواز ندارد و عادتيست نامشروع و : ش

مصافحه سنت است و معانقه با کسی که از سفر رسيده بشرطی که زن يا پسر خوش صورت 

  .نباشد، جواز دارد
  

قال يهودي لصاحبه اذْهب بنا إلى : الله عنه قالوعن صفْوان بن عسال رضي ا - 889

هذا النبي فأتيا رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَسألاه عن تسع آيات بينات فَذَكر الْحديث إلى 

  .رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة .نشهد أنك نبي :فقَبلا يده ورِجلَه وقالا :هقَول
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز صفوان بن عسال - 889

ببر، سپس هردو  االله عليه وسلم یپيامبر صلما را نزد اين : يهوديی برای دوستش گفت

آمده و از او در بارهء نه علامت واضح و آشکار  االله عليه وسلم یرسول االله صلخدمت 

: دستها و پايش را بوسيده و گفتندپرسيدند و حديث را ذکر نمود تا اين گفته اش، پس هر دو 

  .شهادت می دهم که تو پيامبری
  

فَدنونا من النبي صلّى االلهُ علَيه  :اوعن ابن عمر رضي االله عنهما قصة قال فيه - 890

  .درواه أبو داو .هوسلَّم فقَّبلْنا يد
  

پس به : از ابن عمر رضی االله عنهما قصه ای روايت شده که در آن گفته - 890

  .نزديک شده ودستش را بوسيدم االله عليه وسلم یپيامبر صل
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زيد بن حارثة المدينة ورسول االله صلّى :قَدم:وعن عائشة رضي االله عنها قالت - 891

فاعتنقه  فَقَام إليه النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يجر ثوبه. االلهُ علَيه وسلَّم في بيتي فأتاه فَقَرع الباب

  .نحديث حس: رواه الترمذي وقال »وقبله 
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 891

بخانه ام بود،  االله عليه وسلم  یرسول االله صلزيد بن حارثه به مدينه آمد، در حاليکه 

در حاليکه جامه اش را کش  االله عليه وسلم یپيامبر صل. پس خدمت او آمده و در را کوبيد

  .ی نمود، بسويش برخاسته با او معانقه کرده و او را بوسيدم
  

قال لي رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي ذرٍ رضي االله عنه قال - 892

  .مرواه مسل »لاتحقرنَّ من المعروف شيئاً ولَو أن تلقى أخاك بوجه طليق «
  

  :که گفتروايت شده  االله عنه یرضاز ابو ذر  - 892

هيچ چيزی از کار خير را خوار مشمار، : به من فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .هر چند که با چهره ای گشاده با برادرت روبرو شوی
  

قبل النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم الحسن بن : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال - 893

عاب على رضي االله عنهما، فقال، الأقْرد :سبن حأح منهم لتلَد ماَقَبالْو نرةًَ مشفقال  .اإنَّ لي ع

  .همتفق علي »من لاَيرحم لا يرحم،َ « .مرسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  - 893

االله عنهما را بوسيد، اقرع بن حسن بن علی رضی  االله عليه وسلم یپيامبر صلحضرت 

  .من ده اولاد دارم و هيچيک را نبوسيده ام: گفت االله عنه یرضيابس 

کسيکه رحم نکند، مورد رحمت قرار نمی : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .گيرد

رحم بر مؤمن و کافر و حيوانات لازمست و آب دادن و نان و علف دادن و کم بار : ش

  .ز نکردن به زدن از زمرهء رحمت به حساب می رودکردن و تجاو
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  كتاب عيادت مريض 

باب عيادت مريض و بازپرسی از بيمار و همراهی با مرده و نماز بر  -144

مرده و حاضر شدن در بخاک سپاری آن و ايستادن بر سر قبرش، پس از بگور 

  سپردنش
  

سول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أمرنا ر: عن البراء بن عازب رضي االله عنهما قال - 894

 ي،واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم ونصر المظلوم، وإجابة الداع ض،بِعيادةِ المَري

  .همتفق علي .موإفشاء السلا
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز براء بن عازب  - 894

پرسی مريض و تشييع جنازه ها و دعا ما را به احوال االله عليه وسلم یرسول االله صل

برای عطسه زننده و بجای آوردن سوگند وکمک مظلوم و پذيرفتن دعوت و آشکار کردن 

  .سلام دستور دادند
  

حق « : وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 895

ممِ خسللَى الْممِ عسلال س،الْم دلامرةُ المَري. سيادعالجنائ ض،و اتباععوة  ز،ووإجابة الد .

  .همتفق علي »وتشميت العاطس
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 895

  :حق مسلمان بر مسلمان در پنج چيز است: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  پاسخ سلام

  احوالپرسی و عيادت مريض

  هاوهمراهی جنازه 

  و پذيرفتن دعوت

  و دعا بحق عطسه زننده
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إنَّ االله عز وجل يقُولُ يوم :وعنه قال قال رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم - 896

أما : يارب كَيف أعودك وأنت رب العالَمين؟ قال: يا ابن آدم مرضت فَلَم تعدني، قال«:القيامة

لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم   عبدي فُلاَناًَ مرِض فَلَم تعده، أما علمت أنك  علْمت أنَّ

أما علمت أنه : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال: اطعمتك فلم تطعمني، قال

عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم   استطعمك

استسقاك عبدي فلان : يارب كيف اسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: يتك فلم تسقني، قالاستسق

  .مرواه مسل »فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لو جدت ذلك عندي؟ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 896

فرزند  ای: خداوند در روز قيامت می فرمايد: فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

پروردگارا چگونه ترا عيادت کنم که تو رب : می گويد! آدم مريض شدم و به عيادتم نيامدی

  العالمينی؟

آيا خبر نشدی که بنده ام فلانی مريض شده و تو به عيادتش نرفتی آيا : می گويد

  ندانستی که اگر تو او را عيادت می کردی، مرا نزدش می يافتی؟

  !واستم و بمن طعام ندادیای فرزند، آدم از تو طعام خ

  پروردگارا چگونه طعام دهم برايت، در حاليکه تو رب العالمينی؟: می گويد

آيا ندانستی که بنده ام فلانی از تو طعام طلبيد و تو بوی طعام ندادی، آيا : ميفرمايد

  ندانستی که اگر به او طعام می دادی آن را نزدم می يافتی؟

  ن آب دهی، ولی آبم ندادی؟ای فرزند آدم از تو خواستم بم

  پروردگارا چگونه آبت می دادم در حاليکه تو رب العالمينی؟: می گويد

آيا ندانستی که ! بنده ام فلانی از تو خواست که آبش دهی و آبش ندادی: می فرمايد

  اگر به او آب می دادی آن را نزدم می يافتی؟
  

:الله، صلى االله عليه وسلمقالَ رسولُ ا: وعن أبي موسى رضي االله عنه قال - 897

  .رواه البخاري ))وأَطْعموا الجَائع، وفَكُّوا العاني ض،عودوا المَرِي((
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی  - 897
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مريض را عيادت نموده به گرسنه طعام داده و : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .اسير را رها کنيد
  

المسلم إذا إنَّ « : قال  ن رضي االله عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعن ثوبا - 898

« : قال ة؟يا رسول االله وما خرفَةُ الجن: قيل »عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفَة الجنة حتى يرجع 

  .رواه مسلم »جناها 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ثوبان  - 898

مسلمان اگر بردار مسلمانش را عيادت نمايد، هميشه :فرمود يه وسلماالله عل یپيامبر صل

خرفهء شت  االله عليه وسلم  یرسول االله صليا : در خرفهء شت است تا باز گردد، گفته شد

  چيست؟

  .ميوه اش که چيده شود: گفت
  

ما : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وعن على رضي االله عنه قال - 899

وإن عاده عشيةً إلا  ي،سلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسمن م

: رواه الترمذي وقال »وكان له خريف في الجنة  ح،صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصب

  .نحديث حس
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرض یعلاز  - 899

هيچ مسلمانی نيست که : فتشنيدم که می گ االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

و . مسلمانی را صبحگاهی عيادت کند، مگر اينکه هفتاد هزار فرشته تا شام بر او دعا کنند

اگر شامگاهی او را عيادت کند، هفتاد هزار فرشته تا صبح بر اودعا کنند و برای او ميوهء 

  .چيده شدهء در شت مهيا می گردد
  

كانَ غُلام يهودي يخدم النبي صلّى االلهُ علَيه : لرضي اللَّه عنه، قا س،وعن أَن - 900

فنظَر  »أَسلم « :هوسلَّم، فمرِض فأَتاه النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يعوده، فَقَعد عند رأْسه فقالَ لَ

: ، فَخرج النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، وهو يقولأَطع أَبا الْقاسم، فَأَسلَم: إِلى أَبِيه وهو عنده؟ فقال

  .يرواه البخار. »الحَمد للَّه الَّذي أَنقذه من النارِ « 
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  :روايت شده که االله عنه یرضاز انس  - 900

خدمت می نمود و مريض شد،  االله عليه وسلم یپيامبر صلپسری يهودی بود که به 

! اسلام بياور: به عيادتش آمده و بالای سرش نشسته و به او گفت  عليه وسلماالله یپيامبر صل

اطاعت کن ابالقاسم را و او اسلام : پدرش گفت. وی به پدرش که در نزد او بود، نگريست

حمد باد خدايی را که او را : بيرون آمد در حاليکه می گفت االله عليه وسلم یپيامبر صل. آورد

  .از دوزخ نجات داد

  

  باب در مورد دعاهايی که بر بيمار خوانده می شود - 145
  

عن عائشة، رضي اللَّه عنها، أَن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ إِذا اشتكى  - 901

رج حةٌ أَوقَر بِه تكَان أَو ،هنيءَ مسانُ الشلَّم، ح،الإِنوس هلَيلّى االلهُ عص بِيهكذا،  قال الن هعببأُص

بِسمِ اللَّه، تربةُ أَرضنا، بِرِيقَة : ووضع سفْيانُ بن عيينة الراوي سبابته بِالأَرضِ ثُم رفَعها وقال

  .همتفق علي »بعضنا، يشفَى بِه سقيمنا، بِإِذْن ربنا 
  

ی از انسان درد می نمود، عضوروايت شده که چون  االله عنها یعائشه رضاز  - 901

با انگشتش چنين نموده و می  االله عليه وسلم یپيامبر صليا در وجودش قرحهء و زخمی بود، 

: و سفيان بن عيينه روای، سبابهء خود را به زمين گذاشته و باز آن را بالا نمود و گفت. فرمود

ين مان در حاليکه به آب دهن ما آلوده بنام خداوند، بوسيلهء خاک زم... بِسمِ اللَّه، تربةُ أَرضنا

  .است و با اجازهء پررودگارمان بيمارمان شفا داده می شود
  

وعنها أَن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ يعود بعض أَهله يمسح بيده اليمنى   -902

نت الشافي لا شفَاءَ إِلاَّ شفَاؤك، شفاءً لا أَ ف،واش س،أَذْهب الْبأ س،اللَّهم رب النا« : ويقول

  .همتفق علي »يغادر سقَماً 
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  - 902

برخی از خانواده اش را عيادت نموده و بدست راست خود  االله عليه وسلم یپيامبر صل

خدايا پروردگار مردم، سختی را بر طرف کن  بار... اللَّهم رب الناسِ: لمس نموده می فرمودند

  .و شفا ده که تو شفا دهنده ای و شفايی جز شفايت نيست، شفائی که بيماريی نگذارد
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أَلا أَرقيك بِرقْية رسولِ اللَّه  :هوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنه قال لثابِت رحمه اللَّ - 903

لا  ،اشف أَنت الشافي س،مذْهب البأ س،اللَّهم رب النا: قال. بلى: قال م؟صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .يرواه البخار .اشافي إِلاَّ أَنت، شفاءً لا يغادر سقَم
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 903

تداوی  االله عليه وسلم  یرسول االله صلآيا ترا به آنچه : او برای ثابت رحمه االله گفت

  ی کرد، تداوی نکنم؟م

  !آری: گفت

با خدايا، ای پروردگار مردم و ای برندهء سختی و ... اللَّهم رب الناسِ: گفت

  .دشواری، شفا ده که شفا دهندهء جر تو نيست، درمانی که بيماريی نگذارد
  

 علَيه عادني رسول اللَّه صلّى االلهُ: وعن سعد بن أَبي وقَّاصٍ رضي اللَّه عنه قال - 904

  .مرواه مسل »اللَّهم اشف سعدا، اللَّهم اشف سعدا، اللَّهم اشف سعداً «: وسلَّم فقال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  - 904

! بار خدايا سعد را درمان ده: به عيادتم آمده و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  !بار خدايا سعد را درمان ده! يا سعد را درمان دهبار خدا
  

رضي اللَّه عنه أَنه شكا إِلى رسول اللَّه  ص،وعن أَبي عبد اللَّه عثمانَ بنِ العا - 905

ضع يدك «:صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وجعاً يجِده في جسده، فقال له رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

أَعوذُ بِعزة اللَّه وقُدرته من شر  :تبِسمِ اللَّه ثَلاثاً وقُلْ سبع مرا: الذي يأْلَم من جسدك وقل على

 رأُحاذو ا أَجِدمرواه مسل »م.  
  

  :از ابو عبد االله عثمان بن ابی العاص رضی االله عنه روايت شده که - 905

 االله عليه وسلم یرسول االله صلساس می کرد، به او از مرضی که در وجودش اح

دستت را بجايی که از وجودت درد : به وی گفت االله عليه وسلم یرسول االله صلشکايت نمود، 

پناه می جويم به ... أَعوذُ بِعزة اللَّه: می کند، بگذار و سه بار بسم االله گفته و باز هفت بار بگو

  .ه می يابم و از آن می ترسمعزت و قدرت پروردگار از شر آنچ
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من « : رضي اللَّه عنهما، عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال س،وعن ابن عبا - 906

أَسأَلُ اللَّه الْعظيم رب الْعرشِ الْعظيمِ أَنْ  :تعاد مرِيضاً لَم يحضره أَجلُه، فقالَ عنده سبع مرا

يشفضِ  :كيالمَر ذلك ناللَّه م افَاهحديث حسن، وقال : رواه أبو داود والترمذي وقال »إِلاَّ ع

  .يحديث صحيح على شرط البخار:الحاكم
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض- 906

آنکه بيماری را عيادت نمايد که اجلش در نرسيده : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

از پروردگار بزرگ خداوند عرش ... أَسأَلُ اللَّه الْعظيم: : در نزد او هفت بار بگويد باشد و

  .بزرگ می طلبم که شفايت دهد، خداوند او را از آن مرض شفا می دهد
  

وعنه أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم دخل على أَعرابي يعوده، وكانَ إذا دخلَ  - 907

  .يرواه البخار »طَهور إِن شاء اللَّه  س،لا بأْ« : من يعوده قالعلى 
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض- 907

برای عيادت باديه نشينی بر او وارد شد، و چون بر کسی  االله عليه وسلم یپيامبر صل

باکی نيست پاک کننده » اللَّهلا بأْس، طَهور إِن شاء «: برای عيادت وارد می شد، می فرمود

  ).پاک کنندهء گناهان(است، ان شاء االله 
  

وعن أَبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه أَن جِبرِيلَ أَتى النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  - 908

لِّ شيءٍ يؤذيك، من شر بِسمِ اللَّه أَرقيك، من كُ: قال »نعم « : قال ت؟يا محمد اشتكَي: فقال

اسنِ حعي فْسٍ أَود،كُلِّ ن  يكقأَر مِ اللَّهيك، بِسفيش مرواه مسل »اللَّه.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضی سعيد خدری از اب- 908

مريض ! ای محمد: آمده و گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلجبرئيل عليه السلام خدمت 

  شدی؟

  !بلی: فرمود

بنام خدا از هر چه اذيتت می کند، مداوايت می نمايم از شر ... بِسمِ اللَّه أَرقيك: فرمود

  .هر نفس يا چشم حسود، االله تعالی شفايت می دهد، بنام خدايت مداوايت می کنم
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وعن أَبي سعيد الخُدرِي وأَبي هريرة رضي اللَّه عنهما، أَُما شهِدا على رسول  - 909

لا إِله : لا إِله إِلاَّ اللَّه واللَّه أَكْبر، صدقَه ربه، فقال: من قال« : اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنه قال

ا وأَنا أَكْبرإِذَا قال. إِلاَّ أَنلَه، قال: و رِيكلا ش دهوح إِلاَّ اللَّه ي: يقول: لا إِلهدا وحلا  لا إِله إِلا أَن

. لا إِله إِلاَّ أَنا ليَ المُلْك ولىَ الحَمد: لا إِله إِلاَّ اللَّه لَه المُلْك ولَه الحَمد، قال: وإذا قال. شرِيك لي

 »إِلاَّ بي  لا إله إِلاَّ اللَّه ولا حولَ ولا قَوة إِلاَّ بِاللَّه، قال لا إِله إِلاَّ أَنا ولا حولَ ولا قوةَ: وإِذا قال

  .نحديث حس: رواه الترمذي وقال »من قالهَا في مرضه ثُم مات لَم تطْعمه النار « : وكانَ يقول
  

  :هما روايت است کهاالله عن یرضاز ابی سعيد خدری و ابو هريره  - 909

  :فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلآن دو گواهی دادند که 

معبود بر حقی جز االله نيست و خدا بزرگتر "إِله إِلاَّ اللَّه واللَّه أَكْبر  لا: آنکه بگويد

معبود بر حقی جز من . "لا إِله إِلاَّ أَنا وأَنا أَكْبر: خداوند او را تصديق نموده می فرمايد" است

  ".نيست و من بزرگترم

معبود برحقی جز االله نيست، که "لا إِله إِلاَّ اللَّه وحده لا شرِيك لَه : و چون بگويد

. لا إِله إِلا أَنا وحدي لا شرِيك لي: فرمود، می فرمايد" يگانه است و شريک و انبازی ندارد

  ".معبود برحقی جز من نيست، يگانه ام و انبازی مرا نيست"

ز االله نيست، خاص معبود برحقی ج"لا إِله إِلاَّ اللَّه لَه المُلْك ولَه الحَمد  :دو چون بگوي

معبودی جز من . " لا إِله إِلاَّ أَنا ليَ المُلْك ولىَ الحَمد: می فرمايد". اوراست پادشاهی و سپاس

  ".نيست، و پادشاهی و سپاس خاص منست

معبود برحقی جز االله نيست . "لا إله إِلاَّ اللَّه ولا حولَ ولا قَوة إِلاَّ بِاللَّه: و چون بگويد

  ."گردشی از معصيت و قدرتی بر انجام طاعت جز به کمک و توفيق االله ميسر نيستو 

معبود برحقی جز من نيست و حول . "لا إِله إِلاَّ أَنا ولا حولَ ولا قوةَ إِلاَّ بي: می فرمايد

  ".و قوه ای جز توفيق من ميسر نيست

  .او را لمس نمی کندآنکه آن را در بيماری خود بگويد و بميرد، آتش : و ميفرمود
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  باب پرسش از خانوادهء بيمار در مورد حالش - 146
  

رضي اللَّه عنه خرج  ب،رضي اللَّه عنهما، أَنَّ علي بن أَبي طال س،عن ابن عبا  -910

أَبا الحسن، يا  :سمن عند رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في وجعه الذي توفيِّ فيه، فقال النا

  .يرواه البخار .اأَصبح بِحمد اللَّه بارِئ: كَيـف أَصبح رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض- 910

در مريضی اش  االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز نزد  االله عنه یرضعلی بن ابيطالب 

االله عليه  یرسول االله صلای ابا الحسن، حال : فات يافت، بر آمد و مردم گفتندکه در آن و

  چطور است؟ وسلم 

  .الحمد الله صحت يافته است: گفت

  

  

  باب آنچه که شخص مأيوس از زندگی اش می گويد - 147
  

مستنِد  سمعت النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو:عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت - 911

  .همتفق علي »وأَلحقني بالرفيقِ الأَعلَى  ،اللَّهم اغفر لي وارحمني«: إِليَّ يقُول
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 911

: شنيدم که می فرمود، در حاليکه به من تکيه نموده بود االله عليه وسلم یپيامبر صلای 

  .بار خدايا برايم آمرزش نما و رحم کن و مرا به رفيق اعلی ملحق ساز.. .اللَّهم اغفر لي

رأَيت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو بِالموت، عنده قدح فيه :وعنها قالت - 912

ي على غمرات الموت اللَّهم أَعن« : ثم يقول ء،ثم يمسح وجهه بالما ح،وهو يدخلُ يده في القَد ء،ما

 تالمَو كَراتسرواه الترمذي    »و.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  - 912



558

را در حال مرگ ديدم که در نزد شان قدح آبی بود  االله عليه وسلم یرسول االله صل

: که دست خود را در قدح داخل نموده و سپس رويش را به آب مسح نموده و می فرمود

اتي على غمرنأَع مبار خدايا مرا بر مقدمات و دشواری های مرگ ياری ده... اللَّه.  

  

باب استحباب سفارش نمودن خانوادهء بيمار و آنکه خدمتش را می کند، به  - 148

نيکی کردن با وی و تحمل آنچه از او مشاهده می کند و صبر بر آنچه از کارش سخت می 

  ورد آنکه مرگش به سبب حد يا قصاص و امثال آن فرا رسيده باشدنمايد، و هم توصيه در م
  

عن عمران بن الحُصين رضي اللَّه عنهما أَن امرأَةً من جهينةَ أَتت النبي صلّى االلهُ   -913

فَدعا رسولُ اللَّه  يا رسول اللَّه، أَصبت حدا فَأَقمه علَي،: علَيه وسلَّم وهي حبلَى من الزنا، فقالت

فَفعلَ فَأَمر بِها النبي  »أَحسِن إِلَيها، فَإِذا وضعت فَأْتني بِها«: صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وليها، فقال

  .مرواه مسل. صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فشدت علَيها ثيابها، ثُم أَمر بِها فَرجِمت، ثُم صلَّى عليها
  

  :از عمران بن حصين رضی االله عنهما روايت شده که - 913

آمده و  االله عليه وسلم یآنحضرت صلزنی از جهينه که از زنا باردار بود، خدمت 

. من حدی را مرتکب شدم آن را بر من جاری کناالله عليه وسلم  یرسول االله صليا : گفت

با وی نيکی کن و چون زايمان : مودولی وی را طلب نموده و فراالله عليه وسلم  یرسول االله صل

امر نموده و  االله عليه وسلم یپيامبر صل. و آن شخص همچنان نمود. نمود، او را نزدم بياور

بر وی نماز  االله عليه وسلم یآنحضرت صللباسهايش بر وی محکم بستند و سپس سنگسار شد و 

  .گزارد
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و ) مريضم يا وای سرممن مريضم، يا سخت (باب روا بودن گفتهء مريض که  - 149

  امثال آن و بيان اينکه در آن کراهيتی وجود ندارد، هرگاه بر سبيل خشم و بی طاقتی نباشد
  

دخلت على النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : عن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال - 914

أَجلْ إِني أُوعك كما يوعك « : دا، فقالإِنك لَتوعك وعكاً شدي:وهو يوعك، فَمسِسته، فقلت

 كُمنم لانجهتفق عليم» ر.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  - 914

وارد شدم، در حاليکه ايشان تب داشتند، پس بر ايشان  االله عليه وسلم یپيامبر صلبر 

  !شما تب داريد: دست کشيده و گفتم

  .ندازهء دو نفر شما تب می کنمبلی، من به ا: فرمود

جاءَني رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن سعد بن أَبي وقَّاص رضي اللَّه عنه قال - 915

وذكر  .بلَغَ بي ما ترى ، وأَنا ذو مال، ولا يرِثُني إِلاَّ ابنتي:فَقُلت ،وسلَّم يعودني من وجعٍ اشتد بي

  .همتفق علي ث،الحدي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  - 915

در بيماری سختی که بدان گرفتار شده بودم، به عيادتم  االله عليه وسلم یرسول االله صل

می بينی آنچه را که به من رسيده در حاليکه من ثروتمندم و ميراث بری جز : آمدند و گفتم

  .دخترم ندارم و حديث را ذکر نمود
  

فقال النبِي  .هوارأْسا :اقالَت عائشةُ رضي اللَّه عنه: لقاسم بن محمد قالوعن ا - 916

  .يرواه البخار. وذكر الحديث. »بلْ أَنا وارأْساه «:صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
  

  :از قاسم بن محمد رضی االله عنهما روايت شده که - 916

  !وای سرم: گفت االله عنها یعائشه رض

  .و حديث را ذکر نمود! بلکه من وای سرم: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
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  باب در مورد تلقين لا الا االله برای آنکه مرگش فرا می رسد - 150
  

من كَانَ « :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن معاذ رضي اللَّه عنه قال - 917

  .دصحيح الإِسنا: رواه أبو داود والحاكم وقال »دخلَ الجنةَ آخر كلاَمه لا إِله إِلاَّ اللَّه 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز معاذ  - 917

کسی که سخن آخرش لا إِله إِلاَّ اللَّه باشد، به : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .شت داخل می شود

قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن أَبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه قال - 918

  .مرواه مسل »لَقِّنوا موتاكُم لا إِله إِلاَّ اللَّه « :وسلَّم
  

  :از ابو سعيد خدری رضی االله عنه روايت شده که - 918

برای بيماری در شرف مرگ تان لا إِله إِلاَّ اللَّه : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .يدرا تلقين کن

  

  باب در آنچه هنگام پوشاندن چشم مرده می گويد - 151
  

دخلَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم على :عن أُم سلمةَ رضي اللَّه عنها قالت - 919

ضج ناس من فَ »تبِعه الْبصر  ض،إِنَّ الروح إِذا قُبِ« : أَبي سلَمة وقَد شق بصره، فأَغْمضه، ثُم قَال

« : ثمَّ قال »فإِنَّ المَلائكَةَ يؤمنون على ما تقُولونَ  ر،لا تدعوا على أَنفُسِكُم إِلاَّ بِخي« : أَهله فقال

فر لَنا ولَه اللَّهم اغْفر لأبي سلَمة، وارفَع درجته في المَهديين، واخلُفْه في عقبِه في الْغابِرِين، واغْ

  .مرواه مسل »يارب الْعالمين، وافْسح لَه في قَبرِه، ونور لَه فيه 
  

  :از ام سلمه رضی االله عنها روايت شده که گفت - 919

بر ابو سلمه وارد شد، در حاليکه چشمانش باز مانده  االله عليه وسلم یرسول االله صل

قبض شود، چشم بدنبالش می نگرد و عده ای از  چون روح: بود و آن را پوشيده و فرمود

بر خويش جز دعای خير مکنيد، زيرا فرشتگان : خانواده اش بصدای بلند گريستند و فرمود
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بار خدايا ابو سلمه را بيامرز و مرتبه اش را : سپس فرمود. بدانچه می گوئيد آمين می گويند

انده اند، تو سرپرستی کن و ای در ميان هدايت شدگان بلند نما و بر کسانی که از وی م

پروردگار عالميان بر وی و بر ما بيامرز و قبرش را بر وی گشاده کن و آن را برايش روشن 

  .بدار

  

باب در آنچه در کنار مرده گفته می شود و آنچه کسی که يکی از  - 152

  وابستگانش وفات يافته، بايد بگويد
  

إِذا « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم:تعن أُم سلَمةَ رضي اللَّه عنها قال - 920

فلما مات : قالت أَوِ المَيت، فَقُولُوا خيرا، فَإِنَّ الملائكَةَ يؤمنونَ على ما تقُولُون، ض،حضرتم المرِي

: اللَّه، إِنَّ أبا سلَمة قَد مات، قال يا رسولَ:أَبو سلَمة، أَتيت النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقُلت

 :هفأَعقَبني اللَّه من هو خير لي من:قلتف »اللَّهم اغْفر لي ولَه، وأَعقبني منه عقبى حسنةً  :قُولي«

على  »الميت « أَو »إِذا حضرتم المَرِيض « :ارواه مسلم هكذ .ممحمداً صلّى االلهُ علَيه وسلَّ

  .كبلا ش »الميت « :هالشك، رواه أبو داود وغير
  

  :ها روايت شده کهاالله عن یرضاز ام سلمه  - 920

چون بر سر مرده يا مريض حاضر شديد، پس : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

و سلمه چون اب: گفت. سخن خير بگوئيد، زيرا فرشتگان به آنچه می گوئيد، آمين می گويند

االله عليه  یرسول االله صليا : آمده و گفتم االله عليه وسلم یپيامبر صلوفات يافت، خدمت 

  .ابو سلمه وفات يافت وسلم 

خداوندا بر من و او بيامرز و عوض او عوضی نيکو به من ارزانی کن و : بگو: فرمود

 تر است و وی آنرا گفتم و خداوند در عوض او کسی را به من عوض داد که برايم از او

  .است االله عليه وسلم یآنحضرت صل

ما من عبد تصيبه « : سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول: وعنها قالت - 921

ا، إِلاَّ أَجره واخلُف لي خيراً منه ،اللَّهم أجرني في مصيبتي :نإِنا للَّه وإِنا إِليه راجِعو: مصيبة، فيقول

هنراً ميلَف له خأَخو هيبتصالى في متع رني رسولُ :قالت .االلَّهكما أَم ة، قلتلَمو سأَب فِّيوا تفَلَم

  .مرواه مسل .ماللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَأَخلَف اللَّه لي خيراً منه رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ
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  :از ام سلمه رضی االله عنها روايت است که - 921

به هيچ بنده ای نيست که : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صلاز 

خدايا مرا در مصيبتم مزد داده و برايم "إِنا للَّه وإِنا إِليه راجِعونَ، : مصيبتی گرفتار شود و بگويد

  .، مگر اينکه خداوند او را مزد داده و عوض تری برای او می دهد"هاز او تری عوض د

مرا امر  االله عليه وسلم  یرسول االله صلچون ابو سلمه وفات يافت، چنانچه : گفت

را به من  االله عليه وسلم  یرسول االله صلو خداوند عوضی نيکوتر از او : کرده بود، گفتم

  .داد
  

إِذا « : عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن أَبي موسى رضي اللَّه  - 922

كَتتعالى لملائ قال اللَّه دالعب لدو همات: دبع لدم وتم، فيقول :نفيقولُو ي؟قَبضةَ : نعم ثمَرضتقَب

: سترجع، فيقولُ اللَّه تعالىحمدك وا :نفيقُولُو ي؟فَماذَا قال عبد: فَيقُول .منع :نفُؤاده؟ فيقولو

الحمد بيت وهمسة، ويتاً في الجَني بوا لعبدنحديث حسن: رواه الترمذي وقال »اب.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی  - 922

چون فرزند بنده بميرد، خداوند برای : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  ا فرزند بنده ام را قبض نموديد؟آي: فرشتگانش می گويد

  .بلی: می گويند

  آيا ميوهء دلش را گرفتيد؟: پس می فرمايد

  !بلی: می گويند

  پس بنده ام چه گفت؟: باز می فرمايد

  .إِنا للَّه وإِنا إِليه راجِعونَالحمد الله و : می گويند

ته و آن را بيت برای بنده ام در شت خانه ای ساخ: گفت، پس خداوند می فرمايد

  .الحمد بناميد
  

يقُولُ : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 923

 »ةَ ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إِذا قَبضت صفيه من أَهلِ الدنيا، ثُم احتسبه، إِلاَّ الجَن: اللَّه تعالى 

  .يرواه البخار
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 923

برای بندهء مؤمنم هرگاه برگزيده و محبوبش از : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .اهل دنيا را گرفتم و او به اميد ثوابم صبر نمود، جزايی جز شت نيست
  

أَرسلَت إِحدى بنات النبي صلّى االلهُ : قال وعن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنهما - 924

ارجِع إِلَيها، فَأَخبِرها « : علَيه وسلَّم إِلَيه تدعوه وتخبِره أَنَّ صبيا لهَا أَو ابناً في المَوت فقال للرسول

 »أَجلٍ مسمى، فَمرها، فلْتصبِر ولْتحتسِب أَنَّ للَّه تعالى ما أَخذَ ولَه ما أعطى ، وكُلُّ شيء عنده بِ

  .همتفق علي ث،وذكر تمام الحدي
  

  :از اسامه بن زيد رضی االله عنهما روايت شده که گفت - 924

کسی را نزدش فرستاده او را خواسته و  االله عليه وسلم یپيامبر صليکی از دختران 

برای  االله عليه وسلم یآنحضرت صل. است در حالت مرگ) يا پسرش(خبر داد که دختر او 

نزدش رفته و به او بگو که برا ی خدا است آنچه را که بگيرد و برای : فرستاده اش گفت

پس او را امر کن که صبر نموده و از . اوست آنچه بدهد، و هر چيز نزد او اجلی معين دارد

  .خداوند اجرش را بخواهد و تمام حديث را ذکر نمود

  

ر روا بودن گريستن بر مرده، مشروط بر آنکه در آن نوحه سرائی و باب د - 153

  داد و فرياد نباشد
  

هتابِ الني كف ابا بيهي فأتيسو امرةُ فَحاحيا النالَى  ي،أمعاءَ االلهُ تكَاءُ . إنْ شا البأمو

نيِ عهيثُ بِالنادأح اءته،فَج عي تأنَّ المَيولكَاءِ أهبِب ى  ه،ذَّبصأو نلَى مولَةٌ عمحلَةٌ ومأَوتم يهو

أَو نِياحةٌ ، والدليلُ علَى جوازِ البكَاءِ بِغيرِ ندبٍ  ب،والنهي إنما هو عن البكَاءِ الَّذي فيه ند ه،بِ

  :ولاَ نِياحة أحاديثُ كَثيرةٌ ، منها
  

نوحه نمودن حرام است و ان شاء االله در کتاب ی بابی در اين مورد خواهد آمد و در 

مورد گريستن احاديثی آمده و از آن منع نموده است و اينکه مرده به گريهء خانواده اش 

  .شکنجه می شود، اين نوع تأويل گرديده و حمل بر آن شده که شخص بدان وصيت نمايد
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که در آن نوحه و زاری باشد و دليل بر روا بودن گريستن و ی هم از گريه ايست 

  :بدون نوحه و زاری احاديث زيادی است که بعضی از آن قرار ذيل است
  

925 -  بن دعلَّم عاد سوس هلَيلّى االلهُ عولَ اللَّه صرضي اللَّه عنهما أَنَّ رس مرعن ابنِ ع

ع حمنِ بنالر دعب هعمة، وادبقَّا ف،وعأَبي و نب درضي اللَّه عنهم،  ص،وسع ودعسبن م اللَّه دوعب

فَبكى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فلما رأَى القوم بكاءَ رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، 

ولكن يعذّب بِهذاَ  ب،دمعِ العين، ولا بِحزن القَلْإِنَّ اللَّه لا يعذِّب بِ ن؟أَلا تسمعو« : بكَوا، فقال

 محري انِ »أَوسإِلى ل ارأَشعلي .هو همتفق.  
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که - 925

در حاليکه عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و االله عليه وسلم  یرسول االله صل

االله عليه  یرسول االله صلهمراهشان بودند، به عيادت سعد بن عباده رفته و  عبد االله بن مسعود

. را ديدند، گريستند االله عليه وسلم یآنحضرت صلگريستند و چون مردم، گريهء  وسلم

آيا نمی شنويد؟ خداوند به اشک چشم و اندوه دل : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .ه اين يا رحم می کند و به زبان خويش اشارت نمودعذاب نمی کند و ليکن عذاب می کند ب

926 -  عفلَّم روس هلَيلّى االلهُ عص رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه ديامة بنِ زوعن أُس

ما هذا  :دله سعإِلَيه ابن ابنته وهو في المَوت، فَفَاضت عينا رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فقال 

هذه رحمةٌ جعلها اللَّه تعالى في قلوبِ عباده، وإِنما يرحم اللَّه من عباده « :قال ،ه؟يا رسولَ اللَّ

  .همتفق علي »الرحماءَ 
  

  :هما روايت شده کهاالله عن یرضاز اسامه بن زيد  - 926

که در شرف مرگ بود به خدمتش در حالي االله عليه وسلم یرسول االله صلپسر دختر 

يا : سعد برای شان گفت. اشک ريخت االله عليه وسلم یصلآورده شد، از چشمان رسول االله 

  اين چيست؟ االله عليه وسلم یرسول االله صل

اين رحمت است که خداوند در دل بندگان خود اده است و خداوند از ميان : فرمود

  .ار می دهدبندگانش رحم دلان را مورد رحمت خويش قر
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وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم دخلَ على ابنه  - 927

ذْرِفَانلَّم توس هلَيلّى االلهُ عص نا رسولِ اللَّهيع نفسِه فَجعلتب جودي وهه وعن اللَّه رضي يمراهإِب .

ثُم أَتبعها  »يا ابن عوف إِنها رحمةٌ « : فقال وأَنت يا رسولَ اللَّه؟ :بن عوف فقال له عبد الرحمن

إِنَّ الْعين تدمع والقَلْب يحزن، ولا نقُولُ إِلا ما يرضي ربنا وإِنا لفراقك يا « :بأُخرى ، فقال

  .وى مسلم بعضهور ي،رواه البخار. »إِبراهيم لمَحزونونَ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 927

بر پسر خويش ابراهيم داخل گرديد، در حاليکه جان  االله عليه وسلم  یرسول االله صل

 یرضعبد الرحمن بن عوف . اشکبار گرديد االله عليه وسلم  یرسول االله صلمی داد و چشمان 

  ؟ االله عليه وسلم یصلرسول االله و شما يا : به ايشان گفت االله عنه

همانا : هر آئينه اين رحمت است و باز اشک ريخت و فرمود! ای پسر عوف: فرمود

چشم اشک می ريزد و دل اندوهگين می شود ونمی گوئيم، مگر آنچه که پروردگار ما را 

  .راضی می سازد و همانا به فراق تو ای ابراهيم ما غمگينيم

  

  از مرده می بيند، ولی آن را پوشيده می داردباب در ثواب آنچه از مکروه،  - 154
  

عن أَبي رافعٍ أَسلم مولى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنَّ رسول اللَّه صلّى  - 928

: م وقالرواه الحاك »من غَسل ميتاً فَكَتم علَيه، غَفَر اللَّه له أَربعين مرةً « : االلهُ علَيه وسلَّم قال

  .مصحيح على شرط مسل
  

  :روايت شده کهاالله عليه وسلم  یرسول االله صلاز ابو رافع اسلم آزاد شدهء  - 928

کسی که مرده ای را شسته و بر او بپوشد : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

  .خداوند چهل بار بر او می آمرزد) آنچه از پليدی که از وی ديده(
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يلت نماز بر مرده و همراهی و حضور يافتن در بخاک سپردنش و باب در فض - 155

  کراهيت رفتن زنان بدنبال جنازه

من « :قال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال - 929

قيلَ وما  »حتى تدفَن فَلَه قيراطَان  ومن شهدها ط،شهِد الجنازةَ حتى يصلَّي علَيها فَلَه قيرا

  .همتفق علي »مثْلُ الجَبلَينِ العظيمينِ « : قال ن؟القيراطَا
  

  :از ابو هريره روايت شده که - 929

آنکه به جنازهء حاضر شود، تا نماز بر او : فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

ت و کسی که حاضر شود آن را تا اينکه بگور خوانده شود، برای او يک قيراط ثواب اس

  . سپرده شود، برای او دو قيراط ثواب است

  ؟االله عليه وسلم یرسول االله صلدو قيراط چيست يا : گفته شد

  .مثل دو کوه بزرگ: فرمود
  

اناً من اتبع جنازةَ مسلمٍ إيم« : وعنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 930

 هعكَانَ مابا، وستيراطَين كُلُّ   واحالأَجرِ بق نم جعري هفنِها، فَإِنغَ من دفْرلَيها ويلَّي عصى يتح

ثلُ أُحاط ماط  د،قيريربق يرجع هفَن، فَإِندقبل أَن ت عجا، ثم رلَيهلَّى عص نيرواه البخار »وم.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضره از ابو هري - 930

آنکه از روی ايمان و به طلب رضای پروردگار : فرموداالله عليه وسلم  یرسول االله صل

جنازهء مسلمانی را همراهی کند و با او باشد، تا اينکه نماز بر وی خوانده شود، و از گور 

هر قيراط مثل کوه باز می گردد که ) پيمانهء بزرگ(سپردن وی فارغ گردد، او با دو قيراط 

احد است و کسی که بر وی نماز خوانده و قبل از اينکه بخاک سپرده شود، باز گردد، همانا 

  .باز می گردد –اجر  –همراه يک پيمانه 
  

 »نهينا عنِ اتباعِ الجَنائز، ولم يعزم علينا: وعن أُم عطيةَ رضي اللَّه عنها قَالت - 931

  .متفق عليه
  

  :از ام عطيه رضی االله عنها روايت شده که گفت - 931
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  .ما از تعقيب نمودن جنازه منع شديم، ولی سختگيری بر ما نشد

که ظاهر سياق حديث ام عطيه اين است که ی، ی تنزيهی : قرطبی گفته است: ش

  .است، نه ی تحريمی و جمهور اهل علم بدين رأی اند

احتمال دارد اين باشد که چنانچه  –يعزم علينا  ولم –که معنای : محب طبری گفته است

  .مردان را بدان ترغيب نموده، ما را بدان ترغيب نفرمود

  .يا چنانچه در محرمات ی شديد می فرمود، در اين مورد تشديد نفرمود

  

باب در استحباب گرد آمدن و زياد شدن مسلمانان بر نماز جنازه و گرداندن  - 156

  ه صف يا بيش از آنصفهای شان به س

ما من  :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم:عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالت - 932

  .مرواه مسل »ميت يصلِّي عليه أُمةٌ من المُسلمين يبلُغونَ مئَة كُلُّهم يشفَعونَ له إِلا شفِّعوا فيه 
  

  :روايت شده که عنها االله یعائشه رضاز  - 932

هيچ مرده ای نيست که بر وی گروهی از : فرمود االله عليه وسلم  یرسول االله صل

مسلمانان نماز گزارند که تعداد شان به صد می رسد، در حاليکه برای او شفاعت می کنند، 

  .مگر اينکه در او شفيع گردانيده می شوند
  

معت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم س: وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال - 933

ما من رجلٍ مسلمٍ يموت، فَيقوم علَى جنازته أَربعونَ رجلا لا يشركُونَ باللَّه شيئاً إِلاَّ « : يقُول

 فيه اللَّه مهفَّعمرواه مسل »ش.  
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض- 933

هيچ مرد مسلمانی نيست که : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلز ا

چهل مرد بر جنازه اش ايستاده شوند، که به خدا چيزی را شريک نمی آورند، مگر اينکه 

  .خداوند آا را در وی شفيع می گرداند
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بيرةَ رضي اللَّه عنه إِذا كانَ مالك بن ه: وعن مرثَد بن عبد اللَّه اليزنِي قال - 934

قالَ رسولُ اللَّه صلّى : صلَّى على الجنازة، فَتقَالَّ الناس عليها، جزأَهم علَيها ثَلاثَةَ أَجزاءٍ ثم قال

: ذي وقالوالترم د،رواه أبو داو. »من صلَّى عليه ثَلاثَةُ صفُوف، فَقَد أَوجب « :االلهُ علَيه وسلَّم

  .نحديث حس
  

  :از مرثد بن عبد االله يزنی روايت شده که گفت - 934

بر جنازه ای نماز می گزارد و عده ای کمی از  االله عنه یرضچون مالک بن هبيره 

رسول االله : مردم بدان حاضر می شدند، مردم را به سه بخش قسمت می نمود و سپس می گفت

صف بر او نماز گزارد به تحقيق واجب نموده است کسی که سه : فرموداالله عليه وسلم  یصل

  ).يعنی شت بر وی واجب شده است(

  

  باب در مورد آنچه درنماز جنازه خوانده می شود - 157
  

 ثُم يكَبر الثَّانِيةَ ، ثُم ب،يتعوذُ بعد الأُولَى ، ثُم يقْرأُ فَاتحةَ الكتا ت،يكَبر أربع تكبِيرا

 بيلَى النلِّي عصل، فيقو -صلى االله عليه وسلم  -ي: محلَى ملِّ عص مد،اللَّه محلَى آلِ معدو. 

ولاَ يقُولُ  .دإنك حميد مجِي -إِلَى قَوله  -كَما صلَّيت علَى إبراهيم  :هوالأفْضلُ أنْ يتممه بقول

 كَثير لهفْعا يهِمقراءت نم وامالع نمم: } بيلَى النلُّونَ عصكَته يلائم56:بالأحزا[ } إنَّ االلهَ و [

هلَيع رصإِذَا اقْت هلاَتص صحلاَ ت هالآية ، فَإن.  

لأحاديث إنْ شاءَ االلهُ تعالَى ثُم يكَبر الثَّالثَةَ ، ويدعو للميت وللمسلمين بِما سنذكُره من ا

عديةَ وابِعالر ركَبي نِ .و، ثُمسأح نمهو: ))را أجنرِمحلاَ ت مه،اللَّه عدا بنفْتلاَ ته،و  لَها ولَن راغْفو

 . ((  

هادتعا يم ة خلافابِععاء في الرلُ الدطَوأنه ي ارتالمُخا والن فى س،أكْثَرلحديث ابن أَبي أَو

  .الذي سنذْكُره إنْ شاء االلهُ تعالَى

  :اوأما الأَدعيةُ المَأثُورةُ بعد التكبِيرة الثالثة ، فمنه
  

چهار تکبير گفته شود، بعد از تکبير اول، اعوذ باالله و بعد الحمد الله را می خواند، باز 

اللَّهم : درود می خواند و می گويد االله عليه وسلم یپيامبر صل، سپس بر تکبير دوم می شود

دمحلَى ملِّ عكَته { تمام کند و چنانچه اکثر عوام می کنند که می خوانند،  ... صلائمإنَّ االلهَ و
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 بيلَى النلُّونَ عصند، درود گفتن زيرا اگر بر اين اکتفا ک –نکند  –الآية] 56:بالأحزا[ } ي

سپس تکبير سوم گفته شده و به حق مرده و مسلماا دعا کند، به آنچه . او صحيح نمی شود

  . ان شاء االله در ضمن احاديثی ذکر خواهيم نمود

اللَّهم لاَ : سپس تکبير چهارم گفته شود و دعا می کند و از نيکوترين آن اين است

را أجنرِمحا  ه،تنفْتلاَ توعده،ب لَها ولَن راغْفتر آنست که بر خلاف عادت اکثر مردم دعا . و و

را در چهارم دراز و طولانی سازد، بدليل حديث ابن ابی که آن را ان شاء االله ذکر خواهيم 

  .نمود

  . اما دعاهای مأثوره بعد از تکبير سوم بعضی از آن بقرار ذيل است

که شافعی مذهب بوده و در مذهب حنفی بعد از اين مطابق مذهب مؤلف است  :توضيح

 االله عليه وسلم یپيامبر صلتکبير اول سبحانک اللهم خوانده می شود و بعد از تکبير دو درورد بر 

. و بعد از تکبير سوم بحق مرده و مسلمانان دعا می شود، بعد از تکبير چهارم سلام داده می شود

  )مترجم(
  

935 - الرحمنِ عوف رضي اللَّه عنه قال عن أبي عبد لّى : بن مالكصلَّى رسول اللَّه ص

اللَّهم اغْفر لَه، وارحمه، وعافه، « : االلهُ علَيه وسلَّم على جنازة، فَحفظْت من دعائه وهو يقُول

ونقِّه من الخَـطَايا، كما  د،والْبر واعف عنه، وأَكرِم نزلَه، ووسع مدخلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ

نالد من ضيالثَّوب الأب تقَّيراً  س،نيجاً خووز ،هلأه راً منيلاً خأَهارِه، ود ندارا خيراً م لْهدأَبو

ذَابِ القَبع ذْه منأَعة، ولْه الجنخجِه، وأدوز ار  ر،منذَابِ النع نما »وأَنْ أَكُونَ أن تينمى تتح

المَي مرواه مسل .تذلك.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو عبد الرحمن عوف بن مالک  - 935

بر جنازهء نماز گزاردند و من از دعای شان حفظ کردم  االله عليه وسلم یرسول االله صل

بار خدايا او را بيامرز و عفوش کن و از  ...رحمهاللَّهم اغْفر لَه، وا: در حاليکه ايشان می فرمود

را فراخ کن و او را به آب و برف و ) قبرش(او درگذر و منزلگاه او را نيکو ساز و مدخلش 

يخ بشوی و چنانچه جامهء سفيد را از چرک پاک کردی، او را از معاصی پاک کن و به او 

و او را به شت داخل . سرش عنايت فرماخانواده ای تر از خانواده اش و همسری تر از هم

  .کن و از عذاب قبر و عذاب دوزخ پناهش ده
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936 -  ابيحأبيه، وأبوه ص عن ليهالأش اهيمرة، وأبي إبادريرة وأبي قَتوعن أبي ه

اللَّهم اغفر « : قالرضي اللَّه عنهم، عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أنه صلَّى على جنازة ف     

بنغائنا وداها، وشثَانأُنا وا، وذَكَرِنكَبيرِنغيرنا وصنا، وتميا ونيحيِه على  .الا فأَحه منتييأَح من ماللَّه

ه، ورنا أَجرِمحلا ت ملى الإيمان، اللَّهع فَّهوا فَته منتفَّيتو نملام، والإس هدعا بنفْترواه  »لا ت

قال . ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قَتادةَ  ي،الترمذي من رواية أبي هريرةَ والأشهل

أَصح  :يحديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم، قال الترمذي قال البخار:الحاكم

ههذا الحديث روايةُ الأَش بن  :يقال البخار .يلروايات فشيء في هذا الباب حديث عو حأَصو

  .كمال
  

ابو هريره و ابو قتاده و ابو ابراهيم اشهلی از پدرش که صحابی بوده رضی - 936

  :روايت نموده اند که االله عليه وسلم یپيامبر صلاالله عنهم از 

اللَّهم اغفر لحينا  :بر جنازه ای نماز خوانده و فرمود االله عليه وسلم یصلآنحضرت 

زنده و مرده و کوچک و بزرگ و مرد و زن وحاضر و غائب مان  بار خدايا بر... وميتنا

بيامرز، الهی آنکه را که از ما زنده کردی بر اسلام زنده کن و آن را که از ما ميراندی بر ايمان 

  .به فتنه مينداز بميران، بار خدايا از مزدش ما را محروم مکن و بعد از او ما را
  

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال - 937

  .رواه أبوداود »إذ صلَّيتم على المَيت، فأَخلصوا له الدعاءَ « : يقول
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  - 937

چون بر جنازه ای نماز : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم ی صلرسول اهللاز 

  .گزارديد از روی اخلاص به حق او دعا نمائيد
  

اللَّهم أَنت « :وعنه عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في الصلاة على الجَنازة  - 938

تديه تها، وأَنلَقْتخ تأَنا، وهها، ربلانيتعها وبِسِر لمأَع تأَنا، وهوحر تضقَب تأَنا للإسلام، وه

له رفاغف فعاءَ لَهش اكرواه أبو داود. »جئْن.  
  

در نماز جنازه روايت  االله عليه وسلم یپيامبر صلاز  االله عنه یرضاز ابو هريره  - 938

بار خدايا تو پروردگار اويی و تو به اسلام هدايتش نموده و  ...اللَّهم أَنت ربها: است که فرمود
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روحش را قبض کرده ای و تو به پيدا و انش داناتری، حضورت آمده برای او شفاعت می 

  .کنيم، پس برايش آمرزش کن
  

 صلَّى بِنا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه: وعن واثلة بنِ الأسقعِ رضي اللَّه عنه قال - 939

ذمتك وحلَّ بجوارك،   في  اللَّهم إنَّ فُلانَ ابن فُلان« : وسلَّم على رجلٍ من المُسلمين، فسمعته يقول

فاءِ والحَملُ الوأَه تأَنارِ، والن ذَابعر، وةَ القَبنتف هد،فَق  تأَن ه، إنكمحارو له رفاغف ماللَّه

فُور الرالغ درواه أبو داو »َحيم.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز واثله بن اسقع  - 939

بر مردی از مسلماا ما را نماز داد و شنيدم که می  االله عليه وسلم یرسول االله صل

بار خدايا فلانی فرزند فلان در ذمهء عهد و امان تست، او را از فتنهء قبر و عذاب : فرمود

بار خدايا او را بيامرز و مورد رحمتش قرار ده و تو خود ! اهل وفا و سپاسی دوزخ نگهدار، تو

  .آمرزنده و مهربانی
  

940 -  عبأَر لَه ةناب ةازنر على جكب هفى رضي اللَّه عنهما أَنوعن عبد اللَّه بنِ أبي أو

الت نيا برِ مكَقَد ةابِعالر دعب كْبِيرات، فَقَامتعديلهَا و رغفتسن يقال و،كْبيرتي ثُم : ولُ اللَّهكَانَ رس

كَبر أَربعاً فمكث ساعةً حتى ظَننت أَنه سيكَبر « : صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يصنع هكذَا وفي رواية 

رصا انه، فَلَممالش نعو ينهيم عن سلَّم سا، ثُمما هذ :هف قُلْنا لَخلى : فقال ا؟مع كُمي لا أزيدإن

 .مهكذا صنع رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ:وما رأَيت رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يصنع، أ

  .ححديث صحي: رواه الحاكم وقال
  

  :شده کهروايت  االله عنه یرضاز عبد االله بن ابی اوفی  - 940

او بر جنازهء دخترش چهار تکبير گفت و بعد از تکبير چهارم به اندازهء دو تکبير 

 االله عليه وسلم یرسول االله صل: سپس گفت. ايستاده و برای وی دعا نموده و آمرزش طلبيد

  . اينگونه می نمود

دم و در روايتی آمده که چهار تکبير گفت و باز لحظهء درنگ نمود، تا اينکه گمان کر

چون نماز را . سپس به طرف راست و چپ خويش سلام داد. که او تکبير پنجم خواهد گفت

  تمام کرد به وی گفتيم، اين چيست؟ 
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را ديدم که انجام می دهد،  االله عليه وسلم یرسول االله صلمن بر آنچه : وی گفت

  .کرد اينگونه عمل االله عليه وسلم یرسول االله صل: چيزی برای شما نيفزودم، يا گفت

  

  باب در شتافتن در بردن جنازه - 158
  

أَسرِعوا « : عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 941

 نع هونعضت رك، فَشى ذلوك سإنْ ته، وا إلَيومقَدت رية، فَخحالص كة، فَإنْ تازبِالجَن رِقَابِكُم« 

.همتفق علي

  .»فَخير تقَدمونها علَيه « :وفي رواية لمُسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 941

در بردن جنازه شتاب کنيد، زيرا اگر نيکوکار : فرمود سلماالله عليه و یپيامبر صل

جز اين باشد، پس شريست که  باشد، پس خيريست که او را بسوی آن پيش می کنيد و اگر

  .از گردن های تان می يد

  .پس آن خيريست که بر آن عرضه اش می کنيد: و در روايت مسلم آمده که
  

كَانَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  .لوعن أبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه قَا - 942

قَدموني، :ملَها الرجالُ على أَعناقهِم، فَإنْ كَانت صالحة، قالتإذا وضعت الجنازة، فَاحت« :يقُولُ

هللأه ة، قَالَتحالص رغَي تإنْ كَانءٍ إلاَّ  :اويا كُلُّ شهتوص عمسا، يونَ بِهبذْهت نا أَيلَهياوي

 قعان، لَصسالإن عمس لَويررواه البخا »الإنسان، و.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  - 942

چون جنازه گذاشته شود و مردان آن را بر : می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

اگر صالح باشد، می گويد، پيشم بريد، پيشم بريد، و اگر غير صالح . گردن های خود بردارند

ا به کجا می بريد؟ هر چيز صدای آن را بجز وای بر آن باد او ر. باشد، به اهلش می گويد

  .انسان می شنود و اگر انسان آن را بشنود، بيهوش می گردد
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باب شتافتن به ادای دين مرده و اقدام نمودن به تجهيز او، مگر اينکه ناگهانی  - 159

  بميرد و گذاشته شود تا مرگ او ثابت گردد
  

نفْس « : صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال عن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبي - 943

هني عقْضى يتح نِهيلَّقَةٌ بِدعنِ ممنحديث حس: رواه الترمذي وقال. »المُؤ.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 943

مؤمن به قرض خود معلق است، تا اينکه از عوض : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .رداخته شودوی پ
  

وعن حصينِ بن وحوحٍ رضي اللَّه عنه أَنْ طَلْحةَ بن الْبراءِ بن عازب رضي اللَّه  - 944

إني لا أُرى طَلْحةَ إلاَّ قد حدثَ فيه : فَأتاه النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يعوده فَقَال ض،عنهما مرِ

وني بِهنفَآذ تالمَو  هلأَه يانرظَه نيب سبحمٍ أنْ تلسم يفَةي لجغبنلا ي هلُوا بِه، فَإنجعرواه أبو . »و

  .دداو
  

  :از حصين بن وحوح رضی االله عنه روايت شده که - 944

به  االله عليه وسلم یپيامبر صلمريض شد و  االله عنه یرضطلحه بن براء بن عازب 

در طلحه جز مرگ چيزی را نمی بينم، پس مرا از حال او خبر : فرمودعيادت وی آمده و 

دهيد و در مورد او بشتابيد، زيرا سزاوار نيست که نعش مسلمان در ميان خانواده اش زندانی 

  .بماند

  

  باب در مورد موعظه و سخنرانی بر سر گور - 160
  

بقيع الْغرقَد فَأَتانا رسولُ اللَّه  كُنا في جنازة في: عن علي رضي اللَّه عنه قال - 945

لَّم، فقَعوس هلَيلّى االلهُ عه، ثم قال د،صرتصخبِم كُتنلَ يعجو كَسةٌ فَنرصخم هعمو لَهوا حنوقعد :

يا رسولَ اللَّه أَفَلاَ  :افقالو »نة ما منكُم من أَحد إلاَّ وقَد كُتب مقْعده من النارِ ومقْعده من الج

لُ على كتابنكتفقال ا؟ن : » لَه قلا خمل رسيلُوا، فَكُلٌّ ممعلي »اع الحديث، متفق هوذكَر تمام.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرض یعلاز  - 945
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آمده و  ليه وسلماالله ع یرسول االله صلما در جنازهء در بقيع غرقد بوديم، سپس 

نشسته و ما به اطرافشان نشستيم و در دست شان عصايی بود، پس سر شانرا به زير انداخته و 

با عصايی که سرش کج بود بزمين زده و فرمود که هيچکدام از شما نيست، مگر اينکه از 

  . جايش از جهنم و شت نوشته شده است

اعتماد " درلوح المحفوظ"بر نوشتهء مان آيا  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

  نکنيم؟

عمل کنيد، زيرا برای هر کس آنچه که برای آن آفريده شده آماده گشته و : فرمود

  .تمام حديث را ذکر نمود

  

باب دعا برای مرده بعد از بگور سپردنش و نشستن بر سر قبر او و دعا بر  - 161

  وی و آمرزش خواستن و قرائت خواندن

أبو لَيلى عثْمانُ بن عفَّانَ رضي اللَّه : أبو عبد اللَّه، وقيل: وقيل  بي عمرو عن أ - 946

استغفروا «: كانَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إذا فرغَ من دفن المَيت وقَف علَيه، وقال: عنه قال

  .دأبو داو رواه. »لأخيكُم وسلُوا لَه التثبيت فإنه الآن يسأَلُ 
  

از ابو عمرو و گفته شده ابو عبد االله و گفته شده ابو ليلی عثمان بن عفان  - 946

  :روايت شده که گفت االله عنه یرض

از دفن مردهء فراغت می يافت، بر قبرش ايستاده و  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

را ) کلمهء توحيد بر(برای برادر خويش آمرزش طلبيد و برای او ثابت ماندن : می فرمود

  .بخواهيد، زيرا او الآن مورد بازپرسی قرار می گيرد
  

فأقيموا حول قَبرِي  ،إذا دفنتموني: وعن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه قال - 947

رواه .يويقَسم لحْمها حتى أَستأنِس بِكم، وأَعلم ماذا أُراجِع بِه رسلَ رب ر،قَدر ما تنحر جزو

  .هوقد سبق بطول .ممسل
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز عمرو بن العاص  - 947
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چون مرا دفن کرديد، به اطراف قبرم به اندازهء که شترهايی ذبح شده و گوشتش 

تقسيم می شود، بايستيد تا با شما انس گرفته و بدانم که با فرستاده های پروردگارم به چه 

  .نحوی روبرو می شوم

  

  باب در مورد صدقه دادن در عوض مرده و دعا برايش - 162
  

نَا اغْفِرْ لنََا وَلإِخِْوَاننَِا { : و قال تعالی وَالَّذِینَ جَاؤُوا مِن بَعْدِھِمْ یَقوُلوُنَ رَبَّ
  ١٠: الحشر}الَّذِینَ سَبَقوُنَا بِالإْیِمَانِ 

  

: ار آمدند و ميگويندو نيز آنان راست که پس از مهاجران و انص: خداوند می فرمايد

  10: حشر. پروردگارا ما و برادران ما را که بر ما پيشی گرفتند به ايمان آوردن، بيامرز
  

وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ رجلاً قال للنبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إنَّ أُمي  - 948

كَلَّما لو تاهأُرا وهفْسن تلتافتهنع قْتدإن تص رل لهَا من أَجقَت، فَهدصقال ا؟ت، ت : » معن« .

  .همتفق علي
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  - 948

که مادرم وفات يافت و گمان می کنم که : گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی به 

  آيا برای او ثوابی می رسد؟  اگر حرف می زد صدقه می داد، پس اگر عوض او صدقه دهم

  !بلی: فرمود

إذا « : وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 949

 »دعو له صدقَة جارية، أو علم ينتفَع بِه، أَو ولَد صالحٍ ي :ثمات الإنسانُ انقطَع عملُه إلاَّ من ثَلا

  .مرواه مسل
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 949

چون انسان بميرد، عمل او قطع می شود، جز : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  :در سه چيز

  .صدقهء که جاری باشد
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  .يا عملی که از آن سود برند

  .يا فرزند صالحی که برای او دعا کند

  

  از مردهباب ستايش مردم  - 163
  

مروا بجنازة، فَأَثنوا علَيها خيراً فقال النبي صلّى االلهُ : عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال - 950

« :، ثم مروا بِأُخرى ، فَأَثنوا عليها شرا، فَقَال النَبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم »وجبت « :علَيه وسلَّم

 تجبفَقَا »وناللَّه ع يضالخَطَّاب ر ابن مرهل ع: يرا، « : قَال ت؟ما وجبخ هعلَي ميتهذا أَثن

متفق . »فَوجبت لَه الجنةُ، وهذا أَثنيتم عليه شراً، فَوجبت لَه النًار، أنتم شهداءُ اللَّه في الأرضِ

  .عليه
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 950

: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل. نان بر جنازه ای گذشته و بر او ثنای نيک گفتندآ

االله عليه  یپيامبر صلباز بر جنازه ای ديگری گذشته و او را به بدی ياد کردند، ! واجب شد

  !واجب شد: فرمود وسلم

  چه واجب شد؟: گفت االله عنه یرضعمر بن الخطاب 

ستوديد، بر او شت واجب شد و ديگری را که به شخصی را که به نيکوئی : فرمود

  .بدی ياد کرديد، بر او دوزخ واجب شد، شما شاهدان خدا در زمين می باشيد

قَدمت المدينة، فَجلَست إلى عمر بن الخَطَّابِ رضي اللَّه : وعن أبي الأسود قال - 951

وجبت، ثم مر بأُخرى ، فَأثنِى على  :رخيراً فقال عمعنه فَمرت بِهِم جنازة، فأُثنى على صاحبها 

 :توجب :روجبت، ثم مر بِالثَّالثَة، فَأُثنِي على صاحبها شرا، فَقَال عم :رصاحبِها خيرا، فَقَالَ عم

لّى االلهُ علَيه قُلت كما قال النبي ص: قال ؟وما وجبت يا أمير المؤمنين:فَقُلت :دقَالَ أَبو الأسو

 :افقلن »وثَلاثَةٌ « : قال ة؟وثَلاثَ :افَقُلن »أَدخلَه اللَّه الجنةَ  ،أَيما مسلم شهِد له أَربعةٌ بِخير« :وسلَّم

  .يرواه البخار .دثُم لم نسأَ لْه عن الواح »واثنان « : قال ن؟واثنا
  

  :شده که گفت روايت االله عنه یرضاز ابو الاسود  - 951
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جنازهء از کنار . نشستيم االله عنه یعمر رضبه مدينه وارد شده و در خدمت حضرت 

باز جنازهء ! واجب شد: گفت االله عنه یعمر رض. شان گذشته و از صاحبش به نيکوئی ياد شد

واجب : گفت االله عنه یعمر رضديگری از کنار شان گذشت و از صاحبش به بدی ياد شد، 

  ! شد

  يا اميرالمؤمنين چه واجب شد؟: سپس گفتيم: ود گفتابو الاس

هر مسلمانی که چهار نفر . گفته بود، گفتم االله عليه وسلم یپيامبر صلچنانچه : گفت

  . برايش شهادت به خير و نيکی دهند، خداوند او را به شت داخل می کند

  و سه نفر؟: پس گفتيم

  .سه نفر: فرمود

  و دو نفر؟: باز گفتيم

  .سپس از يک نفر از وی نپرسيديم. دو نفرو : فرمود

  

  

  باب فضيلت آنکه کودکان خردسالی از او می ميرد - 164
  

ما من « :قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أنس رضي اللَّه عنه قال - 952

اللَّه الجن ثَ إلا أدخلَهنوا الحبلُغله ثلاثَةٌ لم ي وتممٍ يسلم ماهإي هتمل رحعلي. »ةَ بِفَض همتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 952

هيچ مسلمانی نيست که از او سه فرزند بميرد : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

که بالغ نشده باشند، مگر اينکه خداوند به فضل و رحمتش بر آا او را به شت داخل می 

  .کند

لا « :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال - 953

  .همتفق علي »يموت لأِحد من المُسلمين ثَلاثةٌ من الولَد لا تمَسه النار إِلاَّ تحلَّةَ القَسم 
  

  :ايت است کهرو االله عنه یرضاز ابو هريره  - 953
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هرگاه سه فرزند از يک مسلمان بميرد، جهنم : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .او را لمس نمی کند، مگر در عوض حلال شدن از قسم

: مریمچک  ک  گ   گ ڱ  ٹ ٹ چ فرمودهء خداوند است که" تحلة القسم: "ش

وند ما را از افتادن در جهنم خدا. و ورود گذشتن بر پليست که بر روی جهنم قرار دارد٧١

  .حفظ فرمايد
  

جاءَت امرأَةٌ إِلى رسولِ اللَّه صلّى : وعن أَبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه قَال - 954

نأْتيك فيه  يا رسولَ اللَّه ذَهب الرجالُ بحديثك، فاجعلْ لَنا من نفْسِك يوماً:االلهُ علَيه وسلَّم فَقَالت

فَاجتمعن، فَأَتاهن النبي صلّى االلهُ علَيه  »اجتمعن يوم كَذَا وكَذَا « : تعلِّمنا مما علَّمك اللَّه، قَال

ن الولَد إِلاَّ كانوا لهَا ما منكُن من امرأَة تقَدم ثَلاثةً م« : وسلَّم فَعلَّمهن مما علَّمه اللَّه، ثُم قَال

متفق  »واثْنين « فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ؟واثنين: فَقالت امرأَةٌ  »حجاباً من النار 

  .هعلي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  - 954

االله  یرسول االله صليا : آمده و گفت االله عليه وسلم یرسول االله صلزنی به حضور 

مردان احاديث و سخن های شما را بردند، روزی برای ما تعيين نما که در آن  عليه وسلم

  . خدمت شما بيائيم تا ما را از آنچه که خداوند برايت آموخته تعليم دهی

  .روز فلان و فلان جمع شويد: فرمود

ده و آنان را از آنچه که خداوند به وی نزد آا آم االله عليه وسلم یپيامبر صلسپس 

کدام از شما که سه فرزند را پيش فرستد، برای او : آموخته بود، تعليم داده و باز فرمود

  . حجابی از دوزخ اند

  و دو فرزند چطور؟: زنی گفت

  .و دو فرزند: فرمود
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باب گريستن و ترس، هنگام گذشتن از کنار گور گنهکاران و جايگاه  - 165

  کت آنان و اظهار نياز بدرگاه خداوند مهربان جل جلاله و بيم دادن از غفلت از آنهلا
  

955 -  ابِهحلَّم قَالَ لأصوس هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّها أَنَّ رسمهناللَّه ع يضر رمنِ عن ابع

جصلُوا الحني لمَّا وعثمُو :ري اريلى « :ددلُوا عخدين، فَإِنْ لمْ لا تاكوا بكُونإِلاَّ أَنْ ت ذَّبِينلاءِ المُعؤه

 مهابا أَصم كُميبصهِم، لا يلَيلُوا عخدين، فَلا توا باككُونعلي »ت همتفق.

وا مساكن لا تدخلُ« : لمَّا مر رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِالحجرِ قال: وفي رواية قال

 يناكوا بكُونإِلاَّ أَنْ ت مهابا أَصم يبكُمصأَنْ ي مهفُسوا أَنظَلَم ينلّى االلهُ  »الَّذص ولُ اللَّهسع رقَن ثُم

  .يعلَيه وسلَّم، رأْسه وأَسرع السير حتى أَجاز الواد
  

  :است کهايت االله عنهما رو یاز ابن عمر رض- 955

يعنی چون به حجر : برای اصحاب خويش فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

اگر گريان . سرزمين ثمود رسيدند، بر اين عذاب شده ها داخل نشويد، جز اينکه گريان باشيد

  .نباشيد بر آا داخل نشويد، تا آنچه به آا رسيده به شما نرسد

از کنار حجر گذشت،  االله عليه وسلم ی صلرسول االلهو در روايتی آمده که چون 

داخل نشويد به سکونت گاههای کسانی که بر خويشتن ظلم و ستم روا داشتند، از : فرمود

رسول االله سپس . بيم آنکه مبادا آنچه به آا رسيده، به شما برسد، مگر اينکه گريان باشيد

  .ا از وادی گذشتسرش را پوشيده و بسرعت حرکت نمود، ت االله عليه وسلم یصل
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كتاب آداب سفر

  باب مستحب بودن سفر در اول روز پنجشنبه - 166

عن كعبِ بن مالك، رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم خرج في  - 956

  .هعلي متفق .سوكَانَ يحب أَنْ يخرج يوم الخَمي س،غَزوة تبوك يوم الخَمي

لقلَّما كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يخرج إِلاَّ في يوم « :وفي رواية في الصحيحين

  .» الخَميسِ 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز کعب بن مالک  - 956

در غزوهء تبوک روز پنجشنبه بيرون آمد و دوست داشت  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  . وز پنجشنبه بيرون شودکه در ر

االله عليه  یرسول االله صلکم اتفاق می افتاد که : در روايتی در صحيحين آمده که

  ).برای سفر(جز در روز پنجشنبه بيرون شوند  وسلم
  

وعن صخرِ بنِ وداعةَ الغامدي الصحابي رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسول اللَّه صلّى  - 957

 هلَيلَّم قَالااللهُ عكُورِها « : وستي في بلأُم ارِكب ماللَّه«  نم مثَهجيشاً بع ةً أَورِيوكَان إِذا بعثَ س

رواه أبو داود  .هفَأَثْرى وكَثُر مالُ ر،أَولِ النهارِ وكان صخر تاجِرا، وكَانَ يبعثُ تجارته أَولَ النها

  .نحديثٌ حس: والترمذي وقال
  

رسول االله روايت شده که  االله عنه یرضاز صخر بن وداعهء غامدی صحابی  - 957

بار خدايا به صبحگاهان امتم » اللَّهم بارِك لأُمتي في بكُورِها « : فرمود االله عليه وسلم یصل

صخر تاجر . برکت ده و چون سريه يا لشکری را می فرستاد، آا را در اول روز می فرستاد

  .و تجارت خود را در اول روز می فرستاد، از اينرو ثروتمند شده و مالش افزون گشت بود

  

  

  

باب مستحب بودن جستجوی همراه در سفر و امير ساختن يکی از خودشان  - 167
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  که از او فرمان برند

لَو « :ه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَي: عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَال - 958

 هدلٍ وحبِلَي باكر ارما س لمما أَع دةالوح نونَ ملَمعي اسيرواه البخار »أَنَّ الن.  
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که - 958

اگر مردم در مورد تنهائی آنچه که من می دانم، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .يچ سواره ای در شب تنها نخواهد رفتبدانند، ه
  

قال رسولُ اللَّه : وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أَبيه، عن جده رضي اللَّه عنه قَال - 959

 د،رواه أبو داو. »الراكب شيطَان، والراكبان شيطَانان، والثَّلاثَةُ ركب « :صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

  .حديثٌ حسن :يالنسائي بأَسانيد صحيحة، وقال الترمذو ي،والترمذ
  

  :از عمرو بن شعيب، از پدرش از جدش رضی االله عنه روايت شده که - 959

يک سوار شيطان است و دو سواره دو شيطان : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .اند و سه نفر جماعت بشمار می روند

  .احتمال گزند و خطر در آن زياد است سفر تنهائی در شب ممنوع است، چون: ش

سفر تنهائی يکنفر يا دو نفر از آن جهت ممنوع است که احتمال ضرر در اين صورت ها 

و اينکه يک سوار و دو سوار شيطان ناميده شود، مثل شيطان در جايهای خالی تنها . زياد است

که سه نفر رکب ناميده شده يا اينکه تنهائی و تفرد در سفر از کار شيطان است و اين. می باشد

برای آنست که با هم معاونت کرده و می توانند با همکاری و همياری همديگر به مبارزه با 

  .خطرات سفر برخيزند
  

قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  :وعن أَبي سعيد وأَبي هريرةَ رضي اللَّه تعالى عنهما قَالا  -960

حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد  »ثَلاثَةٌ في سفَرٍ فليؤمروا أَحدهم إِذا خرج :علَيه وسلَّم

  .نحس
  

  :از ابو سعيد و ابو هريره رضی االله عنهما روايت شده که - 960
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هرگاه سه نفر در سفری برآيند، بايد يکنفر را : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بر خود امير سازند

که اين امر برای : اب است، ماوردی در حاوی گفته استاين امر برای استحب: ش

  .وجوب است

خير « :وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -961

ب اثْنا عشر أَلْفاً من ولَن يغلَ ف،الصحابة أَربعة، وخير السرايا أَربعمائَة، وخير الجُيوش أَربعةُ آلا

  .نحديث حس: رواه أبو داود والترمذي وقال »قلَّة 
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض- 961

ترين رفقا و ياران چهار اند و ترين سريه ها : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

زار هرگز از کمی به چهارصد است و ترين لشکرها چهار هزار نفر است و دوازده ه

  .شکست مواجه نمی شود

  

باب آداب رفتن و فرود آمدن و شب گذراندن و خواب در سفر  و مستحب  - 168

بودن بشب رفتن و رحمت بر چهارپايان و مراعات مصلحت آن و دستور دادن به آنکه در 

ر توان روا بودن پشت سر سوار نمودن بر مرکب اگ. حقش تقصير ورزد تا حقش را ادا نمايد

  آن را داشته باشد
  

إذا « :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه قال  -962

الأَر نا مطُوا الإِبِلَ حظَّهبِ فَأعصم في الختض،سافَر في الجَد متا  ب،وإِذا سافَرهلَيوا عرِعفَأَس

و ريوا الطَّريالسنِبم، فَاجتتسإذا عرا، وها نِقْيوا ق،بادروا بِهالد قا طرهلِ  ب،فَإِنباللَّي مأْوى الهَوامو

.مرواه مسل »
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 962

چون در زمينی نرم سفر کرديد، به شتر رهء : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

آن را از زمين بدهيد، وچون در زمين سخت سفر کرديد، بسرعت بر آن برويد و بشتابيد که 

  ).از خستگی راه(به مقصد خود برسيد، قبل از اينکه مغزش از کار بيفتد 
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و چون در شب فرود آمديد، پس از راه بپرهيزيد، زيرا راه مسير چارپايان و جايگاه 

  .گزندگان و خزندگان در شب است
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذا : وعن أَبي قَتادةَ رضي اللَّه عنه قَال  -963

فَعرس بلَيلٍ اضطَجع على يمينِه، وإِذا عرس قُبيلَ الصبحِ نصب ذراعه ووضع رأْسه  ر،كانَ في سفَ

  .مرواه مسل .هعلى كَفِّ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضو قتاده از اب - 963

در شب در سفر می بود، و در شب فرود می  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

آمد، به لوی راستش می خوابيد و چون کمی قبل از صبح می خوابيد، دستش را بلند نموده 

  ).تا خوابشان نبرد. (و سرش را در کف دستش می گذاشت
  

علَيكُم « :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: رضي اللَّه عنه قَالوعن أَنسٍ   -964

  .لالسير في اللَّي »الدلجَة « .نرواه أبو داود بإسناد حس »بِالْدلْجة، فَإِنَّ الأَرض تطْوى بِاللَّيلِ 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 964

بر شما باد که در شب برويد، زيرا زمين در شب : فرمود عليه وسلماالله  یرسول االله صل

  .پيچيده می شود

يعنی مسافت در شب زود طی می شود، بدون آنکه شخص احساس خستگی زياد : ش

  .نمايد، بر خلاف روز
  

فَرقُوا في كانَ الناس إذا نزلُوا منزلاً ت: وعن أَبي ثَعلَبةَ الخُشنِي رضي اللَّه عنه قال  -965

 يةدعابِ والأَولَّم. الشوس هلَيلّى االلهُ ععابِ « :فقالَ رسول اللَّه صالش هذفي ه قَكُمفَرإن ت

رواه  .فَلَم ينزلُوا بعد ذلك منزلاً إِلاَّ انضم بعضهم إلى بعضٍ »والأودية إِنما ذلكُم من الشيطَان،

  .نإسناد حسأبو داود ب
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو ثعلبه  - 965

چون مردم در منزلی فرود می آمدند، در راههای کوهی و صحراها پراکنده می 

هر آئينه پراکنده شدن شما د رراههای : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلپس . شدند
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آن به هيچ منزلی فرود نيامدند، جز اينکه  از اينرو بعد از. کوهی و بيابان ها کار شيطان است

  .بعضی در کنار بعضی ديگر جمع می شدند
  

وعن سهلِ بنِ عمرو، وقيلَ سهلِ بن الربيعِ بنِ عمرو الأنصاري المَعروف بابنِ   -966

صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  مر رسول اللَّه: الحنظَلية، وهو من أهل بيعة الرضوان، رضي اللَّه عنه قال

اتقُوا اللَّه في هذه البهائمِ المُعجمة فَاركبوها صالحة، وكُلُوها « : ببعيرٍ قَد لَحق ظَهره ببطْنِه فقال

  .حرواه أبو داود بإسناد صحي »صالحَة 
  

بن از سهل بن عمرو، گفته شده سهل بن ربيع بن عمرو انصاری مشهور به ا - 966

  :روايت شده که االله عنه یرضحنظليه که وی از اهل بيعة الرضوان است، 

از کنار شتری گذشتند که پشتش بکمرش چسبيده بود  االله عليه وسلم یرسول االله صل

از خداوند در بارهء اين چارپايان بی زبان بترسيد، بشکلی : و فرمود) يعنی بی اندازه لاغر بود(

  .حوی درست آن را بخوريددرست بر آن سوار شويد و بن
  

أَردفني رسول اللَّه : رضي اللَّه عنهما قال ر،وعن أبي جعفرٍ عبد اللَّه بنِ جعف  -967

وكانَ أَحب  س،صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، ذات يوم خلْفَه، وأسر إِليَّ حديثاً لا أُحدث بِه أحداً من النا

: حائطَ نخل :يعني .لل اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لحاجته هدف أَو حائش نخما استتر بِه رسو

  .ارواه مسلم هكذا مختصر

فَدخلَ حائطاً لرجلٍ من : حائش نخل :ههذا بعد قول:وزاد فيه البرقانيُّ بإِسناد مسلم

رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم جرجر وذَرفَت عيناه، فأَتاه  فإذا فيه جمل، فَلَما رأى ر،الأَنصا

 هاترس حسلَّم فَموس هلَيلّى االلهُ عص يأَ النبي:  هفَسكَن، فقال سنام اهفْرذهذا «: و بر نم

ذا الجَمه نمل، لارِ فقا »ل؟الجَمالأَنص ني « : فقال .ههذا لي يا رسولَ اللَّ: لفَجاءَ فَتى مقتأَفَلا ت

إياه اللَّه لَّكَكالتي م ةهيمالب ها؟اللَّه في هذ  هبئدتو هجِيعت ككُو إِليَّ أَنشي هورواه أبو داود . »فإن

  .كرواية البرقاني
  

  :ده که گفتروايت ش االله عنه یرضاز ابو جعفر عبد االله بن جعفر  - 967

روزی مرا در پشت ستوری پشت سر شان سوار نموده  االله عليه وسلم یرسول االله صل

رسول االله و بمن سخنی را پنهانی گفتند که به هيچ يک از مردم نمی گويم و ترين چيزی که 

مراد از (دوست داشت برای رفع ضرورت خود را به آن بپوشاند، هدف  االله عليه وسلم یصل
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مسلم . و باغ خرما بود) رگ و بلند است، مانند کوه و پشتهء ريگی و ساختمانآن چيز بز

  .رحمه االله اين حديث را اينگونه کوتاه روايت نموده

پس به باغ مرد انصاری درآمده ودر آن : و برقانی به همين اسناد در آن افزوده که

. گ زد و اشک ريخترا ديد، بان االله عليه وسلم یرسول االله صلشتری را ديد و چون شتر 

پيشش آمده پشت و کوهانش و پشت گوشهايش را دست کشيد و  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  صاحب اين شتر کيست؟ اين شتر مال کيست؟: سپس فرمود. او آرام شد

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلاين شتر مال من است يا : جوان انصاری آمده و گفت

انی که خدا ترا مالک آن نموده از پروردگار نمی ترسی؟ آيا در مورد اين حيو: فرمود

و ابو داود . زيرا او بمن شکايت می کند که تو او را گرسنه نگه داشته و خسته اش می کنی

  .اين حديث را مانند روايت برقانی آورده است
  

ح حتى نحلَّ كُنا إِذا نزلْنا منزِلا، لا نسب: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، قال  -968

  .مرواه أبو داود بإِسناد على شرط مسل .لالرحا
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 968

چون بمنزلی از منازل سفر فرود می آمديم، نماز نافله نمی گزارديم تا بارها را می 

  .گشوديم

  

  باب در مورد همکاری و همياری با رفيق و همراه - 169
  

ديث زيادی آمده که گذشت و از جمله حديث و االله فی عون العبد ما در اين باب احا

  .کان العبد فی عون اخيه و حديث کل معروف صدقة و امثال آن است
  

بينما نحن في سفَرٍ إِذ جاءَ رجلٌ : وعن أَبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه قال  -969

 رهصب رِفصلَ يله، فَجع لةاحلَّمعلى روس هلَيلّى االلهُ عالا، فقال رسول اللَّه صمشيناً ومي:» نم

فَلْيعد بِه على من لا  د،فَلْيعد بِه على من لا ظَهر له، ومن كانَ له فَضلُ زا ر،كَانَ معه فَضلُ ظَه

  .مرواه مسل .لنه لا حق لأحد منا في فضفَذَكَر من أَصناف المال ما ذَكَره، حتى رأَينا أَ »زاد له 
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  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  - 969

در سفری بوديم، ناگاه مردی که بر چارپايش  االله عليه وسلم یپيامبر صلدر اثنائيکه با 

تا کسی را که بکمک (سوار بود آمد و چشمش را به طرف راست و چپ می گرداند، 

کسيکه سواريی زائد بر حاجتش : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلو ) د باشد، ببيندنيازمن

و . داشته باشد، بايد با کسيکه سواری ندارد، همکاری نموده و او را به پشت سرش سوار نمايد

و از انواع مال آنچه را . کسيکه توشهء زائدی داشته باشد، بايد به کسی دهد که توشه ندارد

  .، ذکر نمود تا اينکه گمان کرديم برای هيچيک از ما حقی در زيادتی نيستکه يافت

970 -  وزغأَنْ ي ه أَرادلَّم أَنوس هلَيلّى االلهُ عص رسول اللَّه ناللَّه عنه، ع جابرٍ رضي وعن

مال، ولا عشيرة، فَلْيصم  إِنَّ من إخونِكُم قَوما، ليس لهم ر،يا معشر المُهاجِرِين والأنصا :فقال

: يعني كَعقْبة أَحدهم، قالأَحدكم إِليه الرجلَينِ أَوِ الثَّلاثَة، فما لأحدنا من ظهرٍ يحملُه إلا عقبةٌ 

  .درواه أبو داو .يفَضممت إليَّ اثْنيينِ أَو ثَلاثَةً ما لي إلا عقبةٌ كعقبة أَحدهم من جمل
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض- 970

ای گروه مهاجر و : نموده و فرمود) نبرد(ارادهء غزوه  االله عليه وسلم یآنحضرت صل

هرآئينه در ميان برادران شما کسانی وجود دارند که نه مال دارند و نه هم قبيله ای، ! انصار

د و هيچکدام ما سواريی زائد نداشته که پس بايد هر کدام شما دو يا سه نفر شانرا با خود بگير

دو يا : گفت. ديگری را با خود بگيرد، مگر پشت سر هر کدام، من دو نفر را با خود گرفتم

  .سه نفر را با خود گرفتم، در حاليکه بر شترم فقط جای يک نفر را پشت سرم داشتم
  

يتخلَّف في المسِيرِ فَيزجِي كانَ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعنه قال  -971

  .نرواه أبو داود بإِسناد حس. .هالضعيف ويردف ويدعو ل
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض- 971

در راه خود را به آخر می کشيد و به اين ترتيب ناتوان  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .وده و برايش دعا می نمودو درمانده را رانده و ديگری را پشت سرش سوار نم
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  باب در مورد آنچه چون برای رفتن سفر بخواهد بر مرکوبش سوار شود - 170
  

نَ الْفلُْكِ وَالأْنَْعَامِ مَا { : و قال تعالی وَالَّذِي خَلقََ الأْزَْوَاجَ كُلَّھَا وَجَعَلَ لَكُم مِّ
كُمْ إذَِا اسْتَوَیْتُمْ عَلیَْھِ لتَِسْتَوُوا عَلَى ظُھُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُ } 12{تَرْكَبُونَ  وا نِعْمَةَ رَبِّ

ا لھَُ مُقْرِنِینَ  رَ لنََا ھَذَا وَمَا كُنَّ نَا } 13{وَتَقوُلوُا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ ا إلَِى رَبِّ وَإنَِّ
  ١٤–١٢: الزخرف}14{لمَُنقَلبُِونَ 

  

را که بر آن و برای شما کشتی ها ساخت و از چارپايان چيزی : خداوند می فرمايد

سوار شويد تا راست بنشينيد بر پشت مرکوب و ياد کنيد نعمت پروردگار خويش را و چون 

بر آن راست نشستيد، و بگوئيد پاکيست خدائی را که مسخر ساخت برای ما اين مرکوب را 

  14–12: زخرف. و نبوديم بر آن توانا و ما بسوی پروردگار خويش باز خواهيم گشت
  

نِ عمر رضي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ إِذا وعن اب  -972

سبحانَ الذي سخر لَنا هذا وما كنا له «: كَبر ثلاثا، ثُم قال ر،استوى علَى بعيره خارجاً إِلي سفَ

إِنا نسأَلُك في سفَرِنا هذا البر والتقوى ، ومن العملِ ما ترضى اللَّهم . مقرنين، وإِنا إِلى ربنا لمُنقَلبونَ

. والخَليفَةُ في الأهلِ ر،اللَّهم هونْ علَينا سفَرنا هذا واطْوِ عنا بعده، اللَّهم أَنت الصاحب في السفَ. 

وإِذا  »وسوءِ المنقلَبِ في المالِ والأهلِ والولد  ر،وكآبة المنظَ ر،السفَاللَّهم إِني أَعوذُ بِك من وعثَاءِ 

.مرواه مسل »آيِبونَ تائبونَ عابِدون لربنا حامدونَ « :نرجع قَالهُن وزاد فيِه
  

  :شده کهاالله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض- 972

د سه شترش قرار می گرفت تا برای سفر برآيبر  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

پاکيست ذاتی را که اين را ... سبحانَ الذي سخر لَنا هذا: بار االله اکبر گفته و بعد می فرمود

بار خدايا ما در اين سفر . برای ما مسخر ساخته و ما بسوی پروردگار خود رجوع کننده ايم

بار خدايا اين سفر . پسندی طلب می کنيم مان از تو نيکو کاری و تقوی و عملی را که می

مان را بر ما آسان کن و دوريش را بر ما کوتاه ساز، بار خدايا تو در سفر همراه و در خانواده 

ما از سختی سفر و منظرهء غم انگيز و بدی نظر بد در مال و خانواده ! پروردگارا. سرپرستی

  .و فرزند بتو پناه می جوييم

  . »آيِبونَ تائبونَ عابِدون لربنا حامدونَ« : را گفته و می افزودو چون باز می گشت، آن
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كان رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن عبد اللَّه بن سرجِس رضي اللَّه عنه قال  -973

َـ  .مودعوة المظْلُووالحورِ بعد الكَون،  ب،وكآبة المُنقَلَ ر،وسلَّم إِذا سافر يتعوذ من وعثاءِ السف

  .مرواه مسل .لوسوءِ المنظَر في الأهلِ والمَا
  

چون رسول االله : از عبد االله بن سرجس رضی االله عنه روايت شده که گفت - 973

عزم سفر می نمود از سختی سفر و باز گشت توأم با اندوه و باز گشت از استقامت يا زيادت 

بد در خانواده و مال به خداوند پناه می  بسوی نقصان و دعای ستميده و ديدن منظرهء

  .جست
  

شهدت علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أُتي بِدابة : وعن علي بن ربيعة قال  -974

الحْمد للَّه : بِسم اللَّه، فلَما استوى على ظَهرها قال: ليركَبها، فَلما وضع رِجلَه في الركابِ قال

الحمد للَّه ثَلاثَ مرات، ثُم : سخر لَنا هذا، وما كُنا لَه مقْرنين، وإنا إلى ربنا لمُنقلبون، ثُم قالالذي 

سبحانك إِني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفر لي إِنه لا يغفر الذُّنوب إِلاَّ : اللَّه أَكْبر ثَلاثَ مرات، ثُم قال: قال

رأَيت النبي صلّى االلهُ علَيه : قال ت؟يا أمير المُؤمنين، من أَي شيءٍ ضحكْ: نت، ثُم ضحك، فَقيلأَ

إِنَّ ربك « : قال ت؟يا رسول اللَّه من أَي شيء ضحكْ:وسلَّم فَعل كَما فعلْت، ثُم ضحك فقلت

رواه أبو . »غْفرِ لي ذنوبي، يعلَم أَنه لا يغفر الذَّنوب غَيرِي ا: سبحانه يعجب من عبده إذا قال

  .دوهذا لفظ أَبي داو .ححسن صحي :خحديثٌ حسن، وفي بعض النس: والترمذي وقال د،داو
  

  :از علی بن ربيعه روايت شده که گفت - 974

رايش آورده شد در حاليکه ستوری ب االله عنه یرضحاضر شدم با علی ابن ابی طالب 

بسم االله و چون به پشت آن : شود، چون پايش را به رکاب گذاشت، گفتکه بر آن سوار 

بعداً  الحْمد للَّه الذي سخر لَنا هذا، وما كُنا لَه مقْرنين، وإنا إلى ربنا لمُنقلبون: قرار گرفت، گفت

پاکيست ترا من بر . ..إِنيسبحانک : باز گفتالحمد الله و سپس سه بار االله اکبر گفته و  سه بار

نفس خويش ستم روا داشتم، پس مرا بيامرز جز تو کسی گناهان را نمی آمرزد و سپس خنديد 

  و گفته شد، ای امير المؤمنين از چه چيز خنديدی؟

رسول را ديدم که مثل من خنده نموده و گفتم، يا  االله عليه وسلم یپيامبر صل: گفت

  از چه چيز خنديدی؟  عليه وسلماالله یاالله صل
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پروردگارت که پاکيست او را به شگفت می آيد از بنده اش زمانيکه می : فرمود

  .خدايا گناهانم را بيامرز، در حاليکه می داند که غير از من کسی گناهان را نمی آمرزد: گويد

  

گفتنش  باب تكبير گفتن مسافر چون به تپه ها و امثال آن بلند شود و تسبيح - 171

  چون به وادی ها و امثال آن فرود آيد و منع از زياد بلند کردن صدا
  

رواه  .اكُنا إِذا صعدنا كَبرنا، وإِذا نزلْنا سبحن: عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -975

  .يالبخار
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض- 975

  .به پائين فرود می آمديم، تسبيح می گفتيم چون به بلندی ها بالا می شديم تکبير و

چون به بلنديها بالا می شديم، تکبير می گفتيم يعنی عظمت وکبريائی خدا را : ش

  .مشاهده نموده از دريچهء علو حسی، علو معنوی را مشاهده می کرديم

و چون فرود می آمديم، تسبيح خدا را می گفتيم تا پاکی او را از آنچه به وی سزاوار  

  .يست، اعلان کنيمن

كانَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وجيوشه : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -976

  .حرواه أبو داود بإسناد صحي .اإِذا علَوا الثَّنايا كَبروا، وإذا هبطُوا سبحو
  

  :شده که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض- 976

و لشکريانش چون به بلندی ها بالا می رفتند، االله اکبر، و  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .چون فرود می آمدند، سبحان االله می گفتند
  

كانَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إذا قَفَل من الحج أَو العمرة كُلَّما : وعنه قال  -977

لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شرِيك لَه، لَه المُلْك ولَه « : بر ثَلاثا، ثُم قالأَوفى على ثَنِية أَو فَدفَد كَ

ي د،الحميءٍ قَدو على كلِّ شهو .روداما حنبرونَ لونَ ساجِدونَ عابِدبائونَ تاللَّه  .نآيِب صدق

  .هق عليمتف »وعده، ونصر عبده، وهزم الأَحزاب وحده 

  .إِذا قَفَل من الجيوشِ أو السرايا أَو الحج أو العمرة :وفي رواية لمسلم
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  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض- 977

از حج يا عمره باز می گشت، هرگاه به گردنهء يا  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

معبود برحقی ... لا إله إلاَّ اللَّه وحده: باز می فرمودبلنديی بالا می شد، سه بار االله اکبر گفته و 

جز االله نيست که يکی است و وی را شريکی نيست، ملک وثنا خاص از آن اوست و او بر 

هر چيز تواناست، ما بازگشتيم در حاليکه توبه کاران و پرستندگان و برای خدای مان سجده 

ود و بنده اش را نصرت داد وبه تنهائی احزاب خداوند وعدهء خود را درست نم. کننده گانيم

  .را به شکست رو برو ساخت

چون از لشکرها و سريه ها يا حج و عمره باز می : و در روايتی از مسلم آمده که

  .گشت، اين دعا را می خواند
  

سافر يا رسول اللَّه، إني أُرِيد أَن أُ: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رجلاً قال  -978

اللَّهم اطْوِ «:فَلَما ولَّي الرجلُ قال علَيك بِتقوى اللَّه، والتكبير على كلِّ شرف« : قال ي،فَأَوصنِ

عالب فر  د،لهالس ليهنْ عوهنحديث حس: رواه الترمذي وقال »و.  
  

  :روايت شده که مردی گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  - 978

  ! می خواهيم سفر کنم، مرا توصيه فرما االله عليه وسلم یالله صلرسول ايا 

: تقوای خدا پيشه کن و ر بلندی تکبير بگو و چون آن مرد رفت، فرمود: فرمود

  .خدايا راه دور را برايش کوتاه ساخته و سفر را بر وی آسان گردان
  

لنبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كنا مع ا: وعن أَبي موسى الأَشعري رضي اللَّه عنه قال  -979

فكنا إذا أَشرفْنا على واد هلَّلنا وكَبرنا وارتفَعت أَصواتنا فقالَ النبي صلّى االلهُ علَيه  ر،في سفَ

معكُم، إنه سميع إنه  .ايا أَيها الناس اربعوا على أَنفُسِكم فَإنكم لا تدعونَ أَصم ولا غَائب« :وسلَّم

 علي »قَريب همتفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  - 979

می رفتيم و چون به بيابانی می رسيديم لا اله الا  االله عليه وسلم یرسول االله صلما با 

ای : فرمود ماالله عليه وسل یپيامبر صلپس . االله و االله اکبر می گفتيم و صدای ما بلند می شد
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مردم بر خود نرمی کنيد، زيرا شما کر و غائبی را نمی خوانيد، او با شما است، شنوا است و 

  .نزديک است

  

  باب در مستحب بودن و دعا کردن در سفر - 172
  

(( :مرسولُ االله صلى االله عليه وسل: قال: عن أَبي هريرةَ رضي االلهُ عنه قال - 980

ودعوةُ  ر،ودعوةُ المساف ر،دعوةُ المَظلوم، ودعوةُ المساف :نجابات لا شك فيهثَلاثُ دعوات مست

هلدلى وع دال(( :دوليس في رواية أَبي داو .نحديث حس: رواه أبو داود والترمذي وقال ))الو

  )).على ولده
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که - 980

  : سه دعاء بدون شک قبول می شود: فرمود االله عليه وسلم یاالله صلرسول 

  دعای مظلوم

  و دعای مسافر

  .و دعای پدر در حق فرزند

  

  باب دعائی که هنگام ترس از ديگران خوانده می شود - 173
  

م كانَ عن أَبي موسى الأشعرِي رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ - 981

 د،رواه أبو داو »اللَّهم إِنا نجعلُك في نحورِهم، ونعوذُ بِك من شروِرِهم « : إذا خاف قَوماً قال

  .حوالنسائي بإسناد صحي
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  - 981

م إِنا نجعلُك في اللَّه: از قومی می ترسيد، می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

و از شرارت ) که حفظ مان کنی(بار خدايا ما ترا در برابر دشمنان قرار می دهيم ... نحورِهم

  .های شان بتو پناه می بريم
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  باب دعائی که چون مسافر به منزلی فرود آيد آن را می گويد - 174
  

ل اللَّه صلّى االلهُ علَيه سمعت رسو:عن خولَة بنت حكيمٍ رضي اللَّه عنها قالت  -982

لَم يضره شيءٌ  ق،أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامات من شر ما خلَ: من نزلَ منزِلاً ثُم قال«: وسلَّم يقول

 ذلك همنزِل نل محتى يرمرواه مسل »حت.  
  

  :از خوله بنت حکيم رضی االله عنها روايت شده که گفت - 982

آنکه به منزلی فرود آمده و : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

می جويم به کلمات تامهء خدا از شر آنچه آفريده است  پناه... أَعوذُ بِكَلمات اللَّه: بگويد

  .چيزی به او گزند نمی رساند، تا از آن منزل کوچ کند

  .تعالی است مراد از اين کلمات کلام صفت ازلی حق: ش

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إذا : وعن ابن عمرو رضي اللَّه عنهما قال  -983

يا أَرض ربي وربك اللَّه، أَعوذُ بِاللَّه من شرك وشر ما فيك،وشر ماخلق : سافَر فَأَقبلَ اللَّيلُ قال

ومن ساكنِ  ب،ومن الحية والعقر د،ك، وأَعوذ باللَّه من شر أَسد وأَسوفيك، وشر ما يدب علي

  .درواه أبو داو »البلَد، ومن والد وما ولَد 
  

  :شده که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض- 983

يا : سفر می کرد و شب می رسيد می فرموداالله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

كربي ورب ضاز شر تو و شر آنچه در تست و شر ای زمين پروردگار من وتو االله است... أَر ،

آنچه در تو آفريده شده و بر روی تو می خزد به خدا پناه می جويم، پناه می برم به خدا از شر 

ر و مار و عقرب و ساکن شه) هر آنچه به نظر رسيده و هنوز شر از آن می رود(شير و سياه 

  ).شياطين(و آنچه زاده ) ابليس(و پدر ) جن(
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  باب  استحباب شتافتن مسافر بعد از اتمام کارش برای بازگشت به خانه - 175

السفَر « : عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال - 984

كم طَعامه، وشرابه ونومه، فإذا قَضى أَحدكُم نهمته من سفَرِه، يمنع أَحد ب،قطْعةٌ من العذَا

 هلل إلى أَهجععلي »فَلْي همتفق.  
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت شده که - 984

سفر پاره ای از عذاب است که يکی از شما را : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

نوشيدن و خواب باز می دارد،  هرگاه کدام يک از شما مقصودش را از سفرش  از خوردن و

  .انجام داد، بايد به سوی خانواده اش بشتابد

  

باب در وارد شدن مسافر به خانواده اش در روز و کراهيت وارد شدن در  - 176

  شب بدون ضرورت

إذا أَطالَ « : علَيه وسلَّم قال عن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ  -985

  .»أَحدكم الغيبةَ فَلا يطْرقن أَهلَه لَيلاً 

متفق  .وفي رواية أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهى أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَه لَيلا

  .هعلي
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض- 985

هرگاه غياب کداميک شما از خانواده اش دراز : فرمود االله عليه وسلم یصل رسول االله

  .شود، بايد که از طرف شب بخانه اش نيايد

منع کرد از اينکه مرد از طرف  االله عليه وسلم یرسول االله صلو در روايتی آمده که 

  .شب به خانه اش بيايد

د، بايد قبلاً خانواده اش را در هرگاه کسی بخواهد بعد از سفر طولانی بخانه اش بياي: ش

جريان آمدن خود بگذارد و ناگهانی از طرف شب بخانه اش داخل نشود، تا همسرش خود را برای 

  .وی کاملاً آماده نموده باشد، و غافلگير نشود
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كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وسلَّم لا : وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -986

ةً يطريعش وةً أَوغُد يهمأْتلا، وكان يلَي لَهأَه علي .ق همتفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 986

شب بخانه اش وارد نمی شد، بلکه اول صبح يا سر شب  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نزد شان می آمد

  

  هرش می گويدباب در مورد آنچه مسافر بعد از باز گشت و ديدن ش - 177
  

باب تکبير المسافر اذا صعد "در اين مورد حديث ابن عمر رضی االله عنهما است که قبلاً در 

  .گذشت" الثنايا
  

أَقْبلْنا مع النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، حتى إذا : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -987

فلم يزلْ يقولُ ذلك حتى قَدمنا  »بون، تائبون، عابِدون، لربنا حامدونَ آيِ« : كُنا بِظَهرِ المَدينة قال

  .مرواه مسل »المدينةَ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض- 987

تا اينکه بجايی رسيديم که  –يعنی از خيبر  –باز گشتيم  وسلماالله عليه  یپيامبر صلبا 

را پيوسته می  و اين. »آيِبون، تائبون، عابِدون، لربنا حامدونَ « : دمدينه منوره را ديديم، فرمو

  .گفت تا به مدينه رسيديم
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باب استحباب نخست رفتن مسافر پس از بازگشت به مسجدی که نزديک  - 178

  خانه اش است و ادای دو رکعت نماز در آن

اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ إذا عن كعب بنِ مالك رضي اللَّه عنه أَن رسولَ  - 988

يكْعتر يهفَركع ف جِددأَ بالمَسفرٍ بس نم معلي .نقَد همتفق.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز کعب بن مالک  - 988

از سفر می آمد، از مسجد شروع نموده و در آن  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

  .گزارد دو رکعت نماز می

  

  باب در حرام بودن تنها سفر کردن زن - 179
  

لا « :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال  -989

  .همتفق علي »محرمٍ عليها  يحلُّ لامرأَة تؤمن باللَّه واليومِ الآخرِ تسافر مسِيرةَ يومٍ ولَيلَة إلاَّ مع ذي
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  - 989

روا نيست برای زنی که به خدا و روز آخرت، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ايمان داشته باشد، اينکه به اندازه ای مسافت يک شبانه روز سفر نمايد، مگر همراه کسيکه 

  .برايش محرم است

مای سفر برای زن به تنهائی حرام است و اينکه يک شبانه روز گفته، برای مس: ش

  .آنست که اغلب سفر از آن کمتر نمی باشد و اما سفر با محارم و خدمتگار امين جواز دارد

لا « : وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أنه سمع النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول  -990

يا : فقال لَه رجل »بامرأة إِلا ومعها ذُو محرم، ولا تسافر المرأَةُ إِلاَّ مع ذي محرمٍ  يخلُونَّ رجلٌ

انطلـق فَحج مع «: قال ا؟رسولَ اللَّه إنَّ امرأتي خرجت حاجة، وإِني اكْتتبت في غَزوة كَذَا وكَذَ

 كرأَتعلي »ام همتفق.  
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یباس رضابن عاز  - 990
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هيچ مردی يا زنی خلوت : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلوی از 

 –و زن سفر نکند، مگر همراه کسيکه محرمش است  –نکند، مگر اينکه با وی محرمی باشد 

و نام من در  زنم بقصد حج بيرون آمده االله عليه وسلم یرسول االله صليا : سپس مردی گفت

  .زمرهء کسانی نوشته شده که به غزوهء فلان و فلان می روند

  .برو با زنت حج کن: فرمود 
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كتاب فضائل  

  خواندن قرآن باب فضيلت  -180

:سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول: عن أَبي أُمامةَ رضي اللَّه عنه قال -991

  .رواه مسلم »فإِنه يأْتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابِه اقْرؤا القُرآنَ « 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو امامه  -991

قرآن را تلاوت کنيد، زيرا : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .قرآن در روز قيامت آمده و برای يارانش شفاعت می کند

ن و رفقای قرآن کسانی هستند که قرآن را خوانده و بدان مشغول بوده و مراد از يارا: ش

  .به اوامر و نواهی آن اهتمام ورزند
  

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن النواسِ بنِ سمعانَ رضي اللَّه عنه قال  -992

الذين كانوا يعملُونَ بِه في الدنيا تقدمه سورة البقَرة  يؤتى يوم القيامة بالْقُرآن وأَهله«:وسلَّم يقول

  .رواه مسلم »وآل عمران، تحَاجان عن صاحبِهِما 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز نواس بن سمعان  -992

در روز قيامت قرآن و اهلش و : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

کسانيکه در دنيا به آن عمل می کردند، آورده می شوند که در پيشاپيش شان سورهء بقره و 

  .آل عمران قرار داشته و از سوی صاحب خويش مجادله می کنند
  

:قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن عثمانَ بن عفانَ رضي اللَّه عنه قال  -993

 »لَّمعت نيركُم مخ علَّمهآنَ ورواه البخاري القُر.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عثمان بن عفان  -993

ترين شما کسيست که قرآن را آموخته و آن : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .را تعليم دهد
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« :لَّمقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وس: وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -994

الَّذي يقرأُ القُرآنَ وهو ماهر بِه مع السفَرة الكرامِ البررة، والذي يقرأُ القُرآنَ ويتتعتع فيه وهو 

  .متفق عليه »عليه شاق له أجران 
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -994

رآن را می خواند در حاليکه بدان کسيکه ق: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بزرگوار، فرمانبردار است و ) سفير بسوی رسل عليهم السلام(مهارت دارد، همراه با فرشتهء 

آنکه قرآن می خواند و در خواندن آن تکليف بر او وارد شده و بر او سخت است برای او 

  .دو مزد است
  

قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :وعن أَبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه قال  -995

ريحها طَيب وطَعمها حلْو، ومثَلُ المؤمنِ : مثَلُ المؤمنِ الَّذي يقْرأُ القرآنَ مثلُ الأُترجة« :وسلَّم

رأُ القرآنَ لا رِيح لهَا وطعمها حلْو، ومثَلُ المُنافق الذي يقْ: الَّذي لا يقْرأُ القُرآنَ كَمثَلِ التمرة

لَيس : رِيحها طَيب وطَعمها مر، ومثَلُ المُنافقِ الذي لا يقْرأُ القرآنَ كَمثلِ الحَنظَلَة: كَمثَلِ الريحانة

 را مهطَعمو عليه »لَها رِيح متفق.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -995

مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند، مانند ترنجی : فرمود سلماالله عليه و یرسول االله صل

مؤمنی که قرآن را تلاوت نمی کند، مانند . است که بوی آن خوش است و طعم آن نيز شيرين

خرما است که بويی ندارد، ولی طعم آن شيرين است و منافقی که قرآن را تلاوت می کند، 

منافقی که قرآن را . و مزهء آن تلخ استمانند ريحان است که بوی آن خوش است، ولی طعم 

  .تلاوت نمی کند، مانند حنظل است که بويی ندارد و طعم آن هم تلخ است

با توجه به احاديث زيادی که در مورد فضيلت قرائت قرآن کريم آمده، بايد متذکر : ش

خواندن قرآن  شد که متأسفانه امروز چنان مردم ما در گيرو دار از مسائل دنيا قرار گرفته اند که

و تفکر بدان از دهن بسياری گريخته که بايد علمای گرام و داعيان مخلص در صحبت عام شان 

  )مترجم. (بخصوص در روزهای جمعه مردم را بدان متوجه سازند
  

إِنَّ « :وعن عمر بن الخطابِ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -996

  .رواه مسلم »ه يرفَع بِهذَا الكتاب أَقواماً ويضع بِه آخرين اللَّ
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  :روايت است که االله عنه یرضاز عمر بن خطاب  -996

مردمانی را بالا ) قرآن(خداوند به وسيلهء اين کتاب : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

بدان پست می کند  و عدهء ديگر را) آنانيکه بدان ايمان آورده و عمل می کنند(می برد 

  ).کساني که بدان ايمان ندارند و يا به آن عمل نمی کنند(
  

لا حسد « :وعنِ ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -997

لنهار، ورجلٌ آتاه اللَّه مالا، رجلٌ آتاه اللَّه القُرآن، فهو يقوم بِه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ ا: إلاُّ في اثنتين

  .متفق عليه »فهو ينفقه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ 
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-997

غبطه ای جز در دو چيز نيست، مردی که خداوند : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

، پس او به آن در همهء لحظات )را بر او آسان نموده يعنی حفظش(برايش قرآن را داده است 

شب و روز عمل می کند و مرديکه خدا به او مالی داده و او آن را در همهء لحظات شب و 

  .روز خرج و مصرف می کند
  

كَانَ رجلٌ يقْرأُ سورةَ الكَهف،  :وعنِ البراء بنِ عازِبٍ رضي اللَّه عنهما قال  -998

ه فَرسدنعنها ور مفه يندنو، وجعلَ فَرسلَت تعةٌ فَجابحته سشغنِ فَتيطَنربوطٌ بِشا أَصبح . مفَلَم

متفق  »تلك السكينةُ تنزلت للقُرآن « :فَذَكَر له ذلك فقال. أَتى النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

  .عليه
  

  :ما روايت شده که گفتالله عنها یرضاز براء بن عازب  -998

و در کنارش اسبی ) وی اسيد بن حضير بود(مردی بود که سورهء کهف را می خواند 

بود که به دو طناب بسته بود و ابری بر سرش آمده و شروع به نزديک شدن نمود که اسبش 

را به  آمده و اين موضوع االله عليه وسلم یپيامبر صلچون صبح نمود خدمت . از آن هراس نمود

آن آرامش است که بواسطهء قرآن فرو آمده : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل. او گفت

  .بود
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من  :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال  -999

هةُ بِعشرِ أَمثَالة، والحسنحسن فلَه كتاب اللَّه نفاً من: ا لا أَقولقرأَ حرلكرف، والم ح : فأَل

 فحر ميف، ومحر ولام ،فحديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال »حر.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -999

کسيکه يک حرف از کتاب خدا را بخواند، بر : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ند آن، نمی گويم که الم يک حرف است، بلکه الف يک او يک نيکی است و نيکی به ده چ

  .حرف است و لام يک حرف و ميم يک حرف
  

:قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال-1000

حديث حسن   : ذي وقالرواه الترم »إنَّ الَّذي لَيس في جوفه شيءٌ من القُرآن كالبيت الخَرِبِ «

  .  صحيح 
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض-1000

آنکه در دلش چيزی از قرآن نيست، مانند خانه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ای ويران است
  

1001-لّى االلهُ عص نهما عنِ النبيرو بن العاصِ رضي اللَّه عمبنِ ع اللَّه وعن عبد هلَي

اقْرأْ وارتقِ ورتلْ كَما كُنت ترتلُ في الدنيا، فَإنَّ منزِلَتك عند : يقَالُ لصاحبِ الْقُرآن« :وسلَّم قال

  .حديث حسن صحيح: رواه أبو داود، والترمذي وقال »آخرِ آية تقْرؤها 
  

  :ا روايت شده کههماالله عن یرضاز عبد االله بن عمرو بن عاص  -1001

برای صاحب قرآن گفته می شود، بخوان و به پله : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

های شت بالا رو و تلاوت کن، چنانچه در دنيا تلاوت می کردی، زيرا مقام تو در نزد 

  .آخرين آيه ای است که آن را می خوانی
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دادن از عرضه نمودن آن به باب امر به مواظبت و محافظت بر قرآن و بيم  -181

  فراموشی
  

تعاهدوا « : عن أَبي موسى رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال   -1002

  .متفق عليه »هذا الْقُرآنَ فَوالَّذي نفْس محمد بِيده لَهو أَشد تفَلُّتاً من الإِبِلِ في عقُلها 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی  -1002

مواظبت کنيد بر اين قرآن، پس سوگند به ذاتی که : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

تا شتر ) از اذهان(در دست اوست، که قرآن زودتر می گريزد  االله عليه وسلم یمحمد صلجان 

  ).گريزدکه هرگاه زانو بندش باز شود، با سرعت می . (در زانو بند آن

« : وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1003

تبا، ذَها، وإِنْ أَطْلَقَهكَهسها أَمليد عاهثَلِ الإِبِلِ المُعقَّلَة، إِنْ عكَم آنبِ الْقُرثَلُ صاحا ممإِن« 

  .متفق عليه
  

  :است که االله عنهما روايت  یابن عمر رض از-1003

هر آئينه مثل حافظ قرآن مانند شتر زانو بند زده : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ايست که اگر صاحبش بر او اهتمام کند او را نگه می دارد و اگر رهايش کند، می رود

  

ص خوش باب استحباب خوش صدايی به قرآن و درخواست تلاوت از شخ -182

  صدا و گوش دادن به آن
  

: سمعت رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول: عن أبي هريرةَ رضي االلهُ عنه قال -1004

»بِه رهجي آنى بِالْقُرنغتي تونِ الصسح بِيننَ لا أَذءٍ ميشنَ االلهُ لا أَذعليه »م متفق.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1004

  :شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

خداوند به هيچ چيزی اجازه نداده، مانند اجازه اش برای پيامبری خوش صدا که خوش 
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  .صدايی کند به قرآن و آن را به صدای بلند بخواند

  .شاره است به رضای پروردگار و قبولشو مراد از اجازه، شنيدن است و آن ا:  ش
  

وعن أبي موسى الأشعرِي رضي االلهُ عنه أنَّ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قالَ  -1005

  .متفق عليه »لَقَد أُوتيت مزماراً من مزاميرِ آلِ داود« : له

لَو رأَيتنِي وأَنا أَستمع «:يه وسلَّم قالَ لهأنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَ: وفي رواية لمسلم     

  .»لقراءَتك البارحةَ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -1005

برای تو نايی از نايهای آل داود داده شده : برايم فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .است

اگر : به او فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل: و در روايتی از مسلم آمده که

  !ديشب مرا می ديدی در حاليکه به قرائتت گوش می دادم؟

مزمار نای را گويند، صدای خوب و شيرينی هنگ و نغمه اش را به صدای نای تشبيه : ش

  .نموده است
  

نبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم سمعت ال: وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ رضي االلهُ عنهما قال -1006

  . متفق عليه. قَرأَ في العشاءِ بِالتينِ والزيتون، فَما سمعت أَحداً أَحسن صوتاً منه
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز براء بن عازب  -1006

الزيتون را خواندند و  در نماز خفتن و التين و االله عليه وسلم یپيامبر صلشنيدم که 

  .هيچکس را خوش صدا تر از ايشان نديدم
  

وعن أَبِي لُبابة بشير بنِ عبد المُنذرِ رضي االلهُ عنه، أنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم  -1007

  .اد جيدرواه أبو داود بإسن» بِالْقُرآن فَلَيس منا من لَم يتغن«: قَال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو لبابه بشير بن عبد المنذر  -1007

  .کسيکه به قرآن خوش آوازی نکند، از ما نيست: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
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رأْ اقْ«:قَالَ لي النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابنِ مسعود رضي االلهُ عنه قال -1008

إِني أُحب أَنْ أَسمعه من «:قَال! يا رسولَ االله، أَقْرأُ علَيك وعلْك أُنزِل؟: ، فَقُلْت »علَي الْقُرآنَ

مة ﴿ فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُ: فَقَرأْت علَيه سورةَ النساءِ حتى جِئْت إلى هذه الآية" »غَيرِي

. فالْتفَت إِلَيه، فَإِذَا عيناه تذْرِفَان »حسبك الآنَ«:قالَ بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلاءِ شهِيداً ﴾

  .متفق عليه
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1008

  ! نقرآن را بر من بخوا: برايم فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

آيا من بر شما بخوانم در حاليکه بر شما فرو  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  فرستاده شده است؟

دوست می دارم که آن را از غيرم بشنوم و من بر ايشان سورهء نساء را : فرمود

يد وجِئْنا بِك علَى هؤلاءِ ﴿ فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِ: خواندم تا اينکه به اين آيه رسيدم

حالا بس است و من بسوی شان نگريسته ديدم که چشمان شان اشکبار : فرمود شهِيداً ﴾

  .است

از روی شفقت بر امتش بوده، زيرا او شاهد  االله عليه وسلم یآنحضرت صلگريستن : ش

  .حق است و امتش از گناه خالی نيستند

  

  ها و آياتی مخصوصباب تشويق بر تلاوت سوره  -183
  

قال لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  :عن أَبي سعيد رافعِ بنِ المُعلَّى رضي اللَّه عنه قال-1009

فأَخذَ بيدي، فَلَما  أَلا أُعلِّمك أَعظَم سورة في الْقُرآن قَبلَ أَنْ تخْرج من المَسجِد؟« :علَيه وسلَّم

ا أَنْ ننج قُلْتأَردرآن؟ قال: خفي الْقُر ةورس ظَمأَع كلِّمنلأُع قُلْت كإِن ولَ اللَّهيا رس:» للَّه دالحَم

 هيتالَّذي أُوت يمظآنُ الْعالْقُرالمَثَاني، و عبي السه ينالمالع برواه البخاري »ر.  
  

  :روايت شده که گفت عنه االله یرضاز ابو سعيد رافع بن معلی  -1009

آيا پيش از اينکه از مسجد برآئی : برايم فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بزرگترين سوره ای را در قرآن برايت نياموزم؟ پس دست مرا گرفت و چون خواستيم که 
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 فرمودی که بزرگترين سورهء در قرآن را بتو االله عليه وسلم یرسول االله صليا : برآئيم گفتم

  !می آموزم

الحمد الله رب العالمين، سبع مثانی و قرآن عظيمی است که به من داده شده : فرمود

  .است

گفته برای آنکه در هر نماز تکرار می شود، يا اينکه شامل ثنای حق و : سبع مثانی: ش

  .دعاء می باشد

ى االلهُ علَيه وسلَّم قالَ وعن أَبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّ-1010

  .»والَّذي نفْسي بِيده، إِنها لَتعدلُ ثُلُثَ القُرآن « :قُلْ هو اللَّه أَحد: في

أَيعجِز أَحدكُم أَنْ « :أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالَ لأَصحابِه: وفي رواية       

قُلْ «:فقال أَينا يطيق ذلك يا رسولَ اللَّه؟ :فَشق ذلك علَيهِم، وقالُوا »قُرآن في لَيلَة يقْرأَ بِثُلُث الْ

  . رواه البخاري »ثُلُثُ الْقُرآن : هو اللَّه أَحد، اللَّه الصمد
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1010

سوگند به ذاتی که جانم : در بارهء قل هو االله احد فرموداالله عليه وسلم یرسول االله صل

  .قرآن برابر می کند 3/1در دست اوست، که اين سوره با 

  :برای اصحابش فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلو در روايتی آمده که 

اين امر برای شان ! قرآن را در يک شب بخواند 3/1آيا عاجر می شود يکی از شما که 

  کداميک ما قدرت اينکار را دارد؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : شد و گفتند سخت تمام

  .قرآن است 3/1قل هو االله احد االله الصمد : فرمود
  

يرددها فَلَما أَصبح جاءَ  »قَلُ هو اللَّه أَحد « :وعنه أَنَّ رجلاً سمع رجلاً يقْرا-1011

ى االلهُ علَيه وسلَّم، فَذَكَر ذلك لَه وكَانَ الرجلُ يتقَالهُّا فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى إِلى رسولِ اللَّه صلّ

  .رواه البخاري »والَّذي نفْسِي بِيده، إِنها لَتعدلُ ثُلُثَ الْقُرآن « :االلهُ علَيه وسلَّم
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1011
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کسی شنيد که مردی قل هو االله احد را خوانده و آنرا تکرار می کند، چون صبح نمود 

گويی که . آمده و اين موضوع را برای شان ياد نمود االله عليه وسلم یرسول االله صلخدمت 

سوگند بذاتی که جانم : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلآن مرد آن را کم شمرد، سپس 

  .قرآن برابری می کند 3/1آن با در دست اوست که 
  

قُلْ : وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال في-1012

داللَّه أَح وه: » آنلُ ثُلُثَ القُردعا تهرواه مسلم »إِن.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1012

 3/1سورهء اخلاص با : در بارهء قل هو االله احد فرمود االله عليه وسلم یصل رسول االله

  .قرآن برابری می کند
  

: يا رسول اللَّه إِني أُحب هذه السورةَ :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رجلا قال-1013

رواه . حديثٌ حسن: واه الترمذي وقالر »إِنَّ حبها أَدخلَك الجنةَ « :قال قُلْ هو اللَّه أَحد،

  .البخاري في صحيحه تعليقًا
  

  :روايت شده که وی گفت االله عنه یرضاز انس  -1013

). قل هو االله احد(من اين سوره را دوست می دارم  االله عليه وسلم یرسول االله صليا 

  .ده استهر آئينه محبت آن ترا به شت وارد نمو: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل
  

:وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1014

 »لناسِ أَلَم تر آيات أُنزِلَت هذه اللَّيلَةَ لَم ير مثلُهن قَط؟ قُلْ أَعوذُ برب الفَلَق، وقُلْ أَعوذُ بِرب ا«

  .رواه مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عقبه بن عامر  -1014

آيا نديدی آياتی را که اين شب نازل شد که : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .مثل آن هرگز ديده نشده است؟ قُلْ أَعوذُ برب الفَلَق، وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ
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كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :اللَّه عنه قالوعن أَبي سعيد الخُدرِي رضي -1015

ا وسلَّم يتعوذُ من الجان، وعينِ الإِنسان، حتى نزلَت المُعوذَتان، فََلَما نزلَتا، أَخذَ بِهِما وترك م

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن .سواهما
  

  :روايت است که گفت نهاالله ع یرضاز ابو سعيد خدری  -1015

از جن و چشم انسان به خداوند پناه می جست و می  االله عليه وسلم یرسول االله صل

تا اينکه قُلْ أَعوذُ برب الفَلَق، وقُلْ . اللهم انی اعوذ بک من الجان و من عين الانسان: گفت

تمسک جسته و ما سوای آن و چون اين دو سوره نازل شد، بدان . أَعوذُ بِرب الناسِ نازل شد

  .را ترک نمود
  

من « :وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1016

و رواه أب. »تبارك الذي بِيده المُلْك : القُرآن سورةٌ ثَلاثُونَ آيةً شفعت لرجلٍ حتى غُفر لَه، وهي

  .حديث حسن: داود والترمذي وقال

  .»تشفَع « :وفي رواية أبي داود      
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1016

از قرآن سوره ايست که سی آيه دارد و برای : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بِيده المُلْك استتبارك الذي : مردی شفاعت نمود تا که برای او آمرزيده شد و آن

  .که شفاعت می کند: و در روايت ابوداود آمده
  

:وعن أَبي مسعود البدرِي رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال -1017

» اهكَفَت لَةي لَيف البقَرة ورةرِ سآخ ننِ ميأَ بالآيتقَر عليه »من متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -1017

کسيکه دو آيهء اخير سورهء بقره را در يکشب : فرمود االله عليه وسلم یصلپيامبر 

  .بخواند، او را بسنده است
  

لا « :وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1018

لُوا بعجت ورةُ الْبقَرةس يهقْرأُ فالَّذي ت تن الْبيم رفنطَانَ ييقَابِر، إِنَّ الشم كُموترواه مسلم »ي.  
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1018

که خانه های خود را گورستان نسازيد، همانا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ه در آن سورهء بقره خوانده شود، می گريزدشيطان از خانه های ک
  

:قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :وعن أُبي بنِ كَعبٍ رضي اللَّه عنه قَال-1019

الْقَيوم، اللَّه لا إِله إِلاَّ هو الحَي : قُلْت يا أَبا المُنذرِ أَتدرِي أَي آية من كتاب اللَّه معك أَعظَم؟«

  .رواه مسلم »ليهنك الْعلْم أَبا المُنذرِ « :فَضرب في صدري وقَال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابی بن کعب  -1019

ای ابو المنذر، آيا می دانی کدام آيه از کتاب : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  االله که با تست، بزرگتر است؟

علم ! ای ابو المنذر: لا إِله إِلاَّ هو الحَي الْقَيوم، سپس به سينه ام زده و فرمود اللَّه: گفتم

  !برايت گوارا باد
  

وكَّلَني رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه قال-1020

لأرفَعنك إِلى رسول اللَّه : لطَّعام، فَأخذْته فقُلتبحفْظ زكَاة رمضان، فَأَتاني آت، فَجعل يحثُو من ا

، فَخلَّيت عنه، . إِني محتاج، وعلي عيال، وبي حاجةٌ شديدة: صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، قال

علَ أَسيرك الْبارِحة؟ يا أَبا هريرة، ما فَ« :فَأَصبحت، فَقَال رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم

أَما إِنه قَد كَذَبك « :فقال. يا رسول اللَّه شكَا حاجةً وعيالا، فَرحمته، فَخلَّيت سبِيلَه: قُلْت »

 وده »وسيعتلَّم فَرصدوس هلَيلّى االلهُ عص ولِ اللَّهلِ رسقَول ودسيع هأَن اءَ يحثُو . فَعرفْتفَج نم

دعني فَإِني محتاج، وعلَي : لأَرفَعنك إِلى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، قال: الطَّعام، فَقُلْت

يا « :عيالٌ لا أَعود، فرحمته وخلَّيت سبِيلَه، فَأَصبحت فَقَال لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

يا رسول اللَّه شكَا حاجةً وعيالاً فَرحمته، وخلَّيت : قُلْت »، ما فَعل أَسيرك الْبارِحة؟ أَبا هريرة

فَجاءَ يحثُو من الطَّعام، فَأَخذْته، . فرصدته الثَّالثَة. »إِنه قَد كَذَبك وسيعود « :سبِيلَه، فَقَال

ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهذا آخر ثَلاث مرات أَنك لا تزعم أَنك لأَرفَعنك إِلى رسولِ اللَّ: فقلت

إِذا أَويت : ما هن؟ قال: دعني فَإِني أُعلِّمك كَلمات ينفَعك اللَّه ا، قلت: تعود، ثُم تعود، فقال

لَن يز هي، فَإِنفَاقْرأْ آيةَ الْكُرس كراشى إِلى فطَانٌ حتشي كظ، ولا يقْربحاف اللَّه نم كالَ علي

ما فَعلَ أَسيرك « :تصبِح، فَخلَّيت سبِيلَه فَأَصبحت، فقَالَ لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
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« :قال. ني اللَّه ا، فَخلَّيت سبِيلَهيا رسول اللَّه زعم أَنه يعلِّمني كَلمات ينفَع: فقُلت »الْبارِحة؟ 

{ :إِذا أَويت إِلى فراشك فَاقرأْ ايةَ الْكُرسي من أَولها حتى تختم الآية: قال لي: قلت »ما هي ؟ 

 ومالْقَي و الحيإِلاَّ ه وقال لي }اللَّه لا إِله :افح اللَّه نم كال علَيزى لا يتطَانٌ حيش كيقْرب لَنظ، و

أَما إِنه قَد صدقك وهو كَذوب،تعلَم من تخاطب منذ « :فقال النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم. تصبِح

  .رواه البخاري »ذَاك شيطَانٌ «:لا، قال: قلت »ثَلاث يا أَبا هريرة؟ 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1020

را نگه ) صدقهء فطر(مرا وظيفه داد که زکات رمضان  االله عليه وسلم یرسول االله صل

حتماً : شخصی نزدم آمده و شروع به چنگ زدن طعام نمود و من او را گرفتم و گفتم. دارم

  .می برم االله عليه وسلم یرسول االله صلترا خدمت 

چون صبح . من هم او را رها کردم. ت نيازمند می باشممحتاجم و عيالمند و سخ: گفت

  اسير تو ديشب چه کار کرد؟! ای ابو هريره: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلنمودم 

از نيازمندی شديد وعيالمندی شکايت نمود و  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  . دلم بحالش سوخته و او را رها کردم

باش که او به تو دروغ گفته و باز خواهد گشت و دانستم که او طبق  با خبر: فرمود

باز خواهد گشت و انتظارش را کشيدم باز آمده  االله عليه وسلم یرسول االله صلفرمودهء 

می  االله عليه وسلم یصلحتماً ترا خدمت رسول االله : وشروع به چنگ زدن طعام نمود و گفتم

  !برم

بر او رحم نموده و رهايش . ج و عيالمندم و باز نمی گردممرا بگذار، زيرا من محتا: گفت

اسيرت چکار ! ای ابو هريره: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلکردم و صبح نمودم باز 

  کرد؟

از نيازمندی و عيال داری شکوه نمود و من  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  .هم او را رحم کرده و رهايش نمودم

او به تو دروغ گفته و باز خواهد گشت و من برای بار سوم انتظارش را   :فرمود

رسول حتماً ترا خدمت : باز آمده و از طعام چنگ می زد و من او را گرفته و گفتم! کشيدم

تو گفتی که باز نگردی و باز . خواهم برد و اين آخرين سه بار است االله عليه وسلم یاالله صل

  .گشتی
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انا من به تو کلماتی می آموزم که خدای متعال بوسيلهء آن به تو هم! مرا بگذار: گفت

  .فايده رساند

  آا کدام اند؟: گفتم

چون در بسترت قرار گرفتی، آيت الکرسی را بخوان، زيرا از سوی االله حافظی : گفت

  .بشکلی مستمر تا صبح با تو بوده و شيطانی بتو نزديک نمی شود و من او را رها نمودم

  اسيرت ديشب چه کرد؟: بمن فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلودم، چون صبح نم

تصور می کرد که او به من کلماتی ياد می  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  .دهد که خدای متعال بدان مرا نفع می رساند

  آن چيست؟: فرمود

بخوان تا آيه را  بمن گفت چون به بسترت در آمدی آيت الکرسی را از اول آن: گفتم

که از جانب خدای تعالی بر تو : و بمن گفت}اللَّه لا إِله إِلاَّ هو الحي الْقَيوم { : ختم کنی

االله عليه  یپيامبر صلحافظی مقرر می گردد تا صبح کنی و هيچ شيطانی بتو نزديک نمی شود، 

  .گو استآگاه شو که او بتو راست گفته، ولی او بسيار دروغ: فرمود وسلم

  آيا می دانی که از سه شب به اين طرف با کی خطاب می کرده ای، ابو هريره؟

  نه: گفتم

  .آن شيطان است: فرمود
  

من «:وعن أَبي الدرداءِ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1021

من آخرِ سورة « :وفي رواية. »هف، عصم من الدجالِ حفظَ عشر آيات من أَولِ سورة الْكَ

  .رواه مسلم »الكهف
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو دارداء  -1021

کسيکه ده آيه از اول سورهء کهف را حفظ : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .کند، از دجال محفوظ و مصئون می ماند

  .ر سورهء کهف آمدهاز آخ: و در روايتی
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بينما جِبرِيلُ عليه السلام قاعد عند  :وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَال-1022

هذا باب من السماءِ فُتح : النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم سمع نقيضا من فَوقه، فَرفَع رأْسه فَقَال

ولَم موفقال الي لكنه ملَ مزم، فَنوح قَطُّ إِلاَّ اليفْتزِلْ قَطُّ إِلاَّ : ينضِ لم يلَ إِلى الأَرزن لَكهذا م

فَاتحة الكتاب،وخواتيم سورة : أَبشر بِنورينِ أُوتيتهما، لَم يؤتهما نبِي قَبلَك: اليوم فَسلَّم وقال

  .رواه مسلم »رأَ بحرف منها إِلاَّ أُعطيته البقَرة، لَن تق
  

  :شده که گفتاالله عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -1022

بود، از بالای سرش  االله عليه وسلم یپيامبر صلدر اثنائيکه جبريل عليه السلام در نزد 

شده و اين دری از آسمان است که امروز باز : صدايی را شنيده و سرش را بالا نموده و گفت

اين فرشته ايست که به زمين : جز امروز هرگز باز نشده و از آن فرشته ای فرود آمد، و گفت

شاد باش به دو نوری که : فرود آمد و هر گز جز امروز فرود نيامده، پس سلام کرده و فرمود

فاتحة الکتاب و آيات آخر سورهء : برايت داده شده و به پيامبری پيش از تو داده نشده است

  .قره، هيچ حرفی از آن را نمی خوانی، مگر اينکه آن را داده می شویب

  

  باب استحباب گرد آمدن بر قرائت قرآن -184
  

وما «:قَالَ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1023

ه يتلُونَ كتاب اللَّه، ويتدارسونه بينهم، إِلاَّ نزلت علَيهم اجتمع قَوم في بيت من بيوت اللَّ

  .رواه مسلم »السكينة، وغَشيتهم الرحمة، وحفَّتهم الملائكَة، وذَكَرهم اللَّه فيِمن عنده 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1023

و گرد نيامد گروهی در خانه ای از خانه های : فرمود لماالله عليه وس یرسول االله صل

خدا که می خوانند کتاب خدا را و ميان شان مذاکره می کنند، مگر اينکه بر آا سکينه و 

آرامش نازل شده و رحمت عام شامل حال شان گشته و فرشتگان بر آا احاطه نموده و 

  .د، ياد می کنندخداوند تعالی آا را به فرشتگانی که در نزد اوين

اجتماع بر قرائت قرآن در اين حديث اشاره به فضيلت گرد آمدن برای قرائت قرآن و : ش

  :شرکت در جلسات قرآن شده و چه خوب گفته شاعريکه

  آسمان رشک برد ر زمينی که درو
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  يکدو کس يکدو نفس ر خدا بنشينند          

. يلت و ثواب زيادی برخوردار استمحافليکه بياد خدا و تلاوت قرآن خدا بگذرد، از فض

  ) مترجم(

  

  باب فضيلت  وضوء -185
  

لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوھَكُمْ {: قال الله تعال ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إذَِا قمُْتُمْ إلَِى الصَّ } یَا أیَُّ
نْ حَرَجٍ وَلـَكِن یُرِیدُ لِ {إلی قولھ تعالی  رَكُمْ وَلیُِتِمَّ مَا یُرِیدُ اللهُّ لیَِجْعَلَ عَلیَْكُم مِّ یُطَھَّ

  ٦: المائدة}6} {نِعْمَتَھُ عَلیَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
  

تا . ای مسلمانان چون به نماز برخيزيد، پس بشوئيد رويهای خد را: خداوند می فرمايد

خدا نمی خواهد که بگرداند بر شما دشواريی، ولی می خواهد که پاک سازد : فرمودهء باريتعالی

  6: مائده. مت خود را بر شما تمام کند، تا شود که شکرگزاری کنيدو نع
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال-1024

منِ استطَاع منكُم أَنْ يطيل إِنَّ أُمتي يدعونَ يوم القيامة غُراً محجلين من آثَارِ الوضوءِ فَ« :يقُول

  .متفق عليه »غُرته، فَليفعلْ 
  

  : روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1024

امتم در روز قيامت از آثار : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

). از سفيدی می درخشدآنکه دست و پا و جبينش (وضوی شان غر و محجل ناميده می شوند 

  .پس آنکه از شما می تواند که غرهء خود را دراز نمايد، بايد اين کار را عملی کند

تبلُغُ الحلية من المؤمن « :سمعت خليلي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعنه قَال -1025

  .رواه مسـلم »حيث يبلُغُ الوضـوءُ 
  

االله عليه  یصلاز خليلم : روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1025

  .زيور مؤمن بجايی می رسد که آب وضوء می رسد: شنيدم که می فرمود وسلم
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قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن عثمانَ بن عفانَ رضي اللَّه عنه قال-1026

رجت خطَاياه من جسده حتى تخرج من تحت من توضأَ فَأَحـسن الوضـوءَ ، خ« :وسلَّم

 رواه مسلم »أَظفارِه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عثمان بن عفان  -1026

کسيکه وضوء کند و نيکو وضوء نمايد، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ی برآيدگناهانش از بدنش بيرون می شود، حتی اينکه از زير ناخنهايش م
  

رأَيت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يتوضأُ مثلَ وضوئي هذا ثُم  :وعنه قال-1027

رواه  »من توضأَ هكذا غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه، وكَانت صلاته ومشيه إِلى المَسجِد نافلَةً« :قال

  .مسلم
  

  :مروی است که گفت االله عنه یرضاز عثمان بن عفان -1027

: را ديدم که مثل اين وضويم، وضوء ساخته و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلمن 

کسيکه اينگونه وضوء کند، گناهان گذشته اش آمرزيده می شود، و نماز و رفتن او به مسجد 

  .برايش نافله بحساب می رود
  

إِذا « :ي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن أبي هريرةَ رض-1028

فَغسل وجهه خرج من وجهِه كلُّ خطيئَة نظَر إِلَيها بِعينيه مع الماءِ  أَوِ المؤمن  توضأَ العبد المُسلم 

رج مآخرِ قَطْرِ الماءِ ، فَإِذا غَسل يديه، خ مع أَو المَاءِ أَو عم ا يداههتكانَ بطَش طيئَةكُلُّ خ يديه ن

مع آخر قَطْرِ الماءِ ، فَإِذا غَسلَ رِجليه، خرجت كُلُّ خطيئَة مشتها رِجلاه مع الماءِ أَو مع آخرِ قَطرِ 

  .رواه مسلم »الماءِ ، حتى يخرج نقيا من الذُّنوبِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضره از ابو هري -1028

چون بندهء مسلمان يا مؤمن وضوء سازد، دو : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

رويش را بشويد، هر گناهی که به چشمانش بسوی آن نگريسته، از رويش همراه آب، يا با 

آن آخرين قطره های آب می برآيد و چون دستهايش را بشويد، هرگناهی که دستهايش به 

چنگ زده با آب يا با آخرين قطرهء آب می برايد و چون پاهايش را بشويد، هرگناهی که 
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پاهايش بسوی آن رفته با آب يا با آخرين قطرات آب می برآيد، تا اينکه از گناهان پاک 

  .بيرون می شود
  

السلام علَيكُم « :الوعنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَتى المقبرةَ فَقَ-1029

أَولَسنا  :قَالُوا: »دار قَومٍ مؤمنينِ وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاحقُون، وددت أَنا قَد رأَينا إِخواننا 

 كوانول اللَّه؟  إِخوا بعد « :قال يا رسأْتلَم ي ا الّذيننانوإخابي، وحأَص متالواق »أَن:  رِفعكيف ت

أَرأَيت لَو أَنَّ رجلا له خيلٌ غُر محجلَةٌ بين « :فقال من لَم يأْتوا بعد من أُمتك يا رسول االله؟

را فَإِنهم يأْتونَ غُ«:قَال بلَى يا رسولُ اللَّه، :قَالُوا »ظهري خيلٍ دهمٍ بِهم، أَلا يعرِف خيلَه؟ 

  .رواه مسلم »محجلين من الوضوءِ ، وأَنا فرطُهم على الحوضِ 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1029

السلام علَيكُم دار قَومٍ « : به گورستان آمده فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

لاح اءَ اللَّه بِكُما إِنْ شنينِ وإِنمؤسلام بر شما سرای قوم مؤمنان و اگر خدا بخواهد، به شما » قُونَم

  . دوست داشتم که برادران مان را می ديدم. ملحق خواهيم شد

  آيا ما برادرانت نيستيم؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

  .شما اصحاب و ياران من هستيد و برادران مان کسانی اند که هنوز نيامده اند: فرمود

چگونه می شناسی از امتت کسی را که هنوز  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

  نيامده؟

چطور است که هرگاه مردی گلهء اسبی داشته باشد، که پيشانی و دست ها و : فرمود

  پاهايش سفيد باشد، در ميان گلهء اسپانی که سياه و يک رنگ اند، آيا گله اش را نمی شناسد؟

  !آری: گفتند

همانا ايشان می آيند، در حاليکه از سبب وضوء پيشانی و دست ها و پاهای : فرمود

  .شان سفيد است و من قبل از ايشان بر حوض وارد می شوم
  

أَلا أَدلُّكُم على ما يمحو اللَّه « :وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1030

إِسباغُ الوضوءِ على المكَارِه  :قَال بلى يا رسول اللَّه، :قَالُوا ع بِه الدرجات؟بِه الخَطَايا، ويرفَ
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رواه  »وكَثْرةُ الخُطَا إلى المساجِد، وانتظَار الصلاة بعد الصلاة، فَذلكُم الرباط، فذلكُم الرباطُ 

  .مسلم
  

  :کهروايت است  االله عنه یرضاز ابو هريره  -1030

آيا شما را به چيزی که خداوند تعالی بوسيلهء : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  آن گناهان را محو نموده و درجات را بلند می برد، راهنمائی نکنم؟

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلآری يا : گفتند

گام  و بسيار) همچون سردی و گرمای زياد(تمام وضوء کردن بر سختی ها، : فرمود

  .پس اين است جای ملازمت و پيوستگی. زدن بسوی مساجد و انتظار نماز بعد از نماز
  

قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن أَبي مالك الأَشعرِي رضي اللَّه عنه قَال-1031

  .رواه مسلم »الطُّهور شطْر الإِيمان «:وسلَّم

  .اب الصبروقد سبق بِطوله في ب

وفي الباب حديثُ عمرو بنِ عبسةَ رضي اللَّه عنه السابِق في آخرِ باب الرجاءِ ، وهو   

  .حديثٌ عظيم، مشتملٌ على جملٍ من الخيرات
  

  : روايت شده که االله عنه یرضاز ابو مالک اشعری  -1031

  .ان استپاکيزگی نصف ايم: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

اين حديث را مسلم روايت نموده و با درازی اش در باب صبر گذشت و در اين باب 

است که در آخر باب رجاء گذشت و آن حديث بزرگی  االله عنه یرضحديث عمرو بن عبسه 

  .است که شامل جمعی از خيرات است
  

ما « :ى االلهُ علَيه وسلَّم قَالوعن عمر بنِ الخَطَّابِ رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّ-1032

أَشهد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وحده لا شريك : ثُم قَال أَو فَيسبِغُ الوضوءَ  منكُم من أَحد يتوضأُ فَيبلغُ 

ةالجن وابأَب ت لَهحولُه، إِلاَّ فُترسو هدا عبدحمأَنَّ م هدوأَش ،ها شاءَ  لهأَي نلُ مخدةُ يانِيالثَّم« 

  .رواه مسلم

  .»اللَّهم اجعلْني من التوابِين واجعلْني من المُتطَهرِين « :وزاد الترمذي       
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  :روايت شده که االله عنه یرضاز عمر بن خطاب  -1023

وء بگيرد و آن را هيچکدام شما نيست که وض: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

أَشهد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وحده لا شريك له، : سپس بگويد) شک راويست(برساند يا کامل نمايد 

وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، مگر اينکه  تمام هشت دروازهء شت باز می گردد، تا از هر 

  . سلم روايت نموده استاين حديث را م. کدام که بخواهد داخل گردد

مرا از ! بار الها. اللَّهم اجعلْني من التوابِين واجعلْني من المُتطَهرِين: و ترمذی افزوده که

  .زمرهء آنانيکه زياد توبه نموده و بسيار پاکيزه کاری می نمايند، بگردان

  

  

  باب فضيلت  أذان -186
  

  . ساختناذان به معنی اعلام است، يعنی با خبر
  

لَو « :عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1033

ثُم لَم يجِدوا إِلاَّ أَنْ يستهِموا علَيه لاستهموا علَيه، ولو . يعلم الناس ما في النداءِ والصف الأَولِ

متفق  »في التهجِير لاستبقوا إَليه، ولَو يعلَمون ما في العتمة والصبحِ لأتوهمُا ولَو حبواً  يعلَمونَ ما

.عليه
  

  :روايت شده که االله عنه یرضز ابو هريره ا -1033

اگر مردم بدانند که در اذان و صف اول چه : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

آن را، مگر به اينکه برای آن قرعه اندازند، حتماً بر آن قرعه می  مزيتی است، پس نيابند

و اگر می دانستند که در ابتداء  رفتن به نماز چه مزيتی است، حتماً بسوی آن مسابقه . اندازند

می کردند و اگر بدانند که چه مزيتی در نماز عشاء و صبح است، همانا اگر به خزيدن هم می 

  .دبود، در آن حاضر می شدن
  

:سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعن معاوِيةَ رضي اللَّه عنه قَال-1034

 » يامةالق ماقاً يوناسِ أعونَ أَطْولُ النرواه مسلم »المُؤذِّن.  
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  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز معاويه  -1034

در ) اذان دهندگان(مؤذنين : شنيدم که می فرمود سلماالله عليه و یرسول االله صلاز 

  .روز قيامت گردن فرازترين مردم اند

  .يعنی بيش از همه به رحمت خدا نزديک اند: ش
  

وعن عبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ بنِ أَبي صعصعةَ أَن أَبا سعيد الخُدرِي رضي اللَّه -1035

فَأَذَّنت للصلاة، فَارفَع  أَو باديتك  ك تحب الْغنم والْباديةَ فإِذا كُنت في غَنمك إني أرا :عنه قَالَ لَه

 ميو هِد لَهءٌ ، إِلاَّ شيلا شس، والمُؤذِّن جِن، ولا إِن تى صودم سمعلا ي هاءِ ، فَإِندبالن كتوص

 ةيامقال أبو سعيد» الْق :لَّمسوس هلَيلّى االلهُ عص ولِ اللَّهسر نم هتعرواه البخاري .م.  
  

  :از عبد االله بن عبد الرحمن بن ابی صعصعه روايت شده که -1035

من می بينم که تو گوسفند و باديه را : به وی گفت االله عنه یرضابو سعيد خدری 

برای نماز اذان گفتی صدای خود  دوست می داری، پس چون در گوسفند يا باديه ات بودی و

را به اذان بلند کن، زيرا امتداد صدای اذان را جن وانس و چيزی ديگر نمی شنوند، مگر اينکه 

من اين حديث را از : گفت االله عنه یرضابو سعيد . در روز قيامت برای او شهادت می دهند

  شنيدم االله عليه وسلم یرسول االله صل
  

1036-رريأَبي ه نقَالوع هلَّم: ةَ رضي اللَّه عنوس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهسإِذا «:قَالَ ر

نودي بالصلاة، أَدبر الشيطَانُ و له ضراطٌ حتى لا يسمع التأْذين، فَإِذا قُضي النداءُ أَقْبل، حتى إِذا 

اذْكُر كَذا، : تثْويِب أَقْبل، حتى يخْطر بين المرءِ ونفْسِه يقُولثُوب للصلاة أَدبر، حتى إِذا قُضي ال

  .متفق عليه »حتى يظَلَّ الرجلُ ما يدري كَم صلَّى  لمَا لَم يذْكُر من قَبلُ  واذكُر كذا 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1036

هرگاه برای نماز آواز کرده شود، شيطان پشت :  فرمود لماالله عليه وس یرسول االله صل

می گرداند، در حاليکه باد می افگند تا اينکه اذان را نشنود و چون اذان گفته شود، روی می 

  .آورد و چون برای نماز اقامه گفته شود، پشت می گرداند و چون اقامت تمام شود، باز ميآيد

  .ايت نفرت او از شنيدن اذان است يا حقيقتاً باد می افگند، يا مراد: ش
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وعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهما أَنه سمع رسولَ اللَّه صلّى -1037

ن صلَّى علَي إِذا سمعتم النداءَ فَقُولُوا مثْلَ ما يقُول، ثُم صلُّوا علَي، فَإِنه م« :االلهُ علَيه وسلَّم يقُول

لاَّ لعبد صلاةً صلَّى اللَّه علَيه بِها عشرا، ثُم سلُوا اللَّه لي الْوسيلَة، فَإِنها منزِلَةٌ في الجنة لا تنبغي إِ

  .رواه مسلم »من عباد اللَّه وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو، فَمن سأَل ليَ الْوسيلَة حلَّت لَه الشفاعةُ
  

  :هما روايت شده کهاالله عن یرضاز عبد االله بن عمرو بن العاص  -1037

چون اذان را شنيدند مثل آنچه : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

سپس بر من درود بفرستيد، زيرا هر کس که بر من يکبار درود . که مؤذن می گويد، بگويد

سپس از خداوند برايم وسيله را . رابر آن بر وی ده بار درود می فرستدبفرستد، خداوند در ب

بخواهيد آن مقام و مرتبتی است در شت که جز برای بندهء از بندگان خدا نمی زيبد و 

پس آنکه از خداوند تعالی برايم وسيله را درخواست . باشم –بنده  –اميدوارم که من آن 

  .کند، شفاعتم بر وی واجب می شود
  

:وعن أَبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1038

  .متفق عليه. »إِذا سمعتم النداءَ ، فَقُولُوا كَما يقُولُ المُؤذِّنُ « 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1038

چون اذان را شنيديد مثل آنچه که مؤذن می : فرمود وسلم االله عليه یرسول االله صل

  .گويد، بگوئيد
  

من قَال « :وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1039

ئمة، آت محمداً الْوسيلَة، اللَّهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة الْقَا: حين يسمع النداءَ 

  .رواه البخاري »والْفَضيِلَة، وابعثْه مقَاما محموداً الَّذي وعدته، حلَّت لَه شفَاعتي يوم الْقيامة 
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1039

اللَّهم رب : کسی که چون اذان را بشنود بگويد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

هو  االله عليه وسلم یمحمد صلپروردگارا خداوند اين دعوت تام و درود ثابت، برای ... هذ

و او را به مقام نيکويی بفرست که بوی وعده کرده ای؛ در روز ! فضيلت را ارزانی کن

  .قيامت شفاعتم برايش لازم می شود
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 :ه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنه قَالَوعن سعد بن أَبي وقَّاصٍ رضي اللَّ-1040

أَشهد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وحده لا شريك له، وأَنَّ محمداً عبده : من قَال حين يسمع المُؤذِّن

  .رواه مسلم »فر لَه ذَنبه ورسولُه، رضيت بِاللَّه ربا، وبمحمد رسولا، وبالإِسلامِ دينا، غُ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -1040

أَشهد أَنْ : کسی که چون اذان را می شنود، بگويد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

گواهی می دهم که معبود برحقی جز االله نيست وگواهی می دهم که محمد بنده و ... لا إِله إِلاَّ

و دين اسلام راضی  االله عليه وسلم یمحمد صلتادهء خداست به ربوبيت االله و رسالت فرس

  .شدم، گناهانش آمرزيده می شود
  

الدعاءُ « :قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَال-1041

 والإِقامة بين الأَذان ردحديث حسن: داود والترمذي وقالرواه أبو  »لا ي.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1041

  .دعای بين اذان و اقامت رد نمی شود: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  

  باب فضيلت  نمازها -187
  

ه وسلَّم سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَي: وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه قَال-1042

أَرأَيتم لَو أَنَّ نهراً بِباب أَحدكم يغتسِلُ منه كُلَّ يومٍ خمس مرات، هلْ يبقى من درنِه « :يقُول

فذلك مثَلُ الصلَوات الخَمس، يمحو اللَّه ن « :لا يبقَى من درنِه شيء ، قَال: قالُوا »شيءٌ؟

  .فق عليهمت »الخطَايا 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1042

خبر دهيد که هرگاه به : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

دروازهء يکی از شما جويی باشد و وی روزانه پنج بار در آن غسل کند، آيا از چرکيهايش 

  چيزی می ماند؟

  .انداز چرکيهايش چيزی نمی م: گفتند
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پس اين مثل نمازهای پنج وقت است که خداوند بوسيلهء آن گناهان را محو می : فرمود

  .نمايد

مثَلُ « :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قال-1043

تكُم يغدلى باب أَحرٍ جارٍ عْرٍ غم ِسِ كمثَلالخَم لواتالصاتمر مٍ خمْسوكُلَّ ي هنرواه  »سِلُ م

  .مسلم
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1043

مثل نمازهای پنجگانه مانند جوی پر آبی است : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .که بر دروازهء خانهء يکی از شما جاری باشد و او روزانه در آن پنج بار غسل نمايد
  

عنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ رجلاً أَصاب منِ امرأَة قُبلَة، فأَتى النبِي و-1044

وأَقم الصلاةَ طَرفي النهار وزلَفا من اللَّيل، إِنَّ {   : صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَأَخبره فأَنزل اللَّه تعالى 

يالس نبذهي اتسنالْح ل }ئَاتجي هذا؟ :فقال الرقال أَل: »تي كُلِّهِميع أُمعليه »لجم متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1044

آمده و ايشان را  االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی زنی را بوسه نموده و سپس خدمت 

قم الصلاةَ طَرفي النهار وزلَفا من وأَ{ : با خبر ساخت و خداوند تعالی اين آيه را نازل فرمود

 ئَاتيالس نبذهي اتسنل، إِنَّ الْحآيا اين فقط در مورد من است؟: آن مرد گفت }اللَّي  

  .برای همهء امتم می باشد: فرمود
  

:قال وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-1045

» رائغش الكبن، ما لم تنهية، كفَّارةٌ لما بععةُ إِلى الجُموالجُم ،سالخَم لواترواه مسلم »الص.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1045

نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه کفاره است : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

تا ماداميکه گناهان کبيره ) مراد گناهان صغيره است(ميان شان واقع شود برای گناهانی که در 

  .انجام نشود
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سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن عثمانَ بنِ عفان رضي اللَّه عنه قال-1046

وخشوعها،  ما من امرِيءٍ مسلمٍ تحضره صلاةٌ مكتوبةٌ فَيحسِن وضوءَها،«:وسلَّم يقول

 كلَّه رهالد ذلككَبِيرة، و تؤوبِ ما لم تالذن نا ملَهها، إِلاَّ كانت كَفَّارةً لما قَبكُوعررواه  »و

  .مسلم
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عثمان بن عفان  -1046

ست که هنگام هيچ مسلمانی ني: شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

نماز فريضه اش برسد و او نيکو وضوء نموده و خشوع و رکوعش را به وجهی نيکو بجای 

کفاره است برای گناهان پيش از آن تا زمانی  که گناهان کبيره ) اين کارها(آورد، مگر اينکه 

  .انجام نشده باشد و اين امر در تمام وقت جاری است

آوری است مسألهء خشوع و خضوع و درست بجا  مسألهء که در مورد نماز قابل ياد: ش

نمودن ارکان است که متأسفانه بدان کمتر توجه می شود، در حاليکه هرگاه نماز گزار خشوع و 

خضوع و آرامش را در رکوع و سجده و ساير ارکان رعايت نکند، نمازش ناقص است و رهء 

شده که اصلاً ائمهء محترم مساجد خود  درستی از نمازش برده نمی تواند و اين اهمال ما طوری عام

قم فصل فإنک لم "آنرا امری عادی تلقی نموده مأمومين خود را بآن متوجه نمی سازند که حديث 

ترين دليل بر اين امر است که نماز بی نياز و بی سکون و آرامش نمازی مقبول بحساب نمی " تصل

  )مترجم. (رود

  

  باب فضيلت  نماز صبح و عصر -188
  

من « :عن أَبي موسى رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1047

.متفق عليه »صلَّى البردين دخلَ الجنة 
  

  :روايت شد که االله عنه یرضاز ابو موسی  -1047

ارد را بگز) نماز عصر و صبح(کسی که بردين : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .به شت داخل می شود
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سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ : وعن زهيرٍ بن عمارةً بن رويبةَ رضي اللَّه عنه قال-1048

يعني الفجر،  »لَن يلج النار أَحد صلَّى قبلَ طُلوعِ الشمس وقَبل غُروبها «   : علَيه وسلَّم يقول

  .رواه مسلم. والعصر
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز زهير بن عماره بن رويبه  -1048

کسی که پيش از برآمدن : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .هرگز به جهنم داخل نمی شود) يعنی صبح و عصر(آفتاب و پيش از غروب آن نماز بخواند 
  

قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : عنه قالوعن جندبِ بن سفْيانَ رضي اللَّه -1049

 »من صلَّى الصبح فهو في ذمة اللَّه فَانظُر يا ابن آدم لاَ يطْلُبنك اللَّه من ذمته بِشيءٍ « :وسلَّم

  .رواه مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز جندب بن سفيان  -1049

آنکه نماز صبح را ادا کند او در عهد و پيمان : فرمود عليه وسلماالله  یرسول االله صل

  .پس بنگر ای فرزند آدم که خداوند چيزی از عهدش را از تو نطلبد. خدا است
  

:قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال-1050

اللَّيل، وملائكَةٌ بِالنهار، ويجتمعونَ في صلاة الصبحِ وصلاة العصر، ثُم يتعاقَبونَ فيكم ملائكَةٌ بِ«

تركناهم : كَيف تركتم عبادي ؟ فَيقُولُون: وهو أَعلم م  يعرج الَّذين باتوا فيكم، فيسأَلُهم اللَّه 

  .متفق عليه. »ون وهم يصلُّون، وأَتيناهم وهم يصلُّ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1050

فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز در پی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

سپس آنانی که با . همديگر در ميان شما می آيند و در نماز صبح و عصر با هم يکجا می گردند

ردگار شان در حاليکه بحال شان داناتر است، از آنان می پرسد شما بودند، بالا می روند و پرو

  که بندگانم را چگونه ترک کرديد؟

گذاشتيم آا را در حاليکه نماز می گزاردند و نزد آا آمديم در حاليکه : آا می گويند

  .نماز می گزاردند
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نا عند النبي صلّى االلهُ ك: وعن جريرِ بنِ عبد اللَّه البجلي رضي اللَّه عنه قال-1051

إنكم سترونَ ربكم كما ترونَ هذا القَمر، لا « :علَيه وسلَّم، فَنظَر إِلى القَمرِ لَيلَةَ البدر، فقال

ل غُرقَبس، ومل طُلُوعِ الشقَب لى صلاةوا علبغأَنْ لا ت متطَعتاس فَإِن ،هتيؤونَ في رامضا تو

  .متفق عليه »فافْعلُوا

  .»فَنظَر إِلى القَمر لَيلَةَ أَربع عشرةَ « :وفي رواية
  

  :از جرير بن عبد االله بجلی روايت شده که گفت -1051

بوديم، ايشان بسوی ماه شب چارده نگريسته  االله عليه وسلم یپيامبر صلما در حضور 

پس اگر . انند اين ماهی که می بينيد، خواهيد ديدبدون شک شما پروردگار تان را م: و فرمود

و نماز قبل از غروب ) نماز صبح(توانستيد که مغلوب نشويد بر نمازی قبل از بر آمدن آفتاب 

  ).يعنی اين دو نماز را ادا کنيد. (اين کار را بکنيد) نماز عصر(آفتاب 
  

من « :ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقالَ رسولُ اللَّ: وعن بريدةَ رضي اللَّه عنه قال-1052

 ملُهبِطَ عح ر فَقَدلاةَ العصص كررواه البخاري »ت.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز بريده  -1052

کسيکه نماز عصر را ترک کند، عملش باطل : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

يعنی ثواب عملش باطل می (واب آنست مراد از باطل شدن عمل، باطل شدن ث. می گردد

  ).شود

  

  باب فضيلت رفتن بسوی مساجد -189
  

من غَدا إِلى « :عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1053

 ا أَوا غَدلاً كُلَّمزن ةفي الجَن اللَّه له داح، أَعر أَو جِدالمساحمتفق عليه »ر.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1053
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کسيکه در سپيده دم يا بعد از زوال بطرف مسجد : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

رود، خداوند در هر سپيده دم يا بعد از زوال که طرف مسجد می رود، در شت وسائل 

  .ميهمانی را مهيا می کند

من تطَهر في بيته، ثُم مضى إِلى بيت « :نَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعنه أَ-1054

من بيوت اللَّه، ليقْضي فَرِيضةً من فَرائضِ اللَّه كانت خطُواته إِحداها تحطُّ خطيئَة، والأُخرى 

  .رواه مسلم »ترفَع درجةً 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1054

کسيکه در خانهء خود طهارت نموده و سپس بخانهء : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

برود تا فرضی از فرائض خدا را ادا کند، هر يکی از گامهايش ) مسجد(از خانه های خدا 

  .گناهی را کم نموده و گام ديگر مرتبهء او را بلند می برد
  

كانَ رجلٌ من الأَنصارِ لا أَعلم أَحدا  :وعن أُبي بن كعبٍ رضي اللَّه عنه قال-1055

لو اشتريت حمارا لتركَبه في الظَّلْماءِ وفي : أَبعد من المسجِد منه، وكَانت لا تخطئُه صلاة، فَقيلَ له

نزلي إِلى جنبِ المَسجد، إِني أُريد أَنْ يكتب لي ممشاي إِلى المسجِد، ما يسرني أَنَّ م: الرمضاءِ قال

قَد جمع اللَّه لك ذَلك « :فقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم. ورجوعي إِذا رجعت إِلى أَهلي

  .رواه مسلم »كُلَّه 
  

  :شده که گفتروايت  االله عنه یرضاز ابی بن کعب  -1055

مرد انصاری بود که خانهء کسی از خانه وی دورتر از مسجد نبود و هيچ نمازی از او 

چه می شود اگر الاغی خريداری کنی که در شدت تاريکی و : فوت نمی شد و به او گفته شد

  گرمای شديد بر آن سوار شوی؟

  .مرا خوشی نمی سازد که خانه ام به لوی مسجد باشد: گفت

اهم که مزد رفتنم به مسجد و بازگشتم به خانواده ام در نامهء اعمالم نوشته من می خو

هر آئينه خدای بزرگ همهء آن را برايت : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلسپس . شود

  .فراهم کرده است
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سلمةً أَنْ خلَت البِقَاع حولَ المسجِد، فَأَراد بنو  :وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال-1056

بلَغني أَنكُم تريدونَ أَن « :ينتقلُوا قُرب المَسجِد، فَبلَغَ ذلك النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فقالَ لهم

تب بنِي سلمةَ دياركُم تكْ« :نعم يا رسولَ اللَّه قَد أَردنا ذَلك، فقال: قالوا تنتقلُوا قُرب المَسجِد؟

 كُمآثار بكْتت كُمكُم، ديارا: فقالوا »آثارولْنحا تا كُنا أَننرسرواه مسلم، وروى البخاري  :ما ي

  .معناه من رواية أنس
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1056

خواستند به ) شاخهء از انصار اند(زمينهای اطراف مسجد خالی شد و بنو سلمه 

بمن : رسيد و به آا فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلمسجد نقل مکان نمايند و خبر به  نزديک

  خبر رسيده که می خواهيد نزديک مسجد نقل مکان نمائيد؟

  . ما قصد اين کار را کرده بوديم االله عليه وسلم یرسول االله صلبلی يا : گفتند

کم گيريد که گامهای زياد شما جايهای خود را مح: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

جايهای خود را محکم گيريد که ) در نامه های اعمال شما(بسوی مسجد نوشته می شود 

شاد نمی شديم اگر نقل مکان کرده : پس گفتند. گامهای زياد شما بسوی مسجد نوشته می شود

  .بوديم
  

إِنَّ «:ى االلهُ علَيه وسلَّمقال رسولُ اللَّه صلّ: وعن أَبي موسى رضي اللَّه عنه قال-1057

والَّذي ينتظر الصلاةَ حتى يصلِّيها مع . أَعظَم الناس أَجرا في الصلاة أَبعدهم إِليها ممشى فَأَبعدهم

 امني صلِّيها ثُمالذي ي نأَجراً م ظَمعليه »الإِمامِ أَع متفق.  
  

  :روايت است که االله عنهیرضاز ابو موسی  -1057

بزرگترين مردم از روی ثواب در نماز دورترين : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

شان از روی رفتن است و باز دورترشان و آنکه انتظار نماز را می کشد تا آن را با امام ادا 

  .کند، ثوابش فزونتر است از آنکه نماز را خوانده و خواب می شود
  

بشروا « :بريدةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال وعن-1058

 ةيامالق موي امبِالنور الت اجِدفي الظُّلَمِ إِلى المس ينائرواه أبو داود والترمذي »  المَش.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز بريده  -1058
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آنانی را که در تاريکی ها به مساجد می روند به نور : فرمود ماالله عليه وسل یپيامبر صل

  .کاملی در روز قيامت مژده دهيد
  

أَلا « :وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1059

بِه فَعريا، والخَطَاي بِه و اللَّهحا يملى مع لُّكُمات؟ أَدجرلى يا رسولَ اللَّه :قَالُوا الدباغُ « :قَالَ .بإِس

الْوضوءِ على المَكَارِه، وكَثْرةُ الخُطَا إِلى المَساجِد، وانتظَار الصلاة بعد الصلاة، فَذلكُم الرباط، 

  .رواه مسلم »فَذلكُم الرباطُ 
  

  :است کهروايت  االله عنه یرضاز ابو هريره  -1059

آيا راهنمائی کنم شما را به آنچه که خداوند : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  بوسيلهء آن گناهان را محو نموده و درجات را بلند می برد؟

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلآری يا : گفتند

 تکميل نمودن وضوء بر سختی ها و زياد گام زدن بسوی مسجد ها و انتظار: فرمود

  .پس آن است قرارگاه شما، پس آن است قرارگاه شما. نماز بعد از نماز
  

إِذا «:وعن أَبي سعيد الخدرِي رضي اللَّه عنه عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1060

 انبِالإِيم وا لَههداجِد فاشالمَس ادتعلَ يجالر متأَير«  وجلقال اللَّه عز : } اللَّه اجِدسم رمعا يمإِن

  .حديث حسن: رواه الترمذي وقال. الآية   }من آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1060

چون شخص را ديديد که به مساجد پيوسته می آيد : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

همانا آباد } ... إِنما يعمر مساجِد اللَّه{ : خدای عزوجل فرمود. ن داشتن او گواهی دهيدبه ايما

  .می کند مساجد خدا را آنکه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است

  

  باب فضيلت انتظار کشيدن برای نماز  -190

1061-أَنَّ رسولَ اللَّه اللَّه عنه أَبي هريرةَ رضي لَّم قال عنوس هلَيلّى االلهُ علا « :ص

متفق  »يزالُ أَحدكُم في صلاة ما دامت الصلاَةُ تحبِسه، لا يمنعه أَنْ ينقَلب إِلى أَهله إِلاَّ الصلاةُ 

  .عليه
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1061

هميشه است يکی از شما در نماز ماداميکه نماز : ودفرم االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .مانع وی شود و هيچ چيزی جز نماز مانع برگشت وی به خانواده اش نگردد

المَلائكَةُ تصلِّي علَى أَحدكُم « :وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1062

رواه  »اللَّهم اغْفر لَه، اللَّهم ارحمه : ى فيه ما لمْ يحدث، تقُولما دام في مصلاَّه الَّذي صلَّ

  .البخاري
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1062

فرشتگان بر يکی از شما دعا می کنند ماداميکه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

: باشد، تا لحظهء که بی وضوء نشود، می گويند وی در جای نمازش که در آن نماز گزارده

  .خدايا او را بيامرز ومورد رحمتش قرار ده.... اللهم
  

وعن أَنس رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَخر لَيلَةً صلاةَ -1063

صلىَّ الناس ورقَدوا ولَم تزالُوا « :بوجهِه بعد ما صلَّى فقالالْعشاءِ إِلى شطْرِ اللَّيلِ ثُم أَقْبلَ علَينا 

  .رواه البخاري »في صلاة منذُ انتظَرتموها 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1063

را تا نصف شب به تأخير ) خفتن(شبی نماز عشا  االله عليه وسلم یصلرسول االله 

مردم نماز گزارده و خواب : عد از ادای نماز به آا روی آورده و فرمودانداختند و سپس ب

  .شدند و شما از لحظه ای که انتظار نماز را می کشيديد، بطور مستمر در نماز بوديد

  

  باب فضيلت نماز جماعت -191
  

صلاةُ «:قالعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1064

  .متفق عليه »الجَماعة أَفضلُ من صلاة الفَذِّ بِسبعٍ وعشرِين درجةً 
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1064
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  .برابر است 27ثواب نماز جماعت بر نماز تنهائی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

لزوم آن اختلافی نيست، ولی بايد متذکر شد که در بارهء فضيلت نماز جماعت و : ش

امروز کمتر به اين امر خطير و پراهميت توجه می شود و لازم است که دعوتگران و مبلغان و 

ائمهء محترم مساجد، مردم را بيش از پيش به حضور در جماعات تشويق نمايند، بخصوص نسل 

  )مترجم. (جوان را

:قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عنه قال وعن أَبي هريرة رضي اللَّه-1065

» هأَن عفًا، وذلكض رينشعخمساً و هوقوفي س هتيفي ب هلى صلاتع فعضت ماعةلِ في ججلاةُ الرص

 الصلاة، لَم يخطُ خطْوةً إِلاَّ رفعت إِذا توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ ثُم خرج إِلى المَسجِد، لا يخرِجه إِلاَّ

، ما لَه ا درجة، وحطَّت عنه ا خطيئَة، فَإِذا صلى لَم تزلِ المَلائكَة تصلِّي علَيه ما دام في مصلاَّه

متفق  »زالُ في صلاة ما انتظَر الصلاةَ ولا ي. اللَّهم صلِّ علَيه، اللَّهم ارحمه: لَم يحدث، تقُول

  .وهذا لفظ البخاري. عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1065

برابر نمازش درخانه  25نماز شخص در جماعت : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .و بازارش فزون می باشد

ام دهد، پس بسوی مسجد برآيد که جز زيرا چون وی وضوء نموده و آن را درست انج

نماز چيز ديگری سبب برآمدن وی نگشته باشد، گامی نمی د، مگر اينکه در برابر آن درجهء 

و چون نمازگزارد، هميشه فرشتگان بر او دعا . برايش افزوده شده و گناهی از وی کم ميگردد

اللهم صلی عليه، اللهم : گويندمی کنند تا ماداميکه در جای نمازش بوده و بی وضوء نشود می 

  .ارحمه و هميشه در نماز است، تا لحظه ايکه انتظار نماز را بکشد
  

يا رسولَ اللَّه، : أَتى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم رجلٌ أَعمى فقال :وعنه قال-1066

االلهُ علَيه وسلَّم أَن يرخص لَه فَيصلي في  لَيس لي قَائد يقُودني إِلي المَسجِد، فَسأَلَ رسولَ اللَّه صلّى

فَأَجِب « :نعم، قال: قال »هلْ تسمع النداءَ بِالصلاة؟  :بيته، فَرخص لَه، فَلَما ولىَّ دعاه فقال له

  .رواه مسلم »
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1066
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االله  یرسول االله صليا : آمده و گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی کور خدمت 

 االله عليه وسلم یرسول االله صلمن راهنمائی ندارم که مرا به مسجد آورد و از ! عليه وسلم

بوی  االله عليه وسلم یآنحضرت صلخواست تا بوی اجازه دهد که در خانه اش نماز گزارد و 

  آيا اذان را می شنوی؟: ا خواسته و فرمودرخصت داد و چون وی روی گرداند او ر

  !بلی: گفت

  !پس اجابت کن: فرمود
  

1067- اللَّه يل وعن عبدقاللَّه : و رضي ذِّنوم المُؤكْتم وف بابنِ أُمسٍ المعرنِ قيرِو بمع

فقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه . باعيا رسولَ اللَّه إِنَّ المَدينةَ كَثيرةُ الهَوام والس :عنه أَنه قَال

  .رواه أبو داود بإسناد حسن. »تسمع حي على الصلاة، حي على الفَلاح، فَحيهلاً «:وسلَّم
  

 االله عنه یرضاز عبد االله بن عمرو بن قيس مشهور به ابن ام مکتوم مؤذن  -1067

  :روايت شده که گفت

آنحضرت در مدينه گزنده ها و درنده ها زياد است،  االله عليه وسلم یلرسول االله صيا 

چون حی علی الصلاة و حی علی الفلاح را می شنوی، پس بر آن : فرمود االله عليه وسلم یصل

  .عجله کن
  

:وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1068

نفْسِي بِيده لَقَد هممت أَن آمر بحطَبٍ فَيحتطَب،ثُم آمر بالصلاة فَيؤذَّنَ لَها، ثُم آمر  والَّذي«

  .متفق عليه »رجلاً فَيؤم الناس ثُم أُخالف إِلى رِجالٍ فأُحرق علَيهِم بيوم
  

  :هروايت است ک االله عنه یرضاز ابو هريره  -1068

سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، قصد : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

کردم که امر کنم هيزم جمع نمايند و سپس به برپا شدن نماز دستور دهم که برای آن اذان گفته 

شود و بعد کسی را مأمور سازم که بمردم امامت دهد و سپس از آا تخلف ورزم و به خانهء 

  .که به نماز بيرون نشده اند و خانه های شان را بر سرشان بسوزانمکسانی روم 
  

من سره أَن يلْقَي اللَّه تعالى غدا مسلما  :وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال-1069

ى االلهُ علَيه وسلَّم سنن فَلْيحافظْ على هؤلاءِ الصلَوات حيثُ ينادي ن، فَإِنَّ اللَّه شرع لنبِيكم صلّ
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 هيتلِّف في بخلِّي هذا المُتصكم كما ييوتتم في بصلَّي كُملَو أَننِ الهُدى ، ونن سم نهإِنى والهُد

لَّف عختا وما ينتأَيم، ولَقَد رلَلْتكم لَضبِيةَ ننركتم سكم، ولَو تبِية ننركتم سلَت لُومعنها إِلاَّ منافق م

ففي الص قَامى يتنِ حلَيجالر ني بيادهبِه، ي ؤتىل يجكانَ الر لَقَدفَاق، ورواه مسلم .الن.  

إِنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم علَّمنا سنن الهُدى ، وإِنَّ من  :وفي رواية له قال       

  سننِ الهُدى الصلاَة في المسجد الذي يؤذَّنُ فيه
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1069

کسيکه شاد می شود اينکه فردا خدا را ملاقات کند، درحاليکه مسلمان باشد، بايد بر 

 یپيامبر صلزيرا خداوند برای. اين نمازها مواظبت کند، در وقتيکه اعلان اقامهء آن می شود

  .راههای هدايت را نمودار کرده است و اين نمازها از همين راههای هدايت اند االله عليه وسلم

تخلف می ورزد، آن را در خانه ) جماعت(و اگر شما مثل کسيکه در خانه اش از نماز 

 یصلپيامبر و اگر سنت . های خود ادا کنيد، همانا سنت و طريقهء پيامبر تان را ترک نموده ايد

تان را ترک کرديد، هر آئينه گمراه می شويد و در حقيقت ديديم که از آن جز  االله عليه وسلم

  .منافقيکه نفاقش آشکار است، کسی تخلف نمی ورزيد

و همانا مرد به نماز آورده می شد، در حاليکه در ميان دو مرد کشانده شده و بر آا 

  .دتکيه کرده بود، تا اينکه در صف ايستاده می ش

برای ما راههای  االله عليه وسلم یرسول االله صل: و در روايتی از وی آمده که گفت

  .هدايت را آموخت که از جمله نماز جماعت در مسجديکه در آن اذان داده می شود است
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أَبي الدرداءِ رضي اللَّه عنه قال-1070

. من ثَلاثَة في قَرية ولا بدوٍ لا تقَام فيهم الصلاةُ إِلاَّ قد استحوذَ علَيهِم الشيطَان ما« :يقول

  .رواه أبو داود بإِسناد حسن »فَعلَيكُم بِالجَماعة، فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب من الغنمِ القَاصيةَ 
  

  :ايت شده که گفترو االله عنه یرضاز ابو درداء  -1070

نفری در ده يا باديهء  3هيچ : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

وجود ندارد که نماز در آا اقامه نشود، مگر اينکه شيطان بر آا چيره می شود، پس بر شما 

  .ی ربايدباد که اعت را لازم گيريد، زيرا گرگ از ميان گوسفندان گوسفند دور و تنها را م
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  )خفتن(باب تشويق برای حضور در جماعت صبح و عشاء  -192
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : عن عثمانَ بنِ عفانَ رضي اللَّه عنه قال-1071

في من صلَّى العشاءَ في جـماعة، فَكَأَنما قام نِصف اللَّيل ومن صلَّى الصبح «:وسلَّم يقول

 ل كُلَّهلَّى اللَّيما صة، فَكَأَناعمرواه مسلم »ج.  

قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ : وفي رواية الترمذي عن عثمانَ بنِ عفانَ رضي اللَّه عنه قال

اءَ والْفَجر في من شهِد العشاءَ في جماعة كان له قيام نِصف لَيلَة، ومن صلَّى العش«:علَيه وسلَّم

  .حديثٌ حسن صحيح: قال الترمذي »جماعة، كَانَ لَه كَقيامِ لَيلَة 
  

  : روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عثمان بن عفان  -1071

را ) خفتن(کسيکه نماز عشاء : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .از گزارده استدر جماعت بگذارد، گويی همهء شب را نم

 االله عليه وسلم یپيامبر صل: آمده که االله عنه یرضو در روايت ترمذی از عثمان 

آنکه نماز عشا را با جماعت ادا کند، ثواب قيام نصف شب را دريافته است و آنکه : فرمود

  .خفتن و صبح را در جماعت بگذارد، ثواب قيام همهء شب را در می يابد
  

ولَو « :ة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن أَبي هرير-1072

  .وقد سبق بطوِله. متفق عليه »يعلَمونَ ما في العتمة والصبحِ لأَتوهما ولَو حبوا 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1072

اگر مردم بدانند که چه مزدی برای نمازهای : دفرمو االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خفتن و صبح است، اگر به خزيدن هم باشد به آن حاضر می شوند
  

لَيس صلاةٌ أَثْقَلَ علَى « :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال-1073

  .متفق عليه »نَ ما فيهما لأَتوهما ولَو حبوا المُنافقين من صلاة الفَجرِ والعشاءِ ولَو يعلَمو
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1073
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هيچ نمازی بر منافقين از نمازهای صبح و خفتن : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ن گرانتر نيست و اگر بدانند که چه ثوابی در اين دو است، اگر به خزيدن هم باشد، در آ

  .حاضر می شوند

  

باب امر به مواظبت و هميشگی بر نمازهای مفروضه و منع اکيد  -193

  از ترک آن
  

كَاةَ فَخَلُّواْ سَبیِلَھُمْ { لاةََ وَآتَوُاْ الزَّ   }5{:التوبة}فَإنِ تَابُواْ وَأقََامُواْ الصَّ

لاةَِ الْوُسْطَى وَ {: و قال تعالی لَوَاتِ والصَّ ِ قَانتِِینَ حَافِظُواْ عَلَى الصَّ ّ ِ }قوُمُواْ 

  }238{: البقرة
  

پس اگر توبه کنند و بر پا دارند نماز را و بدهند زکات را بگذاريد : خداوند می فرمايد

  5: توبه. راه شانرا

  238: بقره). عصر(پيوستگی کنيد بر همهء نمازها و نماز ميانه : و می فرمايد

: سأَلت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال-1074

ثُم : قلَت»بِر الوالدينِ « :ثُم أَي ؟ قال: قلت»الصلاةُ على وقْتها « :أَي الأَعمالِ أَفْضل؟ قال

  .متفق عليه »الجهاد في سبِيلِ اللَّه « :أَي ؟ قال
  

  :روايت شده که گفت  عنهاالله یرضاز ابن مسعود  -1074

  پرسيدم که کدام اعمال تر است؟ االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .نماز در وقتش: فرمود

  باز کدام؟: گفتم

  .نيکی کردن به پدر و مادر: فرمود

  باز کدام؟: گفتم

  جهاد فی سبيل االله: فرمود
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: ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقالَ رسولُ اللَّ: وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال-1075

شهادة أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه، وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّه، وإِقامِ الصلاة، : بنِي الإِسلام على خمس«

  .متفق عليه »وإِيتاءِ الزكاة، وحج البيت، وصومِ رمضانَ 
  

  :است کهاالله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1075

  : اسلام بر پنج چيز بنا شده است: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

االله عليه  یمحمد صلشهادت دادن به اينکه معبود بر حقی جز االله وجود ندارد و اينکه 

  .رسول و فرستادهء خدا است وسلم

  و برپا داشتن نماز

  و دادن زکات

  و حج خانه

  و روزهء رمضان
  

أُمرت أَنْ أُقاتلَ الناس حتى « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال-1076

وا يشهدوا أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه، ويقيموا الصلاَة، ويؤتوا الزكاة، فَإِذا فَعلُ

  .متفق عليه »لَهم إِلاَّ بحق الإِسلام، وحسابهم على اللَّه ذلك عصموا مني دماءَهم وأَموا
  

  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1076

امر شدم که با مردم بجنگم تا اينکه شهادت : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

رسول و فرستادهء  دهند که معبود برحقی جز االله نيست و اينکه محمد صلی االله عليه وسلم

خدا است و برپا دارند نماز را و زکات را بدهند، پس هرگاه اين کار را نمودند، خوا و 

مالهای خود را از من باز داشته اند، مگر بحق اسلام و حساب شان بر خداوند جل جلاله 

  .است
  

لَيه وسلَّم إِلى اليمن بعثني رسولُ اللَّه صلّى االلهُ ع: وعن معاذ رضي اللَّه عنه قال-1077

إِنك تأْتي قَوما من أَهلِ الكتاب،فَادعهم إِلى شهادة أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه، وأَني رسولُ اللَّه، «: فقال

وفي كلِّ ي لواتص خمْس هِملَيض عرعالى افْتم أَنَّ اللَّه تمهلذلك، فَأَعوا لأَطاع مفَإِنْ فَإِنْ ه ،لَةمٍ ولَي

هم أَطَاعوا لذلك، فأَعلمهم أَنَّ اللَّه تعالى افْترض علَيهِم صدقة تؤخذُ من أَغْنِيائهم فَترد على 
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يس بينها وبين فُقَرائهم، فَإِنْ هم أَطَاعوا لذلَك، فَإِياك وكَرائم أَموالهم واتقِ دعوةَ المظْلُوم، فَإِنه لَ

 ابجح عليه »اللَّه متفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز معاذ بن جبل  -1077

تو همانا نزد قومی از اهل : مرا به يمن فرستاد و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

يست و اينکه کتاب می روی، پس آا را دعوت کن تا گواهی دهند که معبود برحقی جز االله ن

اگر آا در اين امر از تو پيروی کردند، آا را آگاه کن . من رسول و فرستادهء خدا می باشم

که خداوند در هر شب و روز پنج وقت نماز بر ايشان فرض نموده است و اگر آا در اين امر 

که از  از تو پيروی کردند، آنان را آگاه کن که االله تعالی بر آا صدقه ای فرض نموده

  .ثروتمندان شان گرفته شده و به فقرای شان باز گردانده می شود

پس اگر آا از اين پيروی کردند، پس بر حذر باش از اينکه مالهای نفيس و گرانبهای 

  .شان را بگيری و از دعای مظلوم حذر کن، زيرا در ميان آن و خدا پرده و حجابی نيست
  

: سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول: الوعن جابرٍ رضي اللَّه عنه ق-1078

 » لاةالص كروالكُفْرِ ت كرالش نيبلِ وجالر نيرواه مسلم »إِنَّ ب.  
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1078

 ميان مرد و شرک و کفر،: شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .ترک نماز است
  

العهد الذي « :وعن بريدةَ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1079

 كَفَر ا فَقدكَهرت لاة، فمنالص مهنينا وبنصحيح: رواه الترمذي وقال »بي حديثٌ حسن.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز بريده  -1079

است، ) منافقين(عهد و پيمانی که ميان ما و آا : فرمود االله عليه وسلم یبر صلپيام

  .عبارت از نماز می باشد و کسيکه آن را ترک نمود به تحقيق کافر شده است
  



634

كانَ  :وعن شقيق بنِ عبد اللَّه التابعي المُتفَقِ على جلالته رحمه اللَّه قال-1080

 دمحم حابلاةأَصالص رغَي كُفْر كُهرمالِ تالأَع نئاً ميلَّم لا يرونَ شوس هلَيلّى االلهُ عرواه  .ص

  .الترمذي في كتاب الإِيمان بإِسناد صحيح
  

از شقيق بن عبد االله تابعی که همه بر جلالت قدرتش متفق اند رحمه االله روايت  -1080

  :شده که

ة و السلام ترک هيچ عملی را بجز نماز، کفر نمی اصحاب و ياران محمد عليه الصلا

  .شمردند
  

إِنَّ «: قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال-1081

نجح، وإن أَول ما يحاسب بِه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فَإِنْ صلُحت، فَقَد أَفَلح وأَ

انظُروا هلْ لعبدي : فَسدت، فَقَد خاب وخسِر، فَإِن انتقَص من فريضته شيئا، قال الرب،عز وجل

رواه الترمذي  »من تطَوع، فَيكَملُ ا ما انتقَص من الفَرِيضة؟ ثُم تكونُ سائر أَعماله على هذا 

  .وقال حديث حسن
  

  :روايت شده که االله عنه یرضز ابو هريره ا -1081

همانا اولين عملی که بنده در روز قيامت در : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

مورد آن محاسبه می شود، نماز اوست، اگر درست بود، همانا کامياب و رستگار گرديد و اگر 

ضه اش چيزی کم شد، و اگر از فري. فاسد و نادرست شد، همانا هلاک و زيانکار گرديد

ببينيد آيا بنده ام نافلهء دارد، تا از آن آنچه از فريضه کمبود : پروردگار عزوجل می گويد

  .شده تمام گردانيده شود و سپس بقيهء اعمالش بدين ترتيب می باشد

  

باب فضيلت صف اول و امر به کامل کردن صفهای اول و  -194

  برابری و منظم استاد شدن در صفها

خرج علَينا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  :عن جابِرِ بنِ سمرة، رضي اللَّه عنهما، قَال-1082

يا رسولَ اللَّه وكَيف : فَقُلْنا »أَلا تصفُّونَ كما تصف الملائكَةُ عند ربها؟ « :علَيه وسلَّم فَقَال

  .رواه مسلم »يتمونَ الصفوف الأُول، ويتراصونَ في الصف« :تصف الملائكةُ عند ربها؟ قال
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  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1082

چرا مثليکه فرشتگان در برابر : بر ما برآمد و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  خدای شان صف می بندند، صف نمی بنديد؟

فرشتگان در برابر پروردگار شان چگونه صف می ! وسلم االله عليه یرسول االله صليا : گفتيم

  بندند؟

يعنی جای . (صفهای اول را کامل نموده و با نظم در صف ايستاده می شوند: فرمود

  ).خالی در ميان شان باقی نمی ماند
  

لو «:قالوعن أَبي هريرة، رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1083

متفق  »يعلَم الناس ما في النداءِ والصف الأَول، ثُم لَم يجِدوا إِلاَّ أَنْ يستهِموا علَيه لاستهموا 

  .عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضز ابو هريره ا -1083

بی برای هرگاه مردم بدانند که چه مزيت و ثوا: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .اذان و صف اول است و سپس آن را بجز از طريق قرعه نيابند حتماً برايش قرعه می اندازند
  

خير صفوف الرجالِ أَولُها، «:قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قَال-1084

شرها، وراءِ آخسالن فوفص را وخيهرها آخا وشرلُها أَورواه مسلم »ه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضز ابو هريره ا -1084

ترين صف های مردان اول آن است و بدترين : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .و ترين صف های زنان آخر آن است و بدترين آن اول آنست. آن آخر آن

به امام نزديکترند و قرائت امام را تر می ترين صفهای مردان صف اول است، زيرا : ش

  .شنوند و حالات او را مشاهده می نمايند و دعای فرشتگان شامل حال شان می گردد

و بدترين صفوف مردان صف آخر شان است، زيرا از فضائل فوق محروم و بواسطهء 

  .نزديکی با صف زنان که احتمال وسوسه می رود، فضيلت آن کمتر است
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صفهای زنان آخر آن است که از مردان دور بوده و احتمال وقوع فتنه در آن و ترين 

نيست و بدترين آن صف اول شان است که با مردان نزديک و احتمال وقوع فتنه در آن زياد 

  .است و خير و شر درين دو صف نسبی است به اعتبار کمی و فزونی ثواب
  

: عنه، أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّموعن أبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه -1085

تقَدموا فأَتمُّوا بِي، وليأْتم بِكُم من بعدكُم، لا يزالُ قَوم « :رأَى في أَصحابِه تأَخرا، فقَالَ لَهم

  .رواه مسلم »يتأَخرونَ حتى يوخرهم اللَّه 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز  ابو سعيد خدری  -1085

در (اصحاب خويش را ديد که بعضی آخرتر قرار دارند  االله عليه وسلم یرسول االله صل

جلو آييد و بمن اقتدا کنيد، تا کسانيکه در پشت : و به آا فرمود) صفوف نماز يا صفوف علم

يشه گروهی در آخر ، هم)يعنی حرکات شما را تعقيب کنند(سرشما هستند، به شما اقتداء نمايند 

  .قرار می گيرند تا اينکه خداوند آنان را در اخير قرار می دهد
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أَبي مسعود رضي اللَّه عنه، قال-1086

م، ليليني منكُم أُولُوا استووا ولا تختلفوا فتختلف قُلُوبكُ« :يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقُول

 هملُونين يالذ هم، ثُميلُون ى ، ثمَّ الذينهلامِ والنرواه مسلم »الأَح.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو مسعود  -1086

: شانه های ما را در نماز دست کشيده و می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

که شانه های بعضی جلوتر از شانه های گروه ديگر (ف نکنيد برابر ايستاده شده و اختلا

تا دلهای شما با هم اختلاف نکند و بايد کسانيکه عاقل و بالغ اند، نزديک ايستاده شوند ) باشد

مثل . (و باز کسانی که به آا نزديک اند" مانند اطفال" و باز کسانی که به آا نزديک اند 

  ).مخنث ها يا زنان

يعنی آرزوها و ارادهء آن مختلف شود، در اينجاست که فتنه ها " قلوبکم فتختلف:"ش

برانگيخته شده وحدت کلمه م خورده شوکت اسلام ومسلمين ضربه ديده دشمن چيره شده و 

  .عبادت کم و کارهای زشت وفساد ترويج می يابد
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سووا « :علَيه وسلَّم قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال-1087

 لاةمامِ الصت نم فوِيةَ الصسفُوفَكُم، فَإنَّ تعليه »ص متفق.  

  .»فإنَّ تسوِيةَ الصفُوف من إِقَامة الصلاة « :وفي رواية البخاري
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1078

فهای خود را برابر کنيد، زيرا برابر کردن ص: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .صفها از جملهء کمال نماز است

  .زيرا برابر کردن صفوف از جملهء اقامهء نماز است: و در روايتی از بخاری آمده

با توجه به اخطارهای شديدی : در بارهء تسويه و برابر ساختن صفوف بايست گفت: ش

در عملی ساختن آن قبل از شروع در نماز اهتمام  که درين مورد آمده لازم است، ائمهء مساجد

  )مترجم. (ورزند تا رحمت حق شامل حال همه شده و نماز شان کامل شود
  

1088- هنقال  وع:  هِهجلَّم بِووس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّها رسلينل علاة، فأَقبالص تيمأُق

رواه البخاري بِلَفْظه، ومسلم  »وا، فَإني أَراكُم من وراءِ ظَهرِي أَقيموا صفُوفَكُم وتراص«:فقَال

  .بمعناه

  .»وكَانَ أَحدنا يلْزق منكبه بِمنكبِ صاحبِه وقَدمه بِقَدمه  :وفي رِواية للبخارِي
  

  :گفت االله عنه روايت است که یاز انس رض-1088

بطرف ما روی  االله عليه وسلم یرسول االله صلو ) پس از اقامت نماز(نماز اقامه شد 

صفهای خود را برابر نموده و م پيوسته بايستيد، زيرا من شما را از پشت سرم : آورده و فرمود

  .می بينم

و يکی از ما شانهء خد را به شانهء رفيقش و پايش را : و در روايتی از بخاری آمده که

  .باندبه پای رفيقش می چس
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ : وعنِ النعمان بنِ بشير، رضي اللَّه عنهما، قال-1089

  .متفق عليه »لَتسونَّ صفُوفَكُم، أَو ليخالفَن اللَّه بين وجوهكُم « :علَيه وسلَّم يقول
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 علَيه وسلَّم كانَ يسوي صفُوفَنا، حتى أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ: وفي رواية لمسلم      

ثُم خرج يوماً فَقَام حتى كَاد يكَبر، فَرأَى . كأَنما يسوي ا القداح، حتى رأَى أنا قَد عقَلْنا عنه

صفُوفَكُم، أَو لَيخالفَن اللَّه بين  عباد اللَّه، لَتسونَّ« :رجلا بادياً صدره من الصف فقال

وهكُموج«.  
  

  :از نعمان بن بشير رضی االله عنهما روايت شده که گفت -1089

هر آئينه شما صفهای خود را : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .د انداختبرابر خواهيد کرد، يا اينکه خداوند در ميان شما حتماً اختلاف خواه

صفهای ما را برابر می  االله عليه وسلم یرسول االله صل: و در روايتی از مسلم آمده که

را برابر می کند، تا اينکه ديد که ) چوای تير(نمود، حتی که گويی بوسيلهء آن قداح 

سپس روزی بر آمد و استاد تا اينکه نزديک بود تکبير گويد و مردی . مقصودش را فهميده ايم

يا حتماً صفهای خود ! ای بنده ای خدا: پس فرمود. يد که سينه اش از صف آشکار بودرا د

  .را برابر خواهيد کرد و يا اينکه خداوند حتماً در بين شما اختلاف خواهد انداخت
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :وعنِ البراءِ بنِ عازب،رضي اللَّه عنهما، قال-1090

لا تختلفُوا فَتختلف  :خلَّلُ الصف من ناحية إِلى ناحية، يمسح صدورنا، ومناكبنا، ويقولوسلَّم، يت

 كُمقُول »قُلُوبلِ  :وكَانَ يالأُو فُوفلُّونَ على الصصي هكَتلائمرواه أبو داود بإِسناد  »إن اللَّه و

  .حسن
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضازب از براء بن ع -1090

به صف از يک گوشه تا گوشهء ديگر داخل شده سينه  االله عليه وسلم یرسول االله صل

تا دلهای شما با هم ) در صف(اختلاف نکنيد : ها و شانه های مان را دست کشيده و می فرمود

فهای اول درود می همانا خداوند جل جلاله و فرشتگانش بر ص: اختلاف نکند و می فرمود که

  .فرستد
  

:وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1091

» اتجوا فَرذَرلا تانِكُم، ووي إِخدوا بِأَيينلوا الخَلَلَ، ودب، وساكالمن يناذُوا بحو فُوفوا الصيمأَق

 ،طاناللَّه للشي ا قَطَعهفص قَطَع نماللَّه، و لَهصا وفلَ صوص نرواه أبو داود بإِسناد صحيحٍ »وم.  
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  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1091

صفها را درست نموده و شانه ها را م برابر : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

و برادرهای خود را با دست خود راست کنيد و گشادگی هايی کرده و خاليگاهها را ببنديد 

برای شيطان مگذاريد و کسيکه صفی را پيوسته و وصل نمايد خداوند او را پيوسته می دارد 

و کسيکه صفی را قطع کند، خداوند او را قطع می کند ) يعنی رحمتش را بر او نازل می کند(

  ).يعنی از رحمتش او را دور می کند(
  

رصوا « :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1092

 لُ منخدطَانَ ييى الشي لأَرإِن هدفْسِي بيي نالَّذناق، فَوها، وحاذُوا بالأَعنيوا بقَاربفُوفَكُم، وص

 ها الحَذَفف، كأنلَلِ الصصحيح رواه أبو داود بإِسناد على شرط مسلمحديث  »خ.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1092

صفهای خود را محکم کنيد و آا را م نزديک : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

و گردای خود را م برابر نمائيد، زيرا سوگند به ذاتی ) گز باشد 3بين هر دو صف (بگيريد 

ر دست اوست که هر آئينه من شيطان را می بينم که از خاليگاههای صفها مانند که جانم د

  .داخل می گردد) گوسفند سياه کوچکی که در يمن است(حذَف 
  

أَتمُّوا الصف المقدم، ثُم الَّذي « :وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1093

ا كَانَ مفَم ،يهرِ يلخالمُؤ ففي الص كُننقْصٍ فَلْي رواه أبو داود بإِسناد حسن »ن.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1093

تمام کنيد صف پيش را، بعد صفی را که نزديک : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .آن است و آنچه نقص است، بايد در صف آخر باشد
  

إِنَّ « :قال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: اللَّه عنها قالت وعن عائشة رضي-1094

رواه أبو داود بإِسناد على شرط مسلم، وفيه رجلٌ  »اللَّه وملائكَته يصلُّونَ على ميامن الصفوف 

  .مختلَف في توثيقه
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1094
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همانا خدای بزرگ و فرشتگانش بر صفهای : فرمود االله عليه وسلم یصل رسول االله

  .جانب راست امام درود می فرستند
  

كُنا إِذا صلَّينا خلْف رسولِ اللَّه صلّى االلهُ « :وعنِ البراءِ رضي اللَّه عنه قال-1095

رب قنِي عذَابك يوم « :لُ علَينا بِوجهِه، فَسمعته يقولعلَيه وسلَّم أَحبببنا أَنْ نكُونَ عن يمينِه، يقبِ

  .رواه مسلم »عبادك  أَو تجمع  تبعثُ 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز براء  -1095

نماز می گزارديم، دوست می داشتيم که  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون پشت سر 

رب قنی : شيم که بطرف ما روگرداند و از ايشان شنيدم که می فرموداز جانب راستش با

گرد ميآوری از : بار خدايا مرا در روزی که بندگانت را برمی انگيزی يا فرمود... عذابک

  .عذابت نگه دار
  

:قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قال-1096

  .رواه أبو داود »وسطُوا الإِمام، وسدوا الخَلَلَ «

  :روايت است که االله عنه یرضز ابو هريره ا -1096

امام را در وسط قرار داده و فاصله ها را بند : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .کنيد

  

باب فضيلت ادای سنت های مؤکده همراه با نمازهای فريضه و  -195

  آن و کاملتر و ميانهء آن بيان کمتر

سمعت : عن أُم المؤمنِين أُم حبِيبةَ رملةَ بِنت أَبي سفيانَ رضي اللَّه عنهما، قَالت-1097

ما من عبد مسلم يصلِّي للَّه تعالى كُلَّ يومٍ ثنتي عشرةَ « :رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول

  .رواه مسلم »إِلاَّ بنِي لَه بيت في الجنة: ركْعةً تطوعاً غَير الفرِيضة، إِلاَّ بنى اللَّه له بيتاً في الجَنة، أَو
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از ام المؤمنين ام حبيبه رمله بنت ابی سفيان رضی االله عنها روايت شده که  -1097

  :گفت

هيچ بندهء مسلمانی نيست که : ی فرمودشنيدم که م االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

رکعت نافله غير از فريضه برای خدای تعالی بگزارد، مگر اينکه خداوند برايش در  12روزانه 

  .مگر اينکه برايش در شت خانهء ساخته می شود: شت خانهء می سازد، يا فرمود
  

ع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه صلَّيت م :وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما، قال-1098

تينِ وسلَّم ركْعتينِ قَبلَ الظُّهر، وركْعتينِ بعدها، وركْعتينِ بعد الجُمعة، وركْعتينِ بعد المغرِب،وركْع

  .متفق عليه .بعد العشاءِ 
  

  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1098

 2رکعت بعد از ظهر و  2رکعت پيش از ظهر و  2االله عليه وسلم ی صلرسول االلهبا 

  .رکعت بعد از خفتن را گزاردم 2رکعت بعد از شام و  2رکعت بعد از جمعه و 
  

قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن عبد اللَّه بن مغفَّلٍ رضي اللَّه عنه، قال-1099

:وقالَ في الثَالثَة »أَذانينِ صلاة، بين كلِّ أَذَانينِ صلاة، بين كُلِّ أَذَانينِ صلاةٌ  بين كُلِّ« :وسلَّم

  .متفق عليه »لمَن شاءَ «
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عبد االله بن مغفل  -1099

ت، بين نمازيس) اذان و اقامت(بين هر دو اذان : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .برای آنکه بخواهد: هر دو اذان نمازی است، بين هر دو اذان نمازيست و در مرتبهء سوم فرمود

  

  باب تأكيد بر سنت صبح -196

  

عن عائشةَ رضي اللَّه عنها، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ لا يدع أَربعاً    -1100

يتكْعر، ورلَ الظُّهاةقَبدلَ الغرواه البخاري. نِ قب.  
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1100
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رکعت پيش از صبح را ترک  2رکعت پيش از ظهر و  4االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .نمی نمود

علَى شيءٍ من النوافلِ  -صلى االله عليه وسلم  -لَم يكُنِ النبِي : وعنها، قالت-1101

  .متفق علَيه. أشد تعاهداً منه علَى ركْعتي الفَجر
  

  : روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1101

بر چيزی از نافله ها بيش از رکعت صبح مواظبت نمی  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .فرمود
  

كْعتا الفجرِ خير من الدنيا وما ر« : وعنها عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1102

  .رواه مسلم »فيها 

  .»لَهما أَحب إِليَّ من الدنيا جميعاً «: وفي وراية
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1102

دو رکعت صبح از دنيا و آنچه که در آن است، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .تر است

  .همانا اين دو رکعت برايم از همهء دنيا دوست داشتنی تر است: آمده که و در روايتی
  

وعن أَبي عبد اللَّه بِلالِ بنِ رباحٍ رضي اللَّه عنه، مؤذِّن رسولِ اللَّه صلّى االلهُ -1103

ولَ اللَّهسى رأَت هلَّم أَ نوس هلَيعنؤذيلَّم لوس هلَيلّى االلهُ عةُ بِلالاً صائشع لتغاة، فَشالغد لاةه بِص

هبِلالٌ فَآذن ا، فَقَامجِد حتى أَصبح هنع أَلَتهرٍ سبِأَم ولُ اللَّهسر جرخه، فَلَم يأَذَان عابلاة، وتبِالص

شغلَته بِأَمرٍ سأَلَته عنه حتى ائشةَصلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فلما خرج صلَّى بِالناس، فَأَخبره أَنَّ ع

إِني كُنت ركَعت « : يعني النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  أَصبح جدا، وأَنه أَبطَأَ علَيه بالخُروج، فَقَال 

بحت أَكْثَر مما لو أَص« : يا رسول اللَّه إِنك أَصبحت جِدا؟ فقال: فقال »ركعتي الفَجرِ 

  .رواه أَبو داود بإِسناد حسن »أَصبحت، لركعتهما، وأَحسنتهما وأَجملْتهما 
  

االله عليه  یرسول االله صلمؤذن  االله عنه یرضاز ابی عبد االله بلال بن رباح  -1103

  :روايت شده که وسلم
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از نماز صبح آگاه سازد و آمد تا ايشان را  االله عليه وسلم یرسول االله صلوی خدمت 

باز بلال . عائشه بلال را بکاری که از وی سؤال نمود مشغول داشت تا اينکه بکلی صبح شد

 یرسول االله صلبرخاسته و ايشان را از نماز آگاه ساخت و چند بار ايشان را مطلع نمود، ولی 

  .بيرون نشد االله عليه وسلم

وی را  االله عنها یعائشه رضشان نمود که و چون برآمد بر مردم نماز گزارد، وی آگاه 

به کاريکه از وی سؤال نمود، مشغول داشت تا اينکه خوب صبح شد و اينکه ايشان ديرتر 

  .بيرون شدند

  .من دو رکعت صبح را ادا نمودم:فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  !شما بسيار صبح کرديد االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفت

ر بيش از اين هم صبح می کردم، هر آئينه آن دو رکعت را می گزاردم و اگ: فرمود

  .نيکوتر و زيباتر ادايش می کردم

  

باب تخفيف دو رکعت صبح و آنچه در آن خوانده می شود و  -197

  وقت آن
  

ركْعتينِ  عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ يصلي-1104

  .متفَق عليه. خفيفَتينِ بين النداءِ والإِقَامة من صلاة الصبح

  ،هل قرأَ فيهما بِأُم القُرآن؟ :يصلِّي ركعتي الفَجرِ، فَيخفِّفُهما حتى أَقُولَ: وفي رواية لهما

  .ذَا سمع الأَذَانَ ويخفِّفُهماكان يصلِّي ركعتي الفَجرِ إِ: وفي رواية لمُسلم

  .إِذا طَلَع الفَجر: وفي رواية
  

  :شده کهروايت  االله عنها یعائشه رضاز  -1104

دو رکعت صبح را در بين اذان و اقامت نماز صبح سبک و  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .خفيف می گزارد

را بنحوی سبک و دو رکعت صبح را خوانده و آن : و در روايتی از آن آمده که

  آيا در آا ام القرآن و سورهء فاتحه را خوانده است؟: خفيف می گزارد، با خود می گفتم
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چون اذان صبح را می شنيد، دو رکعت صبح را : و در روايتی از مسلم آمده که

  .خوانده و آن را تخفيف می نمود

  .چون صبح طلوع می نمود: و در روايتی آمده که
  

1105- حفص نلَّم كانَ إِذا أَذَّنَ وعوس هلَيلّى االلهُ عص ا أَنَّ رسولَ اللَّههي اللَّه عنةَ رض

  .متفق عليه. المُؤذِّنُ للصبح، وبدا الصبح، صلَّى ركعتين خفيفتين

إِلاَّ  كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إذا طَلَع الفَجر لا يصلي: وفي رواية لمسلم

  .ركْعتينِ خفيفَتينِ
  

  :ها روايت است کهاالله عن یرضاز حفصه  -1105

 االله عليه وسلم یرسول االله صلچون مؤذن اذان صبح را می داد و صبح آغاز می شد، 

  .دو رکعت سبک می گزارد

 االله عليه وسلم یرسول االله صلچون صبح طلوع می نمود، : و در روايتی از مسلم آمده

  .رکعت، خفيف نمی گزاردجز دو 
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :وعنِ ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال-1106

يصلِّي من اللَّيلِ مثْنى مثْنى ، ويوتر بركْعة من آخرِ اللَّيل، ويصلِّي الركعتينِ قَبل صلاة الغداة، 

  .متفق عليه .نَ بأُذُنيهوكَأَنَّ الأذَا
  

  :شده که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1106

از طرف شب دو دو رکعت نماز می گزارد و در آخر شب  االله عليه وسلم یپيامبر صل

يک رکعت وتر می گزارد و دو رکعت پيش از نماز صبح ادا می نمود و گويی که اذان در 

  .گوشهای شان است
  

ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ يقْرأُ  وعنِ-1107

الآيةُ التي في البقرة، وفي  }قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلينا { : في ركْعتي الْفَجرِ في الأولى منهما

  .}بِاللَّه واشهد بِأَنا مسلمونَ آمنا {   : الآخرة منهما
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رواهما  }تعالَوا إِلى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم { : في الآخرة التي في آلِ عمران: وفي رواية

  .مسلم
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض-1107

قُولُوا آمنا بِاللَّه وما { ش در دو رکعت صبح در اول االله عليه وسلم یرسول االله صل

می } آمنا بِاللَّه واشهد بِأَنا مسلمونَ { : آيهء را که در بقره است و در آخرش  } أُنزِلَ إِلينا 

  .خواند

تعالَوا إِلى كَلمة { : و در آخر آن آيهء را که در آل عمران است: و در روايتی آمده که

  .می خواندند} وبينكُم  سواءٍ بيننا
  

وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قرأَ في -1108

  .رواه مسلم   }قُلْ هو اللَّه أَحد  {و  }قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ {: ركْعتيِ الْفَجر
  

  :مرويست که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1108

قُلْ {   و } قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ {در دو رکعت صبح  االله عليه وسلم یاالله صلرسول 

 داللَّه أَح ورا می خواند} ه.  
  

رمقْت النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم شهراً  :وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما، قال-1109

رواه . }قل هو اللَّه أَحد { :، و}قُلْ يا أَيها الكَافرونَ { :في الركْعتينِ قَبلَ الْفَجريقْرأُ 

  .حديثٌ حسن: الترمذي وقال
  

  :است که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1109

از صبح  نمودم که در دو رکعت پيشرا تعقيب  االله عليه وسلم یپيامبر صلمن يکماه 

  .را می خواند  } قُلْ هو اللَّه أَحد {   و   } قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ {

  

باب استحباب استراحت نمودن بر لوی راست، بعد از دو رکعت صبح و  -198

  ترغيب بر آن، خواه در شب جد کرده باشد، يا خير
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النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إذا صلَّى كانَ  :عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالَت -1110

  .رواه البخاري .ركْعتي الْفَجر، اضطَجع على شقِّه الأَيمن
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1110

دو رکعت صبح را می خواند به لوی راست خويش  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

  .استراحت می نمود

كانَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يصلِّي فيما بين أَنْ يفْرغَ من  :وعنها قَالَت-1111

 كَتة، فَإذا سداحبِو روتن، ويتيكُلِّ ركع نبي لِّمسكْعةً يةَ ررشى عدرِ إحاءِ إلى الْفجصلاة الْعش

بير، وتالْفَج صلاة نذِّنُ مالمُؤ عطَجاض ن، ثُمييفَتفن ختيكْعر كَعذِّن، قام فَرالمُؤ جاءَهر، والْفَج لَه ن

  رواه مسلم  .على شقِّه الأَيمن، هكذا حتى يأْتيه المُؤذِّنُ للإِقَامة
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1111

 11ط آنکه از نماز عشاء فارغ شود تا نماز صبح در وس االله عليه وسلم یپيامبر صل

رکعت می گزارد که بين هر دو رکعت سلام می داد و يک رکعت را وتر می گزارد و چون 

مؤذن از اذان صبح سکوت می نمود و صبح برايش پديدار می شد و مؤذن خدمتش می آمد، 

نمود، تا اينکه مؤذن برخاسته دو رکعت کوتاه گزارده، سپس به لوی راستش استراحت می 

  .برای اقامه نزدش می آمد
  

« :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قال -1112

 ينِهلى يمع ضطَجِعرِ فَلْييِ الفَجتركْع كُمدلَّى أَحإِذا ص« . اه أَبو داود، والترمذي بأَسانِيدور

  .حديثٌ حسن صحيح: قالَ الترمذي. يحةصح
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1112

چون يکی از شما دو رکعت صبح را گزارد، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بايد به لوی راستش استراحت کند

  باب سنت نماز ظهر -199
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1113-هاللَّه عن ضير، رمنِ ابنِ عما، قالع:  هلَيلّى االلهُ عص ع رسولِ اللَّهم تصلَّي

  .متفق عليه .وسلَّم ركْعتينِ قَبل الظُّهر، وركْعتينِ بعدها
  

  :شده که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1113

دو رکعت پيش از ظهر و دو رکعت بعد از ظهر  االله عليه وسلم یرسول االله صليا 

  .دمگزار

وعن عائشة رضي اللَّه عنها، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كان لا يدع أَربعاً -1114

  .قَبلَ الظُّهر، رواه البخاري
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1114

  .چهار رکعت پيش از ظهر را ترک نمی نمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

كانَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يصلي في بيتي قَبلَ الظُّهر أَربعا، ثم  :وعنها قالت-1115

يخْرج فَيصلي بِالناس، ثُم يدخلُ فَيصلي ركْعتين، وكانَ يصلي بِالناسِ المَغرِب،ثُم يدخلُ بيتي 

صيين، وتكْعر صلينفَييتركْع صليتي فَييلُ بخيدشاءَ ، واسِ العبِالن رواه مسلم .لي.  
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1115

در خانه ام پيش از ظهر دو رکعت گزارده و باز بر می آمد  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .کعت می گزاردو برای مردم نماز می گزارد و باز بخانه درآمده و دو ر

و نماز شام را بمردم گزارده و باز داخل شده دو رکعت می گزارد و بر مردم نماز عشاء 

  .را خوانده و باز بخانه ام داخل شده دو رکعت می گزارد
  

:قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أُم حبِيبةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1116

رواه أبو داود، . »ظَ على أَربعِ ركعات قَبلَ الظُّهر، وأَربعٍ بعدها، حرمه اللَّه على النارمن حاف«

  .حديثٌ حسن صحيح: والترمذي وقال
  

  :مرويست که االله عنه یرضاز ام حبيبه  -1116
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ر کسيکه بر چهار رکعت پيش از ظهر و چها: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .رکعت بعد از آن ملازمت و مداومت کند، خداوند او را بر دوزخ حرام می سازد
  

وعن عبد اللَّه بن السائب رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1117

ها ساعةٌ تفْتح فيها أَبواب السماءِ ، إِن« :كانَ يصلِّي أَربعاً بعد أَن تزول الشمس قَبلَ الظُّهر، وقَال

 حاللٌ صلي فيها عم دصعأَن ي بحديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال »فأُح.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عبد االله بن سائب  -1117

بعد از زوال آفتاب و پيش از نماز ظهر دو رکعت می  االله عليه وسلم یرسول االله صل

هر آئينه اين لحظه ايست که در آن دروازه های آسمان باز می شود و دوست : گزارد و فرمود

  .می دارم که عمل صالحی از جانبم در آن بالا رود
  

وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ إِذا لَم يصلِّ -1118

  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقَال. الظهرِ، صلاَّهن بعدها أَربعاً قبلَ
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1118

پيش از نماز ظهر چهار رکعت نماز نمی گزارد، آنرا  االله عليه وسلم یرسول االله صلاگر 

  .بعد از فريضه ادا می نمود

  

  باب سنت عصر -200
  

1119- علي ه، قالعنلَّم  :بنِ أَبي طَالبٍ رضي اللَّه عنوس هلَيلّى االلهُ عبي صكانَ الن

نم مهتبِع نمالمقربِين، و كَةلى الملائليمِ عسبِالت نهنيلُ بفْصات، يكعر عبرِ أَرصلَ العصلِّي قَبي 

  .حسن حديثٌ: رواه الترمذي وقال .المسلمين والمؤمنِين
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز علی بن ابی طالب  -1119

پيش از عصر چهار رکعت می گزارد که در ميان آن ها به  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .سلام بر ملائکه مقرب و مؤمنين و مسلمينی که از آن ها پيروی می کنند، فاصله می افگند
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رحم « :ه عنهما، عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، قالوعن ابن عمر رضي اللَّ-1120

  .حديثٌ حسن: رواه أبو داود، والترمذي وقال. »اللَّه امرءاً صلَّى قبلَ العصرِ أَربعاً 
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض- 11120

ت کند کسی را که پيش از عصر چهار خداوند رحم: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .رکعت نماز بگزارد
  

وعن علي بن أَبي طالب،رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ -1121

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح. يصلِّي قَبلَ العصرِ ركْعتين
  

  :وايت شده کهر االله عنه یرضاز علی ابن ابی طالب  -1121

  .پيش از عصر دو رکعت نماز می گزارد االله عليه وسلم یپيامبر صل

  

  باب سنت پيش از نماز شام و سنت بعد از آن -201
  

:وعن عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ رضي اللَّه عنه، عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال -1122

  .رواه البخاري »لمَن شاءَ « :قَالَ في الثَّالثَة »ب صلُّوا قَبلَ المَغرِ«
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عبد االله بن مغفل  -1122

برای : پيش از شام نماز گزاريد و در بار سوم فرمود: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .آنکه بخواهد

ت كبار أَصحابِ رسولِ اللَّه صلّى االلهُ لَقَد رأَي: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال-1123

  .رواه البخاري. علَيه وسلَّم يبتدرونَ السوارِي عند المغرب
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1123

را ديدم که در وقت شام به  االله عليه وسلم یرسول االله صلمن بزرگان اصحاب 

  .داستوانه های مسجد سبقت می جستن
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كُنا نصلِّي على عهد رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ركعتينِ بعد  :وعنه قَال-1124

كانَ : أَكانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم صلاَّهما؟ قال: غُروبِ الشمس قَبلَ المَغرب،فقيل

رأْمي ا فَلَملِّيهِمصا نراننايهني لَما وم .نلساه مور.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1124

بعد از غروب آفتاب و پيش از نماز شام دو  االله عليه وسلم یرسول االله صلما در زمان 

  .رکعت می گزارديم

  آن را اداء می نمود؟ االله عليه وسلم یرسول االله صلآيا : گفته شد

آن را می گزاريم، ولی نه ما را به آن امر فرمود و نه هم از آن  ما را می ديد که: گفت

  .منع نمود
  

كُنا بِالمَدينة فإِذا أَذَّنَ المُؤذِّنُ لصلاة المَغرِب،ابتدروا السوارِي،  :وعنه قَال-1125

حفَي َلُ المَسجددخلي رِيبلَ الغجتى إنَّ الرين، حتكعوا ركَعفَر ةمن كَثر لِّيتص لاةَ قدأَنَّ الص بس

  .رواه مسلم .من يصلِّيهِما
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1125

ما در مدينه بوديم و چون مؤذن برای شام اذان می گفت، مردم به اسطوانه های مسجد 

بيگانه به مسجد وارد سبقت جسته و دو رکعت نماز می گزاردند، حتی وقتی مردی غريب و 

  .می شد، از بسياری کسانی که آن را می گزاردند، گمان می نمود که نماز ادا شده است

  

  )خفتن(باب سنت پيش و بعد از نماز عشاء  -202
  

 اءِ ،صلَّيت مع النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ركعتينِ بعد العش :فيه حديثُ ابنِ عمر السابق

  .كما سبق. متفق عليه »بين كلِّ أَذَانينِ صلاةٌ « :وحديثُ عبد اللَّه بنِ مغفَّل
  

بعد از عشاء دو  االله عليه وسلم یپيامبر صلدر اين باب حديث ابن عمر سابق است که 

  .رکعت گزاردند و حديث عبد االله مغفل که بين هر دو اذان نمازيست
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  باب سنت جمعه -203
  

. فيه حديثُ ابنِ عمر السابِق أَنه صلَّى مع النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ركعتينِ بعد الجُمعة

  .متفق عليه
  

االله عليه  یپيامبر صلدر اين بحث حديث ابن عمر رضی االله عنهما گذشت که وی با 

  .بعد از جمعه دو رکعت نماز گزارد وسلم

إذا «:قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قالَ-1126

  .رواه مسلم »صلَّى أَحدكُم الجُمعة، فَلْيصلِّ بعدها أَربعاً 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1126

يکی از شما جمعه را ادا نمود، بايد بعد از هرگاه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .آن چهار رکعت نماز بگزارد
  

1127- مرنِ ابنِ ععصلِّي ولَّم كانَ لا يوس هلَيلّى االلهُ عص بِيا أَنَّ النمهني اللَّه عضر

َـة حتى ينصرِف فَيصلِّي ركْعتينِ في بيته، رواه مسل   .مبعد الجُمع
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1127

بعد از جمعه نماز نمی گزارد، تا اينکه باز گشته و در خانه اش  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .دو رکعت می گزارد

  

باب استحباب ادای نماز های نافلهء راتبه و غير آن در خانه و امر به دور شدن  -204

  نافله يا فاصله در ميان آن دو به سخن گفتن از ادای فريضه برای ادای
  

صلُّوا « :عن زيد بنِ ثابت رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1128

  .عليه متفق »أَيها الناس في بيوتكُم، فَإنَّ أفضلَ الصلاة صلاةُ المَرءِ في بيته إِلاَّ المكْتوبةَ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز زيد بن ثابت  -1128
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ای مردم در خانه های تان نماز گزاريد، زيرا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .برترين نماز شخص جز فريضه، نمازيست که در خانه اش می گزارد
  

اجعلُوا « :االلهُ علَيه وسلَّم قال وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عنِ النبِي صلّى-1129

  .متفق عليه »من صلاتكُم في بيوتكُم، ولا تتخذُوها قُبوراً 
  

  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1129

برخی از نمازهای تان را درخانه تان گزارده و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .تان مسازيدخانهء خود را گورس
  

إذا « :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال-1130

 نم هتلٌ في بياعه، فَإنَّ اللَّه جلاتص نيباً مصن تهيبلْ لعه، فَلَيججِدفي مس هصلات كُمدى أَحقَض

  .مسلمرواه  »صلاته خيراً 
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض

هرگاه يکی از شما نمازش را در مسجد اداء : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

نمود، بايد برای خانه اش از نمازش ره ای بگرداند، زيرا خدای تعالی بواسطهء نمازش در خانه 

  .اش خير و برکت می د
  

أَنَّ نافع بن حبير أَرسلَه إلى السائب ابن أُخت نمرٍ يسأَلُه  وعن عمر بنِ عطاءٍ-1131

نعم صلَّيت معه الجُمعةَ في المقصورة، فَلَما سلَّم الإِمام،  :عن شيءٍ رآه منه معاوِيةُ في الصلاة فَقَال

إذا صلَّيت الجُمعة، فَلا : لا تعد لما فعلت: رسلَ إِليَّ فقالقُمت في مقَامي، فَصلَّيت، فَلَما دخل أَ

 تصلْها حتى تتكَلَّم أَو تخْرج، فَإنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَمرنا بِذلك، أَنْ لا نوصلَ صلاةً

  .رواه مسلم .بصلاة حتى نتكَلَّم أَو نخرج
  

  :مر بن عطاء روايت شده کهاز ع -1131

نافع بن جبير او را نزد سائب بن يزيد پسر خواهر نمر فرستاد تا از وی در بارهء آنچه 

  .از او در نمازها ديده بود، پرسش نمايد االله عنه یرضکه معاويه 
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آری من جمعه را با او در حجرهء خانه خواندم و چون امام سلام داد، در : وی گفت

  .ز گزاردمجايم ايستاده نما

دو باره اين کار را : چون وی به خانه اش وارد شد، کسی را نزدم فرستاده و گفت

مکن، چون جمعه را خواندی، آن را به نمازی پيوسته مساز تا سخن گويی و يا بيرون آيی، زيرا 

ما را به اين امر نمود که هيچ نمازی را به نمازی ديگر پيوسته  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نسازيم، مگر اينکه سخن گوئيم و يا بيرون آييم

    

  باب نماز وتر و وقت آن و اينکه آن سنتی است مؤکد  -205
  

الوتر لَيس بِحتمٍ كَصلاة المكْتوبة، ولكن سن  :عن عليٍّ رضي اللَّه عنه قال-1132

رواه . »اللَّه وِتر يحب الْوتر، فأَوتروا، يا أَهلَ الْقُرآن  إنَّ« :رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال

  .حديثٌ حسن: أبو داود والترمذي وقَال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرض یعلاز  -1132

آنرا سنت  االله عليه وسلم یرسول االله صلوتر مانند نماز فريضه حتمی نيست و ليکن 

است و وتر را دوست می دارد، پس ای اهل ) يکتا(داوند وتر هر آئينه خ: نموده و فرمود

  .قرآن، وتر را بگزاريد

  .در مذهب امام ابو حنيفه رحمه االله نماز وتر واجت است: ش
  

من كُلِّ الليلِ قَد أَوتر رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  :وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، قَالَت-1133

  .متفق عليه .وانتهى وِتره إلى السحر. م من أَولِ اللَّيل، ومن أَوسطه، ومن آخرِهعلَيه وسلَّ
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1133

در آغاز و نيمه و . در همهء لحظات شب وتر را گزاردند االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ن يافتآخرشب و وتر شان به سحر پايا
  

اجعلوا «:وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما، عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1134

  متفق عليه »آخر صلاتكُم بِاللَّيلِ وِتراً 
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  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که -1134

  .نماز شب خود بگردانيدوتر را آخرين : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

:وعن أَبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1135

  .رواه مسلم »أَوتروا قبلَ أَنْ تصبِحوا «
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1135

  .پيش از آنکه صبح شود، وتر را بگزاريد: دفرمو االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

1136- هلاتصلِّي صلَّم كانَ يوس هلَيلّى االلهُ عص بِيا، أَنَّ النهناللَّه ع وعن عائشة، رضي

  .رواه مسلم. بِاللَّيل، وهي معترِضةٌ بين يديه، فَإذا بقي الوِتر، أَيقظهِا فَأَوترت

  .»قُومي فَأَوتري يا عائشةُ « :فَإذا بقي الوتر قال: ة لهوفي رواي      
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1136

نماز شب شان را می گزارد، در حاليکه من پيش روی ايشان  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .می گزارددراز کشيده بودم و چون وتر باقی می ماند، او را بيدار نموده و وتر را 

االله  یعائشه رضای : چون وتر باقی می ماند، می فرمود: و در روايتی از وی آمده که

  .برخيز و نماز وتر را ادا کن عنها
  

بادروا « :وعنِ ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1137

  .حديثٌ حسن صحيح: ه أبو داود، والترمذي وقالروا. »الصبح بالوِترِ
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1137

  .وتر را پيش از صبح ادا کنيد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

من « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه، قَال-1138

أَنْ لا يقُوم من آخرِ اللَّيل، فَليوتر أَولَه، ومن طمع أَنْ يقُوم آخره، فَليوتر آخر اللَّيل، فإِنَّ خاف 

  .رواه مسلم »صلاة آخرِ اللَّيلِ مشهودة، وذلك أَفضلُ 
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  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1138

که بترسد از آنکه در آخر شب بر نمی خيزد آن: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بايد در اول شب وتر را بگزارد و آنکه توقع نمايد که در آخر شب بر می خيزد، بايد در 

  .آخرش وتر را بگزارد، زيرا نماز آخر شب توأم با حضور ملائکه است و آن تر است

  

باب فضيلت نماز ضحی و بيان کم و بيش آن و دستور مواظبت  -206

  ايداری بر آنوپ

أوصاني خليلي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بصيامِ  :عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قال-1139

  .متفق عليه »ثَلاثَة أَيامٍ من كُلِّ شهر، وركْعتي الضحى ، وأَنْ أُوتر قَبل أَنْ أَرقُد 
  

  :گفت روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1139

در هر ماه سه روز روزه بدارم و دو : مرا توصيه فرمود که االله عليه وسلم یصلخليلم 

  .رکعت ضحی را ادا نمايم و اينکه وتر را قبل از خوابيدن بگزارم

توبه به اين امر و مواظبت بر گرفتن سه روز روزه در هر ماه و ادای نماز ضحی بطور : ش

رفتن به بستر برای استراحت، در پاکی روح مؤمن و تقويت بعد  پيوسته و ادای نماز وتر همزمان با

معنوی در وجودش ايت مؤثر است و خير دنيا و آخرت هم بدون شک شامل کسيست که در 

  ).مترجم. (کنار اهتمام به مسائل دنيوی به امور معنوی هم جديت کند
  

يصبِح على « :اللهُ علَيه وسلَّم قالوعن أَبي ذَر رضي اللَّه عنه، عن النبي صلّى ا-1140

فَكُلُّ تسبِيحة صدقة،وكل تحميدة صدقة، وكُل تهليلَة صدقَة، : كُلِّ سلامى من أَحدكُم صدقَة

 انركْعت ن ذلكزِئ مجكَرِ صدقَة، ويعنِ المُن يصدقَة، و روفقة، وأَمر بالمعكُلُّ تكبيرة صدو

ما مهالضحى يركَع رواه مسلم »ن.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو ذر  -1140

برهر بندی از بندهای وجود انسان صدقه لازم می : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .گردد
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پس هر تسبيحی صدقه است و هر تحميدی و هر ليلی و همچنان هر تکبيری و امر به 

و به جای همهء اينها دو رکعتی که شخص در چاشتگاه معروف صدقه است و ی از منکر نيز 

  .بگزارد، بسنده است
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، قالت-1141

  .رواه مسلم .يصلِّي الضحى أَربعا، ويزيد ما شاءَ اللَّه
  

  :است که گفتروايت  االله عنها یعائشه رضاز  -1141

نماز ضحی را چهار رکعت می گزارد و به اندازهء که  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خدا می خواست، می افزود
  

ذهبت إِلى رسول  :وعن أُم هانيءٍ فاختةَ بنت أَبي طالبٍ رضي اللَّه عنها، قَالت-1142

فَوجدته يغتسِل، فَلَما فَرغَ من غُسله، صلَّى ثَمانيَ ركعات،  اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عامٍ الفَتحِ

  .وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. متفق عليه .وذلك ضحى 
  

  :از ام هانئ فاخته بنت ابی طالب رضی االله عنها روايت شده که گفت -1142

ديدم که غسل می نمايد و رفته و  االله عليه وسلم یرسول االله صلدر سال فتح، خدمت 

  .چون از غسلش فراغت يافت، هشت رکعت گزارد و اين نماز ضحی بود

  

از هنگام بلند شدن آفتاب ) چاشتگاه(باب در آنکه هنگام گزاردن نماز ضحی  -207

تا زوال آن است و تر آنست که در هنگام خوب بلند شدن آفتاب و سختی گرمی و 

  .حرارت گزارده شود

أَما  :زيد بن أَرقَم رضي اللَّه عنه، أَنه رأَى قَوماً يصلُّونَ من الضحى ، فقالعن -1143

« :لَقَد علموا أَنَّ الصلاةَ في غَيرِ هذه الساعة أَفْضل، إنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال

الف ضمتر ينح ابِينلاةُ الأوالُ صرواه مسلم »ص.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز زيد بن ارقم  -1143



657

آيا ندانستند که نماز در غير : وی گروهی را ديد که نماز ضحی را می گزاردند و گفت

به (نماز رجوع کنندگان : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاين ساعت تر است، همانا 

  ).يعنی گرمی فزون می شود. (از گرمی به تاب و تب می افتدزمانی است که بچهء شتر ) خدا

  

باب تشويق بر ادای تحيهء مسجد، دو رکعت، و کراهيت نشستن  -208

پيش از آنکه دو رکعت را بگزارد، هر لحظه ای که وارد مسجد شود و خواه 

دو رکعت را به نيت تحيهء مسجد گزارد يا نماز فريضه يا سنت مؤکده و يا غير 

  آن
  

إذا « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبي قتادةَ رضي اللَّه عنه، قال-1144

  .متفق عليه »دخلَ أحدكم المسجِد، فَلا يجلس حتى يصلِّي ركْعتينِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابی قتاده  -1144

هرگاه يکی از شما به مسجد درآمد، بايد : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ننشيند، تا دو رکعت نماز بگزارد

توجه به ادای دو رکعت نماز به عنوان تحيهء مسجد در بدو ورود به مسجد از سنن : ش

است که در ميان ما متأسفانه شبه متروک گشته و سزاوار است در  االله عليه وسلم یصلمحمدی 

  .نديده و مستحب علماء اعلام و مبلغين مسلمان همت گمارنداحيای عمل اين امر پس
  

أَتيت النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو في  :وعن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قال-1145

  .متفق عليه »صلِّ ركْعتين «:المسجد، فَقَال
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1145

آمدم، در حاليکه در مسجد حضور داشتند و  االله عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

  .دو رکعت نماز بگزار: فرمود
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  باب استحباب گزاردن دو رکعت نماز پس از وضوء گرفتن -209
  

:عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالَ لبلال-1146

 :قَال »حدثْنِي بِأَرجى عمل عملْته في الإِسلام، فَإِني سمعت دف نعلَيك بين يدي في الجَنةيا بِلالُ «

 تلَّيهارٍ إِلاَّ صن لٍ أَولَي نم ةاعوراً في سطُه رطَهي لَم أَتأَن ني مدى عنجلاً أَرمع لْتما عم بِذلك

  .وهذا لفظ البخاري. متفق عليه .ورِ ما كُتب لي أَنْ أُصلِّيالطُّه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1146

بمن از اميد ! ای بلال: فرمود االله عنه یرضبرای بلال  االله عليه وسلم یرسول االله صل

کفشهايت را  وار کننده ترين عملی که در اسلام انجام داده ای صحبت کن، زيرا من صدای

  .پيشا پيش خويش در شت شنيدم

من عملی را انجام ندادم که اميدوار کننده تر باشد برايم از آنکه هيچ لحظه ای : گفت

از روز يا شب طهارتی نکردم و وضوئی نگرفتم، مگر اينکه با آن طهور به اندازه ای که برايم 

  .مقدور شده بود نماز گزاردم

  

و وجوب آن و غسل کردن و خوشبوئی در آن و رفتن  باب فضيلت روز جمعه -210

و آنکه در  االله عليه وسلم یپيامبر صلبرای ادای نماز و دعاء در روز جمعه و درود فرستادن بر 

آن ساعت اجابت و قبول است واستحباب بسيار ياد نمودن خداوند جل جلاله بعد از ادای 

  نماز
  

لاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأْرَْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ فَإذَِا قُضِیَتِ الصَّ {: و قال الله تعالی
َ كَثِیراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  ِ وَاذْكُرُوا اللهَّ ١٠: الجمعة}اللهَّ

  

پس چون نماز تمام شد در زمين متفرق شويد و از فضل خدا طلب : خداوند می فرمايد

  10: هجمع. کرده و خدا را بسيار ياد کنيد، تا رستگار شويد
  

:قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قال-1147

 »فيه خلق آدم، وفيه أُدخلَ الجَنة، وفيه أُخرِج منها : خير يومِ طلعت علَيه الشمس يوم الجُمعة«

  .رواه مسلم
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  :روايت است که االله عنه یرضهريره از ابو   -1147

ترين روزی که آفتاب بر آن طلوع نموده، روز : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

جمعه است، در آن آدم آفريده شده، در آن روز او را به شت وارد ساختند و در آن روز از 

  .آن بيرون رانده شده است

من توضأَ فأَحسن الوضوءَ « :ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقال رسولُ اللَّ: وعنه قَال-1148

سم نمام، وأَي ادة ثَلاثَةوزِي ةعالجُم نيبه ونيما ب لَه رصت، غُفأَنو عمتةَ، فاسعأَتى الجُم ى ثُمالحَص 

  .رواه مسلم »، فَقَد لَغا 
  

  :روايت است که االله عنه یضراز ابو هريره  -1148

کسيکه وضوء گيرد و درست وضوء نمايد و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

سپس به جمعه آمده آرام بنشيند و بشنود، آمرزيده شود برايش ميان او و جمعهء ديگر و با 

  .زيادت سه روز و کسيکه سنگريزه را بگرداند، کار بيهودهء را انجام داده است
  

الصلَوات الخَمس والجُمعةُ إلى « :وعنه عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1149

 رائالكب تنِبتإذا اج نهنما بي اتكَفِّران، مضانُ إلى رمضمررواه مسلم »الجُمعة، و.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1149

نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا : فرمود االله عليه وسلم ی صلرسول االله

رمضان محو کنندهء گناهانی هستند که در بين آا بوقوع پيوسته، ماداميکه از گناهان کبيره 

  .دوری جسته شود
  

صلّى االلهُ علَيه  وعنه وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهم، أَنهما سمعا رسولَ اللَّه-1150

لَينتهِين أَقْوام عن ودعهِم الجمعات، أَو لَيختمن اللَّه على « :وسلَّم يقولُ علَى أَعواد منبرِه

 لينافالغ نم نكُونلي رواه مسلم »قُلُوبِهم، ثُم.  
  

  :ت شده کهما رواياالله عنه یرضاز ابو هريره و ابن عمر  -1150
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حتماً : شنيدند که بر منبر می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلآن دو از 

گروههايی از نمازهای جمعه خودداری خواهند کرد و يا اينکه حتماً خداوند بر دلهای شان مهر 

  .خواهد زد و سپس از جملهء غافلان و بی خبران خواهند بود
  

: ه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، قالوعن ابنِ عمر رضي اللَّ-1151

  .متفق عليه »إِذا جاَءَ أَحدكُم الجُمعة، فَليغتسِلْ «
  

  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1151

سل هرگاه يکی از شما به جمعه می آيد، بايد غ: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نمايد
  

وعن أبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1152

  .متفق عليه »غُسلُ يومِ الجُمعة واجِب على كلِّ محتلمٍ « :قالَ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1152

غسل روز جمعه بر هر کسيکه بالغ باشد، لازم : فرمود  عليه وسلماالله یرسول االله صل

  .است

جمهور اهل علم بر اين اند که غسل روز جمعه سنت است، نه واجب و نماز بدون آن : ش

  .صحت دارد
  

 من« :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن سمرةَ رضي اللَّه عنه قال-1153

: رواه أبو داود، والترمذي وقال. » توضأَ يوم الجمعة فَبِها ونعمت، ومن اغتسلَ فالغسل أفضل

  .حديث حسن
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سمره  -1153

کسيکه در روز جمعه وضوء نمايد به رخصت : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ست و کسيکه غسل کند پس آن تر استخوبی چنگ زده است و نيکو رخصتی ا
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لا « :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن سلمانَ رضي اللَّه عنه، قال-1154

بيته، يغتسِلُ رجلٌ يوم الجُمعة، ويتطَهر ما استطَاع من طُهر، ويدهن من دهنِه، أَو يمس من طيبِ 

 رام، إِلاَّ غُفإذا تكَلَّم الإِم تصني لَه، ثُم با كُتلِّي مصي ن، ثُماثَني نيق بفرفلا ي جرخي ما ثُم له

  .رواه البخاري »بينه وبين الجُمعة الأخرى 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز سلمان  -1154

غسل نمی کند مردی در روز جمعه که بقدر توان : فرمود وسلم االله عليه یرسول االله صل

طهارت نموده، از روغنش بمالد يا از خوشبويی ايکه در خانه اش هست، استعمال کند، سپس 

برآيد در حاليکه ميان دو شخص جدائی نيفگند، بعداً به اندازه ايکه برايش مقدر شده نماز 

د، مگر اينکه ميان او و جمعهء ديگر برايش گزارد و چون امام صحبت کند، خاموش بنشين

  .آمرزيده شود
  

من «:وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1155

، ومن راح في اغْتسلَ يـوم الجُمعة غُسلَ الجنابة، ثُم راح في الساعة الأولى ، فكَأَنما قرب بدنة

ن الساعة الثَّانِية، فَكأنما قَرب بقَرة، ومن راح في الساعة الثَالثة، فَكأنما قَرب كَبشاً أَقرنَ، وم

بما قَرفَكأن سةالخام ةاعفي الس احر ة، ومناججد بما قَرابِعة، فَكأنالر ةاعفي الس احة،  رضبي

ونَ الذِّكرعتمسكَةُ يالملائ ترضج الإِمام، حرعليه »فَإِذا خ متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1155

آنکه در روز جمعه مانند غسل جنابت غسل نمايد : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ا صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت و سپس در ساعت اولی برود، مثل آنست که شتری ر

دوم برود، مانند آنست که گاوی را صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت سوم برود، مانند 

آنست که گوسفند شاخداری را  صدقه کرده است و آنکه در ساعت چهارم برود، مثل 

رغی آنست که مرغی را صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت پنجم برود، مثل آنست که تخم م

  .را صدقه کرده باشد و چون امام بر آيد، فرشتگان برای شنيدن خطبه حاضر می شوند
  

فيها ساعةٌ « :وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ذكر يوم الجُمعة، فَقَال-1156

وأَشار بِيده يقَلِّلُها، متفق  »شيئا، إِلاَّ أَعطَاه إِياه  لا يوافقها عبد مسلم، وهو قَائم يصلِّي يسأَلُ اللَّه

  .عليه
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1156

در آن ساعتی که هيچ : روز جمعه را ياد کرده و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

نمی شود در حاليکه از خداوند چيزی را  بندهء مسلمانی که ايستاده نماز می گزارد، با آن برابر

  .می طلبد، مگر اينکه آن را بوی می دهد و به دستش اشاره نمود که آن را کم می شمرد
  

َـى الأَشعرِي رضي اللَّه عنه، قَال-1157 قَالَ عبد اللَّه ابن : وعن أَبي بردةَ بنِ أَبي موس

معت أَباك يحدثُ عن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في شأْن ساعة أَس :عمر رضي اللَّه عنهما

هي ما « :سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُولُ: نعم، سمعته يقُول: قلت: الجُمعة؟ قَال

  .رواه مسلم »بين أَنْ يجلس الإِمام إِلى أَنْ تقضى الصلاةُ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو برده بن ابی موسی اشعری  -1157

رسول آيا شنيدی که پدرت در مورد ساعت جمعه از : ابن عمر رضی االله عنهما گفت

  چيزی را صحبت کند؟ االله عليه وسلم یاالله صل

 عليه وسلم االله یرسول االله صلاز : آری، از وی شنيدم که می گفت: گفتم: گفت

  .آن ميان نشستن امام است تا آنکه نماز ادا شود: شنيدم که می فرمود
  

:قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَوسِ بنِ أَوسٍ رضي اللَّه عنه قَال-1158

 »صلاة فيه، فَإِنَّ صلاتكُم معروضةٌ علي إِنَّ من أَفضلِ أَيامكُم يوم الجُمعة، فأَكثروا علي من ال« 

  .رواه أبو داود بإِسناد صحيح
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز اوس بن اوس  -1158

جمعه از ترين روزهای شماست، پس در آن بر : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ودمن زياد درود بفرستيد، زيرا درود شما بر من عرضه می ش

  

باب استحباب سجدهء شکر در هنگام بدست آمدن نعمتی آشکار يا رد شدن  -211

  بليهء آشکار
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خرجنا مع رسولِ اللَّه صلّى االلهُ  :عن سعد بنِ أَبي وقَّاصٍ رضي اللَّه عنه قَال-1159

قَرِيبا من عزوراءَ نزلَ ثُم رفَع يديه، فدعا اللَّه ساعة، علَيه وسلَّم من مكَّةَ نرِيد المَدينة، فَلَما كُنا 

إِني  :وقَالَ فَعلَه ثَلاثاً  ثُم خرّ ساجِدا، فَمكَثَ طَوِيلا، ثُم قام فَرفَع يديه، ساعةًرد، ثُم خر ساجِدا 

اني ثُلُثَ أُمتي، فَخررت ساجدا لربي شكرا، ثُم رفعت رأْسي، سأَلْت ربي، وشفَعت لأُمتي، فَأَعطَ

فَسأَلْت ربي لأُمتي، فَأَعطَانِي ثُلثَ أُمتي، فَخررت ساجداً لربي شكرا، ثمَّ رفعت رأسي فَسألت ربي 

رساجِدا ل رترر، فَختي، فَأعطاني الثُّلُثَ الآخيلأُمرواه أبو داود »ب.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -1159

بيرون آمديم در حاليکه قصد مدينه را داشتيم  االله عليه وسلم یرسول االله صلاز مکه با 

فرود آمده دستهايش را بلند کرده و  االله عليه وسلم یآنحضرت صلو چون به عزوراء رسيديم، 

ه و بعد به سجده افتاد و مدتی دراز درنگ کرد  و بعد برخاسته و دستهای ساعتی دعا نمود

من از : خود را برای ساعتی بلند نموده و باز به سجده افتاد و سه بار اين کار را نموده و فرمود

پروردگارم درخواست شفاعت امتم را کردم، او تعالی يک سوم امتم را به من داد و برای 

ه افتادم، و باز سرم را برداشته از پروردگارم برای امتم درخواست شکر پروردگارم به سجد

عفو نمودم و به من يک سوم ديگر را داد و برای پروردگارم به سجده افتادم، و باز سرم را 

بلند نموده و از پروردگارم شفاعت امتم را طلب کردم که يک سوم ديگر را هم به من داد و 

  .افتادم من برای شکر پروردگارم به سجده

  

  باب فضيلت قيام شب -212
  

كَ مَقَاماً {: قال الله تعالی دْ بھِِ نَافلِةًَ لَّكَ عَسَى أنَ یَبْعَثَكَ رَبُّ وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَھَجَّ
حْمُوداً    ٧٩: الإسراء}مَّ

  ١٦: السجدة}تَتَجَافَى جُنُوبُھُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ {: و قلا تعالی

نَ اللَّیْلِ مَا یَھْجَعُونَ كَانُوا قَلِ {: و قال تعالی   ١٧: الذاریات}یلاً مِّ
  

و پاسی از شب به قرآن خواندن و شب خيزی بيدار باش که زياده : خداوند می فرمايد

  79: اسراء. شد برای تو، قريب است که پروردگارت ترا بمقامی پسنديده، ايستاده کند

  16: دهسج. دور می ماند لوهای شان از خوابگاه: و می فرمايد
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  17: ذاريات. بودند بر اين صفت که اندکی از شب می خوابيدند: و می فرمايد
  

كَانَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُوم من  :وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، قَالَت-1160

رسول اللَّه وقد غُفر لَك ما تقَدم من ذَنبِك  لم تصنع هذا يا: اللَّيلِ حتى تتفطَّر قَدماه، فَقُلْت لَه

  .وعنِ المغيرة بنِ شعبةَ نحوه، متفق عليه. متفق عليه. » أَفَلا أَكُونُ عبدا شكُورا « :وما تأَخر؟ قَال
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1160

شب زنده داری می کرد و نماز شب می گزارد  به اندازهء االله عليه وسلم یپيامبر صل

  . که پاهای شان ورم می نمود

در حاليکه ! ، چرا اين کار را می کنيداالله عليه وسلم یرسول االله صليا : به ايشان گفتم

  گناه گذشته و آيندهء شما بخشيده شده است؟

  آيا بندهء شکرگزاری نباشم؟: فرمود
  

عنه، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم طَرقَه وفاطمةَ لَيلا، وعن علي رضي اللَّه -1161

  .متفق عليه »أَلا تصلِّيان؟ « : فَقَال
  

  :روايت شده که االله عنه یرض یعلاز  -1161

آيا نماز : شبی نزد او و فاطمه رضی االله عنها آمده و فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  نمی گزاريد؟
  

أَنَّ : وعن سالمِ بنِ عبد اللَّه بنِ عمر بنِ الخَطَّابِ رضي اللَّه عنهم، عن أَبِيِه-1162

قالَ  »نِعم الرجلُ عبد اللَّه لَو كانَ يصلِّي من اللَّيلِ « : رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال

  .متفق عليه .ذلك لا ينام من اللَّيلِ إِلاَّ قَليلافَكَانَ عبد اللَّه بعد : سالم
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز سالم بن عبد االله بن عمر بن خطاب  -1162

  .عبد االله مرد نيکی است، اگر نماز شب بگزارد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خوابيد بعد از آن عبد االله جز پاسی از شب را نمی: سالم گفت
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قَالَ رسولُ اللَّه صلّى : وعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهما قال-1163

  .متفق عليه »كانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك قيام اللَّيلِ : يا عبد اللَّه لا تكن مثْلَ فُلان« : االلهُ علَيه وسلَّم
  

  :االله بن عمرو بن عاص رضی االله عنهما روايت شده که از عبد -1163

ای عبد االله مانند فلانی مباش که شب را زنده : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .می داشت، و بعد آن را ترک کرد

مسألهء نماز شب اثر زيادی در تزکيهء نفس و طهارت باطن و جلای روح مؤمن دارد : ش

ر به آن توجه می شود که بايد علمای کرام و روحانيون خدا آگاه دين که مع الاسف امروز کمت

 یصلپرور برای احيای آن به اقدامی عملی دست يازند تا باشد که سنتی مبارک از سنن محمدی 

  )مترجم. (زنده گردد االله عليه وسلم
  

لّى االلهُ علَيه وسلَّم ذُكر عند النبِي ص :وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه، قَال-1164

، متفق  »في أُذنِه : أَو قال ذاك رجلٌ بال الشيطَانُ في أُذنيه « :رجلٌ نام لَيلَةً حتى أَصبح، قال

  .عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1164

يد، تا اينکه از مردی صحبت شد که شبی خواب االله عليه وسلم یرسول االله صلنزد 

  .صبح نمود

  .در گوشش: او مرديست که شيطان در گوشهايش بول نموده است، يا فرمود: فرمود
  

« : وعن أَبي هريرة، رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1165

كُم، إِذا هدأْسِ أَحر يةلى قافطَانُ عيالش دقعةيقدلى كلِّ عضرِب عقد، يام، ثَلاثَ عن و : كلَيع

ليلٌ طَويلٌ فَارقُد، فإِنْ استيقظ، فَذَكَر اللَّه تعالَى انحلَّت عقْدة، فإِنْ توضأَ انحَلَّت عقدة، فَإِن صلَّى 

إِلاَّ أَصبح خفس، وب النيطاً طَينش حا، فأَصبكُلُّه هقدلانَ انحَلَّت عفْسِ كَسعليه »بِيثَ الن متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1165

چون يکی از شما بخوابد، شيطان در آخر سرش : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

پس هرگاه . شب درازی داشته باشی، بخواب: سه گره می بندد و با بستن هر گرهی می گويد
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ا را ياد کند، يک گره گشوده می شود و چون وضوء کند، گره ديگر باز می بيدار شده و خد

شود و اگر نماز گزارد گره ديگر گشوده می شود، پس با نشاط وخوش خلق می شود، ور نه 

  .زشت خوی و کسل می گردد
  

1166-لّى االلهُ عص بِيه، أَنَّ النناللَّه ع يضلاَمٍ ربنِ س اللَّه عن عبدلَّم قالووس هلَي: »

. » أَيها الناس أَفْشوا السلام، وأَطْعموا الطَّعام، وصلُّوا باللَّيل والناس نِيام، تدخلُوا الجَنةَ بِسلامٍ

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه الترمذي وقال  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عبد االله بن سلام  -1166

سلام را آشکار کنيد و طعام دهيد و ! ای مردم: فرمود االله عليه وسلم یصل رسول االله

  .در شب ها که مردم خواب اند، نماز گزاريد و بسلامتی به شت پروردگار خويش در آئيد
  

: قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال-1167

»لأَفْضلاةُ اللَّيص ةالفَرِيض بعد لاةلُ الصأَفْضم، ورالمُح اللَّه رهانَ شضمر دامِ بعرواه  »لُ الصي

  .مسلم
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1167

ترين روزه بعد از رمضان ماه محرم خداست و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نماز بعد از فريضه نماز شب است ترين
  

صلاةُ «: وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما، أَن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال -1168

 ةدبِواح رتح فَأَوبالص فْتى، فَإِذا خثْنى مثْنلِ معليه »اللَّي متفق.  
  

  :است کههما روايت االله عن یاز ابن عمر رض-1168

نماز شب دو دو رکعت است و چون از برآمدن : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .صبح ترسيدی با يک رکعت وتر کن
  

كَانَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يصلِّي من اللَّيل مثْنى مثْنى ، ويوتر :وعنه قَال-1169

  .متفق عليه .بِركعة
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  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1169

از طرف شب دو دو رکعت نماز گزارده و يک رکعت را  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .وتر می نمود
  

كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يفطر من : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، قال-1170

ى نرِ حتهالش راهاءُ أَنْ تشكانَ لا تئا، ويش هنم رفْطظُن أَن لا يى نحت ومنه، ويصأَنْ لا يصوم م ظُن

  .رواه البخاري .من اللَّيلِ مصلِّياً إِلا رأَيته، ولا نائماً إِلا رأَيته
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1170

ماهی افطار می نمود که گمان می کرديم از آن روزه نمی  ه وسلماالله علي یرسول االله صل

گيرد و ماهی روزه می گرفت و گمان می کرديم که از آن هيچ افطار نمی کند و چون می 

خواستی ايشان را در شب در حالت نماز ببينی، می ديدی وچون می خواستی ايشان را در 

  .حالت خواب بينی، می ديدی
  

رضي اللَّه عنها، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَان يصلِّي  وعن عائشة-1171

يسجد السجدةَ من ذلك قَدر ما يقْرأُ أَحدكُم خمسِين آية قَبلَ  تعني في اللَّيلِ  إِحدى عشرةَ ركْعةً 

بل صلاة الفَجر، ثُم يضطَجِع على شقِّه الأَيمنِ حتى يأْتيه المُنادي أَن يرفَع رأْسه، ويركَع ركْعتينِ قَ

  .للصلاة، رواه البخاري
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1171

در شب يازده رکعت نماز می گزارد و سجدهء آن را به  االله عليه وسلم یرسول االله صل

ه را می خواند طولانی می نمود، قبل از اينکه سرش را بلند نمايد آي 50اندازهء که يکی از شما 

بلال (و دو رکعت پيش از نماز صبح گزارده و به لوی راستش می غلطيد تا اينکه منادی نماز 

  .نزدش می آمد) االله عنه یرض
  

في رمضانَ ولا في  ما كان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يزِيد  :وعنها قَالَت-1172

 رِهة غَيكْعدى عشرةَ رلى إِحبعاً فَلا : علِّي أَرصي ن، ثُمطولهو نِهِنسح نأَلْ عسبعاً فَلا تصلِّي أَري

يا « :ر،؟ فقاليا رسولَ اللَّه أَتنام قَبلَ أَنْ توت: فَقُلْت. تسأَلْ عن حسنِهِن وطولهن، ثُم يصلِّي ثَلاثا

  .متفق عليه »عائشةُ إِنَّ عيني تنامان ولا ينام قلبي 
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  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1172

رکعت نمی افزود  11نه در رمضان و نه در غير آن بر  االله عليه وسلم یرسول االله صل

ز چهار رکعت می گزارد که از و چهار رکعت می گزارد که از زيبائی و درازی آن مپرس و با

االله عليه  یرسول االله صليا : گفتم. زيبائی و درازی آن مپرس و باز سه رکعت می گزارد

  آيا قبل از آنکه وتر را بگزاری خواب می شوی؟! وسلم

  .چشمانم خواب می شود، ولی دلم خواب نمی شود االله عنها یعائشه رضای : فرمود
  

. ي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ ينام أَول اللَّيل، ويقوم آخره فَيصليوعنها أَنَّ النبِ-1173

  .متفق عليه
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1173

پيامبر صلی االله عليه وسلم از اول شب خوابيده و در آخر شب بيدار شده نماز می 

  .گزارد
  

صلَّيت مع النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :للَّه عنه، قَالوعن ابنِ مسعود رضي ا-1174

. هممت أَنْ أَجلس وأَدعه: قال ما هممت؟ :قَيل .لَيلَة، فَلَم يزلْ قائماً حتى هممت بِأَمرٍ سوءٍ 

  .متفق عليه
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1174

نماز گزاردم و همينطور ايستاده بود، تا اينکه قصد  االله عليه وسلم یامبر صلپيشبی با 

  . کار زشتی را نمودم

  چه قصد نمودی؟: گفته شد

  .خواستم بنشينم و ايشان را تنها گذارم: گفتم
  

لَّم، ذات صلَّيت مع النبِي صلّى االلهُ علَيه وس :وعن حذيفَه رضي اللَّه عنه، قَال  -1175  

يصلَّي ا في ركْعة، فمضى ، : يركَع عند المئَة، ثُم مضى ، فقلت: لَيلَة فَافْتتح البقَرة، فقلت

بِآية  يركَع ا، ثُم افْتتح النساءَ فَقَرأَها، ثُم افْتتح آل عمران، فَقَرأَها، يقْرأُ مترسلاً إِذا مر: فَقُلْت

سبحانَ ربي  :فيها تسبيح سبح، وإِذا مر بِسؤالٍ سأَل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثُم ركَع، فجعل يقُول
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ويلاً ثُم قام طَسمع اللَّه لمَن حمده، ربنا لك الحْمد، :فَكَانَ ركُوعه نحواً من قيامه، ثُم قال العظيم،

  .رواه مسلم .فَكَانَ سجوده قَرِيباً من قيامه سبحانَ ربي الأَعلى:قَرِيباً مما ركع، ثُم سجد فَقَال
  

  : روايت شده که گفت االله عنه یرضاز حذيفه  -1175

گفتم در . نماز گزاردم و سورهء بقره را آغاز نمود االله عليه وسلم یپيامبر صلشبی با 

آن را در يک رکعت : باز گفتم. آيه رکوع می کند و وی صلی االله عليه وسلم گذشت صد

به آن رکوع می کند، سپس سورهء نساء را آغاز فرموده و آن : می خواند و گذشت و گفتم

را خواند و باز آل عمران را آغاز نموده و آن را خواند ودرست با تأنی و تجويد می خواند و 

در آن تسبيح بود، سبحان االله می گفت و چون به سؤالی می رسيد،  چون از آيهء می گذشت

سئوال می کرد و چون به تعوذ می رسيد، بخدا پناه می جست و سپس رکوع نموده به گفتن 

سمع االله لمن حمده، ربنا : سبحان ربی العظيم آغاز نمود و رکوعش مثل قيامش بود، سپس فرمود

: ه رکوع نموده بود ايستاده بعد سجده نموده و گفتلک الحمد و مدت درازی نزديک به آنچ

  .سبحان ربی الاعلی و سجده اش نزديک به قيامش بود
  

أَي : سئلَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قَال-1176

  .رواه مسلم. »طُولُ القُنوت « : الصلاة أَفْضل؟ قال
  

  :از جابر رضی االله عنه روايت شده که گفت -1176

طول : پرسيده شد که کدام کارها تر است، فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .قيام
  

وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاص، رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ -1177

أَحب الصلاة إلى اللَّه صلاةُ داود، وأَحب الصيامِ إلى اللَّه صيام داود، كانَ « : علَيه وسلَّم قال

  .متفق عليه »ينام نِصف اللَّيل ويقُوم ثُلُثَه وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً 
  

  :ت شده کهاز عبد االله بن عمرو بن عاص رضی االله عنهما رواي -1177

دوست داشتنی ترين نماز در نزد خداوند جل : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

جلاله نماز داود و محبوبترين روزه در نزد خداوند روزهء داود عليه السلام بود که نصف شب 
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را خوابيده و يک سوم آن را زنده می داشت و يک ششم آنرا می خوابيد و يک روز روزه 

  .ز ديگر افطار می نمودگرفته و رو
  

: سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قَال-1178

ُـلٌ مسلم يسأَلُ اللَّه تعالى خيراً من أمرِ الدنيا والآخرِةَ إِلاَّ «  إِنَّ في اللَّيلِ لَساعة، لا يوافقُها رج

أَع لَةكلَّ لَي ذلكاه، وإِي رواه مسلم »طاه.  
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1178

همانا در شب لحظه و : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

ساعتيست که هر گاه مرد مسلمان آن را دريابد و خيری از کار دنيا و آخرت را از خداوند 

  .وی می دهد و آن در هر شب می باشدطلبد، آن را به 
  

إِذا قَام : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1179

  .رواه مسلم »أَحدكُمِ من اللَّيلِ فَليفتتحِ الصلاةَ بِركعتين خفيفتينِ 
  

  :روايت است که  عنهاالله یرضاز ابو هريره  -1179

هرگاه يکی از شما برای ادای نماز شب برخاست، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .بايد آن را با دو رکعت خفيف و سبک آغاز کند
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذا : وعن عائشة، رضي اللَّه عنها، قالت-1180

  .رواه مسلم للَّيلِ افتتح صلاته بِركْعتين خفيفَتين،قام من ا
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1180

شب برمی خاست، نمازش را به دو رکعت خفيف  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

  .آغاز می نمود
  

ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذا فاتته كان رسولُ اللَّ: وعنها، رضي اللَّه عنها، قالَت-1181

  .رواه مسلم .الصلاةُ من اللَّيل من وجعٍ أَو غيرِه، صلَّى من النهارِ ثنتي عشرة ركْعة
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1181
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يگر فوت می بواسطهء مريضی يا کاری د االله عليه وسلم یرسول االله صلچون نماز شب 

  .رکعت نماز می گزارد 12شد، در روز 
  

قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن عمر بنِ الخَطَّابِ رضي اللَّه عنه، قَال-1182

تب له من نام عن حزبِه، أو عن شيءٍ منه، فَقَرأه فيما بين صلاةَ الفَجرِ وصلاة الظُّهر، كُ« : وسلَّم

  .رواه مسلم »كأَنما قَرأَه من اللَّيلِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عمر بن خطاب  -1182

کسيکه از وردش يا از قسمتی از آن بخوابد، و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

در شب  آن را در ميان نماز صبح و ظهر بخواند، برايش ثواب آن داده می شود که گويی آن را

  .خوانده است

  .نماز يا خواندن وردی را که شخص بر خود لازم می سازد: حزب: ش
  

« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال-1183

تقَظَ امرأَته، فإنْ أَبوأي ل، فصلىاللَّي نم لا قَامجاللَّه ر مرح  اللَّه محا الماءَ ، رهِهفي وج ضحن

. رواه أبو داود »امرأَةً قَامت من اللَّيلِ فَصلَّت، وأَيقَظَت زوجها فإِن أَبي نضحت في وجهِه الماءَ 

  .بإِسناد صحيح
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1183

خدا رحمت کند مردی را که از طرف شب : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

برخاسته نماز بگزارد و همسرش را هم بيدار کند و اگر چنانچه مخالفت ورزيد، بر رويش آب 

پاشد و خدا رحمت کند زنی را که در شب برخاسته نماز گزارد و شوهرش را بيدار نمايد و اگر 

  .چنانچه امتناع ورزد، بر رويش آب بپاشد
  

1184-و هعنا، قَالاوي اللَّه عنهمضر عيدأَبي س عن : هلَيلّى االلهُ عص قالَ رسولُ اللَّه

إذا أَيقَظَ الرجلُ أَهلَه من اللَّيل فَصلَّيا أَو صلَّى ركْعتينِ جميعا، كُتب في الذَّاكرِين « :وسلَّم

 راتالذَّكرواه أبو داود بإِسناد صحيح »و.  
  

  :از ابو هريره و ابو سعيد رضی االله عنهما روايت شده که -1184
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هرگاه مردی خانواده اش را از طرف شب بيدار : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

کرده و هر دو نماز گزاردند، يا هر دو جمعاً دو رکعت نماز گزاردند در زمرهء ذاکرين و 

  .ذاکرات نوشته می شوند
  

1185-شة رضلَّم قَالوعــن عائوس هلَيلّى االلهُ عص بِيها، أَنَّ النناللَّه ع إِذا « : ي

 لَّهس، لَعلى وهو ناعإذا ص وم، فَإِنَّ أَحدكُمالن هنب عذهحتى ي قُدرلاة، فَلْيفي الص كُمدس أَحعن

 فسهن بسفَي رغفستي بذهعليه »ي متفق.  
  

  :روايت است که االله عنها یائشه رضعاز  -1185

هرگاه بر يکی از شما در نماز خواب آيد، بايد : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بخوابد تا خواب از سرش برود، زيرا اگر يکی از شما نماز بخواند، در حاليکه خواب بر او چيره 

  .شده شايد به عوض طلب آمرزش خود را دشنام دهد
  

1186-نعقَال و هني اللَّه عضةَ ريررلَّم: أَبي هوس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهسقَالَ ر : »

 طَجِعرِ ما يقُول، فَلْيضدانِه، فَلَم يسالقُرآنُ على ل لِ فَاستعجماللَّي نم كُمأَحد رواه  »إِذا قَام

  .مسلم
  

  :شده کهروايت  االله عنه یرضاز ابو هريره  -1186

هرگاه يکی از شما در شب برای جد برخاست : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .و قرآن بر زبانش پوشيده شد و نمی دانست چه می گويد، بايد که بخوابد

از اين حديث دانسته می شود که نماز و عبادت تا زمانی مؤثر و مفيد است که همراه : ش

شخص را خواب در ربود، يا خسته شد، تر است خواب شود  با خشوع و نشاط باشد و هرگاه

  .و عبادت را در وقت نشاطش عملی کند

  

  باب استحباب قيام رمضان  که عبارت از نماز تروايح است -213
  

من « : عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال -1187

مقام ر بِهذَن نم مقَدا تم لَه رساباً غُفتانَ إِيماناً واحعليه »ض متفق.  
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1187

کسی که قيام رمضان را از روی ايمان و اخلاص : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بجای آورد، گناهان گذشته اش آمرزيده می شود

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يرغِّب في قيامِ  :وعنه رضي اللَّه عنه، قَال-1188

من قَام رمضانَ إِيماناً واحتساباً غُفر لَه ما تقَدم « :رمضانَ من غيرِ أَنْ يأْمرهم فيه بعزيمة، فيقُول

 بِهذَن نمرواه  »ملسم.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1188

به قيام رمضان بدون اينکه آنانرا در اين مورد امر کند  االله عليه وسلم یرسول االله صل

آنکه قيام رمضان را از روی ايمان و اخلاص بجای آورد، گناهان گذشته اش : و می فرمود

  .آمرزيده می شود

مردم را ديد که  االله عنه یعمر رضضان بايد گفت که حضرت در بارهء تراويح در رم: ش

دسته دسته نماز می گزارند، وی آنان را گرد آورده و دستور داد بيست رکعت نماز گزارند و اين 

سنتی شد و شهرت يافت وکس هم بر آن اعتراض نکرد و بمنزلهء اجماع سکوتی صحابه رضوان 

اصل نماز تراويح را تشريع نکرده،  االله عنه یعمر رضحضرت . االله عليهم اجمعين بحساب می رود

نيز با او  االله عليه وسلم یپيامبر صلبلکه آنرا بصورت دسته جمعی و جماعت درآورده و اصحاب 

  .در اينمورد موافق بوده اند

  

  باب فضيلت برپا داشتن شب قدر و بيان اميدوار کننده ترين شبهای آن -214
  

ا {: قال الله تعالی } 2{وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقَدْرِ } 1{أنَزَلْنَاهُ فِي لیَْلةَِ الْقَدْرِ إنَِّ
نْ ألَْفِ شَھْرٍ  ن كُلِّ } 3{لیَْلةَُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّ ھِم مِّ وحُ فیِھَا بإِذِْنِ رَبِّ لُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ تَنَزَّ

ى مَطْلعَِ الْفَجْرِ } 4{أمَْرٍ    5–1: القدر.}5{} سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّ

ا مُنذِرِینَ {: و قال تعالی ا كُنَّ بَارَكَةٍ إنَِّ ا أنَزَلْنَاهُ فِي لیَْلةٍَ مُّ   ٣: الدخان}إنَِّ
  

: القدر. تا آخر سوره. همانا ما قرآن را در شب قدر فرو فرستاديم: خداوند می فرمايد

1–5  

  3: دخان. و ما آن را در شب مبارکی فرو فرستاديم: و می فرمايد
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من قام « : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1189

 بِهذن نم مما تقد ر لَهابا، غُفسترِ إِيماناً واحلَةَ القَدعليه »لَي متفق.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1189

آنکه شب قدر را از روی ايمان و اخلاص زنده : فرمود  عليه وسلماالله یپيامبر صل

  .دارد، گناهان گذشته اش آمرزيده می شود

1190- هلَيلّى االلهُ عص بِيابِ النحأَص نالاً منهما أَنَّ رِجاللَّه ع يمر رضوعن ابنِ ع

بامِ في السرِ في المنلَةَ القَدوا ليلَّم، أُرلَّموسوس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهر، فَقال رسأَرى « : عِ الأَواخ

متفق  »رؤياكُم قَد تواطَأَت في السبعِ الأَواخر، فَمن كَانَ متحريها، فَلْيتحرهآ في السبعِ الأَواخرِ 

  .عليه
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1190

در خواب، ليلة القدر در هفت  االله عليه وسلم یپيامبر صلگروهی از اصحاب  برای

من مشاهده می کنم : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلآنگاه . شب آخر نشان داده شد

که خواب شما در هفت شب آخر اتفاق افتاده، پس آنکه جويندهء آن باشد، بايست آن را در 

  .هفت شب آخر جستجو کند
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، قَالَت-1191

تحَروا لَيلَةَ القَدرِ في العشرِ الأَواخرِ من « :يجاوِز في العشـرِ الأَواخرِ من رمضان، ويقُول

  .متفق عليه »رمضانَ
  

  :روايت است که گفت عنهااالله  یعائشه رضاز  -1191

شب : در دههء اخير رمضان اعتکاف نموده می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .قدر را در دههء اخير رمضان جستجو کنيد

در مورد شب قدر احاديث زيادی آمده و تذکر می دهد که شب قدر در شبهای وتر : ش

  .دههء آخر رمضان وجود دارد
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1192-يضها رنعلَّم قَال ووس هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّهسلةَ « : اللَّه عنها أَنَّ را لَيوحرت

  .رواه البخاري »القَدرِ في الوتـرِ من العشرِ الأَواخرِ من رمضانَ 
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1192

شبهای طاق اخير رمضان شب قدر را در : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .جستجو کنيد
  

إِذا « : كَانَ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :وعنها رضي اللَّه عنها، قَالَت-1193

 ئزرالم دشو دلَه، وجقَظَ أَهأَيل، ويا اللَّيان، أَحضرم نم راخالأَو رشلَ العخعليه »د متفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1193

شب ها را زنده  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون دههء اخير رمضان فرا می رسيد، 

  .داشته، خانواده اش را بيدار نموده و تلاش کرده و در عبادت کوشش می نمود
  

ه وسلَّم يجتهِد في رمضانَ مالا كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَي: وعنها قَالَت-1194

 رِهفي غَي هدتجالا يه، مرِ مناخرِ الأَوشرِه، وفي العفي غَي هِدتجمسلم »ي رواه.  
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1194

در رمضان تلاش و کوششی می کرد که در غير آن نمی  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نمود و در دههء اخير رمضان سعی وکوششی می کرد که در غير آن نمی نمود
  

يا رسولَ اللَّه أَرأَيت إِن علمت أَي لَيلَة لَيلَةُ القَدرِ ما أَقُولُ : قُلْت :وعنها قَالَت-1195

حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال »عني  اللَّهم إِنك عفُو تحب العفْو فاعف: قُولي« : فيها؟ قَال

  .صحيح
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1195

اگر دانستم که شب قدر کدام است، در آن ! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  چه بگويم؟
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 بار خدايا تو در گذرندهء و گذشت را دوست داری،... اللهم انک عفو: بگو:فرمود

  .پس از من درگذر

  

باب فضيلت مسواک نمودن و خصلت های  -215

  فطرت
  

لَولا « : عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1196

  .تفق عليهم» لأمرتهم بِالسواك مع كلِّ صلاة أَو على الناس  أَنْ أَشق على أُمتي 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره -1196

اگر بر امتم يا فرمود بر مردم سخت تمام نمی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .شد، آنان را به مسواک کردن در وقت هر نماز امر می کردم

صورت می  مسواک در لغت بر استفاده از مسواک و چوبی که بوسيلهء آن مسواک: ش

  .گيرد، بر هر دو اطلاق می شود

و در اصطلاح علماء عبارت است از استعمال چوب و مثل آن در دنداا برای تميز کردن 

  .و پاک نمودن آن

  .و مستحب است که چوب مورد استفاده از نوع اراک باشد

  .احاديث زيادی هم آمده که به فضيلت مسواک کردن اشاره می کند

م ثابت شده که مسواک بيرهء دندان را محکم نموده و از  دنداا در و از ديدگاه طب ه

  .مقابل بسياری ميکروا دفاع کرده و دهان را خوشبو و معطر می نمايد

شبه متروک گرديده که لازم  االله عليه وسلم یصلکه مع الاسف امروز اين سنت محمدی 

در جهت داشت دهان و دندان  است علمای اعلام در اين مورد خود در عمل پيشگام شوند و

اين نعمت هائی که از جانب خداوند به بنده عنايت شده و در صورت از بين رفتن قابل جبران 

  )مترجم. (نمی باشد، اسوهء عملی شوند
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كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذا قَام : وعن حذيفَةَ رضي اللَّه عنه، قال-1197

  .متفق عليه .من النومِ يشوص فَاه بالسواك
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز حذيفه  -1197

از خوب بيدار می شد، دهانش را مسواک می  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

  .نمود
  

صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كنا نعد لرسولِ اللَّه : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1198

  .رواه مسلم »سواكَه وطَهوره فَيبعثُه اللَّه ما شاءَ أَن يبعثَه من اللَّيل، فَيتسوك، ويتوضأُ ويصلِّي 
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1198

وضوی شان را آماده می کرديم  مسواک و وسائل االله عليه وسلم یرسول االله صلبرای 

االله  یآنحضرت صلو خداوند در هر لحظهء شب که می خواست، وی را بر می انگيخت و 

  .مسواک نموده وضوء می ساخت و نماز می گزارد عليه وسلم
  

« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، قَال-1199

  .رواه البخاري »رت عليكُم في السواك أَكثَ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1199

من به شما در مورد مسواک کردن زياد صحبت : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نمودم
  

شيءٍ كَان يبدأُ  بأَي: قُلْت لعائشةَ رضي اللَّه عنها: وعن شريحِ بنِ هانِيءٍ قَال-1200

  .رواه مسلم بِالسواك،: النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذا دخلَ بيته، قَالَت
  

  :از شريح بن هانيئ روايت شده که گفت -1200

به خانه وارد می  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون : گفتم االله عنها یعائشه رضبرای 

  ع می کردند؟شدند به چه کاری شرو

  .به مسواک: گفت
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دخلت على النبي صلّى االلهُ علَيه  :وعن أَبي موسى الأشعرِي رضي اللَّه عنه، قَاَل-1201

  .متفَق عليه، وهذا لَفْظُ مسلم .وسلَّم وطرف السواك على لسانِه
  

  :گفت روايت شده که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -1201

وارد شدم در حاليکه گوشهء مسواک بر زبان شان  االله عليه وسلم یپيامبر صلبر 

  .گذاشته بود
  

السواك « : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1202

 باةٌ للرضرةٌ للفَمِ مرطهم« خ سائي، وابنالن بأَسانيد صحيحةرواه يمةَ في صحيحهز.  
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1202

مسواک وسيلهء پاکی دهان و بدست آوردن رضای : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .پروردگار است
  

الفطرةُ « : م قَالوعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ-1203

الختان، والاستحداد، وتقليم الأَظفَار، ونتف الإِبِط، وقَص الشارِبِ : خمس، أَو خمْس من الفطرة

  .متفق عليه »
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1203

است که از  پنج خصلت: فطرت پنج است يا فرمود: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

 –برای تراشيدن موی زير ناف  –فطرت بشمار می رود، ختنه کردن و استفاده کردن از تيغ 

  ).بروت(و قلم کردن ناخنها و کندن موی زير بغل و کوتاه نمودن سبيل 
  

« :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن عائشة رضي اللَّه عنها قَالَت-1204

عةطرالف نم الأَظفَار، : شر الماءِ ، وقَص اقنشتاك، واسوالسة، ويارِب،وإِعفَاءُ اللِّحالش قَص

ونسِيت العاشرة إِلاَّ أَن : قال الراوي »وغَسلُ البراجِم، ونتف الإِبط، وحلق العانة، وانتقاص المَاءِ 

 كيعة، قالَ وكون المَضمضت هاترو دأَح وهالماءِ ،: و قَاصعني انتجاءَ : ينتم. الاسسلم واهر.  
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1204
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ده خصلت است که از زمرهء فطرت بشمار می : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ب در بينی کردن و کوتاه کوتاه نمودن سبيل و بلند کردن ريش و مسواک کردن و آ: رود

کردن ناخنها و شستن بندها و کندن موی زير بغل و تراشيدن موی زير ناف و استنجاء کردن 

  .و دهم را فراموش کردم، مگر آنکه آب در دهان گرداندن باشد

  .وکيع يکی از راويان حديث انتفاض الماء را به استنجاء تفسير کرده است
  

1205-ضر رمن ابنِ ععلَّم قالووس هلَيلّى االلهُ عبي صا، عن النمهناللَّه ع فُوا « : يأَح

  .متفق عليه »الشوارِب وأَعفُوا اللِّحى 
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1205

  .را کوتا نموده و ريش ها را رها کنيد) بروت(سبيل : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  

  باب تأكيد بر وجوب زكات و فضيلت آن و مسائلی که به آن ارتباط دارد -216
  

كَاةَ { : قال الله تعالی لاةََ وَآتُواْ الزَّ   ٤٣: البقرة}وَأقَیِمُواْ الصَّ

ینَ حُنَفَاء وَیُقیِمُوا {: و قال تعالی َ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لیَِعْبُدُوا اللهَّ
لاَةَ  مَةِ الصَّ كَاةَ وَذَلكَِ دِینُ الْقَیِّ   ٥: البینة}وَیُؤْتُوا الزَّ

یھِم بِھَا{: و قال تعالی رُھُمْ وَتُزَكِّ   ١٠٣: التوبة}خُذْ مِنْ أَمْوَالھِِمْ صَدَقَةً تُطَھِّ
  

  43: بقره. و برپا داريد نماز را و بدهيد زکات را: خداوند می فرمايد

ادت خدا را خالص ساخته و برايش پرستش و امر نشدند جز که عب: و می فرمايد

متدين به دين ابراهيم و برپا دارند نماز را و بدهند زکات را، اين است احکام . خالصانه نمايند

  5: بينه. ملت درست

. از مالهای شان صدقه بگير تا بدان آنان را تزکيه نموده و پاک سازی: و می فرمايد

  103: توبه

1206-ر رمعنِ ابنِ علَّم قَالووس هلَيلّى االلهُ عص ول اللَّهسما، أَنَّ رهناللَّه ع يض:  نِيب

شهادة أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه، وأَنَّ محمداً عبده ورسوله، وإِقامِ الصلاة، وإِيتاءِ : الإِسلام على خمس

  .متفق عليه »الزكَاة، وحج البيت، وصومِ رمضان 
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  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1206

گواهی دادن به : اسلام بر پنج بنا استوار است: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بنده و فرستادهء  االله عليه وسلم یمحمد صلاينکه معبود برحقی جز االله وجود ندارد و اينکه 

  .ن زکات و حج خانهء خدا و روزهء ماه رمضانخدا است و برپا داشتن نماز و داد

جاءَ رجلٌ إِلى رسولِ اللَّه صلّى  :وعن طَلْحةَ بنِ عبيد اللَّه رضي اللَّه عنه، قال-1207

دنا من  االلهُ علَيه وسلَّم من أَهلِ نجد، ثَائر الرأْسِ نسمع دوِي صوته، ولا نفْقَه ما يقُول، حتى

هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهسلام، فَقَالَ رنِ الإِسأَلُ عسي ولَّم فإِذا هوس هلَيلّى االلهُ عص ولِ اللَّهسر 

 »لا، إِلاَّ أَنْ تطَّوع « :هلْ علَي غَيرهن؟ قَال: قال »خمس صلَوات في اليومِ واللَّيلَة « :وسلَّم

لا، « :هلْ علَي غيره؟ قَال: قَال »وصيام شهرِ رمضانَ « :فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

 عطَّوكَاةَ فَقَال: قَالَ»إِلاَّ أَنْ تلَّم، الزوس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهسر لَه ذَكَرا؟: وهرغَي لَيلْ عه 

واللَّه لا أَزيد على هذا ولا أَنقُص منه، فَقَالَ : فَأَدبر الرجلُ وهو يقُول»لا، إلاَّ أَنْ تطَّوع « :قَال

  .متفق عليه »أَفْلَح إِنْ صدق «:رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
  

  :ت شده کهرواي االله عنه یرضاز طلحه بن عبيد االله  -1207

االله  یرسول االله صلمردی از مردم نجد در حاليکه موهای سرش پريشان بود، خدمت 

ناگاه ديديم که او . آمد که زمزمهء صدايش را می شنيديم و مطلبش را نمی فهميديم عليه وسلم

  .از اسلام پرسش می کند

  .پنج نماز در يک شبانه روز: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  آيا بر من غير آن هم لازم است؟ :گفت

و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلباز . نه، مگر اينکه نافله بگزاری: فرمود

  .روزهء رمضان

  آيا غير آن هم بر من لازم است؟: گفت

 االله عليه وسلم یرسول االله صلو : راوی گفت. نه، مگر اينکه نافله گيری: فرمود

  .دبرايش زکات را ياد آوری نمو

  آيا غير آن هم بر من لازم است؟: آن مرد گفت
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  .نی، مگر اينکه نافله دهی: فرمود

سوگند به خدا که نه بر آن می افزايم و نه از : آن مرد بازگشت در حاليکه می گفت

  .آن کم می کنم

  .رستگار شد، اگر راست گفته باشد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل
  

1208-اس راذاً وعن ابن عبعثَ ملَّم، بعوس هلَيلّى االلهُ عص بِينه، أَنَّ الناللَّه ع ضي

ادعهم إِلى شهادة أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وأَني رسولُ اللَّه، فإِنْ هم « : رضي اللَّه عنه إِلى اليمنِ فَقَال

عت م أَنَّ اللَّههملذلك، فَأَعوا لأَطَاع ممِ وليلة، فَإِن هوفي كُلِّ ي لواتص مسخ ليهِمالى افترض ع

 »أَطاعوا لذلك فَأَعلمهم أَنَّ اللَّه افترض عليهِم صدقَةً تؤخذُ من أَغْنِيائهِم، وترد على فُقَرائهِم

  .متفق عليه
  

  :که استاالله عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -1208

آا را : روا به يمن فرستاده و فرمود االله عنه یرضمعاذ  االله عليه وسلم یصلپيامبر 

دعوت کن تا گواهی دهند که معبود بر حقی جز االله نيست و اينکه من بنده و فرستادهء خدا 

پس اگر در اين مورد از تو فرمان بردند، آگاه شان کن که خداوند در هر شبانه . می باشم

باز اگر از اين امر پيروی کردند با خبر شان ساز که . فرض نموده است روز پنج نماز بر آا

خدای تعالی بر آا صدقهء فرض نموده است که از ثروتمندان شان گرفته شده و به فقراء و 

  .ناتوانان شان باز گردانده می شود
  

« : االلهُ علَيه وسلَّمقال رسولُ اللَّه صلّى : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، قال-1209

أُمرت أَن أُقاتلَ الناس حتى يشهدوا أَن لا إِله إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّه، ويقيموا الصلاة، 

وحسابهم على  ويؤتوا الزكاة، فَإِذا فَعلوا ذلك، عصموا مني دماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بحق الإِْسلامِ

 عليه »اللَّه تفقم.  
  

  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1209

امر شدم با مردم بجنگم تا گواهی دهند که : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

رسول خدا است و نماز را بر پا  االله عليه وسلم یصلمعبود بر حقی جز االله نيست و اينکه محمد 
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وزکات را بدهند، و چون اين کار را انجام دادند، خوا و مالهای خود را جز بحق اسلام  دارند

  .شان با خدا است) باطن(از من محافظت نموده اند و حساب 
  

لمَّا توفي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قال-1210

كانَ أَبهوناللَّه ع ضير مرالعرب،فَقَالَ ع نم كَفَر نم كَفَره، وني اللَّه عضكْر، رلُ : و بقَاتت كيف

أُمرت أَنْ أُقاتل الناس حتى يقُولُوا لا إِله إِلاَّ « : الناس وقد قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

واللَّه : فَقَالَ أَبو بكْر» الهَا، فقَد عصم مني مالَه ونفْسه إِلاَّ بِحقِّه، وحسابه على اللَّه؟ اللَّه فَمن قَ

واللَّه لَو منعوني عقَالاً كانوا يؤدونه . لأُقَاتلَن من فَرق بين الصلاة والزكاة، فإِن الزكَاةَ حق المَال

فَواللَّه ما هو :  رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، لَقَاتلْتهم على منعه، قَالَ عمر رضي اللَّه عنهإِلى

  .متفق عليه .إِلاَّ أَن رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَبي بكْرٍ للقتال، فَعرفْت أَنه الحَق
  

  :شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1210

خليفه بود و  االله عنه یابوبکر رضوفات يافتند،  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

چگونه با مردم می جنگی : گفت االله عنه یعمر رض. عده ای از مردم عرب به کفر گرويدند

: بگويند امر شدم با مردم بجنگم تا اينکه: فرموده که االله عليه وسلم یرسول االله صلدر حاليکه 

لا اله الا االله، و آنکه آن را بگويد، حقا که جان و مالش را از من حفظ کرده است، جز بحق 

  .او با خداست) باطن(اسلام وحساب 

سوگند بخدا می جنگم با کسی که ميان نماز و زکات فرق : گفت االله عنه یابوبکر رض

 یصلی را که به رسول االله گذارد، زيرا زکات حق مال است وسوگند بخدا اگر زانوبند شتر

  .می دادند، از من باز دارند، با امتناع آن با آا می جنگم االله عليه وسلم

 یابوبکر رضپس واالله نبود آن مگر اينکه ديدم خداوند دل : گفت االله عنه یعمر رض

  .را برای جنگ باز گشوده و دانستم که آن حق است االله عنه
  

: لَّه عنه، أَنَّ رجلاً قَالَ للنبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّموعن أَبي أَيوب رضي ال-1211

تعبد اللَّه ولاَ تشرِك بِه شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، « :قَال أَخبِرني بِعملٍ يدخلُني الجَّنة،

 محلُ الرصعليه »وت متفق.  
  

  :روايت شده که  عنهاالله یرضاز ابو ايوب  -1211
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از عملی باخبرم ساز که به شتم وارد : گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی برای 

  .نمايد

اينکه خدای را پرستيده و به او شريک نياوری و نماز را گزارده و زکات را : فرمود

  .داده و صلهء رحم را پيوسته داری
  

 :أَنَّ أَعرابِيا أَتى النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقَالوعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه، -1212

تعبد اللَّه ولا تشرِك بِه شيئا، « : قَال .يا رسول اللَّه دلَّني على عمل إِذا عملْته، دخلْت الجنة

مر ومصتة، ووضكاَة المَفْري الزتؤتلاة، والص يمقتانَ ولى : قَال »ضع ه، لا أَزيددفْسِي بِيالذي نو

من سره أَنْ ينظُر إِلى رجلٍ من أَهلِ الجَنة « : فَلَما ولَّى ، قالَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم .هذا

  .متفق عليه »فَلْينظُر إِلى هذا 
  

  :وايت شده کهر االله عنه یرضاز ابو هريره  -1212

االله عليه  یرسول االله صليا : آمده و گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلاعرابيی خدمت 

  .مرا به عملی رهنمائی کن که چون آن را انجام دهم به شت داخل گردم وسلم

اينکه خدای را عبادت نموده و به وی چيزی را شريک نياوری و نماز را برپا : فرمود

  .ه را بدهی و رمضان را روزه بگيریداشته و زکات فرض شد

سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست بر اين نمی افزايم و چون رفت، : گفت

آنکه خوشش آيد که بسوی مردی از اهل شت : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .بنگرد، بايد بسوی آن مرد بنگرد
  

1213-اللَّه ع ضير اللَّه ريرِ بنِ عبدج نعه، قَالولَّم : نوس هلَيلّى االلهُ عص بِيت النايعب

  .متفق عليه .على إِقامِ الصلاة، وإِيتاءِ الزكاة، والنصحِ لكُلِّ مسلم
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز جرير بن عبد االله  -1213

داشته زکات را بدهم و برای پيمان بستم که نماز را برپا  االله عليه وسلم یپيامبر صلبا 

  .هر مسلمان نصيحت و خير انديشی نمايم
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ما « :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال -1214

الق موا إِلاَّ إذا كَانَ يقَّها حهني مدؤة، لا يضلا فب،وبِ ذهصاح نم نم حفائص لَه تفِّحص ةيام

نارِ، فَأُحمي علَيها في نار جهنم، فَيكْوى ا جنبه، وجبِينه، وظَهره، كُلَّما بردت أُعيدت لَه في يومٍ 

  .»الجنة وإِما إِلى النارِ  كَانَ مقْداره خمْسِين أَلْف سنة، حتى يقْضى بين العباد فَيرى سبِيلُه، إِما إِلى

ولا صاحبِ إِبِلٍ لا يؤدي منها حقَّها، ومن حقِّها، حلْبها :يا رسولَ اللَّه فالإِبِل؟ قال: قيل

يوم وِردها، إِلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بِقَاعٍ قَرقَرٍ أَوفر ما كانت، لا يفقد منها فَصيلاً 

حدا، تطؤه بأَخفَافها، وتعضه بِأَفْواهها، كُلَّما مر عليه أَولاها، رد عليه أُخراها، في يومٍ كانَ وا

  .»مقْداره خمسِين أَلْف سنة، حتى يقْضي بين العباد، فَيرى سبِيلُه، إِما إِلى الجنة وإِما إِلى النارِ 

ولا صاحبِ بقرٍ ولا غَنمٍ لا يؤدي منها حقَّها إِلاَّ  :ل اللَّه فَالْبقر والغنم؟ قاليا رسو: قيل

إِذا كان يوم القيامة، بطح لهَا بقَاعٍ قَرقَر، لا يفْقد منها شيئاً لَيس فيها عقْصاءُ ، ولا جلْحاءُ ، ولا 

ؤه بِأَظْلافها، كُلَّما مر علَيه أُولاها، رد علَيه أُخراها، في يومٍ كانَ عضباءُ ، تنطحه بِقُروَا، وتطَ

  .» مقداره خمسِين أَلْف سنة حتى يقْضى بين العباد، فيرى سبِيلُه إِما إِلى الجَنة وإِما إِلى النارِ 

هي لرجلٍ وِزر، وهي لرجلٍ ستر، وهي : الخَيلُ ثلاثَة «:يا رسول اللَّه فالخيل؟ قال: قيل

لرجلٍ أَجر، فأَما التي هي له وزر فَرجلٌ ربطَها رِياءً وفَخراً ونِواءً على أَهلِ الإِسلام، فهي لَه وِزر، 

ينس حق اللَّه في ظُهورِها، ولا رِقاا، فَهِي وأَما التي هي لَه ستر، فَرجل ربطَها في سبِيلِ اللَّه، ثُم لم 

لَه ستر، وأَما التي هي لَه أَجر، فرجلٌ ربطَها في سبِيلِ اللَّه لأَهل الإِسلامِ في مرج، أَو روضة، فَما 

حســـنات، وكُتب لَه أَكَلَت من ذلك المَرجِ أَو الروضة من شيءٍ إِلاَّ كُتب لَه عدد ما أَكَلَت 

عدد لَه ب اللَّهنِ إِلاَّ كَترفَيفاً أَو شرت شنا فاستلَهوط قْطَعلا تات، وسنا حهالوا وأَبهاثوعدد أَر 

قسأَنْ ي ريدلا يه، ونت مرِبرٍ فَشهلى نا عهبا صاح ات، ولا مرسنا حاثهوا، وأَرا إِلاَّ آثَارِههي

 اتسنت حرِبما ش دعد اللَّه لَه بكَت «.  

ما أُنزِل علَي في الحُمرِ شيءٌ إِلاَّ هذه الآيةُ الْفَاذَّةُ « :يا رسولَ اللَّه فالحُمر؟ قالَ: قيلَ

وهذا . متفَق عليه   .»}شراً يره فمن يعملْ مثقَال ذرة خيراً يره،ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة { :الجَامعةُ

  .لفظُ مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1214

هيچ صاحب طلا ونقرهء نيست که حق آن را : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

از آن تأديه نمی کند، مگر اينکه در روز قيامت برايش تکه هايی از آتش ساخته شده ) زکاتش(
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و در آتش جهنم داغ گرديده، لو و پيشانی و پشتش بدان داغ کرده می شود و چون سرد 

شود دوباره داغ کرده می شود در روزی که به اندازهء پنجاه هزار سال است تا در ميان 

  .بندگان حکم صورت گرفته و او راهش را بسوی شت يا دوزخ ببيند

  و شتر چطور؟ ماالله عليه وسل یرسول االله صليا : گفته شد

و نه صاحب شتری که حق آنرا ادا نمی کند واز جملهء حق آن دوشيدن آنست : فرمود

روزی که به آب وارد شود، مگر اينکه چون روز قيامت در رسد در ميدان فراخی در برابر 

شتران انداخته شود در حاليکه شتر به چاقترين حالت دنيايش می آيد، هيچ بچه شتری را گم 

ر اينکه وی را به کف پايش زده و با دهانش دندان گيرد، و چون اولی بگذرد، نکند، مگ

ديگران اين کار را انجام دهند، در روزی که اندازه آن پنجاه هزار سال است تا در ميان مردم 

  .حکم شود و راهش بسوی شت يا دوزخ معين گردد

  گوسفند چه؟در بارهء گاو و  االله عليه وسلم یرسول االله صلسئوال شد يا 

و نه صاحب گوسفند وگاوی که از آن حقش را نداده است، مگر اينکه چون : فرمود

قيامت در رسد در ميدان فراخی در برابر آا بر رويش انداخته شود و هيچيک از آن را گم 

نمی کند، مگر شاخدار و بی شاخ و شاخ شکسته اش آمده او را به شاخهايش زده و با نوک 

هم مالد و چون اولی بگذرد، ديگران چنين کنند، در روزی که به اندازهء پنجاه پايش او را در

  .هزار سال است تا در ميان مردم حکم گرديده و راهش بسوی شت يا دوزخ معين گردد

  در بارهء اسب چطور؟ االله عليه وسلم یرسول االله صلپرسيده شد، يا 

گناه است و برای يکی  برای يکی: در بارهء اسب سه حکم وجود دارد: فرمود

  .حجاب و برای ديگری مزد و ثواب

اما آنکه برايش گناه است، شخصی است که بخاطر رياء و فخر فروشی و دشمنی با 

مسلمين آن را نگهداری کرده است، و برای آنکه حجاب و پرده است، شخصی است که در 

ی کند و اما پاداش و ثواب راه خدا بسته اش نموده و حق خدا را در سواری و تربيه اش ادا م

است برای آنکه آن را در راه خدا بخاطر اسلام در چراگاه يا باغچه اش بسته نموده است، پس 

آنچه از آن جای بخورد برای وی حسنات نوشته شود و برای وی به عدد پس افگنده و بولش 

فراتر رود، حسنات نوشته شود، و هم چون پايش به ميخ بسته شود و از جايش يکی دو گام 

مگر اينکه خداوند به عدد پس افگنده ها و قدمهايش حسنات نويسد و شخص آن را به جويی 
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نمی برد که از آن بياشامد و ارادهء سيراب کردنش را نکند، مگر اينکه خداوند به عدد آنچه 

  .آشاميده است حسنات برايش نويسد

  پرسيده شده، و الاغ چه؟

فمن {آيهء تنها جامع چيز ديگری نازل نشده است که در بارهء الاغ جز اين : فرمود

اً یرهُ  ةٍ شَرَّ ةٍ خَیْراً یره،ومَن یعْملْ مثْقَالَ ذَرَّ   }یعْملْ مِثقَال ذرَّ

  

  باب وجوب روزهء رمضان، فضيلت روزه و مسائلی که به آن مربوط می شود -217
  

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتبَِ عَلَ {: قال الله تعالی یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ یَا أیَُّ یْكُمُ الصِّ
قوُنَ  رِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ } 183{مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ عْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ اماً مَّ أیََّ

امٍ أخَُرَ وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقوُنَھُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ فَمَن نْ أیََّ ةٌ مِّ عَ خَیْراً فَھُوَ فَعِدَّ تَطَوَّ
شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فیِھِ } 184{خَیْرٌ لَّھُ وَأَن تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلمَُونَ 

ھْرَ فَلْیَصُمْھُ  نَ الْھُدَى وَالْفرُْقَانِ فَمَن شَھِدَ مِنكُمُ الشَّ نَاتٍ مِّ اسِ وَبَیِّ الْقرُْآنُ ھُدًى لِّلنَّ
امٍ أخَُرَ وَ  نْ أیََّ ةٌ مِّ   ١٨٥–١٨٣: البقرة}185{} مَن كَانَ مَرِیضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

  

ای آنانکه ايمان آورده ايد بر شما واجب شد روزه همان گونه بر : (خداوند می فرمايد

آن را ماه رمضان که در آن فرود آورديم قر( تا فرموده او تعالی ) کسانيکه پيش از شما بودند 

پس هر که از شما . رهنمائی برای مردم و سخنانی روشن از هدايت و جدا کردن حق از باطل

دريابد آن ماه را بايد روزه گيرد، آن را و هر که بيمار باشد يا مسافر بر وی لازم است به 

  185–183: تا آخر آيه بقره). شمار روزهای فوت شده از روزهای ديگر

1215-أَبي ه عنه، قالوي اللَّه عنلَّم: ريرة رضوس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهقال رس: »

والصيام جنةٌ فَإِذا كَانَ . كُلُّ عملِ ابنِ آدم له إِلاَّ الصيام، فَإِنه لي وأَنا أَجزِي بِه: قال اللَّه عز وجل

والَّذي نفْس . إِني صائم: نْ سابه أَحد أَو قاتلَه، فَلْيقُليوم صومِ أَحدكُم فلا يرفُثْ ولا يصخب،فَإِ

  .محمد بِيده لَخلُوف فَمِ الصائمِ أَطْيب عند اللَّه من رِيحِ المسك

  .فق عليهمت» إِذا أَفْطر فَرِح بفطْرِه، وإذَا لَقي ربه فرِح بِصومه : للصائمِ فَرحتان يفْرحهما

يترك طَعامه، وشرابه، وشهوته، من أَجلي، « : وفي رواية له. وهذا لفظ رواية الْبخارِي

  .» الصيام لي وأَنا أَجزِي بِه، والحسنةُ بِعشرِ أَمثَالها 
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ا إِلى سبعمائة الحسنةُ بِعشر أَمثَاله  كُلُّ عملِ ابنِ آدم يضاعف « : وفي رواية لمسلم  

. يدع شهوته وطَعامه من أَجلي: إِلاَّ الصوم فَإِنه لي وأَنا أَجزي بِه« : قال اللَّه تعالى . ضعف

ولَخلُوف فيه أَطْيب عند اللَّه من ريحِ . فرحة عند فطره، فَرحةٌ عند لقَاء ربه:للصائم فَرحتان

كسالم «.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1215

هر عمل فرزند آدم : خدای عزوجل می فرمايد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

برای اوست، غير از روزه که برای من است و من پاداش آن را می دهم و روزه سپری است 

ا باشد، بايد ناسزا نگويد، و فرياد و چون روز روزهء يکی از شم) در مقابل دوزخ يا گناهان(

: نکشد و با کسی درگير نشود و اگر کسی او را دشنام داد يا با او جنگ کرد، بايد بگويد

من روزه دارم و سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، همان بوی دهان روزه دار در 

که بدان شاد می  و برای روزه دار دو شادی است. نزد خداوند از بوی مشک نيکوتر است

شود، يکی که چون افطار کند شاد می شود و ديگری که چون پروردگارش را ملاقات کند به 

  .روزه اش شاد می گردد

و اين لفظ بخاری است و در روايتی از او آمده که روزه دار طعام و آشاميدنی و 

اش می دهم روزه از برای من است و من بدان پاد. شهوت خود را از جهت من ترک می کند

  .و حسنه به ده برابرش

و در روايتی از مسلم آمده که هر عمل فرزند آدم، چند برابر می شود، نيکی به ده 

مگر روزه که همانا از برای من است و من بدان : االله تعالی فرمود. برابرش تا هفتصد برابرش

دار دو شادی  پاداش می دهم، شهوت و طعام خود را به دستور من می گذارد و برای روزه

يک شادی در وقت افطارش و يک شادی در وقت ملاقات با پرودرگارش و بوی دهن : است

  .روزه دار در نزد خدای متعال از بوی مشک تر است
  

من أَنفَق زوجين في سبِيلِ اللَّه « : وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1216

م يودةنواب الجَنأَب لاة، : نباب الص ي منعد لاةلِ الصأَه نكَان م نر، فَميهذا خ اللَّه دبا عي

 انيباب الر نم يعيامِ دل الصأَه نكَانَ م ناد، ومهباب الج ني معد ادهلِ الجأَه نكانَ م نوم

بأَبي أَنت وأُمي يا : قال أبو بكرٍ رضي اللَّه عنه »ة دعي من باب الصدقَة ومن كَانَ من أَهل الصدقَ
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رسولَ اللَّه ما على من دعي من تلك الأَبوابِ من ضرورة، فهلْ يدعى أَحد من تلك الأَبوابِ 

  .متفق عليه »نعم وأَرجو أَنْ تكُونَ منهم « :كلِّها؟ قال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1216

کسی که يک جفت در راه خدا انفاق دهد از : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

پس کسی که از اهل . دروازه های شت آواز داده می شود که ای بندهء خدا اين تر است

ل جهاد باشد از دروازهء جهاد نماز باشد، از دروازهء نماز خوانده می شود و کسی که از اه

خوانده می شود و کسی که از اهل روزه باشد، از باب ريان خوانده می شود و کسی که از 

  .اهل صدقه باشد، از دروازهء صدقه خوانده می شود

بر ! االله عليه وسلم یرسول االله صلپدر و مادرم فدايت يا : گفت االله عنه یابوبکر رض

آن دروازه ها خوانده شود، ضرری نيست و آيا کسی هست که کسی که از يک دروازهء از 

  از تمام آن دروازه های خوانده شود؟

  .بلی و اميدوارم که تو از آا باشی: فرمود

  .دو اسب يا دو غلام و يا دو شتر: يک جفت مثلا: ش
  

إِنَّ « : م قالوعن سهلِ بنِ سعد رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ-1217

: الريان، يدخلُ منه الصائمونَ يوم القيامة، لا يدخلُ منه أَحد غَيرهم، يقالُ: في الجَنة باباً يقَالُ لَه

دأَح هنفَلَم يدخلْ م قلوا أُغلخغيرهم، فإِذا د دأَح نهون؟ فَيقومونَ لا يدخلُ مائمالص أَين«  متفق

  .عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سهل بن سعد  -1217

هر آينه در شت دری است که به آن ريان گفته : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

می شود و روزه داران در روز قيامت از آن داخل می گردند که هيچکس غير از ايشان از آن 

  .داخل نمی گردد

ايستاده می شوند و از آن کسی غير از ايشان  پس! روزه داران کجايند: گفته می شود

  .داخل نمی گردد و چون داخل شوند بسته می شود و هيچکس از آن وارد نمی شود
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ما من عبد « : قالَ رسولُ اللَّه: وعن أَبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه قال-1218

  .متفق عليه »ه بِذلك اليومِ وجهه عن النارِ سبعين خرِيفاً يصوم يوماً في سبِيلِ اللَّه إِلاَّ باعد اللَّ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1218

هيچ بندهء نيست که روزی در راه خدا روزه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .داردگيرد، مگر اينکه خداوند به آن روز وی را هفتاد سال از دوزخ دور می 
  

من صام « : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1219

 بِهذن نم مقَدما ت لَه رسابا، غُفتاناً واحانَ إِيمضمعليه »ر متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1219

کسی که رمضان را از روی ايمان و اخلاص : فرمود الله عليه وسلما یرسول االله صل

  .روزه گيرد، گناه گذشته اش آمرزيده می شود
  

إِذا جاءَ «: وعنه رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالَ-1220

  .متفق عليه »ب النارِ، وصفِّدت الشياطينرمضانُ، فُتحت أَبواب الجنة، وغُلِّقَت أَبوا
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1220

چون رمضان آيد، درهای شت باز شده و :فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .درهای دوزخ بسته گشته و شياطين به زنجير کشيده می شوند
  

صوموا لرؤيته، وأَفْطروا « :ى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّ -1221

 بانَ ثَلاثينعةَ شدلُوا عليكم، فَأَكْمه، فإِن غمي عتؤيرعليه »ل وهذا لفظ البخاري. متفق.  

  .» فَإِن غُم عليكم فَصوموا ثَلاثين يوماً « : وفي رواية مسلم       

  :روايت است که االله عنه یرضريره از ابو ه -1221

و روزه بخوريد ) هلال(روزه گيريد به ديدن آن : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .پس اگر پوشيده شد بر شما عدهء شعبان سی روز را تمام کنيد). هلال(به ديدن آن 
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سی ) ديعنی آسمان ابر بو(و در روايتی از مسلم آمده که پس اگر پوشيده شد بر شما 

  .روز روزه بگيريد

  

باب سخاوتمندی وکرم و انجام کارهای خوب و زياد انجام دادن آن در ماه  -218

  رمضان بويژه و علی الخصوص در دههء اخير
  

كَانَ رسولُ االله، صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، : وعن ابنِ عباس، رضي االلهُ عنهما، قال -1222

اس، والن دوأَج لَةفي كُلِّ لَي لْقَاهرِيلُ يكَانَ جِبرِيل، وجِب لْقَاهي ينانَ حضمكُونُ في را يم دوكَانَ أَج

الخَيرِ من رمضانَ فَيدارِسه القُرآن، فَلَرسولُ االله، صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، حين يلْقَاه جِبرِيلُ أَجود بِ

الر نم لَةسعليه» يحِ المُر متفق.  
  

  :است کهاالله عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -1222

دست و دل باز ترين مردم بود، و در رمضان از هر  االله عليه وسلم یصلرسول االله 

و جبرئيل در . وقت ديگر بخشنده تر بود، هنگامی که جبرئيل عليه السلام با او ديدار می نمود

  .ر نموده و قرآن را با وی تکرار می کردهر شب با وی ديدا

در هنگامی که جبرئيل با او ديدار می کرد از  االله عليه وسلم یرسول االله صلو همانا 

  .بادی که می وزد در توزيع مال جواد تر بود
  

سلَّم، إِذَا كَانَ رسولُ االله، صلَّى االلهُ علَيه و« : وعن عائشةَ رضي االلهُ عنها قَالَت -1223

 رئْزالم دشلَه، وقَظَ أَهأَيل، وى اللَّييأَح رشلَ العخعليه» د متفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1223

شب زنده داری کرده  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون دههء اخير داخل می شد، 

  .می کرد وسخت تلاش می نمودو خانواده اش را برای عبادت بيدار 
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باب منع از اينکه پيش از رمضان و پس از نيمهء شعبان روزه گرفته شود، مگر  -219

آنکه آنرا به پيش از آن پيوسته دارد يا اينکه از روی عادت برابر افتاد بر اينکه عادتش چنان 

  بود که روزهای دو شنبه و پنجشنبه را روزه گيرد، و با آن موافق افتد

لا يتقَدمن « : عن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1224

ماليو ذلك مصه، فَلْيموص وملٌ كَانَ يصجكونَ رن، إِلاَّ أَن يييوم ومِ يومٍ أَوانَ بِصضمر كمدأَح« 

  .متفق عليه
  

  :ضی االله عنه روايت است کهاز ابو هريره ر -1224

هيچکدام شما يک روز يا دو روز پيش از رمضان : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

روزه نگيرد، مگر اينکه کسی باشد که همان روز را روزه می گرفته، پس آن روز را روزه 

  .بگيرد
  

: ى االلهُ علَيه وسلَّمقالَ رسولُ اللَّه صلّ: وعن ابنِ عباس، رضي اللَّه عنهما، قال-1225

 »ينلوا ثَلاثايةٌ فأَكْمغَي هوند ه، فَإِنْ حالَتتيؤروا لرأَفْطه، ويتؤروا لومان، صضملَ روا قَبومصلا ت 

  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال »يوماً 
  

  :است کهاالله عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -1225

پيش از رمضان روزه نگيريد، بلکه با ديدن ماه : فرمود االله عليه وسلم یصل رسول االله

روزه گرفته و با ديدن ماه افطار کنيد و اگر چنانچه ابری مانع ديدن آن شد، سی روز را تمام 

  .نمائيد
  

« : وسلَّمقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال-1226

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه الترمذي وقال »إِذا بقي نِصف من شعبانَ فَلا تصوموا 
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که-1226

  .چون نيمی از شعبان بماند، روزه نگيريد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
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من صام اليوم الَّذي « : ياسرٍ رضي اللَّه عنهما، قالوعن أَبي اليقظَان عمارِ بنِ -1227

حديثٌ : رواه أبو داود، والترمذي وقال »يشك فيه فَقَد عصى أَبا القَاسمِ صلّى االلهُ علَيه وسلَّم 

  .حسن صحيح
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو اليقظان عمار بن ياسر  -1227

االله  یصلزی که در آن شک است، روزه گيرد، همانا در برابر ابو القاسم آنکه در رو

  .نافرمانی نموده است عليه وسلم

  

  باب در مورد آنچه در هنگام ديدن ماه نو گفته می شود -220
  

م كانَ إِذا عن طَلْحةَ بنِ عبيد اللَّه رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ-1228

اللَّهم أَهلَّه علَينا بِالأَمنِ والإِيمان، والسلامة والإِسلام، ربي وربك اللَّه، هلالُ « : رأَى الهلالَ قَالَ

  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال »رشد وخيرٍ 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز طلحه بن عبيد االله  -1228

بار ... اللَّهم أَهلَّه علَينا: هلال ماه را می ديد می فرمود االله عليه وسلم یمبر صلپياچون 

خدايا اين ماه را با امن و ايمان و سلامتی و اسلام بر ما نو کن، پروردگار من و تو االله است، 

  .ماه هدايت و خير باش

  

ع صبح بيمی باب در فضيلت سحری نمودن و تأخير آن مادامی که از طلو -221

  نباشد

تسحروا « : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال-1229

  .متفق عليه »فَإِنَّ في السحورِ بركَةً 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1229

  .را در سحری ها برکت استسحری کنيد، زي: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل
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تسحرنا مع رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :وعن زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه قال-1230

  .متفق عليه .قَدر خمسونَ آية: كَم كانَ بينهما؟ قال: قيل. وسلَّم، ثُم قُمنا إِلى الصلاة
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز زيد بن ثابت  -1230

سحری نموده و سپس به نماز ايستاديم، گفته شد که  االله عليه وسلم یرسول االله صلبا 

  چقدر فاصله در بين آن بود؟

  .پنجاه آيه: گفت
  

كانَ لرسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما، قال-1231

إِنَّ بلالاً يؤذِّنُ بِلَيل، « :فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم. بلالٌ وابن أُم مكْتوم: نانمؤذِّ

ولَم يكُن بينهما إِلاَّ أَنْ ينزِلَ هذا ويرقَى هذا،: قَال»فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ 

  .متفق عليه
  

  :شده که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1231

  . بلال و ابن ام مکتوم رضی االله عنهما: دو مؤذن داشت االله عليه وسلم یرسول االله صل

چون بلال به شب اذان می دهد، بخوريد و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بنوشيد، تا اينکه ابن ام مکتوم اذان دهد

  .و در بين آا فاصلهء چندانی نبود، مگر اينکه اين فرود آيد و ديگری بالا رود: گفت

اذان می گفت و بر مناره برای دعاء و امثال آن  االله عنه یرضعلماء گويند که بلال : ش

منتظر می ماند و برای اطلاع صبح انتظار می کشيد و چون صبح نزديک می شد، از مناره پايان 

وی هم خود را مهيا نموده وضوء می . را مطلع می ساخت االله عنه یرضمکتوم شده ابن ام 

  .ساخت و همگام با طلوع صبح اذان را آغاز می کرد
  

: وعن عمرو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1232

  .رواه مسلم. » أَهل الكتاب أَكْلَةُ السحرِ فَضلُ ما بين صيامنا وصيامِ « 
  

  :ما روايت شده کهاالله عنه یرضاز عمرو بن عاص  -1232
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فرق ميان روزهء ما و روزهء اهل کتاب سحری : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خوردن است

  

از باب فضيلت شتافتن به افطار و آنچه که بدان افطار کند و آنچه که بعد  -222

  افطارش بگويد

« :عن سهلِ بنِ سعد رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1233

 طْرجلوا الفا عرٍ ميبخ اسزالُ النعليه »لا ي متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سهل بن سعد  -1233

هميشه مردم به خير اند، تا ماداميکه در افطار : فرمود وسلم االله عليه یرسول االله صل

  .شتاب نمايند
  

دخلت أَنا ومسروق على عائشةَ رضي اللَّه عنها فقَالَ لهَا : وعن أَبي عطيةَ قَال-1234

أَحدهما : يأْلُو عنِ الخَيررجلان من أَصحابِ محمد صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كلاَهما لا : مسروق

من يعجلُ المَغرب والإِفْطَار؟ : يعجلُ المغرب والإِفْطَار، والآخر يؤخر المغرِب والإِفْطَار؟ فَقَالَت

 .ه وسلَّم، يصنعهكَذَا كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَي: فَقَالَت يعني ابن مسعود  عبد اللَّه : قال

  .رواه مسلم
  

  :از ابو عطيه روايت شده که گفت -1234

دو نفر از : مسروق به وی گفت. داخل شديم االله عنها یعائشه رضمن و مسروق بر 

. هستند که هيچکدام شان در انجام خير کوتاهی نمی کنند االله عليه وسلم یمحمد صلاصحاب 

ار عجله می کند و ديگری نماز مغرب وافطار را به تأخير يکی از آا در ادای نماز مغرب و افط

  . می اندازد

  .اينگونه عمل می کردند االله عليه وسلم یرسول االله صل: وی گفت
  

قال قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال-1235

  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال} حب عبادي إِليَّ أَعجلُهم فطْراً أَ{ :اللَّه عز وجلَّ
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  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1235

محبوبترين بندگانم نزدم : خداوند عزوجل فرمود: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .کسی است که در افطار پيش از همه شتاب می کند
  

1236-عنه، قال وني اللَّه عضمر بنِ الخَطَّابِ رع : هلَيلّى االلهُ عسولُ اللَّه صقال ر

 »إِذا أَقْبلَ اللَّيلُ من ههنا وأَدبر النهار من ههنا، وغَربت الشمس، فَقَد أَفْطَر الصائم « : وسلَّم

  .متفق عليه
  

  :روايت است کهاالله عنه یرضاز عمر بن خطاب  -1236

چون شب از اينجا روی آورده و روز از اينجا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .پشت گرداند و آفتاب غروب کند، همانا روزه دار افطار نموده است
  

 سرنا مع رسولِ: وعن أَبي إِبراهيم عبد اللَّه بنِ أَبي أَوفى رضي اللَّه عنهما، قال-1237

يا فُلانُ انزلْ « :اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، وهو صائم، فَلَما غَربت الشمس، قالَ لبعضِ الْقَوم

إِنَّ علَيك نهارا، : قال»انزِلْ فَاجدح لَنا « :يا رسول اللَّه لَو أَمسيت؟ قال: فَقَالفَاجدح لَنا،

فَنزلَ فَجدح لَهم فَشرِب رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، ثُم : قَال»دح لَنا انزلْ فَاج« :قال

متفق  .وأَشار بِيده قبلَ المَشرِق» إِذا رأَيتم اللَّيلَ قَد أَقْبلَ من ههنا، فَقَد أَفْطَر الصائم « :قالَ

  .عليه
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاهيم عبد االله بن ابی اوفی از ابو ابر -1237

در حاليکه روزه داشت، رفتيم و چون آفتاب نشست  االله عليه وسلم یرسول االله صلبا 

  .فلانی، پائين شو برای ما سويق را به آب خلط کن: برای بعضی از گروه فرمود

  .باشد تا خوب شب شود: گفت

  .را به آب خلط کن پائين شو  برای ما سويق: گفت

  !هنوز که روز است: گفت

  .پائين شو برای ما سويق را به آب خلط کن: فرمود
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االله  یرسول االله صلبعد وی پائين شده برای شان سويق را به آب خلط کرد و : گفت

چون ديديد که شب از اينجا روی آورد به تحقيق روزه دار افطار : آشاميده و فرمود عليه وسلم

  .بدستش بطرف شرق اشارت نمودکرده است و 

هدف آن بوده که شتافتن در گشودن روزه فضيلت دارد و سويق چيزيست مانند : ش

  .تافتان که از آرد گندم و جو درست می شود
  

1238- هلَيلّى االلهُ عص بِيه، عن النناللَّه ع يضر ابيحالص يبامر الضانَ بنِ علْمس نعو

. »إِذَا أَفْطَر أَحدكُم، فَلْيفْطر على تمر، فَإِنْ لَم يجد، فَلْيفْطر على ماءٍ فَإِنه طَهور «: م قَالَوسلَّ

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه أَبو داود، والترمذي وقال  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سلمان بن عامر ضبی صحابی  -1238

هرگاه يکی از شما افطار نمود، بايد با خرما افطار : فرمود عليه وسلماالله  یپيامبر صل

  .نمايد و اگر نيافت، بايد با آب افطار کند، زيرا آب پاک کننده است
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يفْطر : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، قال-1239

لِّيصلَ أَنْ يقَب  نم واتسا حسح اتميرت كُنات، فإِنْ لمْ تيرمفَت اتطَبر كُنت ات، فَإِنْ لَمطَبلى رع

  .حديثٌ حسن: رواه أبو داود، والترمذي وقال ماءٍ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1239

اگر . می نمودافطار ) خرمای تازه(به چند دانه رطب  االله عليه وسلم یرسول االله صل

و اگر چند دانه تمر نمی بود، چند ) خرمای خشک(خرمای تازه نمی بود، پس به چند دانه تمر 

  .جرعه آب می نوشيد

  

باب دستور روزه دار به نگهداشت و محافظت زبان و اعضای وجودش از  -223

  مخالفت ها و دشنام دادن همديگر و امثال آن

إِذا « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: ه عنه قالعن أَبي هريرةَ رضي اللَّ-1240

متفق  »إِني صائم: كَانَ يوم صومِ أَحدكُم، فَلا يرفُثْ ولا يصخب،فَإِنْ سابه أَحد، أَو قاتلَه، فَلْيقُل

  .عليه
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  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1240

هرگاه روز روزهء يکی از شما باشد، پس دشنام : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

من : و اگر کسی او را دشنام داد، يا با او جنگ نمود، بايد بگويد. نداده و صدا بلند نکند

  .روزه دارم
  

لعملَ بِه من لَم يدع قَولَ الزورِ وا« : قال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال-1241

 ابهروش هطَعام عداجةٌ في أَنْ يح للَّه سرواه البخاري »فلَي.  
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1241

کسی که سخن دروغ و عمل به آن را ترک نکند، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .ی خود را ترک کندپس خداوند تعالی نيازمند آن نيست که خوردنی و آشاميدن

  

  باب در مورد مسائلی از روزه -224
  

إِذا نسِي « : عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1242

 قَاهساللَّه و هما أَطْعمه، فَإِنموص مرِب،فَلْيتش كُم، فَأَكَلَ أَودعل »أَح يهمتفق.  
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1242

هرگاه يکی از شما فراموش نموده و بخورد يا بنوشد، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .بايد که روزه اش را تمام کند، زيرا خداوند جل جلاله او را طعام داده و سيراب کرده است

يا رسول اللَّه أَخبِرني عنِ : قلت :لَّه عنه، قالوعن لَقيط بنِ صبِرةَ رضي ال-1243

أَسبِغِ الْوضوءَ ، وخلِّلْ بين الأَصابِع، وبالَغْ في الاستنشاق، إِلاَّ أَنْ تكُونَ صائماً « : الْوضوءِ ؟ قال

  .حديثٌ حسن صحيح: ، والترمذي وقال  رواه أبو داود  »
  

  :روايت شده که گفت  عنهاالله یرضاز لقيط بن صبره  -1243

  مرا از وضوء با خبر ساز؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم
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وضوء را کامل نموده و بين انگشتانت را دست بکش و در آب در بينی کردن : فرمود

  .جز در صورتی که روزه دار باشی، مبالغه کن
  

اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  كانَ رسولُ :وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، قالَت-1244

  .متفق عليه .يدرِكُه الفَجر وهو جنب من أَهله، ثُم يغتسِلُ ويصوم
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1244

همبستری (سپيدهء صبح فرا می رسيد، در حاليکه از  االله عليه وسلم یرسول االله صلبر 

  .جنب بود و سپس غسل نموده روزه می گرفت) رشبا همس
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :وعن عائشةَ وأُم سلَمة، رضي اللَّه عنهما، قَالَتا-1245

 وميص لْم، ثُمرِ حغَي نباً منبِح جصلَّم يعليه »وس متفق.  
  

  :هما روايت شده که گفتنداز عائشه و ام سلمه رضی االله عن -1245

  .بدون احتلام جنب گرديده و سپس روزه می گرفت االله عليه وسلم یرسول االله صل

  

  باب در فضيلت روزهء محرم و شعبان و ماههای حرام       -225
  

« :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قَال-1246

رواه  »صلاةُ اللَّيلِ : شهر اللَّه المحرم، وأَفْضلُ الصلاة بعد الفَرِيضة: أَفْضلُ الصيامِ بعد رمضان

مسلم.  
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1246

ترين روزه بعد از رمضان ماه محرم خدا است و : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .ترين نماز بعد از فريضه، نماز شب است

لَم يكُنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يصوم : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، قالَت-1247

  .من شهرٍ أَكْثَر من شعبان، فَإِنه كانَ يصوم شعبانَ كلَّه

  .متفق عليه .لاَّ قَليلاكَانَ يصوم شعبانَ إِ: وفي رواية  
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  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1247

در هيچ ماهی بيشتر از شعبان روزه نمی گرفت، زيرا او همهء  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .شعبان را روزه می داشت

  .شعبان را جز اندکی روزه می گرفت: و در روايتی آمده که

ينکه همهء شعبان را روزه نمی داشت آن بود تا کسی گمان علت ا: علماء گفته اند: ش

  .فرضيت روزهء آن را نکند
  

وعن مجيبةَ الباهلية عن أَبِيها أَو عمها، أَنه أَتى رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، -1248

 الهح رتيغقَد تة، ونس بعد اهفَأَت انطَلَق ه، فَقَالثُمئَتيهرِفُنِي ؟ :وا تعأَم ولَ اللَّهسقَال يا ر :» نمو

 »فَما غَيرك، وقَد كُنت حسن الهَيئة؟ « : قَال .أَنا الباهلي الذي جِئتك عام الأَول: قَال» أَنت؟ 

عذّبت « : لَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمفَقَال رسولُ ال .ما أَكلت طعاماً منذ فَارقْتك إِلاَّ بلَيل: قَال

« : قَال زِدنـي، فإِنَّ بي قوةً، :قال» صم شهر الصبر، ويوماً من كلِّ شهر « : ثُم قَال »نفسك، 

رك، صم صم من الحُرمِ وات: قال .زِدني :قال »صم ثلاثَةَ أَيامٍ « : قال زِدني، :قال »صم يومينِ 

رواه أبو . وقالَ بِأَصابِعه الثَّلاث فَضمها، ثُم أَرسلَها »صم من الحرمِ واترك   من الحرم واترك، 

  .داود
  

  :از مجيبهء باهلی از پدرش يا عمويش روايت شده که -1248

کسال نزدش آمده و سپس رفته و بعد از ي االله عليه وسلم یرسول االله صلاو خدمت 

  .آمد، در حاليکه حال و شکل او تغيير يافته بود

  آيا مرا می شناسی؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفت

  تو کيستی؟: فرمود

  .من باهلييی هستم که در سال اول خدمتت آمدم: گفت

  پس چه ترا تغيير داد در حاليکه خوش شکل بودی؟: فرمود

  .، جز در شب طعام نخوردماز زمانی که از شما جدا شدم: گفت

: بعد فرمود. وجودت را شکنجه و عذاب کردی: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .ماه صبر را روزه بگير و يک روز از هر ماه را
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  .به من بيفزا، زيرا من قوت دارم: گفت

  .دو روز روزه بگير: فرمود

  .به من بيفزا: گفت

  .سه روز روزه بگير: فرمود

  .يفزابه من ب: گفت

از ماههای حرام روزه بگير و ترک . از ماههای حرام روزه بگير و ترک کن: فرمود

و به سه انگشتش اشاره کرده بسته نموده و . ، از ماههای حرام روزه بگير و ترک کن.کن

  .بازشان کرد

از مجموع احاديث وارده در اين مورد، دريافت می شود که ترين روزه، روزهء داود : ش

  .سلام است که يک روز روزه می داشت و يکروز هم افطار می نمودعليه ال

و هم از اين حديث استفاده می شود که شخص نبايد بر خويشتن سخت گيرد و بايست 

خود را مکلف به انجام عملی کند که از عهدهء آن برآمده می تواند که لا يکلف االله نفسا إلا 

  .وسعها

  

  ههء اول ذوالحجهباب فضيلت روزه و جز آن در د -226
  

« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما، قال-1249

يا رسول : أَيام العشر، قالوا: يعني »ما من أَيامٍ العملُ الصالحُ فيها أَحب إِلى اللَّه من هذه الأَيامِ 

ولا الجهاد في سبِيلِ اللَّه، إِلاَّ رجلٌ خرج بِنفْسِه، وماله فَلَم « : هاد في سبِيلِ اللَّه؟ قالاللَّه ولا الج

  .رواه البخاري »يرجِع من ذلك بِشيءٍ 
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض-1249

مل صالح نزد هيچ روزی نيست که در آن ع: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خداوند تعالی محبوبتر از اين روزها باشد، يعنی روزهای دهه

  و حتی جهاد فی سبيل االله؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند
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و حتی جهاد فی سبيل االله، مگر مردی که جان و مالش را بيرون کرده و هيچ : فرمود

  ).شود به سنگر شتافته و شهيد(چيزی از آن را باز نگرداند 

  

  )محرم 10و  9(باب در فضيلت روزهء عرفه و عاشوراء و تاسوعاء  -227
  

عن : سئل رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :عن أَبي قتادةَ رضي اللَّه عنه، قال-1250

  .رواه مسلم »يكفِّر السنةَ المَاضيةَ والباقيةَ « :صومِ يومِ عرفَة؟ قال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو قتاده  -1250

  .در مورد روزهء روز عرفه پرسيده شد االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .گناه سال گذشته و سال حاضر را محو می کند: فرمود

م صام يوم وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما، أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ-1251

  .متفق عليه. عاشوراءَ ، وأَمر بِصيامه
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض-1251

روز عاشوراء را روزه گرفته و به گرفتن روزهء آن امر  االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .نمود

پس از به  ناپسند است، زيرا يزيد) عاشوراء(در بينش شيعه روزهء روز دهم محرم : ش

شهادت رساندن سرور آزادگان حسين بن علی رضی االله عنهما به عنوان ميمنت اين روز را روزه 

  )مترجم. (گرفت
  

1252- نلَ عئلَّم سوس هلَيلّى االلهُ عص ه، أَنَّ رسولَ اللَّهناللَّه ع ادةَ رضيأَبي قَت وعن

  .رواه مسلم »ر السنةَ المَاضيةَ يكَفِّ« :صيامِ يومِ عاشوراءِ ، فَقَال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو قتاده  -1252

گناه سال : از روزهء روز عاشورا پرسيده شد و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .گذشته را محو می کند
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: اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقالَ رسول : وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما، قَال-1253

 » عاسالت نومإِلى قَابِلٍ لأص يتقب نم »لَئلسم رواه.  
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض-1253

اگر تا سال آينده باقی ماندم حتماً روز تاسوعا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خواهم گرفترا روزه ) م محرم(

  

  باب در مستحب بودن شش روز، روزه گرفتن از ماه شوال -228
  

من « : عن أَبي أَيوبِ رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1254

  .مسلم رواه »صام رمضانَ ثُم أَتبعه ستا من شوالٍ كانَ كصيامِ الدهرِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ايوب  -1254

کسی که رمضان را روزه گرفته و به تعقيب آن : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .شش روز از شوال را به آن پيوست کند، مانند آن است که هميشه روزه داشت است

  

  باب در مستحب بودن روزهء دوشنبه و پنجشنبه -229
  

1255- نلَ عئلَّم سوس هلَيلّى االلهُ عص ه، أَنَّ رسولَ اللَّهاللَّه عن يضةَ رادعن أَبي قَت

  .رواه مسلم »ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثْت، أَو أُنزِلَ علي فيه « : صومِ يومِ الاثْنينِ فقال
  

  :ت شده کهرواي االله عنه یرضاز ابو قتاده  -1255

آن : در بارهء روزهء روز دوشنبه پرسيدند و فرمود االله عليه وسلم یصلاز رسول االله 

روزيست که در آن تولد شدم و روزيست که مبعوث شدم يا روزيست که در آن بر من قرآن 

  .نازل کرده شد
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« : علَيه وسلَّم قال وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّه صلّى االلهُ-1256

 ائما صأَنملي وع ضرعأَنْ ي بن والخَميس، فَأُحالاثَني مالُ يومالأَع ضرعوقال »ت يذمرالت واهر :

  .حديثٌ حسن، ورواه مسلم بغيرِ ذكرِ الصوم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1256

اعمال به روز دوشنبه و پنجشنبه پيش کرده می : فرمود االله عليه وسلمیرسول االله صل

  .شود و دوست می دارم که عملم پيش کرده شود، در حاليکه من روزه دارم
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، قَالَت-1257

يالاثْن موى صرحتيسيالخَموقال .نِ و حديثٌ حسن: رواه الترمذي.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1257

  .روزهء دوشنبه و پنجشنبه روا در می يافت االله عليه وسلم یرسول االله صل

  

  باب استحباب روزه گرفتن سه روز از هر ماه -230
  

: ر والرابع عشر والخامس عشر، وقيلوالأفضل صومها في الأيام البيض وهي الثالثَ عش

  .الثاني عشر، والثالثَ عشر، والرابع عشر، والصحيح المشهور هو الأول
  

و . است 15و  13 ،14ترين روزهء آن در روزهای بيض است که آن عبارت از 

  .و مشهور اول است 14و  13، 12گفته شده که 
  

1258-ناللَّه ع يريرةَ رضلَّم، : ه، قالوعن أَبي هوس هلَيلّى االلهُ عيلي صاني خلصأَو

  .متفق عليه .صيامِ ثَلاثَةَ أَيامٍ من كلِّ شهر، وركعتي الضحى ، وأَن أُوتر قَبلَ أَنْ أَنام: بثَلاث
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1258

روز از هر ماه و دو رکعت ضحی و  خليلم مرا به سه چيز وصيت نمود، روزهء سه

  .اينکه پيش از خواب وتر بخوانم
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أَوصانِي حبِيبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أَبي الدرداءِ رضي اللَّه عنه، قال-1259

وبِأَنْ لا أَنام حتى بصيامِ ثَلاثَة أَيامٍ من كُلِّ شهر، وصلاة الضحى ، : بِثلاث لَن أَدعهن ما عشت

  .رواه مسلم .أُوتر
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو الدرادء  -1259

به روزهء سه : حبيبم مرا به سه چيز وصيت کرد که تا زنده باشم، آن را ترک نمی کنم

  .و به اينکه خواب نشوم تا اينکه وتر را بخوانم) چاشت(روز از هر ماه و نماز ضحی 
  

قالَ رسولُ اللَّه : وعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهما، قالَ-1260

  .متفق عليه. »صوم ثلاثَة أَيامٍ من كلِّ شهرٍ صوم الدهرِ كُلِّه «: صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
    

  :کهاز عبد االله بن عمرو بن عاص رضی االله عنهما روايت شده  -1260

روزهء سه روز از هرماه همانند روزهء دائمی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .است
  

أَكانَ رسولُ اللَّه صلّى : وعن معاذةَ العدوِية أَنها سأَلَت عائشةَ رضي اللَّه عنها-1261

 من أَي الشهر كَانَ يصوم؟ :فَقُلْت .نعم :الَتقَ االلهُ علَيه وسلَّم يصوم من كُلِّ شهرٍ ثلاثةَ أَيام؟

  .رواه مسلم. لَم يكُن يبالي من أَي الشهرِ يصوم: قَالَت
  

  :از معاذه عدويه رضی االله عنها روايت شده که -1261

از هر  االله عليه وسلم یرسول االله صلسئوال نمود که آيا  االله عنها یعائشه رضوی از 

  سه روز را روزه می گرفت؟ ماه

  .بلی: گفت

  از کدام قسمت ماه روزه می گرفت؟: گفتم

  .باکی نداشت که از کدام قسمت ماه روزه می گيرد: گفت
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إِذا « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي ذَر رضي اللَّه عنه، قَال-1262

: رواه الترمذي وقال »فَصم ثَلاثَ عشرة، وأَربع عشرة، وخمس عشرةَ صمت من الشهرِ ثَلاثا، 

  .حديثٌ حسن
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ذر  -1262

وقتی از ماه سه روز را روزه می گيريد، پس : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه بگيريد
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن قتادةَ بن ملحانَ رضي اللَّه عنه، قال-1263

  .رواه أَبو داود. ثَلاثَ عشرة، وأَربع عشرة، وخمس عشرة: وسلَّم يأْمرنا بِصيامِ أَيامِ البيض
  

  : يت است که گفتروا االله عنه یرضاز قتاده بن ملحان  -1263

را  15و  14، 13: ما را امر می نمود که روزهای بيض االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .روزه گيريم
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما، قال-1264

  .رواه النسائي بإِسناد حسن .رلا يفْطر أَيام البِيضِ في حضرٍ ولا سفَ
  

  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض-1264

  .روزهای بيض را در حضر و سفر افطار نمی نمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  

باب فضيلت آنکه روزه داری را روزه اش را به آن بگشايد و فضيلت روزه  -231

  داری که در کنارش طعام خورده شود
  

« : عن زيد بنِ خالد الجُهني رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1265

رواه الترمذي   . »من فَطَّر صائماً، كانَ لَه مثْلُ أَجرِه غَير أَنه لا ينقُص من أجر الصائمِ شيءٍ 

  .حديثٌ حسن صحيح: وقال
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز زيد بن خالد جهنی  -1265
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کسی که روزهء روزه داری را بگشايد، برای او : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .مثل اجر اوست، بدون اينکه از مزد روزه دار چيزی کم شود
  

1266-ها، أَنَّ النبيناللَّه ع يضر ةصارِيةَ الأَنارعم أُم نلَ  وعلَّم دخوس هلَيلّى االلهُ عص

فقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  إِني صائمة، :فَقالَت »كُلي « : علَيها، فقدمت إِلَيه طَعاما، فَقال

حتى يشبعوا « : بما قالور »إِنَّ الصائم تصلِّي علَيه المَلائكَةُ إِذا أُكلَ عنده حتى يفْرغُوا « : وسلَّم

  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال »
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ام عماره انصاريه  -1266

  .بر وی داخل شد و او برای شان طعامی تقديم نمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  !بخور: فرمود

  . روزه دارم: گفت

که ملائکه بر روزه دار درود می فرستد هرگاه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .در نزدش خورده شود تا اينکه فارغ گردد
  

وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم جاءَ إِلى سعد بنِ عبادةَ -1267

أَفْطَر عندكُم « : النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم رضي اللَّه عنه، فَجاءَ بِخبزٍ وزيت، فَأَكَل، ثُم قالَ

  .رواه أبو داود بإِسناد صحيح. »الصائمون، وأَكَلَ طَعامكُم الأَبرار وصلَّت علَيكُم المَلائكَةُ 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1267

آمد و او نان و روغن  االله عنه یرضنزد سعد بن عباده  االله عليه وسلم یپيامبر صل

در نزد ...أَفْطَر عندكُم الصائمونَ: از آن خورده و فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل. آورد

  .شما روزه داران افطار نموده و نيکوکاران طعام شما را خوردند و فرشته بر شما درود فرستادند
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كتاب اعتكاف

  باب فضيلت اعتكاف -232
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :نِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما، قالع-1268

  .متفق عليه. يعتكف العشر الأَواخر من رمضان
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت شده که گفت -1268

  .نمود در دههء آخر رمضان اعتکاف می االله عليه وسلم یرسول االله صل

1269- رشالع فكتعلَّم كانَ يوس هلَيلّى االلهُ عص بيها، أَنَّ الناللَّه عن يضعائشةَ ر وعن

  .متفق عليه. الأَواخر من رمضان، حتى توفَّاه اللَّه تعالى ، ثُم اعتكَف أَزواجه من بعده
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1269

در دههء اخير رمضان اعتکاف می نمود، تا اينکه وفات يافت  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .و سپس همسرانش بعد از وی اعتکاف کردند
  

كانَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يعتكف : وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قال-1270

  .رواه البخاري .ةَ أيام، فَلَما كَانَ العام الَّذي قُبض فيه اعتكَف عشرِين يومافي كُلِّ رمضانَ عشر
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت شده که گفت -1270

در هر رمضان ده روز اعتکاف می نمود و در سالی که در  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .ودآن وفات يافت، بيست روز اعتکاف نم
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  كتاب حج

  باب وجوب حج و فضيلت آن -233
  

ِ عَلَى {: قال الله تعالی ّ ِ قَامُ إبِْرَاھِیمَ وَمَن دَخَلھَُ كَانَ آمِناً وَ ـنَاتٌ مَّ فیِھِ آیَاتٌ بَیِّ
اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلِیَْھِ سَبِیلاً وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالمَِ  آل }ینَ النَّ

  ٩٧: عمران
  

و حق خداست بر مردم حج خانهء کعبه هر که توانائی بسوی آن : خداوند می فرمايد

آل . را دارد و از جهت اسباب راه، و هر که کافر شود، پس خداوند بی نياز است از عالميان

  97: عمران
  

: ى االلهُ علَيه وسلَّم، قَالوعنِ ابن عمر، رضي اللَّه عنهما، أنَّ رسولَ اللَّه صلّ-1271

شهادة أَنْ لا إله إلا اللَّه وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّه، وإقَامِ الصلاة وإِيتاءِ : بنِي الإسلام علَى خمس

  .متفق عليه» الزكَاة، وحج البيت، وصومِ رمضانَ 
  

  :ت کهاس االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1271

اسلام بر پنج بنا استوار است، گواهی دادن به : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

رسول و فرستادهء خدا  االله عليه وسلم یمحمد صلاينکه معبود بر حقی جز االله نيست و اينکه 

  .است و برپا داشتن نماز و دادن رکات و حج خانه و روزهء رمضان
  

خطَبنا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، : ي اللَّه عنه، قالوعن أبي هريرة، رض-1272

أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ : فقَالَ رجل »يا أَيها الناس إنَّ اللَّه قَد فَرض علَيكُم الحَج فحجوا «:فَقَال

لَو قُلْت نعم لَوجبت « :ى االلهُ علَيه وسلَّمفَقَال رسولُ اللِّه صلّ. اللَّه؟ فَسكت، حتى قَالَها ثَلاثا

 متطَعْـت ذَروني ما تركْتكُم، فَإنما هلَك من كانَ قَبلَكُم بكَثْرة سؤالهم، « :ثُم قال»ولمَا اس

عتم، وإذا نهيتكُم عن شيءٍ فَدعوه واختلافهِم على أَنبِيائهم، فإذا أَمرتكُم بِشيءٍ فَأْتوا منه ما استطَ

  .رواه مسلم. »
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1272
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همانا خداوند ! ای مردم: برای ما خطبه خوانده و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

االله  یول االله صلرسآيا هر سال يا : مردی گفت. حج را بر شما فرض گردانيده، پس حج کنيد

  ؟عليه وسلم

پس . سکوت فرمود، تا اينکه سه بار اين سخن را گفت االله عليه وسلم یآنحضرت صل

اگر بلی می گفتم واجب می شد و آن را انجام داده نمی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ذاريد، زيرا کسانی مرا در بارهء آنچه از شما ترک نمودم ترک کنيد و بگ: بعد فرمود. توانستيد

پس . که پيش از شما بودند بواسطهء سئوال زياد و اختلاف شان بر پيامبران شان هلاک شدند

هرگاه شما را به چيزی امر کردم آنچه را که از آن نتوانيد انجام دهيد و چون شما را از کاری 

  .منع کردم، آن را ترک کنيد
  

إيمانٌ « :أَي العملِ أَفضل؟ قال: علَيه وسلَّم سئلَ النبي صلّى االلهُ: وعنه قال-1273

هولسور ماذَا؟ قال: قيل »بِاللَّه ثُم: » بِيلِ اللَّهفي س ادهثمَّ ماذَا؟ قَال: قيل »الج: » وربرم جح« 

  .متفق عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1273

  کدام عمل تر است؟: پرسيده شد يه وسلماالله عل یپيامبر صلاز 

  .ايمان به خدا و رسولش: فرمود

  باز کدام؟: گفته شد

  .جهاد فی سبيل االله: فرمود

  باز کدام؟: گفته شد

  .حج مقبول: فرمود
  

من حج فَلَم « : سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول: وعنه قال-1274

فُث، وير هأُم هومِ ولَدتع كَيق، رجعليه. »لَم يفْس متفق.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1274
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کسی که حج کند و فحش : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .می گرددباز ) بی گناه(گوئی نکرده و فسق ننمايد، مانند روزی که مادرش او را زائيده بود 
  

العمرة إلى العمرِة كَفَّارةٌ لما « : وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، قال-1275

  .متفق عليه. »بينهما، والحج المَبرور لَيس له جزاءٌ إلاَّ الجَنةَ 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1275

عمره تا عمره محو کننده است برای آنچه که : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .و حج مقبول مکافاتی جز شت ندارد) از گناه(در ميان آا است 
  

قُلْت يا رسولَ اللَّه، نرى الجهاد أَفضلَ  :وعن عائشة، رضي االله عنها، قَالَت-1276

  .رواه البخاري »حج مبرور : كن أَفضلُ الجهادل« :العمل، أفَلا نجاهد؟ فَقَال
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1276

ما جهاد را ترين اعمال می بينيم، پس آيا  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  جهاد نکنيم؟

  .ليکن ترين جهاد، حج مقبول است: فرمود
  

1277-ا أنَّ رهنعلَّم، قَالووس هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّهس: » قتأنْ يع نم مٍ أَكثَروي نما م

  .رواه مسلم. »اللَّه فيه عبداً من النارِ من يومِ عرفَةَ 
  

  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1277

که در آن خداوند بنده ای را  هيچ روزی نيست: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .از جهنم آزاد کند، بيش از روز عرفه

  .يعنی در روز عرفه بيش از ساير روزها بندگان را از جهنم آزاد می کند: ش
  

عمرةٌ « :وعنِ ابنِ عباس، رضي اللَّه عنهما، أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1278

  .متفق عليه »أَو حجةً معي  في رمضانَ تعدلُ عمرةً
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  :کند که یاالله عنهما روايت م یابن عباس رض-1278

عمره در رمضان با حج برابر است، يا با حجی که : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .همراه من گزارده شود، برابری می کند
  

فَريضةَ اللَّه على عباده في الحج،  يا رسولَ اللَّه، إنَّ :وعنه أنَّ امرأَةً قالَت-1279

  .متفق عليه. »نعم « : أَدركت أبي شيخاً كَبِيرا، لا يثبت على الراحلَة أَفَأْحج عنه؟ قال
  

  :است که االله عنهما روايت یابن عباس رض-1279

حج، پدرم  فريضهء خدا بر بندگانش در االله عليه وسلم یرسول االله صليا : زنی گفت

را در حالی دريافته که پير مرد کلان سالی است و خود را نمی تواند بر پشت ستور نگهدار، 

  آيا از جايش حج کنم؟

  .بلی: فرمود
  

: وعن لقًيط بنِ عامر، رضي اللَّه عنه، أَنه أَتى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَقَال-1280

طلا يست كَبير يخن، إنَّ أبي شلا الظَعة، ومرلا العالحج، و قاليع : »رتمواع أَبِيك نع جح« . رواه

  .حديثٌ حسن صحيح: أَبو داود، والترمذي وقال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز لقيط بن عامر  -1280

پدرم مردم کلان سالی است که : آمده و گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلاو خدمت 

  .حج و عمره و سفر را ندارد توان

  .به جای پدرت حج کن و عمره نما: فرمود
  

حج بي مع رسولِ اللَّه صلّى االلهُ  :وعنِ السائبِ بنِ يزيد، رضي اللَّه عنه، قال-1281

  .رواه البخاري. علَيه وسلَّم، في حجة الوداع، وأَنا ابن سبعِ سنِين
  

  :روايت است که گفت االله عنه یضراز سائب بن يزيد  -1281

مرا به حج بردند، در حاليکه  االله عليه وسلم یرسول االله صلدر حجة الوداع همراه 

  .پسری هفت ساله بودم
  



712

وعنِ ابنِ عباس، رضي اللَّه عنهما، أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، لَقي ركْباً -1282

فَرفَعت  »رسولُ اللَّه « : قَال من أَنت؟ :قَالُوا .المسلمون :قَالُوا »منِ القَوم؟ « : بِالروحاءِ ، فَقَال

 بِياً فَقَالتأَةٌ صرقَال ألهَذا حج؟ام: » أَجر ولك معسلم »نم رواه.  
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1282

از کدام مردم : روحاء ملاقات نموده و فرمود گروهی را در االله عليه وسلم یپيامبر صل

  هستند؟

  .مسلمين: گفتند

  تو کيستی؟: گفتند

سپس زنی بچهء را بالا نموده و . می باشم االله عليه وسلم یرسول االله صلمن : فرمود

  آيا برای اين حج لازم است؟: گفت

  .بلی و برای تو مزد است: فرمود

  آيا برای اين پسرک حج است؟: گفت: ش

  .آری و ترا اجر است: ودفرم

اجر دور ساختن کودک از آنچه بر محرم حرام است، يا به سبب احرام زن از جای 

  .کودکش هرگاه پدر بدان وصيت کرده باشد و وصی برای او اجازه داده باشد

  .زيرا بدون وصيت و اذن ولی يا وصی احرام زن از جای آن کودک جواز ندارد
  

ه عنه، أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم حج على وعن أ نس، رضي اللَّ-1283

  .رواه البخاري. رحل، وكَانت زاملته
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1283

  .بر شتری حج نمود و اين شتر بارکش امتعه اش هم بود االله عليه وسلم یرسول االله صل
  

كَانت عكاظُ ومجنة، وذو اَازِ : اللَّه عنهما، قَالوعنِ ابنِ عباس، رضي -1284

لَيس علَيكُم جناح أن تبتغوا فَضلاً { : أَسواقاً في الجَاهلية، فَتأَثَّموا أن يتجروا في المواسم، فَنزلت

  .رواه البخاري .في مواسم الحَج]198: البقرة[} من ربكُم 
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  :گفت االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1284

عکاظ و مجنه و ذوااز، بازارهائی بودند در جاهليت، و ترسيدند که اگر در موسمهای 

گناهی نيست بر شما که در هنگام حج کسب : حج تجارت کنند گنهکار شوند، پس نازل شد

  .معاش نموده و از فضل خداوند روزی طلبيد
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  هادكتاب ج
  

  باب فضيلت جهاد -234
  

وَقَاتلِوُاْ الْمُشْرِكِینَ كَآفَّةً كَمَا یُقَاتلِوُنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَّ {: قال الله تعالی
قِینَ    ٣٦: التوبة}مَعَ الْمُتَّ

اْ شَیْئاً وَھُوَ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقتَِالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تَكْرَھُو{: و قال تعالی
واْ شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُّ یَعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  : البقرة}خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ

٢١٦  

}انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاھِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فِي سَبِیلِ اللهِّ {: و قال تعالی
  ٤١: التوبة

ةَ {: و قال تعالی إنَِّ اللهَّ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَفُسَھُمْ وَأمَْوَالَھُم بِأنََّ لَھُمُ الجَنَّ
وْرَاةِ وَالإنِجِیلِ  یُقَاتلِوُنَ فِي سَبیِلِ اللهِّ فَیَقْتُلوُنَ وَیُقْتَلوُنَ وَعْداً عَلیَْھِ حَقّاً فِي التَّ

عَھْدِهِ مِنَ اللهِّ فَاسْتَبْشِرُواْ ببَِیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بھِِ وَذَلكَِ ھُوَ الْفَوْزُ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِ 
  ١١١: التوبة}الْعَظِیمُ 

رَرِ {: و قال تعالی لاَّ یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أوُْليِ الضَّ
لَ اللهُّ الْمُجَاھِدِینَ بأِمَْوَالھِِمْ وَالْمُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللهِّ بأِمَْوَ  الھِِمْ وَأنَفسُِھِمْ فَضَّ

لَ اللهُّ الْمُجَاھِدِینَ عَلَى  وَأنَفسُِھِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللهُّ الْحُسْنَى وَفَضَّ
نْھُ وَمَغْفِرَةً وَرَ } 95{الْقَاعِدِینَ أجَْراً عَظِیماً  حِیماً دَرَجَاتٍ مِّ } حْمَةً وَكَانَ اللهُّ غَفوُراً رَّ

  ٩٦–٩٥: النساء}96{

نْ عَذَابٍ {: و قال تعالی ھَا الَّذِینَ آمََنُوا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِیكُم مِّ یَا أیَُّ
ِ بأِمَْوَ } 10{ألَیِمٍ  ِ وَرَسُولھِِ وَتُجَاھِدُونَ فِي سَبیِلِ اللهَّ َّ الكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ تُؤْمِنُونَ بِا

اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا } 11{خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلمَُونَ  یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَیُدْخِلْكُمْ جَنَّ
اتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ  بَةً فِي جَنَّ ا وَأخُْرَى تُحِبُّونَھَ } 12{الأْنَْھَارُ وَمَسَاكِنَ طَیِّ

رِ الْمُؤْمِنِینَ  ِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّ نَ اللهَّ   ١٣–١٠: الصف}13{} نَصْرٌ مِّ

  و الآيات فی الباب کثيرة و مشهورة
  

و جنگ کنيد با همهء مشرکان چنانکه ايشان می جنگند با همهء : خداوند می فرمايد

  36: توبه. شما

بر شما و شايد ناخوش داريد جنگ بر شما واجب آمد و آن دشوار است : و می فرمايد

چيزی را حال آن که وی شما را تر باشد  شايد که دوست داريد چيزی را حال آن که آن 

  216: بقره. برای شما بد باشد و خدا می داند و شما نمی دانيد
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بيرون آييد سبکبار و گرانبار، و با مال و جان خود در راه خدا جهاد : و می فرمايد

  41: توبه. کنيد

هر آئينه خداوند از مسلمانان جان و مال شان را بعوض آنکه برای شان : می فرمايد و

شت باشد، خريده است که در راه خدا جنگ می کنند می کشند و کشته می شوند، وعده 

  111: توبه. ای حقی است، باشيد به معاملهء که کرديد به آن و اين است پيروی بزرگ

ستگان غير معذور از مسلمانان و جهاد کنندگان در راه برابر نيستند نش: و می فرمايد

خدا با مال و جان خويش و خداوند فضيلت داده مجاهدان با مال و جان را بر نشستگان در 

مرتبه، و خداوند هر يکی را وعدهء نيک داده و مزد افزون داده خداوند مجاهدان بر نشستگان 

. شايش و خداوند آمرزندهء مهربان استمزدی بزرگ مرتبه هايی از جانبش و آمرزش و بخ

  96–95: نساء

آيا شما را به آن معاملهء که شما را برهاند از عذابی درد ! ای مسلمانان: و می فرمايد

دهنده دلالت نکنم؟ بخدا و رسول او ايمان آوريد و در راه خدا به اموال و جان های خود 

گناهان شما را بيامرزد و شما را به بوستاايی . داين برای شما تر است اگر می داني. جهاد کنيد

که می رود زير آن جويها و به محلهای پاکيزه در شت های جاودان در آرد و اين است 

و شما را به نعمتی ديگر که دوست می داريد آن را دهد، و آن نعمت نصرت . فيروزی بزرگ

  13–10: صف. نان رااز جانب خدا و فتحی قريب الحصول است، و مژده ده مسلما

  :و اما احاديث وارده در فضيلت جهاد بيشمار است از جمله اين است
  

أَي : سئلَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :عن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قال-1285

: قيل »الجهاد في سبِيلِ اللَّه « : الثُم ماذَا؟ قَ: قيل»إيمانٌ باللَّه ورسوله « : الأعمالِ أفْضل؟ قال

  .متفق عليه» حج مبرور « :ثُم ماذا؟ قال

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  - -1285

  کدام عمل تر است؟: پرسيده شد االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

  .ايمان به خدا و رسولش: فرمود

  باز کدام؟: گفته شد

  .فی سبيل االله جهاد: فرمود
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  باز کدام؟: گفته شد

  .حج مقبول: فرمود

قُلْت يا رسول اللَّه، أي العمل أَحب : وعنِ ابنِ مسعود، رضي اللَّه عنه، قَال  -1286  

ثُم أَي ؟ : تقُلْ »بِر الوالدينِ« :ثُم أَي ؟ قَال: قُلْت »الصلاةُ على وقْتها « :إلى اللَّه تعالى ؟ قال

  .متفق عليه. »الجهاد في سبيلِ اللَّه « قَالَ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1286

کدام عمل در نزد خدای تعالی محبوب تر  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  است؟

  .ادای نماز در وقتش: فرمود

  باز کدام؟: گفتم

  .پدر و مادر نيکی به: فرمود

  باز کدام؟: گفتم

  .جهاد در راه خدا: فرمود
  

: يا رسولَ اللَّه أَي العملِ أَفْضلُ؟ قَال: قُلْت :وعن أبي ذَر، رضي اللَّه عنه، قَال-1287

 » هفي سبِيل ادهالجانُ بِاللَّه، وعليه. »الإيم تفقم.  
  

  :ه گفتروايت است ک االله عنه یرضاز ابو ذر  -1287

  کدام عمل تر است؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  .ايمان به خدا و جهاد در راهش: فرمود
  

لَغدوةٌ « :وعن أَنس، رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1288  

ينن الدم رية، خحور يها في سبِيلِ اللَّه، أوا فمعليه. »ا و متفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1288
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يا ) برای جهاد(همانا يکبار رفتن در اول صبح : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .اول شب از دنيا و آنچه در آن است، تر می باشد
  

اللَّه صلّى االلهُ تى رجلٌ رسول أَ: وعن أبي سعيد الخُدري، رضي اللَّه عنه قال  -1289  

ثُم : قال »مؤمن يجاهد بِنفْسِه وماله في سبِيلِ اللَّه « : أَي الناسِ أَفْضل؟ قَال: علَيه وسلَّم، فَقَال

  .متفق عليه. مؤمن في شعبٍ من الشعابِ يعبد اللَّه، ويدع الناس من شره« :من؟ قَال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1289

  ترين مردم کيست؟: آمده و گفت االله عليه وسلم یرسول االله صلمردی به حضور 

  .مسلمانی که با جان و مالش در راه خدا جهاد می کند: فرمود

  باز کی؟: گفت

را پرستيده و مردم را از شر مؤمنی که در قلهء کوهی زندگی نموده و خدا : فرمود

  .خويش در امان می دارد
  

: وعن سهل بنِ سعد، رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، قَال-1290

نة خير من رِباطٌ يومٍ في سبيلِ اللَّه خير من الدنيا وما علَيها، وموضع سوط أَحدكُم من الج« 

ما عياَ ونالد نم رية، خودعالى ، أوِ الغت بيلِ اللَّهفي س دها العبوححةُ يروها، والرلَييا وما عنا الدهلي

  .متفق عليه .» 
  

  :از سهل بن سعد رضی االله عنه روايت شده که -1290

ر راه خدا پايداری و ايستادگی يک روز د: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

کردن در برابر دشمن دين از دنيا و آنچه در آن است، تر می باشد و جای تازيانهء يکی از شما 

از شت از دنيا و آنچه در آن است، تر می باشد، و اول شب يا اول صبحی که بنده در 

  .راه خدا می رود، از دنيا و آنچه در آن است، تر می باشد
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن سلْمان، رضي اللَّه عنه، قال  -1291  

رِباطُ يومٍ ولَيلَة خير من صيامِ شهرٍ و قيامه، وإنْ مات فيه أجري عليه عملُه الَّذي كان «: يقُول

 نرِزقُه، وأم هلَيع رِيأُجل، ومعانَ يمسلم »الفَت رواه.  
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  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سلمان  -1291

پاسداری و استقامت يک شبانه : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

عملی را که آن را انجام ) ثواب(روز از روزه و نماز يکماه تر است و اگر در آن حال بميرد 

  .زيش جاری گشته و از عذاب قبر و فتنهء آن در امان می ماندمی داده دريافته و رو
  

: وعن فضالةَ بن عبيد، رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1292

 » ى لهمني هبيلِ اللَّه، فَإنإلاَّ المُرابِطَ في س هملعلى ع متخي تيكُلُّ م نؤمة، ويياممِ القإلى يو لُهمع

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقَال. »فتنة القَبرِ
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز فضاله بن عبيد  -1292

ختم می شود، جز  –با مرگش  –عمل هر مرده : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

داری و استقامت نمايد، زيرا عمل او تا روز قيامت برايش رشد می کسی که در راه خدا پاس

  .کند و از فتنهء قبر در امان می ماند
  

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن عثْمان، رضي اللَّه عنه، قَال-1293   

: رواه الترمذي وقال. »ومٍ فيما سواه من المَنازلِ رباطُ يومٍ في سبيلِ اللَّه خير من ألْف ي«: يقُول

  .حديثٌ حسن صحيح
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یعثمان رضاز  -1293

استقامت و پايداری يک روز در راه خدا از هزار روز در ماسوای آن از منزل ها تر 

  .است
  

« : الَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقَ: وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قَال-1294

 ولي فَهسبر يقدصتبيلي، وإيمانٌ بي وفي س ادإلاَّ جِه هرجخه، لا يبيلفي س جرخ مناللَّه ل نمضت

لَ من أجر، أو غَنِيمة، والَّذي ضامن أنْ أدخلَه الجَنة، أو أرجِعه إلى منزِله الذي خرج منه بما نا

ون نفْس محمد بيده ما من كَلْمٍ يكلَم في سبيلِ اللَّه إلاَّ جاءَ يوم القيامة كَهيئَته يوم كُلم، لَونه لَ

لعلى المُس قلا أنْ أَشلَو هبِيد دحمم فْسك، والَّذي نسم ريح هم، ورِيحلاف دخ تدما قع مين

سرِية تغزو في سببيلِ اللَّه أبدا، ولكن لا أجِد سعة فأَحملَهم ولا يجدونَ سعة، ويشق علَيهِم أن 
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يتخلفوا عني، والذي نفْس محمد بِيده، لَوددت أن أغزو في سبِيلِ اللَّه، فَأُقْتل، ثُم أغْزو، فَأُقتل، 

  .رواه مسلم وروى البخاري بعضه »م أغزو، فَأُقتل ثُ
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1294

خداوند چنين تضمين نموده برای کسی که در : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

انم، راه او بيرون آيد و او را چيزی جز جهاد در راهم و ايمان به من و تصديق به فرستادگ

پس او ضامن است که او را به شت داخل کنم، يا اينکه او را همراه مزد . بيرون نکرده باشد

االله عليه  یمحمد صليا غنيمت به منزلی که از آن برآمده باز گردانم، و سوگند به ذاتی که جان 

در دست اوست، هيچ زخمی نيست که در راه خدا بوجود آمده، مگر اينکه در روز  وسلم

مت به همان شکلی که در روز زخم خوردن بوده، می آيد که رنگش رنگ خون و بويش قيا

  .بوی مشک است

در دست اوست، اگر بر مسلمين  االله عليه وسلم یمحمد صلو سوگند به ذاتی که جان 

گران نيايد، هرگز از پشت يک سريهء که در راه خدا جل جلاله جهاد می کند، نمی نشستم، 

و بر آا گران می . بينم که آا را با خود ببرم و آا هم اين توانائی را ندارندولی توانائيی نمی 

در دست  االله عليه وسلم یصلآيد که از من تخلف کنند، و سوگند به ذاتی که جان محمد 

اوست، همانا دوست می دارم که در راه خدا جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته 

  .و کشته شوم شوم و باز جهاد کنم
  

ما من مكلوم يكْلَم في « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال  -1295  

  .متفق عليه. »اللونُ لونُ دمٍ والريح رِيح مسك : سبيل اللَّه إلاَّ جاءَ يوم القيامة، وكَلْمه يدمي
  

  :روايت است که عنهاالله  یرضاز ابو هريره  -1295

هيچ شخص زخمی ای نيست که در راه خدا : فرمود االله عليه وسلم یرسول اکرم صل

رخمی می گردد، جز اينکه در روز قيامت می آيد، در حاليکه از زخمش خون جاريست، رنگ، 

  .رنگ خون است و بوي، بوی مشک
  

من قاتل في « : علَيه وسلَّم، قَالوعن معاذ رضي اللَّه عنه، عن النبي صلّى االلهُ   -1296  

سبيلِ اللَّه من رجل مسلمٍ فُواق ناقة وجبت له الجَنة، ومن جرِح جرحاً في سبيلِ اللَّه أو نكب 
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واه أبو ر. »لَونها الزعفَران، ورِيحها كالمسك: نكبةً، فَإنها تجيءُ يوم القيامة كأغزرِ ما كَانت

  .حديثٌ حسن صحيح: داود، والترمذي وقال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز معاذ  -1296

هر مرد مسلمانی که بالای شتر در راه خدای تعالی : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

و کسيکه در راه . شت بر او واجب می شود) کنايه از کم بودن جهاد است(جهاد کند، 

شده و يا حادثهء بدی برای او روی دهد، وی در روز قيامت می آيد، در حاليکه  خدا زخمی

  .رنگ آن زعفران و بوی آن مانند مشک است. بيشتر از حالت اوليست
  

مر رجلٌ من أصحاب رسولِ اللَّه صلّى : وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قال-1297

علَّم، بشوس هلَيذْبة، فأَعجبته، فَقَالااللهُ عن ماءٍ عةٌ منييع في هذا : ب فيه تفَأَقَم اسالن لتلَو اعتز

الشعب،ولَن أفعلِ حتى أستأْذنَ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فذكر ذلك لرسولِ اللَّه صلّى 

قام أحدكُم في سبيلِ اللَّه أفضلُ من صلاته في بيته سبعين لا تفعل، فإنَّ م« :االلهُ علَيه وسلَّم، فَقَال

 بيلِ اللَّهلَ في سقَات وا في سبيلِ اللَّه، منة؟ اغزالجن لكَمخدوي ر اللَّه لَكُمفغونَ أنْ يحبعاما، ألا ت

  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال. »فُواق ناقَة وجبت له الجَنةُ 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1297

از کنار درهء که در آن چشمهء  االله عليه وسلم یرسول االله صلمردی از اصحاب 

چه می شود که از مردم کناره گرفته و در اين : شيرينی بود، گذشت و خوشش آمد و گفت

اجازت  االله عليه وسلم یرسول االله صلتا از و هرگز اين کار را نخواهم کرد . دره زندگی کنم

 یآنحضرت صلياد آوری کرد و  االله عليه وسلم یرسول االله صلسپس اين موضوع را به . طلبم

زيرا مقام يکی از شما در راه خدا تر است از نماز . اين کار را مکن: فرمود االله عليه وسلم

وند برای شما بيامرزد و شما را به شت آيا دوست نداريد که خدا. هفتاد سال او در خانه اش

داخل نمايد؟ در راه خدا جهاد کنيد و کسيکه بالای شتری در راه خدا جهاد کند، شت 

  .برايش لازم می گردد
  

لا « : يا رسولَ اللَّه، ما يعدلُ الجهاد في سبيلِ اللَّه؟ قَال :وعنه قَالَ قيل  -1298  

مثَل « :ثُم قال. »لا تستطيعون، « :وا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقولفأعاد »تستطيعونه، 
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من صلاة، ولا صيام، حتى : ااهد في سبيل اللَّه كمثَل الصائمِ القَائمِ القَانِت بآيات اللَّه لا يفْتر

 في سبيل اللَّه اهدا رجِععليه »ي م. متفقوهذا لفظُ مسل.  

« : قاليا رسولَ اللَّه دلَّني على عملٍ يعدلُ الجهاد؟  :اية البخاري، أنَّ رجلا قَالوفي رو  

 قال »لا أجده ثُم : » ومصر، وتفتولا ت قُومك فتسجِدلَ مأن تدخ دالمُجاه جرإذا خ يعطستهل ت

  ومن يستطيع ذَلك؟: فَقال »ولا تفطر؟ 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضهريره از ابو  -1298

چه چيز با جهاد در راه خدا برابری می  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفته شد

  کند؟

: دو بار و يا سه بار تکرار نمودند و در هر بار می فرمود. توانائی آنرا نداريد: فرمود

روزه دار کوشش کننده است  صفت مجاهد راه خدا مانند: سپس فرمود. توانائی آنرا نداريد

که به آيات خدا مطيع بوده و از انجام روزه و نماز غفلت نمی کند، تا اينکه مجاهد راه خدا باز 

  اين لفظ مسلم است. گردد

مرا به  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : مردی گفت: و در روايت بخاری آمده که

  کاری راهنمائی کن که با جهاد برابر کند؟

آيا می توانی که چون مجاهد برآيد به مسجدت : سپس فرمود. آن را نمی يابم: فرمود

  ايستاده و بدان مواظبت کرده و غفلت و سستی نورزی و روزه بگيری و افطار نکنی؟

  کی اينکار را کرده می تواند؟: گفت
  

معاشِ الناس لَهم  من خيرِ« : وعنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1299

رجلٌ ممسِك بعنان فرسه في سبيل اللَّه، يطير على متنِه كُلَّما سمع هيعة، أو فَزعة طَار على متنِه، 

 همن هذ أو بطنِ واد عفن هذه الشم عفَةأو ش مةيلٌ في غُنجه، أو رمظَان ي القتل أو المَوتغتبي

قيمي يةرٍ  الأودياسِ إلاَّ في خمن الن سلَي ينقه الييأْتى يحت هرب دبكاة، ويعتي الزؤلاة، ويالص«  رواه

  .مسلم
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1299
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از ترين وسائل معيشت برای مردم مرديست : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

هرگاه صدا و آوازهء جنگ را . ا در راه خدا گرفته و بالای آن می پردکه زمام اسبش ر

بشنود بر آن سوار شود و مرگ را طلب نمايد يا محلی را طلب نمايد که در آن گمان آن می 

رود يا مردی که با چند گوسفندی در قلهء از اين قله هاست يا در ميان درهء از اين دره ها 

را بدهد و تا واپسين دم مرگ پروردگارش را بپرستد و در برابر  که نماز را برپا داشته، زکات

  .مردم جز خير چيزی انجام ندهد
  

إنَّ في الجنة مائَةَ درجة « : وعنه، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، قال  -1300  

رواه . »كما بين السماءِ والأَرضِ  أعدها اللَّه للمجاهدين في سبيلِ اللَّه ما بين الدرجتينِ

  .البخاري
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1300

هر آئينه در شت صد درجه است که خداوند : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ين و آن را برای مجاهدين راه خدا آماده نموده که فاصلهء ميان دو درجه مانند فاصلهء ميان زم

  .آسمان است
  

وعن أبي سعيد الخُدرِي، رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1301

فَعجب لهَا أبو  »من رضي بِاللَّه ربا، وبالإسلامِ دينا، وبمحمد رسولا، وجبت لَه الجَنةُ « : قَال

وأُخرى يرفَع اللَّه بِها العبد مائَةَ « : فَأَعادها علَيه، ثُم قال ي يا رسولَ اللَّهأعدها علَسعيد، فَقَال 

:قالوما هي يا رسول اللَّه؟ : قال »درجةً في الجَنة، ما بين كُلِّ درجتين كَما بين السماءِ والأرضِ 

  .رواه مسلم. »يلِ اللَّه الجهاد في سبِيل اللَّه، الجهاد في سب« 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1301

آنکه به ربوبيت خدا و ديانت اسلام و رسالت : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .راضی شود، شت بر او واجب می شود االله عليه وسلم یمحمد صل

آنرا برايم  االله عليه وسلم یاالله صل رسوليا : ابو سعيد از آن به شگفت شده و گفت

و ديگر اينکه : آن را برای او اعاده نموده و فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صلو ! بازگو

خداوند بوسيلهء آن بنده را صد مرتبه در شت، بالا می برد که فاصلهء ميان هر دو مرتبه به 

  .اندازهء فاصلهء زمين و آسمان است
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  ؟االله عليه وسلم یرسول االله صلو آن چيست، يا: گفت

  !جهاد در راه خدا، جهاد در راه خدا: فرمود
  

سمعت أبي، رضي اللَّه عنه، وهو  :وعن أبي بكْرِ بن أبي موسى الأشعرِي، قَال-1302

لجَنة تحت ظلالِ إنَّ أبواب ا« :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: بحضرة العدو، يقول

 وفيفَقَال»الس ئَةثُّ الهَيلٌ رجر لَّم : فَقاموس هلَيلّى االلهُ عص رسولَ اللَّه تعت سمى أَأَنوسا ما أبي

سيفه   ثُم كَسر جفْن » أقرأ علَيكُم السلام « :نعم، فَرجع إلى أصحابِه، فَقَال: يقول هذا؟ قال

  .رواه مسلم. »ألْقاه، ثمَّ مشى بِسيفه إلى العدو فضرب بِه حتى قُتل ف
  

  :از ابوبکر بن ابی موسی اشعری روايت شده که گفت -1302

 یرسول االله صل: از پدرم در حاليکه در برابر دشمن قرار داشت، شنيدم که می گفت

مردی ژوليده . های شمشيرها است دروازه های شت در زير سايه: فرمود االله عليه وسلم

  شنيدی؟ االله عليه وسلم یرسول االله صلای ابو موسی آيا خودت آن را از : برخاست و گفت

بر شما سلام می خوانم، و غلاف شمشيرش : و او نزد رفقايش رفته و گفت. بلی: گفت

  .شد را شکسته و انداخت و بعد با شمشيرش طرف دشمن رفته و با آن شمشير زد تا کشته
  

قَال رسولُ اللَّه صلّى : وعن أبي عبسٍ عبد الرحمنِ بنِ جبير، رضي اللَّه عنه قال-1303

  .رواه البخاري. »ما اغْبرت قدما عبد في سبيلِ اللَّه فتمسه النار « : االلهُ علَيه وسلَّم
  

  :روايت شده که نهاالله ع یرضاز ابو عبس عبد الرحمن بن جبير  -1303

غبار آلود نشده قدمهای بنده ای در راه خدا که آن : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .را آتش مساس کند
  

« : قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قَال  -1304  

خ نكَى ملٌ بجر ارًالن في لا يلج ارغُب دبلَى عع عمتجلاَ يرع، ون في الضاللَّب ودى يعحت اللَّه يةش

  .حديثٌ حسن صحيح: ، رواه الترمذي وقال »سبيل اللَّه ودخان جهنم 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1304
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به جهنم مردی که از ترس خدا  داخل نمی گردد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بگريد، تا اينکه شير دوباره به پستان بازگردد و جمع نشود بر بنده غبار در راه خدا و دود 

  .جهنم
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن ابن عباس، رضي اللَّه عنهما، قَال-1305

عين بكَت من خشية اللَّه، وعين باتت تحْرس في سبِيلِ : النارعينان لا تمسهما «: وسلَّم يقُولُ

وقال. »اللَّه حديثٌ حسن: رواه الترمذي.  
  

  :گفت االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1305

دو چشم است که آن را : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

شمی که از ترس خدا بگريد و چشمی که در راه خدا پاسداری و چ: دوزخ لمس نمی کند

  .نگهبانی نمايد
  

: وعن زيد بنِ خالد، رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1306  

 »هلغَازياً في أَه لَفخ ا، ومنغَز فَقَد غَازِياً في سبيلِ اللَّه زا  من جهغز ر فَقَديعليه. »بخ متفق.  
  

  :ورايت است که االله عنه یرضاز زيد بن خالد  -1306

کسيکه رزمنده ای را در راه خدا مجهز کند، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

همانا جهاد کرده است و کسيکه خانوادهء رزمنده ای را بنحوی نيکو سرپرستی نمايد، همانا 

  .جهاد کرده است
  

« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي أُمامة، رضي اللَّه عنه قَال-1307

أفْضلُ الصدقات ظلُّ فُسطَاط في سبيل اللَّه ومنِيحةُ خادمٍ في سبيل االله أو طَروقه فحلٍ في سبيل 

  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال »اللَّه
  

  :روايت شده که االله عنه یرضز ابو امامه ا -1307

ترين صدقات سايهء مويی است در راه خدا يا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .دادن خادمی است در راه خدا و يا دادن شتريست که آمادهء جفت گيری شده در راه خدا
  



725

يا رسول اللَّه إني أُريد : وعن أنس، رضي اللَّه عنه، أنَّ فَتى من أسلَم قال  -1308  

إنًَّ : فأتاه فَقَال»ائت فُلانا، فَإنه قَد كانَ تجهز فَمرِض « :الغزو ولَيس معى ما أتجهز بِه، قال

نةُ، يا فُلا: أعطني الذي تجهزت بِه، قَال: رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقْرِئَك السلام ويقول

 .أعطيه، الذي كُنت تجهزت بِه، ولا تحبِسين منه شيئا، فواللَّه لا تحبِسي منه شيئاً فَيبارك لَك فيه

  .رواه مسلم
  

  :گفت االله عنه روايت است که یاز انس رض-1308

ی خواهم که من م االله عليه وسلم یرسول االله صليا : اينکه جوانی از قبيلهء اسلم گفت

  .جهاد کنم و همراهم چيزی نيست که خود را با آن مجهز نمايم

پس نزد او رفته و . نزد فلانی برو، زيرا او خود را مجهز نموده بود و مريض شد: فرمود

وسايلی که خود را : بر تو سلام می فرستد و می گويد االله عليه وسلم یرسول االله صل: گفت

  .با آن مجهز کرده بودی بمن ده

ای فلانی وسائلی را که من خود را با آن مجهز کرده بودم، برايش ده و : وی گفت

چيزی از وی باز مدار، زيرا سوگند به خدا چيزی ازو منع نمی کنی که باز برايت در آن 

  .برکت اده شود
  

يه وسلَّم وعن أبي سعيد الخُدرِي، رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَ-1309

  .رواه مسلم »لينبعثْ من كُلِّ رجلَينِ أحدهما، والأَجر بينهما « :بعثَ إلى بني لحيان، فَقَال

أَيكُم خلَف الخارج في « : ثُم قال للقاعد »ليخرج من كُلِّ رجلين رجلٌ « : وفي رواية له  

  .» ه مثْلُ نِصف أَجرِ الخارِجِ أَهله وماله بخيرٍ كان ل
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1309

بايد از : گروهی را به سوی بنی لحيان فرستاده و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .هر دو نفر يک نفر جهاد رود و مزد در ميان شان است

د يکمرد برآيد و سپس برای کسی که می و در روايتی آمده که بايد از هر دو مر

را ) برای جهاد(هر کدام شما که سرپرستی مال و خانوادهء بيرون آمده : نشست، فرمود

  .بنحوی درست بنمايد، برای او مثل نصف مزد کسيست که برآمده است
  



726

م، رجلٌ أتى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّ: وعنِ البراءِ ، رضي اللَّه عنـه، قال  -1310  

فَأسلَم، ثُم قَاتلَ »أسلم، ثُم قاتلْ « : يا رسول اللَّه أُقَاتلُ أو أُسلم؟ فقَال: مقنع بِالحديد، فَقال

متفق عليه، وهذا  .» عمل قَليلاً وأُجِر كَثيراً « :فَقُتلَ، فقَال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

  .لفظُ البخاري
  

  :از براء رضی االله عنه روايت شده که-1310

رسول االله يا : آمده و گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی سراپا در آهن خدمت 

  بجنگم يا مسلمان شوم؟ االله عليه وسلم یصل

  .پس اسلام آورده و جنگيد تا اينکه کشته شد. اسلام بياور، سپس بجنگ: فرمود

  .کم عمل نمود و مزد زيادی گرفت: فرمود سلماالله عليه و یرسول االله صلسپس 
  

ما أَحد يدخلُ « : وعن أنس، رضي اللَّه عنه، أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1311

الجنة يحب أنْ يرجِع إلى الدنيا ولَه ما على الأرضِ من شيءٍ إلاَّ الشهيد، يتمنى أنْ يرجِع إلى 

 الكرامة نما يرى مات، لرم رلَ عشقْتا، فَيينالد«.  

  .متفق عليه. »لما يرى من فَضلِ الشهادة « :وفي رواية  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1311

هيچکدام از آنانی که به شت درآيد، دوست : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

ه دنيا بازگردد هر چند همهء آنچه بر زمين است از او باشد، جز شهيد، زيرا ندارد که ب

  .بواسطهء کرامتی که می بيند، آرزو می کند که بدنيا بازگشته و ده بار کشته شود

  .و در روايتی آمده که بواسطهء آنچه در مورد فضيلت شهادت می بيند
  

ضي اللَّه عنهما، أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاص، ر  -1312  

  .رواه مسلم» يغفر اللَّه للشهيد كُلَّ شيئ إلاَّ الدين « : علَيه وسلَّم قَال

  .»القَتلُ في سبِيلِ اللَّه يكفِّر كُلَّ شيءٍ إلاَّ الدين « : وفي رواية له
  

  :اص رضی االله عنهما روايت شده کهاز عبد االله بن عمرو بن ع -1312
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خداوند همهء گناهان شهيد را می آمرزد، جز : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .قرض

  .کشته شدن در راه خدا هر چيز را بجز قرض محو می کند: و در روايتی آمده که
  

اللهُ علَيه وسلَّم قَام فيهم وعن أبي قتادة، رضي اللَّه عنه، أنَّ رسول اللَّه صلّى ا  -1313  

يا رسول اللَّه  :فَذَكَر أنَّ الجهاد في سبِيلِ اللَّه، والإيمانَ بِاللَّه، أَفْضلُ الأَعمال، فَقَام رجل، فَقَال

« : ى االلهُ علَيه وسلَّمفَقالَ لَه رسولُ اللَّه صلّ أَرأَيت إنْ قُتلْت في سبيلِ اللَّه أتكَفَّر عني خطاياي ؟

ثُم قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ  »نعم إنْ قُتلت في سبيلِ اللَّه وأَنت صابِر، محتسِب مقبلٌ غير مدبِرٍ 

فَقَالَ  ؟أَرأَيت إنْ قُتلْت في سبيل اللَّه أَتكَفَّر عني خطَاياي : قال »كَيف قُلْت؟ «: علَيه وسلَّم

نعم وأَنت صابِر محتسِب،مقْبلٌ غَير مدبر، إلاَّ الدين، فَإنَّ « : رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

 قال لي ذلك رِيلَ عليه السلاممسلم. »جِب رواه.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو قتاده  -1313

در ميان ايشان خطبه خوانده و ياد آوری کرد که  سلماالله عليه و یصلرسول خدا 

خبرم ده يا : بعد مردی ايستاده و گفت. جهاد در راه خدا و ايمان به خدا ترين اعمال است

  که هرگاه در راه خدا کشته شوم آيا گناهانم محو می شود؟ االله عليه وسلم یرسول االله صل

ر در راه خدا کشته شوی و تو صابر بلی اگ: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

 یرسول االله صلسپس . باشی و اخلاص نمايی و رو آورنده بوده و پشت دهنده به دشمن نباشی

  چگونه گفتی؟: فرمود االله عليه وسلم

هرگاه در راه خدا کشته شوم، آيا  االله عليه وسلم یرسول االله صلخبرم ده يا : گفت

  گناهانم محو می شود؟

بلی، در حاليکه تو اخلاص نموده و صبر : به وی گفت االله عليه وسلم یرسول االله صل

بجز قرض، زيرا جبريل عليه السلام اين را برايم . رو آورنده بوده و به دشمنان پشت ندهی. کنی

  .گفت
  

أين أنا يا رسولَ اللَّه إنْ قُتلت؟ : قالَ رجل: وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه، قال-1314

  .رواه مسلم فألقى تمرات كُن في يده، ثُم قاتلَ حتى قُتل،. »في الجَنة « :قال
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  :گفت االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1314

  اگر کشته شدم در کجا می باشم؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : مردی گفت

د، انداخته و جنگيد تا در شت، سپس چند دانه خرمايی را که در دستش بو: فرمود

  .کشته شد
  

انطَلق رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه، قالَ -1315   

:وأَصحابه حتى سبقُوا المشركين إلى بدر، وجاءَ المُشرِكون، فقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

فَدنا المُشرِكون، فقَال رسول اللَّه صلّى االلهُ  »يقْدمن أحد منكُم إلى شيءٍ حتى أكُونَ أنا دونه لا « 

يقولُ عمير بن الحُمامِ الأنصارِي : قال»قُوموا إلى جنة عرضها السموات والأَرض « :علَيه وسلَّم

فقالًَ بخٍ بخ،: قال»نعم « : قالرسولَ اللَّه جنةٌ عرضها السموات والأرض؟ يا: رضي اللَّه عنه

قالَ لا واللَّه يا رسول اللَّه »ما يحملُك على قَولك بخٍ بخ؟ « :رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

فَأخرج تمرات من قَرنِه، فَجعل يأْكُلُ » من أهلها  فَإنك« : إلاَّ رجاءَ أن أكُونَ من أهلها، قال

ثُم . منهن، ثُم قَال لَئن أنا حييت حتى آكُل تمراتي هذه إنها لحَياةٌ طَويلَة، فَرمى بما معه من التمر

  .رواه مسلم .قَاتلَهم حتى قُتل
  

  :گفت  عنه روايت است کهاالله یاز انس رض-1315

و اصحابش رضی االله عنهم رفتند تا اينکه قبل از  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .مشرکين به بدر رسيدند و مشرکين هم آمدند

هيچکدام از شما به کاری اقدام نکند تا اينکه من : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

االله عليه  یرسول االله صلمسلمانان نزديک شدند و  مشرکين به. از او به آن نزديکتر باشم

  . برخيزيد بسوی شتی که نايی آن به نايی آسمان و زمين است: فرمود وسلم

 االله عليه وسلم یرسول االله صليا : می گويد االله عنه یرضعمير بن حمام انصاری : گفت

  شتی که نای آن به اندازهء آسمان و زمين است؟

  !بلی: فرمود

  . به به: وی گفت

  چه چيز سبب شد که به به بگوئي؟: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل
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بجز اينکه از اهل آن  االله عليه وسلم یرسول االله صلنه و سوگند به خدا يا : گفت

  .باشم

پس چند دانهء خرما را از تير دانش بيرون کرده . همانا تو از اهل آن می باشی: فرمود

اگر من زنده بمانم تا اين چند دانه خرما را بخورم آن : ردن آن نموده و گفتو شروع به خو

  .زندگی طولانی خواهد بود

  .و بعد از آن خرماهائی را که با او بود، انداخته و با آا جنگيد تا کشته شد
  

 جاءَ ناس إلى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أن ابعث معنا رجالاً: وعنه قال  -1316  

القُراءُ ، فيهِم خالي حرام، : يعلِّمونا القُرآنَ والسنةَ، فَبعثَ إلَيهِم سبعين رجلا من الأنصارِ يقَالُ لهُم

يقرؤون القُرآن، ويتدارسونه باللَّيلِ يتعلَّمون، وكانوا بالنهار يجيئُونَ بالماءِ ، فَيضعونه في المسجِد، 

فَيبيعونه، ويشترونَ بِه الطَّعام لأهلِ الصفَّة وللفُقراءِ ، فبعثَهم النبي صلّى االلهُ علَيه  ويحتطبون

اللَّهم بلِّغ عنا نبينا أَنا قَد لَقيناك فَرضينا : وسلَّم، فعرضوا لهم فقتلُوهم قبل أنْ يبلُغوا المكان، فقَالُوا

: تى رجلٌ حراماً خالَ أنس من خلْفه، فَطعنه بِرمحٍ حتى أنفَذه، فَقَال حرامعنك ورضيت عنا، وأَ

: إنَّ إخوانكم قَد قُتلُوا وإم قالُوا« : فُزت ورب الكَعبة، فقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

ينفَرض يناكا قَد لَقا نبينا أَنبلِّغ عن ما اللَّهنع يتورض عليه، وهذا لفظ مسلم »ا عنك متفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1316

آمدند که با ما اشخاصی را بفرست  االله عليه وسلم یپيامبر صلعده ای از مردم بحضور 

هفتاد نفر از انصار را که به  االله عليه وسلم یآنحضرت صل. که برای ما کتاب و سنت بياموزند

االله  یرضحرام ) دايي ام(آنان قراء گفته می شد، بطرف شان فرستاد که در زمرهء آا مامايم 

بود که قرآن را خوانده و در شب آن را با هم تکرار نموده و می آموختند و در روز آب  عنه

آورده و آن را در مسجد می گذاشتند و هيزم کشی نموده آن را فروخته و با آن برای اهل 

  .قراء طعام می خريدندصفه و ف

در مسير شان قرار گرفته و ) مشرکين(آا را فرستاد و آا  االله عليه وسلم یپيامبر صل

بار خدايا ) هم االله عن یرضاصحاب : (پيش از آنکه به آن جای برسند، آا را کشتند و گفتند

پس از تو راضی شديم و . از ما برسان که ما به لقايت شتافتيم االله عليه وسلم یصل ما پيامبربه 

  !تو هم از ما راضی گرديدی
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از پشت سرش آمده و او را  االله عنه یرضدايی انس  االله عنه یرضمردی بطرف حرام 

  .سوگند به پروردگار رستگار شدم: گفت: حرام. به نيزه زد تا اينکه ويرا به شهادت رساند

بار : ه شدند و آا گفتندبرادران شما کشت: فرمود که االله عليه وسلم یرسول االله صل

پس از تو . برسان که ما بديدارت شتافتيم االله عليه وسلم یصلما پيامبر خدايا خبر ما را به 

  .راضی شديم و تو از ما راضی گشتی
  

يا : غَاب عمي أنس بن النضر رضي اللَّه عنه عنِ قتالِ بدر، فقال :وعنه قال-1317

عن أو بتاللَّه ما رسول اللَّه غ رينلي ينتالَ المُشرِكدني قهنِ اللَّه أشالمُشرِكين، لئ لتتالٍ قاتلِ ق

يعني  اللَّهم إني أَعتذر إلَيك ممًا صنع هؤلاءِ : فلما كانَ يوم أحد انكشف المُسلمون، فقال. أَصنع

 حابهلاءِ  أصؤا صنع همم رأُ إليكؤأَب  فقال يعني المُشركين عاذم بن سعد قبلهم فاستتقد يا : ثُم

فما استطعت يا رسول : سعد بن معاذ الجنةُ ورب النضر، إني أجِد رِيحها من دون أُحد، قال سعد

عنةَ برمحٍ أو رميةً بِسهم، فَوجدنا بِه بِضعاً وثَمانِين ضربةً بالسيف، أو طَ: اللَّه ما صنع، قال أنس

 أو نظُن  كُنا نرى : قال أنس. ووجدناه قد قُتلَ ومثَّلَ بِه المُشرِكون، فَما عرفَه أحد إلا أُخته بِبنانِه

عليه فَمنهم من المُؤمنين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه من   { : أَنَّ هذه الآيةَ نزلَت فيه وفي أَشباهه

 هبحى نا    }قَضفي باب المُجاهدة] . 23: الأحزاب[ إلى آخره قعليه، وقد سب متفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1317

 یرسول االله صليا : از جنگ بدر غيبت کرد و گفت االله عنه یرضعمويم انس بن نضر 

اگر خداوند مرا به جنگ . با مشرکين نمودی، غيبت کردماز اولين جنگی که  االله عليه وسلم

  .مشرکين حاضر کرد، خواهد ديد که چه می کنم

بار خدايا می بسويت عذر : چون روز احد بود و مسلمين عقب نشينی کردند و گفت

يعنی (و پاکی می جويم از آنچه اينان کردند ) يعنی دوستانش(می جويم از آنچه اينان کردند 

ای سعد بن : پيش رويش آمد و گفت االله عنه یرضسعد بن معاذ . س پيش رفتسپ) مشرکين

معاذ بشتاب به سوی شت و سوگند به پروردگار نضر که من بوی آن را از طرف احد در 

نتوانستم که کار او را  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفت االله عنه یرضسعد . می يابم

  . انجام دهم
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در وجودش هشتاد و چند ضربهء شمشير و نيزه و تير را : گفت االله عنه یرضانس 

يافتيم و او را کشته ديديم، در حاليکه مشرکين او را مثله کرده بودند و هيچکس او را 

  .نشناخت تا اينکه خواهرش او را به گوشه های انگشتانش شناخت

که اين آيه در  نظر ما برين بود و ميديديم يا گمان می کرديم: گفت االله عنه یرضانس 

برخی از مؤمنان کسانی هستند که به عهد و پيمانی که با خدا بستند : وی و امثالش نازل شد

  .23: احزاب). تا شهيد شدند( وفا کردند، پس برخی از آنان بر آن عهد ايستادگی کردند 
  

رأَيت « : ه وسلَّمقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَي: وعن سمرةَ رضي اللَّه عنه قال -1318  

 سنأَر قَطُّ أَح ل، لَمأَفضو سني أحاراً هلاني دخجرة، فَأددا بي الشياني، فَصعلين أتلَةَ رجاللَّي

رواه البخاري وهو بعض من حديث طويلٍ فيه أنواع  »أَما هذه الدار فَدار الشهداءِ : منها، قالا

  . الكذبِ إنْ شاءَ اللَّه تعالى العلم سيأتي في باب تحريمِ
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز سمره  -1318

ديشب در خواب ديدم که دو مرد نزدم آمده و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

مرا به درخت بالا نموده، و به خانه ای داخل کردند که بسيار نيکو و زيبا بود و هرگز زيبا تر 

  .اين خانهء شهدا است: آن دو مرد گفتند. ودماز آن را نديده ب
  

وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّ أُم الربيعِ بنت البراءِ وهي أُم حارثةَ بنِ سراقة،   -1319  

م بدر، وكانَ قُتل يو يا رسولَ اللَّه ألا تحدثُني عن حارِثَة، :أتت النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقَالَت

يا أُم حارِثَةَ إنها « : فَإنْ كانَ في الجَنة صبرت، وإن كانَ غَير ذلك اجتهدت عليه في البكَاءِ ، فقال

  .رواه البخاري. »جِنانٌ في الجَنة، وإنَّ ابنك أَصاب الفردوس الأَعلى 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1319

آمده  االله عليه وسلم یپيامبر صلبنت براء که ام حارثه بن سراقه است، خدمت  ام ربيع

آيا در بارهء حارثه با من صحبت نمی کنی؟ او در  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : و گفت

پس اگر در شت باشد، صبر می کنم و اگر غير  از اين باشد، در . روز بدر کشته شده بود

  .واهم کردگريستن بر وی کوشش خ
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در شت، شتهائی است و ! ای ام حارثه: فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .پسرت به فردوس اعلی رسيد
  

جِيءَ بابي إلى النبي صلّى االلهُ  :وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال  -1320  

هبت أَكْشف عن وجهِه فَنهاني قَوم فقال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قد مثِّل بِه فَؤضع بين يديه، فَذَ

  .متفق عليه. »ما زالَت الملائكَةُ تظلُّه بِأَجنِحتها « :علَيه وسلَّم
  

  :گفت االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1320

شده بود و در پيش  آورده شد در حاليکه مثله االله عليه وسلم یپيامبر صلپدرم خدمت 

گروهی مرا منع . گذاشته شد و رفتم که رويش را بگشايم االله عليه وسلم یپيامبر صلروی 

فرشتگان بطور هميشه با بالهای خود بر وی سايه : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلکردند و 

  .می افگند
  

: ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن سهل بن حنيف رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّ  -1321  

 » هراشعلى ف داءِ وإنْ ماتهازِلَ الشمن قٍ بلَّغهدادةَ بِصهسأَلَ اللَّه تعالى الش نرواه مسلم. »م.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سهل بن حنيف  -1321

ند تعالی شهادت طلبد، آنکه صادقانه از خداو: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خداوند او را بمراتب شهداء می رساند هر چند بر بالينش بميرد
  

من « : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال-1322

 هبصقاً أُعطيها ولو لم تادةَ صادهرواه مسلم. »طلَب الش.  
  

  :االله عنه روايت است کهیاز انس رض-1322

آنکه صادقانه شهادت را طلبد، ثوابش بوی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .داده شود، هر چند به آن نرسد
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« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -1323  

سن مم هِيدالش جِدما ي  ةصالقَر مس نم كُمأحد لِ إلاَّ كما يجِدرواه الترمذي وقال »القت :

  .حديثٌ حسن صحيح
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1323

شهيد درد مرگ را جز به اندازهء که يکی از : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ی نمايدحس نم) بگزد(شما ديگری را با ناخن بگيرد 
  

  1324-   هلَيلّى االلهُ عص ول اللَّهما أنَّ رسهفَى رضي اللَّه عنبن أبي أو اللَّه دعب وعن

أَيها « : وسلَّم في بعض أيامه التي لَقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثُم قام في الناس فقال

اءَ العدو، وسلُوا اللَّه العافية، فإذا لقيتموهم فَاصبِروا، واعلَموا أنَّ الجَنةَ تحت الناس، لا تتمنوا لقَ

 يوفلالِ السم « : ثم قال »ظزِمهابِ اهزالأَح ازِمحاب،وهالس جرِيزِلَ الكتاب ومنم ماللَّه

  .متفق عليه »وانصرنا علَيهِم 
  

  :هما روايت شده کهاالله عن یرضبن ابی اوفی از عبد االله  -1324

در بعضی روزهائيکه در آن با دشمن روبرو شد، انتظار  االله عليه وسلم یرسول االله صل

ای مردم روبرو شدن : سپس در ميان مردم ايستاده و فرمود. کشيد تا اينکه آفتاب زوال نمود

ولی هنگاميکه با دشمن . ب نمائيدبا دشمن را آرزو نکنيد و از خداوند عافيت و سلامتی را طل

بار : بعد فرمود. روبرو شديد، صبر کنيد و بدانيد که شت در زير سايه های شمشير ها است

خدايا فرو فرستندهء کتاب و جريان دهندهء ابر و شکست دهندهء گروهها، آنان را شکست 

  .داده و ما را بر آنان نصرت و ياری ده
  

: قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: ضي اللَّه عنه قالوعن سهلِ بنِ سعد ر  -1325  

. »الدعاءُ عند النداءِ وعند البأْسِ حين يلْحم بعضهم بعضاً : ثنتان لا تردان، أو قَلَّما تردان« 

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح  
  

  :روايت است که هاالله عن یرضاز سهل بن سعد  -1325

کم رد می : دو چيز رد نمی شوند، يا فرمود: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .دعا در وقت اذان، و در وقت جنگ هنگاميکه با هم درآويز می شوند: شوند
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ا كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إذا غَز: وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -1326  

رواه أبو داود،  »اللَّهم أنت عضدي ونصيري، بِك أَجول، وبِك أصول، وبِك أُقاتل « : قال

  .حديثٌ حسن: والترمذي وقال
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1326

بار خدايا تو مددگار و : جهاد می کرد، می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

  .نی، بکمک تو حرکت نموده و بر دشمن حمله می کنم و می جنگمياری دهندهء م
  

وعن أبي موسى ، رضي اللَّه عنه، أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ إذا خاف -1327

رواه أبو داود بإسناد  »اللَّهم إنا نجعلُك في نحورِهم، ونعوذُ بِك من شرورِهم  :قوماً قال

  .صحيح
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو موسی  -1327

بار خدايا ما : از قوم و گروهی می ترسيد، می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

و از شرور و بدی های شان ) يعنی آا را بوسيلهء تو دفع می کنيم(ترا بر آا حواله می کنيم 

  .بتو پناه می جوئيم
  

  1328-  ابنِ ع لَّم قالوعنوس هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّهر، رضي اللَّه عنهما، أَنَّ رسم : »

 ٍةياممِ القإلى يو ها الخَيرياصوفي ن قُودعلُ معليه »الخَي متفق.  
  

  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1328

اسب ها تا روز قيامت گره  خير بر پيشانی: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خورده است
  

« : وعن عروةَ البارِقي، رضي اللَّه عته، أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -1329  

  .متفق عليه. »الأَجر، والمغنم : الخَيلُ معقُود في نواصيها الخَير إلى يومِ القيامة
  

  :روايت شده که  عنهاالله یرضاز عروه بارقی  -1329
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تا روز قيامت در پيشانی اسب ها خير وجود دارد، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .يعنی مزد و غنيمت
  

« : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قال-1330

اناً بِاللَّه، وتصديقاً بِوعده، فإنَّ شبعه وريه وروثَه، وبولَه في من احتبس فَرساً في سبيلِ اللَّه، إيم

 ةيامالق يوم انِهيزرواه البخاري »م.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1330

آنکه اسبی را در راه خدا نگهدارد و ايمان وی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

باور داشتن او بوعده اش سبب اين کار شده باشد، همانا سير شدن و سيراب گشتن و  به خدا و

  .پس افگنده و بول او در ميزانش در روز قيامت حساب می شود
  

جاءَ رجلُ إلى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  وعن أبي مسعود، رضي اللَّه عنه، قال -1331  

لك بِها يوم « :ذه في سبيل اللَّه، فقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمه: بِناقَة مخطُومة فقال

  .رواه مسلم »القيامة سبعمائَة ناقَة كُلُّها مخطُومةٌ 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو مسعود  -1331

اين در راه : رده و گفتآو االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی شتر مهار داری را بخدمت 

  .خدا صدقه است

برايت در روز قيامت هفتصد شتر که همه اش : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .مهار دار است، بعوض آن داده می شود
  

1332- ادقال وعن أبي حمقال: ويعاد، ويرٍ، ويقال: أبو أَسد، ويقال: أبو سأبو عام :

: عقْبةُ بنِ عامرٍ الجُهني، رضي اللَّه عنه، قال أبو عبسٍ : الأسود، ويقالأبو : أبو عمرو، ويقال

وأَعدوا لهُم ما استطَعتم من قُوة، «: سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو على المنبر، يقول

ةَ الري، ألا إنَّ القُومةَ الرألا إنَّ القُو يمةَ الري، ألا إنَّ القُورواه مسلم »م.  
  

از ابو حماد يا ابو سعاده يا ابو اسد يا ابو عامر يا ابو عمرو يا ابو الاسود يا  -1332

 االله عليه وسلم یرسول االله صلاز : روايت شده که االله عنه یرضابو عبس عقبه بن عامر جهنی 
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آگاه باشيد که قوت تيراندازی است، آگاه باشيد که : شنيدم در حاليکه بر منبر بود، می فرمود

  .قوت تير اندازی است، آگاه باشيد که قوت تير اندازی است
  

ستفْتح علَيكُم « : سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول: وعنه قال  -1333  

  .رواه مسلم »يلْهو بِأَسهمه  أَرضون، ويكفيكُم اللَّه، فَلا يعجِز أَحدكُم أنْ
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز عقبه  -1333

بزودی سرزمينهای برای شما : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .گشوده شده و خداوند شما را از تکليف جنگ کفايت می کند

  .نيد، امتناع ورزيدپس همگی شما از اينکه با تيرهايتان بيهوده کاری ک
  

من علِّم الرمي ثُم « : قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه أَنه قال  -1334  

  .رواه مسلم »تركَه، فَلَيس منا، أو فقَد عصى 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عقبه  -1334

نکه تيراندازی برايش آموزش داده شد و او آ: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .به تحقيق عصيان و نافرمانی کرده است: يا فرمود. آن را ترک کرد، پس از ما نيست

مسألهء آموزش و فراگيری علم تير اندازی و سپس فراموش کردن آن مستوجب : ش

جهاد را است، پس چطور است حال کسيکه  االله عليه وسلم یصلعصيان در برابر ابو القاسم 

  اصلا ترک نمايد؟
  

« :سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول: وعنه رضي اللَّه عنه، قال  -1335  

صانِعه يحتسِب في صنعته الخير، والرامي بِه، ومنبِلَه، وارموا : إنَّ اللَّه يدخلُ بِالسهمِ ثَلاثةَ نفَرٍ الجنة

فَإنها نِعمةٌ . ومن ترك الرمي بعد ما علِّمه رغبةً عنه. أنْ ترموا أَحب إلَي من أنْ تركَبواواركبوا، و

  .رواه أبو داود »كَفَرها « :أو قال »تركَها 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عقبه  -1335

همانا خداوند با يک تير سه : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

سازنده اش را که به نيت نزديکی به حق تعالی و رسيدن بخير : کس را به شت داخل می کند
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و آنکه تير را آماده نموده و برای شليک . و کسيکه بدان تير می اندازد. آن را می سازد

م محبوبتر است از پس تير اندازيد و سوارکاری کنيد و تير اندازی در نزد. بديگری می دهد

به (اينکه سوارکاری کنی و آنکه تير اندازی را بعد از آموختن از روی عدم احساس نياز بدان 

کفران نموده : ترک کند، او در حقيقت نعمتی را ترک کرده است يا فرمود) واسطهء عذر

  .است
  

االلهُ علَيه وسلَّم، مر النبي صلّى  :وعن سلَمةَ بن الأكوع، رضي اللَّه عنه، قال-1336

  .رواه البخاري »ارموا بنِي إِسماعيل فَإنَّ أباكم كان رامياً « :على نفَرٍ ينتضلُون، فقال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سلمه بن اکوع  -1336

از کنار چند نفری گذشت که تير اندازی می کردند و  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ای فرزندان اسماعيل تيراندازيد، زيرا پدر شما تير انداز بود: دفرمو
  

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن عمرو بنِ عبسة، رضي اللَّه عنه قال  -1337  

، والترمذي رواه أبو داود  . » من رمى بِسهمٍ في سبيلِ اللَّه فَهو لَه عدلُ محررة « :وسلَّم، يقولُ

  .حديثٌ حسن صحيح: وقالا
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عمرو بن عبسه  -1337

آنکه تيری را در راه خدا بزند : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .مثل آن است که برده ای را آزاد کرده است
  

  1338-  ك، رضي اللَّه عريم بن فاتن أبي يحيى خه، قالوعلّى االلهُ : نولُ اللَّه صسقال ر

حديثٌ : رواه الترمذي وقال »من أَنفَق نفَقَةً في سبيلِ اللَّه كُتب لَه سبعمائة ضعف « : علَيه وسلَّم

  .حسن
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو يحيی خريم بن فاتک  -1338

آنکه در راه خدا چيزی را نفقه و خرج کند، : ودفرم االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .برای او هفتصد برابر آن نوشته می شود
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« : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي سعيد، رضي اللَّه عنه، قال-1339

جاليوم و إلاَّ باعد اللَّه بِذلك ماً في سبِيلِ اللَّهيو يصوم عبد نرِيفاً ما مين خعارِ سبنِ النع هه« 

  .متفق عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد  -1339

هيچ بنده ای نيست که روزی را در راه خدا : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .روزه گيرد، مگر اينکه خداوند به آن روز او هفتاد سال از جهنم دور می کند
  

من « : بي أُمامة، رضي اللَّه عنه، عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، قالوعن أ  -1340  

رواه الترمذي  »صام يوماً في سبيل اللَّه جعلَ اللَّه بينه وبين النارِ خندقاً كَما بين السماءِ والأرضِ 

  .حديثٌ حسن صحيح: وقال
  

  :روايت است که عنه االله یرضاز ابو امامه  -1340

آنکه روزی در راه خدا روزه گيرد، خداوند ميان او : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .مانند آسمان و زمين است) فاصله آن(و دوزخ خندقی قرار می دهد که 
  

« :قال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قال  -1341  

  .رواه مسلم »من مات ولَم يغز، ولَم يحدثْ نفْسه بِغزو، مات على شعبة من النفَاقِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1341

کسيکه بميرد و جهاد نکند و در بارهء جهاد با : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بر شاخهء از نفاق مرده استخود زمزمه نکرده باشد، 
  

كنا مع النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، في غَزاة  :وعن جابر، رضي اللَّه عنه، قال  -1342  

  .»إنَّ بالمدينة لَرِجالاً ما سرتم مسيرا، ولا قَطَعتم وادياً إلاَّ كانوا معكُم، حبسهم المَرض«:فقال

رواه البخاري من  »إلاَّ شركُوكُم في الأَجرِ  :وفي رواية. »العذْر  حبسهم« : وفي رواية

  .رواية أَنس، ورواه مسلم من رواية جابرٍ واللفظ له
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1342
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در مدينه مردانی هستند که شما : در غزوهء بوديم و فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلبا 

بيماری از (يچ مسيری نرفتيد و هيچ واديی را نپيموديد، جز اينکه با شما بودند که آا را به ه

  . باز داشت) همراهی با شما

  .در روايتی آمده که، عذر آا را باز داشت

  .مگر اينکه با شما در مزد و ثواب تان مشارکت کردند: و در روايتی آمده که
  

عنه، أَنَّ أعرابياً أَتى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  وعن أبي موسى ، رضي اللَّه-1343

  يا رسول اللَّه، الرجلُ يقَاتلُ للْمغتم، والرجلُ يقَاتلُ ليذْكَر، والرجلُ يقاتلُ ليرى مكانه؟ :فَقَال

  .يقاتلُ شًجاعةً ويقَاتلُ حمية :وفي رواية  

« : فَقَالَ رسولُ اللِّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّملُ غَضبا، فَمن في سبيل اللَّه؟ ويقات: وفي رواية  

 في سبيلِ اللَّه ولْيا، فَهالع يةُ اللَّه هملَ لتكُونَ كَلقَات نعليه »م متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی  -1343

االله عليه  یرسول االله صليا : آمده و گفت لماالله عليه وس یپيامبر صلمردی خدمت 

مردی برای غنيمت می جنگد و مردی برای آوازه و شهرت و مردی برای آن می  وسلم

  .جنگد که منزلش از نظر جنگی ديده شود

دفاع از قوم و (و در روايتی برای شجاعت می جنگد و برای خود خواهی و غيرت 

  .می جنگد) قبيله

  .از روی غضب می جنگد، پس کدام در راه خدا استو در روايتی آمده که 

برتر ) کلمهء توحيد(آنکه بجنگد تا کلمة االله : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .شود، پس آن در راه خدا است
  

قال رسولُ اللَّه : وعن عبد اللَّه بن عمرو بنِ العاص، رضي اللَّه عنهما، قال-1344

هلَيلّى االلهُ علَّم صوس : » لُوا ثُلُثَيجتع وا قَدلَم، إلاَّ كانسوت نمغو، فَتزغت ةرِيس غَازِية، أو نما م

 مهلهم أُجور مإلاَّ ت صابوت قفخت ةسرِي أو غازِية نا مم، وممسلم» أَجورِه رواه.  
  

  :ما روايت شده کهاز عبد االله بن عمرو بن عاص رضی االله عنه -1344
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هيچ گروه جهاد کننده و يا سريهء نيست که : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

جهاد کند و غنيمت گرفته و سالم بماند، مگر اينکه دو سوم مزدشان را پيش دريافت کرده اند 

نکه و هيچ گروه جهاد کننده و سريهء نيست که غنيمت نگرفته و بميرند يا زخمی شوند، مگر اي

  .مزد شان برای شان بوجهی تمام ثابت مانده است
  

يا رسولَ اللَّه ائذَن لي في  :وعن أبي أُمامة، رضي اللَّه عنه، أنَّ رجلاً قال  -1345  

 »إنَّ سياحةَ أُمتي الجهاد في سبيلِ اللَّه، عز وجلَّ « :فَقالَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم. السياحة

  .اه أبو داود بإسناد جيدرو
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو امامه  -1345

االله  یپيامبر صلبمن اجازهء سياحت ده  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : مردی گفت

  .سياحت امتم جهاد در راه خدا است: فرمود عليه وسلم
  

ه عنهما، عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، رضي اللَّ-1346

  .رواه أبو داود بإسناد جيد   . »قَفْلَةٌ كَغزوةٌ « : قالوسلَّم 
  

  :ما روايت شده کهاالله عنه یرضاز عبد االله بن عمرو بن عاص  -1346

  .بازگشت از جنگ مانند يک غزوه بحساب می شود: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

لمَّا قدم النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : ن السائب بن يزيد رضي اللَّه عنه، قالوع  -1347  

رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ  .من غَزوة تبوك تلَقَّاه الناس، فَتلَقَّيته مع الصبيان على ثَنية الوداع

ى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مع الصبيان إلى ذَهبنا نتلقَّ :ذا اللفظ، ورواه البخاري قال

  .ثَنِية الوداع
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سائب بن يزيد  -1347

از غزوهء تبوک تشريف آورد، مردم بملاقاتش  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

  .ملاقات کردم من همراه بچه ها ايشان را در ثنية الوداع. شتافتند

االله عليه  یرسول االله صلما با بچه ها برای ملاقات و ديداری : بخاری در روايتش گفت

  .به ثنية الوداع رفتيم وسلم
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من لم « : وعن أبي أُمامة،رضي اللَّه عنه، عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1348

رواه . » ف غَازياً في أهله بِخيرٍ أصابه اللَّه بِقَارِعة قَبلَ يومِ القيامة يغز، أو يجهز غَازيا، أو يخلُ

  .أبو داود بإسناد صحيح
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو امامه  -1348

کسيکه جهاد نکند يا رزمنده ای را مجهز ننمايد و يا : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

ازيی را بنحوی درست نکند، خداوند قبل از روز قيامت او را به عذابی مبتلا سرپرستی فاميل غ

  .می کند
  

جاهدوا « :وعن أنس، رضي اللَّه عنه، أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -1349  

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح. »المُشرِكين بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم وأَلسِنتكُم 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1349

  .با مشرکين به مالها و جاا و زباای تان جهاد کنيد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

: أبو حكيمٍ النعمان بنِ مقَرن رضي اللَّه عنه قال: ويقال. وعن أبي عمرو-1350   

لَيلّى االلهُ عرسولَ اللَّه ص تهِدولَ شزى تتتالَ حر القهارِ أَخلِ النأو نلْ ميقَات لَّم إذا لَموس ه

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه أبو داود، والترمذي، وقال. الشمس، وتهب الرياح، وينزِلَ النصر
  

روايت شده که  االله عنه یرضاز ابو عمرو يا ابو حکيم نعمان بن مقرن  -1350

  :گفت

حاضر شدم که چون اول روز نمی جنگيد آن را به  االله عليه وسلم یرسول االله صلبا 

  .تأخير می انداخت تا اينکه آفتاب زوال کند و بادها بوزد و نصرت و مدد فرود آيد
  

« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قال  -1351  

تبِروا لا توهم، فَاصمو، فإذا لَقيتدقَاءَ العا لونمتفق عليه »م.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1351
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روبرو شدن با دشمن را آرزو نکنيد و چون با : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .آا روبرو شديد، شکيبائی کنيد

ا مکنيد که مبادا به فتنه افتيد و غرور سبب يعنی آرزوی رويارويی با دشمن ر: ش

سرشکستگی شما شود، ولی هرگاه با ارادهء حق با دشمن روبرو شويد، مگر همديگر را به صبر و 

  .استقامت توصيه کنيد، زيرا با ابتلای خداوندی او شما را نصرت و ياری ارزانی خواهد نمود
  

  1352-   هنجابر، رضي اللَّه ع نوع هنلَّم قالوعوس هلَيلّى االلهُ عما، أنَّ النبي ص : »

  .متفق عليه »الحرب خدعةٌ
  

  :از ابو هريره و جابر رضی االله عنهما روايت است که -1352

  .جنگ فريب و نيرنگ است: فرمود االله عليه وسلم یصلپيامبر 

جنگ کامل و معنای اين جمله اين است که : ابن منير در مورد اين حديث می گويد: ش

  .هدفمند با فريب و نيرنگ مهيا می شود، نه با رويارويی

زيرا رويارويی با دشمن با خطرات توأم است، در حاليکه در صورت خدعه و فريب بدون 

  .دامن زدن بخطر مقصود حاصل می شود

بعضی گويندکه معنای الحرب خدعة اين است که هرگاه کسی يکبار در آن فريب خورد، 

که خدعه در جنگ عبارت از استتار يا مستور بودن از ديد : ابن عربی گويد. دهلاک می شو

دشمن و کمين گرفتن و خلف وعده و نيرنگ بازی در جنگ است، که به اجماع علماء جائز 

و خداوند با در نظر داشت ناتوانی بندگان به اساس عطوفت بر آنان آن را جواز داده و . است

  .عقل را در آن راهی نيست

ما اگر سوگند يا عهدی صورت گرفته و صراحتاً طرف مقابل امان يافته باشد، خدعه و ا

  .نيرنگ جواز ندارد

  

باب معرفی گروهی از شهداء در ثواب آخرت که بر خلاف آنکه درجنگ با  -235

  کفار کشته شود، غسل داده شده و بر آا نماز گزارده می شود
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« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عنه، قالعن أبي هريرة، رضي اللَّه -1353

متفق  »المَطعون، والمبطُون، والغرِيق، وصاحب الهَدم والشهيد في سبيل اللَّه : الشهداءُ خمسة

  .عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1353

آنکه بطاعون بميرد و : پنج گروه هستندشهداء : مودفر االله عليه وسلم یرسول االله صل

بميرد و آنکه غرق شود و آنکه زير ويرانی بميرد و شهيديکه در ) اسهال(آنکه در بيماری شکم 

  .بشهادت می رسد) جهاد(راه خدا 

االله عليه  یصلاينکه خداوند و رسولش : شهيد به چندين معنی آمده است، از جمله: ش

و اينکه وی بر انگيخته می شود، در حاليکه . دخول شت را داده اند برای او شهادت وسلم

شاهدی بر کشتنش دارد و اينکه ملائکهء رحمت بر هنگام قبض و گرفتن روحش حضور م می 

  ...رسانند و
  

ما تعدونَ الشهداءَ فيكُم؟« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال-1354

: قالُوا»إنَّ شهداءَ أُمتي إذاً لَقليل، « :قال. يا رسولِ اللَّه من قُتل في سبيل اللَّه فَهو شهيد: لُواقا

من قُتل في سبيلِ اللَّه فهو شهيد، ومن مات في سبيل اللَّه فهو شهيد، « :فَمن يا رسول اللَّه؟ قال

  .رواه مسلم »ن مات في البطنِ فَهو شهيد، والغريق شهيد ومن مات في الطَّاعون فَهو شهيد، وم
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1354

  در ميان تان کی را شهيد می شماريد؟: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

آنکه فقط در راه خدا کشته شود، شهيد ! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

  .ستا

  .اگر اينطور باشد، پس شهدای امتم کم می باشند: فرمود

  ؟االله عليه وسلم یرسول االله صلپس کيانند، يا : گفتند

آنکه در راه خدا کشته شود، شهيد است و آنکه در راه خدا بميرد، شهيد : فرمود

است و آنکه از مرض طاعون بميرد، شهيد است و آنکه از مرض اسهال بميرد، شهيد است و 

  .آنکه غرق شود، شهيد است
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قال رسولُ اللَّه : وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، رضي اللَّه عنهما، قال-1355

  .متفق عليه »من قُتل دونَ ماله، فَهو شهيد « : صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
  

  :از عبد االله بن عمرو بن عاص رضی االله عنهما روايت است که -1355

کشته شود، ) دفاع از آن(آنکه برای مالش : فرمود االله عليه وسلم یول االله صلرس

  .شهيد است
  

1356- لَهم ودهالمش رةالعش ل، أَحدفَيبنِ عمرو بنِ ن ديبنِ ز أبي الأعور سعيد وعن

من قُتل دونَ ماله « :م يقولسمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ: بالجنة، رضي اللَّه عنهم، قال

 هلونَ أهل دقُت فَهو شهيد، ومن ينِهونَ دل دو شهيد، ومن قُتفه هونَ دمقُتلَ د هيد، ومنو شفه

 و شهيدصحيح: رواه أبو داود، والترمذي وقال. »فه حديثٌ حسن.  
  

و او يکی از ده  الله عنها یرضاز ابو الاعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل  -1356

  :نفری است که برای شان به شت شهادت داده شده است، گفت

مالش ) دفاع از(آنکه برای : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

جانش کشته شود، شهيد است و آنکه در ) دفاع از(کشته شود، شهيد است و آنکه در برابر 

شود، شهيد است و آنکه در برابر دفاع از خانواده اش کشته شود، برابر دفاع از دينش کشته 

  .شهيد است
  

جاء رجلٌ إلى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قال-1357

: قال »ه مالك فَلا تعط« : يا رسول اللَّه أَرأَيت إنْ جاءَ رجلٌ يرِيد أَخذَ مالي ؟ قال: وسلَّم فَقَال

أَرأَيت إنْ : قال »فَأنت شهيد « :أَرأَيت إن قَتلَني ؟ قال: قال »قَاتلْه « : أَرأَيت إنْ قَاتلني ؟ قال

  .رواه مسلم »هو في النارِ « :قَتلْته؟ قال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1357

االله عليه  یرسول االله صليا : آمده و گفت عليه وسلم االله یرسول االله صلمردی خدمت 

  اگر مردی آمده و خواست مالم را بگيرد؟ وسلم

  !به او نده: فرمود
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  اگر با من جنگيد چه؟: گفت

  .با او بجنگ: فرمود

  اگر مرا کشت؟: گفت

  .تو شهيدی: فرمود

  اگر من او را کشتم؟: گفت

  .او در دوزخ است: فرمود

  

  زاد کردن بردگانباب در فضيلت آ -236
  

} فَكُّ رَقَبَةٍ } 12{وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ } 11{فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ {: قال الله تعالی
  ١٣–١١: البلد} 13{

  

پس به گذرگاه سخت در نيامد و چه چيز آگاهت نمود که : خداوند می فرمايد

  .گذرگاه سخت چيست، رها کردن برده
  

1358-أبي ه لَّم: ريرة، رضي اللَّه عنه، قالوعنوس هلَيلّى االلهُ عسولُ اللَّه صقال لي ر :

 » بِفرجه هجارِ حتى فَرالن نم هنواً مضع هنوٍ مضاللَّه بِكُلِّ ع ًقتمةً أَعلسرقَبةً م قتأَع من« . متفق

  .عليه
  

  :ت کهاز ابو هريره رضی االله عنه روايت اس -1358

آنکه بردهء مسلمانی را آزاد کند، خداوند در : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

برابر هر عضوی از او عضوی از او را از دوزخ آزاد می کند، تا اينکه شرمگاهش را در برابر 

  .شرمگاهش

الِ أفضل؟ قُلْت يا رسولَ اللَّه، أي الأعم :وعن أبي ذَر، رضي اللَّه عنه، قال-1359

أنفَسها عند « :أي الرقَابِ أفْضل؟ قال: قُلْت: قَال »الإيمانُ باللَّه، والجهاد في سبيلِ اللَّه « :قَال

  .متفق عليه »أَهلها، وأَكثَرها ثَمناً 
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  :روايت شده که گفتم االله عنه یرضاز ابو ذر  -1359

  م يک از اعمال تر است؟کدا االله عليه وسلم یرسول االله صليا 

  .ايمان به خدا و جهاد در راه خدا: فرمود

  کدام برده از روی آزاد کردن تر است؟: گفتم

  .گرانترين و ارزشمند ترين آن در نزد اهلش: فرمود

  

  باب در فضيلت نيکی و احسان با بردگان -237
  

شَیْئاً وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً وَبِذِي وَاعْبُدُواْ اللهَّ وَلاَ تُشْرِكُواْ بھِِ {: قال الله تعالی
احِبِ بِالجَنبِ  الْقرُْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

بیِلِ وَمَا مَلَكَتْ أیَْمَانُكُمْ    ٣٦: النساء}وَابْنِ السَّ
  

بوی چيزی را شريک نسازيد و به پدر و مادر و خدا را بپرستيد و : خداوند می فرمايد

نيکوکاری کرده و به خويشان و يتيمان و گدايان و همسايهء خويشاوند و همسايهء اجنبی و 

. همنشين بر لو نشسته و به مسافر و به آنچه شما مالک او شده ايد، نيز نيکو کاری کنيد

  36: نساء
  

ت أبا ذَر، رضي اللَّه عنه، وعليه حلَّة، وعلى رأَي: وعن المَعرور بن سويد قال-1360

غُلامه مثْلُها، فَسألْته عن ذلك، فَذكر أنه ساب رجلاً على عهد رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، 

هم إخوانكُم، : » فيك جاهليةٌ  إنك امرؤ« : فَعيره بأُمه، فَقَال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

وخولُكُم، جعلَهم اللَّه تحت أيديكُم، فَمن كَانَ أَخوه تحت يده فليطعمه مما يأْكل، ولْيلْبِسه مما 

  .متفق عليه،» يلبس، ولا تكَلِّفُوهم ما يغلبهم، فإن كَلَّفتموهم فَأَعينوهم 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز معرور بن سويد  -1360

را ديدم در حاليکه حلهء پوشيده بود و غلامش هم حله ای مثل او  االله عنه یرضابو ذر 

رسول االله از وی در اين مورد سؤال کردم و ياد آوری نمود که او در زمان . در بر داشت

  .مادرش طعنه زده بود مردی را دشنام داده و او را به االله عليه وسلم یصل
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تو شخصی هستی که در تو خصلتی از خصلت های : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

آا برادران شما و خدمتگاران شما هستند که خداوند آن ها را زير دست شما . جاهليت است

ز قرار داده، پس آنکه برادرش زير دستش باشد، بايد او را از آنچه می خورد، بخوراند و ا

و آا را به چيزی مکلف نکنيد که توانائی آن را نداشته باشند و . آنچه می پوشد، بپوشاند

  .اگر آنان را مأمور کرديد، پس همکاريشان کنيد

إذا أَتى  :قال: وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-1361

فَإنْ لم يجلسه معه، فَليناولْه لُقمةً أو لُقمتينِ أو أُكلَةً أو أُكلَتين، فَإنه ولي  أحدكم خادمه بِطَعامه،

 لاجهرواه البخاري »ع.  
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1361

هرگاه خدمتکار يکی از شما طعامش را نزدش : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

اگر او را با خود ننشاند، بايد به او يک يا دو لقمه دهد، زيرا وی آن را درست کرده آورد 

  .است

  

  باب فضيلت برده ايکه حق خدا و حق مولايش را اداء می کند -238
  

إنَّ  :عن ابن عمر، رضي اللَّه عنهما، أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1362

  .متفق عليه »ا نصح لسيده، وأَحسن عبادةَ اللَّه، فَلَه أَجره مرتينِ العبد إذ
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1362

هرگاه برده ای برای مولايش خير انديشی کرده : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .او دو مزد داده می شودو عبادت خدا را به وجهی نيکو انجام دهد، برای 

« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قَال-1363

 انرلحِ أَجالمُص لُوكالمم للعبد« ،  ،بِيلِ اللَّه، والحَجفي س ادلا الجهلَو هدة بييررأبي ه فسي نوالَّذ

  .متفق عليه. مي، لأحببت أنْ أموت وأنا مملوكوبِر أُ
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1363
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سوگند به . برای بردهء نيکوکار دو مزد است: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

د، ذاتی که جان ابو هريره در دست اوست، اگر جهاد در راه خدا و حج و نيکی بمادرم نمی بو

  .دوست داشتم که بميرم، در حاليکه برده باشم

  .هدف توجه و اهتمام و عنايت به بردگان می باشد: ش
  

قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن أبي موسى الأَشعرِي، رضي اللَّه عنه، قال-1364

إلى سيده الذي عليه من الحق، والنصيحة،  المملُوك الذي يحسِن عبادةَ ربه، ويؤدي«: وسلَّم

 انرأج ٌة، لهالبخاري» والطَّاع رواه.  
  

  :رايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -1364

برده ايکه عبادت پروردگارش را نيکو انجام : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

نبرداری و خير انديشی ايرا که بر وی لازم است، ادا دهد، و در برابر بادارش هم حق و فرما

  .کند، برای او دو مزد داده می شود
  

رجلٌ من : ثلاثةٌ لهُم أَجران« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قَال-1365

أدى حق اللَّه، وحق مواليه، ورجل أَهلِ الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المَملُوك إذا 

ا، فَلَههجوزا فَتتقَهأَع ها، ثُميملعت نسعلَّمها فَأَحها، ويبأْدت نسا فَأحأَمةٌ فَأَد لَه تان  كانرأَج« 

  .متفق عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -1365

  : سه کس است که برای شان دو مزد است: فرمود االله عليه وسلم یصل رسول االله

  .ايمان آورد االله عليه وسلم یمحمد صلمردی از اهل کتاب که به پيامبرش و به 

  .و برده ايکه حق خدا و مهترانش را اداء نمود

و مردی که کنيزی داشت و آن را نيکو ادب نمود و نيکو آموزش داد و سپس وی را 

  .وده با وی ازدواج کرد، برايش دو مزد استآزاد نم
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باب فضيلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است از فتنه ها و درهم و  -239

  برهم شدن اوضاع زمان و امثال آن
  

: قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن معقلِ بن يسار، رضي اللَّه عنه، قَال-1366

  .رواه مسلم »في الهَرجِ كهِجرة إلَي  العبادةُ« 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز معقل بن يسار  -1366

مانند ) نا امنی(عبادت در وقت هرج و مرج : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .هجرت بسوی من است

غول می آنکه در هنگام هرج و مرج و اشاعهء فساد و رذيلت به عبادت خداوندی مش: ش

يعنی چنانچه مهاجرين اولين برای حفظ دين . شود، مانند کسيست که بسويم هجرت نموده است

 االله عليه وسلم یصلهجرت نموده و به هدايات او  االله عليه وسلم یآنحضرت صلخويش بسوی 

اين شخص برای عبادت از مردم گوشه گيری نموده برای حفظ دين خويش از شر . چنگ زدند

  .نموده و به پرستش پروردگارش چنگ زده استمردم فرار 

  

باب فضيلت جوانمردی و آسان گيری در خريد و فروش و داد و ستد و نيکو  -240

ادا نمودن و درخواست کردن و سنگينتر قرار دادن پلهء ترازو و يا پيمانه در هنگام فروختن و 

کم کردن از آنچه از او می  منع از کم فروشی و فضيلت مهلت دادن ثروتمند به بينوا و فقير و

  خواهد
  

  ٢١٥: البقرة}وَمَا تَفْعَلوُاْ مِنْ خَیْرٍ فَإنَِّ اللهَّ بِھِ عَلیِمٌ {: قال الله تعالی

اسَ {: و قال تعالی وَیَا قَوْمِ أوَْفوُاْ الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّ
  ٨٥: ھود}أشَْیَاءھُمْ 

اسِ یَسْتَوْفوُنَ } 1{وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفیِنَ {: یو قال تعال } 2{الَّذِینَ إذَِا اكْتَالوُاْ عَلَى النَّ
زَنُوھُمْ یُخْسِرُونَ  بْعُوثُونَ } 3{وَإذَِا كَالوُھُمْ أوَ وَّ ھُم مَّ لیَِوْمٍ } 4{ألاََ یَظُنُّ أوُلئَِكَ أنََّ

اسُ لرَِبِّ الْعَالَمِی} 5{عَظِیمٍ    ٦–١: المطففین}6{} نَ یَوْمَ یَقوُمُ النَّ
  

: بقره. و آنچه از خير انجام می دهيد همانا خداوند به آن دانا است: خداوند می فرمايد

215  
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و ای قومم، تمام دهيد پيمانه و ترازو را به انصاف و کم مرسانيد به : و می فرمايد

  85: هود. مردمان چيزهای شان را

ا می کاهند، آنانکه چون برای خود از وای بر کسانيکه حقوق مردم ر: و می فرمايد

مردم پيمانه کنند، به سختی تمام بگيرند و چون خواهند که ايشان را پيمانه دهند، يا برای شان 

سنجيده دهند، زيان رسانند، آيا اين گروه نمی دانند که آنان بر انگيخته خواهند شد در روزی 

  6–1: مطففين. ار جهانيانبزرگ روزيکه مردم ايستاده شوند، در پيشگاه پروردگ
  

وعنٌ أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، أَنَّ رجلاً أتى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1367

دعوه فَإنَّ لصاحبِ « : يتقاضاه فَأَغْلَظَ لَه، فَهم بِه أَصحابه، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

 يا رسولَ اللَّه لا نجِد إلاَّ أَمثَل من سنه،: قالوا »أَعطُوه سنا مثْلَ سنه « : ثُم قَال »لحَق مقَالاً ا

  .متفق عليه »أَعطُوه فَإنَّ خيركُم أَحسنكُم قَضاءً « :قال
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت شده که-1367

آمده و از وی قرضش را مطالبه کرده و برای  الله عليه وسلما یپيامبر صلمردی خدمت 

اصحابش رضوان االله عليهم قصد تنبيه او . سخنی سخت گفت االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  .را نمودند

ترکش کنيد، زيرا برای صاحب حق : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .برايش همسن شترش، شتری دهيد: سپس فرمود. گفتگوئيست

  جز تر از شترش را نمی يابيم؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

  .بدهيدش، زيرا ترين شما کسيست که تر اداء نمايد: فرمود

رحم « :وعن جابر، رضي اللَّه عنه، أن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1368  

  .رواه البخاري. »وإذا اشترى ، وإذا اقْتضى  اللَّه رجلا سمحاً إذا باع،
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1368

خدا رحمت کند، مردی جوانمرد را که هرگاه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بفروشند، يا بخرد و يا طلب نمايد جوانمردی را مراعات کند
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سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : لَّه عنه، قَالوعن أبي قَتادة، رضي ال-1369

رواه  »من سره أَنْ ينجيه اللَّه من كُربِ يومِ القيامة، فَلْينفِّس عن معسِرٍ أو يضع عنه «:يقُول

  .مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو قتاده  -1369

آنکه خوشش آيد اينکه : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یسول االله صلراز 

به اينکه . (خداوند او را از رنج های روز قيامت نجات دهد، بايد مشکل فقيری را بگشايد

  .و يا از او در گذرد و قرضش را ببخشد) مطالبهء حقش را تأخير نمايد
  

« : نَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالوعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، أ  -1370  

إذا أَتيت معسِراً فَتجاوز عنه، لَعلَّ اللَّه أنْ يتجاوز عنا : كَانَ رجلٌ يدايِن الناس، وكَان يقُولُ لفَتاه

 هعن زجاوي اللَّه فَتليه »فَلقع متفق.  
  

  :روايت است که  عنهاالله یرضاز ابو هريره  -1370

مردی بود که بمردم قرض می داد و به خادمش : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

پس با خداوند . چون نزد ناداری رفتی از او درگذر تا شايد خداوند از ما درگذرد: می گفت

  .ملاقات نمود و از او درگذشت
  

1371-رِي، رضي اللَّه عنالبد ودعأبي مس نه، قَالوع : هلَيلّى االلهُ عولُ اللَّه صسقَالَ ر

حوسب رجلٌ ممن كَانَ قبلكم فَلَم يوجد لَه من الخَيرِ شيءٌ ، إلاَّ أَنه كَان يُخالطُ الناس، «: وسلَّم

نحن أحق « : للَّه، عز وجلقال ا. وكَانَ موسرا، وكَانَ يأْمر غلْمانه أن يتجاوزوا عن المُعسِر

 هنوا عزجاوه، تنم رواه مسلم »بِذَلك.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -1371

مردی از آنانيکه پيش از شما بودند، مورد محاسبه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

از اينکه او با مردم معامله می نمود و مردی قرار گرفت و برای او چيزی خير ديده نشد، غير 

خدای عزوجل . آسان گير بود و خدمتگاران خود را امر می کرد که از ناتوان درگذرند

  .ما بر اين کار از وی سزاوار تريم، از او درگذريد: فرمود
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ده آتاه اللَّه مالا، أُتى اللَّه تعالى بِعبد من عبا :وعن حذَيفَة، رضي اللَّه عنه، قَال  -1372  

يارب آتيتنِي مالَك فَكُنت : قَال ولا يكْتمونَ اللَّه حديثاً  : قَال ماذَا عملْت في الدنيا؟:فَقَالَ لَه

:اللَّه تعالى  فَقَالَ. أُبايِع الناس، وكانَ من خلُقي الجواز، فكُنت أَتيسر على المُوسرِ، وأُنظر المُعسِر

فقال عقْبةُ بن عامر، وأَبو مسعود الأنصاري، رضي  »أَنا أَحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي « 

  .رواه مسلم .هكذا سمعناه من في رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: اللَّه عنهما
  

  :شده که گفت روايت االله عنه یرضاز حذيفه  -1372

: بنده ای نزد خدای تعالی آورده شد که خدای تعالی به او مال داده بود و به او فرمود

  در دنيا چه عمل کردی؟

  .و خداوند چيزی را پنهان نمی کند: گفت

ای پروردگارم تو مالت را بمن دادی و من عادت گذشت را داشتم و با سرمايه : گفت

  . نادار را مهلت می دادمدار و ثروتمند آسانگيری نموده و 

  .من به اينکار از تو سزاوارترم از بنده ام در گذريد: خداوند تعالی فرمود

ما آن را از دهان : هما گفتنداالله عن یرضسپس عقبه بن عامر و ابو مسعود انصاری 

  .شنيديم االله عليه وسلم یرسول االله صل
  

: قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قَال-1373   

 » لُّهلَّ إلاَّ ظلا ظ موي هشرلِّ عظ تحت ةيامالق مواللَّه ي لَه، أظلَّه عضو سِراً أوعظَر ممن أَن« .

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه الترمذي وقَال  
  

  :ت است کهرواي االله عنه یرضاز ابو هريره  -1373

آنکه فقير و درمانده ای را مهلت داده و يا از : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

قرض او کم کند، خدای تعالی او را در روز قيامت در سايهء عرش خويش در روزيکه سايه 

  .ای جز سايهء او نيست، جای می دهد
  

ى االلهُ علَيه وسلَّم، اشترى منه بعيرا، وعن جابر، رضي اللَّه عنه، أنَّ النبي صلّ  -1374  

  .فَوزنَ لَه، فَأَرجح متفق عليه
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  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1374

از وی شتری خريده و پولش را وزن نمود و برايش افزونتر  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .داد
  

   1375-بنِ قَي يدوان سفْوأبي ص ةُ  :س، رضي اللَّه عنه، قَالوعنمرخا ومأَن تلبج

الْعبدي بزا من هجر، فَجاءَنا النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَساومنا بسراويل، وعندي وزانٌ يزنُ 

رواه أبو داود، والترمذي  »زِنْ وأَرجِح« : بالأجر، فَقَالَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم للْوزان

  .حديثٌ حسن صحيح: وقال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو صفوان سويد بن قيس  -1375

 االله عليه وسلم یپيامبر صل. من و مخرمهء عبدی پارچه هائی از منطقهء هجر آورديم

  .وزن می کرد) پول را(آمده و از ازاری خريد و در نزدم وزن کنندهء بود که به مزد 

  .وزن کن و افزون کن: فرمود) وزن کننده(به وزان  االله عليه وسلم یپيامبر صل



754

كتاب علم

  باب فضيلت علم -241
  

بِّ زِدْنِي عِلْماً {: قال الله تعالی   ١١٤: طھ}وَقلُ رَّ

  ٩: الزمر}قلُْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ : (و قال تعالی

ُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یَرْ {: و قال تعالی }فَعِ اللهَّ
  ١١: المجادلة

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمََاء{: و قال تعالی مَا یَخْشَى اللهَّ   ٢٨: فاطر}إنَِّ
  

  114: طه. و بگو پروردگارم علمم را افزون گردان: خداوند می فرمايد

  9: برابراند آنانکه می دانند و آنانکه نمی دانند؟ زمر بگو آيا: و می فرمايد

و خداوند بلند می کند مرتبهء آنانی را که از شما ايمان آوردند و آنانيکه : و می فرمايد

  11: مجادله. علم به ايشان داده شده است

  28: فاطر. همانا از خدا می ترسد از ميان بندگانش دانشمندان: و می فرمايد
  

  1376-  ه، قالوععاوِية، رضي اللَّه عنم لَّم: نوس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهقَال رس: »

  .متفق عليه »من يرِد اللَّه بِه خيراً يفَقِّهه في الدينِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز معاويه  -1376

دهء خير کند، در دين آنکه خداوند به او ارا: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .دانشمندش سازد

با کمال اهتمامی که شريعت اسلامی به تعليم و تعلم نموده و تشويقی که برای  -1: ش

طلب علم کرده، متأسفانه جهل و بيسوادی در ميان امت اسلامی به اندازهء رواج يافته که حتی 

ند قرآن را از رو بخوانند چه رسد به بسياری از مردم نه تنها بيسوادان، بلکه از روشنفکران نمی توان

آنکه آن را با تلاوت و تجويد بخوانند و يا آنکه معانی آن را دانسته و به احکام آن توجه و اهتمام 

  .ورزند

اين موضوع زنگ خطريست برای علماء و قاطبهء امت اسلامی که بايد هر چه زودتر  -2

و نشر علم و فضيلت بکوشند تا دشمن در جهت امحای جهل و بيسوادی کار نموده در ترويج 
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نتواند با استفاده از جهل و نادانی امت بيش از پيش بر پيکرهء مسلمين تاخته و بيش از هر وقت 

. دور سازد) هدايت(ديگر تيشه به ريشهء امت اسلامی زده مسلمين را اغواء و از صراط المستقيم 

  .می و استعمار آن مهيا نمايدو بدين ترتيب زمينه را برای سيطرهء خود بر امت اسلا

: قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابنِ مسعود، رضي اللَّه عنه، قَال-1377

رجلٌ آتاه اللَّه مالاً فَسلَّطه على هلَكَته في الحَق، ورجلٌ آتاه اللَّه الحكْمةَ : لا حسد إلاَّ في اثْنتين« 

  .متفَق عليه »هو يقْضي بِها، ويعلِّمها ف
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1377

مرديکه : غبطه ای نيست، مگر در دو چيز: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

و . خداوند به او مال و ثروتی داده و او را بر مصرف کردن آن در راه حق چيره ساخته است

  .رديکه خداوند به او علمی داده و بدان حکم نموده و آن را تعليم می دهدم
  

مثَلُ « : قَالَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي موسى ، رضي اللَّه عنه، قال  -1378  

هنم تضا، فَكَانأصاب أر ثثَل غَيلْمِ كَمالهُدى والْع نم ا بعثَنِي اللَّه بِهالمَاءَ م ةٌ قَبِلَتبا طَائفَةٌ طَي

الْكَثير، وكَانَ منها أجادب أمسكَت المَاءَ ، فَنفَع اللَّه بِها الناس، فَشرِبوا   فَأَنبتت الْكَلا، والْعشب 

سِك ماءً ، وتنبِت كَلا، منها وسقَوا وزرعوا، وأَصاب طَائفَةً منها أُخرى إنما هي قيعان، لا تمْ

لك رأسا، فَذلك مثَلُ من فَقُه في دينِ اللَّه، ونفَعه ما بعثَنِي اللَّه بِه فَعلم وعلَّم، ومثَلُ من لَم يرفَع بِذ

 بِه لْتسالَّذي أُر ى اللَّهدلْ هقْبي لَمعليه »و متفق.  
  

  :روايت است که الله عنها یرضاز ابو موسی  -1378

صفت علم و هدايتی که خداوند مرا بدان فرستاده، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

مانند بارانی است که به زمينی رسيد که بعضی از گوشه های آن زمين خوب بوده و آب را 

 قبول نمود و گياه و علف زيادی روياند و بعضی از آن سخت است که آب را نگه داشته و

پس از آن آشاميده و آبياری کرده و کشت نمودند و . خداوند بوسيلهء آن بمردم نفع رساند

پس اين است . بعضی از آن زمين هموار است که نه آب را نگه داشته و نه گياه می روياند

پس . صفت کسيکه در دين خدا دانشمند شد و آنچه من بدان مبعوث شده ام بوی نفع رساند

و صفت کسيکه بدان سر بالا نکرد و هدايت خدائی را که من بدان  .آموخت و آموزاند

  .مبعوث شده ام نپذيرفت
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وعن سهلِ بن سعد، رضي اللَّه عنه، أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ لعلي،   -1379  

  .متفق عليه »لك من حمرِ النعم  فو اللَّه لأنْ يهدي اللَّه بِك رجلاً واحداً خير« : رضي اللَّه عنه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سهل بن سعد  -1379

سوگند به خدا که اگر خداوند : فرمود االله عنه یرض یعلبه  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .به دست تو يکمرد را هدايت کند، برايت از شترهای سرخ تر است
  

رو بن العاص، رضي اللَّه عنهما، أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وعن عبد اللَّه بن عم  -1380  

بلِّغوا عني ولَو آية، وحدثُوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كَذَب علَي متعمداً «: وسلَّم قال

  .رواه البخاري »فَلْيتبوأْ مقْعده من النار 
  

  :ن عاص رضی االله عنهما روايت است کهاز عبد االله بن عمرو ب -1380

تبليغ کنيد از من هر چند که يک آيه هم باشد و از : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

بنی اسرائيل صحبت کنيد و گناهی بر شما نيست و کسيکه از روی قصد و عمداً بر من دروغ 

  .بندد، بايد جايگاهش را از دوزخ آماده کند

مول بر خبرهائيست که در دين ما از آن سکوت شده که شريعت اين اذن و اجازه مح: ش

  .پس قصه کردن آن برای پند گرفتن رواست. ما نه تصديقش می کند و نه هم تکذيبش

اما آنچه شريعت مان راستش می داند، نيازی به روايت آن نيست، زيرا در شريعت خود 

آن اصلاً مجاز نيست، مگر از روی  مان آن چيز وجود دارد و آنچه شريعت ما باطلش می شمارد،

  .انکار و ابطال
  

« : وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، قال-1381

 .... ةطَرِيقاً إلى الجَن بِه لَ اللَّه لَهلْما، سهع يهف سملْتسلَك طرِيقاً ي نمسلم »وم رواه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1381

آنکه در راهی رود که در آن علمی را می جويد، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .خداوند برای او راهی بسوی شت آماده می کند
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من « :وعنه، أيضا، رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1382  

رواه  »دعا إلى هدى كانَ له من الأجر مثلُ أُجورِ من تبِعه لا ينقُص ذلك من أُجورِهم شيئاً 

مسلم.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1382

آنکه بسوی هدايتی دعوت کند، برای او مزد : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .يروی می کنند، داده می شود بدون اينکه از مزد شان چيزی کم شودکسانی که از او پ
  

إذا مات ابن آدم انقَطَع « :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال  -1383  

  .رواه مسلم» صدقَة جارية، أو علمٍ ينتفَع بِه، أو ولد صالحٍ يدعو لَه: عملُه إلاَّ من ثَلاث
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1383

عمل او قطع می گردد، ) ثواب(چون انسان بميرد : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

صدقهء جاريه، يا علمی که از آن سودی برند، يا فرزند صالحی که برايش دعا : جز از سه چيز

  .کند
  

الدنيا ملْعونة، « : رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول سمعت: وعنه قَالَ -1384

حديثٌ : رواه الترمذي وقال »ملْعونٌ ما فيها، إلاَّ ذكر اللَّه تعالى ، وما والاَه، وعالما، أو متعلِّماً 

حسن.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1384

دنيا ملعون است و آنچه که در آن : شنيدم که فرمود االله عليه وسلم یبر صلپياماز 

  .است ملعون است بجز ياد خدا و طاعتش و عالم يا متعلم بودن

معنايش چنين است که دنيا مذموم و زشت است و ستوده نمی شود از آنچه در : ش

يروی امر و دوری از آنچه آنست، جز ياد خدا و آنچه خداوند دوست می دارد از فرمان بردن و پ

  .ی فرموده است و مقصود از عالم يا متعلم فقط علمايی اند که علم شان با عمل توأم است
  

من « : قَالَ رسولُ اللَّه، صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أنس، رضي اللَّه عنه قال  -1385  

  .  حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال »يرجِع خرج في طَلَبِ العلم، فهو في سبيلِ اللَّه حتى 
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  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1385

آنکه در طلب علم برآيد پس او در راه خدا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .است تا باز گردد
  

ى االلهُ علَيه وسلَّم وعن أبي سعيد الخدرِي، رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّه صلّ-1386

حديثٌ حسن : رواه الترمذي، وقَال. » لَن يشبع مؤمن من خيرٍ حتى يكون منتهاه الجَنةَ « : قال

  .  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1386

شود، تا سير نمی ) علم(مؤمن هر گز از خير : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ايتش به شت انجامد
  

« : وعن أبي أُمامة، رضي اللَّه عنه، أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -1387  

 اكُمنلي على أَدكَفَض م على الْعابِدلُ الْعالقال »فض لَّم: ثُموس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهإنَّ « : رس

وملائكَته وأَهلَ السموات والأرضِ حتى النملَةَ في جحرِها وحتى الحُوت لَيصلُّونَ على معلِّمي اللَّه 

راسِ الخَيالترمذي وقال »الن سن: رواهديثٌ حح.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو امامه  -1387

رتری عالم بر عابد مانند فضيلت من فضيلت و ب: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بر پائين ترين شما است، بعد خداوند و فرشتگانش و اهل آسماا و زمين حتی مور در لانه اش و 

  .ماهی بر آنکه بمردم درس خير می دهد، درود می فرستند
  

االلهُ علَيه  سمعت رسول اللَّه صلّى: وعن أبي الدرداءِ ، رضي اللَّه عنه، قَال  -1388  

من سلك طَريقاً يبتغي فيه علْماً سهل اللَّه لَه طَريقاً إلى الجنة، وإنَّ الملائكَةَ لَتضع « : وسلَّم، يقولُ

 أجنِحتها لطالب الْعلْمِ رِضاً بِما يصنع، وإنَّ الْعالم لَيستغفر لَه من في السموات ومن في الأرضِ

حتى الحيتانُ في الماءِ ، وفَضلُ الْعالم على الْعابِد كَفَضلِ الْقَمر على سائر الْكَواكبِ، وإنَّ الْعلَماءَ 

أَخ ذَهأَخ لْم، فَمنثُوا الْعما ورماً وإنهرلا داراً وينثُوا دوري بِياءَ لَمبِياءِ وإنَّ الأنثَةُ الأنرذَ بِحظٍّو 

  .رواه أبو داود والترمذي. »وافرٍ 
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  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو درداء  -1388

آنکه در راهی رود که در آن : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

و همانا فرشتگان . طلب علم کند، خداوند برايش راهی را بسوی شت آسان می کند

از کارش دارند، بالهای خود را برای طالب علم می گسترانند و همه  بواسطهء رضايتی که

کسانی که در زمين و آسمان اند، حتی ماهی ها در آب برای عالم آمرزش می طلبند و فضيلت 

عالم بر عابد مانند فضيلت ماه شب چهارده بر ديگر ستاره هاست و اينکه علما ميراثبر پيامبران 

اری به ميراث نگذاشتند، بلکه علم را به ارث گذاشتند، کسيکه آن اند و پيامبران درهم و دين

  .را گرفت رهء وافر گرفته است
  

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعنِ ابن مسعود، رضي اللَّه عنه، قال-1389

رواه . »ه فَرب مبلَّغٍ أوعى من سامع نضر اللَّه امرءاً سمع منا شيئا، فبلَّغه كما سمع«: يقُول

  .حديثٌ حسن صحيح: الترمذي وقال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1389

شاد دارد خداوند شخصی را : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

چه بسا تبليغ شدگانی وجود دارند . ليغ کندکه از ما چيزی را شنيده و آن را چنانچه شنيده تب

  .که از شنونده درک کننده تر اند
  

« : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قال  -1390  

: داود والترمذي، وقالرواه أبو   . »من سئل عن علمٍ فَكَتمه، أُلجم يوم القيامة بِلجامٍ من نارٍ 

  .حديثٌ حسن
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1390

کسی که از او در بارهء دانشی بپرسند و او آن را : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .بپوشد، در روز قيامت به لگامی از آتش لگام کرده می شود
  

من تعلَّم علماً مما يبتغى بِه « : علَيه وسلَّم قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ: وعنه قال-1391

 يامةم القيو ةالجن فرع يجِد يا لَمنالد نعرضاً م بِه يبإلا ليص هعلَّمتلَّ لا يجعز و اللَّه هجو« 

  .ريحها، رواه أبو داود بإسناد صحيح: يعني
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  :روايت است که هاالله عن یرضاز ابو هريره  -1391

آنکه علمی بياموزد از آنچه بدان رضای خداوند : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

طلب کرده می شود، که نمی آموزد، مگر برای رسيدن به چيزی از دنيا، بوی شت را در 

  .روز قيامت نيابد

حق و توجه و اهتمام به اين حديث و مفهوم والای آن برای همهء پويندگان راه : ش

  .حقيقت و داعيان بحق و فضيلت از وجائب اسلامی است

آری همانگونه که هيچ عمل بدون اخلاص نيت در پيشگاه خدا مقبول نيست، لازم است 

دعوتگران و روندگان در اين مسير سخت بکوشند تا در طلب علم و کمال فقط و فقط رضای 

و تعالی و دوری از رحمتش قرار حق را منظور نظر دارند ور نه خدای نخواسته مورد غضب ا

  )مترجم. (خواهند گرفت که اعاذنا االله منه
  

سمعت رسولَ اللَّه : وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال -1392   

اس، ولكن يقْبِض العلْم إنَّ اللَّه لا يقْبِض العلْم انتزاعاً ينتزِعه من الن« : صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول

وا بِقَبضِ العلَماءِ حتى إذا لمْ يبقِ عالما، اتخذَ الناس رؤوساً جهالاً فَسئلُوا، فأفْتوا بغيرِ علم، فَضلُّ

  .متفق عليه »وأَضلُّوا 
  

  :از عبد االله بن عمرو بن عاص رضی االله عنهما روايت شده که گفت -1392

همانا خداوند علم را نمی ميراند : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یاالله صل رسولاز 

به اينکه آن را از ميان مردمی بردارد، و ليکن علم را با گرفتن و ميراندن علماء از ) نمی گيرد(

ميان بر ميدارد تا عالمی نماند و مردم رؤسای نادانی گيرند و آنان بدون علم فتوی دهند، پس 

  .مراه شده و ديگران را هم گمراه نمايندخود گ
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حمد و ثنا و شکر خداوند بزرگ كتاب

  باب فضيلت حمد وشکر -242
  

  ١٥٢: البقرة}فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفرُُونِ {: قال الله تعالی

كُمْ {: و قال تعالی   ٧: إبراھیم}لئَِن شَكَرْتُمْ لأزَِیدَنَّ

ِ {: تعالیو قال ّ ِ   ١١١: الإسراء}وَقلُِ الْحَمْدُ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ {: و قال تعالی ّ ِ   ١٠: یونس}وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنَِ الْحَمْدُ 
  

و شکر مرا کنيد و کفرانم . پس مرا ياد کنيد تا شما را ياد کنم: خداوند می فرمايد

  152: بقره. منمائيد

  7: ابراهيم. د همانا برای شما می افزايماگر شکر کني: و می فرمايد

  111: إسراء. و بگو که حمد و ثنا برای خدای تعالی است: و می فرمايد

و ايت دعای شان اين است که ثنا باد خداوندی را که پروردگار : و می فرمايد

  10: يونس. عالميان است
  

االلهُ علَيه وسلَّم أُتي لَيلةَ أُسرِي  وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبي صلّى-1393

الحمد « : بِه بِقَدحين من خمر ولَبن، فنظَر إلَيهِما فأَخذَ اللَّبن، فَقَالَ جبريلُ صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

 كتأُم غَوت رالخَم ذْتأخ لو طْرةللف داكالَّذي ه رواه مسلم »للَّه.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1393

شراب و : به اسراء رفت، دو قدح برايش آوردنداالله عليه وسلم یپيامبر صلشبی که 

جبرئيل عليه السلام . آن را نگريسته و شير را گرفت االله عليه وسلم یآنحضرت صل. شير

راب را می گرفتی، اگر ش. ثنا باد خداوندی را که ترا بسوی فطرت راهنمائی کرد: فرمود

  .امتت گمراه می شد

كُلُّ أمرٍ ذي بال لا يبدأُ فيه « : وعنه عن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1394

  .حديثٌ حسن، رواه أبو داود وغيره  »الحمد للَّه فَهو أقْطُع : ب
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  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1394

هر کار ارزشمندی که در آن به الحمد الله آغاز : فرمود االله عليه وسلم یاالله صل رسول

  .نشود، کم برکت است
  

وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1395

: نعم، فَيقول: تم ولَد عبدي ؟ فيقولُونقَبض: إذا مات ولَد العبد قال اللَّه تعالى لملائكَته« : قال

حمدك واسترجع، فَيقُولُ : فَماذَا قال عبدي ؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثَمرةَ فُؤاده؟ فيقولون

  .حسن حديثٌ: رواه الترمذي وقال »ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة، وسموه بيت الحمد : اللَّه تعالى 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -1395

چون فرزند بنده بميرد، خداوند برای فرشتگانش : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  فرزند بنده ام را گرفتيد؟: می فرمايد

  ! بلی: می گويند

  آيا ميوه اش را گرفتيد؟: سپس می فرمايد

  !بلی: می گويند

  پس بنده ام چه گفت؟: باز می فرمايد

  .الحمد الله و انا الله و انا اليه راجعون: می گويند

  .برای بنده ام در شت خانه ای ساخته و آن را خانهء حمد بناميد: االله تعالی می فرمايد
  

إنَّ اللَّه « : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنّ أنس رضي اللَّه عنه قال-1396

  .رواه مسلم» يرضي عنِ العبد يأْكُلُ الأكْلَةَ فَيحمده عليها، ويشرب الشربةَ فَيحمده علَيها لَ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1396

همانا خداوند از بنده ای راضی می شود که : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

تعالی را بر آن ثنا گويد و چون آب بياشامد، حق تعالی را بر آن ثنا چون لقمه ای بخورد وحق 

  .گويد
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  االله عليه وسلم یرسول االله صلكتاب درود گفتن بر 

  االله عليه وسلم یرسول االله صلباب فضيلت درود بر  -243
  

بِيِّ یَا أیَُّ {: قال الله تعالی َ وَمَلاَئِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ اللهَّ
  ٥٦: الأحزاب}صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلیِماً 

  

درود می  االله عليه وسلم یپيامبر صلهمانا خداوند و فرشتگانش بر : خداوند می فرمايد

. فرستند، پس ای کسانيکه ايمان آورده ايد، بر وی درود فرستاده و سلام کنيد به سلام گفتنی

  56: احزاب
  

وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، رضي اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه صلّى -1397

  .رواه مسلم »من صلَّى علي صلاَة، صلَّى اللَّه علَيه بِها عشراً « : االلهُ علَيه وسلَّم يقُول
  

  :از عبد االله بن عمرو بن عاص رضی االله عنهما روايت شده که -1397

آنکه يکبار بر من درود : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز او 

مراد از درود گفتن خدا فرستادن رحمت از (فرستد، خداوند بر وی ده بار درود می فرستد 

  ).جانب اوست
  

« : لوعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قا  -1398  

  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال »أَولى الناسِ بي يوم الْقيامة أَكْثَرهم علي صلاةً 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1398

برای (نزديکترين مردم به من در روز قيامت : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .من درود می فرستند آنانی اند که از همه بيشتر بر) شفاعت
  

: قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أوس بن أوس، رضي اللَّه عنه قال-1399

 » ةٌ علَيوضرمع كُملاتفيه، فإنَّ ص الصلاة نم وا عليرعة، فَأَكْثالجُم موي كُمامن أَفْضلِ أيإنَّ م«

إنَّ اللَّه « : بليت، قالَ: يقوله، وكَيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ ،يا رسول اللَّ: فقالوا

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح  . » حرم على الأرضِ أجساد الأنبِياءِ 
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  :روايت است که االله عنه یرضاز اوس بن اوس  -1399

ترين روزهای شما است، پس همانا روز جمعه از : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

رسول االله يا : گفتند. در آن بر من زياده درود فرستيد، زيرا درود شما بر من عرضه می شود

چگونه درود ما بر شما عرضه می شود، در حاليکه استخواايت پوسيده  االله عليه وسلم یصل

  .شده

جسد شان پوسيده يعنی (خداوند اجساد پيامبران را بر زمين حرام کرده است : فرمود

  ).نمی شود
  

« : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -1400  

 لِّ علَيصي فَلَم هدنع ترلٍ ذُكرج فم أنغالترمذي وقال »ر حديثٌ حسن: رواه.  
  

  :کهروايت است  االله عنه یرضاز ابو هريره  -1400

خاک آلوده شود بينی مردی که مرا پيشش ياد : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .کردند بر من درود نفرستاد
  

لا تجعلُوا « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه رضي اللَّه عنه قال-1401

ت كُملاتلَي، فَإنَّ صصلُّوا عيدا، ورِي عقَب متثُ كُنني حيلُغأبو داود بإسناد صحيح »ب رواه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1401

نگردانيد و برمن درود ) طوافگاه(قبر مرا عيد : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .فرستيد، زيرا هر جائی که باشيد، درود شما بمن می رسد

  .يا قبر مرا مظهر عيد مسازيد. يعنی زيارت قبر مرا عيد مسازيدلاتجعلوا قبری عيداً : ش

است، مثليکه در عيد  االله عليه وسلم یآنحضرت صلمعنای آن ی از اجتماع برای زيارت 

زيرا عيد روزيست که در آن لهو و تزيين کردن جائز بوده و در آن برای اظهار . اجتماع می نمايند

  .فرحت و شادی می برآيند
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کتاب اين کار را با رفتن به زيارت قبرهای پيامبران شان انجام ميدادند تا اينکه و اهل 

خداوند بر دلهای شان پردهء غفلت را اد و روش بت پرستان را در زيارت کردن شيطانان شان 

  .پيروی نموده و قبرهای پيامبران شان را مسجد ساخته بسوی آن نماز گزاردند

اشتد غضب . اللهم لا تجعل قبری وثناً يعبد: فرمود ليه وسلماالله ع یآنحضرت صلاز اينرو 

  .االله علی قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

و بعضی از علماء معنای ديگری را به آن ذکر کرده اند که قبر مرا چون عيدی مسازيدکه 

 در سالی يکبار يا دو بار بسراغ آن می رويد و به اساس اين توجيه تشويق صورت گرفته به

  .االله عليه وسلم یآنحضرت صلزيادت زيارت 
  

ما من أحد يسلِّم علَي إلاَّ « : وعنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -1402  

 لامالس ليهع دى أرتوحي حر اللَّه علَي أبو داود بإسناد صحيح   . »رد رواه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1402

هيچ يک نيست که بر من سلام کند، مگر : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .اينکه خداوند روحم را بمن باز می گرداند تا جواب سلامش را بدهم
  

« : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن علي رضي اللَّه عنه قال  -1403  

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه الترمذي وقال. »لُ من ذُكرت عنده، فَلَم يصلِّ علَي الْبخي
  

  :روايت شده که االله عنه یرض یعلاز  -1403

بخيل آنست که پيشش نامم برده شد و بر من : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .درود نفرستاد
  

سمع رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : اللَّه عنه، قالوعن فَضالَةَ بنِ عبيد، رضي   -1404  

وسلَّم رجلاً يدعو في صلاته لَم يمجد اللَّه تعالى ، ولَم يصلِّ على النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، 

إذا صلَّى : أو لغيرِه فقال له ثمَّ دعاه  ،» عجِلَ هذا « :فقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

 لَّم ثُموس هلَيلّى االلهُ على النبي صصلي عي اءِ عليه، ثُموالثَّن هحانبس هرب يدمحدأْ بِتفليب كُمدأح

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقالا. » يدعو بعد بِما شاءَ 
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  :روايت است که االله عنه یرضن عبيد از فضاله ب -1404

مردی را شنيد که در نمازش دعا می کرد، نه ثنای حق  االله عليه وسلم یرسول االله صل

 االله عليه وسلم یرسول االله صل. درود فرستاد االله عليه وسلم یپيامبر صلتعالی را گفت و نه بر 

هرگاه يکی از شما : غيرش فرموداين نفر شتاب نمود و بعد او را خواست و برای او يا : فرمود

 االله عليه وسلم یپيامبر صلنماز گزارد، بايد به حمد و ثنای پروردگارش شروع کرده و سپس بر 

  .درود فرستد و بعد از آن هر چه خواست دعا کند
  

خرج علَينا النبي صلّى : وعن أبي محمد كَعب بن عجرة، رضي اللَّه عنه، قال  -1405  

لَيلَّم فقُلْناااللهُ عوس ك؟ قال: هلِّي علَيصن ففَكَي كعلي سلِّمف نا كَينمعل يا رسول اللَّه، قَد:

. اللَّهم صلِّ على محمد، وعلى آلِ محمد، كَما صلَّيت على آلِ إبراهيم، إنك حميد مجيد: قُولُوا«

. »آلِ محمد، كَما باركْت على آلِ إبراهيم، إنك حميد مجيد  اللهم بارِك على محمد، وعلى

  .متفق عليه
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو محمد کعب بن عجره  -1405

 االله عليه وسلم یرسول االله صليا : بر ما برآمد، گفتيم االله عليه وسلم یپيامبر صل

  ، پس چگونه بر شما درود فرستيم؟دانستيم که چگونه بر شما سلام کنيم

محمد درود فرست بر محمد و بر آل ! بار خدايا... اللهم صل علی محمد: بگوئيد: فرمود

بار . چنانچه درود فرستادی بر آل ابراهيم، همانا تو ستوده و با عظمتی االله عليه وسلم یصل

چنانچه   عليه وسلماالله یمحمد صلو بر آل  االله عليه وسلم یمحمد صلبرکت نه بر ! خدايا

  .برکت ادی بر آل ابراهيم همانا تو ستوده و با عظمتی
  

أَتاناَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن أبي مسعود الْبدري، رضي اللَّه عنه، قال  -1406  

نب يرشب ةَ رضي اللَّه عنه، فقالَ لهادبس سعد بنِ علجفي م نحنلَّم، وا اللَّه أنْ : سعد وسنأمر

نصلِّي علَيك يا رسولَ اللَّه، فَكَيف نصلي علَيك؟ فَسكَت رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، حتى 

حمد، اللَّهم صلِّ على م :، قولُوا  تمنينا أنه لمْ يسأَلْه، ثمَّ قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم 

وعلى آلِ محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارِك على محمد، وعلى آلِ محمد، كما 

  .رواه مسلم »باركْت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -1406
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 یرضنزد ما آمد، در حاليکه ما در مجلس سعد بن عباده  االله عليه وسلم یرسول االله صل

خداوند ما را امر نموده که بر شما درود فرستيم، پس : بشير بن سعد بوی گفت. بوديم االله عنه

  چگونه بر شما درود فرستيم؟

سکوت فرمود، تا اينکه آرزو کرديم کاش از او  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  !ه بوديمنپرسيد

اللَّهم صلِّ على محمد، وعلى «: بگوئيد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلسپس 

 اركْتد، كما بحملى آلِ مد، وعمحلى مع بارِكيم، وراهعلى آل إب تد، كما صليحمآلِ م

يدمج يدحم يم، إنكراهلى آل إبد، بگوئيدو سلام را چنانچه دانستي» .ع.  
  

قَالُوا يا رسول اللَّه كَيف  :وعن أبي حميد الساعدي، رضي اللَّه عنه، قال  -1407  

اللَّهم صلِّ على محمد، وعلى أزواجِه وذُريته، كما صلَّيت على : قولُوا« :نصلِّي علَيك؟ قال

لى أَزد، وعمحلى مع يم، وباركراهإب يدمج يدحم كيم، إنراهعلى إب كته، كما بارتيوذُر اجِهو «

  .متفق عليه
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو حميد ساعدی  -1407

  چگونه بر شما درود فرستيم؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

ن و فرزندانش چنانچه بر درود فرست بر محمد و همسرا! بار خدايا: بگوئيد: فرمود

و برکت ده بر محمد و همسران و فرزندانش چنانچه بر اولاد ابراهيم . اولاد ابراهيم فرستادی

  .برکت ادی، همانا تو ستوده و بزرگی
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  كتاب ذکرها

  باب در فضيلت ذکر و تشويق بر آن -244
  

ِ أكَْبَرُ {: قال الله تعالی   ٤٥: العنكبوت}وَلَذِكْرُ اللهَّ

  ١٥٢: البقرة}فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ {: قال تعالیو 

عاً وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَھْرِ مِنَ الْقَوْلِ {: و قال تعالی كَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ بَّ وَاذْكُر رَّ
نَ الْغَافلِیِنَ    ٢٠٥: الأعراف}باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ

َ {: و قال تعالی   ١٠: الجمعة} كَثِیراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ وَاذْكُرُوا اللهَّ

َ {: إلی قولھ تعالی}إنَِّ الْمُسْلمِِینَ وَالْمُسْلمَِاتِ {: و قال تعالی اكِرِینَ اللهَّ وَالذَّ
غْفِرَةً وَأجَْراً عَظِیماً  ُ لَھُم مَّ اكِرَاتِ أعََدَّ اللهَّ   ٣٥: الأحزاب}كَثِیراً وَالذَّ

َ ذِكْراً كَثِیراً یَا أیَُّ {: و قال تعالی حُوهُ } 41{ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَّ وَسَبِّ
  ٤٢–٤١: الأحزاب}42{} بُكْرَةً وَأصَِیلاً 

  و الآيات فی الباب کثيرة معلومة
  

  45: عنکبوت. و همانا ذکر کنيد خدا بزرگتر است: خداوند می فرمايد

  152: بقره. مپس مرا ياد کنيد، شما را ياد کن: و می فرمايد

و ياد کن پروردگارت را در ضميرت، به زاری و ترسکاری و ياد کن : و می فرمايد

. پروردگار خود را به کلامی آهسته تر از بلند آوازی، در بامداد و شبانگاه و مباش از غافلان

  205: اعراف

  10: جمعه. و خدا را بسيار ياد کنيد، تا رستگار شويد: و می فرمايد

مردان و زنانی که خدا : تا فرموده اش..... همانا مردان و زنان مسلمان: دو می فرماي

: احزاب. را بسيار ياد می کنند، خداوند بر ايشان آمرزش و مزد عظيمی را مهيا فرموده است

35  

ای آنانکه ايمان آورده ايد، خدا را بسيار ياد کنيد، و در صبح و شام : و می فرمايد

  42–41: باحزا. تسبيح وی را گوئيد
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« :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه قال-1408

سبحان اللَّه وبِحمده، : كَلمتان خفيفَتان على اللِّسان، ثَقيِلَتان في الميزان، حبِيبتان إلى الرحمن

  .متفق عليه »سبحانَ اللَّه العظيمِ
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1408

دو کلمه است که بر زبان سبک بوده و در : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

پاکيست خدا را و به ... سبحان االله: ميزان گران و در نزد رحمان جل جلاله محبوب است

  .استپاکيست خداوندی را که بزرگ . ثنايش ترزبانم
  

لأن أَقُولَ « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه رضي اللَّه عنه قال  -1409  

 سمالش ت عليها طَلَعمإليَّ م اللَّه أكْبر، أَحبللَّه، ولا إلَه إلاَّ اللَّه، و دالحَمحانَ اللَّه، ورواه  »سب

  .مسلم
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره -1409

پاکيست خدا را ... همانا اينکه بگويم سبحان االله: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

در نزدم محبوبتر . و ثنا مر خداوند راست و معبود برحقی جز االله نيست و خدا بزرگتر است

  .است از آنچه بر آن آفتاب طلوع نموده است
  

من قال لا إله إلاَّ اللَّه وحده « :قالاللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  وعنه أنَّ رسولَ-1410

 ،لَه ل لا شرِيكدع لَه تكان ةرائةَ مير، في يومٍ ميءٍ قَدلى كُلِّ شع وهد، والحَم لهالمُلك، و له

 يت عنهحمنة، وسائَةُ حم لَه تبشر رقَابٍ وكُتع هيوم يطَانالش نرزاً مئَة، وكانت له حائة سيم

من قالَ «: ، وقال »ذلك حتى يمسِي، ولم يأْت أَحد بِأَفضل مما جاءَ بِه إلاَّ رجلٌ عملَ أَكثَر منه 

ثْلَ زم تطَاياه، وإنْ كَانخ طَّتة، حرائَةَ مم مه، في يودبحمو انَ اللَّهحبر سحالب دعليه »ب متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1410

لا إله إلاَّ اللَّه : آنکه در هر روز صد بار بگويد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

لَه لا شرِيك هدحنيست معبود بر حقی جز االله تعالی که يگانه است و شريکی او را ... و

برايش برابر آزاد . اهی و حمد و ثنا اوراست و او بر هر چه خواهد، قدرتمند استنيست، پادش

کردن ده برده است و برايش صد نيکی نوشته می شود و از او صد گناه کم می گردد و 
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برای او در آن روز تا شام حفظ و پناهی از شيطان می باشد و هيچيک تر از آنچه که وی 

آنکه در روزی صد بار : بيش از او عمل نموده است و فرمود آورده نمی آورد، مگر مرديکه

  .سبحان االله و بحمده گويد گناهانش محو می شود، هرچند مانند کف دريا باشد
  

: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -1411  

 »قالَ لا إله إلاَّ اللَّه وح نير، ميءٍ قَدو على كُلِّ شهد، والحم المُلْك، ولَه له، لَه رِيكلا ش ده

  .متفق عليه »كان كَمن أَعتق أربعةَ أَنفُسٍ من ولد إسماعيلَ : عشر مرات
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ايوب انصاری  -1411

لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شرِيك : ار بگويدآنکه ده ب: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

دالحم المُلْك، ولَه مانند شخصی است که چهار کس از فرزندان اسماعيل را آزاد کرده ... له، لَه

  .باشد
  

« : قالَ لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي ذَر رضي اللَّه عنه قال  -1412  

  .رواه مسلم »سبحانَ اللَّه وبحمده : رك بِأَحب الكَلامِ إلى اللَّه؟ إنَّ أحب الكَلامِ إلى اللَّهألا أُخبِ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ذر  -1412

آيا خبر ندهم به محبوبترين سخن در نزد : به من فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .م در نزد خدای تعالی سبحان االله و بحمده استخداوند؟ همانا محبوبترين کلا
  

قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن أبي مالك الأشعرِي رضي اللَّه عنه قال-1413

 أو تملأُ  الطُّهور شطْر الإيمان، والحمد للَّه تملأُ الميزان، وسبحانَ اللَّه والحمد للَّه تمْلآن «: وسلَّم

  .رواه مسلم» ما بين السموات والأرضِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو مالک اشعری  -1413

پاکی نصف ايمان است و الحمد الله ميزان را پر : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ند، ميان آسماا و زمين پر می ک: می سازد و سبحان االله و الحمد الله پر می کند يا اينکه فرمود

  .را
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جاءَ أَعرابي إلى رسولِ اللَّه صلّى  :وعن سعد بنِ أبي وقَّاصٍ رضي اللَّه عنه قال  -1414  

قُل لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شرِيك له، اللَّه أَكْبر « :قال. علِّمني كَلاماً أَقُولُه: االلهُ علَيه وسلَّم فقال

،  »، والحمد للَّه كَثيرا، وسبحانَ اللَّه رب العالمين، ولا حول ولا قُوةَ إلاَّ باللَّه العزيز الحكيمِ كَبِيرا

  .رواه مسلم» واهدني، وارزقْني . اللَّهم اغْفر لي وارحمني: قُل« :فَهؤلاء لربي، فَما لي ؟ قال: قال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -1414

گفتاری بمن بياموز تا آن را : آمده گفت االله عليه وسلم یرسول االله صلاعرابيی خدمت 

  .بگويم

نيست معبود برحقی جز االله که يگانه است و ... بگو لا اله الا االله وحده: فرمود

د و پاکيست مر خداوند بزرگ است به بزرگی يی و حمد زياد مر خداوند را با. شريکی ندارد

خداوندی را که پروردگار جهانيان است و گرديدنی از معصيت و قدرتی بر انجام طاعت بدون 

  . توفيق خداوندی که غالب و با حکمت است، وجود ندارد

  اين برای پروردگار من است، پس برايم چه؟: گفت

ايتم نما و بار خدايا مرا بيامرز و برمن رحم کن و هد... اللهم اغفرلی: بگو: فرمود

  .روزی ام عطا کن
  

إذا « : كان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ثوبانَ رضي اللَّه عنه قال-1415

اللَّهم أَنت السلام، ومنك السلام، تباركْت ياذا « :انصرف من صلاته استغفَر ثَلاثا، وقال

أَستغفر : تقول: قال كيف الاستغفَار؟ :للأَوزاعي وهو أَحد رواة الحديثقيل  »الجلالِ والإكرام 

  .رواه مسلم .اللَّه، أَستغفر اللَّه
  

  : روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ثوبان  -1415

نمازش را تمام می نمود، سه بار استغفر االله گفته و  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

  ...اللهم انت السلام: ودمی فرم

  .تو سلامی و سلامتی از تست، بزرگی ای خداوند بزرگی واحترام! بار خدايا

  استغفار چگونه است؟: برای اوزاعی که يکی از راويان حديث است، گفته شد

  .استغفر االله، استغفر االله: گفت
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للَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَان وعن المُغيرة بن شعبةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول ا  -1416  

لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شرِيك لَه، له المُلْك ولَه الحَمد، وهو « : إذا فَرغَ من الصلاة وسلَّم قال

الجَد منك الجد  اللَّهم لا مانِع لما أعطَيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفَع ذا. على كُلِّ شيءٍ قَدير

  .متفق عليه »
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز مغيره بن شعبه  -1416

: از نمازش فراغت يافته و سلام می داد، می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

معبود بر حقی جز االله نيست، شريکی او را نيست و پادشاهی و سپاس خاصی ... لا اله الا االله

مانعی برای آنچه دادی و دهنده ای برای ! بار خدايا. از آن اوست و او بر همه چيز تواناست

  .آنچه منع نمودی نيست، و خداوند اقبال و نسب را اقبال و نسب نفع نمی رساند
  

1417-كَلِّ صلاة ربكان يقُول د هما أَنهرِ رضي اللَّه تعالى عنيبعبد اللَّه بن الز نوع ،

لا . لا إلَه إلاَّ اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحَمد، وهو على كُلِّ شيءٍ قَدير: حين يسلِّم

ءُ الحَسن، حولَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّه، لا إله إلاَّ اللَّه، ولا نعبد إلاَّ إياه، له النعمة، ولَه الفضلُ ولَه الثَّنا

وكَان رسولُ اللَّه صلّى االلهُ : قالَ ابن الزبير.إله إلاَّ اللَّه مخلصين لَه الدين ولو كَرِه الكَافرونلا 

  .رواه مسلم علَيه وسلَّم يهلِّلُ بِهِن دبر كُلِّ صلاة مكتوبة،
  

  :هما روايت شده کهاالله عن یرضاز عبد االله بن زبير  -1417

معبود برحقی جز ... لا اله الا االله وحده: هر نماز بعد از سلام دادن می گفتدر عقب 

االله نيست، شريک و انبازی او را نيست، و پادشاهی و سپاس خاص از آن اوست و او بر همه 

چيز توانا است، و حول و قوه ای جز بتوفيق و ياری حق تعالی ميسر نيست، و نمی پرستيم، 

ت و فضيلت است و خاص اوراست ثنای نيکو، معبود برحقی جز االله جز اورا، او خداوند نعم

نيست، در حاليکه اعمال مان را خالص برای او انجام می دهيم، هر چند کافران را ناخوش 

بعد از هر نماز فريضه آنرا  االله عليه وسلم یرسول االله صل: ابن زبير رضی االله عنهما گفت. آيد

  .می گفت
  

رةَ رضي اللَّه عنه أنَّ فُقَراءَ المُهاجِرِين أَتوا رسولَ اللَّه صلّى االلهُ وعن أبي هري  -1418  

يصلُّونَ كَما نصلِّي، : ذَهب أهلُ الدثُورِ بالدرجات العلى ، والنعيمِ المُقيم :علَيه وسلَّم فقالُوا

: فقالَ. ون، ويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقُونيحج: ويصومونَ كما نصوم، ولهم فَضلٌ من أموال
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ولا يكُونُ أَحد أَفْضلَ منكُم . ألا أُعلمكُم شيئاً تدرِكُونَ بِه من سبقَكُم، وتسبِقُونَ بِه من بعدكُم« 

تسبحون، وتحمدونَ وتكَبرون، «: قال بلَى يا رسول اللَّه، :قالُوا »إلاَّ من صنعِ مثلَ ما صنعتم؟ 

 ثلاثاً وثَلاثين كُلِّ صلاة كْرِهن،  »خلْفذ يةفكي ل عنرة، لمَّ سئيرأبي ه اوي عنو صالحٍ الرقال أب

متفق  .سبحان اللَّه، والحمد للَّه، واللَّه أكْبر، حتى يكُونَ منهن كُلِّهن ثلاثاً وثلاثين: يقول :قال

 ه  عليهفي روايت لمسلَّم، فقالوا: وزاد موس هلَيلّى االلهُ عص ولِ اللَّهإلى رس اجِرِينفَرجع فُقَراءُ المُه: 

ذلك « : فقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم سمع إخواننا أهلُ الأموال بِما فعلْنا، ففعلُوا مثْله؟

  .»ه يؤتيه من يشاءُ فَضلُ اللَّ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1418

ثروتمندان مرتبه : آمده و گفتند االله عليه وسلم یرسول االله صلفقرای مهاجرين خدمت 

های بلند و نعيم ابدی را نائل شدند، مثل ما نماز گزارده و روزه می گيرند و برای آا فضيلتی 

از اموالی که دارند، حج می کنند و عمره می نمايند و جهاد نموده و صدقه می است بر ما 

  .دهند

آيا بشما تعليم ندهم چيزی را که بدان کسانی را که از شما پيشی گرفته اند، : فرمود

دريافته و از کسانيکه بعد از شما اند، سبقت کنيد و هيچکس تر از شما نباشد، مگر کسيکه 

  !دهدعمل شما را انجام 

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلآری يا : گفتند

  .بار در عقب هر نماز سبحان االله و الحمد الله و االله اکبر بگوئيد 33اينکه : فرمود

چون از چگونگی ذکر شان پرسيده : عنه گفت االله یرضابو صالح راوی از ابو هريره 

بار پوره  33ا اينکه از هر کدام آن سبحان االله و الحمد الله و االله اکبر ت: می گويند: شد، گفت

  .شود

االله عليه  یرسول االله صلسپس فقرای مهاجرين خدمت : و مسلم در روايتش افزوده که

  . برادران ثروتمند ما از کار ما خبر شده و مثل آن را انجام دادند: باز گشته و گفتند وسلم

کسيکه بخواهد آن را اين فضل خدا است ر : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .می دهد
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من سبح اللَّه في دبرِ كُلِّ « : وعنه عن رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -1419  

لاَّ لا إله إ: صلاة ثَلاثاً وثَلاثين، وحمد اللَّه ثَلاثاً وثَلاثين، وكَبر اللَّه ثَلاثاً وثَلاثين وقال تمام المائَة

اللَّه وحده لا شريك له، لَه المُلْك ولَه الحمد، وهو على كُلِّ شيءٍ قَدير، غُفرت خطَاياه وإن 

 رحالْب بدثْلَ زم تمسلم »كَان رواه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1419

 33بار سبحان االله و  33از آنکه بعد از هر نم: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شريك له، : بار االله اکبر گفته و برای اتمام صد بگويد 33بار الحمد الله و 

يريءٍ قَدو على كُلِّ شد، وهالحم لَهو المُلْك گناهانش آمرزيده می شود، هر چند مثل کف . لَه

  .دريا باشد
  

: عجرةَ رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال وعن كعبِ بن-1420

 » نلُهقَائ يبخلا ي اتعقِّبم  نلُهوبة أَو فَاعمكت ُكُلِّ صلاة ربثَلاثاً : دة، وبِيحست ثَلاثاً وثَلاثين

  .رواه مسلم »بِيرةً وثَلاثين تحميدة، وأَربعاً وثَلاثين تك
  

  :از کعب بن عجره رضی االله عنه روايت است که -1420

تسبيحاتی است که انجام دهنده يا گويندهء آن : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بار االله  34بار الحمد الله و  33بار سبحان االله و  33در عقب هر نماز فريضه محروم نمی گردد، 

  .اکبر
  

د بن أبي وقاص رضي عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ وعن سع  -1421  

اللَّهم إني أَعوذُ بِك من الجُبنِ والْبخلِ وأَعوذُ بِك من أنْ « : يتعوذُ دبر الصلَوات بِهؤلاءِ الكلمات

تف نم وذُ بِكأعرِ ومذَل العإلى أر دالقَبر أُر ةنتف نم يا، وأَعوذُ بِكنالد ةرواه البخاري »ن.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -1421

... اللهم: در عقب هر نماز به اين سخنان پناه می جست االله عليه وسلم یرسول االله صل

ردانده شوم و از فتنهء دنيا و بار خدايا من از ترس و بخل و از اينکه به پست ترين عمر باز گ

  .عذاب قبر بتو پناه می جويم
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: وعن معاذ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَخذَ بيده وقال-1422

 » كبي لأُحإن اللَّهاذ، وعا مرِ كُ« : فقال »يبفي د ندعا معاذُ لا تي يكتقُولأُوص لاةلِّ ص : ماللَّه

 كبادتسنِ عحكْرِك، وكْرِك، وشي على ذنأبو داود بإسناد صحيح   . »أع رواه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز معاذ  -1422

ای معاذ سوگند به خدای : دست وی را گرفته و گفت االله عليه وسلم یرسول االله صل

ای معاذ ترا سفارش می کنم تا در عقب هر نماز : و فرمود جل جلاله که ترا دوست می دارم

مرا بياد خويش و سپاس و شکر و عبادت نيکت ! بار خدايا... اللهم: ترک ننمائی که بگوئی

  !ياری فرما
  

إذا « :عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1423  

اللَّهم إني أعوذُ بِك من عذَابِ جهنم، ومن عذَابِ : أَحدكُم فَليستعذ بِاللَّه من أربع، يقول تشهد

  .رواه مسلم. »القَبرِ، ومن فتنة المحْيا والمَمات، ومن شر فتنة المَسِيح الدجالِ 
  

  :است کهاز ابو هريره رضی االله عنه روايت  -1423

هرگاه يکی از شما در تشهد بنشيند، بايد از : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

من ! خدايا... اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم: چهار چيز به خداوند پناه جسته و بگويد

از عذاب دوزخ و عذاب قبر و از فتنهء زندگی و مرگ و از شر فتنهء دجال مسيح بتو پناه می 

  .جويم
  

كانَ رسولُ اللَّه إذا قام إلى الصلاة يكونُ من : وعن علي رضي اللَّه عنه قال-1424

اللَّهم اغفر لي ما قَدمت وما أَخرت، وما أَسررت وما « : آخر ما يقولُ بين التشهد والتسليم

بِه لمأَع رفْت، وما أَنتت، وما أَسلَنأع  تر، لا إله إلاَّ أنخالمُؤ تأنم، والمُقَد تي، أننرواه  »م

  .مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرض یعلاز  -1424

به نماز می ايستاد، آخرين چيزی که در بين تشهد  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

يا بيامرز برايم آنچه را که در بار خدا... اللهم اغفر لی ما: اين دعا بود که: و سلام می گفت

و آنچه از حد گذری نمودم و آنچه ) و می دهم(گذشته و آينده و پنهان و آشکار انجام دادم 
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تو سبقت دهنده و جلو برنده و هم به عقب اندازنده ای، و معبود . تو از من به آن دانا تری

  .برحقی جز تو وجود ندارد
  

  1425-  هعائشةَ رضي اللَّه عن أنْ : ا قَالَتوعن ركْثلَّم يوس هلَيلّى االلهُ عكانَ النبي ص

  .متفق عليه »سبحانك اللَّهم ربنا وبِحمدك، اللَّهم اغْفر لي : يقولَ في ركُوعه وسجوده
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1425

: جدهء خويش اين دعا را زياد می گفت کهدر رکوع و س االله عليه وسلم یپيامبر صل

پاکيست ترا ای خدا، پروردگار مان ثنای ترا می گويم، پروردگارا برايم ... سبحانک اللهم

  .آمرزش نما
  

« :كانَ يقُولُ في ركوعه وسجوده  وعنها أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -1426  

رب وسقد وحبوحِ  سالرو كةرواه مسلم »الملائ.  
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1426

.. سبوح قدوس: در رکوع و سجدهء خويش می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

رکوع و سجدهء من برای ذاتيست که در منتهای پاکی و طهارت است و پروردگار فرشتگان 

  .می باشد) جبرئيل(و روح 
  

« : قال  وعنِ ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -1427  

 اب لَكُمجتسأنْ ي نعاء فَقَموا في الدهِدتفَاج ودجا السب،وأمالر ظِّموا فيهفَع كوعا الررواه  »فَأَم

  .مسلم
  

  :نهما روايت است کهاالله ع یابن عباس رضاز  -1427

در رکوع پروردگار را به بزرگی ياد کنيد و در : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .سجده به دعاء بکوشيد، زيرا سزاوار است که دعای شما در آن مورد، قبول قرار گيرد
  

  1428-   هلَيلّى االلهُ عولَ اللَّه صأنَّ رس هنلَّم وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عقالوس : »

  .رواه مسلم »أقرب ما يكونُ العبد من ربه وهو ساجد، فَأَكثروا الدعاءَ 
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1428

حالتی که بنده به پروردگارش نزديکتر است، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نيدحالت سجده است، پس در آن زياد دعا ک
  

1429- هودجلَّم كانَ يقُولُ في سوس هلَيلّى االلهُ عول اللَّه صأنَّ رس لي وعنه راغف ماللَّه

  .رواه مسلم »دقَّه وجِلَّه، وأَوله وآخره، وعلانيته وسره : ذَنبي كُلَّه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1429

... اللهم اغفر لی ذنبی: در سجده اش می فرمود  عليه وسلماالله یرسول االله صل

  !همهء گناهان کوچک و بزرگ و اول و آخر و آشکارا و پنهانم را بيامرز! پروردگارا
  

افتقدت النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ذَات : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالَت  -1430  

وفي » سبحانك وبحمدك، لا إله إلاَّ أنت « : يقول أو ساجد  هو راكع  لَيلَة، فَتحسست، فَإذَا

اللَّهم إني « :فَوقَعت يدي على بطْنِ قَدميه، وهو في المَسجِد، وهما منصوبتان، وهو يقُول: رواية

أَعك، وقوبتع نم كعافاتك، وبمطخس نم اكوذُ بِرضأَع تأَن اءً عليكي ثَنصك، لا أُحنوذُ بِك م

 فْسِكعلى ن مسلم »كما أثنيت رواه.  
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1430

را گم کردم، بعد ايشان را جستجو نمودم و ديدم که  االله عليه وسلم یپيامبر صلشبی 

را و به حمد و ثنای تو مشغوليم، پاکيست ت... سبحانک: رکوع يا سجده نموده و می فرمود

  .معبود برحقی جز تو نيست

دستم کف پايشان را لمس کرد، در حاليکه ايشان در مسجد : و در روايتی آمده که

من از خشمت به ! بارخدايا... اللهم انی اعوذ: بودند و پاهای شان ايستاده بود و می فرمود

تو به خودت پناه می جويم و ثنايت را رضای تو و از عذابت به عافيت و بخششت و از خشم 

  .چنانچه خود بر خويشتن ثنا گفته ای شمارش نتوانم
  

كُنا عند رسولِ اللَّه صلّى االلهُ  :وعن سعد بن أبي وقاصٍ رضي اللَّه عنه قال-1431

فَسأَلَه سائلٌ من  »أَيعجِز أَحدكم أنْ يكْسِب في كلِّ يومٍ أَلف حسنة، « :علَيه وسلَّم فقال
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يسبح مائةَ تسبِيحة، فَيكتب له أَلف حسنة، أو يحطُّ « :كيف يكسِب أَلف حسنة؟ قال: جلَسائه

 يئَةطخ ألف هرواه مسلم »عن.  

    

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -1431

آيا عاجز می شود، يکی از شما : بوديم و فرمود يه وسلماالله عل یرسول االله صلما نزد 

  که هزار نيکی انجام دهد؟

چگونه يکی از ما می تواند که هزار نيکی : شخصی از همنشينانش پرسش نموده و گفت

  انجام دهد؟ 

صد بار سبحان االله می گويد برايش هزار نيکی نوشته می شود، يا اينکه از او : فرمود

  .ودهزار گناه کم می ش
  

يصبِح « :وعن أبي ذَر رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1432

فكُلُّ تسبِيحة صدقَة، وكُلُّ تحميدة صدقَة، وكُلُّ تهليلَة : على كُلِّ سلامى من أَحدكُم صدقة

ويجزِيءُ من ذلك . ، وأَمر بِالمعروف صدقَة، ونهي عنِ المُنكَرِ صدقَةصدقَة، وكُلُّ تكْبِيرة صدقَة

  .رواه مسلم» ركْعتان يركَعهما من الضحى 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو ذر  -1432

. بر هر بند و مفصل شما صدقه لازم می گردد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

هر سبحان االله، هر الحمد الله و هر لا اله الا االله و هر االله اکبر صدقه است و امر به معروف  پس

و ی از منکر صدقه است و کفايت می کند از جای اينها دو رکعتی که در چاشتگاه می 

  .گزارد
  

بي صلّى االلهُ علَيه وعن أُم المؤمنين جويرِيةَ بنت الحارِث رضي اللَّه عنها أنَّ الن  -1433  

وسلَّم خرج من عندها بكرةً حين صلَّى الصبح وهي في مسجِدها، ثُم رجع بعد أَنْ أَضحى وهي 

فَقَالَ النبي صلّى االلهُ علَيه  :نعم: قالَت »مازلْت على الحال التي فارقْتك علَيها؟ « : جالسةٌ فقال

: لَقَد قُلْت بعدك أربع كَلمات ثَلاثَ مرات، لَو وزِنت بما قُلْت منذُ الْيومِ لَوزنتهن« :موسلَّ

  .رواه مسلم »سبحانَ اللَّه وبحمده عدد خلْقه، ورِضاءَ نفْسِه، وزِنةَ عرشه، ومداد كَلماته 
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ه عدد خلْقه، سبحانَ اللَّه رِضاءَ نفْسِه، سبحانَ اللَّه زِنةَ عرشه، سبحانَ اللَّ: وفي رواية له

 هداد كَلماتم انَ اللَّهحبس«.  

ألا أُعلِّمك كَلمات تقُولينها؟ سبحانَ اللَّه عدد خلْقه، سبحانَ اللَّه « : وفي رواية الترمذي  

اللَّه عدد خلْقه، سبحانَ اللَّه رضا نفْسِه، سبحان اللَّه رضا نفْسِه، سبحانَ اللَّه عدد خلْقه، سبحانَ 

 انَ اللَّهبحه، سشةَ عرانَ اللَّه زِنبحه، سشةَ عرانَ اللَّه زِنبحه، سشةَ عرانَ اللَّه زِنبحفْسِه، سرضا ن

  .»د كَلماته، سبحانَ اللَّه مداد كَلماته مداد كَلماته، سبحانَ اللَّه مدا
  

  :ها روايت است کهاالله عن یرضاز ام المؤمنين جويريه بنت حارث  -1433

صبحدمی بعد از ادای نماز صبح از نزدش برآمد، در حاليکه  االله عليه وسلم یپيامبر صل

: بود و فرمودوی در مسجد خويش بود و بعد از چاشت بازگشت، در حاليکه وی نشسته 

  هنوز بر حالی هستی که از تو جدا شدم؟

  !بلی: گفت

بعد از تو چهار کلمه را سه بار گفتم که اگر وزن : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

سبحانَ اللَّه وبحمده عدد خلْقه، ورِضاءَ : شود به آنچه که تا هنوز گفتی با آن برابری می کند

زِنفْسِه، وهناتداد كَلمه، ومشةَ عر.  

سبحانَ اللَّه عدد خلْقه، سبحانَ اللَّه رِضاءَ نفْسِه، سبحانَ : و در روايتی از وی آمده که

هداد كَلماتم انَ اللَّهحبه، سشرةَ عزِن اللَّه.  

؟ پاکيست آيا بتو کلماتی را ياد ندهم که آنرا بگوئی: و در روايت ترمذی آمده که

خداوند را به عدد مخلوقاتش و پاکيست خدا را به اندازهء که رضايت او حاصل گردد و 

  .پاکيست خدا را هموزن عرشش و پاکيست خدا را به اندازهء رنگ قلم کلماتش
  

،   وعن أبي موسى الأشعري، رضي اللَّه عنه، عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -1434  

  .رواه البخاري »الذي يذكُر ربه والذي لا يذكُره، مثَل الحي والمَيت  مثَلُ«: قال

مثَلُ البيت الَّذي يذْكَر اللَّه فيه، والبيت الذي لا يذْكَر اللَّه فيه، « : ورواه مسلم فقال

 توالمَي ثَلُ الحَيم «.  
  

  :يت است کهروا االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -1434
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صفت کسی که خدا را ياد می کند، و آن که ياد : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .نمی کند، مانند زنده و مرده است

و صفت خانه ای که در آن ذکر خدا می شود، و : و در روايت مسلم آمده که فرمود

  .خانه ای که در آن ذکر خدا نمی شود، مانند زنده و مرده است
  

« : عن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالو  -1435  

أَنا عند ظَن عبدي بي، وأنا معه إذا ذَكَرني، فَإن ذَكرني في نفْسه، ذَكَرته في  :يقُولُ اللَّه تعالى 

 هني في ملا، ذكَرتفسي، وإنْ ذَكَررٍ نيفي ملإٍ خ مهعليه »من فقمت.  
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1435

من در نزد گمان بنده ام به : االله تعالی می فرمايد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

خويش می باشم، و من با وی هستم چون مرا ياد کند، اگر مرا در پنهانی ياد کند، او را در 

گر مرا در ميان جمعی ياد کند، او را در ميان گروهی ياد کنم که از آن پنهانی ياد کنم و ا

  .گروه تر است
  

وما : قالوا »سبق المُفَردونَ « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال-1436

  .رواه مسلم» الذَّاكرات الذَّاكرونَ اللَّه كَثيراً و« :المُفَردونَ يا رسول اللَّه؟ قال
  

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1436

  !سبقت گرفتند مفَرِّدون: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  مفردون کيانند؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

  .مردان و زنانيکه خداوند را زياد ياد می کنند: فرمود
  

: سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول: رضي اللَّه عنه قالوعن جابر  -1437  

  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال  . » لا إله إلاَّ اللَّه : أَفْضلُ الذِّكر« 
  

  :گفت االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1437

  .ترين ذکر لا اله الا االله است: شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 
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يا رسولَ اللَّه، إنَّ شرائع  :وعن عبد اللَّه بن بسرٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رجلاً قال-1438

 »لا يزالُ لسانك رطْباً من ذكْرِ اللَّه « : الإسلامِ قَد كَثُرت علَي، فَأخبرني بِشيءٍ أتشبثُ به قال

  .حديثٌ حسن: رمذي وقالرواه الت
  

  :روايت است که وی گفت االله عنه یرضاز عبد االله بن بسر  -1438

قوانين اسلام بر من ياد شده، مرا بچيزی خبر ده که  االله عليه وسلم یرسول االله صليا 

  بدان چنگ زنم؟

  .که هميشه بياد خداوند ترزبان باشی: فرمود
  

  1439-  جابرٍ رضي اللَّه عنه، ع لَّم قالوعنوس هلَيلّى االلهُ عقال« : نِ النبي ص من :

 ةلَةٌ في الجَنخن له ه، غُرِستمدوبح حانَ اللَّهبحديث حسن: رواه الترمذي وقال. »س.  
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1439

ای او درختی از سبحان االله و بحمده بر: آنکه بگويد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .خرما در شت نشانده می شود
  

« قال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال  -1440  

م، يا محمد أقرِيءْ أُمتك مني السلا: لَقيت إبراهيم صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لَيلَةَ أُسرِي بي فقال

سبحانَ اللَّه، والحمد للَّه، ولا : وأَخبِرهم أنَّ الجنةَ طَيبةُ التربة، عذْبةُ الماءِ، وأنها قيعانٌ وأنَّ غراسها

 رحديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال. »إله إلاَّ اللَّه واللَّه أكْب.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1440

اسراء ملاقات ابراهيم عليه السلام را در شب : فرمود االله عليه وسلم ی صلرسول االله

به امتت از من سلام برسان و خبر شان ده که  االله عليه وسلم یمحمد صلای : نمودم، فرمود

شت دارای خاکی نيکو، آبی شيرين و جايگاه فراخی است و دانهء آن سبحان االله و الحمد الله 

  .و االله اکبر استو لا اله الا االله 
  

: قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي الدرداءِ ، رضي اللَّه عنه قال  -1441  

أَلا أُنبئُكُم بِخيرِ أَعمالكُم، وأَزكَاها عند مليككم، وأَرفعها في درجاتكم، وخير لَكُم من إِنفَاق « 



782

: قالوا»لفضة، وخير لَكُم من أَنْ تلْقوا عدوكم، فَتضربوا أَعناقَهم، ويضرِبوا أَعناقكُم؟الذَّهبِ وا

  .إِسناده صحيح: رواه الترمذي، قالَ الحاكم أَبو عبد اللَّه  . » ذكُر اللَّه تعالى « :بلَى ، قال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو الدرداء  -1441

آيا شما را از ترين و پاکترين اعمالتان در نزد : فرمود االله عليه وسلم یسول االله صلر

پادشاه تان خبر نسازم؟ اعمالی که از همه بيشتر سبب ازدياد درجات شما گرديده و از خرج 

کردن طلا و نقره و از اينکه با دشمن تان روبرو شده گردای شان را بزنيد و يا گردای شما 

  نند، تر است؟را بز

  !آری: گفتند

  .ياد خداوند تعالی: فرمود
  

1442- هلَيلّى االلهُ عص ل مع رسولِ اللَّهخد هأَن هنبنِ أَبي وقَّاصٍ رضي اللَّه ع دوعن سع

 وىا نهيدي نوبي رأَةلَّم على اموس  حصى بِه فقال أَو حسبو « : تك بما هبِرأَلا أُخ نم كليع سرأَي

سبحانَ اللَّه عدد ما خلَق في السماءِ ، وسبحانَ اللَّه عدد ما خلَق في « : فقال »أَو أَفْضلُ  هذا 

واللَّه أَكْبر مثْلَ ذلك، . الأَرض، سبحانَ اللَّه عدد ما بين ذلك، وسبحانَ اللَّه عدد ما هو خالق

رواه . »ه مثْل ذلك، ولا إِله إِلا اللَّه مثْل ذلك، ولا حول ولا قُوةَ إِلاَّ باللَّه مثْلَ ذلك والحَمد للَّ

  .حديثٌ حسن: الترمذي وقال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -1442

او  بر زنی داخل شد، در حاليکه پيش روی االله عليه وسلم یرسول االله صلوی همراه با 

  .دانه ای خستهء خرما يا ريگ بود که بدان تسبيح می گفت

سبحان : آيا با خبرت نسازم بدانچه که برايت تر و آسانتر باشد؟ پس فرمود: فرمود

پاکيست خدا را عدد آنچه ميان آن دو آفريد و پاکيست خدا را عدد آنچه آفريننده ... االله

و لا حول و لا قوة الا باالله همچنان و به همان  است و االله اکبر مثل آن و الحمد الله همچنان

  .اندازه
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:قالَ لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :وعن أَبي موسى رضي اللَّه عنه قال  -1443  

لاَّ لا حول ولا قُوةَ إِ« : بلى يا رسول اللَّه، قال: فقلت»أَلا أَدلُّك على كَنزٍ من كُنوزِ الجنة؟ « 

 عليه» بِاللَّه متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی  -1443

آيا ترا به گنجی از گنجهای شت : برايم فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  راهنمائی نکنم؟

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلآری يا : گفتم

  لا حول ولا قُوةَ إِلاَّ بِاللَّه: فرمود

  

باب فضيلت ذکر و ياد خدای تعالی در حال ايستاده، نشسته و به لو غلطيده -245

و بی وضوء و در حال جنابت و حيض، جز قرآن خواندن که برای جنب و حائض جائز 

  نيست
  

ھَارِ {: قال الله تعالی مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّ إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ
 ُ } الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللهَّ قیَِاماً وَقعُُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِھِمْ } 190{وْلِي الألْبَابِ لآیَاتٍ لأِّ

  ١٩١-١٩٠: آل عمران}191{
  

همانا در آفرينش آسماا و زمين واختلاف شب و روز دلائل روشنی : خداوند می فرمايد

: آل عمران. ا را ياد می کننداست برای خداوند خرد، آنانيکه ايستاده و نشسته و در لو خد

190–191  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يذكُر  :وعن عائشة رضي اللَّه عنها قَالَت-1444

  .رواه مسلم .اللَّه تعالى على كُلِّ أَحيانِه
  

 االله عليه یرسول االله صل: روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1444

  .در همهء اوقات ذکر خدا را می نمود وسلم
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لو أَنَّ « : وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال -1445

ا، فَقُضي بينهما بِسمِ اللَّه اللَّهم جنبنا الشيطَانَ وجنبِ الشيطانَ ما رزقْتن: أَحدكُم إِذا أَتى أَهلَه قال

 هرعليه »ولَد، لم يض متفق .    
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1445

: هرگاه يکی از شما با همسرش هم بستر شود، بگويد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

از شيطان ) دفرزن(بنام خدا بار خدايا ما را و آنچه را که بما روزی دادی ... بسم االله، اللهم

  .دور بدار، زيرا هرگاه در ميان شان به فرزند حکم شود، شيطان به او ضرر نمی رساند

  

  باب در مورد دعاهائی که در هنگام خواب شدن و بيدار شدن گفته می شود -246
  

يه كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَ: عن حذَيفَة، وأَبي ذَرٍّ رضي اللَّه عنهما قالا -1446

الحمد للَّه « : وإِذا استيقَظَ قال» بِاسمك اللَّهم أَحيا وأَموت « : وسلَّم إِذا أَوى إِلى فراشه قال

 شورالن هإِليا ونا أَماتا بعد مانيي أَحرواه الترمذي »الذ.  
  

  :از حذيفه و ابو ذر رضی االله عنهما روايت شده که گفتند -1446

با سمک : به بسترش قرار می گرفت، می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلون چ

الحمد الله : و چون بيدار می شد، می فرمود. خداوندا بنامت می ميرم و زنده می شوم... اللهم

ثنا باد خداوندی را که ما را پس از آنکه ميراند، زنده کرد و بازگشت بسوی ... الذی

  .اوست

  

يلت حلقه های ذکر و دعوت به ملازمت و پيوستگی بر آن و منع باب در فض -247

  از جدا شدن و دوری از آن بدون عذر
  

ھُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ {: قال الله تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّ
  ٢٨: الكھف}یُرِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْھُمْ 

  

و نگهدار خود را با کسانيکه در صبح و شام، پروردگار شان ار : د می فرمايدخداون

  28: کهف. خوانده و رضای او را می طلبند و چشمت را از آنان مگردان
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إِنَّ « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال-1447

عالى ملائت للَّه زونَ اللَّه عماً يذكُروا قَوجدلَ الذِّكْر، فإِذا وونَ أَهسملْتق يطُوفُونَ في الطُّركَةً ي

وهو  هلُموا إِلى حاجتكُم، فَيحفُّونهم بِأَجنِحتهم إِلى السماء الدنيا، فَيسأَلهُم ربهم : وجلَّ، تـنادوا

يسبحونك ويكَبرونك، ويحمدونك، ويمجدونك، : يقُولُون: قالعبادي ؟ ما يقولُ :أَعلم 

يقُولُون لو رأَوك : قالكَيف لو رأَوني؟،:لا واللَّه ما رأَوك، فَيقُول: فيقولونهل رأَوني ؟:فيقول

تمْجِيدا، وأَكثر لك دة، وأَشبادع لك دوا أَشبِيحا كانست قُول. لكسأَلُون؟ :فَيقال فماذا ي :

: قَال. لا واللَّه يارب ما رأَوها: يقُولُون: قالوهل رأَوها؟:يقول: قال. يسأَلُونك الجنة: يقُولون

رصا، وأَشد لهَا طَلَبا، لو أَنهم رأَوها كَانوا أَشد علَيها ح: يقُولُون: قالفَكَيف لو رأَوها؟، :يقُول

وهل  :فَيقُول: يقولُون يتعوذُونَ من النار، قال: قَالفَمم يتعوذُون؟ :قَال. وأَعظَم فيها رغْبة

لو رأَوها كانوا : يقُولُون: قالكَيف لو رأوها؟،:فَيقُول. لا واللَّه ما رأَوها: يقولونَ: قالَ رأَوها؟

يقُولُ ملَك من : قَالفَأُشهدكم أَني قَد غَفَرت لهم، :فيقُول: قَال. شد منها فرارا، وأَشد لها مخافَةأَ

 »هم الجُلَساءُ لا يشقَى بِهم جليسهم : فيهم فُلانٌ لَيس منهم، إِنما جاءَ لحاجة، قال: الملائكَة

  .متفق عليه

: اية لمسلمٍ عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوفي رو         

إِنَّ للَّه ملائكَةً سيارةً فُضلاءَ يتتبعونَ مجالس الذِّكر، فَإِذا وجدوا مجلساً فيه ذكْر، قَعدوا معهم، « 

نِحضاً بِأَجم بعهضبع وا وحفرجقُوا عفَرا، فَإِذا تينماءِ الدالس نيبو مهنلأُوا ما بيمى يهِم حتت

جِئْنا من عند : فَيقُولُونمن أَين جِئْتم؟:وهو أَعلَم  وصعدوا إِلى السماءِ ، فَيسأَلهُم اللَّه عز وجلَّ 

وماذا :قال. نك، ويكَبرونك، ويهلِّلُونك، ويحمدونك، ويسأَلُونكيسبحو: عباد لَك في الأَرض

فكَيف لو :قال: لا، أَي رب: قالُواوهلْ رأَوا جنتي ؟ :قال. يسأَلُونك جنتك: قَالُوايسأَلُوني ؟

وهلْ رأَوا : قال. من نارِك يارب: قالوا  ؟ومم يستجِيروني: ويستجِيرونك قال: قالُوا رأَوا جنتي ؟

قَد غفَرت لهُم، : ويستغفرونك، فيقول: قالُوا فَكَيف لَو رأَوا نارِي ؟،: لا، قال: قالوا نارِي ؟

خطَّاءٌ إِنما مر، رب فيهم فُلانٌ عبد : فَيقُولون: قال. وأَعطَيتهم ما سأَلُوا، وأَجرتهم مما استجاروا

  .» هم القَوم لا يشقَى بِهِم جليسهم  وله غفَرت، :فَجلَس معهم، فيقول
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1446

برای خداوند فرشتگانی است که در راهها در : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

وهی را بيابند که به ذکر خدا مشغول هستند، همديگر را پی اهل ذکر می گردند و چون گر
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صدا می کنند که بشتابيد به آنچه که نيازمند بوديد و آا را به بالهای خود تا آسمان دنيا بدرقه 

بندگانم چه می : می کنند و پروردگار شان از آا سؤال می کند در حاليکه داناتر است

  گويند؟ 

  . سبيح و تکبير و حمد ترا گويند و ترا به بزرگی ياد کنندت: فرشتگان می گويند: فرمود

  آيا مرا ديده اند؟: می فرمايد

  .نه، واالله ترا نديده اند: می گويند

  چگونه است، اگر مرا ببينند؟: می فرمايد

اگر ترا ديده بودند، بيشتر برايت عبادت نموده و فزونتر ترا به بزرگی ياد : می گويند

  .ا می گفتندنموده زياد تسبيح تر

  چه می خواهند؟: باز می فرمايد

  .از تو شت می خواهند: می گويند: فرمود

  آيا آنرا ديده اند؟: می فرمايد: فرمود

  .نی واالله يا رب آن را نديده اند: می گويند: فرمود

  چگونه است اگر آن را ببينند؟: می  فرمايد: فرمود

بدان حرص ورزيده و بيشتر بدان ميل  اگر آنرا ديده بودند، بيشتر: می گويند: فرمود

  .نموده و سخت تر در پی بدست آوردن آن تلاش می کردند

  از چه پناه می جستند؟: فرمود

  .از دوزخ پناه می جويند: می گويند: فرمود

  آيا آن را ديده اند؟: می فرمايد: فرمود

  .ينداگر آن را ببينند از آن بيشتر ترسيده و فرار می نما: می گويند: فرمود

  . پس من شما را شاهد می گيرم که برای شان آمرزيدم: پس می فرمايد: فرمود

در ايشان فلانی است که از آا نيست و برای : فرشتهء از فرشتگان می گويد: فرمود

  .ضرورتی آمده

  .آا همنشينان اند و همنشين شان به ايشان بدبخت نمی شود: فرمود
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  :روايت است که االله عنه یرضابو هريره  از: و در روايتی از مسلم آمده که

همانا برای االله تعالی فرشتگانی است که در زمين : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

که بدنبال مجالس ذکر می گردند و هرگاه مجلسی را  –بر حفظه  –گردش نموده و زائد اند 

ای خود احاطه می کنند، تا بيابند، که در آن ذکر است در آن نشسته و برخی برخی را به باله

اينکه بين ايشان و آسمان را پر می سازند و چون پراکنده شوند، برآمده و به آسمان بالا می 

  روند و االله عزوجل از آا سؤال می کند، در حاليکه دانا تر است، از کجا آمديد؟

ميدت را از نزد بندگانی از بندگانت در زمين آمديم که تسبيح و ليل و تح: می گويند

  انجام داده و از تو درخواست می کردند؟

  از من چه می طلبند؟: می فرمايد

  .از تو شت را می طلبند: می گويند

  آيا شت را ديده اند؟: می فرمايد

  !نی پروردگارا: می گويند

  چگونه است اگر آن را ببينند؟: می فرمايد

  .از تو امان می خواهند: می گويند

  می خواهند؟از چه امان : فرمود

  !يا رب از دوزخت: می گويند

  آيا دوزخ مرا ديده اند؟: می فرمايد

  .نه: می گويند

  پس چگونه است، هرگاه دوزخم را ببينند؟: می فرمايد

  .و از تو آمرزش طلبند: می گويند

همانا برای شان آمرزيدم ودادم برای شان آنچه را که درخواست : پی می فرمايد

  .ا را از آنچه که امان خواستندو امان دادم آ. کردند

در ايشان فلانی بندهء بسيار خطاکاری است، همانا می گذشت و همراه ! يا رب: فرمود

  .شان نشست
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آا گروهی اند که همنشين شان به ايشان . و برای او هم آمرزيدم: پس می فرمايد

  .بدبخت و شقی نمی شود
  

1448-هي اللَّه عنرض أَبي سعيد عن ا قالاوعنهم : هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهقَالَ رس

لا يقْعد قَوم يذْكُرونَ اللَّه إِلاَّ حفَّتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمةُ ونزلَت علَيهِم « : وسلَّم

 هدنيمن عم اللَّه فهة، وذكَرينكرواه مسلم »الس.  
  

  :سعيد رضی االله عنهما مروی است که گفتند از ابو هريره و ابو -1448

هيچ گروهی نمی نشينند که ذکر خدا را نمايند، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

مگر اينکه ملائکه آنان را احاطه نموده و رحمت آا را می پوشاند و بر ايشان آرامش و سکون 

  .، ياد فرمايدفرود آيد و خدای تعالی آا را در کسانی که نزد اويند
  

  1449-   هلَيلّى االلهُ عص ولِ اللَّهأَنَّ رس هاللَّه عن رضي فوبن ع الحارِث دوعن أَبي واق

 إِلى رسولِ اللَّه انل اثْنفَر، فأَقْبمعه، إِذ أَقْبلَ ثَلاثَةُ ن اسجِد، والنفي المس سالو جما هنلَّم بيوس

لَيلّى االلهُ علَّمصوس هلَيلّى االلهُ عص فَوقَفَا على رسول اللَّه ،ب واحدلَّم وذَهوس ما . هها أَحدفَأَم

فَلما . فرأَى فُرجةً في الحلْقَة، فجلَس فيها وأَما الآخر، فَجلَس خلْفَهم، وأَما الثالثُ فَأَدبر ذاهبا

هلَيلّى االلهُ عص ول اللَّهغَ رسلَّم قال فَرهم، فَأَوى إِلى  :وسا أَحدفَرِ الثَّلاثَة، أَمكم عن النأَلا أُخبِر

 هعن رض اللَّهرض، فأَعا الآخر، فأَعأَمو هنم يي فاستحيي اللَّهحتفَاس ا الآخرفآواه اللَّه وأَم اللَّه «

  .متفق عليه
  

  :روايت است هاالله عن یرضاز ابو واقد حارث بن عوف  -1449

در مسجد نشسته بودند و مردم هم حضور  االله عليه وسلم یرسول االله صلدر اثنائيکه 

روآوردند که دو نفر شان آمده و يکنفر  االله عليه وسلم یآنحضرت صلداشتند، سه نفر جانب 

  .ايستادند االله عليه وسلم یآنحضرت صلرفت و آن دو بالای سر 

ه ديده و در آن نشست و ديگری پشت سر شان يکی از آنان گشادگی ای در حلق

فارغ  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون . نشست و اما سومی پشت گردانيده و رفت

آيا شما را از سه نفر خبر ندهم؟ يکی از آنان به خدا بازگشت نموده و خداوند : گشت، فرمود

نمود و اما سومی اعراض نمود و او را جای داد، و اما ديگر حياء کرد و االله تعالی از وی حياء 

  .االله تعالی از وی اعراض کرد
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خرج معاوِية رضي اللَّه عنه علَى : وعن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه قال-1450   

لاَّ ذَاك؟ آللَّه ما أَجلَسكُم إِ: قَال. جلَسنا نذْكُر اللَّه: ما أَجلَسكُم؟ قالُوا: حلْقَة في المسجِد، فقال

أَما إِني لَم أَستحلفْكُم تهمةً لَكُم وما كانَ أَحد بمنزِلَتي من رسولِ : ما أَجلَسنا إِلاَّ ذَاك، قال: قالوا

لَى إِنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم خرج ع: اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أقلَّ عنه حديثاً مني

جلَسنا نذكُر اللَّه، ونحْمده علَى ماهدانا : قالوا »ما أَجلَسكُم؟ « : حلْقَة من أَصحابِه فقال

:قال. واللَّه ما أَجلَسنا إِلاَّ ذَاك: قالواآللَّه ما أَجلَسكُم إِلاَّ ذَاك؟« : قَال. للإِسلام، ومن بِه علينا

 »حتأَس ي لَمالملائكَةَ أَما إِن ي بِكُمباهبرني أَنَّ اللَّه يأَتانِي جبرِيلُ فَأَخ هكنهمةً لكُم، ولت فْكُمل« 

  .رواه مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1450

په چيز سبب نشستن شما : به حلقهء در مسجد برآمده و گفت االله عنه یرضمعاويه 

  شده؟

  .ر خدا را می کنيمنشسته ذک: گفتند

  شما را سوگند به خدا که جز آن چيز دگری سبب نشستن شما نشده؟: گفت

  .ما را جز آن چيز ديگری نشانده: گفتند

رسول االله من شما را به واسطهء هيچ متی سوگند ندادم و هيچکس مثل من به : گفت

رسول همانا . ردهنزديک نبوده و هيچيک کمتر از من حديث روايت نک االله عليه وسلم یصل

  چه چيز شما را نشانده؟: در حلقهء از يارانش برآمده و فرمود االله عليه وسلم یاالله صل

نشستيم و بواسطهء که خداوند تعالی ما را به اسلام هدايت نموده و به آن بر ما : گفتند

  .منت گذاشته، ذکر و حمد او را می گوئيم

  نشستن شما نشده؟شما را به خدا که جز اين چيزی سبب : فرمود

اما من شما را سوگند ندادم بواسطهء که شما را متهم می دارم و ليکن مطلب اين است 

که جبرئيل عليه السلام نزدم آمده و خبرم داد که خداوند تعالی به شما در برابر فرشتگان فخر 

  .می کند
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  باب اذکار و اورادی که در هنگام صبح و شام خوانده می شود -248
  

عاً وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَھْرِ مِنَ {:  تعالیقال الله كَ فيِ نَفْسِكَ تَضَرُّ بَّ وَاذْكُر رَّ
نَ الْغَافلِیِنَ    ٢٠٥: الأعراف}الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ

مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِھَا{: و قال تعالی كَ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ حْ بِحَمْدِ رَبِّ : طھ}وَسَبِّ
١٣٠  

كَ باِلْعَشِيِّ وَالإْبِْكَارِ {: و قال تعالی حْ بِحَمْدِ رَبِّ   ٥٥: غافر}وَسَبِّ

حُ لَھُ فیِھَا {: و قال تعالی ُ أنَ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ یُسَبِّ فِي بُیُوتٍ أذَِنَ اللهَّ
ِ رِجَالٌ لاَّ تُلْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ } 36{باِلْغُدُوِّ وَالآْصَالِ  : النور}37{}  بَیْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ

٣٧–٣٦  

حْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإْشِْرَاقِ {: و قال تعالی رْنَا الْجِبَالَ مَعَھُ یُسَبِّ ا سَخَّ   ١٨: ص}إنَِّ
  

و ياد کن پروردگارت را در ضميرت به زاری و ترسکاری، و ياد : خداوند می فرمايد

از بلند آوازی، در بامداد و شبانگاه و مباش از  کن پروردگارت را با کلامی آهسته تر

  205: اعراف. غافلان

و تسبيح گوی با حمد پروردگارت، پيش از بر آمدن آفتاب و پيش از : و می فرمايد

  130: طه. فرو شدن آن

آمرزش طلب برای گناهت، و در صبح و شام ستايش و ثنای : و می فرمايد

  55: مؤمن. پروردگارت را بجای آر

در خانه هايی که خدا دستور داده تا در آن بلند کرده و ياد کرده شود، : فرمايد و می

آنجا نام او به پاکی، خدا را ياد می کنند، آنجا در صبح و شام، مردانيکه باز ندارد ايشان را 

  37–36: نور. معامله و خريد و فروش از ياد خدا

اه او، که تسبيح می گفتند بوقت شام هر آئينه کوه ها را رام ساختيم همر: و می فرمايد

  18: ص. و صبح
  

« :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه قال-1451

لِ سبحانَ اللَّه وبحمده مائَةَ مرة لَم يأْت أَحد يوم القيامة بأَفض: من قال حين يصبِح وحين يمسِي

 ادز ا قال أَوثلَ مقال م اءَ بِه، إِلاَّ أَحدما جمسلم »م رواه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1451
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کسيکه به هنگام صبح و شام کردن صد بار : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

آورده نمی آورد، مگر سبحان االله و بحمده بگويد، هيچکس در روز قيامت تر از آنچه وی 

  .آنکه مثل او گفته و يا افزوده باشد

يا رسول اللَّه ما : جاءَ رجلٌ إِلى النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فقال: وعنه قال  -1452  

ه التامات أعوذُ بِكَلمات اللَّ: أَما لَو قُلت حين أمسيت« :لَقيت من عقْربٍ لَدغَتني البارِحة، قال

  .رواه مسلم »من شر ما خلَق لم تضرك 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1452

چه رنج بزرگی ديدم : آمده و گفت االله عليه وسلم یرسول االله صلمردی خدمت 

  .ديشب که عقربی مرا گزيد

پناه می جويم به ... أعوذ بکلمات االله: هرگاه چون شام کردی می گفتی: فرمود

  .کلمات تامهء خدا از شر آنچه آفريد، نمی توانست گزندت رساند
  

اللَّهم بِك : وعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنه كان يقول إِذَا أَصبح-1453   

 ورشالن كإِلَيوت، ومن يا، وبِكحن ا وبِكنيأَمس ا وبِكنبحسى قال »أَصوإِذا أَم : » بِك ماللَّه

  .حديث حسن: رواه أَبو داود والترمذي وقال  . »أَمسينا، وبِك نحيا، وبِك نمُوت وإِلَيك المَصير 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1453

ک اللهم ب: در هنگاميکه صبح می کرد، می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

به امر تو صبح کرديم و شام نموديم و به امر تو زندگی کرده و می ميريم ! بار خدايا... اصبحنا

به ! بار خدايا... اللهم بک أمسينا: و چون شام می نمود، می فرمود. و بازگشت بسوی تست

  .امر تو شام کرديم و زندگی کرده و می ميريم و بازگشت بسوی تست
  

يا رسولَ اللَّه مرنِي بِكَلمات : قالبكرٍ الصديق، رضي اللَّه عنه، وعنه أَنَّ أَبا   -1454  

اللَّهم فَاطر السموات والأرضِ عالمَ الغيب « : قُل :أَقُولُهن إِذَا أَصبحت وإِذَا أَمسيت، قال

إِلاَّ أَنت، أَعوذُ بك من شر نفسي وشر  أَشهد أَن لاَ إِله. والشهادة، رب كُلِّ شيءٍ ومليكَه

 كهرشو طَانيقال»الش: » كجِعضم ت، وإِذا أَخذْتيسإِذا أَمت، وبحرواه أبو » قُلْها إِذا أَص

  .حديثٌ حسن صحيح: داود والترمذي وقال
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1454

مرا به کلماتی امر  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفت االله عنه یرضابوبکر صديق 

  .کن که چون صبح و شام می کنم، بگويم

آفرينندهء آسماا و زمين، ! بار خدايا... اللهم فاطر السماوات و الأرض: بگو: فرمود

ز تو عالم به پيدا و ان، پروردگار و مالک همه چيز، گواهی می دهم که معبود بر حقی ج

  . نيست و از شر نفس خود و شيطان و دعوت او بشرک، بتو پناه می جويم

  .چون صبح نمودی يا شام کردی و زمانيکه در بسترت قرار گرفتی آنرا بگو: فرمود
  

كانَ نبي اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذَا : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال-1455

قالَ » مسينا وأَمسى المُلك للَّه، والحمد للَّه، لاَ إِله إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شريك لَه أَ :أَمسى قال

له المُلك ولَه الحمد وهو على كلِّ شيءٍ قدير، رب أَسأَلُك خير ما في « :أَراه قال فيهِن :الرواي

هدعا بم ريخاللَّيلَة، و ههذ وذُ بِكأَع ا، ربهدما بع روش لَةاللَّي ها في هذم رش من وذُ بِكا، وأَع

وإِذَا أَصبح قال ذلك »من الكَسل، وسوءِ الكبر، أعوذُ بِك من عذَابٍ في النار، وعذَابٍ في القبر 

  .رواه مسلم »أَصبحنا وأَصبح المُلْك للَّه « :أَيضا
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1455

... امسينا و امسی الملک الله: شام می کرد، می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

ما و پادشاهی برای خدا شام کرديم و ثنا باد خداوند را معبود برحقی جز او نيست، يگانه 

له الملک و له الحمد : ه در آن گفتگمان می کنم ک: راوی گفت. است و شريکی ويرا نيست

پادشاهی و ثنا او راست، و او بر هر چيز قادر است، از تو خير آنچه را که در اين شب ... و

است و خير آنچه را بعد از آنست می طلبم و از شر آنچه در اين شب و بعد از آن است بتو 

اه می جويم و چون صبح می من از تنبلی و زشتی کهنسالی بتو پن! پناه می جويم، پروردگارا

  .اصبحنا و اصبح الملک الله: کرد، آن را همچنان می گفت
  

قال لي : رضي اللَّه عنه قال بضم الْخاءِ المُعجمة  وعن عبد اللَّه بنِ خبيب -1456

عوذَتين حين تمسِي وحين تصبِح، قُلْ هو اللَّه أَحد، والم: اقْرا« : رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه أَبو داود والترمذي وقال. » ثَلاثَ مرات تكْفيك من كلِّ شيءٍ 
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  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز عبد االله بن خبيب  -1456

بح می نمائی، سه چون شب می کنی يا ص: برايم فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

را بخوان، ترا از هر ) قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس(بار قل هو االله احد و معوذتين 

  .چيزی کفايت می کند
  

قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن عثْمانَ بنِ عفَانَ رضي اللَّه عنه قال  -1457  

بِسمِ اللَّه الَّذي لاَ يضر مع اسمه : في صباحِ كلِّ يومٍ ومساءٍ كلِّ لَيلَة ما من عبد يقُولُ« : وسلَّم

رواه أبو  »شيء في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميع الْعليم، ثلاثَ مرات، إِلاَّ لَم يضره شيءٌ 

  .حديث حسن صحيح: داود، والترمذي وقال
  

  :ان بن عفان رضی االله عنه روايت است کهاز عثم -1457

هيچ بنده ای نيست که در هر صبح و هر شام : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بنام خداوندی که با نامش هيچ چيزی در زمين و ... بسم االله الذی لا يضر: سه بار بگويد

  .ضرر نمی کند آسمان ضرر نمی رساند و او شنوا و داناست، مگر اينکه هيچ چيزی بوی

  

  باب دعاهائی که در هنگام خوابيدن گفته می شود -249
  

وعن حذيفةَ وأَبي ذرٍّ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ -1458

  .رواه البخاري.»باسمك اللَّهم أَحيا وأَموت « : إِذَا أَوى إِلَى فراشه قال
  

  :حذيفه و ابو ذر رضی االله عنهما روايت است کهاز  -1458

: به بستر شان قرار می گرفت، می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

    .زندگی می کنم و می ميرم! بنام تو بار خدايا... باسمک
  

1459-هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّهأَنَّ رس هنرضي اللَّه ع علي نمةَ  وعفَاطللَّم قالَ له ووس

فَكَبرا ثَلاثاً وثَلاثين،  إِذَا أَويتما إِلى فراشكُما، أَو إِذَا أَخذْتما مضاجِعكُما « : رضي اللَّه عنهما

  » وسبحا ثَلاثاً وثَلاثين، واحمدا ثَلاثاً وثَلاثين 

  »لاثين التسبِيح أَربعاً وثَ« : وفي رواية
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  .متفق عليه »التكبير أَربعاً وثَلاثين « : وفي رواية
  

  :روايت شده که االله عنه یرض یعلاز  -1459

چون به بستر : بوی و فاطمه رضی االله عنهما فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بار  33و  بار االله اکبر 33خويش قرار گرفتيد، يا چون به خوابگاه خويش قرار گرفتيد، 

  .بار الحمد الله بگويد 33سبحان االله و 

  .بار آمده است 34و در روايتی سبحان االله 

  .بار آمده است 34و در روايتی االله اکبر 
  

« : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قال  -1460  

راشكُم إِلى فدى أَحقُولإِذا أَوي ه، ثُملَيع لَفَها خرِي مدلاَ ي هفإِن ارِهإِز لَةبداخ هراشفُض فنه، فَلْي :

ما بِاسمك ربي وضعت جنبي، وبِك أَرفَعه، إِنْ أَمسكْت نفْسِي فَارحمها، وإِنْ أَرسلْتها، فَاحفَظْها بِ

الص كبادفَظُ بِه عحت ينعليه   »الح متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1460

هرگاه يکی از شما به بسترش آيد، بايد بگوشهء : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ازارش بسترش را بروبد

باسمک ربی وضعت : بعد بگويد. زيرا نمی داند چه چيزی در جايش قرار گرفته است

به نام تو لوى خود را بر زمين ادم، و به كمك تو آنرا از زمين، بلند ! ردگاراپرو...جنبی

كنم، اگر در حالت خواب روح مرا قبض كردى، آن را ببخشاى، و اگر دوباره به او  می

  .ء زندگى دادى، از آن محافظت فرما، همچنان كه از بندگان نيكت محافظت كنىاجازه
  

ه عنها، أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كان إِذَا أَخذَ وعن عائشةَ رضي اللَّ-1461

  .مضجعه نفَثَ في يديه، وقَرأَ بالْمعوذات ومسح بِهما جسده، متفق عليه

لَّ لَيلة جمع أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ إِذَا أَوى إِلى فراشه كُ: وفي رواية لهما   

 هيهما كَفَّينفَثَ فيهما فَقَرأَ ف اس، : ثُمالن وذُ بِربقُلْ أَعالفلَق، و بوذُ بِرد، وقُلْ أَعاللَّه أَح وقُلْ ه

يفْعلُ ثُم مسح بِهِما ما استطاع من جسده، يبدأُ بِهما علَى رأْسه ووجهِه، وما أَقبلَ من جسده، 

  .ذلك ثَلاَثَ مرات متفق عليه
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  :روايت شده که االله عنها یعائشه رضاز  -1461

در خوابگاه شان قرار می گرفت، در دستهايش دميده  االله عليه وسلم یپيامبر صلچون 

  .و معوذات را خوانده و با آا بدن خويش را مسح می نمود

هر شب به  االله عليه وسلم یيامبر صلپو در روايتی از بخاری و مسلم آمده که چون 

بسترش قرار می گرفت، کف های دستهايش را جمع نموده و بعد در آن می دميد و در آن قُلْ 

هو اللَّه أَحد، وقُلْ أَعوذُ بِرب الفلَق، وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ را می خواند و بعد آنچه از بدنش 

از سرو رويش و پيش روی بدنش آغاز نموده و اين کار  را که می توانست، مسح می فرمود،

  .را سه بار انجام می داد
  

قال لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ : وعنِ البراءِ بنِ عازِب،رضي اللَّه عنهما، قَال  -1462  

: ع على شقِّك الأَيمن، وقلإِذَا أَتيت مضجعك فَتوضأْ وضوءَك للصلاة، ثُم اضطَجِ«:علَيه وسلَّم

وفَوضت أَمري إِلَيك، وأَلَجأْت ظَهرِي إِلَيك، . اللَّهم أَسلَمت نفسي إِلَيك، ووجهت وجهِي إِلَيك

بِنلْت، وي أَنزالذ ابِكتبِك إِلاَّ إِليك، آمنت كننجي ملجأَ ولا مك، لامةً إِلَيبي رغبةً ورهالذ كبِي

  .متفق عليه »مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقُولُ . أَرسلت، فإِنْ مت
  

  :مرويست که االله عنه یرضاز براء بن عازب  -1462

چون به بسترت رفتی مانند وضوی نمازت : برايم فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

نفسم را بتو ! پروردگارا... اللهم اسلمت: ده و بگووضوء ساخته و به لوی راست خوابي

تسليم کردم و کارم را بتو سپردم و بتو اتکاء نمودم از روی تمايل به خير و ترس از عذابت، 

ايمان آوردم به کتابی که آنرا فرستادی و به . پناهگاه و نجاتگاهی از تو جز بسويت، نيست

طرت مرده ای و آن را آخر گفته ات پس اگر مردی به ف. پيامبرت که مبعوثش کردی

  .بگردان
  

وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ إذا أَوى إِلى -1463

 »مؤوِي  الحمد للَّه الَّذي أَطْعمنا وسقَانا، وكفَانا وآوانا، فكم ممن لا كافيَ لَه ولا«: فراشه قَال

  .رواه مسلم
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1463
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... الحمد الله الذی: می خواست، بخوابد، می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

ثنا باد خداوندی را که ما را طعام داد و سيراب نمود و کفايت کرد و جای داد و چه بسا 

  .هنده ای نداردافراديست که کفايت کننده و جای د
  

وعن حذيفَة، رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ إِذا   -1464  

 »اللَّهم قني عذَابك يوم تبعثُ عبادك « : أَراد أَنْ يرقُد، وضع يده اليمنى تحت خده، ثُم يقُول

  .حديثٌ حسن: الرواه الترمذي وق

  .ورواه أَبو داود من رِواية حفْصة، رضي اللَّه عنها، وفيه أَنه كَانَ يقُوله ثَلاثَ مرات
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز حذيفه  -1464

می خواست بخوابد، دست راست خود را زير  االله عليه وسلم یصلچون رسول االله 

مرا در روزيکه بندگانت را ! پروردگارا... اللهم قنی: س می فرمودرخساره اش گذاشته و سپ

  .بر می انگيزی از عذابت نگهدار

و ابوداود آن را از حفصه رضی االله عنها روايت نموده و در آن آمده که اين دعا را سه 

  .بار می نمود
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كتاب دعاها

  باب فضيلتت دعا –250
  

كُمُ {: قال الله تعالی   ٦٠: غافر}ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّ

ھُ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ {: و قال تعالی عاً وَخُفْیَةً إنَِّ كُمْ تَضَرُّ : الأعراف}ادْعُواْ رَبَّ
٥٥  

اعِ إذَِا {: و قال تعالی وَإذَِا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
  ١٨٦: البقرة}دَعَانِ 

وءَ {: و قال تعالی ن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّ   ٦٢: النمل}أمََّ
  

: مؤمن. و گفت پروردگار شما، مرا بخوانيد تا شما را اجابت کنم: خداوند می فرمايد

60  

بخوانيد پروردگار خويش را به زاری و ترسکاری، همانا خداوند از حد : و می فرمايد

  55: اعراف. ن را دوست نداردگذرندگا

و چون از تو بپرسند، بندگانم از من پس من به آنان نزديکم که اجابت : و می فرمايد

  186: بقره. می کنم دعای دعا کننده را هرگاه مرا بخوانند

آيا کيست که چون بيچارهء او را بخواند، اجابت می کند، و بدی را : و می فرمايد

  62: نمل. دور می سازد
  

« : وعن النعمان بنِ بشيرٍ رضي اللَّه عنهما، عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1465

  .رواه أبو داود والترمذي وقالا حديث حسن صحيح. »الدعاءُ هو العبادةُ 
  

روايت شده  االله عليه وسلم یپيامبر صلاز نعمان بن بشير رضی االله عنهما از  -1465

  .دعاء همان عبادت است: که فرمود

كَان رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، قَالَت-1466

  .رواه أَبو داود بإِسناد جيد .يستحب الجوامع من الدعاءِ ، ويدع ما سوى ذلك
  

  :روايت است که گفتاالله عنها یعائشه رضاز  -1466
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دعاهای جامع را مستحب پنداشته و ماورای آن را  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ترک می نمود
  

« :كانَ أَكْثَر دعاءِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، قَال-1467

  .متفَق عليه »لآخرة حسنة، وقنا عذاب النارِاللَّهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي ا

وكَانَ أَنس إِذا أَراد أَنْ يدعو بِدعوة دعا ا، وإِذا أَراد أَن يدعو : زاد مسلم في رِوايته قَال

  .بدعاءٍ دعا ا فيه
  

  :گفت االله عنه روايت است که یاز انس رض-1467

ما را در دنيا و در ! پروردگارا... اللهم آتنا االله عليه وسلم یامبر صلپيزيادتر دعای 

  .آخرت حسنه ده و ما را از عذاب دوزخ نگهدار

می خواست دعايی  االله عنه یرضو چون انس : مسلم در روايتش افزوده که گفت

  .کند، اين دعا را می خواند
  

« : نبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ يقُولوعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه، أَنَّ ال-1468

  .رواه مسلم» اللَّهم إِنِي أَسأَلُك الهُدى ، والتقَى ، والعفَاف، والغنى 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1468

من از تو ! پروردگارا... دىاللَّهم إِنِي أَسأَلُك الهُ: می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .هدايت و تقوی و پاکدامنی و بی نيازی را درخواست می کنم
  

كَانَ الرجلُ إِذا أَسلَم علَّمه النبي  :وعن طارِقِ بنِ أَشيم، رضي اللَّه عنه، قال-1469

 ودعأَنْ ي هرأَم لاة، ثُملَّم الصوس هلَيلّى االلهُ عاتصملاءِ الكَلني، « : ؤحمارلي، و راغف ماللَّه

  .رواه مسلم »واهدني، وعافني، وارزقني 

يا رسولَ  :وفي رِواية لَه عن طارقٍ أَنه سمع النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وأَتاه رجل، فَقَال

اللَّهم اغْفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني، فَإِنَّ : قُل «: قَال ربي ؟كيف أَقُولُ حين أَسأَلُ . اللَّه

 كترآخو اكيند لَك عمجلاءِ تؤه«.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز طارق نب اشيم  -1469
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موخته و سپس برايش نماز را آ االله عليه وسلم یپيامبر صلچون مردی مسلمان می شد، 

بمن بيامرز و بر من ! پروردگارا... اللهم اغفرلی: امرش می نمود که به اين کلمات دعا کند

  . رحم کن و هدايتم نما و مورد بخششم قرار ده

شنيد در حاليکه  االله عليه وسلم یآنحضرت صلو در روايتی هم از مسلم آمده که او از 

چگونه بگويم زمانيکه  االله عليه وسلم ی صلرسول االلهيا : مردی خدمت شان آمده بود، گفت

  از پروردگارم سؤال می کنم؟

  .زيرا اين کلمات برايت دنيا و آخرتت را جمع می کند... اللَّهم اغْفر لي: بگو: فرمود
  

قَال رسولُ اللَّـه : وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاصِ رضي اللَّه عنهما، قَال-1470

  .رواه مسلم »اللَّهم مصرف القُلُوبِ صرف قُلوبنا علَى طَاعتك « : ى االلهُ علَيه وسلَّمصلّ
  

  :از عبد االله بن عمرو بن عاص رضی االله عنهما روايت شده که -1470

ای گردانندهء دلها، ! پروردگارا... اللهم مصرف: فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .ان را بسوی طاعت خويش بگرداندلم
  

تعوذُوا « :وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1471

  .متفق عليه »بِاللَّه من جهد الْبلاءِ ، ودرك الشقَاءِ ، وسوءِ الْقَضاءِ ، وشماتة الأَعداءِ 

  .أَشك أَني زِدت واحدةً منها: قالَ سفْيان: في رِوايةو
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1471

پناه بجوئيد به االله از مشقت و سختی بلاء و رسيدن : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .بدبختی و قضای بد و شماتت دشمنان که دشمنان بر غم شخص شادی کنند

  .شک دارم که يکی را خود افزوده ام: و در روايتی سفيان گفت
  

اللَّهم أَصلح لي ديني « : كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعنه قَال-1472

آخرتي الَّتي فيها معادي،  الَّذي هو عصمةُ أَمرِي، وأَصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأَصلح لي

  .رواه مسلم »واجعلِ الحياةَ زِيادةً لي في كُلِّ خير، واجعلِ الموت راحةً لي من كُلِّ شرٍ 
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  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1472

ينم را برايم د! پروردگارا... اللهم اصلح لی: می فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

که در آن نگهداشت کار من است و دنيايم را که در آن زندگی و معيشت من است و آخرتم 

ار که بازگشتم بدان است، اصلاح کن و زندگيم را برايم سبب ازدياد، کارهای خير و مرگ 

  .را وسيلهء راحتی ام از تمام بديها بگردان
  

« : رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال لي: وعن علي رضي اللَّه عنه، قَال-1473

  .»اللَّهم اهدني، وسددني : قُل

  .رواه مسلم »اللَّهم إِني أَسأَلُك الْهدى ، والسداد « : وفي رِواية
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرض یعلاز  -1473

  ... اللَّهم اهدني: ، بگوبرايم فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

از تو هدايت و ! پروردگارا.... اللَّهم إِني أَسأَلُك الْهدى: و در روايتی آمده که

  .استقامت و ميانه روی را می طلبم
  

: يقُول: كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، قَال-1474

 اللَّهم إِنـي أَعوذُ بِك من الْعجزِ والكَسلِ والجُبنِ والهَرم، والْبخل، وأَعوذُ بِك من عذَابِ القبر،

 اتالمَميا والمَح ةنتف نم وذُ بِكأَعو«.  

  .رواه مسلم »وضلَعِ الدينِ وغَلَبة الرجالِ « : وفي رِواية
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1474

از ! پروردگارا... اللَّهم إِنـي أَعوذُ بِك: می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ناتوانی و تنبلی و بزدلی و پيری و بخل و عذاب قبر و فتنهء مرگ و زندگی بتو پناه می جويم

  .گرانی بار قرض و غلبهء مرداناز ... وضلَعِ الدينِ: و در روايتی آمده
  

1475- هلَيلّى االلهُ عسولِ اللَّه صره قَالَ له، أَنناللَّه ع يضيقِ ردعن أَبي بكْرٍ الصو

ر اللَّهم إِني ظَلَمت نفْسِي ظُلْماً كثيرا، ولا يغف: قُل: قَال علِّمني دعاءً أَدعو بِه في صلاتي، :وسلَّم

  .متفَق عليه» الذُّنوب إِلاَّ أَنت، فَاغْفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني، إِنك أَنت الْغفور الرحيم 
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بِالثاءِ المثلثة وبِالباءِ  »كَبِيراً « وروِي  »ظُلْماً كَثيراً « : وروِي »وفي بيتي « : وفي رِواية

جي أَن يبغنقَالالموحدة، فَيا، فَيمهنيب عكَثيراً كَبيرا: م.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابوبکر صديق  -1475

بمن دعائی بياموز که بدان در نمازم دعا : گفت االله عليه وسلم یرسول االله صلوی به 

  .کنم

من به نفس خويش ظلم بسياری روا داشته ام و ! بار خدايا... اللهم: بگو: فرمود

را جز تو کسی نمی آمرزد، پس بر من از نزد خويش آمرزش کن و بر من رحمت نما که گناهان 

  .تو آمرزنده و مهربانی

کبيراً : و روايت شده –ظلماً کثيراً : و روايت شده –و در خانه ام : و در روايتی آمده

  .ستمی زياد و بزرگ. ظلماً کثيراً کبيراً –و مناسب است که بين هر دو جمع شود 
  

وعن أَبي موسى رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنه كَانَ يدعو -1476

اللَّهم اغْفر لي خطيئَتي وجهلي، وإِسرافي في أَمري، وما أَنت أَعلَم بِه مني، اللَّهم :» ذا الدعاءِ 

خلي، وزهي ولي جِد رت، اغفرا أَخمو تما قَدلي م راغْف مي، اللَّهدنع ككلُّ ذلي، ودعمطَئي و

شيءٍ وما أَسررت وما أَعلَنت، وما أَنت أَعلَم بِه مني، أَنت المقَدم، وأَنت المُؤخر، وأَنت على كلِّ 

 يرعليه »قَد متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضموسی  از ابو -1476

... اللَّهم اغْفر لي خطيئَتي: به اين دعاء، دعا می نمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

گناه و نادانی و از حد گذری ام در کارهايم و آنچه را تو بدان از من دانا تری بمن ! پروردگارا

يا خطاء  مرتکب شده ام در حاليکه  قصد و شوخی و گناهی را که عمداً! بيامرز، بار خدايا

آنچه را پيش و پس و پنهان و آشکارا ! همهء اينها نزد من است، برايم آمرزش کن، بار خدايا

انجام داده ام و آنچه تو از من بدان دانا تری بمن بيامرز، تو پيش کننده و واپس کننده ای و تو 

  .بر همه چيز توانائی
  

1477- يضةَ رشائع لَّم كَانَ يقُولُ في وعنوس هلَيلّى االلهُ عبي صا، أَنَّ الننهاللَّه ع

  .رواه مسلم. »اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من شر ما عملْت ومن شر ما لَم أَعملْ « : دعائه
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  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1477

از شر و زشتی ! پروردگارا... اللهم: در دعايش می فرمود ماالله عليه وسل یپيامبر صل

  .آنچه که مرتکب شده ام و يا انجامش نداده ام بتو پناه می جويم
  

كانَ من دعاءِ رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَال-1478

ك من زوالِ نِعمتك، وتحولِ عافيتك وفُجاءَة نِقْمتك، وجميعِ سخطك اللَّهم إِني أَعوذُ بِ« وسلَّم 

  .رواه مسلم »
  

  :شده که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1478

من ! بار خدايا... اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من: بود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز دعاء 

زائل شدن نعمت و برگشت سلامتی و ناگهان آمدن عذاب و همهء خشمت بتو پناه می  از

  .جويم
  

كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن زيد بنِ أَرقَم رضي اللَّه عنه، قَال-1479

لِ والهَرم، وعذَاب الْقَبر، اللَّهم آت نفْسِي اللهم إِني أَعوذُ بِك من العجزِ والكَسل، والبخ«: يقَول

 ينفَع، تقْواها، وزكِّها أَنت خير من زكَّاها، أَنت وليها ومولاَها، اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من علمٍ لا

  .رواه مسلم »يستجاب لهَا  ومن قَلْبٍ لاَ يخْشع، ومن نفْسٍ لا تشبع، ومن دعوة لا
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز زيد بن ارقم  -1479

... اللهم إِني أَعوذُ بِك من العجزِ والكَسلِ: می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

به ! پروردگارا من از ناتوانی و تنبلی و بخل و پيری و عذاب قبر بتو پناه می جويم،! بار خدايا

من تقوی نفسی عطا کن و پاکش کن که تو ترين کسی هستی که پاکش نموده، تو متصرف 

نمی ترسد ) از تو(من از علمی که نفع نمی رساند، و دلی که ! پروردگارا. و مولايش می باشی

  .و نفسی که سير نمی شود، و دعائی که قبول نمی گردد، بتو پناه می جويم
  

بنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ وعنِ ا-1480

اللَّهم لَك أَسلَمت، وبِك آمنت، وعلَيك توكَّلْت، وإِلَيك أَنبت وبِك خاصمت، وإِلَيك « : يقُول

رت، وما أَسررت وما أَعلَنت، أَنت المُقَدم، وأَنت المُؤخر، فاغْفر لي ما قَدمت، وما أَخ. حاكَمت

 تإِلاَّ أَن لا إِلَه «.  
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  .متفَق عليه »ولا حولَ ولا قوةَ إِلاَّ بِاللَّه « : زاد بعض الرواة
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1480

بتو اسلام و ! بار خدايا... اللَّهم لَك أَسلَمت: می فرمود سلماالله عليه و یرسول االله صل

دعوا کردم و ) با دشمن(ايمان آورده و بر تو توکل و در همهء امورم رجوع کردم و برای تو 

پس بر من آنچه را پيش و پس و آشکارا و ان . حکم کردم) کتاب و سنت(بدستور تو 

و پس کننده و عقب اندازنده ای معبود برحقی جز تو مرتکب آن شده ام بيامرز، تو پيش 

  . نيست

  ولا حولَ ولا قوةَ إِلاَّ بِاللَّه: بعضی راويان افزوده اند
  

وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ يدعو ؤلاءِ -1481

رواه أَبو   .» أَعوذُ بِك من فتنة النار، وعذَابِ النار، ومن شر الغنى والفَقْراللَّهم إِني«: الكَلمات

  .حديث حسن صحيح، وهذا لفظُ أَبي داود: داود، والترمذي وقال
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1481

بار ... لَّهم إِني أَعوذُ بِكال: به اين کلمات دعاء می نمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

من از عذاب و فتنهء دوزخ و از شر ثروت و بی نيازی و هم از شر فقر و ناداری بتو ! خدايا

  .پناه می جويم
  

كَانَ : وعن زياد بن علاقَةَ عن عمه، وهو قُطبةُ بن مالك، رضي اللَّه عنه، قَال-1482

هلَيلّى االلهُ عص بيلَّم يقُول النالِ « : وسمالأَخلاق، والأع اتكَرن منم وذُ بِكي أَعإِن اللَّهم

  .حديثُ حسن: رواه الترمذي وقال »والأَهواءِ 
  

روايت شده که  االله عنه یرضاز زياد بن علاقه از عمويش قطبه بن مالک  -1482

  :گفت

من از اخلاق ! پروردگارا... إِني أَعوذُ بِكاللَّهم : می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .و کارها و آرزوهای زشت و پليد بتو پناه می جويم
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. علِّمني دعاءً: ت يا رسولَ اللَّهقُلْ: وعن شكَلِ بنِ حميد رضي اللَّه عنه قَال-1483

من شر بصرِي، ومن شر لساني، ومن شر قَلبي، اللَّهم إِني أعوذُ بِك من شر سمعي، و: قُل« : قَال

  .حديثٌ حسن: رواه أبو داود، والترمذي وقال »ومن شر منِيي
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز شکل بن حميد  -1483

  !بمن دعائی بياموز االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

من از شر و بدی شنوائی و بينائی و ! پروردگارا... ني أعوذُ بِك مناللَّهم إِ: بگو: فرمود

  .زبان و دل و شرمگاهم بتو پناه می جويم
  

اللَّهم « : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ يقُول-1484

  .رواه أَبو داود بإِسناد صحيح »نون، والجُذَام، وسيءِ الأَسقامِ إِني أَعوذُ بِك من الْبرص، والجُ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1484

من از ! پروردگارا... اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من: می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .ناه می جويمو مرضهای بد بتو پ) خوره(پيسی ديوانگی و بيماری جزام 
  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قَال-1485

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الجُوع، فإِنه بِئْس الضجيع، وأَعوذُ بِك من الخيانة، فَإِنها بئْست : يقول

  .رواه أبو داود بإِسناد صحيح. » البِطانةُ 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1485

من از ! پروردگارا... اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من: می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

گرسنگی بتو پناه می جويم، زيرا آن همبستر بديست و هم از خيانت، زيرا خيانت همراه و 

  .رکاب بديستهم
  

. إِني عجزت عن كتابتيوعن علي رضي اللَّه عنه، أَنَّ مكَاتباً جاءه، فَقَالَ -1486

أَلا أُعلِّمك كَلمات علَّمنيهن رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لَو كانَ علَيك مثْلُ : قال. فَأَعني

. »اللَّهم اكْفني بحلالك عن حرامك، واغْنِني بِفَضلك عمن سواك« : للَّه عنك؟ قُلجبلٍ ديناً أَداه ا

  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال
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  :روايت است که االله عنه یرض یعلاز  -1486

بنده ای که برابر قرارداد به خواجهء خود بدهکار است و پس از پرداخت (مکاتبی 

من از پرداخت اقساط بدهی ناتوان شده : نزد وی آمده و گفت) زاد می شودبدهی خويش آ

  .ام، پس مرا ياری کن

آا را بمن آموخته تعليم  االله عليه وسلم یرسول االله صلآيا برايت کلماتی را که : گفت

اللَّهم : ندهم که هرگاه مثل کوهی قرض داشته باشی، االله تعالی آن را از جايت ادا کند؟ بگو

مرا با حلالت از حرامت بسنده کن و مرا به فضل خويش از ! پروردگارا... اكْفني بحلالك عن

  .ماسوايت بی نياز دار
  

وعن عمرانَ بنِ الحُصينِ رضي اللَّه عنهما، أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم علَّم -1487

رواه الترمذي . » اللَّهم أَلهمني رشدي، وأَعذني من شر نفسي « :أَباه حصيناً كَلمتينِ يدعو ما

  .حديثٌ حسن: وقَال
  

  :از عمران بن حصين رضی االله عنهما روايت است که -1487

اللَّهم : برای پدرش دو کلمه آموخت که بداا دعا می کرد االله عليه وسلم یپيامبر صل

هدايت و رفتنم برای راست را بمن الهام کن و مرا از شر نفسم در امان ! پروردگارا... أَلهمني

  .بدار
  

قُلْت يارسول : وعن أَبي الفَضلِ العباسِ بنِ عبد المُطَّلبِ رضي اللَّه عنه، قال-1488

يا : فَمكَثْت أَياماً، ثُم جِئت فَقُلْت .» سلُوا اللَّه العافيةَ « :علِّمني شيئاً أَسأَلُه اللَّه تعالى ، قَال: اللَّه

يا عباس يا عم رسولِ اللَّه، سلُوا اللَّه العافيةَ « :علِّمني شيئاً أَسأَلُه اللَّه تعالى ، قَالَ لي: رسولَ اللَّه

 رةيا والآخنوقَال. » في الد الترمذي واهحيح: رص حديثٌ حسن.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضالفضل عباس بن عبد المطلب از ابو  -1488

  .چيزی بمن بياموز که آن را از خداوند طلبم االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

يا : پس چند روزی درنگ کرده باز آمده و گفتم. از خداوند عافيت طلب کن: فرمود

  .از خدا آن را طلبمبمن چيزی بياموز که  االله عليه وسلم یرسول االله صل
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از خداوند عافيت دنيا و ! االله عليه وسلم یرسول االله صلای عباس ای عموی : فرمود

  .آخرت را سؤال کن
  

قُلْت لأُم سلَمة، رضي اللَّه عنها، يا أُم المؤمنِين ما  :وعن شهرِ بنِ حوشبٍ قَال-1489

ص ول اللَّهاءِ رسعد دك؟ قَالَتكَانَ أَكْثَرنلَّم إِذا كانَ عوس هلَيه: لّى االلهُ ععائد يا « :كانَ أَكْثَر

 ينِكقلْبي علَى د تالقُلوبِ ثَب قلبديثٌ حسن »مالترمذي، وقال ح واهر.  
  

  :از شهر بن حوشب روايت شده که گفت -1489

االله عليه  یرسول االله صلرا  ای ام المؤمنين کدام دعا: برای ام سلمه رضی االله عنها گفتم

  چون نزد تو بود، بيشتر می خواند؟ وسلم

ای گردانندهء دلها، دلم ! پروردگارا... يا مقلب القُلوبِ: زيادتر دعايش اين بود: گفت

  !را بر دينت ثابت و استوار بدار
  

« : ى االلهُ علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلّ: وعن أبي الدرداءِ رضي اللَّه عنه، قَال-1490

اللَّهم إِني أَسأَلُك حبك، وحب من يحبك، والعمل « : كانَ من دعاءِ داود صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

رواه  »الذي يبلِّغني حبك اللَّهم اجعل حبك أَحب إِلَي من نفسي، وأَهلي، ومن الماءِ البارد 

  .حديثٌ حسن: الترمذي وقَال
  

  : روايت است که االله عنه یرضاز ابو درادء  -1490

اللَّهم إِني أَسأَلُك : از دعای داود بود که: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

كبمن از تو دوستيت و دوستی آنرا که دوستت می دارد، و دوستی کاری ! پروردگارا... ح

محبت خويش را از خود و ! بار خدايا. ه مرا به دوستی ات می رساند، درخواست می کنمرا ک

  .خانواده و آب خنک بر من دوست داشتنی تر بگردان
  

أَلظُّوا « : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، قَال-1491

قَالَ . رواه الترمذي ورواه النسائي من رِواية ربيعةَ بنِ عامرٍ الصحابي. » بِياذا الجَلالِ والإِكرامِ 

  .حديثٌ صحيح الإِسناد: الحاكم
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1491
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ای خداوند بزرگی و " ياذا الجَلالِ والإِكرامِ: "فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .دشکوه زياد بخواني
  

دعا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِدعاءٍ  :وعن أَبي أُمامةَ رضي اللَّه عنه قَال-1492

أَلا « : كَثير، لم نحفَظْ منه شيئا، قُلْنا يا رسولَ اللَّه دعوت بِدعاءٍ كَثيرٍ لم نحفَظ منه شيئا، فقَال

عمجلُّكُم على ما يكُلَّه؟ أَد قُولذَلكت : » دمحم كنبي هنم يرِ ما سأَلَكن خأَلُك مي أَسإِن ماللَّه

نت صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، وأَعوذُ بِك من شر ما استعاذَ منه نبيك محمد صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، وأَ

  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقَال »غ، ولا حولَ ولا قُوةَ إِلاَّ بِاللَّه المُستعان، وعليك البلا
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو امامه  -1492

. دعای زيادی خواند که ما از آن چيزی حفظ نکرديم االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ی نمودی که از آن چيزی حفظ نکرديمدعای زياد االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتيم

: آيا شما را راهنمائی نکنم، بچيزی که همهء آن را جمع کند؟ اينکه بگوئی: پس فرمود

االله عليه  یمحمد صلمن از ترين چيزيکه پيامبرت ! پروردگارا... اللَّهم إِني أَسأَلُك من خيرِ

از  االله عليه وسلم یمحمد صلشر آنچه  از تو درخواست نموده، درخواست می کنم و از وسلم

و تو مستعانی و رساندن مطالب و درخواست ها بوسيلهء تو . آن بتو پناه جسته، پناه می جويم

  .ميسر است و گردشی از معصيت و توانائی ای بر طاعت جز بکمک تو ميسر نيست
  

اء رسولِ اللَّه صلّى االلهُ كَانَ من دع :وعن ابنِ مسعود، رضي اللَّه عنه، قَال-1493

اللَّهم إِني أَسأَلُك موجِبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامةَ من كُلِّ إِثم،  :علَيه وسلَّم

حديثٌ : قالرواه الحاكم أبو عبد اللَّه، و. » والغنِيمةَ من كُلِّ بِر، والفَوز بالجَنة، والنجاةَ من النارِ 

  .شرط مسلمٍ   صحيح على 
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1493

... اللَّهم إِني أَسأَلُك موجِبات: بود که االله عليه وسلم یرسول االله صلاز دعای 

من موجبات رحمت و آمرزش و سلامتی از هرگناه وره مندی از هر طاعت و ! پروردگارا

  .ری به شت و نجات از دوزخ را از تو تمنا می کنمرستگا
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  باب فضيلت دعاء در پشت سر -251
  

نَا اغْفِرْ لنََا وَلإِخِْوَانِنَا {: قال الله تعالی وَالَّذِینَ جَاؤُوا مِن بَعْدِھِمْ یَقوُلوُنَ رَبَّ
  ١٠: الحشر}الَّذِینَ سَبَقوُنَا بِالإْیِمَانِ 

  ١٩: محمد}لذَِنبِكَ وَللِْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاسْتَغْفِرْ {: و قال تعالی

نَا اغْفِرْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَللِْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقوُمُ الْحِسَابُ {: و قال تعالی }رَبَّ
  ٤١: إبراھیم
  

پروردگارمان ما را بيامرز : و کسانيکه پس از آنان آمدند گويند: خداوند می فرمايد

  10: حشر. آنانيکه پش از ما ايمان آوردندبرادران ما را 

: محمد. و برای گناهت آمرزش طلب کن و نيز برای مردان و زنان مؤمن: و می فرمايد

19  

من و پدر ومادرم و مؤمنان را در ! پروردگارا: و از ابراهيم خبر داده می فرمايد

  .41: ابراهيم! روزيکه حساب بر پا می شود، بيامرز
  

: الدرداءِ رضي اللَّه عنه أَنه سمع رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول وعن أَبي-1494

  .رواه مسلم »ما من عبد مسلمٍ يدعو لأَخيه بِظَهرِ الغيبِ إِلاَّ قَالَ المَلك ولَك بمثْلٍ « 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو الدرداء  -1494

هيچ بندهء مسلمانی نيست : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز او 

که برای برادرش در غياب وی دعا می کند، مگر اينکه فرشتهء می گويد و برای تو مانند آن 

  !باد

سلمِ دعوةُ المرءِ المُ« : وعنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كانَ يقُول-1495

: لأَخيه بِظَهرِ الغيبِ مستجابة، عند رأْسه ملَك موكَّلٌ كلَّما دعا لأَخيه بخيرٍ قَال المَلَك المُوكَّلُ بِه

  .رواه مسلم »آمين، ولَك بمثْلٍ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو درداء  -1495
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ص مسلمان برای برادرش و در دعای شخ: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

در نزد سرش فرشتهء مؤظفی است که هرگاه برای برادرش دعای . غياب وی مستجاب است

  .آمين و برای تو مانند آن باد: خير کند، فرشتهء مؤظف بدان می گويد

  

  باب در مورد مسائلی از دعاء -252
  

: لَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقا: عن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنهما قال-1496

رواه الترمذي .  » جزاك اللَّه خيرا، فَقَد أَبلَغَ في الثَّناءِ : من صنِع إَلَيه معروف، فقالَ لفَاعله« 

  .حديثٌ حسن صحيح: وقَال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز اسامه بن زيد  -1496

کسيکه بوی نيکی شود و برای انجام دهندهء آن : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بگويد، جزاک االله خيراً هر آئينه در دعاء مبالغه کرده است
  

لا « :قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -1497  

لا تدفُسِكُم، ولى أَنوا عدعساعة ت اللَّه نقُوا موافكُم، لا تالووا على أَمعدكُم، ولا تلى أَولادوا عع

  .رواه مسلم »يسأَلُ فيها عطاءً ، فيستجيب لَكُم 
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1497

ی بد بر نفس ها و بر اولاد و اموال خود دعا: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

نکنيد تا موافق نشود به ساعتی که برای خداوند است که چون از عطايی سؤال شود، برای 

  .شما اجابت کند
  

« : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1498  

  .رواه مسلم »كْثروا الدعاءَ أَقْرب ما يكُونُ العبد من ربه وهو ساجِد، فَأَ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1498

نزديکترين حالتی که بنده به پروردگارش است، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .حالتی است که او در سجده است، پس در آن بسيار دعا نمائيد
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يستجاب لأَحدكُم ما لَم : ى االلهُ علَيه وسلَّم قَالوعنه أَنَّ رسول اللَّه صلّ  -1499  

  .متفق عليه. » يقُولُ قَد دعوت ربي، فَلم يستجب لي : يعجل

لا يزالُ يستجاب للعبد ما لَم يدع بإِثم، أَو قَطيعة رحم، ما لَم « : وفي رِواية لمُسلم  

قَد دعوت، وقَد دعوت فَلَم أَر : يقُول« : قَالا رسولَ اللَّه ما الاستعجال؟ ي:قيل »يستعجِلْ 

  .» يستجِيب لي، فَيستحسِر عند ذلك، ويدع الدعاءَ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1499

ی يکی از شما تا ماداميکه اجابت می شود برا: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .شتاب نکند و بگويد به پروردگارم دعاء کردم و مرا اجابت نکرد

هميشه برای بنده اجابت می شود، تا به گناه و قطع : و در روايتی از مسلم آمده که

االله عليه  یرسول االله صليا : گفته شد. صلهء رحم دعاء نکند، بشرطيکه شتاب و عجله ننمايد

  اهی چيست؟شتاب خو وسلم

همانا دعاء کردم و دعاء کردم و نديدم که برايم اجابت شود، پس : می گويد: فرمود

  .در اين اثناء خسته شده و دعاء را ترک می کند
  

أَي : قيلَ لرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبي أُمامةَ رضي اللَّه عنه قَال-1500

: رواه الترمذي وقال »جوف اللَّيلِ الآخر، ودبر الصلَوات المكْتوبات « :سمع؟ قَالالدعاءِ أَ

  .حديثٌ حسن
  

  : از ابو امامه رضی ا الله عنه روايت است که گفت -1500

کدام دعاء بيشتر از همه قابل شنيدن : که االله عليه وسلم یرسول االله صلگفته شد برای 

  و اجابت است؟

  .وسط و آخر شب و بدنبال نمازهای فريضه: دفرمو
  

وعن عبادةَ بنِ الصامت رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -1501  

رف عنه من السوءِ ما على الأَرضِ مسلم يدعو اللَّه تعالى بِدعوة إِلاَّ آتاه اللَّه إِياها، أَو ص« : قَال

. »اللَّه أَكْثَر« :قَال. إِذاً نكْثر: فَقَالَ رجلٌ من القَوم»ما لَم يدع بإِثْم، أَو قَطيعة رحمٍ . مثْلَها
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أَو « : ورواه الحاكم من رِواية أَبي سعيِد وزاد فيه: رواه الترمذي وقال حديثٌ حسن صحيح

دثْلَها يرِ مالأَج نم خر له«.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عباده بن صامت  -1501

بر روی زمين مسلمانی نيست که دعائی به : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

دربار خدا نمايد، مگر اينکه خداوند آن را بوی می دهد، يا مثل آن از بدی را از وی دور می 

ازين بعد : مردی از آن گروه گفت. اميکه به گناه و قطع صلهء رحم دعا نکندگرداند، ماد

  .زياد دعا می کنم

  ).يعنی احسان او تعالی از درخواست شما زيادتر است( خداوند بيشتر : فرمود

  .حاکم درروايتش افزوده يا ذخيره کند برای او مثل پاداش او را
  

نهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَان وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه ع  -1502  

لا إِلَه إِلاَّ اللَّه العظيم الحليم، لا إِله إِلاَّ اللَّه رب العرشِ العظيم، لا إِلَه إِلاَّ « : يقُولُ عند الكرب

  .عليه متفق »اللَّه رب السموات، ورب الأَرض، ورب العرشِ الكريمِ 
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1502

لا إِلَه إِلاَّ اللَّه العظيم : در وقت مشکلات می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

يممعبود برحقی جز االله بزرگ بردبار نيست، معبود برحقی جز االله پروردگار عرش ... الحل

  .وردگار آسماا و زمين و پروردگار عرش بزرگ نيستبزرگ نيست، معبود برحقی جز االله پر

  

  باب  در كرامات اولياء االله و فضيلت شان -253
  

کرامات جمع کرامت است و آن يکی از اموريست که بر خلاف عادت بوقوع می 

  .پيوندد

ولی شخصی است مؤمن و مطيع خدای عزوجل، ولی بر وزن فعيل . اولياء جمع ولی است

، زيرا اين شخص با پيروی از دستورات رب الجليل  از وی اطاعت نموده و او را بمعنای فاعل است

  .يا بمعنای مفعول است، خداوند او را دوست داشته است. دوست می دارد
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کرامات اولياء زياد است که تاج الدين سبکی رحمه االله در طبقات بيست و چند نوع آن 

  .را ذکر نموده است
  

الَّذِینَ } 62{إنَِّ أوَْلیَِاء اللهِّ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ ألاَ {: قال الله تعالی
قوُنَ  نْیَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِیلَ لكَِلِمَاتِ } 63{آمَنُواْ وَكَانُواْ یَتَّ لھَُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَیاةِ الدُّ

  ٦٤–٦٢: یونس}64{اللهِّ ذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

خْلَةِ تُسَاقِطْ عَلیَْكِ رُطَباً جَنِیّاً {: و قال تعالی ي إلِیَْكِ بِجِذْعِ النَّ فَكُلِي } 25{وَھُزِّ
  ٢٦–٢٥: مریم}26{وَاشْرَبِي 

ا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَھَا رِزْقاً قَالَ یَا {: و قال تعالی كُلَّمَا دَخَلَ عَلیَْھَا زَكَرِیَّ
آل }37{ھَـذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِندِ اللهِّ إنَّ اللهَّ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ مَرْیَمُ أنََّى لَكِ 

  ٣٧: عمران

َ فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنشُرْ {: و قال تعالی وَإذِِ اعْتَزَلْتُمُوھُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إلاَِّ اللهَّ
حمتھ ویُھَیِّئْ لَ  كُم مِّن رَّ رْفَقاً لكَُمْ رَبُّ نْ أمَْرِكُم مِّ مْسَ إذَِا طَلعََت } 16{كُم مِّ وَتَرَى الشَّ

مَالِ  قْرِضُھُمْ ذَاتَ الشِّ زَاوَرُ عَن كَھْفِھِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإذَِا غَرَبَت تَّ ١٦: الكھف}17{تَّ
–١٧  

  

آگاه باشيد همانا دوستان خدا نه ترسی بر آنان است و نه هم : خداوند می فرمايد

آنانيکه ايمان آورده و پرهيزگاری می کردند، برای شان مژده است در . ن اندوهگين شوندايشا

زندگی دنيا و آخرت، و هيچ تبديلی مر کلمات خدا را نيست و آن است خود پيروزی 

  64–62: يونس. بزرگ

و بسويت شاخهء درخت خرما را تکان ده بر تو خرمای تازه می افتد و از : و ميفرمايد

  26–25: مريم. ر و بياشامآن بخو

هرگاه زکريا بر مريم در مسجد داخل شدی، نزد او روزی می يافتی، : و می فرمايد

هر آئينه خدا روزی بيشمار . از نزد خدا است: ای مريم اين را از کجا کردی؟ گفت: گفت

  37: آل عمران. می دهد هر کرا که می خواهد

د از اين کافران و از آنچه می پرستند، بجز و چون ای ياران يکسو شوي: و می فرمايد

خدا، پس بسوی غار آرام گيريد تا بر شما پروردگار شما فراخ کند بخشايش خود را و برای شما 

مهيا سازد منفعت را در کارتان، و آفتاب را مشاهده می کنيد که چون طلوع کند از غار آنان 

16: کهف. اوز می کند بجانب چپميل کند به جانب راست و چون غروب شود از آنان تج

–17  
  



813

وعن أبي محمد عبد الرحمن بنِ أبي بكر الصديقِ رضي اللَّه عنهما أنَّ أصحاب -1503

، من كانَ عنده طَعام اثنين« الصفَّة كانوا أُناساً فُقَراءَ وأنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ مرةً 

أو كَما قَال، وأنَّ أبا  »فَلْيذْهب بِثَالث، ومن كَانَ عنده طعام أربعة، فَلْيذْهب بخامسٍ وبِسادسٍ 

عند بكْرٍ رضي اللَّه عنه جاءَ بثَلاثَة، وانطَلَق النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِعشرة، وأنَّ أبا بكْرٍ تعشى 

 صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، ثُّم لَبِثَ حتى صلَّى العشاءَ ، ثُم رجع، فَجاءَ بعد ما مضى من اللَّيلِ ما النبي

أبوا حتى تجِيءَ وقد : قَالَت أو ما عشيتهم؟: قَال ما حبسك عن أضيافك؟ :قَالَت امرأَته. شاءَ اللَّه

لَيوا عضا، فَاختبأْت،: قَال هِمعرأن تبثَر، :فَقَال فَذَها غُنقَال يو بسو عنِيئا،: فجدواللَّه كُلُوا ه

وايم اللَّه ما كُنا نأْخذُ من لُقْمة إلاَّ ربا من أَسفَلها أكْثَر منها حتى شبِعوا، : قال لا أَطْعمه أبدا،

مم أكثَر تارلَ ذلك،وصقَب ته ا كَانأَترو بكْرٍ فَقَال لا ما أبهإلَي ظَرذا؟ :فَنا هاسٍ مربني ف تا أُخي 

إنما  :فَأَكَل منها أبو بكْرٍ وقَاللا وقُرة عيني لهي الآنَ أَكثَر منها قَبلَ ذَلك بِثَلاث مرات، : قَالَت

يعني يمينه، ثُم أَكَلَ منها لقمة، ثُم حملَها إلى النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  ،كَانَ ذلك من الشيطَان

وكانَ بيننا وبين قَومٍ عهد، فَمضى الأجل، فَتفَرقنا اثني عشر رجلا، مع كُلِّ . فَأَصبحت عنده

لَم كَماس، اللَّه أعم أُنهنلٍ مجون رعما أَجهنلٍ فَأَكَلُوا مجكُلِّ ر عم.

 فَحلَف أبو بكْرٍ لا يطْعمه، فَحلَفَت المرأَةُ لا تطْعمه، فَحلَف الضيف : وفي رواية          

 افيكْر أوِ الأَضو بمه، فَقَالَ أبطعى يتوه حميطع ه، أومطعأن لا ي :الش نم هطَان،هذعا  يفَد

يا أُخت بني  :بالطَّعامِ فَأَكَلَ وأَكَلُوا، فَجعلُوا لا يرفَعونَ لُقْمةً إلاَّ ربت من أَسفَلها أَكْثَر منها، فَقَال

وا، وبعثَ ا إلى النبي فَأَكَلُ وقُرة عيني إَا الآنَ لأَكْثَر منها قَبلَ أنْ نأْكُل،: فَقالَت فراس، ما هذا؟

  .صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فذَكَر أَنه أَكَلَ منها

دونك أَضيافَك، فَإني منطَلق إلى النبي صلّى : إنَّ أبا بكْرٍ قَالَ لعبد الرحمن: وفي رواية     

 :فَقَال. فَانطَلَق عبد الرحمن، فَأَتاهم بما عندهأجِيءَ ،  االلهُ علَيه وسلَّم، فَافْرغْ من قراهم قَبلَ أنْ

 ما نحن بآكلين حتى يجِيىء رب منزِلَنا، :قَالُوا اطعموا،: قال أين رب منزِلَنا؟: فقَالُوا اطْعموا،

فَأَبوا، فَعرفْت أنه يجِد علَي، فَلَما لقَين منه، اقْبلُوا عنا قراكُم، فإنه إنْ جاءَ ولَم تطْعموا لَن: قَال

 .يا عبد الرحمن :فَسكَت ثم قاليا عبد الرحمنِ فأَخبروه، فقالَ  ماصنعتم؟ :جاءَ تنحيت عنه، فَقال

سلْ : فَخرجت، فَقُلْت ت،يا غُنثَر أَقْسمت علَيك إن كُنت تسمع صوتي لما جِئْ :فسكت، فَقَال

: فَقالَ الآخرون إنما انتظَرتموني واللَّه لا أَطعمه اللَّيلَة،: فَقَالَ .صدق، أتانا بِه :فَقَالُواأَضيافك، 

فَجاءَ بِه،  امك،هات طَعويلَكُم مالَكُم لا تقْبلُونَ عنا قراكُم؟: فَقَال واللَّه لا نطعمه حتى تطعمه،

  .متفق عليه. بِسمِ اللَّه، الأولى من الشيطَان فَأَكَلَ وأَكَلُوا: فَوضع يده، فَقَالَ
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  :از ابو محمد عبد الرحمن بن ابی بکر صديق رضی االله عنهما روايت است که -1053

کسيکه در : باری فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاصحاب صفه مردمی فقير بودند و 

نزدش طعام دو نفر است بايد که سومی را ببرد و کسيکه نزدش طعام چار نفر است بايد 

پيامبر سه نفر را آورد و  االله عنه یرضو ابو بکر : پنجمی و ششمی را ببرد يا چنانچه که فرمود

نان شب  االله عليه وسلم یصلنزد پيامبر  االله عنه یرضابو بکر . ده نفر را االله عليه وسلم یصل

بعد بازگشت و وقتی آمد از شب آنچه که خدا . را خورده و صبر نمود تا نماز عشاء را گزارد

  .خواسته بود، گذشته بود

  چه چيز ترا از مهماايت منع کرد؟: همسرش گفت

  آيا هنوز نان شب را نخورده ايد؟: گفت

  .یبرای شان عرضه کرديم، ولی آا امتناع ورزيدند تا خودت بيائ: گفت

: گفت. بسيار دشنام داد! ای نادان: گفت. من رفتم و پنهان شدم: عبد الرحمن گفت

  .بخوريد نوش جان تان باد، واالله هرگز از آن نمی خورم

سوگند بخدا که لقمه ای نمی گرفتيم، مگر اينکه از زير آن بيش از آن زياده می : گفت

به آن نگريسته  االله عنه یابوبکر رض.شد، تا اينکه سير شدند و بيش از آنچه که بود، گرديد

  ای خواهر بنی فراس اين چيه؟: و به همسرش گفت

چيزی نيست و سوگند به روشنی چشمم که الآن سه برابر مقداری است که : گفت

همانا اين کار شيطان بود، يعنی : از آن خورد و گفت االله عنه یابوبکر رضسپس . پيشتر بود

 یپيامبر صلسپس از آن لقمهء خورده و آن را خدمت . عنه االله یابوبکر رضسوگند خوردن 

ميان ما و قومی ديگر عهدی بود و مدت آن . برد و تا صبح نزد شان بود االله عليه وسلم

خداوند داناتر . نفر از هم جدا شديم که با هر مردی از آا عده ای بودند 12ما . گذشت

  .داست که با هر نفر چقدر بودند وهمه از آن خوردن

سوگند خورد که از آن نخورد و  االله عنه یابوبکر رضپس : و در روايتی آمده که

همسرش سوگند خورد که از آن نخورد و مهمان سوگند خورد که از آن نخورد يا مهماا 

از شيطان ) سوگند(اين : گفت االله عنه یابوبکر رضبعد . سوگند خوردند که از آن نخورند

خورد و خوردند و لقمهء را بر نمی داشتند، مگر اينکه بيش از است، سپس طعام را خواسته 

  ای خواهر بنی فراس اين چيست؟: باز گفت. آن از زير آن زياد می شد
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سوگند به روشنی چشمم که آن اکنون از پيش آنکه بخوريم زيادتر : همسرش گفت

ده که فرستاد و ذکر ش االله عليه وسلم یپيامبر صلپس خوردند و آن را خدمت . است

  .از آن خورد االله عليه وسلم یآنحضرت صل

به مهماايت : برای عبد الرحمن گفت االله عنه یابوبکر رضو در روايتی آمده که 

می روم و پيش از آنکه بيايم از  االله عليه وسلم یپيامبر صلرسيدگی کن که من خدمت 

: بود، آورده و گفتبعد عبد الرحمن رفته و آنچه که نزد شان . مهمانداری شان فارغ شو

  صاحب خانهء ما کجاست؟: گفتند. بخوريد

  !بخوريد: گفت

  . تا صاحب خانهء ما نيايد، نمی خوريم: گفتند

مهمانی خود را از ما بپذيريد، زيرا اگر او بيايد و شما نان نخورده باشيد، ما با : گفت

دانستم که او بر من باز هم امتناع ورزيدند و . مقابلهء سختی از سوی او روبرو خواهيم شد

چکار کرديد؟ باخبرش ساختند، وی : غضب می کند  وچون آمد از او دور شدم و گفت

ای عبد الرحمن من سکوت کردم باز گفت ای عبد الرحمن و من سکوت کردم، باز : گفت

  .ای نادان ترا به خدا سوگند می دهم که اگر صدايم را می شنوی حتماً بيا: گفت

راست گفت، طعام را برای ما : گفتند! از مهماايت بپرس: فتمبعد بيرون آمده و گ

پس شما حتماً انتظار مرا کشيديد، سوگند به خدا که امشب آن را نمی : وی گفت. آورد

وای بر : پس گفت. قسم بخدا که تا خودت نخوری ما از آن نمی خوريم: خورم، آنان نيز گفتند

ما نمی پذيريد؟ نانت را بياور، سپس نان را آورده شما را چه شده که مهمانی خود را از ! شما

کار شيطان بود، ) سوگند به نخوردن(بسم االله، اولی : دست خود را در آن گذاشته و گفت

  ).خود را حانث ساخت(پس خورد و خوردند، 

  .در حديث اشاره است به گوشه ای از لطف خداوند به دوستانش: ش

زند و خانواده و مهمانانش اندوهگين شد، تا اينکه و فر االله عنه یابوبکر رضزيرا خاطر 

مجبور شد، خود را حانث ساخت و خداوند در نتيجه اندوهشان را به شادی  االله عنه یابوبکر رض

به ظهور پيوست، تشويش به صفا و محبت و  االله عنه یابوبکر رضبدل ساخت و با کرامتی که از 

  .صميميت بدل شد
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آن را در آخر مسجد  االله عليه وسلم یپيامبر صلبود که سايبان و دانلانی : صفه: ش

  .ساخته بودند و فقرای بی خانمان در آن زندگی می کردند
  

« :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قَال  -1504  

رواه البخاري،  »دثون، فإن يك في أُمتي أَحد، فإنه عمر لَقَد كَان فيما قَبلَكُم من الأُممِ ناس مح

  .ملهمون: أَي »محدثُونَ « : ورواه مسلم من رواية عائشة، وفي رِوايتهما قالَ ابن وهب
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1504

ز شما مردمی بودندکه بر در امت های پيش ا: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

اين . است االله عنه یعمر رضايشان الهام می شد، واگر در امتم يکنفر از آنان باشد، آن 

  .روايت کرده است االله عنها یعائشه رضو مسلم آن را از . حديث را بخاری روايت نموده
  

ابنِ : وفَة سعدا، يعنِيشكَا أهلُ الكُ :قَال. وعن جابِر بن سمرة، رضي اللَّه عنهما-1505

أبي وقَّاص، رضي اللَّه عنه، إلى عمر بنِ الخَطَّاب،رضي اللَّه عنه، فَعزلَه واستعملَ علَيهِم عمارا، 

يزعمونَ  ياأَبا إسحاق، إنَّ هؤلاءِ: فَشكَوا حتى ذكَروا أَنه لا يحسِن يصلِّي، فَأْرسلَ إلَيه، فَقَالَ

أما أَنا واللَّه فَإني كُنت أُصلِّي بِهم صلاةَ رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : فَقَال. أنك لا تحسِن تصلِّي

ذَلك  :وسلَّم لا أَخرِم عنها أُصلِّي صلاةَ العشاءِ فَأَركُد في الأُولَيين، وأُخف في الأُخريين، قال

إلَى الكُوفَة يسأَلُ عنه أَهلَ الكُوفَة، فَلَم  أَو رجالاً  الظَن بك يا أبا إسحاق، وأَرسلَ معه رجلاً 

م، يهنلٌ مجر س، فَقَامبني عبجِداً لسلَ مخى دتوفاً، حرعونَ مثْنيه، ونأَلَ عجِداً إلاَّ سسم عدقَالُ ي

أَما إذْ نشدتنا فَإنَّ سعداً كانَ لا يسِير بِالسرِية ولا : لَه أُسامةُ بن قَتادة، يكَنى أبا سعدةَ، فَقَال

عبدك اللَّهم إنْ كَانَ : أَما واللَّه لأدعونَّ بِثَلاث: يقْسِم بِالسوية، ولا يعدلُ في القَضية، قَالَ سعد

 هذا كَاذبا، قَام رِيآءً ، وسمعة، فَأَطلْ عمره، وأَطلْ فَقْره، وعرضه للفتن، وكَانَ بعد ذلك إذا سئلَ

  .كَبِير مفْتون، أصابتني دعوةُ سعدشيخ: يقُول

فَأَنا رأَيته بعد قَد سقَط حاجِباه على    قَالَ عبد الملك بن عميرٍ الراوِي عن جابرِ بنِ سمرةَ

  .متفق عليه .عينيه من الكبر، وإنه لَيتعرض للجوارِي في الطُّرقِ فَيغمزهن
  

  :ما روايت شده که گفتاالله عنه یرضاز جابر بن سمره  -1505

 االله عنه یعمر رضرت به حض االله عنه یرضمردم کوفه از سعد يعنی ابن ابی وقاص 

را بر ايشان گماشت، آنان از سعد  االله عنه یرضشکوه کردند، او وی را عزل نموده، عمار 



817

ای ابو : نفری نزد او فرستاده و گفت. شکايت کردند که او نمی تواند نيکو نماز بخواند

من واالله اما : سعد گفت. اسحاق، اين مردم گمان می کنند که تو نمی توانی نيکو نماز گزاری

نمازهای . را می گزاردم و از آن کمتر نمی نمودم االله عليه وسلم یرسول االله صلبه آا نماز 

عشاء را می گزاردم، در دو رکعت اول نماز را طولانی نموده و دو رکعت دوم را سبک می 

ای ابو اسحاق اين گمان در موردت شده است و با او مرد يا مردانی از هل : گفت. خواندم

وفه را فرستاد، تا در مورد وی از مردم کوفه پرسش نمايد و مسجدی را نگذاشت، مگر ک

  .اينکه در مورد وی سؤال کرد و همه ثنای خير او را می گفتند

تا اينکه به مسجدی از بنی عبس داخل شد، مردی که بوی اسامه بن قتاده می گفتند و 

اما چون مطلب را از ما پرسيديد، من : کنيه اش ابو سعده بود، از ميان شان برخاسته و گفت

ميگويم که سعد همراه سريه ها خارج نمی شود و به تساوی تقسيم نمی کرد و در حکومتش 

  .عدل نمی نمود

... اللهم ان کان: به خدا سوگند که من سه دعاء می کنم: گفت االله عنه یرضسعد 

وغ برخاسته، عمرش را با فقر اگر اين بنده ات از روی رياء و شهرت طلبی و در! بار خدايا

طولانی و تنگدستيش را دوامدار کن و او را به فتنه ها روبرو نما و بعد از آن چون از آن 

 یرضمرد کهنسالی ام که به فتنه گرفتار شده و دعای سعد : شخص پرسيده می شد، می گفت

  .بمن رسيده است االله عنه

و من بعداً او را ديدم که ابروهايش : عبد الملک بن عمير راوی از جابر بن سمره گفت

بر چشمهايش از کهنسالی افتاده بود و او در راهها به دختران تعرض نموده و بدنشان را بناخن 

  .می گرفت
  

  1506-   هنل، رضي اللَّه عفَينِ نرو بنِ عمب ٍديز بن يدر أنَّ سعبيةَ بن الزورع وعن

 تى بِنوأر همتاصيدخعا، فَقَالَ سهضأر نئاً ميذَ شأَخ هأن تعادنِ الحَكَم، وانَ بورسٍ إلى ما : أوأن

ماذا  :قَال كُنت آخذُ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم،؟

: سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: قَال  علَيه وسلَّم؟سمعت من رسولِ اللَّه صلّى االلهُ

 » عِ أرضينإلى سب قَهضِ ظُلْما، طُوالأر نراً مبذَ شأَخ نان »مومر د  :فَقَالَ لَهةً بعنيب أَلُكلا أس

فَما ماتت حتى : قَال، فَأَعمِ بصرها، واقْتلْها في أرضها، اللَّهم إنْ كانت كاذبِة: فَقَال سعيد هذا،

  .متفق عليه .ذَهب بصرها، وبينما هي تمْشي في أرضها إذ وقَعت في حفْرة فَماتت
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ا عرآه هوأَن اهنعر بممد بن عبد اللَّه بن عيبن ز دحمم مٍ عنلمسل وفي رواية سملْتياءَ تم

 أصابتني دعوةُ سعيد، وأَنها مرت على بِئْرٍ في الدارِ التي خاصمته فيها، فَوقَعت فيها، :الجُدر تقُول

  .وكانت قَبرها
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عروه بن زبير  -1506

نزد  االله عنه یرضو بن نفيل اروی بنت اوس بر عليه حضرت سعيد بن زيد بن عمر

  .بخشی از زمينش را گرفته است) سعيد(مروان بن حکم دعوای اقامه نمود و ادعا کرد که او 

آيا من از زمينش چيزی را تصاحب می کردم؟ بعد از اينکه : گفت االله عنه یرضسعيد 

  شنيدم؟ االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  چه شنيدی؟ سلماالله عليه و یرسول االله صلاز : گفت

کسيکه يک وجب از زمين مسلمانی را : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل: گفت

  .از روی ستم بگيرد، تا هفتمين زمين بر گردنش طوق گردانيده می شود

  .بعد از اين از تو شاهدی نمی طلبم: مردان گفت

ا کور کن و اگر اين زن دروغگو باشد، چشمانش ر! خدايا: گفت االله عنه یرضسعيد 

آن زن نمرد، تا اينکه چشمانش کور شد و در : راوی گفت. او را در زمينش هلاک ساز

  .اثنائيکه در زمينش می رفت، در گودالی افتاد و مرد

و در روايتی از مسلم از روايت محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر بمعنايش آمده است و 

: و بکمک ديوارها راه می رفت و می گفتاينکه او وی را در حالی ديد که کور شده بود 

دعای سعيد بمن آسيب رساند و او از کنار چاهی در خانه ای که با وی در قسمت آن دعوا 

  .کرده بود، گذشته به آن افتاد و آن چاه گور وی شد
  

ني أبي من لمَّا حضرت أُحد دعا :وعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قَال  -1507  

ما أُراني إلاَّ مقْتولا في أول من يقْتلُ من أصحابِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، وإني لا : اللَّيلِ فَقَال

فَاقْض،  أَترك بعدي أعز علَي منك غَيرِ نفْسِ رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، وإنَّ علَي ديناً

فأَصبحنا، فَكَانَ أول قَتيل، ودفَنت معه آخر في قَبرِه، ثُم لَم تطب : واستوصِ بِأَخواتك خيرا

نفسي أنْ أتركه مع آخر، فَاستخرجته بعد ستة أشهر، فَإذا هو كَيومِ وضعته غَير أُذُنِه، فَجعلته في 

  .رواه البخاري .برٍ على حدةقَ
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  :گفت روايت شده که مااالله عنه یرضبن عبد االله از جابر -1507

من خود را بجز کشته : چون واقعهء احد در رسيد، پدرم در شب مرا طلبيده و گفت

کشته می شوند، گمان نمی کنم  االله عليه وسلم یپيامبر صلدر ميان اولين کسانيکه از اصحاب 

از تو عزيزتری از خود باقی نمی  االله عليه وسلم یرسول االله صلاز خويش بجز وجود  و من بعد

پس . گذارم و من دينی دارم آن را ادا کن و در مورد خواهرانت با مهربانی و خير رفتار کن

صبح کرديم و او اولين کسی بود که کشته شد و ديگری را با وی دفن کردم، بعد دلم آرام 

ديگری بگذارم و پس از شش ماه او را از قبرش کشيدم و ديدم که او بمانند نشد که او را با 

  .و او را در قبری جداگانه گذاشتم. روزی است که او را گذاشته ام، غير از گوشش
  

وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رجلَينِ من أصحابِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1508

 نجا مرلَّم خوس هلَيلّى االلهُ عالنبي ص دنأيديهِما، ع نينِ بياحبصثْلُ الما ممعهةَ وممظْلم لَةفي لَي

  .فَلَما افترقَا، صار مع كلِّ واحد منهما واحد حتى أتى أهلَه

  بن دنِ أُسيلَيجها أنَّ الرضق، وفي بعطر نرٍ رضي  رواه البخاري مبِش بن ادضير، وعبح

  .اللَّه عنهما
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1508

در شبی تاريک از نزدش بيرون آمدند ودو  االله عليه وسلم یپيامبر صلدو مرد از ياران 

چراغ در پيش روی شان بود و چون جدا شدند، همراه هر يک از ايشان يکی ماند تا اينکه به 

اين حديث را بخاری از طريق های مختلف روايت نموده و در بعضی آمده که . خود آمدند خانهء

  .آن دو نفر اسيد بن حضير و عباد بن بشر رضی االله عنهما بودند
  

بعثَ رسولُ اللِّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، قَال  -1509  

ع طةَ رهرشى إذا عه، فَانطَلَقُوا حتالأنصاري، رضي اللَّه عن ثابِت بن ماصهِم ععلي رة، وأمريناً سي

بنوا لحيان، فَنفَروا لهم بقَريب : كانوا بالهَداة، بين عسفانَ ومكَّة، ذُكروا لَحي من هذَيلٍ يقالُ لهُم

صامٍ فَاقْتلٍ ررج ةائم من م َع، فَأحاطضوه، لجَأوا إلى مأصحابؤ معاص م سا أحم، فَلَمهوا آثَار

القَوم، فَقَالُوا انزلوا، فَأَعطُوا بأيديكُم ولكُم العهد والميثاق أنْ لا نقْتل منكُم أحدا، فَقَالَ عاصم بن 

اللهم أخبِر عنا نبِيك صلّى االلهُ علَيه وسلَّم . ى ذمة كَافرأيها القوم، أَما أَنا فلا أَنزِلُ علَ: ثابت

بن ديب،وزبيخ مهنيثاق، موالم فَرٍ على العهدثَلاثَةُ ن هِمل إلَيزما، وناصلُوا علِ فَقَتببِالن مهوفَرم 



820

نوا مكَنمتا اسر، فَلَملٌ آخجنِة ورثثالدجلُ الثَّالبِها، قَال الر مبطُوههم، فرسِيار قتأطْلَقُوا أو مه :

هذا أولُ الغدرِ واللَّه لا أصحبكم إنَّ لي ؤلاءِ أُسوة، يريد القَتلى ، فَجروه وعالجوه، فَأبي أنْ 

نثبنِ الد دزيب،ويبطَلَقُوا بخلُوه، وانم، فَقَتهحبصو ينب اعبدر، فَابت قْعةد وعما بمكَّةَ بوهاعة، حتى ب

الحارِث ابنِ عامرِ بن نوفَلِ بنِ عبد مناف خبيبا، وكانَ خبيب هو قَتل الحَارِثَ يوم بدر، فلَبِثَ 

بنات الحارِث موسى يستحد ا خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا على قَتله، فَاستعار من بعضِ 

ت فَأَعارته، فَدرج بني لهَا وهي غَافلةٌ حتى أَتاه، فَوجدته مجلسه على فَخذه والمُوسى بِيده، فَفَزِع

واللَّه ما رأيت أسيراً : أتخشين أن أقْتلَه ما كُنت لأفْعل ذلك، قَالَت: فَزعةً عرفَها خبيب،فَقَال

 نطْفاً مماً يأَكُلُ قيو هتجدو لَقَد بيب،فواللَّهخ نراً ميكَّةَ خما بمو بِالحديد لمُوثَق هه، وإننبٍ في يدع

لحَرمِ ليقْتلُوه في الحل، قَال إنه لَرزق رزقَه اللَّه خبيبا، فَلَما خرجوا بِه من ا: من ثمَرة، وكَانت تقُولُ

واللَّه لَولا أنْ تحسبوا أنَّ مابي : دعوني أُصلي ركعتين، فتركُوه، فَركع ركْعتينِ، فقال: لهُم خبيب

  :وقال. اللَّهم أحصهم عددا، واقْتلهم بددا، ولا تبقِ منهم أحدا: جزع لَزِدت

أُبالي حين تماً فلَسلسي          أُقْتلُ مرعمص بٍ كَانَ للَّهجن على أي  

  يبارِك علَى أوصالِ شلْوٍ ممزعِ          وذلك في ذَات الإلَه وإنْ يشأْ 

ه يعني النبي صلّى االلهُ علَي وكانَ خبيب هو سن لكُلِّ مسلمٍ قُتلَ صبراً الصلاةَ وأخبر   

أصحابه يوم أُصيبوا خبرهم، وبعثَ ناس من قُريشٍ إلى عاصم بن ثابت حين حدثُوا أنه قُتل . وسلَّم

وكَانَ قتل رجلاً من عظَمائهِم، فبعثَ اللَّه لعاصمٍ مثْلَ الظُّلَّة من الدبر، . أنْ يؤتوا بشيءٍ منه يعرف

تمئافَحيش نهوا مقْطَعوا أنْ يريقْد هِم، فَلَملسر نم رواه البخاري .ه.  

وفي الباب أحاديثٌ كَثيرةٌ صحيحةُ سبقت في مواضعها من هذا الكتاب منها حديثُ   

ذين الغلام الذي كانَ يأتي الراهب والساحر ومنها حديثُ جريج، وحديثُ أصحابِ الغار ال

اسقِ حديقة فلان، : أَطْبقَت علَيهم الصخرةُ، وحديثُ الرجلِ الذي سمع صوتاً في السحاب يقولُ

  .وغير ذلك والدلائلُ في الباب كثيرةٌ مشهورة، وبِاللَّه التوفيق
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1509

را به شکل سريه فرستاده و عاصم بن ) دسته(ده گروه  ه وسلماالله علي یرسول االله صل

را امير شان گرداند و رفتند، تا اينکه به منطقهء هداه بين عسفان و  االله عنه یرضثابت انصاری 

مکه رسيدند و برای قبيلهء از هذيل که بنی لحيان خوانده می شد، و آا هم نزديک به صد 

و چون عاصم و يارانش از . دمهای شان را تعقيب کردندنفر تير انداز را گرد آورده و ق
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فرود آييد : تعقيب شان اطلاع يافتند، به جايی پناه بردند و گروه آا را محاصره کرده و گفتند

  .و دستهای خود را بدهيد و عهد و پيمان ما با شما اين است که هيچکدام شما را نکشيم

ان کافر فرود نمی آيم، بار خدايا پيامبرت اما من به پيم! ای قوم: عاصم بن ثابت گفت

را از حال ما خبر ساز و آا را به تير زدند و عاصم را کشتند و سه نفر  االله عليه وسلم یصل

به عهد و پيمان آا فرود آمدند که از جملهء شان خبيب و زيد بن دثنه و مردی ديگر بود و 

مرد سوم . سته و آا را بسته کردندچون بر آا دست يافتند، تارهای کمان خود را گس

مرا به اين گروه اقتدايی است و . اين آغاز نيرنگ است واالله، من با شما همراه نمی گردم: گفت

ارادهء شهادت را داشت و او را کشيدند، ولی او امتناع ورزيد که همراه شان برود، بعد او را 

  . کشتند

ند تا اينکه آن دو را بعد از حادثهء بدر خبيب و زيد بن دثنه رضی االله عنهما برده شد

 یرضبنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيب را خريدند و خبيب . در مکه فروختند

در نزد آا اسير ماند، تا  االله عنه یرضحارث را در واقعهء بدر کشته بود و خبيب  االله عنه

حارث تيغی طلبيد تا موی زير بغل را وی از بعضی از دختران . اينکه به کشتن او همنظر شدند

  .بزند

پسرکی از او در حاليکه او بی خبر بود، نزد او آمد و زن او را در جايش بر زانوی 

ديد، در حاليکه تيغ در دستش بود و ترسيد طوری که خبيب آن را  االله عنه یرضخبيب 

واالله من : آن زن گفت. آيا می ترسی که او را بکشم؟ من اينکار را نمی کردم: فهميده و گفت

اسيری تر از خبيب نديدم و واالله روزی او را ديدم که خوشهء انگوری در دستش بود و می 

و . خورد در حاليکه او به غل و زنجير کشيده شده بود و در مکه هم ميوه ای وجود نداشت

  .آن روزی بود که خداوند به خبيب داده بود: آن زن می گفت

 یرضارج ساختند تا در منطقهء حل خارج حرم بکشند، خبيب و چون او را از حرم خ

مرا بگذاريد که دو رکعت نماز بگزارم و او را گذاشتند و او دو رکعت نماز : ،گفتاالله عنه

سوگند به خداوند که اگر شما گمان نکنيد اين کاری که می کنم از ترس : گزارد و گفت

آنان را يک، ! پروردگارا... احصهم عدداًاللهم : می افزودم و گفت) نماز(مرگ است بر آن 

  . يک نموده و يکسره هلاک شان کن و احدی از آنان را مگذار
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باک ندارم هنگاميکه مسلمان کشته می شوم که در کدام لو مرگم در راه خدا : شعر

صورت گيرد، زيرا اينکار به خدا مربوط می شود و اگر بخواهد بر اعضای جسد پاره پاره 

 دبرکت می.  

کسی بود که برای هر مسلمانی که صابرانه کشته می شود، نماز  االله عنه یرضو خبيب 

  .را سنت نمود

در روزيکه گرفتار شدند، اصحاب خويش را از حال شان  االله عليه وسلم یپيامبر صل

با خبر ساخت و عدهء از قريش بعد از آگاهی از قتل عاصم افرادی را فرستادند که چيزی از 

بياورند که بدان شناخته شود، چون وی مردی از بزرگان شان را کشته بود و  بدنش را

خداوند زنبورهای عسل را مثل ابر فرستاد و وی را از فرستادگان شان حمايت نمود و نتوانستند 

  .که چيزی از وی را قطع نمايند

و در باب احاديث صحيحه بسياری است که در جاهای خود از اين کتاب گذشت که 

  .آن جمله حديث بچه ای است که نزد راهب و ساحر می آمداز 

و از جمله حديث جريج است و حديث ياران غار است آنانيکه سنگ بر در غار شان 

ايستاد و حديث مردی است که صدايی را در ابر شنيد که می گويد، باغچهء فلان را آبياری 

ست و توفيق از سوی باريتعالی کن وغير از آن و دلائل در اينمورد بسيار زياد و مشهور ا

  .است

قتل صابرانه آنست که شخص در حالتی کشته شود که قدرت دفاع از خود را : ش

  .ندارد
  

ما سمعت عمر رضي اللَّه عنه يقُولُ لشيءٍ  :وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال-1510

  .واه البخارير إني لأظُنه كَذا إلاَّ كَانَ كَما يظُن،: قط
  

  :شده که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1510

برای چيزی گفته باشد که من آن را چنين گمان  االله عنه یعمر رضهرگز نشنيدم که 

  .می کنم، مگر اينکه مثل گمان او بود
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  كتاب اموری کھ در شریعت از آن منع بعمل آمده است

شت سرگوئی و امر بھ حفظ و باب در حرام بودن غیبت و پ- 254
  نگھداشت زبان

  

عْضُكُم بَعْضاً أیَُحِبُّ أَحَدُكُمْ أنَ یَأكُْلَ لَحْمَ أخَِیھِ مَیْتاً {:قال الله تعالی وَلاَ یَغْتَب بَّ
حِیمٌ  ابٌ رَّ َ تَوَّ َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ   ١٢: الحجرات}فَكَرِھْتُمُوهُ وَاتَّ

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ وَلاَ تَقْفُ مَ {: و قال تعالی ا لیَْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
  ٣٦: الإسراء}أوُلـئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً 

  ١٨: ق}مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتِیدٌ {: و قال تعالی
  

ی دارد کسی از شما و غيبت نکند بعضی شما بعضی را آيا دوست م: خداوند می فرمايد

که گوشت برادرش را که مرده باشد، بخورد، پس متنفر شويد از او پس از خدا بترسيد همانا 

  12: حجرات. خدا توبه پذيرندهء مهربان است

و مرو پس آنچه که به آن علم نداری، هر آئينه از هر يکی از : خداوند می فرمايد

  36: إسراء. گوش چشم و دل پرسيده خواهيد شد

: ق. بزبان نمی آرد، شخصی سخنی را جز اينکه نزد او نگهبانيست مهيا: و می فرمايد

18  
  

من كَانَ « : قَالوعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1511

 تمصلي را، أويرِ فَليقُلْ خمِ الآخواليو بِاللَّه نمؤعليهم »ي تفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1511

آنکه به خداوند و روز آخرت ايمان دارد، بايد سخن : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .خير بگويد و يا خاموش باشد

اين حديث واضح است در مورد اينکه برای انسان مناسب است تا سخن نگويد، : ش

وب باشد و آن عبارت است از سخنی که مصلحت آن آشکار باشد و مگر اينکه سخن خير و خ

  .هرگاه در آشکار بودن مصلحت شک کند بايد که آن را بر زبان نياورد
  

قُلْت يا رسولَ اللَّه أي المُسلمين أفْضلُ؟ :وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه قَال-1512

  .متفق عليه .» ن لسانِه ويده من سلم المُسلمونَ م« : قال
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  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو موسی  -1512

  کدام مسلمان تر است؟! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  .آنکه مسلمانان از دست و زبان او در امان بمانند: فرمود
  

من يضمن لي « : ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّ: وعن سهلِ بنِ سعد قَال-1513

  .متفق عليه. »ما بين لَحييه وما بين رِجلَيه أضمن له الجَنة 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سهل بن سعد  -1513

ايم را بر) فرج(آنکه ميان ريش و ميان دو پايش : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ضمانت کند، من شت را برای او ضمانت می کنم
  

إنَّ : وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنه سمع النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول-1514

  .متفق عليه. »ين المشرِقِ والمغرِبِ الْعبد لَيتكَلَّم بِالكَلمة ما يتبين فيها يزِلُّ ا إلى النارِ أبعد مما ب
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1514

هر آئينه بنده ای کلمه ای را برزبان : شنيد که فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلوی از 

می آورد که در مورد آن نمی انديشد و به سبب آن به دوزخ می لغزد و دورتر از آنچه که در 

  .ان مشرق و مغرب استمي
  

إنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالكَلمة من « :وعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1515

م ةمبالْكَل كلَّمتلَي دإنَّ الْعبجات، ورا د اللَّه هفَعرالاً يي لهَا بلقا يالى معت اللَّه انورِضس ن اللَّه طخ

  .رواه البخاري »تعالى لا يلْقي لهَا بالاً يهِوي ا في جهنم 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1515

هر آئينه بنده کلمه ای را از رضای خداوند بر زبان : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

بدان کلمه به مرتبه ها بلند می برد و هر  می آورد که به آن اهتمام نمی ورزد و خداوند وی را

آئينه بندهء کلمهء از قهر خداوند را بر زبان می آورد که به آن اهميت نمی دهد و بدان در 

  .دوزخ فرو می غلطد
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عنه أنَّ رسولَ اللَّه   وعن أبي عبد الرحمنِ بِلال بنِ الحارث المُزنيِّ رضي اللَّه -1516

لّى االلهُ علَّم صوس هأنْ « : قال  لَي ظُنعالى ما كَانَ يت اللَّه وانرِض نم ةمبالْكَل كَلَّمتلَ ليجإنَّ الر

نم مةبالكَل كَلَّمتلَ لَيجإنَّ الرمِ يلْقَاه، ووإلى ي هانوا رِض اللَّه اللَّه بيكْت تا بلَغلُغَ مباللَّه ت طخس 

 مِ يلْقَاهوإلى ي طَهخا س اللَّه لَه بيكْت تلُغَ ما بلَغبأن ت ا كَانَ يظُنمالك في .»م المُوطَّإِ « رواه« 

  .حديثٌ حسن صحيح: والترمذي وقال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو عبد الرحمن بلال بن حارث مزنی  -1516

همانا مرد کلمه ای از رضای خداوند را بر زبان : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

می آورد، در حاليکه گمان نمی کند که به آنچه رسيده، برسد، خداوند به سبب آن برايش 

و همانا مرد کلمهء از قهر خدا را . رضای خود را تا روزی که با وی روبرو شود، می نويسد

دانچه رسيده، برسد و به سبب آن خداوند بر بر زبان ميراند، در حاليکه گمان نمی کند که ب

  .وی قهر و غضبش را تا روزی که وی را ملاقی شود، می نويسد
  

قُلْت يا رسولَ اللَّه حدثني بأمرٍ : وعن سفْيان بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قَال-1517

يا رسول اللَّه ما أَخوف ما تخاف علَي ؟ فَأَخذَ : قُلْت »قُلْ ربي اللَّه، ثُم استقم « :أعتصم بِه قال

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه الترمذي وقال .» هذا « :بِلسان نفْسِه، ثُم قَال
  

  : روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سفيان بن عبد االله  -1517

  . و که بدان چنگ زنمکاری را بمن بگ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  .االله تعالی پروردگار من است و سپس استقامت کن: بگو: فرمود

  از چه چيز بيشتر از همه بر من می ترسی؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  .از اين: زبان خود را گرفته و فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل
  

1518-مهر رضي اللَّه عنمن ابنِ ععلَّم: ا قَالووس هلَيلّى االلهُ عولُ اللَّه صقَالَ رس : »

أبعد لا تكْثروا الكَلام بغيرِ ذكْرِ اللَّه، فَإنَّ كَثْرة الكَلامِ بِغيرِ ذكْرِ اللَّه تعالَى قَسوةٌ للْقَلْب،وإنَّ 

  .رواه الترمذي. »الناسِ من اللَّه القَلب القَاسي 
  

  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1518
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بدون ذکر خدا سخن را زياده مکنيد، زيرا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

و هر آيينه دورترين مردم از خداوند . بسيار سخن گفتن بدون ذکر خدا سبب سنگ دلی است

  .انسان سنگ دل است
  

« : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: لوعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قَا-1519

حديث : رواه الترمذي وقال »من وقَاه اللَّه شر ما بين لَحييه، وشر ما بين رِجلَيه دخلَ الجنةَ 

حسن.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1519

و دو ) زبان(آنکه را خداوند از شر ميان ريش : فرمود ماالله عليه وسل یرسول االله صل

  .حفظ نمود، به شت داخل می شود) شرمگاه(پايش 
  

« : قُلْت يا رسول اللَّه ما النجاة؟ قَال :وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ رضي اللَّه عنه قَال-1520

حديثٌ : رواه الترمذي وقال »خطيئَتك أمسِك علَيك لسانك، ولْيسعك بيتك، وابك على 

  .حسن
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز عقبه بن عامر  -1520

  سبب نجات چيست؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  .زبانت را محکم گير و بايد که خانه ات برايت بگنجد و بر گناهانت گريه کن: فرمود
  

1521-الخُد عيدلَّم قَالوعن أبي سوس هلَيلّى االلهُ ععن النبي ص هنرضي اللَّه ع رِي : »

فَإن : اتقِ اللَّه فينا، فَإنما نحن بِك: إذا أَصبح ابن آدم، فَإنَّ الأعضاءَ كُلَّها تكَفِّر اللِّسان، تقُول

  .رواه الترمذي »استقَمت استقَمنا وإن اعوججت اعوججنا 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1521

که چون فرزند آدم صبح کند، همهء اعضاء در برابر : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

از خداوند در مورد ما بترس، زيرا ما در برابر آنچه که تو انجام : زبان فروتنی کرده می گويند

ودی، ما راست می مانيم و اگر تو کجی کردی، ما اگر تو راستی نم. می دهی مجازات می شويم

  .کج می شويم



827

اعضاء در برابر زبان فروتنی می کند يا کنايه است از آنکه اعضاء : تکفر اللسان: ش

  .همگی زبان را به منزلهء کفران کنندهء نعمتها قرار می دهد
  

برني بِعملٍ يدخلُني الجَنة، قُلْت يا رسول اللَّه أخ :وعن معاذ رضي اللَّه عنه قال  -1522  

تعبد : لَقد سأَلْت عن عظيم، وإنه لَيسِير على من يسره اللَّه تعالى علَيه« :ويباعدني عن النار؟ قَال

لبيت إن استطعت اللَّه لا تشرك بِه شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكَاة، وتصوم رمضانَ وتحج ا

َ،الصدقةٌ تطْفيءُ الخَطيئة كما . ألا أدلُّك على أبوابِ الخَير؟ الصوم جنة« :ثُم قَالإِلَيه سبِيلاً،

حتى   }تتجافى جنوم عنِ المَضاجِعِ {: ثُم تلا »يطْفيءُ المَاءُ النار، وصلاةُ الرجلِ من جوف اللَّيلِ 

ألا أُخبِرك بِرأسِ الأمر، وعموده، وذروة سنامه « : ثُم قال ] .16: السجدة[ }يعملُونَ { بلَغَ 

»وذروةُ سنامه الجهاد . رأْس الأمرِ الإسلام، وعموده الصلاة« :قَال: بلى يا رسول اللَّه: قُلت»

ِـ« :ثُم قال كُف « :فَأَخذَ بِلسانِه قال. بلى يا رسولَ اللَّه: قُلْت »ملاك ذلك كله؟ألا أُخبِرك ب

ثَكلتك أُمك، وهلْ يكُب :يا رسولَ اللَّه وإنا لمُؤاخذون بما نتكلَّم بِه؟ فقَال: قُلْت»علَيك هذا 

  .»نتهِم؟ الناس في النارِ على وجوههِم إلاَّ حصائد ألْسِ

  .حديثٌ حسن صحيح، وقد سبق شرحه: رواه الترمذي وقال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز معاذ  -1522

از عملی با خبرم کن که مرا به شت داخل  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  !نموده و از دوزخ دور کند

بر کسيکه خداوند بر او آسان  از چيز بزرگی سؤال کردی و آن آسان است: فرمود

کند و آن اينکه خدا را پرستش نموده و به او چيزی شريک نياوری و نماز بگذاری و زکات 

. بدهی و روزهء ماه رمضان را بگيری و حج خانه کنی، اگر توانستی که به آن دست يابی

ه گناه را آيا ترا به دروازه های خير راهنمائی نکنم؟ روزه سپر است و صدق: سپس فرمود

سپس . و نماز شخص در دل شب. خاموش می کند، چنانکه آب آتش را خاموش می سازد

آيا ترا : بعد فرمود} يعملُونَ { تا اينکه رسيد به } تتجافى جنوم عنِ المَضاجِعِ {: تلاوت نمود

  از اساس کار و ستونش و بلندی و قله اش باخبر نسازم؟

  !االله عليه وسلم یصل رسول االلهآری يا : گفتم
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باز . اسلام اساس کار است و ستونش نماز و بلندی قله اش جهاد می باشد: فرمود

  آيا ترا به اساس و زيربنای همهء اينها خبر ندهم؟: فرمود

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلآری يا : گفتم

  .نگهدار اين را بر خود: زبان خود را گرفته و فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

آيا به آنچه سخن می گوييم، مؤاخذه می ! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  شويم؟

مادرت به سوگ تو بنشيند و آيا مردم را بجز محصول زبان های شان چيز : فرمود

  ديگری در دوزخ سرنگون می سازد؟
  

« :االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى -1523

أَفرأيت إن : قيل »ذكرك أَخاك بما يكْره « :قال. اللَّه ورسولُه أَعلَم: قَالُوا »أَتدرونَ ما الغيبةُ؟

د ته إنْ كانَ فيه ما تقُولُ فَقَد اغْتبته، وإنْ لَم يكُن فيه ما تقُولُ فَقَ« : كان في أخي ما أَقُول؟ قَال

  .رواه مسلم »
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1523

  آيا می دانيد که غيبت، چيست؟: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .االله تعالی و رسولش داناتر است: گفتند

  .برادرت را به آنچه که از آن خوشش نمی آيد، ياد آور شوی: فرمود

  در برادرم آنچه می گويم، باشد؟چطور است هر گاه : گفت

اگر آنچه می گوئی در وی باشد، غيبتش کرده ای و اگر نباشد، بوی تان : فرمود

  .بسته ای
  

وعن أبي بكْرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال في -1524

إنَّ دماءَكُم، وأموالَكم وأعراضكُم حرام علَيكُم  «: خطْبته يوم النحر بِمنى في حجة الوداع

  .متفق عليه »كَحرمة يومكُم هذا، في شهرِكُم هذا، في بلَدكُم هذا، ألا هلْ بلَّغت 
  

  :از ابو بکره رضی االله عنه روايت است که -1524
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وداع در خطبهء روز عيد خويش در منی در حجة ال االله عليه وسلم یرسول االله صل

همانا خوای شما و مالهای شما و آبروی تان بر شما حرام است، مانند حرمت اين روز شما : فرمود

  آيا آنچه را که به تبليغ آن مأمور شده بودم، رساندم؟. در اين ماه و در اين شهر شما
  

لَّم حسبك قُلْت للنبي صلّى االلهُ علَيه وس: وعن عائشة رضي اللَّه عنها قَالَت-1525

لقَد قُلْت كَلمةً لو مزجت بماءِ البحر « : تعني قَصيرة، فقال: من صفية كذا وكَذَا قَال بعض الرواة

 »ما أحب أني حكَيت إنساناً وإنَّ لي كذا وكَذَا « :وحكَيت له إنساناً فقال: قَالَت »لمَزجته، 

    . حديثٌ حسن صحيح :رواه أبو داود، والترمذي وقال
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1525

بعضی از . که از صفيه اينقدر و اينقدر کافيست: گفتم االله عليه وسلم یپيامبر صلبرای 

  .يعنی کوتاه است: راويان گفته اند

  !همانا کلمهء گفتی که اگر به آب دريا خلطش کنی با آن مخلوط شود: فرمود

  .و برای او نمونهء انسانی را در آوردم: گفت االله عنها یضعائشه ر

دوست ندارم که حرکت و فعل انسانی را تمثيل کنم و برايم اينقدر و اينقدر : فرمود

  .باشد

  .يعنی آب دريا را از نفسش بد بوی و متعفن و بد مزه می سازد: ش
  

لمَّا « : ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّ: وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال-1526

من هؤلاءِ يا : عرِج بي مررت بِقَومٍ لهُم أظْفَار من نحاسٍ يخمشونَ ا وجوههم وصدورهم، فَقُلْت

  .اودرواه أبو د» هؤلاءِ الَّذين يأْكُلُونَ لُحوم الناس، ويقَعون في أعراضهم، : جِبرِيل؟ قَال
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1526

چون به معراج برده شدم، از کنار گروهی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .گذشتم که ناخنهايی مسين داشتند و بدان رويها و سينه های شانرا می خراشيدند

  ای جبرئيل اينها کيانند؟: گفتم

  .مردم را می خورند و آبروی شان را می ريزنداينان کسانی اند که گوشتهای : فرمود
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كُلُّ « :وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1527

  .رواه مسلم »دمه وعرضه ومالُه : المُسلمِ على المُسلمِ حرام
  

  :است کهروايت  االله عنه یرضاز ابو هريره  -1527

همهء چيز مسلمان بر مسلمان حرام است، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خونش، آبرويش و مالش

  

باب در حرام بودن شنیدن غیبت و دستور دادن آنکھ غیبت حرامی - 255
می شنود کھ آن را رد کند و بر گوینده اش انتقاد نماید و ھرگاه نمی توانست این 

  از او نمی پذیرد، در صورت امکان آن مجلس را ترک گویدکار را بکند و یا 
  

  ٥٥: القصص}وَإذَِا سَمِعُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْھُ {: قال الله تعالي

٣: المؤمنون}وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون{: و قال تعالی

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ {:و قال تعالی }أوُلـئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً إنَِّ السَّ
٣٦:لإسراءا

وَإذَِا رَأیَْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِي آیَاتنَِا فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ حَتَّى {: و قال تعالی
كْرَى مَعَ الْقَوْمِ  یْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ كَ الشَّ ا یُنسِیَنَّ یَخُوضُواْ فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَإمَِّ

المِِینَ ال ٦٨: لأنعاما}ظَّ
  

  55: قصص. و چون سخن بيهوده را شنوند، از آن اعراض کنند: خداوند می فرمايد

  3: مؤمنون. و کسانيکه از بيهوده اعراض کنندگان اند: و می فرمايد

. همانا از هر يک از گوش و چشم و دل از اين ها پرسيده خواهيد شد: و می فرمايد

  36: إسراء

و چون ببينی آنان را که بحث شروع کنند در آيتهای ما، پس رويگردان : و می فرمايد

از آنان تا که بحث کنند در سخنی غير وی، و اگر فراموش گرداند، ترا شيطان پس، بعد از 

  68: انعام. پند با قوم ستمگاران منشين
  

1528-هلَيلّى االلهُ ععنِ النبي ص هنداءِ رضي اللَّه عرأبي الد لَّم قال وعنوس : » رد من

 ةاميالق ميو ارالن ههوج اللَّه عن رد ،ضِ أخيهرع نحديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال »ع.  
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو الدرداء  -1528

آنکه از آبروی برادرش دفاع کند، خداوند در روز : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .امت آتش را از رويش می گرداندقي
  

وعن عتبانَ بنِ مالك رضي اللَّه عنه في حديثه الطَّويلِ المشهورِ الَّذي تقدم في   -1529  

فَقَال »أين مالك بن الدخشم؟ « : يصلِّي فَقال  قام النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :باب الرجاءِ قَال

لا تقُلْ ذلك، ألا « :منافق لا يحب اللَّه ورسولَه، فَقَال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ذلك: رجل

لا إله إلاَّ : لا إله إلاَّ اللًه يريد بذلك وجه اللَّه، وإن اللَّه قد حرم على النارِ من قال: تراه قد قَال

  .متفق عليه »اللَّه يبتغي بِذلك وجه اللَّه 
  

در حديث دراز و مشهوری که در باب  االله عنه یرضاز عتبان بن مالک  -1529

برخاست، نماز گزارد و  االله عليه وسلم یپيامبر صل: اميد گذشت، روايت شده که گفت

  مالک بن دخشم کجاست؟: فرمود

  .او منافق است، خداوند و رسولش را دوست ندارد: مردی گفت

اين را مگو، آيا نمی بينی که او لا اله الا االله گفته و : فرمود ليه وسلماالله ع یپيامبر صل

: از اين کار رضای خدا را می خواهد و همانا خداوند کسی را بر آتش حرام نموده که بگويد

  .لا اله الا االله و بدان رضای خدا را طلب کند
  

  1530-   هيثفي حد هنرضي اللَّه ع بِ بنِ مالككع نوع وقد سبق هتبتو ةالطَّويلِ في قص

ما فعل كَعب « :قال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو جالس في القَوم بِتبوك :قال. في باب التوبة

ه فقَال لَ. يا رسولَ اللَّه حبسه برداه، والنظَر في عطْفيه: فقالَ رجلٌ من بني سلمة»بن مالك؟ 

بِئس ما قُلْت، واللَّه يا رسولَ اللَّه ما علمنا علَيه إلاَّ خيرا، فَسكَت : معاذُ بن جبلٍ رضي اللَّه عنه

  .متفق عليه .رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
  

در حديث درازش که در قصهء توبه اش در  االله عنه یرضاز کعب بن مالک  -1530

  :ت، روايت شده که گفتباب توبه گذش

: در حاليکه در تبوک در ميان گروه نشسته بود، فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  کعب بن مالک چه کرد؟
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جامه (او را دو بردش  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : مردی از بنی سلمه گفت

ی واستراحت يعنی خوشگذران(و نگريستن به راست و چپش از حضور با شما باز داشت ) اش

  ).طلبی

االله  یرسول االله صلو االله يا ! چيز بدی گفتی: به او گفت االله عنه یرضمعاذ بن جبل 

  .سکوت فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلپس . ما بر وی جز خير را ندانستيم عليه وسلم

  

  باب غیبتی کھ رواست- 256
  

رحيحٍ شضٍ صرغل احبةَ تيبأنَّ الغ لَمةُ اعتس وها، وإِلاَّ بِه هولُ إِلَيصالو نكملا ي يع

  :أسباب

التظَلُّم، فَيجوز للمظْلُومِ أنْ يتظَلَّم إِلَى السلْطَان والقَاضي وغَيرِهما ممن لَه وِلاَية، : الأَول

  .لَمنِي فُلاَنٌ بكذاظَ: أَو قُدرةٌ علَى إنصافه من ظَالمه، فيقول

الاستعانةُ علَى تغيِيرِ المُنكَر، ورد العاصي إِلَى الصواب،فيقولُ لمن يرجو قُدرته علَى إزالَة : الثَّاني

ة المُنكَر، فَإنْ لَم فُلانٌ يعملُ كَذا، فازجره عنه ونحو ذَلك ويكونُ مقْصوده التوصلُ إِلَى إزالَ: المُنكَر

  .يقْصد ذَلك كَانَ حراما

ظَلَمنِي أَبي أَو أخي، أَو زوجي، أَو فُلانٌ بكَذَا فَهلْ لَه ذَلك؟ : الاستفْتاءُ ، فيقُولُ للمفْتي: الثَّالث

لك، فهذا جائز للْحاجة، ولكن وما طَريقي في الخلاصِ منه، وتحصيلِ حقِّي، ودفْعِ الظُّلْم؟ ونحو ذَ

ما تقولُ في رجلٍ أَو شخص، أَو زوج، كَانَ من أمرِه كذا؟ فَإنه : الأحوطَ والأفضلَ أنْ يقول

نه يثدفي ح هذْكُرنا سكَم زائج يينعك، فالتذَل عميين، وعغَيرِ ت نم ضرالغ لُ بِهصحاءَ يإنْ ش د

  .االلهُ تعالَى 

  :تحذير المُسلمين من الشر ونصيحتهم، وذَلك من وجوه: الرابع

. منها جرح المَجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماعِ المُسلمين، بلْ واجِب للْحاجة

مصاهرة إنسان أو مشاركته، أَو إيداعه، أَو معاملَته، أَو غيرِ ذَلك، أَو المُشاورةُ في : ومنها

ةصيحالن ةبِنِي يهالَّتي ف اوِئالمَس ذْكُرلْ يالَه، بح يفخرِ أنْ لا ياولَى المُشع ه، ويجبتراوجم.  

ى مبتدع، أَو فَاسقٍ يأَخذُ عنه العلْم، وخاف أنْ يتضرر إِذَا رأى متفَقِّهاً يتردد إِلَ: ومنها

وقَد . المُتفَقِّه بِذَلك، فَعلَيه نصيحته بِبيان حاله، بِشرط أنْ يقْصد النصيحة، وهذا مما يغلَطُ فيه

لَبيد، والحَس كبِذل كَلِّملُ المُتحميكذلل فَطَّنتةٌ فَلييحصن هأن هلُ إِلَييخك، ويذَل هلَييطانُ عالش س.  
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إما بِأنْ لا يكونَ صالحاً لَها، وإما بِأنْ يكونَ : أنْ يكونَ لَه وِلايةٌ لا يقوم بِها علَى وجهِها: ومنها

جِبفَي كذَل حونفَّلا، وغم قا، أَولح،  فَاسصي نم لِّيويزيلَه، ويةٌ لولايةٌ عام هلَيع لَه نمل كذَل كْرذ

تلَى الاسع ثَّهحى في أنْ يعسبِه، وأنْ ي رتغلاَ يه، وى حالضقْتبِم لَهامعيل هنم كذَل لَمعي أَو أَو ةقَام

لَ بِهدبتسي.  

يكُونَ مجاهراً بِفسقه أَو بِدعته كالمُجاهرِ بِشربِ الخَمر، ومصادرة الناس،  أنْ: الخامس

حيو ،بِه راهجا يبِم هكْرذ وزجلَة، فَيورِ الباطلِّي الأموتالِ ظُلْما، ووالأم ةايالمَكْسِ، وجِب ذوأَخ مر

 نم رِهيبِغ هكْراهذنا ذَكَرمم رآخ ببس وازِهجوب،إِلاَّ أنْ يكونَ ليالع.  

التعرِيف، فإذا كَانَ الإنسانُ معروفاً بِلَقَب،كالأعمش، والأعرج، والأَصم، : السادس

تنقيص، ولو أمكَن والأعمى ، والأحول، وغَيرِهم جاز تعرِيفُهم بذلك، ويحرم إطْلاقُه علَى جِهة ال

ا ملُهلائده، ولَيع عمجها ماءُ وأكثَرلَما العهةُ أسبابٍ ذَكَرلَى ، فهذه ستكَانَ أو كيرِ ذَلبِغ ريفُهعت ن

  :فمن ذَلك. الأحاديث الصحيحة مشهورة
  

نبوده و غيبت رواست جهت مصلحت شرعی ايکه رسيدن به آن جز بآن امکان پذير 

  :آن شش سبب است

برای مظلوم رواست که به پادشاه يا قاضی و ديگر کسانی که واليان : دادخواهی-1

اموراند يا قدرتی بر انصافش و گرفتن حق وی از ظالم و ستمگر دارند، دادخواهی کند  و 

  .فلانی بمن چنين ستم روا داشته است: بگويد

مجاز است . عصيانگر به راه حق استعانت و ياری بر تغيير کار زشت و رهنمونی-2

به کسيکه اميد به قدرت و توانائی او بر دور کردن کار زشت و منکرات وجود دارد، 

فلانی چنين می کند، او را از آن منع کن وامثال آن و قصد وی صرف رسيدن به : بگويد

.اگر اين چيز را قصد نداشت، حرام می باشد. دور کردن منکر و کار زشت باشد

و به مفتی می گويد که پدرم، يا برادرم، يا شوهرم يا فلانی ): طلب فتوی(اء استفت-3

به من چنين ستم و ظلم نموده است، آيا اين حق را دارد؟ و راه خلاصی من از او چگونه 

و اين جهت . است و چطور حقم را از وی گرفته و ظلم را از خويش دفع کنم و امثال اين

در مورد مرد يا شخص : احتياط نزديکتر آنست که بگويد ولی تر و به. ضرورت روا است

يا شوهری که از جملهء کارش چنين باشد، چه می گوئی؟ زيرا بدون تعيين کردن مقصود از 
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که آن را بعداً ذکر " هند"و با اين هم تعيين روا است چنانچه در حديث . آن حاصل می شود

.خواهيم نمود، خواهد آمد

تجريح . شر و نصيحت شان و آن از چند راه ممکن استبيم دادن مسلمانان از -4

و اين به اجماع مسلمين روا است، بلکه بواسطهء . مجروحين، معيوبين، از راويان و شاهدان

.حاجت و نيازمندی واجب هم هست

از جمله مشورت با همديگر در مورد خويشاوندی با کسی يا شراکت با او يا وديعت 

  .با وی بجز اينها يا همسايگی با وی گذاشتن نزد او و يا معامله

و بر مشاور لازم است که حالش را پوشيده نگه دارد، بلکه بدی هائی را که در 

اوست بنيت مصلحت ياد کند و از جمله هرگاه دانشجوئی را ببيند که نزد بدعتکار يا فاسقی 

رر می بيند بر رفت و آمد نموده و از وی علم می آموزد، و ترسيد که دانشجو از اين کار ض

وی لازم است تا او را نصيحت کند به اينکه حالش را بيان کند، بشرطيکه قصدش نصيحت 

  .باشد

  .و اين از جملهء اموری است که در آن غلطی رخ می دهد

و گاهی حسد، گوينده را بدان وا می دارد و شيطان موضوع را بوی دگرگون جلوه 

  .می دهد و بخيالش ميآيد که آن نصيحت است

  .از اين رو بايد به اين امر توجه شود

و از آن جمله اين است که شخص وظيفه دارد و به وجهی درست بدان رسيدگی نمی 

يا اينکه صلاحيت آن را ندارد، يا اينکه فاسق است و کند فهم و امثال آن پس واجب . کند

دور نموده و است که اين موضوع به کسيکه به وی ولايتی تامه دارد، گفته شود تا وی را 

  .کسی را مؤظف کند که صلاحيت آن را دارد

يا اينکه به اين جنبهء نقص او متوجه شده با وی به مقتضای حالش رفتار کرده فريبش 

و اينکه بکوشد تا او را به استقامت به وظيفه اش وادارد يا بکوشد تا ديگری بجايش . را نخورد

  .مقرر گردد

فسق و بدعت شود، مانند کسيکه بطور اينکه بشکل علنی و آشکار مرتکب  -5

آشکار شراب بنوشد يا از مردم زورگيری نموده و يا ماليات را بيش از حق گرفته و مالها را 

.به ستم اخذ کرده و سر پرستی اموريکه باطل است
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  .پس جائز است به چيزيکه به آن تجاهر می کند ياد شود

که برای جوازش سبب ديگری و ياد کردن آن به عيوب ديگر روا نيست، مگر اين

  .باشد از آنچه که ذکر نموديم

برای معرفی کردن، هر گاه انسان به لقبی معروف و مشهور باشد، مانند، اعمش  -6

چشم (و احول ) کور(و اعمی ) کر(و اصم ) لنگ(اعرج ) آنکه از چشمش آب می ريزد(

.و غير آن، معرفی شان بدان روا است) کج

نمودن روا نيست و اگر معرفی آن به غير اين صورت ممکن و ذکر آن به جهت توهين 

  .باشد، تر است

و اين شش سبب است که علماء ذکر نموده اند و اکثر آن به اجماع ثابت است و 

  :دلائل آن از احاديث صحيحه، مشهور است، از جمله
  

صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أن رجلاً استأْذَن على النبي   -1531  

.متفق عليه »ائذَنوا له، بئس أخو العشيرة؟ « : فقَال  

  .احتج به البخاري في جوازِ غيبة أهلِ الفساد وأهلِ الريب
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1531

  عليه وسلماالله یآنحضرت صلاجازت خواست،  االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی بر 

  .به وی اجازت دهيد، و او بد ترين فرد قوم است: فرمود
  

ما أَظُن فُلاناً وفُلاناً « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنها قَالَت  -1532  

هذَان : قال الليثُ بن سعد أحد رواة هذا الحَديث. رواه البخاري »يعرِفَان من ديننا شيئاً 

  .الرجلان كَانا من المُنافقين
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1532

گمان نمی کنم که فلانی و فلانی از دين ما : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .چيزی بفهمند

  .که اين دو مرد از زمرهء منافقين بودند: ليث بن سعد يکی از راويان حديث گفت
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أَتيت النبي صلّى االلهُ علَيه  :وعن فَاطمةَ بنت قَيسٍ رضي اللَّه عنها قَالَت  -1533  

أما « :إنَّ أبا الجَهمِ ومعاوِيةَ خطباني ؟ فقال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وسلَّم، فقلت

  .متفق عليه »همِ فلا يضع العصا عن عاتقه معاوِية، فَصعلُوك لا مالَ له، وأما أبو الجَ

لا يضع « : وهو تفسير لرواية »وأما أبو الجَهمِ فضراب للنساءِ « :وفي رواية لمسلم

 هقعات نصا عالأسفار: معناه: وقيل »الع كثير.  
  

  :ها روايت است که گفتاالله عن یرضاز فاطمه بنت قيس  -1533

ابوالجهم و معاويه از من خواستگاری : آمده و گفتم االله عليه وسلم یپيامبر صلخدمت 

  . کرده اند

معاويه فقير است و مال و ثروتی ندارد، اما ابو : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .الجهم عصا را از گردنش نمی گذارد

  .می زندو اما ابوالجهم زنان را بسيار : و در روايتی از مسلم آمده که

  .و آن تفسير روايتی است که عصار را از شانه اش نمی د

  .و گفته شده که معنايش اين است که زياد سفر می کند
  

خرجنا مع رسولِ اللِّه صلّى االلهُ علَيه : وعن زيد بنِ أرقَم رضي اللَّه عنه قال  -1534  

دة، فقال عبدش اس فيهلَّم في سفَرٍ أصاب النأبي وس ولِ اللَّه : اللَّه بند رسنع قُوا على منفنلا ت

لَئن رجعنا إلى المدينة ليخرِجن الأعز منها الأذَل، فَأَتيت رسول اللَّه صلّى االلهُ : حتى ينفَضوا وقال

هتبِذلك، فأرسلَ إلى عبد اللَّه بن أبي فَاج هتبرلَّم، فَأَخوس هلَيهعينل، فقالوا: د يمما فَع : كَذَب زيد

{ : رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَوقَع في نفْسِي مما قالوه شدةٌ حتى أنزل اللَّه تعالى تصديقي

متفق  .وا رؤوسهمثم دعاهم النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، ليستغفر لهم فلَو}إذا جاءَك المُنافقُون 

  .عليه
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز زيد بن ارقم  -1534

در سفری آمديم که مردم در آن به سختی روبرو  االله عليه وسلم یرسول االله صلما با 

  .شدند
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هستند، نفقه  االله عليه وسلم یرسول االله صلبر کسانيکه نزد : عبد االله بن ابی گفت

اگر بمدينه باز گشتيم عزيزتر، خوارتر را حتماً بيرون خواهند : ده شوند و گفتندهيد تا پراکن

  .نمود

آمده و او را از آن آگاه ساختم، و  االله عليه وسلم یرسول االله صلمن خدمت 

بدنبال عبد االله بن ابی فرستاد و او قسم های مؤکد خورد که  االله عليه وسلم یآنحضرت صل

و . دروغ گفته است االله عليه وسلم یرسول االله صلند که زيد به چنين نگفته است و مردم گفت

إذا (اين سخن شان بر من گران آمد تا اينکه خداوند برای تصديقم بر پيامبرش فرو فرستاد 

آا را خواست تا برای شان  االله عليه وسلم یرسول االله صلو سپس ..) جاءک المنافقون

  .دانيده و اعراض کردندآمرزش طلبد، ولی آا سرهای خود را گر
  

قالت هند امرأَةُ أبي سفْيانَ للنبي صلّى االلهُ  :وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت-1535

إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيح ولَيس يعطيني ما يكْفيني وولَدي إلاَّ ما أخذْت منه، وهو : علَيه وسلَّم

  .متفق عليه »يكْفيك وولَدك بالمعروف  خذي ما« :لا يعلَم؟ قال
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1535

ابو سفيان مرديست بخيل : گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلهند همسر ابو سفيان برای 

و بمن آنچه را که برای من و فرزندانم کفايت کند، نمی دهد، مگر اينکه بدون آگاهی او 

  .بگيرم

  .آنچه را که برای تو و فرزندانت کفايت می کند، بوجهی پسنديده بگير: فرمود

باب تحریم نمیمھ و آن عبارت است از سخن چینی و نقل سخن - 257
  مردم برای ایجاد فساد و فتنھ

  

اء بِنَمِیمٍ {: قال الله تعالی شَّ ازٍ مَّ   ١١: لقلما}ھَمَّ

١٨: ق}لاَّ لَدَیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِ {: و قال تعالی
  

  11: قلم. هر عيبجوی سخن چين را: خداوند می فرمايد

  18: ق. بزبان نمی آورد، آدمی سخنی، مگر نزد او نگهبانيست مهيا: و می فرمايد
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لا « : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه قال-1536

لُ الجنةَ نمَّامخدعليه »ي متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز حذيفه  -1536

  .سخن چي به شت داخل نمی گردد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل
  

مر : وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-1537

أما أحدهمَا، فَكَانَ يمشي : إنهما يعذَّبان، وما يعذَّبان في كَبير، بلى إنه كَبير«: فقال بِقَبرينِ

  .متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. » بالنميمة، وأما الآخر فَكَانَ لا يستتر من بوله 

كَبِير تركُه : أي كبير في زعمهما وقيلَ »ان في كَبيرٍوما يعذَّب«: معنى: قالَ العلَماءُ   

  .علَيهما
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1537

آن دو عذاب می : از کنار دو قبر گذشته و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

آا سخن چينی اما يکی از : آری آن بزرگ است! شوند و در چيز بزرگی عذاب نمی شوند

  .پرهيز نمی کرد) شاش(می کرد و ديگری از بول 

علماء گفته اند که معنای و در چيز بزرگی . و اين لفظ يکی از روايات بخاری است

عذاب نمی شوند، اين است که در گمان آا بزرگ نيست و گفته شده که ترک آن بر ايشان 

  .بزرگ نبود
  

ألا « : عنه أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال وعن ابن مسعود رضي اللَّه  -1538  

  .رواه مسلم »أُنبئكُم ما العضه؟ هي النميمة، القَالَةُ بين الناسِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1538

آيا شمار را خبر ندهم که عضه چيست؟ آن سخن : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .چينی و زياده گفتن و خصومت انداختن در ميان مردم است
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باب نھی از نقل دادن و گفتھ ھای مردم و سخن گفتن مردم با والیان - 258
  امور ھرگاه نیازی بدان نباشد، مانند ترس از وقوع مفسده و غیره

  

٢: لمائدةا}وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {: قال الله تعالی
  

  2: مائده. بر گناه و تجاوز ياری منمائيد: خداوند می فرمايد

« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال-1539

رواه    »ليم الصدرِ لا يبلِّغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فَإني أُحب أنْ أَخرج إِليكُم وأنا س

  .أبو داود والترمذي 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1539

هيچيک از اصحاب من از ديگری بمن چيزی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نرساند، زيرا می خواهم بسوی شما برآيم، در حاليکه دلم سالم است

  

  )یدو روی(باب ذم ذي الوجھین - 259
  

تُونَ مَا {:قال الله تعالی اسِ وَلاَ یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِّ وَھُوَ مَعَھُمْ إذِْ یُبَیِّ یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّ
١٠٨: لنساءا}لاَ یَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُّ بِمَا یَعْمَلوُنَ مُحِیطاً 

  

نمی کنند، و او با ايشان  از مردم پنهان می کنند و از خدا پنهان: خداوند می فرمايد

آنگاه که در شب مشورت کنند در مورد آنچه خدا نمی پسندد از تدبير و خدا به آنچه . است

  108: نساء. می کنند، محيط و در برگيرنده است
  

« :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةًَ رضي اللَّه عنه قال-1540

خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلامِ إذا فَقُهوا، وتجدونَ خيار الناسِ في : الناس معادن تجدونَ

هذا الشأن أشدهم له كَراهية، وتجدونَ شر الناسِ ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاءِ بِوجه وهؤلاءِ 

 هجعليه »بِو متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضريره از ابو ه -1540

مردم را همچون معدن ها می يابيد، ترين و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

شرافتمند ترين شان در جاهليت، ترين و شرافتمندترين شان در اسلام است؛ هرگاه دانشمند 
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بيشتر از آن بد می کسيست که از همه ) امارت و خلافت(و ترين شان در اين مسئله . شوند

را می بينيد که به اين گروه به چهرهء ميآيد و به آن ) دو روي(برد و بد ترين مردم ذوالوجهين 

  .گروه به چهرهء ديگر

إنا : وعن محمد بن زيد أنَّ ناسا قَالُوا لجَده عبد اللَّه بنِ عمرو رضي اللَّه عنهما-1541

كُنا نعد هذا نِفَاقاً : فنقولُ لهُم بِخلاف ما نتكلَّم إذَا خرجنا من عندهم قال ندخلُ علَى سلاطيننا

  .رواه البخاري .على عهد رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
  

  :از محمد بن زيد روايت است که -1541

ما گفتند که ما بر عدهء از مردم برای پدر بزرگش عبد االله بن عمر رضی االله عنه

پادشاهان وارد می شويم و به آا چيزی می گوئيم، بر خلاف آنچه که چون از نزد شان 

  .برآئيم، می گوئيم

  .اين چيز را نفاق می شمرديم االله عليه وسلم یرسول االله صلما در زمان : گفت

  

  باب حرام بودن دروغ گفتن- 260
  

  ٣٦: الإسراء}لَكَ بھِِ عِلْمٌ وَلاَ تَقْفُ مَا لیَْسَ {: قال الله تعالی

  ١٨: ق}مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتِیدٌ {: و قال تعالی
  

  36: إسراء!. دنبال آنچه علم نداری مرو: خداوند می فرمايد

. بزبان نمی آرد آدمی سخنی را مگر اينکه نزد وی نگهبان نيست مهيا: و می فرمايد

  18: ق
  

1542-قال وعن هلَّم: ابنِ مسعود رضي اللَّه عنوس هلَيلّى االلهُ عولُ اللَّه صقالَ رس : »

 اللَّه دنع بكتى يحت قدصل ليجة، وإنَّ الري إلى الجنديه إنَّ البرو ي إلى الْبِرديه قدإنًَّ الص

وإنَّ الفُجورً يهدي إلى النار، وإن الرجلَ ليكذب حتى  صديقاً، وإنَّ الْكَذب يهدي إلى الفُجورِ

  .متفق عليه »يكْتب عند اللَّه كَذَّاباً 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1542
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همانا راستی بسوی طاعت رهنمائی می کند و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بسيار (راست می گويد تا اينکه در نزد خداوند صديق  هر آئينه شخص. طاعت بسوی شت

  .نوشته می شود) راستگو

رهنمائی می کند و معاصی بسوی دوزخ و هر ) گناه(و همانا دروغ بسوی معاصی 

  .نوشته می شود) بسيار دروغگو(آئينه شخص دروغ می گويد تا اينکه در نزد خدا کذّاب 

العاص رضي اللَّه عنهما، أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه  وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ  -1543  

أَربع من كُن فيه، كان منافقاً خالصا، ومن كَانت فيه خصلَةٌ منهن، كَانت فيه «: وسلَّم قال

در، وإذا خاصم إذا اؤتمن خان، وإذا حدثَ كَذَب،وإذا عاهد غَ: خصلةٌ من نِفاقٍ حتى يدعها

 رعليه »فج متفق.  

  .»باب الوفاءِ بالعهد « وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرةَ بنحوه في   
  

  

  :روايت است که االله عنهما  یعبد االله بن عمرو بن عاص رضاز  -1543

چهار خصلت است که هرگاه در کسی جمع شوند، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

منافق خالص است و کسيکه در او خصلتی از آن ها باشد، در او خصلتی از نفاق  آن شخص

چون امين شمرده نمی شود خيانت کند، و چون صحبت کند : است تا اينکه آن را ترک کند

  .دروغ گويد وچون پيمان بندد، فريب بازی و غدر کند و چون دعوا کند دشنام دهد

که مانند اين حديث است در باب وفا به   عنهاالله یرضکه بيان آن با حديث ابوهريره 

  ...عهد گذشت
  

من « : وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، قال  -1544  

وهم له  تحلَّم بِحلْمٍ لمْ يره، كُلِّف أنْ يعقد بين شعيرتين، ولَن يفْعل، ومنِ استمع إلى حديث قَوم

 وحفيها الر أنْ ينفُخ كُلِّفو ذِّبورة، عر صصو نة، وميامالق موي كالآن هيفي أُذُن بونَ، صكارِه

  .رواه البخاري »وليس بِنافخٍ 
  

  :روايت است که االله عنهما  یعبد االله بن عمرو بن عاص رضاز  -1544

ادعا کند که خوابی ) دروغ(آنکه از روی ساختگی : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

ديده در حاليکه نديده است، مؤظف می گردد که دو دانه جو را م گره زند وهر گز اين کار 
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و آنکه به سخن گروهی گوش دهد، در حاليکه آنان از وی بد می برند در . را نمی تواند بکند

و کسيکه صورتی بکشد عذاب کرده می روز قيامت به گوشهايش مس گداخته ريخته می شود 

  .شود و مؤظف می گردد که در آن روح را بدمد، در حاليکه قدرت دميدن را هم ندارد
  

أفْرى « : قال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال  -1545  

  .رواه البخاري.»الفرى أنْ يرِي الرجلُ عينيه ما لَم تريا 
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1545

دروغترين دروغها اين است که شخص به چشمانش : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .ديدن چيزی را نسبت دهد که آن را نديده است
  

ه صلّى االلهُ علَيه كانَ رسولُ اللَّ :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ رضي اللَّه عنه قال  -1546  

فيقُص عليه من شاءَ اللَّه »هلْ رأَى أحد منكُم من رؤيا؟« :وسلَّم مما يكْثر أنْ يقولَ لأصحابه

انطَلق، وإني انطلَقْت : إنه أتاني اللَّيلَةَ آتيان، وإنهما قالا لي« : وإنه قال لنا ذات غَداة. أنْ يقُص

معه ةرخوي بالصهي وة، وإِذَا هرخبِص هلَيع مقَائ رطَجِع، وإِذَا آَخضلٍ ملى رجا عنيا أتما، وإن

فيتبع الحَجر فيأْخـذُه، فلا يرجِع إلَيه حتى يصح رأْسه . لرأْسه، فَيثْلَغُ رأْسه، فَيتدهدهُ الحَجر هاهنا

سبحانَ اللَّه، ما : قلت لهما: قال» ان، ثُم يعود علَيه، فَيفْعلُ به مثْلَ ما فَعل المَرةَ الأولى،كما ك

فأَتينا على رجل مستلْقٍ لقَفَاه وإذا آخر قائم عليه   . انطَلق انطَلق، فانطَلَقْنا: هذان؟ قالا لي

وديد، وإذا هح نإلى قَفَاه،  بكَلُّوبٍ م رهخإلى قَفاه، ومن قَهدش رشرشفي هِهجو قَّيد شأْتى أحي

 نغُ مفْرمثْلَ ما فعلًَ بالجانب الأول، فَما ي ل بهفْعل إلى الجانبِ الآخرِ فَيحويت إلى قَفاه، ثُم هعينو

 كما كان، ثُم الجانِب ذلك حى يصالجانب حت الأولى ذلك ةثْلَ ما فَعلَ في المَرل مفْعه، فَيعلي ودعي

فَأتينا على مثْل التنورِ. انطلق انطَلق، فَانطَلَقْنا: سبحانَ اللَّه، ما هذان؟ قالا لي: قلت: قال. 

رجالٌ ونِساء عراة، وإذا هم  فإذا فيه لَغط، وأصوات، فَاطَّلَعنا فيه فَإِذَا فيه: فَأَحسِب أنه قال

انطَلق : يأتيهم لَهب من أَسفلِ منهم، فإذا أتاهم ذلك اللَّهب ضوضؤوا، قلت ما هؤلاءِ ؟ قالا لي

هرِ رجلٌ أَحمر مثْلُ الدًم، وإذا في الن« : فَأَتينا على رٍ حسِبت أَنه كانَ يقُول. انطَلق،فَانطَلقْنا

سابِح يسبح، وإذا على شطِّ النهرِ رجلٌ قَد جمع عنده حجارةً كَثيرة، وإذا ذلك السابِح يسبح ما 

 ثُمًيسبح، ثُم يأتيْ ذلك الذي قَد جمع عنده الحجارة، فَيفْغر له فاه، فَيلْقمه حجرا، فَينطَلق فَيسبح، 

انطلق انطلق، : ما هذان؟ قالا لي: يرجِع إليه، كُلَّما رجع إليه، فَغر فاه له، فَألْقمه حجرا، قلت لهما

فَأَتينا على رجلٍ كرِيِه المَرآة، أو كأَكره ما أنت راءٍ رجلاً مرأَى ، فإذا هو عنده نار . فانطَلَقنا
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لَهوعى حيسها ولهمايحش طَلقنا: ما هذا؟ قالا لي: ا، قلتق، فَانطلان قطَلان . ضةينا على روفَأت

معتمة فيها من كلِّ نورِ الربيع، وإذا بين ظهرِي الروضة رجلٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأسه طُولاً في 

: ما هذا؟ وما هؤلاءِ ؟ قالا لي: هم قط، قُلتحولَ الرجلِ من أكثر ولدان ما رأَيتالسماءِ ، وإذا

: فَأتينا إلى دوحة عظيمة لَم أر دوحةً قطُّ أعظم منها، ولا أحسن، قالا لي. انطَلق انطَلق فَاَنطَلقنا

المَدينة فَاستفتحنا، فَفُتح ارق فيها، فَارتقينا فيها، إلى مدينة مبنِية بِلَبِنٍ ذَهبٍ ولبنٍ فضة، فأتينا باب 

 نهم كأَقْبحِ ما أنتم طرسنِ ما أنت راءٍ ، وشهِم كأحلْقن خم طْرا رجالٌ شلَقَّانا، فَتلناهخلَنا، فَد

اذهبوا فقَعوا في ذلك النهر، وإذا هو نهر معترِض يجرِي كأن ماءَه المحض في : راءِ ، قالا لهم

فذَهبوا فوقعوا فيه، ثُم رجعوا إلينا قد ذَهب ذلك السوءُ عنهم، فَصاروا في أحسن البياض، 

هذه جنةُ عدن، وهذاك منزلُك، فسما بصرِي صعدا، فإذا قصر مثلُ الربابة : قالا لي: قال.صورة

أما الآن فلا، : قالا.  فأدخلْهبارك اللَّه فيكُما، فَذراني: قلت لهما. هذاك منزِلُك: قالا لي. البيضاءِ 

إنا : فَإني رأَيت منذُ اللَّيلة عجبا؟ فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: قلت لهُما   . وأنت داخلُه

أما الرجلُ الأولُ الذي أتيت عليه يثلَغُ رأسه بالحَجر، فإنه الرجلُ يأخذُ القُرآنَ فيرفُضه، . سنخبِرك

وبة وينامالكت لاةعن الص . نهيه إلى قَفاه، وعرخنقُه إلى قَفاه، ومدش شرشري هليع يتا الذي أتوأم

وأما الرجالُ والنساءُ العراةُ الذين . إلى قفاه، فإنه الرجلُ يغدو من بيته فَيكذب الكذبةَ تبلُغُ الآفاق

نثل بِناءِ التفي م موانيهناةُ والزهم الزور، فإن . ر، ويلْقمهفي الن حبيس هت علييلُ الَّذي أتوأما الرج

وأما الرجلُ الكَريه المَرآة الذي عند النارِ يحشها ويسعى حولَها فإنه . الحجارة، فإنه آكلُ الربا

مهنخازنُ ج كلُ. مالجله،  وأما الرحو ضة، فإنه إبراهيم، وأما الوِلدانُ الذينوالطَّويلُ الَّذي في الر

 ةطْرعلى الف لود ماتوقَانِي» فكلُّ مروفي رواية الب : » ةطْرد على الفلفقال بعض المسلمين .» و :

. » وأولاد المشركين «: سلَّميا رسول اللَّه، وأولاد المشرِكين؟ فقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه و

وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 

  .رواه البخاري .سيئاً تجاوز االله عنهم

: وقال. ثم ذكَره »رأيت اللَّيلَةَ رجلَين أتياني فأخرجاني إلى أرضِ مقدسة « : وفي رواية له

لَقْنا إلى نقبٍ مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفَلُه واسع، يتوقَّد تحته ناراً، فإذا ارتفَعت ارتفَعوا فانطَ« 

حتى أتينا : وفيها. حتى كادوا أنْ يخرجوا، وإذا خمدت، رجعوا فيها، وفيها رجالٌ ونساء عراة

ائم على وسط النًهر، وعلى شطِّ النهر رجل، وبين يديه فيه رجلٌ ق على نهرٍ من دًم، ولم يشك 

حجارة، فأقبل الرجلُ الذي في النهر، فَإذا أراد أنْ يخْرج، رمى الرجلُ بِحجرٍ في فيه، فرده حيثُ 

عدا بي فص« : وفيها.كان، فجعلَ كُلَّما جاءَ ليخرج جعلَ يرمي في فيه بحجر، فيرجِع كما كان

الَّذي « : وفيها. » الشجرة، فَأدخلاني داراً لَم أر قَطُّ أحسن منها، فيها رجالٌ شيوخ وشباب 
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رأيته يشق شدقُه فكَذَّاب،يحدثُ بالْكذبة فَتحملُ عنه حتى تبلُغَ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى 

 يامةم الْقاوفيه. » يو : » ل، ولَمبِاللَّي اللَّه الْقُرآن، فنام عنه لُ علَّمهفرج هرأس خدشي تهالَّذي رأي

 يامةفْعلُ بِه إلى يوم الْقار، فيهملْ فيه بِالنا . » يعالمُؤمنين، وأم ةعام دار لْتالأولى التي دخ اروالد

جِبريل، وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأْسي، فإذا فوقي هذه الدار فدار الشهداءِ ، وأنا 

إنه بقي لَك عمر لَم تستكملْه، : دعاني أدخلْ منزلي، قالا: ذاك منزلُك، قلت: مثلُ السحاب،قالا

 زِلَككْملته، أتيت منتاس رواه البخاري »فلَو.  
  

  :وايت است که گفتر االله عنه یرضاز سمره بن جندب  -1546

آيا کدام يک از شما خوابی : به اصحابش بسيار فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ديده است؟ و قصه می کرد برای شان آنچه را که خداوند خواسته بود، قصه کند

در شب دو شخص نزدم آمدند و بمن : صبحی به ما گفت االله عليه وسلم یصلوی 

رفتم و ما بالای سر شخصی آمديم که خوابيده بود و ديديم که ديگری  برو و من با آا: گفتند

بالای سر او همراه با سنگی ايستاده و ناگاه سنگ را بسرش می زند و سرش را شق نموده و 

سنگ به آنجا می غلطد و او بدنبال سنگ می رود تا آن را بگيرد، ولی بوی باز نمی گردد تا 

از بر وی بازگشته و مثل اول با او رفتار می کند به آا ب. اينکه سرش مثل اول درست شود

  سبحان االله اين دو چه کاره هستند؟: گفتم

برو، برو رفتيم تا اينکه بر سر مردی آمديم که بر پشتش افتاده بود و : هردو بمن گفتند

ديگری با ارهء آهنين بالای سرش ايستاده بود و ناگهان ديديم که وی به يکی از دو طرف 

  .يش متوجه شده و کنارهء دهان و بينی و چشمش را تا پشت سر چاک می کندرو

باز جانب ديگر روی آورده و همانطور که در جانب اولی کرد، انجام می دهد و از آن 

جانب فارغ نمی گردد، مگر اينکه جانب اولی کماکان بحال اوليش بر می گردد، سپس به آن 

سبحان االله اين دو چکاره : گفتم: فرمود. ود، می نمايدباز گشته هماطوريکه در مرتبهء اول نم

  هستند؟

ناگاه : برو برو، پس رفتيم تا اينکه به مثل تنوری رسيديم گمانم که فرمود: بمن گفتند

و به آن سر زديم و ديديم که در آن مردان . ديدم که در آن سخنان نامفهوم و صداهائی است

شان شعلهء می آيد و چون می آمد چيغ و فرياد می  و زنانی عريان اند و ديديم که از زير

  اينها کيانند؟: گفتم. کشيدند
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که مثل : برو، برو و رفتيم تا اينکه به جويی آمديم گمانم که می فرمود: بمن گفتند

خون سرخ بود و در آن شناگری شنا می کرد و بر کناره جوی مردی بود که سنگهای زيادی 

يديم که آن شناگر به اندازهء که می خواست شنا کرده و باز نزدش جمع شده بود و ناگهان د

نزديک شخصی که سنگها نزدش گرد آمده بود آمده و دهانش را باز می کرد و آن شخص 

سنگها را همچون لقمه بدهانش می انداخت و او می رفت و شنا می کرد و دو باره بسويش 

باز می کرد و او سنگها را  باز می گشت و هر وقتيکه بسويش باز می گشت، دهانش را

  . بدهانش می انداخت

  اين دو نفر کيانند؟: به آا گفتم

چون : فرمود. برو، برو و رفتيم پس بر سر مردی زشت صورت آمديم: بمن گفتند

بدترين و زشت ترين مردی که مشاهده کنی و ديديم که در پيشش آتشی بود که آنرا روشن 

  اين کيست؟: دو گفتم می کرد و به اطرافش می گشت به آن

برو، برو پس رفتيم و به گلستان انبوهی رسيديم که در آن همه گونه گلهای : بمن گفتند

رنگا رنگ اری وجود داشت و در ميان گلستان مرد بلند قدی بود که نمی شد درازی سرش 

نديده و در اطراف آن مرد، بچه های زيادی بودند که هرگز مثل شان را . را در آسمان ببينيم

  اين کيست و اينها کيانند؟: گفتم. بودم

در آن بالا شو و بالا شديم به شهريکه از يک خشت طلا و يک خشت : بمن گفتند

نقره بناء شده بود به دروازهء شهر آمديم و درخواست باز کردن آنرا کرديم و آن دروازه باز 

می از وجود شان در خلقت شان شده و ما به آن وارد شديم و مردانی بملاقات ما شتافتند که ني

آن . مانند زيبا ترين چهره هائيکه ديده ای و نيمهء ديگر مانند بدترين چهرهء که ديده ای، بود

ناگهان ديديم که آنجا جويی ن و جاری  . برويد و بدريا غوطه ور شويد: دو به آا گفتند

پس بسوی ما . وطه زدنداست گويی که آبش در سفيدی شير خالص است و آا رفته در آن غ

  .باز گشتند در حاليکه آن بدی از ايشان دور گشته و به زيباترين صورت در آمده بودند

اين شت جاويد است و اين منزل تو است و چشمانم زياد : آن دو بمن گفتند: فرمود

  .بطرف بالا نگريست، ناگاه قصری را ديدم که مثل ابری سفيد بود

بارک االله فيکما، من را بگذاريد که به آن : به آا گفتم. است اين منزل تو: بمن گفتند

  .اما حالا نه و تو به آن در آمدنی هستی: گفتند. درآيم
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من در اين شب اموری را ديدم که از آن به شگفت ماندم، آنچه من : به آا گفتم

  ديدم چه بود؟

  :با خبرت خواهيم ساخت: بمن گفتند

شکافته می شد، او کسی بود که قرآن را حفظ کرده و اما مرد اوليکه سرش به سنگ 

  .آن را ترک می کند و از نمازهای فرض می خوابد

و اما مرديکه بالای سرش آمدی که کنارهء دهان و بينی و چشمش تا پشت سرش 

چاک می شد او مردی بودکه صبح از خانه اش برآمده و دروغی می گفت که به آفاق می 

  .رسيد

ان لختی که در ساختمانی مثل تنور قرار داشتند، آنان زنان و مردان و اما مردان و زن

  .زنا کار اند

و اما مرديکه بر سرش آمدی که در جوی شنا می کرد و سنگها به دهانش انداخته می 

  .شد، او سودخوار بود

و اما مرد زشت هيکلی که در کنار آتش بوده آنرا می افروخت و بدورش می گشت، 

  .دوزخ استاو مالک و خازن 

اما مرد بلند قامتی که در گلستان بود او ابراهيم عليه السلام است و بچه هايی که به 

  .اطراف او بودند، پس هر مولوديست که بر فطرت مرده است

  .بر فطرت ولادت شده است: و در روايت برقانی آمده که

  مشرکين چطور؟و فرزندان  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : بعضی از مسلمين گفتند

  .و فرزندان مشرکان: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

و اما گروهی که نيم شان زيبا و نيم شان زشت بود، آا گروهی بودند که عمل نيک 

  .و بد هر دو را انجام دادند و خداوند از ايشان درگذشت

  :و در روايتی از وی آمده که

دم آمده و مرا بيرون کرده به زمينی قدس دو مرد را ديدم که نز) در خواب(ديشب 

بعد رفتيم تا اينکه به نقبی مانند تنور رسيديم که : بردند و سپس آن را ياد آوری نمود و فرمود

بالايش تنگ و پايانش فراخ بود و به زيرش آتشی در ميگرفت چون آتش بالا می شد، آا بالا 
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ی گشتند و در آن مردان و زنانی لخت می شدند و چون شعله اش فرو می نشست به آن باز م

  .و عريان بودند

تا اينکه به جويی از خون رسيديم و راوی در آن شک نمود که در : در آن روايت آمده

آن مردی در وسط جوی ايستاده بود و در ساحل دريا مردی بود که پيش رويش سنگهائی 

سنگی بر دهنش . ر آيدقرار داشت، سپس آن مردی که در جوی بود می آمد و می خواست ب

  .می انداخت و بحالت اولی و جای اولی اش باز می گشت

پس مرا بدرخت بالا کردند و مرا به خانهء داخل نمودند که : و در آن روايت آمده که

: هرگز از آن زيباتر نديده بودم که در آن مردان پير و جوانی بودند و در آن روايت آمده

ش چاک کرده می شد، پس دروغگويی است که دروغ را آنمردی که ديدم که کنارهء دهن

قصه می کند و اين دروغش از وی گرفته شده و به آفاق می رسد و تا روز قيامت بوی آن 

  .کار می شود

آن مردی که ديدمش که سرش به سنگ شکافته می شد، : و در روايت آمده که

ابيده و در روز به آن عمل مرديست که االله تعالی قرآن را بوی آموخته و در شب از آن خو

  .نکرده و تا روز قيامت به وی آن کار می شود

و خانهء اول که داخل شدم خانهء عموم مؤمنان است و اما اين خانه، خانهء شهداء 

است و من جبرئيلم و اين ميکائيل است، پس سرت را بالا کن وسرم را بالا نموده و بالای 

مرا بگذاريد که بخانه و منزلم داخل : گفتم. او منزل تست: سرم چيزی شبيه ابر را ديدم، گفتند

  .شوم

برای تو عمريست که هنوز تمامش نکرده ای و چون تکميلش کردی، به : گفتند

  .منزلت می آئی

  

  باب در آنچھ از دروغ رواست- 261
  

حوالِ بشروط قد إْعلَم أنَّ الْكَذب، وإنْ كَانَ أصلُه محرماً، فيجوز في بعض الأ            

ومختصر ذلك أنَّ الكلام وسيلةٌ إلى المقاصد، فَكُلُّ مقْصود  »الأذْكارِ«: أوضحتها في كتاب

محمود يمكن تحْصيلُه بغير الْكَذبِ يحرم الْكذب فيه، وإنْ لَم يمكن تحصيله إلاَّ بالكذبِ جاز 

بالْكذ .إن كانَ ت باحا، وإنْ كانَ واجِبا، كان ثُمم بباحاً كَانَ الْكَذم وديلُ ذلك المقْصصح
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الكَذب واجِبا، فإذا اختفي مسلم من ظالمٍ يريد قَتلَه، أو أخذَ ماله، وأخفي مالَه، وسئل إنسانٌ 

، وجب الْكَذب عنه، وجب الكَذب بإخفائه، وكذا لو كانَ عنده وديعة، وأراد ظالم أخذَها

أن يقْصد بِعبارته مقْصوداً صحيحاً : بإخفائها، والأحوطُ في هذا كُلِّه أنْ يوري، ومعنى التورِية

 ولَو اطَبالمُخ مهإلى ما يفه بةسفظ، وبِالنرِ اللباً في ظاهه، وإنْ كانَ كاذإلَي بةسباً بالنهو كاذ سلي

الت ركامٍ في هذا الحَالتس بِحرب،فليبارةَ الكذأطْلَق عرِيةَ وو.

واستدلَّ الْعلَماءُ بجوازِ الكَذب في هذا الحَال بحديث أم كُلْثومٍ رضي اللَّه عنها أنها          

ح بين الناس، فينمي لَيس الكَذَّاب الَّذي يصل« : سمعت رسول اللَْه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول

  .متفق عليه» خيراً أو يقولُ خيراً 

ولَم أسمعه يرخص في شيءٍ مما يقُولُ : أم كُلْثُوم: قالت« : زاد مسلم في رواية         

حديث المرأَة الحَرب،والإصلاح بين الناس، وحديثَ الرجلَ امرأَته، و: تعني :الناس إلاَّ في ثلاث

  .زوجها
  

بدانکه اگر چه اصل دروغ حرام است، ولی در بعضی حالات و روی شرطهائی 

ذکر نمودم که فشردهء آن اين است که سخن وسيله ايست " اذکار"رواست که در کتاب 

برای بيان مقاصد و هر مقصد نيکی که رسيدن به آن بدون گفتن دروغ ممکن باشد، دروغ 

م است و اگر رسيدن به آن بدون دروغ گفتن، ممکن نباشد، دروغ جائز و گفتن در آن حرا

  .رواست

پس اگر مقصود او مباح باشد، دروغ گفتن، هم مباح است و اگر واجب باشد، 

  .دروغ گفتن، واجب است

هرگاه مسلمانی از ظالم و ستمگری که می خواهد او را بکشد، يا مالش را بگيرد، 

ان نمود و از شخصی در بارهء وی سؤال شد، واجب است که دروغ پنهان شد، يا مالش را پنه

  .بگويد و آنرا مخفی بدارد

همانطور هرگاه نزد او مالی به وديعت اده شده باشد وظالمی بخواهد که آن را بگيرد، 

  .واجب است که دروغ گفته آن را پنهان بدارد

توريه اين است که از و محتاط تر در اين موارد اين است که توريه کند، و معنای 

عبارتش مقصد صحيحی را در نظر داشته باشد که نسبت به آن دروغگو نيست، هر چند در 

و هرگاه توريه را . ظاهر لفظ و نسبت به آنچه که مخاطب آن را می فهمد، دروغگو است
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و علماء برای روا بودن . گذاشته و عبارت دروغی را ذکر نمود، در اين حال حرام نمی باشد

 یرسول االله صلاز : روغ گفتن در اين حال به حديث ام کلثوم استدلال جسته اند، که گفتد

کذّاب کسی نيست که در ميان مردم اصلاح می آورد، : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم

  .پس خبری را می رساند، يا خبری را می گويد

و نشنيدم در : عنها گفتو مسلم رحمه االله در روايتش افزوده که ام کلثوم رضی االله 

  :چيزی از آنچه مردم می گويند، رخصت داده باشد، مگر در سه چيز

جنگ، و آشتی در ميان مردم، و سخن مرد به همسرش و سخن همسر به : منظورش

  .شوهرش

  

باب تشویق نمودن بھ دقت کردن در آنچھ کھ می گوید و یا حکایت - 262
  می کند

  

  ٣٦: الإسراء}مَا لیَْسَ لَكَ بھِِ عِلْمٌ وَلاَ تَقْفُ {: قال الله تعالی

  ١٨: ق}مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتِیدٌ {: و قال تعالی
  

  36: إسراء!. دنبال آنچه علم نداری مرو: خداوند می فرمايد

. بزبان نمی آرد آدمی سخنی را مگر اينکه نزد وی نگهبان نيست مهيا: و می فرمايد

  18: ق
  

كفي « : وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1547

  .رواه مسلم »بالمَرءِ كَذباً أنْ يحدثَ بِكُلِّ ما سمعِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1547

ه همهء آنچه را می دروغگوئی مرد همين بس ک: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .شنود، می گويد

من « : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن سمرة رضي اللَّه عنه قال-1548

  .رواه مسلم »حدث عني بِحديث يرى أنه كذب،فَهو أحد الكَاذبين 
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  :روايت است که االله عنه یرضاز سمره  -1548

آنکه سخنی را از من نقل کند که می بيند آن : فرمود االله عليه وسلمیرسول االله صل

  .دروغ است، پس يکی از دروغگويان بشمار می رود
  

يا رسول اللَّه إنَّ لي ضرةَ فهل علَي  :وعن أسماءَ رضي اللَّه عنها أن امرأة قالَت-1549

المُتشبع بِما « :النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم جناح إنْ تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقال

  .متفق عليه »لـم يعطَ كَلابِس ثَوبي زورٍ 
  

  :از اسماء رضی االله عنها روايت است که -1549

پس ) هوو= همباغ(مرا زن شوهری است  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : زنی گفت

  وهرم به غير از آنچه که بمن می دهد، سير بنمايانم؟آيا بر من گناه است که خود را از ش

آنکه خود را به چيزی که داده نشده سير بنماياند : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .پوشيده است) ريا و دروغ(مانند کسيست که دو لباس زور 

  

  

  باب در مورد دشوار بودن شھادت دروغ- 263
  

ورِ وَاجْتَنِبُوا قَ {: قال الله تعالی   ٣٠: الحج}وْلَ الزُّ

  ٣٦: الإسراء}وَلاَ تَقْفُ مَا لیَْسَ لَكَ بھِِ عِلْمٌ {: و قال تعالی

  ١٨: ق}مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتِیدٌ {: و قال تعالی

كَ لبَاِلْمِرْصَادِ {: و قال تعالی   ١٤: الفجر}إنَِّ رَبَّ

وا كِرَاماً وَالَّذِینَ لاَ {: و قال تعالی وا باِللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإذَِا مَرُّ }یَشْھَدُونَ الزُّ
  ٧٢: الفرقان

  

  30: حج. از سخن دروغ بپرهيزيد: خداوند می فرمايد

  36: إسراء!. دنبال آنچه علم نداری مرو: و می فرمايد

: ق. بزبان نمی آرد، آدمی سخنی را مگر اينکه نزد وی نگهبانيست مهيا: و می فرمايد

18  
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  14: فجر. همانا پروردگار تو در کمينگاه است: و می فرمايد

  72: فرقان. و آنانيکه گواهی دروغ نمی دهند: و می فرمايد
  

ألا « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي بكْرةَ رضي اللَّه عنه قال-1550

وكان »الإشراك باللَّه، وعقُوق الوالدينِ « :قَال. سول اللَّهبلَى يا ر: قُلنا أُنبئكُم بأكبر الكَبائر؟

 .لَيته سكَت: فما زال يكَررها حتى قلنا »ألا وقَولُ الزور، وشهادةُ الزورِ « :متكئا فَجلَس، فقال

  .متفق عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو بکره  -1550

  آيا شما را از بزرگترين گناهان کبيره خبر ندهم؟: فرمود وسلم االله عليه یرسول االله صل

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلآری يا : گفتيم

شريک آوردن به خدای متعال و نافرمانی پدر و مادر و در حاليکه تکيه کرده : فرمود

ادت آگاه باشيد و سخن دروغ و شه: و نشست و فرمود) االله عليه وسلم یرسول االله صل(بود 

  .دروغ و آن را پی در پی می گفت، تا که گفتيم، کاش سکوت می فرمود
  

  

  معين) مرکبی(باب تحريم لعنت کردن انسانی معين يا چارپائی  -264
  

1551- عةل بيرضي اللَّه عنه، وهو من أه الأنصاري حاكبنِ الض ثابت دعن أبي زي

من حلَف على يمينٍ بِملَّة غيرٍ الإسلامِ « : ى االلهُ علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلّ: الرضوان قال

 ذْرلٍ نس على رجلييامة، وم القيو ذِّب بِهبشيءٍ ، ع فسهل نقَت و كما قَال، ومنداً، فهمعتكاذباً م

 هلنِ كَقَتمالمُؤ كه، ولعنمليما لا يعليه »ف متفق.  
  

که از اهل بيعة الرضوان  االله عنه یرضابو ثابت بن ضحاک انصاری  از -1551

  :است، روايت است که

آنکه بر سوگندی بملتی غير از اسلام از روی : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

و کسيکه که خود کشی کند در روز . قصد و دروغ بخورد، او چنان است که گفته است
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ود و بر هيچ مرد نذری در آنچه مالک آن نيست، نمی باشد و قيامت به آن عذاب کرده می ش

  .لعنت نمودن فرد مؤمن مانند کشتن اوست
  

لا « :وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1552

  .رواه مسلم »ينبغي لصديقٍ أنْ يكُونَ لَعاناً 
  

  : روايت است که االله عنه یرضهريره از ابو  -1552

برای هيچ صديقی نمی زيبد که زياده لعنت : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .فرستد
  

« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي الدرداءِ رضي اللَّه عنه قال -1553

  .رواه مسلم »شهداءَ يوم القيامة  لا يكُونُ اللَّعانون شفعاءَ ، ولا
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو درداء  -1553

کسانيکه بسيار لعنت می گويند، در روز قيامت : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نه شفيع می شوند و نه شاهد
  

رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه قالَ : وعن سمرةَ بنِ جندبٍ رضي اللَّه عنه قال -1554

حديثٌ : رواه أبو داود، والترمذي وقالا »لا تلاعنوا بلعنة اللَّه، ولا بِغضبِه، ولا بِالنارِ « : وسلَّم

  .حسن صحيح
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سمره بن جندب  -1554

لعنت خدا و غضبش و  هيچ يک از شما به: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .دوزخ بر ديگری دعا نکند
  

« : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال -1555

 يش، ولا البذولا الفَاح انان، ولا اللَّعبِالطَّع نس المؤمحديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال »لَي.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضسعود از ابن م -1555
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مؤمن بسيار طعنه زننده و لعنتگر و بدگفتار و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بدکردار نيست
  

إنَّ  :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي الدرداءِ رضي اللَّه عنه قال-1556

ت اللَّعنةُ إلى السماء ، فتغلَق أبواب السماءِ دونها، ثُم تهبِطُ إلى الأرض، العبد إذا لَعن شيئا، صعد

فتغلَق أبوابها دونها، ثُّم تأخذُ يميناً وشمالا، فإذا لمْ تجِد مساغاً رجعت إلى الذي لُعن، فإنْ كان 

  .درواه أبو داو »أهلاً لذلك، وإلاَّ رجعت إلى قائلها 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو درداء  -1556

هرگاه بنده چيزی را لعنت کند، لعنت به آسمان : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بالا می گردد و دروازه های آسمان به روی آن بسته می شود، سپس به زمين فرود آمده و 

ست و چپ می رود و اگر راهی نيافت دروازه های زمين به روی آن بسته می شود، باز به را

به کسيکه لعنت شده باز می گردد و اگر وی اهل آن بود خوب، ورنه به گوينده اش باز می 

  .گردد
  

بينما رسولُ اللَّه صلّى االلهُ : وعن عمرانَ بنِ الحُصينِ رضي اللَّه عنهما قال  -1557  

من الأنصارِ على ناقَة، فضجِرت فَلَعنتها، فَسمع ذلك رسولُ  علَيه وسلَّم في بعضِ أسفَارِه، وامرأَةٌ

فكَأَني  :قالَ عمران »خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونةٌُ « :اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فقال

  .رواه مسلم. أراها الآنَ تمشي في الناسِ ما يعرِض لهَا أحد
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضعمران بن حصين  از -1557

در سفری از سفرهايش بود و زنی از انصار  االله عليه وسلم یرسول االله صلدر اثناييکه 

  .بر شتری بود اذيت شده و او را لعنت کرد

بار شتر را گرفته و آن زن را : آن را شنيده و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

گويی من آن زن را می بينم که : گفت االله عنه یرضعمران . وی ملعون استبگذاريد، زيرا 

  .در ميان مردم می رود و هيچکس به وی التفات نمی کند
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بينما جاريةٌ على  :وعن أبي برزةَ نضلَةَ بنِ عبيد الأسلمي رضي اللَّه عنه قال-1558

ترصم، إذْ باع القَومت علَيها بعض الجَبل، فقالت ناقَة م قضايلَّم وتوس هلَيلّى االلهُ عص بالنبي :

  .رواه مسلم »لا تصاحبنا ناقَةٌ عليها لعنةٌ « :حل، اللَّهم العنها فقال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو برزه نضله بن عبيد اسلمی  -1558

اثناييکه زن جوانی بر شتری سوار بود که بر آن مقداری کالای قوم بود، ناگاه در 

هه، خدايا لعنتش : تنگی کرد، گفت) مردم(را ديد و کوه بر ايشان  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .کن

  .همراهی نکند با ما شتری که بر آن لعنت است: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

  

  لعنت کردن معصیت کاران، بشکلی نامعینباب روا بودن- 265
  

المِِینَ {: قال الله تعالی   ١٨: ھود}ألاََ لَعْنَةُ اللهِّ عَلَى الظَّ

المِِینَ {: و قال تعالی نٌ بَیْنَھُمْ أنَ لَّعْنَةُ اللهِّ عَلَى الظَّ نَ مُؤَذِّ   ٤٤: الأعراف}فَأذََّ
  

  18: هود. کاران استآگاه باشيد که لعنت خداوند بر ستم: خداوند می فرمايد

پس در ميان شان آواز دهنده ای آواز داد، که لعنت خدا بر ستمکاران : و می فرمايد

  44: اعراف. است
  

لعن اللَّه الواصلَةَ « : وثَبت في الصحيحِ أن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال

لعن اللَّه من « :وأنه لَعن المُصورين، وأنه قال »لَ الربا لعن اللَّه آك« : وأنه قال »والمُستوصلةَ 

لَعن «:وأنه قال »لَعن اللَّه السارِق يسرِق البيضة «: حدودها، وأنه قال: أي» غَير منار الأرض 

 هديلعن وال نرِ اللَّه » « اللَّه مغيذبح ل ناللَّه م نلَعقال»و آوى « :وأنه يها حدثاً أوثَ فدأح من

 ينمعاسِ أجوالن كَةوالملائ ةُ اللَّهنلَع هثا، فَعليقال »محد هة، « :وأنصيعلاً، وذَكوانَ ورِع العن ماللَّه

 ولَهسوا اللَّه وره قال »عصبِ وأنرالع نل مثلاثُ قبائ ههذا«:و لَعن اتخَذُوا قُبور للَّه اليهود

 اجِدهم مسائأنبي«  هجالِ « وأناءِ بالرسالن نم اتهبساءِ ، والمتشجالِ بِالنالر نم لَعن المُتشبهِين «.
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وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها في 

صدت الاختصار بِالإشارة إليها، وسأذكر معظَمها في أبواا من هذا الكتاب،إن أحدهما، وإنما قَ

  .شاءَ اللَّه تعالى 
  

زنی را که موی  االله عليه وسلم یرسول االله صلو در حديث صحيح آمده است که 

ود و هم زنان را بموی آدمی پيوند می کند و زنی را که اينکار را می خواهد انجام دهد، لعنت نم

  .سودخوار، و مصوران را نيز لعنت نمود

لعنت کند االله تعالی کسيرا که حدود زمين را تغيير می : و اينکه عليه السلام فرمود

  ).زمين بيگانه را داخل زمين خود کند(دهد 

  .لعنت کند االله تعالی دزدی را که تخم را دزدی می کند: و اينکه فرمود

  .ند االله تعالی آنکه پدر و مادرش را لعنت کندلعنت ک: و فرمود عليه السلام

لعنت کند االله تعالی کسيرا که بنامی بجز نام االله حيوانی را ذبح می : و اينکه فرمود

  .نمايد

کسيکه در مدينهء منوره کار زشتی کند، يا کسيرا که : و اينکه عليه السلام فرمود

  .تگان و همهء مردم بادمرتکب کار زشتی شده جای دهد، پس بر او لعنت خدا، فرش

خدايا رعل و ذکوان و عصبه را که نافرمانی خدا و : و اينکه عليه السلام فرمود

االله تعالی يهود را : وهم فرمود. و اين هر سه از قبائل عرب بودند. رسولش کردند، لعنت کن

  .لعنت کند که قبرهای پيامبرانشان را مسجد ساختند

که خود را به زنان و زنانی را که خود را بمردان همانند و اينکه عليه السلام مردانی را 

می کنند، لعنت نمود و همهء اين الفاظ در صحيح است، که برخی در صحيح بخاری و مسلم 

است و بعضی در يکی از آن دو و مقصودم از اختصار اشاره به آا بود که معظم آن را در 

  .باای آب در اين کتاب ذکر خواهم کرد

  
  

  باب تحریم دشنام دادن مسلمان بدون حق- 266
  

وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ {:قال الله تعالی
بِیناً    ٥٨: الأحزاب}احْتَمَلوُا بُھْتَاناً وَإثِْماً مُّ
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بدون آنکه گناهی  و آنانيکه ميرنجانند مردان وزنان مسلمان را: خداوند می فرمايد

  58: احزاب. کرده باشند، هر آئينه بار تان و گناه ظاهر را برداشته اند
  

« :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال -1559

 كُفْر الُهتمِ فُسوق، وقلباب المُسعليه »س متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضود از ابن مسع -1559

دشنام دادن مسلمان فسق و جنگ با وی کفر : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .است

اينکه دشنام دادن مسلمان را در برابر کشت وکشتار با وی ذکر نمود، طبق گفتهء : ش

  .کی استداودی برای آنست که احتمالاً گناه دشنام دهنده با گناه جنگجوی با مسلمان ي

ذکر لعن و قتل با هم برای آنست که لعن دوری از رحمت خدا است و : و طبری گفته

  .قتال دوری از نعمت زندگی است

اين حديث احتمالاً برای تشديد و مبالغه گفته شده، يعنی دشنام دادن و کشتن او هر يک 

اء نکردن حق برادری بذاته کفر است، يعنی اگر حلالش شمارد، يا مراد به آن کفران نعمت و اد

  .دينی است

« : وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه أنه سمع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول -1560

 كذلك هبكُن صاحقِ أو الكُفْر، إلاَّ ارتدت عليه، إنْ لمْ يسلاً بِالفجلٌ ررمي رجرواه  »لا ي

  .البخاري
  

  :روايت است که االله عنه یضراز ابو ذر  -1560

هيچ مردی ديگر را به فسق يا : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

کفر متهم نمی کند، مگر اينکه فسق وکفر بر او باز می گردد، هرگاه آنکه اين نسبت ها بوی 

  .داده شده همچنان نباشد
  

« : قال  رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ  -1561

 ي المظلُومدتعى يما حتهني مادلى البا قَالا فَعم سابانرواه مسلم »المُت.  
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1561

ر آغاز دو دشنام دهنده هر چه گفتند، گناهش ب: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .کنندهء شان است، تا اينکه مظلوم از حد تجاوز کند
  

»اضربوه « :أُتيَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِرجلٍ قَد شرِب قال: وعنه قال -1562

قال بعض  فَمنا الضارب بِيده، والضارب بِنعله، والضارِب بثوبه، فلَما انصرف،: قال أبو هريرة 

  .رواه البخاري »لا تقُولُوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطَانَ « :أخزاك اللَّه، قال: القَوم
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1562

او : آورده شد که شراب نوشيده بود، فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی خدمت 

ی از ما به دست و برخی به کفش و برخی به جامه اش وی را برخ: ابوهريره گفت. را بزنيد

  .خدا ترا خوار کند: برخی گفتند. می زدند

اينطور مگوئيد و شيطان را بر او ياری : فرمود) االله عليه وسلم یرسول االله صل(

  .ندهيد
  

ذَف مملُوكَه من قَ« : سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعنه قال-1563

  .متفق عليه »بِالزنا يقام عليه الحَد يوم القيامة، إلاَّ أنْ يكُونَ كما قالَ 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1563

آنکه برده اش را به زنا متهم : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .ی حد جاری شود، جز آنکه چنانچه گفته است، باشدکند، در روز قيامت بر و

  

  باب تحریم دشنام دادن مردگان بدون حق و مصلحت شرعی- 267
  

وهي التحذير من الاقْتداء بِه في بِدعته، وفسقه، ونحوِ ذَلك، وفيه الآيةُ والأحاديثُ 

  .السابِقَةُ في البابِ قَبلَه
  

شرعی ايکه مراد به حق است همانگونه عطف آن بر آن برای مغايرت و آن مصلحت 

  .صفت است، بيم دادن است از پيروی کردن وی در بدعت و فسقش و مانند آن
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  .در اين مورد آيهء مبارکه و احاديثی است که در باب پيش گذشت
  

لا « : علَيه وسلَّمقال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت -1564

  .رواه البخاري »تسبوا الأموات، فَإنهم قد أفْضوا إلى ما قَدموا 
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1564

مردگان را دشنام ندهيد، زيرا آنان به آنچه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

).ام دادن شان نيستفائده ای در دشن(پيش فرستادند، رسيدند 

  

  

  باب منع از آزار رساندن و اذیت کردن مردم- 268
  

وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ {:قال الله تعالی
بِیناً    ٥٨: الأحزاب}احْتَمَلوُا بُھْتَاناً وَإثِْماً مُّ

  

يرنجانند مردان و زنان مسلمان را بدون اين که گناهی و آنانيکه م: خداوند می فرمايد

  58: احزاب. کرده باشند، هر آئينه بار تان و گناه ظاهر را برداشته اند
  

قال رسولُ اللَّه : وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال  -1565  

لم المُسلمونَ من لسانِه ويده، والمُهاجِر من هجر ما نهى اللَّه المُسلم من س« : صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

 هعليه» عن متفق.  
  

  :رواي است که االله عنهما  یعبد االله بن عمرو بن عاص رضاز  -1565

مسلمان کسيست که مسلمانان از دست و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

آنست که آنچه را خداوند ممنوع قرار داده و از آن منع ) کامل(مهاجر  زبانش در امان بمانند و

  .کرده، ترک کند

من أحب أن يزحزح عن « : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال  -1566  

خر، ولْيأت إلى الناسِ الذي يحب أنْ النار، ويدخل الجنة، فلتأته منِيته وهو يؤمن بااللهِ واليومِ الآ

 هي إليتؤرواه مسلم »ي.  
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  .وهو بعض حديث طويلٍ سبق في باب طاعة ولاة الأمور
  

  :روايت است که االله عنهما  یعبد االله بن عمرو بن عاص رضاز  -1566

خ دور گردانيده آنکه دوست می دارد از دوز: فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

شده و به شت داخل گردد، بايد مرگش در رسد، در حاليکه او به خدای تعالی و روز 

آخرت ايمان دارد و بايد با مردم رفتاری را انجام دهد که دوست می دارد از طرف مردم با او 

  .انجام شود
  

  

  باب در منع از دشمنی و قطع رابطھ و پشت گرداندن بھ ھمدیگر- 269
    

مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ {: الله تعالیقال    10: الحجرات}إنَِّ

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِینِھِ فَسَوْفَ یَأتِْي اللهُّ {: و قال تعالی یَا أیَُّ
ةٍ عَلَى الْكَافِ  ھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ   ٥٤: المائدة}رِینَ بقَِوْمٍ یُحِبُّ

اء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء {: و قال تعالی ِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أشَِدَّ سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ
  ٢٩: الفتح}بَیْنَھُمْ 

  

  10: حجرات. هرآئينه مسلمانان برادرند: خداوند می فرمايد

  54: مائده .متواضع اند برای مؤمنان و درشت طبع اند بر کافران: و می فرمايد

خدا است و آنانيکه با وی اند بر کفار  االله عليه وسلم پيامبر یصلمحمد : و می فرمايد

  29: فتح. سخت گيران اند و در ميان شان مهربان
  

لا تباغَضوا، « :وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -1567  

وا، ولاَ تاه ولا تحاسدأخ رجمٍ أنْ يهلسملُّ لحإخوانا، ولا ي اللَّه بادوا عكُونوا، وقَاطعوا، ولا ترداب

 ثلاث عليه »فَوق متفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1567

با همديگر دشمنی و حسد و قطع رابطه ننموده و : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

ای بندگان خدا با هم برادر باشيد و برای هيچ مسلمانی روا نيست که بيش از و . پشت نکنيد

  .سه روز برادرش را ترک کند
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1568- لَّم قالوعنوس هلَيلّى االلهُ عولَ اللَّه صسأنَّ ر هنع ةَ رضي اللَّهريرأبي ه : »

ميس، فَيغفَر لكُلِّ عبد لا يشرِك بِاللَّه شيئا، إلاَّ رجلاً كانت تفْتح أبواب الجَنة يوم الاثنينِ ويوم الخَ

رواه  »أنظروا هذينِ حتى يصطَلحا، أنظروا هذَينِ حتى يصطَلحا، : بينه وبين أخيه شحناءُ فيقال

  .مسلم

  .وذَكَر نحْوه »اثنينِ تعرض الأعمالُ في كُلِّ يومِ خميسٍ و« : وفي رواية له  
  

  :روایت است کھالله عنھیرضاز ابو ھریره -1568

درھای بھشت روز دو شنبھ و :  فرمودالله علیھ وسلمیرسول الله صل
پنجشنبھ باز می شود و برای ھر بندهء کھ بھ خدا شریک نمی آورد، آمرزش می 

این : و گفتھ می شودشود، مگر مردیکھ میان او و برادرش دشمنی و عداوت باشد
  مسلم. را بتأخیراندازید تا با ھم صلح و آشتی نمایند

و در روایتی از وی آمده کھ اعمال در ھر روز دو شنبھ و پنجشنبھ عرضھ 
  .می شود و مثل آن را ذکر نمود

  

  

باب تحریم حسد و آن عبارت است از آرزوی زوال -270
واه نعمت دین نعمت از صاحب و دارنده اش، خ) از میان رفتن(

  باشد یا نعمت دنیا
  

اسَ عَلَى مَا آتَاھُمُ اللهُّ مِن فَضْلھِِ {: قال الله تعالی : النساء}أمَْ یَحْسُدُونَ النَّ
٥٤  

  

آيا غبطه می خورند مردم بر آنچه که خداوند آنان را از فضل : خداوند می فرمايد

  .شان داده است
  

  1569-  يرة رضي اللَّه عنرأبي ه نلَّم وعوس هلَيلّى االلهُ عص أنَّ النبي قال  ه : » اكُمإي

 بشقال الع الحطب،أو ارأْكُلُ النكَما ت يأكُلُ الحسنات رواه أبو داود  »والحسد، فإنَّ الحسد.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضا ز ابو هريره  -1569

بپرهيزيد، زيرا حسد نيکی ها را می از حسد : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خورد، همانطور که آتش هيزم يا علف را می خورد
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باب منع از جاسوسی کردن و گوش دادن بھ سخن کسی کھ از - 271
  شنیدن آن کراھیت دارد

  

سُوا {: قال الله تعالی   ١٢: الحجرات}وَلاَ تَجَسَّ

وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ {:و قال تعالی
بِیناً    ٥٨: الأحزاب}احْتَمَلوُا بُھْتَاناً وَإثِْماً مُّ

  

  12: حجرات. تجسس و کنجکاوی مکنيد: خداوند می فرمايد

و آنانيکه می رنجانند مردان و زنان مؤمن را بدون اينکه گناهی کرده : و می فرمايد

  58: احزاب. ان و گناه واضحی را برداشته اندباشند هر آئينه بار ت

« :وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -1570  

إياكُم والظَّن، فإن الظَّن أكذب الحديث، ولا تحَسسوا، ولا تجسسوا ولا تنافَسوا ولا تحَاسدوا، 

باغَضواناً كَما أمركُمولا تإخ باد اللَّهوا عا، وكُونرودابه، . وا، ولا تمم، لا يظللو المُسأخ ملالمُس

بِحسبِ امريءٍ من الشر « ويشير إلى صدرِه »ولا يخذُلُه ولا يحقره، التقوى ههنا، التقوى ههنا 

دمه، وعرضه، ومالُه، إنَّ اللَّه لا ينظُر إلى : ى المُسلمِ حرامأن يحقر أخاه المسِلم، كُلُّ المُسلمِ عل

إلى قُلُوبِكُم ظُرني رِكُم، وأعمالكم ولكنولا إلى صو ،كُمسادأج«.  

لا تحاسدوا، ولا تباغَضوا، ولا تجسسوا ولا تحَسسوا ولا تناجشوا « : وفي رواية  

  .»د اللَّه إخواناً وكُونوا عبا

لا تقَاطَعوا، ولا تدابروا، ولا تباغَضوا ولا تحَاسدوا، وكُونوا عباد اللَّه « : وفي رواية  

  .» إخواناً 

  .» لا تهاجروا ولا يبِع بعضكُمِ على بيع بعضٍ « :وفي رواية  

  .اري أكثَرهابكلِّ هذه الروايات، وروى البخ: رواه مسلم  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1570

از گمان بپرهيزيد، زيرا گمان دروغترين گفته : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ها است و جاسوسی همديگر را ننموده و همچشمی نکنيد و هم با همديگر حسد و دشمنی 

  .نورزيده و بيکديگر پشت مکنيد
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  .شما را امر نموده، ای بندگان خدا برادر باشيدو همانطوريکه 

مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم نمی کند و ترک ياری اش نکرده و توهينش 

پرهيزگاری اينجاست پرهيزگاری : نمی نمايد و در حاليکه به سينه اش اشاره نمود و فرمود

ند، همهء مسلمان بر کافيست در بدی شخص همين که برادر مسلمانش را خوار ک. اينجاست

همانا خداوند به تن ها و پيکره های شما نمی . مسلمان حرام است، خونش و آبرويش و مالش

  .نگرد، بلکه به دلها و اعمال شما می نگرد

با هم دشمنی و حسد نکرده و جاسوسی همديگر را ننمائيد و : و در روايتی آمده که

ريد را داشته باشيد، برای اينکه ديگری را بدون اينکه قصد خ(هم قيمت متاع را نيفزاييد 

  .و ای بندگان خدا با هم برادر باشيد) بفريبيد

با هم قطع رابطه نکرده و مديگر پشت نکنيد و دشمنی و : و در روايتی آمده که

  .حسد با هم نکرده و ای بندگان خدا با هم برادر باشيد

از شما بر فروض ديگری همديگر را ترک نکنيد و برخی : و در روايتی آمده که

مسلم آنرا به همهء اين روايت کرده و بخاری هم ) يعنی معاملهء دو نفر را م نزند(نفروشد 

  .زيادتر آن را روايت نموده است

متأسفانه امروز نظرات اکثريت ما مبتنی بر ظن و گمان است وبسياری از عقدهء : ش

يکنند ر يکی برچسبی بزنند تا فقط حقارت رنج می برند برای خورد کردن ديگران کوشش م

خود و خودشان پاک و مقدس جلوه کنند و يکه تاز ميدان باشند، در حاليکه اين عمل از گناهان 

  .بزرگ بحساب می رود
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن معاويةَ رضي اللَّه عنه قال  -1571  

. حديثٌ صحيح »ن اتبعت عورات المُسلمين أفسدتهم، أو كدت أنْ تفسِدهم إنك إ« : يقُول

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح     
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز معاويه  -1571

هرگاه تو به دنبال کشف و : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .وب مسلمين باشی، فاسد شان کرده ای، يا نزديک است که فاسد شان کنیظاهر ساختن عي
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هذَا فُلانٌ تقْطُر لحيته : وعنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أنه أُتى بِرجلٍ فَقيلَ لَه  -1572  

حديثٌ حسن  أخذْ بِه،إنا قَد نهينا عنِ التجسس، ولكن إن يظهر لَنا شيءٌ ، ن: خمرا، فقال

  .رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم  . صحيح
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1572

. اين فلانی است که از ريشش شراب می چکد: مردی را نزد او آورند و به او گفتند

چيزی برای ما آشکار شود به آن  ما ی شديم از اينکه جاسوسی نمائيم و ليکن اگر: او گفت

  .تمسک می جوييم

  

  باب نھی از گمان بد بھ مسلمانھا بدون ضرورت- 272
  

نِّ {: قال الله تعالی نِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ نَ الظَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثِیراً مِّ یَا أیَُّ
  ١٢: الحجرات}إثِْمٌ 

  

از کنيد ازبسياری گمان بد، هر آئينه  بعضی ای مسلمانان احتر: خداوند می فرمايد

  12: حجرات. بدگمانی گناه است
  

« :وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -1573  

 يثالحَد أكذَب الظًَّن، فإنَّ الظَّنو اكُمعليه »إي متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1573

از گمان بپرهيزيد، زيرا گمان دروغترين سخن : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .هاست

  باب حرمت تحقیر و خوار شمردن مسلمانان- 273
  

ن قَوْمٍ عَسَى أنَ یَكُونُوا {: قال الله تعالی ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَسْخَرْ قَومٌ مِّ یَا أیَُّ
نْھُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلاَ خَیْ  سَاء عَسَى أنَ یَكُنَّ خَیْراً مِّ ن نِّ نْھُمْ وَلاَ نِسَاء مِّ راً مِّ

المُِونَ  }تَنَابَزُوا بِالأْلَْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الإْیِمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأوُْلئَِكَ ھُمُ الظَّ
  ١١: الحجرات

  ١: الھمزة}وَیْلٌ لِّكُلِّ ھُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ {: عالیو قال ت
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ای مسلمانان تمسخر نکند گروهی گروهی ديگر را شايد که آن : خداوند می فرمايد

گروه از ايشان تر باشند، و زنان تمسخر نکنند زنان ديگر را احتمالاً آن زنان تر از ايشان 

يگر را به القاب بد مخوانيد، بدنامی است فاسقی باشند و عيبجوئی نکنيد در ميان خويش و يکد

  11: حجرات. بعد از ايمان آوردن، و آنکه توبه نکرد پس ايشان ستمکاران اند

  1: همزه. وای بر هر عيب جوئی کننده وغيبت کننده ای: و می فرمايد

« يه وسلَّم قالَ وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَ  -1574  

 ملالمُس اهأخ رقأن يح رالش نرِيءٍ مبِ امسرواه مسلم، وقد سبق قرِيباً بطوله »بِح.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابوهريره  -1574

بدی شخص را همين بس که برادر مسلمانش را : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .حديث بدرازی اش گذشت. مسلم. خوار شمارد

لا « : قالوعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه، عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1575

إنَّ الرجلَ يحب أنْ يكُونَ ثَوبه : فَقَالَ رجل »يدخلُ الجَنةَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبر، 

عسنا، ونة، فقالحنسح اسِ « : لُهطُ النالحَق، وغَم طَرب ربال، الكالجَم بحيلٌ يمرواه  »إنَّ اللَّه ج

  .مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1575

آنکه به اندازهء يک ذره کبر در دلش باشد، به : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .شت داخل نمی گردد

  !هر آئينه شخص دوست می دارد که جامه و کفشش نيکو باشد: مردی گفت

کبر سرکشی در برابر حق و . خداوند زيبا است و زيبائی را دوست می دارد: فرمود

  .خوار شمردم مردم است

  .و توضيحش پيش از اين در باب کبر بنحوی تر گذشت
  

  1576-   اللَّه رضي اللَّه عنه بِ بن عبددنقالوعن ج : هلَيلّى االلهُ عقالَ رسولُ اللَّه ص

من ذا الَّذي يتأَلَّى علي أنْ لا : واللَّه لا يغفر اللَّه لفُلان، فَقَالَ اللَّه عز وجل: قالَ رجل« : وسلَّم

 لَكعم طْتبأَحًلَه، و تي قَد غَفَرإن لفُلان ررواه مسلم »أغف.  
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  :روايت است که االله عنه یرضندب بن عبد االله از ج -1576

سوگند به خدا که خداوند فلانی : مردی گفت: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

کيست که بر من سوگند می خورد که فلانی را نمی آمرزم همانا : خداوند فرمود. را نمی آمرزد

  .من او را آمرزيدم و عملت را ضايع نمودم

  

  عن إظھار الشماتة بالمسلمباب النھي- 274
  

مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ {: قال الله تعالی   10: الحجرات}إنَِّ

إنَِّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أنَ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَھُمْ {: و قال تعالی
نْیَا وَالآْخِرَةِ    ١٩: النور}عَذَابٌ ألَیِمٌ فِي الدُّ

  

  10: حجرات. همانا مسلمانان برادرند: ايدخداوند می فرم

هر آئينه آنانکه دوست دارند تا که شايع شود مت بدکاری در ميان : و می فرمايد

  19:نور. مسلمانان ايشانرا است عذاب دردناک در دنيا و آخرت
  

 علَيه قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ: وعن واثلةَ بنِ الأسقَعِ رضي اللَّه عنه قال  -1577  

.  حديث حسن : رواه الترمذي وقال »لا تظْهِرِ الشماتة لأخيك فَيرحمه اللَّه ويبتليك « : وسلَّم

كُلُّ المُسلمِ على المُسلمِ حرام « : وفي الباب حديثُ أبي هريرةَ السابق في باب التجسس  

  .الحديث »
  

  :روايت است که الله عنها یرضاز واثله بن اسقع  -1577

در برابر غم برادرت اظهار شادی مکن، تا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خداوند او را مورد رحمت قرار داده و ترا به آن مبتلا نسازد

و در اين باب حديث ابوهريره است که در باب تجسس گذشت که کل المسلم علی 

  الحديث. المسلم حرام

  

  طعنھ زدن در نسب ھای ثابت در ظاھر شریعتباب منع - 275
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وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ {:قال الله تعالی
بِیناً    ٥٨: الأحزاب}احْتَمَلوُا بُھْتَاناً وَإثِْماً مُّ

  

نند بدون اينکه گناهی آنانکه مردان و زنان مسلمان را می رنجا: خداوند می فرمايد

  58: احزاب. کرده باشند، هر آئينه بار تان و گناه آشکاری را برداشته اند
  

« :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -1578  

  .رواه مسلم »سب،والنياحةُ على المَّيت الطَّعن في الن: اثْنتان في الناسِ هما بِهِم كُفْر
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1578

دو خصلت است که در مردم وجود دارد که : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

طعنه زدن در نسب ها و نوحه . اين دو صفت در ايشان از اعمال کفر و اخلاق جاهليت است

  .هو زاری بر سر مرد

  باب منع از دغل کاری و نیرنگ بازی- 276
  

وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ {:قال الله تعالی
بِیناً    ٥٨: الأحزاب}احْتَمَلوُا بُھْتَاناً وَإثِْماً مُّ

  

انند بدون اينکه گناهی آنانکه مردان و زنان مسلمان را می رنج: خداوند می فرمايد

  58: احزاب. کرده باشند، هر آئينه بار تان و گناه آشکاری را برداشته اند
  

« :قَالوعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1579   

نغَش نا، ومنم سلاح، فَلَيا السنلَيلَ عحم ا مننم سرواه مسلم »ا، فَلَي.

وفي رواية لَه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مر على صبرة طَعام، فَأدخلَ يده فيها،   

« : قَالَ هأصابته السماءُ يا رسولَ اللَّ قَالَ» ما هذَا يا صاحب الطَّعام؟: فَنالَت أصابِعه بلَلا، فَقَال

  .» أفَلا جعلْته فَوق الطَّعامِ حتى يراه الناس، من غَشنا فَلَيس منا 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1579

آنکه بر ما سلاح کشد از ما نيست و آنکه به : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .ما خيانت کند از ما نيست
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از کنار انبار طعامی  االله عليه وسلم یرسول االله صل: روايتی از او آمده که و در

ای صاحب طعام : گذشته و دستش را در آن داخل نمود، انگشتانش را رطوبت رسيد و فرمود

  اين چيست؟

  .باران به آن رسيده االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفت

ن را مردم ببينند؟ کسيکه به ما خيانت چرا آن را بالای طعام نگذاشتی تا آ: فرمود

  .کند از ما نيست
  

  .متفق عليه »لا تناجشوا « : قَالوعنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1580
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1580

نجش بدون اينکه قصد . (با يکديگر نجش مکنيد: فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  ).خريد داشته باشيد، قيمت را نيفزائيد تا ديگری را بفريبيد
  

وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما، أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهى عن   -1581  

  .متفق عليه. النجش
  

  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -1581

  .از بيع نجش ی فرمودند االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

ذَكَر رجلٌ لرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أنه يخدع في البيوع؟  :وعنه قَال  -1582  

  .متفق عليه» من بايعت، فَقُلْ لا خلابةَ « :فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1582

  ! در معاملاتش فريب می خورد: گفت االله عليه وسلم یرسول االله صلمردی برای 

با آنکه خريد و فروش نمودی، بگو فريبی در : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ميان نباشد
  

« :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1583

  .رواه أبو داود »من خبب زوجة امرِيءٍ ، أو مملُوكَه، فَلَيس منا 
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1583

آنکه زن شخصی يا برده اش را فريب دهد از : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ما نيست

  

  باب تحریم پیمان شکنی- 277
  

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أوَْفوُاْ باِلْعُقُودِ {: قال الله تعالی   ١: المائدة}یَا أیَُّ

  ٣٤: الإسراء}وَأَوْفوُاْ بِالْعَھْدِ إنَِّ الْعَھْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {: و قال تعالی
  

  1: مائده. د و پيمان ها وفا نمائيدای آنانکه ايمان آورده ايد بر عق: خداوند می فرمايد

  34: اسراء. وفا به عهد نمائيد، چون از عهد پرسيده خواهد شد: و می فرمايد
  

وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاص رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ   -1584  

انَ منافقاً خالصا، ومن كانت فيه خصلَةٌ منهن، كانَ فيه أربع من كُن فيه، ك« : علَيه وسلَّم قَال

إذا أؤتمن خان، وإذا حدثَ كَذَب،وإذا عاهد غَدر، وإذا خاصم : خصلَةٌ من النفاقِ حتى يدعها

  .متفق عليه. »فَجر 
  

  :روايت است که االله عنهما  یعبد االله بن عمرو بن عاص رضاز  -1584

چهار خصلت است که هرگاه در کسی موجود : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

باشند، منافق خالص است و آنکه در او خصلتی از اين خصلت ها باشد در او خصلتی از نفاق 

چون امين شمرده شود، خيانت کند و چون صحبت کند، : است تا آن را ترک کرده و بگذارد

  .د، پيمان شکنی کند و چون دعوا کند، دشنام دهددروغ گويد و چون پيمان بند

قَالَ النبي صلّى : وعن ابن مسعود، وابنِ عمر، وأنسٍ رضي اللَّه عنهم قَالُوا  -1585  

  .متفق عليه »هذه غَدرةُ فُلان : لكُلِّ غَادرٍ لواءٌ يوم القيامة، يقَال« : االلهُ علَيه وسلَّم
  

  :بن مسعود و ابن عمر و انس رضی االله عنهم روايت شده که گفتنداز ا -1585

برای هر پيمان شکن در روز قيامت پری است و : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .گفته می شود، اين نشانهء پيمان شکنی فلانی است
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 :علَيه وسلَّم قَال وعن أبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه أنَّ النبي صلّى االلهُ  -1586  

أمير عام نراً مغَد ظمرِه، ألا ولا غَادر أعرِ غدبِقد لَه فَعري يامةالق موه يتإس ندواءٌ عرٍ لكُلِّ غَادل ة

  .رواه مسلم  »
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1586

ای هر پيمان شکن در روز قيامت پری است که بر: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

در برابر مقعدش قرار دارد و به اندازهء پيمان شکنی اش برايش بلند ساخته می شود و بدانيد 

  .که هيچ پيمان شکنی پيمان شکن تر از اولی الامر عامهء مردم نيست

ان وسيله در اين است که هر پيمان شکن نشانه ای دارد که بد" لکل غادر لواء"معنی : ش

ميان مردم تشهير می شود و عرا عادت داشتند که پرچم ها را در بازارها برای تشهير پيمان 

  .شکن نصب می نمودند
  

قَالَ اللَّه  :قالوعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -1587  

رجلٌ أعطَى بي ثُم غَدر، ورجلٌ باع حراً فأَكل ثمنه، ورجلٌ : امةثَلاثَةٌ أنا خصمهم يوم القيتعالى

 هرأج هطعي نه، ولَمفي موتأجِيرا، فَاس أجررواه البخاري» است.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1587

من در روز  سه کس است که: خداوند فرمود: فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

مردی که بنام من پيمان داد و باز آن را شکست : قيامت خصم و طرف دعوای آا می باشم

و مردی که انسان آزادی را فروخته و قيمتش را خورد و مرديکه کارگری را بمزد گرفت و 

  .کار خود را بر او تمام کرد، ولی مزدش را نداد

  

  ند آنباب  منع از منت گذاشتن در بخشش و مان- 278
  

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلوُاْ صَدَقَاتِكُم باِلْمَنِّ وَالأذَى{: قال الله تعالی }یَا أیَُّ
  ٢٦٤: البقرة

الَّذِینَ یُنفقِوُنَ أمَْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللهِّ ثُمَّ لاَ یُتْبِعُونَ مَا أنَفَقُواُ {: و قال تعالی
  ٢٦٢: البقرة}مَنّاً وَلاَ أذًَى
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ای مؤمنان تباه مکنيد صدقات خود را به منت گذاری و آزرده : خداوند می فرمايد

  264: بقره. کردن

آنانکه اموال خود را در راه خدا خرج می کنند و پس از آن انفاق، نمی : و می فرمايد

  262: بقره. آرند منت ادن را و نه ايذا رسانيدن را
  

1588-رضي اللَّه عنه أبي ذَر لَّم  وعنوس هلَيلّى االلهُ عص ثَلاثةٌ لا « : قَال  عنِ النبي

 أليم عذاب لهُمو كِّيهِمزهِم، ولا يإلي ظُرنالقيامة، ولا ي ماللَّه يو مهكلِّمفَقرأها رسولُ اللَّه : قال»ي

ا من هم يا رسولَ اللَّه، قال خابوا وخسِرو: قال أبو ذر. صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ثَلاثَ مرات

.رواه مسلم» المُسبِل، والمَنانُ، والمُنفق سلعته بالحلف الكَاذبِ 

  .المسبِلُ إزاره وثَوبه أسفَلَ منِ الكَعبينِ للخيلاءِ: يعني »المسبلُ إزاره « :وفي رواية له   
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ذر  -1588

سه کس اند که خداوند در روز قيامت با آا سخن : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .نگفته و نظر نکرده و تزکيه شان ننموده و برای شان عذاب دردناکی است

محروم و : ابو ذر گفت. آنرا سه بار خواند االله عليه وسلم یرسول االله صل: گفت

  ؟االله عليه وسلم ی صلرسول االلهزيانکار شدند، اينها کيانند يا 

را به ) کالايش(و منت گذارنده و کسيکه متاعش ) متکبر(کشان کنندهء لباس : فرمود

  .سوگند دروغ ترويج دهد

المسبل ازاره يعنی کسيکه شلوار و جامه اش را پايينتر از : و در روايتی از وی آمده که

  .از روی کبر کشان کند) قوزک پا(شتالنگها 

  

  ز فخر فروشی و سرکشی و طغیانباب منع ا- 279
  

وا أنَفسَُكُمْ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى{: قال الله تعالی   ٣٢: النجم}فَلاَ تُزَكُّ

اسَ وَیَبْغُونَ فِي الأْرَْضِ {: و قال تعالی بیِلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلمُِونَ النَّ مَا السَّ إنَِّ
  ٤٢: الشورى}لیِمٌ بِغَیْرِ الْحَقِّ أوُْلَئِكَ لَھُم عَذَابٌ أَ 
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پس ستايش مکنيد خويشتن را خدا داناتر است به آنکه : خداوند می فرمايد

  32: نجم. پرهيزکاری کرد

بر آنانی است که بر مردم ظلم می کنند و در ) ملالت(هر آيينه راه : و می فرمايد

  42: شوری. زمين بناحق فساد می طلبند و آنان راست عذابی درد دهنده
  

1589-قَال وع هنِ حمار رضي اللَّه عنياض بع لَّم  نوس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهقَال رس :

 » على أحد أحد على أحد، ولا يفْخر دأح يغتى لا يبوا حى إليَّ أن تواضعحعالى أوإن اللَّه ت« 

  .رواه مسلم
  

  :روايت که االله عنه یرضاز عياض بن حمار  -1589

هر آئينه خداوند بمن وحی نمود که فروتنی کنيد : فرمود االله عليه وسلم یاالله صل رسول

  .تا کسی بر کسی ستم نکند و کسی بر کسی ننازد

إذا « :وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1590  

  .رواه مسلم »لَكُهم هلَك الناس، فهو أه: قال الرجل
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1590

هرگاه شخص بگويد، مردم هلاک شدند، در : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .حقيقت او هلاک شان کرده است

  

باب تحریم ترک مراوده با مسلمین بیش از سھ روز، مگر اینکھ - 280
  یا تظاھر بھ فسق کند و امثال آن مرد ترک شده بدعت کار باشد

  

مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ {: قال الله تعالی   ١٠: الحجرات}إنَِّ

قْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإثِْمِ {: و قال تعالی وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّ
  ٢:المائدة}وَالْعُدْوَانِ 

  

. همانا مسلمانان برادرند، پس در ميان برادران خويش صلح نمائيد: می فرمايدخداوند 

  10: حجرات

  2: مائده. و برگناه و ظلم تعاون منمائيد: و می فرمايد
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لا « : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال-1591

ولا يحلُّ لمُسلمٍ أنْ . تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكُونوا عباد اللَّه إخوانا تقَاطَعوا، ولا تدابروا، ولا

 ثَلاث فَوق اهأخ رجعليه »يه متفق.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1591

با يکديگر قطع رابطه نکرده و پشت ندهيد و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

سد نورزيد و ای بندگان خدا برادر باشيد، روا نيست برای مسلمان که بيش با هم دشمنی وح

  .از سه روز برادرش را ترک کند

لا « : وعن أبي أيوب رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1592  

يان، فيعرِض هذا ويعرِض هذا، وخيرهما الَّذي يلتق: يحلُّ لمُسلمٍ أنْ يهجر أخاه فوق ثَلاث لَيال

  .متفق عليه »يبدأ بالسلامِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ايوب  -1592

برای مسلمان روا نيست که بيش از سه شب : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

گردانند و تر شان کسی است برادرش را ترک کند که باهم روبرو شوند و از همديگر روی 

  .که به سلام آغاز می کند
  

« :قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1593

ئا، إلا اميش بِاللَّه رِكشريءٍ لا يكُلِّ امر اللَّه لميس، فيغفمالُ في كُلِّ اثنين وخالأع رضعرءًا ت

  .رواه مسلم »اتركُوا هذَينِ حتى يصطلحا : كَانت بينه وبين أخيه شحناءُ ، فيقُول
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1593

اعمال در هر روز دو شنبه و پنجشنبه پيش می : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

چيزی شريک نمی آورد می آمرزد، مگر آنکه ميان  شود و خداوند هر شخصی را که به خدا

  .ای دو را بحال شان بگذاريد تا با هم صلح نمايند: او و برادرش دشمنی باشد، پس می فرمايد
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: سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قَال  -1594  

رواه  »س أنْ يعبده المُصلُّون في جزيرة العربِ ولكن في التحرِيشِ بينهم إنَّ الشيطَانَ قَد يئ« 

  .مسلم
  

  :گفت االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1594

شيطان نا اميد شده که : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

د و دگرگون ساختن دلها و ايجاد ترک مسلمين در جزيرة العرب او را بپرستند و ليکن در افسا

  .مراوده ميان شان می کوشد
  

لا « قال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قَال -1595  

و داود رواه أب. »يحلُّ لمسلمٍ أنْ يهجر أخاه فوق ثَلاث، فمن هجر فَوق ثلاث فمات دخل النار 

  .بإسناد على شرط البخاري
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1595

برای مسلمان روا نيست که بيش از سه شبانه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

روز برادرش را ترک کند، آنکه بالاتر از سه شبانه روز ترک کند و بميرد، به دوزخ داخل می 

  .گردد
  

وعن أبي خراشٍ حدرد بن أبي حدرد الأسلمي، ويقَالُ السلمي الصحابِي   -1596  

من هجر أخاه سنةً فَهو كَسفْك دمه « : رضي اللَّه عنه أنه سمع النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح. » 
  

 االله عنه یرضی حدرد اسلمی و گفته شده سلمی از ابو خراش حدرد بن اب -1596

  :روايت است که

آنکه برادرش را يکسال ترک : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلوی از 

  .کند، اينکار مثل ريختن خون اوست
  

لا « :م قَالوعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنًَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ  -1597  

 ده، فَإن رلَيع لِّمسلْقَه، ولْيثَلاث، فَلْي بِه تثَلاث، فَإنْ مر قناً فَومؤم رجنٍ أنْ يهملُّ لمُؤحي عليه
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ن الهجم المُسلِّم جرباءَ بالإثم، وخ ه، فَقَدلَيع دري ر، وإنْ لَمكَا في الأجرتاش لام، فقَدالسرة« .

  .إذا كَانت الهجرةُ للَّه تعالى فَلَيس من هذَا في شيءٍ : قال أبو داود. رواه أبو داود بإسناد حسن  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1597

برای مؤمن روا نيست که مؤمنی را بيش از سه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

و اگر سه شبانه روز گذشت بايد با او ديدار نموده و بر او سلام کند و  شبانه روز ترک گويد

اگر جواب سلامش را داد همانا در مزد شريک گشتند ور نه به گناه بازگشته و مسلمان از 

  .مسئوليت ترک مراوده که سبب حرمان اجر است، می برآيد

  

ه اش، باب منع از راز گفتن دو نفر در حضور نفر سوم بدون اجاز- 281
مگر اینکھ برای ضرورتی و آن این است کھ طوری با ھم پوشیده صحبت نمایند 
  کھ سخن شان را نشنود، ھمانگونھ ھرگاه بھ زبانی سخن گویند کھ آن را نفھمد

  

یْطَانِ {: قال الله تعالی جْوَى مِنَ الشَّ مَا النَّ   ١٠: المجادلة}إنَِّ
  

  10: مجادله. کار شيطان است) تندر گوشی گف(راز و نجوی : خداوند می فرمايد
  

« :قَال  وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1598

 ثونَ الثَّالد انى اثْناجنتوا ثَلاثَةً، فَلا يعليه »إذا كَان متفق.  

  .»لا يضرك: فأربعة؟ قَال: لابنِ عمر قُلْت :قَالَ أبو صالح: ورواه أبو داود وزاد

كُنت أنا وابن عمر عند دارِ : عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ قَال: »المُوطأ « ورواه مالك في   

خالد بن عقبةَ التي في السوق، فَجاءَ رجلٌ يريد أنْ يناجِيه، ولَيس مع ابنِ عمر أحد غَيري، فَدعا 

استأخرا شيئا، فإني : ن عمر رجلاً آخر حتى كُنا أربعة، فقال لي وللرجلِ الثَّالث الَّذي دعااب

  .» لا يتناجى اثْنان دونَ واحد « :سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول
  

  :که است االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1598

هرگاه حاضرين مجلس سه نفر بودند، بايد دو : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نفر بدون نفر سوم با هم راز نگويند
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چهار نفر : برای ابن عمر گفتم: ابو داود آن را روايت کرده و افزود، ابو صالح گفت

  چطور؟

  .برايت ضرر نمی کند: گفت

من و ابن : ز عبد االله بن دينار روايت نموده و گفتو آن را مالک رحمه االله در موطاء ا

عمر رضی االله عنهما کنار خانهء خالد بن عقبه که در بازار است بوديم، مردی آمد و خواست 

ابن عمر رضی االله عنهما . و همراه ابن عمر کسی جز من نبود) کند گوشیدر (با او راز گويد 

: به من و مرد ديگری که خواست، گفتمرد ديگری را خواست تا که چهار نفر شديم و 

دو نفر : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلکمی دور تر شويد، زيرا من از 

  .)در گوشی نکنند(بدون يکنفر با هم 

سبحان االله، چقدر اصول ادبی و روانی و اخلاقی در اسلام رعايت شده که در : ش

ندارد با هم راز گويند که مبادا سومی از ديدگاه حضور نفر سوم دو نفر بدون ضرورت حق 

  )مترجم. (روانی متأثر گردد و بيمناک شود و مبادا اين دو در حق او نظر بدی دارند
  

« :قالوعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1599

 »ى اثْنان دونَ الآخرِ حتى تخْتلطُوا بالناس، من أجل أنَّ ذَلك يحزِنه إذا كُنتم ثَلاثة، فَلا يتناج

  .متفق عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1599

چون سه نفر بوديد، پس دو نفر بدون ديگری : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ينکه با مردم يکجا شويد، زيرا اين کار او را غمگين و تا ا) درگوشی نکنيد(با هم راز نگوئيد 

  .پريشان ميسازد

  

باب منع از شکنجنھ نمودن غلام و مرکب و زن و فرزند بدون سبب - 282
  شرعی، با زیاده بر اندازهء ادب

  

وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً وَبِذِي الْقرُْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ {: قال الله تعالی
بِیلِ وَمَا مَلَكَتْ أیَْمَانُكُمْ  احِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

  ٣٦: النساء}إنَِّ اللهَّ لاَ یُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً 
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مساکين و و به پدر و مادر نيکوکاری کنيد و بخويشان و يتيمان و : خداوند می فرمايد

همسايهء خويشاوند و همسايهء اجنبی و به هم نشين بر لو نشسته و به مسافر و بر آنکه مالک 

  36: نساء. او هستيد، هر آئينه خداوند دوست ندارد کسی را که متکبر و خودستاينده باشند

1600-لَيلّى االلهُ عص ما أنَّْ رسول اللَّههمر رضي اللَّه عنعنِ ابنِ علَّم ووس قَال  ه: »

عذِّبت امرأةٌ في هرة حبستها حتى ماتت، فَدخلَت فيها النار، لا هي أطْعمتها وسقَتها، إذ هي 

  .متفق عليه »حبستها ولا هي تركتها تأكُلُ من خشاشِ الأرض 
  

  :است که االله عنهما روايت یاز ابن عمر رض-1600

عذاب کرده شد زنی در برابر گربه ايکه آن را : فرمود االله عليه وسلم ی صلرسول االله

زندانی نموده و نه طعامش و نه سيرابش کرد و نه گذاشت که از حشرات وگزندگان زمين 

  .بخورد، تا اينکه مرد و در آن به دوزخ داخل شد
  

يراً وهم يرمونه وقَد جعلُوا لصاحبِ وعنه أنه مر بفتيان من قُريشٍ قَد نصبوا طَ-1601

لَعن اللَّه من من فَعلَ هذا؟: الطَّيرِ كُلَّ خاطئة من نبلهِم، فَلَما رأوا ابن عمر تفَرقُوا فَقَالَ ابن عمر

يذَ شخمن ات نلَّم لَعوس هلَيلّى االلهُ عولَ اللَّه صغَرضافَعلَ هذا، إنَّ رس وحالر يهعليه .ئاً ف متفق.  
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1601

او از کنار جوانانی از قريش گذشت که مرغی را ايستاده کرده و او را به تير می زدند 

و برای صاحب مرغ از هر کدام که تيرش به خطا می رفت از تيرهايشان سهمی معين کرده 

  .بودند

ابن عمر رضی االله عنهما . ابن عمر رضی االله عنهما را ديدند، پراکنده شدندو چون 

  .چه کسی اين کار را نمود؟ خدا لعنت کند کسی که اين کار را نمود: گفت

لعنت نمود، آنکه را که ذی روحی را نشانه و  االله عليه وسلم یرسول االله صلهمانا 

  .هدف قرار دهد
  

نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أنَّ تصبر  :عنه قَالوعن أنسٍ رضي اللَّه -1602

  .تحبس للْقَتل: متفق عليه، ومعناه .الْبهائم
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  :شده که گفتاالله عنه روايت  یاز انس رض-1602

ی نمودند از اينکه حيوانات برای کشتن محبوس  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  ).نشانه قرار داده شوند(ند گردانده شو
  

لَقَد رأيتني سابِع سبعة من  :وعن أبي علي سويد بنِ مقَرن رضي اللَّه عنه، قَال-1603

علَّم أنْ نوس هلَيلّى االلهُ عولُ اللَّه صا رسرنا فأمنغردةٌ لَطمها أصإلاَّ واح مادا خالنم نقرقَهابني مت .

  . رواه مسلم

  .»سابِع إخوة لي « :وفي رواية
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو علی سويد بن مقَرن  -1603

خود را ياد می دهم که يکی از هفتمين نفر از بنی مقرن بودم و جز يک خدمتگار 

ما را امر نمود که  ماالله عليه وسل یرسول االله صلپس . نداشتيم که کوچکتر ما او را سيلی زد

  .او را آزاد کنيم

  .و در روايتی آمده که من برادر هفتمی بودم
  

كُنت أضرِب غلاماً لي بالسوط،  :وعن أبي مسعود البدرِي رضي اللَّه عنه قَال-1604

ن الْغضب، فَلَما دنا مني إذا فَلَم أفْهم الصوت م »اعلَم أبا مسعود « :فَسمعت صوتاً من خلفي

اعلَم أبا مسعود أنَّ اللَّه أقْدر علَيك منك « :هو رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَإذا هو يقُول

  .لا أضرب مملُوكاً بعده أبدا: فَقُلْت»على هذا الغلامِ 

  .يدي من هيبته فَسقَطَ السوطُ من :وفي رواية  

أما لو لَم تفْعلْ، « :يا رسول اللَّه هو حر لوجه اللَّه تعالى فَقَال :فقُلْت: وفي رواية

 ارالن تكلمَس ار، أوالن كتالروايات. رواه مسلم »لَلَفَح هذ.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -1604

رده ای داشتم و آن را به تازيانه می زدم و ناگاه صدايی از پشت سرم شنيدم، من ب

و از بسياری غضب صدا را نمی فهميدم و چون به من نزديک شد، ناگاه ! بدان ابو مسعود

همانا ! بدان ابو مسعود: است و ديدم که می گويد االله عليه وسلم یرسول االله صلديدم که او 

  .هرگز برده ای را بعد از او نمی زنم: گفتم. ر است از تو بر اين بچهخداوند بر تو قدرتمند ت
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 یرسول االله صليا : و در روايتی آمده که پس تازيانه از هيبتش از دستم افتاد و گفتم

اما اگر تو اين کار را نمی کردی، : و سپس فرمود. او برای خداوند آزاد است االله عليه وسلم

  .همانا دوزخ ترا لمس می کرد: که فرموديا اين. دوزخ ترا می سوزانيد
  

من « : وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1605

 قَهتعأن ي هه، فإن كَفَّارته، أو لَطَمداً لم يأترواه مسلم »ضرب غُلاماً له ح.  
  

  :است که ايت االله عنهما رو یاز ابن عمر رض-1605

کسی که برده ای را حدی زد که آن را انجام نداده : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .بود، يا سيلی اش زد، کفاره اش آزاد کردن اوست
  

1606- ناسٍ مامِ على أنبالش مر هما أنهعن ام بن حكيم بن حزامٍ رضي اللَّهشوعن ه

يعذَّبونَ في : قًيل ما هذا؟ : الشمس، وصب على رؤوسهِم الزيت، فَقَالالأنباط، وقد أُقيموا في  

أشهد لسمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : فَقَال هشام .حبِسوا في الجزية :وفي رِواية الخَراج،

فَدخل على الأمير، فحدثَه، فَأمر  »س في الدنيا إن اللَّه يعذِّب الذين يعذِّبونَ النا« : يقُول  وسلَّم 

  .الفلاَّحونَ من العجمِ »الأنباطُ « رواه مسلم . بِهم فخلُّوا
  

  :هما روايت شده کهاالله عن یرضاز هشام بن حکيم بن حزام  -1606

وی در شام از کنار مردمی از انباط گذشت، در حاليکه او را در آفتاب نگهداشته 

  .دند و بر سرهای شان روغن زيتون ريخته شده بودبو

  اين چه کار است؟: گفت

  .گفته شد که بواسطهء خراج تعذيب می شوند

شهادت می دهم : هشام گفت. و در روايتی آمده که بواسطهء جزيه زندانی شده اند

مردم هر آئينه خداوند کسانی که : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلکه از 

و سپس نزد امير داخل شده وحديث را . را در دنيا شکنجه و عذاب می کنند، عذاب می کند

  .و وی امر نموده و آا را رها کردند: به او گفت

  .آنان دهقانانی از عجم بودند: انباط
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وسلَّم رأى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَال-1607

واللَّه لا أسمه إلا أقْصى شيءٍ من الوجه، وأمر بِحمارِه،  :حماراً موسوم الوجه، فأَنكَر ذلك؟ فَقَال

  .رواه مسلم .فَكُوِي في جاعرتيه، فهو أولُ من كوى الجَاعرتين
  

  :گفت االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1607

الاغی را ديد که رويش داغ کرده شده بود، و از اين  االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  . کار بد برد

قسم به خدا که الاغم را جز در جائی که از همهء : گفتاالله عنهما  یابن عباس رض

اعضاء از رويش دورتر است علامت گذاری نمی کنيم و امر نمود تا خرش را در سرينهايش، 

  .را داغ نمود) اطراف دبر(او اولين کسی است که کنار ران اطراف مقعدش داغ کنند و 
  

: مر علَيه حمار قد وسم في وجهِه فقَال: وعنه أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-1608

 رواه مسلم» لعن اللَّه الَّذي وسمه.  

عن الضربِ في الوجه، وسلَّم  نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه: وفي رواية لمسلم أيضا

  .وعنِ الوسمِ في الوجه
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1608

گذشت که در رويش نشان کرده شده بود و  االله عليه وسلم یپيامبر صلالاغی از کنار 

  .خدا لعنت کند آنکه آن را علامت گذاری کرده است: فرمود

از زدن بصورت و  االله عليه وسلم یرسول االله صلده که و در روايتی از مسلم آم

  .علامت گذاری در روی ی فرمود

  

باب تحریم شکنجھ نمودن بھ آتش در ھر زنده سر، ھر چند مورچھ - 283
  و امثال آن باشد

 بعثنا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في :عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قَال-1609

ثُم قَال  »فأحرِقُوهما بالنارِ « لرجلَينِ من قُريش سماهما  »إن وجدتم فُلاناً وفُلاناً «:بعث فَقال
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إني كُنت أمرتكم أن تحرقُوا فُلاناً وفُلانا، « :رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم حين أردنا الخُروج

  .رواه البخاري »يعذب بِها إلا اللَّه، فَإنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما  وإنَّ النار لا
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1609

ما را همراه لشکری که می فرستاد، اعزام نموده و  االله عليه وسلم یرسول االله صل

. ن را گفت، يافتيد، آتش شان زنيداگر فلانی و فلانی را دو مرد از قريش که نام شا: فرمود

من شما را امر کردم : فرمود االله عليه وسلم یصلبعد هنگامی که قصد بيرون نموديم، رسول االله 

که فلان و فلان را بسوزانيد و جز خداوند کسی به آتش عذاب نمی کند، پس اگر آن دو را 

  .يافتيد، آنان را بکشيد
  

كُنا مع رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :ه عنه قَالوعن ابنِ مسعود رضي اللَّ  -1610  

في سفَر، فَانطَلَق لحَاجته، فَرأينا حمرةً معها فَرخان، فَأَخذْنا فَرخيها، فَجاءت الحُمرةُ تعرِش فجاءَ 

ورأى قَريةَ نملٍ قَد »ها؟ ردوا ولَدها إليها من فَجع هذه بِولَد« :النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فقال

إنه لا ينبغي أنْ يعذِّب بالنارِ إلاَّ رب النارِ « :قَال. نحن: قُلْنا »من حرق هذه؟ « :حرقْناها، فَقال

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح. »
  

  :يت شده که گفتروا االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1610

بوديم و ايشان برای رفع ضرورت  االله عليه وسلم یرسول االله صلما در سفری همراه 

را ديديم که دو جوجه اش همراهش بود، و دو جوجه ) نام مرغی است(خويش رفتند و ما حمره 

  .اش را گرفتيم و حمره آمده و در بالای سر ما گشته و سايه می انداخت

چه کسی اين حيوان را در مورد فرزندش به : آمده و فرمود وسلم االله عليه یپيامبر صل

و لانهء موری را ديد که ما سوانيده بوديم و ! فرياد آورده؟ فرزندش را به او بازگردانيد

  چه کسی اين را سوخته؟: فرمود

  !ما: گفتيم

  .همانا نمی سزد که جز پروردگار آتش، کسی به آتش عذاب نمايد: فرمود

  

ریم تأخیر کردن ثروتمند، حقی را کھ صاحبش درخواست باب تح- 284
  نموده است
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واْ الأمََانَاتِ إلَِى أھَْلِھَا{: قال الله تعالی   ٥٨: النساء}إنَِّ اللهَّ یَأمُْرُكُمْ أنَ تُؤدُّ

: البقرة}فَإنِْ أمَِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمََانَتَھُ {: و قال تعالی
٢٨٣  

  

هر آئينه خداوند شما را امر می نمايد تا امانات را به اهلش : خداوند می فرمايد

  58: نساء. بسپاريد

هرگاه امين دارند گروهی از شما گروهی ديگر را پس بايد که اداء کند، : و می فرمايد

  283: بقره. آنکس که امين دانسته شده، امانت خود را
  

« :اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن أبي هريرةَ رضي   -1611  

 عبتلًيءٍ فَلْيلى مع كُمدأح إذَا أُتبِعو ،ظُلْم نِيطْلُ الغعليه» م متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1611

وتمند ظلم و ستم است و هر گاه تأخير کردن ثر: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .يکی از شما به توانگری حواله داده شود، بايد حواله را بپذيرد

  

باب کراھیت پس گرفتن شخص بخششی را کھ آن را داده و تسلیم - 285
نکرده و در آنچھ بھ فرزندش بخشیده و تسلیمش کرده یا نکرده و کراھیت خریدن 

وی صدقھ داده یا اینکھ آن را از زکات شخص چیزی را کھ صدقھ داده از آنکھ بھ
یا کفاره و یا امثال آن بیرون نموده است و باکی نیست، ھرگاه آن را از شخص 

  دیگری کھ مالکیت بھ وی انتقال یافتھ خریداری نماید

« :قَالعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -1612  

 هئفي قَي كَالكَلبِ يرجع تهبفي ه ودي يععليه »الَّذ متفق.  

مثَلُ الَّذي يرجِع في صدقَته، كَمثلِ الكَلْبِ يقيءُ ، ثُّم يعود في قَيئه فَيأكُلُه « : وفي رواية  

 «.  

  .» العائد في هبته كالعائد في قَيئه « : وفي رواية  
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز -1612
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آنکه در بخشش رجوع کند، مانند سگی است : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .که به قی خويش باز می گردد

و در روايتی آمده که صفت آن که در صدقه اش رجوع می کند، مانند سگ است 

  .خورد که قئ می کند و سپس به قئ خويش بازگرديده و آن را می

خويش ) استفراغ(و در روايتی آمده که باز گردنده به بخشش، مانند بازگردنده به قئ 

  .است

ظاهر حديث افادهء تحريم را می کند و اين در صورتی است که بخشش برای بيگانه : ش

اما اگر پدر چيزی به پسرش بخشيد، می تواند به آن رجوع کند، بدليل حديث وارده در اين . شود

 1148: ، ابن حبان2377: ، ابن ماجه6/265، نسائی 2132، ترمذی 3539ابو داود. مورد

  2/46: و حاکم
  

حملْت على فَرسٍ في سبيلِ اللَّه : وعن عمر بن الخَطَّابِ رضي اللَّه عنه قَال  -1613  

عه بِرخص، فسألت النبي صلّى االلهُ فأَضاعه الَّذي كَانَ عنده، فَأردت أنْ أشتريه، وظَننت أنه يبي

لا تشترِه ولا تعد في صدقَتك وإن أعطَاكَه بِدرهم، فَإنَّ الْعائد في صدقَته « :فَقَالعلَيه وسلَّم 

 هئفي قي دائعليه »كَالْع متفق.  
  

  :از عمر بن خطاب رضی االله عنهما روايت است که گفت -1613

اسبی را در راه خدا صدقه دادم و کسی که اسب نزدش بود به آن اهتمام نکرده و 

پيامبر خواستم آن را خريداری کنم و گمان کردم که او آن را به قيمتی ارزانتر می دهد و از 

آن را خريداری مکن و به صدقه ات رجوع منما، هر : پرسيدم و فرمود االله عليه وسلم یصل

هم برايت بدهد، زيرا آنکه در صدقه اش باز می گردد، مانند کسی است چند آن را به يک در

  .که در قئ خويش باز می گردد

  

  باب تأكید بر حرام بودن مال یتیم- 286
  

مَا یَأكُْلوُنَ فِي {: قال الله تعالی إنَِّ الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْماً إنَِّ
  ١٠: النساء}لَوْنَ سَعِیراً بُطُونِھِمْ نَاراً وَسَیَصْ 

  ١٥٢: الأنعام}وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إلاَِّ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ {: و قال تعالی
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وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْیَتَامَى قلُْ إصِْلاَحٌ لَّھُمْ خَیْرٌ وَإنِْ تُخَالِطُوھُمْ {: و قال تعالی
  ٢٢٠: البقرة}الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ فَإخِْوَانُكُمْ وَاللهُّ یَعْلَمُ 

  

هر آئينه کسانی که می خورند اموال يتيمان را از روی ظلم، در : خداوند می فرمايد

  10: نساء. واقع می خورند در شکم خويش آتش را و بزودی در آيند در آتش دوزخ

  152: انعام. به مال يتيم جز به نيکوئی تصرف مداريد: و می فرمايد

سؤال می کنند ترا از يتيمان، بگو به صلاح آوردن کار ايشان تر است : ی فرمايدو م

و اگر مشارکت کنيد با ايشان پس آنان برادران شما اند و خدا می داند مفسد را از صلاح 

  220: بقره. کار
  

اجتنِبوا « : قَال وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -1614  

الشرك بِاللَّه، والسحر وقَتلُ النفْسِ التي حرم  :يا رسولَ اللَّه وما هن؟ قال: قَالُوا السبع المُوبِقَات،

المُؤمنات والتولِّي يوم الزحف، وقذف المُحصنات . اللَّه إلاَّ بِالحق، وأكْلُ الربا، وأكْلُ مال اليتيم

 لاتعليه »الغاف متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1614

  . از هفت چيز مهلک بترسيد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  آا کدام اند؟ االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

م نموده، مگر شرک آوردن به خداوند و سحر و کشتن نفس که خداوند حرا: فرمود

به حق و خوردن سود و خوردن مال يتيم و پشت گرداندن در روز جنگ و متهم کردن زن با 

  .عفت مسلمان و نا آگاه به زنا

  

  باب سخت بودن حرمت سودخواری- 287
  

بَا لاَ یَقوُمُونَ إلاَِّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّ {: قال الله تعالی طُھُ الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ الرِّ
مَ  بَا وَأحََلَّ اللهُّ الْبَیْعَ وَحَرَّ مَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ ھُمْ قَالوُاْ إنَِّ یْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلكَِ بأِنََّ بَا الشَّ  الرِّ

ھِ فَانتَھَىَ فَلھَُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُهُ إلَِى اللهِّ وَمَنْ عَادَ فَأوُْلـَئِ  بِّ ن رَّ كَ فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّ
ارِ ھُمْ فیِھَا خَالدُِونَ  دَقَاتِ } 275{أصَْحَابُ النَّ بَا وَیُرْبِي الصَّ إلی قولھ }یَمْحَقُ اللهُّ الْرِّ

بَا إنِ كُنتُم {: تعالی قوُاْ اللهَّ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّ یَا أیَُّ
ؤْمِنِینَ    ٢٧٨–٢٧٥: البقرة}278{مُّ
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مگر چنانچه بر می ) از گور( آنانکه سود را می خورند بر نخيزند : می فرمايدخداوند 

خيزد کسی که او را شيطان ديوانه ساخت، به سبب آسيب رسانيدن، اين بعلت آنست که 

همانا بيع مانند سود است، حال آنکه خداوند حلال کرده بيع را و حرام : سود خواران گفتند

پندی از سوی پروردگارش آمد و باز ماند از اين کار پس او  پس آنکه وی را. نموده سود را

را است آنچه گذشت و کارش به خدا مفوض است و آنکه بازگشت بسود خواری، پس آن 

گروه باشندگان دوزخ اند که در آن جاويدان اند، خداوند نابود می سازد سود را و افزون 

ای مؤمنين از خدا حذر کنيد و ترک  :تا به فرمودهء خداوند... می گرداند برکت صدقات را

  275: بقره. کنيد آنچه مانده است از سود
  

وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أَبي هريرة السابق في الباب 

  قبله
  

و اما حديث در اين مورد در صحيح زياد و مشهور است از جمله حديث ابو هريره 

  .است که در باب پيش گذشت
  

لَعن رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم « : وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَال  -1615  

لهباَ وموكلَ الررواه مسلم »آك .

  .» وشاهديه، وكَاتبه « : زاد الترمذي وغيره  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1615

  .خورنده و دهندهء سود را لعنت نمود  عليه وسلماالله یرسول االله صل

  .و دو شاهدش و نويسنده اش را: و ترمذی و غيره افزوده که

  

  باب تحریم  ریاء و خود نمائی- 288
  

ینَ حُنَفَاء{: قال الله تعالی َ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّ : البینة}وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لیَِعْبُدُوا اللهَّ
٥  

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلوُاْ صَدَقَاتِكُم باِلْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي {: و قال تعالی یَا أیَُّ
اسِ    ٢٦٤: البقرة}یُنفقُِ مَالَھُ رِئَاء النَّ
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اسَ وَلاَ یَذْكُرُونَ اللهَّ إلاَِّ قَلیِلاً {: و قال تعالی   ١٤٢: النساء}یُرَآؤُونَ النَّ
  

دستور داده نشد، مگر اينکه عبادت کنند خدا را پاک و به ايشان : خداوند می فرمايد

  5: بينه). دين حضرت ابراهيم( و خالص ساخته برای او پرستش را متدين بدين حنيف 

و تباه مکنيد صدقات خود را بمنت ادن و آزار رساندن مانند کسی که : و می فرمايد

  264: بقره. مال خود را برای نمودن به مردمان، در راه خدا خرج می کند

  142: نساء. می نمايند بمردمان و ياد نمی کنند خدا را مگر اندکی: و می فرمايد
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال  -1616  

ك، من عملَ عملا أشرك فيه معى غَيرِى ، أنا أغْنى الشركَاءِ عنِ الشر :قَالَ اللَّه تعالى « :يقُول

 كَهروش هركْترواه مسلم »ت.  
  

  :مرويست که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1616

من : خداوند تعالی می فرمايد: شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

دهد که غيرم را در آن با من در نظر  آنکه عملی انجام. بی نيازترين شرکاء از شرک می باشم

  .داشته باشد، خودش و شرکش را فرو می گذارم
  

إنَّ أولَ الناسِ « : سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعنه قَال-1617

فَهبِه، فَعر ىهِد، فَأُتشتلٌ اسرج هليع ةيامالْق مى يوقْضا، قال يرفَهه، فَعتميها؟ قَال: نِعف لْتما عفَم :

قالَ كَذَبت، ولكنك قَاتلْت لأنَ يقالَ جرِيء ، فَقَد قيل، ثُم أُمر بِه : قَاتلْت فيك حتى استشهِدت

وعلَّمه، وقَرأ الْقُرآن، فَأتى بِه، فَعرفَه  ورجل تعلَّم الْعلّم. فَسحب على وجهِه حتى أُلْقى في النار

: تعلَّمت الْعلْم وعلَّمته، وقَرأت فيك الْقُرآن، قَال: فما عملْت فيها؟ قال: قال. نِعمه فَعرفَها

قَارِىءٌ ، فَقَد قيل، ثُم أمر، هو : كَذَبت، ولكنك تعلَّمت الْعلْم وعلَّمته، وقَرأت الْقرآن ليقال

ى بِهالمَال، فَأُت افأصن نطَاه مأعه، ولَياللَّه ع علٌ وسجرار، وفي الن ىى أُلْقتح هِهجلى وع بحفَس 

ينفَق فيها إلاَّ ما تركت من سبيلٍ تحب أنْ : فَما عملْت فيها؟ قال: قال. فَعرفَه نعمه، فَعرفَها

هو جواد فَقَد قيل، ثُم أمر بِه فَسحب علَى : كَذَبت، ولكنك فَعلْت ليقَال: قَال. أنفَقْت فيها لَك

  .رواه مسلم »وجهِه ثُم ألْقى في النار 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره -1617
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اولين کسی که در روز قيامت : شنيدم که می فرمود عليه وسلماالله  یرسول االله صلاز 

بر او حکم می شود، مرديست که شهيده شده و آورده می شود و نعمت های خود را به او 

  . می شناساند و او هم آن را می شناسد

  در برابر آن چه کردی؟: می فرمايد

  .در راه تو جنگيدم تا شهيد شدم: می گويد

فتی و ليکن جنگيدی تا گفته شود که او با جرأت است و گفته دروغ گ: می فرمايد

پس در مورد وی دستور صادر شده و وی برويش کشانده شده به دوزخ انداخته می . شد

  .شود

و مرديست که علم آموخته و تعليمش داده و قرآن خوانده و او آورده می شود و 

  در برابر آن چه کردی؟ : فرمايد نعمت هايش را به او می شناساند و او هم می شناسد و می

  .علم آموختم و آن را تعليم دادم و برای رضايت قرآن خواندم: می گويد

دروغ گفتی، ليکن علم آموختی تا گفته شود که عالمی و قرآن خواندی تا : می فرمايد

سپس در مورد وی دستور داده می شود و او برويش . گفته شود، قاری هستی، گفته شد

  .و به دوزخ انداخته می شود کشانده شده

و مرديست که خداوند به وی روزيی فراخ داده و از انواع مال به وی ارزانی داشته 

  . است و آورده می شود و او را به آن می شناساند و او هم می شناسد

  در برابر آن چه کردی؟: می فرمايد

مگر اينکه در هيچ راهی را که دوست داشتی در آن خرج شود، نگذاشتم، : می گويد

  .آن برای رضايت خرج کردم

و ليکن اين کار را کردی تا گفته شود که جواد است و ! دروغ گفتی: می فرمايد

گفته شد و در مورد وی دستور صادر شده و برويش کشيده شده تا به دوزخ انداخته می 

  .شود
  

إنا ندخلُ على سلاطيننا : لَهوعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ ناساً قَالُوا   -1618  

كُنا نعد هذا : فَنقُولُ لهُم بِخلاف ما نتكَلَّم إذا خرجنا من عندهم؟ قالَ ابن عمر رضي اللَّه عنهما

  .رواه البخاري. نِفَاقاً على عهد رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم 
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  :است که االله عنهما روايت  ین عمر رضاز اب-1618

گروهی از مردم به او گفتند که ما بر پادشاهان مان وارد می شويم و چيزهائی به آنان 

  .می گوييم که مخالف است با آنچه که چون از پيش شان بيرون شويم، می گوئيم

 يه وسلماالله عل یرسول االله صلما اين کار را در زمان : ابن عمر رضی االله عنهما گفت

  .نفاق می شمرديم
  

قالَ النبي صلّى االلهُ : وعن جندب بن عبد اللَّه بنِ سفْيانَ رضي اللَّه عنه قَال  -1619  

  .متفق عليه» من سمع سمع اللَّه بِه، ومن يراَئى اللَّه يرئى بِه «: علَيه وسلَّم

  .واية ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهماورواه مسلم أيضاً من رِ  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز جندب بن عبد االله بن سفيان  -1619

کسی که برای شهرت طلبی عملی را انجام دهد، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

تا مردم (و کسی که از روی ريا عملی انجام دهد. خداوند او را در روز قيامت رسوا می کند

خداوند با اظهار نمودن ريا کاريش در برابر مردم در روز قيامت شرمنده اش ) بزرگش دارند

  .می سازد
  

« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1620   

هجو ى بِهغتبا يملْماً ملَّم ععت نم  جِدي ا، لَمينالد نضاً مرع بِه يبصيإلاَّ ل هلَّمعتلَّ لا يجو زع اللَّه

 ةاميالْق موي ةالجَن فرنى  »ععا: يهصحيح. رِيح والأحاديثُ في الباب كثيرةٌ . رواه أبو داود بإسناد

  .مشهورة
  

  :يت است کهروا االله عنه یرضاز ابو هريره  -1620

آنکه عملی را بياموزد از آنچه که مقصود از : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

آن بدست آوردن رضای خداوند جل جلاله است و نياموزد آن را مگر بواسطهء که بدان به 

  .متاعی از دنيا دست يابد، بوی شت را در روز قيامت در نخواهد يافت

  .زياد و مشهور است و احاديث وارده در اين باب
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  باب در مورد آنچھ تصور می شود ریاست، در حالی کھ ریا نیست- 289
  

أَرأَيت : قيل لرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :عن أبي ذَر رضي اللَّه عنه قَال-1621

، » تلْك عاجِلُ بشرى المُؤمنِ « :الرجلَ الذى يعملُ الْعملَ من الخير، ويحمده الناس عليه؟ قال

  .رواه مسلم
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو ذر  -1721

گفته شد، در مورد مردی که عملی از اعمال خير را  االله عليه وسلم یرسول االله صلبه 

  ثنا می گويند، چه می فرمائيد؟« انجام می دهد ومردم او را بر آ

  .جل مؤمن استآن مژدهء عا: فرمود

  

باب تحریم نگریستن بسوی زن بیگانھ و نوجوان خوش صورت، - 290
  بدون ضرورت شرعی

  

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ {: قال الله تعالی   ٣٠: النور}قلُ لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلـئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْ {: و قال تعالی }ؤُولاً إنَِّ السَّ
  ٣٦: الإسراء

كَ لبَاِلْمِرْصَادِ {: و قال تعالی   ١٤: الفجر}إنَِّ رَبَّ
  

  30: نور. بگو به مردان مسلمان که بپوشند چشمان خود را: خداوند می فرمايد

  36: اسراء. هر آئينه گوش، چشم و دل از هر يک پرسيده می شود: و می فرمايد

: مؤمن. و آنچه را دل ها پنهان می دارد می داند نگاه های پنهان را: و می فرمايد

19  

  16: فجر. هر آئينه پروردگارت در کمينگاه است: و می فرمايد
  

كُتب على : وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1622  

الْعينان زِناهما النظَر، والأُذُنان زِناهما الاستماع،  :ابنِ آدم نصيبه من الزنا مدرِك ذلك لا محالَة

دصى ، ويمنتيى ووها الخُطَا، والْقَلْب ياهلُ زِنجطْش، والرا الْباهزِن الْيدالْكَلام، و اهانُ زِنواللِّس ق

 هكَذِّبي أو جالْفر عليه. »ذلك ة وهذا لَفْظُ. متفقرصتخم خاريمسلم، وروايةُ الْب.  
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  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1622

بر فرزند آدم ره اش از زنا نوشته شده که خواهی : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

نخواهی آنرا در می يابد، چشم زنای آن نگريستن است، و دو گوش زنای آن شنيدن است، و 

آن سخن گفتن است، و دست زنانی آن به چنگ گرفتن است و پا زنای آن گام زبان زنای 

  .زدن است و دل اميد و آرزو می کند و شرمگاه آن را راستگو و يا دروغگو می سازد
  

« :وعن أبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1623  

فَقالَ . نتحدثُ فيها: يارسول اللَّه مالَنا من مجالسِنا بد: قَالُوا »لُوسِ في الطُّرقَات، إياكُم والجُ

وما حق : قَالُوا»فإذا أبيتم إلاَّ اْلس، فأَعطُوا الطَّرِيق حقَّه « :رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

غَض البصر، وكَف الأذَى ، ورد السلام، والأمر بِالمَعروف والنهى « :لَّه؟ قَالالطَّرِيق يارسولَ ال

  .متفق عليه »عنِ المُنكَرِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1623

  .از نشستن در راهها بپرهيزيد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

ما چارهء از اين نشستن های مان نداريم که  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

  .در آن صحبت می کنيم

پس هرگاه ناگزير از نشستن شده ايد، حق راه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .را بدهيد

  ؟االله عليه وسلم یرسول االله صلحق راه چيست، يا : گفتند

ار و جواب دادن سلام و امر به پوشيدن چشم، خود داری از اذيت و آز: فرمود

  .کارهای پسنديده و ی از کارهای بد
  

كُنا قُعوداً بالأفنِية نتحدثُ : وعن أبي طلْحةَ زيد بنِ سهلٍ رضى اللَّه عنه قَال-1624

»لمَجالسِ الصعدات؟ مالكُم و« :فَقَام علينا فقالفيها فَجاءَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم 

غَض البصر، : إما لا فَأدوا حقَّها« :قال. قَعدنا نتذاكر، ونتحدث: إنما قَعدنا لغير ما بأس: فَقُلنا

  .رواه مسلم »ورد السلام، وحسن الكَلام 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو طلحه، زيد بن سهل  -1624
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االله  یرسول االله صل. روی خاا نشسته بوديم و در آن صحبت می کرديمما در پيش

چرا به راهها مجلس می کنيد؟ از مجالس : آمده و بالای سر ما ايستاده و فرمود عليه وسلم

  .راهها بپرهيزيد

را با هم ) علمی(ما برای کاری ننشستيم که باکی ندارد، نشستيم مسائل : گفتيم

  .کنيمبازگو نموده و صحبت می 

وقتی که آن را ترک نمی کنيد، پس حق آن را ادا کنيد، پوشيدن چشم و : فرمود

  .جواب دادن سلام و نيکوئی سخن
  

سألْت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عن : وعن جرِير رضي اللَّه عنه قَال  -1625  

  .لمرواه مس »اصرِف بصرك « :نظَرِ الفجأة فَقَال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز جرير  -1625

: در مورد نگريستن ناگهانی پرسش نمودم، فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .چشمت را بگردان
  

كُنت عند رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :وعن أم سلَمةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1626

نلَّم وعلّى االلهُ وسص جابِ فَقَالَ النبيا بِالحنرأنْ أُم دبع وم، وذلكمكت أم لَ ابنفَأَقْب ،يمونهم هد

لا يبصرنا، ولا يعرِفُنا؟ فقَال : يا رسولَ اللَّه ألَيس هو أعمى : فَقُلْنا »احتجِبا منه « :علَيه وسلَّم

: رواه أبو داود والترمذي وقَال »أفَعمياوان أنتما ألَستما تبصرانِه؟ «:علَيه وسلَّم النبي صلّى االلهُ

يححص يثٌ حسندح.  
  

  :ها روايت شده که گفتاالله عن یرضاز ام سلمه  -1626

بودم و ميمونه هم نزدش بود، ابن ام مکتوم آمد  االله عليه وسلم یرسول االله صلدر نزد 

از وی روی : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل. عد از آن بود که به حجاب مأمور شديمو اين ب

  .بگيريد

آيا او کور نيست که ما را نمی بيند و نه هم  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتيم

  ما را می شناسد؟

  نمی بينيد؟آيا شما هر دو کور هستيد؟ آيا شما او را : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
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حديثی وجود دارد که بر روا بودن نگريستن زن به مرد  9/294در صحيح البخاری : ش

استمرار عمل بر برآمدن زنان به : حافظ ابن حجر رحمه االله می گويد. بيگانه، دلالت می کند

مساجد و بازارها و سفرها با حجاب تا مردان آنان را نبينند، حديث جواز را تقويت می کند و 

دان مأمور نشدند که از زنان روی بگيرند، پس معلوم است که حکم زنان و مردان با هم فرق مر

  .دارد
  

لا « : وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1627

رأة، ولا يفْضى الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ ينظُر الرجلُ إلى عورة الرجل، ولا المَرأةُ إلى عورة المَ

 دبِ الواحفي الثَّو أةأةُ إلى المَرى المَرفْضد، ولا ترواه مسلم »واح.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد  -1628

مرد به شرمگاه مرد ننگرد و نه زن به شرمگاه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .و مرد با مرد در يک جامه پيوسته نخوابد و زن با زن پيوسته در يک جامه نخوابد زن،

  .اين در صورتيست که هر دو يا يکی از آن دو لخت و برهنه باشند: ش

  

  باب تحریم خلوت و تنھا شدن با زن بیگانھ- 291
  

}رَاء حِجَابٍ وَإذَِا سَألَْتُمُوھُنَّ مَتَاعاً فَاسْألَوُھُنَّ مِن وَ {: قال الله تعالی
  ٥٣: الأحزاب

  

. و چون از زنان چيزی را طلب کنيد، پس آنرا از پس پرده بطلبيد: خداوند می فرمايد

  53: احزاب
  

« : وعن عقْبةَ بن عامرٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1628  

 »الْحمو المَوت،« :، فَقَالَ رجلٌ من الأنصارِ أفَرأيت الْحمو؟ قال»لنساءِ إياكُم والدخولَ علَى ا

  .متفق عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عقبه بن عامر  -1628

مردی از انصار . از وارد شدن بر زنان بپرهيزيد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  !وهرخبر ده از نزديکان ش: گفت
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  . نزديکان شوهر مرگ است: فرمود
  

« : وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1629  

  .متفق عليه »لا يخلُونَّ أحدكُم بِامرأة إلاًَّ مع ذي محرمٍ 
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1629

هيچ مردی با زنی خلوت نکند، مگر به حضور : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .کسی که محرم است
  

حرمةُ « :قَال رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن بريدةَ رضي اللَّه عنه قَال-1630

من رجل من الْقَاعدين يخْلُف رجلاً من  نِساءِ المُجاهدين علَى الْقَاعدين كَحرمة أمهاتهم، ما

 »المُجاهدين في أهله، فَيخونه فيهِم إلاَّ وقَف له يوم الْقيامة، فَيأخذُ من حسناته ما شاءَ حتى يرضي 

  .رواه مسلم »ما ظَنكُم؟« : ثُم الْتفت إلينا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقَال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز بريده  -1630

خانه (حرمت زنان مجاهدين بر نشستگان : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

هيچ مردی از . مانند حرمت مادران شان است) نشينانی که روی معاذيری با مجاهدان نرفته اند

ين را نموده وبا وی در مورد شان خيانت نشستگان نيست که سرپرستی خانهء مردی از مجاهد

می کند، مگر اينکه در روز قيامت در برابر او ايستاده کرده می شود و از نيکی هايش هر چه 

به جانب ما التفات نموده  االله عليه وسلم یرسول االله صلبعد . بخواهد، می گيرد تا راضی شود

  گمان شما چيست؟: و فرمود

  

ن مردان خود را بھ زنان و شبیھ ساختن باب تحریم شبیھ ساخت- 292
  زنان خود را بھ مردان در لباس و طرز رفتار و جز آن

لَعن رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  :عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَال-1631

  .المُخنثين من الرجالِ، والمُترجلات من النساءِ 

لَعن رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم المُتشبهين من الرجالِ بِالنساءِ ، : وفي رواية  

  .رواه البخاري .والمُتشبهات من النساءِ بِالرجال
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  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1631

ند وزنانی که خود مردانی را که خويشتن شبيه زنان کن االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .را شبيه مردان سازند، لعنت فرمود

مردانی را که خود را به زنان  االله عليه وسلم یرسول االله صلو در روايتی آمده که 

  .همانند می سازند و زنانی که خود را به مردان همانند می سازند، لعنت نمود
  

اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  لَعن رسولُ: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -1632  

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح. الرجل يلْبس لبسةَ المرأة، والمرأة تلْبِس لبسةَ الرجلِ
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1632

س مرد مردی را که لباس زن پوشد و زنی را که لبا االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .پوشد، لعنت نمود
  

صنفَان من أهلِ النارِ لمْ « : قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قَال-1633

قَوم معهم سياطٌ كأذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس، ونِساء كاسيات عارِيات مميلات : أرهما

 نهوسؤر ،لاتائم نم دوجا لَيها، وإنَّ رِيحهنَ رِيحة، ولا يجِدالجن لنخدلا ي لَةالمائ تخالْب نِمةكَأس

  .رواه مسلم »مسِيرة كذَا وكَذَا 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1633

: نديده ام دو نوع از اهل دوزخ اند که آا را: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

گروهی که همراهشان تازيانه هايی مانند دمهای گاو است و بوسيلهء آن مردم را می زنند و 

سرهايشان . زنانی اند نيمه برهنه که خود منحرف بوده و ديگران را نيز منحرف می سازند

تمايل يافته است که نه به شت داخل ) نوعی شتر قوی و دراز گردن(مانند کوهان شتر بختی 

می گردند و نه بوی آن را در ميابند، در حاليکه بوی آن از مسير اينقدر و اينقدر درک کرده 

  .می شود

يعنی قسمتی از بدنش برهنه و قسمتی پوشيده است، يا لباس : کاسيات، عاريات: ش

  .نازکی می پوشد که وجودش را نمايان می سازد

  . از طاعت خدا منحرف اند: مائلات
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  .را هم مثل خود گمراه و منحرف می سازندو ديگران : مميلات

يعنی مويهای خود را جمع می کنند تا آنرا به دستمال و امثال : رؤوسهن کاسنمة البخت

آن می پيچيند تا مويهای شان بزرگ نمايان شود و بر ايشان زيبائی و جاذبه بخشد و ديگران را 

  .متوجه ايشان گرداند

  

  ھ شیطان و کفارباب نھی از شبیھ ساختن خویش ب- 293
  

لا « :قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قَال-1634

 همالبِش برشطَانَ يأكُل وييال، فَإنَّ الشمرواه مسلم »تأْكُلُوا بِالش.  
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1634

بدست چپ غذا مخوريد، زيرا شيطان به دست : فرمود يه وسلماالله عل یرسول االله صل

  .چپ غذا می خورد

لا « : وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1635

  .رواه مسلم »شماله ويشرب بِها فَإنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ بِ. يأْكُلَن أحدكُم بِشماله، ولا يشربن بِها
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1635

هيچکدام شما بدست چپ خويش غذا نخورد و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نياشامد، زيرا شيطان بدست چپ خود خورد و نوش می کند
  

إنَّ  :رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ-1636

 مفوهالون، فَخبِغصصارى لا يود والنعليه »الْيه متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1636

همانا يهود و نصاری رنگ نمی کنند، پس با آا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ائيدمخالفت نم

مراد رنگ کردن موی سفيد سرو ريش به رنگ سرخ وزرد است اما سياه کردن آن : ش

  .جواز ندارد
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باب نھي نمودن مردان و زنان از رنگ نمودن موی ھایشان بھ - 294
  رنگ سیاه

  

ه أُتى بابي قُحافَةَ والد أبي بكْرٍ الصديقِ رضي اللَّ :عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قَال-1637

« :عنهما يوم فتحِ مكَّةَ ورأسه ولحيته كالثَّغامة بياضا، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

 وادوا السنبتذا واجوا هررواه مسلم »غَي.  
  

  :گفت االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1637

ر روز فتح مکه آورده شد، در حاليکه سر د االله عنه یرضصديق ابوبکر ابو قحافه پدر 

  ).ثغامه نباتی است که گل و ميوه اش هر دو سفيد است(و ريشش از سفيدی مثل ثغامه 

اين سفيدی را به رنگ کردن تغيير داده و از : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .رنگ سياه بپرهيزيد

  

ن بعضی از سرو و آن عبارت است از تراشید" قزع"باب منع از - 295
ترک نمودن برخی دیگر و مباح بودن تراشیدن ھمھء سر، برای مردان نھ برای 

  زنان

نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عنِ : عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ-1638

  .متفق عليه. القَزعِ
  

  :است که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1638

بخشی از موی سر را تراشيدن و برخی را (از قزع  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .منع فرمود) نگهداشتن
  

رأى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم صبِياً قَد حلق بعض شعر : وعنه قَال-1639

رواه أبو داود . » لقُوه كُلَّه أو اتركُوه كُلَّه اح« :رأسه وترِك بعضه، فَنهاهم عن ذَلك وقَال

  .بإسناد صحيحٍ على شرط البخارِي ومسلم
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1639
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بچه ای را ديد که بعضی سرش تراشيده شده و بعضی  االله عليه وسلم یرسول االله صل

همهء سرش را : ه وسلم آنان را از آن ی نموده و فرمودوی صلی االله علي. گذاشته شده است

  .بتراشيد و يا همه را ترک کنيد
  

وعن عبد اللَّه بنِ جعفَر رضي اللَّه عنهما أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أمهل -1640

« : ثُم قَال »على أخى بعد الْيوم  لا تبكُوا« : آلَ جعفَرٍ رضي اللَّه عنه ثَلاثا، ثُم أتاهم فَقَال

. فَأَمره، فَحلَق رؤوسنا »ادعوا لي الحلاَّق « :فجِىءَ بِنا كَأَننا أفْرخ فَقَال »بنِي أخى ادعوا لي 

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم
  

  :ا روايت است کهاز عبد االله بن جعفر رضی االله عنهم -1640

سه شبانه روز مهلت  االله عنه یرضبرای خانوادهء جعفر  االله عليه وسلم یرسول االله صل

پسران : بعد از امروز بر برادرم گريه مکنيد و سپس فرمود: داده و بعد نزد شان آمده و فرمود

سلمانی : ودبرادرم را نزدم بخوانيد و ما آورده شديم که گويی جوجه های پرندگان بوديم و فرم

  .را نزدم بخوانيد و او را امر کرد و سرهای ما را تراشيد
  

نهى رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أنْ تحْلق  :وعن على رضي اللَّه عنه قَال-1641

  .  رواه النسائى  .المَرأةُ رأسها
  

  :روايت است که االله عنه یرض یعلاز  -1641

  .منع فرمود از اينکه زن سرش را بتراشد االله عليه وسلم یصل رسول االله

  

  باب پیوند موی و خالکوبی و گشاده کردن میان دندانھا- 296
  

إنِ یَدْعُونَ مِن دُونھِِ إلاَِّ إنَِاثاً وَإنِ یَدْعُونَ إلاَِّ شَیْطَاناً {: قال الله تعالی
رِیداً  خِ } 117{مَّ فْرُوضاً لَّعَنَھُ اللهُّ وَقَالَ لأَتََّ ھُمْ } 118{ذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِیباً مَّ وَلأضُِلَّنَّ

رُنَّ خَلْقَ اللهِّ وَمَن  ھُمْ فَلیَُغَیِّ كُنَّ آذَانَ الأنَْعَامِ وَلآمُرَنَّ ھُمْ فَلَیُبَتِّ ھُمْ وَلآمُرَنَّ یَنَّ خِذِ وَلأمَُنِّ یَتَّ
ن دُونِ اللهِّ فَقَدْ خَسِرَ خُ  یْطَانَ وَلیِّاً مِّ بیِناً الشَّ   ١١٩–١١٧: النساء}119{سْرَاناً مُّ

مشرکان نمی پرستند بجز خدا، مگر بتانی را که بنام دختران مسمی : خداوند می فرمايد

لعنت کرد او را خدا و گفت . کرده اند و نمی پرستند، مگر شيطان دور رفته از حد را

ته گمراه کنم ايشانرا ودر بگيرم از بندگان سهمی که در علم ازلی معين شده و الب: شيطان
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آرزوی باطل افگنم شان و هر آئينه بفرمايم برای ايشان تا بشکافند، گوش چارپايان را و امر 

  117: نساء. شان کنم، تا تغيير دهند آفرينش خدا را
  

وعن أسماءَ رضي اللَّه عنها أنَّ امرأَةً سألت النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم   -1642  

: يا رسولَ اللَّه إنَّ ابنتي أصابتها الْحصبة، فتمرق شعرها، وإني زوجتها، أفَأَصلُ فيه؟ فقال: فَقَالت

.متفق عليه »لَعن اللَّه الْواصلة والْموصولة « 
  

  :از اسماء رضی االله عنها روايت است که -1642

االله عليه  یرسول االله صليا : ؤال نموده و گفتس االله عليه وسلم یپيامبر صلزنی از 

گرفتار شده و مويهايش ريخته که اکنون او را به ) تيفوئيد(دخترم به مريضی حصبه  وسلم

  شوهر دادم آيا مويش را پيوند زنم؟

  .خداوند پيوند کننده و پيوند کرده شده را لعنت کرده است: فرمود
  

  1643-  حالر دبن عب دحمي نعر وبنعلَى الم حج عام هةَ رضي اللَّه عنعاويسمع م همن أن

يا أهل المَدينة أين علَماؤكُم؟ ، سمعت النبي صلّى  :وتناول قُصةً من شعرٍ كَانت في يد حرِسي فَقَال

 »ا هلَكَت بنو إسرائيل حين اتخذَها نِساؤهم إنًم« :االلهُ علَيه وسلَّم ينهى عن مثْلِ هذه ويقُول

  .متفق عليه
  

  :از حميد بن عبد الرحمن روايت است که -1643

االله عليه  یصلدر سالی که حج نمود، بالای منبر نبوی  االله عنه یرضوی از معاويه 

ای مردم مدينه  :شنيد در حاليکه او دستهء مويی را بدست نگهبانی بود گرفته و گفت وسلم

  علمای شما کجايند؟

همانا بنی : شنيدم که از مثل اين منع نموده و می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

  .اسرائيل هلاک شد زمانی که زنان شان اين کار را کردند
  

عن الْواصلَةَ وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لَ-1644

  .متفق عليه. والمُستوصلَة، والْواشمة والمُستوشمة
  

  :است کهاالله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1644
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زن پيوند کنندهء موی و زنی که مويش پيوند شود و  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ودو زن سوزن زده شده را لعنت نم) خالکوبی بر صورت(زن سوزن زننده 
  

لعن اللَّه الْواشمات والمُستوشمات  :وعن ابنِ مسعود رضي عنه قَال  -1645  

وما لي لا : فَقَالَ. والمُتنمصات، والمُتفلِّجات للحسن، المُغيرات خلْقِ اللَّه، فَقَالَت لَه امرأَةٌ في ذلك

وما آتاكُم { : يه وسلَّم وهو في كتاب اللَّه؟ ، قَالَ اللَّه تعالى ألْعن من لَعن رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَ

  .متفق عليه] . 7: الحشر[   }الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1645

ه می خواهند سوزن زده شوند و زنانی خدا لعنت کند زنان سوزن زننده را، زنانی را ک

را که از ديگری می خواهند ابرويشان را اصلاح کند و زنانی که ميان دنداايشان را گشاد 

چرا : او گفت. زنی در اين مورد بر وی اعتراض نمود. نموده خلقت خدا را تغيير می دهند

در حاليکه آن در کتاب  لعنت کرده لعنت نکنم؟ االله عليه وسلم یرسول االله صلکسی را که 

هر آنچه پيامبر برای شما بدهد، آن را بگيريد و آنچه شما را از : االله تعالی می فرمايد! االله است

  .آن ی کند از آن باز ايستيد و در گذريد

  

باب نھی و بازداشتن از کندن تار سفید از ریش و سر و غیر آن و - 297
  یشش را در اول سر زدن آناز کندن پسر تازه جوان و بی ریش، موی ر

  

عن عمرِو بنِ شعيب،عن أبيه، عن جده رضي اللَّه عنه، عنِ النبي صلّى االلهُ -1646

رواه أبو داود والترمذي،  »لاَ تنتفُوا الشيب،فَإنه نور المُسلمِ يوم الْقيامة « : علَيه وسلَّم قَال

  .هو حديثٌ حسن: سانِيد حسنة، قَالَ الترمذيوالنسائي بأَ
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز عمرو بن شعيب از پدرش و جدش  -1646

تار سفيد را نکنيد، زيرا که آن نور مسلمان در روز : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .قيامت است

« :الَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقَ: وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت  -1647  

 دو را فهنرأم س عليهل عملاً لَيعم رواه مسلم» من.  
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  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1647

آنکه عملی را انجام دهد که کار مان بر آن : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .مبتنی نيست، پس آن مردود است

  

  باب كراھیت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راست بدون عذر- 298

إذَا بال « : عن أبي قَتادةَ رضي اللَّه عنه عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1648

  .»ناءِ فَلاَ يأْخذَنَّ ذَكَره بِيمينِه، ولاَ يستنجِ بِيمينِه، ولاَ يتنفَّس في الإ. أحدكُم

  .وفي الْباب أحاديثٌ كَثيرةٌ صحيحة. متفق عليه  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو قتاده  -1648

هرگاه يکی از شما بول نمايد، بايد آلت خود را : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

 در هنگام(بدست راست نگيرد و نيز به دست راستش استنجاء نکند و بايد داخل ظرف 

  .نفس نکشد) آشاميدن

  

باب نا پسند بودن رفتن بھ یک لنگھ کفش، یا موزه و کراھیت - 299
  پوشیدن کفش یا موزه در حالت ایستاده، بدون عذر

  

لا « : قَالعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنًَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1649

دلٍ واحعكُم في نشِ أحديعاً يما جممهلَعيخل يعا، أوما جملْهعينة، ل«.

   هِما جميعاً « وفي روايةفحيل أو « هعلي متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1649

هيچيک از شما به يک کفش راه نرود و بايد هر : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .و يا هردو را با هم بکشددو را با هم بپوشد 

  .و در روايتی آمده که يا بايد هر دو را بکشد
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رفتن و حرکت کردن با يک کفش درست نيست، چون اين کار مخالف وقار بوده و : ش

  .از طرفی حرکت کردن با يک لنگه کفش دشوار است
  

إذَا انقَطَع شسع « : لسمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُو: وعنه قَال -1650

  .رواه مسلم »نعلِ أحدكُم، فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1650

کفش يکی از شما ) بند(هرگاه : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .ود، تا اينکه آن را اصلاح کندقطع شد، بايد با کفش ديگر راه نر
  

وعن جابِرٍ رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهى أنْ ينتعلَ  -1651

  .رواه أبو داود بإسناد حسن. الرجلُ قَائما
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1651

. ی فرمود از اينکه شخص کفش را ايستاده بپای کند االله عليه وسلم یرسول االله صل

  ).ی ارشاديست برای آنکه نشسته بپا کردن آسانتر است(

کراهت فقط در صورتيست که شخص در پوشيدن کفش مجبور شود از دست خود : ش

و اگر در پوشيدن آن بکمک دست . کمک طلبد که در اين صورت حالت بدی بخود می گيرد

  .ندارد نيازی نداشت، باکی

  

باب  منع از روشن گذاشتن آتش در خانھ، در ھنگام خواب و امثال - 300
  آن، خواه در چراغ باشد یا در غیر آن

لا تتركُوا « : عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال -1652

  .ق عليهمتف »النار في بيوتكُم حين تنامونَ 
  

  :شده کهاالله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1652

هنگامی که می خوابيد، آتش را در خانه های تان : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .روشن نگذاريد
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احترق بيت بِالمدينة على أهله  :وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه قَال -1653

اللَّي نقَال. لم أْنِهِملَّم بِشوس هلَيلّى االلهُ عولُ اللَّه صثَ رسدا حلكُم، « :فَلَم وار عدالن هذإنَّ ه

  .متفق عليه »فَإذَا نِمتم فأطْفئُوها 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -1653

گرفت و چون در مورد شان به  خانه ای در مدينه شب هنگام بر سر افرادش آتش

همانا اين آتش دشمن شما است و چون : صحبت شد، فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خواب شديد، آن را خاموش کنيد
  

غَطُّوا « : قَالوعن جابِر رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  -1654

لسقَاءَ ، وأغْلقُوا الْباب،وأطفئُوا السراج، فإنَّ الشيطَانَ لا يحلُّ سقَاءً ، ولاَ يفتح الإناء ، وأوكئُوا ا

 اللَّه معودا، ويذْكُر اس هائعلى إن ضرعإلا أنْ ي كُمدأح يجِد اءً ، فإنْ لَمإن فبابا، ولاَ يكْش

رِمضسِقَةَ تل، فَإنَّ الفُويفَلْيفْع  مهتبي لِ البيتمسلم »على أه رواه.  
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1654

سر ظرف را بپوشيد و سر مشک آب را ببنديد : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

زيرا شيطان سر مشک آبی را باز نکرده و دروازه . و درها را ببنديد و چراغ را خاموش نمائيد

موده و سر ظرفی را باز نمی کند، و اگر يکی از شما نيافت، مگر اينکه بر ظرفش ای را باز نن

چوبی بگذارد و اسم خدا را ياد کند، بايد که اين کار را بنمايد، زيرا موش بر اهل خانه، خانه 

  .شان را آتش می زند

اين حديث هم مشتمل بر سلسلهء از آداب شرعی است که سهل انگاری در انجام آن : ش

سبب بسا فسادهای عظيمی می شود، زيرا در صورت باز بودن ظرف آب احتمال ريختن زهر  چه

چنانچه با روشن نمودن چراغ، احتمال آتش سوزی . حشرات و ورود ميکروا در آن می رود

  .رفته و با باز بودن درب خانه احتمال دزدی و هجوم دشمن بر اهل خانه می رود

  

و تکلف و آن، کار و سخنی است کھ در باب منع از ساختگی کاری- 301
  آن مصلحتی نیست و با دشواری انجام داده می شود
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: ص}قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنََا مِنَ الْمُتَكَلِّفِینَ {: قال الله تعالی
٨٦  

  

 بگو من از شما مزد رسالت نمی خواهم و من بی حجت و برهان: خداوند می فرمايد

  86: ص. الهی وحی و رسالت را بر خود نمی بندم
  

  .رواه البخاري. نهينا عنِ التكلُّف :وعن ابن عمر، رضي اللَّه عنهما، قَال-1655
  

  : از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که گفت -1655

  .ما از تکلف منع شده ايم
  

يا : ه بن مسعود رضي اللَّه عنه فَقَالدخلْنا على عبد اللَّ :وعن مسروق قَال-1656

اللَّه أعلَم، فإنَّ من الْعلْمِ أن تقُولَ لما لا : أَيها الناس من علم شيئاً فَلْيقُلْ به، ومن لَم يعلَم، فلْيقُل

قلْ ما أسأْلُكُم عليه من أجرٍ وما أنا { : قَال اللَّه تعالى لنبيه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم. اللَّه أعلَم: تعلَم

  .رواه البخاري} من المُتكَلِّفين 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز مسروق  -1656

  :وارد شديم و گفت االله عنه یرضبر عبد االله بن مسعود 

ويد خدا ای مردم آنکه چيزی را می داند، بايد آن را بگويد و آنکه نمی داند، بايد بگ

  .داناتر است

بگو من از شما مزد رسالت نمی : فرمود االله عليه وسلم یصلخداوند برای پيامبرش 

  .خواهم و من بی حجت و برهان الهی وحی و رسالت را بر خود نمی بندم

  

باب تحریم داد و فریاد کشیدن بر سر مرده و زدن بر رخسارھا و - 302
  شیدن آن و دعا بھ ویل گفتن و ھلاکتچاک کردن گریبان ھا و کندن موی و ترا

« : قَال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن عمر بنِ الخَطَّابِ رضي اللَّه عنه قَال-1657

 هبِما نِيح علَي في قَبرِه عذَّبي تالمي«.  

  .متفق عليه »ما نِيح علَيه « :وفي رواية  
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  :روايت است که االله عنه یضراز عمر بن خطاب  -1657

مرده در گور به سبب ناله و مويه ای که می کنند، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .شکنجه می شود

  .مدتی که بر او ناله و زاری می شود: و در روايتی آمده که
  

« :علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ : وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَال-1658

 ليةى الجَاهوععا بِدوب،ودالجُي قود، وشالخُد برض نا منم سعليه »لَي متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1658

آنکه بر رويش زده و گريبان چاک نموده و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ند از ما نيستدعاهای جاهليت را بخوا
  

وجِع أبو موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، فَغشي علَيه،  :وعن أبي بردةَ قَال-1659

ئا، فَلَميا شهلَيع درأنْ ي عطتسي فَلَم ةبِرن يحصت ه، فَأَقْبلَتلأه نم رأَةرِ امجفي ح هأْسرا أفَاق، و

برِيءٌ ممن برِيءَ منه رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم برِيءَ من الصالقَة، والحَالَقة، أنا : قَال

  .متفق عليهوالشاقَّة، 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو برده  -1659

مريض شد و بيهوش گشت، در حاليکه سرش در  االله عنه یرضابو موسی اشعری 

آن زن شروع به داد و فرياد کرد و ابو موسی نتوانست بر وی . ان زنی از خانواده اش بوددام

از او  االله عليه وسلم یصلمن بيزارم از آنکه رسول االله : اعتراض کند و چون وش آمد گفت

از زنی که به صدای بلند نوحه خوانی  االله عليه وسلم یرسول االله صلهمانا . بيزاری نموده است

ند، و زنی که سرش را می تراشد و زنی که جامه اش را چاک می کند، بيزاری جسته می ک

  .است
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن المُغيرة بنِ شعبةَ رضي اللَّه عنه قَال-1660

  .متفق عليه »ه يوم الْقيامة من نِيح عليه، فَإنه يعذَّب بِما نِيح علَي« : وسلَّم يقُول
  

  :مرويست که االله عنه یرضاز مغيره بن شعبه  -1660
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آنکه بر وی نوحه شود، با : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .نوحه ای که بر او می شود روز قيامت عذاب می گردد

بر اين عقيده اند که هرگاه  جمهور: علماء در مورد اين احاديث اختلاف کرده اند: ش

ميت وصيت کند که بر او گريه و نوحه صورت گيرد و وصيت او اجرا شود، اين شخص 

بگريستن خانواده اش شکنجه می شود، زيرا اين گريه و نوحه به سبب او صورت گرفته و بوی 

  .نسبت داده می شود

و نوحه کنند، خود و اما هرگاه خانوادهء شخصی بدون دستور و وصيت او بر او گريه 

يا اينکه . و لا تزروا وازرة وزر اخری: مرده تعذيب نمی شود، بدليل فرمودهء خداوندی که

  .بستگانش مشغول وعيد خدا می شوند، رنج می برد
  

أخذَ علَينا  :رضي اللَّه عنها قَالَت بِضم النون وفَتحها  وعن أم عطيةَ نسيبةَ -1661

وحرنعة أنْ لا نيالب دنلَّم عوس هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهعليه .س متفق.  
  

  :از ام عطيه نسيبه رضی االله عنها روايت شده که گفت -1661

  .هنگام بيعت از ما عهد گرفت تا نوحه نکنيم االله عليه وسلم یرسول االله صل
  

أُغْمي علَى عبد اللَّه بنِ رواحةَ  :ه عنهما قَالوعنِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي اللَّ-1662

فقَال حين . تعدد علَيه: واجبلاَه، واكذَا، واكَذَا: رضي اللَّه عنه، فَجعلَت أُخته تبكي، وتقُول

  .، رواه البخارِي أنت كَذَلك؟: ما قُلْت شيئاً إلاَّ قيل لي: أفَاق
  

  :بن بشير رضی االله عنهما روايت شده که گفتاز نعمان  -1662

بيهوش شد و خواهرش شروع به گريه نموده و می  االله عنه یرضعبد االله بن رواحه 

وای کوه من، وای چنان وای چنان و اوصافش را بر طريق جاهليت بر می شمرد، و : گفت

  ن بودی؟هيچ چيزی نگفتی، مگر اينکه به من گفته شد، آيا چنا: چون وش آمد گفت
  

اشتكَى سعد بن عبادةَ رضي اللَّه عنهٍ : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قَال-1663

شكْوى ، فَأَتاه رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يعوده مع عبد الرحمنِ بنِ عوف، وسعد بنِ أبي   

 ودعاللَّه بن مس دفَقالوقَّاص، وعب يةفي غَش ه، وجدهلَ عليهم، فلما دخى؟«:رضي اللَّه عنأَقُض

فَلما رأى الْقَوم بكاءَ النبي صلّى . فَبكَى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم. لا يا رسولَ اللَّه: قَالُوا
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اللَّه لا يعذِّب بِدمعِ الْعين، ولا بِحزن ألاَ تسمعون؟ إنَّ « :االلهُ علَيه وسلَّم بكَـوا، قَال

  .متفق عليه »أو يرحم « وأشار إلى لسانِه »الْقَلْب،ولَكن يعذِّب بِهذَا 
  

  :شده که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1663

راه عبد هم االله عليه وسلم یرسول االله صلسعد بن عباده به بيماريی گرفتار شد و 

وقتی بر وی داخل . الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عبد االله بن مسعود نزدش آمدند

  آيا مرده؟: شد او را بيهوش يافت و فرمود

 االله عليه وسلم یرسول االله صلو ! االله عليه وسلم یرسول االله صلنی يا : گفتند

  .ديدند، گريستند را االله عليه وسلم یرسول االله صلگريست و چون گروه گريهء 

آيا نمی شنويد؟ همانا خداوند تعالی به اشک چشم و اندوه دل عذاب نمی کند، : فرمود

  .عذاب می کند و يا رحم می نمايد) به زبانش اشاره نمود(ولی به اين 
  

ه قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَي: وعن أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه قالَ-1664

النائحةُ إذَا لَم تتب قَبل موتها تقَام يوم الْقيامة وعلَيها سربالٌ من قَطران، ودرع من «: وسلَّم

  .رواه مسلم »جربٍ
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو مالک اشعری  -1664

رده می شود، در حاليکه اگر نوحه گر پيش از مرگش توبه نکند روز قيامت ايستاده ک

  .بر او پيراهنی از قير و جامه ای که در آتش زود مشتعل می گردد، پوشانده می شود
  

كَانَ فيما أخذ : وعن أُسيد بنِ أبي أُسيد التابِعي عنِ امرأَة من المُبايعات قَالَت  -1665  

أَنْ لا : ، في المعروف الَّذي أخذَ علَينا أنْ لا نعصيه فيهعلَينا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

  .رواه أبو داود بإسناد حسن .شعرانخمش وجهاً، ولاَ ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وأنْ لا ننثُر 
  

 وسلم االله عليه یپيامبر صلاز اسيد بن اسيد تابعی از زنی از آنانی که به  -1665

  :بيعت کرده بودند، نقل شده که گفت
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از ما پيمان گرفت  االله عليه وسلم یرسول االله صلاز جملهء چيزهای پسنديده ای که 

که در آن نا فرماني اش را نکنيم، اين بود که صورت های خويش را نخراشيده و دعاء به ويل 

  .ننموده و گريبان چاک نکرده و مويی را پراکنده نسازيم
  

ما « : وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه أن رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1666  

واجبلاه، واسيداه أو نحو ذَلك إلاَّ وكِّل بِه ملَكَان : من ميت يموت، فَيقُوم باكيهم، فَيقُول

  .حديثٌ حسن: مذي وقالرواه التر »أهكَذَا كُنت؟ ، : يلْهزانِه
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو موسی 

هيچ مردهء نيست که بميرد و گريه کننده اش : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

وای کوه ما، واه آقای ما يا مثل آن، مگر اينکه دو فرشته بر وی مؤظف می شوند که : بگويد

  ر بودی؟آيا همينطو: بر سينه اش زده گويند
  

« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1667

  .رواه مسلم »الطَّعن في النسب،والنياحة على المَيت : اثْنتان في الناسِ هما بِهِم كُفْر
  

  :ت کهروايت اس االله عنه یرضاز ابو هريره  -1667

دو کار است که در مردم وجود دارد و اين دو : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

يعنی از خصال و صفات کفار (طعنه در نسب و نوحه بر مرده . خصلت در ايشان کفر است

  ).است

  

باب منع از رفتن نزد کاھنان و ستاره شناسان و فال بینان و زمل - 303
  دانھ جو می اندازند و امثال آناندازان و آنان کھ رنگ یا 

سأَلَ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أُناس  :عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1668

حقّا؟  يا رسولَ اللَّه إنهم يحدثُوننا أحياناً بشيءٍ فيكُونُ: فَقَالُوا لَيسوا بِشيءٍ« :عنِ الْكُهان، فَقَال

فَيقُرها في أذُن . تلْك الْكَلمةُ من الْحق يخْطَفُها الجني« :فَقَالَ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

 ةذْبائَةَ كا مطُونَ معهله، فَيخيه »ولعلي فَقتم.  
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نها سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وفي رواية للبخارِي عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أ

فَتذْكُر الأمر قُضي في السماءِ ، فيسترِق  لملائكَةَ تنزِلُ في العنان وهو السحابإنَّ ا« : وسلَّم يقُول

  .»ئَةَ كَذْبة من عند أنفُسِهِم الشيطَانُ السمع، فَيسمعه، فَيوحيه إلى الْكُهان، فيكْذبونَ معها ما
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1668

در مورد کاهنان پرسش نمودند،  االله عليه وسلم یرسول االله صلعده ای از مردم از 

  چيزی نيستند؟: فرمود

می  آا گاهی به ما در بارهء چيزی صحبت االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتند

  . کنند که آن ثابت می شود

آن کلمهء حق را جن ربوده و به گوش دوست : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .القاء می کند و آنا با وی صد دروغ خلط می سازند) کاهن(

االله  یرسول االله صلآمده که وی از  االله عنها یعائشه رضو در روايتی از بخاری از 

فرود می آيند و کاری را ) که آن ابر است(فرشتگان در عنان : رمودشنيد که می ف عليه وسلم

که در آسمان به آن حکم شده ياد می کنند و شيطان استراق سمع نموده و آن را می شنود و به 

  .کاهنان القاء می کند و همراه آن صد دروغ را از پيش خود می گويند
  

أزواجِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ورضي  وعن صفيةَ بنت أبي عبيد، عن بعضِ-1669

من أتى عرافاً فَسأَلَه عن شىءٍ ، فَصدقَه، لَم تقْبلْ « :اللَّه عنها عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال

  .رواه مسلم »لَه صلاةٌ أربعين يوماً
  

پيامبر از  االله عليه وسلم یپيامبر صلعضی از زنان از صفيه بنت ابی عبيد از ب -1669

عراف کسی است که (آنکه به نزد عرافی بيايد : روايت نموده که فرمود االله عليه وسلم یصل

و در بارهء چيزی از وی پرسش نموده و ) جای گم شده و مال دزدی شده را نشان می دهد

  .آن را راستگو شمارد، چهل روز نمازش قبول نمی شود
  

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن قَبِيصةَ بن المُخارِق رضي اللَّه عنه قَالَ-1670

     رواه أبو داود بإسناد حسن . »الْعيافَةُ، والطَّيرةُ، والطَّرق، من الجبت :وسلَّم يقُول

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز قبيصه بن مخارق  -1670
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و بدسگالی و پرواز ) خط(عيافت : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یصلاز رسول االله 

  .دادن مرغ از عادات کفار بشمار می رود
  

« :قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابنِ عباسِ رضي اللَّه عنهما قَال-1671

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح »اقْتبس شعبةً من السحرِ زاد ما زاد  من اقْتبس علْماً من النجوم،
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1671

کسی که از ستاره ها علمی را دريافت نمايد، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

که از علم ستاره شناسی بياموزد،  و هر اندازهء. همانا شاخهء از سحر را دريافت کرده است

  .از سحر انباشته است

  .تحريم در مورديست که شامل اخباريهء غيب باشد: ش
  

قُلْت يا رسول اللَّه إنى حديثٌ عهد  :وعن معاويةَ بنِ الحَكَم رضي اللَّه عنه قَال-1672

لام، وإنَّ ماءَ اللَّه تعالى بالإسج ّة، وقدليان؟ قَالبِجاهونَ الْكُها رجالاً يأتهِم « : نأْتقُلْت» فَلا ت :

ومنا رِجالٌ : قُلْت» ذلك شىءٌ يجِدونه في صدورِهم، فَلاَ يصدهم « :ومنا رجالٌ يتطَيرون؟ قال

  .رواه مسلم »ه، فَذاك كَانَ نبي من الأنبِياءِ يخط، فَمن وافَق خطَّ« : يخطُّون؟ قَال
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز معاويه بن حکم  -1673

من به دورهء جاهليت نزديکم و خداوند  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  .اسلام را آورده است و از ميان ما مردمی اند که نزد کاهنان می روند

  .نزد آا مرو: فرمود

  .هستندکه بدفالی می کنند از ما کسانی: گفتم

اين چيزی است که در دلهای خويش می يابند و چيزی آنان را از آن باز نمی : فرمود

  .دارد

  .در ميان ما مردمی هستند که خط می کشند: گفتم

پيامبری از پيامبران خط می کشيد و کسی که خطش با واقع برابر افتد پس : فرمود

  .همان است
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د الْبدرِي رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعن أبي مسعو -1673

  .متفق عليه» نهى عن ثَمنِ الْكَلْب،ومهرِ الْبغي وحلْوان الْكاهنِ   
  

  :روايت  است که االله عنه یرضاز ابو مسعود بدری  -1673

ت سگ و پول زنا و پولی که به کاهن از قيم: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .داده می شود، منع فرمود

  باب منع از بدفالی و بد شگونی- 304
  

لا « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قَال-1674

  .متفق عليه» كَلمةٌ طيبةٌ « :وما الْفَأل؟ قَال: قالوا»عدوى ولا طيرةَ ويعجِبنى الفألُ 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1674

هر بيماری سرايت کننده نبوده و بدفالی کار : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .پسنديده ای نيست و از فال خوشم می آيد

  فال چيست؟: گفتند

  .سخن نيکو: فرمود

  .اب پيش گذشتدر اين مورد احاديثی است که در ب

لا  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَال-1675

  .متفق عليه »عدوى ولا طيرة، وإنْ كَان الشؤم في شىءٍ ، فَفي الدار، والمَرأة والفَرسِ 
  

  :است که يت االله عنهما روا یاز ابن عمر رض-1675

و ) سرايت بيماری به ديگری(که عدوی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بدفالی نيست و هر گاه در چيزی باشد، پس در سرای و زن و اسب است

شومی سرای در تنگی آن و بدی همسايگان و شومی زن در بداخلاقی و شومی اسب : ش

  .در سرکش بودن و رام نشدن آنست
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1676-روعلَّم كَانَ لا يتطَيوس هلَيلّى االلهُ عص أنَّ النبي هناللَّه ع يدةَ رضريب ن . ُواهر

  .أبو داود بإسناد صحيح
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز بريده  -1676

  .بدفالی نمی نمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

ذُكرت الطَّيرةُ عند رسولِ اللَّه صلّى : ه عنه قَالوعن عروةَ بنِ عامرِ رضي اللَّ-1677

اللَّهم لا : أحسنها الْفَأل، ولا ترد مسلما، فَإذا رأى أحدكُم ما يكْره، فَلْيقُل:االلهُ علَيه وسلَّم فقَال

حديثٌ صحيح  »نت، ولا حولَ ولا قُوةَ إلاَّ بك يأتى بالحَسنات إلاَّ أنت، ولا يدفَع السيئات إلاَّ أ

  .  رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ   
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز عروه بن عامر  -1677

نيکوتر آن فال : ياد شده و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز بدفالی در نزد 

متردد نمی سازد و هرگاه يکی از شما چيزی را ) لشبدفالی از انجام عم(است و مسلمان را 

نيکی ها را جز تو کسی بميان نياورده و ! پروردگارا: ببيند که از آن بد می برد، بايد بگويد

بدی ها را جز تو کسی دفع نمی کند و نيست گرديدنی از معصيت و قدرتی بر طاعت جز به 

  .توفيق تو

  

ده جان بر فرش یا سنگ یا باب تحریم کشیدن عکس و تصویر زن- 305
جامھ یا دینار یا بالش و غیر آن و حرمت گرفتن عکس بر دیوار و سقف و پرده 

  و جامھ و امثال آن و امر بھ از بین بردن آن) لنگی(و عمامھ 
  

 إنَّ« : عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1678

  .متفق عليه »أحيوا ما خلَقْتم : الَّذين يصنعونَ هذه الصور يعذَّبونَ يوم الْقيامة، يقَالُ لهُم
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1678

آائی که اين عکسها و تصاوير را می سازند، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .امت عذاب می شوند و به آنان گفته می شود که اينها را زنده کنيددر روز قي
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قَدم رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم من :وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1679

ولُ اللَّه صرس آها رتماثيل، فَلَم امٍ فيهرةً لي بِقوهس ترتس قَدفَرٍ وه سهنَ وجلولَّم توس هلَيلّى االلهُ ع

 :قَالَت» يا عائشةُ أشد الناسِ عذاباً عند اللَّه يوم الْقيامة الَّذين يضاهون بخلْقِ اللَّه، :وقَال

  .متفق عليه .فَقَطَعناه، فَجعلنا منه وِسادةً أو وِسادتين
  

  :روايت شده که گفت هااالله عن یعائشه رضاز  -1679

از سفری آمدند، در حاليکه دالان خانه ام را به پرده  االله عليه وسلم یرسول االله صل

 االله عليه وسلم یرسول االله صلو چون ) جانداری بود(ای پوشانده بودم که در آن عکسهای 

از سخت ترين مردم  االله عنها یعائشه رضای : آن را ديد، چهره اش دگرگون شد و فرمود

سپس آن را : گفت. روی عذاب آنانی هستند که به آفرينش و خلقت خدا شبيه می سازند

  .بريده و از آن يک يا دو بالش ساختيم
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَال-1680

قَالَ ابن »رِ يجعلُ لَه بِكُلِّ صورة صورها نفْس فَيعذِّبه في جهنم كُلُّ مصورٍ في النا« : يقُول

  .متفق عليه .فَإنْ كُنت لا بد فَاعٍلا، فَاصنعِ الشجر وما لا روح فيه: عباسٍ
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1680

هر صورتگر در دوزخ است و : شنيدم که می فرمود ه وسلماالله علي یصلاز رسول االله 

در برابر هر عکسی که کشيده موجودی برايش ساخته شده و او را در دوزخ شکنجه و 

  .عذاب می کند

اگر حتماً اين کار را می کنی، پس درخت و آنچه که روح ندارد، : ابن عباس گفت

  .بساز
  

من صور صورة « :ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُولسمعت رسولَ اللَّ: وعنه قَال-1681

  .متفق عليه »في الدنيا، كُلِّف أنْ ينفُخ فيها الروح يوم الْقيامة ولَيس بِنافخٍ 
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1681
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کسی که در دنيا تصويری : رمودشنيدم که می ف االله عليه وسلم یصلاز رسول االله 

درست کند، در روز قيامت مکلف می شود که در آن روح بدمد، در حاليکه توان آن را 

  .ندارد
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قَال  -1682  

  .متفق عليه» وم الْقيامة المُصورونَ إنَّ أشد الناسِ عذَاباً ي« : يقُول
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1682

سخت ترين مردم از روی : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .عذاب در نزد خداوند صورتگران هستند
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قَال  -1683  

ومن أظْلَم ممن ذهب يخلُق كَخلْقى ، فَلْيخلُقُوا ذَرةً أو ليخلُقُوا حبة،  :قَالَ اللَّه تعالى « : يقُول

  .متفق عليه »أو ليخلُقُوا شعيرةً 
  

  :روايت است که هاالله عن یرضاز ابو هريره  -1683

و کدام کس : خداوند فرمود: شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

پس مورچهء يا دانهء و يا ! ستمکار تر است از آنکه رفته تا مخلوقی مثل مخلوق من بيافريند

  .جوی بيافرينند
  

1684- ولَ اللَّهسأنَّ ر هنةَ رضي اللَّه عأبي طَلْح نعلَّم قَالووس هلَيلّى االلهُ علا « : ص

  .متفق عليه »تدخلُ المَلائكَةُ بيتاً فيهٍ كَلْب ولا صورةٌ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو طلحه  -1684

فرشتگان به خانه ای که در آن سگ و صورت : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .باشد، داخل نمی شوند
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وعد رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -1685  

 يهفَلَق جرلَّم، فَخوس هلَيلّى االلهُ عول اللَّه صسلى رع دتى اشحت هلياثَ عفَر ،هيرِيلُ أنْ يأتجِب

  .رواه البخاري .لا ندخلُ بيتاً فيه كَلْب ولا صورة إنا: فقَال. جبرِيلٌ فَشكَا إلَيه
  

  :شده که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1685

وعده نمود که نزدش بيايد و زياد  االله عليه وسلم یرسول االله صلجبرئيل عليه السلام به 

و بيرون شد و جبرئيل عليه گران آمده  االله عليه وسلم یرسول االله صلتأخير نمود و اين امر بر 

ما به خانه : به او شکوه نمود و او گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلالسلام با او ملاقات نمود و 

  .ای که در آن سگ و تصوير باشد، وارد نمی شويم
  

لَّم واعد رسولَ اللًه صلّى االلهُ علَيه وس: وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت  -1686  

وكَانَ بيده عصا، : جبرِيلُ علَيه السلام في ساعة أنْ يأتيه، فَجاءَت تلْك الساعةُ ولم يأته، قَالَت

ثُم الْتفَت، فَإذا جِرو كَلْبٍ تحْت  »ما يخلف اللَّه وعده ولا رسلُه « :فَطَرحها من يده وهو يقُول

واللَّه ما دريت بِه، فأمر به فَأُخرِج، فَجاءَه : فَقُلْت»متى دخلَ هذا الْكَلْب؟ « :فَقال. يرهسر

» وعدتنى ، فَجلَست لك ولَم تأتنى« :فَقَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: جبرِيلُ علَيه السلام

  .رواه مسلم »الذى كَانَ في بيتك و إنا لا ندخلُ بيتا فيه كَلْب ولا صورةٌ منعنى الْكلْب : فقال
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1686

وعده داد که به ساعتی معين به  االله عليه وسلم یرسول االله صلجبرئيل عليه السلام به 

و در دست شان عصايی بود که آن : گفت! دديدنش آيد، ولی آن لحظه در رسيد و وی نيام

خدا و پيام آورانش به وعدهء شان خلاف نمی کنند، : را به زمين انداخت در حاليکه می فرمود

اين سگ چه وقت داخل : و متوجه شده ديدند که چوچهء سگی زير تخت شان است و فرمود

  شد؟

ه بيرون کرده شد و بعد و االله من از آمدنش خبر نشدم و دستور فرمود و از خان: گفتم

بمن وعده نمودی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلجبرئيل عليه السلام خدمت شان آمد و 

  و نشستم، ولی نيامدی؟

سگی که در خانه ات بود، مانع ورودم شد، همانا ما به خانه ای که در آن : گفت

  .سگ و تصوير باشد، داخل نمی گرديم
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1687- نوعينٍ قَال اجِأبي الهَيصانَ بنِ حيه :حنبٍ رضي اللَّه عبن أبي طَال ليقال لي ع :

ألا أبعثُك على ما بعثَني علَيه رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم؟ أنْ لا تدع صورةً إلاَّ طَمستها، 

  .رواه مسلم .ولا قَبرا مشرِفاً إلاَّ سويته
  

  :از ابو هياج حيان بن حصين روايت شده که گفت -1687

 االله عليه وسلم یرسول االله صلآيا نفرستم ترا به آنچه : برايم گفت االله عنه یرض یعل

  مرا بر آن فرستاد؟

اينکه هيچ تصويری را نگذاری، مگر اينکه محوش کنی و قبر بلندی را نيابی، مگر 

  .اينکه هموارش گردانی

  

  

ام بودن نگھداری سگ جز برای شکار یا گوسفندان و باب حر- 306
  )کشاورزی(زراعت 

  

قَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما-1688

متفق  »يومٍ قيراطَان  من اقْتنى كَلْباً إلا كَلْب صيد أو ماشية فإنه ينقُص من أجرِه كُلَّ« : يقُول

.عليه

  .»قيراطٌ « : وفي رواية  
  

  :شده که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1688

آنکه سگی را جز سگ شکار : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .يا سگ گله نگهدارد، روزانه دو پيمانهء بزرگ از مزدش کم می شود

  .ک پيمانه آمده استو در روايتی ي
  

« :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1689

  .متفق عليه »من أمسك كَلْباً، فَإنه ينقُص كُلَّ يومٍ من عمله قيراطٌ إلاًَّ كَلْب حرث أو ماشية 

منِ اقْتنى كَلْباً لَيس بِكَلْبِ صيد، ولا ماشية ولا أرضٍ فَإنه ينقُص من « : موفي رواية لمسل

  .»أجرِه قيراطَان كُلَّ يومٍ 
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1689

آنکه سگی را نگهدارد هر روز از عملش يک : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .هء بزرگ کم می شود، جز سگ زراعت يا گلهپيمان

و در روايتی آمده کسی که سگی را نگه دارد، که سگ شکار و گله و زمين نباشد، 

  .هر روز دو پيمانهء بزرگ از مزدش کم می شود

  

باب ناپسند بودن آویزان کردن زنگ بر شتر و غیره و کراھیت - 307
  ھمراه بودن سگ و زنگ در سفر

لا « : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال عن أبي-1690

 سرج أو ا كَلْبفْقَةً فيهكَةُ رالمَلائ بحصرواه مسلم »ت.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1690

نمی کنند جماعتی را که در آن فرشتگان همراهی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  ).يعنی بدون ضرورت(سگ يا زنگ باشد 
  

رواه  »الجرس من مزامير الشيطَان « : وعنه أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1691

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. مسلم
  

  :است کهروايت  االله عنه یرضاز ابو هريره  -1691

  .زنگ از آهنگهای شيطان است: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  

باب کراھیت سواری بر جلالھ و آن شتر نر یا ماده ایست کھ - 308
نجاست می خورد و اگر بعد از آن علف پاکی خورد و گوشتش خوب شد، کراھیت 

  دور می شود

نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عنِ : العنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَ-1692

  . رواه أبو داود بإسناد صحيح. الجَلاَّلَة في الإبلِ أنْ يركَب علَيها
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  :از ابن عمر رضی االله عنهما روايت است که -1682

  .از سوار شدن بر شتر جلاله منع فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  

از انداختن آب دھان در مسجد و امر بھ دور کردن آن، از باب منع- 309
  مسجد، ھرگاه در آن دیده شد و امر بھ پاک نگھداشتن مسجد از پلیدی ھا

  

البصاق « : قَال  عن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1693

تكَفَّاريئَةٌ، وطخ جِدا في المسهفْنا دمتفق عليه »ه.
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1693

آب دهان انداختن در مسجد گناه است و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .کفارهء آن دفن کردن است

  .هدف از بين بردن آنست به هر نحوی که شود: ش
  

لَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم رأى في جِدارِ وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها أنَّ رسو-1694

  .متفق عليه. الْقبلَة مخاطا، أو بزاقا، أو نخامة، فَحكَّه
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1694

آب دهن يا آب بينی ای را در ديوار قبلهء مسجد ديده  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نمود و آن را پاک
  

إنَّ هذه « : قَال  وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1695

 آنالْقُر الى ، وقَراءَةعكْرِ اللَّه تذل يا هملِ ولا القَذَر، إنهذا الْبو نىءٍ مشل لُحصلا ت اجِدالمس«  أو

  .رواه مسلم. لُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمكَما قالَ رسو
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1695
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همانا اين مساجد برای چيزی از اين بول و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

 یرسول االله صلپليدی مناسب نيست، بلکه برای ذکر خدا و خواندن قرآن است، يا چنانچه 

  .فرمود وسلماالله عليه 

  

باب کراھیت دعوا و صدا بلندی و جستجوی گمشده و خرید و - 310
  فروش اجاره و معاملات دیگر در مسجد

  

: عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنه سمع رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول-1696

الَّةً في المسض دشلاً ينجر عسم نقُلمفَلْي لهذا : جِد نبت لَم ك، فإنَّ المساجدا اللَّه علَيدهلا ر«  واهر

  .مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1696

آنکه از مردی بشنود که گم : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاو از 

او بگويد، خداوند آن را به تو باز نگرداند،  شده ای را در مسجد جستجو می کند، بايد به

  .زيرا مساجد، برای اينکار ساخته نشده است
  

إِذا رأَيتم من يبِيع أَو يبتاع في « : وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1697

 .»لا ردها اللَّه علَيك: يتم من ينشد ضالَّةً فَقُولُوالا أَربح اللَّه تجارتك، وإِذا رأَ: المسجد، فَقُولُوا

  .حديث حسن: رواه الترمذي وقال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1697

هرگاه ديديد کسی را که در مسجد خريد و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ارتت فايده ای مرتب نسازد و هرگاه کسی را فروش می کند، به او بگوئيد، خداوند بر تج

ديديد که گم شده ای را در مسجد جستجو می کند، به وی بگوئيد خداوند آن را به تو باز 

  .نگرداند
  

من دعا إِليَّ الجَملَ : وعن بريدةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رجلاً نشد في المَسجِد فَقَال-1698

 »لا وجدت إِنما بنِيت المَساجِد لما بنِيت لَه « لَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقَا الأَحمر؟

  .رواه مسلم
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  :روايت است که االله عنه یرضاز بريده  -1698

کدام کس شتر سرخی را : مردی گم شده ای را در مسجد جستجو کرده و گفت

  شناسائی کرده؟

او را نيابی، مساجد برای چيزی که برای آن : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  ).عبادت(بناء گرديده، ساخته شده است 
  

وعن عمرو بنِ شعيب،عن أَبِيه، عن جده رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى    -1699

رواه . والبيبعِ في المسجِد، وأَنْ تنشد فيه ضالَّة، أَو ينشد فيه شعر االلهُ علَيه وسلَّم نهى عنِ الشراءِ

  .حديثٌ حسن: أَبــو داود، والترمذي وقال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عمرو بن شعيب از پدرش از جدش  -1699

نمود و هم از اينکه در  از خريد و فروش در مسجد ی االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .آن گمشدهء جستجو گشته يا در آن شعری سروده شود
  

كُنت في المَسجِد فَحصبني  :وعنِ السائبِ بنِ يزيد الصحابي رضي اللَّه عنه قال-1700

: فأْتني بِهذينِ فَجِئْته بِهما، فَقَالاذهب : رجل، فَنظَرت فَإِذَا عمر بن الخَطَّابِ رضي اللَّه عنه فَقَال

لَو كُنتما من أَهلِ الْبلَد، لأَوجعتكُما، ترفَعان : من أَهلِ الطَّائف، فَقَال: من أَين أَنتما؟ فَقَالا

  .البخارِيرواه  أَصواتكُما في مسجِد رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم؟
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز سائب بن يزيد صحابی  -1700

 یرضدر مسجد بودم مردی مرا به سنگريزه زد و نگريستم ديدم او عمر بن خطاب 

شما دو : آن دو را نزدش آوردم و گفت! برو و اين دو نفر را نزدم بياور: گفت. است االله عنه

  نفر از کجائيد؟

  .طائف از مردم: گفتند

اگر شما از مردم اين شهر می بوديد، شما را دردناک می ساختم، صداهای : پس گفت

  بلند می کنيد؟ االله عليه وسلم یرسول االله صلتان را در مسجد 
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باب منع نمودن از آنکھ پیاز، یا سیر، یا کراث و یا جز آن را بخورد - 311
بسوی آن، مگر برای کھ بوی بد دارد، از داخل شدن بھ مسجد پیش از رفتن 

  ضرورتی

من أَكَلَ من  :عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1701

 ةرجالش هذه  ني الثُّومعا  ينجِدسم نبعليه »فلا يقْر متفق.  

  .» مساجِدنا « :وفي رواية لمسلم  
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1701

بخورد، به مسجد ما ) سير(آنکه از اين درخت يعنی : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .نزديک نگردد
  

من أَكَلَ من « :قَالَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَال-1702

  .متفق عليه »ذه الشجرة فَلا يقْربنا، ولا يصلِّين معنا ه
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1702

آنکه از اين درخت بخورد، بايد که به ما نزديک : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .نشده و با ما نماز نگذارد
  

1703-ناللَّه ع يضابِرٍ رج نعقَالو لَّم: هوس هلَيلّى االلهُ عص بيأَكَلَ ثُوماً « : قَالَ الن نم

  .متفق عليه »أَو بصلا، فَلْيعتزلْنا، أَو فَلْيعتزلْ مسجدنا 

لمَلائكَةَ من أَكَلَ الْبصل، والثُّوم، والْكُراث، فَلا يقْربن مسجِدنا، فَإِنَّ ا: وفي رواية لمُسلم

 و آدمنب هنا يتأَذَّى ممأَذَّى متت«.  
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1703

کسی که پياز، يا سير بخورد بايد از ما دوری جويد، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .يا بايد از مسجد ما دوری جويد
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) ترکاری معروفيست(سير و کراث و در روايتی از مسلم آمده که کسی که پياز و 

بخورد، بايد به مسجد ما نزديک نشود، زيرا فرشتگان اذيت می شوند از آنچه که فرزند آدم 

  .اذيت می شود
  

 :وعن عمر بنِ الخَطَّابِ رضي اللَّه عنه أَنه خطَب يوم الجُمعة فَقَالَ في خطْبته-1704

أَي كُمإِن نثُميبِيثَتا إِلاَّ خماهنِ ما أُريترجأْكُلُونَ شت اسا النه : سولَ اللَّهر تأَير الثُّوم، لَقَدل، وصالْب

يعِ، فَمقإِلى الْب رِجبِه، فَأُخ رأَم جِدي المَسلِ فجالر نا ممهريح دجلَّم إِذَا ووس هلَيلّى االلهُ عص ن

  .رواه مسلم .أَكَلَهما، فَلْيمتهما طبخا
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عمر بن خطاب  -1704

پس شما ای مردم از دو درختی : وی در روز جمعه خطبه خوانده و در خطبه اش گفت

را  االله عليه وسلم یرسول االله صلهمانا . می خوريد که آن را جز خبيث نمی دانم، پياز و سير

دم که چون بوی آن را از کسی در مسجد احساس می کرد، امر می نمود و به بقيع بيرون دي

  .کرده می شد، پس هر که از آن بخورد، بايد که با پختنش بويش را گم کند

  

) پشت و ساقھای پا را بھ جامھء بستھ نشستن(باب منع از احتباء - 312
این کار خواب آورده، شخص در روز جمعھ در حالیکھ امام خطبھ می خواند، زیرا 

  را از شنیدن خطبھ محروم ساختھ و ترس شکستن وضوء ھم وجود دارد
  

عن معاذ بنِ أَنسٍ الجُهني، رضي اللَّه عنه أَنه النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهى -1705

  .حديثٌ حسن: أبو داود، والترمذي وقَالا رواه. عنِ الحبوة يوم الجُمعة والإِمام يخطُب
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز معاذ بن انس جهنی  -1705

در روز جمعه، در حاليکه امام خطبه ) بستن ساق پا(از حبوه  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .می خواند، ی فرمود

  

قربانی باب منع آنکھ، دھھء ذوالحجھ بر او داخل شود و بخواھد - 313
  کند، از گرفتن چیزی از موی یا ناخنھایش تا اینکھ قربانی نماید
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« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أُم سلَمةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1706

أْخة، فَلا يجي الحلالُ ذلَّ هه، فَإِذا أُهحذْبي حبذ كَانَ لَه نئاً ميش أَظْفَاره لا منره وعش نذَنَّ م

 يحضم »حتى يلسم واهر.  
  

  :ها روايت است کهاالله عن یرضاز ام سلمه  -1706

آنکه بر وی ذبحی باشد که آن را ذبح می نمايد، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

نهايش را نگيرد، تا اينکه قربانی چون ماه ذی الحجه آغاز شود، بايد که چيزی از موی و ناخ

  .کند

  

باب منع نمودن از سوگند خوردن بھ مخلوق مانند پیامبر و کعبھ و - 314
فرشتگان و آسمان و پدران و زندگی و روح و سر و نعمت پادشاه و خاک فلان و 

  امانت و این از ھمھ بیشتر ممنوع شده است

  

1707-هاللَّه عن ير، رضمنِ عنِ ابلَّم، قَالعوس هلَيلّى االلهُ عص بِينِ النا، عإِنَّ « : م

 تمصيل بِاللَّه، أَو فلحفا، فلْيالكَانَ ح نكُم، فَمفُوا بابائلحأَنْ ت اكُمهعالى ينعليه »اللَّه ت متفق.

  »بِاللَّه، أَو ليسكُت  فمن كَانَ حالفا، فَلا يحلف إِلاَّ« :   وفي رواية في الصحيح   
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1707

خداوند شما را منع می کند از اينکه به پدران تان : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

سوگند بخوريد، پس کسی که بايستی سوگند ياد کند بايد به خداوند سوگند خورد، يا خاموش 

  .شود

ر صحيح آمده که پس آنکه سوگند ياد می کند، بايد جز به خدا و در روايتی د

  .سوگند نخورد و يا سکوت نمايد
  

قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وعن عبد الرحمنِ بن سمرة، رضي اللَّه عنه قَال-1708

  .رواه مسلم »لا تحْلفوا بِالطَّواغي، ولا بابائكُم «: وسلَّم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عبد الرحمن بن سمره  -1708
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  .به بتها و پدران تان سوگند مخوريد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

و در روايت غير مسلم آمده که بالطواغيت جمع طاغوت و آن عبارت از شيطان و بت 

  .است
  

من « : ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قالوعن بريدة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّ-1709

  .حديثٌ صحيح، رواه أَبو داود بإِسناد صحيح  .»حلَف بِالأَمانة فليس منا 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز بريده  -1709

  .آنکه سوگند به امانت خورد از ما نيست: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

مانت جواز ندارد، زيرا سوگند خوردن به اسماء و صفات جواز سوگند خوردن به ا: ش

دارد و امانت از صفات خداوندی نمی باشد، بلکه امری از اوامر و فرضی از فرضهای خداست و 

  .ی از آن سبب صورت گرفته که توهم مساوات آن با صفات خدا نشود

ثلاً با فلان شخص عده ای هستند که سوگند می خورند کار خيری را انجام ندهند، م

صحبت نکنند و يا به خانهء يکی از ذوی الارحام خود رفت و آمد ننمايند و بر آن اصرار هم می 

ورزند در حاليکه بايد شخص اولاً از همچو سوگندی بپرهيزد و اگر چنين سوگندی خورد بايد 

  .کفاره دهد و خود را حانث کند و صلهء رحم را فريضه ايست الهی پيوسته بدارد
  

إِني برِيءٌ : من حلف، فقال« :قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قال-1710

رواه . »من الإِسلامِ فإِن كانَ كاذبا، فَهو كما قَال، وإِنْ كَان صادقا، فلَن يرجِع إِلى الإِسلاَمِ سالماً

  .أبو داود
  

  :ست کهروايت ا االله عنه یرضاز بريده  -1710

من از اسلام : آنکه سوگند خورده و گفت: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بيزارم، پس اگر دروغگو باشد، او چنان است که گفته و اگر راستگو باشد، پس هرگز به 

  .اسلام سلامت باز نمی گردد
  

فقالَ ابن  لاَ والْكعبة،: وعنِ ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنه سمع رجلاً يقُول-1711

من حلف بِغيرِ « :لا تحلف بِغيرِ اللَّه، فإِني سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول :عمر

 كأَشر كَفَر أَو ن: رواه الترمذي وقال »اللَّه، فَقديثٌ حسحد.  
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  :ست کها االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1711

  .نه و سوگند به کعبه: او مردی را شنيد که می گفت

االله  یرسول االله صلبه غير خدا سوگند مخور، زيرا از : ابن عمر رضی االله عنهما گفت

آنکه به غير خدا سوگند خورد، همانا کافر شده يا شرک : شنيدم که می فرمود عليه وسلم

  .آورده است

يکه بدان سوگند می خورد ارادهء تعظيم او را هرگاه کس. ی بر سبيل تحريم است: ش

  .پس اگر مقصود از تعظيم آن مثل تعظيم خدا باشد، کافر می شود. داشته باشد

  .و اگر بر زبانش سوگنند آمد به جهت ادغام سخن کراهيت دارد

  .و هرگاه بدون قصد بر زبانش آمد، کراهيتی هم ندارد

  

  ھ از روی قصد باشدباب دشوار بودن جزای سوگند دروغی ک- 315
  

من حلف « : عنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1712

ثُم قرأَ علينا رسولُ اللَّه : قَال »علَى مالِ امريءٍ مسلمٍ بغيرِ حقِّه، لقي اللَّه وهو علَيه غَضبانُ

لّى االلهُ علَّصجو زع كتاب اللَّه داقَه منصلَّم موس هلَي : } مانِهِموأَي اللَّه دونَ بِعهرتشي ينإِنَّ الَّذ

  .متفَق عليه: إلى آخرِ الآية] 77: آل عمران[  }ثَمناً قَليلاً 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1712

آنکه بر مال شخص مسلمان بدون حق سوگند : فرمود سلماالله عليه و یپيامبر صل

  . خورد با خدا روبرو می شود، در حاليکه بر وی خشمناک است

: مصداق آن را از کتاب االله بر ما خواند االله عليه وسلم یرسول االله صلسپس : گفت

  77: آل عمران. آنانکه عهد خدا و سوگندهای خويش را به ای اندک فروشند

1713-ول اللَّه وعأَن رس هناللَّه ع ـــيرض يةَ الحَارِثلبنِ ثعأَبي أُمامةَ إِياسِ ب ن

وحرم . منِ اقْتطع حق امرِيءٍ مسلمٍ بِيمينِه، فَقَد أَوجب اللَّه لَه النار« : صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال

وإِنْ كان قَضيباً من « :وإِنْ كَانَ شيئاً يسِيراً يا رسولَ اللَّه؟ قَال :الَ لَه رجلفَق »علَيه الْجـنةَ

 م »أَراكلسم رواه.  
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو امامه اياس بن ثعلبه حارثی  -1713

کسی که حق شخص مسلمانی را به سوگندش : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

مردی . نا خداوند دوزخ را بر او واجب ساخته و شت را بر او حرام می کندقطع نمايد، هما

  ؟االله عليه وسلم یرسول االله صلو اگر چه چيز کمی هم باشد، يا : برايش گفت

  .هر چند شاخهء اراکی هم باشد: فرمود
  

1714-ا عن النبيمهني اللَّه عنِ الْعاصِ رضنِ عمرِو بب اللَّه دعب وعن  هلَيلّى االلهُ عص

رواه  »الإِشراك بِاللَّه، وعقُوق الْوالدين، وقتلُ النفْس، والْيمين الْغموس : الْكَبائر« : وسلَّم قال

  .البخاري

اللَّه ما يا رسول  :أَن أَعرابِيا جاءَ إِلى النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقال: وفي رواية له  

وما الْيمين : قُلْت»الْيمين الْغموس « : قال ثُم ماذا؟ :قَال »الإِشراك بِاللَّه «: قالالْكَبائر؟ 

  .يعنِي بِيمينٍ هو فيها كاذب »الَّذي يقْتطع مالَ امرِيءٍ مسلم، « : الْغموس؟ قال
  

  :روايت است که االله عنهما یعبد االله بن عمرو بن عاص رضاز  -1714

شريک آوردن به خدا و نافرمانی پدر : گناهان کبيره: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .اين حديث را بخاری روايت نموده است. و مادر و کشتن نفس و سوگند غموس است

: آمده وگفت االله عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی از وی آمده که اعرابيی خدمت 

  گناهان کبيره کدام اند؟ االله عليه وسلم یصلرسول االله يا 

  .شريک آوردن بخدا: فرمود

  باز کدام؟: گفت

  .يمين غموس: فرمود

  يمين غموس چيست؟: گفتم

سوگندی که مال شخص مسلمانی را بگيرد، يعنی به سوگندی که او در آن : فرمود

  .دروغگو است
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و غیر آن را از باب باب استحباب آنکھ بر چیزی سوگند بخورد - 316
بھتر بیند، اینکھ آنچھ را سوگند خورده، انجام دھد و سپس از جای سوگندش 

  کفاره دھد

قَالَ لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ : عن عبد الرحمنِ بنِ سمرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1715

أَيت غَيرها خيراً منها، فأْت الَّذي هو خير، وكفِّر وإِذَا حلَفْت علَى يمين، فَر... «: علَيه وسلَّم

  .متفق عليه »عن يمينك 
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز عبد الرحمن بن سمره  -1715

و هرگاه بر چيزی سوگند خوردی و غير : برايم فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ه تر است انجام داده و به جای سوگندت کفاره بدهآن را تر از آن ديدی، آن را ک
  

من « : وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1716

  .رواه مسلم »ذي هو خير حلَف علَى يمينٍ فَرأَى غَيرها خيراً منها، فَلْيكَفِّر عن يمينِه، ولْيفْعلْ الَّ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1716

آنکه بر چيزی سوگند خورد و غير آن را تر : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .از آن بيند، بايد از جای سوگندش کفاره داده و آنی را که تر است، انجام دهد

خورند کار خيری را انجام ندهند، مثلاً با فلان شخص  عده ای هستند که سوگند می: ش

صحبت نکنند و يا بخانهء يکی از ذوی الارحام خود رفت و آمد نکنند و بر آن اصرار هم می 

در حاليکه بايد شخص اول از همچو سوگندی بپرهيزد و اگر چنين سوگندی خورد، بايد . ورزند

  ).مترجم. (فريضه ايست الهی پيوسته بدارد کفاره دهد و خود را حانث کند وصلهء رحم راکه
  

إِني « : وعن أَبي موسى رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1717

ني، وأَتيت الَّذي هو واللَّه إِنْ شاءَ اللَّه لاَ أَحلف علَى يمين، ثُم أَرى خيراً منها إِلاَّ كَفَّرت عن يمي

 يرعليه» خ متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی  -1717
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من واالله اگر خدا بخواهد بر چيزی سوگند نمی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

خورم که سپس چيزی را ببينم که از آن تر است، مگر اينکه از جای سوگندم کفاره داده و 

  .را که خير است، انجام می دهم آنچه
  

« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1718

 »لَّتي فَرض اللَّه علَيهلأَنْ يلَج أَحدكُم في يمينِه في أَهله آثَم لَه عند اللَّه تعالى من أَنْ يعطي كَفَّارته ا

  .متفق عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1718

اگر يکی از شما بر سوگندش در ميان خانواده : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

اش پافشاری کند، گناهش در نزد خدا فزونتر از آنست که کفارهء آن را که خدا بر وی 

  .دهدفرض گردانيده ب

و اینکھ کفاره ای در آن ) بیھوده(باب عفو و گذشت از سوگند لغو - 317
نیست و آن سوگندیست کھ بدون قصد بر زبان آید، مانند گفتھ اش بر اساس عادت 

  نھ والله و آری والله و امثال آن
  

مُ لاَ یُؤَاخِذُكُمُ اللهُّ باِللَّغْوِ فِي أیَْمَانِكُمْ وَلـَكِن {: قال الله تعالی یُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّ
الأیَْمَانَ فَكَفَّارَتُھُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أھَْلیِكُمْ أوَْ كِسْوَتُھُمْ أوَْ 

امٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أیَْمَانِكُمْ إذَِ  ا حَلفَْتُمْ وَاحْفَظُواْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثََةِ أیََّ
نُ اللهُّ لَكُمْ آیَاتھِِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ    ٨٩: المائدة}89{أیَْمَانَكُمْ كَذَلكَِ یُبَیِّ

  

باز خواست نمی کند خدا به لغو در سوگندهای شما و ليکن : خداوند می فرمايد

ين منعقده طعام پس کفارهء يم. بازخواست می کند از شما بسبب محکم کردن سوگندها بقصد

دادن ده مسکين راست از جنس ميانه از آنچه می خورانيد اهل خود را يا پوشش دادن ايشان 

اينست کفارت . را يا آزاد کردن برده، پس هر که نيابد لازم است روزه داشتن سه روز

. و نگاهداريد سوگندهای خود را) يعنی و حانث شويد(سوگندهای شما چون سوگند خورديد 

  89: همائد
  

لا يؤاخذُكُم اللَّه { : أُنزِلَت هذه الآية: وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1719

 انِكُممو في أَيل}بِاللَّغجلِ الرلى واللَّه: في قَوبرواه البخاري .لا واللَّه، و.  
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  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1719

در . خداوند شما را به سوگندهای لغو و بيهوده مجازات نمی کند) 89: مائده(ن آيه اي

  .نه به خدا و بلی به خدا، نازل شد: بعضی سخن مرد که می گويد

  

  باب کراھیت سوگند خوردن در معاملھ، ھر چند راستگو باشد- 318
  

رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم  سمعت: عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1720

  .متفق عليه »الحَلف منفَقَةٌ للسلْعة، ممحقَةٌ للْكَسبِ «: يقُول
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1720

سوگند، رواج دهندهء متاع و : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .هء کسب استمحو کنند

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أَبي قَتادةَ رضي اللَّه عنه قَال-1721

  .رواه مسلم» إِياكُم وكَثْرةَ الحلف في الْبيع، فَإِنه ينفِّق ثُم يمحق « : يقُول
  

  :وايت است کهر االله عنه یرضاز ابو قتاده  -1721

از زياد سوگند خوردن در : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .فروش بپرهيزيد، زيرا اين کار تجارت را رواج می دهد و سپس محو می کند

  

باب کراھیت اینکھ انسان بھ وجھ الله تعالی چیزی جز بھشت را - 319
ی را درخواست کند ونام الله تعالی را طلبد و کراھیت ندادن بھ آنکھ بنام خدا چیز

  شفیع آرد
  

لا « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قَال-1722

  .رواه أبو داود »يسأَلُ بوجه اللَّه إِلاَّ الجَنةُ 
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1722

  .به وجه االله بجز شت، چيزی خواسته نشود: فرمود االله عليه وسلم یلرسول االله ص
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به جزم بر ی تنزيهی حمل می شود و به رفع لايسأل خبربه معنای ی : لايسأل: ش

اين دليل است بر آنکه سؤال و درخواست کردن بنام خدا اختلاف : حليمی گفته است. است

سؤال شده با نام خدا به حرکت آمده و بر وی اثر  دارد، پس هرگاه سؤال کننده، می دانست که

سؤال او بنام خدا جواز دارد، هر چند اولی و برتر آنست که اين کار را ترک کند، . می گذارد

  .زيرا ياد کردن نام خدا در غرض دنيوی مناسب نيست

با درخواست سائل بنام خدا هدف او را برآورده : ولی در مورد، مسئول بايد گفت که

  .ته و با وی مساعدت نمايد و او را با خوشی و خوشحالی بازگرداندساخ

« :قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قَال-1723

جِيبوه، ومن صنع إِلَيكُم منِ استعاذَ بِاللَّه، فأَعيذُوه، ومن سأَل باللَّه، فَأَعطُوه، ومن دعاكُم، فَأَ

حديِثٌ  »أَنكُم قَد كَافَأْتموه معروفاً فَكَافئُوه، فَإِنْ لمْ تجِدوا ما تكَافئُونه به، فَادعوا لَه حتى تروا 

  .صحيح، رواه أَبو داود، والنسائي بأسانيد الصحيحين
  

  :است که ت االله عنهما رواي یاز ابن عمر رض-1723

آنکه بنام خدا به شما پناه جست، او را پناه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

و آنکه بنام خدا چيزی را طلب کرد، به وی بدهيد و کسی که شما را دعوت کرد، او . دهيد

را اجابت کنيد و آنکه به شما احسانی نمود، او را مکافات دهيد و اگر چيزی نيافتيد که به وی 

  .مکافات دهيد، به حق وی دعا کنيد تا ببينيد که شما مکافاتش را داده ايد

  

باب تحریم اینکھ برای پادشاه و غیر او شاھِنشاه گفتھ شود، زیرا 320
معنایش پادشاه پادشاھان است وجز الله تعالی کسی بھ این صفت موصوف شده 

  نمی تواند
  

1724-ناللَّه ع يةَ رضرريأَبي ه نلَّم قالعوس هلَيلّى االلهُ عص بِيعن الن ه: » عنإِنَّ أَخ

 الأَملاك كلى ممسلٌ تجلَّ روج عز اللَّه لَيه »اسمٍ عندمتفق ع.

  .مثْلُ شاهنشاه »ملك الأَملاك « قال سفْيانُ بن عيينةَ   
  

  :ت کهروايت اس االله عنه یرضاز ابو هريره  -1724
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پس ترين نامها نزد خداوند مرديست که خود : فرمود االله عليه وسلم یصلپيامبر شان 

  .را شاهنشاه بنامد

  

باب منع مخاطب کردن فاسق و بدعتکار و امثال شان بھ آقا و امثال - 321
  آن

  

لا « : ه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَي: عن بريدةَ رضي اللَّه عنه قَال-1725

رواه أبو داود بإِسناد  »تقُولُوا للْمنافقِ سيد، فَإِنه إِنْ يك سيدا، فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ 

  .صحيح
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز بريده  -1725

اگر وی آقا باشد،  برای منافق آقا نگوئيد، زيرا: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .پروردگار خود را به خشم آورده ايد

يعنی هرگاه بلند مرتبه تر از ديگران باشد، همانا خدای تان را با بزرگ : ان يک سيداً: ش

  .شمردن و تعظيم دشمنش بخشم آورده ايد

  

  باب کراھیت دشنام دادن تب- 322
  

ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم دخلَ على أُم عن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّ-1726

الحُمى لا : قَالَت »تزفْزِفين؟  أَو يا أُم المُسيبِ  مالَك يا أُم السائبِ « :السائب،أَو أُم المُسيبِ فقَال

خطَايا بني آدم، كَما يذْهب الْكير خبثَ  لا تسبي الحُمى ، فَإِنها تذْهب« : فَقَال بارك اللَّه فيها،

 يدرواه مسلم »الحد.
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1726

ای ام : بر ام سائب يا ام مسيب وارد شده و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  چه ات شده چرا می لرزی؟! سائب يا ام مسيب

  .هاتبم شده لا بارک االله في: گفت
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تب را دشنام مده که تب گناهان فرزند آدم را می برد همانطور که کورهء : فرمود

  آهنگر چرک و زنگار وريم آهن را می برد

  

باب منع از دشنام دادن باد و دعایی کھ در ھنگام وزیدن آن گفتھ - 323
  می شود
  

1727- هناللَّه ع يضبٍ رنِ كَعب يرِ أَبذأَبي المُن نقَالع : هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهسقَالَ ر

اللَّهم إِنا نسأَلُك من خيرِ هذه الريحِ : لا تسبوا الريح، فَإِذَا رأَيتم ما تكْرهون، فَقُولُوا« : وسلَّم

ذه رش نم وذُ بِكعنبِه، و تررِ ما أُميا وخيها فرِ ميوخ بِه ترما أُم ما فيها وشر رشيحِ والر ه« 

  .حديثٌ حسن صحيح: رواه الترمذي وقَال
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو المنذر ابی بن کعب  -1727

هرگاه چيزی را ديديد که . باد را دشنام مدهيد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

از خير اين باد و خيری که در آن است و ! پروردگارا: ترجمه: از آن کراهيت داريد، بگوئيد

خيری که او را بدان دستور داده اي می طلبيم و از شر اين باد و شری که در آن است و 

  .شری که او را بدان مأمور ساخته ايی بتو پناه می جوييم

لَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم سمعت رسو: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1728

ه الريح من روحِ اللَّه تأْتي بِالرحمة، وتأْتي بالعذَاب،فَإِذا رأَيتموها فَلا تسبوها، وسلُوا اللَّ: يقُول

  .رواه أبو داود بإِسناد حسن» خيرها، واستعيذُوا باللَّه من شرها 

          

  :از ابو هريره رضی االله عنه روايت است که -1728

باد رحمت خدا بر بندگانش : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

است که رحمت و عذاب را با خود می آورد، پس هر گاه آن را ديديد، دشنامش ندهيد و از 

  .ناه جوئيدخداوند خير آن را درخواست کنيد و به خداوند از بدی آن پ
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كَانَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذا عصفَت : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1729

اللَّهم إِني أَسأَلُك خيرها، وخيرِ ما فيها، وخير ما أُرسلَت بِه، وأَعوذُ بك من شرها، «:الريح قال

 رشو لَت بِهما أُرس رشيها، ورواه مسلم »ما ف.  
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1729

من خير ! پروردگارا: می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلچون باد شدت می يافت، 

آنرا و خيری را که در آن است و خيری که بوسيلهء آن فرستاده شده از تو می طلبم و از شر 

  .و شری که در آن است و شری که بوسيله اش فرستاده شده به تو پناه می جويم آن

  

  باب کراھیت دشنام دادن خروس- 324
  

قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : عن زيد بنِ خالد الجُهني رضي اللَّه عنه قَال-1730

  .رواه أبو داود بإِسناد صحيح» وقظُ للصلاة لا تسبوا الديك، فَإِنه ي« : وسلَّم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز زيد بن خالد جهنی  -1730

خروس را دشنام مدهيد، زيرا او برای نمازتان : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بيدار می کند

  

باب منع از اینکھ شخص بگوید، بواسطھء وقت فلان یا ستارهء - 325
  بر ما باران باریدفلان

  

صلَّى بِنا رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :عن زيد بنِ خالد رضي اللَّه عنه قَال-1731

 :قَالوسلَّم صلاَةَ الصبحِ بِالحُديبِية في إِثْرِ سماءٍ كَانت من اللَّيل، فَلَما انصرف أَقْبلَ على الناس، فَ

أَصبح من عبادي مؤمن بي، : قَال« :قَال. اللَّه ورسولُه أَعلَم: قَالُوا» هلْ تدرون ماذَا قَالَ ربكُم؟ 

: وكَافر، فأَما من قالَ مطرنا بِفَضلِ اللَّه ورحمته، فَذلك مؤمن بي كَافر بالْكَوكَب،وأَما من قال

طكَبِمبالْكَو نؤمبي م ركَاف كذا، فَذلكءِ كَذا وونا بِنعليه »ر متفق.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز زيد بن خالد  -1731
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در حديبيه در عقب بارانی که از طرف شب باريده  االله عليه وسلم یرسول االله صل

آيا می دانيد که : روی آورده و فرمود بود، بر ما نماز گزارد و چون نماز را تمام کرد به مردم

  پروردگار شما چه فرمود؟

  .خدا و رسولش داناتر اند: گفتند

و اما کسی که گفت . صبح نمود از بندگانم مؤمن به من و کافر به من: گفت، فرمود

. به فضل و رحمت خدا بر ما باران نازل شد، آن کس به من مؤمن بوده و به ستاره کافر است

که گفت بواسطهء ستاره فلان يا طالع فلان بر ما باران باريد، پس او به من کافر و اما کسی 

  .زيرا مؤثر در همه اشياء خداوند است و بس. بوده و به ستاره ايمان دارد

آنکه مثل مشرکين که باران را به وقت فلان : می گويد" أم"امام شافعی رحمه االله در : ش

بنوء کذا و کذا و حقيقتاً بدان اعتقاد کند، اين عمل کفر  وفلان نسبت می دادند، بگويد مطرنا

بحساب می رود، زيرا نوء وقت است و وقت مخلوق بوده برای خود و ديگران مالک چيزی 

  .نيست

مطرنا بنوء کذا و مراد اين باشد که فلان وقت بر ما باران باريدن گرفت، : و آنکه بگويد

  .ين سخن را نگويد، تر استاين جمله کفر شمرده نمی شود، ولی اگر ا

  برای مسلمان، ای کافر) مکلف(باب تحریم گفتھء شخص - 326
  

« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَال-1732

» ما، فَإِنْ كَان كَما قَالَ وإِلاَّ رجعت علَيه يا كَافر، فَقَد باءَ بِها أَحده: إِذا قَالَ الرجـلُ لأَخيه

  .متفق عليه
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1732

ای کافر : هرگاه شخصی به برادرش بگويد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

فته بود، خوب ورنه به يکی از آا بازگشت می کند، اگر چنانچه گ) کفر(همانا کلمهء مذکور 

  .به وی باز می گردد

1733- أَبي ذَر نلَّموعوس هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّهسر عسم هأَن هي اللَّه عنضقُولري:« 

   ».متفق عليه«علَيهولَيس كَذلك إِلاَّ حار عدو اللَّه،: رجلاً بالْكُفْر، أَو قَالمن دعا
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو ذر  -1733

آنکه مردی را کافر خواند، : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلوی از 

  .يا بگويد، دشمن خدا و چنان نيست، مگر اينکه بر وی باز می گردد

  

  باب منع از کردار بد و گفتار بد- 327
  

« :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: للَّه عنه قَالعن ابنِ مسعود رضي ا-1734

حديثٌ : رواه الترمذي وقال »لَيس المُؤمن بالطَّعان، ولا اللَّعان، ولا الْفَاحش، ولا الْبذيء 

حسن.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1734

مؤمن زياد طعنه دهنده و زياد لعنت کننده و : فرمود لماالله عليه وس یرسول االله صل

  .بدکردار و بدگفتار نيست

ما كَانَ « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَاَل-1735

حديثٌ : رواه الترمذي، وقال »زانه الْفُحش في شيءٍ إِلاَّ شانه، وما كَانَ الحَياءُ في شيءٍ إِلاَّ 

  .حسن
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1735

گفتار و کردار بد در چيزی نبود، مگر اينکه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .زشتش ساخت و حياء در چيزی نبود، مگر اينکه زينتش داد

  

ر سخن و استعمال باب کراھیت اظھار فصاحت نمودن با تکلف، د- 328
  کردن کلمات نا آشنا و اعراب ھای دقیق، در خطاب با مردم عوام و امثال شان

  

هلَك « : عنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1736

.رواه مسلم. قَالَها ثَلاثا »المُتنطِّعون 
  

  :ز ابن مسعود رضی االله عنه روايت است کها -1736
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هلاک شدند و آن را ) از حد گذرندگان(متنطِّعون : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .سه بار تکرار نمود
  

وعنِ عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ -1737

لَيلَّم قَالَعوس ةُ «:هقَرلَّلُ الْبختا تكَم انِهسلَّلُ بِلختالِ الَّذي يجالر نيغَ ملالْب ضغبإِنَّ اللَّه ي« .

  .حديثٌ حسن: رواه أَبو داود، والترمذي، وقال
  

  :روايت است که االله عنهما  یعبد االله بن عمرو بن عاص رضاز  -1737

همانا خداوند دشمن می دارد مردان بليغی را که : فرمود الله عليه وسلما یرسول االله صل

  .پيچ می دهند) در دهان شان(زبان خود را مانند گاو 
  

وعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1738

إِلي، وأقْربِكم مني مجلساً يوم الْقيامة، أَحاسنكُم أَخلاقا، وإِنَّ أَبغضكُم إِلي،  إِنَّ من أَحبكُم: قَال

حديثٌ : رواه الترمذي وقال »وأَبعدكُم مني يوم الْقيامة، الثَّرثَارون، والمُتشدقُونَ والمُتفَيهِقُونَ 

في باب ح هنِ الخُلقحسن، وقد سبق شرحس.  
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1738

از دوستدارترين و نزديکترين شما به من از روی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

هم نشينی در روز قيامت خوش اخلاقترين شما است و همانا بيشترين شما از روی دشمنی و 

ن و به کنج لب سخن گويان و پرگويان تکبر دورترين شما از من در روز قيامت بسيار گويا

  .پيشه اند

  

  شده) پلید(باب کراھیت گفتھء شخص، نفسم خبیث - 329
  

لا يقُولَن « : عن عائشة رضي اللَّه عنها عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1739

.متفق عليه »ست نفْسِي لَق: أَحدكُم خبثَت نفْسي، ولكن ليقُل
  

  :روايت است که فرمود االله عنها یعائشه رضاز  -1739

  .نفسم پليد شده، بلکه بگويد، نفسم بد شده است: هرگز کسی از شما نگويد که
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اطلاق لفظ  االله عليه وسلم یآنحضرت صلهرچند معنای هردو کلمه يکيست، ولی : ش

  .خبيث و پليدی را ناپسند داشته اند

  

  "کرم"باب نادرست بودن نامیدن تاک انگور بھ - 330
  

لا « :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1740

 ملالمُس مم، فإِنَّ الْكَرالْكَر بنوا الْعمسعليه »ت وهذا لفظ مسلم. متفق.

يقُولُونَ الْكرم « :وفي رواية للبخاري ومسلم »فَإِنما الْكَرم قَلْب المُؤمنِ « :وفي رواية  

  .» إِنما الْكَرم قلْب المُؤمنِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1740

) معدن کرم و جوانمردی(تاک انگور را کرم : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  . ميد، زيرا کرم مسلمان استننا

  .همانا کرم دل مسلمان است" کرم: "و در روايتی از بخاری آمده که می گويند

از اين اطلاق  االله عليه وسلم یرسول االله صل: ابن الجوزی در جامع المسانيد می گويد: ش

جوانمردی  می گفتند، زيرا در دل آشامندگانش" کرم"ی فرموده اند، زيرا عرا تاک انگور را 

  .ايجاد می کند

و ی فرموده از نامگذاری آن به آنچه که بدان مدح و ستايش می شود، برای تأکيد قبح 

  .و تحريم آن

است، برای اينکه در آن نور ايمان است و دل مؤمن سزاوار " معدم کرم"و دل مؤمن کرم 

  .است که بدين نام نامگذاری و توصيف شود
  

لا « :حجرٍ رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال وعن وائلِ بنِ-1741

  .رواه مسلم »الْعنب،والحبلَةُ : الْكَرم، ولَكن قُولُوا: تقُولُوا
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز وائل بن حجر  -1741

درخت (بگوئيد عنب و حبله  مگوئيد کرم، ولی: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  ).انگور
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باب منع ا زتوصیف زیبائی ھای زن برای مردی کھ بدان نیاز - 331
  ندارد، مگر اینکھ برای منظوری شرعی باشد، مانند نکاح و امثال آن

« : لَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وس: عنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَال-1742

  .متفق عليه »لا تباشرِ المرأَةُ المَرأَة، فَتصفَها لزوجِها كَأَنه ينظُر إِلَيها 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1742

لخت و (زنان بايکديگر در يک بستر نشوند : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ن را تعريف کنند گوئی که بسويش می نگردتا به شوهرهای شان آ) برهنه

و حکمت اين منع آنست که مبادا خوش شوهر از توصيف مذکور بيايد و اين کار : ش

  .سبب شود، همسرش را طلاق دهد يا به فتنه و محبت توصيف شده گرفتار شود

  

بار خدایا اگر می خواھی "باب کراھیت سخن انسان در دعاء کھ - 332
  کھ باید طلب و درخواست او قاطع باشد، بل"بمن بیامرز

  

لا «: عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1743

 »إِنه لا مكْرِه لَهف اللَّهم ارحمني إِنْ شئْت، ليعزِمِ المَسأَلَة،: اللَّهم اغْفر لي إِنْ شئْت: يقُولَن أَحدكُم

.متفـــق عليه

يتعاظَمه شـيءٌ  ولكن، ليعزِم ولْيعظِّمِ الرغْبة، فَإِنَّ اللَّه تعالى لا«: وفي رواية لمُسلم  

طَاهأَع«.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1743

يکی از شما نگويد بار خدايا، اگر می  هيچگاه: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

خواهی مرا بيامرز، بلکه بايد جدی سؤال نمايد، زيرا مکره و وادار کنندهء برای او تعالی 

  .نيست

و در روايتی از مسلم آمده که پس بايد سؤال را از روی جزم نمايد و رغبت را زياد 

  .کند، زيرا برای خداوند مهم نيست که چيزی را عطاء نمايد
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إِذا « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَال-1744

متفق  »اللَّهم إِنْ شئْت، فَأَعطني، فَإِنه لا مستكْره لَه : دعا أَحدكُم، فَلْيعزِمِ المَسأَلَة، ولا يقُولَن

  .عليه
  

  :االله عنه روايت است که یضاز انس ر-1744

هرگاه يکی از شما دعا کرد، بايد سؤال را : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بار خدايا اگر می خواهی مرا بده، زيرا همانا مکرهی برای او : بطوری قاطع نموده و نگويد

  .تعالی نيست
  

  "آنچھ خدا و فلانی بخواھد"باب ناپسندیده بودن گفتھء - 333
  

لا « : عن حذَيفَةَ بنِ اليمان رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1745

رواه أبو داود بإِسناد  »ما شاءَ اللَّه، ثُم شاءَ فُلانٌ : ماشاءَ اللَّه وشاءَ فُلان، ولكن قُولوا: تقُولوا

  .صحيح
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز حذيفه بن يمان  -1745

مگوئيد، آنچه خدا و فلانی بخواهد، بلکه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بگوئيد آنچه که خداوند بخواهد و سپس فلانی بخواهد

مگوئيد آنچه خدا و فلانی بخواهد، زيرا او تقاضای مشارکت را می کند، در حاليکه : ش

  .مشيت بنده حادث استمشيت و ارادهء خدا قديم وازلی و 

  .آنچه خدا بخواهد، و باز فلانی اراده نمايد: بلکه بگويد

  

  )خفتن(باب کراھیت گفتگو بعد از نماز عشاء - 334
  

فَأَما . والمُراد بِه الحَديثُ الذي يكُونُ مباحاً في غَيرِ هذا الوقْت، وفعلُه وتركُه سواءٌ 

وأَما . كروه في غير هذا الوقت، فَهو في هذا الوقت أشد تحريماً وكَراهةالحَديثُ المُحرم أو المَ

الحَديثُ في الخَيرِ كَمذَاكَرة العلْمِ وحكايات الصالحين، ومكَارِمِ الأخلاَق، والحَديث مع الضيف، 

تسم وة فيه، بل هاهة، ونحو ذلك، فلا كَراجارِضٍ لا ومع طالبِ حذْرٍ وععب،وكَذَا الحَديثُ لح

  .وقد تظاهرت الأحاديثُ الصحيحةُ على كُلِّ ما ذَكَرته. كَراهةَ فيه
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و مراد صحبتی است که در غير اين وقت مباح می باشد و کردن و نکردن آن 

آن اما سخن حرام يا مکروه در غير اين وقت، در اين وقت حرمت و کراهت . مساوی است

  .بيشتر است

اما گفتگوی خير مانند مباحثهء علم وداستان صالحان و مکارم اخلاق و گفتگو با 

مهمان و نيازمند و امثال آن کراهيتی ندارد، بلکه مستحب و پسنديده است و همچنين صحبت 

  .از روی عذر و وجود عارضی کراهيت ندارد

  :ار ذيل استو احاديث صحيحه در مورد همهء آنچه که ذکر نموديم، قر
  

1746- هكرلَّم كَانَ يوس هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر هني اللَّه عضةَ رزرأَبي ب نع

  .متفق عليه. النوم قبلَ العشاءِ والحَديثَ بعدها
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابوبرزه  -1746

و صحبت و گفتگوی بعد ) خفتن(اب پيش از عشاء خو االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .از آن را زشت می شمردند

وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم صلَّى -1747

ذه؟ فَإِنَّ على رأْسِ مئَة سنة لا يبقَى أَرأَيتكُم لَيلَتكُم ه« :العشاءَ في آخرِ حياته، فَلما سلَّم، قَال

 أَحد موضِ اليرِ الأَرلى ظَهع وه نمعليه »م متفق.  
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1747

در آخر زندگی خويش نماز خفتن را گزارده و چون  االله عليه وسلم یرسول االله صل

ن شب تان شما را خبر بدهم؟ زيرا برسر صد سالی از کسانی که امروز از اي: سلام داد، فرمود

  .در روی زمين اند، يکی باقی نمی ماند
  

1748- ملَّم فَجاءَهوس هلَيلّى االلهُ عص بِيوا النظَرتهم انأَن هناللَّه ع يضسٍ رأَن نعو

أَلا إِنَّ الناس قَد صلُّوا، ثُم « : ثُم خطَبنا فَقَال: ني العشاءَ قَالقريباً من شطْرِ اللَّيلِ فصلَّى بِهِم، يع

  .رواه البخاري» وإِنكُم لَن تزالُوا في صلاة ما انتظَرتم الصلاةَ » رقَدوا 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1748
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 االله عليه وسلم یآنحضرت صلا کشيدند و ر االله عليه وسلم یپيامبر صلآنان انتظار 

با خبر : بعد خطبه خوانده فرمود. نزديک نيمه های شب آمده و بر آنان نماز عشاء را خواند

  .باشيد که مردم نماز گزاردند و رفتند  و شما در نماز بوديد تا زمانی که انتظار نماز را کشيديد

  

ھرش ھمبستر گردد، باب حرام بودن خودداری زن از اینکھ با شو- 335
  ھرگاه وی را طلب کند و او نیز عذر شرعی نداشتھ باشد

إِذا « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1749

  .متفق عليه »عنتها المَلائكَةُ حتى تصبِح دعا الرجلُ امرأَته إِلى فراشه فأَبت، فَبات غَضبانَ علَيها، لَ

  .»ترجِع « حتى : وفي رواية  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1749

هرگاه مردی زنش را به بستر خويش خواست : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

را گذرانيد، فرشتگان تا صبح بر او خشمناک شب ) شوهر(و او از آمدن ممانعت ورزيد و وی 

  .او را لعنت می کنند

  .تا اينکه باز گردد: و در روايتی آمده که

  

باب حرمت گرفتن زن روزهء نافلھ را در حالیکھ شوھرش حاضر - 336
  است، مگر بھ اجازهء او

  

1750-وس هلَيلّى االلهُ عولَ اللَّه صأَنَّ رس هاللَّه عن يرةَ رضريأَبي ه لا « :لَّم قَالعن

إِلاَّ بإِذْنِه هتيأْذَنَ في بولا ت إِلاَّ بإِذْنِه دا شاههجوزو ومصأَنْ ت أَةرلُّ للمحعليه »ي متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1750

حاليکه  برای زن روا نيست که روزه گيرد، در: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

شوهرش حاضر است، مگر به اجازهء وی و اينکه برای کسی اجازهء ورود به خانه اش را 

  .بدون اجازه اش دهد
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آنکھ پشت سر پیشنماز نماز می (باب تحریم بلند کردن مقتدی - 337
  )پیشنماز(سر خویش را از رکوع یا سجده پیش از امام ) گزارد

أَما يخشى « : ه عنه أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قََالعن أَبي هريرةَ رضي اللَّ-1751

أَحدكُم إِذا رفَع رأْسه قَبلَ الإِمامِ أَنْ يجعلَ اللَّه رأْسه رأْس حمار، أَو يجعلَ اللَّه صورته صورةَ 

  .متفق عليه »حمارٍ
  

  :روايت است که هاالله عن یرضاز ابو هريره  -1751

آيا نمی ترسد يکی از شما هرگاه سرش را پيش : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

از امام بالا کند از اينکه خداوند سرش را سر الاغ گرداند، و يا اينکه شکل او را شکل الاغ 

  .سازد

  .مراد آنست که خداوند او را همچون الاغ نفهم و نادان می سازد: ش

  کراھیت گذاشتن دست بر تھیگاه در نمازباب - 338
  

ي عنِ : عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أن رسول االله صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-1752

لاةرِ في الصعليه.الخَص متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1752

ذاشتن دست بر يگاه در نماز منع فرمود از گ: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  ).چون نشانهء کبر است(

  

باب کراھیت نماز گزاردن در ھنگام حاضر شدن طعام، در حالیکھ - 339
  )بول و غائط(بھ آن اشتیاق ھم دارد، یا وقت آمدن اخبثان 

  

لّى االلهُ علَيه وسلَّم سمعت رسول اللَّه ص: عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت -1753

  .رواه مسلم »لا صلاةَ بحضرة طَعام، ولا وهو يدافعه الأَخبثَانَ « :يقُول
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1753

نمازی در وقت حاضر شدن : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .بر شخص فشار آورند) بول و غائط(انی که اخبثان طعام نيست و نه هم زم
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  باب منع از نگریستن بسوی آسمان در نماز- 340
  

: قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه قَال-1754

 »ى السإِل مهارصونَ أَبفَعرامٍ يا بالُ أَقْوهِم، ملاتى قَال »ماءِ في صتفي ذلك ح لُهقَو دتفَاش: »

  .رواه البخاري »لَينتهن عن ذلك، أَو لَتخطَفَن أَبصارهم، 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1754

چيست حال آنانی که در نماز شان چشمهای : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

هر آئينه : بسوی آسمان بالا می نمايند؟ و سخنش در اين مورد شديد شد تا اينکه فرمود خود را

  .از اين کار خود را باز خواهند داشت و يا اينکه چشمهای شان ربوده خواهد شد

  

  باب کراھیت اینسو و آنسو دیدن در نماز بدون عذر- 341
  

أَلْت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عنِ س: عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1755

  .رواه البخاري »هو اختلاس يختلسه الشيطَانُ من صلاة الْعبد « : الالْتفَات في الصلاة فَقَال
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1755

ربودنی : ر مورد التفات در نماز پرسيدم، فرمودد االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .است که شيطان از نماز بنده می ربايد

إِياك « : قَالَ لي رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَال-1756

ه لاةفي الص فَاتلاة، فَإِنَّ الالْتفي الص فَاتالالْتعِ لا في وطَوفَفي الت ،دلَكَةٌ، فإِنْ كَان لاب

ةرمذي وقال     .»الْفَرِيضيح: رواه التحص حديثٌ حسن.  
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1756

از التفات و نگريستن در نماز بپرهيزيد، زيرا : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .است و اگر از روی ضرورت بود، پس در نافله نه در فريضهالتفات در نماز سبب هلاکت 
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  باب منع از ادای نماز بسوی قبرھا- 342
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ : عن أَبي مرثَد كَنازِ بنِ الحُصينِ رضي اللَّه عنه قَال -1757

  .رواه مسلم »ور، ولا تجلسوا علَيها لا تصلُّوا إِلى القُب« :علَيه وسلَّم يقُول
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو مرثد کناز بن حصين  -1757

بسوی قبرها نماز نگزارده و بر : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .آا ننشينيد

ی آوردن بدان را هرگاه شخصی در نماز رويش را بطرف قبر بگرداند و قصد رو: ش

  .بکند، اين کار حرام قطعی است و اگر بدون قصد بطرف قبر رو کند، کراهيت دارد

حرام می دانم که قبر هموار شده و بر آن مسجد ساخته : امام شافعی رحمه االله می گويد

  .شود يا هموار نشود و بر آن نماز گزارده شود

  .اللهم لا تجعل قبری وثناً يعبد: فرمايد می االله عليه وسلم یرسول االله صلاز اينروست که 

  

  باب حرام بودن رد شدن و گذشتن از پیش روی نماز گزار- 343
  

: عن أَبي الجُهيمِ عبد اللَّه بنِ الحَارِث بنِ الصمة الأَنصارِي رضي اللَّه عنه قَالَ -1758

 هلَيلّى االلهُ عص ولُ اللَّهسلَّمقَالَ روس : » فقلَكَانَ أَنْ ي هلَياذا علِّي ميدي المُص نيب المَار لَمعي لَو

 هيدي نيب رمأَنْ ي نم راً لَهيخ ينعباوي »أَررِي: قَالَ الررا، : لا أَدهش ينعبوما، أَو أَرين يعبقَالَ أَر

  .ق عليهمتف. .أَو أَربعين سنة
  

روايت است  االله عنه یرضاز ابو الجهيم عبد االله بن حارث بن صمه انصاری  -1758

  :که

اگر مرور کننده از پيش روی نماز گزار، بداند : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

که چقدر گناه دارد، همانا اگر چهل بايستد برای او تر است از اينکه از پيش روی او 

  .بگذرد

  .سال 40ماه يا  40روز يا  40: نمی دانم که گفت: وی گفترا
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باب کراھیت آغاز نمودن مقتدی بھ نماز نافلھ پس از آنکھ مؤذن - 344
  شروع بھ اقامت نماید، خواه نماز نافلھء مذکور سنت آن نماز و یا غیر آن باشد

1759-ص بِينِ النه عناللَّه ع يضةَ رريرأَبي ه نلَّم قَالعوس هلَيلّى االلهُ ع: » يمتإِذا أُق

  .رواه مسلم »الصلاَة، فَلاَ صلاَةَ إِلا المكتوبةَ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1759

آغاز شد، پس نمازی جز فرض ) فرض(چون نماز : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .نيست

  

وز جمع بھ روزه گرفتن یا شب جمعھ باب کراھیت خاص ساختن ر- 345
  برای نماز شب از میان شب ھا

لا تخصوا « :عن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1760

بِصيامٍ من بينِ الأَيامِ إِلاَّ أَنْ يكُونَ في لَيلَةَ الجُمعة بِقيامٍ من بين اللَّيالي، ولا تخصوا يوم الجُمعة 

 كُمدأَح هومصمٍ يورواه مسلم» ص.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1760

از ميان شبها شب جمعه را به نماز و از بين روزها : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

مگر اينکه روزه ای باشد که يکی از شما آن را روزه می روز جمعه را به روزه اختصاص ندهيد، 

  .گيرد
  

لا يصومن « : سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعنه قَال  -1761  

 هدعب أَو لَهماً قَبوإِلاَّ ي ةعالجُم موي كُمدعليه »أَح متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضره از ابو هري -1761

هيچکدام شما روز جمعه را روزه : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلاز 

  .نگيرد، مگر همراه روزی که پيش از آن است و يا بعد از آن
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بِي صلّى االلهُ أَنهى الن: سأَلْت جابِراً رضي اللَّه عنه :وعن محمد بنِ عباد قَال-1762

  .متفق عليه .نعم: علَيه وسلَّم عن صومِ الجُمعة؟ قَال
  

  :از محمد بن عباد روايت است که گفت -1762

از روزهء روز جمعه منع  االله عليه وسلم یپيامبر صلپرسيدم که آيا  االله عنه یرضاز جابر 

  فرمود؟

  .بلی: گفت
  

ين جويريةَ بنت الحَارِث رضي اللَّه عنها أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وعن أُم المُؤمنِ  -1763  

ترِيدين « : قَاللا، : قَالَت »أَصمت أَمس؟ « :وسلَّم دخلَ علَيها يوم الجُمعةَ وهي صائمة، فَقَال

  .رواه البخاري »ي فَأَفْطر« : قَال لا، :قَالَت »أَنْ تصومي غدا؟ 
  

  :ها روايت است کهاالله عن یرضاز ام المؤمنين جويريه بنت الحارث  -1763

  .روز جمعه بر وی داخل شد، در حاليکه روزه داشت االله عليه وسلم یپيامبر صل

  آيا ديروز روزه گرفتی؟: فرمود

  .نه: گفت

  آيا می خواهی که فردا روزه بگيری؟: گفت

  .نه: گفت

  .روزه ات را بگشاپس : فرمود

  

و آن این است کھ شخص دو ) پی در پی(باب تحریم روزهء وصال - 346
  روز یا بیش از آن روزه گرفتھ و در بین آن نخورد و نیاشامد

عن أَبي هريرةَ وعائشةَ رضي اللَّه عنهما أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهى عنِ -1764

  .متفق عليه. صالالْوِ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1764
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  .از روزهء پی در پی منع فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل
  

نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عنِ : وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال-1765

متفق عليه، وهذا  »إِني لَست مثْلَكُم، إِني أُطْعم وأُسقَى « :واصل؟ قَالإِنك ت: قَالُوا. الْوِصال

  .لَفْظُ البخاري
  

  :است که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1765

شما روزهء پی : گفتند. از روزهء پی در پی منع فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  در پی می گيريد؟

  .مثل شما نيستم، هر آئينه من طعام داده می شوم و سيراب می گردم من: فرمود

    

  باب تحریم نشستن بر سر قبرھا- 347
  

لأَنْ  :قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1766

رواه » فَتخلُص إِلى جِلْده خير لَه من أَنْ يجلس على قَبرٍ يجلس أَحدكُم على جمرة، فَتحرِق ثيابه،

  .مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1766

اگر يکی از شما بالای شعلهء آتش بنشيند و جامه : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .بر قبری بنشيند اش را سوزانيده و به پوستش برسد، برايش تر از آنست که

  

  باب منع از گچ کردن قبرھا و بنای ساختمان بر آن- 348
  

نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنْ  :عن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قَال-1767

  .رواه مسلم .يجصص الْقَبر، وأَنْ يقْعد علَيه، وأَنْ يبنى علَيه
  

  :گفت االله عنه روايت شده که یز جابر رضا-1767
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از اينکه قبر گچ کاری شود و يا بر آن نشسته شود و  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .يا بر آن تعمير ساخته شود، منع فرمود

  

  باب تأکید حرمت گریتن برده از نزد آقایش- 349
  

أَيما « :اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ: عن جرِيرِ رضي اللَّه عنه قَال-1768

  .رواه مسلم عبد أَبق، فَقَد برِئَت منه الذِّمةُ
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز جرير  -1768

هر بردهء که گريخت همانا عهد و امان وی از : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .ميان رفته است

1769-نعلَّمووس هلَيلّى االلهُ عص بينِ النع لاةٌ « : هص لْ لَهقْبت د، لَمالْعب قرواه  »إِذا أَب

  .مسلم

  .» فَقَد كَفَر « : وفي رواية  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز جرير  -1769

  .نمی شودهرگاه بردهء گريخت نمازی از وی پذيرفته : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .و در روايتی آمده که همانا کافر شده است

  .يعنی کفران نعمت کرده است: ش

  

  باب تحریم شفاعت در حدود- 350
  

نْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأخُْذْكُم {: و قال تعالی انِي فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انیَِةُ وَالزَّ الزَّ
ِ إِ  ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللهَّ َّ ن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِا

نَ الْمُؤْمِنِینَ    }2{: نور}مِّ
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زن زنا کننده و مرد زنا کننده پس بزنيد هر يکی را از ايشان صد : خداوند می فرمايد

شرع خدا اگر ايمان آورده دره و بايد که در نگيرد شما را شفقت بر ايشان در جاری کردن 

  2: نور. ايد، بخدا و روز آخرت
  

وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها، أَنَّ قُريشاً أَهمهم شأْنُ المرأَة المخزومية الَّتي -1770

ومن يجتريءُ علَيه إِلاَّ : الُوامن يكَلِّم فيها رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَقَ: سرقَت فَقَالُوا

اللهُ أُسامةُ بن زيد، حب رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَكَلَّمه أُسامةُ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى ا

إِنما أَهلَك « :ب ثُم قَالثم قام فاحتط»أَتشفَع في حد من حدود اللَّه تعالى ؟ « : علَيه وسلَّم

لَيوا عيف، أَقامعالض يهِمف قرإِذا سو ،كُوهرت رِيفيهم الشف قروا إِذا سكَان همأَن لَكُمقَب الَّذين ه

. عليه متفق »الحَد، وايم اللَّه لَو أَنَّ فاطمةَ بِنبت محمد سرقَت لَقَطَعت يدها 

أَتشفَع في حد من « : ، فَقَال  فَتلَونَ وجه رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وفي رِواية

  .ثُم أمر بِتلْك المرأَة، فقُطعت يدها :قَال .استغفر لي يا رسولَ اللَّه :قَالَ أُسامة »حدود اللَّه،؟
  

  :روايت است که االله عنها یائشه رضعاز  -1770

کدام کس در مورد : کار زن مخزومی ايکه دزدی کرد بر قريش گران آمد و گفتند

 االله عنه یرضجز اسامه بن زيد : سخن می زند؟ وگفتند االله عليه وسلم یرسول االله صلوی با 

با  االله عنه یرضمه که می تواند بر وی جرئت نمايد و اسا االله عليه وسلم یرسول االله صلمحبوب 

  .وی صحبت کرد

آيا در حدی از حدود خدا شفاعت می کنی؟ : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

همانا هلاک ساخت کسانی را که پيش از شما بودند : سپس برخاسته و خطبه خواند و فرمود

اتوان که چون شريف و بلند مرتبه در آا دزدی نمودی ترکش می کردند و چون ضعيف و ن

در آا دزدی کردی، حد را بر او جاری می ساختند و سوگند به خدا که اگر فاطمه بنت 

  .محمد دزدی می کرد، هر آئينه دستش را قطع می کردم

: دگرگون شده و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلچهرء : و در روايتی آمده که

  آيا در حدی از حدود خدا شفاعت می کنی؟

! به من آمرزش طلب فرما االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفت  عنهاالله یرضاسامه 

  .سپس در مورد آن زن امر نمود و دستش بريده شد: گفت
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باب ممانعت از نجاست کردن در راه مردم و سایھء شان و نھرھای - 351
  آب و امثال آن

« : اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول-1771

رواه  »الَّذي يتخلَّى في طَريقِ الناسِ أَو في ظلِّهِم « :قَال وما الَّلاعنان؟ قَالُوا »اتقُوا الَّلاعنين 

  .مسلم
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1771

. ز دو کاری که سبب لعنت می شود بپرهيزيدا: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  و اين دو کاری که سبب لعنت می شود چيست؟: گفتند

  .کسی که در راه مردم يا سايه شان نجاست می کند: فرمود

  

  باب ممانعت از بول کردن و امثال آن در آب ایستاده- 352
  

اتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَ {: و قال تعالی
بِیناً    }58{: احزاب}احْتَمَلوُا بُھْتَاناً وَإثِْماً مُّ

آنانکه می رنجانند مردان و زنان مسلمان را بغير گناهی که کرده : و خداند می فرمايد

  .باشند، هر آئينه برداشتند بار تان وگناه آشکاری را
  

أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهى أَنْ يبال في : عنه عن جابِرٍ رضي اللَّه-1772

.رواه مسلم. المَاءِ الراكد
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1772

  .از بول کردن در آب ايستاده منع فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  

فرزندانش را بر بعضی باب کراھیت برتری دادن پدر بعضی از- 353
  دیگر در بخشش
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1773- هلَيلّى االلهُ عص سول اللَّهر ى بِهأَت اها أَنَّ أَبمهاللَّه عن ييرٍ رضشنِ بب انمعنِ النع

أَكُلَّ « : ه وسلَّمفَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَي إِني نحلْت ابني هذا غُلاماً كَانَ لي، :وسلَّم فَقَال

.»فأَرجِعه « :فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لا، :فَقَال »ولَدك نحلْته مثْلَ هذا؟

: قَال» أَفَعلْت هذا بِولَدك كُلِّهِم؟ « : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وفي رِواية  

  .فَرجع أَبي، فَرد تلْك الصدقَة »اتقُوا اللَّه واعدلُوا في أَولادكُم « : قَال ،لا

: قَال يا بشير أَلَك ولَد سوى هذا؟« :فَقَال رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وفي رِواية

فَلا تشهِدني إِذاً فَإِني لا أَشهد على « :قال لا، :قَال »هذا؟  أَكُلَّهم وهبت لَه مثْلَ« : قَال نعم،

  .» جورٍ 

  .»لا تشهِدني على جورٍ « : وفي رِواية  

أَيسرك أَنْ يكُونوا إِلَيك في الْبِر سواءً « : ثُم قَال »أَشهد على هذا غَيرِي، « :وفي رواية  

  .متفق عليه »فَلا إِذاً « : ، قَاللى ب :قَال »؟ 
  

  :از نعمان بن بشير رضی االله عنهما روايت است که گفت -1773

من به اين پسرم برده : آورده و گفت االله عليه وسلم یرسول االله صلپدرش او را نزد 

  .ای را که از من است داده ام

  مثل اين داده ای؟ آيا به همهء فرزندانت: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نه: گفت

  .پس من او را به تو باز می گردانم: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

آيا اين کار را در مورد : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلو در روايتی آمده که 

  همهء فرزندانت نموده ای؟

  .نه: گفت

و سپس پدرم باز . الت کنيداز خداوند ترسيده و در ميان فرزندان تان عد: فرمود

  .گرديده و آن صدقه به وی بازگشت

آيا فرزند غير ! ای بشير: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل: و در روايتی آمده که

  از اين داری؟
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  .بلی: گفت

  آيا به همه مثل اين دادی؟: فرمود

  .نه: گفت

  .پس مرا شاهد مگير، زيرا من به ظلم گواهی نمی دهم: فرمود

  .در روايتی آمده که مرا به ظلم شاهد مگير و

آيا خوشت : سپس فرمود. غير از من کسی را بر اين شاهد گير: و در روايتی آمده که

  می آيد که در نيکی نمودن همه با تو برابر باشند؟

  !آری: گفت

  .پس اين کار را مکن: فرمود

از ندارد، زيرا اين بدون عذر برتری دادن يک فرزند بر ديگری در عطا و بخشش جو: ش

امر سبب می شود که حسادت و رقابت منفی در ميان برادران بوجود آمده و در نتيجه بغض و 

  .کينه توزی و حس انتقام جوئی و عداوت در ميان شان پديدار شود

ولی هرگاه نيازمند و نيکوکار به خود را بر غنی يا عصيانگر يا عاق فضيلت دهد باکی 

  ).مترجم. (ندارد

  

باب تحریم عزاداری و سوگواری زن بر مرده بیش از سھ روز جز - 354
  بر شوھرش کھ چھار ماه و ده روز است

دخلْت علَى أُم حبِيبةَ رضي : عن زينب بِنت أَبي سلَمةَ رضي اللَّه عنهما قَالَت-1774

هلَيلّى االلهُ عص بِيجِ النوا زهنه،  اللَّه عني اللَّه عضبٍ ررح نانَ بفْيو سوها أَبفِّي أَبوت ينلَّم حوس

واللَّه : ثُم قَالَت. فدعت بِطيبٍ فيه صفْرةُ خلُوقٍ أَو غَيرِه، فدهنت منه جارِية، ثُم مست بِعارِضيها

أَن رة، غَياجح نالي بِالطِّيبِ مبرِمنلى الملَّم يقُولُ عوس هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّهسر تعملا « : ي س

ربعة أَشهرٍ يحلُّ لامرأَة تؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ أَنْ تحد علَى ميت فَوق ثَلاث لَيال، إِلاَّ على زوجٍ أَ

ثُم دخلْت على زينب بنت جحش رضي اللَّه عنها حين توفِّي أَخوها، :قَالَت زينب »وعشراً 

أَما واللَّه مالي بِالطِّيبِ من حاجة، غَير أَني سمعت رسولَ : فَدعت بِطيبٍ فَمست منه، ثُم قَالَت
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لا يحلُّ لامرأَة تؤمن بِاللَّه واليوم الآخرِ أَنْ تحد « :على المنبر اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُولُ

  .متفق عليه. »على ميت فَوق ثَلاَث إِلاَّ على زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً
  

  :ها روايت شده که گفتاالله عن یرضاز زينب بنت ابی سلمه  -1774

هنگامی که پدرش ابو  االله عليه وسلم یپيامبر صلضی االله عنها همسر من بر ام حبيبه ر

سفيان بن حرب وفات يافت، وارد شدم وی خوشبوئی را طلبيد که در آن زردی بود، خلوق 

يا جز آن بود و دختری را از آن چرب نموده و به رخسارهای خود دست ) مادهء خوشبو(

االله عليه  یرسول االله صلزی ندارم، مگر از واالله من به خوشبوئی نيا: و سپس گفت. کشيد

روا نيست برای زنی که به خدا و روز آخرت : شنيدم در حاليکه بر منبر بود می فرمود وسلم

ايمان دارد، اينکه بر مردهء بيش از سه روز، عزاداری کند، مگر بر شوهر  چهار ماه و ده 

او . که برادرش وفات يافتسپس بر زينب بنت جحش وارد شدم هنگامی : زينب گفت. روز

واالله من به خوشبوئی نيازی ندارم، جز اينکه : خوشبوئی خواسته و از آن ماليد و سپس گفت

برای زنی که به : در حاليکه بر منبر بود شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

عزاداری کند جز بر خدا و روز آخرت ايمان دارد، روا نيست که بر مردهء بيش از سه روز 

  .شوهر که چهار ماه و ده روز عزاداری می نمايد

  

باب تحریم فروختن شھری برای صحرائی و رفتن پیشا پیش - 355
سوارھا و فروختن بر فروختن و خواستگاری کردن بر خواستگاری برادرش، 

  مگر اینکھ خود اجازه دھد یا درخواست او رد گردد

نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنْ يبِيع  :لَّه عنه قَالعن أَنسٍ رضي ال-1775

  .متفق عليه. حاضر لباد وإِنْ كَانَ أَخاه لأَبِيه وأُمه
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1775

هر ) ائیبيابانی و روست(از فروش شهری به صحرائی  االله عليه وسلم یصلرسول االله 

  .چند که برادر نسبی او باشد، منع فرمود

در مورد تحريم فروش شهری مال اطرافی را و آن اينکه روستايی و بدوی متاعی را : ش

بياورد که مورد نياز مردم است و بخواهد آنرا بقيمت وقت بفروشد، ولی شهری بگويد، آنرا نزدم 

  .ای تحريم است، اگر بدان علم داشتبگذار تا گرانتر فروشم، جمهور گفته اند که ی بر



952

  

لا تتلَقُّوا السلَع « : قالَ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنِ ابنِ عمر قال-1776

  .متفق عليه »حتى يهبطَ بِها إلى الأَسواقِ 
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1776

به استقبال امتعه نرويد تا اينکه به بازارها فرود : فرمود ليه وسلماالله ع یرسول االله صل

  .آيد
  

: قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم« :وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَال-1777

 » ادبر لاضح لا يبِعان، وكْبا الرلَقَّوتطَ ، »لا ت باد؟ « ما : اووسفَقَالَ لَهل راضح بِعقال» لا ي :

  .متفق عليه .لا يكُونُ لَه سمسارا
  

  :االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز  -1777

به استقبال سوارها نرويد و شهری به باديه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .نشين نفروشد

  يه نشين نفروشد؟چه چيز را شهری به باد: طاووس به وی گفت

  .که دلال او نباشد: فرمود
  

نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنْ  :وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1778

خيه، ولا يبِيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجلُ على بيع أَخيه، ولا يخطب على خطْبة أَ

  .تسألِ المرأةُ طلاق أختها لتكْفَأ ما في إِنائها

نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم عنِ التلقِّي وأن يبتاع المُهاجِر  :وفي رِواية قَال  

ام الرتسأنْ يا، وهتأُخ أَةُ طَلاقرِطَ المرترابي، وأنْ تششِ لأَعجنِ النى عهمِ أخيه، ونلى سولُ عج

ريةصعليه .والت متفق.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1778

منع کردند از اينکه شهری برای باديه نشين بفروشد، و  االله عليه وسلم یرسول االله صل

رد بر فروش برادرش نفروشد و و م) بدون اينکه قصد خريد داشته باشيد(قيمت افزائی مکنيد 
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بر خواستگاری برادرش خواستگاری نکند و زن طلاق خواهرش را بخواهد تا آنچه را که در 

  .)يعنی تا خود با طلاق او با شوهرش ازدواج کند(طرف اوست، دگرگون سازد 

قافله (از استقبال کردن  االله عليه وسلم یرسول االله صل: و در روايتی آمده که گفت

برای بدوی بفروشد و اينکه زن طلاق خواهرش را درخواست ) شهری(از اينکه مهاجر  و) ها

کند و اينکه شخص قصد خريدن چيزی را کند که برادرش قصد آن را نموده و از قيمت 

  .منع فرمود) بدون قصد خريد(افزائی 

شرط  به اينکه برای خريدار بعد از عقد معامله يا در مدتی که او": علی بيع اخيه: "ش

گذاشته بگويد، معامله ات را م زن من به قيمت کمتری عين متاع را بتو می دهم يا تر از آن 

معامله ات را م زن من به : را به عين قيمت بتو می دهم و همچنان هرگاه به فروشنده بگويد

دينی اش  يعنی در عوض خواهر": لتکفا ما فی انائها. "قيمت بيشتری آنرا از تو خريداری می کنم

  .با شوهرش ازدواج نمايد
  

« :وعنِ ابنِ عمرِ رضي اللَّه عنهما، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1779

 أْذَنَ لَهإلاَّ أنْ ي يهطْبة أخعلى خ طُبخض، ولا يعِ بعيلى بع كُمضعب عليه، وهذا » لا يبِع متفق

  .مسلم لَفْظُ
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1779

بعضی از شما بر فروش بعضی ديگر نفروشد و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .بر خواستگاری برادرش خواستگاری نکند، مگر اينکه برايش اجازه دهد
  

« : اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ-1780

ى ييه حتأخ ةطْبعلَى خ بطخلاَ يو يهعِ أخيلَى بع اعتنٍ أنْ يبؤمملُّ لن، فَلاَ يحو المُؤمأخ نمذَر المُؤ

  .رواه مسلم »
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عقبه بن عامر  -1780

مؤمن برادر مؤمن است، پس برای مؤمن روا : فرمود  عليه وسلماالله یرسول االله صل

نيست که بر فروش برادرش بفروشد و يا بر خواستگاری برادرش خواستگاری کند تا اينکه 

  .ترکش نمايد
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  باب منع از بیھوده خرج کردن در راھھای نا مشروع- 356
  

إنَّ « : سولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقَال ر: عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1781

فَيرضي لَكُم أنْ تعبدوه، ولا تشركُوا بِه شيئا، وأنْ : يرضي لَكُم ثلاثا، ويكْره لَكُم ثَلاثااللَّه تعالى 

 »ال، وكَثْرةَ السؤال، وإضاعةَ المَالِ قيلَ وقَ: تعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تفَرقُوا، ويكْره لَكُم

  .رواه مسلم، وتقدم شرحه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1781

خداوند سه چيز را برای شما پسنديده و سه چيز : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ده و به وی چيزی را برای شما می پسندد که او را پرستي. را برای شما زشت داشته است

شريک نگردانيده و همه به ريسمان خدا چنگ زده و پراکنده نشويد و برای شما گفتگوی 

  .بسيار و زياد سؤال نمودن و ضايع کردن مال را زشت می دارد

  .شرحش قبلا گذشت
  

شعبةَ في كتاب إلى  أملَى علَي المُغيرةُ بن: وعن وراد كَاتبِ المُغيرة بن شعبة قال-1782

لاَ « : معاويةَ رضي اللَّه عنه، أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم كَانَ يقُول في دبرِ كُلِّ صلاة مكْتوبة

ير، اللَّهيءٍ قَدلَى كُلِّ شع وهد ومله الْحو المُلْك لَه، لَه رِيكلاَ ش هحدإلاَّ اللَّه و ا إلَهمل لاَ مانِع م

 دالْج كنم ذَا الجَد فَعلاَ ينت، وعنا ممل يطعلاَ مت، وطَيأع« هأن هإلَي بكَتو » نى عهنكَانَ ي

نالْب ووأْد ،اتقُوقِ الأمهع نى عهنكَانَ يال، وؤالس كَثْرةالمَال، و ةاعيل وقَال، وإضعٍ قنمو ،ات

 اته، وسبق شرحه »وهلَيع متفق.  
  

  :از وراد کاتب مغيره روايت شده که گفت -1782

 یپيامبر صلبر من املاء نمود که  االله عنه یرضمغيره بن شعبه در نوشتهء برای معاويه 

وی و به ... لا اله الا االله وحده لا شريک: بعد از هر نماز مفروضه می گفت االله عليه وسلم

از بگومگو و ضايع ساختن مال و زياد سؤال کردن منع  االله عليه وسلم یصلنوشت که وی 

می نمود و هم از نافرمانی مادران و بگور کردن دختران و منع کردن حق و طلب کردن بدون 

  .حق منع می فرمود
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باب ممانعت اشاره کردن مسلمان بسوی مسلمان بھ سلاح و امثال - 357
مزاح باشد و یا راستی و منع از دست بدست کردن شمشیر از آن خواه از روی

  غلاف کشیده

لاَ «:عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال -1783

نطَانَ ييلَّ الشرِي لَعدلاَ ي هلاَح، فَإنبِالس يهإلَى أخ كُمدأح رارِ يشمن الن ةفْرفي ح قَعه، فَيدفي ي زِع

« عليه متفق.  

من أشار إلَى أخيه « : قَالَ أبو الْقَاسمِ صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وفي رِواية لمسلمٍ قَال  

وأُم لأبِيه اهزِع، وإنْ كَان أخنى يحت هلْعنكةَ تة، فَإنَّ المَلائيددبِح ه«.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1783

هيچکدام شما با سلاح بسوی برادرش اشاره : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

نکند، زيرا وی نمی داند شايد شيطان در دست او فساد بوجود آورده و در نتيجه در گودالی 

  .از دوزخ بيفتد

کسی که : فرمود االله عليه وسلم یصلبو القاسم ا: و در روايتی از مسلم آمده که

بسوی برادرش به کاردی اشاره کند، هر آئينه فرشتگان او را لعنت می کنند، هر چند برادر 

  .اعيانی اش باشد
  

نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أنْ « : وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قَال-1784

ياطَى السعتلُولاً يسم أبو داود، والترمذي وقال.»ف ن: رواهحديثٌ حس.  
  

  :گفت االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1784

از اينکه شمشير کشيده از غلاف دست بدست شود،  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .منع فرمود

  

ادا باب منع از بیرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا نماز فریضھ را - 358
  نماید، مگر آنکھ عذری داشتھ باشد
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كُنا قُعوداً مع أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه في المسجِد، فَأَذَّنَ : عن أبي الشعثاءِ قال-1785

بو المؤذِّن، فَقَام رجلٌ من المسجِد يمشي، فَأتبعه أبو هريرةَ بصره حتى خرج من المسجِد، فقَالَ أ

  .رواه مسلم .أما هذَا فَقَد عصى أبا الْقَاسمِ صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: هريرة
  

  :از ابو الشعثاء روايت شده که گفت -1785

در مسجد نشسته بوديم، سپس مؤذن اذان داد و مردی  االله عنه یرضهمراه ابو هريره 

چشمش را به وی دوخت تا  االله عنه یرضابو هريره . از مسجد برخاسته و شروع به رفتن کرد

اما اين شخص ابوالقاسم : گفت االله عنه یرضاينکه از مسجد بيرون برآمد، سپس ابوهريره 

  .را نافرمانی نمود االله عليه وسلم یصل

  

  بدون عذر) نازبو(باب کراھیت رد کردن ریحان - 359
  

« :رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقَالَ : عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قَال-1786

  .رواه مسلم »من عرِض علَيه ريحان، فَلا يرده، فَإنه خفيف المَحمل، طَيب الريحِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1786

نبايد آن را رد به هر کس که ريحان دهند، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .کند، زيرا بردن آن سبک و بوی آن خوش است

كَانَ لا يرد   وعن أنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1787

  .رواه البخاري. الطِّيب
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1787

  .خوشبويی را رد نمی نمود سلماالله عليه و یرسول االله صل

  

باب کراھیت ستایش در روبروی شخصی کھ بر او از فسادی مثل - 360
خود بینی و غیره ھراس شود و روا بودن آن در مورد کسی کھ از این موضوع 

  در امان باشد
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علَيه وسلَّم سمع النبي صلّى االلهُ : عن أبي موسى الأشعرِي رضي اللَّه عنه قَال-1788

  .متفق عليه» أهلَكْتم، أو قَطعتم ظَهر الرجلِ « :رجلاً يثْني علَى رجلٍ ويطْرِيه في المدحة، فَقَال
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -1788

وصيفش مبالغه می شنيد که مردی، مردی را ثنا نموده و در ت االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .کند

  .کمر مرد را بريديد: نابود ساختيد، يا فرمود: فرمود
  

وعن أبي بكْرة رضي اللَّه عنه أنَّ رجلاً ذَكر عند النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، -1789

يقُولُه  »ويحك قَطَعت عنق صاحبك « : فَأَثْنى علَيه رجلٌ خيرا، فَقَالَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

أَحسِب كَذَا وكَذَا إنْ كَانَ يرى أنه كَذَلك، : إنْ كَانَ أحدكُم مادحاً لا محالَة، فَلْيقُل« مراراً 

 دأح كَّى علَى اللَّهزاللَّه، ولاَ ي هسِيبحمتفق عليه »و.  
  

  :روايت است که هاالله عن یرضاز ابوبکره  -1789

ياد کرده شد و مردی بر وی ثنای خير  االله عليه وسلم یپيامبر صلمردی در حضور 

  . گفت

آن را بار بار . وای بر تو گردن رفيقت را بريدی: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

گمان می کنم : هرگاه يکی از شما خواهی نخواهی ستايش کننده است، بايد بگويد: می گفت

اگر می ديدکه او همچنان است و خداوند محاسبه کنندهء اوست و . و چنين و چنان استکه ا

  .هيچکس بر خداوند تزکيه نمی شود
  

وعن همامِ بنِ الْحارِث، عنِ المقْداد رضي اللَّه عنه أنَّ رجلاً جعل يمدح عثْمانَ -1790

قْداد، فَجالم دمانرضي اللَّه عنه، فَعثْمع اءَ، فَقَالَ لَهبصالْح هِهجثُو في وحلَ يعه، فَجيتكْبلَى رثَا ع :

إذَا رأَيتم المَداحين، فَاحثُوا في « : إنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال :فَقَال ما شأْنك؟

 رابالت هِموهجمسلم »و اهور.  

  ذةفَهيححةٌ صيريثُ كثادأح ةاحاءَ في الإبجي، وهيثُ في النادالأح ه.  

إنْ كَانَ المَمدوح عنده : وطريق الجَمعِ بين الأحاديث أنْ يقَال: قَالًَ العلَماءُ            

حيثُ لا يفْتتن، ولا يغتر بِذَلك، ولا تلْعب بِه كَمالُ إيمان ويقين، ورياضةُ نفْس، ومعرِفَة تامةٌ بِ
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 هحدم ورِ كُرِهالأم هذه يءٍ منش هلَيع يفوه، وإنْ خكْرلا مامٍ وربِح سه، فَلَيفْسن هِهجفي و

ومما جاءَ في الإباحة قَولُه . ة في ذَلككَراهةً شديدة، وعلَى هذَا التفْصيلِ تنزلُ الأحاديثُ المُختلفَ

من الَّذين يدعونَ : أي »أرجو أنْ تكُونَ منهم « : صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لأبي بكْرٍ رضي اللًَّه عنه

لَست من الَّذين : أي »لَست منهم« : من جميعِ أبوابِ الْجنة لدخولها، وفي الحَديث الآخر

ما رآك الشيطَانُ « : وقَالَ صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لعمر رضي اللَّه عنه. يسبِلُونَ أُزرهم خيلاءَ 

جملَةً من  ، والأحاديثُ في الإباحة كَثيرة، وقَد ذَكَرت» سالكاً فَجا إلاَّ سلك فَجا غَير فَجك 

  .» الأذْكَار « : أطْرافها في كتاب
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز همام بن حارث از مقداد  -1790

دو زانو نشسته و  االله عنه یرضمقداد . کرد االله عنه یعثمان رضمردی آغاز به ستايش 

  . شروع به پاشيدن سنگريزه به رويش نمود

  چکار می کنی؟: گفتبه او  االله عنه یعثمان رض

چون مداحان و ستايشگران را ديديد به : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل: گفت

  .رويشان خاک بپاشيد

اين احاديث وارده در منع است و در اباحت مدح احاديث صحيحهء زيادی آمده 

  . است

مدح  راه جمع کردن بين احاديث اين است که گفته شود، هرگاه: علماء می گويند که

شده دارای کمال ايمان و يقين و رياضت نفس و شناخت کامل باشد، بنحوی که به فتنه 

نيفتاده و بدان مغرور نشده و نفسش با او بازی نکند، پس نه حرام است و نه مکروه و اگر 

بر وی از چيزی از اين امور ترسيده شود و مدح و ستايش او روبرويش دارای کراهيتی شديد 

  .است

  .ن تفصيل احاديث مختلفه در اين مورد توجيه می شودو به اي

برای  االله عليه وسلم یآنحضرت صلو از جملهء آنچه که مورد اباحت آمده، فرمودهء 

  :است االله عنه یابوبکر رض

اميدوارم که تو از جملهء آا باشی، يعنی از جملهء کسانی که از همهء دروازه های 

  .ندشت برای ورود به آن دعوت می شو
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تو از آا نيستی، يعنی از جملهء کسانی که از روی تکبر : و در حديث ديگر آمده که

  .شلوار شان را می کشانند، نيستی

هيچگاه شيطان ترا نديد که : فرمود االله عنه یعمر رضبرای  االله عليه وسلم یصلو هم 

  .به راهی روانی، مگر اينکه به راه ديگری غير از راهی که تو می روی رفت

ذکر " اذکار"و احاديث در مورد اباحت زياد است و گوشهء از آن را در کتاب 

  .نموديم

  

باب در مورد اینکھ بیرون شدن از شھری کھ در آن وبا آمده، - 361
  مکروه است، چنانچھ داخل شدن در آن، در این حالت نیز کراھیت دارد

  

مُ الْمَ {: و قال تعالی دَةٍ أیَْنَمَا تَكُونُواْ یُدْرِككُّ شَیَّ }وْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّ
  }78{: النسآء

ھْلكَُةِ {: قال تعالی   }195{: البقره}وَلاَ تُلْقوُاْ بِأیَْدِیكُمْ إلَِى التَّ
  

. هرجا باشيد، دريابد شما را مرگ، اگر چه باشيد در محلهای محکم: خداوند می فرمايد

  78: نساء

  .195: بقره. با دستهای خويش به هلاکتو ميندازيد خود را : و می فرمايد

1791- جرخ هنطًَّابِ رضي اللَّه عنِ الْخر بما أنَّ عمهناسٍ رضي اللَّه عبنِ عاب نعو

 ادنراءُ الأجأُم هيغَ لَقرى إذَا كَانَ بِستامِ حإلَى الش هابحأصاحِ والجَر نةَ بديبو عأنَّ  أب وهربفَأَخ

فَدعوتهم،  ادع لي المُهاجرِين الأولين: فَقَالَ لي عمر :الْوباءَ قَد وقَع بالشام، قَالَ ابن عباس

لا نرى خرجت لأَمر، و :فَاستشارهم، وأَخبرهم أنَّ الْوباءَ قَد وقَع بِالشام، فَاختلَفوا، فَقَالَ بعصهم

معك بقية الناسِ وأصحاب رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، ولا  :وقَالَ بعضهم .أنْ ترجِع عنه

ادع لي الأَنصار، فَدعوتهم، : ثُـم قَال ارتفعوا عني،: فَقَال نرى أنْ تقْدمهم علَى هذا الْوباءِ ،

ادع : ارتفعوا عنِي، ثُم قَال :فَقَالستشارهم، فَسلَكُوا سبِيلَ المُهاجرِين، واختلَفوا كَاختلافهم، فَا

 مهنعليه م فلتخي م، فَلَمهتوعح، فَدالْفَت اجِرةهم نشٍ ميقُر ةخيشم نا منا هكَانَ ه نلي م

فَنادى عمر رضي اللَّه عنه في نرى أنْ ترجِع بِالناسِ ولاَ تقْدمهم علَى هذَا الْوباءِ ، : فَقَالُوارجلان، 

أَفراراً : فَقَال أبو عبيدةَ ابن الجَراحِ رضي اللَّه عنه: فَأَصبِحوا علَيه إني مصبِح علَى ظَهر،: الناسِ

وكَانَ عمر يكْره خلافَه،  لَو غَيرك قَالَها يا أبا عبيدة،: فَقَالَ عمر رضي اللَّه عنه ه؟من قَدرِ اللَّ
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هما نعم نفر من قَدرِ اللَّه إلى قَدرِ اللَّه، أرأَيت لَو كَانَ لَك إبِل، فَهبطَت وادياً له عدوتان، إحدا

بة، والأخصا خهتيةَ رعبالجَد تيعرِ اللَّه، وإنْ را بقَدهتيةَ رعبالخَص تيعإنْ ر سة، ألَيبدى جر

: فجاءَ عبد الرحمنِ بن عوف رضي اللَّه عنه، وكَانَ متغيباً في بعضِ حاجته، فَقَال: بِقَدر اللَّه، قَال

ه ني مدنقُولإنَّ علَّم يوس هلَيلّى االلهُ عولَ اللَّه صسر تعملْما، سض، « :ذَا عبِأر بِه متعمإذَا س

 هناراً مروا فجا، فَلا تخْربِه متأَنضٍ وبِأَر قَعه، وإذَا ولَيوا عقْدمرضي  »فلاَ ت رمالى ععاللَّه ت دمفَح

صانو هنعليهاللَّه ع متفق ،فر.  
  

:االله عنهما روايت است که یابن عباس رضاز -1791

" سرغ"برای سفر شام بيرون آمدند تا که به منطقه ای  االله عنه یرضعمر بن خطاب 

شهرهای شام، فلسطين، اردن، دمشق، حمص و (رسيدند و در آنجا سرداران لشکرها 

ودند و به وی خبر دادند که ابوعبيده بن جراح و يارانش، با وی ملاقات نم) قنسرين

برايم  االله عنه یعمر رض: ما  می گويداالله عنه یابن عباس رض. در شام وبا آمده است

مهاجرين اولين را برای مشورت بحضورم بخوان و من آنان را خواندم و با : گفت

در اين باره . ايشان مشورت کرد و به آنان خبر داد که در شام وبا آمده است

برخی می گفتند که برای امر مهمی سفر نمودی و ما بر . لاف نظر داشتندمهاجرين اخت

اين نظر نيستيم تا از آن برگردی و برخی ديگر را بر اين عقيده بود که با شما باقی 

ما را مصلحت بر اين نيست تا . هستند االله عليه وسلم یرسول االله صلمردم و ياران 

از نزدم برخيزيد : گفت االله عنه یعمر رضت در اين وق. آنان را با وبا رويا رو کنی

برايم انصار را برای مشورت دعوت کن و من دعوت شان کردم و بعد : وبه من گفت

از مشورت و دعوت شان آنان نيز همان نظری را داشتند که مهاجرين داشتند و در 

  .اين موضوع ميان شان اختلاف نظر بود

ه از بزرگان قريش که بعد از فتح مکه کسانی را ک: گفت االله عنه یعمر رضبعداً 

هجرت نموده اند و اينجا هستند را برای مشورت دعوت کن و در اين وقت جز دو 

عقيده بر اين است تا مردم را واپس : نفر شان باقی به يک نظر بودند و گفتند

فرياد برآورد، ما بر می گرديم،  االله عنه یعمر رضبرگردانيد و بر وبا پيش نسازيد، 

  .هء شما آمادهء بازگشت شويدهم

آيا از تقدير الهی فرار و : با شنيدن اين حرف گفت االله عنه یرضابوعبيده بن جراح 

  گريز می کنيد؟
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کاش غير از تو ای ابوعبيده اين سخن را می : در پاسخ گفت االله عنه یعمر رض

بسوی بلی از تقدير خدا : گفت، و عمر مخالفت با ابوعبيده را نمی پسنديد و گفت

تقدير خدا می گريزيم، آيا چگونه می بينی اگر ترا شتری باشد و در واديی قرار يابد 

که دو طرف داشته باشد در يکی علف تازه و فراوان در ديگری علف خشک و کم، 

آيا چنين نيست که هرگاه وی را بطرف علف های تازه و فراوان برانی بسوی تقدير 

خشکی و کم علفی برانی باز هم بسوی تقدير الهی الهی رانده ای و اگر او را بسوی 

  رانده ای؟

االله  یرضدر اين وقت بود که عبد الرحمن عوف : می گويداالله عنهما  یابن عباس رض

آمده و جهت ضرورتی در آنجا نبود و غائب شده بود وگفت راجع به اين مسئله  عنه

اگر در باره ای مرض : مودمی فر االله عليه وسلم یپيامبر صلمعلوماتی دارم که شنيدم 

وبا در سرزمينی شنيديد، جلو نرويد و گر در آنجا بوديد، پس به قصد گريز بيرون 

  .ثنای خداوندی را نموده و از سفر بازگشت االله عنه یعمر رضدر اين وقت . نشويد

منع از خروج از سرزمينيکه وباء در آن واقع شده برای آنست که مسلمان بايد توکل : ش

و تسليم قضا و قدر الهی شود و منع از دخول در شهريکه  وبا واقع شده برای نموده 

  .احتياط و دور انديشی و دوری گزيدن از اسباب هلاکت است
  

إذَا « :وعن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1792  

متفق » بِأَرض، فَلاَ تدخلُوها، وإذَا وقَع بِأَرض، وأَنتم فيها، فَلاَ تخرجوا منها  سمعتم الطَّاعونَ

  .عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز اسامه بن زيد -1792

وقتی راجع به مرض طاعون در سرزمينی اطلاع : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

گاه در سرزمينی بوديد که در آن طاعون آمد، پس از يافتيد، در آن داخل نشويد و هر

  .آنجا بيرون نشويد

  

  باب حرمت شدید جادوگری و سحر- 362
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اجتنِبوا « : وعن أبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1793

 المُوبِقَات عبولَ ال: قَالُوا»السا رسن؟ قَاليا همو فْسِ التي « : لَّهلُ النقَتر، وحبِاللَّه، الس كرالش

حرم اللَّه إلاَّ بِالْحق، وأَكْلُ الربا، وأكْلُ مالِ اليتيم، والتولِّي يوم الزحف، وقَذف المُحصنات 

  .متفق عليه »المُؤمنات الْغافلات 
  

  :روايت است که الله عنها یرضاز ابو هريره -1793

سؤال شد که . از هفت چيز هلاک کننده بپرهيزيد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  آا چيست؟ 

شرک به االله، سحر و جادو، کشتن نفسی را که : فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

خداوند جز به حق حرام ساخته است، خوردن سود، خوردن مال يتيم، فرار از صف 

گ در روز هجوم مسلمين بر دشمن، و متهم ساختن زنان پاکدامن عفيفهء مؤمنه، بر جن

  .زنا

  

باب منع از مسافرت با قرآن بسوی شھرھای کفار، ھرگاه بیم آن - 263
  رود کھ بدست دشمنان افتد

  

} الناس السحر  وما كَفَر سلَيمانُ ولَـكن الشياطين كَفَرواْ يعلِّمونَ {:قال االله تعالی

  }102{البقرة 
  

و سليمان کافر نشده است و ليکن شياطين کافر شدند که جادو : خداوند می فرمايد

  102: بقره. را برای مردم تعليم می دادند
  

نهى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أنْ « : عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَال-1794

 ودضِ الْعبالقرآن إلَى أر افَرسعليه »ي متفق.  
  

  :مرويست که گفتاالله عنهما  یاز ابن عمر رض-1794

از مسافرت با قرآن به سرزمين دشمنان اسلام منع داشته  االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .اند
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باب تحریم استعمال ظروف طلا و نقره در خوردن و آشامیدن و - 364
  تن و مسائل دیگروضوء ساخ

الَّذي « : عنِ أم سلَمةَ رضي اللَّه عنها أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1795

 منهار جن طْنِهفي ب جِررجا يمإن ةضالْف ةفي آنِي برشعليه »ي متفق.  

  .» أو يشرب في آنية الْفضة والذَّهب  إنَّ الَّذي يأكُلُ« : وفي رواية لمُسلم  
  

  :ها روايت است کهاالله عن یرضاز ام سلمه  -1795

کسی که در ظرف نقره، آب می آشامد در : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .واقع در شکمش آتش دوزخ را جريان می دهد

  .می خورد، يا می آشامدآنکه در ظرف طلا و نقره : در روايتی از مسلم چنين است
  

إنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهانا عنِ  :وعن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه قال-1796

هن لهُم في الدنيا وهي لَكُم في « :الحَرِير، والديباج، والشرب في آنِية الذَّهبِ والْفضة، وقال

 رةعليهمتف »الآخ ق.  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه : وفي رواية في الصحيحينِ عن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه

لا تلْبِسوا الحَرِير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذَّهبِ والْفضة ولا تأْكُلُوا في « : وسلَّم يقُول

  .»صحافها
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز حذيفه  -1796

ما را از ابريشم ضخيم و نازک و آشاميدن در ظروف طلا  االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .و نقره منع داشته است، و فرموده اين چيزها برای کفار در دنيا و برای شما در آخرت است

االله عليه  یرسول االله صلاز  :آمده که االله عنه یرضدر روايتی در صحيحين از حذيفه 

ابريشم و ديباج را نپوشيد، و در ظروف طلا و نقره نياشاميد و : شنيدم که می فرمود وسلم

  .همين گونه در آن چيزی نخوريد
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كنت مع أنسِ بن مالك رضي اللَّه عنه عند نفَرٍ من  :وعن أنس بن سيرين قال-1797

دجٍ على إناءٍ من فضة، فَلَم يأكُلْه، فَقيلَ لَه حوله فحولَه على إناءٍ من خلَنج، اُوس، فَجِيءَ بفَالُو  

  .رواه البيهقي بإسناد حسن .وجِيءَ بِه فأَكَلَه
  

  :از انس بن سيرين مرويست که گفت -1797

ر ظرف نزد شخصی از مجوس بوديم که فالودهء ب االله عنه یرضهمراه انس بن مالک 

در ظرف ديگر بريز، چنانچه وی بر ظرف خلنج ريخته و : نقره آورد و وی نخورد و گفت

  ).خلنج، نام درختيست که از چوب آن ظروف را می ساختند. (آورد و وی خورد

  

  باب حرمت پوشیدن لباسی کھ زعفران مالی شده باشد- 365
  

لّى االلهُ علَيه وسلَّم أنْ يتزعفَر نهى النبي ص :عن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال-1798

  .متفق عليه .الرجل
  

  :فرمود که شدهاالله عنه روايت  یاز انس رض-1798

  .از اينکه مرد به بدنش زعفران بمالد، منع داشته است االله عليه وسلم یپيامبر صل

رأَى النبي صلّى االلهُ : وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال-1799

بلْ « :أغْسِلُهما؟ قال: قلت »أمك أمرتك ذا؟ « :علَيه وسلَّم علَي ثَوبينِ معصفَرين فَقَال

  .»أحرقْهما

  .رواه مسلم »إنَّ هذا من ثيابِ الكُفَّار فَلا تلْبسها « : وفي رواية، فقال  
  

  :روايت شده که گفت االله عنهما  یبن عاص رض عبد االله بن عمرواز  -1799

: مرا ديد، در حاليکه دو لباس زرد پوشيده بودم و فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  آيا مادرت ترا به اين امر کرده؟ 

  .جواب دادم که شستويش می دهم

  .بلکه آن را آتش زن: فرمود
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ای کفار است، پس آن را اين لباسها از لباسه: و در روايت ديگر آمده که فرمود

  .نپوشيد

  

  باب منع از سکوت در روز تا شب- 366
  

« :حفظْت عن رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم :عن علي رضي اللَّه عنه قال-1800

.رواه أبو داود بإسناد حسن» لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يومٍ إلى اللَّيلِ 

كَانَ من نسك الجاهلية الصمات، فَنهوا في الإسلامِ : قالَ الخَطَّابي في تفسيرِ هذا الحديث  

  .عن ذلك، وأُمروا بِالذِّكْرِ والحَديث بالخَير
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرض یعلاز  -1800

يتيمان پس از احتلام و  :بياد دارم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .بلوغ يتيم بشمار نمی روند، و نه هم مجاز است سکوت روزانه تا شب

در زمان جاهليت از جمله مناسک سکوت بود، : خطابی در تفسير اين حديث می گويد

  .که در اسلام از اين منع شده است و در اسلام امر شده به ذکر و سخن نيکو گفتن
  

دخلَ أبو بكرٍ الصديق رضي اللَّه عنه على « :حازِمٍ قالوعن قيس بن أبي   -1801  

حجت : ؟ فقالُوا» مالهَا لا تتكَلَّم « : فقال. زينب،فَرآها لا تتكَلَّم: امرأَة من أحمس يقَالُ لهَا

  .رواه البخاري .، فَتكَلَّمت» لِ الجَاهليةتكَلَّمي فَإِنَّ هذا لا يحل، هذا من عم« : مصمتة، فقالَ لهَا
  

  :از قيس بن ابی حازم روايت است که گفت -1801

نزد زنی از قبيلهء احمس که اسمش زينب بود و وارد شد،  االله عنه یرضصديق ابوبکر 

  چه شده که سخن نمی گويد؟: پرسيد. در حاليکه سخن نمی گفت

  ). قصد سکوت نموده. (به سکوت متوسل شده است: جواب دادند

چون اين کار جواز ندارد، اين عملکرد ! حرف بزن: برايش گفت االله عنه یابوبکر رض

  .دورهء جاهليت است، پس آنزن به سخن درآمد
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باب تحریم نسبت دادن شص خود را بھ غیر پدرش و ولی قرار - 367
  دادن غیر ولی خود را

  

من  :عنه أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال عن سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي اللَّه-1802

 رامح لَيهةُ عفَالجَن أبِيه رغَي هأن لَمعي وهو رِ أبِيهى إلى غَيععليه. » اد متفق.  
  

  :مرويست که االله عنه یرضاز سعد بن ابی وقاص  -1802

غير پدرش خود را نسبت دهد، يا اينکه می آنکه به : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .داند که آن پدرش نيست، جنت بر وی حرام است

لا ترغَبوا « : وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1803

 كُفْر وفَه أبيه نع بغر نكُم، فَمائآب نعليه »ع متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1803

از پدران خويش روی مگردانيد، چون کسی : فرمود االله عليه وسلم یصلپيامبر اسلام 

  .بشمار می رود) کفران نعمت(که از پدرش روی می گرداند، در واقع اين کارش کفر 
  

ي اللَّه عنه على المنبرِ يخطُب، رأَيت عليا رض :وعن يزيد شريك بن طارقٍ قالَ -1804

لا واللَّه ما عندنا من كتاب نقْرؤه إلاَّ كتاب اللَّه، وما في هذه الصحيفَة، فَنشرها : فَسمعته يقُول

المدينةُ  :لّى االلهُ علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه ص: فَإذا فيها أسنانُ الإبل، وأَشياءُ من الجراحات، وفيها

والناسِ حرم ما بين عيرٍ إلى ثَور، فَمن أحدثَ فيها حدثا، أو آوى محدثا، فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والمَلائكَة 

ملا، ذدلا عفاً ورة صاميالْق موي هنلُ اللَّه مقْبين، لا يعمم، أجاهنا أدى بِهعسة، يداحو ينملةُ المُس

م الْقوي هنلُ اللَّه مقْبلا ي ،ينعماسِ أجالنو كَةةُ اللَّه والمَلائنلَع هما، فَعلَيلسم فَرأخ نرفاً ولا فَمص ةيام

مواليه، فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والملائكَة وًالناسِ أجمعين،  ومنِ ادعى إلى غَيرِ أبيه، أو انتمى إلى غَيرِ. عدلا

  .متفق عليه. » لا يقْبلُ اللَّه منه يوم الْقيامة صرفاً ولا عدلاً 
  

  :از يزيد بن شريک بن طارق مرويست که گفت -1804

نه : شنيدم می گفترا بالای منبر ديدم که خطبه می خواند و  االله عنه یرض یعل

سوگند به االله ما کتابی را برای خواندن غير از کتاب االله و آنچه که در اين صحيفه است، 

نداريم و آن را باز نمود که در آن دنداای شتر بود و احکامی راجع به جراحات، و در آن نيز 
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دو کوه (و ثور  مدينه حرمی است در ميان عير: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلبود که 

پس آنکه در آن کار زشتی را اساس د و يا بدعتکاری را پناه دهد، بر وی لعنت ). کوچک

. خدا و ملائکه و همهء مردم باد و در روز قيامت، االله از وی توبه و فديهء را قبول نمی کند

مانی را عهد مسلمانان يکی است که پائين ترين شان بر دادن آن توانائی دارد، پس آنکه مسل

و از وی خداوند در . توهين نموده و سبک کند، لعنت خدا و ملائکه و همهء مردم بر او باد

روز قيامت توبه و فديهء را قبول نمی کند، و آنکه خود را به غير پدرش نسبت دهد، و يا به 

و خداوند در روز قيامت . غير موالی اش، پس بر وی لعنت خدا و ملائکه و همهء مردم باد

  .به و فديهء از او نمی پذيردتو
  

: وعن أبي ذَر رضي اللَّه عنه أنه سمع رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول  -1805  

وليتبوأُ لَيس من رجلٍ ادعى لغير أبيه وهوً يعلَمه إلاَّ كَفَر، ومنِ ادعى ما لَيس له، فَلَيس منا، « 

متفق  »عدو اللَّه، ولَيس كَذلك إلاَّ حار علَيه : مقْعده منً النار، ومن دعا رجلاً بِالْكُفْر، أو قال

  .عليه، وهذَا لفْظُ رواية مسلم
  

  :مرويست که االله عنه یرضاز ابو ذر  -1805

آنکه خود را به غير پدرش : می فرمود لماالله عليه وس یرسول االله صلوی شنيد که 

نسبت دهد، بداند که کافر شده است و آنکه بنام کس دگری خود را بخواند، از ما نيست 

و آنکه شخصی را به کفر بخواند، و يا اينکه او را دشمن خدا . وجايگاهش را در دوزخ بجويد

  .بخواند و وی چنين نباشد، حرفش بر خودش بر می گردد

  

از الله علیھ وسلمیصلبیم از ارتکاب آنچھ خدا و رسول الله   باب- 368
  آن منع کرده است

  

فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أَن تُصِیبَھُمْ فتِْنَةٌ أوَْ یُصِیبَھُمْ {:قال الله تعالی
  }63{:النور}عَذَابٌ ألَیِمٌ 

رُكُمُ اللهُّ نَفْسَ { : و قال تعالی   }30{: آل عمران}ھُ وَیُحَذِّ

كَ لَشَدِیدٌ {: و قال تعالی   }12{: البروج}إنَِّ بَطْشَ رَبِّ

كَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِيَ ظَالمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَِیمٌ {: و قال تعالی وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّ
  }102{: ھود}شَدِیدٌ 
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می کنند از آنکه برسد  پس بايد بترسند آنانکه خلاف حکم پيغمبر: خداوند می فرمايد

  63: نور. به ايشان بلايی و يا برسد به ايشان عذابی دردناک

  30: آل عمران. و می ترساند شما را خدا از خود: و می فرمايد

  12: بروج. هر آئينه گرفتگی پروردگارت سخت است: و می فرمايد

آنان  و همچنين است گرفتن پروردگار تو چون بگيرد، دهات را و: و می فرمايد

  .102: هود. ستمگر باشند، هرآئينه گرفت وی درد دهنده و سخت است
  

إنَّ اللَّه « : وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1806

 ليهاللَّه ع مرا حءُ مأْتيَ المَرأنْ ي ةُ اللَّهرغَيار، وغالى يععليه »ت متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1806

خداوند تعالی غيرت می کند، و غيرت خداوندی : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .در آن وقت است که شخص محرمات خدا را انجام دهد

  

  باب در مورد آنکھ مرتکب کار حرامی شود، کھ چھ بگوید و چھ کند- 369
  

  

مِیعُ {: تعالیقال الله  ھُ ھُوَ السَّ ِ إنَِّ َّ یْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِا كَ مِنَ الشَّ ا یَنزَغَنَّ وَإمَِّ
  }36{: فصلت}الْعَلیِمُ 

رُواْ فَإذَِا {: و قال الله تعالی یْطَانِ تَذَكَّ نَ الشَّ ھُمْ طَائِفٌ مِّ قَواْ إذَِا مَسَّ إنَِّ الَّذِینَ اتَّ
بْصِرُونَ    }201{: افالاعر}ھُم مُّ

وَالَّذِینَ إذَِا فَعَلوُاْ فَاحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُواْ اللهَّ {: و قال تعالی
واْ عَلَى مَا فَعَلوُاْ وَھُمْ  نُوبَ إلاَِّ اللهُّ وَلَمْ یُصِرُّ فَاسْتَغْفَرُواْ لذُِنُوبِھِمْ وَمَن یَغْفِرُ الذُّ

اتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأنَْھَارُ أوُْلَـئِكَ جَزَ } 135{یَعْلمَُونَ  ھِمْ وَجَنَّ بِّ ن رَّ غْفِرَةٌ مِّ آؤُھُم مَّ
  136–135: آل عمران} 136}{خَالدِِینَ فیِھَا وَنِعْمَ أجَْرُ الْعَامِلیِنَ 

ھَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ { : و قال تعالی ِ جَمِیعاً أیَُّ : النور}وَتُوبُوا إلَِى اللهَّ
}31{  

  

شيطان بر تو رنج و فسادی رسد، بخدا ) وسوسهء(و هر گاه از : خداوند می فرمايد

  36: فصلت. داناست) و باحوال همه(شنوا ) بدعای خلق(پناه بر که او 
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هر آيينه متقيان چون برسد به ايشان وسوسهء از شيطان، خدا را ياد می : و می فرمايد

  201: اعراف. کنند، پس ناگهان ايشان بينا می شوند

و آنانکه چون کار زشت کنند يا ستم نمايند بخود، ياد کنند خدا را پس : و می فرمايد

آمرزش خواهند برای گناهان خود و کيست که بيامرزد گناهان را مگر خدا؛ و نباشند بر 

آنچه کردند و ايشان می دانند، پاداش شان آمرزش است از پروردگار شان و بوستاائی که 

آل . آن می رود جوی ها جاويدان اند در آنجا و نيک است، اجر اطاعت کنندگان در زير

  136–135: عمران

  31: نور. و همه ای شما بخدا توجه کنيد، ای مؤمنين تا که رستگار شويد: و می فرمايد
  

من حلَف « : قال وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-1807

هى ، فَلْيقُل: فَقَالَ في حلفزوالْع ق: بِالَّلاتدصفَليت كرالَ أقَامعبِه، تاحصقَالَ ل نإلاَّ اللَّه وم لا إلَه«

  .متفق عليه. 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1807

ياد کند و در سوگندش به لات و آنکه سوگند : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

عزی گويد، بايد حتماً لا اله الا االله بگويد و آنکه به دوستش بگويد، بيا تا با هم قمار زنيم، 

  .بايد صدقه دهد
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  باب احاديث متفرقه و لطائف -370
  

علَيه  ذَكَر رسولُ اللَّه صلّى االلهُ :عن النواس بنِ سمعانَ رضي اللَّه عنه قال-1808

فره، عا إلَينحا رل، فَلَمخالن فَةناه في طَائى ظَنتفَع حريه، وفَّض فاة، فَخغَد الَ ذَاتجلَّم الدوس 

، يارسولَ اللَّه ذَكَرت الدجال الْغداة، فَخفَّضت فيه ورفَعت: قُلْنا »ما شأنكم؟ « :ذلك فينا فقال

غَير الدجالِ أخوفَني علَيكُم، إنْ يخْرج وأنآ فيكُم، فَأنا « :حتى ظَنناه في طَائفة النخلِ فقال

حجِيجه دونكُم، وإنْ يخرج ولَست فيكُم، فكلُّ امريءٍ حجيج نفْسِه، واللَّه خليفَتي على كُلِّ 

نه طَافية، كأَني أشبهه بعبد الْعزى بن قَطَن، فَمن أدركَه منكُم، فَلْيقْرأْ إنه شاب قَطَطٌ عي. مسلم

ادا عبعاثَ شمالا، ييناً واثَ يماق، فَعرالْعامِ والش ينلَّةً بخ ارِجه خف، إنالْكَه ورةس حاتفَو هلَيع 

يوم كَسنة، ويوم : أربعون يوما« :يا رسول اللَّه ومالُبثُه في الأرض؟ قال قُلْنا .»اللَّه فَاثْبتوا 

يا رسول اللَّه، فَذلك الْيوم الَّذي كَسنة : قُلْنا  .» كَشهرٍ، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأَيامكُم 

يارسولَ اللَّه وما إسراعه في الأرض؟ : قُلْنا .» اقْدروا لَه قَدره  لا،« :أتكْفينا فيه صلاةُ يوم؟ قال

كَالْغيث استدبرته الريح، فَيأْتي على الْقَوم، فَيدعوهم، فَيؤمنونَ بِه، ويستجيبون لَه فَيأمر « :قال

ع وحربِت، فَتنفَت ضر، والأرطمماءَ فَتوعا، السره ضغبأسذُرى ، و تا كَانلَ مم أطْوهسارِحت هملَي

لينحمون مبحصم، فَيهنرف عصنله، فَيقَو لَيهون عدروهم، فَيعدفَي مأْتي الْقَوي ثُم ،رواصخ هدوأم 

أخرجِي كُنوزك، فَتتبعه، كُنوزها : يقول لَهالَيس بأيديهم شيءٌ من أموالهم، ويمر بِالخَربةٍ فَ

رةَ الْغيمن ريلَتقْطَعه، جِزف، فَييبالس هربباباً فَيضئاً شلتملاً مجو رعيد ل، ثُّمحيب الناسعكَي ض، ثُم

ذلك إذْ بعثَ اللَّه تعالى المسِيح ابن مريم صلّى فَبينما هو كَ. يدعوه، فَيقْبِل، ويتهلَّلُ وجهه يضحك

 هاضعاً كَفَّين، ويودترهم نيب قشمد قيرَـآءِ ش على االلهُ علَيه وسلَّم، فَينزِلُ عند المَنارة الْبيض

حدت هفَعوإذا ر أسه، قَطَرن، إذا طَأْطَأَ رلَكَيم نِحةأج جِدر يكَافلُّ لحانٌ كَاللُّؤلُؤ ، فَلا يمج هنر م

ثُم . هريح نفَسِه إلاَّ مات، ونفَسه ينتهِي إلى حيثُ ينتهِي طَرفُه، فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بباب لُد فَيقْتلُ

مصع ماً قَدلَّم قَووس هلَيلّى االلهُ عى صيسم يأتي عثُهدهِم، ويحجوهو عن حسمه، فَيناللَّه م مه

فَبينما هو كَذلك إذْ أوحى اللَّه تعالى إلى عيسى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أني قَد . بِدرجاتهم في الجنة

ور، ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأجوج أَخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم، فَحرز عبادي إلى الطُّ

 مهرآخ ريما، وا فيهبون مرشةَ فَيطَبرِي رةيحلى بم عائلُهأو رمسلُون، فينبٍ يدكُلِّ ح نم مهو

يه وسلَّم وأصحابه حتى ويحصر نبي اللَّه عيسى صلّى االلهُ علَ  . لَقَد كَانَ ذه مرةً ماءٌ : فيقولُون

يكُونَ رأْس الثَّورِ لأحدهم خيراً من مائَة دينارٍ لأحدكُم الْيوم، فَيرغَب نبي اللَّه عيسى صلّى االلهُ 

لَيالى ععلُ اللَّه تسرالى، فَيعت م، إلى اللَّههنه، رضي اللَّه عابحلَّم وأَصوس هلَيفي رِقَابِهِم، ع فغالن هِم
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 حابهأصلَّم ووس هلَيلّى االلهُ عبِطُ نبي اللَّه عيسى صيه ة، ثُمداحفْسٍ ون تسى كَموون فَرصبحفَي

 مهنتنو مهمهز لأهرٍ إلاَّ مبش عضوضِ مون في الأرجِدض، فَلاَ يم، إلى الأرهنرضي اللَّه ع ،

فَيرغَب نبي اللَّه عيسى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وأصحابه رضي اللَّه عنهم إلى اللَّه تعالَى ، فَيرسلُ 

اللَّه تعالى طيراً كَأعناقِ الْبخت، فَتحملُهم، فَتطرحهم حيت شآءَ اللَّه، ثُم يرسلُ اللَّه عز وجلَّ 

: ثُم يقَالُ للأرض  . لا يكن منه بيت مدرٍ ولا وبر، فَيغسِلُ الأرض حتى يتركَها كالزلَقَة مـطَراً

أنبِتي ثَمرتك، وردي بركَتك، فَيومئذ تأكُلُ الْعصابة من الرمانة، ويستظلون بِقحفها، ويبارك في 

لِ حسالر نكْفي الْقَبِيلَةَ مقَرِ لَتالْب نةَ ماللَّقْحاس، والن نم كْفي الفئَامالإبِلِ لَت نةَ مى إنَّ اللَّقْحت

بة، فَبينما هم كَذَلك إذْ بعثَ اللَّه تعالَى رِيحاً طَي.الناس، واللَّقْحةَ من الْغنمِ لَتكْفي الفَخذَ من الناس

فَتأْخذُهم تحت آباطهِم، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمن وكُلِّ مسلم، ويبقَى شرار الناسِ يتهارجون فيها 

  . رواه مسلم »تهارج الْحمرِ فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز نواس بن سمعان  -1808

صبحگاهی دجال را ياد آوری کرده و فتنه اش را  االله عليه وسلم یلرسول االله ص

بزرگ شمرد و سپس کارش را بی ارزش جلوه داد تا اينکه گمان کرديم شايد در پيش انبوهی 

چه : از درختان خرما موجود است و چون نزدش رفتيم اين مطلب را از ما دريافته و فرمود

  کار داريد؟

صبح از دجال ياد آوری کرده و کوچک و ! االله عليه وسلمیرسول االله صليا : گفتيم

خوار و بزرگش شمردی تا اينکه گمان کرديم که او در  پيش انبوهی از درختان خرما وجود 

  .دارد

غير  دجال مرا بر شما ترسانده است، زيرا اگر برآيد و من در ميان شما باشم : فرمود

در حاليکه من در ميان شما نيستم، پس هر شخص من با او ستيز می کنم نه شما، و اگر برآيد 

  .از جای خود با او مخاصمه می کند

جوانی است که موی بس ) دجال(او . خداوند تعالی خليفهء من بر هر مسلمان است

گوئی من او را به عبد العزی بن قطن تشبيه می کنم، و . مجعد دارد و يک چشمش کور است

او در راهی . ه بر او آيات نخستين سورهء کهف را بخواندآنکه از شما وی را دريابد، بايد ک

ای بندگان خدا ثابت قدم . ميان شام و عراق می برآيد و در راست و چپ فساد ايجاد می کند

  .باشيد
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  چقدر در زمين درنگ می کند؟! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتيم

ی مثل هفته و روزهای روزی مثل سال و روزی مثل ماه و روز. چهل روز: فرمود

  .ديگرش مثل روزهای ماست

پس آن روزی که مثل سال است، آيا نماز ! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتيم

  يک روز ما در آن کافی است؟

  .آن روز را اندازه کنيد. نه: فرمود

  شتاب و تيزی او در زمين چطور است؟! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتيم

مانند ابری که باد در عقبش باشد، پس بر سر گروهی آمده و آا را دعوت : دفرمو

وی آسمان را امر می کند و می . می کند و به او ايمان می آورند و دعوت او را می پذيرند

بارد و زمين را امر می کند و می روياند، و مالهای رها شده شان به آا به نحوی بزرگتر 

  .ر حاليکه پستاای آا پرتر بوده و سرينهای آا چاقتر استوچاقتر باز می گردد، د

باز نزد گروهی آمده و آا را دعوت می کند، سخنش را رد می کنند و از آا روی 

می گرداند و به آا خشکسالی رسيده و در نزد شان چيزی از مالهای شان نمی ماند و او از 

گنجهايش همچون زنبورهای عسل . ا بيرون کنگنجهايت ر: کنار ويرانه ای گذشته می گويد

سپس مردی را که در عنفوان جوانی است می خواند و به شمشيرش زده . بدنبال وی می افتد

دو پاره می کند، مثل اينکه تير به نشانه بخورد و باز او را می خواند و او روی می آورد و 

  .از شادی روشن شده و می خندد) دجال(رويش 

را می فرستد و وی  عليه السلام یعيساو به اين حال قرار دارد، خداوند در اثنائی که 

در کنار منارهء سفيد در شرق دمشق بين دو جامهء رنگ شده فرود می آيد، در حاليکه 

کفهای دو دستش بر بالهای دو فرشته اده شده است و هر گاه سرش را پايين کند، قطرات 

کند، دانه های نقره ای مانند لؤلؤ از آن تراوش می آب از آن می چکد و چون سرش را بالا 

پس برای هيچ کافری که بوی او را  می ). مقصود آب زلال و روشن نقره مانند است(کند 

  .يابد روا نيست جز اينکه بميرد

) شهری نزديک بيت المقدس(و دجال را جستجو می کند تا اينکه او را به باب لد 

نزد گروهی می آيد که خداوند آنان را از او  عليه السلام یعيسباز . دريافته و او را می کشد

حفظ نموده آمده و روی شان را دست کشيده و از مراتب شان در شت با آا ) دجال(
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عليه  یعيسدر حينيکه وی به اين کار مشغول است، خداوند تعالی به . صحبت می کند

کسی يارای مقابله را آنان را ندارد، تو وحی می رساند که من بندگانی را برآوردم که  السلام

خداوند يأجوج و مأجوج را بر می انگيزد که از هر گوشه می . بندگانم را به طوری جمع کن

شتابند که اولين دستهء شان از کنار درياچهء طبرستان گذشته و همهء آب آن را می آشامند و 

آب بوده است و پيامبر ) اچهدري(آخرين دسته شان می گذرد و می گويند که روزی در اين 

و يارانش محاصره می شوند تا اينکه کلهء گاوی برای شان بيشتر از  عليه السلام یعيسخدا 

  .صد دينار برای شما امروزه ارزش دارد

و يارانش رو به خدا می آورند و خداوند کرمهائی را  عليه السلام یعيسو پيامبر خدا 

 یعيسباز پيامبر خدا . يک نفر همه به قتل می رسنددر گردای شان پديد می آورد و مثل 

و يارانش فرود می آيند و يک وجب جايی را نمی يابند که از بوی بد شان متعفن  عليه السلام

نشده باشد و او و يارانش بخدا روی می آورند و خداوند هم پرندگانی را مثل گردای 

بعد از آن . ی که خدا بخواهد می اندازندشترهای بختی می فرستد و آنان را برداشته و به جائ

خداوند بارانی را می فرستد که در  برابر آن هيچ خانهء کلوخی و پشمی نمی ماند که زمين را 

سپس به زمين گفته می شود که ميوه ات را برويان و برکتت را . شسته و لغزنده می سازد

ر سايهء پوست آن قرار می بيرون کن، پس در آن هنگام گروهی از يک انار می خورند و د

  .گيرند

و در شير برکت می د، بگونهء که شتر شيرده برای يک گروه بسنده است و گاو 

شيرده برای يک قبيله بسنده است و گوسفند شيرده برای يک دسته از مردم بسنده است تا 

قبض خداوند باد خوشی را فرستد و از زير بغل های شان گرفته و روح مؤمن و مسلمان را 

  .و بد ترين مردم می مانند که چون خران با هم می لولند و بر آنان قيامت برپا شود. می کند
  

انطَلَقْت مع أبي مسعود الأنصارِي إلى حذَيفَةَ بنِ  :وعن رِبعي بنِ حراشٍ قَال-1809

ما سمعت من رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه الْيمان رضي اللَّه عنهم فَقَالَ لَه أبو مسعود، حدثْني 

إنَّ الدجالَ يخرج وإنَّ معه ماءً ونارا، فَأَما الَّذي يراه الناس ماءً فَنار « :وسلَّم، في الدجال قال

من أدركَه منكُم، فَلْيقَع في الذي يراه نارا، الَّذي يراه الناس نارا، فَماءٌ بارد عذْب،فَ  تحرِق، وأما 

 بطَي ذْبماءٌ ع هود »فَإنعسو مه:فَقَالَ أبتعمس ا قَدأنه .ولَيع فَقمت.  
  

  :از ربعی بن حراش  روايت است که گفت -1809
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در : به وی گفتابو مسعود . رفتم االله عنه یرضمن با ابی مسعود انصاری نزد حذيفه 

. در بارهء دجال شنيدی به من صحبت کن االله عليه وسلم یرسول االله صلبارهء آنچه که از 

دجال می برآيد وهمراهش آب و آتش است و آنچه را که مردم آب می بينند، آتشی : گفت

آنکه از شما . است که می سوزاند و آنچه را که مردم آتش می بينند، آب سرد شيرين است

دريابد که خود را در آنچه که آن را آتش می بيند، بيندازد، زيرا که آب شيرين پاکی وی را 

  .من هم آنرا شنيده ام: سپس ابو مسعود گفت. است
  

قَالَ رسولُ اللَّه صلّى : وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال-1810

الدجالُ في أمتي فَيمكُثُ أربعين، لا أدري أربعين يوما، أو أربعين شهرا، يخْرج « : االلهُ علَيه وسلَّم

كُه، ثُّملهفَي هطْلُبلَّم فَيوس هلَيلّى االلهُ عص يمرم نى ابيسعالى ععثُ اللَّه تاما، فَيبع ينعبأر كُثُ أومي 

لَي نِينس عسب اسةالناوينِ عداثْن نيب س.  

ثُّم يرسلُ اللَّه، عز وجل، ريحاً بارِدةً من قبلِ الشام، فَلا يبقَى على وجه الأرضِ أحد في 

دخلَته علَيه قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من خيرٍ أو إيمان إلاَّ قَبضته، حتى لَو أنَّ أحدكُم دخلَ في كَبِد جبل، لَ

فَيبقَى شرار الناسِ في خفَّة الطَّير، وأحلامِ السباعِ لا يعرِفُون معروفا، ولا ينكرونَ . حتى تقْبِضه

هم بِعبادة فَما تأمرنا؟ فَيأمر: ألا تستجِيبون؟ فَيقُولُون: منكَرا، فَيتمثَّلَ لهُم الشيطَان، فَيقُول

ثُم ينفَخ في الصور، فَلا يسمعه أحد إلاَّ أصغى . الأوثَان، وهم في ذلك دار رِزقُهم، حسن عيشهم

ليتاً ورفع ليتا، وأولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إبِله، فَيصعق ويسعق الناس حوله، ثُم يرسلُ 

مطَراً كأَنه الطَّلُّ أو الظِّل، فَتنبت منه أجساد الناس ثُم ينفخ فيه أخرى  ينزِلُ اللَّه : أو قالاللَّه 

: ثمَّ يقَالُ يا أيها الناس هلُم إلى ربكُم، وقفُوهم إنهم مسؤولون، ثُم يقَال. فإذا هم قيام ينظُرون

من كُلِّ ألْف تسعمائة وتسعةَ وتسعين، فذلك يوم يجعلُ : من كَم؟ فَيقَال: جوا بعثَ النارِ فَيقَالأخر

  .رواه مسلم »الْوِلْدانَ شيبا، وذَلك يوم يكْشف عن ساقٍ 
  

  :روايت است که االله عنهما  یعبد االله بن عمرو بن عاص رضاز  -1810

دجال در امتم برآمده و چهل درنگ می کند : فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

را می فرستد  عليه السلام یعيسبعد از آن خداوند . نمی دانم که چهل روز است، يا چهل سال

باز مردم هفت سال طوری زندگی می کنند که ميان دو نفر . و آن را جستجو کرده می کشد

م سردی را از سوی شام می فرستد و هيچکسی که در دشمنی نيست باز خداوند تعالی نسي

قبض ) روح او را(دلش به اندازهء ذرهء خير يا ايمان است بر روی زمين نمی ماند، مگر او را 
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حتی اگر يکی از شما در ميان کوهی درآيد حتماً بر وی داخل شده آن را قبض می . می نمايد

باز شيطان . می شناسند و نه منکری راکند و مردم بد باقی می مانند که نه معروفی را 

ما را به چه : چرا اجابت نمی کنيد؟ می گويند: بصورت شخص خود را درآورده و می گويد

امر می کنی؟ و آنان را به عبادت بتها امر می کند و در آن حالت رزق شان آمده و زندگی 

ر اينکه يک طرف خوبی دارند باز در صور دميده می شود و هيچکسی آن را نمی شنود، مگ

  .می د) از هول و ترس(گردنش را بالا نموده و جانب ديگر را 

و اولين کسی که آن را می شنود، مرديست که حوض شترش را گل می کند و وی 

  .بيهوش می گردد و ديگر مردم هم بيهوش می شوند

ايه بارانی نازل می کند که گوئی شبنم يا س) يا گفت(باز خداوند بارانی می فرستد 

باز ديگر در آن دميده می شود که ناگهان آا ايستاده . و از آن اجساد مردم می رويد. است

ای مردم بسوی پروردگار تان بشتابيد و آا را ايستاده کنيد، : باز گفته می شود. می نگرند

  .که آا مورد سؤال قرار می گيرند

و گفته می ! بيرون کنيد کسانی را که به دوزخ روان می شوند،: باز گفته می شود

  از چقدر؟: شود

از هر هزاری صد و نود و نه و آن روزيست که کودکان را پير می : گفته می شود

  .کند و آن روزيست که از شدت ترس ساق برهنه می شود
  

يس لَ« :قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قَال-1811

صافِّين  من بلَد إلاَّ سيطَؤه الدجالُ إلاَّ مكَّةَ والمَدينة، ولَيس نقْب من أنقَابِهما إلاَّ علَيه المَلائكَةُ

مرٍ وا كُلَّ كَافهناللَّه م رِجخفَات، يجالمدينةُ ثلاثَ ر فجرة، فَتخبزِلُ بالسنما، فَيهسقٍتحْرافن« 

  .رواه مسلم
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1811

هيچ شهری نيست که دجال در آن گام ننهد، : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

جز مکه و مدينه و هيچ نقبی از نقب های آن نيست، مگر اينکه ملائکه بر آن صف کشيده و 

گزاری که گياه در آن نمی رويد، فرود می آيد و و به زمين شور و ري. از آن پاسداری می کنند

  .در مدينه سه بار خبر آمدنش پخش شده و خداوند از آن هر کافر و منافق را بيرون می سازد
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يتبع الدجال « : وعنه رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1812

  .رواه مسِلم» سبعونَ ألْفاً علَيهم الطَّيالسة من يهود أصبهانَ 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1812

هفتاد هزار از يهوديهای اصفهان که جامهء : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .اطلس دارند از دجال پيروی می کنند
  

1813-ها سما أنهنرضي اللَّه ع ريكش أم نقُولوعلَّم يوس هلَيلّى االلهُ عالنبي ص عت: »

  .رواه مسلم» لينفرن الناس من الدجالِ في الجبالِ 
  

  :از ام شريک رضی االله عنها روايت است که -1813

دجال ) شر فتنهء(مردم حتماً از : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صلوی از 

  .اه خواهند بردبه کوهها پن
  

سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ : وعن عمرانَ بنِ حصينٍ رضي اللَّه عنهما قال-1814

  .رواه مسلم» ما بين خلْقِ آدم إلى قيامِ الساعة أمر أكْبر من الدجالِ « :علَيه وسلَّم يقُولُ
  

  :روايت است که گفت  عنهاالله یرضاز عمران بن حصين  -1814

ميان آفرينش آدم عليه السلام : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .و برپا شدن قيامت امری بزرگتر از دجال نيست
  

« : وعن أبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال-1815

 جالمَسالحيخْر لَقَّاهتنين فَيالمُؤم لٌ منجلَه ربه قجوالُ فَيتجال، فَيقُولُونَ له: الدجمسالحُ الد : نإلى أي

ما بِربنا خفَاء ، : أو ما تؤمن بِربنا؟ فيقول: أعمد إلى هذا الَّذي خرج، فيقولُون له: تعمد؟ فيقُول

ألَيس قَد نهاكُم ربكُم أنْ تقتلوا أحداً دونه، فَينطَلقُونَ بِه : ه، فيقُول بعضهم لبعضاقْتلُو: فيقولُون

يا أيها الناس إنَّ هذا الدجالُ الَّذي ذَكَر رسولُ اللَّه صلّى االلهُ : إلى الدجال، فَإذا رآه المُومن قال

جالد رلَّم فَيأموس هلَيقولعح، فَيبشفَي با، فيقول: الُ بِهرض هطْنوب هرظَه عوسوه، فَيجشو ذُوهخ :

أنت المَسِيح الْكَذَّاب،فَيؤمر به، فَيؤشر بالمنشارِ من مفْرقه حتى يفْرق بين : أوما تؤمن بي ؟ فَيقُول

أتؤمن بي ؟ : ثُم يقولُ لَه. قُم، فَيستوي قَائما: بين الْقطْعتين، ثُم يقولُ لَه رِجلَيه، ثُم يمشي الدجالُ
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يا أَيها الناس إِنه لا يفْعلُ بعدي بأَحد من الناس، : ما ازددت فيك إلاَّ بصيرة، ثُمً يقُول: فيقول

فَيجعلُ اللَّه ما بين رقَبته إلى ترقُوته نحاسا، فَلا يستطيع إلَيه سبيلا، فَيأخذُه الدجالُ ليذْبحه، 

 ةفي الجن يما ألْقار، وإنإلى الن ما قَذَفَهأن الناس بسبِه، فَيح فقْذفَي هلَيورج هيدذُ بيأْخفقالَ  »فَي

  .رواه مسلم »هذا أعظَم الناسِ شهادةً عند رب الْعالَمين « :يه وسلَّمرسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَ

  .هم الخُفَراءُ والطَّلائع: » المَسالح « . وروى البخاري بعضه بمعناه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1815

يرون شده و مردی از مؤمنان بسويش متوجه دجال ب: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  قصد کجا داری؟: نگهبانان دجال با او روبرو می شوند و به او می گويند. می گردد

  .بسوی اين کسی که برآمده است: می گويد

  آيا به خدای ما ايمان داری؟: به او می گويند

  .در مورد پروردگار ما خفايی نيست: می گويد

آيا پروردگار شما، شما را : و بعضی به بعضی ديگر می گويند او را بکشيد،: می گويند

چون مؤمن او را . منع نکرد که بدون اجازه اش کسی را نکشيد؟ و او را نزد دجال می برند

ياد  االله عليه وسلم یرسول االله صلاين همان دجالی است که ! ای مردم: می بيند، می گويد

بگيريد و او را : را به شکم بخوابانيد و می گويد آوری کرده است و دجال امر می کند که او

  شق کنيد و به پشت و شکمش تا جا دارد می زند و می گويد آيا به من ايمان نداری؟

تو مسيح کذاب هستی و در مورد وی امر می شود، از فرق سرش اره : می گويد

پاره اش می رود و کرده می شود، تا اينکه از ميان دو پايش می برآيد و دجال در ميان هردو 

ای مردم او بعد از من به کسی : باز به او می گويد. برخيز و راست می ايستد: به او می گويد

دجال او را می گيرد تا بکشدش، ولی خداوند ميان گردن و . از مردم نمی تواند کاری بکند

تواند و استخوان بالای گودی نحر از گلوی او مس قرار می دهد و او بر وی چيره شده نمی 

بعد دست و پای او را گرفته او را دور می اندازد و مردم گمان می کنند که او را به آتش 

 االله عليه وسلم یرسول االله صلبعداً . انداخته است، در حاليکه به شت انداخته شده است

  .اين بزرگترين مردم از روی شهادت در پيشگاه رب العالمين است: فرمود
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1816-نِ المُغقَالوع هنبةَ رضي اللَّه ععبنِ ش ةلّى االلهُ  :يرولُ اللَّه صسر دألَ أحما س

إنَّ معه : إنهم يقُولُون: قلت »ما يضرك؟ « :علَيه وسلَّم عنِ الدجالِ أكْثَر مما سألْته، وإنه قالَ لي

  .متفق عليه »هونُ على اللَّه من ذلك هو أ« :جبلَ خبزٍ ونهر ماءٍ ، قالَ
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز مغيره بن شعبه  -1816

در مورد دجال سؤال ننمود و  االله عليه وسلم یرسول االله صلهيچکس پيش از من از 

  .به تو ضرر نمی رساند: به من فرمود االله عليه وسلم یآنحضرت صل

  . ه همراه او کوهی نان و جوی آب استک: آا می گويند: گفتم

او در نزد خداوند خوارتر از اين است که خداوند با استدراجاتش او را سبب : فرمود

  .گمراهی مؤمنان کند، بلکه او و کارهايش سبب زيادت ايمان مؤمنان می شود
  

ما من : يه وسلَّمقالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَ: وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال-1817

ب بين نبِيٍ إلاَّ وقَد أنذَر أمته الأعور الْكَذَّاب،ألا إنه أعور، وإنَّ ربكُم عز وجلَّ لَيس بأعور، مكْتو

  .متفق عليه »عينيه ك ف ر 
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1817

هيچ پيامبری نيست که امتش را از اعور کذاب : فرمود ماالله عليه وسل یرسول االله صل

است و همانا پروردگار شما اعور نيست و ) يک چشم(آگاه باشيد که او اعور . بيم نداده باشد

  ).کافر شده است(در بين چشمهايش نوشته است که ک ف ر 
  

« :صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقالَ رسولُ اللَّه : وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال-1818

نة والنار، ألا أُحدثُكُم حديثاً عنِ الدجالِ ما حدثَ بِه نبي قَومه، إنه أعور وإنه يجئُ معه بِمثَالِ الجَ

  .متفق عليه .فالتي يقُولُ إنها الجنةُ هي النار
  

  :روايت است که  عنهاالله یرضاز ابو هريره  -1818

آيا به شما در مورد دجال صحبتی نکنم که هيچ : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

پيامبری به قومش صحبت نکرده است؟ همانا او يک چشم است و او چيزی را مانند شت و 

  .دوزخ می آورد و آنچه را که می گويد، شت است در واقع دوزخ است
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عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ذَكَر  وعن ابنِ-1819

إنَّ اللَّه لَيس بأَعور، ألا إنَّ المَسِيح الدجالَ أعور الْعينِ الْيمنى « :الدجالَ بين ظَهراني الناس فَقَال

  .متفق عليه »، كَأَنَّ عينه عنبةٌ طَافيةٌ
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1819

همانا : در ميان مردم دجال را ياد آوری نموده و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

خداوند يک چشم نيست، آگاه باشيد که مسيح دجال اعور است از چشم راست، گويی که 

  .چشمش دانهء انگور برآمده ايست
  

1820-لَّم قالوعوس هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّهسأنَّ ر هةَ رضي اللَّه عنرريأبي ه لا « :ن

ر، فَيجر والشراءِ الحَجو نم وديهبِيءَ الْيتخى يحت ودهونَ الْيمللَ المُسقَاتى يتةُ حالساع قُومقُولُ ت

متفق  »م هذا يهودي خلْفي تعالَ فَاقْتلْه، إلاَّ الْغرقَد فَإنه من شجرِ الْيهود يا مسل: الحَجر والشجر

  .عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1820

قيامت برپا نمی شود، تا اينکه مسلماا با يهود : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ای : يهودی به عقب سنگ يا درخت پنهان شود، سنگ و درخت بگويد برزمند، تا هرگاه که

مسلمان اين يهوديست که پشت سرم قرار دارد، بيا و او را بکش، بجز غرقد که آن درخت 

  .يهود است

  .نام درخت خاردار مشهوريست که در بيت المقدس بسيار پيدا می شود: غرقد: ش
  

والذي « : ل رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقا: وعنه رضي اللَّه عنه قال-1821

يالَيتني مكَانَ صاحبِ : نفْسِي بِيده لا تذْهب الدنيا حتى يمر الرجلُ بالْقَبر، فيتمرغَ علَيه، ويقول

  .ليهمتفق ع. »هذا الْقَبر، ولَيس بِه الدين وما به إلاَّ الْبلاَءُ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1821

سوگند به ذاتی که وجودم در اختيار اوست : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

: که دنيا از ميان نمی رود تا که شخص از کنار قبر گذشته و حالش دگرگون شود و بگويد
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رضداری انجام نمی دهد، بلکه کاش جای صاحب اين قبر می بودم و اين کار را بواسطهء ق

  .بواسطهء رنجهای دنيائی که به آن مبتلا است، می گويد
  

لا تقُوم « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه رضي اللَّه عنه قال-1822

لُ علَيتقْتبٍ يذَه لٍ منجب نع اتالْفُر سِرحى يتةُ حاعون، السعسةٌ وتعست ائةكُلِّ م نلُ مقْته، في

  .» لَعلِّي أنْ أكُونَ أنا أنجو: فَيقُولُ كُلُّ رجلٍ منهم

 ئاً « وفي روايةيش هذْ منفَلا يأخ هرضح ّنب،فَمذَه نزٍ من كَنع اتالْفُر سِرحأنْ ي كشيو

  .متفق عليه »
  

  :روايت است که االله عنه یرضهريره از ابو  -1822

قيامت برپا نمی شود، تا که آب فرات خشک : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

شده و کوهی از طلا در آن نمودار گردد که بر آن کشت وکشتار صورت گيرد، چنانچه از 

  .ات يابمشايد من فقط نج: نفر کشته شود و هر مرد از آا می گويد) 99(هر صد نود و نه 

و در روايتی آمده که نزديک است که فرات از روی گنجی از طلا خشک شود 

  .وکسی که به آن صحنه حاضر شود، بايد از آن چيزی نگيرد
  

يتركُونَ المَدينةَ « : سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعنه قال-1823

وآخر من يحشر راعيان  عوافي السباعِ والطَّيرِ : يرِيد لا يغشاها إلاَّ الْعوافي  على خيرٍ ما كَانت،

حتى إذا بلَغا ثنِيةَ الْوداعِ خرا على . من مزينةَ يريدان المَدينةَ ينعقَان بِغنمها فَيجداا وحوشا

  .متفق عليه» وجوههما 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1823

مدينه را به ترين حالی که بوده می گذارند و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

جز عوافی کسی به آن داخل نمی گردد و مراد از آن درندگان و پرندگان است و آخرين 

ا نموده بر گوسفندان شان داد کسی که حشر می شود دو شبان اند از مزينه که قصد مدينه ر

می کشند و مدينه را پر از حيوانات وحشی می يابند تا به ثنية الوداع می رسند و بر روی 

  .هايشان می افتند
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« : وعن أبي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1824

خ نيفَةٌ ملكُونُ خي هدعلا يثُو المَالَ وحان يمًرِ الزفي آخ كُمرواه مسلم »لَفَائ.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1824

در آخر الزمان خليفه ايست که از خلفای شما که مال را به مشت حساب می کند و 

  ).دانه دانه(نمی شمارد 
  

1825-عوسى الأشأبي م نلَّم قالوعوس هلَيلّى االلهُ عص بيأنَّ الن هرضي اللَّه عن رِي : »

يه، ونا مذُهأْخداً يأح جِدب،فَلا يالذَّه نقَة مدبِالص يهلُ فجالر طُوفانٌ يماسِ زلى النع نى ليأتير

رأةً يونَ امعبأر هعبتي داحلُ الْوجاءِ الرسالن ةكَثْرجالِ والر لَّةق نم رواه مسلم »لُذْنَ بِه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -1825

همانا بر مردم زمانی خواهد آمد که شخص صدقه : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

د و يک مرد ديده می شود اش از طلا را گرفته می گرداند و کسی را نمی يابدکه آن را بگير

  .که از زياد شدن زنان و کمی مردان که چهل زن بدنبال وی افتاده و به وی پناه می آورند
  

اشترى « : قَال  وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1826

تد الذي اشجلٍ عقَارا، فَوجر نلٌ مجى ررتالذي اش فقالَ له ،با ذَهيهةً فرقَارِه جفي ع قَارى الْعر

قَارض: الْعالأر ب،وقالَ الَّذي لَهرِ الذَّهتأش لَمض، والأر كنم تيرتا اشمك، إنبذْ ذَها : خمإن

لي : أَلَكُما ولَد؟ قَالَ أحدهما: ي تحاكَما إلَيهبعتك الأرض وما فيها، فَتحاكَما إلى رجل، فقالَ الَّذ

متفق  »لي جارِية، قالَ أنكحا الْغلام الجَارية، وأنفقَا على أنفُسهما منه وتصدقَا : وقالَ الآخر. غُلام

  .عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1826

شخصی از ديگری زمينی را خريداری کرد، : فرمود سلماالله عليه و یرسول االله صل

: آنکه زمين را خريده در آن کورهء طلايی يافت و شخصی که زمين را خريده بود به او گفت

و آنکه زمين از وی بود، . طلای خود را بگير من زمين را از تو خريداری کردم نه طلا را

ر دو نزد شخصی برای حکميت آمدند زمين و آنچه را در آن است به تو فروختم، و ه: گفت

من : آيا شما فرزند داريد؟ يکی از آن دو گفت: و آنکه برای حکميت نزدش رفتند، گفت
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دختر را به پسر به نکاح دهيد و برای : گفت. من دختری دارم: پسری دارم و ديگری گفت

  .آن دو خرج کنيد و آن کار را کردند
  

1827-هأن هرضي اللَّه عن هقُول وعنلَّم يوس هلَيلّى االلهُ عص ولَ اللَّهسر عمس : » تكان

إنما ذهب بابنِك، : امرأتان معهما ابناهما، جاءَ الذِّئْب فَذَهب بابنِ إحداهما، فقالت لصاحبتها

علَيه وسلَّم، فَقَضي بِه للْكُبرى  إنما ذَهب بابنِك، فَتحاكما إلى داوود صلّى االلهُ: وقالت الأخرى 

ائْتوني بِالسكين أشقُّه : ، فَخرجتا على سلَيمانَ بنِ داود صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، فأخبرتاه، فقال

  .متفق عليه »لا تفْعل، رحمك اللَّه، هو ابنها فَقَضى بِه للصغرى : فقالت الصغرى . بينهما
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1827

دو زن بودند که بچه های شان : شنيد که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

بچهء ترا : يکی به همراهش گفت. را همراه داشتند، گرگ آمد و بچهء يکی از آن دو را برد

برای حکميت نزد داود عليه السلام آمده  برد و ديگری گفت که بچهء ترا برده است و

و بر سليمان بن داود عليهما السلام برآمده و وی را . وحکم کرد که بچه از آن بزرگ است

: کوچک آا گفت. کاردی برايم بياوريد که آن را در ميان شان شق کنم: گفت. خبر نمودند

ود که فرزند از آن کوچکتر او بچهء اوست و حکم نم! خدا بر تو رحمت کند اين کار را مکن

  .است
  

« : وعن مرداسٍ الأسلَمي رضي اللَّه عنه قالَ قالَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-1828

، » يذْهب الصالحُونَ الأولُ فالأول، وتبقَى حثَالَةٌ كحثَالَة الشعيرِ أو التمر، لا يباليهم اللَّه بالَةً

  .رواه البخاري
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز مرداس اسلمی  -1828

نيکوکاران بدنبال همديگر می روند و مردمی ناسره : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .مانند ناسرهء جو و خرما می مانند که خداوند به آا اهميتی نمی دهد
  

جاء جِبريلُ إلى النبي صلّى االلهُ  :ضي اللَّه عنه قالوعن رِفَاعةَ بنِ رافعٍ الزرقي ر-1829

:أو كَلمةً نحوها قال »من أفْضلِ المُسلمين « :ما تعدونَ أهلَ بدرٍ فيكُم؟ قال: علَيه وسلَّم قال

» كَةالمَلائ نراً مدب هِدش نم كَذَلكرواه البخاري. » و.  
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  :روايت شده که گفت االله عنه یرضعه بن رافع زرقی از رفا -1829

اهل بدر را در : آمده گفت االله عليه وسلم یپيامبر صلجبرئيل عليه السلام خدمت 

  ميان تان چه می شماريد؟

و همچنان اند : فرمود –يا کلمهء مثل آن را گفت  –از برترين مسلمانان : فرمود

  .فرشتگانی که در بدر حضور يافتند
  

« : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال-1830

  .متفق عليه» ثُم بعثُوا على أعمالهم . إذا أنزل اللَّه تعالى بِقَومٍ عذَاباً أَصاب الْعذَاب من كَانَ فيهم
  

  :ت کهاس االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1830

هرگاه خداوند بر قومی عذابی فرستد، شامل : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .همهء شان شود، و باز برحسب اعمال خود برانگيخته شوند
  

كانَ جِذْع يقُوم إلَيه النبي صلّى االلهُ علَيه  :وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال-1831

فَلَما وضع المنبر، سمعنا للْجذْعِ مثْل صوت العشارِ حتى نزلَ النبي صلّى  وسلَّم، يعني في الخُطْبة،

  .االلهُ علَيه وسلَّم فَوضع يده عليه فسكَن

فَلَما كَانَ يوم الجمعة قَعد النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم على المنبر، فصاحت  :وفي رواية

  .التي كَانَ يخْطُب عندها حتى كَادت أنْ تنشق النخلَةُ

فَنزلَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، حتى أخذَها فَضمها . فَصاحت صياح الصبي :وفي رواية

على ما كَانت تسمع من  بكت« :إلَيه، فَجعلَت تئن أنِين الصبي الَّذي يسكَّت حتى استقرت، قال

  .رواه البخاري »الذِّكْرِ 
  

  :است که گفتاالله عنه روايت  یاز جابر رض-1831

در خطبه روی آن می ايستاد  االله عليه وسلم یپيامبر صلتنهء درخت خرمائی بود که 

ماده شتری که حملش به (وچون منبر اده شد از تنهء درخت خرما صدايی مثل صدای عشار 

فرود آمده و دستش را بر آن  االله عليه وسلم یپيامبر صلشنيديم تا اينکه ) ماه رسيده ده

  .گذاشت

  .و در روايتی آمده که پس دست خود را بر آن اد و آرام گرفت
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بر منبر  االله عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی منقول است که چون روز جمعه شد و 

می خواند، صدايی نمود که نزديک بود شق  نشست، درخت خرمايی که در کنارش خطبه

  .شود

فرود  االله عليه وسلم یپيامبر صلو در روايتی آمده که پس مانند بچه چيغ کشيد و 

آمد تا آن را به آغوشش گرفت و مانند نالهء بچهء که آرام ساخته می شود به ناله آغاز نمود 

  .تا آرام گرفت

  .گريستبواسطهء آنچه که از ذکر می شنيد، : فرمود
  

وعن أبي ثَعلَبةَ الخُشني جرثُومِ بنِ ناشرٍ رضي اللَّه عنه عن رسولِ اللَّه صلّى االلهُ  -1832

إن اللَّه تعالى فَرض فَرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فَلا تعتدوها، وحرم أشياءَ  :علَيه وسلَّم قال

حديثٌ حسن، رواه » ا، وسكَت عن أشياءَ رحمةً لَكُم غَير نِسيان فَلا تبحثُوا عنها فَلا تنتهِكُوه

  .الدارقُطْني وغَيره
  

االله عليه  یصله از رسول االله االله عن یرضاز ابو ثعلبهء خشنی جرثوم بن ناشر  -1832

  :نقل کرده که فرمود وسلم

س آن را ضايع مکنيد وحدودی وضع نموده، همانا خداوند احکامی را فرض نموده پ

پس از آن تجاوز ننمائيد و چيزهائی را حرام ساخته حرمت آن را پايمال نکنيد و بواسطهء 

مهربانی بر شما بدون اينکه فراموش کرده باشد، از چيزهائی سکوت کرده، پس از آن جستجو 

  .و سؤال مکنيد
  

غَزونا مع رسولِ اللَّه صلّى : اللَّه عنهما قالوعن عبد اللَّه بن أبي أوفي رضي -1833

  .االلهُ علَيه وسلَّم سبع غَزوات نأكُلُ الجراد

  .نأْكُلُ معه الجَراد، متفق عليه: وفي رواية
  

  :ما روايت است که گفتاالله عنه یرضاز عبد االله بن ابی اوفی  -1833

  .هفت جنگ نموديم که در آن ملخ می خورديم االله عليه وسلم یرسول االله صلهمراه 

  .و در روايتی آمده که همراه وی ملخ می خورديم
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لا يلْدغُ « :وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1834

  .متفق عليه »المُؤمن من جحرٍ مرتينِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1834

  .مؤمن از يک سوراخ دو مرتبه گزيده نمی شود: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل
  

ثَلاثَةٌ لاَ يكَلِّمهم اللَّه يوم « :قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قَال-1835

رجلٌ علَى فَضلِ ماءٍ بِالْفَلاة يمنعه من ابنِ : يزكِّيهِم ولَهم عذاب أليمالْقيامة ولاَ ينظُر إلَيهِم ولا 

السبِيل، ورجلٌ بايع رجلاً سلْعةً بعد الْعضر، فَحلَف بِاللَّه لأخذَها بكَذَا وكَذا، فَصدقَه وهو على 

 »يِعه إلاَّ لدنيا، فَإنْ أعطَاه منها وفي، وإنْ لَم يعطه منها لَم يف غيرِ ذَلك، ورجلٌ بايع إماماً لا يبا

  .متفق عليه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1835

سه کس است که خداوند در روز قيامت با : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

تزکيه شان نکرده و برای شان عذاب دردناکی  آنان سخن نگفته و به ايشان ننگريسته و

  :است

  .مردی که در بيابان آب زائدی دارد و آن را از مسافران باز می دارد

و مردی که متاعی را با کسی بعد از عصر معامله نمود و به خدا سوگند خورد که آن 

  .را به اين قدر و اينقدر گرفته و او هم راستگويش شمرد در حاليکه چنان نبود

و مردی که بواسطهء دنيا به امام بيعت کرد که هر گاه از دنيا به وی دهد، وفا می 

  .کند و اگر ندهد، وفا نمی کند
  

قَالُوا يا أبا  »بين النفْختينِ أربعونَ « :وعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1836

: أربعونَ شهراً؟ قَال: قَالُوا. أبيت: أربعونَ سنة؟ قَال: أبيت، قالُوا :هريرة، أربعونَ يوما؟ قَال

 تيأب » نلُ اللَّه مزني ثُم ،لْقالْخ كَّبري يهب،فالذَّن بجإلاَّ ع انسالإن نيءٍ ملَى كُلُّ شبيو

 تبنا يونَ كَمتبناءً ، فَيآءِ ممقْلُ السعليه »الْب متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1836
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  . بين دو صور چهل است: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  چهل روز؟! االله عنه یرضای ابو هريره : گفتند

  .نمی توانم چيزی بگويم: گفت

  چهل سال؟: گفتند

  .نمی توانم چيزی بگويم: گفت

  چهل ماه؟: گفتند

نمی توانم چيزی بگويم و همهء انسان پوسيده می شود، جز بيخ دمش که در آن : گفت

باز خداوند از آسمان آبی فرو می فرستد و مانند سبزه می . مخلوقات دوباره ترکيب می گردند

  .رويند
  

ثُ الْقَوم، جاءَه في مجلسٍ يحدوعنه قَالَ بينما النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1837

: متى الساعة؟ فَمضى رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يحدثُ، فقَال بعض الْقَوم :أعرابِي فَقَال

أين « :بلْ لَم يسمع، حتى إذَا قَضى حديثَه قَال: سمع ما قَال، فَكَرِه ما قَالَ، وقَالَ بعضهم

 »إذَا ضيعت الأَمانةُ فانتظرِ الساعةَ « :ها أنا يا رسولَ اللَّه، قَال: قَال »سائلُ عنِ الساعة؟ ال

  .رواه البخاري »إذَا وسد الأمر إلى غَيرِ أهله فَانتظرِ الساعة  :كَيف إضاعتها؟ قَال: قَالَ
  

  :روايت است که گفت عنه االله یرضاز ابو هريره  -1837

در مجلسی نشسته و با مردم صحبت می کرد،  االله عليه وسلم یپيامبر صلدر اثنائی که 

  قيامت چه وقت است؟: اعرابيی نزدش آمده و گفت

برخی گفتند که گفته اش را . صحبت خود را ادامه داد االله عليه وسلم یرسول االله صل

تا اينکه . ر را عقيده بر اين شد که نشنيدشو برخی ديگ. شنيد، ولی آن را زشت شمرد

  کجاست کسی که از قيامت پرسش نمود؟: صحبتش را تمام نمود، فرمود

  ! االله عليه وسلم یرسول االله صلمن حاضرم يا : گفت

  . چون امامت ضايع ساخته شد، انتظار قيامت را بکش: فرمود

  ضايع شدن آن چگونه است؟: گفت

  .ن سپرده شود، انتظار قيامت را بکشچون کار به نا اهلا: فرمود
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يصلُّونَ لَكُم، فَإنْ أصابوا « :قَالوعنه أنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1838

 هِملَيعو طئُوا فَلَكُمخاري »فَلَكُم، وإنْ أخالب رواه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1838

اگر به حق ) ائمه(برای شما نماز می گزارند : فرمود االله عليه وسلم یصل رسول االله

است و بر ) اجر(و هرگاه خطا کردند، پس برای شما . است) اجر(برابر شدند، پس برای شما 

  .آا ضرر
  

اسِ خير الن :قَال }كُنتم خير أُمة أخرِجت للناسِ { : وعنه رضي اللَّه عنه-1839

  .للناسِ يأْتونَ بِهِم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلُوا في الإسلام
  

  :در تفسير قول خداوند روايت است االله عنه یرضاز ابو هريره  -1839

ترين مردم برای مردم آا را با قيدهايی که : ، گفت}كُنتم خير أُمة أخرِجت للناسِ { 

  .ر گردن شان است می آورند تا به اسلام داخل گردندد

  ).شما ترين امتی بوديد که برآورده شد برای مردم(
  

عجب اللَّه عز وجلَّ من قَومٍ « :وعنه عن النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1840

معناها يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون . اريرواهما البخ »يدخلُونَ الْجنةَ في السلاسلِ 

  .الجنة
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1840

خداوند عزوجل به شگفت می آيد از گروهی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .که در زنجيرها به شت وارد می شوند

م می آورند و به شت داخل می معنايش اين است که اسير و مقيد گرديده باز اسلا: ش

  .شوند
  

أَحب الْبِلاَد إلى اللَّه مساجِدها، « :وعنه عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1841

  .رواه مسلم »وأبغض الْبِلاَد إلى اللَّه أسواقُها 
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1841

محبوبترين سرزمينها نزد خدا مساجد است و : فرمود االله عليه وسلم ی صلرسول االله

  .زشت ترين سرزمينها بازارها است

ترين جايها مساجد است که در آن ذکر و ياد خدا صورت می گيرد و بدترين : ش

جايها بازارها است که در آن فريب و سود و سوگندهای دروغ و سخنان ناسزا و مخالفت و عده 

  .راض از ياد خدا صورت می گيردو اع
  

لاَ تكُونن إن استطعت أولَ  :وعن سلْمانَ الْفَارِسي رضي اللَّه عنه من قَوله قَال-1842

اه رو. من يدخلُ السوق، ولا آخر من يخرج منها، فَإنها معركَةُ الشيطَان، وا ينصب رايته

  .مسلم هكذا

لا « :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: ورواه البرقَانِي في صحيحه عن سلْمانَ قَالَ

 خفَرطَانُ ويالش اضا بيها، فهنم جيخْر من رلا آخو ،وقلُ السخدي نلَ مأو كُنت «.  
  

  :نقل شده که گفت االله عنه یرضاز سلمان فارسی  -1842

اگر می توانی بکوش، اولين کسيکه به بازار داخل می شود، نباشی  و نه هم آخرين 

کسی که از آن بيرون می شود، زيرا بازار ميدان کار و زار شيطان است که در آن پرچم خود 

  .را می افرازد

روايت  االله عنهیرضمسلم آن را چنين روايت نموده و برقانی در صحيحش از سلمان 

مباش اولين کسی که به بازار در می آيد و نه : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلنموده که 

  .آخرين کسی که از آن می برآيد، زيرا شيطان در آن تخم اده و جوجه کرده است
  

قُلْت  :الوعن عاصم الأحولِ عن عبد اللَّه بنِ سرجِس رضي اللَّه عنه قَ-1843

فَقلْت : قَالَ عاصم »ولَك « :يا رسولَ اللَّه غَفَر اللَّه لك، قَال: لرسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

 واستغفر{ :ثُم تلاَ هذه الآية نعم ولَك، :استغفَر لَك رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم؟ قَال: لَه

ناتموالمُؤ نِينؤملْمول بِكذَنسلم]19: محمد[   }لم واهر ،.  
  

  :مرويست که گفت االله عنه یرضاز عاصم احول از عبد االله بن سرجس  -1843
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خداوند  االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم االله عليه وسلم یرسول االله صلبرای 

  .برای شما آمرزيده است

  .و همو برای ت: فرمود

  برای تو استغفار نمود؟ االله عليه وسلم یرسول االله صلآيا : عاصم گفت، به وی گفتم

و آمرزش طلب برای گناه خويش و برای : و سپس اين آيه را خواند. بلی: گفت

  .مردان و زنان مؤمن
  

االلهُ علَيه  قَالَ النبي صلّى: وعن أبي مسعود الأنصارِي رضي اللَّه عنه قَال-1844

رواه  »إذَا لَم تستحِ فَاصنع ما شئْت : إنَّ مما أدرك الناس من كَلامِ النبوة الأولَى « :وسلَّم

  .البخاري
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابی مسعود انصاری  -1844

ز اولين کلام نبوت دريافته اند، همانا از آنچه مردم ا: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .اينست که چون حيا نداری هر چه می خواهی بکن

براستی حياء از خدا و بندگان خداست که انسان را از ارتکاب مناهی باز می دارد و : ش

هرگاه حياء از وجود شخصی ريشه کن شد، هرچه را انجام می دهد، زيرا مانعی برای انجام اين 

  ).مترجم. (د نيستکارها در وجودش موجو
  

أولُ « : قَالَ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَال-1845

  .متفَق علَيه »ما يقْضى بين الناسِ يوم الْقيامة في الدماءِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1845

اولين چيزی که در روز قيامت در ميان مردم بدان : فرمود االله عليه وسلم یمبر صلپيا

  .حکم می شود، خون ها است
  

« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت -1846

الجَانُّ م قخلور، ون نكَةُ مالمَلائ قَتلخ لَكُم فصا ومم ق آدملار، وخن ارِجٍ منم مسلم »ن رواه.  
  

  :مرويست که االله عنها یعائشه رضاز  -1846
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فرشتگان از نور و جنيان از مخلوطی از آتش و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .آدم از آنچه به شما توصيف شده، آفريده شده اند
  

كَانَ خلُق نبي اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم الْقُرآنَ « : ه عنها قَالَتوعنها رضي اللَّ -1847

  .رواه مسلم في جملَة حديث طويل »
  

  :روايت شده است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1847

  .قرآن بود االله عليه وسلم یصلاخلاق پيامبر خدا 

در پندار و گفتار و کردار شان نمونه و الگوی  وسلماالله عليه  یپيامبر صلبراستی : ش

و انک لعلی خلق عظيم، ندای ربانی است که نمايانگر اخلاق نبوی . عملی احکام قرآنی بودند

  ).مترجم. (است االله عليه وسلم یصل
  

قاءَ اللَّه أحب من أحب ل« :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنها قَالَت-1848

 قَاءَهاللَّه ل قاءَ اللَّه كَرِهل كَرِه منقَاءَه، وفَقُلْت »اللَّه ل : هكْرا نت؟ فَكُلُّنةُ الموياهولَ اللَّه، أكَرا رسي

ته أحب لقَاءَ اللَّه، لَيس كَذَلك، ولَكن المُؤمن إذَا بشر بِرحمة اللَّه ورِضوانِه وجن« :الموت، قَال

. »اءَهفَأَحب اللَّه لقَاءَه وإنَّ الْكَافر إذَا بشر بعذابِ اللَّه وسخطه، كَرِه لقَاءَ اللَّه، وكَرِه اللَّه لقَ

  .رواه مسلم
  

  :مرويست که االله عنها یعائشه رضاز  -1848

ديدار خدا را دوست بدارد، خداوند  آنکه: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ديدار او را دوست می دارد و کسی که ديدار خدا را نپسندد، خداوند ديدار وی را نمی 

  .پسندد

آيا نپسنديدن مرگ است؟ پس همهء ما مرگ ! االله عليه وسلم یرسول االله صليا : گفتم

  .را نمی پسنديم

شت خدا مژده داده شود،  اين نيست، ولی مؤمن چون به رحمت و رضوان و: فرمود

ديدار خدا را دوست می دارد و چون کافر از عذاب و خشم خدا خبر داده شود، ديدار خدا 

  .را نمی پسندد و خدای تعالی و تقدس هم ديدارش را نمی پسندد
  



991

لنبي صلّى االلهُ كَانَ ا: وعن أُم المُؤمنِين صفيةَ بنت حيي رضي اللَّه عنها قَالَت-1849

فَحدثْته ثُم قُمت لأنقَلب،فَقَام معي ليقْلبني، فَمر رجلانً من . علَيه وسلَّم معتكفاً، فَأَتيته أزوره لَيلا

لَّم أسوس هلَيلّى االلهُ عص بِيا النأيا رما، فَلمهنصارِ رضي اللَّه عاالأنرع . هلَيلّى االلهُ عفَقَالَ ص

إنَّ « :سبحانَ اللَّه يارسولَ اللَّه، فَقَال: فَقالا»علَى رِسلُكُما إنها صفيةُ بنت حيي « :وسلَّم

ا شفي قُلُوبِكُم فقذأنْ ي يتشي خإنم، وى الدرجم منِ آداب نرِي مجطَانَ ييقَال را الش ئاً : أويش

  .متفق عليه» 
  

  :از ام المؤمنين صفيه بنت حيی رضی االله عنها مرويست که گفت -1849

معتکف بودند و من شب به ديدار شان آمدم و با ايشان  االله عليه وسلم یپيامبر صل

ز با من برخاست که مرا باز گرداند و دو مرد ا. صحبت نموده و بعد برخاستم تا بازگردم

  .را ديدند، شتافتند االله عليه وسلم یپيامبر صلانصار گذشتند و چون 

اين زن صفيه بنت حيی  –بحال عادی تان راه رويد : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  –است 

  !االله عليه وسلم یرسول االله صلسبحان االله يا : گفتند

در دل شما شری را  شيطان از مجرای خون انسان می گذرد و من ترسيدم که: فرمود

  .بيندازد

اين حديث دليل آنست که انسان بايد از مواضع مت بگريزد و برای اينکه گمان : ش

بد را از خود دفع کند تا مردم به غيبتش گرفتار نشوند، لازم است که تشويش و وسوسهء مردم 

  ).مترجم. (را دفع کند
  

شهِدت مع رسولِ : طَّلب رضي اللَّه عنه قَالوعن أبي الفَضل العباسِ بنِ عبد المُ-1850

اللَّه  اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يوم حنين فَلَزمت أنا وأبو سفْيانَ بن الحارِث بنِ عبد المُطَّلبِ رسولِ

  . علَيه وسلَّم علَى بغلَة لَه بيضاءَ صلّى االلهُ علَيه وسلَّم لَم نفَارِقْه، ورسولُ اللَّه صلّى االلهُ

 هلَيلّى االلهُ عولُ اللَّه صرس قبِرِين، فَطَفدونَ ممللَّى المُسركُونَ والمُشونَ وملقَى المُسا الْتفَلَم

سر لَةغامِ بجذٌ بِلا آخبل الْكُفَّار، وأنق هلَتغب كُضرلَّم، يا وسلَّم أَكُفُّهوس هلَيلّى االلهُ عولِ اللَّه ص

  .إرادةَ أنْ لا تسرِع، وأبو سفْيانَ آخذٌ بِركَابِ رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم
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اس، قَالَ العب» أي عباس ناد أصحاب السمرة « :فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

أين أصحاب السمرة، فَو اللَّه لَكَأنَّ عطْفَتهم حين سمعوا : فَقُلْت بِأعلَى صوتي: وكَانَ رجلاً صيتا

يالَبيك يالَبيك، فَاقْتتلُوا هم والْكُفَار، والدعوةُ في : صوتي عطْفَةَ الْبقَرِ علَى أولادها، فَقَالُوا

يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ثُم قَصرت الدعوةُ علَى بنِي الْحارِث بن : لأنصارِ يقُولُونا

  .الْخزرج

: فَنظَر رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وهو علَى بغلَته كَالمُتطَاوِل علَيها إلَى قتالهم فَقَال

ثُم أخذَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم حصيات، فَرمى بِهِن وجوه »ا حين حمي الْوطيس هذَ« 

فَذَهبت أنظُر فَإذَا الْقتالُ علَى هيئَته فيما أرى ، فَواللَّه  »انهزموا ورب محمد «: الْكُفَّار، ثُم قَال

  .رواه مسلم .إلاَّ أنْ رماهم بِحصياته، فَمازِلْت أرى حدهم كَليلا، وأمرهم مدبِراما هو 
  

  :مرويست که گفت االله عنه یرضاز ابو الفضل عباس بن عبد المطلب  -1850

حضور يافتم، من و ابوسفيان بن حارث بن  االله عليه وسلم یرسول االله صلروز حنين با 

بر قاطر  االله عليه وسلم یصلرسول االله . يوسته با وی بوديم و از وی جدا نشديمعبد المطلب پ

چون مسلمانان و مشرکان با هم روبرو شدند و مسمانان پشت گرداندند، . سفيد خويش بود

شروع به دواندن قاطر خود بطرف کفار نمود و من لگام قاطر  االله عليه وسلم یرسول االله صل

را گرفته بازش می داشتم تا تيز نرود، در حاليکه ابو سفيان  يه وسلماالله عل یرسول االله صل

  .را گرفته بود االله عليه وسلم یرسول االله صلرکاب 

را ) بيعة الرضوان(اصحاب سمره ! ای عباس: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

پس و االله اصحاب سمره کجايند؟ : مردی بلند صدا بود و گفتم االله عنه یرضعباس . بخوان

گوئی که من آا را برگشت دادم، هنگامی که صدای مرا شنيدند، مثل اينکه گاو بطرف 

يا لبيک، و آا و کفار جنگيدند و دعوتگر در ميان : اولادهايش برمی گردد، برگشته، گفتند

ای گروه انصار ای گروه انصار و بعد فقط دعوت بر بنی الحارث بن خزرج : انصار می گفت

در حاليکه بر قاطر شان بوده مانند کسی که  االله عليه وسلم یرسول االله صلشد و منحصر 

  .گردن فرازد، تا جريان جنگ را مشاهده کند، می نگريستند

االله عليه  یرسول االله صلباز . اين زمانی است که جنگ گرم شده است: و فرمود

محمد بنام خدای : فرمود چند دانه سنگريزه را گرفته و آن را بطرف کفار انداخته و وسلم

من رفتم و مشاهده کردم که جنگ به همان شکلش ! که شکست خوريد االله عليه وسلم یصل
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سوگند به خدا به مجردی که آا را به سنگريزه زد، بشکل مستمر ديدم که توانائی شان . بود

  .ضعيف وکارشان منتهی به شکست است
  

1851-ةَ رضي اللَّه عنرريأبي ه نقَالوع لَّم: هوس هلَيلّى االلهُ عولُ اللَّه صقَالَ رس: »

: ال تعالى أيها الناس إنَّ اللَّه طيب لا يقْبلُ إلاَّ طيبا، وإنَّ اللَّه أمر المُؤمنِين بِما أمر بِه المُرسلين، فَقَ

}واعملوا ص باتالطَّي نلُ كُلُوا مسها الرا أيالحاً ي { عالَىقَال تو : } واآمن ينا الَّذها أَيي   نكُلُوا م

 اكُمقْنا رزات مبطَي{ذَكَر اءِ ثُممإلَى الس هييد دثَ أغْبر يمعفَر أشيلُ السطلَ يجالر : اربي

 »وغُذي بِالْحرامِ، فَأَنى يستجاب لذَلك؟ يارب،ومطْعمه حرام، ومشربه حرام، وملْبسه حرام، 

  .رواه مسلم
  

  :ه مرويست کهاالله عن یرضاز ابو هريره  -1851

ای مردم خداوند تعالی پاکيزه است و بجز : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .پاکيزه را نمی پذيرد و خداوند مؤمنان را مانند فرستادگانش مأمور ساخته است

ای مؤمنان بخوريد وبنوشيد از چيزهای پاکيزه که بشما روزی : داوند تعالی فرمودخ

  .داده ايم

باز مردی را ياد نمود که سفرشرا دراز نموده غبار آلوده و پراکنده موی است و 

پروردگارم، پروردگارم، در حاليکه خوردنی اش : دستهايش را به آسمان بلند کرده می گويد

حرام بوده و پوشيدنی اش حرام بوده و به حرام تغذيه شده است، پس  حرام و آشاميدنی اش

  .چگونه دعای همچو شخصی پذيرفته می شود

اين حديث ترين دليل است برای کسانيکه در قبول دعای شان دچار تشويش : ش

گرديده می گويند، چرا اينقدر مردم دعاء می کنند و خداوند دعای ايشان را قبول نمی کند؟ 

هم اين است که اين مردميکه دعاء می کنند، شرط اجابت و قبول دعاء در وجود شان علتش 

  .پديدار نيست

خوردنی و آشاميدنی و  االله عليه وسلم یصلآری در صورتيکه طبق فرمودهء رسول اکرم 

پوشيدنی شخص حرام باشد، تغذيه اش بحرام صورت گرفته باشد، چگونه اين شخص اميدوار 

  .ء می تواند باشداجابت و قبول دعا
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براستی اگر مسلمين عصر حاضر بخواهند سعادتمند دنيا و آخرت شوند، بايد به خدا باز 

. گردند و از حرام و محرمات اجتناب نمايند، تا باشد که خداوند يار و معين و ناصر شان شود

  ).مترجم(
  

ثَلاثَةٌ لاَ « : اللهُ علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلّى ا: وعنه رضي اللَّه عنه قَال-1852

شيخ زان، وملك : يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة، ولاَ يزكِّيهِم، ولا ينظُر إلَيهِم، ولَهم عذَاب أليم

 كْبِرتسل مائعو ،مسلم »كَذَّاب لُ «    . رواهائير: » الْعالْفَق.  
  

  :ه روايت است کهاالله عن یرضاز ابو هريره -1852

سه کس است که خداوند در روز قيامت پاک : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

پير زنا کار، و پادشاهی که : شان نکرده به آا نمی نگرد و برای آا عذاب دردناکی است

  .بسيار دروغ گويد و گدای متکبر
  

سيحانُ « : لَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّمقَا: وعنه رضي اللَّه عنه قَال-1853

 ةارِ الْجنهأن نيلُ كُلٌّ موالن الْفُراتانُ وحيمسلم »وج رواه.  
  

  :ه روايت است کهاالله عن یرضاز ابو هريره  -1853

سيحون و جيحون و فرات ونيل همه از جوی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .های شت است

معنايش اين است که در اين رها برکت اده و ايمان عام می شود در سرزمين هائی : ش

که اين رها در آن جريان دارد، همه اسلام ميآورند و با هدايت بسوی اسلام از اهل شت می 

  .گردند

اند، به اين  رهائی را که اصول رهای شت االله عليه وسلم یپيامبر صل: وگفته شده که

  .اسم ناميده تا دانسته شود که اين رها در شت مانند رهای چهارگانه در دنيا است

يا اينکه در شت چهار ر بدين اسم وجود دارد و اشتراک از اينرو در ميان آن پديد 

سيحون دريای هند، و جيحون دريای آمو و فرات دريای بغداد و نيل دريای مصر . آمده است

  .است
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خلَق اللَّه « :أخذَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِيدي فَقَال: وعنه قَال-1854

ه يوم التربةَ يوم السبت، وخلَق فيها الْجِبالَ يوم الأحد، وخلَق الشجر يوم الإثْنين، وخلَق المَكْرو

وخلَق النور يوم الأربعاءِ ، وبثَّ فيها الدواب يوم الخَميس، وخلَق آدم صلّى االلهُ علَيه الثُّلاثَاءِ ، 

الَّليلِ  وسلَّم بعد الْعصرِ من يوم الجُمعة في آخرِ الْخلْقِ في آخرِ ساعة من النهارِ فيما بين الْعصرِ إلى

  .رواه مسلم . »
  

  :ه روايت است که گفتاالله عن یرضاز ابو هريره  -1854

خداوند خاک را در روز : دست مرا گرفته و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

مثل (دوشنبه آفريده و کوهها را در روز يکشنبه و درخت را روز دوشنبه و اشيای گران را 

چهار شنبه آفريده و هم خزندگان را روز پنجشنبه  روز سه شنبه و نور را روز) آهن و غيره

و آدم عليه السلام را بعد از عصر روز جمعه در ساعت اخير روز ميان عصر تا شب . خلق نمود

  .آفريد
  

لَقَد انقَطَعت في يدي « : وعن أبي سلَيمانَ خالد بنِ الْوليد رضي اللَّه عنه قال-1855

سةَ تؤتم مةٌ يوانِيميحةٌ يفي إلا صفي يد يا بقياف، فَمةُ أسخاري. »عالب رواه.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو سليمان خالد بن وليد  -1855

  .نماند) ناوری(در روز موته نه شمشير در دستم شکست و در دستم بجز شمشير يمانی 
  

ضي اللَّه عنه أنه سمع رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم وعن عمرو بنِ الْعاص ر-1856

 »إذَا حكَم الْحاكم، فَاجتهد، ثُم أصاب،فَلَه أجران وإنْ حكَم واجتهد، فَأَخطَا، فَلَه أجر« :يقُول

     . متفق علَيه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز عمرو بن عاص  -1856

چون حاکم حکم نموده و : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

و ) مزد اجتهاد و مزد به حق رسيدن(اجتهاد کرد و نظرش صائب بود، برايش دو مزد است 

مزد اجتهاد (هرگاه حکم نموده و اجتهاد کرد و نظرش صائب نبود، برای وی يک مزد است، 

  ).بس
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1857-شعائ نعلَّم قَالووس هلَيلّى االلهُ عا أنَّ النبي صهنةَ رضي اللًَّه ع : » نى ممالْح

  .متفق عليه »فيحِ جهنم فأبرِدوها بِالماَءِ 
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1857

تب از شرارهء دوزخ است، پس به آب سردش : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .کنيد
  

من مات وعلَيه « : وعنها رضي اللَّه عنها عنِ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1858

 هيلو هنع امم، صوه »صلَيع متفق.  
  

  :روايت است که االله عنها یعائشه رضاز  -1858

باشد، ولی او بايد از  آنکه بميرد و بر او روزهء: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .جايش روزه بگيرد
  

وعن عوف بنِ مالك بنِ الطُّفَيلِ أنَّ عائشةَ رضي اللَّه عنها حدثَت أنَّ عبد اللَّه -1859

عالَى عةُ رضي اللَّه تشائع هطَتطَاءٍ أعع عٍ أوا قَالَ في بيمهنر رضي اللَّه عيبالز هاابنن : نهِيتناللَّه لَتو

هو، للَّه علَي نذْر أنْ لا أُكَلِّم : قَالَت نعم، :قَالُوا أهو قَالَ هذَا؟: عائشة، أو لأحجرنَّ علَيها، قَالت

اللَّه لا أُشفَّع فيه أبدا، لاَ و: فَقَالَت. فَاستشفَع ابن الزبيرِ إليها حين طالَت الْهجرةابن الزبيرِ أبدا، 

فلَما طَال ذَلك علَى ابنِ الزبيرِ كَلَّم المسور بن مخْرمة، وعبد الرحمنِ بن    .ولا أتحنثُ إلَى نذْري

اللَّه عنها، فَإنها  أنشدكُما اللَّه لمَا أدخلْتماني علَى عائشةَ رضي: الأسود بنِ عبد يغوثَ وقَال لهُما

: فَأَقْبل به المسور، وعبد الرًحمن حتى استأذَنا علَى عائشة، فَقَالا لاَ يحلُّ لَها أنْ تنذر قَطيعتي،

نعم ادخلُوا  :قَالَت ؟كُلُّنا: قَالُوا. ادخلُوا :قَالَت عائشة السلاَم علَيك ورحمةُ اللَّه وبركَاته، أَندخل؟

ولاَ تعلَم أنَّ معهما ابن الزبير، فَلما دخلُوا، دخلَ ابن الزبيرِ الْحجاب،فَاعتنق عائشةَ  كُلُّكُم،

لاَّ كَلَّمته وقبلَت رضي اللَّه عنها، وطَفق يناشدها ويبكي، وطَفق المسور، وعبد الرحمنِ يناشدانِها إ

ولاَ يحلُّ لمُسلمٍ أنْ . إنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم نهى عما قَد علمت من الْهِجرة :منه، ويقُولان

طَفقَت تذَكِّرهما فَلَما أكْثَروا علَى عائشةَ من التذْكرة والتحرِيج،    .يهجر أخاه فَوقً ثَلاث لَيال

فَلَم يزالا بها حتى كَلَّمت ابنِ الزبير، وأعتقَت في  إني نذَرت والنذْر شديد، :وتبكي، وتقُول

همارا خهوعملَّ دبى تي حتكبفَت كذَل دا بعهذْرن ذْكُرت تكَانرقَبةً، و ينبعا أرذْرِهان . رواه

  .البخاري
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  :از عوف بن مالک بن طفيل روايت است که  -1859

ابن زبير در فروش يا بخششی که آن را داده : گفته شد که االله عنها یعائشه رضبه 

از اين کار خود را باز خواهد داشت، يا  االله عنها یعائشه رضبود، سوگند خورد که يا حتماً 

  .نمود حتماً او را از اين کار منع خواهد

  آيا او اين سخن را گفته است؟: گفت االله عنها یعائشه رض

  .بلی: گفتند

و چون مدت دوری طولانی . بر من نذر است که هرگز با ابن زبير حرف نزنم: گفت

نی سوگند به خدا هرگز : گفت االله عنها یعائشه رضشد، ابن زبير شفاعت خواه فرستاد و 

  .رفت و خود را در نذرم گناهکار نخواهم کردشفاعت کسی را در مورد وی نخواهم پذي

چون باز اين مدت بدرازا کشيد ابن زبير با مسور بن مخرمه و عبد الرحمن بن اسود بن 

شما را بخدا سوگند می دهم که حتماً مرا خدمت : عبد يغوث صحبت نموده و به آا گفت

  .طع رابطه با من نذر نمايدداخل کنيد، زيرا برايش جائز نيست که به ق االله عنها یعائشه رض

 االله عنها یعائشه رضمسور و عبد الرحمن وی را با خود گرفته و رفتند تا اينکه از 

  السلام عليک و رحمة االله و برکاته، آيا داخل گرديم؟: اجازت خواستند و گفتند

  .داخل شويد: گفت االله عنها یعائشه رض

  همهء ما؟: گفتند

چون . و نمی دانست که ابن زبير همراه آندوست .بلی همهء شما داخل شويد: گفت

داخل شدند ابن زبير به عقب پرده داخل شده با وی معانقه کرده و شروع به گريستن و 

و مسور و عبد الرحمن هم وی را سوگند داده و از وی می خواستند . سوگند دادن وی نمود

از ترک  االله عليه وسلم یصل پيامبر: و می گفتند. که حتماً با وی حرف زده و از وی بپذيرد

مراودهء که کردی ی فرموده و برای مسلمان روا نيست که برادرش را بيش از سه شب 

و چون او را زياد موعظه نموده و دشواری اين امر را به وی گوشزد کردند، وی . ترک کند

و . استمن نذر کردم و نذر کار سختی : گريسته و شروع به پند دادن شان نموده و می گفت

همانطور او را به راضی شدن ملزم می کردند، تا اينکه با ابن زبير حرف زد و در همين نذر 
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و بعد از آن نذر خود را ياد کرده و طوری می گريست که . خود چهل برده را آزاد نمود

  .می شد) خيس(چادرش تر 
  

ه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم خرج وعن عقْبةَ بنِ عامر رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّ-1860

 :فَصلَّى علَيهِم بعد ثَمان سنِين كالمودع للأحياءِ والأموات، ثُم طَلَع إلى المنبر، فَقَال. إلَى قَتلَى أُحد

يه من مقامي هذَا، إني بين أيديكُم فَرطٌ وأنا شهيد علَيكُم وإنَّ موعدكُم الْحوض، وإني لأنظُر إل

فَكَانت  :قَالَ» وإني لَست أخشى علَيكُم أنْ تشركُوا، ولَكن أخشى علَيكُم الدنيا أنْ تنافَسوها

  .متفق عليه آخر نظْرة نظَرتها إلَى رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم،

شى علَيكُم الدنيا أنْ تنافَسوا فيها، وتقْتتلُوا فَتهلكُوا كَما هلَكً ولَكني أخ« :وفي رواية

 لكُمكَان قَب قبة »منبر :قَالَ عنلَى الملَّم عوس هلَيلّى االلهُ عولَ اللَّه صسر تأير ما رفَكانَ آخ.  

علَيكُم، وإني واللَّه لأنظُر إلَى حوضي الآن،  إني فَرطٌ لَكُم وأنا شهِيد« :وفي رواية قال

وإني أُعطيت مفَاتيح خزائن الأرض، أو مفَاتيح الأرض، وإني واللَّه ما أَخاف علَيكُم أنْ تشرِكُوا 

  .»بعدي ولَكن أخاف علَيكُم أنْ تنافَسوا فيها 
  

  :روايت است که االله عنه یرضمر از عقبه بن عا -1860

بعد از هشت سال بر کشتگان احد آمده و مانند وداع  االله عليه وسلم یرسول االله صل

من در پيشاپيش : کنندهء زنده ها و مرده ها بر آا نماز گزاردند، بعد به منبر برآمده و فرمودند

ن از اين جايگاهم بسوی راهگشائی شمايم و من بر شما گواهم و ميعادگاه شما حوض است و م

شما می نگرم و من از شما نمی ترسم که شريک می آوريد، ولی می ترسم که بر دنيا با هم 

  .انداختم االله عليه وسلم یپيامبر صلو اين آخرين نگاه های بودکه بر : گفت. رقابت کنيد

يد و مثل و در روايتی آمده که ولی بر شما از اينکه در دنيا مسابقه کنيد و با هم بجنگ

 یپيامبر صلو اين آخرين باری بود که : عقبه می گويد. اقوام پيشين به هلاکت رسيد، بيم دارم

  .را بر منبر ديدم االله عليه وسلم

من راهگشای شمايم و بر شما گواهم و : و در روايتی ديگر چنين آمده است که فرمود

جينه های زمينی يا کليدهای قسم بخدا بسوی حوضم هم اکنون می نگرم و به من کليدهای گن

قسم بخدا که نمی ترسم بعد از من مشرک می شويد، اما می ترسم که بر . زمين داده شده است

  .سر دنيا با هم رقابت کنيد
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فرط آنست که قبل از سواران بخانه آيد، تا برای شان مقدمات " انی بين ايديکم فرط: "ش

اه امتم مصالح اخروی شان را فراهم می کنم، به خدمتگذاری را فراهم کند و همچنين من در پيشگ

  .اينکه برای گنهگاران شان شفاعت نموده و بر اطاعت مطيعان شهادت می دهم
  

صلَّى بنا رسولُ : وعن أبي زيد عمرو بنِ أخطَب الأنصارِي رضي اللَّه عنه قَال-1861

ثُم . وصعد المنبر، فَخطَبنا حتى حضرت الظُّهر، فَنزل فَصلَّى  اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم الْفَجر،

 ،سمالش بتبر حتى غَرد المنصع ًلَّى ، ثُمل فَصزن ر، ثُمالعص رتضى حتر فخطب حبنالم دعص

  .واه مسلمر .فَأخبرنا ما كان وما هو كائن، فَأَعلَمنا أحفَظُنا
  

  : نقل شده که فرمود االله عنه یرضاز ابو زيد عمرو بن اخطب انصاری  -1861

نماز صبح را با ما گزارده و بر منبر برآمد و تا ظهر بر  االله عليه وسلم یرسول االله صل

ما خطبه گزارد، سپس فرود آمده و نماز گزارد و باز بر منبر بالا شده و تا عصر خطبه نمود و 

فرود آمده نماز گزارد و باز بر منبر برآمده تا غروب آفتاب و ما را از آنچه که بوده و سپس 

  .خواهد بود، خبر داد، پس عالم ترين ما حافظ ترين ما بود
  

من نذَر « : قال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1862

  .رواه البخاري »لْيطعه، ومن نذَر أنْ يعصي اللَّه، فلا يعصه أن يطيع اللَّه فَ
  

  :روايت شده که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1862

آنکه نذر کند که اطاعت خدا را نمايد، پس اطاعتش : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  .ی حق تعالی را ننمايدرا بکند و آنکه نذر کند به آنچه معصيت خداست، پس نافرمان
  

وعن أُمٍ شرِيك رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم أمرها بِقَتلِ -1863

  .متفق علَيه »كَانَ ينفُخ علَى إبراهيم « : الأوزاغ، وقَال
  

  :از ام شريک رضی االله عنها روايت شده که -1863

امر نموده ) کلپاسه=چلپاسه (وی را به قتل اوزاغ  الله عليه وسلما یرسول االله صل

  .ابراهيم عليه السلام پف می کرد) آتش(بر : فرمود
  



1000

« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1864

ا وكَذَا حسنة، ومن قَتلَها في الضربة الثَّانِية، فَلَه كَذَا وكَذَا من قَتلَ وزغَةً في أولِ ضربة، فَلَه كَذَ

  .»حسنةً دونَ الأولَى ، وإنَّ قَتلَها في الضربة الثَّالثَة، فَلَه كَذاَ وكَذَا حسنةً 

ة، وفي الثَّانِية دونَ ذَلك، من قَتلَ وزغاً في أولِ ضربة، كُتب لَه مائةُ حسن« : وفي رِواية

 كونَ ذَلد ثَةرواه مسلم. » وفي الثَّال.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1864

آنکه چلپاسه را در اولين ضربت بکشد، برای : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

شد، چنين و چنان پاداش است و اگر او چنين و چنان پاداش است و آنکه در ضربهء دومين بک

  .در ضربهء سوم بکشد، چنين وچنان پاداش است

را در اولين ضربه بکشد برای او ) چلپاسه(آنکه مارمولک : و در روايتی نقل شده که

  .صد حسنه نوشته شود و در دومی کمتر از اين و در سومی کمتر از اين
  

1865-هنةَ رضي اللَّه عرريأبي ه نعلَّم قَال ووس هلَيلّى االلهُ عول اللَّه صقَال « : أنَّ رس

تصدق الليلة : رجلٌ لأتصدقَن بِصدقَة، فَخرج بِصدقَته، فَوضعها في يد سارِق، فَأصبحوا يتحدثُون

رج بِصدقَته، فَوضعها في يد زانية، اللَّهم لَك الْحمد لأتصدقَن بِصدقَة، فَخ: علَى سارِقٍ، فَقَال

اللَّهم لَك الْحمد علَى زانِية؟، لأتصدقَن : تصدق اللَّيلَةَ علَى زانِية، فَقَالفَأصبحوا يتحدثُونَ 

ق علَى غَنِي، فَقَالَ اللَّهم تصٌد: بِصدقة، فَخرج بِصدقَته، فَوضعها في يد غَنِي، فأصبحوا يتحدثون

يل لَهي فَقانِية، وعلَى غَنِي، فَأتلَى زعلَى سارِق، وع دمالْح أنْ : لَك لَّهارِقٍ فَلَععلَى س كقَتا صدأم

لَعلَّه أنْ يعتبِر، فَينفق مما يستعف عن سرِقَته، وأما الزانِيةُ فَلَعلَّها تستعف عن زِناها، وأما الْغنِي فَ

 اللَّه اهاه »آتبمعن ملسمه، والبخاري بلفظ واهر.  
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1865

حتماً صدقه ای را می دهم و با : مردی گفت: فرمود االله عليه وسلم یصلرسول االله 

دزدی گذاشت و مردم صبح حرف زدند که به دزدی صدقه اش بيرون شده و آن را در دست 

بار خدايا ترا سپاس باز حتماً صدقه ای را می دهم و بيرون شده : پس گفت. صدقه داده است

آن را در دست زانيه ای گذاشت و صبح سخن گفتند که ديشب به زانيه ای صدقه داده 

آن را در دست سرمايه خدايا ترا سپاس حتماً صدقه ای دهم و بيرون شده : پس گفت. است



1001

: پس گفت. داری اد و صبح همچنين سخن گفتند که به سرمايه داری صدقه داده شده است

پس آن شخص . خدايا ترا سپاس بر صدقه ای که بر دزد و زنا کار و سرمايه داری داده ام

 اما صدقه ات بر دزد شايد او را از دزدی اش باز دارد و بر: احضار شده برايش گفته شد

زناکار او را از زنايش باز دارد و بر سرمايه دار تا شايد او را عبرتی باشد، تا از آنچه خدا 

  .برايش داده نفقه کند
  

كنا مع رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم في دعوة فرفع إليه وعنه قال « -1866

يوم الْقيامة، هلْ تدرونَ مم ذَاك؟ أنا سيد الناس  :الذراع وكانت تعجبه فَنهس منها نهسةَ وقال

 مهنو مندي، وتاعالد مهعسمير، واظالن همظُرند، فَياحو يدفي صع رِينوالآخ ينلاللَّه الأو معجي

أَلاَ ترونَ إِلى ما : ون، فَيقُولُ الناسالشمس، فَيبلُغُ الناس من الْغم والْكَربِ مالاَ يطيقُونَ ولاَ يحتملُ

  أَنتم فيه، إِلَى ما بلَغكُم؟ أَلاَ تنظُرونَ من يشفَع لَكُم إِلى ربكُم؟

يا أَدم أَنت أَبو الْبشر، خلَقَك : أبوكُم آدم، ويأتونه فَيقُولُون: فيقُولُ بعض الناسِ لبعض

ده، ونفخ فيك من روحه، وأَمر المَلائكَةَ فَسجدوا لَك وأَسكَنك الْجنة، أَلا تشفع لَنا إِلَى اللَّه بيِ

ولاَ . إِنَّ ربي غَضب غضباً لَم يغضب قَبلَه مثْلَه: ربك؟ أَلاَ ترى ما نحن فيه، وما بلَغنا؟ فَقَال

هدعب بضغت ييصرة، فَعجاني عنِ الشهن هإِنثْلَه، وفْسي. مفْسِي نفْسِي نرِي، . نوا إِلَى غَيباذه

يا نوح، أَنت أَولُ الرسل إِلى أَهلِ الأرض، وقَد سماك : فَيأْتونَ نوحاً فَيقُولُون. اذْهبوا إِلَى نوح

كُورا، أَلا تداً شبقُولاللَّه ع؟ فَيكبا إِلَى رلَن فَعشا، أَلاَ تنلَغا بى إِلَى مريه، أَلاَ تف نحا نى إِلَى مر :

ل تكان قد هأَنو ،ثْلَهم هدعب بضغي لَنثْلَه، وم لَهقَب بضغباً لمْ يغَض مالْيو بي غَضوةٌ إِنَّ ربعي د

فَيأْتونَ   . علَى قَومي، نفْسِي نفْسِي نفْسِي، اذْهبوا إِلَى غَيرِي اذْهبوا إِلَى إِبراهيمدعوت بِها 

يا إِبراهيم أَنت نبِي اللَّه وخليلُه من أَهلِ الأرض، اشفَع لَنا إِلَى ربك، أَلاَ ترى : إِبراهيم فَيقُولُون

ا نمإِلَى مقُولُ لَهيه؟ فَيف نح : بضغي لَنثْلَه، وم لَهقَب بضغي باً لَمغَض موالْي بغَض ي قَدإِنَّ رب

ى بعده مثْلَه وإِني كُنت كَذَبت ثَلاَثَ كَذْبات نفْسِي نفْسِي نفْسِي، اذْهبوا إِلَى غَيرِي، اذْهبوا إِلَ

يا موسى أَنت رسولُ اللَّه، فَضلَك اللَّه بِرِسالاَته وبكَلاَمه على : يأْتونَ موسى ، فَيقُولُونفَ  . موسى 

 باً لَمغَض موالْي بغَض ي قَدقول إِنَّ ربيه؟ فَيف نحا نى إِلى مرك، أَلاَ تبا إِلَى رلَن فعاس، اشالن

نفْسِي نفْسِي . لَه، ولَن يغضب بعده مثْلَه وإِني قَد قتلْت نفْساً لَم أُومر بِقْتلهايغضب قَبلَه مثْ

يا عيسى أَنت رسولُ : فَيقُولُون. فَيأْتونَ عيسى . نفْسِي، اذْهبوا إِلَى غَيرِي، اذْهبوا إِلَى عيسى 

أَلاَ ترى ما . اشفَع لَنا إِلَى ربك. ى مريم وروح منه وكَلَّمت الناس في المَهداللَّه وكلمته أَلْقَاها إِلَ

إِنَّ ربي قَد غَضب الْيوم غَضباً لَم يغضب قَبلَه مثْلَه، ولَن يغضب بعده مثْلَه، : : نحن فيه، فيقول
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. سِي نفْسِي نفْسِي، اذْهبوا إِلَى غَيرِي، اذْهبوا إِلَى محمد صلّى االلهُ علَيه وسلَّمولمْ يذْكُر ذنبا، نفْ

  .فيأْتون محمداً صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

اللَّه  يا محمد أَنت رسولُ اللَّه، وخاتم الأَنبِياءَ ، وقَد غَفَر: فَيأْتوني فيقُولُون« : وفي رواية

 لَك ما تقَدم من ذَنبِك وما تأخر، اشفَع لَنا إِلَى ربك، أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فيه؟ فَأَنطَلق، فَآتي

ئاً لم ثُم يفْتح اللَّه علَي من محامده، وحسن الثَّناءِ علَيه شي» تحت الْعرش، فأَقَع ساجِداً لربي 

يا محمد ارفَع رأْسك، سلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَرفَع رأْسي، : يفْتحه علَى أَحد قَبلي ثُم يقَال

باب يامحمد أَدخلْ من أُمتك من لاَ حساب علَيهِم من الْ: فَأَقُولُ أُمتي يارب،أُمتي يارب،فَيقَال

والَّذي « : ثُم قال »الأَيمنِ من أَبوابِ الْجنة وهم شركَاءُ الناسِ فيما سوي ذَلك من الأَبوابِ 

ةَ نفْسِي بِيده إِنَّ ما بين المصراعينِ من مصارِيعِ الْجنة كَما بين مكَّةَ وهجر، أَو كَما بين مكَّ

ى ورصعليه» ب متفق.  
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1866

پاچک پخته شده ای  در دعوتی بوديم که پيش شان االله عليه وسلم یصلنزد رسول االله 

دوستش می داشت و از آن با دنداايش کنده و  االله عليه وسلم یآنحضرت صلآوردند که 

مردمم آيا می دانيد اين چگونه است؟ خداوند در يک زمين  من در روز قيامت سردار: فرمود

اولين و آخرين را جمع می سازد که بيننده آنان را می بيند و داعی آنان را می شنواند و بر 

ايشان آفتاب نزديک ساخته شود و مردم را اندوه و مشقت آنچه که طاقت تحمل آنرا ندارند، 

د در چه حالی هستيد آنچه به شما رسيده آيا به کسی که آيا نمی بيني: فرا می گيرد و می گويند

شفاعت شما را به پروردگار تان نمايد رو نمی نمائيد؟ برخی مردم برای ديگران گويند پدر شما 

آدم و نزد وی می آيند و می گويند، ای پدر، تو پدر بشری خداوند ترا با دست قدرتش آفريد 

نموده برايت سجده نمودند و ترا به جنت جای داد آيا  و در تو از روحش دميد و ملائکه را امر

نزد پروردگارت شفاعت ما را نمی کنی آيا نمی بينی در چه حاليم، و به چه وضعی رسيده ايم؟ 

پروردگارم امروز به گونه ای خشمگين است که قبل از آن مثلش نشده : پس او می گويد

داشته پس نافرمانی کردم خودم خودم  است و بعد از آن نيز چنين، و وی مرا از درخت باز

: پس نزد نوح می آيند و برايش می گويند ای نوح. خودم، برويد نزد ديگری، برويد نزد نوح

تو اولين پيامبر روی زمينی وخداوند ترا بندهء شکر گزار ناميده است آيا نمی بينی در چه حاليم 

:  ت شفاعت نمی کنی؟ پس نوح می گويدآيا نمی بينی بر ما چه آمده آيا برای ما نزد پروردگار

خدايم امروز بگونه ای غضبناک است که نه قبل و نه بعد مثل آن خشمگين شده است و برايم 
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دعوتی بود که بدان برای هلاکت قومم دعا کردم خودم خودم خودم، برويد نزد ديگری، 

می گويند ای ابراهيم تو  پس نزد ابراهيم عليه السلام  آمده و. برويد نزد ابراهيم عليه السلام

پيامبر خدا و دوستش در زمين هستی برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن، آيا نمی بينی که در 

پروردگارم امروز به گونه ای خشمگين شده که قبل : ابراهيم عليه السلام می گويد! چه حاليم

يگری برويد، نزد و بعد از آن نشده است و من سه دروغ گفته ام، خودم، خودم، خودم نزد د

ای موسی تو رسول : پس نزد موسی عليه السلام می آيند و می گويند. موسی عليه السلام

خدائی که تو را خداوند به رسالتش کلامش بر مردم فضيلت داده، ما را پيش پروردگارت 

پروردگارم امروز به گونه ای است که : آيا نمی بينی در چه حاليم؟ پس می گويد! شفاعت کن

ل و بعد از اين چنين نبوده است و من کسی را که امر به قتل آن نشده ام کشته ام خودم قب

می  عليه السلام یعيسپس نزد . رويد عليه السلام یعيسخودم خودم نزد ديگری برويد، نزد 

و کلمهء خدائی که بر مريم القاء فرمود رسول االله تو  عليه السلام یعيسای : روند و می گويند

ز آن هستی، و با مردم در گهواره سخن گفتی برای ما نزد پروردگارت شفاعت و روحی ا

پروردگارم امروز طوری : می گويد عليه السلام یعيسنمی بينی که در چه حاليم، ! کن

خشمگين است که قبل و بعد از اين نشده است و گناهی را ذکر نکرده خودم خودم خودم 

 االله عليه وسلم یمحمد صلرويد پس نزد   عليه وسلماالله یمحمد صلنزد ديگری رويد نزد : گفت

  .می آيند

تو رسول االله و خاتم  االله عليه وسلم یمحمد صلپس می آيند می گويند ای  : در روايتی

النبيين هستی حقا که خداوند برای تو گناهان ما تقدم و ما تأخر را آمرزيده است برای ما نزد 

ر چه حاليم پس می روم و زير عرش می آيم و برای پروردگارت شفاعت کن آيا نمی بينی د

پروردگار خود در سجده می افتم و بسان خداوند زبانم را به چيزی از ستايش و حسن ثناء 

برای خويش باز می کند که برای هيچکس قبل از اين باز ننموده است، سپس گفته می شود 

داده شوی وشفاعت کن تا شفيع سرت را بلند کن سؤال کن تا  االله عليه وسلم یمحمد صلای 

امتم، وگفته می ! امتم، پروردگارا! پروردگارا: گردانده شوی و سرم را بلند کرده می گويم

کسانی از امتت را که بر آا حسابی نيست از دروازهء ! االله عليه وسلم یمحمد صلشود ای 

های ديگر شت با مردم در دروازه ) بقيهء امتت(راست دروازه های شت داخل ساز، و 

سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست که ميان : غير از اين دروازه شريک اند، سپس فرمود

ميان مکه وهجر است، يا به  –فاصلهء  –دو پلهء دروازه از پله های دروازه های شت چون 

  .اندازهء فاصله ميان مکه و بصری است
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من بيمارم و به آنان بعد از : ديان گفتاينکه ابراهيم عليه السلام در روز جشن نمرو: ش

بزرگ شان اين کار را نموده و هم برای شاه در مورد همسرش ساره : شکست بت ها گفت

اين سخنان از جملهء کنايه است، ولی : اين خواهر من است، بيضاوی رحمه االله می گويد: گفت

بخدا نزديکتر است، صورت اين سخنان چون بصورت دروغ بود از آن ترسيد، زيرا خوف آنکه 

  .بيشتر است
  

جاءَ إِبراهيم صلّى االلهُ علَيه وسلَّم بِأُم : وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَال-1867

مز قفو ةحود دنع تيالْب دنا عهعضى وتح هعضري تهيلَ واعما إِسبابنِهيل واعملَى إِسفي أَع مز

 المسجِد، ولَيس بمكَّةَ يؤمئذ أَحد ولَيس بِها ماءٌ ، فَوضعهما هناك، ووضع عندهما جِراباً فيه تمر،

ن تذْهب يا إِبراهيم أَي: ثُم قَفي إِبراهيم منطَلقا، فتبِعته أُم إِسماعيل فَقَالَت. وسقَاء فيه ماءٌ 

وتتركُنا ذا الْوادي ليس فيه أَنيس ولاَ شيءٌ ؟ فَقَالَت لَه ذَلك مرارا، وجعل لاَ يلْتفت إِلَيها، 

فَانطَلق إِبراهيم صلّى االلهُ .إِذًا لا يضيعنا، ثُم رجعت: قَالَت. نعم: آللَّه أَمرك بِهذَا؟ قَال: قَالَت لَه

استقْبل بِوجهه الْبيت، ثُم دعا ؤلاءِ . علَيه وسلَّم، حتى إِذا كَانَ عند الثَّنِية حيثُ لا يرونه

حتى بلَغَ}ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ { : الدعوات، فَرفَع يديه فقَال

وجعلَت أُم إِسماعيل ترضع إِسماعيل، وتشرب من ذَلك المَاءِ ، حتى إِذَا نفد ما في .} يشكُرونَ{

يتلَبطُ فَانطَلَقَت كَراهيةَ أَنْ تنظُر : أَو قَال السقَاءِ عطشت وعطش ابنها، وجعلَت تنظُر إِلَيه يتلوى 

ا أَقْرب جبلٍ في الأرضِ يليها، فَقَامت علَيه، ثُم استقبلَت الْوادي تنظُر هلْ إِلَيه، فَوجدت الصفَ

فهبطَت من الصفَا حتى إِذَا بلَغت الْوادي، رفَعت طَرف درعهِا، ثُم . ترى أَحدا؟ فَلَم تر أَحدا

تى جاوزحت ودْها ساني الإِنسع عتلْ  سه ظَرتا، فنهعلَي وة، فقامتالمر تأَت ي، ثُمادالْو

اتع مربس كذَل لَتدا، فَفَعر أَحت داً؟ فَلَمرى أَحا  . تمهي اللَّه عنضاسٍ رعب نقَال اب : بيقَال الن

فلَما أَشرفَت علَى المروة سمعـت صوتا،  .»فَذَلك سعي الناسِ بينهما « :صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

قَد أَسمعت إِنْ كَانَ عندك : ثُم تسمعت، فَسمعت أَيضاً فَقَالت ترِيد نفْسها  صه : فَقَالَت

حتى ظَهر الماءُ،  ه أَو قَال بِجناح فَإِذَا هي بِالملَك عند موضعِ زمزم، فَبحثَ بِعقبِه   . فأَغث.غَواث

فَجعلَت تحوضه وتقُولُ بِيدها هكَذَا، وجعلَت تغرف المَاءَ في سقَائها وهو يفُور بعد ما تغرف وفي 

رحم « : وسلَّمقالَ النبي صلّى االلهُ علَيه : قَال ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما. بِقَدرِ ما تغرِف: رواية

لو لَم تغرِف من المَاءِ ، لَكَانت زمزم عيناً معيناً قَال : أَو قَال اللَّه أُم إِسماعيل لَو تركْت زمزم 

  .فَشرِبت، وأَرضعت ولَدها
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يه هذَا الْغلاَم وأَبوه، وإِنَّ اللَّه لا لاَ تخافُوا الضيعة فَإِنَّ ههنا بيتاً للَّه يبن: فَقَال لَها الملَك

 نعو ينِهيم ذُ عنأْخول، فتيالس يهتأْت ابِيةضِ كَالرالأَر نعاً مفترم تكَانَ الْبيلَه، وأَه عضيهيمالش .

  لُ بيم، أو أَههرج نفْقَةٌ مر بِهِم تى مرحت ككَذَل تاءَ ، فَكَانطَريقِ كَد نقْبِلين ممٍ مهرج نم ت

إِنَّ هذا الطَّائر ليدور على ماء لَعهدنا بِهذا الوادي : فَنزلُوا في أَسفَلِ مكَة، فَرأَوا طَائراً عائفاً فَقَالُوا

رجعوا فَأَخبروهم فَأقْبلُوا، وأُم إِسماعيلَ وما فيه ماءَ فَأرسلُوا جِرياً أَو جرِيين، فَإِذَا هم بِالماءِ ، فَ

 .نعم: نعم، ولكن لا حق لَكُم في الماءِ ، قَالُوا: أَتأْذَنِين لَنا أَنْ ننزِلَ عندك؟ قَالت: عند الماءَ ، فَقَالُوا

. أَلفي ذلك أُم إِسماعيل، وهي تحب الأُنسفَ« : قَالَ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: قَال ابن عباس  

فَنزلُوا، فَأَرسلُوا إِلى أَهليهِم فنزلُوا معهم، حتى إِذا كَانوا بِها أَهل أَبيات، وشب الغلام وتعلَّم   

  .رأَةً منهم، وماتت أُم إِسماعيلالعربِيةَ منهم وأَنفَسهم وأَعجبهم حين شب،فَلَما أَدرك، زوجوه ام

فَجاءَ إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيلُ يطالع ترِكَته فَلم يجِد إِسماعيل، فَسأَل امرأَته عنه 

نحن بشر، : الَتثُم سأَلهَا عن عيشهِم وهيئَتهِم فَقَ يصيد لَنا: وفي رِواية خرج يبتغي لَنا : فَقَالتْ 

فإذا جاءَ زوجك، اقْرئى علَيه السلام، وقُولي لَه يغير : نحن في ضيقٍ وشدة، وشكَت إِليه، قَال

نعم، جاءَنا : هلْ جاءَكُم من أَحد؟ قَالَت: فَلَما جاءَ إسماعيلُ كَأَنه آنس شيئاً فَقَال. عتبةَ بابه

يشةدوش دها في جأَن هتبرنا، فَأخشف عيه، فَسألني كَيتربك، فَأخا عنكَذا وكَذا، فَسأَلَن قَال. خ :

ذَاك أَبي : قَال. غَير عتبة بابك: نعم أَمرني أَقْرأ علَيك السلام ويقُول: فَهلْ أَوصاك بشيءِ ؟ قَالَت

فلَبِث عنهم إِبراهيم ما شاءَ . فَطَلَّقَها، وتزوج منهم أُخرى .فَارِقَك، الْحقي بأَهلكوقَد أَمرني أَنْ أُ

كَيف : قَال. خرج يبتغي لَنا: قَالَت. اللَّه ثُم أَتاهم بعد، فَلَم يجده، فَدخل على امرأته، فَسأَل عنه

ما : نحن بِخيرٍ وسعة وأَثْنت على اللَّه تعالى ، فَقَال: م وهيئَتهِم فَقَالَتأَنتم، وسألهَا عن عيشهِ

اللَّهم بارِك لهُم في اللَّحم والماءِ ، : قَال. الماءُ : فَما شرابكُم؟ قَالَت: قَال. اللَّحم: طَعامكُم؟ قَالَت

فَهما  :قَال »ولَم يكن لهُم يومئذ حب ولَو كَانَ لهُم دعا لَهم فيه «: قَال النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم

  .لاَ يخْلُو علَيهِما أَحد بغيرِ مكَّةَ إِلاَّ لَم يوافقاه

لا أَ: ذَهب يصيد، فَقَالَت امرأَته: أَين إِسماعيل؟ فَقَالَت امرأته :وفي رواية فَجاءَ فَقَال

. طَعامنا اللَّحـم، وشرابنا الماءُ : وما طعامكم وما شرابكُم؟ قَالَت: تنزِل، فتطْعم وتشرب؟ قَال

بركَةُ «: فَقَالَ أَبو القَاسم صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: اللَّهم بارِك لَهم في طَعامهم وشرابِهِم قَال: قَال

فَإِذا جاءَ زوجك، فاقْرئي علَيه السلام ومريه يثَبت  :قَال »صلّى االلهُ علَيه وسلَّم دعوة إِبراهيم 

نعم، أَتانا شيخ حسن الهَيئَة : هلْ أَتاكُم من أَحد؟ قَالت: فَلَما جاءَ إِسماعيل، قَال. عتبةَ بابه

فأَوصاك بِشيءٍ ؟ : قَال. فَأَخبرته، فَسأَلَني كيف عيشنا فَأَخبرته أَنا بخير وأَثْنت علَيه، فَسأَلَني عنك،
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ذَاك أَبي وأنت الْعتبةُ أَمرني أَنْ : قَال. نعم، يقْرأُ علَيك السلام، ويأْمرك أَنْ تثَبت عتبة بابك: قَالَت

ما شاءَ اللَّه، ثُم جاءَ بعد ذلك وإِسماعيلُ يبرِي نبلاً لَه تحت دوحة قريباً  ثُم لَبِثَ عنهم. أُمسِكَك

يا إِسماعيلُ إِنَّ : من زمزم، فَلَما رآه، قَام إِلَيه، فَصنع كَما يصنع الْوالد بِالْولَد والوالد بالْوالد، قَال

فَإِنَّ اللَّه أَمرنِي أَنْ : وأُعينك، قَال: وتعينني، قَال: اصنِع ما أَمرك ربك؟ قَالفَ: اللَّه أَمرني بِأَمر، قَال

بيتاً ههنا، وأَشار إِلى أَكَمة مرتفعة على ما حولهَا فَعند ذلك رفَع الْقَواعد من الْبيت، فَجعلَ أَبني

إبة، وجاريل يأتي بِالحماعه، إِسلَيع فقام لَه هعذا الحجرِ فَوضاءَ بِهاءُ جالْبِن فَعتى إِذا ارني حتيب يمراه

  .» ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْعليم « :وهو يبني وإسماعيلُ يناوِلُه الحجارة وهما يقُولاَن

خرج بِإِسماعيل وأُم إسماعيل، معهم شنةٌ فيها ماءٌ فَجعلَت أُم إِنَّ إبراهيم : وفي رواية

فَوضعها تحت دوحة، ثُم رجع . إِسماعيلَ تشرب من الشنة، فَيدر لَبنها على صبِيها حتى قَدم مكَّة

مإِس أُم هتبعه، فاتلإِلى أَه راهيمــهإِبورائ نه متوا كَداءَ نادى لمَّا بلغتيلَ حاع : إِلى من اهيمرا إِبي

فَرجعت، وجعلَت تشرب من الشنة، ويدر لَبنها على   . رضيت بِاللَّه: إِلى اللَّه، قَالَت: تتركُنا؟ قَال

فَذَهبت فصعدت : ذَهبت، فَنظَرت لعلِّي أحس أَحدا، قَاللَو : صبِيها حتى لمَّا فَنى الماءُ قَالَت

فَنظَرت ونظَرت هلْ تحس أَحدا، فَلَم تحس أحدا، فَلَما بلَغت الْوادي، سعت، وأَتت . الصفا

بي، فَذَهبت ونظَرت، فإِذَا لو ذهبت فنظرت ما فَعلَ الص: المروةَ، وفَعلَت ذلك أَشواطا، ثُم قَالَت

لَو ذَهبت، فَنظَرت لعلي أَحس : فَقَالَت. هو على حاله كأَنه ينشغُ للموت، فَلَم تقرها نفْسها

عا، ثُمبس ى أَتمَّتداً حتأَح سحت ظَرت، فَلَمون ظَرتفَا، فَنالص دتعفص تبقَالَت أَحدا، فَذَه : لَو

أَغثْ إِنْ كان عندك خير فإِذا جِبرِيلُ صلّى االلهُ : فَقَالَت. فَإِذا هي بِصوت. ذَهبت، فَنظَرت ما فَعل

فقَال بِعقبه هكَذَا، وغمز بِعقبه على الأرض، فَانبثَق الماءُ فَدهشت أُم إسماعيلَ علَيه وسلَّم 

  .وذكَر الحَديثَ بِطُوله ت تحفن فَجعلَ

  .رواه البخاري ذه الروايات كلها
  

  :شده که گفتاالله عنهما روايت  یابن عباس رضاز  -1867

ابراهيم عليه السلام مادر اسماعيل و فرزندش اسماعيل را در حاليکه مادرش وی را شير 

بزرگ که بالای زمزم بود در بلندی  در کنار درختی) کعبه(می داد آورد و در کنار خانه 

مسجد گذاشت و در حاليکه در آن هنگام در مکه کسی نبود و آب هم نداشت آن دو را در 

آنجا اده  نزد شان کيسه ای از خرما و مشکی آب گذاشت، سپس ابراهيم به عقب برگشته 

ا را در اين بيابان مادر اسماعيل بدنبالش دويده فرياد زد ای ابراهيم کجا می روی؟ م. و رفت



1007

که در آن مونس و چيزی نيست تنها می گذاری؟ چندين بار اين را گفت و ابراهيم بر وی 

  آيا خدا ترا به اين دستور داده است؟: گفت. التفاتی نکرد

  .بلی: فرمود

  .پس ما را ضايع نمی کند و بازگشت: گفت

رسيد، جائی که ) حجون نزديک منطقهء(ابراهيم عليه السلام رفت تا که در کنار ثنيه 

: وی را نمی ديدند به خانه روی آورده دستهايش را بلند نموده و اين دعاها را خواند و گفت

من عدهء از فرزندانم را در اين بيابان بی آب و علف در کنار خانهء حرامت جای ! پروردگارا

  .دادم

تا آب مشک تمام مادر اسماعيل عليه السلام وی را شير داده و از آن آب می آشاميد 

هاجر به فزندش نگريسته ديد که بخود می پيچد و . شد و وی و فرزندش هر دو تشنه شدند

رفت در حاليکه تاب ديدن فرزندش را نداشت و صفا را نزديکترين کوهی ديد که در کنارش 

از قرار دارد بر آن بالا شده و بطرف بيابان ديد که آيا کسی را نمی بيند ولی کسی را نديد، ب

رسيد دامان خود را بلند کرده و همانند انسانی که به ) مکه(از صفا پائين آمد تا به مجرای سيل 

سختی روبرو شده تلاش نمود، تا از وادی گذشته باز به مروه رسيد و بر آن ايستاده ديد که 

  .آيا کسی را می بيند؟ ولی کسي را نديد، و اين عمل را هفت باز تکرار نمود

و اين همان سعی : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل: ی االله عنهما گفتابن عباس رض

  .انجام می شود) صفا و مروه(است که در ميان آن دو 

: و چون به مروه نزديک شد صدائی را شنيد که وی را مخاطب قرار داده می گويد

نی شنواندی اگر می توا: ساکت شو و او خوب گوش گرفت و باز آن صدا را شنيده گفت

که : را ديد که در کنار زمزم است و گفت) جبرئيل عليه السلام(ناگهان فرشتهء . کمکم کن

  .وی به پاشنه اش يا بالش جستجو نمود تا که آب آشکار شد

و هاجر عليها السلام آن را مثل حوض درست نموده و آن را به چنگ هايش گرفته و 

  .فوران می نموددر مشک می انداخت و بعد از چنگ زدنش آب دو باره 

  .و در روايتی آمده که آب به اندازهء که بر می داشت، فوران می نمود
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خدا مادر اسماعيل : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل: گفتاالله عنهما  یابن عباس رض

اگر از آب چنگ : عليه السلام را رحمت کند، اگر زمزم را بحال خود می گذاشت، يا فرمود

  .ء جاريی می بودنمی زد، زمزم، چشمه

از هلاک : پس از آن آشاميده و پسرش را شير داد و فرشته به وی فرمود: فرمود

راسيد، زيرا در اينجا خانه ايست برای خداوند که اين پسر و پدرش آن را بنا می کنند و 

  .خداوند مردم آن را ضايع نمی گذارد

ده و از جانب راست و چپش و خانهء متبرکه مانند تپهء از زمين بلند بود که سيل آم

  .جريان داشت

يا خانوادهء از جرهم از راه کداء از ) قبيلهء جرهم(و چنين بود تا همسفری چند از 

مکه گذشته و در پائين مکهء مکرمه فرود آمده مرغی را ديدند که به اطراف خانه می گردد و 

دد، در حاليکه ما از زمانه اين پرنده حتماً بر آب می گر: با خود گفتند. از آن دور نمی شود

از اينرو يک يا دو نفر را . ها با اين بيابان سرو کار داريم و در آن آب وجود نداشته است

آا آمده و مادر اسماعيل . آن دو همراه آب واپس آمده و آا را با خبر ساختند. فرستادند

ی که در کنارت فرود آئيم؟ آيا به ما اجازه می ده: عليه السلام را در کنار آب ديده و گفتند

  .بلی، ولی در آب شما حقی نداريد: گفت

  .بلی: گفتند

مادر اسماعيل عليه : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل: گفتاالله عنهما  یابن عباس رض

  .السلام اين موضوع را ديد در حاليکه انس را دوست می داشت

د و خانواده های شان هم آمده آا فرود آمده و برای آوردن خانه های شان فرستادن

با آنا فرود آمدند تا که صاحب خانه هايی شدند و پسر هم جوان شده و زبان عربی را از آا 

و چون بالغ شد زنی از خودها را . آموخت و چون جوان شد، سخت به وی علاقمند شدند

  .به عقد نکاح وی در آوردند و مادر اسماعيل عليه السلام وفات يافت

ابراهيم عليه السلام آمد تا از حال شان جويا شود، ولی اسماعيل عليه السلام  و چون

او برآمده تا برای ما چيزی : وی گفت. را نيافته و از همسرش در مورد وی سؤال نمود

  ). رزق(جستجو کند 
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باز از وی در مورد زندگی و حال . تا برای ما شکار کند: و در روايتی آمده که گفت

ما در تنگی و سختی بسر می بريم و به وی شکوه . ما به بدحالی قرار داريم: فتگ. شان پرسيد

  .نمود

چون شوهرت آمد به وی سلام برسان و بگو که چارچوب دروازه اش را تغيير : فرمود

آيا کسی نزد شما : چون اسماعيل عليه السلام آمد گويی چيزی را احساس نمود و گفت. دهد

  نيامد؟

ی چنين وچنان نزد ما آمده و از ما در باره ات پرسش نمود و من پيرمرد. بلی: گفتند

آگاهش کردم و از من پرسيد که زندگی ما چطور است، آگاهش ساختم که ما در سختی و 

بلی مرا امر نمود که بر تو : آيا به تو چيزی توصيه ننمود؟ گفت: فرمود. مشقت بسر می بريم

  ).يعنی همسرت را طلاق ده(ت را تغيير ده چارچوب دروازه ا: سلام گويم و می گفت که

پس نزد خانواده ات برو و . او پدرم بوده و مرا امر کرده که از تو جدا شوم: فرمود

  .او را طلاق داده با زنی ديگر از آا ازدواج نمود

ابراهيم عليه السلام مدتی درنگ نموده و باز نزد شان آمده اسماعيل را نيافت و بر 

جستجو ) روزی(برآمده تا برای ما چيزی : از وی پرسش نمود و گفت همسرش وارد شده

ما در خير و فراخی : شما چه حال داريد؟ و از زندگی و ضع شان پرسيد، گفت: فرمود. کند

  . بسر می بريم و بر خداوند ثنا گفت

  نان شما چيست؟: فرمود

  .گوشت: گفت

  آشاميدنی شما چيست؟: فرمود

  .آب: گفت

  .گوشت و آب شان برکت ده خدايا در: فرمود

نداشتند ) کشت شدنی(که آا در آن روزگار دانهء : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

که آن دو چنانچه در مکه به وفور : فرمود. و اگر می داشتند برای شان در آن دعا می نمود

  .پيدا می شود در جايی ديگر نمی شود

  سماعيل کجاست؟ا: پس آمده و گفت: و در روايتی آمده که
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آيا فرود نمی آئی تا نانی خورده و : همسرش گفت. برای شکار برآمده: همسرش گفت

  .آبی بياشامی

  خوردنی و آشاميدنی شما چيست؟: فرمود

  .طعام ما گوشت و آشاميدنی ما آب است: گفت

  .بار خدايا در طعام و آشاميدنی شان برکت ده: فرمود

برکت دعای ابراهيم عليه السلام و : فرمود لماالله عليه وس یصلابو القاسم : گفت

چون همسرت آمد به وی سلام گوی و به وی دستور ده که چارچوب دروازه اش : فرمود که

بلی، : آيا کسی نزد شما آمد؟ گفت: را محکم دارد، و چون اسماعيل عليه السلام آمده، فرمود

در مورد سؤال نمود و خبرش  و از من. مرد کلانسال خوش هيکلی آمده و او را توصيف نمود

. و باز پرسيد که زندگی ما چطور است و آگاهش ساختم که ما در خير بسر می بريم. ساختم

  آيا ترا به چيزی توصيه نمود؟ : فرمود

برتو سلام گفته و امرت نمود که چارچوب دروازه ات را محکم نگه . بلی: گفت

زه هستی مرا امر نموده که ترا نگه دارم او پدرم می باشد و تو چارچوب دروا: فرمود. داری

از آا درنگ نموده و بعد از آن ابراهيم عليه السلام آمد در . باز مدتی که خدا می داند

حاليکه اسماعيل عليه السلام تيری از آن خود را زير درخت بزرگی نزديک زمزم درست می 

چنانچه پدر در برابر فرزند و کرد و چون وی ابراهيم عليه السلام را ديد برايش برخاسته و 

  .فرزند در برابر پدر انجام می دهد، عملی ساختند

آنچه را که : ای اسماعيل خداوند مرا به کاری امر نموده است، يا فرمود: فرمود

  با من همکاری می کنی؟: پروردگارت دستور داده انجام ده، فرمود

  .با تو همکاری می کنم: گفت

  .داده که اساس خانه را بگذارمخداوند مرا دستور : فرمود

و اسماعيل به آوردن سنگ شروع نموده و ابراهيم عليه السلام می ساخت و چون 

اين سنگ را آورده برايش گذاشت و ابراهيم عليه السلام بر آن . ساختمان آن بلند شد

ربنا : ايستاده بنائی می کرد و اسماعيل عليه السلام سنگ ها را به وی داده و هر دو می گفتند

  .تقبل منا انک انت السميع العليم
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و در روايتی آمده که ابراهيم عليه السلام همراه اسماعيل و مادرش در حاليکه با ايشان 

مادر اسماعيل از آن مشک می آشاميد و شيرش برای پسرش تراوش . مشک آبی بود، برآمد

س ابراهيم عليه السلام سپ. می کرد تا اينکه به مکه آمده و آن را زير درخت بزرگی گذاشت

منطقهء نزديک (بسوی خانواده اش بازگشت و مادر اسماعيل هم بدنبال وی آمد تا به کداء 

  رسيدند از عقبش صدا نمود که ابراهيم ما را به کی می گذاری؟) حجون

  .به خدا: فرمود

و باز گشت و از آن مشک آب می آشاميد و شيرش برای . به خدا راضی شدم: گفت

چه می شود که بروم و بنگرم شايد : اوش می کرد تا اينکه آب تمام شد با خود گفتپسرش تر

و . پس رفته و بر صفا بر آمده و نگريست که آيا کسی را می يابد: کسی را دريابم، و گفت

چون به مجرای آب سيل رسيد سعی و کوشش نمود و به مروه آمد و چندين بار اين کار را 

می شود که بروم و ببينم که بچه چه کار نموده است و رفت و  چه: باز گفت. تکرار نمود

ديدکه او بر وضع خود است که گويی برای مرگ ناله می کند و دلش او را نگذاشت تا آرام 

باز رفته به صفا بر آمده . چه می شود اگر بروم و ببينم آيا کسی را در می يابم: گيرد و گفت

چه می شود که : سپس گفت. که هفتم را تمام نمودنگريست و نگريست و کسی را نيافت تا 

ناگهان . اگر اهل خيری کمک کن: بروم و ببينم طفل  چه کرد؟ ناگاه صدائی شنيد و گفت

و از آن آب . جبرئيل عليه السلام را ديد و به پاشنه اش اين چنين نموده و بر زمين کوبيد

پرکردن دستهای خود از آب  مادر اسماعيل عليه السلام متحير گرديده وشروع به. جست

  .و حديث را به درازيش ذکر نمود. نموده در مشک می ريخت

  .و بخاری اين حديث را به همهء روايات آن نقل کرده است
  

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن سعيد بنِ زيد رضي اللَّه عنه قَال-1868

  .متفق عليه »المن، وماؤها شفَاءٌ للْعينِ الْكَمأَةُ من «: يقُول
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضازسعيد بن زيد  -1868

نوعی گياهی خود رو (شنيدم که می فرمود که کماه  االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .از جملهء منيست که بر بنی اسرائيل نازل شده و آب آن شفای چشم است) بنام سيماروغ
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  باب  استغفار و آمرزش طلبيدن از درگاه پروردگار -371
  

  }19{: محمد} وَاسْتَغْفِرْ لذَِنبِكَ وَللِْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ {: قال الله تعالی

حِیماً {: و قال تعالی   }106{: النساء} وَاسْتَغْفِرِ اللهَّ إنَِّ اللهَّ كَانَ غَفوُراً رَّ

حْ بِحَ {: و قال تعالی اباً فَسَبِّ ھُ كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ   }3{:النصر} مْدِ رَبِّ

اتٌ تَجْرِي{ : و قال تعالی ھِمْ جَنَّ قَوْا عِندَ رَبِّ { : إلی قولھ عزّوجل} للَِّذِینَ اتَّ
  }17{: آل عمران} وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالأسَْحَارِ 

فْسَھُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللهَّ یَجِدِ اللهَّ وَمَن یَعْمَلْ سُوءاً أوَْ یَظْلمِْ نَ {: و قال تعالی
حِیماً    }110{: النساء} غَفوُراً رَّ

بَھُمْ وَھُمْ {: و قال تعالی بَھُمْ وَأنَتَ فیِھِمْ وَمَا كَانَ اللهُّ مُعَذِّ وَمَا كَانَ اللهُّ لیُِعَذِّ
  }33{: الانفال} یَسْتَغْفِرُونَ 

اْ فَاحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُواْ اللهَّ وَالَّذِینَ إذَِا فَعَلوُ{: و قال تعالی
واْ عَلَى مَا فَعَلوُاْ وَھُمْ  نُوبَ إلاَِّ اللهُّ وَلَمْ یُصِرُّ فَاسْتَغْفَرُواْ لذُِنُوبِھِمْ وَمَن یَغْفِرُ الذُّ

  }135{: آل عمران} یَعْلمَُونَ 

  و الآيات فی الباب کثيرة
  

ی گناهانت آمرزش بخواه و برای مردان مسلمان و زنان برا: خداوند تعالی می فرمايد

  19: محمد. مسلمان

  106: نساء. آمرزش بخواه از خدا همانا خداوند آمرزندهء مهربان است: و می فرمايد

در آنوقت حمد و ستايش پروردگار خود را کن و آمرزش طلب از وی : و می فرمايد

  3: نصر. هر آئينه اوست بسيار پذيرندهء توبه

برای کسانی که تقوی نمايند نزد پروردگار شان بوستان هايی است که : می فرمايد و

–15: آل عمران: و استغفار کنندگان در سحرگاهان: تا فرمودهء خداوندی... جاری شود

17  

آنکه عمل بدی نمايد و يا ظلم کند بخود بعداً از خدا استغفار بجويد، : و می فرمايد

  110: نساء. می يابدخداوند را غفور و رحيم 

و خداوند عذاب شان نمی کند، حال آنکه تو در ميان شان هستی و : و می فرمايد

  33: انفال: عذاب کننده نيست ايشان را، در حاليکه آنان استغفار می جويند

و آنانکه عملی زشت نمودند و يا بر خود ظلم کردند، خدا را ياد نموده : و می فرمايد
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غفار نمودند و نيست آمرزندهء مگر خدا و اصرار نورزيدند بر آنچه کرده و از گناهان شان است

  135: آل عمران. اند در حالی که آنان می دانند
  

إِنه  «: وعن الأَغَر المُزنيِّ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال 1869  

  .رواه مسلم »لأَستغفر اللَّه في الْيومِ مئَةَ مرة لَيغانُ على قَلْبي، وإِني 
  

  :روايت شده که االله عنه یرضاز اغر مزنی  -1869

همانا بر دلم از ذکر فتور و سستی پيدا می شود : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .و من روزی صد بار استغفراالله می گويم) در لحظه های گرفتاری(

مراد به عين سستی هائيست از ذکری که بايست بر آن مداومت : می گويدخطابی : ش

  .شود وچون بواسطهء کار و گرفتاري از آن باز می ماند، آنرا گناه شمرده و آمرزش می طلبد

سمعت رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه قَال  -1870  

  .رواه البخاري »واللَّه إِني لأَستغفر اللَّه وأَتوب إِلَيه في الْيومِ أَكْثَر من سبعين مرةً « :يقُول
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ابو هريره  -1870

سوگند به خدا که من در روز : شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

  .بار استغفراالله و اتوب اليه می گويمبيش از هفتاد 
  

والَّذي « : قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه رضي اللَّه عنه قَال  -1871  

تعالى فَيغفر نفْسِي بِيده لَو لَم تذْنِبوا، لَذَهب اللَّه تعالى بِكُم، ولجاءَ بقَومٍ يذْنِبونَ فَيستغفرونَ اللَّه 

 رواه مسلم »لهم.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1871

سوگند به ذاتی که جانم در اختيار اوست که : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

اگر گناه نکنيد حتماً خداوند شما را از ميان برده و گروهی رامی آورد که گناه نمايند و از 

  .طلبند و برای شان بيامرزد خداوند آمرزش
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كُنا نعد لرسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم : وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَال-1872

رواه أبو  »رب اغْفر لي، وتب علي إِنك أَنت التواب الرحيم « : في الس الْواحد مائَةَ مرة

  .حديث صحيح: والترمذي، وقال داود،
  

  :است که گفت االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1872

! پروردگارا: در يک نشست صد بار االله عليه وسلم یرسول االله صلما می شمرديم که 

  .مرا بيامرز و توبه ام بپذير که تو پذيرندهء توبه و مهربانی، می گفت
  

: قالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: لَّه عنهما قَالوعنِ ابنِ عباسٍ رضي ال  -1873  

من لَزِم الاستغفَار، جعل اللَّه لَه من كُلِّ ضيقٍ مخْرجا، ومن كُلِّ هم فَرجا، ورزقَه من حيثُ لا « 

 سِبتحرواه أبو داود    »ي  .  
  

  :ت است کهاالله عنهما رواي یابن عباس رضاز  -1873

کسی که استغفار را پيشه کند، خداوند برای : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

او از هر دشواری خلاصی و از هر غمی گشادگی پديد آورده و او را از جايی روزی می دهد 

  .که گمان نمی کند
  

« : ى االلهُ علَيه وسلَّمقال رسولُ اللَّه صلّ: وعنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال-1874

أَستغفر اللَّه الذي لا إِلَه إِلاَّ هو الحي الْقَيوم وأَتوب إِلَيه، غُفرت ذُنوبه وإِنْ كَانَ قَد فَر : من قال

 فحالز نم، وقال »مرواه أبو داود والترمذي والحاك : ارِيخالب طرعلى ش يثٌ صحيححد

سلموم.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود  -1874

آمرزش می طلبم از ... استغفر االله: آنکه بگويد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

خداوندی که معبودی بحق جز او نيست، او زنده و پايدار است و بسويش توبه و بازگشت می 

  .جنگ فرار کرده باشد کنم؛ گناهانش آمرزيده می شود، هرچند از ميدان
  

« : وعن شداد بنِ أَوسٍ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قال  -1875  

اللَّهم أَنت ربي، لا إِلَه إِلاَّ أَنت خلَقْتني وأَنا عبدك، وأَنا على : سيد الاستغفار أَنْ يقُول الْعبد
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كدبي  عهوءُ بذَنعلَي، وأَب كمتبِنِع ت، أَبوءُ لَكعما صن رش نم وذُ بِكت، أَعطَعتما اس كدووع

من قَالَها من النهارِ موقناً بِها، فَمـات من يومه قَبل أَنْ . فَاغْفر لي، فَإِنه لا يغفر الذُّنوبِ إِلاَّ أَنت

سِي، فَهملِ يأَه نو مبِح، فهصقَبل أَنْ ي اتا فَم نوقو ملِ وهاللَّي نا مقَالَه نة، وملِ الجنأَه نو م

 ةرواه البخاري »الجن.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز شداد بن اوس  -1875

... م انت ربیالله: سيد استغفار اين است که بگويد: فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

مرا آفريدی و من بندهء تو ام و بر عهد . تو خدای منی، معبود بحقی جز تو نيست! پروردگارا

و پيمان تو بقدر توان ايستاده ام، از شر و زشتی آنچه انجام داده ام و بتو پناه می جويم، به 

جز تو نمی نعمتت بر خويش و هم بر گناهم اعتراف دارم، پس مرا بيامرز، زيرا گناهان را 

  .آمرزد

آنکه در روز آن را بگويد، در حاليکه به آن يقين دارد و در همان روز پيش از آنکه 

شب کند، بميرد، او از اهل شت است و آنکه در شب آن را بگويد در حاليکه به آن يقين 

  .دارد و پيش از آنکه صبح کند، بميرد، او از اهل شت است
  

كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذا  :للَّه عنه قَالوعن ثوبانَ رضي ا  -1876  

اللَّهم أَنت السلام، ومنك السلام، تباركْت ياذَا « :انصرف من صلاته، استغفَر اللَّه ثَلاثاً وقَال

أَستغفر اللَّه، : يقُول: كَيف الاستغفَار؟ قَال: وهو أَحد رواته  قيلَ للأوزاعي  »الجلالِ والإِكْرامِ 

  .رواه مسلم. أَستغفر اللَّه
  

  :روايت است که گفت االله عنه یرضاز ثوبان  -1876

از نماز باز می گشت، سه بار استغفراالله گفته و  االله عليه وسلم یرسول االله صلچون 

تو سلامی و سلامتی از توست، بزرگی ای ! پروردگارا... اللهم انت السلام و: می فرمود

  .خداوند جلال و بزرگی

  استغفار چگونه است؟: برای اوزاعی گفته شد، و او يکی از راويان آنست

  .می گويد، استغفر االله، استغفر االله: گفت
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وسلَّم يكْثر  كَانَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه: وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت-1877

  .متفق عليه »سبحانَ اللَّه وبحمده، أَستغفر اللَّه وأَتوب إِلَيه « :أَنْ يقُولَ قَبل موته
  

  :روايت است که گفت االله عنها یعائشه رضاز  -1877

... سبحان االله: پيش از مرگ خويش بسيار می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .خدا را و ثنای او را می گويم، از خدا آمرزش می طلبم و بسوی او توبه می کنمپاکيست 
  

: سمعت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُول: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -1878  

على ما كَانَ منك ولا أُبالي،  يا ابن آدم إِنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لَك :قالَ اللَّه تعالى « 

 لَو كآدم إِن نلا أُبالي، يا ابو لَك تني غَفرتفَرغتماءِ ثُم اسانَ السنك عوبذُن تبلَغ آدم لَو نيا اب

رواه الترمذي  »ها مغفرةً أَتيتني بِقُرابٍ الأَرضِ خطايا، ثُم لَقيتني لا تشرِك بي شيئا، لأَتيتك بِقُرابِ

  .حديثٌ حسن: وقَال
  

  :گفت االله عنه روايت است که یاز انس رض-1878

ای : خداوند تعالی می فرمايد: شنيدم که می فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلاز 

ی و فرزند آدم، هرگاه تو مرا خواندی، و از من اميد نمودی ترا می آمرزم بر هر عملی که باش

اگر گناهانت به آسمان برسد و بعد از من آمرزش طلبی، ترا می ! ای فرزند آدم. باکی ندارم

اگر به فاصله و وسعت زمين از گناهان نزدم بيايی، سپس ! ای فرزند آدم. آمرزم و باکی ندارم

با من روبرو شوی، در حاليکه به من چيزی را شريک نياورده ای، همانا به پری زمين از 

  .نزدت می آيم آمرزش
  

يا « : وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ النبي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1879  

: قالَت امرأَةٌ منهن »معشر النساءِ تصدقْن، وأَكْثرنَ من الاستغفَار، فَإِني رأَيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ 

تكْثرنَ اللَّعن، وتكْفُرنَ العشير ما رأَيت من ناقصات عقْلٍ ودينٍ « :الَنا أَكْثَر أَهلِ النار؟ قَالم

 كُننم ي لُبذل ين؟ قال: قَالَت»أَغْلبقْصانُ الْعقْل والدل، « :ما نرج ادةنِ بِشهيةُ امرأَتادهش

  .رواه مسلم »م لا تصلِّي وتمكُثُ الأَيا
  

  :است که االله عنهما روايت  یاز ابن عمر رض-1879
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ای گروه زنان صدقه دهيد و استغفار زياد کنيد، : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

  . زيرا من شما را اکثر اهل دوزخ ديدم

  چرا ما اکثر اهل دوزخ باشيم؟: زنی از آا گفت

د گفته و کفران نعمت شوهر را می نمائيد، نديدم از ناقصات شما لعنت را زيا: فرمود

  . عقل و دينی که زود تر از يکی از شما عقل انسان عاقل را از ميان ببرد

  نقصان و عقل دين ما چيست؟: گفت

عادت (شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد است و روزهای متعددی : فرمود

  .ی گزارددرنگ کرده و نماز نم) ماهانهء حيض و نفاس

  

باب در مورد نعمت هائی که خداوند بزرگ در شت برای متقيان و  -372

  پرهيزگاران مهيا کرده است
  

اتٍ وَعُیُونٍ {: قال الله تعالی قِینَ فِي جَنَّ ادْخُلوُھَا بِسَلاَمٍ } 45{إنَِّ الْمُتَّ
نْ غِلٍّ إخِْوَاناً عَلَ } 46{آمِنیِنَ  تَقَابلِِینَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِھِم مِّ لاَ } 47{ى سُرُرٍ مُّ

نْھَا بمُِخْرَجِینَ  ھُمْ فیِھَا نَصَبٌ وَمَا ھُم مِّ   48–45: الحجر. }48}{یَمَسُّ

الَّذِینَ } 68{یَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْكُمُ الْیَوْمَ وَلاَ أنَتُمْ تَحْزَنُونَ {: و قال تعالی
ةَ أنَتُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ } 69{آمَنُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلمِِینَ  } 70{ادْخُلوُا الْجَنَّ

ن ذَھَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِیھَا مَا تَشْتَھِیھِ الأْنَفسُُ وَتَلَذُّ الأْعَْیُنُ  یُطَافُ عَلیَْھِم بِصِحَافٍ مِّ
ةُ الَّتِي أوُرِثْتُمُوھَا بِمَا} 71{وَأنَتُمْ فیِھَا خَالدُِونَ  لَكُمْ } 72{كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ وَتلِْكَ الْجَنَّ

  73–68: الزخرف}73} {فیِھَا فَاكِھَةٌ كَثِیرَةٌ مِنْھَا تَأكُْلوُنَ 

قِینَ فِي مَقَامٍ أمَِینٍ {: و قال تعالی اتٍ وَعُیُونٍ } 51{إنَِّ الْمُتَّ } 52{فِي جَنَّ
تَقَابلِیِنَ  جْنَاھُم بِحُورٍ عِینٍ كَذَلكَِ } 53{یَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإسِْتَبْرَقٍ مُّ } 54{وَزَوَّ

لاَ یَذُوقوُنَ فیِھَا الْمَوْتَ إلاَِّ الْمَوْتَةَ الأْوُلَى } 55{یَدْعُونَ فیِھَا بِكُلِّ فَاكِھَةٍ آمِنِینَ 
كَ ذَلكَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ } 56{وَوَقَاھُمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ  بِّ ن رَّ : الدخان} 57}{فَضْلاً مِّ

51–57  

تَعْرِفُ } 23{عَلَى الأْرََائِكِ یَنظُرُونَ } 22{إنَِّ الأْبَْرَارَ لفَِي نَعِیمٍ {: قال تعالیو
عِیمِ  خْتُومٍ } 24{فِي وُجُوھِھِمْ نَضْرَةَ النَّ حِیقٍ مَّ خِتَامُھُ مِسْكٌ وَفيِ } 25{یُسْقَوْنَ مِن رَّ

عَیْناً یَشْرَبُ بِھَا } 27{تَسْنِیمٍ وَمِزَاجُھُ مِن} 26{ذَلكَِ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ 
بُونَ    و الآيات فی الباب کثيرة  28–22: المطففین} 28}{الْمُقَرَّ
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هر آئينه پرهيزگاران در بوستان ها و چشمه ها باشند، به ايشان : خداوند می فرمايد

. ن از کينهدر آئيد در اينجا سلامتی ايمن شده، و بيرون کنيم آنچه در سينه های شا: گفته شود

برادر يکديگر شده بر تخته ها روبروی يکديگر نموده و بر ايشان در آنجا هيچ رنجی نرسد و 

  48–45: حجر. آنان از آنجا بيرون کرده نمی شوند

ای بندگانم هيچ ترسی بر شما نيست امروز و نه شما اندهگين : گفته شود: و می فرمايد

به آيت های ما و مسلمان بودند، گفته شود در آئيد  شويد آن بندگان من که ايمان آورده اند

بر ايشان کاسه های ن و دراز از طلا و . به شت؛ شما و زنان شما خوشحال گردانيده شده

کوزه ها نيز، در شت باشد آنچه خواهش کند نفس و لذت گيرد از ديدن او چشم ها و شما 

ا کرده شد شما را بسبب آنچه عمل می اينجا جاودانه هستيد، و اين آن شتی است که عط

  73–68: زخرف. کرديد اينجا برای شما هست ميوه های بسيار که از آن می خوريد

هر آئينه متقيان در جايگاه با امن باشند در بوستان ها و چشمه ها : و می فرمايد

ی شان بپوشند از حرير نازک و حرير لک روبروی يکديگر شده، اين چنين باشد حال و يکجا

بطلبند آنجا هر ميوهء را ايمن شده، نچشند مرگ، مگر . سازيم با حورگشاده چشم) ازدواج(

مرگ نخستين را و حفظ شان نمود خداوند از عذاب دوزخ بسبب بخشايش و فضل از جانب 

  57–51: دخان. پروردگار تو، اين فيروزی بزرگ است

بر تخت ها نشسته، نظر می کنند ر  هر آئينه نيکوکاران در نعمت باشند: و می فرمايد

نوشانيده شود ايشان را از شراب خالص سر . جانب بشناسی در روی های شان تازگی نعمت

و آميختنی آن . به مهر، مهر او مشک باشد و مين شراب پاک رغبت کنند، رغبت کنندگان

  28–22: فينمطف. را از آب تسنيم باشد، چشمه ای که از آن مقربين خداوندی می نوشند
  

يأْكُلُ « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قَال-1880

أَهلُ الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطُون، ولا يمتخطُون، ولا يبولُون، ولكن طَعامهم ذلك جشاء 

لهي كسحِ المكَرش فَسونَ النملْهالتكْبِير، كَما يسبِيح وونَ الترواه مسلم» م.  
  

  :االله عنه روايت شده که یاز جابر رض-1880

اهل شت در آن می خورند و می آشامند، و : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

رشح مشک از بدن نجاست ننموده و آب بينی نداشته و بول نمی نمايند، ولی طعام شان مانند ت
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شان خارج می گردد و همانطور که نفس می کشند تسبيح گفتن و تکبير گفتن برای شان الهام 

  .می شود

  .يعنی به همان آسانی نفس کشيدن بذکر خدا اشتغال ورزد: ش

« : مقَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّ: وعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال-1881

أَعددت لعبادي الصالحين ما لاَ عين رأَت، ولاَ أُذُنٌ سمعت ولاَ خطَر علَى قَلْبِ  :قَال اللَّه تعالَى

[ } فَلا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ { : واقْرؤوا إِنْ شئتمبشر، 

  .متفق عليه] 17: جدةالس
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1881

من برای بندگان نيکوکار : خداوند فرمود: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

خويش چيزی را مهيا نمودم که نه چشمی ديده و نه گوشی شنيده و نه در دل کسی خطور 

چکس نمی داند که چه نعمت های بی ايت که هي. (نموده است و اگر می خواهيد بخوانيد

  17: سجده). سبب روشنی چشم است برای شان ذخيره گرديده است
  

أَولُ زمرة يدخلُونَ الْجنةَ « : قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعنه قَال-1882

لاَ : ين يلُونهم علَى أَشد كَوكَبٍ دري في السماءِ إِضاءَةثُم الَّذ. على صورة الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ

أمشاطُهم الذَّهب، ورشحهم المسك، ومجامرهم . يبولُونَ ولاَ يتغوطُونَ، ولاَ يتفُلُونَ، ولاَ يمتخطُون

ى خلْقِ رجلٍ واحد، علَى صورة أَبِيهِم آدم ستونَ الأُلُوةُ عود الطِّيبِ أَزواجهم الْحور الْعين، علَ

  .متفق عليه  »ذراعاً في السماءِ 

آنيتهم فيها الذَّهب، ورشحهم المسك، ولكُلِّ واحد منهم : وفي رواية للبخارِي ومسلم

قُلُوم : من الْحسنِ، لاَ اختلاَف بينهم، ولا تباغُض زوجتان يرى مخ سوقهما من وراءِ اللَّحمِ

  .»قَلْب رجلٍ واحد، يسبحونَ اللَّه بكْرةَ وعشياً 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره -1882

به  اولين گروهی که به شت وارد می شوند: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

ل ماه شب چهارده هستند، سپس کسانی که در مرتبه به آا نزديک اند، مانند روشن ترين شک

بول و نجاست ننموده و آب بينی و دهان هم ندارند، . ستارهء که در آسمان پرتو افگنی می کند
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شانه های شان طلا و بوی شان مشک، و مجمرهای شان چوب عود و همسران شان حور عين، 

گز در آسمان می ) 60(رد، به شکل پدر شان آدم عليه السلام شصت همه به شکل يک م

  .باشند

و در روايتی از بخاری و مسلم آمده است که ظرفهای شان در آن طلا و بوی شان 

مشک است و برای هر کدام شان دو همسر است که از زيبائی مغز ساق پای شان از پشت 

با همديگر نبوده و دلهای شان يک دل  در ميان شان اختلاف و دشمنی. گوشت ديده می شود

  .است و در صبح و شام تسبيح خداوند را می گويند
  

: وعن المُغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه عن رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1883

هو رجلٌ يجِيءُ بعد ما : هلِ الْجنة منزلَةً؟ قَالسأَل موسى صلّى االلهُ علَيه وسلَّم ربه، ما أَدنى أَ« 

أَي رب كَيف وقَد نزل الناس منازِلَهم، : فَيقُول. ادخلِ الْجنة: أُدخل أَهلُ الْجنة الْجنةَ، فَيقَالُ لَه

: لُ ملْك ملك من ملُوك الدنيا؟ فَيقُولأَترضي أَنْ يكُونَ لَك مثْ: وأَخذُوا أَخذاتهِم؟ فَيقَالُ له

رضيت رب، : لَك ذَلك ومثْلُه ومثْلُه ومثْلُه ومثْلُه، فَيقُولُ في الْخامسة: رضيت رب، فَيقُول

رضيت رب، : يقُولفَ. هذَا لَك وعشرةُ أَمثَاله، ولَك ما اشتهت نفْسك، ولَذَّت عينك: فَيقُول

أُولَئك الَّذين أَردت، غَرست كَرامتهم بِيدي وختمت علَيها، فَلَم : رب فَأَعلاَهم منزِلَةً؟ قال: قَال

  .رواه مسلم  »تر عين، ولَم تسمع أُذُنٌ، ولَم يخْطُر علَى قَلْبِ بشرٍ 
  

  :روايت است که االله عنهیرضاز مغيره بن شعبه  -1883

موسی عليه السلام از پروردگارش سؤال نمود : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  که پائين مرتبه ترين اهل شت کدام است؟

آن مرديست که بعد از وارد شدن اهل شت به شت می آيد و به وی گفته : فرمود

  ! می شود که به شت وارد شو

وردگارم چگونه وارد شوم که مردم به جايگاههای خويش فرود ای پر: وی می گويد

  آمده و جا گرفته اند؟ 

آيا راضی می شوی که مانند پادشاهی از پادشاهان دنيا برايت داده : گفته می شود

  شود؟

  .راضی شدم! پروردگارا: می گويد
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ن و در برای تو آن است و مانند آن و مانند آن و مانند آن و مانند آ: پس می فرمايد

برای تو آنست و ده برابرش و : سپس می فرمايد. راضی شدم! پروردگارا: پنجم می گويد

  . برای تست آنچه که دلت آرزو نموده و به چشمت لذتبخش آيد

  !راضی شدم پروردگارا: می گويد

  پس بالا مرتبه ترين شان؟: گفت

و بر آن مهر  آا کسانی اند که ال کرامت شان را بدست خويش نشاندم: فرمود

  .پس چشمی نديده و گوشی نشنيده و در دل بشری خطور ننموده است. نمودم
  

« : قَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم: وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال -1884

ةل الْجنأَه رآخا، ونهوجاً مرار خل النأَه رآخ لَمي لأَعة إِنولاً الْجنخارِ . دالن نم جلٌ يخْررج

اذْهب فَادخلِ الْجنة، فَيأْتيها، فيخيلُ إِلَيه أَنها ملأَى، فيرجِع، : حبوا، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لَه

الجنة، فيأْتيها، فَيخيل إِلَيه أَنها اذْهب فَادخلِ : يارب وجدتها ملأى، يقُولُ اللَّه عز وجلَّ له: فَيقُول

 جِعقُول. ملأى، فَيروجلَّ له: في لأى، فَيقُولُ اللَّه عزا مهتوجد ة: ياربنلِ الْجخفَاد بفإِنَّ . اذْه

نثَالِ الدأَم ةشرثْل عم إِنَّ لَك ها، أَوثَالرةَ أَميا وعشنثْلَ الدم يا، فَيقُوللَك : بِي، أَو رخسأَت

 كالمل تبِي وأَن ضحكى بدت  :قَال »أَتتح كحلَّم ضوس هلَيلّى االلهُ عص ول اللَّهسر ترأَي فَلَقَد

  .متفق عليه  »ذَلك أَدنى أَهلِ الْجنة منزِلَةً « :نواجذُه فَكَانَ يقُول
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابن مسعود -1884

همانا من می دانم آخرين کسی را که از دوزخ : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

بيرون می شود و آخرين کسی را که از اهل شت که به آن داخل می شود، کسيست که از 

و به  .برو به شت داخل شو: دوزخ خزيده بيرون می شود و خدای عزوجل به وی می فرمايد

آن را پر ! پروردگارا: پر است و باز گشته می گويد) دوزخ(آن آمده و تصور می کند که آن 

  .يافتم

همانا برای تو مثل دنيا و ده برابر . برو به شت داخل شو: خداوند عزوجل می فرمايد

  .آنست، يا هر آئينه برای تو مانند ده برابر دنيا است

آيا به من می خندی، در حاليکه : يا می گويدآيا مرا مسخره می کنی؟ : می گويد

  پادشاهی؟
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را ديدم که خنديد تا اينکه نواجذ شان  االله عليه وسلم یرسول االله صلهمانا : گفت

اين کسی است از اهل شت که مرتبهء او از : ديده شد و می فرمود) دنداای آخر دهان(

  .همه پائين تر است
  

إِنَّ « : اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالوعن أَبي موسى رضي -1885

للْمؤمنِ فيها . للْمؤمنِ في الْجنة لَخيمةً من لُؤلُؤة واحدة مجوفَة طُولُها في السماءِ ستونَ ميلا

ضرى بعفَلاَ ي نمالمُؤ هِملَيع طُوفلُونَ، يضاًأَهعب مه«.   هعلَي فقمت  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو موسی اشعری  -1885

همانا برای مؤمن در شت خيمه ايست از يک لؤلؤ : فرمود االله عليه وسلم یپيامبر صل

ميل است، برای مؤمن در ميان آن خانواده ) 60(ميان ی که درازی آن در آسمان شصت 

  .ر آا گردش می کند که بعضی بعضی ديگر را نمی بينندهائيست که شخص ب
  

« : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال-1886

ةئَةَ سنما رِيعالس رمالمُض الْجواد باكالر ةً يسِيرجرلَش ةا  إِنَّ في الْجنهقْطَعا يعليه  »م متفق.  

يسِير « : أَيضاً من رواية أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال »الصحيحينِ « وروياه في 

  .»الراكب في ظلِّها مائَةَ سنة ما يقْطَعها 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1886

همانا در شت درختی است که در آن شخص : فرمود االله عليه وسلمیپيامبر صل

  .سوار بر اسب تيز رفتار تربيت شده صد سال می رود و آن را تمام نمی کند

: روايت گرديده که گفت االله عنه یرضو آن در صحيحين همچنان از ابو هريره 

  .سوارکار در سايهء آن صد سال می رود و آن را تمام نمی کند
  

إنَّ أَهلَ الْجنة لَيتراءُونَ أَهلَ « : وعنه عن النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1887  

ربِ لترِقِ أَوِ المَغالمش نفي الأُفُقِ م ابِرالْغ يرالد كَبنَ الكَواءَورتا تكَم هِمقفَو نم فرلِ ما الْغفَاض

مهنيا : قَالُوا »ب؟يمهرا غَيهلُغاءِ لاَ يببِيازلُ الأَننم ولَ اللَّه ، تلْكسفْسِي « :قَال ري نالَّذبلَى و

 ينسلقُوا المُردوص وا بِاللَّهنالٌ أَمرج هدعليه  »بِي متفق.  
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  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1887

را که ) بالا خانه(همانا اهل شت مردم غرفه هايی : فرمود االله عليه وسلمیپيامبر صل

بالای سر شان است به همديگر نشان می دهند، چنانچه شما ستارهء روشنی را در کنارهء آسمان 

به همديگر نشان می دهيد که آن را از طرف مشرق يا مغرب ترک می کند، بواسطهء برتری 

  . هائی که دارند

آن منازل پيامبران است که ديگران به آن ! االله عليه وسلم یرسول االله صلا ي: گفتند

  نمی توانند برسند؟

نه خير، و سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، آنان مردانی اند که به : فرمود

  .خداوند ايمان آورده و رسولان را باور داشته اند
  

« :نَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالوعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَ  -1888  

 ربغت أَو سالشم هعلَي طْلُعا تمم ريخ ةنسٍ في الْجقَو لَقَاب«  عليه متفق.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره  -1888

ه و گوشهء کمان در همانا اندازه ميان قبض: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  .شت از آنچه که آفتاب بر آن طلوع و غروب می کند، تر است
  

إِنَّ في « :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1889  

و في وجوههِم وثيابِهِم ، فَيزدادونَ حسناً فتهب رِيح الشمالِ، فَتحثُ. الْجنة سوقاً يأْتونها كُلَّ جمعة

واللَّه لَقَد : فَيرجِعونَ إِلَى أَهليهِم، وقَد ازدادوا حسناً و جمالا، فَيقُولُ لَهم أَهلُوهم. و جمالا

  .رواه مسلم  »بعدنا حسناً و جمالا،وأَنتم واللَّه لَقَد ازددتم : ازددتم حسناً و جمالا، فَيقُولُونَ
  

  :االله عنه روايت است که یاز انس رض-1889

همنا در شت محل تجمعی است که مردم به : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

مقدار هر جمعه به آن می آيند و باد شمال وزيده و در رويها و جامه های شان می خورد و 

زوده می گردد و به خانواده های خويش باز می گردند در حاليکه حسن حسن و جمال شان اف

سوگند به خدا که زيبائی و : و زيبائی شان زياد شده و خانواده های شان به آا می گويند
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سوگند به خدا که بعد از ما زيبائی وجمال شما افزون شده : جمال شما افزوده شده و آا گويند

  .است
  

« :بنِ سعد رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالوعن سهلِ -1890

  .متفق عليه  »إِنَّ أَهلَ الْجنة لَيتراءَونَ الْغرف في الْجنة كَما تتراءَونَ الْكَوكَب في السماءِ 
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز سهل بن سعد  -1890

همانا اهل شت غرفه ها را در شت به : فرمود االله عليه وسلم یول االله صلرس

  .همديگر نشان می دهند، چنانچه شما ستاره را در آسمان به همديگر نشان می دهيد
  

شهِدت من النبِي صلّى االلهُ علَيه وسلَّم مجلساً وصف  :وعنه رضي اللَّه عنه قَال-1891

فيها ما لاَ عين رأَت، ولا أُذُنٌ سمعت، ولاَ خطَر « :ه الْجنةَ حتى انتهى، ثُم قَال في آخرِ حديثهفي

فَلاَ تعلَم نفْس ما {:إِلى قَوله تعالَى}تتجافى جنوبهم عنِ المضاجِعِ { ، ثُم قَرأَعلى قَلْبِ بشرٍ

م ملَه يفينٍأُخأَع ةقُر البخاري . }ن رواه.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز سهل بن سعد  -1891

حاضر شدم که در آن شت را توصيف  االله عليه وسلم یرسول االله صلدر مجلسی از 

در آن چيزيست که نه چشمی : نمود تا اينکه به ايت رسيد و سپس در آخر سخنش فرمود

دور می شود لوهايشان از : سپس خواند. يده و نه در دل بشری راه يافتهديده و نه گوشی شن

هيچکس نميداند که چه نعمت هايی بی ايت که سبب : تا فرمودهء او تعالی. خوابگاهها

  .روشنی چشم است برای شان ذخيره گرديده است
  

  1892-  ما أَنَّ رسهي اللَّه عنرةَ رضريوأَبي ه يدأَبِي سع وعن هلَيلّى االلهُ عص ول اللَّه

إِنَّ لَكُم أَنْ تحيوا، فَلا تموتوا أَبداً وإِنَّ لكُم : إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنة الجنةَ ينادي مناد« :وسلَّم قَال

وإِنَّ لَكُم أَن تنعموا، فَلا تبؤسوا  أَنْ تصحوا، فَلاَ تسقَموا أَبدا، وإِنَّ لَكُم أَنْ تشبوا فَلا ْرموا أَبداً

  .رواه مسلم  »أَبداً 
  

  :ما روايت است کهاالله عنه یرضاز ابو سعيد و ابوهريره  -1892
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چون اهل شت به شت درآيند، مناديی : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

يريد و همانا برای شما است همانا برای شما است که زندگی نموده و هرگز نم: اعلان می کند که

که تندرست بوده و هرگز مريض نشويد و برای شما است که در آن جوان شده و هرگز پير 

  .نشويد و برای شما است که از نعمت ها برخوردار شده و هرگز محروم نشويد
  

إِنَّ « : يه وسلَّم قَالوعن أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَ  -1893  

: هلْ تمنيت؟ فَيقُول: فَيقُولُ لَه. تمن فَيتمني ويتمني: أَدنى مقْعد أَحدكُم من الْجنة أَنْ يقولَ لَه

  .رواه مسلم  »فَإِنَّ لَك ما تمنيت ومثْلَه معه : نعم فَيقُولُ لَه
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو هريره -1893

همانا پائين ترين منازل يکی از شما در شت اين : فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

آيا : و آرزو کند و آرزو کند، پس به او می گويد! است که به وی گفته شود، آرزو کن

  آرزو کردی؟

زو کردی و مانند همانا برای تست آنچه که آر: سپس برايش می گويد. بلی: می گويد

  .آن
  

وعن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم -1894

لَبيك ربنا وسعديك، والْخير : يا أَهلَ الْجنة، فَيقُولُونَ: إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ لأهل الْجنة« : قَال

؟ فَيقُولُونَ: ك فَيقُولفي يديميتضلْ ره : نأَحداً م طعا ما لمْ تنتطَيأَع ا وقَدنبيِ يا رضرا لاَ نوما لَن

أُحلُّ : وأَي شيءِ أَفْضلُ من ذلك؟ فيقُول: أَلاَ أُعطيكُم أَفْضلَ من ذَلَك؟ فَيقُولُونَ: خلْقك ، فَيقُول

رض كُمداً عليأَب هدعب كُمطُ عليخمتفق عليه » وانِي، فَلا أَس.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز ابو سعيد خدری  -1894

ای : خدای عزوجل برای اهل شت می فرمايد: فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صل

  !اهل شت

  .لَبيك ربنا وسعديك، والْخير في يديك: می گويند

  آيا راضی شديد؟: می فرمايد
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چرا راضی نشويم در حاليکه به ما دادی آنچه که به هيچيک ! پروردگارا: می گويند

  !از مخلوقات ندادی

  آيا تر از اين به شما ندهم؟: پس می فرمايد

  چه چيز تر از آنست؟: می گويند

خشم نمی حلال شده برای شما رضای من و بعد از آن هرگز بر شما : پس می فرمايد

  .کنم
  

كُنا عند رسولِ اللَّه صلّى االلهُ علَيه  :وعن جرِيرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال-1895

إِنكُم سترونَ ربكُم عياناً كما ترونَ هذَا الْقَمر، لاَ « : وسلَّم فَنظَر إِلَى الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ، وقَال

تهيتؤونَ في رضام.  هعلَي فَقتم.  
  

  :روايت شده که گفت االله عنه یرضاز جرير بن عبد االله  -1895

: بوديم و به ماه شب چهارده نظر نموده و فرمود االله عليه وسلم یرسول االله صلما نزد 

ه در ديدن شما بزودی آشکارا پروردگار تان را خواهيد ديد، چنانچه اين مهتاب را می بينيد ک

  .آن ازدحام نمی کنيد
  

إِذَا « :وعن صهيب رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى االلهُ علَيه وسلَّم قَال  -1896  

 أَلَم تبيض: ترِيدونَ شيئاً أَزِيدكُم؟ فَيقُولُونَ: دخل أَهلَ الْجنة الجنةَ يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى

م من وجوهنا؟ أَلَم تدخلْنا الْجنةَ وتنجنا من النارِ؟ فَيكْشف الْحجاب، فَما أُعطُوا شيئاً أَحب إِلَيهِ

 هِمبظَرِ إِلَى رالن«  ملسم رواه.  
  

  :روايت است که االله عنه یرضاز صهيب  -1896

چون اهل شت به شت در آيند خدای : دفرمو االله عليه وسلم یرسول االله صل

  آيا چيزی می خواهيد که برای شما بيفزايم؟: تبارک و تعالی می فرمايد

آيا رويهای ما را سفيد نکردی؟ آيا ما را به شت داخل نکرده و از دوزخ : می گويند

نجات ندادی؟ و حجاب و پرده برداشته می شود، پس داده نشدند چيزی که برای شان 

  .ت داشتنی تر از ديدن پروردگار شان عزوجل باشددوس
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ھُمْ بإِیِمانِھِمْ { : قَالَ تَعالَى  الحِاتِ یھْدِیھِمْ ربُّ إنَِّ الَّذِینَ آمنُوا وعمِلوُا الصَّ
عِیم، دعْوَاھُمْ فیِھَا اتِ النَّ تُھُمْ : تَجْري مِنْ تَحْتِھِمُ الأنَْھَارُ في جنَّ ، وتَحِیَّ سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ

ِ رَبِّ العالمِینَ  َّ   ].9: یونس[}فیِھَا سلامٌ وآخِرُ دعْواھُمْ أنَِ الْحمْدُ 
  

همانا آنانکه ايمان آورده و کارهای شايسته کرده اند راهنمائی کند : خداوند می فرمايد

ايشان را پروردگار شان بسبب ايمان شان، به شت ها که می رود از زير آن جويها در 

مت، دعای شان در آنجا سبحانک اللهم باشد يعنی پاکی ترا است بار خدايا و بوستاای نع

دعای خير ايشان با يکديگر سلام بود و ايت دعای شان اين است که حمد و ثنا خدايراست 

    10–9: يونس. که پروردگار عالميان است
  

اللَّهم صلِّ علَى سيدنا : ولاَ أَنْ هدانا اللَّهالْحمد للَّه الَّذي هدانا لَهذَا وما كُنا لنهتدي لَ  

 يمراهيم وعلَى آلِ إِبراهلَى إِبع تا صلَّيكَم ،دحموعلَى آلِ م دمحوعلَى . م دمحعلَى م وبارِك

  .يد مجيدمحمد ، كَما باركْت علَى إِبراهيم وعلَى آل إِبراهيم ، إِنك حم  آلِ 

فَرغْت منه يوم الاثْنين رابِع عشر شهر رمضانَ « : قَال مؤلِّفُه يحيى النواوِي غَفَر اللَّه لَه

  .»سنةَ سبعين وستمائة بدمشق 
  

ثنا باد مر خداوندی را که ما را بدين راه هدايت نمود و اگر خداوند ما را ... الحمد الله

درود  االله عليه وسلم یمحمد صلخداوندا بر محمد و آل . ، هدايت نمی شديمهدايت نمی نمود

فرست، چنانچه درود فرستادی بر ابراهيم و آل ابراهيم عليه السلام و برکت ده بر محمد و 

، چنانچه برکت ادی بر ابراهيم و آل ابراهيم عليه السلام، همانا االله عليه وسلم یمحمد صلآل 

  .تیتو ستوده و با عظم

  

هـ ق در دمشق از  670ماه رمضان سال  14در روز دوشنبه : مؤلف رحمه االله گفت

  .آن فراغت يافتم

 --------------------------------------  

  به کمک االله و توفيق وی کتاب تمام گرديد

  


